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 تهران، خيابان انقلاب، نرسيده به پيچ شميران، كوی نوبخت،: شانین

 09359572008: ؛ همراه77603212: ی همکف؛ تلفن، طبقه2 یشماره
               shourafarin@gmail.com    

 

 نهاد در عصر ساسانیتاریخ 

 (پنجمی تاریخ تمدن ایرانی: جلد )مجموعه

 دکتر شروین وکیلی: نویسنده

www.soshians.ir 
https://telegram.me/sherwin_vakili 

 

 مهرگان: مهارت؛ صحافی: سحرگرافيک؛ چاپ: ليتوگرافی

 1397 اول؛: چاپنسخه؛ نوبت  500: تيراژ

 ی الکترونيکی، با متن چاپی برابر نيست(آرایی مجدد نسخهها به خاطر صفحهی صفحه)شماره 
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  آذردخت مادرم؛ به پیشکش

 

 پدرم؛ انوشیروان یاد به و
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .ه متن آزاد استبیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع ی غهرنوع استفاده و آن هیچ ایرادی ندارد

اش نُه ی الکترونیکی( پنجاه هزار تومان و نسخه1393بهای چاپ کاغذی این اثر )چاپ نخست: 

توانید تمام یا بخشی از بهای کتاب را برای نویسنده هزار تومان بوده است، در صورت تمایل می

 واریز کنید:

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

د خواهید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، مبلغ مورهمچنین اگر می

 (sherwin_vakili@در پیامی تلگرامی )به نشانی و کنید نظرتان را به همین حسابها واریز 

ب یا چه که مایل هستید آن سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتانمایید اعلام 

ای از کتابها شود. نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کلاسها و رده

 دنبال کنید:  هاشان در این نشانیکانال تلگرامیا  تارنمای شخصیتوانید در هایشان را میسخنرانی
www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 فهرست

 11        دیباچه

      درآمدپیش نخست:

 های نگارش تاریخدوم: گوشزدی درباره

 منابعسوم: 

 22      ی ساختاریهزمین بخش نخست:

 22   گفتار نخست: بستر جغرافیایی و مرزبندی قلمروها

  31    قومیهای زبان گفتار دوم: زبان ملی و

 38     ها گفتار سوم: اقوام و تیره

 نخست: در جنوب غربی 

 دوم: در شمال غربی 

 سوم: در جنوب شرقی 

 چهارم: در شمال شرقی 

  64   نشینحاشیههای دولت واقوام م: چهارگفتار 

 ننخست: مرو و کوشا 

 هاکیداریدوم:  

 هاهپتالیوم: س
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 هاچهارم: سارمات

 هاپنجم: آلان

 ترکانم: شش

 هاهفتم: هون

 هاعربم: هشت

 دولت حضر 

 دولت پالمیر 

 178   های اجتماعیزیرسیستمبخش دوم: 

 178    حقوقگفتار نخست:  

   نخست: آیین دادرسی  

 دوم: بردگی  

 سوم: پیوند فقه و حقوق  

 حقوق جزائیچهارم:   

 زندان پنجم:  

 ششم: قوانین ارث  

 209    گفتار دوم: جایگاه زنان 

  نخست: منزلت زنان در فقه زرتشتی
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 ارث و مالکیت زناندوم: 

 قوانین و هنجارهای ازدواجسوم: 

 چندهمسریچهارم: 

 ی پیوند زناشوییمدارانهمنطق خانوادهپنجم: 

 حقوق کودکانششم: 

 زنان و قدرت سیاسیهفتم: 

 زنانهآغوشی و جنسیت همهشتم: 

 ییگراجنسهم منعنهم: 

 ازدواج با محارمدهم: 

 2۵7   اجتماعی طبقاتگفتار سوم: 

 ی دبیرانطبقهنخست:   

 ی بازرگانانطبقهدوم: 

 307 شهر در تعادل کوچگرد و شهرنشین گفتار چهارم:

   338  جایی جمعیتتبعید و جابهگفتار پنجم: 

  348    دودمانی زمانسابخش سوم: 

 3۵8   خاندان ساسانیگفتار نخست:  

 ی تاسیسورهنخست: د
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 دوم: عصر شاپور

 سوم: عصر یزدگردها

 قباد ـ چهارم: عصر پیروز

 پنجم: عصر خسروان

 442    گفتار دوم: اشراف

 خاندان سورن نخست:

 دوم: خاندان اسپهبدان

 خاندان کارنسوم:

 چهارم: خاندان مهران

 پنجم: خاندان کنارنگ

 ششم: خاندان گشنسپ و باوند

 هفتم: خاندان اشکانی

 ۵38    دستگاه سیاسی: بخش چهارم

 ۵38  پایداری سامان دولتگفتار نخست: 

 ۵44 های بدفهمی تاریخ ساسانیسرمشقگفتار دوم: 

 ۵62  یسالاردیوانپایتخت و گفتار سوم:  

 602   سازماندهی اقتصادیگفتار چهارم:  
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    62۵    دربارگفتار پنجم:  

 691    ارتشگفتار ششم:  

 ساختارنخست:   

 کارکرددوم:   

 846  دولت ساسانی فروپاشیتاریخ گفتار هفتم: 

 927  ی ایران زمینهمسایههای دولت بخش پنجم:

 930    گفتار نخست: چین 

  969     گفتار دوم: روم 

 1061     گفتار سوم: هند 

 1067       کتابنامه
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 دیباچه

 

 آمددرپیش نخست:

زمین به عصر ترین بخش از تاریخ باستانی ایرانبخشی گذشته، هویتشک طی یک و نیم هزارهبی

های سیاسی گوناگونی و دستگاهها دولت ها،گذشته، دودمانی شده است. طی یک و نیم هزارهساسانی مربوط می

 اند.کردهشده از دولت ساسانی قلمداد میی مستقیم یا شکلی احیارا ادامه اند که خودزمین به قدرت رسیدهدر ایران

چون هم ی وای نداشتند هم به ناگزیر خود را در تقابل با نظم ساسانای که چنین داعیههای سیاسیو نظامها دولت

زمینِ آمده بر ایرانپدیدهای دولت اند و این الگویی است که طی قرن گذشته درکردهپادنهادی برای آن تعریف می

کند و نام ایران را حمل می چنانهمزمین که ی مرکزی ایرانتنها در هسته ،شده شاهدش هستیم. در واقعتجزیه

دیرپا در امان ماند، مرجع بودنِ ساسانیان اعتبار خود را حفظ  نظامیِشغال در دوران معاصر از گزند استعمار و اِ

زدوده از شده، و پارسیشده، مستعمرهتسخیرهای بخش گرایی که درگرا یا قومچپهای دولت کرده است و

 اند. ضدی برای مفهومِ ایران ساسانی تعریف کردهچون هم اند، همواره خود رازمین احداث شدهایران

ای از تاریکی قرار و برجستگی تاریخ عصر ساسانی تا حدودی بدان دلیل است که گویا در زمینه شکوه

نماید که اطلاعاتی اندک گرفته باشد. یعنی دوران اشکانی که پیش از آن قرار گرفته دورانی مرموز و ناشناخته می

ی تازیان پیوند خورده است. ملهاز آن در دست است و عصر پس از آن نیز با دو قرن سکوتِ مشهورِ پس از ح

های ای تاریک و گنگ شباهت دارد و با دو گسست بزرگ از دورانای در زمینهپردهبنابراین دوران ساسانی به میان

مدارانه از اشکانیان که برای تثبیت دودمانی نو و زاد و سیاستشود. گسستی درونپیش و پس از خود جدا می
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زاد و نظامی که در اثر سقوط ایران زیر فشار اعراب رخ نموده شته، و گسستی برونیابی آن ضرورت دامشروعیت

 ی نظم اجتماعی ایران را از هم گسسته است. و شیرازه

د که این دو در این کتاب و آنچه پس از این خواهد آمد، با مرور اسناد و شواهد تاریخی نشان خواهم دا

ها دودمان در فراز و فرود ای گفتمانی هستند کهگذاریخ باشند، فاصلهگسست بیش از آن که شکافی واقعی در تاری

کنند. پیش و پس از آن بیش از آن است که گمان می های دوران ساسانی بااند و پیوستگیها پدید آمدهو سلسله

ولِ ک و حتا مغایرانی و تازی و ترهای دودمان بخشی از این درخشش و شهرت بدان خاطر است که چنینهم

 اند و ساختِ رساندهتبار دولت خود را به ساسانیان میمعمولاً حاکم بر ایران در عصر اسلامی )تا دوران معاصر( 

 اند.کردهی آن دولت قلمداد میسیاسی خویش را دنباله

بخش و اعتباربخش، شان در مقام دورانی و نظامی هویتی ساسانیان و برجستگیاین دیرپا ماندنِ خاطره 

ر تاریخ به کلی تواند از گفتمانی اساطیری یا حقیقتی تاریخی برخاسته باشد. یعنی ممکن است ایرانیان در گذمی

نمادها و نام و نشان آن را به مثابه رمزگانی  ،اشند و با این همهباند بیگانه و جدا شده از آنچه در عصر ساسانی بوده

پیاپی به  که این بازگشت مداوم به عصر ساسانی و ارجاعارجمند حفظ کرده باشند. این امکان هم وجود دارد 

ی ایرانی در هزار و پانصد سالی شناختی داشته باشد و به راستی جامعهدارتر و جامعهعصر خسروان دلیلی ریشه

 ی آن نظم و پیکربندی آن جامعه وفادار مانده باشد. که پس از دوران ساسانی سپری شده، به شالوده

بخش و اعتبارانگیز ی دوم درست است و کارکرد هویتاستدلال خواهم کرد که گزارهدر این کتاب  

کارهای ان ریشه دارد و در تکیه به سازوساسانیان تنها امری گفتمانی و اساطیری نیست و در نظم اجتماعی ایرانی
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هایی دین شدنِ بخشتولید و جریان یافتنِ قدرت است که دوام یافته است. در عین حال با اساطیری شدن و نما

 رو هستیم که باید در این میانه شناسایی شده و به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. هاز نظم ساسانی نیز روب

ی است که در ابتدای عصر هخامنشی به دست شهرایرانی دولت ی مستقیم و پیوستهعصر ساسانی ادامه 

شِ پیش و پس بود، یعنی تاریخ جهان را به دو بخ رخداد جهان باستانترین بزرگ شد وتأسیس  کوروش بزرگ

ی مستقیم دولت پارسیِ هخامنشیان بود، کند. به همان ترتیبی که نظم سیاسی اشکانی ادامهاز خود تقسیم می

صر هخامنشی آغاز شده عشوند و آنچه را در ی نظم اشکانی محسوب میی منطقی و بالندهساسانیان نیز ادامه

در همین کتاب  ،اندوزی اجتماعی به اوجی چشمگیر و ماندگار رساندند. در واقعسال تجربه 1200پس از  بود،

و مقتدرترین دولت ترین بزرگ نشان خواهم داد که دولت ساسانی برای مدتی به درازای نزدیک به نیم هزاره

های سرزمین دولت در ست و ساختثیری مستقیم بر سیاأنمود تدر درون مرزهایش رخ میآنچه  ی زمین بود وکره

 گذاشت.همسایه به جا می

در این دوران تکامل یافت، باید نگاه خود را بر آنچه  برای فهم عصر ساسانی و شناسایی دلیلِ ماندگاری 

شان را تحلیل کنیم. شناختی متمرکز سازیم و سیر تکامل نهادهای اجتماعی و پویایی قدرت در درونسطح جامعه

 های زیستی و روانی و فرهنگی پیوند خورده و از آنهاجتماعی در نگاهی سیستمی با لایهبدیهی است که سطح ا

هایی بپردازم که در ها و بازتابناگزیرم به ریشهگاه گه ،گذارد. به همین خاطرپذیرد و بر آنها اثر میمیتأثیر 

تحول نهادهای اجتماعی برقرار  کننده با سیرمراتب پیچیدگی قرار دارند و ارتباطی تعیینسطوح دیگر سلسله

خواهم کوشید نگاه خود را بر سطح اجتماعی و نهادهای شاخص اجتماعی عصر ساسانی  ،کنند. با این همهمی

یافته در شناختیِ تکاملکه در این دوران شکل گرفت بازشناسی کرده و الگوهای جامعهرا هایی تثبیت کنم و نظم
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زمین طی قرون پساساسانی که پرسش از پیوستگی یا گسستگی تاریخی ایران این عصر را استخراج کنم. به شکلی

 پذیر طرح کرد و پاسخ گفت.هایی روشن و رسیدگیرا بتوان با شاخص

آورده بودم، « تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»در آنچه  یهای اصلی این نوشتار، در ادامهبنابراین پرسش 

اند؟ شدهاند و چطور به هم چفت و بست میی چه شکل و ساختاری داشتهی ساساناین است که نهادهای جامعه

نی چطور و دولت چه نظریه و چه ساخت و کارکردی داشته و با نهادهای نظامی و بازرگانی و خانوادگی و دی

های حاکم بر دولت ساسانی خواهیم پرداخت و به ویژه برای اندکی به نظریه چنینهمشده است؟ وبست میچفت

زمانش دیگرِ همهای دولت این که معیاری برای ارزیابی و مقایسه در دست داشته باشیم، دولت ساسانی را با

 شان را به پرسش خواهیم گرفت.مقایسه خواهیم کرد و اندرکنش

 

 های نگارش تاریخگوشزدی دربارهدوم: 

های تاریخی تاریخ برای مخاطبان کتابام، چرا که این ها را بر حسب میلادی آوردهدر سراسر این کتاب تاریخ

شماری میلادی که آغازگاهش گویا چهار سال نسبت به زایش عیسای نماید. ناگفته پیداست که سالآشناتر می

ای ی ایرانیشمارگاههای شود. اما در غیاب دستگاهکننده محسوب نمیای بهینه و خرسندخطا دارد، سنجهناصری 

شماری بر اساس سال قمری را ، گریزی از این کار نداریم. این را هم بگویم که سالکه مورد توافق همگان باشد

کننده و نابسنده اش با سال خورشیدی به کلی گمراهها در سال خورشیدی و ناسازگاریبه خاطر چرخش ماه

دانم. این رست میی مسیحیان است ناددانم و به همین ترتیب آغاز کردنِ سال در اوایل زمستان را هم که شیوهمی

شماری مسیحی وارد شده، ارتباطی با روز و ماه زایش ی ایرانی به سالشیوه که از آیین مهر و مراسم شب چله
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ای تاریخی در دست نداریم و بنابراین جایگاهش بر محور سال ی آن هم دادهعیسای ناصری ندارد، که درباره

 هیچ معلوم نیست. 

ام، اما از آغاز کردنِ سال نوی میلادی از ری را بر مبنای سال میلادی گرفتهشماسالهر چند  بر این مبنا

 تر می نماید،ام و آغازگاه سال را به روش ایرانی که از نظر اخترشناختی هم درستابتدای زمستان سر باز زده

شماری یحی در سالام. این شیوه باعث شده سه ماه آغازین هر سال مسبا اعتدال بهاری و نوروز گرفتهزمان هم

ماه( در یاین کتاب به صورت فصل زمستان سال پیش در نظر گرفته شود، و آغازگاه سال نو به جای ژانویه )د

های کند، چون گذشته از مبدأ تاریخ، باقی دادهآوریل )فروردین( نهاده شود. این نکته البته ایرادی ایجاد نمی

ب با تقویم خورشیدی و رایج در در این کتا ،ام. در واقعنی قید کردهایراهای سال ها وتاریخی را بر اساس ماه

 ده است.ایران سر و کار داریم، با این تفاوت که آغازگاه تاریخش با آغازگاه تقویم میلادی همتا فرض ش

 

 منابعسوم: 

نیست. ثبت رو روبه یاپیهای پبا فراز و نشیب در منابع تاریخی دورانزمین ایران تاریخ هیچ تمدنی به قدراحتمالاً 

ی های پیاپی را از سر گذرانده است. نمونهای ماهانه پیروی کرده و فربهی و لاغریتاریخ ایرانی گویی از دوره

که منابع  ،ساسانی دید. درست پس از دوران اشکانی ـ اشکانی ـ توان در توالی دوران هخامنشیاین پدیده را می

هستیم. این رو روبه اندک است، با عصر ساسانی و انفجاری در منابع گوناگونن زمیایران ی تاریخبومی درباره

ای از نکته البته جداست از باورِ شایع به فقرِ منابع تاریخ ایرانی و توهمِ غیاب منابع و این تصورِ نادرست که دوره

بهره بوده یا نسبت به ی بیهای تاریخ تمدن ایرانی )چه اشکانی و چه هر دوران دیگری( از منابع نوشتاردوره
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های تاریخ ایران انبوهی از از تمام دوران ،تری داشته است. در واقعهمسایه وضعیت فروپایهزمان هم هایتمدن

های رومی منابع تاریخی ارزشمند در دست داریم که هم از نظر حجم و هم قدمت و دقت با منابع مربوط به تمدن

 گیرند!میمعمولاً از آنها پیشی نگیرند، که  کنند، اگر کهو چینی برابری می

دیدیم، با کمبود « تاریخ شاهنشاهی اشکانی»در آنچه  ی نگارش تاریخ عصر ساسانی برعکسِ اما درباره 

لایه و گاه  ار و لایهنیستیم، که برعکس با منابع پرشمرو روبه منابع و ضرورت بسنده کردن به منابع چینی و رومی

ی روشن و شفاف از به تصویر ،شانبا مرور این منابع و کنار هم نهادن ،کار داریم. با این همه ضد و نقیض سر و

بعدی فهمیده و گزارش شده است. یعنی سویه و تکانگیز یکیابیم که اغلب به شکلی شگفتاین دوران دست می

اند، ردهکتأکید  رانی در این دورانهای تمدن ایی عصر ساسانی اغلب بر یکی از سویهشده دربارههای نوشتهتاریخ

های شان را در بستری ضروری از دادهکه پیچیدگی کل سیستم را در نظر بگیرند و موضوع مورد بررسیآنبی

اش روایتگر متقدم ترینمهمکه  ،های کلاسیک عصر ساسانیب است که تاریختر بنشانند. به این ترتیکلان

رکز یافته تم ،مدارانه با اعتبار مشکوکای اروپایاسی، آن هم با تکیه بر نظریهسن بوده، تنها بر تاریخ سکریستن

شناختی رایج در اوایل قرن بیستم اروپا نوشته و های جامعهاست. یعنی تاریخ ساسانیان را در کل بر اساس نظریه

نمایند. یه امروزه چندان درست می ایرانی قابل تعمیم هستند و نی پیچیدههایی که نه به جامعهاند. نظریهفهم کرده

ی نویسندگان در همین چارچوب به تکرار سخن گذشتگان همهتقریباً این سنت در واقع تا به امروز ادامه یافته و 

اند. کتاب خواندنی خانم دکتر پورشریعتی تنها خروج از این هنجار است و افزودن جزئیات تازه بدان بسنده کرده

گرایی را فروکاست ساسانی و پارتی شکلی دیگر ازهای خاندان بیش از حد بر تمایز میانتأکید  که خود به خاطر

 رده است.تر و روزآمدتر( بازتولید ک)البته با معیارهایی پذیرفتنی

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


17 

 

هایی نظرهایی جزئی و سرمشقیز با اختلافان نبندی منابعِ پرشمار مربوط به این دوری اعتبار و ردهدرباره

این دیدگاه افراطی  ،یک سو ی شاهنامه نمود دارد. دراش بیش از همه دربارههستیم. نمونهرو روبه هکلان و نابسند

کتر فریدون را داریم که هرچه در شاهنامه آمده گزارشی تاریخی است و به واقع رخ داده است. در دوران ما د

که آشکارا  ،شاهنامههای داستان ازمبلغ چنین برداشتی است. روشن است که برگرداندن برخی  ترینمهمجنیدی 

تاریخی  به رخدادهای ،مضمونی اساطیری و نمادین دارند )از جمله هفت خوان رستم یا داستان زال و سیمرغ(

 کاری دشوار و نشدنی است و از این رو این دیدگاه در میان اهل فن هوادار چندانی ندارد. 

ناپذیرفتنی را داریم که دکتر امیدسالار مبلغ آن است  دیدگاهی به همین اندازه افراطی و ،در سوی دیگر

اش برای این هم برداشتی است که نادرستی 1پندارد.و سراسر جملات شاهنامه را دروغ و افسانه و تخیلی می

ی تاریخ و به خصوص تاریخ ساسانیان با ها و نقاط تاریک دربارهبیشتر متخصصان نمایان است. بسیاری از ابهام

هایش پژوهش دکتر ماهیار نوابی است که تاریخ دقیق مرگ ن شاهنامه گشودنی است و یکی از نمونهمرور مت

ی و دکتر سجاد آیدنلو پژوهش مفصل مشابهی را درباره 2یزدگرد سوم را با تحلیل شاهنامه استخراج کرده است،

  3هایی دیگر به دست داده است.تاریخ

دکتر  شادروانتر جنیدی و سرِ دیگر آن دکتر امیدسالار ایستاده، ای که یک سر آن دکی دوقطبیدر میانه

شاخ چون هم ست کها ایبینیم و او کسی است که معتقد است شاهنامه حماسه و اسطورهبهمن سرکاراتی را می

                      
1 Omidsalar, 2001: 23 - 48. 

 .43ـ  38: 13۵7ماهیار نوابی،  2
 .16ـ  1: 1388آیدنلو،  3
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در دسترس  چنانهماش ی تاریخیبدنه ،این و برگی در اطراف روایتی تاریخی و مدون روییده است و با وجود

داشت را داریم که هر ایشان در میانه است. یعنی این پیشچون هم جایگاه من بر این طیف 4اعتماد است.ابلو ق

اثری که در دوران ساسانی تولید شده باشد یا مدعیِ توصیف چیزی در دوران ساسانی باشد، سندی تاریخی است 

ی خودِ د و سنجیده شود تا حقیقتی که دربارهی دوران ساسانی، که باید به شکلی نقادانه و سختگیرانه نقدرباره

 د از دل آن بیرون بیاید.یان داری ساسانعصر ساسانی یا انگارهِ پسینیان درباره

ی بینیم که در بخش آغازین شاهنامه که بیشتر با نام نیمهاگر با این دید به منبعی مانند شاهنامه بنگریم، می

شود، تاریخ ب است و در بخش دوم که از داستان همای به بعد آغاز میحماسی شهرت دارد، اسطوره بر تاریخ غال

مشکوک به حماسی و اساطیری بودن را نیز از های بخش اگر تمام ،بر اسطوره و حماسه چیرگی دارد. در واقع

متنی  چنانهمکنند، به رخدادی تاریخی اشاره می آشکاراهایی را باقی گذاریم که شاهنامه حذف کنیم و تنها بیت

ی تاریخ های کهن و مرجعِ یونانی و سریانی و عربی دربارهتاریخی در دست خواهیم داشت که از تمام تاریخ

  5تر است.تر و گستردهایران حجیم

نامتقارن بین چند شاه کاملاً  ی دوران ساسانی وجود دارد که به شکلیبیت درباره 18401در شاهنامه 

سال بر ایران حکومت  434گیرد که سانی بیست و شش شاه مهم را در بر میی سااصلی پخش شده است. سلسله

بیت به بهرام پنجم یا  2600بیت را تنها به سه پادشاه اختصاص داده است.  112۵1کردند. فردوسی از این میان 

                      
 .112ـ  71: 1387سرکاراتی،  4
 .101: 1381مطلق، خالقی 5
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دوسی روایت فر 6بیت به خسرو پرویز اختصاص یافته است. 412۵بیت به خسرو انوشیروان و  4۵26بهرام گور، 

های کهن دیگری که ایرانیان و رومیان و ی تاریخی این سه شاه از نظر حجم و گاه از نظر دقت از همهدرباره

 تر است. تر و دقیقاند حجیمی این سه شاه نوشتهتازیان درباره

ی ربارهبدیهی است که محروم ساختن خویش از این منبع ارزشمند کاری نامعقول است. همین منطق را د

یات بی اسطوره، دین، ادتوان به کار گرفت که ممکن است به دست متخصصان معاصر در ردهمنابع دیگری نیز می

گرایی قرن نوزدهمی از دسترس پژوهشگران دور بندی شده باشند، و به این ترتیب در خفقانِ تخصصیا هنر رده

های حاکم بر آن به قدری زیاد ت و پیچیدگیمانده باشند. دوران ساسانی به قدری از نظر تاریخی از ما دور اس

های جسته و گریخته تنها زمانی به اش ارزشمند است و این برگهای دربارهین برگه و دادهترکوچکاست که 

ی ای همهسرسختانه روشن و شفافی، و با سختگیری علمیِ شناسیِنشینند که با روشآیند و کنار هم میدست می

ی نهادهای شان چیزی را دربارههای تخصصی بازبینی و برسنجیده شوند و آنچه در میانبندیمنابع در تمام طبقه

 کند، به حساب آورده شوند. عصر ساسانی روشن می

شان هستیم که برخیرو روبهها نبا انبوهی از متهای پیش از آن، بر خلاف دوران ،ی عصر ساسانیدرباره

منابعی هم داریم که در زمان  ،اند. در این میانبت اندک نسبت به ایشان نوشته شدهای به نسمانند شاهنامه با فاصله

های متن یا اند و ممکن است منابع پهلوی و آرامی و سریانی ایرانی باشند،ی دودمان ساسانی نوشته شدهسیطره

شود. وشتارهای رومی مربوط میمنابع غربی ما از دولت ساسانی به ن ترینمهمیونانی و رومیِ بیرون از این قلمرو. 

                      
 .2: 1381رضا،  6

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


20 

 

ی شاپور دوم با هاجنگ ( که به ویژه بر شرح.م 400ـ  332از: آمیانوس مارکلینوس ) این نویسندگان عبارتند

دولت ساسانی را وصف کرده، پروکوپیوس که در تأسیس  ( که.م 23۵ـ  1۵۵رومیان متمرکز است، کاسیو دیو )

ی او با ساسانیان را نگاشته، و آگاتیاس هاجنگ یوس بود و شرحزیست و منشی بلیزارقرن ششم میلادی می

 کند.های سلطنتی تیسفون نقل میکند نکاتی را از بایگانی( که ادعا می.م ۵82ـ  ۵36اسکولاستیکوس )

اند. این ارزشمندی از خود به جا گذاشتههای متن اند نیزغربی مستقر بوده نویسندگانی که در ایرانِ 

، ازنیک، 7آگاتانگلوس :ند ازاعبارت نشاترینمهمنوشتند و به ارمنی میزمین ایران ر شمال باخترینویسندگان د

زمین ایران اند. در جنوب غربیزیستهشان در قرن پنجم میلادی میمهکه ه ،فاوستوس بیزانسی و لازار فالبی

نشین، ی یوشع ستوننامهآثارشان باید به وقایعاند و در میان نویسندگان بیشتر به سریانی و آرامی دست به قلم برده

ها این اشاره کرد. به 9ی گوئیدو رخدادنامه 8ایرانی نِدایی اربلا، گزارش سریانی شهنامهی ادسا، وقایعنامهوقایع

ایران  ی اعراب برکه پس از غلبهرا ای منابع ایرانی چنینهمهای شاهنشاهان و باید اسناد اداری ساسانیان و نبشته

 نوشته شدند افزود.

ای کوتاه در حد صد سال دارد. نخستین متن در این ی عصر ساسانی پیشینهتحلیل علمی مدرن درباره

پردازد تا ساسانیان، است که بیشتر به اعراب می ،اثر تئودور نلدکه ،«ها در عصر ساسانیتاریخ ایرانیان و عرب»زمینه 

ی نوشته« ایران در زمان ساسانیان»کتاب در این زمینه  ترینمهم ،بعد از آنمنتشر شده است.  .م 1897و به سال 

                      
7 Agathangelos 
8 Bedjan, 1891. 
9 Guid 
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ی منتشر شد و از آن هنگام تا به امروز سرمشق نظریِ بحث دربارهم.  1936سن بود که به سال آرتور کریستن

ی ساسانیان قلم ساسانیان را تعیین کرده است. آثار تمام کسانی که طی قرن گذشته در حال و هوایی مدرن درباره

( کتاب خانم .م 2008شود. به تازگی )در های برآمده از آن محدود میاند به همین سرمشق نظری و پرسشزده

کوشیده تا از این سرمشق فراتر رفته و ساخت قدرت  ،«سقوط و انحطاط امپراتوری ساسانی» ،پروانه پورشریعتی

شکانی را بازشناسی کند و کتاب او در این بافت استثنا محسوب پارتی بازمانده از عصر اهای خاندان در پیوند با

 شود.می

 با تاریخ تکاملِ زمان همجا این هنگام بازخوانی تاریخ عصر ساسانی باید این نکته را در نظر داشت که در 

باشد،  ابریشم ی تجاری جهان که راهشبکهترین بزرگ یگیری و توسعهچندین دین جهانگیر و بزرگ، تاریخ شکل

ت نظامی آن عصرِ و نیرومندترین قدرترین بزرگ تاریخ تحول ــ چنان که در این کتاب نشان خواهم داد:ــ و 

تصاد و هنر که تاریخ اق هستیم. تاریخ عصر ساسانی تنها تاریخ سیاست یا تاریخ دین نیست،رو روبه ی زمینکره

بعی است که به . هرآنچه به این موارد مربوط شود، منها هم هستو خطها زبان و جمعیت و فناوریو ادبیات و 

 بازخوانی و بازنویسی تاریخ ساسانیان مربوط است. 

م کرد و چنان که گذشت، در این کتاب تنها به پویایی قدرت در عصر ساسانی تمرکز خواه ،با این همه 

کنم به کتاب دیگری واگذار می را ی دانش و هنر و دیننهادهای اجتماعی را وارسی خواهم کرد و بحث درباره

ی گیرد که آماجش سطح فرهنگی است، تا مجموعهقرار می« شناسی ایرانیاسطوره»ی که بیشتر در امتداد مجموعه

 کند. که جایگاه این متن در آن است و بر سطح اجتماعی تمرکز می« تاریخ تمدن ایرانی»
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 ی ساختاری زمینهبخش نخست: 

 

 جغرافیایی و مرزبندی قلمروهابستر گفتار نخست: 

 

ای شناختی ویژهی تمدن ایرانی به خاطر حضور کویر مرکزی ایران بافت جغرافیایی و بومدر واقع حوزه

ی های کانی و فلزیِ مهم در حاشیههای سرشار از منابع معدنی و سنگپیدا کرده است. از سویی حضور کوهستان

های کشاورزی بارآور در جنوب غربی این قلمرو باعث شده تا از نشرقی و شمالی این سرزمین و تمرکز زمی

تجاری در سراسر این قلمرو پدیدار گردد. فشار کویر مرکزی های راه ای پیچیده ازاواخر عصر نوسنگی شبکه

ه بایست خاور و باختر را از سویی و شمال و جنوب را از سوی دیگر بکه میها راه ایران باعث شده تا تمام این

بینیم که ای از شهرهای بزرگ را میهم وصل کنند، در اطراف کویر مرکزی تمرکز یابند و به این ترتیب زنجیره

ی است. این با الگوی غالب گرصنعت شان بازرگانی واند و کارکرد اصلیهمگی گرداگرد کویر مرکزی قرار گرفته

اند تفاوت دارد و تنها لید کشاورزی استوار شدههای جهان باستان که بر اساس توشهردولتگیری شهرها و شکل

های بزرگ تکامل نیافته است. کویر ای از شهرها در سطح جهانی است که در اطراف رودخانهی خوشهنمونه

 ی تمدن ایرانی را در دو محور به چهار بخش تقسیم کرده است. یعنی از سوییمرکزی ایران در ضمن حوزه
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دار جدا کرده، و از سوی دیگر وار و کشاورزِ جنوبی را از نواحی کوهستانی و رمهبه نسبت پست و همهای بخش

 هلنی متمایز ساخته است.  ـ سامی ـ هپتالی را از باخترِ ایلامی ـ سکا ـ خاورِ آریایی

های شناختی و جمعیتی و فرهنگی چشمگیری به زیرسیستماین بافت جغرافیایی ویژه از سویی تنوع بوم 

به  ،ن ساخته استبخشیده و از سوی دیگر تسخیر سراسر آن را برای مهاجمان خارجی ناممکزمین یرانا اقلیمیِ

اند، مستقر بر این قلمرو را از میان بردههای دولت اند وتاختهزمین ایران ای که بههای جمعیتی بیگانهشکلی که موج

م رساندند، در ستین هجوم از این دست را به انجاهرگز در فتح سراسر این قلمرو کامیاب نشدند. مقدونیان که نخ

اگرد دریای جنگلی گردهای سرزمین تسخیر ایران شمالی ناکام ماندند و اعراب که پس از ایشان سر رسیدند

ناپذیر یافتند. بعد از ایشان ترکان مازندران و قلمرو کوهستانی کردستان و آذربایجان و بدخشان و قهستان را فتح

ی نهایی تیجهنشمال شرقی سر رسیدند و ایشان نیز هرگز در تسخیر قلمرو کوهستانی ایران غربی به  و مغولان از

ی تاختند در نهایت نتوانستند هستهزمین ایران ها به قلمروها و انگلیسیدست نیافتند. حتا بعدتر هم که روس

رهنگی در زمانی فاهیتی سیاسی و هویتی را مستعمره سازند. پس این نکته که ایران در مقام م شهرایرانمرکزی 

گردد و این حقیقت که همواره در دشوارترین باز میزمین ایران چنین دیرپا دوام آورده، تا حدودی به جغرافیای

مانده که دیر ی این قلمرو باقی میافتادهدورهای بخش هایی از مقاومت سیاسی و فرهنگی درروزگاران هم هسته

 خاسته است.های کهن برمیبخش و احیاگر نظمویی رهایینیرچون هم یا زود

و معنا و لذت  و تحلیل مسیرهای جریان یافتن قدرتزمین ایران های سیاسی حاکم برهنگام بررسی نظام 

. با این زمینه چشمگیر این عامل را در نظر داشتتأثیر  در فضا، باید به این بستر جغرافیایی ویژه توجه کرد و

 «.ار داشته است؟ایرانِ ساسانی در کجا قر»ن پرسش مهم را طرح کرد که توان ایمی
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ن نوع و سرراستی ندارد. حقیقت آن است که پرسشی از ای بر خلاف تصور رایج، این پرسش پاسخ آسان 

« ده؟کجا بو رومِ شرقی دقیقاً »که ست. به همین ترتیب ایناای با ابهام و تردید درآغشته دنیی هر سیستم تمدرباره

تر کردن پرسش و ای ندارند. حتا با دقیقهای آسان و بدیهینیز پاسخ« چینِ تانگ در چه مکانی قرار داشته؟»یا 

 ای از ابهام دست به گریبان هستیم. با درجه چنانهمافزودن محور زمان به این پرسش هم 

نی در سطح اجتماعی اشاره چیز به سیستمی انسا گوییم، پیش از هری تمدنی سخن میوقتی از یک حوزه

ست که ی مکانی ایی تمدنی قلمروای از زمان و مکان را فرو پوشانده است. یعنی هر حوزهداریم که گستره

جاست که اند. اما نکته در اینداشتهتأثیر  نهادهایی اجتماعی و درهم تنیده برای زمانی مشخص در آن حضور و

تواند آید که میهای متفاوتی برای نفوذ و استقرار مکانی به دست میدایرهبسته به محور گرفتنِ نهادهای گوناگون، 

ها در سطح محد و مرز یک تمدن را چروکیده کند یا آن را متورم سازد. از آنجا که متغیر اصلیِ کارکرد سیست

سازند میر سیاست را باجتماعی قدرت است، و نهادهایی که به طور خالص با قدرت سر و کار دارند زیرسیستمِ

یابند، بهترین راه برای فهم حریمِ زیر پوششِ قدرتِ یک سیستم تمدنی، آن است که و در قالب دولت تجلی می

اندازی دولت و نهادهای سیاسی وابسته بدان را وارسی کنیم. در عمل هم در تاریخ کلاسیک همین ی دستدایره

های دودمان وها دولت ریخی را بر اساس ظهور و سقوطهای تاشاخص مبنا انگاشته شده و اغلب حد زمانی دوران

 سنجند.صاحب قدرت سیاسی می

ی مرکزی و اگر قدرت سیاسی را مبنا بگیریم، قلمرو دولت ساسانی مانند هر دولت دیگری از یک هسته

ولت را بنا گشت. قلمرو دی نفوذی ادامه یافته و در آن محو میشد که در نهایت تا دامنهیک پیرامون تشکیل می

حضور  ،دانیم که قدرت نظامی یک دولت در آن جاری و نافذ باشد. از این روای از مکان میبه تعریف گستره
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های نظامی وابسته به دولت مرکزی آشکارترین شاخصی است که به شکلی تردیدناپذیر و قرارگاه ها، دژهااردوگاه

پذیر ارزیابی حد عینی و رسیدگیهای راه یکی از ،ین رودهد. از اپیوستگی یک مکان به یک دولت را نشان می

های نظامی و دژهای ارتش ها، قرارگاهو مرز مکانی سیستمی مانند ایرانِ ساسانی، آن است که جایگاه اردوگاه

 ی مرکزیی این نقاط را حریم دولت ساسانی در نظر بگیریم. این هستهدهندهی را پیدا کنیم و پیوستارِ پیوندساسان

شده که قدرت نظامی ساسانیان در آن جاری و نافذ بوده، اما حضوری ی به نسبت بزرگ احاطه میبا یک حاشیه

های ساسانی در آن آمد و شود که ارتشرا شامل میهایی سرزمین «پیرامون»همیشگی و پیوسته نداشته است. این 

های دولت اندازی به آن از سویاند، و دستبودهشان تابع شاهنشاهان ساسانی اند، امیران و حاکمانکردهشد می

شده ی نفوذ بیرونی تکمیل میبا یک دایره ،در نهایت ،شده است. پیرامونمیرو روبه دیگر با واکنش دولت ساسانی

که در آن نفوذ سیاسی دولت ساسانی ملموس بوده و سیاست ایرانی بین مردم منطقه محبوبیتی داشته و امیران و 

 اند. شدهوی محسوب نمی چند تابعِ اند، هربردهاش از شاهنشاه ایران حساب میلیشاهان مح

ی قلمرو ساسانی به دست «جا»های متفاوتی را برای ی متفاوت از نفوذ سیاسی حریماین سه درجه

به توان شود. باید به این نکته هم دقت داشت که میهای تاریخی نادرست منتهی میدهد و به صدور حکممی

هایی متفاوت از هسته/ پیرامون/ جای نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی و فرهنگی را نیز مبنا گرفت و به نقشه

که به طور هایی سرزمین عبارت بوده از ساسانیقلمرو اقتصادی دولت مثلاً  دامنه دست یافت. به همین ترتیب،

اند. پیرامون در کردهین نظام سیاسی مالیات پرداخت میاند و به اگنجیدهمی ساسانیدولت  مستقیم در نظام پولیِ

اند، اما در دورانی شود که اتصال دایمی و پایداری با نظام مالیاتی ساسانیان نداشتهاین مورد جاهایی را شامل می

امل را شهایی سرزمین ی نفوذ بیرونی هم کلاند. دامنهفرستادهطولانی هر از چندی باج و خراجی به دربار می
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شود که پول و کالاها و نظام حقوق تجارت ساسانیان در آن نفوذی داشته است و بازرگانان ایرانی در آنجا می

  اند.پایگاه داشته

آید، شاخص ی حد و مرزهای یک تمدن سخن به میان میها وقتی دربارهها و کتابدر بیشتر پژوهش

ی مرکزی رود که گویا تنها هستهه شکلی پیش میبحث بمعمولاً مورد نظر است و  شاخصِ سیاسی نخستین

ها به ابهام و سردرگمی در برخی ین شاخصاشود. اما نادقیق بودنِ شده محسوب میقلمروی تمدن و دولت یاد

توان چنین ی یک تمدن رواج دارد را می«جا»انجامد. مشهورترین خطاهایی که هنگام اشاره به ها میاز بحث

 برشمرد:

ه همواره کابهام در مرزبندی، که عبارت است از تشخیص ندادنِ هسته و پیرامون و دامنه، نخست: خطای 

ولت بگیریم و چه ساخت دها وجود دارند. یعنی چه مبنا را قدرت سیاسی و نظامی ی شاخصی همهدرباره

بنا مرا  فناوریو ی هنری ی تجارت را در نظر داشته باشیم، و چه زبان و دین و سلیقهو شبکه دادوستدحقوقی 

ا حضور ملموس و بها همواره یک هسته و یک پیرامون و یک دامنه داریم که به ترتیب ی تمدنبگیریم، در همه

محدودشان برابر است. نادیده گرفتن دامنه و  ونسبی تأثیر  ی نهادها ودهندهپایدار نهادها، نفوذ ملموس و سامان

 زند.خطاهای گوناگون دامن میپیرامون و یا یکی فرض کردن این سه به 

یک  دهد که درست معلوم نباشد منظور از قلمرویدوم: خطای ابهام در شاخص مرکزی، زمانی رخ می 

ای هنگام اظهار یا اقتصادی و یا فرهنگی. این خطا به ویژه وقتی خطرناک است که نویسنده تمدن سیاسی است

هایی دیگر جهش کند، ساس یک شاخص اعتبار دارند به مرزبندیهایی که بر ای یک تمدن از مرزبندینظر درباره

رو ی این مرزها را تصریح کرده و یا حتا متوجه آن شده باشد. قلمکنندهبی آن که تفاوت متغیرهای مرکزیِ تعیین
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یک هسته و پیرامون و  فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تشکیل شده که هر ییک تمدن از سطوح بر هم افتاده

هایی متمایز و گاه مستقل از هم را تجربه ها و گسترش یافتنکنند و چروکیدگیای را تعریف میی ویژهدامنه

 کنند.می

دهد که هنگام بررسی و تحلیل ارتباط دو ها، زمانی رخ میسوم: خطای یکپارچه نبودنِ نظام مرزبندی 

ریم و در دیگری شاخصی دیگر را مبنا را بر اساس یک شاخص در نظر بگی ی تمدنی، در یکی حد و مرزهاحوزه

شان به شکلی د که یکیهای همسایه به دست خواهیم آورهایی برای تمدنبدانیم. در این حالت اغلب گستره

آمیز چروکیده و دیگری به همین ترتیب متورم و بزرگ است. این خطا به ویژه در آثار نویسندگانی که اغراق

شود. شکل قدیمی آن هم به اند، فراوان دیده میی و امپراتوری روم قلم زدهی ارتباط شاهنشاهی ساساندرباره

شود. در این آتن مربوط می شهردولتو کشمکش فرضیِ شاهنشاهی هخامنشی و « های مادیجنگ»بحث از 

سازد، حد و مرز شاهنشاهی هخامنشی بر اساس شاخص میی تاریخ کلاسیک غرب را برشالودهشکل قدیمی، که 

وان در سطحی فرهنگی حد و مرز اقتدار آتن با ابهام و خطای فرازمان هم و ت و حضور نظامی تعریف شده،سیاس

شده مثل زبان مشترک شاخصی به غلط یکه و مجزا پنداشتهکه هایی سرزمین تعریف شده است. به این ترتیب تمام

ی دانسته یقلمرو ماوردِو این گستره همتا و هاند، فرض شده« امپراتوری آتن»را با آتنیان دارا هستند، بخشی از 

آتن بخشی  وها را فرهنگی در نظر بگیریم، کل بالکان شده که ماهیتی به کلی سیاسی دارد. در واقع اگر شاخص

شوند، و اگر قدرت نظامی را مبنا بگیریم، آن امپراتوری جعلی یونانی به از پیرامونِ تمدن هخامنشی محسوب می

شود که به شکلی شکننده زیر نفوذ آتنیان قرار کوچک اطرافش محدود می شهردولتدو سه  حریم شهر آتن و

 اند. داشته
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انی و روم به اوج ی شاهنشاهی ساسشود و دربارهی ایران اشکانی و روم هم این ماجرا تکرار میدرباره 

ی مرکزی و نیروی تردید هستهبیزمینی که آشکارا و برای آن است که برای ایرانها این یرسد. همهخود می

ی پویایی تمدن در قلمرو میانی است، رقیبی و هماوردی و همتایی تراشیده شود که نخست در یونان رانندهپیش

ومِ شرقی در رم جای دارد. در واقع اگر مبنا را اقتصاد سیاسی بگیریم، هم یونان باستان و هم وو بعدتر در ر

گیرند و تنها در دوران اشکانی است که دولتی هماورد و جنگاور را انی قرار میپیرامونِ دولت هخامنشی و ساس

 در روم داریم که باز از نظر قدرت سیاسی و قلمرو حکومتی تناسبی با شاهنشاهی پارتی ندارد.

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ی ایرانِ ساسانی، باید به مرزبندی«جا»با این بسترِ نظری، برای فهم 

های آنها را در نظر نشینی و بر هم افتادگیهزاره به درازا کشیده نگریست و همیان در دورانی که حدود نیمایران

 داشت.

گرفته است، رود فرات و  که از همه بیشتر در منابع مورد اشاره قرار ،ی دولت ساسانیمرز غربی هسته

 و گرجستان رودان، ارمنستانه است. یعنی میانهای قفقاز در شمال بودکوهشهرهای پیرامون آن در جنوب و رشته

ی دریای مدیترانه اند. این مرز در ابتدای دوران ساسانی به سوی کرانهی ایران ساسانی بودهغربیِ هستههای استان

رتیب سوریه و آناتولی و شد و به این ترو روبه رومیان آناتولی گسترش یافت. اما با مقاومتِ درونیِهای بخش و

 ی مرکزی ادغام شوند. تر برای مدتی مصر به بخشی از پیرامون تبدیل شدند و نتوانستند در هستهبعد

 هستیم. در ابتدای کاررو روبه نشینی مرزهاروی و عقبدر مرزهای شرقی برعکس این الگو، با پس

بخش استواری از  ایران شرقی از سغد در شمال و هرات و کابل در میان تا مکران و هند در جنوبهای استان

ی دولت ساسانی بودند و این با ادغام دولت کوشانی در عصر اردشیر بابکان ممکن شد. اما پس از دو قرن هسته
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این مرز از شمال شرقی به سمت غرب عقب نشست. طوری ها هون ها وبه تدریج با زورآور شدنِ نیروی هپتالی

 ها البته خود رای ایران کنده شده بودند. هپتالیا سغد از هستهی شمالی و حتسکائیههای استان که در اواخر کار

رو روبه پیرامونی تعریف کرده بودند. اما به هر صورت در شرق با تبدیل بخشی از هسته به پیرامونچون هم

های قفقاز شود و این با مرزهای شمال غربی که با کوههستیم. این الگو در مرزهای شمال شرقی هم دیده می

شد، محسوب میزمین ایران شد و استوار باقی ماند، تفاوت دارد. در جنوب نخست خلیج فارس مرزفاظت میح

ی ی عربستان در هستهجزیرهاما به سرعت این نفوذ به جنوب گسترش یافت و تا دوران انوشیروان دادگر کل شبه

شد، قلمرو کوچک قبایل غسانی وب میدولت ایران جذب شده بود. تنها بخشی از این قلمرو که پیرامونی محس

 شد. ی امپراتور روم محسوب مینشاندههایی دستبود که به رومیان تمایلی داشت و برای دوره

اش تر از مرزهای سیاسیباید این نکته را هم در نظر داشت که مرزهای فرهنگی ایرانِ ساسانی گسترده

ی، آسیای میانه و ترکستان، و ها سراسر سوریه و آناتولا تا انتی فرهنگی ایرانِ ساسانی از همان ابتدبود. هسته

اش به مصر و ایتالیا تری را در اطراف خود داشت که دایرهشد و پیرامون وسیعی عربستان را شامل میجزیرهشبه

، ن مهر(گری، آیییافت. رواج ادیان ایرانی )مسیحیت، مانویت، بوداییترکستان چین ادامه می درونیِهای بخش و

پیرامون را نشان  حد و مرزهای این ،قومی ایرانی )پهلوی، سغدی، عبری، آرامی، بلخی(های زبان در کنار خط و

 دهد. می

تر بود و این به موقعیت مرکزی اش هم گستردهمرزهای اقتصادی دولت ساسانی حتا از مرزهای فرهنگی

ی اقتصادی دولت هسته ،شد. در واقعبریشم مربوط میایران و تدبیر چشمگیر شاهان ساسانی در مدیریت راه ا

ی غربی امپراتوری چین ادامه داشت و مراکز دو دولت چین ی شرقی امپراتوری روم و نیمهساسانی تا قلب نیمه
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ای بسیار گسترده و پهناور مربوط بود که از شرق تا کره شدند. این پیرامون با دامنهو روم پیرامون آن محسوب می

 یافت.پن و از غرب تا انگلستان و فرانسه ادامه میو ژا
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 قومیهای زبان زبان ملی وگفتار دوم: 

 

کلِ شد و هویت ملی ایرانی در شتأسیس  از ابتدای عصر هخامنشی که نخستین دولت فراگیر ایرانی 

آید که میی بیستون برهتبدیل شد. از کتیب های مهم و کلیدیمسأله اش پدیدار گشت، زبانِ ملی به یکی ازتاریخی

ی رسمی در دولت هخامنشی از همان ابتدای کار اثربخش بوده کوشش برای مستقر ساختن یک زبانِ واسطه

 بابل و به قدرت رسید، تنها شانزده سال پس از ورود کوروش بهپ.م.  ۵22است. چون داریوش بزرگ وقتی در 

اع کرده و روشن ابد« زبان آریایی»خطی نو برای نویساندنِ  کشور متحد ایران، به این نکته اشاره کرد کهتأسیس 

 است که منظور از زبان آریایی پارسی باستان بوده است. 

دهد که زبان و خط دیوانی در ابتدای کار ایلامی بوده هخامنشیان نشان می یسالاردیواناسناد بازمانده از  

ی هقی طبها تا حدودی به سیطرهو خطها زبان این رجستگیِب ،و بعدتر به آرامی دگردیسی یافته است. با این همه

ی ی کتیبهشدند. اشارهی دبیران پارسی محسوب میشود که نیای طبقهدبیران و کاتبان ایلامی و آشوری مربوط می

 ی مردمدهد که به احتمال زیاد زبان واسطهآمیختگی چشمگیر زبان آرامی سلطنتی نشان می چنینهمبیستون و 

های فراوانی از این زبان به آرامی واژهدر دوران هخامنشی همان پارسی باستان بوده است. چرا که وامزمین ایران

شوند و ارتباطی با دیگر رسوخ کرده که بیشترشان در بافت روزمره یا دینی به کار گرفته میهای زبان و عبری و

فایی زبان پارسی باستان را در تداوم شکلی از این زبان کنند. رواج و شکورسمی هخامنشیان برقرار نمی سیاستِ

ی این زبان محسوب بعدی خویشاوند و نواده پارتی و پهلویِ های زبان توان دریافت، چونهای بعد نیز میتا هزاره

 پایبندی دربار هخامنشی به تولید متونی به زبان پارسی باستان که از عصر داریوش تا پایان چنینهمشوند. می
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 دهد این زبان در سراسرها نشان میدوران هخامنشی دوام آورد نیز معنادار است و پراکندگی چشمگیر این کتیبه

 سخنگویانی داشته است.زمین ایران

ان پارسی باستزمین ایران و ملی نماید که در عصر هخامنشی زبان واسطهها چنین میبر مبنای این داده

اند و به تازگی نویسا شده بردهزبان واسط از آن بهره میچون هم ی جمعیتده که بدنهبوده باشد. اما این زبانی بو

 آشکارا زیر فشارِ هر چند  ماند،ایلامی و بعدتر آرامی باقی می چنانهمبوده است. به همین خاطر هم زبان دیوانی 

 یافته است. ردیسی میعناصر واژگانی و حتا دستوری زبان پارسی باستان قرار داشته و به این شکل دگ

هزاره به درازا کشید، تردیدی نیست که زبان ملی ایران پارتی بوده است. در دوران دیرپای اشکانی که نیم

اش اما با روی کار آمدن ساسانیان زبان پارسی میانه که خویشاوندی نزدیکتری با پارسی باستان داشت و ادامه

 پارسی باستان در عصر هخامنشی را نیز ی است که فراگیر بودنِ شد بار دیگر باب شد و این شاهدمحسوب می

داد. کند. جایگزینی زبان پارتی با پهلوی تا حدودی امری سیاسی بود و دگرگونی زبان ملی را نشان میمیتأیید 

شباهت فراوان اند، برخاستهزمین ایران از خاور و باخترِهر چند  باید به این نکته توجه کرد که زبان پارتی و پهلوی

که آن هم از ایران خاوری برخاسته، با وجود نزدیکی فراوانش با پهلوی بسیاری  ،به هم دارند و زبان پارسی دری

چند پارتی به سود پهلوی  های پارتی را نیز در خود حفظ کرده است. در دوران ساسانی هراز واژگان و ترکیب

مزار یافت ای در لاخدر ایران شرقی رواجی تمام داشته است. نبشتهشک گیری کرد، اما بیاز مقام زبان ملی کناره

 10اند.شدههایی به این زبان هم نبشته میدهد کتیبهشده که نشان می

                      
 .1373خانیکی و بشاش،  10
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صد سال در مقام ه ششیک از دو زبان پارتی و پارسی میانه نزدیک ب هر ملی ایرانی،های زبان در تاریخ

شوند. پارسی باستان زبان محسوب می ترینهمماز این رو بعد از پارسی دری  ی ایرانیان دوام یافتند وزبان واسطه

اش در مقام زبان ملی به دو و چند قرن پیش از ظهور هخامنشیان وجود و رواج داشته، اما فراگیر شدناحتمالاً 

 چند لقبِ  د. هرشود و یارای رقابت با پارتی و پهلوی و دری را ندارهخامنشیان مربوط میداری زمام نیم قرن

ی دوران اشکانی با شکوفایی نماید که از میانهداد، اما چنین میها زبان ملی ایران را باید تنها به همینهای زبان

کشور کاربرد و  تجارت در راه ابریشم زبان سغدی هم مانند نوعی زبانِ ملیِ ایرانیان در خارج از مرزهای سیاسی

ان ملی ایرانیان ن سغدی که بیشتر در فضای میان ایران و چین رواج داشت، با زبرواج یافته باشد. این رقابت زبا

شد، حدود هزار سال که در داخل حریم سیاسی ایران رواج داشت و توسط دربار اشکانی یا ساسانی ترویج می

 دوام یافت.

بان خویش را های مانوی و آرامی نیز زی خود را هم داشتند و در کنار آن به خطسغدیان خط ویژه 

ی مرو تا پکن ( در فاصله.م 1200تا  100شان برای زمانی درازتر از یک هزاره )از نوشتند. اما خط و زبان ویژهمی

ی شد. خط سغدی مثل همهجهان در دوران خودش محسوب میهای زبان رواج داشت و یکی از بانفوذترین

صدا داشت که هخامنشی مشتق شده بود و هفده حرف بی قلمرو میانی از خط آرامی سلطنتیِ  های مهم دیگرِخط

شان برای نمایاندن موقعیت یک واج در آغاز و میان و پایان واژه تخصص یافته بود. سه حرف صدادار بلند برخی

برهای کوتاهِ خویشاوند را شد و مثل خط امروز پارسی گاه واکنامیده می« یوذ»و « واو»و « الف»هم داشت که 

عربی تبدیل شد ـ  این خط با خط سریانی مسیحی که بعدتر به خط پارسی ،کرد. از این روگی میهم نمایند

شد. خط سغدی از راست به چپ نوشته ی ابجد منظم میشباهت فراوان داشت و به همان ترتیب بر مبنای زنجیره
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شد. این خط مثل نوشته میشود و بعدتر که به خط اویغوری تکامل یافت با جهتی عمودی از زبر به زیر هم می

 هایی از آرامی را در خود حفظ کرده بود. پهلوی هزوارش

ن خط سغدی سه دوره دارد. سغدی کهن که در قرن چهارم میلادی به رواج کامل دست یافت و در آ

دیسی یافت که آن را سغدیِ به خط دیگری دگرم.  ۵00شد. این خط در حدود حروف جدا از هم نوشته می

خوشنویسی شکوفایی هم بر  د داشت و هنرِمقدس بودایی کاربرهای متن نامند و بیشتر برای نوشتنمیسوترا 

یده پیوسته نام حدود یک قرن بعد خط دیگری از همین خاندان زاده شد که خط سغدیِ اساس آن شکل گرفت.

ی افراد ناآشنا با این زبان پیوسته برا ن حروف با بقیه تفاوت داشت. خط سغدیِشود و به خاطر به هم چسبیدمی

 ه است.نوشتار به نوعی تندنویسی شباهت یافت بسیار ناخواناست و به خاطر شباهت حروف به هم و فشردگیِ

ـ  312هوانگِ چین یافت شدند و در ویران در دون در یک برج دیدبانیِم.  1920سغدی در های متن ترینکهن

های متن ای ازستان گانسو مجموعهدر قرن بیستم در غار هزار بودا در ااند. شده با خط سغدی کهن نوشتهم.  313

ی شوروی بر سغد داد. در دوران سیطرهی سغدی سوترا را به دست میبودایی به خط سغدی یافت شد که نمونه

ر خأی سغدی متی سغدی در کوه مغ یافت شد که به خط پیوستهنوشتهدست 76ای مشتمل بر و خوارزم، مجموعه

 شد. نوشته شده بود و به قرن هشتم میلادی مربوط می

توان شان میگذشته از خط سغدی، چندین خط مهم دیگر در ایرانِ عصر ساسانی رواج داشت که به کمک

هایی مان زباندست یافت. اگر معیار داوریزمین ایران و تا حدودی پراکندگی اقوام درها زبان به تصویری از رواج

رسیم که زبان و خط یونانی با روی کار آمدن اند، به این نتیجه میشدههای درباری بدان نوشته مییبهباشد که کت

ساسانیان به سرعت منسوخ شد و زبان پارتی هم کمی بعد به همین سرنوشت دچار شد و زبان پارسی میانه یا 
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ان و شاپور نخست به پهلوی، پارتی و های اردشیر بابکزبان ملی تازه جایگزین پارتی شد. نبشتهچون هم پهلوی

اند. اما نرسه تنها پهلوی و پارتی را مورد استفاده قرار داده و جانشینانش تنها به پهلوی بسنده یونانی نوشته شده

ی کرتیر ممکن است به تعصب زرتشتی او و مخالفت فرضیِ زرتشتیان با پهلوی بودنِ کتیبه ،اند. از این روکرده

 ارتباطی نداشته باشد و به سادگی بازتابی از زبان ملی دورانش بوده باشد. فرهنگ یونانی 

رایج بوده زمین ایران قومی مانند سغدی درهای زبان ای ازگذشته از زبان ملی، مجموعه ،به این ترتیب

های هو آسورستان شاخرودان میان توان جغرافیای قومی ایران ساسانی را ترسیم کرد. درکه بر اساس آن می

شان سریانی و عبری بود که به ترتیب نزد مسیحیان و یهودیان ترینمهمشده از دل زبان آرامی رایج بودند که زاده

کم دو گویش و ایران غربی زبان پهلوی رواج داشت که گویا خود دست شهرایرانبیشترین رواج را داشت. در دل 

و بعدتر در دوران اسلامی هم تا قرن پنجم و ششم هجری  متفاوت داشته است. یکی آذری که در ماد رواج داشت

شد. در مربوط میزمین ایران ی جنوبیباقی ماند. دیگری پهلوی درباری یا همان پارسی میانه که بیشتر به نیمه

آریایی به گویش نوایلامی های زبان در ترکیب باهر چند  زبان ایلامی باقی مانده بود، چنانهمسرزمین ایلام 

زبان سیستانی رواجی کامل داشت و متن موسوم به زمین ایران ی جنوب شرقیردیسی پیدا کرده بود. در گوشهدگ

زبان پارتی تأثیر  در ارمنستان زبان ارمنی قدیم به تدریج زیر 11ای از این زبان است.بازماندهاحتمالاً قرآن قدس 

پارتی شد سره یک در عمل ساخت واژگانشاش، دستخوش دگردیسی شد و در عینِ حفظ دستور زبان قفقازی

 و به این ترتیب زبان ارمنی نو زاده شد. روندی مشابه در گرجستان هم با شدت کمتری رخ نمود. 

                      
 : مقدمه.1377، 1قرآن قدس، ج. 11
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بلخی و های زبان رواج داشته، چنانهمشک در زمان ساسانی علاوه بر پارتی که بی ،در ایران شرقی

ا مانده است. زبان سغدی به ویژه برای نوشتن منابع مانوی و خوارزمی و سغدی را داریم که آثاری از آن به ج

ت. اگر ای چشمگیر از آن اس)اکرتیه انانت پتوری پوستک( نمونه« سوترای علت و معلول»بودایی کاربرد داشته و 

دی شد بر محور زبان سغیابیم که آیین بودایی که از راه ابریشم در چین منتشر میمیبه منابع چینی بنگریم، در

اند. از زبان استوار بوده و منابع اصلی بودایی از این زبان و به دست مترجمانی سغدی به چینی برگردانده شده

ای از ها، مجموعهی روی سکههای جسته و گریختهشد، گذشته از خطبلخی که به خط یونانی نوشته می

اند و شکوفایی این زبان را نشان شده ها را در دست داریم که در اواخر دوران ساسانی نوشتهنوشتهپوست

زبان ختنی که همان سکایی است و میان سکاهای ترکستان چین تا سیستان رایج بوده، به خطی مشتق  12دهند.می

 13ای بودایی است.به جای مانده که رساله« زَمبَستا»شده است. از این زبان کتابی به اسم از دوانگَری نوشته می

هایی است تر از این بوده است، و این تنها زبانایران در عصر ساسانی بسیار پیچیدهی زبانی شک نقشهبی

م یا چینِ در روآنچه  شده به دست ما رسیده است. کافی است این پیچیدگی را باکه بقایای آن به شکلی نوشته

ی تا چه پایه بوده ین پیچیدگهمان دوران و یکی دو زبانِ نوشتاریِ رایج در قلمروشان مقایسه کنیم تا دریابیم که ا

عصر ساسانی را هم به  زمینِایران نظامی ساکن در نِرایاگر بخواهیم کوچندگان و پناهندگان و اس ،است. در واقع

ن و گتُ را نیز به این هپتالی، ترکی، سکایی، سانسکریت، لاتین، یونانی، آلمانی کههای زبان حساب بیاوریم، باید

 مجموعه بیفزاییم.

                      
12 Sims - William, 2000. 
13 Emmerick, 1968. 
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ا یازدهم میلادی به مدت هزار سال رواج داشته است و نیمی از این تی قرن اول پهلوی در فاصله زبان

ی زبان پارتی و در پایان زیر فشار زبان در آغاز زیر سایههر چند  شده است.دوران را زبان ملی ایران محسوب می

ر بابکان چندین متن باقی مانده است که دو در ایران شرقی ریشه داشتند. از اردشی پارسی دری قرار داشت که هر

ها را از خود به جای رستم. شاپور اول هم این متنیونانی در نقش و ی پارتی، پهلویزبانهی سهعبارتند از نبشته

غار  پارتیِی پهلوی ـ ی دوزبانهزرتشت، کتیبه یکعبه یونانیِ و ی پارتی، پهلویزبانهی سهگذاشته است: نبشته

ای نبشته چنینهمرستم، متن مشابه در تنگ براق که به همین ترتیب دوزبانه است. د در نزدیکی نقشآباحاجی

 302ـ  293شود. نرسه )که به دوران شاپور اول مربوط می ،دوزبانه به پهلوی و پارتی بر ستون بیشاپور یافت شده

ی خویش با بهرام سوم را شرح داده هاجنگ ای دوزبانه به پارتی و پهلوی دارد که در آن( در پایکولی کتیبه.م

زبانه و به پهلوی های خود را تکی نوشتهبینیم که کرتیر بر خلاف شاهان ساسانی همهاست. کمی بعدتر می

 ی چرخشی دانست که در آن زبان و خط پهلوی بر میراث پارتیِ نویسانده است و این را شاید بتوان نقطه

 14کند.اش غلبه میپیشینی

 

  

                      
 .1378تفضلی،  14
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 هااقوام و تیرهگفتار سوم: 

 

پیچیده بوده است که  شناختیِی جغرافیایی پهناوری با ساخت بومزمین از همان ابتدای کار گسترهایران

ی این های زندگی متفاوت در خود جای داده است. در دوران هخامنشها و اقوامی گوناگون را با سبکجمعیت

آسای پارسی رمزگذاری و ساماندهی شد و نتیجه در ابتدای غول ولتِد یسالاردیوانموزائیک جمعیتی در دستگاه 

ن یا دَهیوم استقرار بود که در سی سرزمی تیرهسی  ،ی اسکندردر زمان حمله ،و پس از دو قرنتیره کار بیست 

های ستانا خشی ازببا این تفاوت که  ،یافته بودند. در دوران اشکانی نیز گویا همین قالب عمومی وجود داشته باشد

دا شد. از جقدیم هخامنشی در اروپای مرکزی و اروپای شرقی و قلمرو آفریقایی از دست رفت و از دولت ایران 

نماید که نوعی ادغام و آمیختگی میان برخی از اقوام قدیمی رخ نموده باشد. رومی چنین مینویسان تاریخ گزارش

زماندهی اقوام نی مانند عصر هخامنشی در دست نداریم تا ساشفاف و روش از این دوران اسناد بومیِ ،با این همه

 ی چشم مدیران دولت پارتی دریابیم. ها را از زاویهو اقلیم

ای را که با فروپاشی هخامنشیان آغاز شده یافتگی اقوام ایرانی در دوران ساسانی روند دگردیسیسازمان

« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»انجام رساند. چنان که در بود و در سراسر دوران اشکانی تداوم یافته بود، به سر

انجامید  15زمیندونی به تشکیل پنج دولت در ایرانام، فروپاشی دولت هخامنشی زیر فشار مهاجمان مقنشان داده

                      
 در سلوکیر، زمین بود و گذشته از این پنج دولت، سه دولت دیگر )بطلمیوسی در مصتر از ایرانسراسر قلمرو هخامنشی بزرگ 15

 زمین از این فروپاشی پدید آمد.بالکان و آناتولی و مقدونی در اروپای شرقی( در فراسوی قلمرو ایران
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اشتند و ماد، بابل، پارت، بلخ و هند را در اختیار دها دولت زبانِ سلوکی تنها یکی از آنها بود. اینکه دولت یونانی

ها بر آن حاکم بودند و به دولت بابل که سلوکیمثلاً  یافتند.شان از چند استان هخامنشی قدیم تشکیل میکدام هر

 بابل و آشور و عربستان قدیم را در اختیار داشت. های استان غلط جانشین دولت هخامنشی قلمداد شده،

ل دادند. در عصر اشکانی ا در دوران اشکانی شکبعدی ر های متمایزِی مرکزی قومیتاین پنج دولت هسته

ی شاهان محلی به چند استقلال نسب هر ،با فرماندهی شاهنشاهان اشکانی بار دیگر متحد شدندها دولت تمام این

ی کمابیش مستقل سبک هخامنشیان به جای خود باقی بود و به خصوص در ایران شرقی به ظهور یک سلسله

ظر سیاسی در حریم بینیم که از نهایی را میتیرهی این روند ظهور ران ساسانی در ادامهکوشانی میدان داد. در دو

های دهند. این هویتهای سیاسی گذشته را بر تاریخ محلی خود نمایش میقرار دارند، اما ردپای شکاف شهرایران

ـ  ها، مرویها، بلخیهندی ـ ها، کابلیها، یهودیکلدانیـ  ها، آسوریارمنیـ  گرجی :قومی عبارت بودند از

 رکه این دو گروه اخیر قدرت سیاسی را د ،ها )یا پهلوُهْا(ها و پارتیها، و در نهایت پارسیگها، سغدیخوارزمی

 شدند. ی شمالی و جنوبی کویر بزرگ را شامل میدست داشتند و به ترتیب ایرانیانِ نیمه

دهد ی در عصر ساسانی در دست داریم، به روشنی نشان میقومهای زبان ی اقوام وهایی که دربارهداده

اند و برخی دیگر یکپارچه و بزرگ را پدید آوردهای تیرهکه برخی از اقوام عصر هخامنشی با هم ترکیب شده و 

اند. هنگام تعریف قومیتی مستقل تعریف کردهچون هم به واحدهایی خُردتر تجزیه شده و واحدهای درونی خود را

هایی از افراد حضور دارند که از نظر آداب ی تمدنی گروهباید به این نکته توجه داشت که در هر حوزهو قوم تیره 

ها را از هم متمایز هایی که قومهایی با هم دارند. باید مرزبندیو رسوم و دین و زبان و شکل ظاهری تفاوت

ی تمدنی به کار برده شود و به شکلی متقارن هی سراسر یک حوزکند به قدری روشن و شفاف باشد که دربارهمی
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که به دلایل ایدئولوژیک گرایشی به سوی آنبی ،وزن را شناسایی کند و به حساب بیاوردهای همتمام زیرسیستم

 قومیتی خاص داشته باشد. 

ص را بر این مبنا روش عقلانی و درست برای تعیین حد و مرز اقوام آن است که ترکیبی از سه شاخ

ی شان از هم به کار بگیریم. این سه عبارتند از حضور زبان قومی، وجود قلمروی جغرافیایی که هستهرای تعریفب

این  هایی که شکل ظاهری و پوشش و رسوم متمایزمرکزی قومیت در آنجا مستقر شده باشند، و وجود ارجاع

شود که تمایز مشهور بر این مبنا روشن میریح کند. شان با اقوام همسایه را تصقومیت را نشان دهد و مرزبندی

اند، شود که با قدرت سیاسی پیوند داشتهمیان اشراف پارسیگ و پهلوانیگ به دو خاندان رقیبِ قدرتمند مربوط می

شوند که قدرت ها اعضای دودمان ساسانی را شامل میکند. یعنی پارسیگو ارتباط مستقیمی با قومیت برقرار نمی

ها اعضای هفت دودمان برجسته هستند که در عصر اشکانی قدرت نظامی را ست دارند و پهلویگسیاسی را در د

یی اند و در دوران ساسانی نیز بخش بزرگی از قدرت نظامی زیر فرمان ایشان هستند. توزیع جغرافیادر دست داشته

ان بسیار زیاد، و جمعیت اعضای شظاهری و زبانی و فرهنگی هایشباهتبسیار پیچیده و پراکنده، ها خاندان این

شود ی اقوام انتظار داریم. یعنی با مرور دقیق منابع معلوم میتر از چیزی است که دربارهها بسیار اندکوابسته بدان

 مستقل و مجزا. ی تیرهدو خاندان قدرتمند هستند، و نه دو ها این که

های اند، و جبههنیرومند ارمنی نیز تکرار کرده هایخاندان یخطای مشابهی را برخی از نویسندگان درباره

اند، که با هم دورانی طولانی کشمکش داشتند، دو قوم متفاوت به حساب آورده ،خاندانیِ زرتشتی یا مسیحی را

ی سیاسی با قومیت خلط شده بود، در این جا یعنی به همان ترتیبی که در مثال پیشین جبههکه نادرست است. 

های قبایل کوچگردی برخی از نویسندگان اتحادیه ،به همین ترتیباین مفهوم تداخل کرده است.  عقاید مذهبی با
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یکپارچه  یک قومیتِچون هم اند،گذاردهها را که تمرکزی سیاسی و وحدتی نظامی را به نمایش میمانند هپتالی

بر این مبنا شکل گرفته است. با مرور ی آریایی یا ترک بودن ایشان هایی فراوان دربارهاند و بحثدر نظر گرفته

شود که این برداشت هم نادرست است. با کمی دقت ها و واحدهای جمعیتی تابع هپتالیان روشن میی قبیلهسیاهه

های قومی متفاوتی تشکیل هستیم که خود از زیرسیستمرو روبه با یک واحد سیاسیجا این شود که درروشن می

 شده است.

 شهرایرانآسا و مرجع در دل ه باید به آن توجه داشت، حضور یک واحد هویتی غولی دیگری کنکته

ذاشته گدولت ساسانی هشت قرن تاریخ را پشت سر تأسیس  است که از دوران هخامنشی پدیدار گشت و در زمان

تجاری های راه دولتی و یسالاردیوانته بود که از دو مسیرِ ای از شهرها شکل گرفبود. این هویت جمعی در شبکه

زدایی عمل هایی برای قومیتها به صورت کانونتمام تمدن شدند. شهرها در سراسر تاریخِبا هم مربوط می

ساختند که به خاطر نویسا بودن و محوریت یافتن در تر و شهری را جایگزین آن میکردند و هویتی پیچیدهمی

به  ،در اصل ،ساخته است. هویت قومیمیویت ملی را برشکل مرجع و معیار ههای بعد، انتقال فرهنگ به نسل

ی هویتی های کوچگردی تعلق دارد که با قلمرو جغرافیایی مشخص و محدودی پایبندی ندارند و پیوندهاجمعیت

 کنند. خویش را بر اساس روابط خویشاوندی واقعی یا فرضی تعریف می

اش در میانه ای از شهرهاداده که شبکهجای میخود زمین از دیرباز بستری از قبایل کوچگرد را در ایران

دوخته است. ساماندهی متمرکز این شهرها از داربستی هویتی به هم میچون هم حضور داشته و این قبایل را

شده است، و نه قبایل نامیم در پیوند با شهرها تعریف میمی« دولت»آنچه اصولاً  دوران هخامنشی آغاز شد و

روم و چین که دولت برخاسته از شهرها مدام در پی سرکوب و کشتار قبایل  بر خلافِ ،ن همهکوچگرد. با ای
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هستیم. به این شکل که بخش بزرگی رو روبه با تعادلی میان کوچگردان و شهرنشینانزمین ایران کوچگرد بود، در

شده در شهرها وفادار ندیبصورتشده که به هویت ملی میتأمین  کوچگردی از قدرت نظامی کشور توسط قبایلِ

ی ایرانی است و از ابتدای کار تا پایان عصر قاجاری دوام آورده عمومی ویژگی تاریخی جامعه اند. این قالبِبوده

 است. 

کنیم که در ی قبایل کوچگردی اشاره میگوییم به هویت ویژهوقتی از قومیت سخن میزمین ایران در

یک  د و همواره هویت قومی خود را به صورت زیرسیستمی در درونکننحریم جغرافیایی خاصی گردش می

اند، که ماهیتی شهرنشینانه و نویسا داشته است. جوامع یکجانشین کردهترِ ملی تعریف میتر و پیچیدههویت گسترده

اند دهواند و در واقع بستری بکردهو شهری جمعیت خود را به شکلی پیوسته از همین قبایل کوچگرد دریافت می

ان و گرصنعت هنرمندان و دانشمندان وبه نشینان را ده و ایلنشین را به خود جذب کرکه اعضای بااستعدادِ قبیله

جمعیت کل کشور  درصد 1۵شان از ردم شهرنشین که در کل جمعیتساخته است. ممردان بدل میدیوانیان و دین

ه و به سوی هایی خاص بیشتر یارگیری کردز قومیتبسته به محل قرارگیری شهر اهر چند  کرده،تجاوز نمی

اند و تنها هویت اند، اما در کل به معنای دقیق کلمه هویت قومی نداشتهدادههویت ایشان نزدیکی بیشتری نشان می

اند. این بدان معناست که در تمام شهرهای ساسانی با اش دارا بودهترین شکلترین و پیچیدهملی را در گسترده

روند شهرسازی  ،توان آنها را به قومیتی یگانه منسوب دانست. به همین ترتیبتی سر و کار داریم که نمیجمعی

ی هویتی اش، یک برنامهکه شاهنشاهان ساسانی در پیش گرفته بودند نیز باید در کنار اهداف اقتصادیرا متمرکزی 

 کرده است.وام تقویت میی قبایل و اقدانست که ستون فقرات هویت ملی شهری را در میانه
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ها بودند که از ی هویت را تجربه کرد، خودِ پارسینخستین قومیتی که این روندِ نوسازی شهرمدارانه

ی سیاسی در شهرهای قلمرو هخامنشی جذب و ادغام شدند دوران داریوش بزرگ به بعد با پیروی از یک برنامه

ام که در عصر ردهکبه تفصیل بحث « داریوش دادگر»در کتاب  نام خود را به کل هویت ایرانی دادند.زمان هم و

نشی و را در اشاره به کل کشور هخام« این مردم پارس»و « این کشور پارس»داریوش بزرگ از سویی تعبیر 

پارسی به گروهی بزرگ از نخبگان اقوام گوناگون  بینیم که برچسبِیابیم و از سوی دیگر میشهروندانش می

 ،اند. در همین روند است که نام استان پارسکه هنجارهای ایرانی را پذیرفته و ساکن شهرها شده شودمنسوب می

کند و نام باستانی ایلام جایگزین یر میهخامنشی کاربرد داشت، به تدریج تغی یسالاردیوانی بیستون در که تا کتیبه

  شود.آن می

دولت اشکانی و کوشانی را تشکیل دادند با پیوستن  هایی کهها و سکاها و تخاریدر دوران اشکانی پارت

ی شهرهای ایران شرقی و غربی همین روند را تجربه کردند و در عمل تا پایان عصر اشکانی در دو به شبکه

یگر نشان چندانی از هویت قومی د ،یعنی در شمال شرقی و جنوب غربی ،گیری کشور ایرانشکل ی مرکزیِهسته

هستیم رو روبه بینیم و در مقابل در همین دو هسته با جمعیت شهرنشین فعال و اثرگذارینمی مستقل قبایل آریایی

 کنند.های اقوام دیگر عمل میهویت ی همجوشیِکورهچون هم کنند ومی بندیصورتکه هویت ملی ایرانی را 

ی روند غربی بود، ول چرخش مجدد مرکزیت این روند از شمال شرقی به جنوب ،در واقع ،دولت ساسانیتأسیس 

 و مسیرها و پیامدها و حتا کارگزارانش چندان دگرگونی به خود ندیدند.

ای گرفت و توسعهکه در اختیار اشکانیان بود در بر میرا ی مرکزی دولت ساسانی تمام قلمرویی هسته 

میلیون  6/6یرانِ ساسانی را دوران خسروپرویز مساحت قلمرو سیاسی ا داد. در پایانِبه سوی باختر را نیز نشان می
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هایی شد، به استانتأسیس  ی سنتی که در عصر هخامنشیدر ادامه ،اند. این سرزمینکیلومتر مربع تخمین زده

دولت ساسانی را به این ترتیب فهرست کرده است: آشور، های استان شد. آمیانوس مارکلینوسمی تقسیم

مرو، بلخ، سغد، سکستان، هرات، زرنگ، رخج، گدروزیا، سکاهای  خوزستان، پارت، ماد، پارس، کرمان، گرگان،

شمارد: اصلی ساسانیان را چنین بر میهای استان نولدکه ،آنسوی آمودریا، سریکا )؟(، پاروپانیزاد. از سوی دیگر

بیشتر که  ،آرامایی، سپاهان، آذربایجان، طبرستان، بحرین، سرخس، نیشابور، توس. گزارش نولدکهارمنستان، بیت

دهد و ساخت در این مورد اطلاعاتی تکمیلی به دست می ،دوران اسلامی برآمدهنویسان تاریخ هایاز ارجاع

آید میس در دوران ساسانی نوشته چنین برآمیانوس مارکلینوآنچه  کند. ازساسانی را مشخص نمی یسالاردیوان

اند و اقوام و قلمروهای استانی را حفظ کرده بودهان ساسانی همان نظم مرسوم در دولت هخامنشی سالاردیوانکه 

بینیم. چون از هجده استانی که آمیانوس مارکلینوس برشمرده کمابیش همان بوده که در دوران هخامنشی می

 شوند. های درباری هخامنشی نیز یافت میتایش در کتیبهپانزده

انداز ایرانی در این دوران را از چشمهای استان چند سند از دوران ساسانی در دست داریم که ساماندهی 

ایران شرقی در دوران های سرزمین خوانیم کهرستم میدر نقش 16ی شاپور اولدهد. در کتیبهخودِ ایرانیان نشان می

ی شاپور، که به پایان در کتیبهها سرزمین اند. فهرست اینشدهاو بخشی استوار از قلمرو ساسانی محسوب می

چنین نقل شده: توران، مکران، پَرادان، هندوستان، کوشان، تا پاشکیپور، تا مرز کاشگای، سغد  ،اردعمرش تعلق د

                      
16 Gignoux, 1983: 1205 1216 ـ. 
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گوید که حاکمان این مناطق داوطلبانه با خوانیم و او میو تاشکند. کمابیش همین گزارش را در طبری نیز می

 فرستادن هدایایی به حکومت وی گردن نهاده بودند. 

هایی کانونچون هم یابنده در عصر ساسانیهای شهریِ توسعهآید که گرانیگاهمیراز مرور این اسناد ب

 هستیم کهرو روبه ندی شتابزده و گستردهاند. در این دوران با روکردهها عمل میقومیت برای بازآرایی و ادغامِ

 ،شمار و هم جمعیت م از نظره ،های جدیدِ مدیریت آب، شهرها رافناوریراه ابریشم و تکامل  با گسترشِزمان هم

اقوام گوناگون در  ها دوام آورد و به همجوشیِقرنزمین ایران سازد. این جنبش شهرسازی در سراسرشکوفا می

شان به هویت ملی ایرانی انجامید. روندی که از سویی هویت ملی را نیرومند ساخت شهرها و چفت و بست شدن

محتواهای قومی گوناگون را  ،از سوی دیگر ووابسته به آن قرار داد،  های محلی و قومی را زیرسیستمیو هویت

 با هم ترکیب کرد و همه را به هویت ملی افزود. 

ی آغاز دولت ساسانی و پایان دولت هخامنشی به بیش در این میان باید به این نکته توجه کرد که فاصله

های تیرهاستانی و زایش رپا و پیوسته از اندرکنش اقوام بروندی دی ،در این میان ،یعنی؛ شوداز نیم هزاره بالغ می

های دولتی محلی و قدرتهای دودمان هادهای سیاسی و ظهور و سقوطنایم که در ضمن با پویایی نو را داشته

خیزد که برخی برمیجا این ساسانی وجود دارد ازهای استان ی برخی ازخورده است. ابهامی که دربارهنیز گره می

شدند و برخی گیری دولت ساسانی قدرت سیاسی مستقلی محسوب میز آنها مثل قلمرو کوشان پیش از شکلا

خوریم مینگریم، به قلمروهایی بریرانی میاهای سرزمین دیگر بعدتر به نیرویی مستقل تبدیل شدند. پس وقتی به

 یران بازبینی شود. ادر درون حریم سیاسی شان که باید استواری پیوندشان با دولت ساسانی و گنجیدن یا نگنجیدن
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ها را زیر چتر یک نظم ان هخامنشی کل اقوام و فرهنگای که در دورتازش اسکندر و ویرانی نظم پارسی 

زمین ایران دن برخی از اقوام از سپهر ملیشاهنشاهی هخامنشی و جدا ش ی قومیِآورد، به تجزیهسیاسی گرد می

هایی داشتند که همراه با اسکندر در یک موج جمعیتی زبانترین وضعیت را یونانیچیدهمنتهی شد. در این میان پی

شدند. با این همه ی دوران اشکانی یکی از اقوام ساکن فلات ایران محسوب میبزرگ به ایران کوچیده و تا میانه

هایی در وب پسااسکندری پولیسراه یافته و در آشزمین ایران هایی که با هجوم اسکندر به درونیونانیـ  مقدونی

کن شدند و هویت مستقل خود را کرده بودند، در دوران اشکانی به تدریج ریشهتأسیس  زمینایران جنوب غربی

 از دست دادند. 

شد و خط و ی دوران اشکانی یکی از اقوام ایرانی محسوب میقومیت یونانی که تا میانه ،به این ترتیب

 ،ت بیزانسدولتأسیس  ی هم در وابستگی بدان پدید آمد، به تدریج منقرض شد. پس ازنوشتارهای درباری فراوان

ما باید توجه هویت یونانی به امری بیرونی و غیرایرانی تبدیل شد. ا ،و به ویژه پس از مسیحی شدنِ روم شرقی

در قرن احتمالاً عنی شد. یامری تازه و نوپا محسوب می چنانهمداشت که این ماجرا در آغازگاه دوران ساسانی 

رود مهاجمان مقدونی وزیسته و بقایای زمین میزبان در ایرانجمعیتی یونانی چنانهمساسانیان داری زمام نخست

 باقی بوده است. 

جدا شدند، چند قومیت مهم دیگر هم داشتیم زمین ایران ها که قدری دیرتر از سپهر قومیعلاوه بر یونانی

 ترینمهمشدند و پس از تازش اسکندر از این قلمرو کنده شدند. یرانی محسوب میکه در دوران هخامنشی ا

های نمونه در این مورد مصر است. مصریان تا پایان عصر هخامنشی به مدت بیش از دو قرن یکی از زیرسیستم

ی یطرهپس از س ،شدند. اماثیرگذار کشور ایران و یکی از سی قومیت مهم دولت پارسی محسوب میأمهم و ت
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شان به دست مهاجمان، مصر بطلمیوسی بر آنجا و سرکوب هولناک هویت و فرهنگ مقدونیانِ استوار و خونبارِ

اش از قلمرو ایران، از نظر فرهنگی نیز از رمق افتاد و روی به انقراض نهاد. پس از گذشته از برکنده شدنِ سیاسی

یج دین مسیحی در مصر رایج شد، هویت مستقل و نوپایی آن که اربابان رومی جانشین مقدونیان شدند و به تدر

 ای از آن هویت باشکوه دیرینه را داشت و زایندگی خود را از دست داده بود.در مصر شکل گرفت که تنها سایه

وام و مردمان گذشته از این اقوامِ باستانی که از حریم تمدن ایرانی خروج کردند یا در آن حل شدند، اق 

ان ساسانی با شدتی وجود نداشتند و در دوران اشکانی پر و بال گرفتند و در دورتر پیش داریم که دیگری را نیز

صر ساسانی در ترکستان این اقوام که در همان اوایل ع ترینمهمبیش یا کم به درون سپهر تمدن ایرانی وارد شدند. 

پدیدار زمین ایران ی شرقینخست در حاشیهچین از سکاها تمایز یافتند، ترکان بودند. ترکها در دوران ساسانی 

 زمین، از نظر فرهنگی نیز ایرانی شدند. ی جغرافیایی ایرانبا حرکت به درون حوزهزمان ، همشدند و به تدریج

 «التاج فی سیرت انوشروان»ی دوران ساسانی شکل نهایی به خود گرفت. در کتاب این روند در میانه

چون به دلیلی احتمالاً بندگی کردند و  سی و هفتم پادشاهی انوشیروان به او ابرازِخوانیم که ترکان در سال می

کشتزارهای خویش را از دست داده بودند، درخواست کردند که به قلمرو ساسانیان وارد شوند و در مقابل از شاه 

زیرا ترکان لذت زندگی »د گوید که به ترکان اجازه داد وارد شونساسانی اطاعت کنند. انوشیروان در این نامه می

سه هزار تن از  ،به پیروی از فرمان او ،پس .17«سازداند و سختی زندگی آنها را بر مرگ دلیر میرا نچشیده

که کوچ کردند. جالب آن شهرایرانشان در قالب خانوارهایی در درون ها و پنجاه هزار تن از رعیتسرکرده

                      
 .363: 1341محمدی،  17
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ن منتقل کرده و در آنجا آنان را نواخته و آب و زمینی به آنها داده و این گوید آنها را به آذربایجاانوشیروان می

 نخستین اشاره از کوچیدن اقوام ترک به آذربایجان و استقرارشان در این منطقه است. 

خوانیم می نیاورد، مردم خزر بود. در همان کتاب قوم مهم دیگری که همتای ترکان بود اما به قدر آن دوام

شیروان به سوی دربند به حرکت درآمد، شاه خزران از تاختن او به قلمرو خویش در اندیشه شد و که وقتی انو

نسبت به او ابراز اطاعت کرد. در این میان یکی از سرداران خزر با دو هزار جنگاور زیر فرمانش به اردوی 

ن اردوگاهی بسازند و انوشیروان پیوست و خویش را فرمانبر وی دانست. انوشیروان دستور داد برای ایشا

کیشان ما بسازند و موبد ای برای همفرمان دادیم تا در آنجا نمازخانه چنینهم»تعیین کرد و شان برای ایمستمری

و گروهی از مردان دین را در آن بگماردیم و دستور دادیم که به آن ترکان که از در اطاعت در آمده بودند سود 

بیاموزند و آنها را به درستی و راستی  ــ این جهانی یا ثواب آن جهانی را چه سودِ ــفرمانبری از فرمانروایان را 

ی ما را به نوخاستگان آنها یاد دهند و و دادگری و پندآموزی و پایداری در برابر دشمن برانگیزند و دین و عقیده

 .18«ها بساختمو منزلگاهآنها را اصلاح کردم های راه در آن مرزها برای آنها بازارهایی به پا داشتم و

های سیاسی، انگار در دوران ساسانی این گرایش وجود داشته که رومیان و جالب آن است که بنا بر داده 

شاهدی که در این  ترینمهمبه ویژه مردم روم شرقی را هم بخشی از سپهر تمدنی و سیاسی ایران محسوب کنند. 

نماید که دربار پرداختند و چنین میبه شاهنشاهان ساسانی خراج میمورد داریم آن است که امپراتوران روم شرقی 

 ساسانی دخالتی مستقیم در عزل و نصب بسیاری از امپراتوران رومی داشته است. 

                      
 .3۵7: 1341محمدی،  18
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 گوید که در دوران یزدگردِ ها در این زمینه در شاهنامه باقی مانده است. فردوسی مییکی از گزارش

پرداختند و طینوش رومی که برای بخشایش بهرام گور نزد پدرش پا خراج می بزهکار رومیان به ایرانیان باج و

ها را تئودوس( بوده که این باجاحتمالاً  19در میانی کرده بود، سفیر روم )به گزارش طبری مردی به نام ثیاذوس،

 20به تیسفون آورده بود:

 فرستاده آمد به نزدیک شاه  چنان بد که طینوش رومی ز راه

 فرستاده قیصر بدین مرز و بوم   و برده و باژ رومابا بدره 

گوید کند. طبری میمیتأیید  ی آغازِ کار بهرام گور هم همین بافت راجالب آن که گزارش طبری درباره

وقتی بهرام گور زاده شد، اخترشناسان به پدرش یزدگرد مژده دادند که او جانشین پدر خواهد شد، اما سفارش 

یزدگرد اندیشید که »رخوارگی خود را در خارج از دیار خویش )سرزمین فارس( سپری کند. کردند که دوران شی

او در این میان اعراب  .21«رضاع و تربیت وی را به عربان یا رومیان یا غیرپارسیانی که در دربار وی بودند واگذارد

ی ایران به نه فرستادن شاه آیندهاند، وگررا برگزید و آشکار است که اعراب در این هنگام استانی ایرانی بوده

 رومیان موازی با اعراب وجا این معنا بوده است. جالب است که درسرزمینی خارج از مرزهای سیاسی کشور بی

خوانیم که بهرام گور وقتی به پنج اند. کمی بعدتر هم میهای پروردن ولیعهد قلمداد شدهیکی از گزینهچون هم

                      
 .616: 2، ج.1362طبری،  19
 .384: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 20
 .614: 2، ج.1362طبری،  21
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اش گماشتند که از خردپیشگان پارس و روم و سخنگویان ستادانی را برای تربیتسالگی رسید دانشمندان و ا

  22عرب تشکیل یافته بودند.

گوید بهرام پس از بازگشت از گزار ایران بوده هم صراحتی دارد و میاین مورد که روم خراج طبری در

مذاکره « ی باج و دیگر چیزهاد و دربارهآهنگ سالار قوم کن»هند مهرنرسه را با چهل هزار سپاهی به روم فرستاد تا 

بزرگ روم با وی »شدند و رو روبه نماید. به گزارش طبری این سپاه به قسطنتنیه رفتند و با پذیرایی گرم رومیان

پس از مرگ بهرام انگار رومیان خراج مقرر را به ایران ندادند،  .23«صلح کرد و همه مقاصد بهرام را به انجام رسانید

ه شاه بعدی که یزدگرد باشد باز مهرنرسه را برای دریافت خراج فرستاد و رومیان بار دیگر خراج دادن را تا این ک

 24از سر گرفتند.

ی عصر ساسانی دهد که روم در بخش عمدههای فراوان دیگری هم در دست داریم که گواهی میداده

گزاری سرکش که از هر فرصتی برای خراج هر چند شده است.گزار ایران محسوب مینشانده و خراجدست

ی پرداخت خراج بر عهدهم.  363کست یوویانوس از ایرانیان در شجسته است. بعد از بهره می پولنپرداختن 

اند که این هامپراتور روم نهاده شده و رومیان این خفت و خواری را به این ترتیب در منابع خویش توجیه کرد

اند. حدود یک قرن بعد امپراتور پرداختههبانی ایرانیان از گذرگاه دربند در قفقاز میپول را بر اساس توافقی برای نگ

 راج گردن نهاد. خاما باز شکست خورد و بر پرداخت  ،جویی ساز کندتئودوسیوس کوشید جداسری و برتری

                      
 .61۵: 2، ج.1362بری، ط 22
 .62۵: 2، ج.1362طبری،  23
 .628: 2، ج.1362طبری،  24
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 484ش )کردند. در دوران حکومت بلاپیروز و قباد هم به همین شکل از امپراتور روم خراج دریافت می

شد، شاهنشاهان ای مشاهده می( رومیان پرداخت خراج را قطع کردند. در مواردی که چنین سرکشی.م 488ـ 

رار بوده به رومیان بپردازند به که شهرهای ثروتمند این منطقه ق را بردند و مالیاتیساسانی به سوریه تاخت می

چنین کرد و پانصد کیلو طلا از م.  ۵02 رومیان در کردند. قباد اول پس از سرکشیهمراه تاوانی گردآوری می

گر بدهند. کیلو طلای دی 2۵0سوریه گرفت و رومیان که مرعوب شده بودند پذیرفتند تا هفت سال بعد سالیانه 

نامه گنجاند که رومیان پایان را نوشت در توافقبا رومیان قرارداد صلح بیم.  ۵32خسرو انوشیروان هم وقتی در 

اندازه بسته اری همهمتا با اعتب کیلو طلا به او بپردازند و بدیهی است که این عهدنامه میان دو کشورِ ۵۵00باید 

 شده است. ایران قلمداد می شده و روم آشکارا در آن زیردستِنمی

 هشت سال بعد که رومیان از پرداخت این پول سر باز زدند، انوشیروان بر ایشان سخت گرفت و در

رومیان پذیرفتند تا هزار کیلو طلا بدهند و باز چون سرکشی م.  ۵4۵شان داد. طوری که در تیی شکسهاجنگ

جالب آن است که ساسانیان این حجم انبوه  25کیلو طلای دیگر به ایران پرداختند. 1300دوباره م.  ۵۵7کردند در 

تورم و سقوط ارزش فلز قیمتی انداختند و به این ترتیب از بروز ی پولی خود به جریان نمیطلا را در شبکه

ی نقره بود و ساسانیان از این طلاها برای ساخت در گردش در ایران مانند روم سکه کردند. پولِجلوگیری می

شد دوردست فرستاده میهای سرزمین هدایایی بهچون هم جستند کهدار بهره میهای نقشاشیای تزیینی و ظرف

 کرد.پیرامون ایران را به ساسانیان جلب میهای سرزمین انشاهان و امیر و اعتبار و وفاداریِ

                      
25 Blockley, 1985: 63 - 71. 
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ی بافت قومی هبرانگیزِ روم، اسناد دوران ساسانی تصویری به نسبت دقیق را دربارگذشته از موردِ مناقشه

رومی و اسناد بازمانده از نویسان تاریخ هایدهند. گواهیبه دست میزمین ایران مرکزیهای بخش و جمعیتی

گذارد. بر مبنای آمدند هم شواهدی بیشتر در اختیارمان میمیزمین ایران چینی بودایی که برای زیارت به رانئزا

 ،اش را به این ترتیب فهرست کنیمی بیرونیو پیرامون آن را و دامنهزمین انایر توانیم اقوام مستقر درها میاین داده

تر بوده و بسیاری از اقوام در کنیم پیچیدهبازنمایی میجا ینا شک از آنچه دربا این گوشزد که تصویر واقعی بی

عصر  زمینِایران ها در قلمرواند. بر مبنای این شاخصشان مقیم بودهقلمروهایی دوردست نسبت به قلمرو اصلی

 توان تشخیص داد:ساسانی این اقوام را می

 

  نخست: در جنوب غربی

اما به تدریج در جمعیت شهرهای  ،گفتندبه زبان ایلامی نو سخن می انچنهمی عصر ساسانی ها تا نیمهایلامی

تجربه کرده بودند و تر پیش چند قرن جذب و هضم شدند. این روندی بود که قوم بابلیزمین ایران جنوب غربی

 ،انیقومیت بابلی و آشوری در عصر اشکرودان میان حل گشته بودند. دررودان  میاننشینِدر شهرهای ایرانی

هر  از میان رفتند و به جایشان هویت آرامی و یهودی پدید آمد که ،ی شهرنشینی در این مناطقبا توسعهزمان هم

آشوری و بابلی قدیمی های دولت های برخاسته ازپیش از این هم وجود داشتند، اما زیرسیستمی از قومیتدو 

که  ،پراکندگی جغرافیایی کمتری داشتند، و یهودیان ها جمعیتی بیشتر وشدند. در بین این دو آرامیمحسوب می

شان به دست رومیان پراکندگی بیشتر و جمعیتی کمتر را بیشتر شهرنشین بودند، به خاطر ویران شدن شهر مقدس

ها هم بودند. این قوم که در عصر هخامنشی قومیتی محدود به یمن و حجاز دادند. در کنار این دو، عربنشان می
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 درونیِهای بخش ی دوران ساسانی به بعد افزایش جمعیت چشمگیری را تجربه کردند و هم بهمیانه بودند، از

کوچیدند و هم در سوریه و آسورستان جمعیتی در خور یافتند و در نهایت با هجوم خود دولت ساسانی زمین ایران

ز ایشان به شمال کوچیده و جنوب سوریه ها با قوم نبطی و تنوخی پیوند داشتند که زودتر ارا از میان بردند. عرب

 و فلسطین را در اختیار گرفته بودند.

 

 دوم: در شمال غربی

های عصر هخامنشی در سراسر دوران اشکانی دوام آوردند و در عصر ساسانی نیز و نیرومندترین قوم ترینمهم

پس  ،اقوام عبارت بودند از مادها که این ترینمهمرا در اختیار داشتند. زمین ایران ی شمال غربیگوشه چنانهم

بود. در کنارشان  شان آذریشد و هویتشان ماد آتورپاتیکان خوانده میاز حضور یک قرنی دولت آذرباد، سرزمین

دادند ی ایران را تشکیل میومیان خط مقدم جبههرهای میان پارتیان و ها ساکن بودند که در جریان کشمکشارمنی

وی کار آمدن رری چشمگیرشان به هویت و فرهنگ پارتی، به قومیتی مستقل تبدیل شده بودند. با و با وجود وفادا

شی از هویت قومی تا دیرزمانی زیر فرمان شاهزادگان اشکانی بود و از این رو بخ چنانهمساسانیان ارمنستان 

ر عصر اشکانی به تدریج قومیتی تازه ه از اواخکبا این تفاوت  ،ها باقی ماند و تداوم یافتپارتیان قدیم در ارمنی

 ها را بر صحنه پدیدار ساخت.در این منطقه شکل گرفت و گرجی

در این دوران نخستین نشانه از هویت آرانی را نیز ظاهر  ،هاها و گرجیعلاوه بر ارمنی ،ی قفقازمنطقه

خود را به قوم ترک مربوط تر گبزر شوند و با اشتباهیها که امروز به اشتباه آذری خوانده میساخت. آرانی

ها تمایز ها و گرجیی دوران ساسانی از ارمنی ساکن در قفقاز بودند که در میانه ِدانند، از اقوام ایرانی باستانیمی
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ی امروز و سرزمینی بود که در ی مرکزی این مردم شهر گنجهآمدند. هستهافتند و به صورت قومیتی مستقل دری

 شد.امیده میقرون میانه شروان ن

کرد و به این رسم اشاره کرده که حاکم تأسیس  گوید که قلمرو شروان را انوشیروان دادگرمسعودی می

هجری خورشیدی/  313) «مروج الذهب»گوید تا تاریخ نگارش می چنینهمشود. شاه خوانده میآنجا شروان

رام گور است و آن قلمرو همواره در دست شود از نوادگان بهق( حاکم آنجا که محمد بن یزید خوانده می332

یکی از آنها  کند.به دو قلمرو دیگر در همسایگی شروان اشاره می چنینهممسعودی  26این خاندان بوده است.

و از دژهای استوار آنجا و ا .داند و منظورش همان دربند استی انوشیروان میکه آن را نیز ساخته ،است «باب»

ی یدیگری قلمرو 27کند.اندازی قبایل کوچگرد ترک و آلان و خزر بسیار تعریف میر دستشان در برابنقش دفاعی

منظورش آلبانی امروز احتمالاً و  28شده استگوید حاکمش ایرانشاه نامیده مینامد و میاست که آن را ایران می

 نامند. یهایی هستند که تبار سکایی دارند و هنوز هم خود را ایرونی ماست که مردمش اوستِی

کرده و کانونی یکی از قلمروهایی که ایران شرقی و غربی را در شمال کویر بزرگ با هم چفت و بست می 

شده، قلمرو ری و البرز است. شهر ری در عصر ساسانی مرکز این قلمرو کننده محسوب میساز و منسجمهویت

اند. قومیت های پهناوری در اختیار داشتهجا زمینشان مهران است در آنترینمهمنیرومندی که های خاندان بوده و

که  ،آوردند. ریگشت و در منابع کهن نیز ری را همواره بخشی از ماد به حساب میاهالی ری به مردم ماد باز می

                      
 .174: 1، ج.2۵36مسعودی،  26
 .173: 1، ج.2۵36مسعودی،  27
 .173: 1، ج.2۵36مسعودی،  28

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


55 

 

جوشی بزرگی بود  شد، دیگِمحسوب میزمین ایران شهری بزرگ بود و گرانیگاه تجارت شرق و غرب در شمال

شدند و از دیرباز به همین خاطر از مرجعیتی فرهنگی و ادیان گوناگون در آن با هم ترکیب میها نزبا که اقوام و

ام به احتمال زیاد اوستا برای نخستین بار در این شهر برخوردار بود. چنان که در نوشتارهای دیگرم نشان داده

ی اول پیش از میلاد ر ابتدای هزارهد متن زرتشتی است،ترین کهن که پس از گاهان «هفت هات»نوشته شده و 

در این قلمرو پدید آمده است. ری در دوران ساسانی به کلانشهری بزرگ بدل شده بود و در استقلال از ماد 

  ی خود را پیدا کرده بود.هویت ویژه

ابیش و کم ندهای باستانی بیشترین ضربه را دیدکه میدان نبرد جانشینان اسکندر بود، قومیت ،در آناتولی

و لودیایی  یهای کیلیکی، کاپادوکهویت ،در گرماگرم کشتارهای مقدونیان و رومیان منقرض شدند. به این ترتیب

ی هویت نوظهور . در عصر اشکانندو از میان رفت هدر دوران اشکانی در میان دو آسیاسنگ ایران و روم ساییده شد

اده شدند که اولی با رق آناتولی( از دل این اقوام باستانی زبیزانسی )بیشتر در غرب آناتولی( و پونتی )بیشتر در ش

ی مرکزی دولت ی امپراتوری روم، هویت بیزانسی هستههویت بودند. با تجزیهپیمان و همروم و دومی با ایران هم

 چنانهمیلادی مروم شرقی قرار گرفت و به کلی از ایران مستقل شد. در مقابل هویت پونتی که تا قرن اول و دوم 

موقعیت خود در  وهای ایرانیِ کاپادوکی و ارمنی و گرجی و کرد و آرامی پیوند برقرار کرد پا برجا بود با قومیت

 مقام قومیتی مستقل را از دست داد.
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 سوم: در جنوب شرقی

ـ  ریی تخاند. هویت تازهشان باقی ماندها کمابیش با همان هویت دیرینههراتیزمین ایران در جنوب شرقی

دو بخش  در کنار قومیت هراتی قرار گرفت و این ،که در عصر اشکانی در این منطقه زاده شده بود ،کوشانی

در دوران اشکانی با  که ،های عصر هخامنشیبزرگی از اقوام قدیمی منطقه را در خود جذب کردند. زرنگی

ی گوشههو مردم رخج و مکران و تث سکاهای نوآمده ترکیب شده بودند، هویت قومی سیستانی را پدید آوردند

ی دوران ها که برای بخش عمدههویت بلوچی را ایجاد کردند. هندی ،در ترکیب با قبایل شمال هند ،هخامنشی

ی قومی در درون سپهر تمدن دولت گوپتا به تدریج از مرتبهتأسیس  شدند، باساسانی استانی از ایران محسوب می

کرد. در کنار دولت گوپتا، ولتی مستقل بدل شدند که هویت ملی مستقلی را ادعا میایرانی بیرون آمدند و به د

ای بود که هبخش دیگری از هند در راجستان و گجرات و تاکسیلا به ایران پیوسته باقی ماند و این همان منطق

ت و نه دین هندو را شد، اما نه مانند شهروندان دولت گوپتا هویت سیاسی مستقل داشمانند سابق هند نامیده می

 شمرد.مبنای دیانت می

دهد، به صراحت به قلمرو قدیم تابع وی را به دست میهای استان ی شاپور اول که نام و نشاندر کتیبه

با شاپور زمان هم کانیشکای بزرگ راداری زمام نگاه مرسومی که تاریخ ،کوشانیان اشاره شده است. از این رو

ها غالب بوده باشد. این ادعای ت و ناممکن است در زمان وی شاپور بر کوشانیداند نادرست اسنخست می
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به نظرم نامربوط است. اش به دروغ قلمروی چنین بزرگ را تابع خویش دانسته، هم که شاپور در کتیبه 29لوکونین

شان ابریشم از میاناند و راه در شرایطی که جمعیتی بزرگ از مردم کوشان و فارس و سیستان با هم در تماس بوده

 شده در این زمینه دروغ گفت؟گذشته مگر میمی

اند ماجرای همزمانی کانیشکا و شاپور را حل کنند، دیدگاه هارماتا جای در میان پژوهشگرانی که کوشیده

کز کشید. این دقیقا همان سالی است که تمر لشکربه قلمرو کوشان م.  233تأمل دارد. او معتقد است که شاپور در 

راندند. های واسودوَه و کانیشکا بر آن فرمان میسیاسی در دولت کوشانی از دست رفته بود و دو رقیب به نام

ی دوم و کانیشکای ی هویت این دو تن بحث و جدل بسیار هست، اما اغلب نویسندگان ایشان را واسودوهَدرباره

با درگیری زمان هم نی در دولت کوشانی سود جسته ودانند. هارماتا معتقد است که شاپور از اختلاف دروسوم می

ی واسودوهَ بخش غربی این قلمرو که زیر سیطره ،اش را به آن سو آغاز کرده است. در نتیجهاین دو رقیب پیشروی

بر سریر قدرت  چنانهمشاه لقب گرفت. در حالی که کانیشکا قرار داشت تابع ساسانیان شد و حاکمش کوشان

ی مانده بود و پنجاب و قندهار را در اختیار داشت. این نظریه با برخی از شواهد همخوانی دارد، بخش شرقی باق

  30شان باقی است.ی هویت این شاهان کوشانی و زمان سلطنتدرباره چنانهمهای فراوانی چند ابهام هر

میل شده باشد. در ی دولت ساسانی بر شمال هند تکنماید که تا زمان بهرام گور روند سیطرهچنین می

ی فرستادگان نقل شده است. بر اساس این داستان بهرام شاهنامه داستان تخیلی رفتن بهرام گور به هند در جامه

شود و با به این سرزمین وارد می ــ نامه آورده ،شاه هند ،در کسوت پیکی که از طرف بهرام برای شنگل ــ گور

                      
 .136۵ لوکونین، 29
 .3۵4ـ  3۵3: 2، بخش 2، ج.1376لیتوینسکی،  30
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ی این داستان را در کند. خلاصهازدواج می ،دختر شنگل ،د و با سپینودیابکشتن کرگدن و اژدها ارج و مقامی می

بعدتر که شاه هند از هویت بهرام گور آگاه شد با او عهد و پیمان بست و به این  31خوانیم.هم می «الذهبمروج»

و با گوید چندی بعد شنگل قصد دیدار بهرام گور کرد ترتیب کشمکش دو شاه با آشتی ختم شد. فردوسی می

کابل، سند، سنَدل، مَندل، جنَدل، کشمیر و مولتان تعلق های سرزمین هفت شاه هندی به ایران آمد. این شاهان به

ی دختر شاه هند طبری هم همین داستان را نقل کرده و گفته که سرزمین سند و مکران و دیبل جهیزیه 32داشتند.

بنابراین تردیدی نیست که هویت هندیِ آریایی که  33.بود که به بهرام بخشیده شد و به خاک ایران منضم گشت

ای از تیرهچون هم شود، در عصر ساسانی استانی ایرانی بوده و هندیان رای هند محدود میقارهبه نوار بالایی شبه

چند هویت مستقل هندویی هم در خارج و جنوب این قلمرو به  هر ،داده استاقوام ایرانی در خود جای می

 یافت.قالب دولت گوپتا تکامل می تدریج در

  

                      
 .62۵: 1، ج.2۵36مسعودی،  31
 .600ـ  ۵99: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 32
 .62۵: 2، ج.1362طبری،  33
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 چهارم: در شمال شرقی

فاوت که ورود تایران شرقی در عصر ساسانی همان اقوام باستانی عصر هخامنشی را در خود جای داده بود. با این 

انی شمالی قبایل سکایی و تخاری در ابتدای دوران اشکانی بافت جمعیتی منطقه را دگرگون ساخته و عنصر ایر

 یهای هندی جنوبی چیره ساخته بود. اگر از جنوب به شمال برویم، با این واحدهای جغرافیایی و جمعیتبر رگهرا 

 شویم:میرو روبه

گیرد و دو گوشه که در محل پاکستان و بلوچستان امروز قرار میرود و تتهباستانی رخج و هفتهای استان مردم

ها تازه در دوران ساسانی تمایز یافتند. در دادند. این قومیتی میقومیت بلوچ و بنگالی و اردو را در خود جا

های باستانی بودند که ی هراتیباستانی هرات و کابل قرار داشت که مردمش بازماندههای استان شمال این منطقه

و کمبوجه که  یافتند. قبایل باستانی کوروبا سکاها و مقدونیان آمیخته بودند و کم کم به قوم پشتون دگردیسی می

 ها جذب شده بودند. در این قومیت و بلخیاحتمالاً زیستند هم در این منطقه می

های مهاجر که در ابتدای عصر اشکانی به صورت اردوگاه سکا ،در شرق این قلمرو، استان باستانی زرنگه

ی مستقیم ین مردم نوادهتند. امتمایز سیستانی داش شد و مردمش قومیتِدر آمده بود، حالا سیستان نامیده می

ها شبیه بودند و قومیت های باستانی به پارس. زرنگیندکه با مردم زرنگه ترکیب شده بود ندسکاهای باستانی بود

 سیستانی هم از نظر زبانی و فرهنگی چنین وضعیتی داشت. 

های هپتالی جمله تیرهها قرار داشتند که قومیتی باستانی بودند و با جذب اقوام همسایه از در شمال، بلخی

ها قرار داشتند که کمابیش ها و مرویها و خوارزمیگسترش بیشتری هم یافته بودند. در همسایگی آنها سغدی
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ی مستقیم همان روند بسیار شان ادامهشان باقی مانده بودند و هویت قومیهخامنشی در همان مرزهای قدیمی

رفت و در این هنگام نزدیک به دو هزار سال ر هخامنشیان نیز عقب میای پیش از ظهوای بود که تا هزارهدیرینه

 قدمت داشت. 

تر، اقوام سکا حضور داشتند که در آمیختگی با قبایل زردپوست ترکستان چین به تدریج قدری شمال

لستان ها پیامد افزایش جمعیت مردم مغوشدند. ظهور ترکها تبدیل میشد و به ترکشان دگرگون میهویت قومی

رد و هم شکل و تاتارستان و درآمیختن این مردم با سکاها بود. عنصر زردپوست به تدریج در این آمیزه غلبه ک

ول که از ابتدا تا ظاهری و هم زبان بیشتر به سوی زردپوستان آلتایی گرایش یافت. این گذار از نژاد آریایی به مغ

دید آورد که اولی هپتالی و هون را پ دوران ساسانی دو قومیتِ انتها با حضور نیرومند نژاد مقابل همراه بود، در

 بیشتر سکا و دومی بیشتر ترک بود. 

ی ترکستان ترکیب شدند هویت متمایز خود را داشتند، اما بیش از پیش با قبایل نوآمده چنانهمها بلخی

و سکا را از ایشان وام گرفتند. ها را تا حدودی بلخی ساختند و هم خود تا حدودی عناصر هپتالی و هم هپتالی

شدند و تا بلخ پیشروی کردند و در آنجا خط و زبان بلخی را زمین ایران ها از شمال شرقی وارد قلمروهپتالی

های هویت چنانهمها نیز ها و مرویدر همسایگی بلخیان، خوارزمی 34خویش اختیار کردند.های متن برای نوشتن

 ،آمیختند. این مردممیش با قبایل کوچگرد سکا یا ترک دره همین ترتیب بیش از پیمستقل خود را داشتند، اما ب

                      
34 Bivar, 2007. 
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در پیوند با اقوام گرگانی و پارتی قدیم، به تدریج هویت قومی بزرگ و فراگیری را پدید آوردند که خراسانی نام 

 ها را هم در خود جذب کرد. داشت و به تدریج بلخی

ی جنوبی دریای مازندران با این در حاشیهتر بزرگ رآمدن اقوامروند جذب و ادغام اقوام کوچک و ب

زور بودن قدرت مرکزی گستردگی انجام نگرفت. بافت جغرافیایی خاص این منطقه و پراکندگی جمعیت و کم

تا پایان دوران  ،حدودتری شکل بگیرند. با این همهمهای جغرافیایی های قومی دیرتر و در گسترهباعث شد هویت

ه بود که از نی در نوار جنگلی میان کوهستان البرز و دریای مازندران چهار هویت قومی متمایز شکل گرفتساسا

شدند یده میها در گرداگرد دریای مازندران دشرق به غرب عبارت بود از طبری، دیلمی، گیل و تاتی. این هویت

 وردند.خگره می ،ها و سکاهامانند آلان ،هایی ایرانیو در شمال با قوم

تازی به صورت های متن کوه البرز قلمرو گرگان و مازندران را داریم که نامش دردر شمال شرقی رشته

ام دیگر نفرشوادجر یا فدشوارکر ثبت شده است. این کلمه در اصل پدشخوارگر بوده و آن به گزارش استرابو 

سَئنِهَ ی کوهستانیِ بزرگتری است که اوپَیرییرهکوه در منابع اوستایی بخشی از زنجکوه البرز است. این رشتهرشته

اریوش بزرگ در )بلندتر از پروازگاه سیمرغ( خوانده شده و بعدتر در منابع پهلوی به اپارسن تبدیل شده است. د

از قدیم شهربان «. راز شوار/ خواتر پیش جایی»کند که یعنی ام پَتیشوارش اشاره میی بیستون به جایی به نکتیبه

نامیدند و این لقبی است که پروکوپیوس برای کایوس/ کاووس برادر مهتر خسرو ستان را پدشخوارشاه میطبر

درباریان اردشیر  آن را در میان فهرست «المسالک و الممالک»انوشیروان به کار برده و بعدتر هم ابن خردادبه در 

 کند. بابکان ذکر می
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نِ مستقر در این سرزمین خاستگاه ساسانی دارند یا تردیدی نیست که بخش مهمی از شهرهای امروزی

ی ساسانی در منابع دوران اسلامی باقی مانده ی این ریشهاند. خاطرهکم در دوران ساسانی بازسازی شدهدست

برادر  ،ی دختر یزداندر رویایی دلباخته ،پادشاه بلخ ،پیروز» :نویسداش آن که ظهیرالدین مرعشی میاست. نمونه

شد و پهلوانی به نام مهرپیروز را برای یافتن و خواستگاری از او فرستاد و چون پیوند این دو دست  ،اشتادمهترِ 

داد، به خواست دختر در زادگاهش شهری بنا کردند که آمل باشد. نام این شهر را هم از اسم دختر برگرفتند که 

  .35«تو را مبارک باشد ،آمله نام داشت و یعنی

این منطقه، سرزمین باستانی سغد قرار داشت. سغدیان بنیانگذاران و مدیران راستین راه در شمال و شرق  

میان ایران و چین دست یافته  شدند و از این راه به نفوذ و اقتدار چشمگیری در سراسر قلمروِابریشم محسوب می

رکستان چین و فراسوی آن ی قرن چهارم میلادی در تی شهرها و مراکز جمعیتی سغدیان از میانهبودند. شبکه

و گانسو به ستون فقرات زندگی  شم میلادی سمِیرچی، ترکستان شرقیگسترش یافت. طوری که در قرن پنجم و ش

و ها سرزمین جمعیت ترکان و مغولان در این یابیِشهرنشینانه و کشاورزانه در منطقه تبدیل شده بود. سازمان

و در ــ ها به یاری سغدیانی ممکن شد که از نظر اقتصادی و فرهنگی چینی طلبیِشان در برابر توسعهپایداری

ی شدند. موقعیت ممتاز سغدیان در این زمینهی حاکم و راهبر محسوب میطبقهــ  ابتدای کار از نظر سیاسی هم

وسی چینی توان از جهانگرد و جاسشان میاند که در میانقرار دادهتأکید  جغرافیایی را نویسندگان بسیاری مورد

در گزارشی که برای دربار چین نوشت به نقش مهم سغدیان در رهبری مردم م.  607یو یاد کرد که در به نام پی

                      
 .3ـ  1: 134۵مرعشی،  35
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بر خاقان ترکستان غلبه کردند، چند هزار م.  630ها در به همین خاطر بود که وقتی چینی 36کرد.تأکید  بومی منطقه

سوی دیوار  به اسارت گرفتند و ایشان را به جنوب و آن ،دو کشاورز هم بودن گرصنعت که ،تن از سغدیان را

قدرت را به دست گرفتند و م.  691های ترک دوباره در چین منتقل ساختند. وقتی بعد از حدود یک قرن خاقان

 37که چنین هم شد. ،ها بازگرداندن سغدیان بودشان از چینیارتش تانگ را پس زدند، نخستین درخواست

  

                      
 .۵۵۵: 1393آلتهایم،  36
 .۵۵6: 1393آلتهایم،  37
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 نشینحاشیههای دولت قوام وام: چهارگفتار 

 

 مرو و کوشان نخست:

ی سنت کشورداری در ادامه ،آنهای بخش برخی از ی جغرافیایی بزرگی بود که درقلمرو ایرانِ ساسانی پهنه

ای هم وجود داشت. یعنی برخی از اقوام تابع ساسانیان در قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، ساماندهی سیاسی محلی

شد سرریز میزمین ایران واحدهای سیاسی کوچک و بزرگی پدید آورده بودند که به بیرون از مرزهایشان باستانی

رود تمرکز قدرت فچند بسته به فراز و  شد، هرو از نظر اداری استانی در درون شاهنشاهی ساسانی محسوب می

ی مرکزی ها همچنان در هستهناین سرزمی شد.در دربار ساسانی، گاه از خودمختاری چشمگیری هم برخوردار می

هایی به حریم جاییشود و جابههایی درشان دیده میهایی نوساناند هرچند در دورهدولت ساسانی قرار داشته

 شده است.ه میدر آنها دید -ی بیرونیلی نه هرگز به دامنهو-« پیرامون»

تدریج واحدهای سیاسی مستقل ی جنوب شرقی، به هم مانند گوشهزمین ایران ی شمال شرقیدر گوشه

شدند، اما به ی دولت ساسانی محسوب مینشاندهو نیرومندی شکل گرفتند که در ابتدای کار زیرواحد و دست

ی کوچگرد های نوآمدهتدریج به نیرویی خودمختار و مهاجم دگردیسی یافتند. این منطقه درگاهی بود که جمعیت

های بجاییو خاوری بدان دسترسی داشتند و رخدادهای سیاسی و جاشمالی قلمرهای بخش از ترکستان چین و

ی سیاسی این سرزمین که از ترکستان نقشه ،یافت. از این روجمعیتی این قلمرو به طور مستقیم در آن بازتاب می

 یده و متلاطم بوده است.گیرد، به نسبت پیچچین تا آسیای میانه را در بر می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


65 

 

باستانی بلخ و مرو و هرات های استان اسانی اردشیر بابکان پیروزمندانه بهگیری دولت سدر ابتدای شکل

نماید که مرو که از مراکز قدرت مهم ایران شرقی بود، را تابع خویش ساخت. چنین میها سرزمین تاخت و این

م مرو اقتدار حاکم.  230ه باشد. در از همان ابتدای کار از دعوی سلطنت اردشیر در برابر اردوان هواداری کرد

ی زرتشت کنار اسم اردشیر حک شده ی کعبهاردشیر بابکان را به رسمیت شناخت و در نتیجه نامش در کتیبه

. این را از آنجا شدنامیده می« شاهمروی»ساسانی  یسالاردیوانحاکم مرو در م.  260تا  240ی است. در فاصله

« ملوی ملک»ی که بر رویش در کنار نقش یک شهسوار کلمه کردهایی برنزی ضرب میسکه دانیم که این مقاممی

با شاپور نخست سر سازگاری نداشته باشند. چون بلافاصله  شاهنماید که خاندان مروینوشته شده بود. چنین می

شود و حکومت مرو به بینیم که این لقب از منابع ساسانی حذف میمیم.  260پس از به قدرت رسیدن وی در 

  38ماند.شود و پس از آن هم در انحصار یکی از اعضای خاندان ساسانی باقی میشاپور سپرده می نرسی پسر

که در دوران هخامنشی و  را هاییسرزمین یشاهنشاه ایران همه ،در ابتدای دوران ساسانی ،به این ترتیب

و  انی بلخ، سغد، خوارزمباستهای استان ی شمال شرقی ایران زیر فرمان داشت و این قلمرواشکانی در گوشه

چنان تحت ، همشدخوار( را شامل میی هومی تیزخود( و غرب ترکستان )سکائیهشمال آسیای میانه )سکائیه

در اختیار شاهان کوشانی بود که ایران شرقی و شمال هند را در تر پیش بخش مهمی از این قلمرو فرمان داشت.

ن غربی را در اختیار داشتند، نوعی دولت دوقلوی متحد پدید آورده دست داشتند و به همراه اشکانیان که ایرا

پس از غلبه بر  درنگبیتوان دریافت که اردشیر بابکان میجا این بودند. درآمیختگی و پیوند سیاسی این دو را از

                      
 .3۵6ـ  3۵۵: 2، بخش 2، ج.1376لیتوینسکی،  38
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یه با مقاومت که در این ناحآنها هم چیره شد و پس از سقوط دودمان اشکانی بیاشکانیان خود به خود بر کوشانی

ای برای حکومت بر نماینده ،از این رو ،شود، حاکمیت خود را تثبیت کرد. شاهنشاهان ساسانیرو روبه ایجدی

 نامیدند.شاه میی سنت عصر پارتی، کوشاندر ادامه ،گزیدند که ایشان رامیایران شرقی بر

 شاهانکوشان

 (.م 2۵0ـ  230شاهنشاه اردشیر نخست )

 (م. 26۵ـ  2۵0پیروز نخست )

 (م. 19۵ـ  16۵هرمزد نخست )

 (م. 300ـ  19۵هرمزد دوم )

 (م. 32۵ـ  300پیروز دوم )

 (م. 32۵شاهنشاه شاپور دوم )حدود 

 (م. 3۵0ـ  32۵وهران نخست و دوم و سوم )

 (م. 360ـ  3۵0پیروز سوم )
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 هاکیداریدوم: 

ه غرب بپیاپی اقوامی که از ترکستان چین  هایهنوز یک قرن از دوران اردشیر بابکان نگذشته بود که موج

دولتی تابع تأسیس  تین موج جمعیتی که بهرا تهدید کردند. نخسزمین ایران تاختند، مرزهای شمال شرقیمی

ها پیامد مستقیم رخدادهایی بود که در قلب ها تعلق داشت. ظهور کیداریساسانیان نیز منتهی شد، به کیداری

  داد.قلمرو خاوری رخ می

ژائو در ی سرداری از دولتِ سکایی هانای عادی بود و بعدتر به مرتبهلِه که نخست بردهشیم.  319در 

ی سکاها فتح کرد و خود را نماینده سالارسپهترکستان چین ارتقا یافته بود، بخش بزرگی از چین شمالی را در مقام 

( م. 318ـ  310و پسرش لیو کونگ )( م. 310ـ  304های لیو یوان )دو شاه سکا دانست که نزد چینیان با نام

ی پهناور در ترکستان چین و یشان معلوم نیست. این پدر و پسرِ سکا بر قلمروشدند و نام اصلیِ ایرانیشناخته می

 39شد.کردند که مساحتش به دو میلیون کیلومتر مربع و جمعیتش به سه میلیون نفر بالغ میچین شمالی حکومت می

خود را شاه ژائو خواند و پس از پی م.  319را دستگیر و اعدام کرد و در  ،شاهِ جین ،هوایم.  311در لِه شی

 کرد. تأسیس  خود را امپراتور مینگ خواند و دودمان ژائوی پسین رام.  330هایش در گرفتن کشورگشایی

اورزان باعث شد اش از قبایل رقیب و کشرحمانهله و کشتارهای بیی شیپردامنههای کشیلشکر

ها )قیداریان( بودند. لقب بیایند که یکی از آنها کیداریی بزرگی در چین به حرکت درهای پناهندهجمعیت

گرفته شده و در تقابل « پشت سر»به معنای « کیدین»ی ترکی از کلمهاحتمالاً دهد، معنی می« غربی»که « کیداری»

                      
39 Taagepera:1979: 115 - 138. 
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این قبیله به زبانی ایرانی سخن  40«.جلوی رو»د که در اصل یعنی گیرقرار می« شرقی»به معنای « اونگْدون»با 

ای بوده در نزدیکی هیمالیا که چینیان آن را منطقهاحتمالاً گفتند و با سکاها نزدیکی داشتند. خاستگاه این قبیله می

سپید های هون ی ابریشم به سوی غرب کوچیدند و با سکاها وها در مسیر جادهنامیدند. کیداریهونا میـ  هارا

ی استان ساسانی کوشان به خراسان هجوم بردند و مرزهای شکنندهم.  320آمیختند و همراه با ایشان در حدود در

 را تهدید کردند. 

تر به آن قومی هستند که هپتالی خوانده اند و نزدیکمتمایز بودهها هون ی کلیها آشکارا از بدنهکیداری

اند و بنابراین نامیدهدهد که خویشتن را کیداری میهای خود ایشان نشان میله بازماندهی منابع از جمشوند. همهمی

اند. منابع لاتین و یونانی بر این ی باختری موج حرکت ایشان بودهو لبهها هون از دید خودشان پیشتازان مهاجرت

 کنند. نامیدن ایشان استفاده میو اغلب در کنار لقب کیداری از نام سپید هم برای  41اندکردهتأکید  تمایز

گوید از این نظر که بدنی سپید بوده است و میهای هون هانویسد که نام دیگرِ هپتالیمیپروکوپیوس 

تفاوت ها هون سپید دارند و زشت نیستند و زندگی کشاورزانه دارند و مانند رومیان و پارسیان متمدن هستند، با

شان در ارتش ایران جایگیر شدن آسان آنها در سغد و مشارکت زودهنگام 42اند.هدرآمیخته نشدها هون دارند و با

شان حل شان با مردم ایران شرقی باعث شده به سرعت در بافت میزباندهد که تبار ایرانی و خویشاوندینشان می

 به ایرانیان بدانیم. ها هون یها را نزدیکترین شاخهها یا هپتالیسپید، کیداریهای هون باید ،شوند. از این رو

                      
 .406: 1393آلتهایم،  40

41 Procopius, Pars II, Vol. 1, I: De Bello Persico, 1.3. 
42 Procopius, History of the Wars, Book I, Ch. III. 
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هایی با عنصر ترکی و مغولی را در خود نشان اند که آمیختگیای از سکاها بودهشاخه ،در واقع ،این گروه

زمین، پیوندهای شمال شرقی ایرانهای استان ی دولت ایران و ارتباط بادهند و به خاطر نزدیکی با مرزهامی

ها متمایز بوده و از آنها هون یاند. به همین دلیل هم انگار از بدنهداشته سیاسی و اجتماعی استواری با این منطقه

 نها هم ساختاری سیاسی را در قلمرو سغد پدید آوردند. ارتباط آنها باآاند و زودتر از شدهتر محسوب میمتمدن

اند، و از این شدهمی ای نخبه و مقتدر در میان قبایل هون محسوباز جنس رهبری بوده و شاخهاحتمالاً ها هون

 و بعد از آنها هون اند که مغلوبها تفاوت داشتهیعنی آلانها هون ینظر با عنصر ایرانی دیگرِ درون اتحادیه

 متحدشان شدند. 

 43ها مردی جنگاور بود که رومیان نامش را گرومباترهبر کیداریم.  3۵8تا  3۵3های سال یدر فاصله

ه موفق شد قبایل کوچگرد ترک و سکای زیادی را با خود متحد کند و با شاپور دوم اند. این فرماندثبت کرده

اما کارش با ایشان  ،اردو زد ،هاو رویاروی کیداری ،در مرزهای کوشانم.  3۵6رویارو شد. شاپور دوم در زمستان 

سال بعد او به همراه شاه برداری از او گردن نهاد. به این ترتیب بود که سه به جنگ نکشید و گرومبات به فرمان

ها به پیروی از ساسانیان تن در دادند و سپاهیانی در حمله برد و بر رومیان غلبه کرد. یعنی کیداری دخیونان به آمِ 

دهد اختیار وی گذاشتند که در جنگ با روم به کار گرفته شدند. آمیانوس مارکلینوس تصویری از او به دست می

برد و پاهایش سالی به سر میکه در میان ،هاشاه هون ،گرومبات»لنگ شباهت دارد: ای از تیمور که به دیباچه

های پرشمار و مهمش کرد و به خاطر پیروزیمعلول شده بود، ذهنی تیز و چالاک داشت که خیلی خوب کار می

                      
43 Grumbat 
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ی بود با سربازانش به کیدارهای هون گرومبات که شاهم.  3۵9دانیم که در جای کار میپس تا این .44«بردار بودنام

 ادسا را گشودند و ویران کردند. م.  361ارتش شاپور دوم پیوست و با رومیان جنگید. آنان در 

گردد و میبازم.  360ی به دوران شاپور دوم و دههاحتمالاً کیداری در سغد های هون دواندن ریشه ،پس

اقامت در سغد را در احتمالاً با روم شرکت کردند و  عنان با ایرانیان در جنگکه این قبیله هماست این دورانی 

در مقام شهربان سغد احتمالاً شان ی ساسانیان بودند و شاهنشاندهمقام پاداش به دست آوردند. اما تابع و دست

نامیده « کیدارَه کوشانَه شاهی»خویشتن را م.  3۵6شده در اواخر سال های ضرباعتبار داشته است. شاپور بر سکه

این نخستین بار است که در اسناد  45دهد.ه یعنی شاه کیداریان و کوشانیان و تابع بودن این دو قلمرو را نشان میک

 شود. دیده میها هون تاریخی نام کیداری برای

هایش در نبرد با روم اجازه یافت که به پاس یاری ،ی گرومباتاند که قبیلهرومی هم نوشته نویسانتاریخ

ی نام گرفتند. اما بدنه 46هون(قرمز )کِرمیکهای هون گروهی بود که ،ی سند ساکن شودغربی درهتا در شمال 

 ها در شمال و اطراف رود وخش باقی ماندند و به تدریج قدرت گرفتند همان گروهی بودند که دولتیکیداری

ها را منقرض ن بقایای کوشانکردند و بر پیروز ساسانی غلبه کردند و تا بلخ و کابل پیش آمدند و آخریتأسیس 

  47ها برافتادند.اما خود به دست هپتالی ،کردند

                      
44 Ammianus Marcellinus, 18.6.22. 

 .408: 1393آلتهایم،  45
46 Kermikhiones 
47 Grousset, 1970: 68–69. 
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بر ایران م.  393تا  388ی که در فاصله ،کرمانشاهشاهِ ساسانی در زمان بهرام چهارم های کوشانسکه

ر قرن هاست. این مردم در اواخیی نیرومندتر شدنِ کیداریابد و این نشانهکرد، خاتمه میشرقی حکومت می

بر م.  380کرده بودند که تابع ساسانیان بود و در حدود سال تأسیس  چهارم میلادی دولتی برای خود در بلخ

قدرت این قوم به قدری زیاد شد که تا پیشاور پیشروی م.  420زد. در حدود های خود نام کیداری را نقش میسکه

ها به هپتالیم.  4۵0ی دهه اما بلخ را در ،اختیار گرفتند. م 440ی کردند و بعد به شمال بازگشتند و سغد را در دهه

به هند م.  4۵۵ر حدود دمهاجم باقی ماندند و نخستین گروه از قبایل هون بودند که  چنانهمها باختند. کیداری

 گوپتا پس زده شد. شان با مقاومت اسکندهاما هجوم ،تاختند

کیداری چندان نیرومند شد که در پی توسعه های هون یاسیدر دوران پیروز بود که زیرسیستم ساحتمالاً 

این واحد سیاسی  ،سیاستی تهاجمی در پیش گرفت. با این همه ،اطراف برآمد و از این روهای سرزمین و غارت

اش یاری کرد. چون نخستین کنش پردامنهزیرسیستمی در درون نظام سیاسی ساسانیان عمل میچون هم چنانهم

شاهنشاه گوید که تخت را به دست بیاورد. طبری میود برای آن که بر برادرش هرمزد غلبه کند و تاجبه پیروز بو

ها اخشنوار شاه هپتالیی طالقان را به تیولی در منطقهدر مقام پاداش بابت این یاری حکومت تخارستان و ساسانی 

جاست و رفت و هر بار شکست خورد. جالب آناما بعد پیروز با او درگیری پیدا کرد و دو بار به جنگ ا بخشید.

یان پیروز در بیابان و بار دوم با ترفندهایی مانند کندن خندق بر پیروز لشکرها بار نخست با گمراه کردن که هپتالی

ر اند. اخشنواست که نزد ایرانیان رواج داشته و اقوام بربر با آن ناآشنا بودها ایهای جنگیحیلهها این چیره شدند و

د تا پیروز و سربازانش بازگردند. راه داو بار نخست با بستن پیمانی از گزند رساندن به سپاه ساسانی خودداری کرد 

رو روبه جویی سوخراوقتی با انتقامدر میدان نبرد، سرداران ساسانی و پیروز کشته شدن پس از هم بار دوم در 
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یعنی آشکار است  48جویای صلح بود. همچنانه بازپس داد و شدهای غنیمت گرفتهشد اسیران را به همراه گنجینه

مانند نیرویی مهاجم و غارتگر و نامتمدن ظاهر نشده  ،در قلمروهای دیگرها هون بر خلاف ،ها در ایرانکه هپتالی

شان با ساسانیان محرز است و کمابیش در همان زمانی که جنگ اخشنوار و پیروز درگیری ،بودند. با این همه

شود و شناختی بلخ نیز نمایان میهای باستانهای ناشی از هجوم ایشان در لایهبقایای جنگ و ویرانیرفت، درگ

 49گردد.شهر کاپیسی )بگرام( نیز در همین حدود نابود و از مردمش تهی می

بر سغد را بازخوانی کرده و آن را با ها هون یی سیطرههای چینی دربارهآلتهایم یکی از گزارش

تِه )سوغدَک( ـ  های ایرانی و رومی در این زمینه برابر نهاده است. بر اساس گزارش چینی، سغد با نام سوزارشگ

نوها آنجا را از سه نسل پیش از شاهی به نام هویی در اختیار مورد اشاره قرار گرفته و گفته شده که هیونگ

نگْئی بازسازی کرده و آن را با کوگخاس ـ  خوِت اند. آلتهایم این نام هویی را در چینی قدیم به صورتداشته

( )خوانیم که این شاه از پرداخت باجی در گزارش اخیر می 50داند.در گزارش پریسکوس یکی می

مقام زیردستان شاهنشاه ساسانی بر عهده گرفته بودند، سر باز زد و با پیروز  کیداری )غربی( درهای هون که

د او را با اخشنوار در گزارش طبری یکی دانست. آلتهایم نام این شاه را از دو بخشِ قون/ بای ،جنگید. از این رو

                      
 .634ـ  630: 2، ج.1362طبری،  48
 .409: 1393آلتهایم،  49
 .409ـ  40۵: 1393آلتهایم،  50
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کیَ »در ترکی کهن دانسته که همان « قای»ی یافتهبخش دوم را شکل تغییرخون/ هون و قان/ خان مشتق دانسته و 

  51به معنای شاه و فرمانروای کیانی. ،ایرانی است« کی/ کاو /

 شاهان کیداری:

 (م. 320ی نخسن )حدود کیدارَه

 (م. 330ی کونگاس )دهه

 (م. 340وَهران نخست )حدود 

 (م. 380ـ  3۵8گرومبات )

 (م. 360ی دوم )حدود کیداره

 (م. 370براهمی بوداتالا )حدود 

 (م. 400 ـ 388؟ )

 (م. 42۵وهران دوم )حدود 

 (م. 4۵0گوبوزیکو )حدود 

 (م. 460ویرَه )حدود سَلانهَ

 (م. 480دیتیَه )حدود هوینایَ 

 (م. ۵00کَندیک )حدود 

                      
 .409: 1393آلتهایم،  51
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 هاهپتالیسوم: 

رخ داد آنچه  نیرویی که دولت کیداری را از میان برد، از اندرون قلمرو خاوری برخاسته بود و برای فهم

های ها به سرزمین مغولستان و نخستین نشانههایش را در شمال قلمرو خاوری بازشناخت. این ریشهباید ریشه

تاز خویش به خاک و وها بعد جهان را با تاختافتند و قرنیشود که بعدها با نام مغول شهرت مردمی مربوط می

شود که در منابع مربوط می یبینیم، به قلمرویای که از قبایل پیشامغولی در تاریخ میخون کشیدند. نخستین نشانه

 نامیده شده است. « روران»چینی 

ترین بخش چین دولت شائوی پسین در شمالیتأسیس  بازمان هم وم.  330ال قلمرو روران در حدود س

بِئی: شیان»های بعدی بودند و بین چینیان با نام پدیدار گشت. مردمی که این دولت را بنیان نهادند، اجداد مغول

鮮卑 »فلز  فناوریند و سکاهای ایرانی بودتأثیر  شدند. این مردم در ابتدای کار از نظر فرهنگی زیرشناخته می

ی قرن سوم ی مرکزی این مردم در میانههسته 52شود.ای از سبک سکایی محسوب میشاخهسره یک و هنرشان

ترین بزرگ های مستقر شدند که در فلات تبت قرار داشت و امروزهی چینگهای اطراف دریاچهمیلادی در چراگاه

شان ای از قبایلان تویوهون خان موفق شد اتحادیهرهبرشم.  280شود. در حدود ی چین محسوب میدریاچه

مردم چیانگ را که بومی منطقه بودند مطیع ساخت و بیش از صد قبیله را زیر فرمان م.  284پدید آورد و در 

دوام آورد و در این تاریخ از دولت چینی تانگ شکست خورد و تابع آن م.  634گرفت. این واحد سیاسی تا 

 گشت. 

                      
52 Watt, 2004. 
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های مغولستان ها به جنوب پیروی نکردند و در بیابانبئی از کوچ بزرگ مغولاز مردم شیان ی دیگریشاخه

ایِ روران را پدید آوردند که رهبرش لولیوجین لقب داشت. این اتحادیه ی قبیلهبودند که اتحادیهها این ماندند و

دی به چهار میلیون کیلومتر مربع بالغ دوام آورد و قلمروش در ابتدای قرن پنجم میلام.  ۵۵0تا م.  330از حدود 

غربی قلمرو روران حضور داشتند در ابتدای کار از نظر فرهنگی و فنی های بخش قبایل سکایی که در 53شد.می

که های غربی به نسبت پیچیده و تنگانگ بود. چنانهای شرقی و سکابر ایشان مسلط بودند. پیوندهای میان مغول

ها اند، و در مقابل رورانی کردهگیروام هاشان از زبان مغولیِ رورانب خان را برای سرکردگانها لقبینیم هپتالیمی

در اوستاست. « کَوان»نامیدند که همان لقب ایرانی ( می可汗شان را به تقلید از ایشان خاقان )به چینی: هایسرکرده

ای از تمدن ایرانی محسوب بیشتر زیرشاخه هاترکـ  فرهنگ چینی و سکاتأثیر  ها بیشتر زیربا این همه مغول

 شدند.می

تری پیدا کرد و در ها سامان سیاسی محکمشان با هپتالیهایها در اثر کشمکشای رورانی قبیلهاتحادیه

ـ  کرد و خود را خاقان نامید. اما سکاتأسیس  ها بود دولتی در این منطقهیوجیولیو شلِون که رهبر رورانم.  402

ها کردند و تا حدودی زیر فشار رورانتأسیس  ها مستقل شدند و دولت هپتالی رااز رورانم.  408در سال ها ترک

آغازین قرن ششم میلادی یکی دیگر از های سال به سمت غرب کوچیدند و به دولت ساسانی فشار آوردند. در

بودند  (突厥ها )ترکگوکها این ند وها با پشتیبانی دولت وِئی غربی از ایشان جدا شدقبایل زیر فرمان روران

ها غلبه کردند و سه هزار اسیر روران به دست ها بر مغولترکم.  ۵۵۵شوند. در قبایل ترک محسوب می که نیای

                      
53 Adams, Hall and Turchin, 2006: 219–229. 
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ها بعد از این شوزی بود. بخشی از رورانیوجیولو دِنگداری زمام ها گردن زده شدند و این در دورانترکگوک

ی قبایل آوار را تشکیل دادند که بعدها تا اروپای مرکزی بخشی از اتحادیهاحتمالاً و جریان به غرب گریختند 

 فرو پاشید و به دست نیروهای سیاسی همسایه تسخیر شد. م.  ۵۵7قلمرو روران به این ترتیب در  پیشروی کردند.

خاطر فشار آوردن  علاوه بر آن که ساماندهی قبایل سکای غرب ترکستان را شتاب بخشیدند، به ،هاروران

ساز ایفا کردند. این مردم در منابع چینی ووسون به جمعیت ایرانی مهم دیگری نیز اهمیت دارند و نقشی سرنوشت

(烏孫خوانده می )زیستند. لیانگ و استان گانسو در چین میشوند و قومی ایرانی بودند که میان کوهستان چی

شده است، شان محسوب میبوده و کلاغ توتم« زادگانزاغ» یا 54اسب( نام اصلی این مردم اسَْوین )مردمِاحتمالاً 

ی دهد. نخستین اشارهمعنی می« فرزندان کلاغ»ماند و تبار میی نامی ایرانیچون ووسون در چینی به ترجمه

ه نو( برای دستیابی بشود و این زمانی است که سکاها )شیونگمربوط میپ.م.  176تاریخی به ایشان به سال 

ی خود به قلمرو چی( در همسایگی ایشان حمله بردند و به نوبهها )یوئههای فراختر به قلمرو تخاریچراگاه

 شان را تسخیر کردند. ووسون پیشروی کردند و رهبرشان را کشتند و سرزمین

 ، کهها رای ووسونها شکل گرفت و رئیس سکاها پسر سرکردهبعدتر اتحادی میان سکاها و ووسون

ها به این شکل با به فرزندی پذیرفت. ووسون ،جیائومی برایمان به یادگار ماندهسمش در چینی به صورت لیهِا

ها ی سکاها گانسو را پس گرفتند و تخارینشاندهبار دیگر در مقام دستپ.م.  162نو در پشتیبانی سکاهای شیونگ

ن قلمرو هم پیش از این در اختیار قبایل ایرانی بود و ای 55سو راندند.ی ایلی در ژِتیشان و درهرا به سوی تیان

                      
54 Beckwith. 2009: 376 –377. 
55 Beckwith. 2009: 6 7 ـ. 
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ثبت شده در آن ساکن بودند که به این ترتیب « سائی»شان به صورت ای از سکاها که در منابع چینی اسمشاخه

ی ایلی را اشغال کردند و به سمت شرق پیشروی کردند درهپ.م.  133ها بعدتر در ها گشتند. ووسونتابع تخاری

 وند برقرار کردن با دربار دولت هان به قدرت بزرگی در شرق چین تبدیل شدند. و با پی

های خود را از دست داده بودند به غرب تاختند و با گذر از ها چراگاهها که زیر فشار ووسونتخاری

 ،اما 56دند.ی دولت کوشانی تبدیل ششدند و به یکی از نیروهای مهم برسازندهزمین ایران شمال پامیر وارد قلمرو

شان غروب کرد و وقتی در دوران ساسانی دولت روران در شمال شکل ها اختر طالعبا فراز آمدن مغول ،در نهایت

گرفت، زیر فشار آنها از قلمرو خود رانده شدند و به پامیر کوچیدند و یکی از نیروهایی بودند که سامان یافتنِ 

 قبایل هپتالی را رقم زدند. 

ی قرن چهارم میلادی به مرزهای ایران ساسانی حمله سپید هستند که در میانههای ونه هپتالیان همان

که از  ،راه( بردند و به تدریج تا شمال کابل پیشروی کردند. این مردم در مسیر مهاجرت خود قوم خیون )هیئونَ

در خود جذب  ،ر بودندی بالخاش مستقبقایای قبایل ایرانی باستانی عصر اوستایی بودند و در نزدیکی دریاچه

ها شکل گرفتند و ها و رورانی این دو نیروی قدیمی و تازه، یعنی ووسوندر میانه ی قبایل هپتالیکردند. اتحادیه

شکل از هویت ترکی را در بستر ترین کهن ها کهدر تمایز از اولی و جذب دومی بود که سازمان یافتند. هپتالی

ی خوارزم و بالخاش ساکن ی نخست قرن چهارم میلادی بین دریاچهند، در نیمهدادشان از خود نشان میایرانی

 ها بودند همسایه گشتند. زبانی درون هپتالیـ  ی دو طیف نژادیکه نمایندهها هون شدند و با سکاها و

                      
56 Beckwith. 2009: 84 - 85. 
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 57اند.تهدانند و بنابراین هویت آنها را تخاری دانسچی مییوئهـ  ای از تاها را شاخهمنابع چینی هپتالی

هایی از زبان آلتایی ها در سغد مستقر شده بودند، با وجود آن که رگهای که با نام ترکان یا هپتالییعنی گویا قبیله

کم از نظر فرهنگی و هویت زبانی و اسمی بیشتر اند، دستشان داشتههای تشریفاتیرا در القاب و عناوین و نام

ها وجود دارد. برخی ایشان را ی هویت هپتالیدو دیدگاه رقیب درباره ،همه ایرانی بوده باشند تا آلتائی. با این

و برخی دیگر که شمار و اعتباری کمتری دارند، اما به  58شمارنددانند و با سکاها خویشاوندشان میتبار میایرانی

  59آورند.ترک به حساب میاند، این قوم را ها نمود بیشتری یافتهمعادلات سیاسی جهان در رسانهتأثیر  تازگی زیر

سپید را ایرانی دانسته و تنها اشاره کرده که در دوران ساسانی عناصر قومی دیگری نیز به های هون فرای

ی قبایل شان ترکان بودند. کَنفیلد نیز معتقد است بخشی از اتحادیهترینمهمی ایرانی افزوده شدند که این مجموعه

سپید های هون یپذیرد که این گروه در اقلیت قرار داشته و بدنهاما می ،اندهدادها تشکیل میهپتالی را ترک

ها واپسین اقوام ایرانی کوچگردی هستند که نقش تاریخی اند. از دید او هپتالیزبان بودهتبار و ایرانیایرانی

های آلتائی بوده و ون کوهها پیراممعتقد است خاستگاه هپتالی ،از سوی دیگر ،پاتس 60کنند.چشمگیری را ایفا می

فرهنگ سره یک نژاداما معتقد است این قبایل ترک ،گیردهای اویغوری یکی میایشان را از نظر نژادی با ترک

ها را ترک نهاده و هپتالیتر پیش آلتهایم از این هم گامی 61ایرانی را پذیرفته بودند و با اهالی بلخ یکی شده بودند.

                      
 .418: 1393آلتهایم،  57

58 Kazuo, 1955; Shaban, 1971: 481; Maenchen - Helfen, 1959: 227 - 231. 
59 Christian,1998: 248. 
60 Canfield, 1991: 49. 
61 Potts, 2014: 139. 
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شان را به قبایل اند و فراوانی کلیدواژگان ایرانی در زبانشان هم ترک بودهی حاکمبقهداند و معتقد است طمی

 اند. ها بودهداند که از نظر سیاسی تابع ترکایرانی متحد با ایشان مربوط می

ک توان تا حدودی بافت قومی هپتالیان را بازسازی کرد. از مدارمی های بازمانده از این اقوامبر مبنای داده

آید که عنصری از زبان میپروتوبلغاری به جا مانده چنین برو  خزری، پچنگهای زبان ای که ازجسته و گریخته

شود که هپتالیان را با میتأیید  ترکی در این مردم وجود داشته باشد. این داده با گزارش منابع عربی و یونانی هم

گریخته بوده باشد و به اقلیتی وشان جستهانی ترکی در میانانگار که عناصر زب ،شناسند. با این همهلقب ترک می

های بازمانده از این مردم را بار دیگر مرور کرده و به زبان مربوط باشد. به تازگی زاویر ترومبلای نام و نشانترک

 62ی انوکی رسیده و ایشان را ایرانی دانسته است.همان نتیجه

ها رهنگ ایرانی را در میان هپتالیفنفوذ چشمگیر و نیرومند  هایی از حضور زبان ترکی،در مقابل رگه

شان ی جنگاوران و اشرافدر سطح طبقهکم دست رسد این مردم در ابتدای کاربینیم. طوری که به نظر میمی

شک خاستگاهی نوشتند هم بیخود را بدان میهای متن اند. خط رونی خاصی که ایشانایرانی و آریایی بوده

دانند و برخی دیگر مانند آلتهایم آن را از خط آرامی یافته از خط سغدی میدارد. برخی آن را شکلی تغییر انیایر

اند هم بلخی بوده و زبان نوشتهشان میهایو آرمازی و پارسیگ مشتق دانسته است. زبانی که با آن بر سکه

 . خی بوده استایرانی شرقی شبیه به سغدی یا بلهای زبان شان هم یکی ازدرباری

                      
62 Tremblay, 2001: 183–188. 
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ی قرن بیستم پیشنهاد همان است که انِوکی در میانه چنانهمها ی تبار هپتالیمعتبرترین پیشنهاد درباره

ها که در شرق ترکمنستان امروزین و بلخ قرار داشته و نام و نشان او بر اساس خاستگاه جغرافیایی هپتالی 63کرد.

که ای خالص و روشن از اقوام ایرانی شرقی دانسته است. ایننهها ایشان را نموهای هپتالیو فرهنگ و آیین

چند برخی سرزمین  ی پژوهشگران است. هرخاستگاه این مردم در ایران شرقی قرار داشته مورد توافق همه

های سرزمین اند و برخی دیگر بلخ واش قلمداد کردهشمالیهای سرزمین شان را مانند انوکی بلخ وزادگاه

ها برای بخش به هر روی باید توجه داشت که هپتالی 64اند.تر دانستهدر پاکستان امروزین را محتمل اشجنوبی

شان و زمانی که به که در اوج قدرتاند. چنانی تاریخ خود یکی از اقوام تابع شاهنشاهی ساسانی بودهعمده

شان بلخ تختگاه خوردند، شهر مرکزی هزار جنگاور داشتند، بعد از آن که از بهرام گور شکست 2۵0روایت طبری 

 65ی بهرام گور بود.السلطنهنرسی برادر و نایب

دهد. آلتهایم معنی می« دلیران و نیرومندان»اند که نامیدهی حاکم قبایل هون خود را هپتل یا هپتیل میطبقه

یده که این نام باید در اصل به ها در منابع چینی قدیمی را مرور کرده و به این نتیجه رسهای هپتالیبایگانی نام

ای ایرانی دانسته که از مجرای نوشتن این اسم به زبان سریانی اش را افزودهآغازین« ه»صورت یَپتال خوانده شود و 

دارد و در « انجام دادن»به معنای « یپَ»از دید آلتهایم نام هپتال/ یفتال ریشه در بن ترکیِ  66بدان متصل شده است.

دهد. ارجاع اصلی آلتهایم به بندی از تاریخ طبری است که در آن معنا می« دهندهفعال، انجام» اششکلِ اسمی

                      
63 Enoki, 1959: 56. 
64 Ambros et al., 2006. 

 .623: 2، ج.1362طبری،  65
 .41۵ـ  414: 1393آلتهایم،  66
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است. با این تعبیر نام هپتالی و ترک مترادف « نیرومند و زورمند»ها در زبان بلخی به معنای گوید نام هپتالیمی

ه به جای خود باقی است که لقب هپتال در عین حال این نکت 67دو به زبان ترکی قدیم تعلق دارند. هستند و هر

 کرده است. ای اشاره میای قبیلهی اتحادیهی جنگاور و نخبهبه طبقه

ای هست که این عنوان لقب ( ثبت شده و اشاره嚈噠« )یَدا»در منابع چینی نام ایشان به صورت 

خوانیم که خودِ این مردم خویشتن این گزارش را در منابع چینی می چنینهمهای قبایل هپتالی بوده است. سرکرده

شده که با خوانده می« یِئوپتال»و « داتییپ»ای و کانتونی ها در زبان کرهاین نام 68اند.نامیده( می滑« )هوا»را 

گوید که این کلمه تباری سکایی دارد و در گویشی ختنی به صورت ایرانی سازگاری بیشتری دارد. بیلی می« هپتال»

مرجع اصلی او در این مورد بلعمی است  70داده است.معنی می« ، دلیرانهیپهلوان»شده که خوانده می 69«تْساهیتَلهَ»

بر خلاف نظر آلتهایم،  ،ی هپتالی در زبان مردم بخارا به معنای دلیر و جنگاور بوده است. بنابراینگوید کلمهکه می

له خاستگاهی بلخی داشته و چنان که منابع باستانی نام این قبیاحتمالاً دهد گواهانی در دست داریم که نشان می

 داده است. هستند، زورمند و نیرومند معنا میداستان هم اشدرباره

ی دوران اشکانی با ایرانیان در تماس نزدیک بودند، تا ابتدای عصر ساسانی که از میانهها هون هپتالیان و

شدند، رها، جامه، رسوم، دین و فرهنگ به کلی ایرانی محسوب میبه یکی از اقوام ایرانی تبدیل شده بودند و در باو

نشانده و تابع ساسانیان زندگی کردند. امیرانی دستچون هم ی عمرشانبه همان ترتیبی که برای بخش عمده

                      
 .417ـ  41۵: 1393آلتهایم،  67

68 Enoki, 1970:37–45. 
69 hitala - tsaa 
70 Potts, 2014: 139. 
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برابر که به سرکشی در  ،شاه هپتالیان ،توان دریافت که طرخونمیجا این پنداری هپتالیان با ایرانیان را ازذاتهم

دانست و شاه شهر شومان که موقعیتی مشابه داشت خویشتن ساسانیان ناماور بود قهرمان بزرگ خویش را رستم می

 انگاشت. را با آرش اوستایی همسان می

هایی که به روسیه و اروپای مرکزی حمله بردند این فرهنگ و هویت ایرانی را با خود حمل کردند هون

ای فرهنگ اروپایی ،آمیختند و در فرهنگ غیرمسیحی اروپا نهادینه ساختند. در واقعلی درهایی محو آن را با روایت

تمدن ساسانی قرار تأثیر  کرد سخت زیراسلاو و ژرمن در برابر مسیحیت رومی مقاومت میهای سرزمین که در

 72ی پارسیفال،رهاسطو 71بودند. عناصری مانند جام مقدس،ها هون ی دریافت و تقویت آن نیزداشت و واسطه

از این مجرا به اروپا  74و داستان رستم و سهراب )داستان هیلدبراند و هادوبراند( 73گری،سنت شهسواری و شوالیه

منتقل شدند و دیرزمانی هویت متمایز اروپاییانِ غیرمسیحی را برساختند و بعدتر هم یا در قالب ادبیات پیشامسیحی 

 گری و داستان جام مقدس در مسیحیت جذب شدند.باقی ماندند و یا مانند سنت شوالیه

دلیل دهد که پژوهشگرانی مانند آلتهایم بینام رهبران و سرداران هپتالی که در تاریخ به جا مانده نشان می

های به جا مانده از شاهان هپتالی است اند. نیزاک، میهرا، میهراک، بهرام و اخشنوار که ناماین مردم را ترک دانسته

« خینجار»سغدی و « خنغر»ی خینگیلا است که از شدهتبار ایرانی دارند. شنگل در شاهنامه، شکل خراسانی همگی

های هند بود و در اواخر ی هپتالیکه سرکرده ،مانهَدر پارسی دری است. تورَه« خنجر»وخَی گرفته شده که همان 

                      
71 Ringbom, 1951. 

 .1370ستاری،  72
73 L’Orange, 1953. 
74 Mackenzie, 1912: 448 
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 75تح کشمیر و اوتارپرادش و راجستان بوده،کرد و فاقرن پنجم و آغاز قرن ششم میلادی در پنجاب حکومت می

)در پهلوی و دری: همسان، شبیه( تشکیل « مانهَ»)در اوستایی: دلیر و جنگاور( و « تورَه»نامی دارد که از دو بخشِ 

کولا ثبت مانه در منابع تاریخی به شکل میهیرَهدهد. اسم پسر تورهمعنی می« همچون دلیران»هم رفته شده که روی

خانواده و »ایرانی های زبان در« کولا»بخش آغازینش همان میهیر/ میهر/ میثرهَ/ مهر است و بخش دومش  شده که

از »در زبان پشتو به همین معنا از آن هنوز رایج است و روی هم رفته « کول»دهد که پسوند معنا می« خاندان

 دهد. معنی می« مهرتبار»یا « خاندان مهر

خورده از بهرام چوبین است، در اصل به لقبی رش دینوری خاقان ترکِ شکستکه به گزا ،تگینحتا ایل

برموده یا پرموذه بوده که طبری و یعقوبی و فردوسی احتمالاً دهد. اسم اصلی او معنی می« رئیس ایل»ماند و می

مان پَرَمَئوذَه در ایرانی است و هکاملاً  اند. چنان که آلتهایم به درستی نشان داده پرموذه هم اسمیثبتش کرده

 76پهلوی نبوده باشد،« فرماندار»ی شدهشکل سغدی «پَرمانذار»اگر که  ،دهدمعنی می« شادمان»اوستایی است که 

ی ترکی همین فرماندار بوده و آن هم باید لقبش بوده باشد و نه نامش. تکین به سادگی ترجمهنام یلتگین یا ایل

ها باقی مانده که به احتمال زیاد بغاتور ه صورت بغاویر یا یغزون در تاریخاما در مقابل نام برادر این شخص ب

)بهادر( و بغزون بوده است. در ایرانی بودنِ هر دو جزءِ بهادر )بغ + آتور: آتشِ خداوند( تردیدی نیست و بخش 

 م است. نماید و تبارش نامعلوشده میشک ایرانی است، اگرچه بخش دوم آن تحریفنخست بغزون نیز بی

                      
75 Grousset, 1970: 70–71. 

 .419ـ  418: 1393آلتهایم،  76
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ی ترکی تگین یا ها از نظام اجتماعی ایران، به خودِ واژهی هپتالیهای گستردهیگیروام یک نمود دیگر از

یافته از همان دیهگان نویسد که این کلمه شکلی دگردیسیشود. آلتهایم به پیروی از منگس میتکین مربوط می

عد به تکین/ تگین تبدیل شده است. نخستین بار این ی نخست به تیهکین و ب)دهقان( پارسی است که در مرتبه

های این نام بر سکهم.  6۵8ـ  630ی بینیم و بعدتر در فاصلهمیم.  ۵90ی هپتالی مربوط به دهه عواژه را در مناب

کاملاً  شود وهای کهن ترکی نمایان میشود. تنها یک قرن بعد است که این نام بر کتیبهسغدی نیز پدیدار می

  77ن است که این واژه از مرکز تماس با دولت ایران به میان قبایل ترک راه یافته است.روش

ی ایرانی شرقی بوده و بنابراین نه تنها طبقههای زبان ای ازها شاخهآید که زبان هپتالیمیین شواهد براز ا

اند. مقدسی هم به این نکته اشاره گفتهمیتبار بوده و با زبانی ایرانی سخن ی این مردم نیز ایرانیکه بدنهشان، حاکم

دانیم که شاش یا چاچ )تاشکند کرده که گویش مردم شاش زیباترین شکل از زبان گفتنِ هیاطله است، و می

های دیگر هم نشان اند. دادهگفتهپایتخت خوارزم بوده و مردم آن به زبان خوارزمی سخن میدیرزمانی امروزین( 

تبار بوده است. آلتهایم معتقد از همان ابتدای ورودشان به سغد، ایرانی ،هاو درباری هپتالیدهد که زبان رسمی می

ها و ها و خوارزمیشان را از اقوام مغلوب ایرانی )سغدیهایاند که زبان و نامها قومی ترک بودهاست هپتالی

اما  78ی خط بلخی اختیار کردند.ادامه شان را هم دراند، درست به همان ترتیبی که خطی کردهگیروام ها(بلخی

مان ابتدای کار پس از ورود به نژاد از ههای ترکنماید. چون بعید است هپتالیاین برداشت کمی نامحتمل می

سره یک ی سیاسی بر استان سغدحریم سیاسی ایران به کلی زبان خود را از دست فرو نهاده باشند و در عینِ غلبه

                      
 .423ـ  422: 1393آلتهایم،  77
 .420: 1393آلتهایم،  78
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از زیردستان خود تقلید کرده باشند. حدس نیرومندتر آن است که این عنصر ایرانی از همان  از خود بیگانه شده و

ـ  های ایرانیای از قبیلهی تاریخ اتحادیهها از همان آغازگاه ظهورشان بر پهنهابتدا در ایشان وجود داشته و هپتالی

 آلتایی بوده باشند. 

شده که به تدریج با جذب و اری قدیمی محسوب میهای قبایل سکا و تخاین اتحادیه یکی از شاخه

تایی را در تکثیر عنصر مغول و تاتار در درون خود دستخوش دگردیسی شده و عنصر نژادی زرد و عناصر زبان آل

بر هویت  چنانهمها ی نخبگان هپتالینماید که طبقهخود پذیرفته است. با توجه به زبان و نام و القاب، چنین می

اند. این را هم اند، و با همین شکل و سوگیری به قلمرو سیاسی ساسانیان وارد شدهد پافشاری داشتهایرانی خو

ی کردند و نخست به عنوان شهربان سغد گیروام ساسانیان راداری زمام ها به سرعت سبکباید دانست که هپتالی

 شانختار سیاسی و دیوانیحالی که ساکردند، در دولتی مستقل و رقیب ساسانیان عمل میچون هم و کمی بعدتر

رتیب از ترکستان تبا ساسانیان همسان بود. در واقع ایشان را باید تناسخ دولت کوشانی دانست که به همین کاملاً 

بودند و نخست زیردست شاهنشاهان اشکانی قرار داشتند و بعدتر دولتی مستقل اما همکار  به ایران شرقی کوچیده

 آوردند.با ایشان را پدید 

دهد، به های ایرانی دیگر را نشان میها و قومیتتباری و همسانی هپتالیهایی که همیکی از گزارش

نویسد که وقتی بهرام از خسروپرویز شکست شود. دینوری میپناهندگی بهرام چوبین به خاقان ترک مربوط می

ارتش خویش به مقامی بلند رساند و شهری و ها گریخت، خاقان او را در خورد و با اسوارانش به قلمرو هپتالی

کاخی را در اختیارش گذاشت تا به همراه یارانش در آنجا اقامت کند. مشابه این داستان را در شاهنامه در پناهندگی 

به ترکان نسبت داده شده، اما همان نظام هر چند  بینیم. این الگوسیاوشگرد میتأسیس  سیاوش به افراسیاب و
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دانیم در دوران هخامنشی وجود داشته و در ی ایرانی است که بر مبنای منابع یونانی و ایرانی میدارکهن تیول

 سراسر دوران اشکانی و ساسانی هم دوام داشته است. 

ها برای بار نخست به دست خینگیلای )خنجر( نخست شکل گرفت و این همان کسی ی هپتالیاتحادیه

ی های اتحادیهپیشروی مغولم.  460د اشاره قرار گرفته است. در حدود سال است که در شاهنامه با نام شنگل مور

کن شوند تبار ووسون از سرزمین بومی خود در گانسو ریشهای روران به سمت غرب باعث شد مردم ایرانیقبیله

همان نواحی مستقر  ای از قبایل سکا بود که درهای پامیر پناه ببرند. خینگیلا در این هنگام رهبر مجموعهو به کوه

آمده باخته بود، با قبایل هایش را به این نیروهای نوراگاهکه بخشی از چ ،شده بودند. زاخاریاس رتِور نوشته او

م.  420پیشروی کرد. در اوایل زمین ایران نو شهرت داشتند متحد شد و به سویسکایی که نزد چینیان به شیونگ

ها بعد از آن در نزدیکی مرو شکست داد و تا آمودریا پس راند. شاه هپتالی مهانها را در کوشبهرام گور هپتالی

نویسد که شمار جمعیت فعال ترکان در این پذیرفت که به شاهنشاه خراج بپردازد و مطیع وی باشد. طبری می

 79هزار تن بوده است. 2۵0هنگام 

به عنوان خاستگاهی عمل کرد که  در اختیار گرفتند،زمین ایران که هپتالیان در شمال شرقی یقلمروی

روم پیشروی کردند، آوارها، هایی که تا کرد. هونهایی پیاپی از قبایل مهاجم هون را به سوی باختر گسیل میموج

ی و پروتوبلغارها همگی از همین منطقه مهاجرت خود را آغاز کردند و در ابتدای کار بخشی از اتحادیه خزرها

را از هم تفکیک کرده ها هون های این دوران را تحلیل کرده و چهار موج از حرکتههپتالیان بودند. گوبل سک

                      
 .621: 2، ج.1362طبری،  79
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ای نامد و معتقد است همگی سکاهای ایرانیاست. او سه موج نخست را به نام کیداری، الخون و بخلکان می

هارمی را به اسم هپتالیان گاه موج چبینیم. آنشان را میاند که از دیرباز با اسم هیونَه در منابع ایرانی اسمبوده

های سرزمین موجی زورآور تاچون هم دهد که همان است که در تاریخ بیشتر مورد اشاره است وتشخیص می

 80داند.تبار مییابد. گوبل هپتالیان را نیز مانند سه موج نخست ایرانیغربی ادامه می

ند. اما پس از مرگ او بر یزدگرد دوم شوریدند گزار ساسانیان بودها در زمان بهرام گور تابع و خراجهپتالی

پیروز با م.  4۵8ماه و کارشان چندان بالا گرفت که در جریان به قدرت رسیدن پیروز نقشی ایفا کردند. در دی

یاری این قبیله بر برادرش هرمزد سوم چیره شد، و متحدان خویش را به اوج قدرت رساند و طالقان را به ایشان 

گوید که پیروز برادر تنی هرمزد بود و نام مادرشان دینک بود که از مردم مداین بود و در آنجا می طبری 81واسپرد.

حکومتی داشت. پایگاه هرمزد اما در ری قرار داشت. به گزارش طبری پیروز پس از شکست دادن برادر او را 

 ،وندانش اعدام کرد. با این همهبرای مدتی زندانی کرد. اما در نهایت وی را به همراه سه تن دیگر از خویشا

ها در رکابش به جنگ اعضای خاندان ساسانی بیشتر به پیروز وفادار بودند. چندان که کمی بعد در نبرد با هپتالی

شدگان بودند و ایشان همگی به قول طبری عنوان شاهی شتافتند و چهار برادر و چهار پسر پیروز در میان کشته

 82اند.هایی بزرگ بودهستانداشتند، یعنی که شهربان ا

                      
80 Goble, 1967. 

 .627: 2، ج.1362ی، طبر 81
 .629ـ  628: 2، ج.1362طبری،  82
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ها در این هنگام تخارستان، کابلستان و چغانستان را در اختیار داشتند و با این همه ناراضی بودند، هپتالی

چون پیروز به جای آن که خواهرش را به عنوان عروس به دربار خاقان بفرستد، یک بانوی اشرافی دیگر را گسیل 

شدند، او را در جنگی سخت رو روبه شانسی پیروز و تلاش وی برای راندننشناها با نمککرد. وقتی هپتالی

ی دوران اسلامی در خوارزم جرجانیهاحتمالاً شکست دادند و کشتند. این جنگ در جایی به نام گرگان رخ داده که 

را، و این  و نه پارت اند،سغد را در اختیار داشتهها هون ی باستان. یعنی کهاست، و نه گرگان امروزین یا هیرکانیه

م.  360داند سازگار است. ایشان از حدود با گزارش چینی که آنان را از سه نسل پیش در این اقلیم مستقر می

 83شود.دیده می« هَپتان»کردند که رویش عبارت هایی در سغد ضرب میسکه

ر شمال خاوری افغانستان های هندوکوش دها در تخارستان قرار داشت که در کوهپایگاه استوار هپتالی

در صحرای تاریم  84تا زونگاریام.  493سغد را گرفتند و در م.  479ها از این مرکز در گیرد. هپتالیامروز قرار می

 به جنوب هجوم بردند و ۵10مانَه در ی دیگری از آنها با فرماندهی جنگاوری به نام تورَهپیشروی کردند. شاخه

خیر کردند. اما بانوگوپتا ایشان را در همین سال شکست داد و پس راند. با این همه از شمال هند را تسهای بخش

ی آنها در شمال هند به جای خود باقی ماند، تا اوایل قرن ششم میلادی که یاسودارمَن و ناراسیماگوپتا سیطره

 ایشان را از این قلمرو بیرون راندند.

رفت سپاهی از به قدرت رسید و هنگامی که به جنگ روم میقباد نیز به همین شکل با پشتیبانی هپتالیان 

دست هم خسرو انوشیروان بود که با خاقان سنجبو که شاه ترکان غربی بود ،ایشان را زیر فرمان داشت. در نهایت

                      
 .409: 1393آلتهایم،  83

84 Dzungaria 
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قدرت هپتالیان را درهم شکست و بار دیگر اقتدار ساسانیان را در ایران شرقی م.  ۵۵8شد و با یاری ایشان در 

 ی یکی از اقوام فرودست بازگرداند. وار ساخت و هپتالیان را به مرتبهاست

 

 هاسارماتچهارم: 

های بخش ی نیرومندی سازمان یافته بودند و درها قومی ایرانی و کوچگرد بودند که در اتحادیهسارمات

 هاندر این متشان نام شود ویها به این قوم در منابع یونانی دیده منخستین اشاره 85زیستند.میزمین ایران شمالی

( ثبت شده است. بعدتر در قرن چهارم Σαρμάται, Σαυρομάται« )سارماتوی/ ساوروماتوی»به صورت 

که در اطراف رود دن را مردمی  87و اودوکسوس کنیدوسی 86میلادی نویسندگانی مثل اسکیلاکس دروغین

 به احتمال زیاد به همین مردم اشاره دارد.نامیدند که ( میsyrmataeزیستند در لاتین سیرماتای )می

 زیستند و در دورانشمالی سغد و خوارزم میهای بخش ها از ابتدای عصر هخامنشی درسارمات

فرهنگ پارسیان قرار گرفتند و به شکوه و قدرت چشمگیری دست یافتند. این قوم تأثیر  این شاهان زیرداری زمام

ی دریای سیاه و دریای از فروپاشی دولت هخامنشی با سکاهایی که در فاصلهبه تدریج به باختر کوچیدند و بعد 

با ایشان درآمیختند. زبان سارماتی پ.م. مازندران مستقر بودند، جنگیدند و بر ایشان غلبه کردند و تا قرن دوم 

ست. با این همه ایران شرقی بوده و با سکایی پیوند داشته است و به تدریج با آن یکی شده اهای زبان یکی از

                      
85 Waldman and Mason, 2006: 692–694. 
86 Pseudo - Scylax 
87 Eudoxus of Cnidus 
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 و آذر )آتش( بودها سارمات از همه آن که ایزد مهمتر مهم هایی داشته است.و سکاها تفاوتها سارمات رسوم

 پرستیدند. ای که سکاها مینزدیکی داشت، تا خدایان پیشازرتشتی شهرایرانانگار بیشتر به یکتاپرستی دل 

ی زنان همان است که افسانهاحتمالاً د بود و این ویژگی دیگرشان حضور چشمگیر زنان در میدان نبر

از ازدواج مردان جوان سکا با زنان ها سارمات گویدآمازون را نزد یونانیان پدید آورده است. چون هرودوت می

پنجم گورهایی که در نقش زنان در نبردها به قدری نزد این مردم برجسته بوده که یک 88اند.آمازون زاده شده

ود دن و پایین دست ولگا کشف شده و جنگاوران سارماتی را با زره و سلاح در خود جای داده، به ی رفاصله

نویسد که آیین گذار های زیادی دارند. بقراط میمنابع بعدی هم به زنان جنگاور سارمات اشاره 89زنان تعلق دارد.

که موفق اند و تنها پس از آنماندهه میبه دوران بلوغ برای زنان سارمات هم مانند مردان بوده و دختران دوشیز

ی زنان بپیوندند و ازدواج کنند. او توانستند طی مراسمی به جرگهشدند سه تن از دشمنان را به قتل برسانند می

اند تا رشد آن را مهار بستهها میبندی برنزی را بر پستان راست دختربچهاشاره کرده که از کودکی سینه چنینهم

  90نگام شمشیرزنی یا کمانگیری مزاحمتی برای دست ایجاد نکند.کنند تا ه

اش در معتقد است نام این اتحادیه نیز به همین موضوع مربوط بوده و شکل اولیه 91اولگ تروباچیوف

تشکیل یافته  ma(n)t/wa(n)tـ  به معنای زنان و پسوندـ  sar*بوده که از  ma(n)tـ  sar*هند و ایرانی کهن 

« سالارزن»را با لقب ها سارمات دهد. یونانیان هممعنی می« دارای زنان فراوان»یا « با زناننیرومند » و

                      
 .117ـ  110هرودوت، کتاب چهارم، بند  88

89 Anthony, 2007. 
90 Hippocrates, De Aere, XVII. 
91 Oleg Trubachyov 
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« تْسرَ»و « سرَ»اما بیلی نام این مردم را از  92اند.شناخته( می)گونایکوکراتومِنوی: 

معنی کرده و به سوارکار « چالاکتازنده، »مشتق دانسته و آن را « به سرعت رفتن، تاختن»اوستایی به معنای 

شان مربوط دانسته است. دیدگاه دیگر آن است که این نام از سَئیریمَه اوستایی مشتق شده باشد که نام قومی بودن

  93است و بعدتر در شاهنامه به سلم بدل شده است.

ری که در قرن طو ،شان هم پهناورتر شدافزایش یافت و قلمرو زیر فرمان چنانهمها سارمات اقتدار

ی نفوذشان تا کولخیس ی دانوب و شرق ولگا را زیر فرمان داشتند و دامنهنخست میلادی از رود ویستولا تا دهانه

نامیدند و آن را بخش باختریِ سرزمین یونانیان این قلمرو را سارماتیا می 94شد.و قفقاز در جنوب کشیده می

گرفت. هایی از شمال بالکان و مولداوی را در بر میو بخش دانستند که اوکراین و جنوب روسیهسکائیه می

هر چند  شد،میلیون کیلومتر مربع بالغ می 3/1مساحت سارماتیا کمابیش با کشور امروزین ایران برابر بود و به 

و  دادند آن را به دو بخشِ اروپاییقرن نوزدهمی در یکپارچه شمردن آن تردید داشتند و ترجیح مینویسان تاریخ

های که هیچ گواه تاریخی معتبری ندارد و از برداشت 95آسیایی )سارماتیا اوروپیا و سارماتیا آسیاتیکا( تقسیم کنند

 ایدئولوژیک اروپامدارانه برخاسته است.

داند و حدود شمالی ی دانوب و ولگا میرا در فاصلهها سارمات استرابو مرزهای خاوری و باختری قلمرو

 96ی باستارنایگوید که در منطقهمی چنینهمسازد. او بالای رود دنیپر تا قفقاز خاطرنشان می و جنوبی آن را در

                      
92 Pseudo ـ Scylax, Periplus, 70 (Shipley, 2011); Müller, 2010, Vol. 1: 58. 
93 Bailey, 1985: 65. 
94 Apollonius, Argonautica, iii (Race, 2008). 
95 Arrowsmith, Fellowes and Hansard, 1832. 
96 Basternae 
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( همسایگی 97های ایرانی با قبایل ژرمنی و سلتی )قبایل بوئی، اسکوردیسکی و تاوریسکیها و سارماتآلان

سکا )کلِتوسکوتای: ـ  ردم را سلتیای از این مآمیختند. او در این مورد اخیر دستهمیو گاه با ایشان در 98داشتند

.کوچگرد و ها سارمات به این نکته اشاره کرده که مردم قلمرو چنینهماو  99( نامیده است

)گالاکتوفاگوی: « شیرخواران»( و ’هاماکسْویکوی: « )نشینانگاری»اند و به آنها با اسم دار بودهرمه

 عادت به نوشیدن عرق شیر )قمُیز( را در نظر داشته احتمالاً و از این مورد اخیر ( اشاره کرده

 است.

زیر فشار ها سارمات کائیه آغاز شد و قدرتها به قلمرو سدولت ساسانی هجوم گتتأسیس  زمان باهم

ها با گت هاسارمات هم از شرق به همین منطقه هجوم آوردند،ها هون قبایل ژرمن درهم شکست. کمی بعد که

گوید که ها متحد شدند و همراه با ایشان به روم غربی حمله بردند. استرابو در قرن نخست میلادی میو واندال

ها هم در برخی از ها. آلانها و سیراکها، آئورسیها، روکسولانیلازیگ :قبایل سارماتی عبارت بودند از ترینمهم

 اند. ذکر شدهها سارمات ای ازمنابع به صورت زیرشاخه

، مردان سارمات رشید و بلندقامت و بنا بر آنچه از گورهای جنگاوران سارماتی مشخص شده

ی نویسد که همهمی ،قوم دشمنِ ایشان تعلق داشتهبه که  ،اند. آمیانوس مارکلینوس رومی هماستخوان بودهدرشت

ترسناک دارند. جالینوس هم در جایی اشاره  مردان آلانی زیبا و رشید هستند و موهای زرین و چشمانی پرابهت و

                      
97 Boii, Scordisci, Taurisci 
98 Strabo, 7.3.2. 
99 Strabo, 11.6.2. 
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ای به نسبت خالص از ریخت منابع هم ایشان را نمونه دیگر 100موهای سرخ دارند.ها سارمات کند که سکاها ومی

  101اند.دانسته ایرانیـ  نژادی آریایی

قبایل ایرانی های ایرانی همسان بوده است. هم با سکاها و سایر تیرهها سارمات و سبک زندگی فناوری

کوچگرد سه عنصر نمایان را با خود به خاور و باختر بردند که عبارت بودند از زین چوبی مرصع و شمشیر راست 

اند و بلند. این عناصر در حدود قرن نخست میلادی در شمال سغد و خوارزم )در قزاقستان امروزین( رواج داشته

های سال اند. زین چوبی را نخستین بار درشم به شرق منتقل شدهبه غرب و از راه ابریها هون از آنجا همراه با

بینیم و بسی بعدتر در در چین در پیکرکی گلی میم.  ۵۵0ـ  ۵00ای و در های کرهدر دیوارنگارهم.  ۵00ـ  300

  102یابیم.هایش را میژاپن عهد شوسوئین نارا نشانه

شان شباهتی چشمگیر به ایرانیانِ مستقر در دگانهای سرکرقبایل ایرانی کوچگرد از نظر جامه و آرایه

شدند. دیهیم و سربندی که در دوران شمالی محسوب میهای سرزمین ی ایشان دراند و دنبالهداشته شهرایران

جانشینی برای تاج چون هم گاهگه شد و در عصر اشکانیهخامنشی یکی از نمادهای سیاسی ارجمند دانسته می

شد، در میان سکاهای شمالی نیز رواجی تمام داشته است. آلتهایم در شرحی که در این ده میبر سر شاهنشاه دی

 ست داده است. دهای باستانی را به مورد به دست داده فهرستی از این دیهیم

                      
100 Galen, De temperamentis, 2. 5. 
101 Day, 2001: 55–57. 

 .49 :1393آلتهایم،  102
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در قراقالیک نزدیک آلماآتا، در گورکان دوم پازیریک، در کرچ در  103در قراآغاج در استپ آکمولینسک،

از چرم و پشم ساخته معمولاً هایی یافت شده که یف دیهیمی، و در گورکان اوستیناژکا نزدیک ککوه میتریدات

هاست که شکل مقدماتی تاج در میان گت ،در واقع ،اند. دیهیم آخریشدهاند و با زر و گوهر آراسته میشدهمی

ای ایرانی در زبان واژهباید واماند که ( ثبت کردهها نامش را به صورت کاملِاوکیون )یونانی

اروپایی زیر های سرزمین ها دیهیم را به همین شکل برگرفتند و استفاده از آن را درو آلانها هون 104گتی باشد.

را ها هون های روشنی وجود دارد که چگونگی انتقال این پوشش سر از ساسانیان بهشان باب کردند. نشانهفرمان

دهد. در این دینار شاه را نشان میشاپور دوم کوشاناحتمالاً شاهد دیناری زرین است که دهد. بهترین نشان می

ی یک قوچ با شاخی خمیده به سر فرمانروا در حالی بازنموده شده که دیهیمی بر سر دارد و بخشی از جمجمه

از آن به دست داده  بالای آن نصب شده است. اهمیت این دینار در آن است که آمیانوس مارکلینوس هم توصیفی

آنچه  این دیهیم به 105ای زرین به شکل سر قوچ داشته است.و نوشته که شاپور دوم ساسانی بر دیهیم خود آرایه

در کوه میتریدات کرچ یافت شده شباهتی چشمگیر دارد و جالب آن که به شاهنشاهی تعلق دارد که به هپتالیان 

ها تابع او قلمداد ی هپتالیاده و در مقام شاه کیداریان و کوشانیان، سرکردهرا دزمین ایران ی استقرار در قلمرواجازه

  106شده است.می

                      
 جلوی آن قرار دارند. های آویخته درتاجی با زنگولهاین دیهیم در گور زنی یافت شده و نیم 103
 .۵2ـ  ۵3: 1393آلتهایم،  104

105 Ammianus Marcellinus, 19.1.3. 
 .۵4: 1393آلتهایم،  106
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 شانهاینوها به این نکته اشاره کردند که سرکردهبرای نخستین بار چینیان در شرح نظم سیاسی هیونگ

ی گانهکه نام فرمانداران پنج است« یَبغو» ی ترکیشوند. این واژه همان کلمهنامیده می« غوخیپِ»یا « گوخیپِ»

ایرانی به معنای « بَغو/ بغ»ترکی کهن به معنای کمان و « یهَ»دولت کوشانی هم بوده است. این کلمه از ترکیب 

های قبایل ی سرکردهدهد که گویا یکی از القاب دیرینهمعنا می« سرور کمانداران»ساخته شده و « خداوند و سرور»

اهمیت  107شده است.های هپتالی هم نوشته می( بر سکه« )یاپگو»اشد و به صورت سکایی و هپتالی بوده ب

شود و به ویژه در دوران اشکانیان به برجستگی دیده میزمین ایران کمان و کارکرد آن به عنوان نماد سلطنت در

دیو کاسیوس را در دست شوند. در دوران اشکانی گزارش ی این شواهد هم به همین دوران مربوط میهمهتقریباً 

داریم که سفیران آنتونیوس وقتی به حضور فرهاد چهارم اشکانی بار یافتند او را در حالی دیدند که بر اورنگ 

ی فرمانروای ایران ی شاهانهکند و این حالت نمایشی از جلوهنشسته و کمانی در دست دارد و با زه آن بازی می

ی شاه کمانی هم نشانه نامک ساسانین را به همین ترتیب تعبیر کردند. در تاجشده و سفیران رومی نیز آقلمداد می

کمان زرینی که در  ،از این رو 108که در دست راست و سه تیری که در دست چپ گرفته دانسته شده است.

ماد داده که در آن کمانگیری نگورهای رهبران هون و آلان در جنوب روسیه یافت شده به سنتی سیاسی ارجاع می

 شده است.شده و شاه همان رهبر کمانداران شمرده میجنگاوری محسوب می

 

 

                      
 .۵6: 1393آلتهایم،  107

 .109-108: 1392جاحظ،   108
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 هاآلانپنجم: 

قوم ایرانی دیگری که در شمال دریای خزر حضور داشتند و با قبایل نوآمده از ترکستان درآمیختند، 

 زیستند.شمال مرو و خوارزم می ی بزرگ و نیرومند ایرانی بودند که در ابتدای کار درها یک قبیلهها بودند. آلانآلان

ی شهروندان ساسانی که در همان زمان خودانگاره 109ی اِران )ایران( استو همان کلمهبه معنای آریایی شان نام

 ی ملکی جمع )آریانام( یا اسم مفرد )آریانا(در باب اضافهــ « آریا»شده از همان نیز بود. اسم آلان شکلی دگرگون

( 阿蘭聊« )لیائوآلان»( و در چینی به صورت Ἀλανοί« )آلانیوی»این کلمه در قالب  در یونانی 110است. ــ

اش نماید که شکل آغازینی این کلمه در زبان خودشان )ایرونی در زبان آسی( چنین میماندهثبت شده و از باقی

مروز بر ایشان باقی مانده نامیدند که تا اهم اِران یا ایران بوده است. گاهی رومیان این مردم را آس یا آسی می

 است. 

اند. آمیانوس های باستانی بودهها همان ماساگتی منابع رومی در این زمینه توافق دارند که آلانهمه

دیو  111اند.نامیدهتر ماساگت میها را قدیممارکلینوس در این مورد به صراحت سخن گفته و نوشته که آلان

رفته و پروکوپیوس هم هنگام ها به کار میم ماساگت برای اشاره به آلانگوید در زمان او هنوز اسکاسیوس می

اِواگریوس  112گویند.ها هستند و امروزه به آنها هون میها همان ماساگتگوید آلانها میشرح جنگ واندال

                      
109 Waldman and Mason, 2006: 12–14; Brzezinski and Mielczarek, 2002: 10–11; Zadneprovskiy, 

1994: 467–468. 
 .371ـ  370: 1393آلتهایم،  110

111 Ammianus Marcellinus, XXXI. II. 12. 
112 Procopius, Wars, III; XI. 37; XVIII. 54. 
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 113نامند.میگوید آنها را در زمان او هون کند و میها با نام ماساگت یاد میاسکولاستیکی هم در جایی از آلان

اند و این نامی است که یونانیان سکاهای خوار بودهها همان سکاهای هومگوید که ماساگتگیو میرفندرسکی می

های خاوری دریای مازندران زمانی این دو گروه در کرانهمکانی و همهمکم دست اند.نامیدهخوار را بدان میهوم

 ییدی بر این نظر دانست. أتوان ترا می

خواران و تیزخودانِ عصر ای آمیخته از قبایل سکای باستانی )هومها شبکهنماید که آلانچنین می ،واقعدر 

شان های ایرانیان کوچگرد در زمینهی شاخهها و بقیهها و ماساگتهخامنشی( بوده باشند که سرمت

اش بازدید همسایههای سرزمین ون زمیایران ژانگ چیان چینی که در اواخر قرن دوم میلادی از 114اند.گنجیدهمی

نامد و این نامی است که در منابع چینی اغلب برای ( میهای پهناوریعنی دشت奄蔡« )کاییان»کرد، این مردم را 

ها بوده که بین ای نیرومند از سرمتی خود شاخهشود و این به نوبهی آئورسی به کار گرفته میاشاره به قبیله

هایی بدان وجود و در منابع رومی و به ویژه جغرافیای استرابو اشاره د دن سکونت داشتهی خوارزم و رودریاچه

 دارد. 

هایی مسلط بوده که جو )سغد( بوده و بر چراگاهای در قلمرو کانگقبیله کایگوید که یانژانگ چیان می

نظر ظاهر و لباس با سغدیان  کیلومتری شمال غربی سرزمین سغد قرار داشته است. او این مردم را از 830در 

توانند صد هزار کمانگیر سوارکار را برای نبرد بسیج کنند. دارانی نیرومند هستند که میگوید رمهداند و میبرابر می

با  115ی ایرانی را در نظر داشته است.برابر است و گویا این قبیلهها سارمات توصیف او از این مردم کمابیش با

                      
113 Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History, III, 2. 
114 Brzezinski and Mielczarek 2002: 10–11. 
115 Zadneprovskiy, 1994: 465–467. 
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گوید کمابیش در زمان ظهور دولت ساسانی، قلمرو را داریم که می« شوهوهان»گزارش کتاب کمی بعد  ،این همه

کای توسعه یافت و شهرها و روستاهای زیادی را زیر فرمان گرفت و به صورت یک واحد سیاسی تابع سغد یان

های بعدی یکی گرفت. آخرین در این حالت باید این مردم را با آلان 116لیائو تغییر داد.در آمد و اسمش را به آلان

شود که در شرح رخدادهای مربوط می( به قلم یو هوان 魏略لوئِه )کای به متنی چینی به نام وِیاشاره به یان

گوید نام دیگرشان کند و میی دریای سیاه و دریای مازندران یاد میقرن سوم میلادی از دولتی به این نام در میانه

 117ظاهر و سبک زندگی با سغدیان همسان هستند.آلان است و مردمش از نظر 

آغاز کردند و با توجه به روابط ها هون ها کوچ بزرگ خویش از خاور به شمال دریای سیاه را پیش ازآلان

ها در اواخر ها یا آسشوند. آلانبه نوعی پیشاهنگ و جلودار مهاجرت ایشان محسوب میها هون شان بابعدی

ی دریای هایی پیاپی فاصلهآمدند و تا قرن اول میلادی در موجی ایران شرقی به حرکت درز کنارهاپ.م. قرن دوم 

 ی اخیر یافت شده،ای که در این منطقههای خاکستری سبک بلخیخوارزم تا دریای سیاه را طی کردند. سفال

  118ها این مسیر را پیموده است.و تخاریها سارمات توسط ایشان و زودتر ازقاعدتاً 

به دولت یکجانشین ها سارمات یادنِپروفسکی معتقد است عامل اصلی در دگردیسی قلمرو کوچگردانهز

سغدیان انجامیده  ها در پایان قرن نخست میلادی بوده که به تسخیر قلمرو ایشان به دستِی سغدیها، توسعهآلان

تاریخ به سوی شمال و غرب توسعه جو( در این است. او با مرور منابع خاوری نشان داده که سغدیان )کانگ

                      
116 Hill, 2003.  
117 Hill, 2004. 

 .141: 1393آلتهایم،  118
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یافتند و قبایل سکا و سرمت باستانی را تابع خود ساختند. از دید او مهاجرت قبایل ایرانی به سوی اروپا هم که 

  119در همین حدود آغاز شد زیر فشار پیشروی سغدیان بوده است.

رانی ساکن این منطقه ا قبایل ایها تنهسارماتـ  شده آلانکرد که در دوران یادتأکید  باید به این نکته

ها سارمات ها ونشین بوده است. قبایلی که از آلاناند و سراسر جنوب روسیه و ترکستان به همین ترتیب ایرانینبوده

ها گرفته، که ساکنان استانی اند نیز همگی ایرانی هستند. از سغدیشدهخورده یا با ایشان متحد میشکست می

های قدیمی باقی تری که یادشان تنها در تاریخهای گمنامشدند، تا تیرهیران محسوب میرسمی در شاهنشاهی ا

 مانده است.

به صورت سیراکی شان نام اند و در منابع رومیای ایرانی بودهها هستند که قبیلهی این قبایل سیراکنمونه

ی جایی بین دریای مازندران و دریاچهدر پ.م. ثبت شده است. خاستگاه این قبیله در قرن پنجم  120یا سیراکِنی

اما به تدریج به شمال آناتولی و جنوب غربی روسیه کوچیدند. در قرن اول پیش از میلاد  121خوارزم قرار داشت.

ها پادشاهی پونت را زیر فشار خود به ستوه آورده بودند، این مردم نیروی نظامی مهمی در شمال آناتولی که رومی

از رومیان شکست خورد و کشورش پ.م.  63ـ62ی دوم شاه پونت در که وقتی فرناکه شدند. طوریمحسوب می

در منابع غربی باقی مانده، بیست هزار جنگاور برای  122ها که نامش به صورت آبیاکوساشغال شد، شاه سیراک

غاز قرن چهارم ی کوبان را در اختیار داشتند و بعدتر در آها منطقهدفاع از خود بسیج کرد. این مردم تا مدت

                      
119 Zadneprovskiy, 1994: 465- 467. 
120 Siraci, Siraceni 
121 Brzezinski and Mielczarek 2002: 7 - 8. 
122 Abeacus 
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( در جنگ 123رهبرشان آریافَرنهَ )در یونانی: آریفارنسِم.  310ـ309میلادی به سوی جنوب پیشروی کردند. در 

به بعد، هجوم پیاپی پ.م. شکست خورد. از حدود قرن دوم  124پادشاهی بسفر شرکت کرد، اما در نبرد تاتسِ

 ها را رقم زد. ن در دل آلانشارومیان این مردم را ناتوان ساخت و در نهایت جذب شدن

ی ی میان دریاچهزیست آئورسی نام داشت که منطقهتبار دیگری که در همسایگی ایشان میی ایرانیقبیله

 125شد.های قفقاز کشیده میی نفوذشان تا کوهمائیوتیس و دریای مازندران را همراه با هم در دست داشتند و دامنه

اه ابریشم را در دست داشتند و به خاطر تجارت با هند و بابل ثروتمند شده و با ی رترین شاخهها شمالیآئورسی

اند شان در میان اقوام همسایه شهرتی دست و پا کرده بودند و منابع غربی نوشتههایهای زر به جامهدوختن پاره

 126اند.که قادر به بسیج دویست هزار سوارکار بوده

باشند. این همان قومی است که استرابون با  پیشتاز مهاجرت آلان بودهنماید که این قوم ایرانی چنین می

معنی « سپید»ی اوستایی است، «اَئوروشهَ»که خویشاوند شان نام ( به ایشان اشاره کرده ونام آئورسِوی )

ی که شمار بیشتری گوید این قبیله به دو گروه پایینی و بالایی منشعب شده بودند و گروه بالایدهد. استرابو میمی

ی دریای مازندران به سوی غرب را زیر فرمان داشتند و از راه سوداگری با بابل و ماد و ارمنستان هم داشتند، کرانه

باختری به های سرزمین ها در تاریخی آئورسیشدهنخستین جنبش ثبت 127به ثروت سرشاری دست یافته بودند.

ی ( بیست هزار سوار برای یاری به فرناکهspadinesن )آسپادینِس: شان اسَپادیشود که شاهزمانی مربوط می

                      
123 Aripharnes 
124 Thates 
125 Strabo, Geographica, 11. 2. 1. 
126 Strabo, Geographica, 11. 5. 8. 
127 Strabo, Geographia, 506. 
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پ.م.  ۵0گسیل کرد و او را در برابر دشمنانش حفظ کرد و این به حدود سال  ،پسر مهرداد ششم پونتی ،بسفری

 شود. مربوط می

ام گشتند. شده به تدریج تا ابتدای عصر ساسانی با هم ترکیب شدند و در دل قومیت آلانی ادغقبایل یاد

به  اشارهترین کهن اش به درون شاهنشاهی پارتی میدان داد.اندازیی آلان و دستاین روند به مقتدر شدن قبیله

 62گوید در سال یازدهم سلطنتش )شود که میی بلاش اول اشکانی مربوط میها به نبشتهها و آلانجنگ اشکانی

نوشته که این مردم، « های یهودیجنگ»کست داد. یوسفوس هم در جنگید و او را ش ،هاشاه آلان ،( با کولوک.م

های آهنین گرگان پایین آمدند و پاکور شاه ماد و تیرداد شاه ارمنستان )برادران نامد، از دروازهکه او آنها را سکا می

وف بلاش اول( را شکست دادند و دست به غارت گشودند. او زیستگاه اصلی ایشان را پیرامون دریای آز

  128داند.می

ی خاوری دریای مازندران ی قرن اول میلادی هنوز در کرانهها تا میانهآید که آلانمیاز توصیف اخیر بر

ای مانند اما طی قرن بعد به تدریج به سوی باختر حرکت کردند و قلمرو قبایل ایرانی باستانی ،اندسکونت داشته

 خود جذب کردند. به شکلی که در ابتدای قرن دوم میلادیآئورسی و سیراک را گشودند و این مردم را در 

  129ی خود داشتند.زیر سیطرهکاملاً  جنوبی ولگا و کوبان راهای بخش

بینیم و این وقتی است که فرهاد شاهنشاه میم.  35تر به این قوم را در سال ی قدری قدیمییک اشاره

تیبریوس نام داشت فرصت را برای دخالت در امور  اشکانی درگذشت. در این هنگام دومین امپراتور روم که

                      
128 Josephus, Jewish Wars, VII, 7.4. 
129 Brzezinski and Mielczarek 2002: 10–11. 
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ی گرانبها فریفتند و او را های بسیار و هدایارا با وعده ،شاه ایرانی گرجستان ،داخلی ایران مناسب دید و فارسمان

را به قتل برساند و بر ارمنستان حاکم شود. وقتی ارتش اشکانی برای  ،پسر مهتر اردوان سوم ،داشتند تا ارشکوا

ی جنگاور از گذرگاه قفقاز ها وارد قفقاز شد، فارسمان از قبایل آلان یاری خواست و این قبیلهرون راندن گرجیبی

ها یک بار دیگر پس آلان130به زیر تاخت و دست به غارت گشاد و نیروهای اشکانی را چند مرتبه شکست داد.

که شهربان  را برادر بلاش اشکانی ،سپاهیان پاکوراز شمال به جنوب تاختند و ماد را غارت کردند و م.  72از سال 

و بعد به سمت قفقاز برگشتند و تیرداد شهربان ارمنستان را نیز سخت به تنگنا  131شکست دادند ،ماد بود

از همان راه وارد شدند و این بار به سوی دریای مازندران م.  136ی بار سوم در ی نیرومند برااین قبیله 132انداختند.

  133به ارمنستان و کاپادوکیه نیز هجوم بردند.زمان هم دند وپیشروی کر

زدور به نوعی نیروی مچون هم ها در نهایتها و سرکشیاندازیها با وجود این دستها و آلانهون

دانیم که در جریان شدند. این را میپراکنده زمین ایران آمدند و از این راه در درونخدمت سرداران ایرانی در

ها در این که از فراسمن ها برای تاختن به ایران یاری خواست، آلانراسمن گرجی وقتی او از آلانسرکشی ف

زیر فرمان ها هون ی ظهور ساسانیاندانیم که در آستانهاین را می چنینهمهواداری کنند یا اشکانیان، دودل بودند. 

های دارای عنصر ترکی را فهرست هایی از اسمنمونهاند. آلتهایم هم کردهخدمت می ،شاه ارمنستان ،تیرداد اشکانی

ی هاجنگ و آسورستان. در جریانرودان میان ست از حضور نیروی مزدور هون در ایران غربی وا ایکرده که نشانه

                      
130 Josephus, Antiq., 18.96 - 100, Tacitus, 6.32 - 36. 
131 Josephus, Bell., 7.244 - 248. 
132 Josephus, Bell., 7.249 - 250. 
133 Dio Cassius, 69.15.1. 
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در سپاه ایرانی وجود دارد. هم کاتبان سوری مانند ها هون هایی به حضورایران و روم در دوران شاپور دوم اشاره

و  134در سپاه ایرانیان اشاره دارند، Chionitaeیا « هونایهَ»نشین و هم نویسندگان رومی به حضور ای ستوناشعی

  135اند.ی ادسا نقش مهمی ایفا کردهدر جریان محاصرهمثلاً  دانیم کهمی

ی حملهها با آلان ،م 2۵0تا  21۵های سال یزمان با گذار از دوران اشکانی به ساسانی، یعنی در فاصلههم

با این  136شدند و اقتدارشان در شمال دریای سیاه زیر فشار این جمعیت مهاجم درهم شکست.رو روبه هاگت

ها شدند و هم فنون سوارکاری را از ایشان آموختند و هم از سبک هنر ها از نظر فرهنگی تابع آلانهمه گت

 های کژدیسه در میانبه بعد بسامد جمجمه ی زندگی ایشان تقلید کردند. از قرن سوم میلادیجانوری و شیوه

ها در کودکی بسته شده و جمجمه درصد 80ـ  70آید، مییابد و تا جایی که از گورها بریافزایش مها سارمات

تری که شود، بر خلاف نظر قدیمیباب میم.  200اند. این رسم که از حدود سال کردهدگرگونی ریختی پیدا می

که حدود دو قرن بعد و در پایان قرن چهارم رخ  به منطقه نبوده استها هون پیامد هجومهنوز هم رواج دارد، 

بعد از ورود ها هون آلان و سارمات بوده باشند، و کنندگان این رسم قبایل ایرانیِگویا ابداع ،نماید. از این رومی

ای مرکزی برده و در آنجا پخش کرده باشند. به منطقه و غلبه بر ایشان این رسم را از ایشان گرفته و با خود به اروپ

گرفتند، ولی برخی دیگر مانند لانگوباردها نشانی از ها هون برخی از قبایل ژرمن مانند بورگوندها این رسم را از

                      
134 Ammianus Marcellinus, 18.6.22. 
135 Ammianus Marcellinus, 21.7.6. 
136 Brzezinski and Mielczarek 2002: 10–11. 
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ها تا پایان میان آلان چنانهمشده این نکته هم دقت کرده که رسم یادکنند. آلتهایم به آن را در خود ظاهر نمی

 137اند.نهادهگرفته و گاه فرو میها آن را گاه وام مینیز مانند اقوام دیگر متحد با آلانها هون شته ورواج دا

متحد شدند و بخشی دیگر با قبایل ها هون ها باز آلانها غلبه کردند و بخشی ابر گتها هون م. 37۵در 

ها از راین گذشتند ها و سوئِوْبه همراه واندال هاآلانم.  406ژرمن همراه شدند و با ایشان به باختر کوچیدند. در 

 409سپانیا به سال های پیرنه گذشتند و وارد اسپانیا شدند. در او تا اورلئان و والنس پیشروی کردند. بعد از کوه

ها شکست آلانم.  418ها که پیشاپیش آنجا را در اشغال خود داشتند جنگی درگرفت و در بین آنها و ویزیگتم. 

الطارق گذشتند و وارد آفریقا شدند. ها حرکت خود را به جنوب ادامه دادند و از جبلدند و همراه با واندالخور

 ها که باای از آلاندر آنجا پادشاهی نیرومندی تشکیل دادند که تا قرن ششم میلادی پا برجا باقی ماند. آن شاخه

در قرن پنجم پادشاهی مقتدری در ها هون یو پس از نابودی قفقاز باقی ماندند متحد شده بودند در منطقهها هون

های قفقازی نیای مستقیم مردم اوستی به دست مغولان برافتاد. آلان ،در نهایت ،قفقاز تشکیل دادند. این دولت

های زبان ایرانی )ایرونی و نامند و به یکی از شاخهخودشان خویشتن را ایرونی می چنانهمامروز هستند که 

 گویند.ری( سخن میدیگو

 دارند کهتأکید  ها برای دیرزمانی با هم متحد بودند، اما منابع رومی بر این نکتهو آلانها هون هرچند

برابر بودند، ها هون انگیزی باها از نظر دلیری و جنگگوید آلاناند. جوردانس میدو قوم متمایز از هم بودهها این

بودند اما بافرهنگ ها هون ها متحدنویسد که آلانایز بود. آمیانوس هم میشان متماما ریخت و تمدن و فرهنگ

                      
 .392ـ  388: 1393آلتهایم،  137
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ها را ی دن هجوم بودند و آلانبه منطقهها هون که ،م 370وحشی نبودند. در ها هون شدند و مانندمحسوب می

 یی از اتحادیهها ناگزیر شدند به عضوشکست داده و کشتار کردند، تعادل قوا میان این دو به هم خورد و آلان

ها ( به اتفاق به گت.م 37۵شان بود، چون پنج سال بعد )به نفعها هون اتحاد با ،تبدیل شوند. با این همهها هون

ها از دن گریخته بودند، با گتم.  370ها که در همان حمله بردند و ایشان را شکست دادند. گروهی دیگر از آلان

النس را ساز آدریانوپل به اتفاق ایشان با رومیان جنگیدند و امپراتور ونوشتدر نبرد سرم.  378متحد شدند و در 

 در نبرد به قتل رساندند.

 زیادی میان هایشباهتی نفوذ سکاها به سمت جنوب تا شمال هند گسترده شده بود و از این رو دامنه

 138داد.توان تشخیص سکایی آسیای میانه میهای زبان آریایی شمالی هند وهای زبان

ل فرا خواند و او را با سپاهی در ابتدای قرن چهارم میلادی وقتی کنستانین پسرش کنستانین دوم را از گُ

ها شکست خوردند و رومیان صد هزار تن از ایشان را کشتار کردند و ها فرستاد، گتخونریز به سراغ گت

بر ایشان ها سارمات یها اقوام زیر سلطهیدر اثر این ناآرام 139آریاریکوس )پسر شاهشان( را به اسارت گرفتند.

را  140با یاری کنستانتین رهبرشان لیمیگانتسِها سارمات شوریدند و آنها را از بخشی از قلمروشان بیرون کردند.

باز به درون قلمرو روم بازگشتند و این ها سارمات شکست دادند و شورشیان را سرکوب کردند و به این ترتیب

 ا ارتش روم متحد ماندند. بار وفادارانه ب

                      
138 Rishi, 1982: 95. 
139 Eusebius, Vita Constantini, IV.6. 
140 Limigantes 
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انگیز شدند و هراسشان سخت ستوده میها در چشم رومیان به خاطر جنگاوری و دلیریسارمات

ی رومی چندان در اروپا نامدار بود که بعدها نویسندگانی ادعا کردند که کلمهها سارمات دارنمودند. زره پولکمی

sauros به همین خاطر بود که پس  141رد، که البته حدسی نادرست است.به معنای خزنده در نام ایشان ریشه دا

ای از آنها به خدمت رومیان خهی ترک و هون، شاشان زیر فشار قبایل نوآمدهاز ناتوان شدن این قبایل و خرد شدن

 آمدند و در این قلمرو از ایشان استقبال شد. در

ته شدند به انگلستان اعزام شدند و در قرن ای از سربازان سارماتی که در ارتش روم به خدمت گرفرسته

لانکشایر مستقر شدند. به احتمال زیاد همین گروه از  143در حوالی  142دوم میلادی در شهر نظامی برِمِتِناکوم

میزگرد تبدیل  اند که بعدها در انگلستان به داستان آرتور شاه و دلاورانِای بودههای مهاجر حاملان اسطورهسارمات

میان این دو به  هایشباهتی پیوندهای میان جام مقدس و جام جم ایرانی تردیدی نیست و ربارهشده است. د

 آنچه نمایاند.ای به نسبت ساده از اصلی ایرانی مییگیروامچون هم قدری نمایان است که روایت اروپایی را

پردازی آرتور شباهت زیادی دهد آن است که اصل شخصیترا به عنوان مجرای این انتقال نشان میها سارمات

موسوم به باترادز دارد که درست مانند آرتور شمشیری جادویی داشت و وصیت ها سارمات ایبه شاه اسطوره

دهد که خاستگاه اصلی های دیگر هم نشان میای بیندازند. پژوهشکرد تا پس از مرگش آن را به میان دریاچه

                      
141 Brzezinski and Mielczarek, 2002: 6. 
142 Bremetennacum 
143 Littleton and Thomas, 1978: 513 527 ـ. 
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به رومیان و از آنجا به بریتانیا منتقل شده ها سارمات بوده که از سکاها وهایی ایرانی ی آرتور شاه روایتاسطوره

  144است.

 

 هاترکششم: 

در این زمین ایران های قومی ماندگار در تاریخدوران ساسانی از این نظر اهمیت دارد که برخی از هویت

بیشتری دارند. به همان ترتیبی  ها، برچسبِ ترک و عرب از بقیه اهمیتدوران شکل گرفتند. در میان این قومیت

که هویت رومی و یونانی و چینی و هندی را باید دستاورد دوران اشکانی دانست، در دوران ساسانی نیز انبوهی 

هایی از آن هستند. و ژاپنی نمونه تکامل یافتند که مغولی، گتی، هونزمین ایران ها در بیرون از جغرافیایاز قومیت

زیستند و از نظر و در اندرون سپهر سیاسی دولت پارسی میزمین ایران یایی که در حاشیههدر این میان جمعیت

های ای را تجربه کردند که به زایش تیرهزایی و خودسازماندهیشدند، روند شاخهفرهنگی به تدریج ایرانی می

مهاجم با پیکربندی هویتی از آنجا که کشورهایی  ،ترک و عرب در اندرون سپهر تمدن ایرانی انجامید. امروزه

زده بر آن است که استقلال سیاستنویسان تاریخ اند، تمایلمدرنی بر اساس مفهوم ترک و عرب بودن شکل گرفته

کافی است  ،ی تمدن ایرانی را انکار کنند. با این همهتر قلمداد کنند و پیوندشان با حوزهها را کهنسیاسی این تیره

 فرهنگیـ  های جمعیتیدو این سیستم یت ترکی و عربی بنگریم تا دریابیم که هربه تاریخ تحول و زایش هو

                      
144 Littleton and Malcor, 2000. 
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به وضعیتی زمین ایران های ساکنای از تمدن ایرانی شکل گرفتند و در مقام زیرسیستمی از جمعیتشاخهچون هم

 پایدار و مستقر دست یافتند.

ی نفوذ سیاسی کشور شته با پشتوانههای گذهای عریانی که طی دههبا وجود تبلیغات سیاسی و تحریف

ها به قوم ترک در منابع اشارهترین کهن یابیم کهمیر به منابع علمی و جدی بنگریم درترکیه صورت گرفته، اگ

دهد و این بدان خاطر است که هویت ترکی از دل ی عصر ساسانی ارجاع میهای میانهاروپایی نیز به هپتالی

هونایی »به ها هون اش هنگام اشاره بهدیونوسوس اهل تل مَخری در متن سریانی هویت هپتالی زاده شده است.

ها را روایت تئوفیلاتوس سیموکاتا وقتی داستان شکست قباد ساسانی از هپتالی 145کند.اشاره می« هِنون تورکایهِ ـ د

م الترک و الهیاطله مدام در منابع دوران اسلامی هم دو نا 146نامد.( می« )تورکوس»کند، آنها را می

کند و ها یاد میشوند. طبری برای نخستین بار در جریان مرگ یزدگرد دوم از ترکبه جای هم به کار گرفته می

هم برقرار ها هون ها وپیوند نمایانی میان ترک ،گیرد. از سوی دیگراین واژه را بارها به جای هیاطله به کار می

ـ  اش تُرکبینیم، چنان که نام خاص طُرغون در شکل اولیهای خاص ردپایش را میهبوده است. چنان که در نام

  147هون بوده که به معنای هونِ نیرومند است.

 زیستند که چینیان شوانسرزمینی میی بلَخاش در در اطراف دریاچه ها یا در روایت چینی توکوئهترک

همان آوارهایی بودند که احتمالاً . مردم ساکن این سرزمین نامیدندش و در ترکستان امروزین قرار داردشوان میـ 

                      
145 Dionysios of Tellmahre, 23.6 (Chabot, 1963). 
146 Simokatta, 4.6. 
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اش ی قرن ششم دو دولت پدید آوردند که قلمرو باختریها در میانهبه مجارستان کوچیدند. ترکم.  ۵60در بعد از 

 شد و تاتأسیس  در مغولستانم.  ۵۵1کرد. نخستین دولت ترک در سال تا آمودریا و دریای مازندران پیشروی می

اش دست یافت. اما به تدریج زیر فشار نیروهای دولت تانگ وادار به پنجاه سال بعد به اوج قدرت و توسعه

هایی که در این تاریخ به درهم شکست و استقلال خود را از دست داد. ترکم.  630نشینی شد و در عقب

ع فاتحان چینی بودند. تا این که در حوالی دیوار بزرگ چین کوچانده شده بودند، تا دو نسل بعد مطیسرزمینهای 

 جاشان بازگشتند و بار دیگر دولت خود را در همانهای پیشینسر به شورش برداشتند و به اقامتگاهم.  681ـ  679

شان دوام آورد و با دولت اویغورها جایگزین شد که با وجود تبار ترکیم.  744شان تا کردند. این بار دولتتأسیس 

 شان مانوی بود. شان سغدی و دینتر داشتند و خطفرهنگی ایرانی

ترین کهن هایی را در مغولستان کشف کرد که ازو کتیبه هایادمانم.  1960ی آلتهایم در اواخر دهه

شود یادمان مربوط میم.  ۵80ی شوند. یکی از آنها که به ابتدای دهههای ظهور هویت ترکی محسوب مینشانه

پشتی سنگی روی گورکانی بزرگ نصب سنگی افراشته به بلندای دو متر بر پشت لاک چونهم بوگوت است که

دهد که دارد سند از اساطیر قومی ترکان است و گرگی را نشان میترین کهن شده است. نقش روی سنگ یادمانی

ی مهم آن که دهد. اما نکتهی آشینه و جد اساطیری ترکان است خوراک میای که نیای تیرهشدهبه جوان مثله

ی این یادمان به زبان سغدی نوشته شده است. لیوشیتس این متن را خوانده و معلوم است که مضمون آن کتیبه

ها این نکته اهمیت فراوان دارد که ترک 148شود.بزرگداشت ماهان تگین است که نخستین خاقان ترک محسوب می

                      
 .۵۵4: 1393آلتهایم،  148
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بخش خود را با خط و زبانی سند هویت ترینمهمند، در ابتدای تاریخ خویش و زمانی که تازه نویسا شده بود

دانستند که نفوذ فرهنگی و ها میای از سغدیاند و آشکار است که از ابتدا خود را زیرشاخهایرانی نوشته

 گرفت. رفت و سراسر راه ابریشم را در بر میفراتر می شهرایرانسغدِ مستقر در  نِشان از استااقتصادی

دهد. این اثر ستونی مرمری به ها هم همین ارجاع به سغدیان را نشان میبازمانده از ترکدومین یادمان 

 بلندای یک متر است که در جنوب بیابان گوبی در نزدیکی کوه سِوْری قرار دارد. بر این ستون دو نبشته به

 این 149کند.گزارش می. م 762به چین را در سال  ،شاه اویغورها ،کشی خاقان بُغولشکرسغدی و ترکی های زبان

اثری است که از نویسا شدنِ زبان ترکی داریم و تاریخش به صد سال پس از انقراض ساسانیان باز ترین کهن

نماید که هویت ترکی در اواخر قرن ششم میلادی شکل گرفته و در مغولستان استقلالی گردد. یعنی چنین میمی

رسمی به این زبان دو قرن های متن بندیِصورتکی در این قلمرو و سیاسی یافته باشد، اما رسمیت یافتن زبان تر

پیامد سقوط استان سغد ساسانی و آشوب برخاسته از حضور اعراب در این  احتمالاً که است، بعدتر تحقق یافته

 قلمرو باشد.

اویغورها  یا دورانم.  730ـ  720های اند به دههترکی کهن که در مغولستان کشف شده هاییادمانی همه

متمرکز   یادشدهبه همان ترتیبی که در زمانِ هایادمان( تعلق دارند. آثار نوشتاری بازمانده از این .م 840 ـ 74۵)

های مشخصی هم تعلق دارد و تنها در مرکز مغولستان شمالی یافت دهد، به مکاناست و گسترشی را نشان نمی

( فاقد سنت نوشتاری .م 630ـ  ۵۵2ستین دولت خاقانی ترکان )نماید که نخچنین می ،شده است. به این ترتیب

                      
 .۵۵۵: 1393آلتهایم،  149
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ی حاکم بوده است. این سنت نوشتاری بعدتر هم که ی طبقهو چارچوب ادبی لازم برای ثبت تاریخ و خودانگاره

ای از زبان زیرشاخهچون هم ایرانی داشت وسره یک در دوران خاقان دوم و دولت اویغوری شکل گرفت، قالبی

 یافت. گ سغدی نمود میو فرهن

دهد که ترکان ای به خط و زبان سغدی دارند نشان میکهن ترکی کتیبه هاییادمانی همهتقریباً  که این

به پیروی از سنت ادبی سغدیان گیری از خط ایشان نویسا شده و زبان خود را با استفاده از سرمشق این زبان و بهره

دفین بزرگان در گورکان که با افراشتن یادمان سنگی بر مان ترتیبی که سنت تاند. به هها رسمیت بخشیدهدر کتیبه

ی مستقیم سنت آریایی تدفین در گورکان قرار دارد که ی گورکان و تدفین اسب همراه بود، در ادامهفراز تپه

در کاملاً  است نمانده از ترکامتن بوگوت که نخستین یادمان باز تبار بوده است.ی سکاهای ایرانیی ویژهشیوه

اش ترکیبی از آیین بودایی سغد و مزدایی ایران شرقی را نشان گنجد و بافت مفهومیسنت دینی ایرانیان می

ی رقیب همین ادیان ایرانی مربوط دین رسمی دولت اویغوری نیز مانوی بود و به شاخه ،دهد. به همین ترتیبمی

 نی داشت.شان نیز تبار ایرایندشان سغدی و ایرانی بود، که ن و خطها در ابتدای کار نه تنها زباشد. یعنی ترکمی

دهد که شکلی غیردرباری و ابتدایی از خط ترکی در های آلتهایم در مغولستان نشان میبا این همه یافته

 که ،متن چویرم چنینهمشده است. سراسر قلمرو ترکان رواج داشته و نوعی خط رونی برای آن به کار گرفته می

تعلق دارد و به دوران آغازین ظهور خاقان دوم م.  691ـ  688شده به ی آیماک در گوبی شرقی کشفدر منطقه

ها در ابتدای کار یکی بنابراین ترک 150کشد.تاریخ ظهور خط رونی ترکی را پنجاه سال جلو می ،شودمربوط می

                      
 .۵60ـ  ۵۵9: 1393آلتهایم،  150
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خود تمایزی یافتند و در اتحاد سیاسی با ساسانیان  ی قبایل هپتالی بودند که به تدریج برایهای اتحادیهاز زیرشاخه

کن با رومیان قرارداد صلحی نوشت و نیروی خود را برای ریشهم.  ۵۵7ها غلبه یافتند. انوشیروان در بر هپتالی

ها بودند که تازه در ها متمرکز کرد. متحدی که در این هنگام برای خود برگزیده بود، ترککردن سرکشی هپتالی

 ی تاریخ پدیدار آمدند. هنگام بر صحنهاین 

یروان متحد شد در آن هنگام مردی بود به نام ایستمی یا سیندچیبو )سنجبو( که با انوش  ترکانشاه قلمروِ

ها زیر فشار این نیروی تازه به میدان آمده فرو هپتالیم.  ۵60آورد. در ها را از پای درد کرد که هپتالیو تعه

ها در شمال قرار گرفت. سنجبو که خاقان ترکان بود آمودریا مرز ساسانیان و دولت نوپای ترکاحتمالاً پاشیدند و 

ها پیروزی کاملی به دست آورد و چاچ و سمرقند و فرغانه و کش را گرفت و دخترش را به بر هپتالیم.  ۵۵8در 

 د. کرده باشتأکید  هاعنوان عروس به دربار ساسانی فرستاد تا بر اتحادش با پارس

که متحد و داماد او بود، تخارستان و کابلستان و سرزمین چغانیان را گرفت و از این  ،خسرو انوشیروان

گوید پیروز و پس از او قباد در شود که مرز میان این دو آمودریا قرار داده شد است. طبری میرو معلوم می

نیایند. تر پیش ترکان قرار داده بود که از آن نزدیکی شهر صول در همان حوالی استحکاماتی ساخته و آنجا را مرز

توسط انوشیروان سرکوب شده بودند زیر یک پرچم تر پیش های ابخز و بنجر و بلنجر را کهتا این که سنجبو قوم

صد و ده هزار نفره تا صول پیش رفت و از انوشیروان خواست که برای جلوگیری از گرد آورد و با سپاهی یک
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بپردازد. انوشیروان که به استواری این استحکامات مرزی دلگرم بود درخواست او را رد کرد و  ایاش فدیهحمله

 151دانست توانایی نفوذ به این دژها را ندارد، ناگزیر با سپاهیانش بازگشت.سنجبو که می

برگ چون هم نماید که دربار ساسانی از ایشانها هنوز نیرومند بودند و چنین میدر این میان هپتالی

شد، های خون و وَر را شامل میکه قبیله ،هاهون ای ازای در برابر سرکشی ترکان بهره جسته باشند. شاخهبرنده

شان های این قبایل مدام به خاستگاهشهرت یافتند. شاخه« آوار دروغین»به باختر کوچید و در آنجا مردمش با لقب 

ایی که از دست داده بودند درگیر بودند. خاقان ترک ناگزیر شد هزمین گشتند و با ترکان بر سرِدر شرق باز می

ی دیگر هپتالی بر ایشان غلبه کرد و در نتیجه چند قبیله ۵84ها بجنگد. او بالاخره در دیگر با هپتالی ربام.  ۵68در 

م.  6۵1تا  انچنهم ،بلغارها اهمیت بیشتری داشتند. با این همهشان خزرها و پیشبه غرب کوچیدند که در میان

رخت  و تنها پس از سقوط ساسانیان بود که به کلی از این منطقه 152بقایای خزرها در حدود مرو باقی مانده بودند،

 بستند. بر

برای برقراری توازن احتمالاً کننده بوده که نماید حضور دولت ساسانی عاملی متعادلچنین می ،از این رو

ها در مقام کرده است. یعنی خودِ ساسانیان هم به ارزش هپتالین جلوگیری میشاکن شدنها از ریشهدر برابر ترک

های بازمانده از این دوران به این یک نیروی حایل با قبایل ترکستان شرقی آگاه بوده باشند. گوبل با بررسی سکه

ها در حمله به د و ترکانها دل خوشی نداشتهنتیجه رسیده که ساسانیان چندان هم به خاطر از میان رفتن هپتالی

بر این باور است که  چنینهماند. او عمل انجام شده قرار داده قدم بوده و ساسانیان را در برابرِکشور هپتالی پیش

                      
 .647ـ  648: 2، ج.1362طبری،  151
 .442: 1393آلتهایم،  152

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


114 

 

ها در خراسان بزرگ جلوگیری که از نفوذ ترکپیشروی ساسانیان به سوی هندوکش و کابل واکنشی بوده برای این

  153کنند.

شدند و با سغدیان های آریایی محسوب میای آمیخته از تیرهکه در نهایت شاخه ،هااز میان رفتن هپتالی

نگ ایرانی و پذیرفتن از فرهتأثیر  همسان شده بودند، دولت ساسانی را با جایگزینی همسایه ساخت که با وجود

ی قبایل کوچگرد رهعضوی از زنجی چنانهمی تعلق نداشت و شهرایرانآمیختگی با سکاها هنوز به سپهر سیاست 

ز نمایان نبود، تا پنج قرن بعد که در این هنگام هنو ،شد. تهدید قبایل ترکترکستان و مغولستان محسوب می

زمین ایران هایی از ترکان را برایرانیِ سامانی و دیلمی انجامید و سلسلههای دولت چندان جدی شد که به سرنگونی

بخشی از  چنانهمشان ایرانی شده بود، اما دین و خط و فرهنگسره کی تا این هنگامهر چند  غالب ساخت که

 شان را در خود حفظ کرده بودند. فرهنگ بدوی صحراگردانه

م.  ۵68آید که در میبرجا این رای ساسانیان نبودند ازها از همان ابتدا تابع یا متحد وفاداری باین که ترک

ند بازرگانی ابریشم از سرزمین ایشان انجام شود و این به معنای دور سفیری به بیزانس فرستادند و پیشنهاد کرد

گویا حرف از اتحادی نظامی بر ضد انوشیروان  چنینهمو از مدار خارج کردن ساسانیان بود.  شهرایراندل  زدنِ

هایی از پیامد دلگرمیم.  ۵72اش به ایران در نیز در میان بوده است و چه بسا عهدشکنی یوستینیانوس و حمله

این پیوند سرانجامی نداشت. خط بازرگانی شمالی به بیزانس هرگز نتوانست  ،این دست بوده باشد. به هر صورت

که نخست با کشته شدن فرمانروای  ،رودانمیان رومیان به ارمنستان و کشیلشکربا راه اصلی ابریشم رقابت کند و 

                      
 .64: 1384شیپمان،  153
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ای برای رومیان منتهی شد. نصیبین به رفت، به فاجعهیی نصیبین به خوبی پیش مساسانی ارمنستان و محاصره

شان عمل نکردند و رومیان را دست تنها ایرانیان وفادار ماند و به سختی مقاومت کرد، و ترکان به تعهد احتمالی

م.  ۵73باقی گذاشتند، تا این که سپاهیان ساسانی سر رسیدند و ارتش روم را در شهر دارا محاصره کردند و در 

 تسلیم وا داشتند.  به

 

 هاهونهفتم: 

ترین کهن یابیم که نام هون تباری ایرانی و اوستایی دارد.تردید در میاگر به منابع اوستایی بنگریم، بی

جایی که این کلمه برای اشاره به قومی به کار گرفته شده، در اوستاست. در آنجا از قومی به نام هیَئونهَ خبر 

 154کنند.هیونی )هیَئونیَه هَچا دَنگهاوو( یا کشور هیونی )هیَئوینام دَهیونام( زندگی میشنویم که در سرزمین می

شان هایدیزوَندریَو( و تاراجگر هستند. اما از نامصفتی که اغلب با ایشان همراه شده نابکار )مَیْریهِِه(، پلید )اَغهَ

تئورَه نام دارد. از همین جا پسرش ویسپهَرهبرشان ارجاسپ است که  ترینمهممعلوم است که ایرانی هستند و 

های پیوند دارد، و نیای تورانیان یعنی ترکها هون بینیم، چون نام تور که با اینی ترک را هم میتبار احتمالی کلمه

 ی ترک هم هست. شود، در اوستایی به معنای زورمند و نیرومند است و این معنای اصلی کلمهبعدی قلمداد می

است. در این  یشتدرواسپدهد ها و ترکان را به دست مییی هپتالبخشی که تبارنامه ترینمهم در اوستا

گذارند های کلان میهاست قربانیزرتشتیان برای درواسپ که نگهبان گلهتأیید  متن پهلوانان و سرکردگان مورد

                      
 .30یشت،  درواسپ 154
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ارند. با توجه به توصیفی که از این هایی بیگانه تعلق دکنند که همگی به قومیتو غلبه بر دشمنانی را طلب می

شود که با کشمکش میان قبایل آریایی سر و کار داریم، یعنی زرتشتیانی که اقوام بیگانه در دست است، معلوم می

کنند که هم نام و شان پیروزی بر حریفانی را آرزو میستیزند و رهبراننامند، با قبایلی میخود را ایرانی )آریَه( می

خوانیم یابیم. در این یشت میشان را در مقام قبایل ایرانی باز میآریایی است و هم بعدتر در تاریخ ردپایشان نشان

ها در مازندران و فریدون برای غلبه بر آژیدهاک در گیلان برای بزرگداشت که هوشنگ برای چیرگی بر مازنَ

ی جنوبی دریای مازندران یرزرتشتی در کرانهاین دو مرز آمیختگی قبایل زرتشتی و غ 155کنند.درواسپ قربانی می

ترین بخش این یشت به کشمکش پهلوانان آریَه )سیاوش، کیخسرو، هوم، گشتاسپ( دهند. اما مفصلرا نشان می

اورْوَنت پسر اند و همگی )افراسیاب، اغریرث، اشَتهَشود که هئونیهَ نامیده شدههایی مربوط میبا تورانی

  156هایی آریایی دارند.اوروشکَه( نامجاسپ، تَثریاوَنت، سْپینهَثَوروئَشتی، ارویسپ

ای به کار گرفته شده که با ایرانی غیرزرتشتی بنابراین در ابتدای کار نام هون و تور برای اشاره به قبایلِ 

ا صفت اند. از این روست که اغلب باند و به خدایان قدیم خویش پایبند بودهجنگیدهقبایل ایرانی زرتشتی می

ی ی جالب در این میان آن است که هویت قبیلهاند. نکتهدیوپرست و دوستدار دیوان مورد اشاره قرار گرفته

خودِ سرتیز و سپر »شان خوانیم که یکی از رهبرانتوان به دقت تعیین کرد. چون میهیئونیه در این یشت را می

دهد که منظور از هیئونیه همان وشنی نشان میاین توصیف به ر .157«صد شتر استسرتیز دارد و دارای هفت

                      
 .1۵ـ  3یشت،  درواسپ 155
 .31ـ  17یشت،  درواسپ 156
 .30ت، یش درواسپ 157
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شان های مهمکردند و شتر از رمهشمالی خوارزم زندگی میهای سرزمین سکاهای تیزخود هستند. چون آنها در

ی در کتیبهشان نام اصولاً بود و تا پایان عصر هخامنشی به خاطر کلاهخودهای تیز و بلندشان شهرت داشتند و

ی آمده، که همان سکاهای تیزخود باشد. به گزارش بیستون این قبیله همسایه« خَئودَها تیگْرَهسک»بیستون به شکل 

اند و معلوم است که ایزد گیاهی هوم را بزرگ شدهمی نامیده« خوارسکاهای هوم»ی دیگری بوده که قبیله

بینیم که هوم یشت میون در درواسپی زرتشتیان پیوسته باشد، چاند. انگار بخشی از این قبیله به جرگهداشتهمی

 158کند.کند و چیرگی بر افراسیاب را طلب میهم در کنار کیخسرو و گشتاسپ برای غلبه بر هیئونیه قربانی می

 نماید که چیرگی تاریخی قبایل زرتشتی به رهبری کیخسرو بر قبایل تورانی به رهبری افراسیاب بایعنی چنین می

 خوار ممکن شده باشد. هومو همراهی سکاهای دستی هم

قدیمی اوستا تا ظهور آتیلای هون فاصله است، گوهر های بخش ای که میان سرایشدر یک و نیم هزاره

یابنده از قبایل تابع مغول ای پرجمعیت و توسعهاش به تدریج در بدنهدگرگون شد و عنصر آریاییها هون نژادی

اند. ها داشتهاز نظر نژادی شباهتی با ترکان و مغولها هون یی بالاطبقهکم دست و تاتار جذب و هضم شد.

گوید که این مردم کوتاه قامت، کوتاه گردن، ستبر میها هون اش ازجوردانس در توصیف ناخوشایند و دشمنانه

د که سفیر آتیلا نز ،شان تنک بوده است. هم او از قول پریسکوساند و ریش مردانسینه، ریزچشم و زمخت بوده

ی به همین شکل وصف کرده: مردی کوتاه قد، با سر درشت و سینه دربارهای رومی بود، این فرمانروا را دقیقاً

  159ستبر و چشم ریز و ریش تنک و پوست تیره و دماغ پهن.

                      
 .19ـ  17یشت،  درواسپ 158

159 Jordanes, XXXIV, 127 128 ـ. 
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مردمی وحشی و ها هون دار است. از دید ایشانها از این مردم بسیار جهتتوصیف منابع یونانی و رومی

کردند، گوشت را با نهادن شان آتش درست نمیند که هیچ دین و آیینی نداشتند، برای پختن غذایتمدن بودبی

هایی چوبی و نئین در کلبه خوردند، معماری و بنایی نداشتند و فقطکردند و خام خام میزیر زین اسبشان نرم می

به سنت قاعدتاً  شان هست کهجمجمههای فراوانی هم به شکل غریب کردند. اشارهافراشتند زندگی میمیکه بر

شود. به احتمال زیاد نداشتن ریش در مردان هم امری فرهنگی تغییر دادن شکل جمجمه در کودکی مربوط می

نویسان تاریخ بسیاری از ،با این همه 160شده است.ها هنگام عزاداری مربوط میبوده و به سنت خراشیدن گونه

اند و توصیف منابع رومی از ایشان را کمابیش درست و دقیق در ک دانستهمعاصر آنها را نخستین نمود قوم تر

ها از قون ترکی به معنای قوی و نیرومند گرفته شده و ها/ خونآلتهایم هم معتقد است نام هون 161اند.نظر گرفته

ی را در یک شبکهها این انگارد ویکسان می« بالیده و نیرومند»قدیم به معنای  ی ترک را هم با تُروکِ ترکیکلمه

خرتر از منابع اوستایی است أکه گفتیم بسیار متظهور این کلمات چنانهر چند  162کند.ها درک میپیوسته از دلالت

 ی آن دانسته شود و نه امری مستقل و جداگانه.و باید دنباله

 ،ی مختصراز آن اشارهشود، اما گذشته در نوشتار تاسیت یافت میها هون در منابع غربی نخستین اشاره به

خوانیم که قبایل در این متن می 163بینیم.شان را میدر جغرافیای بطلمیوس است که نخستین گزارش مفصل درباره

ی ها )کرانهها )همسایگی داسیا یا رومانی( و روکسولانی قلمرو باستارِن( در میانهها )خونوی: خون

                      
160 Maenchen ـ Helfen, 1973 :361. 
161 Sinor, 1994: 203. 

 .333: 1393آلتهایم،  162
163 Ptolemaeus, 3.5.25. 
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ها دو در آنسوی باستارن و ها قرار داردها قلمرو آلانت سر روکسولانکنند. پششرقی دریای آزوف( زندگی می

ی دیگر به نام تارانگتِ و تاگْر حضور دارند و قلمرو کریمه هم به گزارش او در دست قبایلی است که او قبیله

جا همان ها به منطقه درگوید پیش از ورود خوننامد و می( می اسکوتیا:ـ  سکا )تاوروـ  تور

 اند. ساکن بوده

سونی ها هون گوید رهبردهد. او میرا به دست میها هون دومین گزارش غربی ازم.  139بطلمیوس در 

« خونوی»ها و باستارناها در شمال دریای سیاه مستقر هستند. او این مردم را نام دارد و جایی بین روکسولان

(Χοῦνοι یعنی )«هونوی»شان را به صورت های دیگری است که اسمرابر گزارشنامد و این در بها می«خون »

(Ουννοιبه معنی ) گردد. م هم بر میبه گویش مردم باختر و خاور روقاعدتاً  ثبت کرده است. این تمایزها هون

به جایش هونوی را ــ  داشتندن« خ»چون واج ــ  نویسند و در روم شرقیچون در روم غربی اغلب خونوی می

 یم.بینمی

تا اواخر قرن دوم میلادی به ها هون گوید کهدرگذشته و آلتهایم بر این مبنا میم.  172بطلمیوس در 

های شرقی دریای آزوف تا کوبان را در اختیار شمال قفقاز رسیده بودند و کرانههای سرزمین بخش باختری

های مائوتیس )دریای از مردابها هون نویسد کهحدود دویست سال بعد آمیانوس مارکلینوس می 164اند.داشته

 166ها قرار داشته است.ها و جنگلو قلمروشان بین کوه 165اندآزوف( تا دریای یخ )اقیانوس شمالی( پراکنده بوده

                      
 .330: 1393آلتهایم،  164

165 Ammianus Marcellinus, 31.2.1. 
166 Ammianus Marcellinus, 31.2.4. 
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به راستی ها هون آلتهایم با مرور منابع یونانی و رومی به این نتیجه رسیده که گزارش بطلمیوس درست است و

چند تازه سه قرن بعد نخستین  هر 167اند.فراسوی دریای آزوف مستقر شده بوده از اواخر دوران اشکانی در

 شود. شان در تاریخ پدیدار میهای حضور سیاسینشانه

شوند. بر اساس ها خویشاوند محسوب میبا گتها هون ای را نقل کرده که بر اساس آنیوردانس افسانه

ها، این قوم تا سرزمین سکاها پیش تاختند. در بر گت 168اداریکاین داستان در دوران فرمانروایی فیلیمِر پسر گ

. این زنان ندبرخوردند و ایشان را از سرزمین خویش بیرون راند 169این قلمرو به زنان جادوگری به نام هیلرون

جفتگیری  شدند و با آنان درآمیختند و از اینرو روبه زدند، با ارواح پلیدیها به تنهایی پرسه میزمانی که در استپ

های با راهنمایی یک گوزن از مردابم.  37۵در سال ها هون گویدیوردانس می 170زاده شدند.ها هون نخستین

ی شمالی دریای آزوف با پنج مائوتیس )دریای آزوف( گذشتند و به سرزمین سکاها وارد شدند. آنان در کرانه

  171تونْکارسی و بویسکْی نام داشتند. قبیله رویارو شدند که آلپیدزْوری، آکیلدْزوری، ایتیماری،

ترکیب شده که نام « چورـ »دارند که با پسوند  مانندهایی ترکیی اولی اسمگوید دو قبیلهآلتهایم می

چوری بوده، که یعنی ـ  ایتـ  آلپیدزوری در اصل آلپ ،قومیت تُخاری در زبان ترکی قدیم است. به این ترتیب

ترجمه « قوم»داند و آن را به او بخش نخست نام تونکارسی را نیز ترکی می«. وانپهلـ  سگ»ی های قبیلهتخاری

های شمالی اند پیش از این تاریخ هم در کرانهاز دید او قبایل هونی که تباری ترکی داشته ،کند. بر این مبنامی

                      
 .333ـ  330: 9313آلتهایم،  167

168 Filimer - Gadarich 
169 Haliurunnae/ Hilrunen 
170 Jordanes, Getica, 121 - 122. 
171 Jordanes, Getica, 126. 
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یی از خویشاوندان خود را در های قبایل هون پس از گذر از این مانع جغرافیایی گروهاند و بدنهآزوف ساکن بوده

  172آن سو یافتند.

سوند چور در زبان ترکی قدیم به قوم تخاری پتوان به برداشت آلتهایم وارد کرد آن است که نقدی که می

ه البته ککند که ایرانی است و نه ترکی. یعنی این عبارت برای اشاره به قبایل ایرانیِ تخاری کاربرد دارد اشاره می

دهد که آنچه ما در برابر خود داریم هم با مغولان و ترکان دارند. بنابراین استفاده از این تعبیر نشان میای آمیختگی

اند. اما تا همین جا نامیدهش را بدان میخودشان خویآنچه  ی این قبایل است و نه لزوماًشدهاسم هونی و ترکی

رده بودند و این هویت تخاری خویش را حفظ ک هنوزها این شود کهاگر حرف آلتهایم درست باشد، روشن می

شدند و ایران شرقی را زمین ایران که همراه با سکاها واردپ.م. ها از قرن دوم مل است. چون تخاریأقابل ت

نقش مهمی بر عهده زمین ایران کردند، در تاریختأسیس  تسخیر کردند و دولت کوشانی را با یاری اشکانیان

ای به در نقطه چنانهم کوشانیـ  ی مهمی است که دو قرن پس از فروپاشی نظم اشکانیاند و این نکتهداشته

 نسبت دوردست قبایلی با این هویت باقی مانده باشند. 

ای ایرانی در خود ها رگههم مانند تخاریها هون کرد که خودِتأکید  در ضمن باید به این نکته هم

شان وارد کرده است. در حالی ها این عنصر را در میاننبوده و تنها جذب آلانشان ایرانی ی غالباند. اما رگهداشته

 ،ترکی درشان اندک بوده است. از این روـ  اند و عنصر مغولیای ایرانی و بسیار کهن داشتهها بدنهکه تخاری

                      
 .334: 1393آلتهایم،  172
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رد. تا جایی که اهای شمالی و جنوبی دریای آزوف جای چون و چرا دخویشاوند پنداشتن قبایل مستقر در کرانه

 اند.سکا بودهـ  اند که تخاریترهایی شدهترک بوده و جایگزین قدیمیـ  شان هونآید نوآمدگانمیاز این اسناد بر

شان بست شدنویکی از منابع مهم برای بازسازی مسیر مهاجرت و سرنوشت قبایل هون و چگونگی چفت

پردازند. برای نخستین نو( میهای قبایل سکا )شیونگبندیسیمهای چینی است که به شرح تقبه قبایل ایرانی، تاریخ

ی قرن دانست. این برداشت تا نیمهها هون نوها را نیایبود که در قرن هجدهم شیونگ 173بار ژوزف دو گینه

تردید بند نافی دهد بیهایی در دست است که نشان میی پیوند این دو دادهدرباره 174رایج بود. چنانهمبیستم 

بر خلاف نظر دانشمندان قرن  ،نویاسی و جمعیتی میان این دو برقرار بوده است. شباهت نام هون و هیونگس

( خوانده Xiōngnú« )شیونگ نو»چندان مهم نیست. نام این قوم که در زبان ماندارین  ،هجدهم و نوزدهم

« نهخونگ» ،بودهها هون اصر ظهورکه مع ،( و در زبان چینی میانهnoـ  Hung« )نوُهونگ»شود، در کانتونی می

(xuawŋ  ـnɔبیان می ).از این رو شباهت آوایی در این میان اهمیت چندانی ندارد. اما دو شاهد  175شده است

 استوار در ارتباط این دو با هم داریم. 

جاع گویا به یک گروه ارها هون نوها ونخست آن که منابع مهم خاوری و باختری هنگام اشاره به هیونگ

یوی شمالی از ی چانگویند شاخهچینی مینویسان تاریخ کنند.دهند و گاه این برابری را تصریح هم میمی

به سوی دریای مازندران کوچید. درست در همین سال تاسیتوس رومی برای نخستین م.  91نوها در سال شیونگ

                      
173 Joseph de Guignes 
174 Thompson, 1948. 
175 Pulleyblank, 1991: 227, 346. 
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« وِئی شو»ای مازندران دانست. در کتاب شان را هم شرق دریاشاره کرد و جایگاه 176«ها: هونویهون»بار به 

( را شکست دادند و بر شهرهای ایشان غلبه کردند، 粟特نوها چند قرن بعد سغدیان )سوتِه: خوانیم که شیونگمی

این که در منابع تر مهم اند. از همهاین استیلا دانسته شده مسئولها هون دانیم که در منابع غربی و ایرانیو می

و مردم این منطقه که  177اندشدهنو و هون به هم ترجمه میی شیونگرن چهارم میلادی کلمهسغدی و بلخی ق

ها را به یک اند. برخی از منابع هم این نامگرفتهاند، این دو اسم را مترادف میبیشترین تماس را با ایشان داشته

هر لویانگ را به مهاجمان هون منابع سغدی ماجرای سقوط و غارت شمثلاً  اند.گروه و رخداد منسوب کرده

 178اند.نوها روایت کردهکنند، در حالی که منابع چینی همین واقعه را در پیوند با شیونگمنسوب می

نوها این دو گروه قومی هم شباهتی چشمگیر با هم داشته است. کمان مرکب که اختراع شیونگ فناوری

در  ،شدی رودها دفن میکه همراه با جسد بزرگان در کرانه ،به اروپا رسید و آوندهای پیشکشیها هون بود از راه

در عین حال  179مستقر در اروپای شرقی همسان بوده است.های هون نوهای مقیم ترکستان چین ومیان شیونگ

ی نوزادان خود را جمجمهها هون دانیم کهمیمثلاً  شده است.آداب و رسوم متفاوتی هم در میان این دو دیده می

نوها اند، در حالی که در میان شیونگدادهی سر خویش را از کودکی تغییر میکرده و شکل کاسهپیچ مینوار

 180ای از این رسم یافت نشده است.نشانه

                      
176 Hunnoi 
177 de la Vaissière, 2005: 3 - 26. 
178 Érdy, 2000. 
179 de la Vaissière, 2005: 17. 
180 Maenchen ـ Helfen, 1944–1945 :244–251. 
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اند گرفتهویش به کار میخافزار و سلاح های زینای که در آرایهو به ویژه سبک جانوریها هون هنر

ی شده است. رسمِ دوختن گیروام هاسارمات شکارا از سبک هنری سکاها وروشنی دارد و آ ی ایرانیِتبارنامه

ها در میان بزرگان کوشانی و ه رسمی پارتی است و از مجرای پارتک ،های زرین بر جامه نیزها و پلاکحلقه

های جامه شود.هم دیده میها هون وچگرد نیز باب شده، با همان سبک و سیاق در میانکهای قبایل ایرانی سرکرده

هایی را بر خود دارند. چنین شک چنین آرایهاند بیهای حضر بازنموده شدهپارتیان بدان شکلی که در تندیس

ر در این نماید که این سبک با همین قالب اما با ظرافت بیشتر به دوران ساسانی نیز منتقل شده باشد و بار دیگمی

 راه یافته باشد. ها هون شکل به میان

در  181تعلق دارد، در گوری در روستای زیگِد ناگیزِکسوسها هون شک بههایی که بیگنجینه یکی از

ای بیست ی زرین و سیمین یافت شد که در میانش مجموعهساخته 1۵7مجارستان یافت شده است. در این گور 

دم محلی مصون مانده ها قرار داشت و این تازه بخشی از گنجینه بود که از دستبرد مرو شش تایی از این پلاک

تأکید  بینیم. آلتهایم تبار ایرانی این آثار را موردبود. مشابه سبک هنری این آثار را در هنر ساسانی و سکایی می

هایی که به خویشاوندی هنر هون و سکایی دارد، با وجود اشاره ،هلفنقرار داده، اما معلوم نیست چرا اوتو ماینشن

که در قرن چهارم و پنجم میلادی  ،در حالی که سبک آلانی و سکایی آن 182مداد کند.کوشیده تا آنها را رومی قل

 183به خوبی شناخته شده و نمایان است. ،تا ترکستان چین ادامه داشته

                      
181 Szeged ـ Nagyszeksos 
182 Maenchen ـ Helfen, 1973: 355. 

183 Giumlía ـ Mair, 2013. 
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برای رومی پنداشتن این آثار به خاستگاه فلزِ به کار رفته در آن مربوط نویسان تاریخ شاید اصرار برخی از

های طلای رومی شده در گورهای هونی از ذوب سکهبر آن است که اشیای زرین یافتباشد. چون باور عمومی 

ها هون کیلوگرم طلا به 160اند. بیشتر امپراتوران روم سالی شد حاصل آمدهخراج دریافت میچون هم که

م.  368در سال  و ها زیاد بودشد. خلوص این سکهپرداختند و این مقدار تا دوران آتیلا به سیصد کیلو بالغ میمی

و این کمابیش همان خلوص زری بود که نهصد سال پیش در  184تبدیل شد درصد 99به  درصد 9۵از عیار 

 بینیم. های دریک داریوش بزرگ میسکه

ی مستقیم و داند و آن را ادامهتر میی قبایل هون را فرآیندی پیچیدهگیری اتحادیهدیدگاه امروزین شکل

آورد. از سویی بدان خاطر که حدود سیصد سال میان این دو فاصله هست و به شمار نمینوها سرراست شیونگ

هایی از قبایل ناهمگون و گوناگون بودند که از اتحادیهها هون نوها و هماز سوی دیگر بدان خاطر که هم شیونگ

توانستند در قالب شان مینظر نژادی و زبانی با هم تفاوت داشتند، اما به خاطر سبک زندگی کوچگردانه

با ها هون ی هویتدربارهنویسان تاریخ بسیاری از ،هایی رزمی به هم بپیوندند یا از هم بگسلند. از این رواتحادیه

ای از کوچگردان در قرن چهارم ی حاکم اتحادیهآمیز برای طبقهاند و این نام را لقبی احتراماحتیاط سخن گفته

نوع پیوند نژادی و قومی میان این دو را انکار  برخی از نویسندگان وجود هر حتا 185اند.میلادی محسوب کرده

                      
184 Giumlía ـ Mair, 2013. 

185 Pohl, 1999: 501–502. 
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اند که به زایش شان مشترک شمردهی تاریخی را میانیافتگی اجتماعی و خاطرهاند و تنها نوعی سازمانکرده

  186های نژادی متفاوت و واگرایی میدان داده است.ها و هویتقومیت

دهد فراتر از این را نشان میها هون نوها وپیوند جمعیتی میان شیونگهایی که اما به نظرم داده

ی بخش ادامهها هون یدهندهی واحدهای جمعیتی تشکیلتوان پذیرفت که بخش عمدههاست و میشکاکیت

ی د ادامهکه این نام را بلندآوازه ساختنها هون یاتحادیه ی حاکمِاند. اما این که طبقهنوها بودهمهمی از شیونگ

ی هون در منابعی بسیار نو باشند جای تردید دارد. این نکته البته به جای خود باقی است که کلمهنخبگان شیونگ

اند تکرار شده و به ماهیتی جمعیتی پارسی، هندی، یونانی، لاتین، چینی و ژرمنی نوشته شدههای زبان متنوع که به

 187افیایی بسیار وسیعی در زمانی بسیار طولانی حضور داشته است.ی جغرکند که در دایرهو سیاسی اشاره می

اصلیِ تاریخی مربوط دانست. چرا که انگار لقب های هون توان بهها را نمیکلیت این حضور و سراسر این ارجاع

 شده و به خصوصبه قبایل مهاجم منسوب می چنانهمنیز در اروپا ها هون هون بعد از فروپاشی اقتدار سیاسی

ی این واژه به جنگ جهانی نخست اند. آخرین کاربرد پردامنهخواندهها دشمنان ژرمنی خود را به این نام میلاتینی

نامیدند و تا حدودی ها دشمنان آلمانی و اتریشی خود را هون میها و انگلیسیشود که در آن فرانسویمربوط می

 کردند.اروپای مرکزی اشاره میهای ونه ی سیاسیبه پیوند این قبایل باستانی با اتحادیه

را ردگیری کرده و نشان داده که این نام نخست در اسناد چینی ها هون های نامبرگهترین کهن آلتهایم

سی در میان قبایل تیوپا در شمال استان شان« قو»اسم ایشان به صورت م.  300شود. در حدود سال نمایان می

                      
186 Kim, 2013: 31. 
187 Maenchen ـ Helfen, 1973. 
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شنویم که لویانگ را میم.  311بینیم. در شان را میمال شرق کمان اردوس نشانشود و کمی بعد در شنمایان می

بینیم و منابع شان را در سغد میرد پایم.  3۵6شوند. در حدود نامیده می« خون»کنند و در این هنگام فتح می

 های سپید یا)هون یا  از این هنگام ایشان را به نام یونانی 

ها را در هر ها و آلانشنویم که گتخبرشان را میم.  37۵ـ  374شناسند. در سال کیداری/ باختری( میهای هون

 188است.« هونی»شان نام اند. در این هنگام دیگردو ساحل پایین دُن شکست داده

چون هم اریخ خود راشدند، تها هم مانند سایر قبایلی که از ترکستان وارد قلمرو میانی میهون

آلتهایم از آگاتانگلوس نخست نقل قول کرده که وقتی نشاندگان و تابعان شاهنشاهان ایرانی آغاز کردند. دست

که از دوران اشکانی شهربان ارمنستان  ،(.م 238ـ  222ت رسیدند، خسروی نخست )حکومت: ساسانیان به قدر

راه داد تا از سرزمینش بگذرند و به اردشیر ها هون داد شده، بهبود و به سنت رومیان به خطا شاه ارمنستان قلم

های تیسفون پیشروی کردند، اما با پاتک سریع و به ماد تاختند و تا نزدیکی دروازهها هون بابکان حمله ببرند.

ذاشتند. که غارت کرده بودند نیز پشت سر خود جا گرا نیرومند ساسانیان ناگزیر شدند بگریزند و اموال هنگفتی 

شان به زد. یعنی راه برگشتهای دریا بیرون میگذشت که از میان سنگهایی میراه برگشت آنان از کنار آتش

در آغازگاه ها هون روشن است که ،به این ترتیب 189ی بادکوبه بوده است.شمال به احتمال زیاد از سمت جاده

نویسان تاریخ اند. به گزارشجنگیدهاشکانی ارمنستان میاند که زیر فرمان شاهان شان یکی از قبایلی بودهتاریخ

دادند به هنگام نبرد از نزدیک و با شمشیر دستی نداشتند و ترجیح میکمانگیران چیرهها سارمات وها هون رومی

                      
 .380: 1393، آلتهایم 188
 .337ـ  336: 1393آلتهایم،  189
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خوردند و اغلب به قلمرو شوند. به همین خاطر هم از کمانگیران اشکانی شکست میرو روبه و نیزه با دشمن

 190کردند.اندازی نمینیان دستاشکا

شوند. لقب ترکی قَپگان و قَگان ماهیتی سیاسی در تاریخ ایران نمایان میچون هم هاهون از همین دوران

احتمالاً  بلغاری که بعدتر در صورت معربِ خاقان رواج یافته،در ترکی شرقی و خاکان هپتالی و کاوخان پیش

ی عصر ساسانی تا قرن نهم میلادی برای اشاره به اند. این لقب از میانههی شدگیروام ای ایرانیهمگی از ریشه

ای ترکی برای آن شهیاند تا رشده است و برخی از نویسندگان مانند سینور کوشیدهبه کار گرفته میها هون رهبر

 اند.م ماندهزند، ناکاکه گاه به اختراع و تحریف پهلو می ،پیدا کنند. اما با وجود خلاقیتِ چشمگیرشان

تواند نمیهای گوناگون این واژه آلتهایم به پیروی از شدر و سزمرنی به درستی نشان داده که صورت

اند که در پهلوی دانسته« کیِ»اوستایی و « کَوی»ی این کلمه را . این پژوهشگران ریشهخاستگاه ترکی داشته باشد

گیری داشته و در معنای شاه فرهمند کاربرد داشته دوران مورد نظرمان در دولت ساسانی اهمیت سیاسی چشم

دهد و چه بسا پیوندی هم ایرانی مشتق شده باشد که شاهانه و کیانی معنی می« کاوَکان»است. این لقب گویا از 

این دیدگاه اخیر با هر چند  شده از آن باشد،به معنی شاه شاهان داشته باشد و صورتی کوتاه« کاو کاوان»با 

 در« کاویهَ»تا این حد روشن است که این کلمه از  ،شناختی دست به گریبان است. به هر روبانمشکلاتی ز

ایران شرقی مشتق شده و نخستین فرمانروایان هون که در ایران شرقی قدرت به دست آوردند خویشتن های زبان

  191اند.انگاشتهمی ذاترا با کیانیان باستانی هم

                      
190 Tacitus, 6.35.1. 

 .288ـ  283: 1393آلتهایم،  191
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ای به خاطر اهمیتی های قبیلهل را ادامه داده و حتا فرض کرده که این سرکردهآلتهایم همین خط از استدلا

ی آهنگر شان داشته، خود را وارث سنت کاوهآهن و پولادِ بومی سغد و خوارزم در قدرت نظامی فناوریکه 

ای از بازمانده که در کتاب ابن خردادبه به شاهان خراسان منسوب شدهرا لقب طَرخان  چنینهماند. او دانستهمی

داده است. همین کلمه در زبان معنی می« استادکار، آهنگر»داند که تَرخان/ دَرخان/ تَرقان در زبان چغتایی می

ی شاهِ آلتهایم به نوعی انگاره ،از این رو 192رساند.را می« افزارمند، هنرمند»و در زبان اردوس « آهنگر»کلموکی 

ی آهنگر و درفش کاویانی شکل ی کاوههای ایرانی دربارهروایتتأثیر  ه زیرباور دارد کها هون آهنگر در میان

 آهن و پولاد از اقوام ایرانی در این ناحیه تثبیت شده است. فناوریی گیروام گرفته و با

کم دست اند.آلتهایم شاهدی را آورده که بر اساس آن فرمانروایان هون و به ویژه آتیلا ادعای خدایی داشته

شده از لقب یگیروام های هپتالی وجود داشته که از دید آلتهایم شکلیبر سکه« سْری باگو»انیم که لقب دمی

بغَو »های زبان سغدی کهن افراد والاجاه با لقبِ نگاریسغدی کهن برای اشاره به افراد والامقام بوده است. در نامه

به ادعای خداوندیِ فرد مورد نظر حمل شود. جالب آن  تواندگیرد که می)بغ خدای( مورد اشاره قرار می« خوتاو

هایش این بود که ادعای شد یکی از اتهامی بغداد محاکمه میای هم وقتی به دست خلیفهاست که افشین اشروسنه

کنند. این لقب خطاب می« خدای خدایان»هایشان او را با لقبِ خدایی دارد و مردم قلمرو زیر فرمانش در نامه

بوده که باید دلالتی سیاسی و غیردینی داشته باشد، اما در گوش مسلمانانی که قصد اعدام افشین « بغان بغ» احتمالاً

لار بَگ( که بیگلر بیگ )بگَ ،کرده است. ناگفته نماند که شکل ترکیِ همین کلمهرا داشتند، طنینی کافرانه پیدا می

                      
 .288: 1393آلتهایم،  192
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زمین ایران بعدها در چنانهمکه  193گرفتهی مورد استفاده قرار میاز دوران آتیلا برای اشاره به واحتمالاً هم  ،باشد

 باقی مانده است.

های دگردیسیاحتمالاً به سمت جنوب آمده و تابع شهربانان ایرانی شده بودند، ها هون علت این که

م که شان بوده است. چون این گزارش را هم داریو قحطی در سرزمین زادگاه سالیخشکمحیطی و بروز زیست

در همین حدود به رم رفتند و پیشنهاد کردند تا با  195و کورسیک 194های باسیکهای هون به نامدو تن از سرکرده

 شان بوده است. رومیان متحد شوند و در ارتش روم بجنگند و دلیل این امر قحطی در سرزمین

میلادی نوعی اغتشاش  دهد در قرن چهارمها را مرور کرده که نشان میای از دادهآلتهایم مجموعه

نماید که این دگرگونی اقلیمی با کم چنین می 196و حواشی آن را در خود فرو برده است.زمین ایران شناختیبوم

ی این امر، به ها همراه بوده باشد. نتیجهها و دریاچهشدن میزان بارش و در نتیجه پایین رفتن سطح آب رودخانه

هاست که قبایل کوچگرد پر جمعیت را در خود جای هایی مانند چراگاههم خوردن تعادل آب و هوایی اقلیم

های آلتایی شروع به تدریج در ترکستان و کوهپ.م. نماید که این خشکی از قرن نخست داده است. چنین میمی

میلادی تر گسترش یافته باشد. از ابتدای قرن چهارم غربیهای سرزمین بهم.  300شده و به نرمی و آرامی تا سال 

 نماید که این روند سراسر مرزهای شمالی و باختریواقعی انجامید. چنین می سالیخشکبه بعد این روند به 

هر  ی عربستان و آسورستان و آناتولی هم نشت کرده باشد.را در خود فرو برده باشد و به شبه جزیرهزمین ایران

                      
 .290ـ  289: 1393آلتهایم،  193

194 Basich 
195 Kursich 

 ..2۵9ـ  2۵۵: 1393آلتهایم،  196
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آید، میهای درختان اسکویا بربررسی حلقهمریکا تا جایی که از ی آدر قارهمثلاً  نرفته وتر پیش گویا از آن سوچند 

  197بروز نکرده است. سالیخشکدورانی از 

و قحطی آسیا و آفریقا را در خود  سالیخشکموجی از م.  362در قبرس قحطی آمد و در م.  310در 

ی را به دنبال داشت. این قحطی ابه ویرانی کشتزارها انجامید و قحطیم.  37۵فرو برد. زمستان طولانی سخت سال 

 394در تر پیش 198یخ بست.سره یک تکرار شد و در زمستان این سال راین، دانوب و دریای سیاه 400در سال 

راهبی به اسم  توانستند از روی آن گذر کنند.مهاجم های هون هم دانوب چندان سخت یخ بسته بود که فوجم. 

مهم با ساحل دریاها  هاییادمانای را میان شهرها و لمقدس رفته بود، فاصلهابه زیارت بیتم.  333که در  ،بوردو

نشینی چشمگیر اش تفاوت دارد و نشانگر عقبها گزارش کرده که در حد دو سه کیلومتر با حالت طبیعیو دریاچه

 199شان است.دریاها و پایین رفتن سطح آب

در آناتولی دنبال شد م.  4۵4و  443های سال بمهی سالیخشکدر ایلوریه با م.  441سختی و زمستان 

میر وو مرگ سالیخشکآفریقا و اروپا را در خود غرقه کرد که با م.  473و موج مشابهی از سرمای شدید در 

م.  ۵24و  ۵08های سال دنبال شد و به خشک شدن رودها انجامید. دو زمستان طولانی و سردم.  484بسیار در 

 200( داشت..م ۵17ـ  ۵12)ای هسال بزرگ پنج سالیخشکاش نهدر فلسطین هم در میا

                      
 .2۵6: 1393آلتهایم،  197
 .2۵7: 1393آلتهایم،  198
 .2۵7: 1393آلتهایم،  199
 .2۵8: 1393تهایم، آل 200
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پیامد این زمین یرانا شان به درونآلتهایم به درستی خاطرنشان کرده که جنبش اقوام کوچگرد و هجوم

در ترکستان  سالیخشککه نخستین موج م.  300و دگردیسی اقلیمی بوده است. در حدود سال  سالیخشک

یش رفتند. چند آمدند و از سویی به درون ایران و از سوی دیگر به سوی رود دن پش دربه جنبها هون برخاست،

شان وم با اقتدار راهدچند شاپور  هجوم آوردند، هرزمین ایران سال بعد بود که قبایل عرب از جنوب غربی به درون

ساسانی محسوب  شاهنشاهی که یکی از اقوام تابع ،ی عربقبایل گرسنهکه با این همه اجازه داد  ،را سد کرد

 هایی از جنوب و جنوب غربی ایران سکونت کنند. شدند، در بخشمی

( هفت .م 484ـ  4۵7محیطی ادامه داشت. در دوران پادشاهی پیروز )در قرن پنجم نیز این بحران زیست

انی به دنبال سخت بر ایران تاخت آورد که با مدیریت دقیق و درست منابع غذایی تلفات انس سالیخشکسال 

 ۵01تا  499و قحطی مشابهی که در  سالیخشکآید که نشین بر میهای اشعیای ستوناز نوشته ،نداشت. در مقابل

ها امری گذرا و موقت نبود و ادامه سالیخشکمیر فراوان انجامیده بود. این ودر سوریه حاکم شده بود، به مرگم. 

گذشته از جنبش  201تا پانزده سال بعد خشک شده بود.م.  ۵23در  داشت، طوری که نهر سیلو در جنوب اورشلیم

های این دگردیسی اقوام کوچگرد، ظهور ادیانی با زیربنای اقتصادی مانند آیین مزدک را نیز باید در بافتِ

 شناختی فهم کرد. بوم

های ی این دگرگونیهبه اروپا را باید در زمینها هون ها به مرزهای ایران و سرریز شدنشدن هپتالی نزدیک

اند بر موفق شده ،بر خلاف چینیان و رومیان ،نماید که ایرانیاندر کل چنین می ،شناختی فهم کرد. با این همهبوم

                      
 .2۵8: 1393آلتهایم،  201
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اش دستخوش فروپاشی شد و جنگ بر خلاف چین که نهادهای سیاسی ایرانیان این بحران طبیعی غلبه کنند. چون

فرو پاشید و ویران شد، هم در حفظ انسجام نهادهای ها هون ه با هجومداخلی مهیبی را تجربه کرد، یا روم ک

هایم به درستی این روایت را در کنار تآلرا پس بزنند. ها هون یاجتماعی خود کامیاب شدند و هم توانستند حمله

الاتیه، ایبری و ی زرتشت گذاشته که در آن نبردهای شاپور اول در کاپادوکیه، ارمنستان، گی کرتیر در کعبهنبشته

 ی آلان پیشروی کرده بودند، و این بدان معناست کهگوید که سپاهیان او تا دروازهشود و میآلبانی شرح داده می

  202اندازی اولیه به سختی از قلمرو نوپای ساسانی پس زده شده بودند.پس از دستها هون

گردد و این زمانی است که این از میبم.  370در منابع اروپایی به سال ها هون نخستین حضور رسمی

 ها در شمال دریای سیاه حمله بردند و آنان را مطیع خود ساختند. یوردانوس نوشتهآلان ی ایرانیِمردم به قبیله

نماید که این نامی اساطیری باشد که اما چنین می 204نام داشته، 203در این هنگام بالامبرها هون که رهبر است

در این ها هون اند. مارکلیانوس نوشته کهآن را اختراع کردهها هون شان ازاستان شکستها برای روایت دگوت

نماید که ساخت سیاسی شان هست چنین میهای درونیهایی که به درگیریو از اشاره 205تاریخ شاه نداشتند

  206باشند.ای ناهمگن از کوچگردان جنگاور بوده شان وجود نداشته و هنوز اتحادیهمنسجمی در میان

                      
 .339ـ  338: 1393آلتهایم،  202

203 Balamber 
204 Jordanes, Getica, 130. 248, 249. 
205 Ammianus Marcellinus, Res gestae, 31,2,7. 
206 Sinor, 1994: 180–205. 
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های شرقی تاختند و ها چیره شدند و با ایشان متحد گشتند، به قلمرو گتپس از آن که بر آلان ،هاهون

نام داشت شکست خورد و خودکشی کرد  208ها که اِرماناریکرا ویران کردند. شاه گت 207پادشاهی گروتونگیک

در میدان م.  376هده گرفت. او نیز به سال ها را بر عبه جای او رهبری اوستروگت 209ی برادرش ویتیمیریسو نوه

های شرقی از سرزمین خود رانده شدند و به غرب رود دنیستر ها کشته شد و به این ترتیب گتجنگ با آلان

شان را دو تن به نام داشت کودکی بیش نبود و رهبری 210گریختند، در حالی که پسر ویتیمیریس که ویدِریخوس

 بر عهده گرفته بودند. 211سهای آلانتئوس و سافراکنام

را زیرکانه  212شان آتاناریکها هجوم بردند و شاهها به قلمرو ویزیگتها پس از تاراندن اوستروگتهون

در قلمرو روم سکنا ها هون م. 380های کارپات فراری دادند. در سوی کوهشکست دادند و این مردم را به آن

( از طرف دولت روم شرقی زمینی در پانونیا به دست آوردند. Foederati)ی متحد گزیدند و در موقعیت قبیله

بعد از آن اخباری جسته و گریخته از خدمت سربازان مزدور هون در ارتش روم شرقی در دست داریم. اما چنین 

تا آن که در  213کرده است.در نبردها شرکت نمیها هون تقل بوده و خودِ رهبرهایی مسدستهها این نماید کهمی

در این تاریخ کاپادوکیه و بخشی از ارمنستان ها هون بینیم.به روم شرقی را میها هون ینخستین موج حملهم.  390

                      
207 Greuthungic 
208 Ermanaric 
209 Vithimiris 
210 Viderichus 
211 Alatheus and Saphrax 
212 Athanaric 
213 Sinor, 1994: 180–205. 
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شدند و نیان نمیشان طوری بود که وارد قلمرو ساساو سوریه را گرفتند و تا فرات پیش رفتند. مسیر حرکت

 را آماج کرده بودند. زمین ایران شرقهای استان آشکارا راندن رومیان از

با م.  398تا ها هون ی غربی کشورش درگیر نبرد بود ودر جبهه 214در این هنگام امپراتور تئودوسیوس

، ها گرد آوردان و گترومی زسپاهی ا 215ای به نام اوتروپیوسنشدند. در این سال خواجهرو روبه ایمقاومت جدی

در این تاریخ خودشان از قلمرو ها هون نماید که. چنین میکردصلح ها هون با اما پیش از آن که جنگی درگیرد

شده بیرون رفته باشند. به احتمال زیاد اوتروپیوس موفق شده با ایشان به توافقی دست یابد و آنها را در غارت

ناگهان مسیر خود را تغییر دادند و به قلمرو رسمی ها هون م. 398ن در برابر ساسانیان به خدمت بگیرد. چو

ساسانیان وارد شدند و تیسفون را تهدید کردند. اما آمادگی رزمی ایرانیان از رومیان بسیار بیشتر بود و آنها را به 

ه دربند جای سوی گذرگابه سوی قفقاز بازگشتند و بار دیگر در آنها هون سرعت و به سختی شکست دادند.

 گرفتند. 

شان به غرب آغاز شد و این بار روم غربی را تهدید کردند. اما گویا دیگر هایاندازیبعد از آن باز دست

م.  40۵کرد. در اواخر یک با استقلال حرکت می یک ماهیت سیاسی منسجم نبودند و قبایل متحدشان هر

شان وارد ایتالیا شد و بنابراین جمعیتی نزدیک به صد هایبا بیست هزار مرد جنگی و خانواده 216راداگایسوس

ها از راین گذشتند و به قلمرو گل حمله  ْها و سوئِوها، واندالآلانم.  406در  217هزار تن را همراه داشته است.

                      
214 Theodosius 
215 Eutropius 
216 Radagaisus 
217 Heather, 2006: 198. 
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راداگایسوس از یک سپاه  باآمدند. چنان که رومیان هنگام مقابله خی از آنها هم به خدمت رومیان دربردند. بر

روم به که را هایی شورش گتم.  401دور هون و آلان یاری جستند که رهبرش اولدین نام داشت. اولدین در مز

کشت و سرش را به قسطنتنیه فرستاد تا  ،که گایناس نام داشت ،راسرکوب کرد و رهبرشان تاختند میشرقی 

ا غارت کرد و تنها وقتی رومیان به روم شرقی تاخت و شهرهای زیادی رم.  408نمایش داده شود. کمی بعد در 

 های قبایل متحدش را خریدند از پیشروی دست برداشت. سرکرده

اند، اما منابع قدیمی از جمله اوروسیوس او را راداگایسوس را منابع امروزین بیشتر گتُ به حساب آورده

له به رم و ویران کردن این ای داشت، در صدد حمتوزانهاو با مسیحیت دشمنی کینه 218اند.سکا و پاگان دانسته

رومی بود. ـ  ی واندالاما از ژنرالی رومی به اسم استیلیکو شکست خورد که خودش دورگه 219شهر بود.

با شورش احتمالاً  220ی شهر فیسولبعد از شکست در محاصرهم.  406اوت(  23راداگایسوس در اول شهریور )

یان قوم خود بگریزد به دست رومیان دستگیر و کشته کرد از مشد و هنگامی که سعی میرو روبه سردارانش

که به دست  ،دوازده هزار تن از سربازانش به عنوان مزدور به خدمت رومیان درآمدند. شمار پیروانش 221شد.

 222چندان زیاد بود که بازار برده در روم غربی برای مدتی دستخوش فروپاشی شد! ،رومیان به بردگی کشیده شدند

                      
218 Orosius, VII.35.5. 
219 Heather, 2006:194. 
220 Fiesole 
221 Heather, 2006: 206. 
222 Heather, 2006: 198. 
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راهان راداگایسوس پراکنده شدند و در نهایت به آلاریک اول پیوستند و به همراه او موفق بخش بزرگی از هم

 223رم را فتح و ویران کنند.م.  410شان را تحقق بخشند و در شدند هدف رهبر درگذشته

م یک بر نیمی از قبایل متحد هون حاک های آتیلا و بلِندا به قدرت رسیدند و هردو برادر به نامم.  43۵در 

ی مارگوس را شدند. این دو قلمرو خویش را به دقت از هم جدا کردند و در همین سال با روم شرقی عهدنامه

فراری از ایشان را پناه ندهد و به های هون کردشد و تعهد میگزارشان مینوشتند که طی آن امپراتور روم خراج

به بازاری محلی از پرداخت خراج خودداری ها هون یی حملهرومیان به بهانهم.  440در  224شان دهد.آنها تحویل

کردند و بعد از آن جنگی درگرفت که طی آن آتیلا و بلندا شهرهای مارگولیس، سینگیدونوم و ویمیناکیوم را با 

شان را نپرداختند، جنگی تازه بار دیگر صلح برقرار شد اما چون باز رومیان خراجم.  441خاک یکسان کردند. در 

در نبرد خرونسوس بر تئودوسیوس دوم غلبه کردند و رومیان را به کلی ها هون درگرفت که طی آن. م 443در 

باری با اموال فراوان به سرزمین خود ی خفتمغلوب ساختند و بعد از وادار کردن امپراتور به امضای عهدنامه

 بازگشتند. 

را ها هون سراسر قلمروم.  447ن آتیلا تا به دست برادرش کشته شد و بعد از آاحتمالاً بلندا م.  44۵در 

آورد. او در همین سال به روم شرقی حمله برد. در این هنگام قحطی و طاعون در قلمرو روم ی خود درسلطه زیر

کرد و آتیلا بدون دشواری چندانی بالکان و تراکیه را غارت کرد و تا ترموپولای پیشروی کرد. قسطنتنیه بیداد می

مقاومت کند، اما در عمل سراسر قلمرو ها هون یبا بازسازی حصار شهر توانست در برابر حمله ی آخردر لحظه

                      
223 Heather, 2006:205. 
224 Thompson, 1999: 136. 
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ها از بیماری در سپاهیانش نمایان شد لرزید. آتیلا وقتی نخستین نشانهبه خود میها هون امپراتوری زیر سم اسبان

 ن طلا به او بدهند.ها سالی یک تُمیشمالی بازگشت، با این شرط که روهای سرزمین با رومیان صلح کرد و به

ای برقرار کرده بودند و به خصوص آتیلا با ژنرال بانفوذ رومی در این میان با روم غربی روابط دوستانهها هون

گروگانی زیسته بود چون هم هاهون روابطی نزدیک داشت. این مرد در نوجوانی مدتی نزد 225فلاویوس آیتیوس

شد. این روابط دوستانه زمانی پایان یافت که هونوریا، تخت روم غربی محسوب میوتاجو حالا فرمانروای بی

انگشتری نزد آتیلا فرستاد و از او برای رهیدن از دام ازدواج با یک سناتور رومی  ،خواهر امپراتور والنتینیان سوم

اوست و نیمی از امپراتوری  یاری طلبید. آتیلا با شادمانی دعوت او را پذیرفت و اعلام کرد که هونوریا همسر

  226شود!اش محسوب میروم غربی جهیزیه

آید و به گل وارد شود. عث شد آتیلا بار دیگر به حرکت درمقاومت رومیان و آغاز دشمنی با آیتیوس با

او قبایل بورگوندی و فرانک و گت را با خود متحد ساخت و شهرهای متز و اورلئان را مورد حمله قرار داد. 

ها برای یاری اورلئان که در محاصره بود پیش تاخت و آتیلا را در جنگ کاتالونیا شکست با یاری شاه گت آیتیوس

آمد. ویرانگر از آب در یی امپراتورها در ارتش روم بهایی گران بود که در درازمدت براداد. اما افزایش نفوذ گت

هونوریا را مطرح کرد. او شهرهای آکیولا و ورونا و کشید و ادعای ازدواج با  لشکر سال بعد دوباره آتیلا به روم

بریکسیا و برگامون و میلان را غارت کرد، اما بعد از مذاکره با سه پیکی که امپراتور والنتینیان فرستاده بود، پذیرفت 

ان تا صلح کند و به سرزمین خود بازگردد. یکی از این سه پیک پاپ لئوی اول بود که با تبلیغاتی وسیع در دور

                      
225 Flavius Aetius 
226 Halsall, 2007: 251 - 252. 
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شده بر ایتالیا و اش بر کلیسا کل اعتبار این صلح را به خود منسوب دانست. قحطی و بیماری عارضسیطره

ی دانوب، و هراس خرافی از این که در کرانهها هون ی روم شرقی بهی سیورسات جنگی، حملهدشواری تهیه

  227اند.بازگشت آتیلا را رقم زدهاحتمالاً ند که آلاریک پس از فتح رم در مدت کوتاهی جان بسپارد، دلایلی بود مانندِ

از پرداخت خراج سر  ــ 228مارکیان ــ آتیلا در حالی به کشورش بازگشت که امپراتور جدید روم شرقی

اتیا به سمت قسطنتنیه به حرکت های کارپشد. آتیلا سپاهیان خود را از کوهآماده میها هون باز زده و برای نبرد با

ازدواج کند، در اثر اسهال خونی  229آلمانی به اسم ایلدیکواحتمالاً ر همان شبی که قرار بود با دختری آورد، اما ددر

بعد از مرگ آتیلا  231گساری دانسته است.یجوردانس دلیل مرگش را خونریزی ناشی از مِهر چند  230درگذشت،

رناخ جنگید و آنها را از سر راه برداشت. امپراتوری او به سرعت فرو پاشید. پسرش اِلاک با دو برادرش دِنگیزیچ و اِ

تجزیه ها هون یشکست خورد. بعد از آن اتحادیه ،که زیر پرچم آرداریک متحد شده بودند ،هااما خودش از گِپید

 ها در پانونیا جایگزین ایشان شدند. شد و گپید

 یز جمعیت زیر سلطهبخش مهمی ا 232تی بود.گُها هون ی رایج در قلمرودر دوران آتیلا زبان واسطه

ی این نکته تردید نداریم درباره 233اند و رواج این زبان به این خاطر بوده است.به قومیت گت تعلق داشتهها هون

                      
227 Halsall, 2007: 253 - 254. 
228 Marcian 
229 Ildico 
230 Maenchen - Helfen, 1973: 364. 
231 Jordanes, Getica, 254. 
232 Heather, 2006: 330. 
233 Wolfram, 1990: 254. 
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 234کند.بندی میسکایی ردههای زبان یرا زیر ردهها هون اند. پریسکوس زبانزبان خاص خود را داشتهها هون که

اسلاوی و ترکی تعلق دارند. اما اگر گزارش پریسکوس ـ  های پیشان زبان به شاخهاز ای برخی از واژگان بازمانده

 ،هند و اروپایی، نزدیک به زبان داسیهای زبان را جدی بگیریم باید فرض کنیم که خود زبان هونی به شاخه ساتمِ

دهد مغولی قرار میـ  ترکیهای زبان یی زبان هونی آن را زیرشاخهپژوهش کلاسیک درباره 235تعلق داشته است.

 و بنابراین مثل زبان خزرها و آوارها عضوی از 236که با بلغاری قدیم و زبان چوواشِ امروزین خویشاوند بوده

اش با ی خویشاوندینماید که دربارهدر کل چنین می 237شده است.محسوب می زاُغوی ترکی خانوادههای زبان

 راآن  ــ های خاص افرادبر اسمتأکید  بیشتر با ــچند برخی  ره 238زبان ترکی و مغولی تردیدی در کار نباشد.

آورند. بعدی به شمار می ترکیِهای زبان تر ازو برخی آن را زبانی مقدماتی و قدیمی 239دانندزبانی ترکی میکاملاً 

هون را نخستین و رومیان را انجام داده، ظهور قوم ها هون ی اندرکنشکه نامدارترین پژوهش معاصر درباره ،هیتر

زبان به اروپا را نخستین اثر از مهاجرت اقوام ترکها هون ها به شمار آورده و ورودها از ایرانیی جدایی ترکنشانه

 240دانسته است.

هایی بودند که بعدتر در بلغارستان ساکن شدند. نام زبان همانترک های مهم این مهاجرانِیکی از شاخه

 و در Asparuch( اَسپاروخ بوده است که در منابع لاتین به صورت .م 67۵ـ  644نخستین شاه پیش بلغاری )

                      
234 Pohl, 1999: 501–502. 
235 Pohl, 1999: 501–502. 
236 Pritsak, 1982: 428 – 476. 
237 Johanson and Csató, 1998. 
238 Marácz and Obrusánszky, 2009: 158. 
239 Maenchen ـ Helfen, 1973 :403; Mair, 2006: 136. 
240 Heather, 1995: 4 41 ـ. 
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ثبت شده است.  ی یکی از آبای کلیسا به نام نیکِفوروس( به شکل در نوشته یونانی )مثلاً های متن

ی همین نام است. شدهبینیم که شکل ترکیبلغاری هم نامی مثل ایسپِریخ یا اسِپِریخ را میدر نام سرکردگان پیش

« اوقـ »اش همان اَسوار ایرانی است که با پسوند ترکی گوید این نام از دو بخش تشکیل یافته که بدنهآلتهایم می

  .241«اش شهسوار هستندکسی که طایفه»به معنای تیره و طایفه همراه شده، به معنای 

زمین ایران م مشغول بودند، به مرزهایتاز در اروپا و قلمرو رووبه تاختها هون در سراسر دورانی که

وارد نشدند و در موارد معدودی که چنین کردند به سرعت و شدت از سپاهیان ساسانی شکست خوردند. در 

ناپذیر سامان سیاسی ای که برتری نظامی ایرانیان بر رومیان و پایداری قیاسهای مهم و برجستهواقع یکی از سنجه

برقرار بوده و از  شهرایراندهد، همین امنیتی است که در عصر ساسانی در را نشان میساسانیان نسبت به رومیان 

حرکت اصولاً ها هون به داخل مرزهای ایران پیشگیری کرده است. این در حالی است کهها هون ی تهدیدرخنه

شاهنشاهان ایرانی نیز  نیرویی تابع و مطیع در خدمتچون هم خود را از شرق و کنار مرزهای ایران آغاز کردند و

اند. این رسته شدهکننده محسوب میدر ارتش قباد نیرویی مهم و تعیینها هون کهاش آننمونهاند. حضور داشته

شود ی مهم با رومیان حضور دارند. فتح ادسا به دست ایشان ممکن میهاجنگ باک و غارتگر در تماماز سواران بی

در پایین ها هون کنند. پادگان( هم نقش مهمی ایفا می.م ۵02ودوسیوپلیس )و بعدتر در جریان گشودن شهر تئ

شد و این همان قادسیه است که بعدها به نقطه عطفی دستِ نصیبین قرار داشت و به سریانی قادیشایِه نامیده می

ومی تابع و آرام ق شهرایرانهایی که در قلمرو همین هون ی اعراب و ساسانیان بدل شد. خویشاوندانِهاجنگ در

                      
 .33۵: 1393آلتهایم،  241
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خو بودند که سراسر اروپا را به نیرویی مهاجم و درندهزمین ایران شدند، در خارج از مرزهایو متمدن قلمداد می

 شد.خاک و خون کشیدند و دولت روم در برابرشان ساختاری پوشالی محسوب می

 

هاهشتم: عرب  

ه سوریه و آناتولی کبه امپراتور روم روشن ساخت  ایاز ابتدای دوران ساسانی اردشیر بابکان با ارسال نامه

ارد. در عمل هم دو شاهنشاه آغازین د داند و سرِ بیرون راندن رومیان از این منطقه رارا بخشی از قلمرو ایران می

. در دوران این سلسله در فتح سوریه و بخش بزرگی از آناتولی کامیاب شدند و دعوی خود را به کرسی نشاندند

شد که مدام مورد تهدید رومیان بود، اما بر خلاف محسوب میزمین ایران هایی ازاین دو قلمرو بخش ساسانی

ماندند. ود در منطقه بازخبیت حضور نظامی هایی پایدار در این مناطق نداشتند و از تثها استانعصر اشکانی رومی

ان تابع شاهنشاه ایران بودند و به ید که بیشترشهای کوچکی انجامچیرگی ایرانیان بر این قلمرو به ظهور امیرنشین

کردند و به آن سو ض میرومی جبهه عو یان مهاجمِلشکربا سر رسیدن گاه گههر چند  دادند،این دولت خراج می

توان دریافت میجا این شده بود ازرو روبه که اقتدار رومیان در منطقه با افت شدیدیرا شدند. این نکته مایل می

های ها و مرکز امپراتوری به هم خورده بود و در مقاطعی روم توسط همین قدرتدل قوا میان این امیرنشینکه تعا

 در مقطعی امپراتوری از این تبار بر اورنگ روم تکیه زد. کم دست شد ومحلی تهدید می

رقی تا حدودی با آنچه در شمال شزمین ایران ی جنوب غربیساخت سیاسی و بافت جمعیتی گوشه 

 هستیم کهرو روبه هایی محلی و قبایل متحرک و مهاجمبینیم همسان است. در این منطقه هم با دودمانمی

سرکشی هم گاه گه کنند و اغلب تابع شاهنشاهان هستند، امامیتأسیس  ی قلمرو ایراندر حاشیههایی دولت
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منطقه چندان پایدار و زورآور نبود و تنها در  ی اینکنندهتغذیه کنند. بر خلاف مرز ترکستان، جریان جمعیتیِمی

ساز به خود گرفت. به همین کننده و سرنوشتبا ظهور اسلام بود که شکلی تعیینزمان هم قرن هفتم میلادی و

قدرت مرکزی ساسانیان بودند. این امر تا حدودی هم ناشی از  برِفرمانمعمولاً محلی این قلمرو های دولت خاطر

شان به ساسانیان شد و وفاداریشان بود که تهدیدی دایمی محسوب میری روم در مرزهای غربیحضور امپراتو

اند، نامیده شده« عرب»مردمی که در منابع رومی  کرد. گرانیگاه سیاسی ساماندهیِرا به ضرورتی امنیتی تبدیل می

افتاده ای وحشی و دوران حاشیهی عربستهجزیرشمالی شبههای بخش ی آسورستان قرار داشت ودر جنوب منطقه

 شد. در عصر ساسانی چند دولت محلی در این منطقه پدید آمد.از آن محسوب می

 

 دولت حضر

نوشت و به این ترتیب خود را یکی از بر اسناد می« ملک حدر»حاکم این شهر نام خود را به صورت 

ایشان را داشت. مردم این شهر از هواداران دانست که شاهنشاه ایران )ملکا ملک( ادعای سروری بر شاهانی می

خاندان اشکانی بودند و بنابراین با نیرو گرفتن خاندان ساسان و به ویژه کشته شدن اردوان پنجم بنای سرکشی 

کشید و به خاطر فشاری که به شهر وارد آورد  لشکر گذاشتند. اردشیر بابکان برای گرفتن این شهر به آن سو

های خود را بر روی ارتش روم اهالی شهر دروازهم.  227ـ  226در  242ن متمایل ساخت.حضر را به سوی رومیا

کرد که حقوقی برابر با شهروندی رم را  گشودند و الکساندر سوروس که از این امر بسیار شادمان شده بود وعده

                      
242 Schmitt, 2004: 60 63 ـ. 
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هنگام م.  212شهر بود که در ی مشابه کاراکالا به مردم این ی وعدهبه اهالی حضرا اهدا خواهد کرد. این در ادامه

 حمله به ایران ابراز شده بود. 

ی عرب و جهت جغرافیایی شان کلمهنامیدند و جالب است که در متونمردم حضر خود را عرب می

ی کرده گیروام شان از عربستان را از همین منطقهتصویر ذهنیقاعدتاً  ها همیونانی 243انگاشتند.غرب را همتا می

گردد. در ها باز میی این روند به عصر هخامنشیدهد پیشینهشواهدی هست که نشان می ،اقعبودند. در و

برای جنگ با برادرش اردشیر از آناتولی پ.م.  401خوانیم که کوروش کهتر وقتی در سال گزنوفون می «آناباسیس»

هرودوت در  244داشت. کشید، از عربستان گذشت و رود فرات در دست راستش قرارمی لشکر رودانمیان به

و این باید همان  245کند بیشتر شرق صحرای سینا و نجد را در نظر داردخود وقتی از عربستان یاد می «تواریخ»

از عصر ها استان های نامجایی باشد که استان هخامنشی عربستان )اَرَبایَه( در آن قرار داشته است. چون در سیاهه

شده ی بین این دو سرزمین را شامل میگیرد و بنابراین منطقهمصر قرار میداریوش به بعد این نام بین آشور و 

تا یثرب ادامه کم دست شده وی نفوذ هخامنشیان سراسر حجاز را شامل میبه احتمال زیاد دایرههر چند  است،

ه تفاوت داشته جزیرداشته است. پنج قرن پس از هرودوت در دوران اشکانی نیز دلالت جغرافیایی این کلمه با شبه

ی خاوری نیل و دریای ی میان دهانهگوید منطقهو در شمال و شرق آن قرار داشته است. چون پلینی مهتر هم می

کند که در شرق بحرالمیت قرار هم اشاره می« عربستانِ بیابانگردان»و در ضمن به  246نامند،سرخ را عربستان می

                      
 .39: 1393پوپ،  243
 .1.4.19گزنوفون،  244

245 Herodotus, II. 8, 11 - 12, 75, 158; III. 5, 9. 
246 Pliny the Elder, 3. 65. 
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ی عربستان تا نواحی جزیرهاکندگی قبایل عرب از درون شبهی پراین بدان معناست که دایره 247داشته است.

معمولاً ی عربستان در منابع این دوران باختری حضر یعنی غرب آسورستان ادامه داشته است. به همین خاطر کلمه

 . جزیرهکند و نه شبهبه جایی در آسورستان اشاره می

دهد، آن است که رانِ ساسانی را نشان مییک گواه که پیوندهای فرهنگی و سیاسی این منطقه با ای

دهد آن قلمرو به صورت که نشان می 248را بر خود دارند« قُطری»ی شده در شهرهای سوریه کلمههای ضربسکه

در پهلوی « کورا»ی شدهتر رسمیت داشته است. چون این کلمه شکل سامیجزئی از یک قلمرو سیاسی گسترده

 شهرایرانی مرکزی ساسانیان به قلمروهای تابع پیرامون هسته یسالاردیوانه و در دادمعنی می« پیرامون»است که 

به  ،با این همه«. فضا، جا»در یونانی گرفته شده که یعنی « خورا: »شده است. این کلمه خود از اطلاق می

ر دو قلمرو قرار شده و زیر نفوذ فرهنگ هها فضای حایلی میان ایران و روم محسوب میخصوص قلمرو نبطی

های ساسانی در میان اعراب این منطقه رواج های بیزانسی و هم سکهداشته است. در دوران ساسانی هم سکه

 249داشته است.

اند. اما شواهدی هست که نشان گفتند که در منابع آن را عربی نامیدهمردم حضر به زبانی سامی سخن می

هایی داشته العرب شهرت یافته تفاوتتم و نهم میلادی با عنوان لسانبعدتر در قرن هشآنچه  دهد این زبان بامی

ی است. در این زمینه پژوهش مهم رودی پارت )مترجم قرآن به آلمانی( را داریم که معتقد است زبان مردم منطقه

                      
247 Pliny the Elder, 5. 72. 

 .40: 1393پوپ،  248
249 Album, Bates and Floor, 1993: 17. 
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م متفاوت بینیاین دودمان میداری زمام در دورانآنچه  آسورستان و شمال عربستان پیش از آغاز عصر عباسی با

ای از زبان عربیِ بعدی هایی از قرآن به آمیختهبوده است. پژوهش پر سر و صدای لوکزنبرگ که نشان داده بخش

کند که زبان ی که این زبان با گویش مردم حضر داشته، این حدس را تقویت میهایشباهتو سریانی است، و 

شود و در شده و با آنچه امروز عربی خوانده مییرایج در حضر مبنا و معیار زبان عربی آن روزگار محسوب م

 نومسلمان در این زبان بوده، تفاوت داشته است.  ی ایرانیانِاصل دستاورد مداخله

ی آسورستان به احتمال زیاد در دوران ساسانی و چه بسا یکی دو قرن پیش از آن هم، مرکز فرهنگی و ادب

اج داشته که میدند، شهر حضر بوده است. در این شهر زبانی روناجنوبی و مردمی که خود را در آنجا عرب می

بدان اشاره « ینعربی مب»گویا گویش رسمی و رایج قبایل و اقوام عرب بوده و همان است که در قرآن مجید با نام 

 در بر جزیره راکل شبهاحتمالاً بان تا حجاز و مکه و یثرب نیز ادامه داشته، اما ی گسترش این زشده است. دامنه

پس از انقراض امویان و به قدرت لاً احتماجنوبی خود را داشته است.  زبان سامیِ چنانهمگرفته است و یمن نمی

گرا بودند، زبان عربی امروزین شکل گرفت. این زبانی بود که از پیرایش و بازسازی که ایران ،رسیدن عباسیان

 ،نویسیای که در موجی گسترده شروع کرده بودند به عربیانیهمان زبان کهن حضری تکوین یافته بود و ادیبان ایر

  آن را آفریدند و رواج دادند.

 

 دولت پالمیر

( Palmyraدولت سامی مستقر در آسورستان قدیم، سرزمینی بود که رومیان آن را پالمیرا ) ترینمهم

نماید چون تر میاده از این نام درستباقی مانده است. استف« تَدمرُ»نامیدند و در منابع عربی نامش به صورت می
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ی سامی خواندند. این کلمه از ریشه( میܬܬܬܬܬܬܬ« )تِدمرُتا»خودِ این مردم شهرشان را به زبان آرامی 

ای شهر هم ترجمه لاتینیِ ـ های آباد این شهر اشاره دارد. نام یونانیبه معنای خرما گرفته شده و به نخلستان« تمر»

با این همه برخی از پژوهشگران  250( به معنای خرماست.« )پالامهِ». چون در یونانی از همین کلمه است

ی رقیب را نظریه ترینمهمشناسی نادرست است. ی این نام معتقدند این ریشهدر میانه« د»به خاطر حضور واج 

)یعنی « تَد»ی بنِ به علاوه« مَر» ای هوری دارد و از پسوندنام این شهر ریشههر دو  اوکانر ارائه کرده و گفته که

  251)یعنی دانستن( مشتق شده و به ترتیب تدمر و پالمیر را نتیجه داده است.« پلَ»دوست داشتن( و 

تدمر کمابیش با حمُص امروزین برابر است و یکی از مراکز باستانی تکوین زندگی کشاورزانه است که 

پ.م. ی دوم رسد. نخستین ساکنان این منطقه در ابتدای هزارهمی پ.م.ی دوم ی شهرنشینی در آن به هزارهپیشینه

ها به تدمر کوچیدند و تا اواخر دوران هخامنشی قبایل های عموری بودند. در اواخر همین هزاره آرامیسامی

عرب هم پایگاهی در آنجا پیدا کرده بودند. در دوران هخامنشی این سرزمین بخشی استوار در اندرون دولت 

وقتی ارتش پ.م.  217تاز اسکندر دورانی از ویرانی را تجربه کرد. در وشد، اما به دنبال تاختس محسوب میپار

اش حضور داشتند که زیر فرمان ای از سربازان تدمر در جبههها در میدان نبرد رافیا صف آراست، رستهسلوکی

 252اند.نسته شدهدا« عرب»جنگیدند و در منابع رومی بعل میسرداری به نام زَبدی

                      
250 O'Connor, 1988: 235–238. 
251 O'Connor, 1988: 236. 
252 Bryce, 2014: 278. 
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دهد، در منابع های روشن و صریح که هویت و قومیت مردم این منطقه را نشان میبا وجود این داده

برداشتی به کلی پرت و نامربوط که  253رومی متصل سازند.ـ  اروپایی گرایشی هست که تدمر را به تمدن یونانی

مردم تدمر آرامی، عموری و عرب بوده و زبانی  ی شواهد تاریخی و اسناد موجود ناسازگار است. قومیتبا همه

شده و خویشاوند نزدیک زبان نبطی و گفتند گویشی از آرامی غربی بوده که تدمری نامیده میکه بدان سخن می

شود و خطی الفبایی و مشتق از آرامی است اند که تدمری نامیده میعربی بوده است. این مردم خطی هم داشته

حرف دارد، هنگام  22هی ایران در دوران هخامنشی و اشکانی بوده است. خط تدمری که خط رسمی شاهنشا

ها را بدان شده و از راست به چپ متناش مثل پارسی و عربی امروزین حروف صدادار نوشته نمینوشتن

یعنی  254ت.نوشته شده اسم.  274اش در ترینو تازهپ.م.  44به خط تدمری در  ترین کتیبهاند. قدیمینوشتهمی

شان رواج داشته و کاربرد آن تازه پس از ی مردم این شهر هم برای نوشتن زبانبه مدت سیصد سال خط ویژه

 کند.نابودی شهر به دست رومیان است که افول می

شان برای یک هزاره پیش از اسکندر در دربارهای هم هویت قومی مردم تدمر بومی منطقه است و هم زبان

کوچیدند و هم ساکنان دیگرِ شد. هم اعرابی که به آن منطقه میان رسمی و دیوانی محسوب میآشور و پارس زب

 255گرفتند.میتدمری را به عنوان زبان مادری برشدند و وارد به تدمر به سرعت در جمعیت بومی منطقه حل میتازه

ارتباط برقرار کردن با بازرگانان و قرار گرفته، تنها در حد تأکید  کاربرد زبان یونانی در آنجا که بسیار مورد

اند. استفاده ی مدیترانه و دریای اژه مستقر بودهشان در کرانهزبانی رواج داشته که در همسایگیهای یونانیامیرنشین

                      
253 Millar, 2007: 108. 
254 Hillers and Cussini, 1996. 
255 Dirven, 1999: 19. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


149 

 

 256شده است.تر بوده و تنها در ارتباط با فرماندهان مهاجم رومی به کار گرفته میاز زبان لاتین از آن هم کمیاب

 شک از عربی و پارتی و بعدتر پهلوی کمتر بوده است. در این منطقه بیها زبان اینکاربرد 

 و ساسانی ها و آداب درباری تدمری در دوران اشکانیها، سلاحبه همین ترتیب هنر، سبک زندگی، جامه

آرامی و کنعانی پرستیدند ایزدان قدیمی خدایانی هم که می 257شد.ای از فرهنگ ایرانی محسوب میزیرشاخهکاملاً 

 های مغانه بازتعریف شده بود. نهادهای اجتماعی همثر از کیش زرتشتی و آیینأرودانی بوده که در بافتی متو میان

لاتینی های سرزمین اند و ارتباطی با نهادهای پولیس یونانی یاشدهی تعریف میشهرایراندر سنت سره یک

شده، و بر خلاف سنت یونانی سردارانی که با ای تشکیل میای قبیلههاند. شورای مشایخ شهر از سرکردهنداشته

اند. فضاهای عمومی شهر هم بر خلاف آگورای یونانی گرفتهرای سربازانشان انتخاب شوند در آن جای نمی

  258شده است.سراها مربوط میماهیت سیاسی نداشته و در بافتی ایرانی به بازار و کاروان

ی اصلی در شهر سکونت داشتند که همگی سامی بودند و ل میلادی( چهار قبیلهدر عصر نرون )قرن او

تا دوران ملکه  259( میطا نام داشتند.هایی به نام خود را بنا کرده بودند که کمُاره، مَطّبُل، مَأزُل و )احتمالاًمحله

شده در این شهر بیش نوشته به گواهی اسنادِ 260بینیم،بر رومی پنداشتن این شهر را میتأکید  که بیشترین ،زینب

که به تدریج  261اند،شان آرامی و عموری و عرب بودهاند که همگیزیستهاز بیست طایفه از پنج قبیله در تدمر می

                      
256 Bryce, 2014: 280. 
257 Ball, 2002: 86. 
258 Raja, 2012: 198. 
259 Dirven, 1999: 25, 74. 
260 Edwell, 2007: 33. 
261 Bryce, 2014: 282. 
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شده است. از و میشان محهاییافته و مرزبندی میان طایفهشان غلبه میایسبک زندگی شهری بر تعلقات قبیله

ارتباط استوار و محکمی میان این دولت محلی و فرهنگ یونانی و رومی وجود  آید که هیچمیها براین داده

 توان داشت. های سیاسیِ ناموفق انتظارش را میهای تجاری و هجومیگیروام به طور طبیعی درآنچه  نداشته، جز

گشت. دو با تثبیت قدرت پارتیان در سوریه آباد شد و شکوفا زمان هم تدمر در ابتدای دوران اشکانی و

درازا کیلومتر  1/1که شدند به هم متصل میکه به بعل و بعل شمَین تعلق داشتند، با خیابانی پهن  ،معبد اصلی شهر

داد. معبد بعل شمین که ایزد آسمان بود، از قدیم به صورت بنای کوچکی و ستون فقرات شهر را تشکیل میداشت 

که به پرستش خدای توفان  ،ساخته شد. معبد بعلم.  113ه سال در این شهر وجود داشت، اما قربانگاه آن تازه ب

ی راه ابریشم به سوی است با توسعهزمان هم ها کمابیشاین تاریخ 262ساخته شده بود.م.  32اختصاص داشت، در 

ی رومیان قرار داشتند. به همین که زیر سلطه ،اش به مسیرهای بازرگانی مدیترانه و بالکانباختر و متصل شدن

هایی را دهد پیشکشهایی در این شهر به جا مانده که نشان میخاطر هم از فرمانروایان و استانداران رومی کتیبه

  263اند.کردهبه معبدهای این شهر اهدا می

جنگیدند و در جریان اش سرسختانه میتدمر در عصر اشکانی یکی از مراکزی بود که رومیان برای تصرف

 دینی شهر هنر و فرهنگ و بافتِ  ،بارها بین دو کشور دست به دست گشت. با این همههای ایران و روم کشمکش

اند، نشانی از تمدن لاتینی در این ای که فرماندهان رومی در شهر نویساندهشرقی بود و جز اسناد سیاسیسره یک

                      
262  Gates, 2003: 390–391. 

ق و شام )داعش( نابود به دست مزدوران دولت اسلامی عرا 1394ل تدمر به همراه آثار باستانی فراوان دیگر در سال معبد بع   263

  شد و از میان رفت.
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 یلادی شهر را گرفتنددر قرن سوم میک بار در زمانی که رومیان اصلی شهر دو معبد  شود. هرمنطقه یافت نمی

به دست گماشتگان دیوانه م.  201۵با نوشته شدن این سطور در سال زمان هم و بار دیگر 264ویران و غارت شدند،

 با خاک یکسان شدند. ،نوادگان رومیان باستان، یعنی داعش و خونخوارِ

نیان وفادار ماند و پس های آسورستان بود که به اشکاپس از انقراض اشکانیان هم تدمر یکی از امیرنشین

ورزید. حاکم شهر تدمر در زمان چرخش در برابر اقتدار ساسانیان مقاومت می چنانهماز کشته شدن اردوان 

اند و در برخی ثبت کرده 265سیاسی از اشکانیان به ساسانیان مردی بود که رومیان نامش را به صورت اودایناتوس

اند. در حالی که این را آورده و او را مردی رومی قلمداد کرده 266اتاش لوکیوس سپتیموس اودانمنابع اسم رومی

و به عربی اُذَینةَ( بوده است، به معنای  ܬܬܬܬܬبرداشت نادرست است. اسم اصلی او اودیَنهَ )به آرامی: 

قرار او مردی از تبار امیران محلی تدمر است که در مقطعی با رومیان ارتباط دوستانه بر«. ی گوش کوچکدارنده»

ی معبد بعل چنان که بر کتیبههم ،اند. نام کاملشکند و آن لقب رومی را از این رو در منابع لاتین به او بستهمی

 یعنی به خاندانی از امیران محلی تدمر تعلق دارد که 267الات بن ناصور است.اند، اذینه بن حیران بن وهبیافته

چرا  269،شک آرامی بوده استشان بیو قومیت 268اندرتی داشتهتا چهار نسل پیش، در منطقه نفوذ و قدکم دست

                      
264 Ball, 2002: 82. 
265 Odaenathus 
266 Lucius Septimius Udaynath 
267 Addison, 1838, Vol. 2: 166. 
268 Dodgeon and Lieu, 2002: 68. 
269 Fried, 2014: 113. 
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هم در برخی منابع « اُذینه»اش های حَیران و ناصور آرامی هستند. نام اودینه هم آرامی است، اما شکل عربیکه نام

  270آمده و بعید نیست مادرش تبار عرب داشته باشد.

 271پسر اذینه بودهاحتمالاً نوشته است، که م.  2۵1ال ی معبد بعل که یاد کردیم را حیران اول به سآن کتیبه

رسد و همسری نامدار به نام زینب داشته است. در ابتدای کار با توجه که در جوانی به همراه پدرش به قتل می

شده کردند که حیران یادشگران فرض میگیرد، برخی از پژوهقرار میم.  267به تاریخ مرگ این پدر و پسر که در 

اما  272ی مشهور بوده باشد.ای که در کتیبه از او یاد شده پدربزرگ اذینهشوهر زینب بوده باشد و اذینه ینهپدر اذ

ای ی معبد بعل است و تبارنامهسازنده ،به واقع ،ی مشهورداد اذینهی دیگری پیدا شد که نشان میبه تازگی کتیبه

امروز دیگر تردیدی نداریم  ،ده است. از این روشده به دست وی تکرار شهم که شرحش گذشت در متن نوشته

  273ی دیگری پیش از او در کار نبوده است.که این کتیبه به دست حیران پسر اذینه شوهر زینب نوشته شده و اذینه

در دورا اوروپوس م.  1۵9سازد، به سال ی این خاندان را روشن میی دیگری که تا حدودی تبارنامهکتیبه

شد و درگاه اصلی تجارت با روم در این تاریخ این شهر بخشی از دولت اشکانی محسوب مینوشته شده است. 

اگر به  274خوانیم که حیران بن مَلیکو بن ناصور ریاست بازرگانان این شهر را بر عهده دارد.بود. در این کتیبه می

های بازرگانی دانست که در ز گروهشان را یکی اراستی این کتیبه به اجداد اذینه تعلق داشته باشد، باید خاندان

                      
270 Margariti, Sabra and Sijpesteijn, 2010: 130. 
271 Bowman, Garnsey and Cameron, 2005: 512. 
272 Watson, 2004: 29. 
273 Dodgeon and Lieu, 2002: 369. 
274 Smith II, 2013: 154. 
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ی دستیابی به قدرت سیاسی های مرزی ایران و روم به ثروتی دست یافتند و بعدتر آن را سرمایهجریان کشمکش

 قرار دادند.

م.  220های تابع اشکانیان بوده و چون تولدش را در سال زادگاه او در ابتدای کار یکی از امیرنشین

امپراتوران روم م.  190ی شهروندی ایرانی گذشته است. در دههچون هم ازین زندگی اوآغهای سال اند،دانسته

رم را عطا  افتخاریِ که خواهانِ برقراری ارتباط دوستانه با این امیران بودند، به اعضای این خاندان شهروندیِ

تابع روم بوده است. در حالی که  اند که تدمر در این هنگامی آن دانستهکردند و برخی از نویسندگان این را نشانه

کرده و در آن پادگان ی سیاسی رومیان در آسورستان با حضور نظامی همراه بوده و در شهرهایی که فتح میسیطره

کردند. موقعیت بعدی وی در ارتباط با رومیان هم نشان اند بسیار به ندرت حق شهروندی به کسی عطا میداشته

لقبش در ی رومیان، چون نشاندهشده و نه امیری تابع و دستدمدار قلمداد میدهد که شاهی مستقل و خومی

 ὁ λαμπρότατος )به یونانی: Clarissimus Consularis ،های بعدی که با ساسانیان درگیر نبرد شددوران

ὑπατικός )275اند.دادهمقام رومی میو این لقب را در آن دوران به استانداران عالی بوده است  

طلب بود که زندگی خود را در شهری از توابع شاهنشاهی اشکانی آغاز کرد اذینه امیری فرصت ،در واقع

یس تأس زمانی که انقراض اشکانیان قطعیت یافت، کوشید تا دولتی خودمختار را در منطقهم.  240ی و در دهه

تدمر دانست و قدرت را در این شهر به دست « به عربی: رأس به آرامی: رسُ،»کند. او در این تاریخ خود را حاکم 

 ،با این همه 276گرفت. این لقب انگار برای نخستین بار توسط او در معنی حاکم و شاه به کار گرفته شده باشد.

                      
275 Dignas and Winter, 2007: 158. 
276 Southern, 2008: 45. 
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آرامی بیشتر به های متن ترده یا بنا به سنت کهنکرهنوز تردید هست که معنایی سیاسی و نظامی را حمل می

و شش ماه بعد از آن دو کتیبه نوشت و در آنها م.  2۵1او در پاییز  277داشته است.تأکید  نقشی کاهنانه برای اذینه

او در همین کتیبه اشاره کرده که خودش و پسرش در روم سناتور  278خود و پسرش حیران را با این لقب ستود.

لقب رأس را در تدمر به دست آورده و بعدتر م.  240ی اند که اذینه ابتدا در دههبرخی حدس زده 279هم هستند.

در زمان صلح فیلیپ زمان هم در روم به سناتوری رسیده است. حدس دیگر آن است که این دوم.  2۵0به سال 

  280عرب با ساسانیان رخ داده باشد.

بزرگی کرد و انتاکیه را  کشیلشکرمیان از آسورستان شاپور نخست برای بیرون راندن روم.  2۵3در 

دار گوید که وقتی شاپور در گیرو.( میم ۵78ـ  491) 281رومی به نام یوحنا مالالاسنویس تاریخ گرفت. یک

قرار گرفت و تلفاتی را  282ای به نام انِاتوسی سرکردهبود در نزدیکی فرات مورد حملهرودان میان بازگشت به

های تاریخی در اما داده 283اند که این انِاتوس همان اذینه بوده باشد.حدس زدهنویسان تاریخ ی ازتحمل کرد. برخ

ای در دست هیچ نشانه ،نماید. در واقعاین مورد صراحت ندارد و همتا انگاشتن این دو با هم قدری شتابزده می

هایی داریم که نشان داده 284شته باشد.کشمکشی با ساسانیان دام.  260نداریم که نشان دهد اذینه پیش از سال 

                      
277 Smith II, 2013: 131. 
278 Young, 2003: 210. 
279 Southern, 2008: 179. 
280 Southern, 2008: 44. 
281 John Malalas 
282 Enathus 
283 Southern, 2008: 182. 
284 Dignas and Winter, 2007: 158. 
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شده است، اما دهد اذینه در این هنگام به ساسانیان وفادار نبوده و به همین خاطر مغضوب شاپور محسوب میمی

 موقعیتش در حدی نبوده که بخواهد به ارتش ساسانی تاخت آورد. 

های بازرگانان تدمر قرارگاه برخی ازم.  2۵3وقتی شاپور در همین سال  285به گزارش پتروس پاتریکیوس

ها و واکنش اذینه آن بود که کاروانی از پیشکش ،( در دورا اوروپوس تعطیل کرد.م 2۵6را در عنَاه و بعدتر )در 

اش از همان دوران برای شاهنشاه ایران هدایا را برای دلجویی و ابراز وفاداری نزد شاپور بفرستد. اما انگار سرکشی

برخی از جمله کنتهوفن و  286بریزند! ه شاپور دستور داد هدایا را دریافت نکنند و به رودخانهنمایان بوده، چرا ک

واتسون  ،در مقابل .دانندو زمان درگیری شاپور و رومیان مربوط میم.  2۵3این رخداد را به سال  287واتردرینک

س و مرعوب شدن حاکمان گویند پس از شکست والریانوو برخی دیگر می 288دهدقرار میم.  2۵6آن را در 

 محلی بود که اذینه هدایایی برای شاهنشاه فرستاد.

هایی دهند. پنج تا از کتیبهبینیم رومیان به اذینه لقب کنسولاریس میدرست در همین حدود است که می

این اسناد  برابر است.م.  2۵8شود که با سلوکی مربوط می ۵96اند به سال که چنین لقبی را برای او به کار گرفته

های رسمی متحدان دهد و چه بسا به اتحاد میان شهرها و پیشکشی سیاسی اذینه را نشان نمیی سیطرهدامنه لزوماً

ی ستونی مرمری در شهر صور ها که تاریخ هم ندارد، بر پایهبه هم دلالت داشته باشد. چنان که یکی از این نبشته

به سپیتیموس اودایناتوس )اذینه( بسیار نامبردار، مهاجرنشین سپتیمیان پیشکش »خوانیم که یافت شده و بر آن می

                      
285 Petrus Patricius 
286 Southern, 2008: 182. 
287 John F. Drinkwater 
288 Watson, 2004: 30. 
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ر در آنجا این نبشته آشکار است توسط گروهی از وابستگان به اذینه در این شهر که به صورت مهاج«. در صور

که بسیاری شود نتیجه گرفت که اذینه حاکم صور بوده، چنان نمیجا این اما از 289به او پیشکش شده، اندزیستهمی

  290اند.چنین فرضی کردهنویسان تاریخ از

کنند و همین باعث ای به استاندار و حاکم سوریه و فنیقیه نمیاسناد اداری رومی هیچ اشارهها سال در این

اند دانیم که استانداران رومی همگی رومی بودهاما این را می 291شده برخی اذینه را با چنین استانداری همتا بگیرند.

همواره استقرارشان اصولاً  ها و لژیونرهای رومی در آن حضور دارند واند که پادگاندر مناطقی سیطره داشته و

داند برداشت مرسومی که آسورستان را در این هنگام استانی رومی می ،نظامی و اشغالگرانه بوده است. از این رو

شمارد، به کلی سوی دیگر وی را استاندار دولت روم مینمایاند و از و اذینه را نیز از سویی مردی رومی باز می

بعد از آن که شاپور آسورستان را پس گرفت، رومیان تنها امیر خودمختار آن قلمرو را با احتمالاً نادرست است. 

القاب بزرگ نواختند و کوشیدند وی را به اردوی خود وارد کنند. اذینه آشکارا در این هنگام لگام احتیاط را از 

کوشید. اما آشکار است که در مقام دولتی حایل استقلال خود در جلب نظر شاپور می چنانهمست نداده بود و د

 شدند.میرو روبه را حفظ کرده و شاید به همین خاطر ساسانیان با سردی با او

صتی برای نماید که رومیان که در آغاز به اشتباه گذار دودمانی در ایران را فرچنین می ،به این ترتیب

های ساسانیان در آسورستان به اذینه نزدیک شده و لقب کنسولاریس را به پنداشتند، پس از پیشرویمداخله می

امپراتور به ایران با قوای خویش به رومیان  کشیلشکراو داده باشند. به احتمال زیاد با این سودا که در جریان 

                      
289 Dodgeon and Lieu, 2002: 77. 
290 Southern, 2008: 48. 
291 Southern, 2008: 48. 
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شناسند، مقام به رسمیت میستقل او را زیر عنوان استانداری عالیبپیوندد. این کمابیش بدان معنا بود که اقتدار م

تا حدودی از احتمالاً شک اذینه در مقطعی چنین کرده و این پیش رو جانب رومیان را بگیرد. بی اگر که در جنگِ

و سپاهیان  حمله کردزمین ایران چون در همین تاریخ امپراتور والریانوس با ارتشی بزرگ به ،سر ناچاری بوده است

 خود را در آسورستان مستقر ساخت. 

ای به آسورستان تاخت و تا ادسا پیش رفت. در والریانوس با ارتش بزرگ هفتاد هزار نفرهم.  260در 

اش از میان رفت و خودش هم به اسارت افتاد. قوای ساسانی آنجا از شاپور شکستی سهمگین خورد و کل ارتش

و فتح انتاکیه، کاپادوکیه و کیلیکیه در آناتولی را نیز گرفتند. در این میان بود که علاوه بر پس گرفتن آسورستان 

قوای م.  260دهد اذینه در اواخر تابستان هایی هست که نشان میوفاداری اذینه به رومیان محک خورد. داده

که بعد از این  و ساموساتا در غرب فرات شکست داده باشد. این برداشت 292ساسانی را در جایی بین زوگما

اما با توجه به  293های تاریخ کلاسیک فراوان تکرار شده،جنگ اذینه بر کل آسورستان سیطره یافت در کتاب

ای از ارتش ی او به شاخهحمله ،نماید. در واقعی حرکت سپاهیان اذینه بسیار بعید میجمعیت تدمر و دایره

ماند، تا کوشش ی ساسانیان به قلمرو تدمر میو دفع حملهای موقت اندازیساسانی در غرب فرات بیشتر به دست

کشاکش رقیبان رومی )گالینوس و فلاویوس  دربرای گسترش قلمرو حاکمیت اذینه. چون که پس از آن هم 

 بینیم. شنویم و از درگیری دیگری هم با ایرانیان نشانی نمیماکریانوس( در سوریه خبری از او نمی

                      
292 Zeugma 
293 Southern, 2008: 59. 
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ها نیست و گویا اذینه در تدمر آرام گرفته باشد و ز این نبرد نشانی از او در تاریخدر سال بعد ا ،در واقع

است که م.  261ای بر عهده نداشته است. تازه در پاییز کنندهنقش تعیینها سال دهد در آشوب ایناین نشان می

ر در سوریه هستند. تا این های مستقشان رومیآیند، اما این بار حریفمیار دیگر سربازان تدمر به حرکت درب

وقتی رومیان به م.  261در بهار تاریخ گالینوس بر ماکریانوس چیره شده و او را با پسرش به قتل رسانده بود. 

 اذینه به این شهر تاخت و بارهبری کوویتوس و بالیستا از ساسانیان شکست خوردند و به حمص پناه بردند، 

  294را به قتل رساند.مردم این شهر سرداران رومی دستی هم

 و از اندکردهاند که با گالینوس مخالفت میسردار رومی را غاصبانی دانسته این دواروپایی  نویسانتاریخ

اند، گویی که استانداری رومی بوده و وظایف تخت امپراتور حمل کردهورا به حمایتش از تاجاذینه حرکت رو، این 

ن برداشت نادرست است. اذینه نسبت به گالینوس که در این هنگام مقام جاری خود را انجام داده باشد. اما ای

هم کاری در راستای تثبیت قدرت او تر پیش داد وای نشان نمیرا به دست گرفته بود هیچ وفاداری امپراتوری

گی کوشش ی اذینه به آنها ربطی به سیاست داخلی روم نداشته و به سادانجام نداده بود. به احتمال زیاد حمله

ی قدرت خودش بوده است. امپراتور روم در این هنگام کن کردن رومیان و بسط دایرهامیری محلی برای ریشه

پیشین ادامه داد و اذینه را در القاب افتخارآمیز غرق کرد و  ت و از این رو به همان سیاستِقوایی در سوریه نداش

  295فرماندار کل مناطق شرقی!نامید، که یعنی  Corrector totius orientisاو را 

                      
294 Dodgeon and Lieu, 2002: 77. 
295 Southern, 2008: 67. 
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که یعنی  ،نامدشرق می ی«متقننا»ای که در همین حدود نوشته خود را به آرامی اما اذینه خود در کتیبه

لاتین در نظر گرفت. اما معلوم است  ectorCorrاین کلمه را شاید بتوان مترادفی برای  296دهنده.گذار و نظمقانون

نامید « پنرتتا»که این برابری استوار نبوده است. چون حیران بن اذینه کمی بعد خود را در همین جایگاه به آرامی 

( یونانی باشد که خود برابرنهادی است دیوانی ) 297ی دقیقی از اپِانورتوثسِگویا ترجمه که

 Corrector.298برای 

( کوشید تا با فتح شهرهای همسایه یک پادشاهی مستقل برای خود درست کند. .م 262اذینه سال بعد )

مپراتور اودایناتوس کرهه و نصیبین را گرفت و تا نزدیکی تیسفون پیشروی کرد. در این هنگام متحد رومیان بود و ا

گالینوس پسر والریانوس امپراتوری ناتوان به او لقب امپراتور داد! این دستی هم گالینوس برای سپاسگزاری از این

بود که پس از پدر بر تخت نشست و تازه توانسته بود با زحمت زیاد بر شورش فلاویوس ماکرینوس غلبه کند. 

. یعنی قدرت اذینه در این هنگام در منطقه از رومیان بیشتر بوده او در قلمرو آسورستان و آناتولی بسیار ناتوان بود

و از این رو خطاست اگر او را تابع رومیان بپنداریم. آشکار است که اذینه از آشوب برخاسته از جنگ ایران و 

ات و های فربه کرانهم.  262کند. او در تأسیس  کوشید در این میان دولتی برای خودروم بهره جسته بود و می

ی های تیسفون پیشروی کرد. البته حملهنصیبین و حران هجوم برد و کار را به جایی کشاند که تا نزدیکی دروازه

پس زده شد، اما برایش اعتباری کافی فراهم آورد تا خود را شاهنشاه )ملکا ملک( بنامد. استفاده رودان میان او به

دهد که طور رسمی از طرف رومیان به او داده شده بود، نشان میکه به  ،از این لقب و فرو نهادن لقب امپراتور

                      
296 Young, 2003: 215. 
297 Epanorthotes 
298 Southern, 2008: 68. 
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، و در واقع مدعی جانشینی اشکانیان بوده است. کردهخود را در درون سپهر تمدن ایرانی تعریف میسره یک اذینه

 با بستن این لقب بر خود پسرش حیران اول را هم به مقام جانشین و شریک سلطنتزمان هم اذینهم.  263در 

 برکشید. 

در جنگ اروندرود فرمانده بود و سپاهیان تدمر زیر فرمانش با تر پیش این پسر سرداری لایق بود و

که نام  300او در این تاریخ نام هرودیانوس را هم به خود داد 299موفقیت با ارتش ساسانی درآویخته بودند.

ری هم به نام حیران وجود دارد که برخی ی دیگی شاهان قدیمی یهودیه در عصر اشکانی است. کتیبهشدهلاتینی

آن را مربوط به  302مانند هارتمان و برخی دیگر 301انددانستهم.  2۵1آن را به پدر اذینه نسبت داده و تاریخش را 

ی حیران را شدهی یونانی کتیبه آمده و شکل یونانیاند. چرا که نام هرودیانوس در نسخههمین شخص دانسته

  303دهد.نشان می

اذینه بار دیگر قوای خود را بسیج کرد و این بار از آشوب برخاسته از هجوم اقوام آلمانی به م.  266در 

ی بیتینا را فتح و غارت کند. این در منطقه 304آناتولی سود جست و کوشید به همراه پسرش شهر هراکلیا پونتیکا

نیرویی محلی و خودسر چون هم ه اذینهدهد کشهر در قلب قلمرو آسیایی روم قرار داشت و حمله به آن نشان می

م.  267شکست خورد و در  کشیلشکراذینه در این  ،کرده و تابع امپراتوران روم نبوده است. به هر روعمل می

                      
299 Dodgeon and Lieu, 2002: 370. 
300 Southern, 2008: 8. 
301 Southern, 2008: 8. 
302 Udo Hartmann 
303 Watson, 2004: 58. 
304 Heraclea Pontica 
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اند. نیروهایی که او را از بین بردند، تابع امپراتور گالینوس بودهاحتمالاً هم خودش و هم پسرش کشته شدند. 

اش مائونیوس یا ذینه در جریان جشنی در اردوگاه خود ترور شد و قاتلش برادرزادهگویند امنابع رومی می

نماید. گزارش اند که پذیرفتنی نمیزیادی ساختههای داستان ی این قتلی انگیزهاست. درباره 306بوده 305ماکونیوس

گوید گیبون که میهمسرش زینب در این توطئه دست داشته، و گزارش ادوارد  گویدکه می« تاریخ امپراتور»

پردازی به نظر افسانه 307ماکونیوس از عمویش رنجیده بود، چون هنگام شکار او را خوار و خفیف کرده بود،

رسد. احتمال نیرومندتر آن است که رومیان که قلمروشان مورد حمله قرار گرفته بود با یکی از سرداران و می

بعید نیست که زینب هم در ماجرا دست داشته باشد،  ،سوی دیگر. از خویشاوندانش کنار آمده و او را کشته باشند

زینب  ،شد. به هر رومحسوب می ،الاتوهب ،چون حیران پسرِ همسر قبلی اذینه بود و رقیب فرزند خردسال او

 درنگ بعد به خونخواهی شوهرش برخاست و این ماکونیوس را به قتل رساند.بی

، زنش زینب )زنوبیا( به قدرت رسید و به همراه با کشته شداذینه م.  267وقتی در بهار  ،به این ترتیب

ی تحریف هویت حاکمان پالمیر نمایان شود کافی است به اَلات حکومت کرد. برای آن که درجهپسرش وهب

پدیا نام پسر اذینه را ی ویکیاین نکته اشاره کنیم که در منابع رسمی تاریخ مدرن از جمله تارنمای پربیننده

اند! گویی اصراری در کار باشد که با نوشته 308«وکیوس لولیوس اورلیوس سپتیموس وابالاتوس آتِنودوروسل»

در حالی که این مرد در  ،های لاتین و یونانی بر هویت رومی وی پافشاری کنندای از نامردیف کردن زنجیره

                      
305 Maeonius - Maconius 
306 Zonaras, 12.24. 

 .209: 1، ج.1370گیبون، 307
308 Lucius Iulius (Julius) Aurelius Septimius Vabalathus Athenodorus 
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شده است. او مردی سامی و ته نمیدوران زندگی خود در زادگاه خود و مرکز قدرتش هرگز با چنین اسمی شناخ

( אלת והבالات )در آرامی: اَلات بن اذینه که نام مادرش هم زینب بوده است. نامش وهبآرامی بوده به نام وهب

لات در حجاز و مکه( با ایشتار بابلی برابر  چنینهمو چون اَلات یا ایزدبانو در تدمر )و « ی ایزدبانوهدیه»یعنی 

اند و نامش را به آتنودوروس زبان این ایزدبانو را با آتنا همتا انگاشتهاز این رو نویسندگان یونانیشده، انگاشته می

اند، باعث شده تا القابی رومی این نکته که خودش و مادرش با رومیان ارتباطی سیاسی داشته 309اند.ترجمه کرده

شان مشخص شود، کافی است به رفتار سیاسی هم برایش جعل کنند. اما برای آن که ماهیت ارتباط ایشان با روم

ضدرومی است و در راستای بیرون راندن رومیان از سوریه و تشکیل قدرتی بومی در برابر سره یک بنگریم که

 شان تمام شد.ایشان بوده، و در نهایت هم به بهای جان

ود دچار اشکال شد. به در آناتولی به قتل رسید، زینب در تثبیت قدرت خم.  267وقتی اذینه به سال 

خصوص که رقیبی در میان خویشاوندانش داشت که همان ماکونیوس باشد. در این دوران زینب در پی جلب 

هایش به خط لاتین نام پسر خود را بر سکه ،از این رو ،پشتیبانی روم بود

کرد و او را با لقب نوشت و تصویر امپراتور کلودیوس را هم نقش میمی

واخت. اما به محض آن که ماکونیوس به قتل رسید و قدرت نآگوستوس می

م.  271اش با رومیان را نمایان ساخت. در زینب در تدمر تثبیت شد، دشمنی

                      
دهد. الات در تدمر و زبانِ رومی با فرهنگ منطقه را نشان میگانگی نویسندگان یونانیاین ترجمه دقیق و درست هم نیست و بی 309

نماید، و ونوس همسان می همان ایشتار بابلی است که در میان ایزدبانوان یونانی و رومی بیش از همه با آفرودیته لات در حجاز دقیقاً

 و نه با آتنا.
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ها ناپدید شد و مادر و پسر به خودشان لقب آگوستا و آگوستوس دادند و به این ترتیب نقش امپراتور از سکه

الات در این هنگام کودکی خردسال بیش نبود، چون برخوردارند. وهبادعا کردند از قدرتی همتای امپراتور روم 

الات را زاده باشد. بنابراین این شاه جوان در وهبم.  266با اذینه ازدواج کرد و گویا در  2۵8مادرش تازه در 

 سال و به احتمال زیاد دو سال داشته است.  9بالا زمان مرگ پدرش دست

نامیدند، که شکلی ( میΖηνοβίαجانشین اذینه شد یونانیان زِنوبیا )که را ی سیاستمدار این ملکه

شناسی عامیانه نام او را بر اساس یک ریشه 310عربی است.« الزباء»( آرامی و זבי בת« )بت زبای»شده از دگرگون

ر کرده و تفسی« منسوب به زئوس»را « ـ زِنو»اش اند. یعنی بخش اول نام یونانیگرفته« زندگی زئوس»به معنای 

اند. این تفسیر از آنجا برخاسته که زنوبیا خود در روایتی در یونانی دانسته« زندگی»را به معنای « بیا»بخش دوم 

متن اما  311است. و خویشاوند با کلئوپاترا دانسته هخامنشی سلوکیـ  ی مقدونیخویشتن را از تبار شاهان دورگه

ن وی با خاندان مقدونیِ حاکم بر مصر اعلام شده و با کوشش وی شده لافی سیاسی است که برای پیوند دادیاد

نماید که این لاف گزاف بوده باشد و چنین می ،شود. در واقعبرای چیرگی بر بخشی از قلمرو مصر مربوط می

در  چرا که نام خویشاوندان دیگرش )از جمله پسرش( را ،پیوندی میان خاندان زنوبیا و یونانیان برقرار نبوده باشد

یعنی دختر )بت/ بنت( گیسوبلند  ــ زباینام اصلی وی هم بت 312ای آرامی دارند.همگی ریشهها این دست داریم و

نماید که شکل اند. یعنی چنین میی منابع تدمری اسمش را به این شکل نوشتهبوده و در همه ــ )زبای/ الزباء(

                      
310 Stoneman, 1995: 2. 
311 Teixidor, 2005: 221. 
312 Teixidor, 2005: 218. 
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رتباط با یونانیان ساکن اسکندریه بوده باشد، که برای مدتی به ی زنوبیا ابداعی سیاسی برای برقراری اشدهیونانی

 دست این زن جنگاور فتح شده بود.

دهد این زن پیوندی با یهودیان داشته، به نظر بخشی از گفتمان ضدیهودی شواهدی هم که نشان می

ان جهان باستان نماید. در میان نویسندگاش مشکوک میهای مسیحی اسکندریه بوده و اعتبار تاریخیاسقف

گوید که او است که می 313(.م 373ـ  296مشهورتر از همه بیستمین اسقف اسکندریه آتاناسیوس اسکندرانی )

بوده است. بر مبنای  ،اسقف انتاکیه ،(.م 27۵ـ  270) 314زنی یهودی بوده و از نظر دینی مرید پاول ساموساتایی

و بنیامین  315اندزیستهیم که جمعیتی از یهودیان در این شهر میدانشعاریم میهای بیتاسناد بازمانده از گورستان

به همین خاطر برخی از  316تودلایی در قرن دوازدهم میلادی شمار ایشان را دو هزار تن تخمین زده است.

ی مقتدر را دلیلِ روابط اند و یهودی بودن این ملکهنویسندگان معاصر حرف آتاناسیوس اسکندرانی را پذیرفته

 317اند.های یهودی دانستهاش با ربینهدوستا

ترین گزارش همان است که طبری به دست داده و الزباء را دختر های پراکنده دقیقدر میان این نقل قول

گوید این زن و خاندانش با اعراب پیوند داند و مییکی از سران قبایل عمالقه به نام عمرو بن ظرب بن حسان می

ی تدمر پایگاهی استوار پیدا یم که در حدود زمان ظهور اسلام اعراب در آسورستان و منطقهداناند. این را میداشته

                      
313 Saint Athanasius of Alexandria 
314 Paul of Samosata 
315 Teixidor, 2005: 55. 
316 Stoneman, 1995: 192. 
317 Teixidor, 2005: 218. 
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هیچ بعید نیست که  ،از این رو 318اند.دادهی اشراف را تشکیل میکرده بودند و در این شهر بخشی از طبقه

به  ــ عمر بن ظرب ــنب پیوندهایی میان خاندان زینب و این قبایل برقرار بوده باشد. به گزارش طبری پدر زی

 319ی قبایل تنوخی ساکن بحرین به قتل رسید و پس از او دخترش به ریاست قبایل عمالیق رسید.دست اتحادیه

تر از گزارش گرایانهدهد واقعی این زن را در بافت قبایل سامی منطقه قرار میاین برداشت که تاریخ و تبارنامه

ا در مصر است که یا با ابهام شدید دست به گریبان است و یا به لاف و هرومیان یا تبلیغات سیاسی تدمری

خوانیم، در ها را در تاریخ پر غلطِ آگوستا میای از این لافشود. نمونههایی با اهداف سیاسی منحصر میگزاف

 320گوید نام پدر زنوبیا آخیلئوس بوده که به دست غاصبی به نام آنتیوخوس به قتل رسید!آنجا که می

زبای بپذیریم، این گزارش ترین احتمال را برگیریم و تبار سامی را برای بتترین و محکماگر سرراست

خاطر در  که نام عربیِ زینب شکلی دگرگون شده از همین اسم بوده معقول و پذیرفتنی خواهد نمود. به همین

انان است، این ملکه را نیز زینب خواهم زبشان برای پارسیها به آشناترین شکلاین متن چون بنا به آوردن نام

ن او را زنوبیا و مردم در حجاز و عربستان رواج داشته و یونانیاقاعدتاً  این شکل از برخواندن نام اوهر چند  نامید،

 اند.نامیدهزبای میزادگاهش وی را بت

ه حمایت اسمی قدرت زینب در تدمر به قدری تثبیت شده بود که دیگر بم.  269چنان که گذشت، در 

 و بعد از انتاکیه 321رومیان نیازی نداشته باشد. در این هنگام تدمر نزدیک به دویست هزار نفر جمعیت داشت

                      
318 Luxenberg, 2007: 11. 

 .۵37ـ  ۵36: 2، ج.1362طبری،  319
320 Historia Augusta, Zos. 1.60.2. 
321 Cotterman, 2013: 5. 
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کشید.  لشکر آمد. زینب در این هنگام ارتش خود را بسیج کرد و به مصرشهر آسورستان به شمار میترین بزرگ

احترام و  ،کرد. از این روروی میکیلومتر با سلاح پیاده او سوارکاری ماهر بود و پا به پای سربازانش پنج شش

ستودند. سردار نامدارش ی جنگاور میمحبوبیت زیادی نزد مردم تدمر داشت و جنگاورانش او را با لقب ملکه

که رهبر سربازان  323نام داشت و در جریان حمله به مصر موفق شد با سرداری مقدونی به نام تیماگنِس 322زَبدا

کندریه بود تبانی کند و رومیان را از مصر بیرون براند. قوای رومی که زیر فرمان سرداری به نام تنِاگینو بومی اس

 جنگیدند، کوششی ناموفق برای پس گرفتن اسکندریه انجام دادند، اما شکست خوردند و پروبوسمی 324پروبوس

ی کلئوپاترا دانست و ادعا کرد ود را نوادهکه گرفتار شده بود به امر زینب گردن زدند. زینب در این هنگام خ را

که با مقدونیان و یونانیان خویشاوندی دارد و در جلب نظر یونانیان و مقدونیان ساکن اسکندریه کوشید. همین 

ی شود و انگارهاوست که امروز با شوق و ذوق بسیار تکرار می بخشِ زودگذر و کوچک از تبلیغات سیاسیِ

 روم پرچ کرده است.ـ  بِ آهنین یونانتاریخی او را به چارچو

کشید و سوریه  لشکر زینب پس از فتح شمال مصر به تدمر بازگشت و با ارتشی بزرگ از آنجا به شمال

های رومی و بخش بزرگی از آناتولی را از قوای رومی پاکسازی کرد. او تا آنکارا و کلسدون پیش رفت و اردوگاه

شود که رومی پنداشتن تدمر و این فرض روشن میجا این ی را کشتار کرد. ازرا به تسلیم وا داشت و اتباع روم

 سیاست زینب دقیقاً  ،که استانی زیر فرمان امپراتور روم بوده تا چه پایه نادرست و دور از واقعیت است. در واقع

ز قلمرو قدیم هخامنشیان شان را اهمان بود که اردشیر بابکان پنجاه سال پیش به رومیان اعلام کرده و بیرون راندن

                      
322 Zabdas 
323 Timagenes 
324 Tenagino Probus 
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شود که دریابیم کمی تر میشان با رومیان وقتی روشنخواسته بود. پیوندهای میان مردم تدمر و ایرانیان و دشمنی

بعد وقتی پاتک رومیان آغاز شد، ارتش ساسانی به یاری تدمر برخاست و کوشید از سقوط این شهر جلوگیری 

 کند.

( بر سر .م 27۵ـ  21۵) 325در روم امپراتور اورلیانوس ،ناتولی و مصرتازهای زینب در آودر زمان تاخت

به قدرت رسیده بود و با هجوم قبایل گل در مرزهای غربی روم درگیر بود. اورلیانوس  270کار بود. او تازه در 

زبدا و کشید.  لشکر ها فراغت یافت و سی تا پنجاه هزار سپاهی بسیج کرد و به سوریهاز جنگ با گلم.  272در 

لی امروزین، در ریحانــ  326در نبرد ایمایم.  272شدند، اما به سال رو روبه نظام تدمر در انتاکیه با رومیانسواره

شان بازگشتند. اورلیانوس به تدمر حمله برد و آنجا را در شکست خوردند و ناگزیر به شهر ــ نزدیک انتاکیه

راه ورود رومیان به  ،به نام حدودان ،های تدمرنت یکی از شیخنماید که در نهایت خیامحاصره گرفت. چنین می

الات اورلیانوس در نبردی خونین بر قوای زینب پیروز شد. زینب و وهب ،به این ترتیب 327تدمر را گشوده باشد.

در  سوار بر شتر و با یاری نیروهای ساسانی موفق به خروج از تدمر شدند و در راه پناه بردن به ایران بودند که

ی فرات به دست رومیان اسیر شدند. رومیان دست به کشتار مردم تدمر گشودند و با خشونت مقاومت ایشان کرانه

را سرکوب کردند. اورلیانوس دستور داد تا تدمر را با خاک یکسان کنند و به این ترتیب اهالی شهر کشتار شدند 

 328د.ویران کردنسره یک ها غارت شد و بناها رای خانهو همه

                      
325 Lucius Domitius Aurelianus Augustus 
326 Immae 
327 Watson, 2004: 81. 
328 Bowman, Garnsey and Cameron, 2005: 515. 
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الات را نیز به قتل رسانده باشد. یکی دیگر از نماید که اورلیانوس در این میان زبدا و وهبچنین می

کسانی که در این میان کشته شد مشاور و حکیم دربار زینب بود که مردی سوری بود که نامش در منابع رومی 

اش نبوده، چون تردیدی نداریم که از نام اصلیقاعدتاً  ثبت شده است، اما این 329به صورت کاسیوس لونگینوس

شده است. او فیلسوفی افلاطونی بود و بر اهالی سوریه بوده و به احتمال زیاد از اهالی شهر تدمر محسوب می

  330اش در فن بلاغت و خطابه نامبردار بود.زبان یونانی تسلط داشت و به خاطر استادی

یروزی امپراتور و زنجیر به رم بردند تا در مراسم جشن پ رومیان زینب را زنده نگه داشتند و او را در غل

دهند که زینب را کمی بعد در رم به قتل رساندند. برخی اش گذارند. بیشتر شواهد تاریخی نشان میبه نمایش

دید اعتصاب غذا کرد، گویند خودش برای رهایی از آزارهایی که میگویند او را گردن زدند و برخی دیگر میمی

ی این که امپراتور زینب را دربارههایی داستان ید هم در اثر گرسنگی دادن کشته شده باشد. چند قرن بعدیا شا

های اخیر اپراها و رنقافتاد که در ها زبان آزاد کرد و او در رم به بانویی سیاستمدار و فیلسوف تبدیل شد بر سر

دهند که بنیاد است و گواهان تاریخی قدیمی نشان مییها بهای زیادی بر مبنایش ساخته شد. اما این روایترمان

 این زن جنگاور بعد از تحمل خواری و خفت فراوان در رم به قتل رسیده است.

 ،ی رومیان و افول تدمر با تغییر گرانیگاه قدرت در میان قبایل عرب همراه بود. این نکته که تدمرحمله

شود که پس روشن میجا این سی ایران قرار داشته و نه روم، ازدر سپهر سیا ،اشبا وجود سرکشی و خودمختاری

نشانده و تابع ساسانیان ها قدرت و نفوذ یافتند که به تصریح طبری دستای دیگر از عرباز نابودی تدمر شاخه

                      
329 Cassius Longinus 
330 Männlein - Robert, 2001. 
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مضر و نماید که پس از نابودی تدمر مرکز اقتدار اعراب به جنوب گراییده باشد و این بار قبایل بودند. چنین می

ربیعه بودند که اهمیت یافتند. رهبر ایشان عمرو بن عدی بن نصر بن ربیعه بود که به گزارش طبری از دوران 

راند. پسر او امرؤالقیس فرمان می« صحرای عراق و حجاز و جزیره»شاپور نخست از سوی شاهنشاه ساسانی بر 

 331دانسته که مسیحی شد.« و عمال ملوک پارسیان پادشاه از آل نصر بن ربیعه»مشهور بود که طبری وی را اولین 

شناختی در بافت سیاسی اعراب عی گذار جامعهنماید که انتقال قدرت از تدمر به جنوب با نوچنین می

های عرب دیگر شاهانی شهرنشین و متمدن مانند حاکمان تدمر و نیز همراه بوده باشد. یعنی پس از این سرکرده

اندازی و غارت نشینی دارند و از هر فرصتی برای دستای هستند که فرهنگ بادیهبیلهرهُا نیستند و رهبرانی ق

ها با قبایل عرب از همان ابتدای کار و دوران امرؤالقیس آغاز نماید که درگیریجویند. چنین میشهرها بهره می

یان رومیان کوچید و مسیحی اش به مشده باشد. چون ساسانیان او را از رهبری اعراب عزل کردند و او با قبیله

نماید. پدر او مانوی بوده و فرار او کمابیش اند، درست نمیاش دانستهشد. این که دلیل گریزش را مسیحی شدن

به احتمالاً ای وجود داشته، اگر هم درگیری دینی ،است. از این روزمان هم با وقتی که مانی پیامبر به قتل رسید

به مسیحیت گرویده، در منابع مسیحی روم ه است. اما این جریان بعدتر که در قلمرو شدمانوی بودن او مربوط می

است. اما احتمال دیگری هم هست و آن هم و به گرایش او به مسیحیت تعبیر شده به این ترتیب بازنویسی شده 

زلش کرده باشند. این که امرؤالقیس به سنت قبایل عرب در شهرها غارتی کرده باشد و به این خاطر ساسانیان ع

                      
 .۵9۵: 2،ج.1362طبری،  331
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ی اعراب به مراکز شهری تداوم های غارتگرانهشود که پس از دوران او حملهاین احتمال از آنجا تقویت می

 شود. ی دولت ساسانی آغاز میجویانهیابد، تا دوران شاپور دوم که پاتک انتقاممی

 ها پی برد و اینرکز ناآرامیبه متوان تا حدودی شاپور دوم برای تنبیه اعراب می کشیلشکربا مرور مسیر 

گوید که نخستین کار سیاسی شاپور ی سیاسی اعراب پس از افول تدمر همسان است. طبری میبا مرکز تازهقاعدتاً 

ها سرزمین آمد و در اینی سرکوب اعراب غارتگر به حرکت درپس از به قدرت رسیدن آن بود که با هزار تن برا

مامه، دیار بکر، رو قبایل تمیم و بکر بن وائل و عبدالقیس در هجر، دیار عبدالقیس، یتاز کرد: بحرین، قلموتاخت

عبدالقیس و بنی تمیم،: بنیاند ازشود که قبایل سرکش عبارت بودهروشن می ،قلمرو تغلب در شام. به این ترتیب

 تغلب. بنی

س از این قبایل عرب را پ شاپور به دست داده و گفته که کشیلشکرطبری گزارش مهمی هم از پیامد 

های قبایل کوچگرد و چه بسا ن به مرزبندی چراگاهایاحتمالاً شان در قلمروهایی تازه سکونت داد و مطیع شدن

یکی از موارد با ساخت شهر کم دست کند کهمیتأکید  شان مربوط شود. چون طبریقاپو کردنکوشش برای تخته

انبار  برشان علاوه دن از قبایل و محل اسکاناو در جریان نام بر چنینهم. حنظله همراه بوده استانبار برای بنی

تغلب را در دارین در بحرین کند. شاپور بنیشاپور )کرخ( هم اشاره میخرهشهر ایرانتأسیس  و بازسازی شوش به

داد، بنی بکر بن  قامتهایی از تمیم را در هجر اعبدالقیس و تیرهنشاند، در جاهایی که هیج و خط نام دارد. بنی

 ی اهواز گسیل کرد. وائل را به کرمان فرستاد، بنی حنظله را به رمیله

دهد که شاپور و ایرانیان قرار داشته است نشان می شهرایرانها در دل این نکته که بخشی از این تبعیدگاه

یایی بحرین و هجر و دیار بکر را با اند و قلمرو جغرافدانستهآن روزگار قبایل عرب را یکی از اقوام ایرانی می
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اند و از همه به یک شکل برای متمدن ساختن قبایل بدوی و از میان بردن خطر انگاشتهاهواز و کرمان یکی می

سرکش باقی ماندند و کمی بعد که یولیانوس  چنانهمقبایل عرب  ،اند. با این همهکردهشان استفاده میغارتگری

به صورت للیانوس ثبت کرده( به ایران حمله کرد، به روایتی صد و هفتاد هزار تن از  مرتد )که طبری نامش را

ی سرزمین شک نادرست است و شاید کل جمعیت هوادار روم در میانهاین رقم بی 332اعراب به سپاه او پیوستند.

حتا این  ،هر صورت به 333تر بود.سوریه یا جزیره باشد که جمعیت کل آن در این هنگام از دو میلیون تن افزون

اند و خودِ چون یکی از علل شکست یولیانوس را خیانت ایشان دانسته اندم گویا دل با ایرانیان داشتهاعراب ه

 یولیانوس هم به دست سوارکاری عرب که در ارتش ساسانیان بود به قتل رسید.

دست به دست شده  یولیانوس رهبری اعراب بین دو خاندان کشیلشکرنماید که در غوغای چنین می

باشد. شاپور پس از عزل امرؤالقیس اوس بن قلام از بنی عمرو بن عملیق را به جای او برکشید. اما کمی بعد 

اش شد و ساسانیان هم او را به رسمیت شمردند. جحجبا بن عتیک بن لخم بر او بشورید و او را کشت و جانشین

 ی رومیان وبه زمان حملهاحتمالاً به رهبری اعراب رسید و این گوید که پس از او امرؤالقیس بار دیگر طبری می

ی یزدگرد بزهکار بوده و نشاندهطبری آورده که او تابع و دستهر چند  شود.اعراب با ایشان مربوط میدستی هم

  334پس از مرگش هم شاهنشاه جانشینش را برگزید که پسرش نعمان بود و بر حیره حاکم شد.

                      
 .602ـ  601: 2،ج.1362طبری،  332
 .189: 1372مک ایودی و جونز،  333
 .610ـ  609: 2،ج.1362طبری،  334
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بینیم که شاه بعدی ساسانی ستان استانی مهم و استوار در دولت ساسانی بوده، چون میدر این هنگام عرب

دانیم که نعمان بن امرؤالقیس به نمایندگی از این را می چنینهمشود. نزد همین نعمان و در عربستان پرورده می

شان هایکه سرکرده ،هاپارسی ها وی تنوخیبرده است و دو رستهطرف ایرانیان به موضع رومیان در شام حمله می

وفاداری  335کردند.به ترتیب دوسر و شهبا نام داشتند، به نمایندگی از یزدگرد در این نبردها او را همراهی می

 چنانهمی مسلمانان نیز قبایل عرب شمالی به ساسانیان تا چند نسل بعد پا برجا باقی ماند و حتا در جریان حمله

باید این نکته را در نظر داشت که  ،شدند. با این همهومت در برابرشان محسوب میهمین قبایل خط مقدم مقا

ترِ همین قبایل ی جمعیتی بدویقبایل عرب حجاز که اسلام آوردند و فروپاشی دولت ساسانی را رقم زدند، دنباله

 شان برقرار بوده است. نای هم میاهای پیچیدهشدند و خویشاوندیشمالی محسوب می

یرگی چروند زوال شهرنشینی در قبایل عرب آغاز شد و به  ،از ویرانی شهر تدمر به دست رومیان پس

بایل قگردانِ حجاز و نجد بر سراسر منطقه انجامید. رومیان پس از از میان بردن تدمر کوشیدند در میان نهاییِ بادیه

یان نشان داد و در گام گرایشی به سمت رومنیرویی که در این هن ترینمهمعرب دیگر متحدانی برای خود بیابند. 

کیلومتری دمشق بود که توسط  180بود. مرکز نبطیه شهر بُصری در  ی نبطیعمل به سایر اعراب خیانت کرد، تیره

به مسیحیت گروید و به م.  490دیه در حدود سال شده بود. این اتحاتأسیس  های بنی ازدای از تیرهاتحادیه

چون هم داد و کمابیشاین شهر به روم خراج میتأسیس  ست یافت. به شکلی که پس ازاتحادی با رومیان د

 کرد. نیرویی مرزی در برابر ساسانیان عمل می

                      
 .612: 2،ج.1362طبری،  335
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نماید که در ابتدای کار این نیرو همان بود که بعدتر با نام دولت غسانی شهرت و اعتبار یافت. چنین می

م.  ۵03ـ  ۵02دهد در رقرار کرده باشند. اسنادی هست که نشان میاین امیران عرب با رومیان ارتباطی دوستانه ب

( روم به شمار foedusپیمان )های این منطقه وارد اتحادی با رومیان شده و در ازای دریافت کمک مالی همنبطی

دن و جمع ی قَرما: گرد آم)از ریشه« قَریشا»ی مهمان است که در آرا« پیمانمتحد و هم»اند. این تعبیر آمدهمی

  336شده و پژوهشگران مکتب ایناره معتقدند نام قریش از آنجا مشتق شده است.شدن( نامیده می

هم به خاطر حمله به شهرهای قلمرو ایران تر پیش ای از قبایل مهاجم و غارتگر بودند کهها اتحادیهنبطی

اپور دوم وقتی به هجده سالگی شده بودند. به گزارش شاهنامه نخستین جنگ شرو روبه با سرکوب ساسانیان

به تیسفون هم حمله کرده و آن شهر را غارت کرده بود. آنگاه به تر پیش روی داد که ،شاه غسانیان ،رسید با طایر

 337که مادرش زنی به نام نوشه از اسیران تیسفون بود، بر طایر دست یافت و او را کشت. ،یاری دختر طایر

تأسیس  ی مستقل و خودمختار راشهردولتها به تدریج فتادن تدمر غسانینماید که از زمان فرو اچنین می

را در القاب  ان نبطیروم رهبر یسالاردیوانبا تشویق رومیان همراه بوده است. چون احتمالاً کرده باشند و این 

« هباشکو»( و clarissimus« )مقامسناتور عالی»( و phylarch)« ایلخان»افتخارآمیز پراغراقی شبیه 

(gloriosissimusو از همه ) پادشاه»تر مهم( »basileusغرق می ) کردند. لقب اخیر را تنها شاه اتیوپی داشته که

 ست.انظامی رومیان قرار داشته ی نفوذ ضمن همدلی با امپراتور روم، خارج از دایره ،او نیز

                      
 .76: 1393پوپ،  336
 .299ـ  294: 6، ج.1388، لقمطی خالقیشاهنامه 337
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های موقت و مقطعی مکاریهس ها و رومیان از جنباید به این نکته توجه داشت که پیوند میان غسانی

ی نفوذ سیاسی روم قرار داشته است. این شهر خارج از دایرهتأسیس  قلمرو غسانیان در زماناصولاً  بوده و

قرن سوم و چهارم میلادی پس از فراز آمدن ساسانیان  دهد که رومیان درشناسانه نشان میهای باستانداده

شد ایران میتأسیس  کرده بودند و در واقع در زمانی که دولت غسانی های خود در این قلمرو را تخلیهپادگان

 ساسانی به غرب توسعه یافته و آسورستان را جز چند شهر ساحلی از رومیان پس گرفته بود. 

دیگری نیز های بخش گوید که دژهای مهم فتیان، یاسر و بصِر در همین هنگام تخلیه شدند وپوپ می

و جنبش بزرگ ارتش ساسانیان در منطقه متروک شدند. بنا به تخمین او در پایان م.  ۵۵1ی سال بعد از زلزله

شان از نیروهای رومی تایی رومیان در منطقه، شانزده( از بیست و چهار قلعه.م ۵6۵دوران یوستینیانوس اول )

کانیان فعال بودند نیز تخلیه در دوران اشتر پیش بانی کهدو لژیون و دوازده برج دیده ،خالی شده و به همین ترتیب

ای به پهنای حدود صد کیلومتر )از وادی حسا تا ادوم( شکل قلمرو غسانی در منطقه ،به این ترتیب 338شده بودند.

 نمود. گرفت که به تازگی به قلمرو ایران پیوسته بود و از نیروهای رومی خالی می

شود. ای از حضور نیروهای رومی دیده نمینهدر این منطقه بعد از قرن ششم میلادی هیچ نشا ،در واقع

شود و ای به سرورانی رومی یا دولت روم دیده نمیها باقی مانده هیچ اشارههایی هم که از غسانیدر کتیبه

نویسانده شده و هنوز بر برج دیرِ قصرالخیر موجود م.  ۵۵9ی حارث بن جبله غسانی است که در اش نبشتهنمونه

ی مهم است که ایشان ها مورد توجه قرار گیرد این نکتهری باید که در تحلیل سیاست نبطیی دیگنکته 339است.

                      
 .7۵: 1393پوپ،  338
 .7۵: 1393پوپ،  339
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خسروپرویز از آن  و به ویژه ای از مسیحیت است که دربار ایراناند و این شاخهبه آیین مونوفیزیت پایبند بوده

 اند. کردهرومیان سخت آن را سرکوب می ،کرده و در مقابلحمایت می

نیروی  ومیان در نابود کردن تدمر و مطیع ساختن اعراب نبطی کامیاب شدند، اما نتوانستندهرچند ر

زمین نایرا سرکش قبایل عرب را از میان بردارند. عربستان از دوران کوروش بزرگ به بعد بخشی از قلمرو

رهنگی یاسی و هم فشدند و هم از نظر سهای ایرانی محسوب مییکی از تیره ،در اصل ،شد و اعرابمحسوب می

ها ی نبطیبه سیطره ،در عمل ،قهرومیان در منط وتازتاختدر هم تنیده بودند. به همین خاطر زمین ایران یبا پیکره

ی در حاشیه چنانهماش نسبت به رومیان طلبانهنینجامید و دولت کوچک غسانی با وفاداری مشکوک و فرصت

قال یافت ی تدمر مرکز ثقل قدرت اعراب به سوی شرق و شهر حیره انتها باقی ماند. پس از فروپاشقلمرو عرب

 قرار داشت و زیر سپر حمایتی سپاهیان ساسانی قرار داشت. رودان میان که در

های سوریه قرار حیره کانون فرهنگی مهم مردم سامی در منطقه بود و در غرب فرات و مشرف به بیابان

را به بُصری و دمشق در آسورستان رودان میان که تیسفون و سلوکیه در مرکز تجاری مهمی بوداین شهر داشت. 

به راه تجاری صحرای سینا نیز راه داشت. فولکر پوپ بر این عقیده است که الگوی  ،داد و از سوی دیگرپیوند می

مرکز انباشت بازرگانی در حیره بیشتر به اوگاریت شبیه بوده تا صور و صیدا. یعنی این شهر بیشتر به صورت یک 

ی چیزی کنندهکرده و خودش تولیدزرگانی عمل میهای باهای تجاری و انباری برای بارگیری کاروانفرآورده

بعدی را  ی تمدن فنیقیِفعال بود و شالودهپ.م. ی دوم های هزارهکه در واپسین قرن ،نبوده است. در اوگاریت

های متفاوت را در هم وجود داشت که بازرگانانی با قومیت ی مصریان و اکدیان در کنارریزی کرد، دو محلهپی
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اوگاریت در اصل  ،در نتیجه 340کردند.تجارت میرودان میان داد. مصریان با مصر و اکدیان باخود جای می

 یافت.ها سر و سامان میبندرگاهی بود که تبادل میان این دو مرکز جمعیتی توسط نمایندگانی از همان جمعیت

 ت که در انبار هم چنین وضعیتی حاکم بوده باشد. بعید نیس

ه این ترتیب با اهمیت یافتن حیره، ساسانیان نیز آنجا را به عنوان یک امیرنشین به رسمیت شمردند و ب

شود. ه میدر کنار قلمرو نوپای غسانی یک امیرنشین مقتدر عرب پدید آمد که اغلب با نام دولت لخمی شناخت

داخلی های استان نشین بهها صف آراسته بودند و هم از ورود قایل عرب بادیهغسانی ها هم در برابرلخمی

شان با دربار ساسانی بسیار صمیمانه بود، در حدی که یزدگرد کردند. به همین خاطر ارتباطجلوگیری می شهرایران

ی از نمادهای بهرام گور یک فرزندش بهرام گور را به امیر حیره سپرد و وی در آنجا پرورده شد. این حقیقت که

دهد که فرهنگ حیره و اعراب آن سامان در این دوران تا چه پایه با تمدن آیین رزم و بزم ایرانی است نشان می

 ایرانی درآمیخته و همسان بوده است. 

 در ابتدای قرن هفتم میلادی وقتی سیاست نظامی ایران تهاجمی شد و خسروپرویز برای بازستاندن

آمد، دولت غسانی را از میان برد و امیر سرکش حیره شی مثل مصر و آناتولی به حرکت درقدیم هخامنی هااستان

 ،را نیز که گرایشی به رومیان از خود نشان داده بود زیر پای فیل انداخت. در اثر این حرکت مقتدرانه اما نسنجیده

شان در قرن بری سیاسی اعرابی که جمعیتی اعراب از میان رفت و رهدهندهمرکز شهرنشینی سازمان ،در عمل

نشینی افتاد که برای مدتی در قالب دولت به دست قبایل بادیهششم و هفتم میلادی رو به افزایش شدید بود، 

                      
 .72ـ  71: 1393پوپ،  340
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لخمی وفادارانه به ساسانیان خدمت کردند، اما در نهایت با خلع رهبران بنی لخم در عصر خسرو پرویز خلأ 

 ی مسلمانان به سرعت آن را پر کرد.وی نوپا و سرزندهقدرتی پدید آوردند که نیر
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 های اجتماعیزیرسیستمبخش دوم: 

 

 گفتار نخست: ساختار حقوق

 

 آیین دادرسینخست: 

دیدار گشت و در سراسر دوران پست که در عصر هخامنشی ا ایی مستقیم سامانهنظام حقوقی ساسانیان ادامه

رواج داشت، فرد را  در چین و رومِ همان دورانآنچه  بر خلاف ،این نظام تر شد.اشکانی تکامل یافت و پیچیده

به شکلی  ،شمرداش به رسمیت میواحدی مستقل و متمایز از خانوادهچون هم کرد و او رامحور حقوق قلمداد می

و  یج بودیافت. در روم و چین چنین تعمیمی رااش تعمیم نمیهای فردِ خطاکار به اعضای خانوادهکه مجازات

بر اساس موقعیت  حقوق فردیتنها در ایران بود که  ،یعنی ؛غایب بوداصولاً  حامل اصلی حقوق مدنیچون هم فرد

شود، ها دیده میی تمدنر همهسازگار با الگویی که دهم ،در ایرانشد. اش تعریف میفرد و نقش اجتماعی

ی بزرگ از شود. در دوران ساسانی یک طبقهف مربوط میی اشرای حقوق افراد به طبقهها دربارهبیشترین داده

 شدند.نامیده می« آزادان»شان، با همان نامِ دوران اشکانی چنانهمبزرگ های خاندان اشراف وابسته به
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کند. در میان پوشانی پیدا میان دیگر همای از کلیدواژگمعنای آزادان یا شهروندان نخبه گاه با مجموعه

توان یاد کرد که کمابیش شهروند و پهلوی می« آدیهیک»و « شَهرـ  ایـ  مَرت»اوستایی و « اَدهَیَوْ»این کلمات از 

ی یک شهروند در دوران ساسانی شود. حقوق پایهتر از آزادان را شامل میدهند و مفهومی عامهمشهری معنی می

ان از زنان حق مردبه طور کلی ده بود. ستوار شاو حقوق مدنی  ، بازرگانی، مالکیت شخصی، اشتغالبر محور ارث

های ه در تمدنبه کلی از آنچشده داشتند که و کودکان بیشتر بود، اما زنان و کودکان نیز حقوقی روشن و تعریف

ی زنان تحلیلی به زودی دربارهی اخیر گزاره تر بود. برای روشن ساختن اینبینیم پیشرفتهشان میزمانهم دیگرِ

 . کنمیمتأکید  ، و در این گفتار تنها بر قوانین عام مستقل از شاخص جنسیتدست خواهم داد تر را بهدقیق

وق مدنی حقند. این ردر ایرانِ عصر ساسانی فرض بر آن بود که تک تک مردمان از حقوقی پایه برخوردا

ها به آسیب رساندن به ها تنر ارتکاب جرم و جنایت کاهش یابد یا از بین برود، اما این جرمتوانست به خاطمی

. اموری مانند تغییر دین و گسستن کردخلع نمینی را شد و جرایم سیاسی یا مذهبی حقوق مددیگری مربوط می

« اوزدهِ»ترین افراد از نظر حقوق کسانی بودند که شد. فروپایهجرم محسوب نمیاصولاً  از دین زرتشتی هم

گرفتند که شده را در بر میگان آزادفرزندان حرامزاده یا بردرجی، شدند و پناهندگان خاشده( نامیده می)رانده

 شده و مشخص برخوردار بودند.حقوقی کمتر از شهروندان داشتند، اما آنان نیز از حقوقی تعریف

)پادشاهی( مشخص « پاتیخشْاییهْ»)خویشی( و « خُویشیهْ»مراتب قدرت در میان مردم با دو مفهوم سلسله

 .اما این تعبیر دقیق نیست ،اندهمتا شمرده Potestasو  Dominium ا به ترتیب در روم باشد. این دو رمی

Dominium برابر بود و بر شخصِ برده مطلق سرور با حق مالکیت  در رومPotestas جان و  ی پدر برسلطه

و برابرنهاد  ددنشنمیبه این شکل در ایران دیده داد. هیچ یک از این دو مفهوم را نشان میتن اعضای خانواده 
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اروپایی به خاطر خو گرفتن به قواعد نویسان تاریخ . یعنیشان با خویشیه و پاتیخشاییه نادرست استگرفتن

که آشکارا ربطی  را ایجای آن به ساخت حقوقی ایران، پیوند حقوقیی رایج در روم و تعمیم دادنِ نابهدارانهبرده

 اند. مفهوم گنجاندهبه نهاد بردگی نداشته در ذیل این 

شد و تعهدهای ایگاه اجتماعی نابرابر برقرار میا پبی خویشی همان بود که میان دو نفر رابطه ،در واقع

چون هم آید، ایرانیان این راکه از نام این ارتباط بر می چنانهمکرد. می بندیصورتدو طرف نسبت به هم را 

اند و این به قدر کفایت تمایز کردهای که او را به فرزندی پذیرفته تعبیر میپیوند قراردادی فردی فروپایه با خانواده

کند که بین به شکلی از مرجعیت حقوقی اشاره می ،در مقابل ،دهد. پادشاهیدارانه رومی را نشان میبا الگوی برده

م اجتماعی ایرانِ ساسانی را ی نظو پدر خانواده برقرار بوده است. این خانواده شالودهخون هم یاعضای خانواده

جای پدر در کار بوده است. بر  زیادی بر جایگزین شدنِ پسری سزاوار بهتأکید  ساخته است و به ویژهبر می

داشت. وارث غیرمستقیم « خویشی ـ پَد ـ ای»برد، پسرش بود که کسی که از شخصی ارث می ترینمهم پایه،همین 

 شد.خوانده می« دستوریـ  پدـ  ای»شود و ن دورتر را شامل میایم که دختر یا خویشاونداهم داشته

به تدریج در عصر ــ آید که دادگاه در اصل نهادی ایرانی و میهای بازمانده از عصر هخامنشی براز داده

 ی دادگاهی شده است. خودِ کلمهگیروام زرتشتی بوده که بعدتر ساختار و قواعدش نزد ادیان دیگر نیز ــ اشکانی

داده و در کنار آتش بهرام و آتش آذران یکی از سه آتش مقدس گاس( در اصل آتشگاه معنی می)دَیتیو گاتو: دات

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


181 

 

های حقوقی در برابر آن انجام آمده که دادرسیجا این ی دادگاه ازدلالت حقوقی کلمهقاعدتاً  341زرتشتیان است.

 شده است. می

ها ی متنوع و تخصصی بوده است. نام بسیاری از این نقشهای دادگسترها و مقامنقش و موقعیت قاضی

دانیم که قاضی میمثلاً  دانیم.شان را نمیهای موقعیتکاریریزههر چند  از دوران ساسانی برای ما به یادگار مانده،

ز دو نوع قاضی ا چنینهماند. نامیدهمی« داورسپاه»، قاضی ارتش را «ایرانـ  ردَ»، قاضی کل را «داورشه»شهرها را 

علاوه بر نقشی که به عنوان آموزگار و  ،دانیم که هیربدانمی چنینهم 342خبر داریم.« اَداتکار رد»و « پَتکار ردَ»

اند. در های سنی شباهت داشتهاند و از این نظر به مجتهدان شیعه و مفتیکردهاند، قضاوت هم میاستاد داشته

شان دادهرمز و عصر ساسانی آمده است که در میان دارِپنجاه تن از قاضیان نامنام بیش از  «ماتیکان هزار دادستان»

 تر هستند. داد برجستهماهان

مَل( به دادگاه احضار مَل( بعد از شکایت خواهان )پیشینروند دادرسی چنین بوده که خوانده )پَسین

و گذر هر روز به صورت یک گواه به سود  تواند سه روز نزد قاضی بماندشود. اگر خوانده نیاید، خواهان میمی

شده که به ترتیب شفاهی ی گوشیشنْیگ و نمَاییشْنیگ تقسیم میشود. مستندات دادرسی به دو ردهاو قلمداد می

کنند. شهادت هر یک نفر اند. اما گویا به دلایلی که زبانی یا غیرزبانی باشند دلالت میشان کردهو کتبی ترجمه

گواهی کردن مادر برای فرزندش و  ،اند. از این رواوان داشته و زن و مرد از این نظر برابر بودهاهمیت و ارجی فر

ی آیین باستانی ور است، تنها در مواردی که بازمانده ،شده است. سوگند خوردنزن برای شوهرش پذیرفته می

                      
 .89۵: 2، ج.1374دوستخواه،  341
 .1۵، بخش 8دینکرد، کتاب  342
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شده و مدعی با )سوگند: گوگرد( انجام میسمی به اسم سوکَنتا پذیرفته و با نوشیدن مایعی نیمهاستثنایی انجام می

 آورده است. ای که داشته فراهم میاین کار یک گواه برای هر دعوی

شدند شد و کارمندان با لقب عمومی دادور نامیده میی دستگاه دادگستری زیر نظر موبدان اداره میبدنه

گوید لقب دادوران نماید که میدی درست میدیدگاه مسعو ،توان آن را به قاضی ترجمه کرد. به این ترتیبکه می

 «های زادسپرمگزیده»بر مبنای  343اند.القضات ترجمه کردهدادور همان است که آن را در دوران اسلامی به قاضی

شد. تبار و نامیده می« شهر دادوران دادور»دانیم که در هر استان یک مقام قضایی برتر وجود داشته که هم می

کرده است. چون در متن سریانی ها اختلالی ایجاد نمیساسانی در دستیابی به این مقام قومیت شهروندان

وده بایست آشوری یا کلدانی بمیقاعدتاً  که ،خوانیم که مردی به نام مار قَردَگمی« ی سراسقف مار آبانامهزندگی»

 بد و شهر دادور را داشته است. باشد، دو لقبِ آیین

مند و مدون بوده و کلیت آن بر اساس فقه رسی در ایران ساسانی بسیار قانونآیین دادخواهی و داد

های ها، رفع اختلافی دعوا بر سر مالکیت، رسیدگی به شکایتشده است. دادوران در زمینهزرتشتی انجام می

تشتی اند و بر اساس تسلطی که بر منابع حقوقی زرکردهصاحب نقش ایفا میبی حقوقی و سرپرستی املاکِ

مدون و کاملاً  شان بودهاند. قوانینی که مورد ارجاعکردههای خود را دریافت مییتمسئولاند اختیارات و داشته

آمده که محل ارجاع دادوران بوده است. نام برخی از هایی گرد میهای حقوقی در کتابنوشتاری بوده و پیشینه

حقوقی سر و کار داریم.  با یک نظام پیچیده و بسیار منظمِجا نای دهد که درها که باقی مانده نشان میاین کتاب

                      
 .240: 1ج. 2۵36مسعودی،  343
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خواهی وجود برای روندهای فرجام« موستَوَرنامَگ نیبیشت»طوری که به عنوان مثال کتاب مرجعی مستقل به نام 

 344داشته است.

سنتی  در غلافشود که نظام حقوقی در ایران های بازمانده از جنبش مزدکیان معلوم میبر مبنای داده

هایی گاه انقلابی قرار و مدام مورد بازبینیشده محسوب میامری پویا و چالاک منجمد و ثابت گرفتار نبوده و 

گرفته است. مشهورترین نوسازی حقوقی عصر ساسانی همان است که با نام مزدک گره خورده است. نوآوری می

ی تمایز مردمان قلمداد شده بود نفی مایه «دیدادون»که در را ای های اکتسابیحقوقی مزدک این بود که برتری

خانه، توانگر از دار از بیپسر، و خانههمسر، و آن که پسر دارد از بیمردی که همسر دارد از بی «وندیداد»کرد. در 

  345اند.شده از ناتوان ستمدیده برتر شمرده  دادخواهتهیدست، سیر از گرسنه، و زورمند و جنگاورِ

های به این ترتیب برتریهمین عناصر را طرد کرد و دارایی و اموال را اشتراکی دانست و  مزدک دقیقاً

شده را خوار شمرد. او به ظاهر در دوران قحطی آیین خویش را بر قباد عرضه کرده بود و این تفسیر سنتی یاد

 چنینهمر داده بود. او ی توزیع خوراک میان تهیدستان و گرسنگان قرارا دستمایه «وندیداد»ای ناقض ریشه

بخش است، مانند اموال باید از انحصار مالکان خارج شان لذتآغوشیگفت که زنان نیز به خاطر آن که هممی

پذیر هستند و قرار بوده به شکلی برابر اند که گویی زنان چیزی مالکیتشوند. این قاعده را اغلب چنین تعبیر کرده

دانیم که جوامع مزدکی و دوران اسلامی مینویسان تاریخ هایهمه از گزارش میان همگان توزیع شوند. با این

بردار گشته بودند. از دیگر نام عاند در میان جوامرج و ارزش زیادی که برای زنان قایل بودهاخرمدین به خاطر 

                      
 .11، ۵ماتیکان هزار داتستان، آ 344
 .49ـ  47، بندهای 4وندیداد، فرگرد  345
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 در واقع کرد.  روشن است که برداشت حقوقی مزدک را به معنای مالکیت همگانی بر زنان نباید تفسیر ،این رو

 ی این امر روا باشد. واژگونهگویا 

نماید که او لذت جنسی را بخشی از مالکیت قلمداد کرده و طرد نموده و به این ترتیب زنان را چنین می

ــ به خاطر همتا انگاشتن زن و مرد احتمالاً مزدک به این معنا که  از قید اتصال به خاندانی خاص آزاد کرده باشد.

ی عقد ازدواج را نوعی مالکیت انحصاری قلمداد کرده و آن را شایسته ــ ش در جوامع مزدکی باقی ماندهکه آثار

دانسته و آزادی زنان ندانسته است. این بدان معناست که مزدک انحصار جنسی در ساخت خانواده را روا نمی

اطر هم بخش مهمی از هواداران شمرده است. به همین خجنسی چشمگیری را برای زنان و مردان به رسمیت می

مردمان از جهت اباحت  ،پس»نویسد که الملک هم در همین راستا میدادند و خواجه نظاماو را زنان تشکیل می

های و این دو را به تفکیک از هم و همچون دو رده از آزادی 346«مال و زن به مذهب او بیشتر رغبت کردند

 نوظهور قید کرده است.

 

 بردگیدوم: 

تیلای کامل یک تن بر دیگری که در حقوق رومی و چینی در قالب مالکیت سرور بر برده و پدر اس

حق قیمومیت وجود نداشته است. در ایران دوران ساسانی زمین ایران شد، درخانواده بر زن و فرزندانش دیده می

کرد شان دلالت میبر فرزندان توانست سه شکل داشته باشد. یکی طبیعی بود که به حق پدر و مادربر یک نفر می

                      
 .214: 13۵7الملک، نظام 346
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خاندان  سپیدِی خویشاوندی و با نظر ریشنامیدند. دیگری انتصابی بود که در درون یک تیرهمی« بودَگ»و این را 

شد. سومی آن بود که کسی به عنوان قیم کسی دیگر تعیین نامیده می)گمارده شده( « گمُاردگَ»شد و انجام می

« کَردک»شد و آن را یشاوندانش باشد. این کار تنها با صلاحدید پدر فرد انجام میی خوشود و خارج از دایره

ای اقتصادی و آزادانه بین دو طرف قرارداد مورد نظر بود و در هیچ موردی به در هر سه مورد رابطهنامیدند. می

 شد.ی فرد فروپایه و استیلای مطلق قیم بر او منتهی نمیخلع آزادی و اراده

ای که دارند، در ارجاع به بافتی ه اشاره شد، بخش مهمی از این قوانین با وجود صراحت و روشنیکچنان

ی شده، به شکلی پرابهام و نادرست فهم و ترجمه گیروام ی روماز مفهوم بردگی که بومیِ ایران نبوده و از زمینه

 347وانی هست. برخی از نویسندگانی بردگی در عصر ساسانی جای بحث و جدل فرادرباره ،اند. در واقعشده

جا این اند و از)بنده( آن را با مفهوم برده در روم و چین یکی انگاشته« وَندَگ/ بَندگَ»ی تنها با تکیه بر وجود کلمه

ی مستقیم همان ی بندک که در زمان ساسانی رواج داشته، ادامهاند. در حالی که کلمهنتایجی مشکوک گرفته

داده بینیم و تردیدی نیست که در آن دوران به برده ارجاع نمیدر منابع پارسی باستان هم میای است که «بندک»

 شود. پیوسته و تابع و وابسته بدان محسوب میاز آن کسی بوده که به خاندانی درو منظور 

در معنای  ــ «بندک»ی اروپایی و نویسندگان ایرانیِ مقلدشان مفهوم بردگی را به ناروا با واژهنویسان تاریخ

که به معنای « بندَگآتَخش»اش آن شده که مفهوم اند. نتیجهمترادف گرفتهـ ـ و پیوند داشتن با یک نهاد« بند بودن»

ترجمه شده است. « بردگان آتشکده»ها و اعضای وابسته به یک نهاد مذهبی کاربرد داشته، به خدمتگزار آتشکده

                      
 .170ـ  169: 1383دریایی،  347
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صورت افتخاری و بدون دریافت دستمزد برای رستگاری روح خویش  بندک کسی بوده که بهدر حالی که آتخش

کرده است. بدیهی است که چنین داده یا مالی را برای آن وقف میای کاری انجام می)پَد رووان( برای آتشکده

ان شها را داریم و در میانبندکتوانسته برده بوده باشد. به خصوص که نام و نشان برخی از این آتخشکسی نمی

شخصی به نهادی « بند شدنِ»ی بندک بنابراین روشن است که کلمهشوند. رتبه نیز دیده میوزیر و سرداران عالی

 رسانده است و ارتباطی با مفهوم بردگی نداشته است.را می

فروش انسان و به ویژه کار حقیقت آن است که از دست رفتن حقوق قانونی و قابلیت خرید و 

ها این پذیر انجام شود، به کلی در اسناد غایب است وهای مالکیتای که به دست انساناورزیی کشیافتهسازمان

اوانی اسناد مربوط به بر اساس فر ،کند. در واقعمتغیرهای مهمی است که مفهوم کلاسیک بردگی را تعریف می

شناسیم. یاین قلمرو را مخرید و فروش بردگان و محرومیت از حقوق اجتماعی در روم است که نهاد بردگی در 

یب هستند. ابینیم، و در قلمروی ایران ساسانی آشکارا این رده از اسناد غهم میزمان هم الگویی مشابه را در چینِ

نماید. این نگرانه میی رومی و چینی نادرست و سطحیی بندگ با بردهی کلمهبرابر شمردنِ شتابزده ،از این رو

ی ها بنگریم و ببینیم که ایشان کمابیش از همهشود که به قواعد حاکم بر زندگی بندگمیتأیید  نقد وقتی بیشتر

اند لکیت داشتهها حق تشکیل خانواده و مادانیم که بندگاند. این را میحقوق مدنی یک انسان آزاد برخوردار بوده

د. بنابراین روشن است که تعمیم این گرفتنیدادند دستمزد ماز همه این که در برابر کاری که انجام میتر مهم و

 نه گواه اسناد تاریخی. ،خیزدمیهای خطای نویسندگان برداشتکلیدواژه به بردگی به کلی نادرست است و از پیش

شد. یعنی غیاب حقوق بردگی در عمل بدان شکلی که در روم و چین وجود داشت، در ایران دیده نمی

ی یک طبقهزمین ایران هرگز در ،هرگز وجود نداشته است. به همین ترتیبای از مردم در ایران مدنی در طبقه
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های مترادف اند. در دوران ساسانی واژهکشاورزِ محروم از حقوق مدنی که قابل خرید و فروش باشند وجود نداشته

دادگاه،  گیرند که حق مالکیت، حق شکایت درای از فرودستان به کار میبرده یا غلام را برای توصیف طبقه

اند. بنابراین بیشتر باید آنها را شان را داشتهشهادت در دادگاه، دفاع از خویش در دادگاه، و بازخرید خود از ارباب

ی مواردی که در منابع عصر ساسانی به خرید و فروش برده اشاره در همهتقریباً کارگرانی فروپایه دانست تا برده. 

ای متمایز بخش طبقهچون هم سر و کار داریم و نه رعیتِ کشاورزی کهشده، معلوم است که با غلام خانگی 

های مسیحی یا دهد صومعههایی هست که نشان میبزرگی از نیروی تولیدی جامعه را تشکیل دهد. البته داده

اما تعمیم  348،اندکردهها استفاده میکار بر زمینواز کار بردگان برای کشترودان میان نشینی درهایی یهودیکشهر

 نماید.نادرست میزمین ایران دادن این الگو به کل

شان در دست ی خرید و فروشاند و گواهانی اندک دربارهحتا غلامان خانگی که از آزادی محروم بوده

اند. این قاعده هم وجود داشت که برده بینیم جایگاهی بسیار ممتاز داشتهدر چین و روم میآنچه  داریم، نسبت به

بود حق داشت او را ترک کند و اربابی بایست اربابی غیرزرتشتی داشته باشد، و اگر چنین میغلام زرتشتی نمی یا

کرد. این دیگر برای خودش پیدا کند، و در این حالت باید ارباب دوم بهای وی را به ارباب اولی پرداخت می

 اند و موقعیتاسیر جنگی بودهاحتمالاً دای کار دهد که در ابتنکته که اکثر بردگان غیرزرتشتی بودند نشان می

اند با زرتشتی شدن ارباب خود را تغییر توانستهشده است. این واقعیت که میشان مربوط میشان به اسارتحقوقی

دهد که با کالایی انسانی و نیروی کاری اند باز نشان میکردهدهند و بابت کار خود دستمزد دریافت می

                      
348 Morony, 1981: 164. 
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مان های مدنی را پیش رویسر و کار نداریم و بیشتر کارگری فروپایه و محروم از برخی از آزادیشده خریداری

 های دیگر را حفظ کرده است.که در ضمن بسیاری از آزادی ،داریم

ها اسانی طیفی از کلیدواژهسجدید به برده یا غلام ترجمه شده، در اصل در دوران های متن ای که درکلمه

هایی غلامبوده و این به « اَنشهَریک»شان برای ی مرسوماند. کلیدواژهگرفته که بار حقوقی متفاوتی داشتهرا در بر می

 «تَن»ایشان را مثلاً  ری هم در این مورد کاربرد داشتهاند. کلمات دیگشود که در ابتدا اسیر جنگی بودهمربوط می

در « بیسهَ»کاربرد داشته که از شان برای «ویشَک»ی کلمه چنینمهاند. نامیدههم می ،«وابسته»به معنای  ،«رهَیک»یا 

 گرفته شده است.غلام سکایی به معنای بنده و ـ  زبان ختنی

اند که ی خود داشتهای ویژهشود که آنها آتشکدهروشن میجا این ها ازموقعیت حقوقی انشهریک

، بر خلاف آنچه غلامی مالکیت یک حقوقی درباره هایدر دادرسی چنینهمنام داشته است. « انشهریک آتَخشْ»

تعبیری خودِ انشهریک بود که  بیشترین اهمیت را داشت. یعنی بهغلام بینیم، شهادت خودِ در روم و چین می

توانست داد، برده میاش میرساند یا آزار و شکنجهش آسیب میغلامکرد اربابش کیست! اگر اربابی به تعیین می

روند به حق سوگند خوردن در دادگاه را نداشتند، یک شهغلامان کند و دیه دریافت کند. چون از او شکایت 

 کردند.ادت خود را ابراز میخورد و بعد ایشان شهنیابت از آنها سوگند می

)آزادنامه( که مطلق و نامشروط بود و « نامکَآزات»کرد به نام شد سندی دریافت میکه آزاد میغلامی 

شد قراردادی بسته میغلام کرد. گاهی بین ارباب و اعطا میوی ناپذیر حقوق شهروندی را به گشتبه شکلی بر

با نوعی شرایط بردگی برقرار نیست و جا این شد! یعنی روشن است که درآزاد میاو که طی آن درصدی از 

حق مالکیت دارد غلام اقتصادی  قرارداد حقوقی سر و کار داریم که بر مبنای آن ارباب بر تمام یا بخشی از تولید
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ی اربابش مرد، بر عهدهزرتشتی میغلامی وقتی مثلاً  کهی وی را برآورده سازد. چنانو در مقابل باید نیازهای پایه

به  چنانهممالکیت بر فرد مطرح نیست و فرد جا این ی مراسم دینی تدفین او را بپردازد. یعنی دربود که هزینه

آید میبه مالکیت ارباب درآنچه  شود، و در مقابلیت حقوقی مستقل به رسمیت شمرده میعنوان شخصی با هو

است، که تازه آن هم حد و حدودی دارد و با بازخرید این حق از طرف  غلامی دستاورد اقتصادی بخشی یا همه

ن که بردگی را مالکیت های دیگرِ آن زماگردد. این به کلی با مفهوم بردگی در چین و روم و تمدنلغو میغلام 

 دانستند متفاوت است.ارباب بر جان و تنِ برده می

دهد، آن است که اسیران جنگی پرشماری که ی دیگری که غیاب نهاد بردگی در ایران را نشان مینشانه

از  شدند و پسشدند، با فرمان مستقیم شاه به انجام کاری ویژه گمارده میوارد میزمین ایران هر از چندی به

ی این ماجرا همان سپاهیان رومی است که در دوران شاپور دوم با شدند. مشهورترین نمونهانجام آن آزاد می

ی در آن وجود داشته که نهاد بردگهایی سرزمین امپراتورشان اسیر شدند و به ساختن بند قیصر گماشته شدند. در

اف بزرگ پخش اسیران در میان سرداران و اشرمولاً معباشد، الگوی استفاده از کار اسیران جنگی چنین نیست و 

 ها اشتغال دارند. کار بر زمین یا کار در معدنوشوند که پیشاپیش به کشتوده میشوند و به خیل بردگانی افزمی

غیابِ نهاد بردگی علاوه بر رفتار مهربانانه و ملایم ایرانیان با اسیران جنگی، با این شاهد هم تقویت 

ی بردگان رفتار سازندهبخش و آزادنیرویی رهاییچون هم شنیروهای ایرانی در نبردهای خویشود که می

های فراوانی را داریم که سرداری پس از شکست دادن دشمنی خارجی، اند. در امپراتوری روم نمونهکردهمی

به فروش برساند، و به در مقام برده حفظ کند و  چنانهمبه بردگی گرفته شده  دشمنشکه از سوی را اسیرانی 

بینیم. در حالی که های جنگی رومیان میاهالی شهرها را هم فراوان در برنامه «به بردگی فروختنِ»همین شکل 
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ها وجود بازاری گسترده برای خرید بردهاصولاً  بدان معناست کهقاعدتاً  سابقه است و اینچنین کاری در ایران بی

که به موقعیت آنشدند، بیشده به شهری دیگر کوچانده مین شهرهای گشودهنداشته است. به همین خاطر اسیرا

 برده فرو نشانده شوند.

ی رویدادنامه»توان در گیر را میبخش نیروهای ایرانی در برابر مهاجمان بردهای از کارکرد رهایینمونه

دهد. بر مبنای را شرح میم.  39۵به سال ها هون نوشته شده و ماجرای هجومم.  724خواند که به سال « سوری

تاختند. رودان میان و نخست به سوفنه در ارمنستان حمله بردند و از آنجا به سوریه و کاپادوکیهها هون این گزارش

وارد شدند رودان میان ی دجله و فرات به قلمرو ایرانیآنگاه در امتداد فرات به جنوب پیشروی کردند و در فاصله

کردند. هیز میت کردند و مردم را کشتند. اما از نزدیک شدن به شهرهای بزرگی مثل تیسفون پرو روستاها را غار

پاول کرده بودند از ایرانیان با سپاهیانی نیرومند بر ایشان تاخت آوردند و آنها را در هم شکستند و هرچه را که چ

 ایشان بازستاندند. 

. ایرانیان ها به بردگی گرفته بودندکه هون اندقید شدههای ایشان هجده هزار تن اسیر نیز در میان غنیمت

ای مشتمل بر نان و شراب مقرریشان برای اردشیر بردند و به فرمان یزدگرد نخستاین اسیران را به تیسفون و وه

صد شان بازپس فرستادند، طوری که تنها هشتهایو نوشابه و روغن تعیین کردند و به تدریج ایشان را به خانه

برخی از اسیران نقل شده و آشکار است که ایشان  تن از ایشان در شهرها باقی ماندند. در این رویدادنامه گواهیِ

کافی  349اند.اند و سخت بابت پشتیبانی و مهربانی او سپاسگزارش بودهدانستهنجات خویش را مدیون یزدگرد می

                      
 .366ـ  36۵: 1393آلتهایم،  349
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گرفتند مقایسه موقعیتی مشابه بردگانی را در اختیار میای که در است این شاهد تاریخی را با رفتار سرداران رومی

 حضور یا غیاب نهاد بردگی در جوامع را بر سرنوشت این مردم دریابیم.تأثیر  کنیم تا

 

 حقوق فقه و پیوند سوم: 

ای که روابط بین افراد را تعیین ی ساسانی از نظر پیچیدگی و گستردگی و دقت قوانین مدنیجامعه

ی حقوق رومی در که تبلیغاتی چشمگیر دربارههمتا بود. با وجود آنبی مینی خود در سراسر زانهکرد، در زممی

ی بنگریم تا دریابیم که با یک جامعه باستانی رومیهای متن خورد، کافی است بهمنابع تاریخی معاصر به چشم می

رنشینی در آن چندان توسعه نیافته است. به شهکار داریم که قوانین مدنی مربوط ای سروـ عشیره ایدار قبیلهبرده

و فروپاشی دولت ها هون یطی سه قرن امپراتوری روم تکامل یافته بود با حملهآنچه  بخش مهمی از ،در واقع

از همان  روم بر باد رفت و قواعد دینی مسیحیت جایگزین آن شد و تنها طی چند قرن پس از آن بود که بخشی

  ر دیگر در دل فقه مسیحی بازجذب و بازتولید شد.حقوق ابتدایی رومی با

توجه به تدوین  هستیم. اینرو روبه فقهحقوق و در ایران دوران ساسانی با نوعی رستاخیز در  ،در مقابل

تشتی نمود داشته باشد. و بیشتر از هر جا در دین زرتر پیش دینی گویاهای متن و استخراج قوانین حقوقی از دل

توان بازجست. هایی موازی با آن را مینیافتند هم جریاتکامل میزمین ایران ادیانی که در دیگری اما در زمینه

دانست و این الگویی بود که از حقوق زرتشتی در عصر ساسانی تکلیف )خویشکاری( را بر حق )اشه( مقدم می

 شد. می ی زرتشتی ناشییانهگرامند و آرمانی تاریخ جهتدیرباز در کیش زرتشتی وجود داشت و از فلسفه
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ی دیگر این تقدم تکلیف بر حق را در فقه خویش یافتهی ادیان سازماندر عصر ساسانیان کمابیش همه

شدند. تنها جایی که شاید بتوان از نقض این قاعده دین زرتشتی محسوب می روِته بودند و از این نظر دنبالهپذیرف

اعتقاد به  ورشگرد و پایان یافتنِ تاریخِ خطی اعتقاد به تحقق یافتن فحرف زد آیین مزدکی است که به خاطر 

داشت و بنابراین به احتمال زیاد به شکلی از حقوقِ میبر اهریمن، تکلیف را از دوش مردمان براهورامزدا  پیروزی

 شده است. مبتنی بر حق منتهی می

ین همان بود که از اوایل عصر هخامنشی شد و ای مرکزی فقه زرتشتی به آداب پاکیزگی مربوط میهسته

داران رعایت شده بود و حالا با تفسیرها و شاخه و برگ فراوان توسط دین بندیصورتبا دقت  «وندیداد»در 

به شکلی یکپارچه به دوران اسلامی نیز منتقل شده و هنجارهای مربوط به پاکیزگی تقریباً شد. این آداب طهارت می

ن امروزین رقم زده است. البته در فقه زرتشتی این آداب با وسواس و پیچیدگی بیشتری همراه ایرانیان را تا دورا

بایست آن را سه بار با گمیز بشویند، شد، میای چرمی با منی یا عرق یا قی یا خون آلوده میهاگر جاممثلاً  بود.

ی آزاد و زیر آفتاب بگذارند تا پاکیزه سه بار با خاک آن را بسابند، سه بار آب بکشند و بعد تا سه ماه در هوا

است که آداب  «وندیداد»این قانون شستن پلیدی با گمیز و آب و خاک و باد مشتقی مستقیم از قوانین  350شود.

  351داند.مشابهی را )ولی با یک بار شستن( برای ظرفی که به جسد انسان یا سگ برخورد کرده باشد روا می

                      
 .4۵: 1384تبار، جعفری 350
 .74، بند 7وندیداد، فرگرد  351
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حرام بودنِ مثلاً  ی اسلامی وارد شده است.رتشتی به طور مستقیم به زمینهبسیاری از قوانین جنسی فقه ز

یا تمایزی که میان دشتانِ هنجار و نابهنجار مشخص شده، همان است که در فقه اسلامی  352نزدیکی با زنِ دشتان

که  ،وغبینیم و به صورت تمایز قاعدگی حائض و مستحاضه به فقه شیعه راه یافته است. تعریف سن بلهم می

ای دیگر از ساختارهای همسان است. شباهت هم نمونه ،شودتکلیف حقوقی از آن هنگام به بعد بر فرد واجب می

که به سن ای ساله پانزده خواهیم که نوجوانِ دیگر میان فقه زرتشتی و شیعی آن است که در منابع زرتشتی می

و این مبنای مفهوم تقلید در فقه شیعی  353و تقلید کندبلوغ رسیده باید موبدی را برگزیند و در آداب دینی از ا

 است. 

شود و پیامد سیاسی های عصر ساسانی دیده میی آیینکیشان در همهکیشان بر ناهمبرتر پنداشتن هم

هایی به خوار اش با نهادهای کلان اجتماعی بوده است. در فقه زرتشتی هم اشارهشدن یکتاپرستی و پیوند خوردن

یی هاها محدودیتدر خرید و فروش رمه و شراب با غیرزرتشتیمثلاً  شود.ردمان غیرزرتشتی دیده میپنداشتن م

 «وندیداد»ستدها در صورت حضور بازرگانی زرتشتی با وی به انجام برسد. در هست و سفارش شده که این دادو

ها بیازمایند تا اگر خطایی رخ سنکار سفارش شده که مهارت خود را در ابتدای کار بر دیویحتا به پزشکان تازه

بینیم که اگر پزشکی به جراحی )کاردپزشکی( روی آورد و بیمار جا میها آسیبی نبینند. در همینداد مزدیسن

  354ی قتل عمد بر او رواست.اش بمیرد، پادافرهمزدیسن

                      
 .14، بند 16؛ فرگرد 7، بند 1۵وندیداد، فرگرد  352
 .26ی صد در، بند رساله 353
 .40ـ  36، بند 7وندیداد، فرگرد  354
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ی سوم که از ابتدای هزارهگیرد ای قرار میپیچیده ی سیر تکاملی دیرپا وی ساسانی در ادامهقوانین جامعه

اشتی چشمگیر از آغاز شده و به خاطر دیرینه بودن شهرنشینی و دولت در این قلمرو انبزمین ایران درپ.م. 

 زمانِهم اش با قوانینشده و مقایسهمربوط می ی تیز این قوانین به جزاگنجانده است. لبهها را در خود میتجربه

مبنای قصاص و آیین جزایی  باستان حقوق بررودان میان دهد. دررا نشان می اشچینی و رومی پیشرفته بودن

شده زننده اعمال میدیده بر آسیببعد از بروز جرمی از سوی آسیب ،یعنی ؛سویه بوده استسازمان یافته و یک

امنشی هخ بازنده و وجود شکایتی بوده است. با ظهور دولتـ  داشت آن رخ دادنِ یک بازی برندهاست و پیش

گیرد. برنده مبنای حقوق عمومی قرار میـ  های برندهشود و بازیچرخشی چشمگیر در این چارچوب نمایان می

 وردارند. دو نیز از موقعیتی یکسان برخ است و هردستی هم های حق همیاری ویعنی مبنای ارتباطِ طرف

ی میان دو یا چند ا قرارداد خودخواستهشود و بر این مبناین شکل از حقوق از رواج بازرگانی ناشی می

های اجتماعی است و حتا ی اندرکنشسازد. قرارداد در فقه زرتشتی مبنای تنظیم همهمیآن را بر یتن شالوده

دهد که این شکل از ساخت حقوقی در شده است. شواهد نشان میازدواج هم نوعی قرارداد حقوقی پنداشته می

دهد، ترین شرح باستانی قراردادها را به دست میکه مفصل ،ای دیرپا داشته و در مهریشتمیان قبایل ایرانی پیشینه

گوید که بینیم که اهورامزدا به زرتشت میو از سوی دیگر می 355از سویی کمی شدنِ مفهوم مهر )پیمان( را داریم

در احتمالاً که  ،«وندیداد»ر د 356پیمان هرگز نباید شکسته شود، حتا اگر طرفِ دیگرِ آن دیوپرست و بدکار باشد.

بینیم که اهورامزدا شش اوایل عصر هخامنشی تدوین شده، ماهیت اقتصادی قرارداد به خوبی نمایان است و می

                      
 .118ـ  11۵ی ، بندها29ی مهریشت، کرده 355
 .2، بند 1ی مهریشت، کرده 356
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اند: شده تنظیم شدههایی است که بر مبنای بها و ارزشِ مبادلهپیمانها این و 357نوع پیمان را معتبر شمرده

یک از این عناصر از هم جدا  پیمان بر مبنای ارزش اقتصادی هرمان و مردمپیگوسفندپیمان، گاوپیمان، کشتزار

شوند که مدار با دو نوع دیگر از پیمان ترکیب میی ارزششوند و انگار ماهیتی کتبی دارند. این چهار رتبهمی

ادن رسمیت با قول دادن یا دست د ،یعنی ؛شوندپیمان خوانده میریختی و شکلی هستند و گفتارپیمان و دست

 یابند. می

شود، اما باید این را میتأکید  چند هنگام شرح قوانین جزایی و مدنی و ارثی اغلب بر منابع زرتشتی هر

مسیحی احتمالاً زدکی و مکشور بودایی، یهودی، مانوی، ترین بزرگ زمانهمدر نظر داشت که ایرانِ عصر ساسانی 

اند و هم دهدایی و یهودی و تا حدودی مسیحی در ایران متمرکز بوجهان هم بوده است. یعنی هم مراکز دینی بو

ی مردم بودایی و یهودی و مانوی و مزدکی و بخش بزرگی از مردم مسیحی جهانِ آن روز شهروند ایران بدنه

 اند.شدهمحسوب می

ین خویش یک قاضیانی از د های دینی هردستگاه قضایی ساسانیان بسیار پیچیده و کارآمد بود و اقلیت

 «وندیداد»دوران هخامنشی مثل های متن . ازندکردداوری میشان برای داشتند که بر مبنای قوانین دینی خودشان

در میان زرتشتیان قاعده بر این بوده که برای هر دادرسی دو کم دست دهدشواهدی در دست داریم که نشان می

شده و حکم اند قاضی سومی وارد روند داوری میرسیدهاگر این دو با هم به یک نتیجه نمی 358قاضی حکم کنند.

                      
 .۵ـ  1، بند 4وندیداد، فرگرد  357
 .26و  2۵، بندهای ۵وندیداد، فرگرد  358
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ی دو تا اشاره کرده که اندرز سعدی در بوستان درباره ،به درستی ،ایتبار در مقالهکرده است. حسن جعفریمی

 359کند:ای از این سنت ساسانی اشاره میشان به بازماندهها و روابطبودنِ قاضی

 ید فرستاد یک جا به همنبا  قلمجنس دیرینه را همدو هم

 داریکی پرده ،یکی دزد باشد  گردند و یاردست هم چه دانی که

 رود در میان کاروانی سلیم  چو دزدان ز هم باک دارند و بیم

 

 حقوق جزائیچهارم: 

که  ،«قانون تنسر»یافته و فراگیر بود. در یت جزایی در فقه زرتشتی عصر ساسانی بسیار تخصصمسئول

خوانیم که جرم و گناه در کل سه نوع است. اش کرده، میترجمه «تاریخ طبرستان»در  .ق 613به سال  راسفندیاابن

شد، سرکشی در برابر گناه در برابر خداوند که به بدعت دینی و تلاش برای نابودی شریعت زرتشتی مربوط می

که حقی را از او زایل کند. تنسر  انجامید و انجام جرمی نسبت به یک عضو جامعهشاه که به خیانت و شورش می

ها را در کل کاهش دولت ساسانی اردشیر بابکان در قوانین جزایی دستکاری کرد و مجازاتتأسیس  گوید که بامی

شدند، به یک سال حبس و آموزش دیدن نزد موبدان محکوم اعدام میتر پیش که ،گذاران راداد. طوری که بدعت

کنند و تنها  انشرهای ندوند و از بدعت خویش بازگردند و بعد از آن اگر توبه کردکرد تا با حقیقت دین آشنا ش

حکم کرد که در میان خیانتکاران و  چنینهمداد اعدامش کنند. او اش سرسختی به خرج میاگر در ابراز عقیده

                      
 .72: 1384تبار، جعفری 359
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ی نقدی و دیه ههای جزایی را نیز از قصاص به جریمسرکشان نیز تنها برخی اعدام شوند و بخشی از مجازات

  360تبدیل کرد.

از هفت و هشت ساله  ترکوچککردارهای خود بودند با کودکان  مسئولکاملاً  قانون میان افراد بالغ که

یتی نداشتند تمایز قایل بود و در این میان کسانی که بین هشت تا شانزده سال سن داشتند تا حدودی مسئولکه 

ی جرایمی که کودکان کردند. دربارهشان تحمل میهایسبک را بابت جرم هاییادافرهپاعمال خود بودند و  مسئول

 مسئولبه خصوص اگر در زمان انجام جرم حاضر بودند،  ،شانشدند پرورندگان و والدینکوچک مرتکب می

شان بودند و اگر جنایتی کردارهای مسئولشدند. جانوران نیکویی مانند اسب و سگ نیز مثل انسان شناخته می

ای پرداخت شان بود که باید جریمهشدند، اما این مجازات نمادین بود و صاحبشدند مجازات میرتکب میم

هرمز وقتی اسب پسرش به کشتزاری وارد شد و کشت را خراب کرد، یال و دم او را برید  ،کرد. به همین دلیلمی

آورد به قتل و به آنها زخمی وارد میکرد و خسارت کشاورز را داد. اما سگی که به گوسفند یا آدم حمله می

 و این احتمالا به خاطر پیشگیری از شیوع مرض هاری بوده است. 361،رسیدمی

ی گناهان شود که به پادافرههایی از فقه زرتشتی مربوط میبه گوشهاحتمالاً تجدید نظر اردشیر بابکان 

ی جدی وجود دارد که این قواعد هرگز به تردید ،دینی اختصاص یافته و بسیار سختگیرانه است. با این همه

بسیار خشن است و با میزان  ،بدان اشاره شده «وندیداد»که در  ،هاراستی اجرا شده باشند. چون برخی از مجازات

کسی که بدون دانستن آیین برشنوم و داشتن مجوز موبدی این مراسم را برگزار کند مثلاً  جرم تناسبی ندارد.

                      
 .63: 13۵4ن اسفندیار، با 360
 .31، بند 13وندیداد، فرگرد  361
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کشیده شود و پوستش کنده شود و بعد سرش را قطع کنند و تنش را نزد کلاغان بیندازند.  بایست به چهارمیخمی

روان  با کیفرِ پَشوتَنو مشخص شده مجازات مینویی هولناکی دارد و به ناتوانیِ «وندیداد»بسیاری از جرایمی که در 

 یازیانه یا پرداخت سیصد سکهی این گناهان دویست تشود. مجازات گیتیانهفرد از عبور از چینوت منتهی می

دهد شان نشان میای هنگفت هستند و شدتهایی سخت با جریمههم مجازاتها این چهار درهمی بوده است.

های گناهان پشوتنو عبارتند از: اند. نمونهشدهای اجرایی محسوب نمیمعنایی نمادین داشته و قاعدهاحتمالاً که 

 بستری با زن باردار یا دشتان، و دادن غذای بد به سگ!دینی دیگر، همتبلیغ به گرواندن یک زرتشتی به 

ارزان شود، یعنی که به اعدام محکوم گردد، اما باز در شده فرد مرگبرخی از گناهان دیگر باعث می

 بسیاری از موارد مجازات با جرم تناسبی ندارد و بعید است که بابت این گناهان کسی به واقع اعدام شده باشد:

بازی، تبلیغ به تغییر جنسهم آب و آتش(، اش به آب )آلودنِحمل جسد به تنهایی، سوزاندن جسد یا انداختن

ی میت. مجازات دیگری هم هست که در اوستا از آن به صورت اجازهدین، روسپیگری، مردارخواری، و غسلِ بی

ده است. سقط جنینی که از زنا ناشی شده باشد، زدن قطع انگشتان یا دست بواحتمالاً یاد شده و « وَرْشتْهَـ  بَئوذو»

  362.یافته استکیفر میاین مجازات  اببه دست پزشک ناوارد  بیمارناقص شدن و زخمی کردن سگ اهلی، و 

ترین های فقه زرتشتی ثبت شده است و دشوارترین و سختگیرانهشمردیم در کتابمواردی که بر

زمین ایران چینی و رومی که در عصر ساسانی ازنویسان تاریخ با گزارشها شبخ گیرد. اینها را در بر میمجازات

ها و مهربانانه شده در توافق با هم به سبک بودن مجازاتیادنویسان تاریخ اند به کلی متفاوت است.بازدید کرده

                      
 .388دینکرد، کتاب سوم،  362
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شده بیشتر تدبیری فقهیِ یاد رسد ثبت موارده نظر میبیشتر ب ،اند. از این روبودن قواعد جزایی در ایران گواهی داده

ای های دوزخی در قالبی گیتیانه بوده باشد، تا قاعدهمنان از گناه و رونوشت برداشتن از عذابؤبرای ترساندن م

 عملیاتی که قرار باشد به واقع اجرا گردد. 

ا های خشن رشاخص دیگری که پیشرفته بودنِ حقوق جزایی ساسانیان و نامحتمل بودنِ این مجازات 

اند. در حقوق دوران ساسانی مجازات شدهدهد، آن است که در ایران قوانین بر اساس محور فرد تنظیم مینشان می

شده و این چرخش حقوقی مهمی است که از ابتدای دوران هخامنشی شاهدش و تنبیه تنها بر فرد اعمال می

اند. تا پیش از آن به آن اشاره کردهاش «تواریخ»هستیم و هم داریوش بزرگ در بیستون و هم هرودوت در 

د و نه فرد. اما یت حقوقی خانواده بومسئولشدند و در واقع واحدِ ازات میی فرد مجرم به همراه او مجخانواده

شدند، که خودِ کردارها هم بسته به کردارها شناخته می مسئولبعد از پیدایش دولت هخامنشی نه تنها افراد 

گوید یکی از محکومان به مرگ به خاطر این که هرودوت میشدند. چنانان ارزیابی میشکردارهای پیشین فاعل

در روم و چینِ  کارهای نیک زیادی کرده بود از اعدام رهایی یافت. ناگفته نماند که واحد مجازاتتر پیش که

اطرافیان و دوستان و تا ها تا یک هزاره بعد تا ده گام خویشاوندان و خانواده بود و چینی چنانهمعصر ساسانی 

اش لیوچائو وزیر اعظم امپراتور وو است که در سال کردند. نمونهشاگردان فردِ محکوم را همراه با او اعدام می

که در م.  1866اش اعدام شد، و این روند به قوت خود در چین باقی بود تا سال به همراه کل خانوادهپ.م.  90

 عدام شد. ابه اتفاق کل خویشاوندان و شاگردانش  ،ن مسلمان جهریه در چینرهبر شورش صوفیا ،آن ما هوالونگ

فردی شدنِ حقوق جزایی در ایران در حدی بود که نه تنها کردارهای یک شخصِ یکتا موضوع حکم 

گرفت. شناختی فرد نیز هنگام تعیین مجازات مورد توجه قرار میشد، که انگیزه و نیت روانجزایی محسوب می
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دیده است. طوری که اگر شده و کیفر میزرتشتی نیتِ آسیب رساندن به دیگری نیز جرم محسوب می در فقه

آورد کسی سلاحی به دست بگیرد و قصدِ حمله به کسی را داشته باشد، اما چنین نکند یا زخمی که وارد می

دیده است. این مجازات یفر میشده و کسطحی باشد، باز هم به خاطر جرمی به اسم آگِرِپتَه یا ارِدوش محکوم می

اگر کسی در حالت مستی جرمی مرتکب شود، کسی که به مثلاً  بینیم.ی موارد دیگری هم میبابت نیت را درباره

کشد، دهد و وی با آن آدم میشود. یا کسی که سلاحی به دست دیگری میاو قلمداد میدست هم او شراب داده

 شود. شریک جرم قاتل محسوب می

شده است. دارند که مجازات اعدام در قلمرو ساسانی به ندرت اجرا میتأکید  بع چینی در این موردمنا

اگر کسی مرتکب جنایتی جدی شود او را بر چوبی آویزان زمین ایران خوانیم که درمی« تاریخ دودمان وی»در 

ای تر کل یا نیمهند. برای گناهان سبککنتر باشد، مجرم را زندانی میزنند. اگر جنایت او سبککرده و با چوب می

اندازند تا رسوا شوند. شان میتراشند و لوحی که بر آن شرح جرم نوشته شده را به گردناز موی مجرم را می

شوند. کسانی که ناموس زنان اشرافی را مورد به زندان ابد محکوم می ،بدترین مجرمان هستند که ظاهراً ،راهزنان

شوهرکُشی شاید هم زناکار( احتمالاً ی زنان جنایتکار )ترین مجازات دربارهشوند. وخیمعید میتعرض قرار دهند تب

  363اند.بریدهشان را میآمده که دماغ یا گوش

خوانیم. در آنجا نوشته که در تیسفون حکم می« تاریخ دودمان سوئی»همتای این گزارش را در  دقیقاً

هم به تراشیدن مو جا این برند. درن است که دست یا پای مجرمان را میاعدام وجود ندارد و بدترین مجازات آ

                      
 .۵7: 1386لیان،  363
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در دو متنِ تاریخ  364شود.و ریش و آویختن لوح بر گردن اشاره شده و گفته شده گاه اموال دزدان مصادره می

لوح  شود آنمعلوم میجا این خوانیم، با این افزوده کهدودمان تانگ هم گزارش همسانی می قدیم )و جدید(ِ

که به شورش یا خیانت متهم شوند  را مانده و زبان کسانیرسواگر به مدت یک ماه بر گردن مجرمان آویخته می

 365کنند که گناهکار یا بیگناه بوده است،کنند و از سیاه یا سپید شدنِ رنگ زخم داوری میگداخته داغ می با آهنِ

 ازات یکی انگاشته است.آیین ور را با مججا این و معلوم است که نویسنده در

گریختند یا مردانی که در ی دزدانی بود که از دادگاه میویژه 366شَهر(ـ  ایـ  مجازات داغ زدن )دْروش

آوردند. فراهم نمیشان برای کردند و خوراک مناسبشان درست به ایشان رسیدگی نمیزمان دشتان بودن زنان

شد. نامیده می« کَردگلِ»کردند که و را به زندان ابد محکوم میخورد، در بار پنجم ااگر کسی چهار بار داغ می

  367نامیدند.می« زندانیگ»هم را  شانبانزندان

کردند مدعی قدرت را بدنام می مداران گناهکار آن بود که فردِی سیاستهای رایج دربارهیکی از مجازات

ی دشمنی که دست به سلاح شد. دربارهها انجام میناش در خیاباو این کار با نشاندن او بر خری لنگ و گرداندن

شد. این نوع مجازات از دیرباز در ایران برده و جنگیده باشد، این کار همراه با ناقص کردن بدن وی همراه می

گردد که در آن داریوش هنگام شرح ی بیستون باز میسند در این مورد به کتیبهترین کهن وجود داشته است.

                      
 .7۵، 69: 1386لیان،  364
 .7۵، 71: 1386ن، لیا 365
 .2، 1۵ماتیکان هزار داتستان،  366
 .73ماتیکان هزار داتستان،  367

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


202 

 

اش گوید یک چشم او را کور کرده و بینی و گوش و زبان او را بریده و در برابر مردم نمایشرتیش میمجازات فرو

خوانیم که اسفندیار پس از اسیر کردن ارجاسپ تورانی به همین ترتیب یک هم می «یادگار زریران»داده است. در 

خوانیم که نرسه ی پایکولی هم مییبهکند. در کتبرد و بر خری سوارش میچشم و گوش و دست و پای او را می

 بر یکی از رقیبانش به نام بهنام غلبه کرد و او را کت بسته بر خری لنگ در شهر گرداند.

که منابع رومی و چینی بر محدود بودن مجازات اعدام و جایگزین شدنِ آن با زندان و رسوا با وجود آن 

ساسانی مجازات اعدام در چندین شکل وجود داشته است. دارند، تردیدی نیست که در عصر تأکید  کردنِ فرد

هایی به نام پیل و گاو و درازگوش و نویسد که در عصر ساسانی مجازاتمی «ی تنسرنامه»در شرح  اسفندیارابن

اند، چنان که خسروپرویز ساییدهانداخته و میدرخت وجود داشته است. پیل آن بوده که کسی را زیر پای پیل می

شده بن منذر را به این شکل کشت. گاو گویا تندیسی توخالی از فلز بوده که برای گداختن ارزیر استفاده می نعمان

اند. درازگوش گویا چیزی شبیه به صلیب با سه پایه بوده که مجرم را از آن انداختهو محکومان را هم در آن می

 368است. اند تا هلاک شود و درخت به چهار میخ کشیدن بودهآویختهمی

  

                      
 .69ـ  68: 13۵4ابن اسفندیار،  368
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 زندانپنجم: 

دهد، رواج مجازات زندان یکی از نمودهایی که احترام به جان و بدن انسان را در عصر ساسانی نشان می

ی تبارشناسی زندان در تمدن اروپایی آورده و شرحی درباره« مراقبت و تنبیه»است. میشل فوکو در کتاب زیبای 

ی ظهور او پیدایش زندان نشانه م به حساب آورده است. از دیدهای اواخر قرن هجدهاین مجازات را از نوآوری

آورد. از دید ی اجتماعی تحت مراقبت و کنترل را پدید میای از سوژهست که شکل تازها اینظام انضباطی تازه

ن ید آمد و پیش از آهای آغازین قرن نوزدهم پدای برای نخستین بار در دههی اجتماعی پیچیدهچنین سوژه ،او

بود و به نوعی جایگزین زمان هم های خشنزایش زندان با افول مجازات ،گویدسابقه نداشته است. فوکو می

تثبیت  شد که قدرت را با آزار دادن و در هم شکستن بدنِ مجرم بر کالبد اوای محسوب میهای انضباطینظام

بینیم که مجازات زندان و در موارد فراوانی میرسد درست می ی این جایگزینی به نظرگفتار او درباره کردند.می

تر ای انسانیاش شیوهآمیز است و آشکار است که محروم کردنِ فرد از آزادیجایگزینی برای کیفرهای خشونت

ی خاستگاه اروپایی و دربارهبرداشت فوک ،شود. با این همهتر از مثله کردن بدن یا کشتن وی محسوب میو ظریف

 ند بودنِ آن جای بحث دارد.زندان و دیرآی

ها ی تمدن اروپایی تا حدودی درست باشد، اما به سایر تمدنپیکربندی سوژه شاید دربارهتصویر فوکو از 

که مجازات زندان از دیرباز در ایران وجود داشته است. در حدی که نام پذیر نیست و یکی از دلایلش اینتعمیم

از زندانی به نام انوشبرد یا زندان فراموشی مثلاً  دانیم.ان ساسانی را میهای مشهور دورو نشان برخی از زندان

برد، به اعدام محکوم را می  آنها ِنام که یکس بردند و هرخبر داریم که بزرگان و بلندپایگانِ دولتی را به آنجا می

اند و بیم ان مردم داشتهفراموش شود، چرا که آشکارا هوادارانی در میشان نام شد و این برای آن بود کهمی
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شان وجود داشته است. زندان دیگری به اسم آگابانا در شوش وجود داشته و از یکی سازماندهی ایشان به اسم

  369اند.فرستادهدیگر به اسم گروندکَان خبر داریم که در نزدیکی بیستون قرار داشته و زندانیان سیاسی را به آنجا می

امری زمین ایران ی اروپا درست هم باشد، زندان درت و چه بسا دربارهبر خلاف تفسیری که مرسوم اس

اش به بزرگان اختصاص داشته باشد. گذشته از قوانین ی اشراف نبوده و چنین نبوده که به خاطر ملایم بودنویژه

د، آمارهایی انشدهدهد مردم عادی هم به جای کشته شدن یا قطع عضو به زندان فرستاده میفراوانی که نشان می

وهرز  یافته و عمومی بوده است. در داستانِدهد که این یک نهاد سازمانکه از زندانیان در دست داریم نشان می

ها هزار سپاهی گناهکار را که در بینیم که خسرو انوشیروان برای رهاندن مردم یمن و راندن حبشیدیلمی می

ی زندانیان را به بری آورده که خسرو پرویز امر کرده بود تا همهکند، و طاند برای فتح یمن گسیل میزندان بوده

بدیهی و باستانی نویسان تاریخ این اعداد نزد 371و شمار ایشان سی و شش هزار تن بوده است. 370قتل برسانند،

محسوب دهد که شمار زندانیان زیاد بوده و مجازاتی معمول برای مردم عادی نشان میاند و این نمودهمیپذیرفتنی 

های مجلل آمیز است، و باز شکی نیست که زندانتردید اعدادی از آن نوع که طبری آورده اغراقشده است. بیمی

ها چشمگیر بوده است. امکانات موجود در این زندان ،با این همه تنها به اشراف و بزرگان تعلق داشته است.

                      
369 Nasr, 1933: 261. 

 ،فرخنویسد زادانطبری می سروپرویز ابداع شده است،شک اتهامی تخیلی بوده و برای بدنام کردنِ خی زندانیان بیکشتن همه 370

ماجرا به  زندانیان را از مرگ رهاند. احتمالاً این فرمان را اجرا نکرد و ،چیان بر ضد خسرو بودان و بعدتر از دسیسهکه سالار نگهبان

ی خسروپرویز به این شکل دستکاری شده شود که در گفتمان جدلیِ مربوط به محاکمهفرمان اعدام گروهی از زندانیان مربوط می

 است.
 .767: 2، ج.1362طبری،  371
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 -و بنابراین مساحت اتاق سلولش چندان بزرگ بوده –که فرشی چندان بزرگ در آن بوده  ،اش زندان قبادنمونه

ی شستن قالی از که خواهرش موقع فراری دادن قباد او را در درون قالی پیچید و بر دوش غلامی نهاد و به بهانه

 372زندان بیرون برد.

تار ی خسروپرویز در هنگام گرفتاری پایان عمرش را نقل کرده که ساخجالب آن که طبری بندی از دفاعیه

کند که گسترش نهاد زندان و محروم میتأیید  دهد وو کارکرد نهاد زندان در عصر ساسانی را به خوبی نشان می

اش به کردن مجرمان از آزادی راهبردی برای پرهیز از آسیب رساندن به ایشان بوده است. خسروپرویز در نامه

ی زندانیان جواب ما چنین است درباره»گوید: وده، میشیرویه و این اتهام که فرمان کشتار ایشان را صادر کرده ب

کردند و از روزگار تدبیر پادشاهی به عدالت می ،از روزگار کیومرث تا پادشاهی بشتاسپ ،گذشته که شاهانِ

امور با معدلت و پرهیزگاری بود. اگر خرد و دانش و ادب نداری، از رجال دین که  ما تدبیرِ  بشتاسپ تا به دورانِ

که نافرمانی و خلاف شاهان کند و پیمان ایشان بشکند و مستوجب کشتن شود از حال آن ،اندی این آیینهاستون

های خویش جز آنها را که به بپرس تا بگویند که چنین کسان در خور رحم و بخشایش نباشند. ولی ما به زندان

شد د، زندانی نفرمودیم و بسیار میداوری درست سزاوار کشتن و میل کشیدن و دست و پا و اعضا بریدن بودن

کشتنی را زودتر باید کشت مبادا حیله آرند و قصد کشتن  که موکلان زندان و دیگر وزیران ما می گفتند که مردمِ

بسته بودیم و از خونریزی بیزار بودیم و شتاب نداشتیم، کارشان را به خدا شاه کنند و ما که به حفظ نفوس دل

کردیم که از خوردن گوشت و نوشیدن شان همین بس میداشتیم و در کار عقوبتشان مینگذاشتیم و در زندامی

                      
 .641ـ  640: 2، ج.1362ری، طب 372
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جویی و تنعم تجاوز نکردیم و شراب و بوییدن گل بازشان داریم و از سنت سلف در مورد منع زندانیان از لذت

شان بدارند آنان را از زنان ی مناسب دادیم و نگفتیم کهخوردنی و آشامیدنی و دیگر چیزها که بایسته بود به اندازه

 .373«و از توالد منع کنند

سازد. نخست آن که این ی نهاد زندان روشن میاین بندِ بسیار مهم از تاریخ طبری چند نکته را درباره

گوید که از می ،در زمان نقل تاریخ زندان ،پرویزی زرتشتی برآمده است. یعنی خسرونهاد از چارچوب اندیشه

وده است. همان قصاص بقاعدتاً  شد، که« عدالت»تشتی یعنی گشتاسپ به بعد این کیفر جایگزین نخستین شاه زر

شوند، برای  با شاه دشمنی ورزیده بودند و قرار بوده اعدام که حتا محکومان به مرگ هم که مستقیماًدیگر آن

قابل اجرا بوده و زندانی کردن  نچناهمشان چند انگار حکم اند، هرشدهپرهیز از آدمکشی در زندان نگهداری می

شان در صورت لزوم بوده است. شرایط زندان هم آشکارا بسیار انگار تضمینی برای دسترسی به ایشان و کشتن

ی مگر درباره ،کردهدارد که از لذت بردن ایشان از زندگی جلوگیری نمیتأکید  ملایم است، چون خسروپرویز

شان بوده محدودیت ترینمهمخواری گویی شکلی از گیاه ،یعنی ؛گوشتبوییدن گل و نوشیدن شراب و خوردن 

این  اند، از جملهشدهمند میها بهرهاز سایر لذت شان به قدر کافی بود واست. در عین حال خوراک و آشامیدنی

 اند!شدهدار هم میاند و بچهکه با زنان آمیزش داشته

کن درش شوریده بود، گویا قصد داشته نهاد زندان را ریشهاین نکته هم جالب است که شیرویه که بر پ

خواهی این منافقان تبهکار کشتنی را از زندان ام که میشنیده»خوانیم که ی خسروپرویز به او میکند. چون در نامه

                      
 .77۵ـ  774: 2، ج.1362طبری،  373
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ی شیرویه هجالب آن که انگار این برنام 374دارد.و او را از این کار بر حذر می« !ها را ویران کنیدر آری و زندان

خاسته است. چون کمی بعدتر در همین نامه پدرش از گردآوری اموال فراوان در میاز باورهایی مزدکی بر

ام که از سر شنیده»کند که داند و پسر را چنین نکوهش میی بسیج سپاه میکند و آن را پشتوانهاش دفاع میخزانه

 .375«، این همه را بپراکنی و نابود کنی...کشتنی نامردی سر آن داری که به خواست اشرار یاغیِ

 

 قوانین ارثششم: 

کرد و یا برای مجازات جرم و گناه جای کار به قوانینی پرداختیم که شأن اجتماعی را تعیین میتا این

بری و انتقال اموال از کسی به دیگری را سامان ی دیگری از قوانین هم وجود داشت که ارثوضع شده بود. رده

کردند و باقی که داشت پرداخت می را هاییها و بدهیینگذشت، نخست از اموال او دِمیوقتی کسی در داد.می

زن بود، کل اموال اگر مادرشان پادشاه عبارت بودند از فرزندان کهبران میراثکردند. این را میان وارثان تقسیم می

زن هم به قدر یکی از پسران م پسران بود. پادشاهن نیمِ سهکردند. با این حساب که سهم دختراپدری را تصرف می

بردند. در برد. تنها در صورتی که زن و فرزندی وجود نداشت، برادران و خواهران از متوفی ارث میسهم می

دادند و با سرپرستی ای میماند، یک سوم اموال را به آتشکدهدرگذشته فقط دو دختر باقی می صورتی که از فردِ

 شد. ی ارث میان دو دختر تقسیم میماندهشد و بعد باقیای برای وی تعیین میاندهایشان پسرخو

                      
 .77۵: 2، ج.1362طبری،  374
 .777: 2، ج.1362طبری،  375
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شدند و حجم ها یک نهاد اقتصادی مهم هم محسوب میناگفته نماند که در دوران ساسانی آتشکده

رزانی ها را مردم عادی و کشاوشد. این زمینهای محلی بخشیده میها به صورت وقف به آتشکدهعظیمی از زمین

آن را به طور کامل از  نماید که با این کار مالکیتکردند و چنین میشدند وقف میکه خرده مالک محسوب می

نهادی مدیر و کارگزار عمل می کرده است. رواج وقف زمین به چون هم بیشتر اند و آتشکدهدادهدست نمی

نهادی دینی را به عنوان متولی میراث زمان هم زمین بدان دلیل بوده که به این ترتیب مالکاناحتمالاً ها آتشکده

کسی  آید که وارثانِمی، چنین براند. در ضمنکردهاند و از زیر بار مالیات دادن شانه خالی میکردهخود تعیین می

وند این ر ،اند. بنابراینشدهمند میکرده، از دستاوردهای اقتصادی آن نیز بهرهای میکه زمینی را وقف آتشکده

 376بری هم بوده است.ی ارثمسأله نوعی حل

  

                      
376 Morony, 1981: 146. 
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 زنانگفتار دوم: جایگاه 

 

ترین و ی ساسانی، نخست باید به کلانهای کارکردی جامعهی زیرسیستمپیش از ورود به بحث درباره

چون مه را مردانو ست که زنان ا ایای کنیم، و آن دوقطبیِ جنسیتیشناختی اشارهترین تمایز جامعهشناختیزیست

کند. فهم امروزین ما از زنان و جایگاه اجتماعی شده از یکدیگر تفکیک میهای اجتماعی«من»ی متمایز از دو رده

یسندگان و سیاسی مدرن قرار گرفته و سرمشق مسلط در میان نوـ  دو جریان اجتماعیتأثیر  ایشان به شدت زیر

هایی تعریف و تحلیل کنند بر اساس مفاهیم و داشته را در جهان پیشامدرن« زن»پژوهشگران آن است که مفهوم 

 شود.ی متمایز از جنبش آزادی زنان مربوط میکه طی قرن گذشته در اروپا و آمریکا شکل گرفته و به دو شاخه

ی موقعیت زنان در عصر ساسانی پرسش کنیم، از همان ابتدا با بافتی اگر بخواهیم درباره ،به این ترتیب 

ت. برای های گوناگون اسفرضدار و آغشته به پیشهتشویم که سخت جمیرو روبه معنایی زبانی و بستری

ای که اغلب ناسنجیده و پرداختنِ علمی و درست به این پرسش باید نخست فضای بحث را از اصول موضوعه

یخی و اجتماعی ها تا چه پایه محصول شرایط تارداشتیشاند پاکسازی کنیم و بنگریم که این پمحک ناخورده

شان به ی خاصی )اروپا و آمریکای مدرن( هستند و تا چه پایه تعمیمخاصی )در قرن نوزدهم و بیستم( در جامعه

 ها و جوامع دیگر ممکن یا ناممکن است.دوران

ی حقوق زنان پدید های اجتماعی در زمینهی مدرن غربی دو موج از جنبشطی دو قرن گذشته در جامعه 

ی متفاوت تقسیم بندی تاریخی این جریان را به چهار مرحلهشناسان اغلب بر اساس دورهجامعه آمده است.

ثیرگذار بر آن را در نظر أهای تبر سر تاریخ فمینیسم نیست و گفتمانجا این کنند. اما از آنجا که بحث ما درمی
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ق زنان در آن هنگامی که در قرن نوزدهم کنیم. جنبش حقوداریم، تنها به شرح دو موج آغازین و واپسین بسنده می

گرا کنندگانش اندیشمندانی لیبرال و عقلپردازان و طرحی جنبش روشنگری بود و نخستین نظریهآغاز شد، ادامه

شان جان استوارت میل است. این جریان نوشتند و مشهورترینبودند که اغلب در بافت فرهنگ آنگلوساکسون می

ی شصت قرن بیستم با فراز و فرودهایی ادامه یافت و در دستیابی به هم آغاز شد تا دههی قرن نوزدکه از نیمه

 ی مطالبات خود )استقلال اقتصادی، حقوق مدنی برابر و حق رای برای زنان( کامیاب شد. بدنه

 گارن غالب لیبرال، فردگرا، سودانسازد، گفتمامیی تاریخ جنبش آزادی زنان را برهکه بدن ،در این مدت

جست. رقیب و مخالف اصلی و عقلانی بود و از راهبردهایی مدنی و حقوقی برای برابری زنان و مردان بهره می

 وم باستان،این جنبش سنت مسیحی دیرپای اروپایی بود که در آمیختگی با خوارداشت قدیمی زنان در یونان و ر

ی مدیریت سیاسی و دینی )و بعدتر مدیریت را از دایره کرد و ایشانتر از مردان قلمداد میجنس مادینه را فروپایه

ی اما طرد زنان در جامعه مجالی برای بحث در این مورد نیست،جا این راند.اقتصادی و اجتماعی هم( بیرون می

ه سیاست را به بدوی نهادهای سیاسی در قلمرو یونان و روم باستان بود ک تاروپایی پیامد تکامل ویژه و به نسب

 گذاشت.ی مداخله در آن بیرون میزنان را از دایره ،کاست و به این ترتیبگ و خشونت نظامی فرو میجن

از شد، ماهیتی شورشی، آغم.  1960ی از پرداختن به حقوق زنان که از جنبش اعتراضی دههدیگری موج  

یک  ،در واقع ،ن جنبششد. ایمی بندیصورتو انقلابی داشت و اغلب در چارچوبی مارکسیستی  گرایانهچپ

یک بر احقاق  شد که هرتقسیم میناهمساز هایی واگرا و جریان منسجم با گفتمانی یکپارچه نبود و به شاخه

کرد که گاه )به نادرست( زنان را هم نوعی اقلیت به حساب و گفتمانی تولید می پافشاری داشت هاحقوق اقلیت

یان گراجنسهم پوستان و مهاجران ودر کنار حقوق کودکان و رنگین حقوق زنان در این موج ،. از این روآوردمی
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نظری منظم و  بندیصورت ،بر خلاف موج نخست ،گرفت. این جریانهای روانی قرار میو مبتلایان به بیماری

ها تشکیل نظرنقطهای منتشر از اش باشد، از مجموعهیافته پشتیبانای سازماندقیقی نداشت و بیشتر از آن که نظریه

اجتماعی این موج دوم نسبت به سر و صدایی که به پا تأثیر  گرفتند.شد که در بستر نومارکسیسم قرار میمی

 .ی دستاوردهایش هنوز زود باشدکرد، به نسبت اندک بود و شاید داوری دربارهمی

سره یک اند،ی قلم زدهاسانی موقعیت زنان در دوران سی نخست قرن بیستم دربارهنویسندگانی که در نیمه 

بینیم که ی نویسندگان معاصر نیز میهای مسلط آن دوران بودند و ماجرای مشابهی را دربارهگفتمانتأثیر  زیر

کنند. وجه اشتراک اند و در آثارشان تکرار میهای موج دوم این جریان را پذیرفتهداشتدانسته یا نادانسته پیش

سازد، میی زنان سنتی ایران را بردرباره های تحلیلشدهشده و بدیهی انگاشتهنای نقد، که شالودهاین دو موج

 شود: بندیصورتتواند به این شکل می

ه بنخست: یک زیرسیستم مستقل و مجزای اجتماعی وجود دارد که از زنان تشکیل شده است و نسبت  

این دو زیرسیستم  ردی دارد. منافع و اهدافکه مردانه است، استقلال کارک ،اش(زیرسیستم رقیب )و کمابیش دشمن

گیری و دشمنی کار داریم که با هم درمخالف سرو رقیب و جنسی هم ناسازگار هستند و از این رو با دو زیرواحدِ

 ای جنسیتی است.این برداشت در واقع بازتاباندن و تعمیم همان مفهوم جنگ طبقاتی مارکسیستی به حوزه دارند.

ی یافتهستم سازمان»و « شرقی استبداد»با ایران  ی پیشامدرنِ ی پیشامدرن و به ویژه در جامعهدوم: در جامعه 

 شده است.یا جبر اقتصادی و جغرافیایی مشابهی ناشی می« ی تولید آسیاییشیوه»هستیم که از رو روبه ای«طبقاتی

 اند.در نتیجه زنان هم آماج چنین ستمی بوده
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و اصولاً  اند. یعنی جایگاه و مقام و موقعیت حقوقی زنانب از شرق آزادتر بودهسوم: زنان در کل در غر 

 . بهتر بوده استزمین ایران ازهمواره در اروپا 

مهم و  شوند، هم ادعاهایی کلان وی نویسندگان معاصر یافت میداشت که در آثار همهاین سه پیش

 مایند! ننادرست میسه آشکارا  هرکننده هستند، و هم تعیین

ی مسیحی است که زنان و مردان را صاحب دو ی همان سنت فکری زاهدانهداشت نخست ادامهپیش 

شمارد. این بحث برای نخستین بار در آثار افلاطون داند و یکی را بر دیگری برتر میسرشت متمایز و متضاد می

متفاوت از « ایگونه»دیل شد که زنان شد و پس از آن در یونان و روم باستان به گفتمان مسلط تب بندیصورت

شوند. این باور بعدتر در مسیحیت نهادینه شد و در سراسر قرون تر محسوب میمردان هستند و از ایشان فروپایه

های فمینیستی هم از همین خاستگاه سنتی برخاسته است. اش در اندیشهشد و دوام یافتنوسطا بدیهی انگاشته می

های اجتماعی انسانی نهادهایی که یکپارچه زنانه یا مردانه باشند است. یعنی در سیستم داشت نادرستاین پیش

شناختی دارند )مثل زاییدن زنانه ی زیستای که تبارنامههای کارکردیشوند. حتا تفکیکبسیار به ندرت یافت می

به  شان،جنسیضای عمومی تکد فاند که با وجوو جنگیدنِ مردانه( به نهادهایی مانند زایشگاه و ارتش ختم شده

ی کنندهتعیین هیچ عنوان استقلال کارکردی از جنس دیگر ندارند. کافی است در همین دوران مورد نظرمان به نقش

وران دهای مادرِ امپراتوران سوری روم بنگریم یا موقعیت نظامی زینب تدمری را ببینیم تا نقض این فرض در ملکه

 د.پیشامدرن هم نمایان شو

 شناسانه و استعمارگرایانه برخاسته که آن نیز در خودبرتربینیِداشت دوم و سوم از برداشتی شرقپیش 

های علمی و عقلانی بازسازی و بندیصورتچند در قرن نوزدهم با  مسیحیان قرون وسطایی ریشه دارد، هر
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وانین موازی را و قزمان هم رخدادهای و اروپا را کنار هم بگذاریم وزمین ایران نوآرایی شده است. اگر تاریخ

حتا در قرن  ــیابیم که استبداد سیاسی و خودکامگی اغلب شاهان و رهبران سیاسی اروپایی میدر مطالعه کنیم،

موقعیت  ــ ی دو قرن اخیرشاید با استثنای پرمناقشهــ بوده، و زمین ایران بیش از ــ نوزدهم و بیستم میلادی

 شان برتر بوده است. از هر زاویه که بنگریم از همتایان اروپایی و آمریکاییین زمایران زنان در

های گوناگون دری در کتابقآمیز و نادرست هستند، به ناشده، تعصبها که رسیدگیداشتاین پیش 

شان ن دربارهچرا کردواند، در حدی که چونهپا افتاده بدل گشتاند که به امری بدیهی و پیشرونویسی و تکرار شده

دهد. اما طلبد و پرسشگر را در موقعیت خطرناکِ خروج از هنجارهای دانشگاهی قرار میجسارت و دلیری می

ی هایی شفاف و شواهدی مستند به موضوع بنگریم تا دریابیم که واژگونههایی عینی و سنجهکافی است با داده

ست، ابتدایی اصر ساسانی که موضوع بحث این کتاب در ایرانِ عکم دست ها درست بوده است.داشتاین پیش

های مرج نظامی در آن سامان با ارجاع به دادهوقانونیِ برخاسته از هرجبودنِ ساخت سیاست در روم و استبداد و بی

توان پیش رفت. ی موقعیت زنان در عصر ساسانی نیز به همین ترتیب میتاریخی به روشنی نمایان است. درباره

های دیگران، آنها را به پرسش بگیریم و فرضه جای تکرار پیشبها و شواهد روشن بنگریم و ت به دادهکافی اس

سره یک ها و متغیرهای حاکم بر صدور احکام کلی را تدقیق کنیم تا به تصویریمفاهیم را روشن سازیم و سنجه

 معتاد و مشرب هنجارین دست یابیم. مذهبمتفاوت با 

ی وضعیت حقوقی، پایگاه گوییم، یعنی قصد داریم دربارهنان در یک جامعه سخن میوقتی از موقعیت ز 

هایی روشن و اجتماعی، و انگاره و نمود فرهنگی زنان پرسشتأثیر  اقتصادی، ارج و شأن دینی، نفوذ و

های ادهگردد که دهایی باز میها به متغیرها و شاخصیک از این پرسش پذیر طرح کنیم. پاسخ به هررسیدگی
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شان در دست داریم. به عنوان مثال، برای فهم موقعیت حقوقی زنان باید به قوانین مربوط به تاریخی کافی درباره

چه تعهدات و  اند،کردهای که با هم برقرار میپیوند حقوقی ترینمهمازدواج بنگریم و ببینیم زن و مرد در 

ی حقوقی ساماندهی شان در مقابل پیوندی که شالودهو جایگاه اند،پذیرفتههایی را نسبت به هم مییتمسئول

ی جایگاه اقتصادی یا سیاسی زنان نیز باید به قواعد داده، برابر یا نابرابر بوده است. دربارهجنسیت را تشکیل می

 یا روندها و هنجارهای حاکم بر مشارکت سیاسی زنان نگریست و دید که حاکم بر مالکیت زنان بر اموال،

 شان چگونه بوده است. وضعیت

گذار تأثیر ها و نوشتارهای بانفوذ ودهنده و هشدارآمیز است که حجمی عظیم از مقالهاین نکته بسیار تکان

ها در این زمینه ببینیم. یعنی ارجاع درست و مستندی به تمامیت داده در آنها کهآنطی قرن گذشته نوشته شده، بی

شان بحثی هم نیست، در توافق با یکدیگر و در تضاد که در فضل و دانش برخی ،نی پرشمار از نویسندگالشکر

 شانشناسانهشرقـ  های مسیحیفرضهایی سازگار با پیشی این مسائل حکمبا اسناد و مدارک تاریخی درباره

 ه را مرور کنند.ی شواهد در این زمینکه بدنهآناند، بیصادر کرده

ی ساسانی دست یابیم، بحث ی موقعیت زنان در جامعهروشن و مستند درباره برای این که به تصویری 

 ،اش داریمدرباره را های بیشتریرا به سه شاخه تقسیم خواهم کرد. نخست جایگاه حقوقی و سیاسی زنان، که داده

دو مورد نخست پردازم. جنسیت زنانه و روابط جنسی در ایران ساسانی می بندیصورتبعد به  .کنمتحلیل میرا 

دهد و مورد سوم وضعیت هنجارین و جنسیتِ شکل رسمی و قانونی و نویسای جایگاه زنان را نشان می

شده های یادداشتاد که پیشها نشان خواهم دسازد. با تکیه بر این دادهیافته در زندگی روزمره را نمایان میجریان

 ست.تا چه اندازه غیرعقلانی و غیرعلمی بوده ا تا چه پایه نادرست، و پایبندی غیرنقادانه به آنها
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 منزلت زنان در فقه زرتشتینخست: 

ی به کلی متفاوت از منابع را در اختیار داریم که اغلب ی ساسانی دو ردهی موقعیت زنان در جامعهدرباره

 ک رده از منابع،زنند. یهای عجیب و غریب و نادرستی دامن میگیریشوند و به نتیجهاز هم تمیز داده نمی

هایی هاشار هانکند. این متبه زنان را بیان می فقهی و نوشتارهایی دینی است که احکام مربوطهای متن

شود که قوانین فقهی کیش شان روی هم رفته خوانده شوند، معلوم میگریخته به زنان دارند و اگر همهوجسته

و زاهدانه از  تعصبانه و تندروکه شکلی م ها،ندر برخی از متیکسان بوده و تنها ی زنان و مردان زرتشت درباره

 شود. ستیزانه دیده میهایی زنرهاشا ــ شناسان هم هستندو محبوب شرق ــکنند دین زرتشتی را نمایندگی می

ربوط واهد تاریخی، و آثار و اسنادی مشوند، به اسناد حقوقی، شاعتمادتر هم محسوب میی دوم منابع که قابلرده

کند که زنان در دوران ساسانی از میتأیید  شده است و این حدس راربوط میشود که به زندگی واقعی مردم ممی

  اند.موقعیتی کمابیش همتای مردان برخوردار بوده

دلیل ی حقوق زنان در عصر ساسانی را تعیین کرده، تمرکزی بیآنچه دیدگاه عمومی نویسندگان درباره

ای اند. در واقع رگهشمار زرتشتی تمرکز یافتهر بر گفتارها و سخنانی است که بر چند متن فقهی کمناپذیو توجیه

ی این دین شد، در دایرهکه فقه زرتشتی تدوین می ،از تعصب زاهدانه و دشمنی با زنان از همان دوران هخامنشی

ی برخی از روحانیون ان و زندگی و زنان ویژهنماید که این نوع نگاه به جهچنین می ،وجود داشته است. با این همه

و گفتمان غالب تبدیل شود، بدان دین زرتشتی ها به جریان اصلی که این برداشتآنقشری و تندرو بوده باشد بی

ی اروپایی ی دیرپایی را در جامعهستیزانهشکلی که در اروپا و فقه مسیحی تبدیل شد و قوانین و هنجارهای زن
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ستیزانه را در نوشتارهای های زنیان موبدان زرتشتی دوران ساسانی آذرباد مهراسپندان بیشترین اشارهرقم زد. در م

راز به زنان »، «زنان را خرد نیست»هایی از او به جا مانده با این مضمون که خود به جا گذاشته است و نقل قول

به زنان اعتماد نکن تا شرم و پشیمانی » 377،«تشوی نیس بردارِآن زن را به همسری نباید داشت که فرمان»، «مبر

پهلوی و های زبان زرتشتی و غیرزرتشتی را بههای متن ها انبوهی ازقولاما در کنار این نقل ،378«به تو نرسد

غلبه نیافته و همواره گفتمان معدودی از زمین ایران دهد این برداشت هرگز درپارسی دری داریم که نشان می

اند، شدهاند، و گاه در مقام روحانیانی غیور ستوده میگرفتهی ایرانی قرار میی جامعهدر حاشیه زاهدان بوده که

 که آرایشان نفوذی در سبک زندگی مردم داشته باشد. آنبی

ی موقعیت حقوقی زنان در عصر ساسانی در دست داریم که اگر با این اندرزها انبوهی از شواهد درباره

بسیاری از قوانین  ،دهند. به همین ترتیبهای کسانی مانند آذرباد را نشان میطرود بودن سفارشبرسنجیده شوند، م

این قدر جدی گرفته  معلوم نیست چرا امروزو فقهی به شکلی گذرا آمده آشکارا امکان اجرا ندارد های متن که در

 رفته است. گدانیم که در عصر ساسانی هم کسی آن را چندان جدی نمیشود. چون میمی

که دست را ای ستیزانهفقهی زنهای متن خطایی که در این زمینه رخ داده و تکرار شده است، آن است که

اند با قواعد جاری بر قضا بیشترشان در قرون دوم و سوم هجری و پس از فروپاشی ساسانیان نوشته و تدوین شده

توای این احکام آشکارا نامعقول و ناپذیرفتنی است و در حالی که مح ،ی ساسانی یکی بگیرندو مرسوم در جامعه

خوانیم که خون می «وندیداد»که در اش آن نمونهای امکان اجرایش وجود داشته باشد. بسیار بعید است در جامعه

                      
 .11ـ  9روان آذرباد مهراسپندان، اندرز انوشگ 377
 .48روان آذرباد مهراسپندان، واژگ چندِ انوشگ 378
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مرزی( ترین چیزهاست و کسی که با زنی دشتان آمیزش جنسی )دشتانقاعدگی زنان یکی از پلیدترین و اهریمنی

امری قاعدتاً  ارزان( است و باید کشته شود. اما آمیزش مردی با زنی دشتان کهشد، محکوم به مرگ )مرگداشته با

توانسته فاش شود و به اعدام او منتهی گردد که یا خودش چنین بسیار خصوصی و پنهانی است، تنها زمانی می

 خودش شود، و یا آن زن چنین کند.  مرگچیزی را اعلام کند و باعث 

شته است و به اعدام شهادت یک زن منفرد اهمیتی نداقاعدتاً  اگر زنان تا این اندازه فروپایه بوده باشنداما 

اش چنین ناپاک بوده، به ویژه نامعقول است اگر فکر کنیم زنی که خون دشتان .شده استیک مرد منتهی نمی

اش آمیزش با او را در این د به زندگشلاقمنعشده و در شرایطی که شوهر گواهی معتبرتر از شوهرش قلمداد می

ای که قاعدهخلاصه آنانجامیده است. شده و به اعدام میپذیرفته میبه جای وی  زنشکرده، گواه شرایط انکار می

شده باشد به آغوشی با زن دشتان، قانونی است که امکان اجرا نداشته است. یعنی اگر اجرا ارزانیِ هممانند مرگ

 دهد!های جزایی بر ضد شوهرشان گواهی میستدار مرگ، یا موقعیت والای زنان در شهادتجنون مردی دو

نشینانی متعصب تعلق داشته و رواجی گسترده پیدا نکرده شده به حاشیهپس این نکته که قواعد فقهی یاد

شان کرد. توان اجرایمیخوانیم که در عمل نای، احکامی میآید که در کنار چنین قوانین سختگیرانهمیجا براز این

خوانیم که زن دشتان می «وندیداد»شود. در شناختی مربوط میزیست ی دیگری هم هست که به همین بافتِنمونه

روشی که دارد ناپاک است و باید از خانه بیرون برده شود و در جایی بسته به نام دشتانستان به خاطر همان خون

کند و تأمین  م کار و پختن خوراک هم معاف باشد و خوراکش را شوهرشنگهداری شود و در این مدت از انجا

برایش ببرد. بدیهی است که در زندگی عادی یک خانواده بسیار بعید بوده که زنان و دخترانِ بالغ مدام یک چهارم 

ر زندگی روستایی انزوا گزینند. به ویژه د ،ی کار و زندگی کناره بگیرند و به این ترتیبتا یک سوم از ماه از چرخه
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نماید، و باید توجه داشت که بیش که زنان در فرآیند کار و تولید مشارکتی فعال دارند چنین چیزی ناممکن می

ی جمعیت زرتشتی هم در همین جمعیت ایران در عصر ساسانی کشاورز و روستایی بوده و بدنه درصد 80از 

ی فقهی نماید که این قاعدهاز نویسندگان معاصر غریب میانگاری برخی ساده ،بخش قرار داشته است. از این رو

 379اند.ها دانستهنشین را بقایای دشتانستانافتاده در روستاهای زرتشتیهای تکاند و حتا کلبهنامعقول را پذیرفته

ی شود نباید جدپهلوی دیده میهای متن درگاه گه کهرا های شدید و غلیظی برخی از جمله ،به همین ترتیب

گوید اگر دختری برنا شوهرش را ترک گرفت. یعنی نامعقول است این سخن آذرفرنبغ را جدی بگیریم که می

  380ارزان و سزاوار اعدام است!کند، مرگ

رسیم که ای گذر کنیم، به شواهدی پرشمار و سازگار میحاشیهاحتمالاً های مضراباگر از این تک

کنند. در عصر ساسانی شان را در عصر ساسانی تصویر میحقوق تصویری روشن و دقیق از موقعیت زنان و

عبارت شد که از اولی کلمات کدخدا و کدبانو و از دومی نامیده می« دودگَ»ی خاندانی و شاخه« کَتکَ»خانواده 

دودمان باقی مانده است. ساختار حقوقی حاکم بر ازدواج در ایرانِ ساسانی بخشی از حقوق خصوصی قلمداد 

در انتخاب عروس ها خاندان ها وخانواده ،تردیدی اجبار دینی یا حقوق عمومی خارج بود. بید و از دایرهشمی

اند، اما این نکته بسیار اهمیت دارد که قوانین مربوط به ازدواج تنها زن و مرد را به و داماد مناسب دخالت داشته

خوابگی )آمیزیشْن( ت. شاید از این روست که همشمرده اسعنوان دو طرفِ یک قرارداد خصوصی به رسمیت می

گناه دینی یا خیانت مثلاً  شده است، و نهخارج از چارچوب ازدواج و زناشویی نوعی دزدی )دوز( محسوب می

                      
 .171: 1383دریایی،  379
 .14روایت آذرفرنبغ،  380
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شان که پایه بوده و پیوند جنسی رسمی میاناین بدان معناست که شخصیت حقوقی زنان و مردان همبه خاندان. 

شده و نه امری متافیزیکی یا ی حقوقی میان دو شخص قلمداد میی قراردادهای گیتیانههازدواج باشد، از رد

 هایش باقی بود.جادویی، چنان که تا قرن نوزدهم در اروپا نشانه

 

 ارث و مالکیت زناندوم: 

این  بردند، اما سهم دختران نیمِ پسران بود. باید توجه داشت کهزنان هم مانند مردان از پدرشان ارث می

مین و اموال بزرگ را زرایج بوده که زنان در روم و چین نه تنها حق مالکیت بر زمین ایران قوانین در زمانی در

با شان نام اند و پس از ازدواج هم هویت وتسلیمِ نظر پدرشان بودهسره یک اند، که هنگام ازدواج همنداشته

ادی و طردشان از حق انتخاب یت زنان از مالکیت اقتصیعنی محروم ،شده است. این قاعدهشوهرشان تعیین می

به زن همواره یا  در اروپا برقرار بود و هویت و نام و اموالِ منسوبمیلادی قرن نوزدهم پایان در عمل تا  ،شوهر

ده و نادیده بر این که چرا حق ارث دختر نیمِ پسر بوتأکید  ،از این رو به پدرش تعلق داشت و یا به شوهرش.

داری نظریِ جهت شان استقرار داشته، گیجیِحق ارثی وجود داشته و مالکیت زنان بر اموالاصولاً  تن این کهانگاش

 دهد.را نشان می

یکی از نمودهای روشنِ استقلال اقتصادی و حقوقی زن، به قراردادهای مالی مربوط به ازدواج و مهریه 

ود داشته و مبلغش بین دو تا نُه هزار درهم بوده است. شود. رسم پرداخت مهریه در دوران ساسانی وجمربوط می

تورج دریایی نوشته که چون این مبلغ با ارزش مثلا های نامعقول و نادرستی برخاسته و گیرینتیجهجا این باز از
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ز اگر بخواهیم این سبک ا 381اند.یک برده برابر بوده، بنابراین طبق قانون زنان با بردگان و کودکان همسان بوده

که امروز  382ی طلا(سکه 300استدلال را جدی بگیریم باید فرض کنیم مبلغ میانگین مهریه در روزگار ما )حدود 

شوند. این خط با بهای یک اسب خوب برابر است، بدان معناست که زنان از نظر حقوقی با اسب برابر انگاشته می

نتیجه بگیریم  383ی طلا(دینار )سکه 690ی نقره( به سکهتوان ادامه داد و با تبدیل نهُ هزار درهم )استدلال را می

  اند!که در دوران ساسانی زنان دو برابر امروز از حقوق قانونی برخوردار بوده

بهای برده یا  اما بدیهی است که این شیوه از استدلال از پایه نادرست است و تبدیل کردن مبلغ مهریه به

 انون پرداختِ در قآنچه  یربنایی حقوقی و استدلالی عقلانی استوار شود.اسب یا هرچیز دیگر باید با تکیه بر ز

نگاشته شده، امهریه اهمیت دارد و با شور و اشتیاق به سودِ اظهار نظرهایی عجیب و غریب از این دست نادیده 

ت و دیگری پایه سر و کار داریم. یکی از آنها زن اسبا قراردادی حقوقی با دو طرفِ همجا این آن است که در

بخشد و زن به لحاظ حقوقی هم شوهر، و شوهر بابت تضمین مهر و محبتی که به زن دارد، اموالی را به او می

 شود. توانایی تعیین و قبول یا رد مهریه را دارد و هم مالکِ آن قلمداد می

شان است. به این لیکردند، به معنای استقلال مااین که زنان در ازای ازدواج با مردان مهریه دریافت می

شده که بسیار از رسمِ خریدِ دختر از پدرش یا دوسویه تبدیل می دادوستدقرارداد ازدواج به نوعی  ،ترتیب

ی جوامع نویسای عصر در همهتقریباً نماید. ناگفته نماند که تر میتصاحبش بر اساس قواعدی خانوادگی پیشرفته

                      
 .172: 1383دریایی،  381
 https://www.tabnak.ir/fa/news/82205: استان ایران 12تن از  1200پور بر بنا بر پیمایش خانم دکتر کاظمی 382
 ت.نرخ برابری نقره به طلا از دوران هخامنشی تا پایان دوران ساسانی کمابیش برابر و یک به سیزده بوده اس 383
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خوریم و پیوند ازدواجی که در آن دو طرف میبر« چیز»چون هم های تصاحب زنشکلساسانی به یکی از این 

ی همتا شده داشته باشند در کار نیست. مهریه در روزگار ما به امری ناپسند تبدیل شده و نشانهحقوقی تعریف

اتحادی اصولاً  شود. اما باید در نظر داشت که ازدواجانگاشتن پیوندی عاطفی با امری اقتصادی پنداشته می

 کنند. تصادی است و عناصر عاطفی و هیجانی در آن نقشی فرعی و گذرا ایفا میاق

ن کند و در این که زن در ازای پذیرش پیوند با مردی پولی از جنس مهریه را تعییاصولاً  در این معنا

 ی پیوند همه در آن طرف زنانهشود کای مترقی محسوب میصورت جدایی از وی آن را دریافت کند، قاعده

اش دریافت شود و تضمینی اقتصادی برای زمان جداییپای طرف مردانه از نظر حقوقی به رسمیت شمرده میبهپا

هایی از قراردادهای خاص و جزئی زناشویی را داریم که سختگیری و دقت زنان هنگام نمونه چنینهمکند. می

ی زن اصلی مصداق داشته که ته دربارهالبها این دهد.انتخاب شوهر و مرزبندی حقوق دو طرف را نشان می

اند زنان دیگری را جز بانوی خانه عقد کنند و ایشان توانستهشده است. مردان میزن )پادیخشای( نامیده میپادشاه

آنان  ،اند. با این همهشدهاند و زیردست او محسوب میزن داشتهنامیدند که حقوقی کمتر از پادشاهرا چاکرزن می

تر نسبت به بانوی خانه موقعیتی فروپایهفقط اند و شدهمند میبهرهاقتصادی و اجتماعی خاص خود قی نیز از حقو

 اند. داشته

ی زنان آن است که تاوانِ آزردن یک زن، به خودِ ی دیگری که پیشرفته بودنِ حقوق ساسانی دربارهنشانه

بایست سیصد اسِتر به کرد میداری تجاوز میشد و نه به پدر یا شوهرش. اگر کسی به زن شوهراو پرداخت می
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اگر کسی به دختری نوجوان و نابالغ  384بایست پانصد استر بدهد.دزدید میاو بپردازد. اگر او را با این قصد می

زنان و دختران هویت حقوقی  ،به این ترتیب 385درهم به او بدهد. 1200بایست کرد می)اَبورنایَگ( تجاوز می

حرمتی بدان را نیز خود که تاوان بی شدند،اند و نه تنها مالک بدن خود قلمداد میی داشتهمستقل و خودبنیاد

 کردند. دریافت می

 

 قوانین و هنجارهای ازدواجسوم: 

کردند. شواهدی هست که کردند و شوهرشان را خود انتخاب میزنان بعد از پانزده سالگی ازدواج می

کرد و اگر دامادِ با مردی نادلخواه وادار کند، اما در این مورد اعمال نفوذ میپدر حق نداشت دخترش را به ازدواج 

ی پدر هدیه ،در واقع ،توانست از دادن جهیزیه به او خودداری کند. جهیزیهپسندید، میانتخابیِ دخترش را نمی

گشت. به همین خاطر یاش به پدرش باز ممرد، جهیزیهفرزند میدختر به دامادش بود. به شکلی که اگر زنی بی

و آن را همتای هرز  386شدباروری زن اهمیت داشت و به خصوص ازدواج مردی جوان با زنی پیر نکوهش می

توانستند از آنها دختر توانستند به زرتشتیان دختر بدهند، اما نمیدانستند. غیرزرتشتیان میی مردانه میرفتنِ نطفه

 بینیم همسان است.اسلامی میبا آنچه در فقه کاملاً  بستانند و این

                      
 .1ماتیکان هزار داتستان،  384
 .1؛ شایست ناشایست، 1؛ ماتیکان هزار داتستان، 42روایت امد اشوهیشتان،  385
 .1۵2روان آذرباد مهراسپندان، اندرز انوشگ 386
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ی کنندهدهد در دوران ساسانی زنان انتخابشواهد زیادی در منابع تاریخی و ادبی وجود دارد که نشان می

شان بوده ی پیوند بستن یا نبستن با خواستگار بر عهدهگیری نهایی دربارهاند و تصمیمشان بودهاصلی شوهران

توان بازجست. فردوسی فروش میداستان بهرام گور و ماهیار گوهر را دراست. نقش دختران در انتخاب شوی 

 ی مبدل وجامهی دختر آوازخوان و شاعرِ ماهیار، در گوید بهرام پس از شکاری تماشایی با شنیدن آوازهمی

د شده از اردوی شاهی به نزد او رفت و شب را مهمان او شد. بعد هم دخترش آرزو را دیشهسواری جداچون هم

شان خودِ شاه باشد. با این زدند که مهمانو او را از ماهیار خواستگاری کرد. در این میان ماهیار و آرزو حدس می

گزیند یا نه، و از پرسید که این مرد را به شوهری برمیوقتی خواستگاری انجام شد، ماهیار از دخترش  ،همه

  387رده است:کرا هم خودِ دختر تعیین می آید که مهریهمیسخنش بر

 کزین این شیردل چند خواهی نثار؟   چنین گفت با آرزو ماهیار

 برِ او شوی سودمند آیدت؟  نگه کن بدو تا پسند آیدت؟

دهد دختران هنگام ازدواج حق هایی هست که نشان میهای قانونی و هنجارین، نشانهدر کنار این داده

« فرزند ناباب»اند. چنین دخترانی کردهشان با مردی وصلت میهانتخاب شوهر را داشته و گاه مخالف با نظر خانواد

ی پدری را ترک کرده و هایی هم هست که دختران گاه به سادگی خانهشدند. اشاره)جود آیوزیشْن( خوانده می

د که به دهاشاره به این موارد نشان می 388نامیدند.می« اَستانبی»اند. این دختران بستهبا مردی بیگانه پیوند می

اند. در منابع زرتشتی این نوع سرکشی فرزند در برابر خانواده نکوهش شده اما جرم پنداشته دادهراستی رخ می

                      
 .393: 6، ج.1388مطلق، ی خالقیشاهنامه 387
 .30روایت امد اشوهیشتان،  388
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شان با هم آمیزش جنسی هایی خانوادهاجازهنشده و تاوان یا مجازاتی برایش ذکر نشده است. اگر مرد و زنی بی

زنا در فقه زرتشتی جرم و گناه شد. و کارشان زنا محسوب می شدندکردند، به ترتیب میرک و زنیک نامیده میمی

شده است. اما با آن که اطلاع و توافق همسر انجام شود را شامل میای که بیشده و هر آمیزش جنسیقلمداد می

ین نامه مجازاتهای مینویی هولناکی برای زناکاران برشمرده شده، در قوانین مدنی دوران ساسانی ادر ارداویراف

ی که با مردداد، کشید و شوهر زن زناکارش را طلاق میکیفرها چندان سنگین نبوده است. اگر زنا به رسوایی می

ی زندگی وی را تا هفت ساله بایست هزینهشد میدار میو اگر زن بچهبدهد نفقه  اوبه  بایستاو زنا کرده بود می

ی نفقه یا تاوان خودِ زن است و این بدان معناست که کنندهریافتدجا این بینیم که درشدنِ فرزند بپردازد. باز می

 شده و در مقام یک شخصِ مستقل اجتماعی اعتبار داشته است.اش بر بدن خودش به رسمیت شناخته میمالکیت

تشتیان دوران به خاطر همین محترم شمردن انتخاب جفت زنان در کنار مردان بوده که در میان زراحتمالاً 

شده دختر و پسر را برای هم نامزد کرد به ترتیب نُه سنی که می است.ای وجود داشته به نسبت طولانی یِنامزد

باز زدن از این  بایست با نامزدش ازدواج کند و سرو دوازده سال بوده است. مرد پس از رسیدن به سن بلوغ می

ای است. اما گویا تاوانی مدنی یا جریمهزخ کیفرش بوده شده که نهصد سال اقامت در دوکار گناهی محسوب می

شد کرد، بیوه محسوب میقانونی برای این بدعهدی وجود نداشته باشد. زنی که نامزدش پیش از ازدواج فوت می

 پذیرفت. اش به شکل چاکرزن انجام میو ازدواج بعدی

نموده و به دیده نمیآید که در کل ازدواج مجدد چندان میان فقیهان زرتشتی پسنبر می« دینکرد» از

ی دینی شده است. اما گویا این قاعده تنها جنبهخصوص شوهر کردن چاکرزنی که فرزند دارد ناپسند دانسته می

شده است. چون در عمل شواهدی فراوان بر آزادی زنان برای ازدواج مجدد داریم. داشته و چندان مراعات نمی
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تواند دوباره شوهر کند، و خانه نیاید و مدتی ناپیدا باشد، زن می در حدی که اگر شوهر زنی به سفر برود یا به

زنی خواهد داشت. اگر ی پادشاهاگر شوهر باز به خانه بازگشت، زن باید دوباره نزد او بازگردد، اما این بار مرتبه

 389برند.مانند و از او ارث میدر این فاصله فرزندانی زاده شده باشند نزد شوهر دوم باقی می

دانیم که هر دو این را میمثلاً  کنند.میتأیید  های دیگر هم این حقوق برابرِ زن و مرد در خانواده راداده

توانسته هر وقت خواست از شوهرش جدا شود. طلاق را در منابع حقوقی اند و زن میطرف حق طلاق داشته

توانست زن خود را طلاق دهد که گناهی بزرگ ی میاند. مرد تنها در شرایطنامیده« اَبیزاریهْ »یا « هیلیشنْ»ساسانی 

کرده باشد یا نازا )سْتَروَن( باشد. این گناهان عبارتند از زنا )گاداریهْ(، جادوگری )جادوگیهْ( و پنهان کردن زمان 

بایست بخشی از ثروت کرد، میاگر مردی خارج از این دایره قصد طلاق دادن زنش را می 390اش.دشتان شدن

توانستند طلاق بگیرند و در این حالت جهیزیه تر میبه او واگذار کند. زنان گویا با شرایطی سادهخویش را 

موقعیت کمابیش برابر جا این بردند. باز دری شوهر می)واسْپوهْرَگان( خودشان را از خانه )پیشیگان( و دارایی

 یژه در روم و چین نظیر نداشته است.ها به وبینیم که در آن دوران در سایر تمدنزنان و مردان را می

کرده، توانسته زن خود را طلاق دهد و اگر زن از شوهرش شکایت میاز سوی دیگر شوهر به سادگی نمی

دلیل که بی رفته است. در فقه زرتشتی حتا مردیگشته یا به زندان میبایست به خانه باز میبه حکم دولت مرد می

. بر مبنای ، که باز از آن قواعد اجراناشدنی اما معنادار استشمرده شده است ارزانمرگدهد زنش را طلاق می

که زن زمان اینو کنند عبارتند از زنای زن، نازایی زن، فقه زرتشتی تنها دلایلی که طلاق گرفتن مرد را توجیه می

                      
389 Nasr, 1933: 279-282. 

 .92؛ صد در نثر، 7روایت امد اشوهیشتان،  390
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شوهرش را طلاق دهد،  توانستهزن هم به سادگی نمی ،اش را پنهان کند یا جادوگر باشد. از سوی دیگرقاعدگی

 شده است. چون ناتوانی جنسی مرد دلیلی کافی برای طلاق خواستن زن محسوب نمی

گوید ی طبری دید که میتوان در اشارهای دیگر بر استقلال رای زنان در انتخاب شوهر را مینشانه

هر زنی که در جریان این ماجرا ها مقرر کرد انوشیروان پس از سرکوب مزدکیان برای سامان دادن به وضع خانواده

اش را به عنوان غرامت از آن مرد بستاند و بعد خودش انتخاب به زور وادار به ازدواج با کسی شده باید مهریه

بدیهی  391شوهری داشته نزد او رود.تر پیش کند که میل دارد با او بماند یا به کسی دیگر شوهر کند، و یا اگر

کننده در قانون به رسمیت ای تعیینگیرندهکنشگری فعال و تصمیمچون هم ا زنهاست که در تمام این نمونه

جای کار برشمردیم )آزادی انتخاب شوهر، اعتبار حقوقی و حق شده است. همین بندهایی که تا اینشمرده می

 ده است. داهای جنبش فمینیستی در قرن بیستم را تشکیل میی خواستمالکیت در درون روابط زناشویی( بدنه

 

 چندهمسریچهارم: 

شان با مردان را پایهکمابیش هم هایی که برشمردیم آزادی جنسی چشمگیر زنان و منزلت اجتماعیِداده

ی منابع معاصر به خاطر تمرکز نویسندگان بر در همهتقریباً های چشمگیر این داده ،دهد. با این همهنشان می

اصولاً  و ــ است. این نکته البته درست است که در ایرانِ عصر ساسانیی چندهمسری نادیده انگاشته شده قاعده

اند. اما این مردان توانگر امکان ازدواج با چند زن را داشته ــ های بزرگ غیرمسیحیِ جهان باستاندر تمام تمدن

                      
 .648: 2ج. ،1362طبری،  391
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است. گذشته از  شدهبا آزادی کمابیش مشابهی برای زنان جبران میزمین ایران در ،که دیدیمچنان ،آزادی جنسی

کرده و حقوق زنِ قواعد دقیقی وجود داشته که موقعیت زنانِ متفاوت یک مرد را نسبت به هم تعیین می ،این

شد تا قرن شانزدهم که نسیم قوانین در اروپا بود که باعث میداشته است. غیاب همین اصلی را محفوظ می

شد، برای ی نو قلمداد میدر انگلستان که مهدِ این اندیشه هانری هشتم روشنگری و نوزایی بر همه جا وزیده بود،

فسخ ازدواج خود با یک زن و ازدواج با دیگری با کلیسای کاتولیک درگیر شود یا زنانش را یکی پس از دیگری 

 به قتل برساند.

ن هزار ماتیکا»اند، اما سیدتقی نصر بندی از برخی از منابع چندهمسری را در دین زرتشتی ناروا شمرده

را یافته که بر مبنای آن تردیدی نیست که در عصر ساسانی چندهمسری وجود داشته است. بر مبنای  «دادستان

شان در اموال شوهر را مشخص ی شریک شدناین بند مردی که دو زن دارد باید قراردادی با آنها ببندد و شیوه

اریم هایی در دست دداده و اندنامیدهمی« پیثو نَیریکهَفرا»همسری را در زبان پهلوی نماید که چندچنین می 392سازد.

 دهد. همسری را در ایران ساسانی نشان میکه قواعد حقوقی حاکم بر چند

ساخت، مردان همسری را برای زنان ممکن میناتوانی جنسی مردان شکلی از چند به همان ترتیبی که

بانوک )کدبانو( زنان ازدواج کرده را به طور عام کتک اند چند زن بگیرند.توانستهبلندپایه و اشرافی هم می

بعدی، منعی برای ازدواج با چند خواهر وجود نداشته و چنین  نامیدند. بر خلاف قوانین عبرانی و اسلامیِمی

زمان هم در شاهنامه یک روایت داریم که در آن بهرام گورکم دست نماید که چنین کاری رایج هم بوده باشد.می

                      
392 Nasr, 1933: 280 281 ـ. 
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در جایی دیگر بهرام گور  393کند.ار دختر آسیابانی تهیدست خواستگاری کرده و با هر چهار تن وصلت میاز چه

این نکته را باید در کنار این گزارش  394از سه دختر برزین کشاورز خواستگاری کرد و باز با هر سه ازدواج کرد.

یعنی پس از درگذشت مردی سفارش شده است. نهاد که شکلی از این حق برای زنان هم به رسمیت شمرده می

توانسته از شده که همسرش با برادر او وصلت کند و اگر مردی نازا و به لحاظ جنسی ناتوان بوده، زنش میمی

 دار شود. بچه ــ با ترجیحِ برادرشاحتمالاً  ــخویشاوندان او 

زنان یک مرد به اعداد آشکار است که آزادی جنسی چشمگیری وجود داشته و گاه شمار  ،به این ترتیب

 395گوید بهرام گور نهصد و سی زن داشته است:شده است. چنان که فردوسی میای نزدیک میافسانه

 دستهشهنشاه ازین باره باشد ب شبستان مر او را فزون از صد است

 همه بر سران افسران گران  کنون نهصد و سی تن از دختران

 دستگاهکسی نیست بیکزیشان   شمرده است خادم به مشکوی شاه

بایست قوانینی کند. بدان معنا که میمراتب شأن زنان را مطرح میی سلسلهمسأله همسریوجود چند

ساسانی را  وجود داشته باشد که موقعیت حقوقی هووها را نسبت به هم تعیین کند. جایگاه زنان در ایران عصر

. در فقه زرتشتی عصر ساسانی پنج نوع ازدواج وجود داشته ازسازی کردتوان با مرور قوانین مربوط به ازدواج بمی

 شده است: است و جایگاه حقوقی زن بر مبنای آن به پنج رده تقسیم می

                      
 .483ـ  482: 6، ج.1388مطلق، ی خالقیشاهنامه 393
 .4۵6ـ  4۵2: 6، ج.1388مطلق، ی خالقیشاهنامه 394
 .488: 6، ج.1388مطلق، ی خالقیشاهنامه 395
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اش با وصلت او راضی کند و خانوادهزن، که دختری است که برای نخستین بار ازدواج مینخست، پادشاه

روردن و تربیت فرزندان پیت مسئولی شوهرش است و خانههستند. این زن جهیزی بیش از زن بیوه دارد و رئیس 

گیرد و اموال وی نیز برای او به انوار را بر عهده میاو ریاست خ زنِی اوست. اگر مردی بمیرد، پادشاهبر عهده

خوتای )کدخدا( بود، ه کتککشان در کنار شوهرش ی مردانی که چند زن داشتند، یکیرسد. در خانوادهارث می

گرفت. ازدواج رسمی را پادشاهی شد و ریاست امور داخلی خانه را بر عهده میزن )رئیس خانه( نامیده میاهپادش

چند این قیاس جای بحث  اند، هررومی مقایسه کرده manusنامیدند که از نظر قوانین آن را با )پادخشایی( می

 . زندهد و نه خودِ می عروسلی را به پدرِ دارد و قانون رومی در این زمینه بسیار ابتدایی است و حقوق اص

ی بعدی به ان عامیانهنامیده می شده و همان است که در زبزن یا جوکای زن( زن )ایوکهدوم، یک

زن و مانند او برای نخستین بار ازدواج ت با پادشاهنظر حقوقی همسان اساز  زنتبدیل شده است. یکه« یکدانهیکی»

پدرِ  نخستین پسر او به ،اش است. از این روی پدریزن تنها دختر خانوادههآن است که یکاما تفاوتش در  ،کندمی

فرزند پسرِ دخترِ های کمشود و نه به شوهرِ مادرش. این قاعده برای این بوده که در خانوادهمادرش منسوب می

، و پیدا شدنِ وارثی برای پدرِ ز زاده شدنِ نخستین پسرااش ارث ببرد. پس خانواده بتواند از پدربزرگ مادری

زن تنها دختر هگردد. اگر یکپیوند میظر حقوقی با شوهرش همنشود و باز از زن تبدیل میزن به پادشاههدختر، یک

همین قاعده شود و زنِ تازه محسوب میاو یکهشود و اش منسوب میبزاید، یکی از آنها به پدربزرگ مادری

 . گرددجاری میی او درباره

کند و پایگاهش از زنی که برای ای که برای بار دوم ازدواج میسوم: چاکرزن، عبارت است از زن بیوه

تر و زن داشته باشد، چاکرزن در موقعیتی فروپایهتر است. اگر شوهر او پادشاهکند پاییننخستین بار ازدواج می
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ای نداشته باشد، نخستین فرزندش از بچه او گمارده خواهد شد. اگر چاکرزن از شوهر پیشین خود زیر دستِ

زنِ شوهر اولش خواهد  چنانهماش منسوب خواهد شد. در دنیای مینویی هم او شوهر جدید به شوهر پیشین

زنی نازا باشد و نتواند برای شوهرش فرزند بزاید، شوهر حق دارد زن دیگری بگیرد و در این بود. اگر پادشاه

 396 افتد.ی چاکرزن فرو میمرتبهشرایط گاهی آن زن نازا به 

ا بکاملاً  ها از نظر حقوقیکردند. این چاکرزنزیر نظر بانوی خانه به امور خانوار رسیدگی می هاچاکرزن

شد، ولی در ضمن آوردند وارث مرد محسوب نمیی مرد درپیوسته نبودند. طوری که پسری که به دنیا میخانواده

آمد و به شکلی ر بودند و اگر فردی تهیدست )نیروزْد( به سرای مرد میاز آزادی جنسی چشمگیری برخوردا

آمیزی کند. توانست با او همکرد و زن هم به همبستری با او راغب بود، میشایسته از یکی از آنها خواستگاری می

نیک و از جنس  داد نوعی کاراش میایکه مرد به زنِ صیغهرا آزادی جنسی ی این شکل از اجازه «وندیداد»در 

ه هَوو نامیدند و این همان است که امروز بمی« اَبوگ»اند. زنانی که شوهر مشترک داشتند را خیرات در نظر گرفته

 تبدیل شده است. 

گیرند او زن می چهارم: ستَرَزن: اگر مردی بالغ پیش از ازدواج بمیرد، خویشاوندانش به شکلی نمادین برای

نامند و یکی از فرزندان او از شوهرش به این او قلمداد شود. این زن را سترزن میتا در دنیای مینویی همسر 

 شود. ی نمادین منسوب میشوهرِ درگذشته

                      
 .39ماتیکان هزار دادستان،  396
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اش با کسی ازدواج کند. از آنجا زن عبارت است از دختری که با وجود مخالفت خانوادهپنجم: خودسره

تأیید  بایست به ازدواج رسمیت بدهند، دختری که ازمیکه در فقه زرتشتی پدر )و در غیاب پدر و برادر، مادر( 

زن دست یابد. اما جالب این جاست که اگر از همین تواند به موقعیت پادشاهپوشی کند نمیاش چشمخانواده

کند و به تأیید  تواند ازدواج مادر خود راازدواج خودسرانه صاحب پسری شود و پسر به سن بلوغ برسد، او می

 397یابد!زنی دست میی پادشاهمادرش به مرتبه ،این ترتیب

ی اقتصادی شود. این امر در جنبهی اختیار زن در برگزیدن شوهرش روشن میاز این مورد اخیر دایره

شده، پنج ی عروس و داماد انجام میخانوادهتأیید  که با ،رسمی ازدواج هم نمایان است. چون در مراسم ازدواجِ

شده و در همان مجلس پدر داماد اموالی ر حضورشان مراسم ناهْن و اَشومیشو انجام میشاهد وجود داشته که د

 کرد. کرد و پدر دختر هم اموالی را به دخترش پیشکش میرا به دختر و پدر دختر هدیه می

 

 ی پیوند زناشوییمدارانهمنطق خانوادهپنجم: 

اند و از سوی ی برای زن و مرد قایل شدهحقوقی چشمگیر آشکار است که این قوانین از سویی برابریِ

وارث و در مینو اند. به شکلی که هیچ مردی در گیتی بیبا هدف توزیع فرزندان میان مردان تدوین شده ،دیگر

شان نمادین هستند، زن را در کانون قوانین ها که بسیاریاین الگوی پیچیده از ازدواج ،همسر نماند. در واقعبی

کند، فرزندان زن را به و بر مبنای پیوندهای واقعی یا نمادینی که میان وی و مردان فرض می دهدارث قرار می

                      
 .19ماتیکان هزار دادستان،  397
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ای هم با وی نداشته باشند. از این روست که در سازد که شاید ارتباط خونیعنوان وارث با مردانی متصل می

پسر جاد نسل و دنباله برای مردانِ بیزن برای ایهخوانیم که ازدواج از نوع چاکرزن و سترزن و یکمی «ی تنسرنامه»

 برند و نه از پدرِ خودشان. نهاده شده است. فرزندان این سه زن از پدرِ مادرشان ارث می

ایم که بعد از مرگ شوهر، همسر او به عقد یکی از خویشاوندان و نزدیکان در ضمن این قاعده را داشته

ی مرد درگذشته از هم نپاشد و از حمایت بوده که خانوادهبرای این احتمالاً آمده است و این شوهرش درمی

کرده ا زنِ بیوه ازدواج میاین خویشاوندی که ب ،این برخوردار باشد. با وجود چنانهمی شوهر نهادین خانواده

ت ی شگفتوانسته از میان دوستان و نزدیکان وی نیز انتخاب شود. نکتهاو نبوده و میخون هم خویشاوند و لزوماً

ی روابط انتخابی و اختیاری بر پیوند خونی و و معنادار در قوانین ازدواج زرتشتیان در عصر ساسانی همین غلبه

خون هم از خویشاوندی است. یعنی قوانین به شکلی است که انگار پیوند حقوقی مربوط به ارث و میراث به کلی

اش این که اگر مردی ی و نمادین فرو کاسته است. نمونهبودن استقلال یافته و دومی را به امری قراردادی و انتخاب

انش با یکی از خواهرش( یا کنیزی از خدمتکار پیش از ازدواج و بی زن و فرزند بمیرد، زنی از نزدیکانش )مثلاً

کرده و فرزندی که از این پیوند توانسته دوست نزدیک او باشد و نه خویشاوندش( وصلت می)که مینزدیکانش 

شده است! یعنی ارث او در این حالت از مجرای زنی از درگذشته محسوب می شده وارث آن مردِ یایجاد م

شده که پدرش نیز موقعیتی شبیه به مادرش داشته او هم نبوده( به فرزندی منتقل میخون هم نزدیکانش )که شاید

 است. 

ی زرتشتی در دوران و سختگیرانهاین قاعده یکی از گواهانی است که فرعی و نارایج بودنِ فقه زاهدانه 

دهد. گذشته از این اسناد حقوقی، این حقیقت است که در همان منابع فقهی آزادی جنسی ساسانی را نشان می
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اش آن که اگر مردی نازا بود، زنش به طور موقت چشمگیری برای زن و مرد محترم شمرده شده است. یک نمونه

آمد آمد. فرزندی که از این ازدواج پدید میمیترین خویشاوند شوهر بود، درنزدیکمعمولاً که  ،به عقد مردی دیگر

کرد، شد. به بیان دیگر اگر زنی با شوهری ابتر ازدواج میاز نظر قانونی فرزند همان شوهر اولی قلمداد می

 چنانهمه توانست با یکی از خویشاوندان شوهرش درآمیزد و فرزندش را از او به بار بیاورد، در حالی کمی

شدند. این زن را در این حالت که نزد اش محسوب میی شوهر اصلیخودش و فرزندش عضوی از خانواده

 نامیدند. می« اَیوکنِ»زیست، شوهر دوم می

هم از معمولاً شک در وسواس برای داشتن جانشین و تداوم خانواده ریشه داشته است و این قاعده بی 

نسی در مرد به زن جدر این میان آن است که نقصی تر مهم یر گرفته است. اما نکتهقراتأکید  همین زاویه مورد

که  را داده تا عمل جنسی کاملی در حد باردار شدن را با مردی دیگر به انجام برساند و فرزندیآزادی عمل می

سمیت شمرده شده دار شدن است که به ردلخواهش بوده بزاید. بدیهی است که در این شرایط حق زن برای بچه

پذیرفته است. این قاعده را در فقه زرتشتی سْتوریهْ ش فرزند زن را از مردی دیگر میرو شوهر نازا به سود وی پرو

دید توانست پس از این کار نزد شوهر دومش بماند، یا اگر از او آزاری )ریش( میاند. جالب آن که زن میگفتهمی

نویسندگانی که  با حق و آزادی جنسی زن سر و کار داریم وجا این که در نزد شوهر اولش بازگردد. بدیهی است

 اند. نیافتهاند، گویا اصل قضیه را درگرفته شان نادیدهاین موضوع را به نفع وسواس شوهران برای تداوم خاندان

کرد و می گیرد. اگر زنی شوهرفرض میی زادن فرزند برای زنان را پیشاین قاعده وظیفه ،از سوی دیگر

دار شود و ی آن زن بود که با مردی دیگر آمیزش کند و پسرگذشت. بر عهدهشوهرش پیش از تولد پسری در می

ی اقتصادی بخشی از شالوده ،اش معرفی کند. به این ترتیبی شوهر درگذشتهآن پسر را به عنوان پسرخوانده
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شد. به شکلی که به این امر نیز به رسمیت شمرده می یت و اختیارهای مربوطمسئولخانواده بر دوش زنان بود و 

 داد. ی دودمانی اولیه را در غیاب شوهر ادامه میکرد، همان هستهزنی بیوه اگر پسری از مردی دیگر هم پیدا می

ین مربوط به قوانجا در  شناختی بهتر از هری و قراردادی بر روابط خونی و زیستی قواعد عقلانغلبه

دی را نمایان است. گذشته از مواردی که شرحش گذشت و با محور گرفتن زن فرزن« وریهْست»ی فرزندخواندگ

ایم که عبارت بوده از برگزیده کند، دو نوع فرزندخواندگی دیگر هم داشتهبرای ارث بردن از مردان تعریف می

دان و ز طرف خویشاونخوانده او یا انتخاب کسی به عنوان فرزند شدن کسی به عنوان فرزند از طرف مردی،

دختر بوده و بر حسب معمولاً یر ی انتخابی اخخواندهکه این فرزندنزدیکانِ فرد درگذشته، پس از مرگش. جالب آن

ده باید عاقل و خوانت پسر برادر فردِ درگذشته. فرزنداولویت عبارت بوده از خواهر بالغ، دختر برادر و در نهای

باید صاحب خانواده و فرزند باشد  می محکوم به مرگ نشده باشد. پسرخواندهبالغ و مزدیسن باشد و به خاطر جر

شود. ی یک خانوار میی چند خانواده محسوب شود. اما دختر تنها فرزندخواندهفرزندخواندهزمان هم تواندو می

 د. خوانده داشته باشتر شود باید فرزندی زر( افزونکهمردی که ثروتش از شصت سِتیر )استاتر: س

 

 حقوق کودکانششم: 

ترین و این نکته را در کنار ارجمند شمردن زنان باید مورد توجه قرار داد که ایران ساسانی پیشرفته

نیز داشته است. قوانین زرتشتی عصر ساسانی به شکلی را استوارترین قوانین برای پاسداری از امنیت کودکان 

نیز سابقه داشته است.  «وندیداد»عصر هخامنشی مثل های متن مر درکننده پشتیبان حقوق کودکان بوده و این اخیره

با فرزندان کاملاً  شده که از نظر حقوقیبندد صاحب فرزندانی میاش با مردی پیوند میی خانوادهاجازهزنی که بی
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حقوقی همسان با شوند نیز از اند. حتا فرزندانی آشکارا حرامزاده که در اثر زنا زاده میزن همسان بودهپادشاه

اش و برای حفظ آبروی شوند، اگر که یکی از خویشاوندان دختر زناکار با هماهنگی خانوادهدیگران برخوردار می

 شده است. دانسته می ی دینیچنین کاری ثوابدر کیش زرتشتی او ادعا کند که فرزند به او تعلق دارد، و 

خوانیم اگر مردی به دنبال زنا دختری میتدوین شده، که در عصر هخامنشی یا پیش از آن  ،«وندیداد»در 

را آبستن سازد، باید از او تا زمان زایمان نگهداری کند و مراقب باشد که به نوزاد هیچ آسیبی وارد نشود. اگر 

 چنینهمرسد. توجهی کرده به کیفر مینوزاد یا جنینی که از زنا پدید آمده آسیبی ببیند مردی که در این مورد بی

اگر دختری به دنبال تجاوز  398شوند.شان مجازات میدستاناگر مادری سقط جنین کند خودش و فاسقش و هم

شود و برای حفظ شرافت دختر او را فرزندی ناشی از جنسی باردار شود، نوزادش از حقوق کامل برخوردار می

ین او )اگر عمرش از چهارماه و ده روز بستر شود و جنآورند. مردی که با زنی باردار همدسَ به حساب میکَتوک

  399شود.ارزان محسوب میگذشته باشد( سقط شود، مرگ

شناختی دقیقتر و این برداشت که از نظر زیستاند. شمردهزرتشتیان عمر را از زمان بسته شدن نطفه می

 عیتی تک سلولیتر از شمردن عمر از زمان زایمان است، بدان معناست که کودک را حتا زمانی که وضدرست

سن بلوغ که پانزده سال است، در واقع چهارده اند. بر این مبنا شمردهداشته هم در مقام شخص به رسمیت می

 9ی سن نامزدی است که با اعداد و تنها درباره 400سال و سه ماه بوده. سن بلوغ برای زنان و مردان همسان بوده

                      
 .78دادستان دینیک،  398
 .8، بند 1۵فرگرد وندیداد،  399
 .۵4، بند 18وندیداد، فرگرد  400
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تغییر به فقه اسلامی نیز وارد شده بیتقریباً همین اعداد شویم. می روروبه سال برای دختران و پسران 14یا  13و 

شان فرو کاسته شده با این تفاوت که سن تکلیف دختران از پسران تفکیک شده و به همان سن نامزدی ،است

پانزده بندِ مستقلی جدای از مردان وجود دارد که به فرا رسیدن سن بلوغ در  «وندیداد»ی دختران در دربارهاست. 

 401کند.سالگی تصریح می

فرضِ خواری و فروپایگی زنان در ایران قدیم و به ویژه شود که پیشها موجود معلوم میبا مرور این داده

دهد ها در دست داریم که نشان میدر عصر ساسانی تا چه پایه نادرست و پراشتباه است. انبوهی از اسناد و داده

ای شود، امری حاشیهکه برای خوارداشت زنان در دوران ساسانی گواه گرفته می فقهی یسطرهای برگزیده از متون

قی است که چرا کننده در زندگی مردمان نداشته است. این نکته البته به جای خود باو نامهم بوده و نقشی تعیین

کرده و چشم از تأکید  گراگفتمان غالب بر فهم ایرانِ عصر ساسانی تا این پایه بر این حواشیِ پراکنده و افراط

 تر فرو بسته است.نگریستن به تصویر کلی

مانده از اواخر دوران ساسانی را نقل زای برای این بحث، نیک است که یکی از اسناد بابه عنوان خاتمه

های سرزمین درگیر فتح چنانهمسپاه اسلام  شود کهو زمانی مربوط می آغاز قرن دوم هجریکنیم. این سند به 

. سغد در آن هنگام دست به گریبان بودایران بود و به ویژه در سرزمین باستانی سُغد با مقاومت شدیدی  شرقی

های ایرانی در مرکز نگهبانی از راه ابریشم و ترویج آیین برای حدود هزار سالکه مورد حمله اعراب قرار گرفت 

پیرامون آن های سرزمین خوارزم و بلخ وشد. سغد و چین و ماچین بود و گرانیگاه فرهنگ ایرانی محسوب می

                      
 .1۵، بند 14وندیداد، فرگرد  401
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که از طبرستان باستانی تا مرزهای  ،در دوران اسلامی در قالب خراسان بزرگ با هم ادغام شد. این سرزمین

ترکمنستان و ازبکستان امروزین کشیده شده است، همان جایی بود که در زمان حمله اسکندر به هخامنشیان 

خیزش ایرانیان برای راندن  یداد، و در زمان قیام ابومسلم خراسانی نیز نطفه بیشترین مقاومت را از خود نشان

 در ــ... رودکی و شهید بلخی و فردوسی و ــ زبانجا بسته شد. نخستین شاعران بزرگ فارسیامویان در همین

 رواج قلمرو این در ویژه به که درآوردند نظم به را ــ رستم داستان مانند ــ اساطیری و شدند، زاده سرزمین این

 . داشت

کردند، دوم هجری، زمانی که آخرین جنگاوران سغدی در برابر اعراب مقاومت می قرن آغاز در

ای پنهان شد، که پس از هزار و دویست سال در قرن گذشته ای از اسناد در جایی به نام کوه مغ در قلعهمجموعه

ی تمدن ایرانیان کهن و نوع ازدواجی است که به خوبی گویا تر از همه سندکشف شد. از میان این متون، طولانی

گرانه میان این باستان است. برابری حقوق زن و مرد، و آزادی روشن و داد روابط میان زن و مرد در ایران شرقیِ

ح در دو شریک زندگی به همراه ذکر شرط و شروطی که آشکارا برای حفظ این آزادی تدوین شده، چنان صری

 خوانید:متن سند ازدواج را با کمی ویرایش میجا این سازد. درنیاز میآمده که ما را از شرح اضافی بیمتن سند 

سواویچ )دی» شاه ترخون، در ماه م سلطنت  سال  سمان روز( به تاریخ دهمین  سمان روچ )آ ماه(، در آ

حت قیمومیت چیر فرزند و که ت ،اوتکین ملقب به نیدن دختری به نام دغدغونچه ملقب به چته دختر ویوس را

ــاه خزنک ــتگاری کرد و او را به زنی گرفت. چیر، این زن تحت قیمومیت خود را بر  نوکت پادش ــت، خواس اس

ساس قانون و با شرایط زیر به عقد او درآورد: بگذار اوتکین، چته را شته چون هم ا همسری محبوب و محترم دا

و را با احترام و محبت در خانه خود به عنوان همســـری با باشـــد. به او خوراک و پوشـــاک، و تزئینات بدهد. ا
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سر خود میحقوق کامل نگهداری نماید. همان شریف را هم شریف یک زن  سازد و چته نیز طور که یک مرد 

شوهر محبوب و محترم بدارد. او باید مواظب رفاه و سعادت او باشد چون که زن شریف را چون هم اوتکین را

 مرد شریف شوهر است.

نده چنان نه بکه اوتکین در آی به خا یا خانم دیگری را  جازه چته، زن، کنیز  یاورد. پسدون ا  اوتکین ب

سالم و خالص بپردازد. بعد از آن بگذار که این ز سی درهم دینار  سرش چته مبلغ  ن را نه به شوهر باید به هم

ــر و نه ــمیم بگیرد که ر آتیه چنانچه اوتکاو را از نزدش براند. د [چته]کنیز نپذیرد و چون هم عنوان همس ین تص

، و اثاثیه و مبلغ زوجه دیگر نداشــته باشــد، در آن صــورت بگذار که او را با خوراک، با کالاچون هم این چته را

گونه تعهد دیگری نخواهد بود و او به اش هیچگونه تعهد آزاد کند و او را در قبال زوجهاش بدون هیچدریافتی

ــپس او مییگری متعهد نمیپرداخت هیچ چیز د ــت ازدواج کند. گردد. س تواند با همان زنی که مورد نظرش اس

شد، پس بگذار که او را ترک نماید. چنینهم سر اوتکین نبا صمیم بگیرد که دیگر هم صورت  اگر چته ت در آن 

ــاک ــتفاده، قابل بگذار او پوش ــوهرش زا گیرد،می تعلق او به اوتکین از که را کالایی و تزئینات اس د. اما نگیر ش

ــتحقاقی ــی و دارایی اس ــوص ــوهرش دیگر هیچ گونه اموال خص اش را بگذار با خودش ببرد. و او را در قبال ش

مدیون هد بود و دیگر  هدی نخوا نههیچ به تع هد هم پرداختی گو عد. بود نخوا  مرد هر با ددار حق او آن از ب

 .کند ازدواج بخواهد دلش که دیگری

خواهد بود و بگذار خودش  مســـئولگناه یا اعمال زشـــت )جرمی( گردد خودش اگر اوتکین مرتکب 

)جریمه( را بپردازد. چنانچه او به جهت غلام یا غلام بدهکار یا اســـیر به دســـت کســـی گرفتار گردد یا تحت 

شند. ام صورت چته و فرزندان او بدون هیچ تعهدی باید آزاد با سی برود )به موالی بپیوندد(، در آن  ا حمایت ک
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باشــد. چنانچه او به حیث کنیز یا  مســئولاگر چته مرتکب گناهی با رفتار زشــتی )جرمی( گردید بگذار خود او 

صورت باید اوتکین به  سی رفت، در آن  سی گرفتار گردید یا تحت حمایت ک ست ک سیر به د غلام بدهکار یا ا

گناه و رفتار زشت دیگری  مسئولیکی  ،گونه قید و شرطی آزاد باشند. به این ترتیبهمراه فرزندانش بدون هیچ

ـــند عقد ازدواج حاضـــر در محل قوانین در حضـــور وخغوکان فرزند ورخنان منعقد گردید و  نخواهد بود. س

سند رامتیش  شاو فرزند ماخک، راقم  شچ، چخرین فرزند رامچ،  شی سکاتچ فرزند  ضر بودند:  شخاص زیر حا ا

  402.«فرزند وغشفرن

 

 زنان و قدرت سیاسیهفتم: 

مراتب های کلیدی برای ارزیابی موقعیت زنان در یک جامعه، جایگاه ایشان در سلسلهکی از شاخصی

کنند و مادر شاهان خردسال( نفوذ و اقتداری سیاسی پیدا میمعمولاً بینیم که زنان درباری )سیاسی است. گاه می

هستیم. هنگام ارزیابی این شاخص رو روبه گاه با شکلی از نهادینه شدن حضور سیاسی زنان در نظام حکومتی

های تکرارشونده و رخدادهای منفرد و استثنایی و دستیابی تصادفی زنی به مقامی اهمیتی ندارد و الگوها و نظم

ی زنان شده هستند که باید معیار داوری قرار گیرند. برای تشخیص حضور نهادینهکارهای نهادین و تثبیتسازو

مراتب قدرت در دربارها نگریست و القاب و عناوین زنان و مردان را با هم لهدر ساخت سیاسی، باید به سلس

توان حکم کرد ها میآفرینی سیاسی زنان نگریست. بر مبنای این شاخصهای تاریخی از نقشسنجید و به نمونه

                      
 .1386وکیلی،  402
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ز این نظر با آنچه اند و امند داشتهی سیاست حضوری آشکار و قانونتردید زنان در حوزهساسانی بی که در ایرانِ

 اند.بینیم به کلی تفاوت داشتهدر دو قلمرو معاصرِ روم و چین می

ها در چهره ی بسیاری از درخشاننامههای دینی و سیاسی و زندگیسیر تحول برخی از جریان ،در واقع

قباد است که ارتباطش  اشماند. نمونهی زنان به کلی نامفهوم میکنندهتوجه به نقش تعیینتاریخ عصر ساسانی بی

که به بسته شدن  ،با مزدکیان تا حدودی در پیوند او با زنان ریشه داشته است. وصلت او در نیشابور با نیوندخت

ی خواهرش برای تر هم هست به حیلهها بود. دیگری که جذابیکی از این ارتباط ،ی انوشیروان انجامیدنطفه

ی شستن بر که او را در فرش بزرگی پیچید و غلامی فرش را به بهانه شوداش از زندان مربوط میفراری دادن

بازگشت قباد به سلطنت که خط  ،در واقع ،یعنی 403دوش گرفت و از برابر نگهبانان زندان گذراند و فراری داد.

زن داشته که  شکوهمند انوشیروان انجامید، یک بازیگر کلیدیداری زمام سیر تاریخ ایران را به کلی تغییر داد و به

 خواهر قباد باشد.

های دهد، اشاره به زنان مقتدر در کتیبهرا نشان می هایی که نهادینه بودنِ حضور سیاسی زنانیکی از نشانه

نماید خورند و چنین میهایی از ابتدای عصر ساسانی تا پایان این دوران به چشم میسلطنتی است. چنین اشاره

وجود زمین ایران د که به گواهی اسناد رومی و یونانی از دوران هخامنشیان درتری باشنی سنت کهنکه ادامه

رستم از ی شاپور نخست در نقشنبشته 23تا  18داشته و در عصر اشکانیان نیز تداوم یافته است. در بندهای 

نو یا بانو مشتق شده شانزده زن در میان درباریان نام برده شده است. در این کتیبه زنان القابی دارند که از شهبا

                      
 .641ـ  640: 2، ج.1362طبری،  403
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« ـبا»ی ی بانو )از ریشهبشن که شکلی از واژهبشنان است. بانبشن بانش شهربانو شهبانویان و بانترینمهماست و 

یعنی روشن( است، همتای ملکه بوده است. این واژه در دوران هخامنشی لقبی درباری بوده و آتوسا دختر کوروش 

جمشید بانو خوانده شده است. در منابع دوران اشکانی هم این لقب ی تختهاو همسر داریوش بزرگ در کتیبه

و « ملکتا»پارتی و پهلوی به ترتیب آن را با هزوارش های متن بینیم و بررا برای خواهران یا همسران شاه می

نیز لقب بانو ا هاستان علاوه بر همسر شاهنشاه، همسران پسر او و زنان شهربانان و حاکمان 404نوشتند.می« ملکته»

 اند. شدههای شاه نیز با لقب ملکه شناخته میداشتند و عروس

مراتبی میان زنان درباری برقرار بوده و برترین مقام به مادر شاه تعلق داشته است. پس از او شهبانو سلسله

. این زنان نقشی سیاسی اندای پس از وی خواهران شاه بودهگرفته و در مرتبهشهبانوان که همسر شاه باشد قرار می

شده، به نوبت و بر ی مملکت بحث میی ادارهاند در انجمن بزرگان و اشراف که دربارهتوانستهاند و میداشته

بزرگ معاصرشان بر های دولت ساسانیان در میان تمام 405درونی خودشان سخن بگویند.مراتب سلسله اساس

بودند که زنان در آن به شکلی نهادی حضور داشتند و جایگاه ای را برساخته ی زمین تنها نظام سیاسیکره

ترین الگوی مشارکت از این دست را در کردند. نزدیکگیری اشغال میای را در نهادهای تصمیمشدهتعریف

ن ی مادر در روم که در دورابینیم. اما اقتدار ملکهتبار در روم میمقطعی کوتاه به هنگام چیرگی امپراتوران سوری

رواج داشت، هرگز وضعیت نهادی و رسمی به خود نگرفت، و به همین تبار روم سوریچهار تن از امپراتوران 

                      
404 Gignoux, 1986: 27 28 ـ. 

 .210: 1390ریاحی دهنوی،  405
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دار محسوب زاد یا ادامهبه قلمرو روم بوده و ساختی درونزمین ایران ای از سنت سیاسیخاطر به احتمال زیاد رخنه

 شده است. نمی

ها ن است که انگار برتری عام مردان بر زنان که در بیشتر تمدنی جایگاه سیاسی زنان آی مهم دربارهنکته

مراتبی سیاسی از نی چنین نبوده که نخست سلسلهرواج نداشته است. یعزمین ایران شده، درفرض گرفته میپیش

های مقامبا نوعی بُر خوردن  ،تر از زنان وجود داشته باشد. در مقابلفروپایهمراتبی سلسله مردان و بعد از ایشان

های درباری های سیاسی و موقعیتنماید که نقشچنین می ،زنانه و مردانه در میان هم سر و کار داریم. در نتیجه

ی معنادار برای تفکیک ایشان از هم شده و جنسیت یک طبقهبسته به توانایی و مقام شخصی افراد تقسیم می

 شده است. قلمداد نمی

که دختر مهتر شاپور اول است، با لقب  ،ی کعبه زرتشت آدُرآناهیدنبشتهگواهِ این فرض آن است که در 

خوانیم از این متن می 19و  18شهبانو شهبانویان نواخته شده و نامش مقدم بر چهار برادرش آمده است. در بند 

ه است. مردان پیشکش کردهایی را برای روان و دوام نام فرزندانش ساخته و به دینکه شاپور نخست آتشکده

شود، خسرو آذرآناهید است که به دخترش آذرآناهید پیشکش شده، و ای که از آن نام برده مینخستین آتشکده

شاه و هندوشاه( شاه( و نرسی )سکانشاه( و شاپور )میشاناردشیر )ارمنهای پسرانش هرمزدز آن از آتشکدهبعد ا

به مقام و احتمالاً آورده، ترتیبی را رعایت کرده که  که نام شماری از بستگانش را 20یاد کرده است. در بند 

خورد. یعنی بعد از یاد کردن از ساسان و بابک و شده و نظمی جنسی در آن به چشم نمیشان مربوط میسن

هایش هستند، به ترتیب از این افراد نام برده است: خورانزیم )شهر که پدر و عمو و پدربزرگ ،شاپور و اردشیر

شاه(، هرمزد اردشیر شاه(، شاپور )میشانآذر آناهید )شهبانو شهبانوان(، دینک )شهبانو(، بهرام )گیلانشاهبانو(، 
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ها بر اساس مقام شاه( و شاپور دخت که این آخری لقبی ندارد و معلوم است ترتیبِ نامشاه(، نرسی )سکان)ارمن

بینیم و معلوم است که ایشان ها را میری از نامشان آمده است. در دو بند بعدی باز شمار بیشتو جایگاه درباری

اند: سکان شهربانو، چشمگ بانو، پیروز شاهزاده، مرود بانو، مادر شاپور شاهنشاه، نرسی تر داشتهموقعیتی فروپایه

شاه(، شاهزاده، رودخت )دختر انوشتگ(، ورازدخت )شهبانوی استخریاد و دختر خورانزیم(، هرمزدگ )پسر ارمن

هرمزد دخت )دختر  و شاه(رمزدگ، هودابخت، بهرام، شاپور، پیروز و شاپوردخت )فرزندان میشانهرمزد ه

 شاه(. سکان

از درباریان به زنان  هایی که در این سیاههبینیم مبنی بر این که القاب و عنوانای مینشانه در همین کتیبه

کرده به مقامی مشخص و قدرتی سیاسی اشاره میه راستی ی تشریفاتی و صوری نداشته است و بداده شده، جنبه

اش )رودک همسر ساسان( اش از مادربزرگش )دینک مادر بابک( و جدهاست. دلیلش هم این که شاپور در کتیبه

شود که جا معلوم میدهد. از همینکند، اما بر خلاف زنان درباری دیگر لقبی شاهانه به ایشان نمیبا احترام یاد می

ی استخر دعوی قدرت سیاسی اند و در جایگاه رهبر آتشکدهبک هنوز مقامی سیاسی نداشتهساسان و با

با شان نام کهاند و بعدتر هم با وجود آنبهره بودهشان هم از این القاب بیاند، و به همین خاطر زنانکردهنمی

توضیحی داده شده که معلوم تر پیش یاند. کمدادهبه شکلی صوری به ایشان نمی شده، این القاب رااحترام یاد می

دک مادر اردشیر، ها هم معاصران شاپور قرار دارند و هم زنانی )دینک اول مادر بابک، روشود در میان این ناممی

وشن است که زنان و مردان ر ،شوند. به این ترتیبدینک دوم دختر بابک( که به چند نسل پیشین مربوط می

شان هم جنسیتشان نام اند و هنگام ذکرکردهقدرت اشغال میمراتب سلسله را در هایی کمابیش برابرموقعیت

 کننده نبوده است.عامل تعیین
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 آغوشی و جنسیت زنانههمهشتم: 

ی به دهد، درجهشان مییکی دیگر از نمودهایی که جایگاه زنان را در یک جامعه نـ  ی تن زنانهانگاره

رانند و ایشان را از است. جوامعی که زنان را به حاشیه می زنان میل جنسی رسمیت شمرده شدنِ بدنِ زنانه و

آمیز بودنِ شهوت و بر گناهتأکید  ای بافتی زهدگرایانه و باکنند، اغلب بر مبناقتدار سیاسی و دینی محروم می

ی هستهزمین ایران که در قلمرو میانی،کم دست دهند.ن شکل از ستم میدان میآمیز بودنِ حضور زنانه به ایوسوسه

شود، این شکل از طرد زنان از دیرباز رواج داشته است. چنان که دیدیم در ادبیات فقهی اش محسوب میتمدنی

رون وسطا در شده و افراطی از آن در سراسر قلی تشدیدزرتشتی نمودهایی از این عقیده بازتاب یافته است و شک

 ی کامل داشته است. اروپا غلبه

نماید زرتشتی وجود داشته، اما چنین میهای متن ایی از زهد و پرهیز جنسی از دیرباز در برخی ازهنشانه

که در عصر ساسانی چندان مورد توجه نبوده باشد. در این دوران این گرایش در منابع مسیحی و مانوی به متن 

شان در قرون نخست بعدیهای خر و به خصوص در ویراستأگردد. در نوشتارهای زرتشتی متمسلط بدل می

 اند.ی شدهگیروام از این دو دیناحتمالاً شود که ستیزی زاهدانه دیده میتر از این زنهایی روشنهجری نشانه

گیس برای زنان برای گمراهی و اغوای خوانیم که آرایش صورت و استفاده از کلاهمی «نامهارداویراف»در مثلاً 

 406مردان ناپسند دانسته شده است.

                      
 .4ـ  2، 4۵، نامهارداویراف 406
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شوند ن ساسانی مربوط میبه پیش و پس از دورامعمولاً شمار فقهی که اگر از این چند نقل قول انگشت

ر کالبد درگذریم، عصر ساسانی را دورانی آکنده از شادخواری و کامرانی خواهیم یافت که میل جنسی و حضو

اکم بر آمیزش حقوانین ازدواج و اصول که دیدیم این نکته در زنانه در آن ارج و رسمیتی تمام داشته است. چنان

های فراوانی جنسی رسمی زناشویی بازتاب داشته است. اما گذشته از این فضای حقوقی و بافت ازدواج هم اشاره

اعده پس بینیم که به آزاد بودن بدن زنانه و محترم شمرده شدنِ نمودهایش دلالت دارد. ناگفته نماند که این قمی

که در سپهر فرهنگ مسیحی اروپایی  ،دن زنانهماند و طرد ببه قوت خود باقی می چنانهمن نیز از فروپاشی ساسانیا

 رانحطاط سیاست ایرانشهری ب فروپاشی صفویان وشود، تا پیش از یا فرهنگ اسلامی شمال غربی آفریقا دیده می

 مستولی نگشت.زمین ایران

های متن های فراوان و پیاپی به آن درها و اشارهجاعیکی از نمودهای این رسمیت داشتنِ کالبد زنانه، ار

 «نامهارداویراف»خری مانند أستیز متزهدگرایانه و زنهای متن گوناگون دینی و ادبی و علمی است. چندان که حتا

د ی رایج در اروپای عصر مسیحی را در این موراند و تابوی زاهدانهنیز از اشاره به کالبد زنانه گریزی نداشته

چنین است:  ،چنان که در روایتی پهلوی ثبت شده ،که شکل آرمانی زیبایی زناناش آناند. نمونهکردهرعایت نمی

بالای مَیانچیگ اوش وَر پهن اود سر اود کون اود گردن هَمبَست اوش پای کوتاه اود مَیان باریگ اود اود اَزیر »

اود ساد اود آگنَد اود وهِیگ پستان اوش هَماگ تن تا ناخون  ای پای ویاشدگَ اود انگوستان دِرنگ اوش هَندام نرم

آیین اود لب وَسَّدین اود بروگ تاگ اود گاز سْپید اود تَرّوگ ای ای وفَرین اوش گونَگ انَارگون اوش چشم وادام
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و گردن او ی او پهن و سر و سُرین بالای او میانه، و سینه) 407«اود خْوَشاب اود چیسوگ سیا اود روشْن اود دْراز

هایش نرم و لطیف و خوش ترکیب، و پاهایش کوتاه و میانش باریک و کف پاها گشاده و انگشتانش بلند و اندام

ها انارگون و چشمانش بادامی و ی تن تا ناخن پای به سپیدی برف و گونهبه و همهچون هم گوشتی و پستانش

 (.و گیسوان سیاه و روشن و دراز ،راقها سپید و سالم و بها سرخ و ابروها کمانی و دندانلب

دوست( و در بستر به ـ  اش مردِ خود را دوست بدارد )پَد منَیشنْ مردبهترین زن کسی بود که در اندیشه

سَخوَن اود نی اَشَرمیها ـ  شرمی نکشد! )پَد وَستَرَگ ای مرد هواو سخنان خوب بگوید، اما در حدی که به بی

منظوم های داستان دوران اسلامی نیز به فراوانی درهای متن همان است که در این توصیف کمابیش 408گووید(.

ی جامی هنگام تجسم پیکر زلیخا به زیبایی «یوسف و زلیخا»بینیم. چنان که توصیفی کمابیش همسان در مثنوی می

 ی نظم کشیده شده است. به رشته

سی زنانه و رسمیت داشتن کالبد زنانه را هایی که رهایی میل جنیکی دیگر از نشانهـ  اخلاق کامجویی

دلیل پایین بودنِ  دهد، تفکیک کامجویی جنسی از باروری و فرزندآوری است. در دوران پیشامدرن بهنشان می

پیشگیری  ،سطح بهداشت باروری به شکلی نامتقارن برای زن خطرناک و برای مرد دلخواه بوده است. از این رو

شده است. گذشته از رومِ عصر امپراتوری که سقط جنین ین امری زنانه محسوب میاز بارداری و فنون سقط جن

این کار در جوامع باستانی ممنوع بوده و منع آن هم ماهیتی مردسالارانه معمولاً در آن رواج و مشروعیت داشته، 

ط جنین و خطرناک شده است. اما به خاطر سمی بودن داروهای ابتداییِ سقداشته و در گفتمانی دینی بیان می

                      
 .96خسرو قبادان ریدگی،  407
 .96خسرو قبادان ریدگی،  408
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گریخته بوده و مانند امروز موضوعی مهم و محوری وبودنِ استفاده از آنها، اشاره به این موضوع همواره جسته

 های فراوان به حرمت یک کار تا حدودی نشانگر رواج آن کار است. دراشارهاصولاً  شده است.قلمداد نمی

بینیم. از همین های فراوانی به این سقط جنین میروم اشاره عصر ساسانی به شکلی متمایز از چین وزمین ایران

آغوشی جا تمایز یافتن تدریجی هماند و باز از همینشود که این فنون در ایران رواج و کارآیی داشتهجا روشن می

 توان نتیجه گرفت.دار شدن را میو بچه

زشِ منتهی به ک لذت جنسی از آمیهای تفکیپس رواج استفاده از داروهای ضدبارداری یکی از شاخص

دانیم که داروهای سقط جنین و ضد بارداری در ایران عصر ساسانی شود. این را میباروری محسوب می

در هر چند  .شده و رایج بوده است و نام برخی از آنها )بنگه، ثئت، غنان و فرسپات( را در دست داریمشناخته

شته که این نکوهش در همان باوری ریشه داسخت نکوهش شده است.  قوانین دینی زرتشتیان استفاده از آنها

کرده و از این رو نابود کردن او را جرم ی بسته شدن نطفه یک انسان صاحب حقوق فرض میجنین را از لحظه

رومی این نکته بسیار تکرار زمان هم در منابعِ رواجی چشمگیر داشته و  دانسته است. با این همه سقط جنینمی

اند و پزشکان و خودِ زنان شرقی شدهه که داروهای مربوط به سقط جنین از شرق و به خصوص ایران وارد میشد

 اند. شدهدر این زمینه ماهر و حاذق قلمداد می

که زن و مرد از  ،با وجود اهمیت و رسمیت کالبد زنانه در ایرانِ عصر ساسانی و آزادی چشمگیر جنسی 

این دوران های متن توان درهایی نمایان از یک اخلاق جنسی پیچیده و فراگیر را میشانهاند، نآن برخوردار بوده

های وابسته شان و میلاند و بدنشدهشان ستوده میشان و باروریتشخیص داد. زنان و مردان به خاطر زیبایی بدن

حاکم بوده است. به عنوان مثال  سامانی اخلاقی بر این بستر ،بدان اعتبار و مشروعیت داشته است. با این همه
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اند. در حدی که دو شرط مهم برای انتخاب ستودهزن را بسیار می مرد و شرم و آزرمِ داری و ادب نفسِخویشتن

 409همسر آن بوده که زن جوان و شرمگین باشد.

ی هکرده و آن را مایآغوشی را نکوهش میروی در همدانیم که رسم عصر ساسانی زیادهمی چنینهم 

بینیم در که در آن به پرهیز از هایی از شاهنامه میدانسته است. بازتابی از این باور را در بیتتباهی تن و روان می

ی توصیف حرمسرای پرجمعیت بهرام گور ها در ادامهروی در آمیزش با زنان سفارش شده است. این بیتزیاده

 410است: و اشتیاق او برای درآمیختن با زنان گوناگون آمده

 تنانبه زودی شود سست چون بی  خیز زنانوتبه گردد از خفت

 به تن سست گردد به لب لاژورد  کند دیده تاریک و رخساره زرد

 سپیدی کند زین جهان ناامید  ز بوی زنان موی گردد سپید

 ز کار زنان چند گونه بلاست  جوان را شود گوژ بالای راست

 ون بود خون بود ریختنگر افز  به یک ماه یک بار آمیختن

 بباید جوان خردمند را  همین مایه از بهر فرزند را

 خون کندز سستی تن مرد بی  چو افزون کنی کاهش افزون کند

 

 

                      
 .111و  ۵0روان آذرباد مهراسپندان، رز انوشگاند 409
 .488: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 410
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 ییگراجنسهم منعنهم: 

شده و آن را همتای ترکیبی از بیماری و گناه به شدت نکوهیده شمرده میزمین ایران یی درگراجنسهم

یی گراجنسهم ین سختگیرانه دربارههای جهان باستان تنها ایران است که موضعی چنیدر میان تمدناند. دانستهمی

اند. سختیگری متعصبانه انگار بودهژاپن باستان در این زمینه بسیار روادار و سهلـ  روم و چینـ  دارد. یعنی یونان

هرپرستی و مسیحیت ز از راه ادیان ایرانی مانند منی ،که بعدتر در قلمرو اروپای مسیحی رواج یافت ،در این زمینه

 و مانویت به قلمرو روم وارد شده و خاستگاهی بومی نداشته است.

شده که با نظم طبیعی جهان یا قانون نماید که لذت جنسی و کامجویی تا جایی روا دانسته میچنین می

که تعبیری درست  شده است،و ماده قلمداد میاشه سازگار باشد و این امتدادی سرراست از جفتگیری جانوران نر 

شد و چند عبارت آمیز بودن، جرم هم قلمداد مییانه علاوه بر گناهگراجنسهم و پذیرفتنی نیز هست. آمیزش

« ای اَبارون وَرنَ»)آمیزش از پشت( بود و دیگری « مرزیکون»اش وجود داشت. یکی حقوقی روشن درباره

ی در لواط دو کلمه برای فرد مفعول و فاعل چنینهم)آمیزش وارونه(. « ون مَرزیشْنیهْ اَبار»)شهوت وارونه( و 

 اند. کردهاستفاده می« ویفتْینَگ»و « ویفْتگَ»

که  ،ی طبیعی جفتگیریکار دانسته شده و چنین آمده که در برابر شیوهدر منابع زرتشتی اهریمن لواط

 «نامهارداویراف»در  411زاید.با این شیوه موجودات پلید و خرفسترها را میآورد، اهریمن نیک را پدید می جاندارانِ

شان وارد و از شوند و ماری از مخرجمیرو روبه خوانیم که مرتکبان این کار در دوزخ با مجازاتی هولناکهم می

                      
 .7مینوی خرد،  411
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زمان هم یروز وهای رواج این نوع رفتار در عصر پنماید که نخستین نشانهچنین می 412شود.شان خارج میدهان

روش قوم »ها نویسد که هپتالیها در ایران شرقی نمود یافته باشد. طبری در تاریخ خود میبا مستقر شدن هپتالی

جنگ  ،یعنی از دید طبری .413«لوط داشتند و پیروز روا نداشت آن دیار )تخارستان( را به دست آنها وا گذارد

 شده است.جنسی ایشان مربوط می دلیلی دینی داشته و به اخلاقِ متحدش بودندتر پیش هایی کهپیروز و هپتالی

 

 ازدواج با محارمدهم: 

ی اخلاق جنسی ایرانیان عصر ساسانی ماجرای ازدواج با محارم برانگیزترین نکات دربارهیکی از بحث

از دودمان خویش. ، به معنای ازدواج با کسی «دودهخویش»شده است. خویدوده یعنی نامیده میاست که خویدوده 

ی رواج آن برخی از نویسندگان با قطعیت این نوع ازدواج را در دین زرتشتی تثبیت شده و مهم دانسته و گستره

در منابع چینی هم این اشاره  414اند.را از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصر ساسانی و بعد از آن هم روا شمرده

 ها بسیار مبهم و گذراست.اما این اشاره 415گیرند.ود را به زنی میبینیم که ایرانیان گاه خواهر خرا می

توان یافت. )هْوَئِتو( به معنای خویشاوند را در گاهان میی آن ی خویدوده در گاهان نیامده، اما ریشهواژه

« اختیار گذاشتنخویشتن را در »و « سپردنِ خویشتن»بینیم که را در یسنا می« وَداثهَـ  هْوَئِتو»نخستین بار عبارت 

                      
 .63: 1372 نامه،ارداویراف 412
 .628: 2، ج.1362طبری،  413
 ؛ 177: 1383دریایی،  414
 .69و  ۵7: 1386لیان،  415
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بعدی این کلمه به آمیزش جنسی و های متن در ،دهد و ارتباطی با ازدواج و آمیزش ندارد. با این همهمعنی می

خوانیم که خویدوده بر سه نوع است: میان پدر و دختر، میان پسر و مادر می« دینکرد» ازدواج حمل شده است. در

خوانیم که ارداویراز با بینیم و در آنجا میهم می «نامهارداویراف»در  ی مشابهی رااشاره 416و میان برادر و خواهر.

ی این متنها طی یکی دو قرن در دوران اسلامی و در خواهرانش ازدواج کرده بود. اما نکته اینجاست که همه

خانوادگی  ی حفظ اموالشان رو به افول داشته و به خصوص از زاویهاند که جمعیتای نوشته شدهجوامع زرتشتی

های یاد شده نماید که اشارهاند. یعنی چنین میی مسلمان اطرافشان قرار داشتهدر موقعیتی تدافعی نسبت به زمینه

 داد. اش تعمیمکه همگی به متونی محدود در برش زمانی مشخصی تعلق دارند را نتوان به گذشته و آینده

اند اند، کوششی به خرج دادهرا قاعده فرض کرده« نکرددی» و« نامهارداویراف» هایپژوهشگرانی که اشاره

ها و اسناد تاریخی نشان د. اما مرور دادهنهایی از این وصلت با محارم را در عصر ساسانی نیز نشان دهتا نمونه

گزارانش ی اردشیر بابکان به کاراش نامهاند. نمونهچشمگیری میدان داده «تفسیر به رأیِ »دهد که در این مورد به می

ای دارد که به پسندیده شمردنِ زنای با محارم حمل شده است. مسعودی که این بند را نقل کرده، است که جمله

ای نوشت و در آن سفارش کرد که به هم کین نورزند و گوید اردشیر به کارگزارانش و خواص رعیت نامهمی

شان باقی شان زن بگیرند تا نسباز میان خویشاوندان نوازی پذیرایی کنند واحتکار نکنند و از رهگذران با مهمان

بدیهی است که در میان این احکام کلی، منظور از زن گرفتن از میان خویشاوندان به سادگی ازدواج با  417بماند.

                      
 .80دینکرد، کتاب سوم،  416
 .243: 1، ج.2۵36مسعودی،  417
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ها( است، و نه زنای با محارم، که تعبیری زنان خویشاوند )مثل دختر عمو و دختر عمه و دختر خاله و مشابه این

 آید.و غریب از این جمله به شمار می عجیب

انگیزی شده است. های شگفتی شاپور اول است که قربانیِ تحریفی مشهور و مهم دیگر، کتیبهنمونه

وده است. این هایی ارجمند ستدر این متن شاهنشاه ساسانی نام دخترش را پیش از پسرانش آورده و او را با لقب

اند که شهبانو دینیک خواهر و زن اردشیر بابکان بوده و شهبانو آتور دختر و زن هی شاپور کردتفسیر را از کتیبه

شده که با خویدوده گویند این شکل از ازدواج با محارم نبَانَزدیشنْهَ نامیده میمی چنینهمشاپور اول بوده است. 

 وَدَثَه( برابر است. )اوستایی: خْوَئتِ

تر شاپور اول لقب بامْبیشْن بامبیشنْان داشته است که یعنی شهبانوی آذر آناهید دخکه اشاره کردیم، چنان

ی ایرانی دلالت تعبیر کتیبه و القاب شاهدخت به سادگی به جایگاه والای زنان در جامعه ،از این رو شهبانویان.

 دختر را بینیم. هینتس این ارجمندیِهای ایلامی هم میکنند و مشابهش را از همان ابتدای کار در کتیبهمی

باورنکردنی پنداشته و به فرضِ فرویدی نامحتملی پناه برده و گفته که دلیل تقدم نام آدورآناهید دختر شاپور بر 

برادرانش این بوده که بنا بر قانون خویدوده با هر چهار برادرش و پیش از آن با پدرش شاپور ازدواج کرده است! 

و کنکاش همین را پذیرفته و نقل کرده و فرض کرده که شاپور هم بدون بحث  ،دکتر پرویز رجبی ،شاگرد وی

که همسر  ،به خورانزیم مادر آدورآناهیدزمان هم بیشن را بعد از ازدواج با دخترش به او داده وبیشنان بانلقب بان

بیشتر برای این که تراکم این زناهای محارم عجیب و غریب  418بیشن را اعطا کرده است.لقب شهربان ،اولش بوده

                      
 .241: 8313رجبی،  418
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اند که اردشیر بابکان هم با خواهر خود دینک ازدواج کرده بود و به همین خاطر لقب شود، این فرض را هم کرده

  419ها را داشت.ی ملکهملکه

شود. متن به سادگی به های عجیب و غریبی دیده نمیای به چنین آمیزشاما در هیچ جای کتیبه اشاره

ش با پدرشان اشاره کرده و نام همسر شاهنشاه هم در آنجا روشن و مشخص ارتباط خونی آدورآناهید و برادران

این اهمیت و به این غرابت با چه  اهایی بهیچ معلوم نیست افزوده ،است. در برابر متنی به این روشنی و صراحت

ا باید منطقی خلق و به ریش خاندان ساسانی بسته شده است. در واقع تفسیرهای عجیب و غریبی از این دست ر

هایی برای فهم شرایط روانی مفسران امروزین نگریست، تا برداشتی سرراست از شرایط بیشتر در مقام شاخص

اند، به این نتیجه اجتماعی دوران ساسانی. بیشتر پژوهشگرانی که به طور جدی مفهوم خویدوده را بررسی کرده

 420ست، و نه زنای با محارم.اند که منظور از این عبارت ازدواج در درون خاندان ارسیده

مندان هگیرد که علاقفرضِ نادرست سرچشمه میاز این پیش بخش دیگری از اظهار نظرها در این زمینه

وجود داشته است! زمین ایران اند که در هر مقطع زمانی به ازای هر نام تنها یک نفر دربه زنای محارم فرض کرده

های همسان بسیار رواج ودِ ساسانیان بنگریم تا دریابیم که استفاده از نامی خدر حالی که کافی است به تبارنامه

 بینیم که با هم خویشاوندِ های اردشیر یا بهرام یا هرمزد را میهایی هست که سه چهار تن به نامداشته و در زمان

ی بوده است. از کتیبه ها رایجدر میان زنان نیز تکرار نامقاعدتاً  ،دور یا نزدیک هم هستند. به همین ترتیب

اند و از دو دینک دیگر هم مادر و دختر بابک دینک نام داشتهمثلاً  آید که چنین بوده است. چونمیرستم برنقش

                      
 .216: 1390ریاحی دهنوی،  419
 .128: 1373مظاهری،  420
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در همین متن یاد شده است. حتا خارج از خاندان ساسانی هم چنین تکراری در اسناد منعکس شده است. به طور 

د شاپور با وی ازدواج کرده، به نص منابع گوناگون دختر مهرک حاکم انخاص آن آدورآناهیدی که گمان کرده

ابرساس )جهرم( بوده که نامی مشابه داشته و هیچ ربطی به دختر شاپور ندارد، جز این که او هم آدورآناهید نام 

 داشته است. 

ربزرگش و پسر ا مادشود که رسم بوده دختر را به اسم مادر ین میی ساسانیان روشنامهاز بررسی شجره

بودنِ اشخاص حمل کنند و  ها را به یکیاین که همسان بودن نامگذاری کنند. را به نام پدر یا پدربزرگش نام

جفتگیری ها این یفرض کنند شاهان ساسانی به خاطر همسان بودن نام همسر و دختر و مادرشان با همه

 دار و چرند است. نماید، اگر نخواهیم بگوییم که خندهیترین حالت نادرست و غلط مدارانهاند، در جانبکردهمی

های صریح و روشنی هست که همسان بودنِ نامِ افرادِ ناهمسان در خاندان جالب آن که در منابع اشاره

شان فهمید که همسران و مادران و دخترانِ یک فرد توان بر مبنایکند و به سادگی میشاهی را تصریح می

برخی از منابع نام مادر اش آن که اند، ولو این که اسمی همسان داشته باشند. نمونهو جدا بودههایی متمایز شخص

احتمالاً این لقب اصلی اند. شکل ی اصفهانی( آورده( یا کردزاد )حمزهمجمل التواریخ و القصصهرمزد را کودزاد )

رد بوده باشد. این را هم در حاشیه بگوییم کُشود که چه بسا ردزاد بوده و به تبار مهرک نوشزاد مربوط میهمان کُ

اند این لقب به پنهانی بودن ازدواج دختر مهرک با شاپور و پرورده شدن نوزاد دور از چشم دیگران که برخی گفته

اما این برداشت چندان پذیرفتنی نیست. چون  421تشکیل شده است.« زاد + کور»شده، و از ترکیب مربوط می

                      
 .219ـ  218: 1390ریاحی دهنوی،  421

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


255 

 

تر را تر و سادهکند که در منابع دیگر برایش گواهی نداریم و معنایی سرراستد/ کردزاد بار میمعنایی را به کورزا

 گیرد. نادیده می

که ولیعهد شاپور بوده،  ،که مادر هرمزد تردیدی نیست ها را بپذیریم،یک از این فرض به هر صورت هر

ا توهم یه است. این درست بر خلاف تصور همان آدورآناهیدی دختر مهرک بوده و ارتباطی خونی با وی نداشت

آورده است. چون اگر ترین نوزادان را پدید میشده و نژادهگوید زنای با محارم مقدس تلقی میرایج است که می

خو ی دیگر و دشمنش که به خانداننامبود، فرزند او و نه پسرِ هم به راستی شاپور با دختر خویش ازدواج کرده

 یست شاه شود.باتعلق داشته می

برانگیز ویسهوفر به راهی کمتر تخیل اند،ی شاپور اول را شرح کردهی که کتیبهدر میان نویسندگان دیگر

و بیشتر معقول رفته و گفته که شاید لقب شهبانو شهبانویان علاوه بر همسرِ شاه، به دختر شاه هم منسوب بوده 

همان بانو است که در ارمنی به صورت « بانب»ست که در آن ا« بانبیشنْان بانبیشْن»باشد. عبارت کعبه زرتشت 

  422اند.ثبت کرده« بوشوئیفان»چینی آن را به صورت نویسان تاریخ باقی مانده است و (nbySn’b« )بیسنبان»

به معنای خانمان و « نمْانهَ/ دمْانه»از احتمالاً ی بانو کلمهگوشزد کردن این نکته هم سودمند است که 

باقی  ’mn ’mp(n) به معنای پاییدن و نگه داشتن گرفته شده است. این لقب در سغدی به شکل« پَثْنی»

اند کاربرد داشته است و شگفت شاهنشاه بوده مانده است. این لقب از دیرباز برای اشاره به زنانی که عضو خاندان

                      
 .۵7: 1386لیان،  422
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اش ارتباطی از جنس زنای با محارم ندهبرانگیز اگر در غیاب دلایلی روشن و استوار فرض کنیم داراست و پرسش

  با دیگران داشته است. 
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 اجتماعی طبقاتگفتار سوم: 

  

شد. یعنی ی انسانی بر سطح زمین محسوب میترین جامعهیافتهی ساسانی در دوران خود سازمانجامعه

تغیرهایی مانند ماساس  یافتگی و پیچیدگی برخوردار بودند و براجتماعی در آن از بیشترین تمایز هایزیرسیستم

کارکردی به کلی با  یافتگیِو ثبات در طول زمان، و تخصص ی درونی، دوامکنندهدقت در مرزبندی، قواعد تنظیم

ی های اجتماعی دربارهیافتگی زیرسیستمه دیدیم، این تخصصکاند. چناننهادهای جوامع دیگر تفاوت داشته

 ترینمهم. اما ند نهاد سیاسی و نظامی و خانواده آشکارا وجود داشته استکننده مانبرخی از مراکز مهم و تعیین

گرفته، به بحث طبقات می یافتگی امری عمومی بوده و کل جامعه را در بردهد این سازمانشاهدی که نشان می

 شود. ی ساسانی مربوط میجامعه

نماید که رود و چنین مییرینه عقب میدتا دورانی بسیار بسیار زمین ایران ی طبقات اجتماعی درپیشینه

ها نمودی از عقلانی شدن هقتنیده در جوامع آریایی آغازین بوده باشد. در دین زرتشتی طبساختی پیشی بازمانده

شدند. از این شدند و بنابراین با خردِ مزدایی و قانون عقلانی حاکم بر طبیعت مربوط دانسته میجامعه قلمداد می

 بنابراین خصلتی مقدس داشت.  وشده تأسیس  بندی به دست خودِ زرتشتهای زرتشتی این لایهتطبق روای ،رو

بندی طبقاتی در عصر پیشارزرتشتی هم وجود داشته و با دهد لایهدر اوستا شواهدی هست که نشان می

ده است. در ی دین زرتشتی پذیرفته ششده به خود گرفته و در بدنهظهور او شکل و قالبی دقیق و تثبیت
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و آشکار است  423یشت زرتشت نخستین آتربان، نخستین ارتشتار و نخستین برزیگرِ ستوران دانسته شدهفروردین

ی اجتماعی ی آریایی باستانی هنوز شهرنشین نشده و فقط سه طبقهکه این متن در زمانی سروده شده که جامعه

خوانیم که تفکیک سه طبقه با می« دهشنبنُ» دریافته است. این هر سه در شخص زرتشت تجلی می ، وداشته

واسترَه که مهتر بود پیشوای موبدان شد و زایش پسران زرتشت ممکن شد. چون او سه پسر داشت: ایستَ

  424نر و خورشیدچهر به ترتیب رهبر برزگران و جنگاوران شدند.اوروتت

ز و کشاور اِشترَه(آتَروَن(، جنگاور )رتَهان )ی موبدهایی پیاپی به سه ردهاوستا هم اشارههای بخش دیگردر 

ی اوستایی باستانی کارکردهای تولید خوراک، تولید )وَستریوفشویَنت( وجود دارد و معلوم است که در جامعه

اند. این نکته را باید در نظر داشت اند و کارگزاران تخصصی متفاوتی داشتهمعنا و جنگ از هم تفکیک شده بوده

جامعه به این  کارکردی یکجانشین اولیه این کارکردها در هم تنیده و آمیخته بوده و تمایز یافتنِ که در جوامع

 دهد. مین خبر تر آن است و از تاریخ طولانی تکامل نظم کشاورزانه در آافزون ی پیچیدگیِشکل نشانه

شده از هم جدا های یاد، سومر و آناتولی( کارکرد)ایلامپ.م. ی سوم های باستانی هزارهشهردولتدر 

هم کار بر کشتزارها را  ،بسته به فصل و شرایط اقلیمی شهر،دولتی هر ی جمعیت چند هزار نفرهاند و بدنهنبوده

ها و مناسک دینی را سازماندهی و اجرا اند و هم تا حدود زیادی آیینرفتهاند و هم به جنگ میدادهانجام می

شمالی باز های سرزمین به تاریخ طولانی یکجانشینی ایشان دراحتمالاً ایرانیان  اند. نظم طبقاتی هند وکردهمی

ی ی زیستهتجربه توانسته در جریان آزمون و خطاهایی تکاملی و انباشتِگردد و میراثی است که تنها میمی

                      
 .88، بند 24ی یشت، کردهفروردین 423
 .32دهشن، نبُ 424
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توان می ،است و از این روبینیم همسان در وداها میآنچه  شهرنشینانه پدید آمده باشد. ساختار این نظم در اوستا با

ای که مهاجرت خود را به سوی جنوب و غرب آغاز کردند پیشاپیش این نظم پذیرفت که قبایل هند و ایرانی

 مانند قبایل اوستاییــ اند و آن را حتا در شرایطی که اجتماعی را در شرایطی یکجانشینانه به سامان رسانده بوده

 اند.کردهشده هم حفظ میمتمایل می شان به سوی کوچگردیسبک زندگی ــ

ی دیگر به اسم هوتیئیَه یا هوتَخشیهَ افزوده شده بود در ابتدای دوران هخامنشی به این سه رده یک طبقه

بینیم و بنابراین پیدایش این ی نوبنیاد را در زمیادیشت میگرفت. ردپای این طبقهان را در بر میگرصنعت که

شک در دورانی که هنوز زبان اوستایی کاربرد داشته به دهد، بینی پیشرفته را نشان میی چهارم که شهرنشیلایه

ما با توجه به انجام رسیده بوده است. در دوران اشکانی از نظم طبقاتی جامعه اطلاعات اندکی در دست داریم، ا

ی نی، بعید است جامعهساسایافتگی اجتماعی دوران اوستایی و تداوم استوارش در دوران های سازماناین نشانه

ی ایرانی باقی ماند و تا پایان عصر صفوی در جامعه چنانهمشده مینه تفاوتی داشته باشد. نظم یاداشکانی در این ز

رسد نیز ثبت ی اساطیری آن که به دوران جمشید میبا قوت تمام پا برجا بود و در متونی مانند شاهنامه تبارنامه

 شده است.

ای در اساطیر با شخصیت جمشید گره خورده ی تبدیل این نظام به ساختاری چهار لایهاز دید فردوس

 است:

  سپرد جستن به گُرداندرِ نام   برد نخست آلتِ جنگ را دست

  چو خود و زره کرد و چون جوشنا   آهنا به فر کِئی نرم کرد

 روان همه کرد پیدا به روشن   برگستوان چو خفتان و تیغ و چو
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  نبرد که پوشند هنگام ننگ و   کرد ی جامهپنجه اندیشه دگر

  خز قصب کرد پرمایه دیبا و   قز ز کتان و ابریشم و موی

  بافتن به تار اندرون پود را   تافتن شان رشتن وبیاموخت

  آموختن سرگرفتند ازو یک   دوختن چو شد بافته شستن و

  شاد دو شاد و او نیززمانه ب   نهاد شد ساز دیگر چو این کرده

  خورد بدین اندرون نیز پنجاه   کرد ور گردز هر انجمن پیشه

  اشدانی به رسم پرستندگان   اشخوانی گروهی که کاتوزیان

  کوه پرستنده را جایگه کرد   گروه جدا کردشان از میان

 نوان پیش روشن جهاندارشان   کارشان بدان تا پرستش بود

  خواندند همی نام نیساریان   بنشاندند صفی بر دگر دست

  کشورند و لشکر یفروزنده   آورند کجا شیرمردان جنگ

  پای وزیشان بود نام مردی به   جای کزیشان بود تخت شاهی به

  سپاس کجا نیست از کس بریشان   شناس بسودی سه دیگر گُرهُ را

  شنوندن به گاه خورش سرزنش   بدروند بکارند و ورزند و خود

  گوش ز آواز پیغاره آسوده   پوشژنده آزاده وز فرمان تن

  گویوگفت بر آسوده از داور و   بروی تن آزاد و آباد گیتی

  کرد که آزاده را کاهلی بنده   مرد گوی آزادهچه گفت آن سخن
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  اباسرکشی ورزانهمان دست   چهارم که خوانند اهتوخوشی

  بود روانشان همیشه پراندیشه   بود کجا کارشان همگنان پیشه

  چیز بخورد و بورزید و بخشید   نیز بدین اندرون سال پنجاه

  راه سزاوار بگزید و بنمود   پایگاه ازین هر یکی را یکی

 425را ببیند بداند کم و بیش   را ی خویشکس اندازه که تا هر

 قه )پیشَگ( تازه در قرن سوم میلادی وها، این عقیده که ساختار چهار طببا توجه به این داده 

به قلم  «تاریخ کمبریج»با به قدرت رسیدن ساسانیان ابداع شده باشد، نادرست است. حتا این عقیده در زمان هم

بندی اجتماعی منظمی وجود نداشته و این قاعده از قرن پریخانیان ابراز شده که در دوران ساسانی متقدم طبقه

ی موبدان، بعد ارتشتاران و در نهایت منشیان دیوانی و ه است. به شکلی که نخست طبقهپنجم به بعد آغاز شد

 426اند.وران تمایز یافتهدهقانان و پیشه

ی ایرانی از روزگاران بسیار دوردست نماید. جامعهآمیز میها اشتباهشده، این برداشتهای یادبر اساس داده

یک مشخص  در هر ای داشته و نام و نشان و کارکرد و عضویتتهیافهای کارکردی متمایز و تخصصزیرسیستم

مانده از عصر هخامنشی و اشکانی ی و اسناد مالی بازهای تاریخو ویژه بوده است. گذشته از منابع اوستایی داده

های طبقهآباد است که بر اساس آن تقسیم ی حاجیاش کتیبهدهند. نمونهنیز به دیرینگی و تداوم این نظم گواهی می

                      
 .33ـ  8، 1شاهنامه، داستان جمشید،  425
 .632: 2بخش  ،3ج، 1387پریخانیان،  426
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بینیم که اشراف به چهار اجتماعی ساسانی با آنچه در دوران اشکانی وجود داشته همسان است. در این نبشته می

 دهند.ها را تشکیل میی کهن آریاییشوند و با ارتشتاران و کشاورزان و آسروانان چهار طبقهقشر تقسیم می

ه ساسانی نوعی گذار سیاسی از خاندان اشکانی ب بازمان هم این نکته پذیرفتنی است که ،با این همه 

ی ایرانی به انجام رسید. تاریخ تحول طبقات در عصر ساسانی بسیار بازسازی و ساماندهی مجدد طبقات در جامعه

ها در توان دریافت که پیکربندی طبقهجا میهای دوردستِ پیشین ثبت و حفظ شده است و از اینبهتر از دوران

های عقلانی پشتیبانی و با باورهای مذهبی و اندیشهداشته متمرکز مدیریتی ندیشیده و سنجیده بوده که ایران امری ا

 گرفته است.مورد بحث و نقد و بازاندیشی قرار میزمان هم شده ومی

 :اهمیت عبارتند از هار طبقه بازشناسی کرده که به ترتیبِی ساسانی را در قالب چسن جامعهکریستن

بندی دیگر دارد قسیمت« فئودالیسم در ایران باستان»ارتشتاران، دیوانیان و مردم عادی. ویدنگرن در کتاب  موبدان،

شدند که از اشرافی تشکیل می در دوران اردشیر بابکان و پسرش شاپور نیرومندترین طبقه که گویدو می

ی موبدان قرار داشت و د. پس از ایشان طبقهزادگان و جنگاوران بلندمرتبه در آن قرار داشتنمالکان و نجیبکلان

ی اقتدار سیاسی بیرون دایره کند و آنها را ازای نمیی کشاورزان اشارهبه دنبالش دیوانیان قرار داشتند. او به طبقه

 داند. می

که ای ایِ دیرینهوجود دارد که نظمِ چهار طبقهنویسان تاریخ این توافق کمابیش در میان ،به این ترتیب

اسنادش از اوستا تا شاهنامه تداوم دارد، در دوران ساسانی نیز وجود داشته است و ادبیات پهلوی نیز به این نکته 

ران(، دیبیران )دبیران، دیوانیان( دهند. این چهار طبقه را به نام آسَروان )آذربان، موبد(، ارتشتار )گردونهگواهی می

تر هایی تخصصیها و بخشیک از این چهار طبقه به زیرشاخه یدند. هرنامی جمعیت( میو مَردوم )رعیت، بدنه
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های وابسته به بندی ماهیتی سیاسی داشته است. یعنی در یک سو طبقهشد. آشکار است که این لایهتقسیم می

دیگر  گرفته و در سویدولت با کارکرد معنامدار )موبدان(، نظامی )ارتشتاران( و دیوانی )دبیران( را در بر می

هایی مانند واستریوشان )کشاورزان(، شده که خودشان به زیرسیستمی جمعیت یعنی مردم را شامل میبدنه

ی مردم از ابتدای عصر هخامنشی اند. ناگفته نماند که طبقهشدهوَرزان )صنعتگران( و هوتَخشایان تقسیم میدست

شده و شعار سیاسی هخامنشیان آن بوده که خته میبه عنوان رکنی مهم در سیاست به رسمیت شنازمین ایران در

گرن که این مردم را به دارند که شادی را برای مردم آفریده است. بنابراین برداشت ویدنخداوندی را پاس می

ی ایران خیزد که جامعهمیداشت اشتباه او برو از این پیش داند نادرست استی سیاست خارج میکلی از دایره

 انگارد.ا اروپای قرون وسطایی همسان میباستان را ب

ی فعال و آزاد و مهم قلمداد همواره مردم یک طبقه ــ و سایر اعصار تمدن ایرانی نیزــ در عصر ساسانی 

اند. در عصر ساسانی هیچ نشانی از این که مردم به چیزی شبیه به رعیت چینی یا رومی فروکاسته شده شدهمی

ی جهان شود. یعنی در تاریخ هزار و چند صد سالهشان محروم باشند، دیده نمییاسیباشند و از حقوق مدنی و س

شان را به ی جمعیتیاز همه، روم و چین( بدنهتر مهم بزرگ )بزرگتر وهای دولت باستان، در شرایطی که تمام

حق سیاسی پنداشته  بردگانی فاقد حقوق تبدیل کرده بودند، تنها در ایران بود که مردم صاحببردگان و نیمه

شده می بندیصورتهای سیاسی و آبادانی در بیانیه هایی مانند دادگری، شادیلیدواژهشان با کشدند و این حقمی

کنند و  گری و ارتش نقش ایفاشاخص حضور سیاسی یک گروه از مردم آن است که در نظامی ترینمهماست. 

ای خاندانی هایش بر اساس ترکیبی از جنگاوران حرفهاست که ارتشتنها ایران  عصر،همهای دولت در میان تمام

 یافته است.یماند( سازمان نافِ همان جنگاوران هم بودهو ارتش مردمیِ کشاورز )که اغلب خویشاوند و هم
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دهد، آن است که ی دیگر را نشان میاش با سه طبقهترازیی مردم و همی دیگری که اهمیت طبقهنشانه

ها موبدان ی آسروانشد. رئیس طبقهین شورای دولتی در دربار ساسانی از رهبران این چهار طبقه تشکیل میبالاتر

بود، مدیریت دبیران را ایران دبیربَد بر عهده داشت و  بدسپاه ی ایرانی جنگاوران بر عهدهموبد بود، رهبری طبقه

ساسانیان برای اشاره به این طبقات و  یسالاریواندسالار بود. دستگاه رهبری کشاورزان بر دوش واستریوشان

بینیم که از فروپایگی یا محرومیت هم نشانی نمیجا این در هایش نام و نشان دقیقی در اختیار داشت وزیرشاخه

ی  همهکه ضرورت همیشگیِ وده استباز قدرت در کار مراتبی سلسله تردیدچند بی هر ،ای حکایت کندطبقه

 ندارد.بیداد و داد یافته است و ربطی به تماعی تمایزهای اجسیستم

ها پس از فروپاشی دولت ساسانی نظم اجتماعی این دوران را وضعیتی آرمانی قلمداد مردم ایران تا قرن

ی آن دانستند و بر هم زنندهشاه منسوب میآن را به جمشیدتأسیس  های اساطیری خویشکردند و در روایتمی

شود، اما به جنبش مزدکیان مربوط میاحتمالاً کردند. در شاهنامه داستانی هست که آن هم می را به ضحاک مانند

دهد. بر اساس این داستان روزی بهرام با همراهانش از دهی آباد گذر فردوسی آن را در دوران بهرام گور قرار می

اش را فراهم آوردند. پس موبدان رنجشی کرد و چون مردم به استقبالش نیامدند و او را خوب پذیره نشدند، مایه

ی ویرانی آنجا را فراهم موبد که روزبه نام داشت، از خشم گرفتن شاه بر آن ده خبردار شد و برای آن که زمینه

ی اهل آن ده مهتر و کدخدا هستند و دیگر لازم نیست از کسی آورد نزد مردم ده رفت و گفت به فرمان شاه همه

ی کارها از بین اهالی دهکده دعوا درگرفت و شیرازه ،را بر خود برتر بشمارند. در نتیجه فرمان ببرند یا دیگری

هم گسست و مردم یکدیگر را کشتند و به این شکل ده ویران گشت. سال بعد باز گذر شاه و موبد به آنجا افتاد 

انی را به آنجا باز گرداند، و موبد با مور کرد تا بار دیگر آبادأها پشیمان شدند و بهرام موبد را مو با دیدن ویرانی
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این داستان نیز آشکارا  427اجتماعی چنین کرد.مراتب سلسله انتخاب پیرمردی فرزانه به کدخدایی ده و بازسازی

ی سرکشی مردم و اجتماعی به دست مزدکیان را هدف گرفته و آن را مایهمراتب سلسله محو مرزبندی طبقاتی و

 است.روستاها دانسته  ویرانیِ

انجامد و شان بر سر منابع میبه رقابت شان با هم لزوماًهای اجتماعی و مرزبندییافتگی زیرسیستمتمایز

طبقات وجود داشته است. در شاهنامه  آشکار است که در عصر ساسانی هم رقابت و کشمکش قدرتی میان

ن لنبک آبکش و مرد جهود یا ماجرای بینیم. داستاهای کشمکش طبقاتی را در عصر بهرام گور مینخستین نشانه

اند و جالب است به سرزنش ثروتمندان آزمند و ستایش تهیدستان پارسا اختصاص یافتههر دو  428بهرام و بازرگان

ای ی سوداگرانه تعلق دارند و اشارهبه شهرنشینان و صاحبان سرمایهها داستان شخصیت ثروتمند در اینهر دو  که

 شود. دیده نمیمالکان در آن به کلان

با جا این باید به یاد داشت که در« ی اجتماعیطبقه»ی و استفاده از کلمهها داستان هنگام خواندن این

ی شان و شیوهرا بر اساس خویشکاریزمین ایران کار داریم که جمعیت شهروندانیرانی سروزاد و امفهومی درون

 اش درمارکسیستیرایج با دلالت  مفهوم طبقه ،کند. یعنیبندی میشان در کارکردهای اجتماعی خوشهمشارکت

ای از مردمان را کند. طبقه از دید مارکس خوشهکاربرد ندارد و ارتباطی با مفهوم مورد نظرمان برقرار نمیجا این

که تنها برای کنند. این مفهوم ی تولید و ابزار تولید اقتصادی برقرار میسازد که ارتباطی همسان با شیوهمتمایز می

ست که خطاهای ا ایاندیشیسادهاش ی اقتصادیبر سویهتأکید  توصیف اروپای قرن نوزدهم کارآمد است و

                      
 .4۵2ـ  44۵: 6ج. ،1388، مطلقی خالقیشاهنامه 427
 .467ـ  463: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 428
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گرایانه را نتیجه داده است. مفهوم اقتصادی و مارکسیستی طبقه را های پرشمار چپپردازیشمار در نظریهبی

های اجتماعی یم داد، چرا که در این قلمرو زیرسیستمتوان به عصر ساسانی یا هر عصر دیگری از ایران تعمنمی

ای از آن بوده است و به اند که اقتصاد تنها سویهشدهتری به نام خویشکاری تعیین میبر اساس مفهوم پیچیده

  اند.های فرهنگی و معنایی در آن غلبه داشتهشده و بافتبندی برخورداری یا ثروت منتهی نمیلایه

یافته و ای سخت سازمانشود که با جامعهاسانی روشن میها در دوران سها و محصولشهبا مرور نام پی

دانیم که کشاورزی امری بسیار تخصص یافته هستیم. به عنوان نمونه این را میرو روبه هایی بسیار تخصصیشغل

و پایگاه و مالیاتی متفاوت  بندی شدهاند ردهکردهها و برزگران بسته به نوع محصولی که تولید میبوده و زمین

ه، فودیگ )فندق(، گندوم، ب های کشاورزی اشاره شده است: انگور، آلوم،به این فرآورده« دهشنبنُ» اند. درداشته

سپاهام )نعنا(، پمبگ )پنبه(، کوکیداگ )کاکیز، سبزی آش(، کرفس، کورکوم )زعفران(، کندر، کنار، کنجید، نانوک

بلوط(، سفتالوگ )شفتالو(، سیب، سادانَگ )شاهدانه(، خورماگ )خرما(، (، سابلوت )شاهپیاز، رَز، روین )روناس

 بن(، تَرَگ )تره(، بادرنگبوی )خیار(، اورمود )امرود، گلابی(. زردآلوگ، زَیت )زیتون(، تودبون )توت

 گیاهان در به نسبت پیچیده هم توسعه یافته و شناسیِ بندی محصولات کشاورزی تا حد یک گیاهاین رده 

جوردک )غلات(،  شوند که عبارتند از: میوَک )میوه(، دار )درخت چند ساله(،به چندین رده تقسیم می« دهشنبنُ»

 ها )سبزی خوردن(،سْپرغم )گیاه چندساله با برگ خوشبو(، گل، بهار یا نهال )گیاه خودرو(، گیاه )علوفه(، اوزاری

ی رنگ، داروگ شد که در سه ردهاجی(. از گیاهان سه فرآورده گرفته میتَرَک )تره، سبزی نان(، جامکَ )الیاف نس

بینیم، ها میی شخصیتهایی که به تخصص کشاورزانهاز کنار هم نهادن منابع گوناگون و اشاره گنجید.و روغن می
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تأثیر  ه زیرپوشانی یافته و چه بسا کها در کار کشاورزی همبندی تخصصشناسی با ردهروشن است که این گیاه

 آن بازآرایی شده باشد.

بینیم. بر اساس یافتگی را در فعالیت صنعتی نیز میموازی با کردار کشاورزانه، سطحی مشابه از تخصص

کَر پایگر، آهِنها اشاره کرد که عبارتند از: آهِنتوان به این پیشهعصر ساسانی باقی مانده میهای متن آنچه از

ی کردار )سازندهباف(، آشکوبساز در بنایی(، بندکار )طنابگر، چاروَگَر )ملاطنانوا(، کفشباگ )گر(، نان)ریخته

نیگار )نگارگر کتاب(، گر(، نیبگاندوز(، کولدارگر )کوزهبام خانه(، دورگر )نجار(، گازر )رختشور(، سورگر )گیوه

ساز(، نیگارگر )نقاش(، پیَالگر گر )چینیدوسنِ پاز یاگکردار )خیاط زنانه(، جامیدَرزیگ )خیاط مردانه(، وَسْترگَ

گر ویرای )سلمانی(، ویبانگر )دباغ(، پولادوَرپایکار )فولادکار(، رنگرز، رازان )بنّا(، وَرسگر(، پوست)پیاله

 گر.زین و گر )آشپز مجلسی(، زرگر(، خوانساز(، خوالیگر )آشپز سرپایی)خیمه

الیت صنعتی در دوران ساسانی چشمگیر و بسیار پیشرفته بود. خروجی آید که نظم فعمیها براز این نام

 هایها و تخصصشد و هر بازار بسته به پیشهان در بازارها به مشتریان عرضه میگرصنعت اصلی دستاورد

 ها وشد. بر مبنای نام برخی از این راستههایی متمایز تقسیم میانی که در آن دکان داشتند به راستهگرصنعت

توان پذیرفت که کار صنعتی در عصر ساسانی بسیار تخصصی می باقی مانده،« دینکرد» ها که در کتابی مانندپیشه

ساز نقره گَر( با قالبکار )اَسیمنقرهمثلاً  شده است.یافته اجرا میهایی بسیار سازمانبوده و در قالب صنف

 ،پَیکَر( تفاوت داشته است. به همین ترتیبگرِ آهن )آهِنریختهگَر( با پَیکَر( تفاوت داشته و آهنگر )آهِن)اَسیم

شود دوز )سورگَر( فرق داشته است. به ویژه در میان بنایان تخصصی چشمگیر دیده میگَر( با گیوهکفاش )کفش

ته ساز )چاروگَر( یا معمار )رازان( تفاوت داشکَردار( با ملاطو کسی که در ساختن بام تخصص داشته )اَشکوب
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کشد )نیبگِان نیگار( دو شغل تخصصی ها نقاشی میاست. جالب آن که نقاش )نیگارگَر( و کسی که در کتاب

 متمایز بوده است.

ها و هستیم که حرفهرو روبه در دوران ساسانی با یک نظام اجتماعی بسیار تخصصی ،به این ترتیب

های سلطنتی که توسط ها و کارخانهاند. کارگاهیافته هایی بسیار فنی و دقیق سازمانها در آن در قالب صنفپیشه

شان را از عصر هخامنشی داریم، در این دوران هم با شکوفایی تمام به کار خود شدند و پیشینهدربار اداره می

ها و صنایع شهری در پایان دوران ساسانی نوعی مهاجرت نماید که رونق کارگاهدادند. چنین میادامه می

دانیم که شمار روستاییان نسبت به ی شوش میی منطقهدربارهمثلاً  ان به شهرها را رقم زده باشد. چونروستاهایی

است با پرجمعیت شدن شوش و شهرهای زمان هم کند و ایندوران اشکانی کاهش چشمگیری پیدا می

  429اش.همسایه

های سرزمین داشت و در« بَدکیروگ»نامیدند که رئیسی به نام می« کیرّوگ»صنف را در زبان پهلوی 

گرفتند. هر صنفی برای خود به کار می« قاروبِد»ی سریانی واژهزبان هم همین کلمه را به صورت وامسامی

مراتب سلسله . دراست بر اساس کارکرد و تخصص داشتهمراتبی سلسله اییافتگیتشکیلاتی درونی و سازمان

که برخی از رهبران بوده و تبار و دین اهمیتی نداشته است. چنان کنندهها تنها تخصص و شایستگی تعیینصنف

اند که چه بسا در ابتدای کار به صورت اسیر جنگی یا پناهنده وارد ایران اصناف از مسیحیان رومی یا سوری بوده

اشته و ی اصناف با کسی بوده که سازماندهی بازار مرکزی شهر را بر عهده دشده بودند. در هر شهر ریاست همه

                      
 .97ـ  96: 1384شیپمان،  429
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شده منحصر نامیدند. سازماندهی اقتصادیِ یادمی« وازاربِد»کرده است. این مقام را ها هم نظارت میگذاریبر قیمت

شک در دوران اشکانی و به احتمال زیاد در دوران هخامنشی هم وجود داشته است. به دوران ساسانی نیست و بی

ان پشتیبانی گرصنعت سیاست ساسانیان ازایم. هایش داشتهگیچون در ابتدای عصر ساسانی آن را با تمام پیچید

دانیم این را میکم دست شان از این طبقه از بازرگانان هم بیشتر بوده باشد.نماید که گاه حمایتکرده و چنین میمی

 گرصنعت یطبقهاند و مرتب در حمله به سوریه و آناتولی که ساسانیان برای اعضای این طبقه ارج فراوان قایل بوده

فراهم شان برای و شرایط زندگی مناسبی دادندکوچ میزمین ایران درونیهای بخش و دانشمندِ آن دیار را به

 . آوردندمی

 

 ی دبیرانطبقهنخست: 

شدند. گروهی موبدان بودند که بیشتر بر کارگزاران دانش در دولت ساسانی به دو گروه عمده تقسیم می

اند. تسلط داشته ،یشمارگاهمانند حقوق و تا حدودی پزشکی و اخترشناسی و  ،وابسته بداندانش دینی و علوم 

شد های تخصصی متفاوتی را شامل مینام داشت، پیشه« اسَرونان»که  ،ی موبداندر پایان قرن سوم میلادی طبقه

نماید هیربد )آخوند(. چنین می و بد، رَد )دانشمند(، دادور )قاضی(، دستور )فقیه(هَندرزکه عبارت بودند از: مغ

ی موبد و هیربد در این طبقه وجود داشته باشد که یکی )مغان( اجرای وظایف دینی و دیگری که دو شاخه

ها و مراکز مدیریتی این دو شاخه متفاوت بود و )هیربدان( آموزش علوم دینی را بر عهده داشته باشند. آموزشگاه

شد که کمابیش با مسجد و مدرسه در دوران اسلامی همتاست. ریاست این دو مغستان و هیربدستان نامیده می

دو زیردست رهبرِ کل زرتشتیان قرار داشتند که  هیربد بر عهده داشتند و هرموبد و هیربدانشاخه را موبدان
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 از قلمرو بایستی این مقام هرگز نمیدهد. دارندهمعنی می« شبیه به زرتشت»شد که زَردوخْشْتوم نامیده می

 خارج شود. زمین ایران

ساسانی  یسالاردیوانگرفتند و کارمندان تر قرار میای فرودستگروه دیگر دبیران بودند که در رتبه

ی این نهاد اجتماعی به طور رسد که تبارنامهای ایلامی دارد و هم به نظر میشدند. هم نام دبیر ریشهمحسوب می

شد، تا عصر سیس تأ ان ایلامی بازگردد. چون در دوران هخامنشی که کشور ایرانلارسادیوانمستقیم به دبیران و 

ها و د، کلیدواژهبه ایلامی بود و بعدتر هم که به آرامی سلطنتی چرخش کر چنانهماردشیر زبان و خط دیوانی 

لام قلب مرو ایقل ،همواره ،چارچوب عمومی قدیمی باقی ماند و به بافت زبانی نو منتقل گشت. پس از آن هم

شد و این ماجرا در دوران بعد از اسلام و قرون میانه هم به تربیت دبیران و ساماندهی معنایی جامعه قلمداد می

هایی از جامعه را به ی موبدان نیرومند شد و سازماندهی بخشدر قرن پنجم میلادی که طبقه قوت خود باقی بود.

ساسانیان از موبدان  یسالاردیوانی دبیران پدید آمد و در پیوند با یافتهی بزرگ و توسعهدست گرفت، یک طبقه

 استقلال یافت.

ها باقی مانده اند که برخی از آنمرجع و راهنماهایی داشتههای متن نگاریی قواعد نامهدبیران درباره

دهد که نشان میهای راهنمای مربوط به دبیران هم همان درجه از تخصص و پیچیدگی نوشتاری را است. کتاب

ی نامه نوشتن( مواردی ی شیوه)درباره« اندر ایوینگَ ای نامگ نیبیشتن»که در بینیم. چنانها میحوزه دیگردر 

ی ی بازجویی دربارهجزئی و خاص مانند چگونگی دلداری دادن به کسی که دلدار خود را از دست داده، یا شیوه

خوانیم که سرآغاز نامه باید با احوالپرسی )بِش پورسیشْنیهْ( شروع میآزار کسی شرح داده شده است. در این متن 
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اند و گاه نوشتهرا می« درود»و « نماز»ی شود و با دعای شادمانی و خرسندی ادامه یابد. در عنوان نامه اغلب کلمه

 کردند. جا روز نوشته شدن نامه را قید میدر همان

آوردند. هایی به نام دبیرستان به دست میخود را در مدرسه های بلاغیدبیران فنون نوشتن و مهارت

اند و زیر که نقش نوآموز و کارآموز را بر عهده داشته «کارداران»یا  «کارفرمانان»اند به نام دبیران دستیارانی داشته

ایی تخصصی هاند. دبیران بعد از پایان تحصیل در شغلشدهتر در شغل خویش ورزیده میدست دبیران با تجربه

شد. دبیرانی خوانده می« گوند دیبیر»یا « دیبیر سپْاه»شغلی مجزا بود و  لشکر که دبیریِشدند. چنانبه کار گرفته می

شدند. دبیران عصر ساسانی بنا به کاری که بر خوانده می «آماردبیر»که در امور مالیاتی و مالی تخصص داشتند 

اصول نگارش و ادب و خط را خوب  چنینهمناگون تسلط داشته باشند و گوهای زبان بایست برعهده داشتند می

نویسی شده عبارت بوده از خوشدر دبیرستان به ایشان آموزانده میاحتمالاً هایی که بدانند. برخی از مهارت

و دقت نظر و  و پنجه و انگشت )کامگار اَنگوست()خوب نیبِگ(، تندنویسی )رَگ نیبگ(، چالاکی دست 

ها )نامَگ( و خودِ نویش نامهعلاوه بر اسناد قانونی و دولتی، پیش ،دستاورد دبیران 430بینی )باریک دانیشْن(.باریک

 ها )فرَوَردَگ( هم بوده است.نامه

هایی است که دهد، تنوع خطهای دانایی در ایران ساسانی را نشان میهایی که پیچیدگی نظامیکی از داده

ی خود )دین دیبیره( اج داشته است. در شرایطی که موبدان برای نوشتن اوستا خط ویژهی دبیران رودر میان طبقه

بایست با خط رسمی میها این نوشتند، دبیران علاوه برزند را به خط پهلوی میهای متن را داشتند، و تفسیرها و

                      
 .64، 10خسروقبادان ریدگ،  430
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حقوقی و فلسفی و پزشکی ای همتن ینگاری )نامگَ دیبیره(، خط عمومی روزمره )هام دیبیره(، و خط ویژهنامه

ها در حدی بود که شکلی پیشرفته و پیچیده از خطی اند. این تخصصی شدن خطبوده)گَشتَگ دیبیره( نیز آشنا می

که  ،بینیم که بعدها به خط مستوفیان )سیاق( تبدیل شد و تا پایان عصر قاجار دوام آورد. آماردبیرانرا نزدشان می

شهر »ی با خط ویژهها استان ردفترهای بعدی را بر عهده داشتند، در مراکز حکومتیدفترها و وزیی عزبوظیفه

کَدَگ آمار »کردند. همتاهای ایشان که در دربار به کار مشغول بودند با خطی دیگر که اسناد را ثبت می« آمار دیبیره

و حسابداران آخورگاه « بیرهگنج آمار دی»داری خط کردند. حسابداران خزانهشد چنین میخوانده می« دیبیره

گرفتند. به همین را به کار می« آتخَشان آمار دیبیره»ها خط و حسابداران آتشکده« آخْوَر آمار دیبیره»سلطنتی خط 

نام « رووانگَان دیبیره»های مذهبی خطی دیگر برای ثبت امور مالی رواج داشته که در نهادها و سازمان ،ترتیب

نام « داد دیبیره»شد به خط دیگری بود که هم که توسط کاتبان دادگستری ثبت می داشته است. اسناد قضایی

 داشت. 

نوشتند و های سری را بدان میهای دیگر ایشان رمزنگاری بوده که اسناد محرمانه و نامهیکی از مهارت

ایم که هم داشته« دیبیرهویش »اند. یک خط مرموز دیگر به نام داشته« راز دبیره»برای این کار خطی ویژه به نام 

ی کهنی از ماهیتش درست روشن نیست و انگار برای نوشتن طلسم و جادوگری کاربرد داشته و چه بسا نمونه

 هایی باشد که بعدها در فن جفر رواج یافته است. خط
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یگانی ای از آن را به باکردند و نسخههای رسمی را پس از نگاشتن مهر و موم )گیل اود نامَگ( مینامه

های شاهانه )دیب ای از اسناد هم وجود داشته که فرمانسترده و پیچیدهبندی گرده 431فرستادند.میان( می)نامگَ

نامه )هیلیشْن نامَگ(، سند آزاد شدن بنده )آزاد نامَگ(، نامه )پادیخْشیر(، طلاقای پَدیخشای کَرد(، عهدنامه و وقف

شان به در میان 432نامگ(ای برای اصناف )یَزیشنو اسناد فنی و حرفه ها )اوزداد نامَگ(مدرک قبولی در آزمون

  شمارند.

اند و این همان است که دیرزمانی در شکل آمارگران نقشی متمایز را بر عهده داشته ،در میان دبیران

مدرن دگردیسی  ماند و تازه در اواخر دوران قاجار به شکلیباقی میزمین ایران یسالاردیواندستگاه مستوفیان در 

 که شهر استخر و دارابگرد یک آمارگرچنان ،اندیت مالی چند شهر را بر عهده داشتهیابد. آمارگرها اغلب مدیرمی

ی خود داشته که اند. دربار هم یک مستوفی ویژهداشته و اردشیرخره، نوداراب و بیشاپور هم چنین وضعی داشته

 شده است. آمارگر خوانده میایران که همتای وزیر دارایی است، ،یانشده است. رئیس مستوفدرآمارگر نامیده می

 

 ی بازرگانانطبقهدوم: 

تردید دار به نام بازرگانان در آن تحول یافتند. بیای متمایز و ریشهزمین نخستین تمدنی است که طبقهایران

اند اجران و سوداگران وجود داشتههای قدیمی گروهی از تها و پادشاهیشهردولتدر عصر پیشاهخامنشی نیز در 

داده نماید که این گروه زیرسیستم اجتماعی مستقلی را تشکیل نمیاما چنین می ،که با تبادل کالا روزگار بگذرانند

                      
 .2ماتیکان هزار داتستان،  431
 .2و  1ماتیکان هزار داتستان،  432
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 ی مرکزی تبادل کالااند. حتا در این دوران هم هستهکردهوار برقرار نمیو با نهادهای سیاسی و دینی پیوندی اندام

گیری شهرهایی بزرگ مانند شده در گرداگرد کویر مرکزی ایران به شکلفشردههای راه بوده و زمینایران

 که تبادل سوداگرانه در آن رواجی تمام داشت.  ،شهرسوخته و جیرفت و ری و انشان و کاشان انجامیده بود

ی بازرگانی و عهمند برای توسای منظم و سامانبرای نخستین بار در دوران هخامنشی است که برنامه 

ی اقتصادی هخامنشیان آن بود که جنگ و غارت را سیاست پایه ،بینیم. در واقعی تاجران را میدهی طبقهسازمان

طلبانه ی بزرگ و جاههای تجاری جایگزین کنند و بر این اساس دو برنامهبا تجارت و دریافت مالیات از کاروان

سراها انجامید و یاها و بنیاد نهادن کاروانسازی، امن کردن درها، راهی از راهبرداربه نقشه را دنبال کردند که یکی

گیری اقتصاد پولی و تجارت کانون شکلزمین ایران ،ت. بر این مبناگیری اقتصاد پولی را به دنبال داشدومی شکل

 سازد.ی بازرگانان را ممکن مییافته است که پیدایش طبقهسازمان

ترین نیرو در تبادل کالا و کنندهو تعیین ترینمهمخامنشی و اشکانی تاجران ایرانی در سراسر دوران ه

ریزی شده بود چندان استوار بود های تمدنی گوناگون بودند. زیربنایی که در عصر هخامنشی پیمعنا میان حوزه

یری راه ابریشم ختم شد. گکه حتا در تازش ویرانگر مقدونیان نیز دوام آورد و در ابتدای عصر اشکانی به شکل

 ژادی و ملیِبرای دیرزمانی مفهوم تاجر و بازرگان هم در قلمرو چین و هم در روم کمابیش با تعلق به هویت ن

در روم و چین شکل پولی زاد وایل عصر ساسانی بود که بازرگانی دروناشد و تازه در ایرانی یکسان انگاشته می

 گرفت.

ی تجارت و ی بزرگ ایرانیِ پیش از اسلام، نوآوری مهمی در زمینهیک از سه سلسله در دوران هر

یافته در عصر هخامنشی بود. از ابتدای بازرگانی سازمانتأسیس  شکاز همه بیتر مهم پدید آمد. دادوستد
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ای در محلی و تبادل پایاپای مواد خام شبکه دادوستدپ.م. ی چهارم گیری زندگی شهری در اواخر هزارهشکل

گیری پدید آورده بود و این همان عاملی بود که شکلزمین ایران جویانه را میان مردمتنیده از روابط صلحهم 

گری را در هایی مانند رام کردن بذر گیاهان و جانوران و فلزکاری و کوزهفناوریهویت مشترک و انتشار سریع 

 . ساختی دین و هنر ممکن میهای پردامنه در حوزهیگیروام کنار

شد که در هم بافته هایی کوچک و محدود تشکیل میشده تا ابتدای عصر هخامنشی از حلقهی یادشبکه

ای محدود د خام خاصی در دایرهیک تنها موا ه در هرگرفتند، با این همرا در بر میزمین ایران شده بودند و سراسر

ز ورود قبایل هند و ایرانی به منطقه در تا آغام. پ.ی سوم یعنی از ابتدای هزاره ،شد. در این دورانجا میبهجا

ی طهواسچون هم هایی که. سنگشدادلی محسوب میی خام و کالای تبماده ترینمهمقرن دوازدهم پ.م، سنگ 

شد یا کاربرد عملیاتی برای ساخت سلاح و ابزار داشت )سنگ ابسیدین( و یا به جا میبهتبادل در این گستره جا

 یروزه(. یافت )لاجورد و فها کاربرد میرنگش ارزش تزیینی داشت و برای ساخت زیور یا آرایهخاطر بافت و 

شد، حسوب میشده می تجاری یادشبکههای سه معدن اصلی هم در این دوران وجود داشت که کانون

که معدن  ،شد، دیگری پامیر و شمال هندوکشکه ابسیدین در آن یافت می ،غربییکی آناتولی و ایران شمال

های مرغوب داشت. بدیهی است که سنگ که فیروزه ،لاجورد زیاد داشت، و سوم مناطق مرکزی ایران مانند کرمان

شد و یکی از عواملی محسوب نمی دادوستدی مناسبی برای اش در شرایط آن روزگار واسطهبه خاطر سنگینی

داشت. به همین خاطر به همراه سنگ، دستاوردهایی نگه می ی تبادل را محدود و سرعت آن را کندبود که دامنه

م در واقع نوعی سنگِ هاش کوزه و اشیای سفالین بود، که آن ترینمهمشدند که فنی و صنعتی نیز تبادل می

 شد. شده محسوب میفناوریساختگی و 
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ت و اشیای آهنی و واج یافرآهن  فناوریزمین ایران با ورود قبایل ایرانی بهپ.م. ی دوم در اواخر هزاره

ایرانی به آهن و فولاد محدود نبوده و در  رونق صنایع فلزکاریی اصلی کالا تبدیل شد. اسب به واسطه چنینهم

اند. اما این فلزهای قیمتی بیشتر در دربارها و معبدها کاربرد این میان فلزاتی مانند زر و سیم هم اهمیت داشته

ونق کار رت که با قدرت سیاسی و مذهبی درپیوسته بود متمرکز بودند. داشتند و بنابراین در قشری از تجار

ای که از این راه ممکن شد یکی از نیروهایی بود که به هم دوخته شدنِ شهرها و بازرگانان و انباشت اقتصادی

  ظهور دولت فراگیر هخامنشی را ممکن ساخت.

های استخراج مس و قلع ای فلزی و شیوهور اشیگیری صنعت فلز و مرور تاریخ ظهبا مرور الگوی شکل

ی مرکزی پیدایش فناوری فلز از ابتدای کار هستهزمین نایرا توان با قاطعیت این نکته را طرح کرد کهو آهن می

های مفرغ و برنز را در محل تلاقی نمونهترین کهن سنگی پیشتاز بود و هم عصر مس هم درزمین ایران بوده است.

ی فناوری آهن نیز تردیدی نیست که برای نخستین بار در در خراسان امروزین پدید آورد. دربارهمعادن مهم فلز 

خود را آغاز  ای که در قرن هفدهم پیش از میلاد کوچ بزرگِتکامل یافته و قبایل آریاییزمین ایران شرقیشمال

 اند. ها این صنعت را در انحصار خویش داشتهکردند، برای قرن

، اندها فرا گرفتهگری فولاد را از چینیریخته فناورینوشته ساسانیان که آلتهایم ه این نکته سخن با توجه ب

این فن از چین به فرغانه راه یافت و از آنجا به ترکستان و خراسان و ، . از دید اونمایدنادرست و نامستند می

در ایران بومی بوده و تنها پس از گذر یک اما چنین برداشتی با توجه به این که صنعت آهن  433پارت منتقل شد.

                      
 .141: 1393آلتهایم،  433
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ای خاص نماید. آنچه مورد نظر آلتهایم است استفاده از شیوههزاره از ایران شرقی به چین راه یافته، نامحتمل می

توان دنبال کرد و تعمیم دادن این مورد به گری فولاد است که مسیر انتقالش از ترکستان به پارت را میدر ریخته

 گری فولاد نادرست است.ریختهکل صنعت 

ی بازرگانی همراه بود. نخست آن ساز در زمینهسیس دولت هخامنشی با سه نوآوری مهم و سرنوشتأت

منه دگردیسی یافت و به همراه ای دولتی و پردای فنی ابتدایی و کوششی محلی به برنامهسازی از مرتبهکه جاده

یار پیچیده کننده کرد و بسگردونه و انتقال پیام نیز جهشی خیره ساخت پل و کوبیدن جاده و ساخت فناوریآن 

تا شد و ای دولتی پشتیبانی می. دومین رخداد مهم پیدایش پول بود که باز با برنامهشاخه دواند شد و در همه جا

هایی استانده و کهساقتصاد پایاپای را به اقتصاد پولی تبدیل کرد. این امر بدان معنا بود که دوران اردشیر نخست 

های سنگین سنگ یا فلز قرار گیرند. بنابراین اگر بخواهیم شده از زر و سیم جایگزین تودهکوچک و ساخته

افت، یی هخامنشیان را ارزیابی کنیم، آن را بیش از هرچیز بر محور اقتصاد و بازرگانی استوار خواهیم سیاست پایه

 یافت.ن میکشاورزی و دولت روم بر محور جنگیدن و غارت سازما به همان ترتیبی که دولت چین بعدها بر محور

های ی چرخهعاملی بود که ثروتمند شدن دربار و توسعه ترینمهمی بازرگانان در ایران شکوفایی طبقه

ی ی کشاورزی و افزایش جمعیت در عصر ساسانی به انتقال افزودهساخت. توسعهاقتصادی در دولت را ممکن می

ه شهرها منتهی شد که خود به خاطر شکوفایی بازرگانی و صنعت توانست نیروی انسانی اضافی را در مردمان ب

ان ایرانی با کشاورزان و اندک بودن مالیاتی که از سالاردیوانهای تولیدی نوظهوری درگیر سازد. مهربانی چرخه

کشاورز بنیاد های سرزمین اری در دل اینتجهای راه ای ازشد که شبکهاند از این رو ممکن میستاندهایشان می
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پرداخت، اما همان هم به ثروتی کرد مالیاتی به نسبت اندک میای که حمل میالتجارهشده بود که نسبت به مال

 شد. هنگفت بالغ می

این دو نیروی کشاورز و بازرگان است که در عصر ساسانی شکوفایی  زمانِهم یبه خاطر توازن و توسعه 

بینیم. نمودِ این رونق آن است که پول ایرانی در آن دوران معیار و مبنای میزمین ایران دی چشمگیری را دراقتصا

های رایج در قلمرو ساسانی عبارت بود بسیار دور از حریم سیاسی ایران بوده است. سکههایی سرزمین تبادل در

یا بنا به نظر وِنکهِ، رواجی ــ م رواجی محدود های برنزی هدینار زرین و درهم سیمین و پشیز مسین. پول :از

ایم که یک ششم درهم ارزش داشته است. درهم داشت و واحد پول کوچکی به نام دانگ هم داشتهــ  434گسترده

گرم وزن داشت و از ابتدای تشکیل دولت ساسانی با همین کیفیت ضرب  2۵/4ترین سکه بود که نقره رایج

بر  دادوستدی غربی چین سطحی جهانی اعتبار چشمگیری داشتند و هم در نیمه ها درشده است. این سکهمی

کردند. های نقره را بر مبنای وزن و شکل آن ضرب میشد و هم شاهان محلی در هند سکهشان انجام میمبنای

ه در چین های این شااند و شمار زیادی از سکهی شاپور دوم در چین هم رواج داشتههای ساسانی از دورهسکه

  435یافت شده است.

هستیم. رو روبه ی بازرگانیافتهی تخصصهخامنشی برای نخستین بار با ظهور یک طبقه در همین عصرِ

را جایگزین جنگ کرده بود و اقتصاد مبتنی بر روابط  دادوستدکه ارتباط و  ،ی سیاسی دولت پارسیعنی برنامه

شناختی منتهی شد ی مهم جامعهداد، به ظهور سه پدیدهترجیح میی تجاری را بر غارت و غنیمت برندهـ  برنده

                      
434 Wenke, 1987: 271. 

 .۵4-۵3: 1394پاشازانوس،   435
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هم وجود داشتند، اما تازه در این تر پیش جاده، پول و بازرگان. این هر سه البته به اشکالی جنینی :که عبارتند از

یافتند. این یابنده ارتقا دوران از سطحی از پیچیدگی گذر کردند و به صورت سیستمی مستقل و خودبنیاد و توسعه

های تجارت جهانی قرار داد و ی مرکزی زنجیرهاش در هستهها ایران را به خاطر موقعیت جغرافیایینوآوری

 را در مقام سرزمینی تاجرپیشه تثبیت کرد. زمین ایران سرنوشت تاریخی

ست. سغد از یران شرقی و استان سغد قرار داشته ای بازرگان در ای مرکزی پیدایش طبقههستهاحتمالاً 

با دل زمان هم دوران هخامنشی به خاطر دسترسی به معادن لاجورد و عقیق شهرت داشت و مردمش چون

کردند، در فن بازرگانی ورزیده و ماهر شده بودند. پایتخت این سرزمین و ترکستان چین تجارت می شهرایران

دهد. نقش بازرگانان برای رگانانه را نشان میسمرقند بود که نامش هم )به معنای شهرِ پرگنج( انباشت ثروت باز

ان گرصنعت ای ازهایرانی بازرگانان را زیرشاخهای استان یمردم سغد به قدری اهمیت داشت که بر خلاف بقیه

ان گرصنعت ودادند که بین اشراف )آزاتْکار( جای می« خْواکار»ای مستقل به نام دانستند، و آنها را در طبقهنمی

 گرفت.ار( قرار میک)کَری

یافتند، ماهیتی ی نوظهور جریان میای که در این شبکهکالاهای اساسی چنانهمدر دوران هخامنشی 

گیریم که تاجر جواهر هستند و علاوه ای بسیار گسترده از کسانی خبر میسنگی داشتند. برای نخستین بار در دایره

 دادوستدگوهرهای دیگر را هم  ــ یابدره به اوجی دست میشان در این دوکه تجارتــ بر فیروزه و لاجورد 

ی قلمرو نفوذ تمدن کنند. در این بستر افرادی نامنتظره مثل پدر پوتاگوراس فیلسوف را هم داریم که در حاشیهمی

 دهد. اگر بخواهیم تاجران یونانی فعالاجتماعی را نشان می و دولت ایرانی فعال است و حد پیشروی این ساختِ

اش را بازرگانان سغدی ی تجاری بدانیم، باید حد شرقیهای ایتالیا و بالکان را حد غربی این شبکهشهردولتدر 
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طور که ی غربی قلمرو خاوری در ارتباط بودند. همانو خوارزمی بدانیم که با سکاهای ساکن در ترکستان و نیمه

روپا به راه افتاده بود، جریانی از سنگ یشم را هم جریانی از سنگ لاجورد و فیروزه از ایران شرقی به سوی ا

ی خام در هنر ترین مادهکند و این سنگ را به مقدساز ایران شرقی به سمت چین حرکت میزمان هم بینیم کهمی

 کند. چینی تبدیل می

هم ی سغدیان را دربعد از آن که مقدونیان به رهبری اسکندر به سمرقند تاختند و مقاومت سرسختانه

ه از این به کلی ویران شد و مردمش به امر اسکندر کشتار شدند. سغدیانی کپ.م.  329شکستند، این شهر در 

نژاد که یورش جان سالم به در برده بودند در جهت شرق پیش رفتند و به قلمرو قبایل سکای ایرانی

سغدیان بنا  شدند. شهرهایی که اینشان بودند و ترکستان چینِ کنونی را در دست داشتند، پناهنده خویشاوندان

تر پیش که ،و یانگ جو را انگ، لو یانگهرهایی مانند دون هوش . سغدیانی راه ابریشم قرار گرفتنهادند شالوده

های خود را تا پکن و بندرهای جنوب شرقی مراکزی کشاورزانه بودند، به شهرهایی بازرگان تبدیل کردند و شاخه

شد کرد ابریشم چینی بود که به غرب صادر میکه از این راه تجاری عبور می ایاصلی چین گسترش دادند. کالای

 شد. و اسب و سنگ قیمتی که از غرب به چین حمل می

بود  ،پراکنده شدن سغدیانِ فراری در ترکستان و چین ، یعنیویرانی سمرقند به دست اسکندر پیامدِهمین 

ورود ابریشم به وران اشکانی ورود ابریشم به ایران را ممکن ساخت. در د انجامید وراه ابریشم تأسیس که به 

های داد. پارچه به خاطر سبکی و کارآییای بود که رقابت پارچه با سنگ را نشان میمعادلات بازرگانی نشانه

ی های تجاری تبدیل شد و برای دیرزمانی دستاوردهای صنعت نساجاش به سرعت به کالای محبوب کاروانمتنوع

این برتری صنعتی تا عصر صفویه و بروز  ،شدند. در واقعایران در سطح جهانی یگانه و نامدار محسوب می
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رمق از آن را در صنعت فرش و گلیم ایران ای بیپا برجا بود و هنوز هم بازمانده چنانهمانقلاب صنعتی در اروپا 

 توان باز جست.می

های ز قرن پنجم و ششم میلادی به بعد فن رشتن و بافتن پارچهآلتهایم بر این عقیده است که ایرانیان ا

با این  436کنندگان مهم این کالای ارزشمند تبدیل شدند.ها و صادررا فرا گرفتند و به یکی از تولیدکنندهابریشمی 

و  دهد که جامهنماید. آثار بازمانده از عصر هخامنشی نشان میشده قدری نامحتمل میذاری یادگتاریخ ،همه

پوشاک ایرانیان از ابتدای کار بسیار پیچیده و آراسته بوده و این بدان معناست که یک صنعت نساجی پیشرفته و 

بافی از ابتدای عصر هخامنشی ها و حضور صنعتی مانند فرشوجود داشته است. تنوع جامهزمین ایران بومی در

ی عصر اشکانی به ایران وارد شده ابریشم در میانه این که فن پرورش ،دهد. بر این مبنانیز همین را گواهی می

پرورش  ،نماید. در واقعبافی ایرانی پدیدار شده باشد، قدری دور از ذهن میباشد و تازه پانصد سال بعد ابریشم

مورد ی از عصر اشکانی شواهدش را در دست داریم، بدون ریسندگی و بافندگی معنایی ندارد و وقفه ،ابریشم که

های موجود نماید. این هم جای اندیشه دارد که خودِ آلتهایم پس از مرور دادهمیو موهوم نادرست تهایم نظر آل

بافی چینی این نکته را گوشزد کرده که در هنر ایرانی بر ابریشمتأثیر  ابریشم چینی در ایران و یِگیروام یدرباره

ای از ابریشم که به راستی چینی باشد یافت نشده نهی مغول )یوآن( هیچ نموایران و مصر تا پیش از عصر حمله

 دهند. اش گواهی میهمه به پیشرفته بودن نساجی ایرانی و خوش برنشستن ابریشم در میانهها این است.

                      
 .140: 3139آلتهایم،  436
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 دانیم که دولت ساسانی به طور فعال پشتیبان صنعت ریسندگی بوده و در برابر رقابت خارجیاین را می

کند که گروهی از بازرگانان گزارش می 437کرده است. مناندرِ نگهبانایرانی را یاری میان و بازرگانان گرصنعت

بار ابریشم مرغوب به ایران بردند و آن را به دربار انوشیروان دادگر عرضه سغدی به نمایندگی از خاقان ترک یک

ساختن  وشیروان که در پی بومیکنند. اما خسرو ان دادوستدکردند و اجازه خواستند تا در بازارهای ایران آن را 

شان همه را آتش زد تا نشان دهد ها را با قیمتی مناسب از آنها خرید و بعد جلوی چشمتولید ابریشم بود، ابریشم

هنگام بازخوانی این داستان ارزشی ندارد. زمین ایران تر است و کالای ایشان درهای ساخت ایران مرغوبابریشم

ایرانی بودند و شهروندان استان سغد  چنانهمر نظر داشت که در این واقعه بازرگانان باید دهم را نکته این 

ساسانیان تولید شده بود، اما چون  نشانده و تابعِشان هم در سرزمینی کمابیش دستشدند، و کالاهایمحسوب می

یب از میدان رقابت با ابریشم قرار داشت، به این ترتزمین ایران اش در خارج از قلمروهای اقتصادی تولیدیچرخه

 ایرانی طرد شد.

که از دستیابی به بازار ایران سرخورده شده  ،ی کالاهای خاقانپس از این ماجرا بازرگانان سغدیِ واسطه

را در اختیار داشتند، ابریشم  مازندرانکه قلمرو بالای دریای  ،هابودند، کوشیدند با پشتیبانی نیروی سیاسی ترک

که مانیاخ نام داشت، فرمانروای  ،رئیس بازرگانان سغدی ،زارهای بیزانس عرضه کنند. به این ترتیبخود را به با

وا داشت تا وی را در مقام سفیر رسمی دولت ترک به بیزانس گسیل کند.  ،شدکه سیزابو نامیده می ،راقبایل ترک 

                      
437 Menander the Protector 
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یوستین دوم دیدار کرد. یوستین هم سفیری به به بیزانس وارد شد و با امپراتور م.  ۵71مانیاخ با این مقام نو در 

 دربار خان ترک فرستاد و به این ترتیب مسیر تجارت سغد و بیزانس گشوده شد. 

در شناخت کیفیت و ارزش این کالا هم  ،گذشته از تجارت ابریشم ،این نکته هم ناگفته نماند که سغدیان

به  ،ای راه انداخته بودندیع ریسندگی گستردهشدند و در سرزمین خودشان هم صناخبره و مرجع محسوب می

 جی بود که مرکزش ریسندگیِ ترین انواع ابریشم در قرن ششم میلادی ابریشم زنَدانیشکلی که یکی از مرغوب

ایرانی شناخته  های جانوریِمایهزَندانی در شهری به همین نام در همسایگی بخارا قرار داشت. این پارچه با نقش

های ابریشم های کلیساهای اروپایی و معابد بودایی چینی بود. پارچهبخش گنجینهراسر اوراسیا زینتشد و در سمی

جی با گرایشی به اما ابریشم زندانی ،قری مثل آبی تیره یا خاکستری داشتندؤهای سنگین و مرنگمعمولاً ساسانی 

 438جست.افت پارچه بهره میهای نارنجی و صورتی نیز در بهای رایج در قلمرو چین، از رنگرنگ

و بگیرد ی تجاری سغدیان ماهیتی جهانی به خود شبکهابریشم یکی از عناصر مهمی بود که باعث شد 

. این سیستم تجاری به قدری مقتدر و نیرومند سازدی غربی قلمرو میانی را با هم مربوط قلمرو خاوری و نیمه

در برابر اعراب با تکیه بر این پشتوانه ها سغد تا مدتم آورد و نیز دوابود که بعد از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی 

 شهرایراندر دل ها راه های اعراب و ناامن شدنکرد. در این مدت راه ابریشم به خاطر کشتارها و غارتمقاومت می

مغولستان  گذشت و بیشتر با قرقیزستان ورو به زوال رفت و مسیرهای جایگزینی که از شمال دریای مازندران می

آباد و ثروتمند باقی ماند، اما پیوند اقتصادی و  چنانهممربوط بود، رونق بیشتری پیدا کرد. سمرقند در این مدت 

                      
438 Liu, 2010: 81 - 83. 
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بیش از پیش با دربار چین مربوط شد. به شکلی که  ،گسسته شده بود و از این رو شهرایرانسیاسی آن با دل 

ی اعراب قرار گرفتند سغدیان در معرض حمله هم دند و وقتینامیی چین میی شرقی سمرقند را دروازهدروازه

ها هم اهمیت زیادی داشت. به همین دلیل بود که از امپراتور چین یاری طلبیدند. اتحاد با سغدیان برای چینی

وقتی اعراب به سغد وارد شدند امپراتور چین سرداری به نام گائو شیان ژی را به یاری سغدیان فرستاد. اما به 

ارتش متحد سغدیان و چینیان در نبرد طراز در شرق سمرقند از مسلمانانی که زیر پرچم زیاد بن م.  7۵1ال س

 ی اعراب بر سمرقند تثبیت شد. جنگیدند شکست خوردند و سلطهصالح می

در دوران ی بازرگانان ایرانی این روندِ جهانی شدنِ شبکهآید، میبرهای تاریخی تا جایی که از داده

شم راه ابریآنچه  های این درخت در کل قلمروهای متمدن گسترش یافتند.سانی تکمیل شد و شاخ و برگسا

هایش را در شرق به چین و در جنوب به شود در واقع همین سیستم بازرگانی ایرانی بوده که شاخهخوانده می

وقتی از بازرگانان  ،هم در روم ر چین ودهم  ،گسترانده است. منابع باستانیهند و مصر و در غرب به روم می

 اره دارند. گویند اغلب به شهروندان ایرانی اشبزرگ سخن می

از  طبقهاین شد انجامید و باعث ایرانی به ثروتمند شدن بازرگانان ی روابط تجاری گسترش یافتن شبکه

ای متمایز هویت یابند. طبقهچون هم دیگر نیزهای سرزمین به بیرون سرریز شوند و در شهرایرانقلمرو سیاسی 

ی تجارت در اسناد اداری بازمانده از دوران تانگ در این مورد صراحت دارند که بازرگانان ایرانی در عمل شبکه

دانیم که می چنینهم 439اند.کردهاند و تا نقاطی دوردست مانند اندونزی سفر میخاور دور را در دست داشته

                      
439 Schafer, 1951: 403 - 422. 
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که شهر چمبا در نزدیکی رود  ،رکزی رفته بودند و ردپایشان را در مرکز این منطقهبازرگانان ساسانی تا ویتنام م

 توان یافت. می ،بون است

های این گریختند، شاهرگآمدن مهاجرانی که از هجوم اعراب میی اعراب و به حرکت دربا حمله

نام  440هوینـ  این سرزمین سامسیرهای تجاری تقویت شد و بر نفوذ ایرانیان در این مناطق افزوده گشت. مردم 

شان اند که از منابع طلای سرزمینتبار بودند و سوداگرانی زیرک فرض شدهداشتند و با مردم فیلیپین امروز هم

های باشکوه و های درشت و لباسجستند. ایرانیان در هنر این مردم با اندامبرای خرید کالاهای ایرانی بهره می

تأثیر  اند. فرهنگ مردم ویتنام مرکزی در عمل تا قرن پانزدهم میلادی زیرص شدهشان مشخدماغ بزرگ و خمیده

تراشیدند میکه ای های سنگیانگیزشان و مجسمهفرهنگ ساسانی قرار داشت و این را در موسیقی به نسبت غم

بود. در  اطراف در سیلاب نفوذ تمدن چینی غرق شدههای سرزمین توان بازجست. این در شرایطی بود کهمی

ایرانیان مهاجر به این منطقه نیز در بستر جمعیت بومی حل شدند و در حدود اوایل قرن شانزدهم میلادی  ،نهایت

 فرهنگ این منطقه نیز به تدریج زیر نفوذ چین قرار گرفت. 

را  شانموقعیتی ممتاز و اشرافی داشتند و ستون فقرات جامعهها سرزمین ی ایندر همهتقریباً ایرانیان 

شدند و مبلغان بودایی و تأسیس  چند به ویژه در چین به زودی نهادهایی دینی نیز هر ،دادندبازرگانان تشکیل می

شان به تبلیغ کیش و آیین خویش پرداختند. موقعیت اجتماعی ایرانیان در قلمرو چین های گستردهمانوی با سازمان

وقتی « تسا تسوان»ام لی هانگ ینگ در شعر مشهور خود چنان بود که یکی از شاعران نامدار عصر تانگ به ن

                      
440 Sa Huynh 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


286 

 

ایرانی مفلس، پزشک مریض، خانم »برد: ها را به کار میخواهد از اموری ناممکن سخن بگوید، این عبارتمی

شود و زن چاق زیبا به شمار طور که پزشک مریض نمیشود، همانایرانی که مفلس نمی ،یعنی ؛«زیبای چاق...

شان به طور مستقیم داشتند و تبارنامهزمین ایران ی از این مهاجران بلندمرتبه پیوندی روشن با قلمروبرخ 441آید.نمی

ی سیان چین گور شاهزاده خانمی به نام ماسیش از خاندان سورن در منطقهمثلاً  شد.متصل می شهرایرانبه درون 

ای سپرده شده و نام و نشانش بر کتیبهسالگی درگذشته و به خاک  26یزدگردی در  240کشف شده که در سال 

 پهلوی نویسانده شده است.

دوران نوعی این در گوشزد کنیم آن است که  ی بازرگانی عصر ساسانیی دیگری که باید دربارهنکته

ای را باید در این بستر سیمین و اشیای نقره های تزیینیِساخت بشقاب .بینیمکوشش برای بازگشت به فلز را می

ر تولید این ددرباری  انِگرصنعت یکنندههای سیمین در عصر ساسانی و هنرِ خیرهرونق ساخت بشقابرد. فهم ک

نماید که دربار ساسانی نین میچ ،با نوعی کالای نمادین سر و کار داریم. در واقعجا این دهد که درآثار نشان می

داده است. این این آوندهای سیمین را هدیه می نشانده،به جای پرداخت پول به شاهان و امیران متحد یا دست

کرد، از آوندهای سیمین بدان معناست که دربار ساسانی در برابر مالیاتی که به شکل پول درهم نقره دریافت می

جست و به جای پرداخت پول نقره به بزرگان و اشراف و شاهان همسایه، این برای بازتوزیع این ثروت بهره می

 داد.دانه را مورد استفاده قرار میی هنرمنواسطه

                      
 .849: 1366لیانگ، ـ  ئییه 441
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اش، کارکردی سیاسی هم داشت. چون بشقاب و آوند شناسانه و هنریگذشته از ارزش زیبایی ،این تدبیر

و شکوه  نمادهای ایرانی و فرّ نقره که اغلب با نقش شاهِ شکارچی یا دربارِ ساسانی آراسته شده بود، بهتر از سکه

نگارهای جانوری و گیاهی نیز در این آوندها دلالتی ونماید که حتا نقشود. چنین مینمدربار ساسانی را باز می

شود، نمادی برای سلطنت ساسانی های ساسانی فراوان دیده مینقش سیمرغ که در بشقابمثلاً  سیاسی داشته باشد.

است که بر پیراهن  اش سیمرغیخورد. نمونهی شاهنشاهان زیادی به چشم مینگارهای جامهوبوده و بر نقش

شده و به همین های ایرانی نیز ترسیم میمایه بر ابریشمبازنموده شده است. این نقش بستانتاقخسروپرویز در 

توافقی وجود دارد که خاستگاه این جانور اساطیری ایران است و حضور این نقش بر نویسان تاریخ خاطر میان

 442دهد.شان را نشان میانیهای ابریشمین خاستگاه ایرانی و ساسپارچه

کاری ساسانیان از خاور تا ژاپن و از باختر تا آلمان و انگلستان خریدار که دستاوردهای نقره ،این حقیقت

های مهم فلزکاری در این دوران شهر مرو بود دهد. یکی از کانونداشته، کامیابی این سیاست اقتصادی را نشان می

شد و به احتمال زیاد این موقعیت ممتاز را حتا یگاهی بازرگانی محسوب میکه از دیرباز شهری صنعتی و گران

اش سازیپیش از آغاز عصر هخامنشی نیز داشته است. در دوران اشکانی مرو به خاطر فلزکاری و صنایع زره

دوران کرد. این صنعت در چند خود فاقد معدن فلز بود و مواد خام خود را از خراسان وارد می شهرت داشت، هر

گران بخشی ی سفالهای سفالی بود و محلهمرو ظرف ی مهم دیگرِشکوفا باقی ماند. فرآوردهکاملاً  ساسانی هم

 443داد.پهناور از شهر را پوشش می

                      
442 Liu, 2010: 80 - 81. 

 .3۵7: 2، بخش 2، ج.1376لیتوینسکی،  443
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ی فراوان دارد. با این های نقرهو استخراج سیم در ایران خراسان بوده که معدن فناوریی مرکزی هسته

غربی ایران و استان نوبجشود که صنعت ضرب سکه بیشتر در ها معلوم میده بر سکهجا ماناز نمادهای به ،همه

ی ی فلزات دیگر هم بوده است و به نوعی در شبکهکننده، صادرگذشته از نقره ،فارس متمرکز بوده است. ایران

شد، اما می ادرفولاد ایرانی به چین و روم صهر چند  شده است.تجارت جهانی قلب صنایع فلزی محسوب می

در  ،یران بوده استشده در هند بهتر از ادارند که کیفیت فولادهای ساختهتأکید  منابع ایرانی و رومی در این مورد

ای خوانیم که اردشیر شمشیری از پولاد هندی داشته که آن را از گنجینهی اردشیر بابکان میحدی که در کارنامه

 پارتی به دست آورده بود. 

شد و های قیمتی و آوندهای سیمین و ابریشم منحصر نمیران در دوران ساسانی به سنگصادرات ای 

تر توان به تصویری دقیقها میی این فراوردهگرفت. با مرور سیاههای وسیع از سایر کالاها را نیز در بر میدامنه

 .ان ایرانی نیز دست یافتگرصنعت یاز طبقه

ی کالاهای ایرانی نبودند. دهندهسنگ و پارچه و فلز تنها اجزای تشکیلاین را باید در نظر داشت که پس 

های سرزمین شان گاه با بهایی بسیار گزاف درقدم بودند و دستاوردهایهای گوناگونی پیشایرانیان در زمینه

ساسانی در گری ایرانیان در دوران اشکانی و دانیم که صنعت شیشهاین را میمثلاً  رسید.دوردست به فروش می

 ،دوردستهایی سرزمین ی ایرانی تاهای آبگینهسطح جهانی برتری چشمگیری داشته و در دوران ساسانی ظرف

چند اختراعی چینی بود اما در واقع سغدیان بودند که آن  کاغذ هر چنینهماند. شدهصادر می ،مانند ژاپن و کره
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 «حدود العالم»به سراسر جهان منتقل کردند. در حدی که در ی بازرگانی خویش آن را را بهینه ساختند و در شبکه

 .444«از وی )سمرقند( کاغذ خیزد کی به همه جهان ببرند» :خوانیم کهمی

بوده است. از نیز ی شراب در جهان کنندهتولیدکننده و صادرترین بزرگ احتمالاًایران در زمان ساسانیان 

ی در کتیبهمثلاً  شود. چنان کههای زیادی به می دیده مییز اشارهاین روست که در نام مناصب و القاب درباری ن

قید شده  (mdkdr« )مَذوگْدار»و به پارتی ( md’ly)« یارمیَ»مردی به پهلوی شاپور اول در کعبه زرتشت لقب 

 24ی دیگری در این زمینه مهری سنگی از جنس عقیق است که بر سطح کوچکش )که یعنی ساقی. اثر بازمانده

 شتهنو lwcbwty myh’l’nsld’lرخ مردی نقش بسته که دورادورش تنه و نیممتر(، نقشی از نیممیلی ۵/32در 

بوده، یعنی رئیس صنف تاجران « هاران سالارمیَ»( اش )احتمالاًو رتبه« روزبود»دهد نامش شده که نشان می

  445شراب.

ست و از ابتدای کار به خاطر پیوندش با آیین شده در تمدن ایرانی اهای ابداعشراب انگور از فرآورده

خصلتی آیینی داشت. شاید به همین  چنانهممهر در کیش زرتشتی هم ریشه دوانده بود و تولید و مصرف آن 

نماید که تجارت شراب را در دوران ساسانی بیشتر زرتشتیان در دست داشته باشند. در پرسش خاطر چنین می

هم فتوایی دینی آمده که بر اساس آن خرید شراب از مسیحیان جز در « رخزادانروایت آذر فرنبغ ف»از  12۵

شرایطی بحرانی جایز نیست و زرتشتیان باید شراب را از زرتشتیان خریداری کنند. این نکته هم گفتنی است که 

                      
 .331: 1372حدودالعالم،  444
 .74: 1390بیدی، رضایی باغ 445
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شراب در چین  نوشیدن شراب انگوری نیز ارمغان سغدیان برای چینیان بود و تا دیرزمانی انحصار تولید و توزیع

 446به دست همین مردم بود.

های مینسرز باید این را در نظر داشت که در جریان نقل و انتقال کالاها، محصولات کشاورزی نیز به

نمونه از این دست به کرم  ترینمهمشد. ی تنوع زیستی نیز انجام میای در زمینهیگیروام یافت ودیگر راه می

ز انتقال طاووس از شمال ادوران اشکانی از چین به ایران منتقل شد. روند مشابهی شود که در ابریشم مربوط می

کننده بوده تر صادره ایران در این زمینه بیشهند به ایران را نیز در عصر هخامنشی آغازین داریم. اما روی هم رفت

های جاییمدیون جابههایی که به خصوص از ایران به چین انتقال یافت، است. بخش مهمی از گیاهان و میوه

هایی ی تبادلشد. بدنهی حرکت اقوام کوچگرد ایرانی به درون قلمرو خاوری محسوب میجمعیتی بود و دنباله

ی مدیریت و رصد دولت ساسانی بوده است. با این شده خارج از دایرهکه به دست این قبایل کوچگرد انجام می

ی ایران ساسانی را سبک شدهانی متمرکز و هدایتیافتگیِ بازرگاننباید در اهمیت آنها اغراق کرد و سام ،همه

 شمرد. 

 دهد، دقت و تنوع یکاهاییهایی که توسعه و رونق بازرگانی در یک جامعه را نشان مییکی از شاخص

 در این مورد گویزمین ایران گیری مقدار کالاهای مختلف کاربرد دارد. در دوران ساسانیکه برای اندازه است

های دیگر ربوده بود. یکاهای عصر ساسانی بدین قرار بود: یک اشل که واحد درازا بود با سبقت را از تمدن

ی ساعد شد. یک ذراع با گز شاهگان یعنی فاصلهشصت ذراع برابر بود که هر ذراع با شش ناب همسان گرفته می

                      
 .149: 13۵8ارانسکی،  446
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 را ذراع ششمِستان و خراسان کاربرد داشت. یکتا نوک انگشت میانی برابر بود و یکایی بود که از دیرباز در خوز

های کشاورزی از واحد ارش استفاده که با پهنای چهار انگشت برابر بود بعدتر تازیان قبضه نامیدند. برای زمین

ریشه است. مالیات یک جریب زمین را تشک ی دانه همگفتند که با کلمهزمین را دانگ می ششمِکردند. یکمی

بردند که با چهار در تازی به طسق بدل شده است. برای سفرها از واحد طولی به نام برید بهره می نامیدند کهمی

  پیمود.ای بود که یک برید هخامنشی در یک روز میفرسنگ یا دوازده هزار ذراع برابر بود و فاصله

ع( برابر ذرا 60ر د 60متر مربع ) 2400که بعدتر قفیز نامیده شد، با زمینی به مساحت  ،یک دهم جریب

بود. از یک قفیز زمین به طور میانگین رودان میان شد که واحد مساحت رایج درز به ده عشر تقسیم مییبود. یک قف

شد و اعراب بدان گفتند که در خوزستان کُرّ نامیده مییک من را کف می ششمِشد. یکسی من غله برداشت می

ش برابر با ااما میانگین ،کردر میر بود. واحد وزن یا رطل بسته به جا تغییقفیز براب ششمِگفتند و با یکمختوم می

بود. مثقال برابر  هشتمِسوم تا یکشد. طسوج هم با یکدرم بود و یکای سنجش روغن و سرکه محسوب می 28

ی ساسانی جامعه بینیم درچنین که میرودانی برابر بود. درهم میان 60که خودش با مکّوک برابر بود با سه کیلج، 

لاها بندی و ساماندهی یکاهای گوناگون برای کمی کردن چیزهای متفاوت تا حدی تکامل یافته بود که تبادل کارده

 کرد.کننده رمزگذاری مییا ارزیابی تولید اقتصادی را با دقتی خیره

آورد که پدید می همین نظم و ترتیبی که بر تولید و توزیع منابع سیطره داشت، ساختاری انضباطی را

مزدکیان با گرفتن که گویا اش آنهای اجتماعی انقلابی قرار بگیرد. نمونهتوانست آماج انتقاد و واسازیِ جریانمی

است که  «تاریخ طبری»ای در اند. سندی که در این مورد داریم، اشارهمالیات از سوی دولت مخالفت داشته

ها را به ها و سرشماری از مردمان و دامباد فرمان داد تا مساحی زمینی سیاست قگوید انوشیروان در ادامهمی
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سرانجام برسانند و بر مبنای آن مالیاتی دادگرانه تعیین کرد و قرار شد سه نوبت در سال آن را بگیرند. اما در زمانی 

دشاه که خدایت عمر ای پا»ی دبیران به مخالفت برخاست و گفت کرد، مردی از طبقهکه این قانون را اعلام می

دهاد، چگونه بر تاکی که بمیرد و کِشتی که بخشکد و نهری که فرو رود و چشمه یا قناتی که آب آن ببُرد خراج 

ی دبیران با دوات آنقدر او را بزنند انوشیروان از این مخالفت خشمگین شد و دستور داد تا بقیه«. دایم توانی نهاد؟

اما نوشته  ،چیزی نگفتهبه این شکل عجیب کشته شده یا نه، واقعاً  کهاو و این سرنوشتی تا بمیرد. طبری درباره

  447شان نیامده است.که دبیران مخصوص دربار او را به این شکل زدند تا نشان دهند که از این حرف خوش

ن ای که انوشیروان تعییرسد چون تثبیت مالیات به شیوهاعتراض این مرد دبیر قدری غریب به نظر می

 شک به نفع کشاورزان وکرد و بیهای محلی پیشگیری میکرده بود از دریافت دلبخواهی مالیات توسط مقام

با احتمالاً که گذرا بودن امور و ناپایدار بودن منابع ثروت است،  ،مبنای اعتراض ،یعنی ؛ان بوده استگرصنعت

ای نباید با قاعدهاصولاً  م نشده، و منظور آن بوده کهتر و دلبخواه و متغیر انجاقصدِ برقرار کردنِ مالیاتی سنگین

ی انوشیروان و عام و فراگیر مالیات گرفت، چرا که منابع ثروت گذرا هستند. واکنش غیرعادی و خشمگینانه

ای داشته و در بافت آن دهد که چنین اعتراضی پیشینهشتافتنِ دبیران برای بیزاری جستن از این حرف نشان می

یعنی گویا مزدکیان  شده است.شود حدس زد که بخشی از گفتمان مزدکیان محسوب میر این اساس میروزگار ب

ها در برابر این مقاومت ،با این همه اند.ی عقلانی آن مخالفتی داشتهمحاسبهکم دست با ستاندن مالیات یا

                      
 .702: 2، ج.1362طبری،  447
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افزای پیچیدگی اقتصاد ی همی توسعهپذیر شدنِ روزافزون نظام اقتصادی به جایی نرسید و در دوران ساسانمحاسبه

 بینیم.ی آن را میدهندهدر کنار نهادهای سامان

توان بهتر دریافت که های تمدنی همسایه را وقتی میپیچیده بودن ساخت اقتصادی و برتری آن بر نظام

با  چنینهمیم. شان در تمدن روم و چین مقایسه کنسازی منابع اقتصادی را با همتاهاییهای کمّسازوکاراین 

ی جایگاه نظام ای دربارهتوان به ارزیابیشان میبررسی وزن بازرگانان ایرانی در مقابل همکاران چینی و رومی

دهد که به همان نسبتی که ساخت اقتصاد ها نشان میاقتصادی ایران در سطحی جهانی دست یافت. مرور داده

 تر بوده است، وزن و نقش بازرگانان ایرانی نیز درتر و عقلانیاش پیشرفتههای همسایهایرانِ ساسانی از تمدن

نشین وزانی حاشیههمسایه برجسته و پررنگ بوده و بازرگانان چینی و رومی در قیاس با ایشان نوآمهای سرزمین

 اند.شدهمحسوب می

بازشناسی ایران شنویم و و روم را در کنار هم می های تاریخ بیشتر نام ایرانچند امروز در کتاب هر

 دانند، اما حقیقت آن است که در عصر ساسانی پیوند میان ایران وساسانی را اغلب به منابع رومی وابسته می

قی باعث شد پیوندهای تجاری میان ی پیاپی ایران و روم شرهاجنگ اش بیشتر بوده است.شرقیهای سرزمین

ین نکته به همراه صلح دستخوش اختلال شود. ازمین یرانا مرزی غربهای راه ایران و روم به خاطر ناامن شدن

ی یک شبکه دیرپا و چشمگیری که میان ایران و چین برقرار بود، باعث شد تا چین و ایران و هند در و آشتیِ

ی مرکزی تجارت جهانی محسوب شوند، و اروپا تا حدودی از این اقتصادی درهم تنیده ادغام شوند و هسته

 اند. دایره بیرون بم
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های آفرینی شخصیتو به نقشخواهیم کرد ی ایران و چین را مرور روابط گستردههمین کتاب  در پیوستِ

تبار سکایی قبایل کوچگرد ایرانیتأثیر  جدای ازتأثیر  اینباید توجه داشت که  کنیم.میایرانی در تاریخ چین اشاره 

ی اند. دربارهشدهی غربی قلمرو خاوری محسوب میدر نیمه کننده و بومیو تخاری بود که از دیرباز نیرویی تعیین

دهد. ارتباط سیاسی های فراوانی در دست داریم که به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دو قلمرو گواهی میهند هم داده

در  میان دربار ایران و شاهان و امیران هندی از دوران اشکانی برقرار بوده است و شواهدی فراوان در این زمینه

هند باقی مانده است. باید توجه داشت که هند در دوران اشکانی و ساسانی از یک دولت متمرکز و بزرگ در حد 

 شد. برهایی گاه پرجمعیت و همسایه محدود میاش به پادشاهیبهره بود و نظم سیاسیایران و روم و چین بی

ای که به دربار هند گسیل شده بودند، نقش نیی سفیران ساسابرجستهنقش 448آجِنتا 17ی غار شماره یدیواره

در غرب هند خبر داریم که در  ،450شاه کالوکیا ،دوم 449از گروهی از نمایندگان پولاکسِین چنینهمبسته است. 

 451به دربار خسروپرویز وارد شدند.م.  626ـ  62۵سال 

ی ظروف آبگینه و سفالینه ای ازاخیر با کشف مجموعههای سال رونق خط بازرگانی میان ایران و هند طی

هایی از شده است. در حفاری دژ آنوراداپورا در سریلانکا نمونهتأیید  های ساسانیسکه چنینهمظریف ایرانی و 

دهند های دیگر از قرون ششم و هفتم میلادی نشان میای از بازماندهی آبی ساسانی یافت شده و مجموعهآبگینه

اند. در ان مسیحی نستوری در این منطقه و جزایر اطراف فعالیت بازرگانی زیادی داشتهکه ایرانیان و به ویژه ایرانی

                      
448 Ajanta 
449 Pulakesin 
450 Calukya 

 .143: 1393آلتهایم،  451
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شاه یافت شده است. هایی از یزدگرد نخست، شاپور دوم، هرمزد چهارم و پیروز دوم کوشانجزایر این ناحیه سکه

 ( مربوط باشد. .م 49۵ـ  477نماید که اوج رونق تجارت بین ایران و سریلانکا به دوران شاه کاسیاپا )چنین می

ی شهر و شناختی نقشههای باستاننفوذ فرهنگ ایرانی در هندِ آن دوران در حدی بوده که بر مبنای داده

پذیرفته است. این تأثیر  های ایرانیتا حدودی از سنت ،که در اواخر قرن پنجم میلادی ساخته شده ،کاخ سیگیریا

دویست متر از دشت زیرپایش بلندتر است ساخته شده و شاهکار معماری ای عظیم که کاخ و ارگ بر فراز صخره

 های ایلامیاز زیگوراتسره یک کاخ باستانیـ  ی این دژشود. ساختار هنرمندانهباستانی سریلانکا محسوب می

سنت  این 452اند.فضا و به ویژه پردیس پیرامون آن بر اساس سنت ایرانی طراحی شده بندیِی شده و بخشگیروام

چنان که طراحی و ساخت  ،حفظ کرد چنانهمناف خود را با ایران  معمارانه بعدتر هم در هند دوام آورد و بندِ

های فرهنگی یگیروام ی مستقیم همین زنجیره ازچهارباغ در عصر حکمرانی گورکانیان هند را شاید بتواند دنباله

آرایی و رفت و از سوی دیگر تا نوزایی باغعقب می های هخامنشیقلمداد کرد. سنتی که از سویی تا پردیس

هایی ایرانی را نیز یافت و چنان که استروناخ نشان داده طرح و نقش قالیمعماری ایرانی در عصر صفوی ادامه می

 تعیین کرده است. 

اد خامی ی موکنندهی اصلی بود و واردت ساسانی وزنهو دولزمین ایران تردیدبی ی ارتباطیدر این شبکه

های نقره و آثار هنری و به ویژه دین هایی پرورده مانند پارچه و ظرفمانند ابریشم و سنگ و فلز بود و فرآورده

ی تجارت جهانی دور کرد. کشمکش نظامی ایران و بیزانس باعث شد در عمل قلمرو روم از دایرهرا صادر می

                      
452 Barnes and Parkin, 2002: 110 - 112. 
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های حاکم بر میانه در اروپای غربی تشدید شد. محدودیتبماند و این با فروپاشی روم شرقی و آغاز افول قرون 

حایل های سرزمین های جنگاور ازو گذر دایمی ارتشها راه تنها به ناامنیزمین ایران تجارت در مرزهای غربی

  شد.اعتمادی فرمانروایان هر اقلیم به شهروندان دولت رقیب را نیز شامل میشد، بلکه بیمیان دو دولت مربوط نمی

 Codexکه نیانوس قراردادی میان دو طرف بسته شد به این خاطر بود که در نهایت در عصر یوستی

Justinianus رود به شهرها و نام گرفت و بر اساس آن قرار بر این شد که بازرگانان ایرانی یا رومی تنها مجوز و

ای محدود و مشخص قادر به ر فاصلهمراکز تجاری خاصی را در قلمرو حریف داشته باشند و در آنجا هم تنها د

ای که در چین شاهدش هستیم در قلمرو روم برای ایرانیان در عمل شکوفایی تجاری ،حرکت باشند. به این ترتیب

دریج شکلی ها عاملی بود که باعث شد راه ابریشم در مرز باختری دولت ساسانی به تممکن نبود. این محدودیت

اش بود، به سوی ینهکه گذرگاه طبیعی و سرراستِ دیر ،رودانمیان ای ارمنستان وغیرعادی پیدا کند و از مسیره

 د. وشمال و جنوب منحرف ش

و خزرها به دنبال ها هون انحراف شمالی چندان کارساز نبود و تنها رونقی مقطعی و محدود را در قلمرو

ها به میدان بازرگانی جهانی حبشی چنینهمداشت. اما انحراف جنوبی باعث شد مردم یمن و نجد عربستان و 

اش به دینی جهانی را ممکن هایی بود که ظهور اسلام در عربستان و دگردیسیوارد شوند و این یکی از جریان

ساسانیان گسترش یافت و حتا پس از فروپاشی این داری زمام ی بازرگانی در سراسر دورانساخت. این شبکه

یابی و های پنجم و هفتم میلادی خیزشی در سامانی قرننشد. در فاصله دولت و آغاز عصر اسلامی هم متوقف

ی اصلی آن محسوب برندهی مرکزی و راهبینیم که ایران آشکارا هستهمتراکم شدن مسیرهای تجارت جهانی را می
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ه گردش افیایی بسیار پهناوری بی جغراند در گسترهشدههای ساسانی که در این دوران ضرب میشود. سکهمی

 453گرفته است.اند که از چین تا آفریقای شرقی را در بر میآمدهمیدر

یافته بود و شاهنشاهان تجارت دریایی دوران ساسانی بسیار شکوفا و سامانگذشته از راه زمینیِ ابریشم، 

وبی که در های جنهای فعال و کارآمد دقت بسیاری داشتند. بندرگاهو نگهداری بندرگاهتأسیس  این دودمان در

دو سوی خلیج فارس قرار داشتند از دوران اشکانیان باقی مانده بودند و از همان ابتدای دوران اردشیر بابکان فعال 

اش دانست و از تحلیل رفتار نظامیاند. اردشیر بابکان از همان ابتدای کار عربستان را بخشی از قلمرو ایران میبوده

شود که این سرزمین در عصر اشکانی نیز بخشی از حریم دولت ایران بوده می پس از غلبه بر اردوان پنجم معلوم

است. چون اردشیر بلافاصله پس از نابود کردن اردوان به سوی عمان و بحرین و یمامه رفت و پس از شکست 

  454ی اشکانیان بوده، این مناطق را تصرف کرد.حاکمی گماشتهقاعدتاً  که ،دادن امیر بحرین

آید که در این هنگام امیر بحرین اش در ایران از آنجا برمیی دیرپای عربستان و گنجیدنپیوند سیاس

سناتروک )سنطرق( نام داشته است و این نامی رایج نزد خاندان اشکانی بوده و شاهی اشکانی هم به این اسم 

و ابتدای عصر ساسانی گوید در قرن سوم میلادی گزارش آمیانوس مارکلینوس را داریم که می چنینهمداریم. 

 455اند.کردهشد میار بسیار زیادی کشتی در آن آمدوخلیج فارس پر از دهکده و بندرگاه بوده و شم یسراسر کرانه

ی بازرگانی گسترده و پیچیده بودند که قلمرو های دو سوی خلیج پارس بخشی از یک شبکهبندرگاه

کرد. یکی از مراکز مهم این مسیر اش از خلیج پارس عبور میکردند و مسیر جنوبیچین و روم را به هم متصل می

                      
453 Curtin, 1984: 101. 
454 Kervrvan, 1994: 325 - 350. 
455 Ammianus Marcellinus, XXIII, 6, 11. 
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بندرهای دیگری  456اردشیر بدان اشاره رفته است.ی اردشیر بابکان با نام بخُتبوشهر امروزین بود که در کارنامه

ران اند. بندر سیراف، هرمز و گوزها بعد نیز اهمیت خود را حفظ کردند نیز در این دوران فعال بودهکه تا قرن

ی دوم عصر ساسانی در نیمهکم دست اند وتردید از ابتدای عصر ساسانی آباد و شکوفا بوده)کوجران اردشیر( بی

ها بیش از آن که دستاورد نماید که شکوفایی این بندرگاهی خارک نیز مسکونی و آباد بوده است. چنین میجزیره

اند، و کارگزاران و کردهمیتأمین  اتی بوده که ساسانیانی امنیت و ثبیک سیاست متمرکز اقتصادی باشد، نتیجه

سوداگری خود را دنبال کرده و در این کار  ،به شکلی مستقل ،ش صنف بازرگانان بوده باشد کهادهندگانتوسعه

 ادوستدددانیم در سریلانکا بازرگانان ایرانی دست بالا را در اند. در حدی که میای جسورانه را زیر نفوذ داشتهپهنه

اند و در عمل تاجران رومی را از میدان به در کرده بودند. کالای اصلی که از ایران به این سرزمین صادر داشته

که  را کردند و کالاهاییبازرگانان ایرانی تا فواصلی دور و گاه باورنکردنی سفر می 457شد اسب بوده است.می

کردند. یک مهاجرنشین بازرگانی تزریق میزمین ایران ادیهای اقتصشد به شاهرگبیشتر از مواد خام تشکیل می

شده که در ضمن ادیانی مانند مسیحیت تأسیس  مهم در مالزی وجود داشته و در شمال و جنوب هند مراکز مشابهی

های ایرانی بود که اند. مسقط هم در اصل یکی از همین مهاجرنشینکردهنستوری را هم به این سرزمین منتقل می

  458ی مرکزی سیاسی و مستقل تکامل یافت.شد و بعدتر به مرتبهتأسیس  رن ششم میلادیدر ق

                      
 .187: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 456

457 Kroger, 1979: 447. 
458 Al ـ Naboodah, 1992: 81. 
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با این همه ی بازرگانان بودند، ی تجاری جهانی اعضای طبقهدهندگان اصلی این شبکهچند سازمان هر

فا کرده باشند. این کننده ایی ارتشتاران و بنابراین قدرت دولتی نیز در پشتیبانی از تجارت نقشی تعیینانگار طبقه

ی توان دریافت که در مراکز مهم بازرگانی ساخته شده بود و بخشی از شبکهای میرا از دژها و مراکز پاسبانی

هایی از این دست را در سوهار، دمَا و جورَّفار در شد. بقایای قلعههای نظامی ارتش ساسانی محسوب میقرارگاه

الماء و خورَن در ، بانبور در سند، در کیلوه در ساحل آفریقای شرقی، در امدریای عمان، در غَنَم در تنگه هرمز

  459توان بازیافت.الخیمه مینزدیکی رأس

دهد، آن ی سیاستی متمرکز و اندیشیده را بر بازرگانی قلمرو ساسانی نشان میی دیگری که سیطرهنشانه

اند دادهشان واکنش نشان میفق در برابر رقیبان رومیؤیافته و بسیار ماست که بازرگانان ایرانی به شکلی سازمان

های دانیم، چون گزارشاند. این نکته را با اطمینان زیادی میکردهو در تمام موارد آنها را از میدان به در می

ی هدربارمثلاً  اند.شود که خود رومی بودهی مربوط مینویسانتاریخای که در این مورد در دست داریم به اصلی

دانیم که به همین خاطر هایی در دست داریم و میناکامی رومیان در ورود به میدان تجارت چین گزارش

تری از هند به آن سو بگشاید و برای این کار روی یاری نیانوس تصمیم گرفت راه دورتر و نامطلوبیوستی

تند. اما بازرگانان اتیوپی نتوانستند از متعصبی بودند و از او فرمانبری داش کرد که مسیحیانِها حساب میحبشی

انداختند و بنا به رسم ها لنگر میاز آنها در بندرگاهتر پیش ها همیشهچون ایرانی ،مردم هند ابریشم چینی بخرند

                      
 .104: 1383دریایی،  459
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شان ای خالی از خوراک برای رقیبانخریدند و بنابراین سفرهجا میهای چینی را یکی کشتیخود کل محموله

  460تند.گذاشباقی می

تأسیس  های تجاری پایداریشک تا سواحل چین پیشروی کرده و در آن مناطق شبکههای ایرانی بیکشتی

در سه کم دست دانیم کهساسانی کشف شده و می یهای دریای چین سکهکرده بودند. در مناطق بزرگی از کرانه

شده ها مدیریت میه که توسط ایرانیهایی وجود داشتخانهکائی تجارتو یوئی داکشهرِ کوکوگنگ، یینگ

گان در جنوب چین شمار بازرگانان ی چاندونگ پیدا شده و در منطقههایی از قباد نخست در گوانگسکه 461است.

 462اند.ای هم داشتهایرانی چندان بوده که آتشکده

تجربه کرده را گویا چرخشی به سوی شمال ی تجارتی ایران با چین شبکهدر حدود قرن پنجم میلادی 

شمال دریای مازندران بوده های سرزمین ها دربه خاطر افزون شدن جمعیت ترکان و هپتالیاحتمالاً این  باشد.

کرد که تجارت با اقوام ایرانی یا غیرایرانی شمالی را تا قلب روسیه تأسیس  است. قباد بندرگاه مهمی در آبسکون

ترین و گرانبهاترین محصولات روسیه کالاهای ساسانی گزیده به شکلی که در سراسر شرق ،رساندبه انجام می

 463شدند.صنعتی قلمداد می

ی یافتگی اجتماعی طبقهکامیابی درخشان تجارت ایران در عصر ساسانی تا حدودی مدیون سازمان

پشتیبانی  مثلاً  اش با طبقات دیگر، کهبست شدنوی چفتافزایانهی ایرانی بود، و ساختار همبازرگان در جامعه

                      
460 Procopius, I, 20, 12. 
461 Nai, 1974: 93 - 111. 
462 Houston, 1975: 158 - 160. 

 .99: 1384شیپمان،  463
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ی ها بر عهدهامنیت جادهتأمین  که ساماندهی مسیرهای تجاری وارتشتاران از ایشان را به دنبال داشت. با وجود آن

ان گرصنعت یاند. بازرگانان )در زبان پهلوی وازَرگانان( به طبقهدولت بوده، اما کارگزاران تجارت مردم عادی بوده

کیدی وجود داشته است. هر شهر بازار )پهلوی: أشان تی شهریرو بر ریشه)هوتَخشان( تعلق داشتند و از این 

خاص مراتب سلسله یافت. بازرگانانوازار( و هر بازار چندین راسته داشت که بر اساس پیشه و صنف سامان می

فرمان التجار در قرون میانه( های گوناگون از یک رئیس کل بازرگانان )ملکهای صنفخود را داشتند و رئیس

 w’Srptyدر پارسی میانه و « وازاربِد» w’c’lptی زرتشت لقب ی شاپور اول در کعبهکه در نبشتهبردند. چنانمی

مرکز استقرار یعنی سالار و رئیس بازرگانان.  خواند،« بازاربد»توان آن را بینیم که امروز می)واژاربِد( در پارتی را می

شد. بازرگانان با دربار ساسانی پیوندی استوار داشتند و نامیده می« سارتوا»ه بازرگانان هم کاروانسراهایی بود ک

 بینیم. ساسانی برای حمایت از این طبقه را در تاریخ فراوان می مرداندولتی گذاری دقیق و زیرکانهردپای سیاست

ت سهامی تجاری شده که یک شرککرده از چند شریک تشکیل میای که بازرگانی را ممکن مینهادِ پایه

 اینامیدند و این همان کلمهمی« همَباییهْ »ها را در پهلوی اند. پیوند حقوقی اعضای این شرکتدادهرا تشکیل می

دین تشکیل هر شرکت همباییه از اعضایی هممعمولاً تبدیل شده است. « انبازی»ست که در پارسی دری به ا

نماید که شده است. چنین میوسط روحانیون آن دین تضمین میقرارداد میان شرکا ت شده و درستی و دوامِمی

داشتند، مقامی دینی استوارش میتأیید  اند و باگذاشتهها با هم میگذشته از قرار و مدارهایی که خود شریک

مند برای مدیریت این روندها نیز وجود داشته باشد. قراردادهای های دولتی و نظامی حقوقی و ساماندفترخانه

شان توسط دو مقام شد و یکیدر چند نسخه تنظیم می ،ساختمیهمباییه را برتأسیس  یکه شالوده ،تجاری
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ی شد و به بایگانی دیوانخانهکوچک و بزرگ( مهر می هایهای دادورِ کِه و دادورِ مِه )یعنی داورحقوقی به نام

 شد. دولتی سپرده می

سغدی دیدیم، دستگاه دیوانی علاوه بر ثبت و بایگانی اسناد  که از داستان انوشیروان و بازرگانانچنان

کرد. شواهدی هست که بازرگانی به طور فعال از تولید داخلی و به جریان افتادن کالاهای ایرانی حمایت می

شده که در هرمراکزی دولتی برای ساماندهی امور بازرگانی نیز وجود داشته است. بر مبنای انبارهایی از اسناد مُ

توان نتیجه گرفت که مرکز اداری تنظیم بازرگانی در تپه و قصر ابونصر یافت شده، میسلیمان، دوین، آقتخت

قلمرو ساسانی استان فارس امروزین بوده است. به ویژه اردشیرخره شهر مهمی در این میان بوده و بسیاری از 

نِ بر خود دارند. در دوران ساسانی حتا بارهای کلا هرِ این شهر رااند، مُکالاهایی که به مناطق دوردست منتقل شده

اند و این نشانگر نوعی نظارت متمرکز دولتی بر ها نیز مهرهایی از این دست را بر خود داشتهشده بر کشتیبار

  464مسیرهای بازرگانی است.

ای مطرود طبقه شناسان اروپایی که بازرگانان راها روشن است که اعتقاد برخی از ایرانبا مرور این داده

ناشی شده باشد. زمین ایران نماید و گویا از تعمیم قواعد حاکم بر روم و چین بهدانند، نادرست میدر ایران می

 ای را نسبت به بازرگانان ودیرآیندتر گویا تردید و بدگمانی این نویسندگان بر این باورند که منابع زرتشتیِ

ی دیگر خشی از کتابش به نادرست نوشته که اعضای این طبقه از سه طبقهدهند. دریایی در بان نشان میگرصنعت

                      
464 Fry, 1970: 79 - 85.  
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ی آن دانسته که این طبقه تازه داشته به منابع دینی به ایشان را نشانه های کمترِاند و بعد اشارهتر بودهپرجمعیت

  465شان شده بودند.رهدینی تازه دست به کارِ تدوین قوانین درباهای متن ،گرویده و از این روآیین زرتشتی می

رخاسته شده، از آنجا بتر قلمداد میی بازرگانان از باقی قشرهای اجتماعی فروپایهاین برداشت که طبقه

های دیگر آمادگی اند و به خاطر تماس با فرهنگها و تمدنها بودهتر از سایر طبقهدینکه گویا تاجران سست

دادند. بیشتر بازرگانان زرتشتی نبودند و به دین مانوی یا شان میبیشتری برای گرویدن به ادیان نو از خود ن

حسوب مسیحی تعلق خاطر داشتند. همین طبقه عامل اصلی انتشار اسلام در ایران و کشورهای همسایه هم م

 ی ایشان کاربرددهد، دربارهی مردم را نشان میشدند. شاید به همین خاطر است که گویا تعبیر رَمه که تودهمی

 ،ی پایبند بودندکه به شهر و روستای خاص ،را ان )هوتُخشان(گرصنعت نداشته و تنها کشاورزان )واستریوشان( و

 شده است.شامل می

شناسان اروپایی است، از چند زاویه نادرست است. برداشت دریایی که رونوشتی از آرای برخی از شرق

ی جوامع اقلیتی همواره در همه گرصنعت ی بازرگان وطبقهنکته آن که در جوامع پیشامدرن  ترینمهمنخستین و 

ان گرصنعت جمعیت شهرنشین بوده و بازرگانان و درصد 1۵ ـ 10اند. در این جوامع تنها دادهکوچک را تشکیل می

تمالاً احو ــ از کشاورزان و ارتشتاران  این طبقه قطعاً ،اند. یعنیدادهتنها بخشی از این شهرنشینان را تشکیل می

کمتر بودنِ اشاره به ایشان تا حدودی به سادگی با  ،اند. از این روشمارتر بودهکم ــ ی روحانی نیزحتا از طبقه

زرتشتی در کل توزیعی متقارن نسبت به جمعیت دارند.  شود. منابع دینیِشان توجیه میتوجه به نسبت جمعیتی

                      
 .1۵۵ـ  1۵3: 1383دریایی،  465

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


304 

 

کنند که متناسب است با وران و بعد از آن به موبدان اشاره مییعنی بیشتر به کشاورزان و بعد از ایشان به جنگا

تواند به سادگی بازتاب از این رو ارجاع کمتر به بازرگانان می گنجیده است.بزرگی جمعیتی که در هر طبقه می

 کم بودن شمار اعضای این طبقه نسبت به کل جمعیت باشد.

های ها و فرهنگه خاطر تماس با تمدنشهرنشین بی بازرگان و طبقهاصولاً  ی دیگر آن است کهنکته

ماند. ن میاز پایبندی و تعصب نسبت به یک دین خاص مصومعمولاً متفاوت خصلتی تکثرگرا و روادارتر دارد و 

ی نوعی لایهچون هم ان و شهرنشینان در کلگرصنعت ی بازرگان به طور خاص وی ادیان طبقهدر همه ،از این رو

اند که از کشاورزان گرفتهی اصلی پیروان دین قرار میی بدنهاند و در حاشیهشدهدیان نگریسته میمیانجی میان ا

یافته است. همین الگو را در اروپای مسیحی قرون وسطایی یا چینِ کنفوسیوسی یا هندِ و جنگاوران تشکیل می

شان ی آن نیست که منع و نفرتی دربارهشانهن ان لزوماًگرصنعت بینیم. کمتر پرداختن به بازرگانان وهندو نیز می

 میان زرتشتیان وجود داشته است. 

باید به این نکته هم توجه داشت که در میان ادیان جهان باستان، دین زرتشتی نخستین کیشی است که 

ار و های مربوط به راه و سفر کردن برای توضیح مسیر رستگاری بهره جسته است. از همان ابتدای کاز استعاره

بینیم که تعبیرهایی مانند راه، پل، مسیر، جاده، و یافتن راه در برهوت برای توصیف سلوک در گاهان زرتشت می

یابد. در حدی که دینی مردمان به کار گرفته شده و این سنتی است که در دین زرتشتی با قدرت تمام تداوم می

در قالب سفر روح به دنیای  ،شناختی استوانکه امری ر ،دگرگونی روحی زرتشت و ویشتاسپ و ارداویراف

سبک زندگی تأثیر  دین زرتشتی نخستین کیشی است که تا حدودی زیر ،شود. از این رومینویی بازنموده می

ای توصیفی برای سلوک دینی قلمداد کرده و این دار، سفر کردن و راه پیمودن را شالودهایرانیان کوچگرد و رمه
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شود و بعدها در دین مانی و اسلام نیز باقی ی میگیروام هخامنشی در دین بودایی نیزهمان است که در عصر 

این تصور که دین زرتشتی با  ،زند. از این روماند و پشتیبانی دو دین اخیر با زندگی بازرگانانه را رقم میمی

خصوص که تدوین و شکوفایی  نماید. بهنادرست می ،ای داشته یا دیر آنها را به حساب آوردهبازرگانان دشمنی

ی است با ظهور نخستین شبکهزمان هم دین زرتشتی در عصر هخامنشی و اشکانی ممکن شده و این دقیقاً

 زمین. یافته در ایرانسازمان بازرگانیِ

 دهد، این حقیقتشناسان ناسازگاری کیش زرتشتی با بازرگانی را نشان میای که به زعم شرقشاهد اصلی

شده، خالی است. یعنی چینیان همسایه صادر میهای سرزمین ای این آیین در میان ادیانی که از ایران بهاست که ج

ای ی کردند و نشانهگیروام زمینایران مسیحی و مانوی و مهری را از هایو رومیان دین ،بودایی و مانوی هایدین

معمولاً اجرا قلمروها پراکنده شده باشد. این مدر دست نداریم که دین زرتشتی از راه مسیرهای تجاری در این 

وجود دارد جا این فرضی که درچنین تفسیر شده که بازرگانی ایران در دست مانویان و مسیحیان بوده است. پیش

 ،اندکردهدیگر تبلیغ میهای سرزمین در اند و کیش خویش راآن است که گویا خودِ بازرگانان مبلغان دینی هم بوده

 اند. بافت مذهبی راه ابریشم را به باورهای دینی خودِ بازرگانان نسبت دادهمثلاً  هکچنان

ایرانی دین زرتشتی در کنار ادیان دیگر )از های استان تردیدی در این نکته نیست که در سغد و سایر

مگیری در جمله دین بودایی و مسیحی و مانوی و مزدکی و یهودی( حضور داشته و رواداری و تنوع دینی چش

عمومی کافی نیست تا الگوی صدور دین در مسیرهای بازرگانی را با  شده است. اما این بسترِاین میان دیده می

ها و اسناد فراوانی توان رد کرد. از سویی دادهباورهای بازرگانان یکی بشماریم. این نوع برداشت را با چند دلیل می

انی و بودا و مسیح به دست رهبانان و روحانیونی انجام پذیرفته که با دهد نفوذ دین مدر دست داریم که نشان می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


306 

 

ای در پشتیبانی مالی از اند، و بازرگانان تنها نقشی حاشیهپرداختهدوردست به تبلیغ میهای سرزمین این قصد در

 اند. برخی از ایشان بر عهده داشته

گیری و نکوهشی بینیم که به راستی جبههمی گریدر برخی از این ادیان به ویژه بودایی ،از سوی دیگر

شده همین دین  به خارج صادرزمین ایران ترین دینی که ازدست بر قضا موفق ی بازرگانان وجود دارد، ودرباره

گیرد. به همین ش مییافته در بلخ و ایران شرقی است که کل قلمرو خاوری را زیر پوشی تکاملبودایی مهایانه

در حالی که این دین  ،ستممنوع بوده ا ،ارتاوانیعنی  ،روحانیون مانویی برای طبقه دادوستدم که دانیمی ،ترتیب

 دهد. و غرب نشان می ترین قلمرو جغرافیایی را در شرقگسترده

رسد باید دلیلی دیگر بینیم و از این رو به نظر میدر دین زرتشتی هیچ منع و نکوهشی از این دست نمی

دلیل شاید این باشد که دین زرتشتی به  ترینمهموجود داشته باشد. زمین ایران اش در مرزهاینبرای باقی ماند

بدیل شده و از همان ابتدای دوران اشکانی ایرانی به نوعی دین ملی تهای سرزمین اش درهای دیرینهخاطر ریشه

 رانی نداشته است. یعنی انتقال ادیان بهیارگیری از میان مردم انی ای برای فراگیر شدن وبه بعد گرایش و برنامه

چند  ست که مستقل از بازرگانان، هرا اییافته یا تصادفی مبلغان مذهبیی فعالیت سازماندیگر نتیجههای سرزمین

اند. زرتشتیان گویا اشتیاقی به کردهشده توسط ایشان، فعالیت میی اجتماعی آفریدهشبکه یدر مسیرها و زمینه

اند. اند و به همین خاطر این مبلغان دینی مسافر را هم نداشتهدیگر به دین خود نداشتههای سرزمین مگرواندن مرد

درونی این  از این رو صادر نشدن دین زرتشتی و صدور ادیان دیگر ایرانی را باید بر اساس ساختار و محتوای

ی بازرگانانی که موازی شان، به شبکهی مبلغانی شبکهانگارانهبا فرو کاستن ساده ها فهمید و شرح داد، و نهآیین

 اند.کردهبا آنها قرار داشته و دست بالا همچون بستری پشتیبان برایشان عمل می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


307 

 

 

 شهر در تعادل کوچگرد و شهرنشین گفتار چهارم:

 

ن ود. ایبیافتگی جامعه در ایران باستان بر تعادل دو نیروی کوچگرد و یکجانشین استوار شده سازمان

شد نهادهای شهری و ساختارهای برقرار بود و باعث میپ.م. ی سوم تعادل از همان ابتدای کار از آغاز هزاره

تگی و های گوناگونی از آمیخافزا در کنار هم به حیات خود ادامه دهند و درجهای به شکلی موازی و همقبیله

های سیاسی ایران باستان ی نظامیلام بهتر از بقیهیاری را تجربه کنند. تعادل میان این دو نیرو در دولت اهم

تولی مدام با هجوم آشور و بابل و آناهای دولت و تنظیم شده بود. به همین خاطر در شرایطی که بندیصورت

ها با کردند، ایلامیجربه میبودند و کشمکشی میان این دو سبک زندگی را ترو روبه های کوچگردویرانگر قبیله

نند، های مهاجرت اقوام همسایه به قلمرو خویش را در خود جذب کرخشانی موفق شدند تمام موجکامیابی د

 د. شان به دست ایشان ویران و غارت شوکه ناگزیر به سرکوب و کشتار کوچگردان باشند یا شهرهایآنبی

گشت و به تعادل میان این دو ساخت اجتماعی کلان در نهایت با ظهور زرتشت به نظامی نظری مجهز 

ی شد. تثبیت این برداشت در حوزه بندیصورتکمک دستگاهی فلسفی و اخلاقی در چارچوبی عام و جهانگیر 

آمدند، سیاست به چند قرن زمان نیاز داشت و طی این مدت بود که قبایل کوچگرد آریایی که از شمال و شرق می

 و در گام بعدی با تعمیم همین سیاست به سراسری ایلام بدل شدند نخست به بخشی محوری از نظام شهرنشینانه

کردند. هجوم مقدونیان و یونانیان به ایران و نابودی دولت تأسیس  آسای هخامنشی رادولت غولزمین ایران

به زودی با الگویی مشابه این اغتشاش هخامنشی به معنای فروپاشی این تعادل ظریف و پیچیده بود، اما 
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ای شبیه به آنچه هخامنشیان بنیاد کرده بودند، بار دیگر تعادل میان شهر و قبیله ان با شیوهفروخوابانده شد و اشکانی

که این آنخارجی انجام گرفت و بیی مهاجمان غلبهرا برقرار ساختند. گذار از دولت اشکانی به ساسانی بدون 

 اد. خاندان فرمانروا را تغییر دتنها پیچیده و بالنده را دستکاری کند،  ساختِ

ی ست. یعنی اتحادیهخویشاوندی کمابیش یکی امراتب سلسله سیاسی ومراتب سلسله در قبایل کوچگرد 

گزینند و خاندانی که رهبری این قبیله را بر میعنوان رهبر بر ی نیرومند را بهچند قبیله در میان خود یک قبیله

و باید قدرت  یستند از قدرت مطلق برخوردار چن شود، هرعهده دارند به ریاست نظامی کل اتحادیه منصوب می

شان را جلب کند. این الگو ا هم به حساب بیاورد و همراهی و وفاداری رهبرانرهای متحد خویش تیره و طایفه

زمین ایران ها دری قبیلهبا استقرار بخشی از جمعیتِ قبایل در واحدهای کشاورز گره خورده است. یعنزمین ایران در

یافته است. در جوامع میاستقرار  ای از آنها در روستاها و شهرهاهاند و ریشخصلتی دوگانه داشته از دیرباز

ت، اما به قدر خویشاوندی وجود داشته اسـ  سیاسیمراتب سلسله یکجانشین و شهرها نیز شکل دیگری از این

ظامی و ارتش نبه ساماندهی نیروی قبایل کوچگرد متمرکز و پرجمعیت نبوده و بنابراین اهمیتش بیشتر از آن که 

 مربوط شود، ماهیتی اقتصادی و اجتماعی داشته است.

شدند، تعادلی یافتند و پرجمعیت میتوسعه میآرامی قبایل کوچگرد و شهرهایی که به میانِ ابتدای کار در 

ی به سود شهرها به هم هایی پیاپنماید که این تعادل از عصر هخامنشی به بعد در گامبرقرار بود. اما چنین می

میان فضای مسکونی و فضای کشاورزانه،  . شهر سکونتگاهی است که با تراکم جمعیت بالا، گسستِباشدخورده 

شود. شهرها محل در هم آمیختن و چیرگی بناهای مربوط به نهادهای اجتماعی )کاخ، معبد، بازار( مشخص می
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بیشتر به مردم کوچگرد و قبایلی را باید های ایرانی تیرهمفهوم  ،روو ادیان گوناگون بود. از این ها زبان اقوام و

 . نمایداش به کل جمعیت شهرها نادرست می، و تعمیم دادنزیستندکه در یک قلمرو میدانست منسوب 

اند. یکی از بینیم که تا روزگار ما دوام آوردهها را میتیرهدر عصر ساسانی نام و نشان برخی از این 

ها و به آنها اشاره شده است. دیگری کرمانی« کورد»این اقوام کردها بودند که در منابع پهلوی با نام  ینترمهم

شان بودند ترینی این اقوام تابع شاهنشاه بودند و کردها که سرکشها بودند. همهها و سیستانیها و گیلانیدیلمی

 466فرستادند.هم در زمان جنگ برای ارتش شاهنشاه سرباز می

جای نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز و قیاس نابهزمین ایران درک ناقص و نادرست ماهیت قدرت در

های داخلی شاهنشاهان ساسانی تفسیری ایرانی با آنچه در روم وجود داشته، باعث شده بخش بزرگی از سیاست

رهای شاهی در قرن سوم میلادی شهتأسیس  پرانگیز و نامستدل پیدا کند. به عنوان مثال لوکونین نوشته کهپرسش

ی شاهنشاهان ساسانی محسوب تلاشی بوده برای غلبه بر نیروهای مرکزگریز و بخشی از سیاست تمرکزخواهانه

  467شده است.می

گیری پولیس اش با لوکونین مشترک است، ماهیت شکلهای مارکسیستیداشتپیگولوسکایا که در پیش

یان ک نکرده و به اشتباه آن را شهرهای محلی پنداشته که هوادار حاکمیت یونانیونانی در دوران پسااسکندری را در

ی ایرانی های مقدونی دوران سلوکی با شهرِ کشاورزانهسازماندهی پولیساصولاً  نیافته کهاند. او این نکته را دربوده

او حضور  ،اند. بر این مبنان بودهزباهای نظامی مهاجمان یونانیتفاوت داشته و این مراکز جمعیتی در اصل اردوگاه

                      
 .168ابن بلخی، فارسنامه:  466
  .101: 136۵نین، ولوک 467
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داری در این مراکز را به شهرهای ایرانی هم تعمیم داده و گمان کرده که شهرهای ایرانی نیز به سبک برده

ی اند و با این تصور نادرست شهرهای شاهی را دنبالهداری گسترده داشتههای یونانی و شهرهای رومی بردهپولیس

داری در این مراکز بوده که سیاست شهرسازی ساسانیان را کرده تحول در ساخت بردهها دانسته و گمان پولیس

 ،که با مقاومت شدید ایرانیان همراه بود ،شانرحمانهداری بیها و بردهدر حالی که پولیس 468ایجاب کرده است.

رهای شاهی در چهارصد یِ اشکانیان به کل نابود شده بود و ظهور شهشهرایرانزیر فشار نظم پ.م. تا قرن اول 

 کند. های زودگذرِ مهاجمان یونانی پیدا نمیسال بعد ارتباطی به این اردوگاه

ی شاهنشاهان ایرانی برای تثبیت ی سیاست دیرینهسیس شهرهای شاهی در قرن سوم میلادی ادامهأت

تأسیس  وجود داشته واین سیاست شهرسازی از دوران هخامنشی  469مراکز شهری در برابر نیروهای کوچگرد بود.

شوند. این شهرها یا نوسازی شهرهایی مانند الفانتین در مصر یا اورشلیم در فلسطین نمودی از آن محسوب می

های سلطنتی بزرگی را شوند و از آنجا که شهرهای نوساز زمینکرت( خوانده میدر منابع باستانی دستگرد )دست

 یسالاردیوانای از یعنی شاخه 470شدند.ربار در سطح محلی محسوب میاند، مراکز اقتدار و نفوذ ددر خود داشته

های نظام مالیاتی و فرماندهی نظامی در منطقه به صورت سرشاخه ،دادند و از این رودولتی را در خود جای می

یان کردند و جنبش شهرسازی ساسانتأسیس  کردند. اشکانیان نیز شهرهای بسیاری را در همین امتدادهم عمل می

 و مدیریتی چشمگیر به انجام رسیده است. تر بزرگ ی مستقیم همین سنت است که با ابعادیادامه

                      
468 Pigulevskaja, 1963. 

.Gignoux, 2007 469  
 .102ـ  101: 136۵لوکونین،  470
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شد و واحدی تولیدی ی مرکزی آن و ساکنان کشاورز آن خانه تشکیل میدستکرت از یک کشتزار و خانه

اسلامی ضیعه و عقار  شد. این واحد را در دوراناز املاک شاه بود که در اختیار رعیت کشاورز گذاشته می

های زیادی به قوانین حاکم بر انتقال دستکرت وجود دارد. در اعمال اشاره «ماتیکان هزار داتستان»نامیدند. در می

معنی  «روستای بزرگ»به سریانی وارد شده و « دستگرر»که در قالب  471بینیمشهدای سریانی همین واژه را می

گوید که معبد آناهیتا دستکرتی می« بخشی گریگور مقدس و روشنیمهنازندگی»در  472دهد. آکاتانگِئیوسمی

 داشته که بعدتر غصب شده و به کلیسا دگردیسی یافته است.

در آرامی است که « دیسقرَتا»ی عربی قریه شکلی دگرگون شده از برنهارد گایگر معتقد است که واژه

ی دینی عیرووین به معنای امی در تلمود بابلی و رسالهی آری شده است. این کلمهگیروام خود از دستکرت پهلوی

نی دستکرت به کار گرفته شده است. اما گویا برداشت او نادرست باشد. در کتاب خورناتسی ارم «ملک اربابی»

ساخته شد یک  گفته شده که اروندکرت که به دست اِرواندشاهمثلاً  کمابیش در معنای تیول به کار گرفته شده و

ای گوید آرشاک دستکرتی به نام آرشاک اوان را ساخت که از درهوده است. فاوستوس بیزانسی هم میدستکرت ب

ی آوان تبدیل شد و بعدتر به شد. این دستکرت بعدتر به قصبهآباد و قصری )به نام آپاران( در کنارش تشکیل می

 شهری بدل گشت.

شده و منصبش را که ستور برده محسوب میگوید رئیس یک دستکرت از دید رومیان قدیمی بارتلمه می

دهد. اما این امر ای گواهی میاند. شواهد متنی هم به چنین برابریکردهترجمه می Villicusنام داشته در لاتین به 

                      
471 Bedjan, 1891. 
472 Agathangeios 
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دهد، و تنها فهم خاص و نادرست بر خلاف برداشت بارتلمه برده بودنِ رعیتِ ساکن در دستکرت را نتیجه نمی

های متعلق به امپراتور یا ی کسانی که به کار بر زمیندهد. در روم همهنظم اجتماعی را نشان میرومیان از این 

 ،شدند. به همین خاطررومی برده محسوب می کشاورزِ ی رعیتِپرداختند، برده بودند و در اصل بدنهاشراف می

آشنای خودشان برده بدانند. اما  طبیعی است که کشاورزان ساکن در کشورهای دیگر را هم بر مبنای نظم حقوقی

ی کشاورز از جمله دهد این تعمیم نادرست بوده است و در ایران طبقهشواهد بسیاری در دست داریم که نشان می

اند که نیروی شدند و شهروند آزادی بودهمالک محسوب میها به لحاظ حقوقی خردهرعیتِ ساکن در دستکرت

های شاه را به عنوان مزد دریافت شده از زمینسهمی از محصول برداشت رسانده وکار خود را به فروش می

 اند.کردهمی

مراتبی سلسله شده و نظام حقوقی مورد نظرمان در دوران اسلامی هم به قوت خود باقی ماند ونظم یاد

ی این شد. نمونهاز واحدهای کشاورزانه را پدید آورد که در هیچ یک از آنها از نیروی کار بردگان استفاده نمی

شود قایل است که از بلاد )شهرهای بزرگ( شروع میمراتبی سلسله شود. او بهنظم در آثار ابن مسکویه یافت می

های متن در« شَتری»قاعدتاً  یابد. منظور او از بلادو به کورَه )شهر کوچک(، رُستاق )روستا( و قریه )ده( ادامه می

اند. نولدکه معتقد است و یک موبد و یک سردار والامرتبه بر آن نظارت داشتهپهلوی است که عنوان استان بوده 

( داند که از خورا )ای یونانی میواژهی کوره را وامکه کوره در عربی مترادف است با شهر پارسی، و کلمه

ی اشته و یادگار حملهی یونانی دکه نولدکه گفته ریشهبه معنای جا و مکان گرفته شده است. شاید این اسم چنان

نویسد که شهریک رئیس مقدونیان به ایران باشد، اما زیربنا و ساختار مدلول آن ایرانی بوده است. یعقوبی می
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ی روستاها قرار داشته و مرکز دانیم که منظور از کوره همان شهرهایی است که در میانهالکورة بوده است و می

 اند. رزانه بودهوانباشت و ساماندهی تولید اضافی کشا

ی تَسوم به معنای چهارم گرفته شده و در تازی به نامیدند که از ریشهدر زبان پهلوی شهر را تاسوگ می

شده شده و زیر نظر یک دادور اداره میتسوج و تاسوق برگردانده شده است. هر تاسوگ به چند گاوار تقسیم می

خصوص به خود مران انوشیروان اسناد مالی را با مهر و نشان است. دادور نقشی همتای شهردار را داشته و در دو

 کرده است.صادر می

اردشیر بابکان این سیاست شهرسازی ساسانیان را آغاز کرد و نخستین شهری که بنیان نهاد اردشیر خُره 

ی کامل یرهی این شهر یک داهایش در دشت فیروزآباد فارس تا به امروز باقی مانده است. نقشهکه ویرانه ،بود

است که دو کیلومتر قطر دارد و در مرکزش ستونی عظیم با ارتفاع سی متر به آسمان قد برافراشته است. مساحت 

شهر با وترهایی مستقیم به بیست بخش مساوی تقسیم شده است. به شکلی که دو خیابان اصلی شهر که در مرکز 

ی خود با پنج خیابان ها به نوبهیک از این ربع کنند و هرشوند، دایره را به چهار ربع تقسیم میبر هم عمود می

ی ی دایرهشکل قرار گرفته که میانهایای دایرهآورند. برج میانی خود در محوطههایی برابر را پدید میدیگر قطاع

ه ورودی به ای قرار دارد که رامتر قطر دارد. این شهر در حدود ده کیلومتری تنگه 4۵0بزرگ شهر را فرا گرفته و 

شود و ی دختر نامیده میی استواری ساخته شده که قلعهی این تنگه قلعهدشت پهناور فیروزآباد است. در دهانه

ی این قلعه و شهر یک ی فاصلهدر میانهتقریباً شده است. اردشیر به احتمال زیاد به افتخار آناهیتا چنین نامیده می

اش گسترش داده بود. ساختار  نوساز خویش را در فراسوی محیط دایرهشهرِ  ،قصر بزرگ ساخته و به این ترتیب

ی گوید نقشهگیرشمن می ،این شهر با قالب شترنجی مرسوم در شهرهای ایرانی متفاوت است. به همین خاطر
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ر در حالی که شیپمان این نظ ،غیرعادی این شهر از اردوگاه کوچگردان گرفته شده و به سنتی اشکانی اشاره دارد

داند و اشاره کرده که چنین الگویی از شهرسازی در آسیای میانه که مرکز زندگی این قبایل بوده دیده را مردود می

 شود. نمی

ی شدهی حساباند و شکل غیرعادی و هندسهبیشتر نویسندگان اروپایی سخن گیرشمن را تکرار کرده

اند. برداشتی که دو ایراد ایی در آسیای میانه دانستهن آریهای کوچگردای اردوگاهاردشیرخره را بازتابی از خاطره

ی جنوب غربی ایران برخاسته و با کنار اساسی دارد. نخست آن که بسیار بعید است شاهنشاه ساسانی که از گوشه

زمین ایران ی شمال شرقیی کوچگردانی در گوشهزدن پارتیان به قدرت رسیده، شهر خود را بر اساس نقشه

 وم اهمیت بیشتری دارد و آن هم این کهاند. ایراد دشدهکرده باشد که نیای همان پارتیان محسوب میطراحی 

زیستند هم سنت شهرنشینی بسیار و فراسوی آنجا میزمین ایران ی ایران شرقیِایرانیانی که در گوشهاصولاً 

هرگز الگویی به احتمالاً شود. یعنی میشان هیچ نشانی از این الگوی مدور دیده نکهنسالی داشتند و در شهرهای

ی اردوگاهی کوچگردانه دانسته شود، در کار نبوده است و این ابداعی است که از تفسیر که هندسه ،این شکل

 شناسان برخاسته است. شرق

هوایی نشان داده که الگوی این شهر بر  برداریِی مهمی اشاره کرده و با عکسهوف در این میان به نکته

های زمین شهر را نای عوارض جغرافیایی تعیین نشده و اگر قرار بود به طور طبیعی بر اساس پستی و بلندیمب

این نقشه معنایی نمادین داشته و آن را به احتمالاً داشت. او حدس زده که بایست طرحی دیگر میبسازند، می

وف که نخستین تصویرهای هوایی از این حمل کرده است. به نظرم برداشت هزمین ایران مرکزیت شاه در قلمرو

ی گِرد شهر نشانگر نوعی نقشه ،تر باشد. از دید اوهای آن را سنجید، به واقع نزدیکشهر را به دست داد و اندازه
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اش برنشسته شناختی است و به مرکزدار شدنِ گیتی به دست شاهنشاهی اشاره دارد که در میانهرمزگذاری کیهان

 473سازد.میو نظم را برقرار 

توان ی شهر را میمدارانه و کوچگردانگارانه، نمادین بودن نقشهپس در عین پرهیز از این تعبیر خیمه

 وز کلاین شهر هنتأسیس  پذیرفت، اما سیاسی بودن این دلالت جای چند و چون دارد. چون اردشیر در زمان

های اشراف و شاهان برقرار بوده ره تعادلی میان نیروهموازمین ایران هم دراصولاً  را فتح نکرده بود وزمین ایران

ای که مورد نظر هوف است نه در دوران اشکانیان وجود داشته و نه در عصر خواهانهی تمامیتو شکل مستبدانه

ی شهر به مثابه کیهان سر و کار داریم و اردشیر خره نمادی از جا با ایدهساسانی. حدس من آن است که در این

دهنده دارد که  در این معنا ایران زمین در مقام نمونه و نمادی از گیتی، مرکزی نظمت که مرکزی دارد. جهان اس

ای با یک مرکز را بازتاب ی انتزاعی و مینویی هستی، یعنی دایرهتختگاه شاهنشاه است و خودِ این تختگاه هم نقشه

اش را داشت، در در هستی که اردشیر بابکان دعوی قانونمندی )اشه/ ارته( دهد. به این شکل استقرار راستی ومی

 کند.ی شهری عینیت پیدا میقالب ساختاری معمارانه و نقشه

ی گِرد پیروی ایم که از همین نقشهدر نظر داشت که شهرهای ایرانی دیگری نیز داشتهنیز باید این نکته را 

 ،اهان پارتی بوده و در مرز ایران و روم قرار داشتهتابع شاهنش که محل اقامت اعرابِ ،کنند و حتا در حضر )هترا(

در مرکز  ،یعنی پرستشگاه ایزد شمش )مهر، خورشید( ،بینیم. در این شهر هم مرکز تقدسای را مینیز چنین نقشه

ای که گرداگرد خلیفه منصور و مهدی اسلام هم دانشمندان ایرانیظهور بعد از  474ی شهر قرار گرفته است.دایره

                      
473 Huff, 1977. 

 .39: 1393پوپ،  474
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رد را برای بغداد ای گِکردند، نقشهرا گرفته بودند و ایشان را کارگزار احیای شاهنشاهی ساسانی قلمداد میعباسی 

ستیز هم بود، تصمیم ای که تحقق نیافت، اما وقتی چند نسل بعدتر خلیفه معتصم که ایرانپیشنهاد کردند. نقشه

رد در نظر گرفت. بنابراین ر را به همین ترتیب گِی این شهگرفت برای خود استراحتگاهی در سامره بسازد، نقشه

ی شهر باستانی رواج داشته است. نقشهزمین ایران ررخ گردونه شبیه است، از دیرباز دی مدوری که به چنقشه

تا دوران عباسی پ.م. ی سوم ماری در سومر باستان هم کمابیش همین قالب را دارد و تداوم این نقشه را از هزاره

 بینیم. میآن در همدان امروزین و پس از 

به غلط به هیپوداموس یونانی منسوب خاستگاهی ایرانی دارد و که )الگوی شترنجی شهر  ،با این همه

و به ویژه از ابتدای دوران پ.م. ی سوم از همان ابتدای کار به تدریج بر الگوی گرد غلبه کرد. از همان هزاره (شده

ی سنجیده و ( نقشهزاده شود هیپوداموس در استانِ ایرانیِ میلتوسآن که هخامنشی )یک و نیم قرن پیش از 

ی مرکزی این طرح از دو خیابان تثبیت شده بود. هستهزمین ایران ی شهرهای شترنجی در سراسر قلمروپاکیزه

فضا  کرد. این سازماندهیستون فقرات مراکز مسکونی عمل میچون هم شد و بازار شهرعمود بر هم تشکیل می

 دیگر بسیار دیرتر رواج یافت وهای سرزمین شد و امری بود که دری شهر ناشی میاز چیرگی کارکرد تاجرانه

هایش در آتن نمایان شد، که همانا ساخت آگورا و اهمیت یافتن فضای بازار در صد سال بعد نخستین نشانهمثلاً 

از اشغال آتن به دست سپاهیان هخامنشی به قدرت مردی بود که بلافاصله پس ، و او دولتدوران پریکلس بود

و بنابراین   475ی پارسیان در آتن بودهنشاندهام که در ابتدای کار حاکم دسترسید و در نوشتارهای دیگر نشان داده

                      
 .139۵، انتشارات علمی و فرهنگی، «تاریخ خرد ایونی»برای شرح کامل این بحث بنگرید به: وکیلی، شروین،  475
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ی شهری آتن را باید وامگیری مستقیمی از الگوی ایرانی دانست که زیر نفوذ سیاسی مستقیم دگردیسی نقشه

 م پذیرفته است.پارسها انجا

هر را گیرشمن و گروه کرد. این شتأسیس  شاپور( رااردشیر بابکان پس از اردشیر خره شهر بیشاپور )وِه

ی این شهر ده است. نقشهشان به شکلی منظم منتشر نشهایی بررسیفرانسوی همراهش کاوش کردند. اما نتیجه

شان به ایلام و مرو باستان ساخته شده که پیشینهین زمایران شترنجی است و بر اساس الگوی باستانی شهرهای

نشینِ یونانیهای استان رسد و به اشتباه به هیپوداموس یونانی منسوب شده که در عصر هخامنشی این الگو را درمی

 شده بر محور دو خیابان عمودر با الگوی شهرهای باستانیِ یادگای این شهر هم سازکرد. نقشهشاهنشاهی تبلیغ می

ه مرکزی های فرعی عمود بر آنها طراحی شده است. در محل برخورد دو خیابان اصلی میدانگابر هم و خیابان

ای رویش نبشته ستون یادمانی مشهور خود را در آن برافراشته و برم.  262شهر قرار داشته که حاکم بیشاپور در 

نشین بیشاپور در بخش شرقی ی اعیاناست. محلهبه پهلوی و پارتی ثبت کرده و آن را به شاپور اول هدیه کرده 

ای از متر( مساحت داشته است. در این بخش مجموعه ۵00در  400شهر قرار داشته و دویست کیلومتر مربع )

ی مراسم آناهیتا بوده ویژهاحتمالاً اش پرستشگاهی است که ترینمهمها و بناهای عمومی وجود داشته که کاخ

 است. 

شود که در اواخر دوران اشکانی یک اند روشن مییی که اردشیر بابکان و پسرش ساختهاز همین بناها

شکوفا بوده است. این جنبش همان بود که در عصر ساسانی تثبیت شد و به زمین ایران جنبش بزرگ معمارانه در

اشکوه ایرانی را اوجی دست یافت و بعد از اسلام هم بر همان اساس و در همان مسیر تداوم یافت و معماری ب
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عناصر این جنبش معمارانه عنصر تاق و گنبد بود که تا به امروز نماد فضاهای ایرانی  ترینمهمنتیجه داد. یکی از 

 شود. دانسته می

شدند، ابداعی باستانی ای به هم نزدیک میهایی که به تدریج در خمینهپیوند دادن دو دیوار با خشت

های اور و عماری پرستشگاهدر دست داریم. در مزمین ایران را از جنوب غربیهایش نشانهترین کهن است که

اند عماری کاربرد نداشتهمعنصری اصلی در چون هم شوند، کهآشور قدیم عناصری شبیه به تاقی و گنبد دیده می

ز ایجاد خمینه برای توان امی اند. این فکر کهشدهه میی بنا به کار گرفتهایی در حاشیهو تنها به صورت آرایه

اش نمونهترین کهن احتمالاًشود و سقف زدن بر فضاهایی بزرگ بهره جست، به دوران پساهخامنشی مربوط می

ود که گنبد از بدر زمان اشکانیان ابداع شده است. این خمینه در ابتدای کار تاقی بود و بعدتر در عصر ساسانی 

 تکامل تاق پدید آمد. 

دن بر فضاهای وسیع را تحول یافت و امکان سقف ززمین ایران های بزرگ درقدر دوران اشکانی تا

جستند. ساسانیان ها و اجرای مراسم بهره مینامیدند و از آن برای گردهماییفراهم آورد. فضای زیر تاق را ایوان می

از تر بزرگ وتر بزرگ بعادیی بنا به کار گرفتند و ااز همان ابتدای کار تاق را در مقام عنصری تزیینی در حاشیه

ر دوران اشکانی دتا جایی که به تاق عظیم ایوان مداین در تیسفون منتهی شد. سیر تحول تاق  ،آن را پدید آوردند

ایشان در ایران غربی داری زمام اما تردیدی نیست که این ابداعی ایرانی است و در عصر ،درست مشخص نیست

 بینیم. مان میهایش را در آن سانمونهترین کهن چون ،تکامل یافته است

شود. ی ساسانیان به این عنصر معمارانه، گنبد بود. گنبد از تکامل منطقی تاق ناشی میی خلاقانهافزوده

، شده بر دو دیوار سواری سقفِی دیوارها بر یک خط خمیده در میانهبه این معنا که به جای گرد آوردن ادامه
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ایراد اصلی تاق ضربی  ،رساند. به این ترتیبی چهار دیوار به انجام مییک نقطه در میانههمین کار را با محوریت 

کرد، برطرف شد. یعنی حالا این امکان که گشوده بودن سر و تهِ سقف بود و ایوان را به فضایی باز تبدیل می

ردی خلاقانه و بسیار وجود داشت که فضای مربع مرکزی یک بنا با سقفی گنبدی شکل پوشیده شود. این راهب

ی بزرگ و کامل از گنبد آورد. نخستین نمونهی بزرگ را فراهم میمهم بود که امکان ایجاد فضاهای سرپوشیده

شود که در ضمن یکی از نخستین بناهای اردشیر بابکان هم هست و گویا در پایان عصر ی دختر دیده میدر قلعه

 اشکانی ساخته شده باشد. 

ی یافته از نقشهکه در نزدیکی این شهر و در دشت ساخته شده، آشکارا شکلی توسعه ،کاخ فیروزآباد

که  ی دختر بوده است. بر خلاف قلعه دختر که سه طبقه دارد، کاخ اردشیر در فیروزآباد بنایی دو طبقه استقلعه

اند. در فضای سرا دانستههایی متعدد دارد و به همین خاطر برخی از نویسندگان آنجا را حرمدر بخش جنوبی اتاق

 جلوی کاخ استخر بزرگی با آب تازه وجود داشته که بقایای آن امروز هم باقی مانده است. 

اش به جای یک گنبد با سه گنبد پوشانده متر پهنا دارد و فضای مرکزی ۵۵متر درازا و  104این کاخ 

است که بعدتر در مسجدهای دوران شده است و این ترکیب گنبدها برای بستن سقف فضای مرکزی الگویی 

ها دارد. به خاطر ویران شدن شود. کاخ فیروزآباد یک ایوان بزرگ با ردیفی از اتاقاسلامی فراوان به کار گرفته می

بر خلاف  ،توان در این بنا دید. ساسانیانی معماری ساسانیان را میهایی از بنا برشی کالبدشناسانه از شیوهبخش

تر را تر و سادههزینهکم فناوریکردند، نوعی های عظیم سنگی برای ساخت بنا استفاده میز بلوکهخامنشیان که ا

اندکی با تیشه پرداخت  ،تر قابل حمل باشدکه راحت ،راهایی به نسبت کوچک سنگابداع کردند. یعنی پاره
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ها ی دیوارها و ستونشالوده ،رتیبکردند و به این تکردند و آنها را به کمک ساروجی استوار به هم متصل میمی

  دادند.بری را روی آن انجام میکاری و گچپوشاندند و نازکبندی را با گچ میساختند. آنگاه این استخوانمیرا بر

توان در کاخ الف بیشاپور دید که در زمان شاپور نخست ساخته گام بعدی تکامل بناهای ساسانی را می

متر است.  22هر ضلع آن درازای زرگ و چهارگوش دارد که بی خود تالاری بسیار هشده است. این بنا در میان

رسیم. گیرشمن معتقد است که متر می 37های فرعی دورادور آن را هم اگر حساب کنیم، به مربعی با ضلع اتاقک

برخی از  چند رسد. هرشده است و این حرفی پذیرفتنی به نظر میاین تالار مرکزی با گنبدی پوشیده می

ضا را گشوده فساخت گنبد با این سرعت تکامل یافته ندارند و این  فناوریپژوهشگران تمایلی به پذیرش این که 

در جریان جنگ هر چند  های رنگین و زیبایش ویژه است،اند. کاخ بیشاپور به خاطر موزائیکسقف دانستهو بی

 ی متفقین به کشورمان از میان رفتند. حملهی این شاهکارهای هنری در جریان جهانی دوم بخش عمده

که سخت هوادار تمدن ایرانی بود و دستاوردهای رومیان را در قیاس با خاور  ،یوزف استرزیگوسکی

های زیادی به دست داد که بر مبنای آن تلقی مرسومِ داده 476«معمای ارمنیان»شمرد، در کتاب زمین خوار می

برد و مرکزیت روم در تمدن جهانی و حتا استقلال آن را مشکوک سؤال میدانشوران اروپایی آن عصر را زیر 

را در « هنر باستانی ایران»کتاب مشهور خود م.  1884روی دیولافوا است که در و در این مورد دنبالهادانست. می

معماری گوتیک  یهای بسیار این دیدگاه را طرح کرد که ریشهی نمونهپنج جلد به چاپ رساند و در آن با ارائه

قرار داشته است. انتشار این اثر در اوج عصر استعمار و دورانی که اروپاییان بیش از همیشه به زمین ایران اروپا در

                      
476 Strzygowtski, 1920. 
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خودستایی و پیوند دادن خویش به یونانیان باستان مشغول بودند، موجی از اعتراض و نقد و طرد را به دنبال 

های دوران اسلامی که به معماری پیش از اسلام بسنده کرده بود و نوآوریداشت. دیولافوا هم البته به خاطر این 

اند امروز بیشتر پژوهشگران این را پذیرفته ،را در اثرش نگنجانده بود از موضعی شکننده برخوردار بود. با این همه

های اری گوتیک در قرنهای معماری ایرانیان بود که به معماری بیزانسی در قرن دهم میلادی و معمکه این نوآوری

 بعد از آن منتهی شد. 

اردشیر نام نهاد. به گزارش طبری اردشیر بابکان پس از اردشیر خره شهر مهم دیگری ساخت و آن را وهِ

اردشیر، ریواردشیر، اردشیر خره )شهر گور(، هرمزاردشیر اردشیر بابکان روی هم رفته هشت شهر ساخت: رام

اردشیر در غرب تیسفون، استاباذ اردشیر )کرخ میسان(، بوذاردشیر در شرق تیسفون، بهاردشیر الاهواز(، به)سوق

گوید که اردشیر بابکان شش شهر )شارستان( بنا کرده بود: اردشیرخره در فردوسی می 477)حزه در موصل(.

ـ  یت اورمزداردشیر در فارس، و در نهای اردشیر و رامشاپور، میسان در نزدیک فرات، برکهخوزستان، گندی

شده بسیار افزایش پس از او پسرش شاپور اول همین راه را ادامه داد و شمار این شهرهای نوسازی 478اردشیر.

ی زرتشت از پانزده تن از حاکمان این شهرها با لقب شهرب یاد کرد و ی کعبهیافت، به شکلی که او در نبشته

  د.راندنها فرمان میدستکرتبر اینان کسانی بودند که 

                      
 .۵8۵ـ  ۵84: 2ج.، 1362طبری،  477
 .236: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 478
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زمین ایران پیگولوسکایا به این نکته توجه کرده که فعالیت شهرسازی ساسانیان بیشتر در ربع جنوب غربی

این  480این نظر گواه آورده است.تأیید  را برای« های ایرانشهرستان»دکتر پورشریعتی کتاب  479متمرکز بوده است.

شده در تأسیس وشته شده و فهرست شهرهایخسرو انوشیروان تا خسرو پرویز نداری زمام یکتاب در فاصله

شهری که در کوستِ خراسان، آدوربادگان و نیمروز )به ترتیب  23ی تاریخ ساسانیان را در خود دارد. از میان بدنه

یعنی ربع خاوری، شمالی و جنوبی( قرار دارند، فقط پنج شهر به دست ساسانیان ساخته شده است. در حالی که 

های دیگر هم اند. پژوهشربع باختری( شانزده تا از بیست و چهار شهر را ساسانیان ساختهدر کوست خوربَران )

های متنکم دست یا 481دهد که تمرکز شهرسازی شاهنشاهان ساسانی در همین منطقه قرار داشته است.نشان می

 د.انکردهقلمداد میتر مهم اند که این شهرها راشده موجودِ امروزین در نقاطی نوشته

دهد بسیاری از شهرهایی که ساسانیان نشان میهم های عمرانی ساسانیان توصیف بازمانده از فعالیت

این شهرها، استخر بود  ترینمهمقرار داشته است. یکی از زمین ایران ساختند یا بازسازی کردند در جنوب غربی

ر معرب شده ده و در تازی به صورت اصطخی اوستایی در معنای نیرومند و قوی گرفته ش«ستْخَْرَه»که نامش از 

 شود و یونانیان قدیم آن را شهرِ جمشید خوانده میاست. این شهر در همان جایی قرار داشته که امروز تخت

 نامیدند. ها )پرسپولیس( میپارس

                      
479 Pigulevskaja, 1963. 
480 Pourshariati, 2008: 1.2. 
481 Shahbazi, 1991a: 768 - 770; Marquart, 1931: 121. 
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گوییم منظورمان استانهای کشور ایران امروزین نیست و وقتی از ربع جنوب غربی ایران زمین سخن می

هایی که با تمرکزی د. از این رو آمارهجگنی تاریخی ایران زمین را در نظر داریم که میانرودان نیز در آن میهنهپ

ی تقریبا تصادفیِ ایران امروز تدوین شده، تنها بخشی از فعالیت شهرسازی ساسانیان در این گوشه دلیل بر نقشهبی

سرش شاپور از همان ابتدای کار به توسعه اردشیر بابکان و په دهد. با همین منطق بود کاز کشورشان را نشان می

ی ی مستقیم بابل و سلوکیهو نوسازی شهر تیسفون هم همت گماشتند، و این مرکزی جمعیتی و مهم است که ادامه

 وزین دگردیسی یافت. شود و بعدتر هم به بغداد امرقدیم محسوب می

دوام داشت،  چنانهمه و شهرسازی در آن تا چند قرن بعد ی این منطقی ساسانیان برای توسعهبرنامه

آباد( را ساخت که بعدتر نزد اعراب به بلاش پسر پیروز در نزدیکی مداین شهر بلاشاواذ )بلاشمثلاً  چنان که

این  483 قباد )ارگان( ساخت.بین اهواز و فارس شهری به نام ورام ،سوترکمی آن ،قباد هم 482ساباط شهرت یافت.

خوانیم که جمعیت می «ودودمان جُ »در تاریخ اند. چنان که از جمعیت و مساحت چشمگیری برخوردار بوده شهرها

یعنی منابع  484( بیش از هزار خانوار بوده است..م ۵81ـ  ۵۵8شمالی ) شهر سلوکیه )تیسفون( در دوران دولت جوِ 

تاریخ دودمان »اند. هم این منبع و هم زدهصد هزار تن تخمین میصد تا هفتچینی جمعیت سلوکیه را حدود شش

 485گویند که مساحت تیسفون پنج کیلومتر مربع بوده است.می« سوئی

                      
 .637: 2، ج.1362طبری،  482
 .641: 2، ج.1362طبری،  483
 .64: 1386لیان،  484
 .69: 1386لیان،  485
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ی تیسفون ایوان مداین یا تاق کسری بوده است که شپرد به پیروی از ی معمارانهسازه ترینمهم

و انوشیروان ساخته شده آن را به شاپور اول منسوب ساخته، اما هوف معتقد است که در دوران خسر 486مسعودی

رسیده است. متر می 3۵متر پهنا دارد و بلندای تاق آن به  ۵/2۵متر درازا و  ۵/43ایوان مشهور این بنا  487است.

متر درازا  120شود که است که به دست بشر ساخته شده است. ایوان به تالاری منتهی می این بلندترین تاق قوسی

روی ایوان کاخ عظیم دیگری با همین ابعاد وجود هاند. روبرا اتاقهایی پوشانده متر پهنا دارد و گرداگردش 10۵و 

داشته که امروز از میان رفته و تنها بقایای دیوارهایش در زمین باقی مانده است. در ایوان مداین به جای آن که 

اند. کمربندی استوار کرده یوزن تاق را به شکل همگن بر خطوط موازی دیوارها سوار کنند، آنها را بر پنج حلقه

های بزرگی در تالار ی دیوارها کاسته شده و این امکان فراهم آمده که پنجرهاز فشار وارد بر بدنه ،به این ترتیب

شود بعدها در ساخت کلیساهای اروپایی فراوان به کار بگشایند. این فن که نخستین بار در همین جا دیده می

  488گرفته شد.

ی دوران اردشیر های شهرسازی بلندپروازانهشود برنامهشاپور اول ساخته باشد، معلوم می اگر این بنا را

شهر مهمی که شاپور نخست در خوزستان ساخت  شده است. دودر عصر پسرش هم با همان شدت دنبال می

ـ  302رمزد دوم )ی هتا دورهــ پاتس اولی را «. ارِان خورّه شاپور شهرستان»و « گندی شاپور»عبارت بودند از 

                      
 .2۵4: 1ج.، 2۵36مسعودی،  486
 .130: 1384شیپمان،  487
 (. 131:1384)شیپمان،  ( در تورنوس را در این مورد مثال زده استsaint Philibertشیپمان به نقل از اردمان کلیسای سن فیلیبر ) 488
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اقامتگاه زمستانی شاهنشاه و پایتخت مذهبی مسیحیان ایرانی دانسته و دومی را مرکز اداری منطقه ــ  489م.( 309

گیسلن است که با تحلیل نقش مهرهای اداری ساسانیان به این  او در مورد شهر دوم پیروِ 490معرفی کرده است.

ـ  خورهـ  شوشِ ارِکرَ، مارستانِ مار و اران :بوده با سه شهرستانشاپور استانی ـ  خورهـ  نتیجه رسیده که اران

، باید پایتخت اداری و رسمی این استان بوده «شهرستان»ی شاپور شهرستان. شهر اخیر با توجه به وجود کلمه

 باشد. 

شهری شده کمابیش با دهیومِ ایلام دوران هخامنشی برابر است و با خوزستان امروزین همتاست. داستان یا

که شاپور بنا نهاد و این نام طولانی را در اسناد رسمی دارد، همان است که در منابع سریانی با نام کرخا مورد 

تبار ها همنام رود کرخه نیز با این اسم 491اند.مسیحی نستوری آن را کرخا دلادن نامیدههای متن اشاره قرار گرفته و

هکتار  390کرد و به این نتیجه رسید که ابعاد اصلی شهر حدود کاوش م.  19۵0است. این شهر را گیرشمن در 

  492متر در شمال و هزار متر در جنوب( بوده است. 9۵0متر در شرق،  3600متر در غرب،  38۵0)

آباد امروزین در شاپور را در نزدیکی روستای شاهمیلادی شهر گندی 2۵0ی ی دوم دههشاپور در نیمه

نا دارد. شهر، چنان که از نامش کیلومتر په ۵/1کیلومتر درازا و  ۵/3نهاد. این شهر سی کیلومتری شرق شوش بنا 

انجام شده م.  260تا  2۵6های سال یاش در فاصلهتوسعهاحتمالاً در ابتدای کار یک مرکز نظامی بوده و  ،آیدمیبر

                      
 .641: 138۵پاتس،  489
 .638: 138۵پاتس،  490
 .649ـ  648: 138۵پاتس،  491
 .6۵0: 138۵پاتس،  492
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ز پیروزی بر والریانوس رومی و پس ام.  260شاپور مردم انتاکیه را به آن منطقه کوچاند و در م.  2۵6است. در 

 یانش ایشان را برای آبادانی و عمران این منطقه به کار گماشت. لشکراسیر کردن 

ای که به ایران پناهنده شده بودند را در آنجا جای داد و این بدان دلیل بود که پزشکان یونانی چنینهماو 

ریسی بیشاپور هم شهرت های ابریشمده بود. کارگاهشتأسیس  پیشاپیش بیمارستان و دانشگاه مشهوری در این شهر

ی انتقال داشت و این کار بیشتر در دست مهاجرانی بود که از سوریه به آنجا آمده بودند. ناگفته نماند که درباره

های تاریخی حاکی از آن نیست که پزشکی و دانش پزشکی از یونان به ایران گویا اغراقی در کار باشد، چون داده

ی آن فراوان است. بهداشت یونانیان در این دوران از ایرانیان برتر بوده باشد و گواهان تاریخی بر واژگونه سطح

این گزارش مهم را از طبری در دست داریم که پزشکان بنیانگذار مکتب پزشکی کرخ به دعوت شاپور  چنینهم

 و نه یونان. 493از هند به آنجا آمده بودند

ت هوزه هم نستوری و پروکوپیوس( یا بِهای متن ات )بلاپاتون در تلمود وجندی شاپور را بیت لاپ

شد که به خاطر پیروان پرشماری که از میان تأسیس  اند. بعدها کلیسای نستوری مهمی در این شهرنامیدهمی

اول پزشکان  شاپور ،هبرائیوس گزارش بارراندند. به آرامیان و یونانیانِ ساکن شهر داشت، دو اسقف بر آن حکم می

به به همراه دختر اورلیانوس به ایران آمده بودند به جندی شاپور فرستاد و شاپور م.  270ای را که در سال یونانی

آموزاندند و رصدخانه و کرد که در آن پزشکی و الاهیات و اخترشناسی میتأسیس  دوم دانشگاهی در این شهر

در دانشگاه جندی شاپور پزشکان و اخترشناسان نامدار زرتشتی  بیمارستانی بزرگ هم در کنارش ساخته شده بود.

                      
 .60۵: 2،ج.1362طبری،  493
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نخستین دانشگاه جهان )به معنای نهاد علمی  ،اند و از این روکردهو مسیحی و مندایی و کافرکیش تدریس می

 شود. مستقل از دین( محسوب می

ای شترنجی داشته هقرون آغازین اسلامی نقشنویسان تاریخ جندی شاپور شهری بزرگ بود که به گواهی

شده است. پاتس به پیروی از شومون این نقشه اش بر هشت خیابان عمود بر هم استوار میو ستون فقرات ترابری

توسط هیپوداموس واقعاً  ریزی شهرهارا بنا به سنت اروپایی هیپودامی دانسته و با این فرض که چنین شکلی از نقشه

ی شهر را رومیانی که از انتاکیه به آنجا نقل گمراه کننده رسیده که لابد نقشهی میلتوسی ابداع شده، به این نتیجه

های عمود بر که بر اساس خیابان ،ی شترنجی شهرهادر حالی که نقشه 494اند.ریزی کردهمکان کرده بودند طرح

ته تا شهر سوخته و ی سند گرفاز درهپ.م. ی سوم است و از ابتدای هزارهزمین ایران هم شکل گرفته باشد بومیِ

زمان هم بینیم. هیپوداموس میلتوسی هم در دوران هخامنشی وهایش را فراوان میسومری نمونه شهرهای باستانیِ

با افزایش نفوذ فرهنگی ایرانیان در آناتولی و پس از آن که میلتوس به مرکز اداری هخامنشیان در استان ایونیه 

ی باستانی و کهنسال را از ایرانیان او این نقشهقاعدتاً  انیان معرفی کرد. یعنیی شهری را به یونتبدیل شد این نقشه

ی گیروام شان میلتوس بود، تبلیغ کرده است. مسیرکه پایتخت فرهنگی و جمعیتی ،وام گرفته و نزد یونانیان

 بودن قلمرو تمدنیِ  و فقر نسبی و نوپازمین ایران ی نمایانِی طراحی فضای شهری با توجه به پیشینهواژگونه

هایی است که از ای از تحریفنظر پاتس از این زاویه نمونه یونانی و رومی نیاز به دلیل برانگیختن زیادی ندارد.

 خیزد.روم در تاریخ جهان برمیـ  بنیادِ مرکزیت یونانبدیهی پنداشتنِ بی

                      
 .639: 138۵پاتس،  494
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شاپور قدیم است که آن ان وهِشهر مهم دیگری که در دوران ساسانی آغازین ساخته شد، بیشاپور یا هم

ای بر فراز آن بر شهر اند. این شهر پشت به ستیغ کوهی داده که قلعهای شترنجی ساختهبر اساس نقشههم را 

شود و حصاری دورادور آن وجود داشته که درازایش مشرف است. مساحت شهر به صد و پنجاه هکتار بالغ می

داده است. بیشاپور دژ و معبدی بزرگ دارد و ی خود جای میدر میانههایی را رسیده و برجبه دویست متر می

تر درازا مها و چهار دروازه همراه بوده و دویست دور این شهر با برج هکتار بوده است. حصارِ 1۵۵مساحتش 

ته شده برافراش حاکم شهر که به اردشیر اهدا شده در محل تقاطع دو خیابان اصلی شهر داشته است. ستون یادمانیِ

متر بنا شده  ۵00در  400اند. در شرق این ستون معبد و کاخی در زمینی به مساحت و بر آن با خط پارتی نوشته

 که گویا وقف آناهیتا بوده باشد.

احتمالاً های قدیمی و بازسازی بناهای نو همراه بوده است و نوسازی برخی از این شهرها با تخریب محله

های های دینی یا خلاقیتبرداشت شانمی که مانند نوادگان اروپایییل نویسندگان رواین خوراکی بوده برای تخ

شان را بر تاریخ ایران منعکس کنند. یک مثال در این مورد به بازسازی شوش به دست شاپور دوم سرایانهداستان

دم این شهر به گوید که مری مسیحی و متعصب است، مینویستاریخ که ،شود. سوزومِنوس رومیمربوط می

با سپاهی که سیصد پیل جنگی داشت به شوش م.  339سرکشی در برابر شاهنشاه پرداختند و شاپور دوم در سال 

ی آن بود که مردم شوش به مسیحیت نویسد که این ویرانی نتیجهحمله کرد و کل شهر را ویران ساخت. وی می

شان کرده بود. شان به دین زرتشت نفرینخاطر پایبندینگرویده بودند و اسقف این شهر که میلسِ نام داشت به 
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اند ی آزردگی شدید شاپور دوم شد. آوردهکند که از اشراف این شهر کاری سر زد که مایهاما در ضمن اشاره می

  495که شهر چندان ویران شد که زمینش را شخم زدند و در آن دانه کاشتند.

این احتمالاً دیگر یاد نشده و پاتس به درستی حدس زده که  ای در منابعاما چنین شورش مهم و پردامنه

دانیم که شاپور بوده است. این را میـ  خورهـ  شاپور و ارانی شهرهای گندیی توسعهماجرا بخشی از برنامه

مسیحی نویسان تاریخ بنابراین گزارش 496.در دوران خسروپرویز شهر مهم و شکوفایی بوده است چنانهمشوش 

کوچانده شده باشند و  بنیادبعید نیست بخشی از جمعیت این شهر به شهرهای نو ،نماید. با این همهمیز میآاغراق

های قدیمی شهر را هنگام نوسازی شهر تخریب یا چه بسا که محله اعث ویرانی بخشی از شوش شده باشداین ب

 ها شهر اقماریی این افسانهسرچشمهمسیحی دامن زده باشد.  نویسِتاریخ کرده باشند و همین به تخیل بارور

که شاپور در نزدیکی شوش ساخت و آن ایوان کرخ بود که در پانزده کیلومتری شمال غربی شوش بود ای تازه

ی این شهر هم شترنجی بود و به شکل مستطیلی با چهار کیلومتر درازا و یک کیلومتر پهنا ساخته قرار دارد. نقشه

شد. قباد اول بعدها این شهر را بازسازی یاپی با مساحت یک کیلومتر مربع تقسیم میشده بود و به چهار مربع پ

 نامیدند. می« ایران آسانکرد کواد»کرد و از این رو آن را 

ی از چند شهر مهم دیگر نیز خبرهایی داریم که شاهنشاهان ساسانی در همین گوشه ،هااین گذشته از 

اش شهر هرمزد اردشیر بود که به دست هرمز اول ساخته شد و دند. یکیبنیادشان کرزمین ایران جنوب شرقی

الاهواز شهرت یافته است. دیگری که شهرت زیادی هم یافته، جندی شاپور است که امروز با نام نوظهورِ سوق

                      
 .6۵0: 138۵پاتس،  495
 .6۵3ـ  6۵1: 138۵پاتس،  496
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ور آن هایی که به بار آورده بودند به فرمان شاپبه جبران خرابیم.  260تا  2۵6های سال اسیران جنگی رومی در

امپراتورشان والریانوس نیز در این کیفرِ دادگرانه با سربازان اسیرش همراه بوده و گویا بعدتر احتمالاً را ساختند. 

به این ترتیب در تاریخ جهان این یگانه شهری است که امپراتور روم در همین شهر بیمار شده و درگذشته باشد. 

 .شده استاش محسوب مییکی از کارگران سازنده

آباد است که به گزارش فردوسی با فرمان شاپور دوم برای اقامت ی دیگری از این شهرها خرمنمونه

و شهر سومی در  497اسیران رومی ساخته شد. شاپور شهر دیگری به نام پیروز شاپور را هم در سوریه ساخت

ی جالبی نگی بود و این نکتهنزدیکی اهواز ساخت که کنام اسیران نام گرفت و بیمارستان و درمانگاه اسیران ج

 498کند:است که شاه کشوری در آن دوران برای اسیران زخمی و بیمار شهری به عنوان بیمارستان بنا می

 بدو اندرون کاخ و بیمارستان  م شارستانبه اهواز کرد آن سیُ

 و کام اسیر اندر او یافتی خواب   کنام اسیرانش کردند نام

اش را شاپور دانسته و نشانی شهرایراناسیران رومی اشاره کرده و نام آنجا را  طبری هم به ساختن شهری برای

اند، دادهباز این نکته که شاهنشاهان ساسانی اسیران جنگی را در شهرها جای می 499در نزدیکی شوش داده است.

اقتصادی بردگان داری در ایران زمین است. چون همواره مهمترین کارکرد ی دیگری بر غیاب نظام بردهنشانه

                      
 .333: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 497
 .334: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 498
 .60۵: 2،ج.1362طبری،  499
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شان را پس از تبدیل کردن به برده در زمینهای کشاورزی دار اسیران جنگیی جوامع بردهکشاورزی است و همه

 اند.کردهو مناطق غیرشهری توزیع می

کرمانشاه بر اساس گزارش ابن بلخی ی شهرهای دیگر ساسانیان نیز گزارشهایی در دست داریم. درباره

کرده، که در ابتدا لقب کرمانشاه داشته و همین نام را به شهرِ خود داده تأسیس  در شاپور سومبهرام چهارم برارا 

است. در شاهنامه لقب کرمانشاه به بهرام سوم پسر هرمز اول تعلق دارد. او در شاهنامه با چند لقب شناسایی شده 

به  ،دو بهرام )اول و دوم( نام داشتند که هر ،شان بهرام بهرامیان است، چرا که بعد از عمویش و برادرشکه یکی

 کرد. لقب دیگر او سکانشاه است، چون مدتی بر سیستان حکومت می 500قدرت رسید.

 ببست از پی داد و بخشش میان  چو بنشست بهرام بهرامیان

 501ش خواندندانام کرمانشه همی  به تاجش زبرجد برافشاندند

ای نو مربوط به ابتدای ساسانی ریشه نداشته باشد و برساختهنماید که نام کرمانشاه در عصر اما چنین می

 های نویسندگان ایرانی وقرن چهارم هجری باشد. چرا که برای نخستین بار این نام را در این دوران در کتاب

 رماشان( نشانی آن )کُردی بازماندهی این نام )قرمیسن( و صورت کُشدهبینیم. شکل تازیشان میتازیهای متن

اند و به شاهان همین بوده و در قرون نخست هجری آن را به کرمانشاه پارسی کردهاحتمالاً دهد که شکل اصلی می

شکل اصلی این نام  ،اند. از دید دکتر کزازیاند، منسوب ساختهساسانی نامداری که با این خطه پیوند داشته

                      
 .۵97: 2،ج.1362طبری،  500
 .27۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 501
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کوفی بیستون »رینش کوه بیستون نامش را در قالب دهش هنگام شرح آفکرمینشان بوده و این همان است که در بن

 502بینیم.می« پد سپاهانی کرمینشان

ایلام و های استان معاصر بر شهرهایی که ساسانیان در ایران جنوب غربی و درنویسان تاریخ کیدأت 

کنند. حقیقت ی ایران شرقی غفلت آسورستان و ماد ساختند باعث شده تا حدودی از آبادانی و شهرنشینی پیشرفته

و آبادترین شهرهای ایرانی در شرق قرار داشته و نه ترین بزرگ آن است که در دوران ساسانی به احتمال زیاد

شود تا حدودی به خاستگاه خاندان ساسانی و تمرکز املاک و کیدی که بر شهرهای غربی دیده میأغرب، و ت

ایران شرقی هم شهرهای بسیار بزرگ و پرجمعیتی  پایگاه نفوذشان در فارس امروزین مربوط باشد. وگرنه در

که  ،. یک نمونهباشدشان از تیسفون و بیشاپور و جندی شاپور کمتر نبوده رونق و شکوه انگار که ایم وداشته

گوید پیروز پسر یزدگرد در ری شهری دهد، گزارش طبری است که میرا هم نشان میسایر جاها شهرسازی در 

در میان دربند و گرگان شهر روشن پیروز را ساخت و در آذربایجان شهرام پیروز را ساخت، به نام خود ساخت و 

 503گذر کرده بود.های سال مهیب هفت سالیخشکو تازه این در شرایطی بود که تازه کشورش از قحطی و 

ار از ی زمین بلخ بوده است. یعنی بیشترین شمترین شهر کرهبه احتمال زیاد در دوران ساسانی مقدس

این شهر  ،از سویی دانستند.زیستند بلخ را مرکز جغرافیایی تقدس خویش میآدمیانی که در این دوران بر زمین می

شهر  ،آرامگاه زرتشت در آنجا قرار داشت، و از سوی دیگراحتمالاً ی دین زرتشتی بود و قتلگاه و مرکز دیرینه

را در استوپای عظیم این شهر به خاک سپرده بودند. بودا کالبد  بقایای ترینمهممقدس کهنسال بوداییان نیز بود و 

                      
 .44ـ  42: 1372کزازی،  502
 .630: 2، ج.1362طبری،  503
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مراکز دینی  ،شهر یهودیان در ایران شرقی نیز بود. از این روترین بزرگ بلخ در ضمن یکی از مراکز مهم مانویان و

 آن را نداشتند. که تنها برای یک یا دو دین اهمیت داشتند، توانایی رقابت با  ،دیگری مانند اورشلیم و رم و لویانگ

. در دوران تیموری به مرکزی ایران شرقی تبدیل شد، سمرقند استها بعد قرنشهر مهم دیگر که  

شود که اعراب بدان تاختند و بعد از فتح ترین توصیفی که از سمرقند در دست داریم به زمانی مربوط میدقیق

اسانی شهری بزرگ و که سمرقند در اواخر دوران س دانیمکردن، مردمش را غارت و کشتار کردند. بر این مبنا می

ی دفاع از آن را بر عهده داشته که با لقبی پرجمعیت و آباد بوده که دیواری بلند و استوار داشته و حاکمی وظیفه

اند و شمار زیادی آتشکده در شده است. هم جورک و هم بیشتر مردم شهر زرتشتی بودهسغدیِ جورک نامیده می

های زرین و آثار هنری گرانبهایش شهرت و اهمیت داشت. اعراب داشت که به خاطر زیورها و آرایه آنجا وجود

ی این اموال را به غارت بردند و بیشتر ی مردم شهر در برابر مهاجمان خشمگین بودند، همهکه از مقاومت جانانه

 ها را ویران ساختند. آتشکده

 ثیرگذار بودهأهمان ابتدای کار در ایران شرقی نیز جاری و ت ی شهرسازی و نوسازی ساسانیان ازبرنامه

شود که ساسانیان در خارج از محل سکونت مردم مانده در این منطقه روشن میاست. با بررسی آثار باستانیِ باز

 اند. قاعده بر این بودی که هیچ بنایی در درون قلمرو دژ ساختهساختهبر روی یک تپه دژی نظامی میمعمولاً 

اشکانی  ترِهای قدیمیمکان قلعه ی شهرها خارج از دیوار دژها انجام پذیرد. برخی از این دژها درنشود و توسعه

ها هایی در گوشهبینیم. این دژ دو لایه استحکامات با برجی دژ گِبِکلی تپه میدربارهمثلاً  شدند. چنان کهساخته می
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گرفته است ی مرکزی شکل میهای مسکونی در اطراف این هستهبا گسترش محله بنیادشهرهای نو 504داشته است.

اقماری چون هم ای از این شهرها راشده است. نمونهشده ساخته میای از پیش طراحیبر اساس نقشهمعمولاً و 

 توان دید. در اطراف شهر باستانی مرو می

شدند که بعدتر تأسیس  ایران شرقیگذشته از این شهرهای باستانی، در دوران ساسانی چند شهر نوپا در  

ی اعراب شهری به نسبت نوپا و شان بخارا بود که هنوز در زمان حملهترینمهمدر تاریخ نقشی مهم پیدا کردند. 

کردند و این تأسیس  م. 63۵یا  634ها به سال گوید که بخارا را هپتالیشد. آلتهایم میمحسوب میتأسیس تازه

 اسانی است. بنیانگذار این شهر امیری از ترکان غربی بود که مردمی سغدی را برایدولت سهای سال واپسین

گوید نام بخارا هم ترکی است و آن را بوغارا دانسته که از شهری نو به این منطقه کوچاند. آلتهایم میتأسیس 

باشد. چون نام  کرده اشتباهنماید که او چنین می ،با این همه 505ی ترکی در معنای گاو گرفته شده است.«بوغا»

دهد. بخارا به خاطر معبد بودایی ست و معبد بودایی معنا میا ایی سانسکریت و گندارهشهر آشکارا همان ویهارهَ

هر  گردد.به پیش از تاریخ مورد نظر آلتهایم باز میاحتمالاً بزرگ و مهمش اعتبار و شهرت داشته و قدمتش هم 

ها اش از زمان استقرار هپتالیو توسعه و رونقر تنها یک شهر مذهبی بودایی بوده به احتمال زیاد در ابتدای کاچند 

به قدر جا این گوید کهاست. نرشخی از شهر ورخشاه در نزدیکی بخارا یاد کرده است و میدر آنجا شروع شده 

انی شهر چشمگیر و ی آبرسسامانه ،شده بودتأسیس  بخارا بزرگ و پرجمعیت بود، اما هزار سال زودتر از بخارا

 هایش ساخته شده بود. ی باغپیچیده بود و کاخی بسیار باشکوه در میانه

                      
 .3۵7ـ  3۵6: 2، بخش 2، ج.1376لیتوینسکی،  504
 .466: 1393آلتهایم،  505
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را با هم ترکیب شده و در پایان دوران ساسانی این مراکز شهری باستانی در قالب بخانماید که چنین می

های شده است. روی سکهیآن لقب ترکی طُرخون را داشته و در ضمن با نام ایرانی بخاراخدات نیز شناخته م امیر

 ،اند و به این ترتیبده)بخارخدایِ کیِ( نویسان« بوخار خوو کاوی»و رویش بینیم نمیترکی نشانی از زبان بخارا 

نماید چنین می ،بر خلاف دیدگاه آلتهایم ،اند. یعنیدانستهامیران بخارا خویشتن را به کوان و کیانیان منسوب می

یرانی اگر تباری هپتالی یا ترکی هم داشته باشند، هویت خویش را سرسختانه اکه حاکمان این شهر، حتا 

کند، این گزارش است که مغان بخارا رسمی به نام سوگ سیاوش میتأیید  ه این ادعای ما رااند. گواهی کدانستهمی

پهلوان شهیدی ترین نکه اند. سیاوشکردهبرگزار می یشورپر اند و برای این شاه اوستایی آیین سوگواریِداشته

شود و نامش در اوستا هم آمده است. یعنی سوگواری برای سیاوش ها کشته مییا تورانیها هون است که به دست

ی مستقیم به نیای دوردست ترکان بوده است و بعید است اگر حاکمان و مردمان این شهر خود را به معنای حمله

 .دانستند، به چنین کاری دست یازندترک می

کرد. در ها و کوچندگان ختا و ختن عمل میمرکزی جمعیتی برای سازماندهی هپتالیچون هم بخارا

نماید که در ابتدای کار نوعی انقلاب تر از بخارا بود. چنین مینزدیکی بخارا شهر پیکند قرار داشت که کهن

ستان ناگزیر به ترک شهر شده باشند. فرود تهیدستان در این شهر رخ داده باشد و اشراف و دهقانان شهر با حکمِ

 ،کنندگان ابریشم چینی به سرعت ثروتمند شدبا تولید دادوستدبدیل شد و در پیکند بعد از آن به شهر بازرگانان ت

شد. داد و با ارتشی کوچک حفاظت میهای این شهر چهارصد بازرگان را در خود جای میدر حدی که کاروان

رفت و سود حاصل از این اروپایی میهای هون شد تا قلمروه از این شهر صادر میای کچینی های ابریشمِگوی

ابریشمی داشت  ی اعراب انباری با پنج هزار گویِکار چندان بود که تنها یکی از بازرگانان این شهر در زمان حمله

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


336 

 

های زیبا و آراسته تشکدهارزید. اعراب این شهر را هم با آزمندی گشودند و معبدها و آکه یک میلیون درهم می

اش را غارت کردند و اشیای نفیس را ذوب کردند و تنها زر و سیمی که به این های زرین و سیمینبه تندیس

های این شهر که از نقره ساخته تنها یکی از بت 506شد.ترتیب ذوب کرده بودند به صد و پنجاه هزار مثقال بالغ می

 ارزید.شده بود چهار هزار درهم می

رونق شهرنشینی و شمار و  در قرون سوم تا هفتم میلادی به لحاظ شهرایرانبینیم که می ،به این ترتیب 

شده است. رومیان و چینیان بیشتر به خاطر ترین قلمرو یکجانشین زمین محسوب مییافتهپیچیدگی شهرها تکامل

ایی شدنِ روزافزون را تجربه کردند و ر این دوران نوعی روند روستای که گریبانگیرشان بود، دآشوب سیاسی

ی رفت. های معارض رو به ویرانی و تباهی پیاپی و غارت مداوم به دست ارتشهاجنگ شان به خاطرشهرهای

ترین برنامه برای شهرسازی را تدوین و اجرا ترین و سنجیدهای که پایید، پردامنههزارهدولت ساسانی در حدود نیم

یچیدگی برقرار ساخت که به انباشت ثروت و جمعیت در شهرها و پ شهرایرانون کرد و امنیتی را در در

ها انگیز مشاغل و پیشهبندی پیچیده و شگفتلایه ،د. در واقعشی سازماندهی کارکردهای شهری منتهی کنندهخیره

ی شهرنشینانه هاشود که به این بستر شهری و ثبات و پیوستگی نظمدر عصر ساسانی تنها زمانی فهمیدنی می

 توجه کنیم.

سابقه نبود و باز باید این نکته را گوشزد کرد که جنبش شهرسازی در عصر ساسانی امری نوظهور و بی

در عصر اشکانی قاعدتاً  کردند که در دوران هخامنشی وجود داشته وی سنتی حرکت میاین شاهنشاهان در ادامه

                      
 .467ـ  466: 1393آلتهایم،  506
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ی بسیار بسیار دیرینه است و بخش عمدهزمین ایران شهرنشینی در نیز تداوم یافته است. ناگفته نماند که تاریخ

 ،اند. با این همهشناسیم در همان زمان حدود سه هزار سال قدمت داشتهشهرهایی که در ابتدای دوران ساسانی می

 ترینمهمدادند. برخی از شان همت فراوان به خرج میشاهان ساسانی در آبادسازی شهرها و بازسازی و نوسازی

را از آن دوران به یادگار شان نام اند ویا بازسازی شدهتأسیس  شهرهای تاریخی قرون میانه در دوران ساسانی

 دارند. 
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 جایی جمعیتتبعید و جابهگفتار پنجم: 

 

 ای کارآمد و پیچیده برای ساماندهیِ ها، شیوهها و راهشهرها و مدیریت مکانتأسیس  گذشته از ،ساسانیان

انگیزی وز تفسیرهای شگفتهای ساسانیان در این زمینه که امراند. یکی از سیاستمروشان داشتهجمعیت قل

بوده است. شکل بیرونی این ماجرا آن بوده  شهرایرانرزی به درون اش پدید آمده، انتقال جمعیت مناطق مدرباره

یه کرده و ی مهم سوریه را تخلی ایران و روم، شاهان ساسانی چندین بار جمعیت شهرهاهاجنگ که در جریان

شده حدس و تصورهای ی این که چرا چنین کاری انجام میکوچاندند. دربارهزمین ایران ایشان را به درون قلمرو

ک شهر به جای دیگری چطور ممکن بوده کل جمعیت یاصولاً  ی این کهها آمده است. اما دربارهفراوان در کتاب

 ست.افعال و خودمختار باقی بمانند، توضیحی داده نشده  چنانهم منتقل شود، و در ضمن آن جمعیت

تفسیر رایج آن است که این کار را شکلی از غارت شهرها و گرفتن اسیر به شمار بیاورند. چنان که حتا 

های دایمی آنها )شاهان این کار یکی از سیاست»ای ایرانی مانند تورج دریایی هم در کتابش نوشته که نویسنده

کردند و هم رفت که هنگام حمله به شهرهای غرب فرات هم ثروت این شهرها را تاراج میسانی( به شمار میسا

 507،«پذیرفتخواهی از رومیان نیز انجام میاسیرگیری برای باج نمودند. این روشِاهالی آن را به ایران تبعید می

انی در عصر ساسانی و شکوفایی صنعت و خوانیم که رونق شهرهای ایریا در جایی دیگر از همین کتاب می

                      
 .113: 1383دریایی،  507
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اسیر »گری را به ورود این اسیران سوری و رومی وابسته دانسته و نوشته که هایی مانند نساجی و شیشهفناوری

هم بر جمعیت  ،ان رومی و انتقال آنها به شهرهای نوساز و قدیمیگرصنعت گرفتن مهندسان، کارگران ماهر و

بر خلاف تمام شواهد و اسناد  ،گویی 508.«شدآموزش کارگران ایرانی میافزود و هم باعث شهرها می

شان برای تکامل از جمعیت خالی بوده و پیچیدگی چشمگیر و نظم دیرینهزمین ایران شناختی، شهرهایباستان

 اند جمعیت و نیروی متخصص را از شهرهای سوریهبه شکلی که ناگزیر بوده ،و صنعت بسنده نبوده است فناوری

  509اند.تر داشتهی اقتصادی و ثبات سیاسی وضعیتی نابسامانو آناتولی وارد کنند، یعنی مناطقی که از نظر توسعه

شده، در « تبعید»شان آنچه در این میان نادیده انگاشته شده این حقیقت است که شهرهایی که جمعیت

ی هاجنگ انیان هستند و نه رومیان. در جریانسرزمینی حایل میان ایران و روم قرار دارند و ساکنانش هوادار ایر

به سود طرف ایرانی سر اغلب بینیم که مردم سوریه و یهودیه هوادار ایرانیان هستند و ایران و روم به روشنی می

این را هم  ،خویانه و مهربانانه است. از سوی دیگردارند و رفتار سربازان ایرانی با ایشان هم نرممیبه شورش بر

یافته و از شهرهایی بزرگ و آباد و پرجمعیت آکنده بوده که نظامی مرتب و سامان شهرایرانیم که قلب دانمی

این سیاست ساسانیان در راستای کمبود  ،ی و بازرگانی در آن ریشه داشته است. از این روگرصنعت پیشرفته از

                      
 .121: 1383دریایی،  508
شود. ده مییداین خودباختگی و شیفتگی نسبت به اروپاییان مضمونی عاطفی و هیجانی است که در بیشتر آثار این نویسنده  509

اند انداز را از رومیان وامگیری کردههای سنگگیری، محاصره و دستگاهگوید ساسانیان فنون قلعهی دیگرش در همین کتاب مینمونه

آوری جنگی نشناختی این فهای باستانکه به گواهی صریح و روشن منابع یونانی و یافتهتوجه به آن(، بی1۵1: 1383)دریایی، 

و سیر تکامل آن  صد سال پیش از تاریخ مورد نظر وی در ایران به شکلی بومی وجود داشتهخامنشیان بوده و از هشتی هآفریده

 .(1۵7ـ  1۵6: 1389)وکیلی،  زاد بوده استدرون
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اند و پنداشته گیریین رفتار را گروگانجمعیت یا آبادسازی شهرها نبوده است. نویسندگانی مانند دریایی که ا

به کلی بافت تاریخی  510اندها مربوط دانستهاموری مانند دریافت باج از امپراتور روم را به آزادی این گروگان

جمعیتی ساسانیان داشته  ها ارتباطی با سیاستِاند. چون هیچ شاهدی نداریم که این باجموضوع را نادیده گرفته

ای بوده که بینیم سیاست جمعیتیمیجا این درآنچه  زگشت این جمعیت منتهی شده باشد. یعنیباشد یا به با

که کرده، جز آنارتباطی با روم پیدا نمیاصولاً  شده همراه بوده است وجاکارا با جلب رضایت مردمِ جابهآش

 اند. کردهشده را تهدید میاند که این جمعیت منتقلرومیان نیرویی مهاجم و غارتگر بوده

« اسیران»و « تبعیدیان»معاصر های متن دهد خودِ همین کسانی که دران میهایی در دست داریم که نشداده

اند و کردهی میبومیان با حقوق کامل شهروندی در شهرهای بزرگ شاهنشاهی زندگچون هم اند،خوانده شده

که این انتقال اند. دلیل دیگر آنکردهاصناف( اشغال میب مراتسلسله در هایی کلیدی و ارجمند را هم )مثلاًموقعیت

سرزمینی بوده که از سویی ایران ادعای ارضی جا این شده وانجام میرودان میان ی سوریه وجمعیت فقط از منطقه

گیری نگیری یا گروگاگرفته است. اگر قصد بردهرومیان قرار می وتازتاختبر آن داشته و از سوی دیگر مدام مورد 

اند یا تر بر آن داشتهتر که حاکمیتی سستدوردستهایی سرزمین داشتیم ایرانیان درباید انتظار میقاعدتاً  بود،می

اسانی در سرزمین اصلی بیزانس سبینیم که شاهنشاهان زدند. اما میاند دست به چنین کاری میاش رومی بودهاهالی

 شده ندارند. رهای گشودهو مصر و مناطق دیگر چنین رفتاری با شه

                      
: 1383یی، ه است )دریاباجی به بهای پانصد هزار دینار که فیلیپ عرب به شاپور اول پرداخت به این امر مربوط پنداشته شد مثلاً 510

هایی بوده که ارتش روم در ایران به بار آورده و بعد از شکست رومیان مهاجم از دانیم این باج غرامت ویرانی(، در حالی که می114

 دریافت شده است. ، از آنانایرانیان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


341 

 

رودان میان ی سوریه وکنندهی خطرخیز و وسوسهساسانی منطقه نماید که شاهانبیشتر چنین می ،در واقع

شده، از جمعیتی ای گوارا محسوب میانش برای رومیان طعمهگرصنعت ی بازرگانی غنی وکه به خاطر شبکه ،را

ضمنی دستی هم شک با همراهی واند. این انتقال جمعیت بیکردهی میخال اندادی بودهکه بانی این تولید اقتص

آن هم در شرایطی که جمعیت رودان میان وگرنه انتقال جمعیت از انتاکیه به ،پذیرفته استخودِ این مردم انجام می

ی کوتاه اند فاصلههتوانستاند، معنایی نداشته است. این مردم به سادگی میشده در بند و اسیر و برده نبودهمنتقل

شان انگرصنعت از و سوریه را طی کنند و به زادگاه خود بازگردند، و بازرگانان و بسیاریرودان میان میان

 وفادارِ  جمعیتِ انتقالِ اند. بنابراین سیاستِپیمودهتر از این را بعد از تبعید آزادانه میهایی بسیار طولانیفاصله

پذیرفته شان انجام میوعی رفتار حمایتگرانه از این مردم بوده که با همراهی و همکارین شهرایرانسوریه به درون 

کرده است. این نکته معنادار است که شاهان تر درست در پشت جبهه منتقل میاست، و آنها را به مناطقی امن

اند، کردهتبعید می ی کویر مرکزی ایرانساسانی قبایل عرب مهاجم و سرکش را به مناطقی دوردست در حاشیه

 اندازی رومیان دراما اهالی سوریه را در نزدیکترین مراکز امن به این سرزمین یعنی درست در پشت حریم دست

 اند.نشاندهباز میرودان میان

توان یافت. از دید ایشان های مشابه را در آثار پژوهشگران مکتب ایناره میی دیگری از دعوینمونه

شده به ایران کنایه دارد. پوپ در مصر به وضعیت مسیحیانِ تبعید به سرنوشت دردناک قوم یهود های قرآنیاشاره

کند از بافت طبیعی شده در مصر را توصیف میکه یهودیانِ به بردگی گرفتهرا ای در کتاب مشهورش آیات قرآنی

به دست ساسانیان قلمداد کند. در  شدهانِ تبعیدای به مسیحیاش برکنده تا آن را اشارهو تفسیر سرراست و عادی

بوده است و  ،به ویژه خسروپرویز ،خوانیم که منظور از فرعونِ قرآنی در اصل شاهنشاهان ایرانیاین کتاب می
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درونی ایران کوچانده های بخش کند که بهدیگر اشاره می نشینِیهودیان هم به اهالی انتاکیه و شهرهای مسیحی

  511اند.شده

ای استوار شده که باعث ی نظریهای ناسنجیدهداشتهم تاریخ عصر ساسانی بر پیشاین شیوه از ف

شان فهمیده و تفسیر ی ساسانی به کلی خارج از زمینه و بافت تاریخیشود برخی از روندهای جاری در جامعهمی

بخت به دست داده گونن انگیزی که از این مردمِهای ترحمگردند. توصیف این نویسنده از فرآیند تبعید و توصیف

شده تاریخی. گذشته از این، آیات یاد تا اسناد ،برخاسته کند و بیشتر از تخیل نویسندهبه گواهی تاریخی تکیه نمی

فر خروج تورات همان روایت مشهور سِ فتِکنند و بازگاسرائیل از مصر اشاره میبه سادگی به ماجرای خروج بنی

یشان قرار اکه مخاطب برخی از این آیات در تماس با ان در عربستان و اینهستند، که با توجه به حضور یهودی

اش اند، معنایی ساده و سرراست و روشن دارد و نیاز به تخیلی نامحتمل نیست تا آن را از بافت تاریخیداشته

 هرگز رخ نداده است.احتمالاً ازیم، که ربط منسوبش سای بیخارج کنیم و به واقعه

عوامانه دیده  های تاریخیِدر بسیاری از کتابآنچه  جیب و غریب، رونوشتی است ازاین برداشت ع

ی های گستردهگیریی شاهان آشوری و بردهسیاست جمعیتی ساسانیان را با تبعیدهای پردامنهاحتمالاً شود و می

که تبعید  ،باستانچون نخستین دولت جهان  ،کندفاتحان یونانی و رومی از شهرهای مغلوب همسان قلمداد می

خورده را ابداع کرد، آشور بود. این سیاست بعدتر توسط رومیان و چینیان نیز به کار گرفته گروهی مردمان شکست

اند، پس از شد. منطق آن هم چنین بود که مردمی شهرنشین که برای خود قدرت سیاسی و دولتی مستقل داشته

                      
 .67ـ  6۵: 1393پوپ،  511
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ی کشاورز روزگار بگذرانند تا هم هویت شوند و به صورت برده ای کشاورز پراکندهشکست خوردن باید در زمینه

 گیری مجددشان از بین برود. منسجم پیشین خویش را از دست بدهند و هم خطر شورش و قدرت

ایم. سیاستِ تبعید البته در دولت ایران از همان ابتدای عصر هخامنشی چنین شکلی از تبعید را نداشته

ی ت واژگونهصر هخامنشی تا دوران رضا شاه کاربرد داشته است. اما در الگویی درسوجود داشته و از ابتدای ع

بینیم، تبعیدها برای یکجانشین کردنِ قبایل و شهرنشین کردنِ کشاورزان به کار گرفته آنچه در روم و چین می

نی بنگریم تا به روشنی ه منابع باستابتبعیدیان را به دنبال نداشته است. کافی است  شده، و هرگز هم بردگیِمی

گیری و فراهم بینیم، برای بردهوم میربر خلاف آنچه در قلمرو  ،ها در ایرانجمعیت جاییِببینیم که تبعیدها و جابه

دار را به یکجانشینانی کشاورز یا شهرنشینانی بلکه کوچگردان رمهآوردن نیروی کار ارزان کشاورز نبوده است. 

 کرده است.یصنعتگر و بازرگان تبدیل م

قبایل بزرگ داریوش بینیم که دولت فراگیر ایران زمانی میتأسیس  سیاست را پس ازی این نخستین نمونه

د نکمیی خلیج فارس تبعید ی کیش و حاشیهرا به جزیرهپ.م.  ۵21خورده در جنگ داخلی سال ایرانی شکست

دیکی شوش را هم دتر تبعید یونانیان آناتولی به نز. بعتا بندرها و مراکز تجارت دریایی را در آنجا رونق بخشد

بری نعت سنگصدر آنجا شهری برای خود داشتند و در  ن تبعیدییونانیااین هرودوت به روشنی نوشته که داریم و 

ای که تبعیدشان و صدور سنگ معدن چندان کامیاب و ثروتمند شده بودند که تندیسی به افتخار شاهنشاه هخامنشی

و  ه بافت جمعیتیاین موارد نه تبعیدیان به بردگی کشیده شده بودند و ن دوِ  یعنی در هر راشته بودند.کرد، براف

 .بود شان از میان رفتههویت جمعی
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بینیم. در تمام مواردی که شاهان ساسانی جمعیتی را از جایی الگویی مشابه را در دوران ساسانی هم می

جایی جمعیت برای آباد بهعید و جاست. یعنی ساسانیان از تبن شهری بوده ااند، مکان مقصدشابه جایی تبعید کرده

به معنای رونق بخشیدن به اقتصاد صنعتی و  اند و این دقیقاًبردهکردن شهرها و پرجمعیت کردن آنها بهره می

هرنشینان ش رو کاستن موقعیتِفزدایی از شهرها و ی مقابل سیاست رومیان برای جمعیتبازرگانی است و نقطه

گنجد عید نمیدر تعریف تب ،در واقع ،جمعیتی جاییِبهز است. باید توجه داشت که این جای رعیت کشاوربه مرتبه

دسترس دارد،  تجاری و مسیرهای ترابری را درهای راه که ،چون با منتقل کردن جمعیتی بزرگ به شهری بزرگ

ای به برده داشت. آن هم در شرایطی که هیچ اشاره شان نگهشده ایشان را در آن شهر بدون جلب رضایتنمی

که بیشترشان هم به  ،شدههای یاداین تبعیدیان نداریم. یعنی جمعیت های حقوقیِشدن یا از میان رفتن آزادی

توانستند به بودند به راحتی میی مشغول بودند، اگر از وضعیت زیست خود ناراضی میگرصنعت بازرگانی یا

یران و روم و کمی هم با مرز ا ی مکانیِزگردند. به خصوص که اغلب شهرهای مقصد فاصلهزادگاه خویش با

 شهرهای مبدأ داشته است. 

های شود و با توجه به نمونهاین سیاست بازساماندهی جمعیت از همان ابتدای کار نزد ساسانیان دیده می

ک الگوی عمومی و سیاست دیرپا برای رونق یاحتمالاً همسانی که از عصر هخامنشی و اشکانی در دست داریم، 

نُه هزار نفر از اهالی م.  360بخشیدن به شهرها و ایجاد هویت ملی فراقومی در آنها بوده است. شاپور دوم در 

را به شوش فرستاد و کمی بعد اعراب تغلب را به خوزستان و کرمان  ــ شهرکی در شرق طورعابدین ــفینیک 

به  ،بخشی از جمعیت تئودوسیوپولیس در ارمنستان رام.  ۵06تا  ۵02ی ول در فاصلهو توگ گسیل کرد. قباد ا

شان نام هایی کهی جماعتهمهتقریباً آمدقباد فرستاد. به شهر نوبنیاد وه ،پِرقتَد و مایهمراه گروهی از مردم آمِ

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


345 

 

اند و این شدهرونق تبعید مینیافته با جمعیت کوچک به شهری بزرگ و پرای با شهرنشینی توسعهآمد از منطقه

شهرنشین  ی ایرانیانِشان سبک زندگی شهرنشینانه و هویت آمیختههای بعدیشدگان و نسلبدان معناست که تبعید

 اند. گرفتهرا در پیش می

ای شدند هم چنین قاعدهی جمعیت تبعیدیانی که از شهرهای بزرگی مانند انتاکیه برکنده میحتا درباره

بخشی از مردم م.  614بخشی از جمعیت انتاکیه و خسروپرویز در م.  ۵40خسرو انوشیروان در  راست است.

که دستگاه دولتی نظم و ترتیبی چشمگیر داشت و دقت کامل جالب آن 512فلسطین را به بابل و سلوکیه فرستاد.

جایی با سیاستی برای ن جابهی خود را در شهرِ تازه از سر بگیرند و ایکرد که تبعیدیان در رفاه زندگی تازهمی

ای تعیین طوری که از دین و قومیت خودِ تبعیدیان بازرس و پیشوایی دینی ،سرکوب فرهنگی همراه نبوده است

ای به نام اش مسیحیشان آسان سازد. نمونهشان را در وطن تازهشد تا به امورشان رسیدگی کند و ساماندهیمی

 مسئولساسانی سمت بازرسی داشت و بعد از انتقال اهالی انتاکیه به رومیه  یرسالادیواندر تر پیش براز بود که

 ،اش در نزدیکی مداینجایی جمعیت انتاکیه به شهر جایگزینهگوید جابطبری می 513سرپرستی امور ایشان شد.

ینِ آن را در برداری کردند و درست عچنین بود که پیشاپیش انتاکیه را نقشه ،که به امر انوشیروان صورت گرفت

ای شدند همانند آنچه در چون از در شهر درون شدند مردم هر خانه به خانه»نزدیک مداین ساختند. طوری که 

 هایتوان دریافت که برداشتبا مرور این اسناد تاریخی می .514«انتاکیه داشته بودند، گویی از آن برون نشده بودند

                      
 .638ـ  637: 138۵پاتس،  512
 .638: 138۵پاتس،  513
 .648: 2، ج.1362طبری،  514
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تا چه پایه « ی از خلقِ تحت ستمِ تبعیدینبراندازِ شاهان ساسابنیانگیری برده»ی امروزین دربارهنویسان تاریخ

 شان ریشه دارد.موهوم است و تا چه اندازه در تخیلِ آمیخته به دانشِ اندک نویسندگان

توان در متونی بازیافت که آشکارا میحتا را ها ای بر این تخیلو ردیهی شهرایرانبازتابی از این سیاست 

که با دیدی است « اعمال پوسای شهید»ی جدلی اش رسالهاند. نمونهسیاست ساسانیان نوشته شده برای دشمنی با

 ی مسیحی بود که ریاست دینییضد ساسانی و از موضع مسیحیان متعصب نوشته شده است. این پوسای پیشوا

م. 341آوریل  18رد در کان یونانی کرخا را بر عهده داشت و چون سیاست هواداری از روم را تبلیغ میگرصنعت

 خورهـ  شده از بنیانگذاری شهر ارهگزارشی بسیار جانبدارانه و تحریف ،به امر شاپور دوم اعدام شد. در این متن

شود، که در سریانی کرخا نامیده می ،شهرستان به دست شاپور دوم به دست داده شده است. این شهرـ  شاپورـ 

کند که شاپور جمعیتی بزرگ از مردم شهرهای م باستانی بود. نویسنده ادعا میپایتخت اداری و دیوانیِ استان ایلا

ی دیگر را به عنوان اسیر جنگی به این منطقه کوچاند و تدبیرهایی اندیشید تا از فرارشان جلوگیری کند. نویسنده

در میان تبعیدیان سوریه  گوید شاپور از هر قومی سی خانوار را به شهرِ نوساز خویش آورد و آنها رااین رساله می

این متن هم نشانی از استثمار  حتا در 515هایی رخ دهد و به ماندن در شهر راغب شوند.شان ازدواججای داد تا میان

بینیم و خباثت شاهنشاه ایران در این حد است که تا شان به کار بر زمین نمینیروی کار این تبعیدیان و گماردن

شان با مردمی از اقوام دیگر ایشان نشین ساختنای پیچیده و همکند و با توطئهگیری میمدتی از فرار تبعیدیان جلو

خودِ این نکته که شاهنشاه اش راغب شوند. دهد تا به ماندن در شهر تازهتری قرار میرا در بافت هویتی بزرگ

                      
 .649: 138۵پاتس،  515
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در کشتزاری، آنها را در شهری شان به کاری سخت و گماردن« اسیران تبعیدی»ساسانی به جای اجبار کردن به این 

به قدر کافی « به ماندن راغب کند»ایشان را  ،شانمیانپیوند خویشاوندی جای داده و کوشیده با برقرار کردن 

های ی زیرساختگشته و بیشتر نتیجهخویی شاه باز نمیاین سیاست انسانی البته تنها به نرم لمعنادار است. دلی

 نموده است. ناسازگار میداری نظام بردهه با ی بوده کشهرایراناجتماعی 
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 سازمان دودمانیبخش سوم: 

 

جوامع انسانی  سیستم اجتماعی خانواده است. از نظر تکاملی پیدایش ترینمهمترین، پایدارترین و کهن

شان فرزندانی خانواده قرار داشته است و ستون فقراتش از یک مرد و یک زن و ی تولید مثل کنندهبر محور پیکره

از آن  برخاستهاز خانواده و ساختارهای نیز مانند سایر جوامع انسانی از دیربزمین ایران یافته است. درتشکیل می

اند شدهها به شکلی صریح از آن مشتق میو قبیلهها دودمان زیربنای نظام اجتماعی بوده و نهادهای دیگر یا مانند

ی گیروام اش رادیرینه اند و رمزگذاری و معانیِساختهد را بدان مانند میو یا مثل نهادهای دینی و ارتشی خو

 اند. کردهمی

هستیم. رو روبه ی سازماندهی خانوادهاز همان ابتدای کار با دو الگوی شهری و کوچگردانهزمین ایران در 

را تا چندین و چند نسل  های تباری خودمانند و خطبه هم چسبیده باقی میها خاندان در ساخت کوچگردانه

کنند. در ی کوچگرد هویت خویش را تعریف میاعضای قبیله دیگرتباری با کنند و بر مبنای همپیش ردیابی می

ها در و برشمردن خویشاوندیتر پیش که نویسایی در آنها رایج نیست، بازگشتن به هفت نسل ،جوامع کوچگرد

عناصر فرهنگ شفاهی مردم داناییِ مربوط به همین  ترینمهمکی از ای چندان دور چندان غریب نیست و یفاصله

ی کوچگرد انسجام و در هم تنیدگی زیادی دارند و ها در قبیلهروابط خویشاوندی است. به همین خاطر خانواده

توانند واحدهای جمعیتی بزرگی تا حد چند صد هزار نفر را تشکیل دهند که قدرت نظامی چشمگیری هم می

اند. ناگفته نماند که آورند و به همین خاطر در سراسر تاریخ ایران همواره ستون فقرات ارتش ملی بودهمیپدید 
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از کشاورزی فارغ باشد وجود نداشته است و قبایل کوچگرد سره یک شکل خالص کوچگردی کهزمین ایران در

ی شدهی تثبیتادامه ،در واقع ،روستااند و دادههمواره بخشی از جمعیت خود را در روستاهای کشاورز جای می

 شده است. ی کوچگرد در مکان محسوب میقبیله

یری دوقطبی باستانی کوچگرد در برابر کشاورز که در دوران ظهور زرتشت اهمیت چشمگ ،از این رو 

صر شد، در عمل پس از عداشت و به سطحی به نسبت ابتدایی از تکامل پیچیدگی در جوامع انسانی مربوط می

ای در برابر ساخت شهری را شامل ای جای آن را گرفت که ساخت قبیلههخامنشی از میان رفت و دوقطبی تازه

دادند. شد. شهرها در اصل مراکزی بودند که چرخش کالا و معنا در روستاهای پیرامونی خویش را سامان میمی

شد و یا با آنها اندرکنش اقتصادی شیده میشان تا روستاها کبه همین ترتیب هم با قبایل کوچگردی که دامنه

های ی کاروانتری هم بودند و از راه شبکهشدند. اما شهرها در ضمن کانون تجارت درازدامنهداشتند، مربوط می

شهر جمعیتی  ،کردند. بر این مبناهای جنگی و یا مبلغان مذهبی با شهرهای دیگر ارتباط برقرار میتجاری، ارتش

داد و کانون اتصالی بود که داد که بخشی از آن را مهاجران و مسافران و بیگانگان تشکیل میی میرا در خود جا

ز همین جا اقدرت سیاسی شهر هم کردند. بخش بزرگی از هم ارتباط برقرار می های گوناگون در آن باقبیله

مند و ج از فضای قانونشد که خارهایی محسوب میی همگرایی قدرت نظامی قبیلهخاست، چون نقطهمیبر

 نویسای شهر بخت زیادی برای اتحاد پایدار با هم نداشتند.

چرا که واحدِ  ،یافتای وجود داشت در شهر تداوم نمیانسجام خانوادگی چشمگیری که در جوامع قبیله

کند ن میشان را در جامعه تعییکارکردی شهر خانه است و نه خانوار، و کارکرد تخصصی افراد است که جایگاه

ای های قبیلهی تبارنامهنظام به نسبت پیچیده و پرشاخه ،شان در درخت خویشاوندی. به همین خاطرو نه جایگاه

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


350 

 

. بدیاای عقلانی و تجربی دگردیسی مید و به قاعدهوشدر اتصال با شهر از حالت شفاهی و گاه اساطیری خارج می

شان هایزیستند، و نه خون همسانی که در رگود که بر آن میارتباط مردمان در شهر خاکِ مشترکی ب بند نافِ

مدار بود که هویت ملی متکی بر خاک و مدار و شهرهای خاکوجود داشت، و پیوند میان قبایل کوچگرد خون

 کرد. بندیصورتخون را ممکن ساخت و 

های خاندان د و بر این مبناانشمردهمردمان اغلب تا چهار نسل تبار خود را مهم میزمین ایران در شهرهای

اند که به نیایی به نسبت کوچک )کَتَک/ کده، یعنی خانه( و بزرگ )دودَک/ دوده( میان خود پیوندهایی قایل بوده

تبار را ی دوران پارتی و ساسانی این پیوند میان خانوارهای همگردد. در جامعهدر سه یا چهار نسل پیش باز می

باور عمومی آن بود که هر  516گفتند.ناف میخویشاوند را همهای خاندان کردند ومیی ناف بیان با کلیدواژه

شان به شد( به هم شباهت دارند و سرنوشتناف از نظر سرشت ژنتیکی )که گوهر یا تخم خوانده میهم خاندانِ

ی خاندان در چهار هاناف با ریاست پدربزرگیک سیستم هم ،به قول پریخانیان ،هم گره خورده است. از این رو

ی حقوقی، اقتصادی، سیاسی و قلمرو سکونت با هم اشتراک داشتند و به صورت یک واحد منسجم رفتار حوزه

شد و پدر( خوانده میپَتی )نافسپید خاندان بود که نافی ریشناف بر عهدههر گروه هم یاستر 517کردند.می

ناف به صورت اشتراکی . اموال غیرمنقول در یک گروه همباقی مانده است« ناهاپتِ»در منابع ارمنی به صورت 

گیرندگان گروه با بالغ شدن فرد و اجرای ی تصمیمورود رسمی یک تن به جرگهگرفت و مورد استفاده قرار می

                      
516 Perikhanian, 1983: 627 - 681. 
517 Perikhanian, 1983: 643. 
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گفتند که به توانمند شدنِ می« تَوانیک»شتی بستن را به همین خاطر مراسم گذار زرتشتی همراه بود و مراسم کُ

 کند. ای ایفای نقش در خانواده اشاره میفرد بر

ی شمار توان بیشینهشدند، میناف بر اساس خط دودمانی پدری تعریف میهمهای خاندان از آنجا که

بالا چهار یا پنج پسر داشت، که طی سه نسل هر خانوار دستمعمولاً ناف عادی را تخمین زد. یک خاندان هم

رسید. اگر شمار مردان و زنان نفر می 62۵شان به و در چهارمین نسل شمار کلیشد مرد بالغ می 12۵شمارشان به 

بالا و در نسل چهارم دست 2۵0بالا ناف در نسل سوم دسترا در خانوارها برابر فرض کنیم، یک خاندان هم

رنشین ی خویشاوندی شهنفر عضو داشته است. محاسبه و حفظ پیوند میان بیش از هزار تن در یک شبکه 12۵0

ناف بین دویست تا هزار تن جمعیت همهای خاندان ترینبزرگ کاری دشوار است و به همین دلیل به احتمال زیاد

ناف به همین شکل بسیار قدیمی شواهدی هست که گستردگی و جمعیت بالای گروه هم ،اند. با این همهداشته

که حد  ،«ندیدادو»این الگو وجود داشته، چون در پیش از آن احتمالاً در دوران هخامنشی و کم دست بوده است.

ی عهدشکنی برای قول شفاهی یاری رساندن خوانیم که کفارهبالایی تدوین نهایی آن عصر هخامنشی است، می

علاوه بر اشاره به ار تن احسان کرد. شده شکسته شود باید به هزناف است و اگر قولی نوشتهبه سیصد عضو هم

ناف ضامن قول آید که گروه هممیاز همین جا برکند، میتأیید  ی ما راناف که محاسبههم شمار اعضای خاندان

های وارد شده را بر عهده شان جبران خسارتاند و در صورت عهدشکنیو قرارهای اعضای خود هم بوده

بگیرد، به اعضای  نشانه ی عهدشکنی به جای آن که طرف قول و قرار راوست که کفارهاند و از این رگرفتهمی

 ناف بازتابانده شده است.هم
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شد انسجام و شان قلمداد میاعضای این واحد خویشاوندی با هویت بنیانگذاری که نیای مشترک همه

بعد از بنیانگذار بودند و ریش سپیدِ قوم  که اغلب نسل دومِ ،ای از پدرسالارانیافت و با ریاست طبقهیگانگی می

کردند. هر خانوار از استقلال کردهای دینی و حقوقی و اقتصادی کلان اعضا را ساماندهی میشدند، کارقلمداد می

ل اعتبار داشت، یک واحد حقوقی مستقچون هم مالی برخوردار بود و بعد از دوران هخامنشی هر فرد به تنهایی

هم چفت و  ی دیگر بهپیوندهای چشمگیر خویشاوندی خانوارها را در سطحی و افراد را در سطح چنانهماما 

که  ،کرد. این الگوی ساماندهی اجتماعی که در شهرها و روستاها رواج داشت، در کنار الگوی مشابهیبست می

عمومی نظم اجتماعی  تر و خودمختار کمترِ اعضا در قبایل متحرک باقی مانده بود، ساختارمحکممراتب سلسله با

باقی بود و کارکرد داشت. در واقع خاطرات  چنانهمعصر قاجار در ایران ساخت و تا پایان را بر میزمین ایران در

الگوی باستانی را تا  و فعالان اجتماعی عصر قاجار سندی گرانبها و ارزشمند است که بقا و دوام این مرداندولت

 دهد. روزگار جدید نشان می

دقیق  بندیصورتشت و در عصر ساسانی وجود دازمین ایران ای که بر این مبنا از دیرباز درنظام طبقاتی

و واحدهای ها خاندان یافتگی نظام اجتماعی بر مبنایمان روشن است، در واقع تداومی از ساماناش برایاجتماعی

در ها خاندان شد، از تخصصی شدنطبقاتی در ایران که پیشَگ نامیده می تبار بوده است. ساختِناف و همهم

ی افزون شدن چشمگیر پیچیدگی نظام اجتماعی بود. در اواخر قرن نوزدهم شد و نشانهمیانجام کاری ویژه ناشی 

که معنایی محدود به اروپای  ،را «طبقه»و سراسر قرن بیستم میلادی نویسندگان فراوانی مفهوم مارکسیستی 

نی را در معنایی تفسیر های ساسای باستانی ایران بازتاباندند و پیشگی قرن نوزدهم داشت، به جامعهشدهصنعتی

مفهوم اقتصادی  ،ی متوسط شبیه بود. در واقعداران و طبقهبندی اقتصادی کارگران و کارخانهکردند که به طبقه
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های اجتماعی سازد، حتا برای توضیح مرزبندیمیی اجتماعی مارکس را نیز برنظریهی مرکزی که هسته ،طبقه

انگارانه و نابسنده است. ی قرن نوزدهم نیز سادهشدهی تازه صنعتیامعههای جاروپا و تفسیر پویایی زیرسیستم

ای به و جامعهتر پیش آفرین و بازتاباندن آن به دو هزار سالی این مفهوم ساده و اشتباهگیروام بدیهی است که

ویسندگان مهم در ی نلوحانه است و این خطایی است که کمابیش همهکلی متفاوت، تا چه پایه نابخردانه و ساده

  اند.این زمینه مرتکب شده

که بر سرِ اسناد باستانی هوار شده کنار را ربطی یهای نظری و تصورهای نوساخته و باگر این پیرایه

شان، هایشان در قالب پیشهو خانوارهای عصر ساسانی و کارکرد تخصصیها خاندان بزنیم، در پیکربندی اجتماعی

 واربا نظمی اندامجا این بینیم. دربقاتی یا استثمار نیروی کار مارکسیستی شبیه باشد نمیهیچ چیزی که به ستم ط

ه را از مجرای هستیم که به شکل طبیعی و طی چند هزاره روییده و رشد کرده و خانوارهای کوچک اولیرو روبه

نظام اجتماعی  ،داده و به این ترتیب شتر قرارهایی بیشتر و بیپیچیدگی دو مسیرِ کوچگردانه و شهرنشینانه در بسترِ

 رکنی ساختاری )نظامچون هم زمانهم ارآمد استوار ساخته کهکهایی پویا و چابک و ایرانی را بر اساس زیرسیستم

کرده و راه را بر کرده و انسجام اجتماعی را پشتیبانی میخویشاوندی( و مداری کارکردی )نظام پیشگ( عمل می

 گشوده است. می متر شدن سیستپیچیده

های اجتماعی بوده که گرایی مسیرهای ناهمسانِ رفتار زیرسیستمهمین تعادل نیروهای گوناگون و هم

ی چشمگیر و انباشت معنا و قدرت سیاسی در آن را ممکن ساخته ی ایرانی و توسعهتکامل سریع و چالاک جامعه

ی مداوم سکاها و مقدونیان و رومیان با وجود حمله و باعث شده که در دورانی درخشان و هزار و دویست ساله

 انسجام و بالندگی پیگیری در این نظام اجتماعی تحقق و تداوم یابد. ها هون و
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ساخت و سبک زندگی تبار که شهر و قبیله را با هم متصل میهمهای خاندان نظم اجتماعی مبتنی بر

مرکز قدرت کرد، چندان موفق بود که در بالاترین سطوح تیکجانشینانه و کوچگردانه را با هم چفت و بست می

مند چرخش قدرت را در یافتگی چشمگیر و قانونسامان ،نخورده باقی ماند و به این ترتیبسیاسی نیز دست

ی اشراف عصر ساسانی هم وجود ساخت. ساختار خویشاوندی مشابهی در میان طبقهی ایرانی ممکن جامعه

خاست و مییشاوندی برت از دل همین سامان خومفهوم اشرافیاصولاً  توان گفت کهی میداشت. یعنی به تعبیر

ی کردند و طبقهگیری میشدند در قدرت سیاسی سهمتر و نیرومندتر میهایی که از حدی پرجمعیتخاندان

 آمد. میی اشراف درهبرشان به عضویت لایهر

های کشاورزی پهناور را در است قبایل و مالکیت زمینهایی که ریواحدهایی حدود هزار نفره از خاندان

ناف خصلتی واحدهای همترین بزرگ شدند.اختیار داشتند یک نیروی اثرگذار اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می

شدند که ریاست قبایل کوچگرد نیرومند را بر عهده داشتند بزرگی را شامل میهای خاندان دورگه داشتند، یعنی

 ،بزرگهای خاندان یافت. اینشهرنشین و روستایی هم ادامه می نافِهمهای خاندان شان تاهایاخهو در ضمن ش

های کوچگرد پیوند داشتند، امکان بسیج نیروی نظامی و از سوی دیگر با تیره که از سویی با ساختار شهرنشینانه

 ساختند. رانی را بر میهای ایارتش آوردند و به همین خاطر ستون فقراتبزرگی را فراهم می

 ایبرخی از این واحدهای دورگه این توانایی را داشتند که در حد ده هزار سوارکار بسیج کنند و این نمونه

بینیم، در آن هنگام که برای دفاع از مرزهای باختری از سیستان به غرب ی خاندان سورن میست که دربارها

اشرافی با وجود رقابت های خاندان دهد.ران به سختی شکست میکند و کراسوس رومی را در نبرد ححرکت می

اند و زیر شدهبزرگ وجود دارد، در شرایط جنگی با هم متحد میهای خاندان ای که به طور طبیعی میانطبیعی
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 گیری ارتشو چگونگی شکلها خاندان ی خوبی از این همیاریِاند. نمونهجنگیدهفرمان شاهنشاه در یک جبهه می

 ها دید.توان در جریان نبرد ساسانیان و هپتالیشان را میملی از دل نیروهای

شان را در کنار هم خواند ها و ساسانیان چند منبع در اختیار داریم که باید همهبرای بازسازی جنگ هپتالی

مه در این زمینه آمیزش جدا کرد. بخشی از شاهناافسانههای بخش شان را ازو به طور انتقادی عناصر تاریخی

اهمیت دارد که در آن نبرد کیخسرو و افراسیاب در حوالی فاراب شرح داده شده است. چون گویا فردوسی در 

آرایی ساسانیان استوار کرده است. شهبازی معتقد است که خویش را بر اساس گزارشی واقعی از رزم آن روایتِ

که فردوسی آن را برگرفته و در داستان خود به زمانی  518ده،ها بواصل روایت نبردی میان سپاه ساسانی و هپتالی

هایی که به دوران را هایی تاریخی و اساطیریدورتر نسبت داده است. شهبازی این شیوه از درهم آمیختن روایت

که  519نام نهاده« نگاری کتسیاسیتاریخ»شان شباهتی با هم دارد بندیمتفاوت تعلق دارند، اما محتوا و استخوان

 نماید. برچسبی درست و گویا می

ها ما را به نبردی در عصر ساسانی راهنمایی پریشی نمایان است و برگههای زماندر گزارش فردوسی نشانه

هایی تازد با رستهسرو که برای نبرد با افراسیاب پیش میکیخ لشکر کنند. جنگ در فاراب در دهستان رخ داده ومی

نماید. پورشریعتی این تفسیر شهبازی را پذیرفته و بر ی همراه است که غریب میاز مردم قفقاز و رومی و یمن

ابانده شده، مبنای متن شاهنامه کوشیده نشان دهد که ستون فقرات ارتش ایران ساسانی که به عصر کیخسرو بازت

 اند. پارتی بوده

                      
518 Shahbazi, 1990: 213. 
519 Shahbazi, 1990: 211. 
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و در زیر دستش سرداری  چپ ارتش کیخسرو در اختیار گودرز بود که به خاندان کارن تعلق داشت بالِ

نام سدَهوش که رهبر جنگاوران اردبیل و بردعه )بردای پایتخت آلبانی امروزین( دانسته شده است. به جنگد می

کوست شمال از خاندان مهرانی است، و بنابراین با مردم  بدسپاه پورشریعتی معتقد است این همان سدهوش

چپ یاد شده که  از پهلوانانی به نام فریبرز و نستوه در بالِ چنینمهآذربایجان و آران قدیم پیوند داشته است. 

اند. پشت سپاه همان فریبرز برادر ایزدگشنسپ و نستوه پسر مهرانستاد از سرداران عصر انوشیروان بودهاحتمالاً 

 بدسپاه همان گورگون یا گولون مهران است که همراه با سدهوشاحتمالاً هم در دست گرگین میلاد بوده، که 

شمال بوده است. رهام و بیژن هم که به خاندان کارن تعلق دارند در همین پشت سپاه حضور دارند. جالب آن که 

تناسخی از پهلوانان احتمالاً پارتی است. از یک سو رستم را داریم که های خاندان بال راست سپاه نیز در دست

ی بال دهند. فرماندهیم که بر سربازان قفقازی فرمان میبینخاندان سورن است، و در کنارش گیو و کارن را می

کند و از دید پورشریعتی همان اسپهبدی است که کوست راست سپاه توس است که درفش کاویانی را حمل می

شد. به همین خاطر هم بر سپاهیان یمن و خوزستان باختر را در دست داشت و پدر ویستهم و وندویه محسوب می

 520که در ایران غربی قرار دارند.راند فرمان می

کند، آشکار هایی از این دست که ترکیب سپاهیان شاهنشاه ساسانی را منعکس میاز بررسی روایت

گوناگون در های خاندان گرفته سربازان وابسته بهکه در شرایط بحرانی و وقتی ایران مورد تهدید قرار میشود می

با تحریف و بدفهمی  ،اند و این الگویی است کهجنگیدهان خودشان میکنار هم و زیر فرمان پهلوانان و سردار

                      
520 Pourshariati, 2008: 2.5.6. 
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 اند. اعضای اینهای خشایارشا و داریوش بدان اشاره کردههرودوت و کسنوفون هم در توصیف ارتش ،فراوان

که از آنها ای نامیدند و طبقهمی« آزات»با نام  ،اندساختهمیکه نیروی نظامی یادشده را بر ،راهای اشرافی خاندان

 شد. آمد، آزادان )آزاتان( خوانده میپدید می

کردند، در قدرت سیاسی ترین پیوند را با خاندان شاهنشاه برقرار میکه نزدیکها خاندان برخی از این

ی نقش لشکرو نظام  یسالاردیوانم کارگزاران اصلی دستگاه شدند و اعضای آن در مقاوی شریک پنداشته می

بینیم و این جایی ی بیستون میافتاده در کتیبهز این پیوند را به شکل پخته و جاشکل اترین کهن د.کردنایفا می

گوید شاهان بعدی برد و میدستانش هنگام شوریدن بر بردیا نام میاست که داریوش بزرگ از شش تن از هم

به قاعدتاً  و بزرگ دارند.نوازند برا برخاسته از ایشان(  نافِهمهای خاندان تن )اعضایباید فرزندان این هفت

های وایترارشک و اردشیر بابکان هم با الگویی مشابه ممکن شده، و به همین خاطر است که در  قدرت رسیدنِ

  تا بدانند.هفت اشرافی طراز اول راهای خاندان شده تا شمار ایناساطیری همواره کوشش می

 رحی از تاریخنمایان شود، شها خاندان رت سیاسی از دلبرای این که چگونگی برآمدن قدجا این در

پردازم که سلطنت را در ی ساسانی به دست خواهم داد. نخست به خاندان ساسانیان میمهم جامعههای خاندان

های تا حد شخصگاه دهم. این تاریخ کوتاه مهم به دست میهای خاندان دست داشتند، و بعد وصفی از برخی از

مهم را نیز به نام های دودمان ه درثیرگذار ظهور کردأهای تو شخصیتها خاندان یابد و رهبرانداوم مییکتا نیز ت

مهم عصر ساسانی بسیار های خاندان اختن بدان باید این نکته را گوشزد کرد که کلشمرد. اما پیش از پردمیبر

 دادوستدو ها خاندان نپیوندهای میدا چنینمهفرصت پرداختن بدان را داریم. جا این بیشتر از چیزی است که در

 گذریم. میتنها به اشاره از آن درجا این شان هم بحثی مفصل و مجزاست که درعروس و داماد در میان
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 خاندان ساسانیگفتار نخست: 

 

شک در سراسر دوران اشکانی در ایرانی است که بیهای دودمان ترینکهن دودمان ساسانی یکی از

ی این خاندان را تا عصر هخامنشی شان که تبارنامهاند و چه بسا ادعایی فارس حضور و اهمیت داشتهمنطقه

و  کند، درست بوده باشد. در اواخر دوران اشکانی نام و نشان رهبران این خاندان در تاریخ پدیدار شددنبال می

 جهِشان را زیر نورافکن توودمانی دشد و اعضای برجستهتأسیس  ای تازه به دست ایشانکمی بعد سلسله

 نگاران قرار داد. تاریخ

فرمان راندند. در این مدت چهل شاهنشاه زمین ایران سال بر 427شاهانی از دودمان ساسانی برای مدت 

مهران و اسپهبدان هم دعوی های خاندان چهار سردار پارتی از ،ساسانی بر اورنگ سلطنت نشستند. در این میان

هایی از ایران فرمان راندند، اما به زودی کشته شدند و کارشان سرانجامی د و برای مدتی بر استانسلطنت کردن

سال و آن چهار مدعی روی هم رفته شش سال بر ایران حکومت کردند. در میان این  421نداشت. آن چهل شاه 

دگرد سوم حکومت کردند، و ی مرگ خسروپرویز تا یز( فاصله.م 631ـ  628) چهل تن، ده نفرشان در سه سالِ

از فهرست  وتختتاجتوان آنها را به همراه چهار سردار غاصب ناپایدار و زودگذرشان میداری زمام به خاطر
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شاهنشاهان راستین ساسانی بیرون دانست. به همین دلیل است که مسعودی شمار شاهان ساسانی را سی تن شمار 

 521کرده است.

 فهرست شاهنشاهان ساسانی:

 رخداد مهم به سالداری زمام دوران سلطنت / طول شاهنشاه نام

 پیروزی بر اردوان اشکانی و رومیان سال 18 م./ 242بهمن ـ  224 اردشیر بابکان

 پیروزی بر روم 30 /270اردیبهشت ـ  240نوروز  شاپور نخست 

  1 م./ 271خرداد ـ  270اردیبهشت  هرمزد نخست

  3 م./ 274شهریور ـ  271خرداد  بهرام نخست

  19 م./ 293ـ  274 بهرام دوم

  1 /م. 293 بهرام سوم

                      
 .27۵: 1، ج.2۵36مسعودی،  521
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  19 /م. 302ـ  293 نرسه

  7 /م. 309ـ  302 هرمزد دوم

   /م. 309 آدُر نرسه

  70 /م. 379ـ  309 شاپور دوم

  4 /م. 383ـ  379 اردشیر دوم

  ۵ /م. 388ـ  383 شاپور سوم

  11 م./ 399ـ  388 بهرام چهارم

  21 /م. 420ـ  399 یزدگرد نخست

  .م 420 شاپور چهارم

  .م 420 خسرو 
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  1۵ م./ 43۵ـ  420 بهرام پنجم

  22 /م. 4۵7ـ  43۵ یزدگرد دوم

  2 م./ 4۵9ـ  4۵7 هرمزد سوم

  7 م./ 484ـ  4۵7 پیروز نخست

  4 م./ 488ـ  484 بلاش

  8 م./ 496ـ  488 قباد نخست 

  2 /.م 498ـ  496 اماسپج

  33 /.م ۵31ـ  498 قباد نخست

  48 /.م ۵79ـ  ۵31 خسرو انوشیروان

  11 /.م ۵90ـ  ۵79 هرمزد چهارم
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   /.م ۵90 خسروپرویز

   /.م ۵91ـ  ۵90 بهرام چوبین

  37 /.م 628ـ  ۵91 خسروپرویز

  یک سال و نیم /.م 628 قباد دوم شیرویه

  ماه ۵ /.م 629ـ  628 اردشیر سوم

  ماه 2 /م. 629اردیبهشت و خرداد  شهربراز

  سه ماه /.م 629 خسرو سوم

  سالیک /.م 630خرداد ـ  629خرداد  پوراندخت

   /.م 630 شاپور شهروراز

  دو ماه /.م 630 پیروز دوم
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  یک سال و چهار ماه /.م 631ـ  630 آزرمیدخت

  ماه 1 /.م 631فروردین  فرخ هورمزد

  .م 631 چهارم  خسرو

  شش ماه /.م 632ـ  631 پوراندخت 

  19 /.م  6۵1ـ  632 یزدگرد سوم
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 ورازدخت استخریاد

 خورانزیم
 هرمزدگ

 1نوه شاپور 

 شاه هترا انوشک

 رودخت

 آدورآناهید

 مهرک نوشزاد

 دختنرسه

 نرسه

 شاپوردختک

 اردشیرآناهید

 بهرام

 خورانزیم

 دینک

 آفریدبه

 بلاش

 (270ـ  240شاپور نخست ) اردشیر

 شاپور

 (242ـ  224اردشیر بابکان )

 رودک بابک

 ساسان

 1هرمزد 

 (271ـ  270)

 نرسه سکانشاه

 (302ـ  293)

 2بهرام 

 (293ـ  274)
 هورمزدک

 3بهرام 

(293) 

 شاپور 

 شاهمیشان

 1بهرام 

 (274ـ  271)
 آدورآناهید

 هورمزد

 هورمزدک

 خدابخت

 بهرام

 هرمزدختک
 2هورمزد 

 (309ـ  302)

 شاپور

 بهشت دینکرام

 گوزهر بازرنگی

 دخت مروداناردو

 پنجم اشکانی اردوان

 تداراردشیر فره
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 4بهرام 

 (399ـ  389)

 شاهدخت ؟

 نرسه

 شاهواچه آلبان

 (463ـ  444)

 2یزدگرد 

 (4۵7ـ  438)

 ۵بهرام 

 (438ـ  420)

 4شاپور 

(420) 

 1یزدگرد 

 (420ـ  399)

 خسرو

(420) 

 زاماسپ

 هورمزد

 آدُرفرازگرد

 2هورمزد 

 (309ـ  302)

 آدُرنرسه

(309) 

 3شاپور 

 (388ـ  383)

 2شاپور 

 (379ـ  309)

 2اردشیر 

 (383ـ  379)

 هرمزدخت

 دختزروان

 ؟

شاپور 

 آسای
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 پیروزدخت

 2یزدگرد 

 (4۵7ـ  438)

 دختبالان

 1قباد 

 (۵31ـ  488)

 زریر

 (4۵8)درگذشته 

 

 بلاش

 (488ـ  484)

 3هورمزد 

 (4۵9ـ  4۵7)

 1پیروز 

 (484ـ  4۵7)

 جاماسپ

 (499ـ  496)

 گیل گاوباره

 کاووس

 )درگذشته

۵30/ ۵37) 

 خشایار

 زاماسپ

 (۵32)درگذشته 
 پیروزدخت نرسی

 پیروز

 ۵هرمز  شاپور کاوه

 (۵90ـ  ۵79)

 خسروانوشیروان

 (۵79ـ  ۵31)

 داریزدان انوشزاد

 خسروپرویز

 (628ـ  ۵90)

 مهران کهََردخت کاوه

 3خسرو 

(630) 

 شاپورشهروراز

 4خسرو  (630)

(631) 

 2پیروز 

(630) 
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 3اردشیر 

 (629ـ  628)
 3یزدگرد 

 (6۵1ـ  632)

 مردانشاه

 (628)درگذشته 
 خسروپرویز

 (628ـ  ۵90)

 2کاوه 

(628) 
 شهریار

 (628)درگذشته 

 پوراندخت

 (631ـ  629)
 ۵فرخزاد خسرو 

(631) 

 آزرمیدخت

 (631ـ  630)

 جوانشیر

 ؟

 6هومزد 

 (631ـ  630)

 دادیزدان

 6خسرو 

 3پیروز  7بهرام 

 (677ـ  6۵1)

 نرسی

 ـ ؟( 677)
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اوتی تفسیم های متفتاریخ دیرپای دودمان ساسانی را نویسندگان گوناگون به اشکالی مختلف به دوره 

ها مورد استفاده قرار گرفته درست ها و متغیرهایی که برای مرزبندی دورهاند. در برخی از موارد شاخصکرده

نماید. ی تاریخی از هم بسنده نمیمعلوم نیست و در برخی دیگر شاخص مورد نظر برای جدا کردن دو دوره

ی کل معاصری که درباره ر نویسندگانریخی را در آثاهای تابندی دورهابهام در شاخصفراوانی از ی هانمونه

ی قرن های واگرای نویسندگان میانهبندیترکیبی از ردهاین نویسندگان  .توان یافتمیاند خاندان ساسانی قلم زده

د. نباش ها توجهی داشتهبندیزیربنای نظری این تقسیم خوانیِکه به ناهمآند، بیندهبیستم را مورد استفاده قرار می

سلسله را بر اساس ای هم داریم که شاهان یک شناسانهها، روشِ سکهبندی شاهان بر اساس دورهعلاوه بر تقسیم

 .کندمیبندی ها تقسیمشده بر سکهالقاب یا تعبیرهای نوشته

در هایی پیوسته و پایدار را گوییم، نظملت یا یک دودمان سخن میبندی در درون یک دووقتی از دوره 

ه بیان هایی تازه جایگزین شده باشند. بنظر داریم که در مقطع زمانی مشخصی دستخوش چرخش شده و با نظم

های تاریخی از هم شکاف میان هر دو دوره باید گذار حالتی سیستمی را نشان دهد و برای تفکیک دوره ،دیگر

توان این را می ،ی عمومیعنوان یک قاعده های حاکم بر این گذار حالت را رمزگذاری کرد. بهباید بتوان شاخص

در تثبیت توسط یک شاه مقت ،پذیرفت که هر دوره، یعنی هر سرمشق سیاسی پایدار و هر سامان اجتماعی منسجم

کل  شود که مدتی طولانی قدرت را در دست داشته باشد. این قاعده استثناهایی بسیار بسیار اندک دارد و درمی

شناسیم که زمانی کمتر از ده سال حکومت ساز را میشمار از شاهان بنیانگذار و دورانشتتاریخ جهان شماری انگ

شود یمکرده باشند. بنابراین نخستین شاخص آن است که آغاز هر دوره با به قدرت رسیدن شاهنشاهی مشخص 

 بیش از بیست سال( حکومت کرده باشد.معمولاً که مدتی طولانی )دست کم ده سال و 
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د. ساز واقع شده باشرخدادهایی سرنوشتدوم آن است که در دوران این شاهِ مقتدر باید شاخص  

ییر دهد و هایش در سراسر دوره تداوم داشته باشد، سمت و سوی نهادهای اجتماعی را تغرخدادهایی که بازتاب

ی یک گرایش ی بزرگ، ظهور ادیان مهم، غلبههاجنگ های اجتماعی را دگرگون سازد.سرنوشت زیرسیستم

هایی از این رخدادها های اقتصادی و اجتماعی و گذر از آنها نمونهمدیریتی یا سرمشق سیاسی بر رقیب، و بحران

 هستند.

ساز، باید نظم سیاسی تازه، پیکربندی اجتماعی نو و سوم آن که در پاسخ به این رخدادهای سرنوشت

ی دستخوش تغییری اجتماع یافتگیِی آنها سازمانتیجهناشد و در ای ابداع شده و به کار بسته شده براهبردهای تازه

آید و دیرپایی و ثبات دوران وی این پاسخ در زمان همان شاه مقتدر به دست میمعمولاً چشمگیر شده باشد. 

م یعنی هر دوره با نظ سازد.شده را ممکن میهای یادها و تثبیت نظمست که به کرسی نشستن این پاسخا ایزمینه

 ی مشخص شده است.نهادی ویژه

بندی تاریخ هر اجتماعی بنگریم، آن را اگر بخواهیم در چارچوبی سیستمی به دوره ،به این ترتیب 

اش با بروز های متفاوتبندیِ میان دورهمفصلهر و  اشای از گذارهای حالت خواهیم دید که هر برشزنجیره

 ا و سامان سیاسیِ اغلب در حضور یک شاه مقتدر و دیرپ ،همه شود و اینیک تنش و سازگاری با آن مشخص می

های روشن و مشخصی دارد که بندیها، به نظرم دوران ساسانی دورهشود. بر اساس این شاخصپایدار ممکن می

ها کمابیش یک از این دوره اید بدان اشاره کرد. جالب آن است که هری شاهنشاهان بپیش از پرداختن به سیاهه

 کشد.سال به درازا مینود 

 دوران ساسانی از شش دوره تشکیل یافته است که عبارتند از: 
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یابد. این ادامه میم.  309شود و تا آغاز میم.  220سیس، که از حدود سال أی نخست: عصر تدوره

ک فته نزدیی نود ساله با حکومت دو شاه مقتدر )اردشیر بابکان و پسرش شاپور اول( آغاز شد که روی هم ردوره

زمین ایران اسیبه پنجاه سال حکومت کردند. تنش اصلی داخلی در این دوران غلبه بر اشکانیان و بازسازی نظم سی

قدیم ایران در  باختریِهای استان گیریبود. تنش خارجی مهم هم عبارت بود از رویارویی با روم و بازپس

ل و دوم و سوم، و شده، هرمز اول و دوم، بهرام اومقتدر یاد ، علاوه بر دو شاهآسورستان و آناتولی. در این دوره

 نرسه و آذرنرسه حکومت کردند.

به درازا م.  399آغاز شد و تا م.  309ز بر تخت نشستنِ شاپور دومِ نوزاد در ی دوم: عصر شاپور؛ ادوره

پس از او  م اختصاص دارد،شاپور دوداری زمام نود سال( به ی این دوران )یعنی هفتاد سال ازکشید. بخش عمده

ایل عرب اردشیر دوم، شاپور سوم و بهرام چهارم هم سلطنت کردند. در این دوران تنش داخلی مهم سرکشی قب

 ی رومیان.بود و تنش خارجی اصلی رویارویی با حمله

شود و تا مرگ آغاز میم.  399ز به قدرت رسیدن یزدگرد نخست در ای سوم: عصر یزدگردها؛ دوره

ی پنجاه و سال از این دوره 22در این دوران یزدگرد نخست بود که یابد. شاه مقتادامه میم.  4۵7مزد سوم در هر

د سوم هشت ساله قدرت را به دست داشت. پس از او شاپور چهارم، خسرو، بهرام پنجم، یزدگرد دوم و هرمز

اشرافی بزرگ بود های خاندان انی وحکومت کردند. تنش داخلی اصلی در این دوران کشمکش میان خاندان ساس

 شد.ها در ایران شرقی محسوب میها و هپتالیکینداری اصلی قدرت رو به اوجِ و تنش خارجیِ

که م.  ۵31آغاز شد و تا م.  4۵7قباد؛ از به قدرت رسیدن پیروز نخست در ـ  ی چهارم: عصر پیروزدوره

این مدت تنش داخلی اصلی بحران اقتصادی و قیام مزدکیان سال ادامه داشت. در  74قباد اول درگذشت، به مدت 
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که پیروز و  ،ها در ایران شرقی بود. دو شاه مقتدر و مهمبود و تنش خارجی اصلی تهاجمی شدن نیروی هپتالی

قباد باشند، روی هم رفته شصت و هفت سال سلطنت کردند و گذشته از آنها بلاش و جاماسپ مدتی کوتاه 

 داشتند.قدرت را در دست 

که خسروپرویز م.  628آغاز شد و تا م.  ۵31ادشاهی انوشیروان دادگر در ی پنجم: عصر خسروان؛ به پدوره

سال  8۵فته راز قدرت خلع شد، ادامه یافت. در این دوران نود و هفت ساله این دو شاه بسیار نامدار روی هم 

کردند.  رام چوبین و ویستهم نیز مدتی حکومتقدرت را در دست داشتند و گذشته از ایشان هرمز چهارم و به

دید اعراب. مهران و ساسان و اسپهبدان بود و تههای خاندان سختِ تنش داخلی مهم در این دوران کشمکشِ

 که چندان اهمیتی نداشت. ،تنش خارجی هم تهدید روم بود

 ید. در این مدت شیرویهوال دولت ساسانی بود که تنها بیست و سه سال به درازا کشی ششم: عصر زدوره

، هرمز قباد، اردشیر سوم، شهربراز، خسروی سوم، پوراندخت، شهروراز، پیروز دوم، آزرمیدخت، فرخ هرمزد

ران ششم، خسرو پنجم، یزدگرد سوم، پیروز سوم و نرسه به قدرت رسیدند. تهدید خارجی اصلی در این دو

 ی اعراب.حملهعبارت بود از رومیان بودند و تنش داخلی اصلی 

 بندی در جدول زیر خلاصه شده است:محتوای این تقسیم
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آخرین  اولین شاه زمان نام دوره

 شاه

 درازا

 )سال(

تنش 

 داخلی

تنش 

 خارجی

 شاهان دیگر

ـ  224 سیسأت

 .م 309

اردشیر 

 بابکان

های خاندان 8۵ آذرنرسه

عصر 

 اشکانی

شاپور چهارم، خسرو، بهرام پنجم،  روم

 سومیزدگرد دوم و هرمزد 

ـ  309 شاپوری

 .م 399

بهرام  شاپور دوم

 چهارم

 اردشیر دوم، شاپور سوم  روم اعراب 90

ـ  399 یزدگردها

 م. 4۵7

هرمز  یزدگرد اول

 سوم

های خاندان ۵8

 اشراف

شاپور چهارم، خسرو، بهرام پنجم،  هاکینداری

 یزدگرد دوم 

ـ  پیروز

 قباد

ـ  4۵7

 م. ۵31

 بلاش و جاماسپ هاهپتالی مزدکیان 74 قباد پیروز

ـ  ۵31 خسروان

 م. 628

 خسرو

 انوشیروان

 خسرو

 پرویز

های خاندان 97

 اشراف

 هرمز چهارم و بهرام چوبین و ویستهم روم

ـ  628 زوال

 م. 6۵1

اردشیر سوم، شهربراز، خسروی سوم،  روم اعراب 23 نرسه شیرویه قباد

پوراندخت، شهروراز، پیروز دوم، 

مز ششم، آزرمیدخت، فرخ هرمزد، هر

خسروی پنجم، یزدگرد سوم، پیروز 

 سوم
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 سیسأی تنخست: دوره

شود، که خود خویشتن را به ساسان تاریخ مدون خاندان ساسانی با مردی به نام بابک و پسرانش آغاز می

ساخت و نام این دودمان هم از همان جا آمده است. نخستین شاهنشاه از این دودمان اردشیر نامی منسوب می

ی این مرد در دست داریم سندی که درباره ترینمهمو ترین کهن کرد.تأسیس  ی ساسانی راان بود که سلسلهبابک

نوشته شده م.  600کلمه که در حدود سال  ۵600است که متنی پهلوی است با حدود « ی اردشیر بابکانکارنامه»

 ،وجود داشته« عهد اردشیر»متنی دیگر به نام  چنینهم 522تر بوده است.بخشی بازمانده از کتابی مفصلاحتمالاً و 

شده های بعدی محسوب میبوده و مرجع عمومی سیاست در قرن شهرایرانی سیاسی او با مردم نامهکه پیمان

خواست سال پس از انقراض ساسانیان و هفت قرن پس از زمان وی، وقتی جاحظ می 2۵0است. در حدی که 

 523دانست.را اثبات کند، گفتار او را به عهد اردشیر شبیه میادب و درایت عباس عموی پیامبر 

اردشیر پسر بابک  ،ی اردشیر بابکان ثبت شده است. در یکیی تبارنامهدر تاریخ طبری دو روایت درباره

آفرید پسر ساسان الاکبر پسر بهمن پسر اسفندیار پسر بشتاسپ پسر پسر ساسان پسر بابک پسر زرار پسر به

شاه پسر ساسان الاصغر پسر بابک پسر ساسان پسر بابک اردشیر پسر بابک ،ته شده است. در دیگریلهراسپ دانس

  524پسر مهرمس پسر ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسر بشتاسپ پسر لهراسب پسر کیوجی پسر کیمُنش است.

                      
 .16: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 522
 .12ـ  11: 1369کارنامه اردشیر بابکان،  523
 .۵80: 2، ج.1362طبری،  524
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آفرید پسر سر بهثبت شده و در آنجا اردشیر پسر ساسان پ« دهشنبُن» ی دیگری از اردشیر درتبارنامه

زریر پسر ساسان پسر اردشیر پسر بهمن پسر اسفندیار است و مادر اردشیر دخترِ بابک است و لقب بابکان هم از 

اسفندیار پسری دارد به اسم مهردریش که چه بسا « دهشنبنُ» همین جا آمده است. ناگفته نماند که در روایت

ی اردشیر بابکان شهرتی ر دوران اسلامی نام مهرمس در تبارنامههمان مهرمس در تاریخ طبری باشد. به هر روی د

آورد که یکی از آنها چنین است: اردشیر پسر بابک پسر داشته است. چون مسعودی هم دو تبارنامه برای وی می

ساسان کوچک پسر بابک پسر ساسان پسر بابک پسر مهرمس پسر ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسر یشتاسف 

تر است: اردشیر پسر بابک پسر ساسان پسر نهاوند پسر ی دوم کوتاهپ( پسر بهراسف )لهراسپ(. تبارنامه)ویشتاس

 525دارا پسر ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسر یستاسف )ویشتاسپ(.

نامی که در این تبارنامه به نسبت تازه است و در منابع اساطیری و تاریخی پیشین وجود نداشته، خودِ  

شود مشتق دانسته و او را های نسا یافت میکه بر سفال SSNن است. لیوشیتس نام ساسان را از اسم اسم ساسا

خدایی پارتی دانسته است. ژینیو هم تا حدودی در همین چارچوب این نام را به ایزدی نگهبان منسوب ساخته. 

ای ام را حفظ کرده و آن را ایزدی مدیترانهایشان باور به تبار ایزدیِ این ن دوِ مارتین شوارتز در عین مخالفت با هر

« س.س.ن»های پارتی با نام ایزدی که در سفال ،راه یافته است. از دید اوزمین ایران پنداشته که از فنیقیه به درون

است، و این نام ایزدی سامی است که اسمش را « سسِِن»مورد اشاره واقع شده ربطی به ساسان ندارد و در اصل 

بینیم. این حدس از این رو پذیرفتنی است که در اوستا یا زیاد میپ.م. ی دوم اوگاریتی اوایل هزارهی هامتن در

                      
 .239: 1، ج.2۵36مسعودی،  525
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ی کناری را هم در دست بینیم. این دادهای به اسم ساسان در مقام ایزدی ایرانی نمیمنابع پارسی باستان هیچ اشاره

 ( نام داشته است.bdssn‘ساسان )عبدپ.م.  340داریم که به گواهی گیزلن حاکم کاپادوکیه در 

شناسی زبانی تحلیل گیرند که نام ساسان را بر اساس ریشهمدار، کسانی قرار میدر مقابل این دیدگاه دین

« سانا»ی داند. ریشهمی« سانا»و « سا»دانند. مکنزی ساسان را ترکیبی از دو عبارتِ کنند و آن را اسم خاص میمی

« قطع کردن، بریدن، دفاع کردن»ایران شرقی های زبان در« سا»رساند و بنِ را می« دشمن»در پارسی باستان معنای 

ساسان کمابیش  ،بینیم. به این ترتیبدر ختنی می« سانا»سغدی یا « s’n»دهد. چنان که در کلمات معنی می

در اوستایی « )س(ثْرانهَسا»شده از شکلی ساده دهد. سمرنیی ساسان رامعنی می« پیروز بر دشمن»یا « شکندشمن»

« رهبر»ودایی به معنای « ساستَر»به معنای حاکم و فرماندار گرفته شده و با « سا)س(تْر»ی دانسته که از ریشه

داند که در اوستایی و پارسی باستان یافت مشتق می« ثرْا»ی ایرانی باستان خویشاوند است. شوارتز آن را از ریشه

 دهد.معنی می« دنپاییدن، حمایت کر»شود و می

ی مان در این زمینه به اندازههایهای زیادی وجود دارد و دادهی سیمای تاریخی ساسان هم ابهامدرباره 

 دهد ساسان نام یکی ازشناسی این نام جسته و گریخته است. شواهدی در دست است که نشان میریشه

هایی ضرب شده که بر دی در شهر تاکسیلا سکهمقتدر ایران شرقی بوده است. در قرن نخست میلاهای خاندان

خوانی هم ،داندکه خاندان ساسانی را مهاجرانی از شرق می ،شود و این با گزارش شاهنامهدیده می« ساسا»آن اسم 

گوید که داریوش سوم در زمان شکست از اسکندر مقدونی پسری به نام ساسان داشت که به دارد. فردوسی می
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هار نسل بعد پشت در پشت فرزندان را ساسان نام نهادند و یکی از ایشان بود که بعدتر در هند گریخت و تا چ

  526وصلت کرد.وی با دختر  بابک پایان عصر اشکانی به فارس رفت و رئیس چوپانان بابک شد و بعد از رویای

د. یعنی انگار هم ی پدر اردشیر وجود داشته باشهای باستانی ابهامی دربارهنماید که در روایتچنین می

شکل گرفته که در سراسر دوران هایی داستان بر مبنای این ابهاماحتمالاً اند. دانستهساسان و هم بابک را پدر او می

و روایتی همسان با  527ی اردشیر بابکان استکارنامهها داستان این اسلامی مورد پذیرش بوده است. مشهورترینِ

بابک که اخترشناسی  ،توان بازجست. بر اساس این روایتاب آگاثیاس نیز میی فردوسی و کتآن را در شاهنامه

کارآزموده بود، وقتی شبانی )یا شهسواری( به نام ساسان مهمانش شد دریافت که از پشت او دودمانی نو برخواهد 

د اردشیر خاست. پس دخترش )یا به روایتی همسرش( را به ساسان واگذاشت و فرزندی که از این پیوند زاده ش

پا برجا  چنانهمفرزند بابک پرورده شده بود، اما در اصل از پشت ساسان بود. اعتبار این روایت چون هم بود که

شده: ی اردشیر از این افراد تشکیل میی زرتشت خوانده شد و معلوم شد که خانوادههای کعبهبود تا آن که نبشته

، و همسر یا خواهر او که انگار او «دینک»شاپور(، مادر بابک ، پدرش بابک )پدربزرگ )رودک( «روتک»مادرش 

حتا در این  ،اند. به این ترتیبدانسته« نیای شاپور»ساسان که او را با لقب بزرگ  چنینهمنام داشته، و « دینک»نیز 

رستم این نقش ی شاپور نخست دری ساسان با بابک و اردشیر برقرار است. کتیبهی رابطهنوشتار هم ابهامی درباره

« بغ»دارد، و بابک « بزرگ»خوانیم که ساسان لقب میجا این کند. چون درابهام را تنها تا حدودی برطرف می

 دهد و در ضمن لقبی دینی هم هست. نامیده شده که معنای شاه می

                      
 .142ـ  139: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 526
 .177ـ  17۵: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 527
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اهیتا را ی آنآید که ساسان پدر بابک پدر اردشیر ریاست آتشکدهمیی شواهد چنین بربندی همهاز جمع

 کرد.گوید او مردی دلیر و جنگاور بود که یک تنه بر هشتاد تن غلبه میدر استخر بر عهده داشته است، و طبری می

و پسری از او زاد به نام بابک که حاکم شهر  529بهشت از خاندان بازرنگیان ازدواج کردساسان با زنی به نام رام 528

پس از مرگ پدر با دختر گوچیهر که حاکم بازرنگی پارس بود ی بختگان شد. بابک خیر در نزدیکی دریاچه

از این پیوند پسری به نام  530ی حاکمان سیاسی استان پارس وارد شد.به زنجیره ،وصلت کرد و به این ترتیب

نام این پسر را برابر با شاه باستانی و  531ی تیروده در روستای خیر از ولایت استخر زاده شد.اردشیر در دهکده

ام، این شرح داده« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»در تر پیش ار هخامنشی انتخاب کرده بودند و چنان کهنامد

نام دلالت سیاسی و دینی مهمی داشته است و احیاگران نظم پارسی در دوران آشوب پسااسکندری خود را بدان 

ی شاهان اشکانی نیز در شان بوده و همهنامیدند و ارشک نخست بنیانگذار دودمان اشکانی نیز یکی از اینام می

اند در منابع دانستهی هخامنشیان میاند. این که خاندان بابک خود را نوادهاصل همین اسم را بر خود حفظ کرده

فردوسی اشاره کرده که ساسان هنگام فاش کردن تبار خویش بر بابک گفت که از مثلاً  ایرانی نیز مذکور است.

دار شد به همین خاطر او را اردشیر نام ی اردشیرِ بهمن است و وقتی از دختر بابک بچهوادهپشت هخامنشیان و ن

  532نهادند.

                      
 .۵80: 2، ج.1362طبری،  528
 .۵80: 2، ج.1362طبری،  529

530 Wiesehofer, 1987: 372. 
 .۵80: 2، ج.1362طبری،  531
 .143ـ  142: 6، ج.1388، قمطلی خالقیشاهنامه 532
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که حاکم خیر بود، در ابتدای کار در خدمت گوچیهر )جوزهر یا جزهر( فرماندار استخر خدمت  ،بابک

سپرد تا نزد او پرورده شود و  ،که تیری نام داشت ،همین گوچیهر بود که اردشیر را به ارگبذ دارابگرد 533کرد.می

آمد و پس از تیری به ارگبذی دارابگرد رسید. در سال ر جوانی دلیر و نیرومند از آب درفنون رزمی بیاموزد. اردشی

ی آناهید در فارس شده بود، از پیروان خود سپاهی آراست که پس از ساسان رهبر آتشکده ،بابکم.  206ـ  20۵

که همان گوچیهر بازرنگی بود، چیره شد. بابک پس  ،او بر شهربان اشکانی این منطقه و استان فارس را فتح کرد.

شد. روی این مهترش شاپور دیده می هایی ضرب کرد که بر آن رخسار خودش و پسرِاز غلبه بر حریف سکه

)فرزند خدایگاه « باره بغی پاپکی ملکا»)خدایگان شاپور شاه( و پشت آن « بغی شاپوهلی ملکا»ها نوشته شده سکه

ی اند، قدرت را در منطقهبوده وتختتاجنماید که بابک و پسرانش که مدعی بابک شاه( نمایان است. چنین می

با شوریدن بابک بر گوچیهر و به قتل رسیدن وی، زمان هم پارس از خاندان بازرنگی به زور ستانده باشند. چون

 و ایشان را سرکوب کرد. اردشیر نیز با سرکردگان همسایه وارد جنگ شد 

ی ای مژدهگوید نخستین کنش سیاسی اردشیر آن بود که پس از دیدن خوابی که در آن فرشتهطبری می

هایی اشاره 534 که فاسین نام داشت بکشت.را ای به نام چوپانان رفت و امیر آنجا داد، به منطقهپادشاهی او را می

شان برای دستیابی به اورنگ هد که فعال شدن این خاندان و خیزشدکه در منابع باستانی وجود دارد نشان می

ی کرده است. در همهشان را پشتیبانی میای جنبشپردامنه سلطنت بر باورهایی دینی اتکا داشته و موج تبلیغاتیِ

قطعی هایی اشاره شده که انقراض اشکانیان و فراز آمدن ساسانیان را امری حتمی و منابع قدیمی به پیشگویی

                      
 .۵81: 2، ج.1362طبری،  533
 .۵83: 2، ج.1362طبری،  534
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شان از به احتمال زیاد بابک و پسرانش از همان ابتدای کار با تکیه بر نسب بردن ،کند. از این رواعلام می

ی نظم پارسی معرفی کنندهو در بافتی اساطیری خود را احیا هخامنشیان تبلیغاتی وسیع به کار گرفته بودند

 اند.کردهمی

ی یخی ایرانی باقی مانده است. فردوسی به پیروی از کارنامهبازتابی از این نبرد تبلیغاتی در منابع تار

به هنگام  ــ که به روایت او از پیوند ساسان و دختر بابک زاده شده بود ــگوید اردشیر می 535اردشیر بابکان

کرد  نوجوانی به دربار اردوان فرا خوانده شد و در آنجا ارجمند داشته شد. اما چون نوبتی هنگام شکار هنرنمایی

آخور شاه  اش بود توهین نمود، بر او خشم گرفتند و وی را به نگهبانیِو به پسر اردوان که مدعی همپایگی

ای به هم رساند و از او شنید که گماشتند. اردشیر در این میان با یکی از کنیزان اردوان به نام گلنار نزدیکی

اشکانی غروب خواهد کرد. پس وقتی بابک درگذشت، اند به زودی طالع بخت خاندان اختربینان پیشگویی کرده

اردوان که در پی او پیش  536به همراه گلنار از اردوگاه اردوان که در ری بود جدا شد و به فارس سفر کرد.

انگیز از ای( شگفتاند که غرُمی )برهدو فراری را دیده اش را پرسید و ایشان گفتندتاخت از روستاییانی نشانیمی

است. پس اردوان دریافت که آن فره ایزدی )بخت( اردشیر بوده و بازگشت و  تاختهپیش می پشت سرشان

 537ساماندهی سپاه برای جنگ با وی را ساز کرد.

                      
 .179ـ  178: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 535
 .1۵3ـ  144: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 536
 .1۵6ـ  1۵۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 537
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اند این نکته را ها در کنار این حقیقت که خاندان بابک و ساسان جایگاهی دینی داشتهتمام این داده

شده است و این همان های پیشگویانه پوشیده میروایت واز اساطیر  ایرساند که دعوی سیاسی ایشان در هالهمی

اش کرد و شاهان بعدی ایرانی با مهارت همان را به سیسأترفندی است که کوروش در عالم سیاست استادانه ت

ت ش شاپور رهبری این شورش را در دستا وقتی که بابک و پسر مهتر ،اش دادند. با این همهکار گرفتند و توسعه

 شدند. ی فارس محسوب میگردنکشانی محلی در منطقه چنانهمداشتند، کارشان پیشرفت زیادی نداشت و 

پس از درگذشت شاپور و جایگزین شدنِ پسر کهتر بابک یعنی اردشیر بود که چرخشی در اوضاع نمایان 

میان پیروانش نفوذ و فرهمندی ای جنگاور بوده که در شک سرداری بسیار نیرومند و نابغهشد. اردشیر بابکان بی

کننده کل ایران را فتح کرد و در برابر روم مانندی داشته است. وگرنه این حقیقت که با سرعتی چنین خیرهبی

ی گردد. اردشیر در زمان خروج پدرش بر خاندان گوچهر منطقهناپذیر میحالتی تهاجمی به خود گرفت درک

امیر( کونس و بعد از او دارا امیر لرویر را کشت و پدرش بابک هم گوچیهر چوپانان را گرفت و بعد منوچهر شاه )

گرفته و بابک در ها به نام شاپور پسر بابک صورت میوتازتاختتا اینجای کار گویا  538شاه بیضا را از بین برد.

اردشیر خود نگاری به اردوان هم خواهان حکومت او بر فارس بوده است. اما وقتی اردوان مخالفت کرد، نامه

مدعی سلطنت شد و برادرانش را گرد خود جمع کرد و مردی به نام فاهر را موبدان موبد کرد و ابرسام پسر رحفر 

 را به وزیری برگزید. 

                      
 .۵83: 2، ج.1362طبری،  538
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خوانیم که اردشیر نخست با بهمن پسر اردوان که حاکم استخر بود وارد جنگ شد و در شاهنامه می

بود و بُناک نام داشت با سپاه و هفت پسرش به اردوی اردشیر پیوستند. ی وی که حاکم جهرم سالخورده سالارسپه

ی ی اردشیر بابکان هم از این فرد نشانی هست و او بوناک خوانده شده و گفته شده مرکز قدرتش منطقهدر کارنامه

د و اوستا را ای هست به این که بناک هنگام عهد و پیمان با اردشیر زناشاره چنینهم 539اردشیر بوده است.رام

خُرّاد رفت و نیایش کرد. آنگاه ی رامی خویش به آتشکدهدر جبههوی گواه گرفت و اردشیر نیز پس از پذیرفتن 

 540مؤثر بناک بر بهمن چیره شد و استخر را گرفت. با یاریِ

به  احتمالاًشد و بعد از فرو نشاندن آن رو روبه گذاری در استخر با شورش دارابگرداردشیر پس از تاج

نخستین آماج او کرمان بود. او بلاش حاکم کرمان احتمالاً اطراف فارس. های سرزمین شروع کرد به فتح 211سال 

که  ،را اش را به دست پسرش سپرد. آنگاه فیروزآباد امروزین را گرفت و پایتخت خودو اداره 541را کشت

اردشیر پس از ساختن اردشیرخره به  ،رش شاهنامهآنجا بنیان نهاد. بنا به گزا ،اردشیرخره )شهر گور( نام گرفت

جنگ کردان شتافت و از ایشان شکست خورد و بازگشت و نوبتی دیگر با سه هزار سوار بر ایشان شبیخون آورد 

کارنامه شمار سربازان اردشیر را چهار هزار تن آورده و اسم امیر کردان را مادی ثبت کرده  542و این بار پیروز شد.

 543کشته شدند. هاجنگ زار تن از کردان در اینو گفته که ه

                      
 .186: 1369ان، ی اردشیر بابککارنامه 539
 .161ـ  1۵9: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 540
 .۵80: 2، ج.1362طبری،  541
 .167ـ  164: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 542
 .190ـ  189: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 543
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های پی در پی او نزد ی اردشیر بابکان با حاکمان محلی و پیروزیهاجنگ نماید که داستانچنین می 

ها داستان کرم هفتواد در تاش دامن زده باشد. مشهورترین این روایآمیز دربارهافسانههایی داستان مردمان به

ی ورود ای دربارهدر ضمن افسانه 544ی شده است.گیروام ی اردشیر بابکاناز کارنامهره سیک شاهنامه است که

که مردمش تنگدست  ،خوانیم که در شهری بیابانیشود. در شاهنامه میپرورش ابریشم به ایران هم محسوب می

شگفت یافت که تار و ناتوان بودند، دختر مردی به نام هفتواد که هفت پسر برنا داشت، از میان سیبی کرمی 

ساخت. پس هفتواد نیرومند و توانگر شد و بر شهر خود ریسیدن و پارچه بافتن را به شکلی جادویی ممکن می

رهبری یافت و بعدتر با شهر همسایه که گجاران نامیده شده نیز چیره شد و به قدرتی در منطقه تبدیل شد. 

جا این از 546و هفتواد بنیانگذار شهر کرمان بوده است. 545شده گوید که نام کرمان از این داستان گرفتهفردوسی می

های تولید ابریشم ایران کرمان بوده و این با شواهد تاریخی دیگر نیز آید که در دوران اشکانی یکی از قطبمیبر

 سازگار است. 

واد که کشید و با هفت لشکر به گزارش شاهنامه اردشیر بابکان پس از چیرگی بر کردان به سوی کرمان

در این میان مردی به نام مهرک نوشزاد  547نتیجه در محاصره گرفت.حاکم آنجا بود جنگید و دژ استوار او را بی

های اردشیر پرداخت. اردشیر محاصره دژ کرمان را برچید و در جهرم سر به شورش برداشت و به غارت کاخ

                      
 .200ـ  191: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 544
 آن کرم کرمان نهاد بر آوازِ  چند بگذشت بر هفتوادچو یک 545
 .174ـ  170: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 546
 .177ـ  17۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 547
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فتواد رفت. طبری هم از این مهرک یاد کرده و گفته اش کشتار کرد و باز به سراغ هبازگشت و مهرک را با خانواده

شمار سپاهیان کرمان  549گویدفردوسی در جایی می 548که حاکم ابرساس بوده و به دست اردشیر کشته شده است.

 552نماید.که معقول می 551دوم را نیز دوازده هزار تن دانسته کشیلشکرو سپاه اردشیر در این  550ده هزار تن بوده

یک هزار سرباز  خوانیم که هفتواد هفت پسر داشته که هرسربازان اردشیر معلوم نیست، اما می در کارنامه شمار

اند و یک نیروی کمکی پنج هزار نفره نیز از سمت سند به همراه یک سپاه دیگر از سوی عربستان زیر فرمان داشته

 553به یاری کرمانیان گسیل شده بود.

تادن پهلوانانی در قالب بازرگان به داخل دژ توانست بر آنجا گوید اردشیر با نیرنگ و فرسفردوسی می

ای هست دست یابد و در نهایت هفتواد و پسر مهترش شاهوی را دستگیر کرد و بر دار کشید. جالب آن که اشاره

ر اند. چون پس از پیروزی اردشیر باند و گویی آیینی جز رسوم ایرانی داشتهکه هفتواد و پیروانش زرتشتی نبوده

در کارنامه این مضمونِ  554«.بکرد اندر آن کشور آتشکده/ بدو تازه شد مهرگان و سده»خوانیم که کرمان می

                      
 .۵82: 2، ج.1362طبری،  548
 .17۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 549
 همان گنج و هم آلت کارزار  زن ده هزارپسر هفت با تیغ 550
 جهاندیده و کارکرده سوار   ده و دو هزار لشکربیاورد  551
 .183: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 552
 .194ـ  191: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 553
 .188: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 554
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اند، چون پرستیدهها خودِ کرم را مینماید که کرمانیتر شرح داده شده و چنین میپرستی هفتواد بسیار پررنگبت

  555اند.کردهه میشده تغذیای هست که او را با خونِ جانوران قربانیاشاره

شهر گور پس از فتح کرمان و ابرساس انجام پذیرفته و مورد اعتراض اردوان تأسیس  گویدطبری می

اردشیر نامید و بعد از آن بود که به اصفهان تاخت و حاکم آنجا اشکانی قرار گرفته است. اردشیر این شهر را رام

و رامهرمز و ارگان و  556آوردشاه اهواز، را از پای در ن نیروفر،کشت. بعد از آ ،که شاذشاپور نام داشت ،را

ای که اردوان به در این میان هویت شاه اهوازی 557را کشت. ،شاه نیسان ،ساروطاشان و دجیل را گرفت. بعد بندو

جنگ اردشیر بابکان فرستاده بود درست دانسته نیست. پاتس وی را از حاکمان قلمرو نوایلامی الیما دانسته که در 

اند. اردشیر پس شان در ایلام قدرت را به دست داشتهدودمان چنانهماما  ،ان اشکانی تابع پارتیان شده بودنددور

 558از شکست دادن او خوزستان را گرفت و دورق را فتح کرد و آنجا را با نام هرمزد اردشیر بازسازی کرد.

اند، پرستیدهومتی محلی داشته و مردم او را میی دریای پارس حکگویا مردی مقدس به نام آتبین در کرانه چنینهم

 559هایش به دست وی افتاد.که وی نیز به دست اردشیر نابود شد و گنج

بود. کشتار بزرگان خاندان به دست کاراکالا و رو روبه در این میان خاندان اشکانی با بحرانی پردامنه 

شد اشکانیان نتوانند به شکلی قاطع با ود، باعث میرا از پا انداخته ب شهرایرانرومیان و طاعونی که جمعیت 

                      
 .199ـ  198: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 555
 .61۵ـ  613: 138۵بلعمی،  556
 .۵83: 2، ج.1362طبری،  557
 .631ـ  628: ۵138پاتس،  558
 .۵82: 2، ج.1362طبری،  559
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پس از این تاریخ قاعدتاً  درگیر جنگ با روم بود وم.  218های خاندان بابک رویارو شوند. اردوان تا وتازتاخت

گوید که اردوان تا پس از فتح نیسان به دست اردشیر به فکر رویارویی با اردشیر بابکان افتاده است. طبری هم می

  560فرستاد و تازه پس از آن بود که با اردوان برای تعیین میدان نبرد قرار گذاشت.ی وی میداران خود را به مقابلهسر

اش در ی کاراکالا برای کشتندر جنگاوری و دلیری اردوان تردیدی نیست. او مردی بود که از دسیسه

با مکر رومیان ویران شده بود سپاهیانی ان رودمیان مجلس عروسی جان سالم به در برد و در شرایطی که قلمرو

شان را بکشند و پس از دریافت غرامتی گرد آورد و رومیان را شکست داد و وادارشان کرد امپراتور عهدشکن

ی شدند در جلوههای ساسانی هم که دشمنانش محسوب میشان کرد. در نگارهبیرونزمین ایران سنگین از قلمرو

که مردی  ،این شاهنشاه جنگاور از پس اردشیر ،دار بازنموده شده است. با این همههپوش و نیزشهسواری زره

گوید که اردوان با سپاهی بزرگ از مردم گیل و دیلم به آمد. فردوسی مینمیند و پهلوانی بزرگ بود، برفرهم

اردشیر بابکان گوید که جنگ اردشیر بابکان رفت و پس از چهل روز نبرد سخت شکست خورد. دیو کاسیوس می

ساز و نهایی دو شاه پهلوان در آن انجام شد، میدانی که نبرد سرنوشت 561در سه نبرد بر اردوان پنجم چیره شد.

ی اصفهان و نهاوند قرار داشته، در جایی در میانهاحتمالاً دشت هرمزدگان مشرف به شهر نهاوند بود. این دشت 

 224مهر  30زاده در ی تقیانسته است. نبرد هرمزان بنا به محاسبهکه ویدنگرن آن را همتای گلپایگان امروزین د

                      
 .۵83: 2، ج.1362طبری،  560

561 Cassius, LXXX, 3. 1 - 2. 
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در این نبرد اردشیر بابکان با اردوان تن به تن جنگید و او را از اسب سرنگون ساخت و  562رخ داده است.م. 

 564ای هم هست که نخست اسیر شده و بعد به فرمان اردشیر کشته شده باشد.در شاهنامه اشاره 563کشت.

بخش بزرگی از ایران در دست اشکانیان بود. بلاش ششم  چنانهمه شدن اردوان پنجم پس از کشت

را دارد. بنا به نظر م.  228ست که تاریخ ا ایی اشکانی چهاردرهمی نقرهتیسفون را در اختیار داشت. آخرین سکه

 222ه بلاش ششم در اند کنویسندگان دیگر فرض کردههر چند  ،سلوود این سکه به همین بلاش ششم تعلق دارد

اند. اما این شاهزادگان هم در برابر اردشیر و بنابراین سکه را به آرتاوازد پسر اردوان مربوط دانسته 565درگذشتهم. 

بختی برای پیروزی نداشتند. اردشیر پس از غلبه بر اردوان به سوی ماد پیشروی کرد و سراسر قلمرو ماد بزرگ 

  566را تسخیر کرد.

در همین گیر و دار فتح شد و به قلمرو اردشیر پیوست. طبری از هشام نقل کرده که وقتی رودان نیز میان

تاخت، دو گروه از نبطیان در برابرش به مقاومت برخاستند. یکی نبطیان سواد که رودان میان اردشیر بابکان به

شان نیان نام داشتند و فرماندهشدند و رهبرشان بابا نام داشت و دیگری نبطیان شام که اردواارمانیان خوانده می

ترِ اردشیر با هم متحدشان کرد. اردوان بود. این دو نخست با هم رقیب و دشمن بودند، اما ظهور قدرت خطرناک

شان اختلاف بیندازد و بابا را از اردوان جدا کند. بعد هم اردوان را شکست داد و کشت اما اردشیر توانست میان

                      
 .193: 1381زاده، تقی 562
 .616: 138۵بلعمی،  563
 .163ـ  162: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 564

565 Le Rider, 1965: 461. 
566 Ghodrat Dizaji, 2007: 87 - 88. 
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جنوبی خلیج پارس های بخش گوید که بلافاصله پس از غلبه بر اشکانیانوری میدین 567و بابا تابع وی شد.

ایران شرقی، که این نواحی های استان و این بدان معناست که نه تنها 568)بحرین، یمامه و عمان( را هم تسخیر کرد

 اند. شدهنیز پیشاپیش در دوران اشکانی بخشی از کشور ایران محسوب می

از گرفتن ماد به ایران خاوری پرداخت و به گزارش طبری سراسر این قلمرو )سیستان،  اردشیر بابکان پس

جنوب های سرزمین زمین،را گرفت. پس از تسخیر شمال شرقی ایرانگرگان، خراسان، ابرشهر، مرو، بلخ، خوارزم( 

ویدنگرن با  569او شدند.مکران و کوشان و توران تابع  انِشرقی داوطلبانه به اطاعت از او گردن نهادند و شاه

همدان و ری را گرفته و پس از آن به ایران م.  224تفسیر بندی از نوشتار طبری به این نتیجه رسیده که اردشیر تا 

شیپمان در این مورد تردید نشان داده و دیدگاه هر چند  شرقی تاخته و گرگان و خوارزم و خراسان را گرفته،

در راستی گزارش  چنینهماو  570د این مناطق را شاپور اول فتح کرده است.گویهوفن را ترجیح داده که میکتن

بلخ و مرو نیز مطیع ساسانیان شدند و شاه کوشانی به  کشیلشکرگوید در جریان همین طبری تردید دارد که می

ودالی قلمداد تردیدهای او از آنجا برخاسته که دولت اشکانی را سازمانی نامتمرکز و فئ 571فرمان اردشیر گردن نهاد.

نشان « تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»چنان که در  .استنافذ ندانسته کرده و حاکمیت ایشان بر ایران شرقی را 

ی آنچه در عصر هخامنشی و ساخت سیاست عصر اشکانی و در ادامه فرض نادرست استپیشام، این داده

                      
 .۵8۵: 2، ج.1362طبری،  567
 .43: 1960دینوری،  568
 .۵84: 2، ج.1362طبری،  569
 .18: 1384شیپمان،  570
 .19ـ  18: 1384شیپمان،  571
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کند. یعنی از همان درجه از تمرکز و اسانی ظهور میی نظمی است که در عصر سگرفته و مقدمهبینیم قرار میمی

 پیچیدگی برخوردار بوده است.

از ایران شرقی به ایران غربی بازگشت و آذربایجان را گرفت و تا چند ماه بعد م.  22۵اردشیر در اواخر 

تیسفون را م.  622 572شد و تیسفون را هم گرفت. او در مهرماه )یا به روایت بلعمی در شهریور(رودان میان وارد

ذاری اردشیر گ. تاریخ مراسم تاج 573رویش ساخت.هاردشیر را روبگرفت و در آنجا تاجگذاری کرد و شهر به

( دانسته است، اما به نظرم باید آن را به دهم مهر )به حساب .م 226سپتامبر  26مهرماه ) 12بابکان را شیپمان 

قویم امروزین( اصلاح کرد، چون آشکار است که نخستین شاهنشاه ی زرتشتیان( یا شانزدهم مهر )بنا به تشمارگاه

کوروش بزرگ و مهرداد اشکانی در همین شهر مصادف با جشن دینی تر پیش کهرا ای ساسانی مراسم باستانی

 بزرگی برگزار کرده بودند در مهرگان برگزار کرده است. 

آمیز دانسته یر بر ایران شرقی را اغراقانی است که چیرگی سریع و آسان اردشنویستاریخ نولدکه از

اما اگر به موقعیت شاهنشاه اشکانی توجه کنیم و بنگریم که اردشیر در سه نبرد جانشینی خود را به جای  574است،

کند. یعنی ایراد اصلی نولدکه بر گزارش طبری آن است وی تثبیت کرده بود، این گزارش هم پذیرفتنی جلوه می

فرض خانی و پراکندگی در قدرت سیاسی را در عصر اشکانی پیشجود نوعی نظام خانپیشاپیش ووی نیز که 

سراسر ایران شرقی را زیر م.  229دهد که تا درست نیست. رفتار نظامی اردشیر هم نشان می گرفته که لزوماً

                      
 .616: 138۵بلعمی،  572
 .۵84: 2، ج.1362طبری،  573
 .47: 1387نولدکه،  574
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ی نشیان بر نیمهی خود داشته است. چون در این تاریخ به رومیان اعلان جنگ داد و به عنوان جانشین هخامسلطه

بعد هم به آن سو تاخت و قلمرو بزرگی را به خاک ایران افزود.  575خاوری امپراتوری روم ادعای مالکیت کرد.

بود مجالی برای میرو روبه با نافرمانی و سرکشی حاکمان محلی چنانهمبدیهی است که اگر در ایران شرقی 

 آمد. ن نمیی تثبیت آن بیرویافت و از عهدهچنین ادعایی نمی

دهد آن است که او پس از بازگشت اقتدار اردشیر در ایران شرقی را نشان می گواهی که استواریِ ،پس

اش به سوی مرزهای غربی متوجه به آن سو ندید و سیاست تهاجمی کشیلشکراز ایران شرقی دیگر نیازی به 

تقریباً م.  230اردشیر تا  ،دش کند. به این ترتیبایران شرقی تهدیهای استان که مزاحمتی از فرماندارانآنشد، بی

سراسر شاهنشاهی اشکانی را زیر فرمان خود داشت. در این میان تنها شهر حضر )هترا( و ارمنستان در برابرش 

خسرو تیرداد م.  217شد، چون حاکم آنجا از محسوب میسرکشی کانون  ترینمهمورزیدند. ارمنستان مقاومت می

کرده بودند. او پس از تأیید  ومتش بر این خطه را هم اردوان پنجم و هم ماکرینوس امپراتور رومدوم بود که حک

ی سپاه اردوان تبدیل کرد. به شکست اردوان از اردشیر، دربار خود را به پناهگاه شاهزادگان اشکانی و بازمانده

توانایی مقابله با سپاه پارسی را نداشت،  تیرداد دوم که 576کشید. لشکر به ارمنستانم.  228اردشیر در  ،این ترتیب

در منطقه بود. او  آنها اش محدود ساختن حضوراز کوچگردانی یاری خواست که به عنوان مرزبان ایران وظیفه

ها را به یاری فراخواند و به کمک آنها از پیشروی اردشیر و ایبریها هون ها وی دربند را گشود و آلاندروازه

                      
 .10ـ  9: 1386وینتر و دیگناس،  575
 .113: 1369پاسدرماجیان،  576
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طرفی ظاهری ما نتوانست پیروزی مهمی بر او به دست آورد. در این نبرد رومیان با وجود بیا 577جلوگیری کرد.

بیم داشتند. به همین خاطر بود که  شهرایرانها در نفس پارسسخت پشتیبان تیرداد بودند و از ظهور قدرت تازه

ایران است و رومیان های استان ی ازی خود را تغییر داد و با اعلام این که ارمنستان یکاردشیر ناگهان جهت حمله

 578اند، به مرزهای روم حمله برد و سوریه و کاپادوکیه را تسخیر کرد.به مداخله در آن دست گشوده

ای سابقه نبود و اشکانیان هم چنین دعویشرقی روم تازه و بیهای استان ادعای ارضی اردشیر بر

شاه ارمنستان، در  ،پس از مرگ اردشیراردوان دوم اشکانی که کند اش گزارش مینامهتاسیتوس در سال 579داشتند.

گوید اردوان اطمینان داشت که امپراتور پسر مهترش ارشک را بر اورنگ ارمنستان نشاند. تاسیتوس میم.  3۵سال 

و ها بر مبنای مرز کشور در زمان پارس»تیبریوس سالخورده توانایی جنگیدن ندارد و از این رو پیکی فرستاد و 

بر سوریه و کیلکیه ادعای حاکمیت کرد و گفت آنچه را که نخست به دست کوروش و بعد به دست « هامقدونی

آشکار است که اردوان از درون دستگاهی نظری به تاریخ  580اسکندر فراهم آمده بار دیگر به دست خواهد آورد.

ی و دودمان خود را به عنوان ادامه آورده استنگریسته که اسکندر را واپسین شاه هخامنشی به حساب میمی

 ی سیاستِ دهندهاردشیر ادامه ،دانسته است. بنابراینمیها استان هخامنشیان صاحب حق حاکمیت بر این

 ای بوده که در عصر هخامنشی پدید آمده و در عصر اشکانی ادامه یافته بود. ادعای اردشیر بابکان برشهریاری

اشکانیان نیز ادعایش را داشتند. یعنی در این تر پیش همان بود که خامنشی دقیقاًباختری شاهنشاهی ههای استان

                      
 .31: 1380آگاتانگکوس،  577

578 Frendo, 2002: 25. 
 .176و  134: 1383ولسکی،  579

580 Tacitus, Annals, 6.31. 
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بینیم. های نظامی اشکانیان و ساسانیان نمیی سیاسی و دعویگسستی در نظریه ،بر خلاف تصور مرسوم ،زمینه

شان ادعا داشتند یشاهنشاه دیدند و بر سراسر قلمرو غربیِدو خود را وارث و جانشین بر حق هخامنشیان می هر

 آویختند. میسر این دعوی با امپراتوری روم درو بر 

در تاریخ  ،عصر او بودهکه کمابیش هم ،شرقی روم را هرودیانهای استان ادعای ارضی اردشیر بابکان بر

نست. داها( را بخشی از دولت ایران میاو )اردشیر( این )سرزمین»خویش به زبان یونانی چنین ثبت کرده است: 

نخستین کسی که قدرت را از مادها  ــ تا ایونیه و کاریه پس از کوروشها سرزمین ی اینبه این دلیل که همه

 ــ آخرین شاهنشاه پارسی که با یورش اسکندر مقدونی سرنگون شد ــ تا داریوش ــ ها دادگرفت و به پارس

اوست که بار دیگر سروری بر این مناطق را به ایرانیان  یشد و اکنون بر عهدهبه دست شهربانان ایرانی اداره می

 .581«بازگرداند

نوشت، همین خود را می« تاریخ روم»های اردشیر وتازتاختی کمی پس از دیو کاسیوس هم که به فاصله

 582اجدادی خود را از رومیان بازستاند.های سرزمین گزارش را ثبت کرده و گفته که اردشیر قصد داشت تمام

به این موضوع اشاره  «ی تنسرنامه»هستند. هم طبری و هم داستان هم ایرانی هم در این زمینه با اسناد رومی منابع

بنابراین تردیدی نیست که  583اند که اردشیر بابکان به خونخواهی دارای داریان به جنگ با رومیان رفت.کرده

                      
581 Herodian, 6.2.1. 
582 Cassius, LXXX, 1 - 2. 

 .91: 13۵4مینوی،  583
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این آگاهی  اند و سنگینیِز تاریخ هخامنشیان داشتهاردشیر بابکان و ایرانیان در این زمان آگاهی دقیق و روشنی ا

 584کرده است.ی سیاسی را تعیین میهای پردامنههای نظامی و جریانچندان بوده که سوگیری

اند، که رومیان نیز در این فهم تاریخی با ی تاریخی آگاه بودهجالب آن که نه تنها ایرانیان بر این پیشینه

توان دریافت. سفیر الکساندر این را از پاسخ امپراتور روم به اردشیر بابکان می شدند.ایشان شریک محسوب می

سوروس در برابر دعوی ارضی شاهنشاه به اردشیر بابکان پاسخ داد که رومیان کشوری نیرومند هستند و با بربرهای 

یعنی گویا رومیان  585د.دهند، تفاوت دارنهایی از ایران را مورد حمله قرار میصحراگردی که هر از چندی بخش

تر از اند، اما خود را نیرومندتر و متمدنکردهاند اقرار میهایی از قلمرو هخامنشی را فتح کردهنیز به این که بخش

اند. اردشیر در مقام اند، در حالی که انگار ایرانیان میان ایشان تمایزی قایل نبودهدانستهصحراگردان و غارتگران می

افزار و یراق زرین دربار امپراتور روم فرستاد که با چهارصد جنگاور بلند قامت و رشید با زینپاسخ سفیری به 

رومی در آسیا )یعنی آسیای صغیر یا همان آناتولی( های استان شد. این سفیر بار دیگر تکرار کرد کههمراهی می

غرب دریای های سرزمین اروپا )یعنیهایی از خاک ایران است و سربازان روم باید از آن خارج شوند و به بخش

گویی معنادار است و اردشیر گویا با به رخ کشیدن نژادگی و نیرومندی و باز الگوی این پاسخ 586اژه( بسنده کنند.

 خواسته به رومیان نشان دهد که ایشان به راستی قومی وحشی و بربر هستند. ثروت جنگاورانش می

شرقی روم پرداخت و نصیبین را در سوریه را های استان در قلمرو به پیشرویم.  232تا  230اردشیر از 

درگذشت م.  23۵ها گذشت و وقتی الکساندر سوروس در گاه سه سالی به مقاومت در برابر پاتک رومیگرفت. آن

                      
584 Frendo, 2002: 35. 
585 Herodian, 6.4.3 - 4. 
586 Herodian, 6.4.5 - 6. 
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بود و چهار پنج سال بعد او را نیز در سلطنت  شآمد و این بار پسرش شاپور همراهباز اردشیر به حرکت در

گوید این جنگ با ی زرتشت میحضر و کرهه را گرفتند. شاپور در کعبه 240کرد. اردشیر و شاپور تا  شریک

ای بوده که پس از فروپاشی ایرانیهای سرزمین نماید که منظورش آزادسازیرومیان دفاعی بوده و چنین می

ناپذیر از ایران بخشی جدایی نانچهمهخامنشیان به دست مقدونیان و رومیان افتاده بود و از نگاه ساسانیان 

 شد. محسوب می

طبری نوشته که حاکم حضر در این هنگام مردی بوده به نام ضیزن بن معاویه باجرمی که وقتی شاپور به 

اندازی کرد و شاپور به این خاطر به وی تاخت آورد. بنا سلطنت رسید و در خراسان بود، به شهرهای سواد دست

دو یا چهار سال حضر را در محاصره گرفت و در گشودن شهر ناکام شد، تا آن که دختر شاپور  ،بر این روایت

ها گشوده و ای چید تا دروازهضیزن بنا به تصادف شاپور را خارج از حصار شهر دید و به او دل باخت و دسیسه

ه قول داده بود با کشاپور بر خاندان ضیزن چیره شد. بعدتر هم چنان ،حصار شهر ویران شود و به این ترتیب

 587همین دختر ازدواج کرد، اما چون ناسپاسی وی نسبت به پدرش را به یاد آورد، او را به قتل رساند.

هایی است که بر کرداری که در داستان اردشیر و دختر ضیزن به این شاه منسوب شده، بخشی از روایت 

باختگی دختر امیر حضر به پهلوان ساسانی به کرده است. داستان دلمیتأکید  اخلاقی او دادگری و سختگیریِ

داده است. باید ی این مرد نزد ایرانیان را نشان میای از انگارهآمیز است، اما سویهاحتمال زیاد ساختگی و افسانه

از پرستشگاه ناهید خروج اصولاً  اند وبه این نکته توجه داشت که اردشیر و خاندانش جایگاهی دینی هم داشته

                      
 .۵92ـ  ۵90: 2، ج.1362طبری،  587
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توان به شاه اسماعیل صفوی شبیه دانست. این حقیقت که اردشیر اند. در این موقعیت او را میآغاز کرده خود را

اند، نشان کردهاند و سپاهیانی از مریدان خویش را رهبری میو بابک و ساسان همگی پهلوانانی زورمند بوده

 در چنانهمبرقرار بوده،  هاعصر آشوری ازکه  ،دهد که پیوند میان هنرهای رزمی و معبدها و مراکز دینیمی

مردِ کامیاب شخصیتی دینـ  ادامه داشته است. در این میان البته باید این را در نظر داشت که این پهلوانزمین ایران

دانیم که با دستیاری موبدی به نام توسر تفسیری تازه از دین زرتشتی را عرضه کرده گرا نبوده است. چون میسنت

شواهدی  چنینهمدر چهار قرن دوران ساسانی به تدریج به روایت اصلی و غالب از این دین تبدیل شد.  بود که

ی زاهدی به نام بیشر اند که با شاهزادهدهد اردشیر بابکان به فلسفه گرایشی داشته و آوردهداریم که نشان می

 588دوستی نزدیکی داشته و این شخص از فیلسوفان افلاطونی بوده است.

 کشتارشان را دارند که ساسانیان با خاندان اشکانی دشمنی داشتند و ایتأکید  خر بر این نکتهأمنابع مت

ی کشتار خاندان اشکانی به دست کاراکالا و رومیان کمی پیش از این تاریخ نماید که خاطرهکردند. اما چنین می

یوند داشت و هم پبا خاندان اشکانی بازرنگیان  را با سیاست اردشیر بابکان اشتباه گرفته باشند. اردشیر هم خود

ادن دپس از این پیروزی با خاندان شاهنشاهی اشکانی وصلت کرد. دینوری نوشته که اردشیر پس از شکست 

ه ساسانی تبار اردوان پنجم در دشت هرمزدگان در نهاوند با دخترش ازدواج کرد. در واقع جانشین او و دومین شا

  شده است.ی اردوان محسوب میکانی داشته و به روایتی نوهاشـ  ی ساسانیدورگه

                      
 .242: 1، ج.2۵36مسعودی،  588
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گوید اردشیر بابکان پس از شکست دادن اردوان با دخترش ازدواج کرد و دو تن از پسرانش فردوسی می

با برادر دیگرش به هند گریخت و از آنجا با  ،که بهمن نام داشت ،را در زندان نگه داشت. اما پسر مهتر اردوان

هر خواهرش را فریفت تا اردشیر را به قتل برساند. دختر اردوان هنگام اجرای این دسیسه رسوا شد و فرستادن ز

مور اجرای این فرمان بود چون دید دختر از أبا داوری دستوران و موبدان به مرگ محکوم شد. اما موبدی که م

ی برید و مهر و موم کرد و به خزانهی خود را اردشیر باردار است، او را در اندرونی خود پنهان داشت و بیضه

شاه سپرد تا گمان خیانت جنسی به او نبرند. تا این که هفت سال بگذشت و خشم شاه فرو نشست و ماجرای 

ی شاهدخت از یادها رفت و در این هنگام موبد ماجرا را برملا ساخت و پسری که از دختر اردوان زاده توطئه

  589برتری یافت و او همان بود که با نام شاپور نخست بر تخت نشست. ی فرزندان اردشیرشده بود بر همه

گوید اردشیر میمثلاً  شود،هایی را در شاهنامه ثبت کرده که در سایر منابع دیده نمیکاریفردوسی ریزه

سالگی پسری جز شاپور نداشته و شاپور در این هنگام هفت ساله بوده است، طوری که شاه به موبد  ۵1تا 

 590وید:گمی

 ز کافور شد مشک و گل ناپدید  مرا سال بر پنجه و یک رسید

 دلارای و نیروده و رهنمای  پسر بایدی پیشم اکنون به پای

 که بیگانه او را نگیرد به بر  پدرپسر چون پسر بیپدر بی

                      
 .203ـ  19۵: 6، ج.1388، لقمطی خالقیشاهنامه 589
 .199: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 590
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احتمالاً د. ر بابکان با شاهدختی ازدواج کرخوانیم که اردشیهای رسمی میداستان مشابهی را در تمام تاریخ

شد، این داستان ساخته شد که بیشتری میتأکید  های بعدتر که بر گسست عصر اشکانی و ساسانیدر دوران

را زنده  اردشیر از هویت و تبار این دختر خبردار نبود و چون سوگند خورده بود از خاندان اشکانی یک تن

شیمان شد و به ار با دیدن مهر آهویی به فرزندش پنگذارد، دستور قتل او را صادر کرد، اما بعدتر به هنگام شک

آمیز است و بسیار بعید است اردشیر شاهدخت از مرگ رست. این داستان در کل ناپذیرفتنی و افسانه ،این ترتیب

یر با اشکانیان بر دشمنی اردشتأکید  با شاهدختی اشکانی وصلت کرده باشد و او را درست نشناسد. این تلاش برای

 عاملی بوده که باعث شده هویت این شاهدخت هم مبهم باقی بماند.  احتمالاً

 591گویند این شاهدخت دختر اردوان پنجم بوده،و طبری هم مانند فردوسی می «ی اردشیر بابکانکارنامه»

 593کند.و منبع دیگری او را دخترعموی اردوان معرفی می 592دانداما دینوری پدر او را یک شاه اشکانی دیگر می

هستند که داستان هم ی فردوسی در این زمینهو شاهنامه 594، طبری«ی اردشیر بابکانکارنامه»ی مهم آن که هنکت

نماید که اردشیر شاپور نخست پسر اردشیر بابکان از شکم این شاهدخت پارتی زاده شده است. یعنی چنین می

شده ادعای ، از راه وصلت با دختر شاهِ کشتهدهای که از دیرباز در ایران و ایلام باستان رسم بوبه شیوه ،بابکان

اشکانیان را به کرسی نشانده باشد. یعنی در ابتدای کار او به عنوان داماد شاهِ مقتول اشکانی  وتختتاجخویش بر 

                      
 .۵87: 2، ج.1362طبری،  591
 .47ـ  46: 1346 دینوری، 592
 .18۵ـ  181: 137۵نهایه الأرب،  593
 .۵87: 2، ج.1362طبری،  594
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ی خون دو خاندان اشکانی و ساسانی بوده فرهمند دانسته کنندهاعتبار داشته و پسرش شاپور به خاطر آن که جمع

بینیم، و باز همین را در ی مادی میویکهاست. همین الگو را در ازدواج کوروش بزرگ با دختر ارشته شدهمی

ای با دختری از تبار اسکندر یابیم. ازدواج مهرداد کوماگنهازدواج داریوش بزرگ و آتوسا دختر کوروش باز می

بیه به همین وصلت بین خاندان اشکانی و تواند گنجانده شود. کمی بعدتر شها میهم در همین زنجیره از مثال

ساسانی دوباره رخ داد و این بار شاپور نخست بود که با مهرک نوشزادان از تبار اشکانی ازدواج کرد و هرمزد 

  595اول از آن زاده شد که در ابتدای کار شهربان خراسان بود و بعدتر به پادشاهی رسید.

جو در ی دودمانی دشمن و کینه، خاندان ساسانی یک شاخهبسیاری باور دارندآنچه  بنابراین بر خلاف

ـ  های اشکانیگهنخست از پادشاهان این سلسله مدام با دور در دو نسلِکم دست برابر خاندان اشکانی نبوده و

ن شویم. چه بسا تلاش برای گسستن ارتباط این دو دودمان و اعلام استقلال از اعتبارِ اشکانیامیرو روبه ساسانی

نازید ود میخدر دوران خسروپرویز و پس از شورش بهرام گور ضرورت یافته باشد. چرا که بهرام به تبار پارتی 

نویسی کند و این خسروپرویز ناگزیر بوده برای نامشروع جلوه دادن او تاریخ آغازین ساسانیان را بازاحتمالاً و 

جویی اردشیر بابکان نسبت مربوط به کینهای داستان هد.نیاز به اشکانیان جلوه دخاندان را از ابتدا مستقل و بی

اش، یا مخالفت شاپور و ناممکن شمردن وصلت با مهرک نوشزادان چه بسا در این هنگام به به همسر اشکانی

 تر افزوده شده باشد.های قدیمیروایت

                      
 .۵94ـ  ۵93: 2ج. ،1362طبری،  595
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گام شکل گرفته است. در همین هناحتمالاً داستانی که شاهنامه در توجیه پیوند دو خاندان آورده نیز 

گوید که اخترشناسی به نام کید هندی پیشگویی کرده بود دودمان ساسانی می ،596به پیروی از کارنامه ،فردوسی

تنها زمانی استوار خواهد شد که خون اردشیر با خون مهرک نوشزاد که دشمن خونی ساسانیان بود درآمیزد. 

ید و بانویی زورمند و نژاده دید و دل به او باخت و دریافت گوید شاپور در جریان شکار به دهی رسفردوسی می

گذراند. شاپور درست به که دختر مهرک نوشزاد است که از ترس اردشیر در آن گوشه در گمنامی روزگار می

که از او زاده شده و  را فرزندی و زیست، همسرشهمان شکلی که خود تا هفت سال از چشم اردشیر نهانی می

سر نیز در هفت سالگی برای پگرفته بود از چشم پدر پنهان کرد. تا آن که درست به همان شکل، این هورمزد نام 

همین  طبری هم دقیقاً 597برداشتن گوی از کنار جایگاه شاه گستاخی کرد و تبارش بر اردشیر بابکان نمایان شد.

نخستین بار بر این پسر نهاده شده و  کرده که نام شاپور اسمی عام بوده که برایتأکید  داستان را روایت کرده و

 598اند، و اشه را نیای مادر شاپور دانسته است.برخی آن را مشتق از اشه و پور دانسته

دارند که فره ایزدی در این هنگام از خاندان اشکانیان تأکید  شده بر این نکتههای یاددر عین حال روایت

راز زنده ماندن شاپور نزد اردشیر بابکان  که داستان فاش شدنِبه دودمان ساسان منتقل شده بود. فردوسی هنگامی 

ه شاهی دارد، گوید که شاهنشاه برای این که اطمینان یابد شاپور به راستی فرزند اوست و فرّکند، میرا روایت می

جامه و  سن و سال او را با قد و قامت وی همدستور داد پیش از آن که دیداری با او داشته باشد، صد پسر بچه

                      
 .209ـ  208: 1369ی اردشیر بابکان، کارنامه 596
 .207ـ  212: 6، ج.1388، مطلقخالقی یشاهنامه 597
 .۵89ـ  ۵87: 2، ج.1362طبری،  598
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ایزدی  ظاهر همسان با وی بیارایند و در دشتی برای بازی بفرستند و باور همگان بر این بود که آن کودکی که فرّ

دارد در این میانه خود را نشان خواهد داد. چنین هم شد و اردشیر فرزندش را در آن میانه شناخت و برای این 

م گوی بازی، توپ را پیش تخت او بیندازند و اندیشید که تنها که آزمون را به فرجام برساند دستور داد تا هنگا

رود، و چنین هم کند و برای برگرفتن توپ تا پیش اورنگ شاه پیش میکسی که شایستگی شاهی است دلیری می

 599شد و شاپور چنین کرد و خودش و مادرش نزد اردشیر مقامی ارجمند یافتند.

 کودک به میدان سپاههمی کرد    بیامد به شبگیر دستور شاه

 ن اندکیآ که پیدا نبد این از  یکی جامه و چهر و بالا یکی

 میان اندرون شاه شاپور بود  به میدان تو گفتی یکی سور بود

 فزونی همی جست هر یک بدوی چو کودک به زخم اندر آورد گوی

 تنی چند از ویژگان ناگزیر  بیامد به میدان پگاه اردشیر

 یکی باد سرد از جگر برکشید  ن را بدیدنگه کرد و چون کودکا

 که آمد یکی اردشیری به جای  به انگشت بنمود با کدخدای

 دلت شد به فرزند خود بر گواه  بدو راهبر گفت کای پادشا

 که رو گوی ایشان به چوگان بگیر  یکی بنده را گفت شاه اردشیر

 به چوگان به پیش من انداز گوی  رویهمی باش با کودکان تازه

                      
 .202ـ  201: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 599
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 میان سواران به کردار شیر  ازان کودکان تا که آید دلیر

 ازین انجمن کس به کس نشمرد  ز دیدار من گوی بیرون برد

 ز تخم و بر و پاک پیوند من  گمان پاک فرزند منبود بی

 78گوید که اردشیر بابکان در اردشیر بابکان دیر زمانی زیست و با کامروایی پادشاهی کرد. فردوسی می 

و چهل سال و دو ماه  600(جهاندار بیدار بیمار گشت /چو سال اندر آمد به هفتاد و هشتگی درگذشت )سال

  601(.که تا برنهادم به شاهی کلاه /برآمد چهل سال و بر سر دو ماهسلطنت کرد )

رجب حک شده ی بازمانده از ساسانیان تصویری از اردشیر بابکان است که در نقشترین دیوارنگارهکهن

ی پیمان را از اند و اردشیر دارد حلقهروی هم تصویر شدههاردشیر و اهورامزدای ایستاده روبجا این در است.

شان شود و جالب است که در میانکند. پشت سر اردشیر نقش یاران و خویشاوندانش دیده میخداوند دریافت می

اده که از نقش کلاهش معلوم است رهبر ی مهم آن که پشت سر اردشیر مردی ایستشوند. نکتهدو زن دیده می

 داشته و آنها را این داستان که اردشیر بابکان با خاندان کارن دشمنی سختی ،خاندان پارتیِ کارن است. بنابراین

 چنینهماند. ای رسمی و مهم از این خاندان هوادار او بودهشاخهکم دست سرکوب کرده نادرست است وسره یک

دهند ای میسابقه هستند و خبر از سبک نمادپردازی تازهشوند بیی پیمان دیده میر حلقهنقش دو کودکی که زی

زرتشت از میان  دین»که ساسانیان از همان آغاز آن را باب کرده بودند. در زیر این نگاره این سطر نوشته شده: 

 .«رفته بود و من که اردشیرم آن را احیا کردم

                      
 .230: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 600
 .236: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 601
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در زمان احتمالاً و  ،خویشداری زمام دهد که اردشیر در دورانه نشان مینقش نمایان شاپور در این کتیب

گوید که پسرش شاپور را به ولیعهدی برگزیده بود. ثعالبی نیز همین را در تاریخ خویش آورده و می ،گذاریتاج

واهد با این ش 602دانست به وی آموخت.اردشیر پسرش را به جانشینی برگزید و هرچه از فنون فرمانروایی می

نگاری به انجمنی گوید اردشیر ولیعهدی برای خود انتخاب نکرده بود و کار را با نامهکه می «ی تنسرنامه»گزارش 

 از بزرگان سپرده بود ناسازگار است. 

ار بود پس از درگذشت اردشیر بابکان پسرش شاپور به قدرت رسید. شاپور مردی دلیر و جنگاوری نامد

رش پس از شکست اختلاف سن زیادی با پدرش نداشته باشد. یعنی این داستان که مادنماید که و چنین می

 ی منابع بر اشکانی بودنِ مادرشنادرست است. از آنجا که همهاحتمالاً اردوان وی را از اردشیر بابکان باردار شد 

در نظر گرفت که شاید اردشیر اید درست است و بنابراین این احتمال را نیز بقاعدتاً  اند، این گزارشکردهتأکید 

اش با خاندان اشکانی پیوند پیدا کرده و دختری از خاندان اردوان را در عقد خویش داشته پیش از آغاز سرکشی

 باشد. 

های فیروزآباد فارس ی ساسانی بر صخرهدیوارنگارهترین بزرگ شود کهتقویت میجا این این حدس از

پوش زره پوشاند. در یکی اردشیر بابکانِمتر را می ۵/4 در 3/2دهد که میحک شده و سه قاب تصویری را نشان 

پوش شود و در دیگری پسرش شاپور نخست که مانند پدرش سراپا زرهدر نبردی با نیزه بر اردوان پنجم پیروز می

وار ساسانی کند. در سومی هم یک شهسدازبند وزیر اردوان است غلبه میاحتمالاً است، بر شهسواری پارتی که 

                      
 .307: 1368ثعالبی،  602
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شود. هر سه تصویر به یک رخداد تاریخی یگانه تعلق دارند و جنگ تن به تن بر شهسواری پارتی چیره می

کنند. این همان نبردی است که به پیروزی ساسانیان و مدعیان سلطنت از دودمان ساسانی و پارتی را روایت می

سال سن داشته و بنابراین پسرش  38این نبرد اردشیر  انجامد. در زمان رخ نمودنشان میانتقال قدرت به خاندان

 بالا جوانی بیست ساله بوده است. شاپور دست

ای ساسانی به خاندانی دیگر تعلق در برخی از موارد وقتی مادر شاهزادهکم دست نماید کهچنین می

اند. یعنی دو شاه نامداری که در ردهکمیتأکید  اند و به این ترتیب بر پیوندش با شاهنامیدهداشته، وی را شاپور می

اند. شاپور نخست دو در پیوند با شاهِ مستقر چنین وضعیتی داشته شان نقل شده، هرشاهنامه با اسم شاپور داستان

اش بود که شاه زمان )اردشیر مهرک بود پنهانی زاده شد و زیست و تنها در هفت سالگی ی دختریِچون نوه

هل روز پس از یافت. از سوی دیگر شاپور دوم نیز از کنیزی باردار زاده شد، و این چ بابکان( بر وجودش آگاهی

 ود. بجانشین رها کرده و درگذشته مرگ هرمز دوم بود که تخت را بی

آمد و رومیان را بارها شکست داد و در تثبیت دین مانوی و شاهی جنگاور و نیرومند از آب در شاپور

شدند، نقشی کلیدی ایفا کرد. زرتشتی که پدرش و توسر بنیانگذار آن محسوب می نهادینه شدنِ روایتی از دین

فرمان راند. او در همین مدت م.  271ـ  270پس از شاپور پسر کهترش هرمز به قدرت رسید و تنها یک سال در 

مانروایی شاپور شهر رامهرمز در خوزستان را بنیاد کرد و در کل نام نیکی از خویش به جا گذاشت. او در زمان فر

ی ایران و روم سرداری بزرگ بوده و خوش درخشیده است. هاجنگ حاکم خوزستان بود و به احتمال زیاد در

. چه بسا بود اش چشمگیرباکی و دلیریهمگنان بود و به هنگام نبرد بی گویند در هنرهای رزمی سرآمدِچون می
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گیلانشاه )شهربان گیلان( سیستان( و بهرام  شهربان)شاه گانسَپدرش به همین خاطر او را بر برادران مهترش نرسه 

 برتری داده و به جانشینی برگزیده باشد. 

م. 274تا  بر تخت نشست و ،شاپور بود که پسر مهترِ ،بعد از مرگ زودهنگام هرمز، برادرش بهرام نخست

 زمانِ هم نادرست است و بر مبنای منابع اند کهی شاپور دانستهطبری و منابع یونانی به خطا او را نوهسلطنت کرد. 

شود. رجب هم دیده میتصویرش در نقش وی اردشیر بابکان بوده دانیم که فرزند مهتر شاپور و نوهپهلوی می

شت و فرمان او با پشتیبانی کرتیر به قدرت رسیده بود، چون دست او را در سختگیری مذهبی باز گذااحتمالاً 

انی در واپسین سال فرمانروایی او صادر کرد. م ،ی اصلی سیاست کرتیر بودکنندهار، که مهبازداشت مانی را

 کرتیر از سرسختِ بازداشت و زندانی شد، اما از این بلا جان به در نبرد و شاه بعدی که بهرام دوم بود نیز مرید

در که برادرش نرسه  چون از دست یافته بود، وتختتاجبا حمایت کرتیر به احتمالاً آمد. این بهرام دوم هم آب در

 کهتر بود.  ی )شهربانی ارمنستان( داشت،شاهارمنمقام این هنگام 

اصیل آن خطه و زبان  نماید که با دین مسیحیتِبهرام دوم در خوزستان پرورده شده بود و چنین می

درگذشت همین مقام  سریانی آشنایی کاملی داشته باشد. او بعدتر به مقام شهربانی سیستان رسید و وقتی پدرش

اعمال نفوذ کرتیر که استادش بود احتمالاً را داشت. او در این هنگام هنوز مردی کامل و بالغ نبود، و از این رو 

حکم م.(  293تا  274بیست ساله )از  یک دوران به نسبت طولانیِاو اش مؤثر بوده است. در به قدرت رسیدن

 یسالاردیوانر ادیان دیگر شاهنشاهی برتری یافت و منصب قضاوت از راند. در دوران بهرام دوم دین زرتشتی ب

اش کیدی که بر تصویر کردن اعضای خانوادهأی کرتیر منتقل شد. بهرام دوم به خاطر تساسانی به موبدان پرورده

و ها داشته شاهی ممتاز است و بر بیشتر تصاویری که از خود به جا گذاشته نقش همسر ها و نگارهبر سکه
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شاه بود که خود دخت دختر شاپور میشانشاپورشود. دخترعمویش شاپوردخت و پسرش بهرام سوم دیده می

م.  260فرزند شاپور نخست بود و همسر بانفوذ و مشهوری به نام دینک داشت که پس از درگذشت خودش در 

ی ایران شد، فرزندان که ملکه ،شاه و دینک علاوه بر شاپوردختکی میشان را بر عهده گرفت. شاپور میشاناداره

مان باقی مانده های هرمز، هرمزدک، هودابخت، شاپور، بهرام و پیروز برایشان نامدیگری هم داشتند که در میان

  است.

گویند که علاوه سر به شورش برداشت و می ،سیستان بود شهربانبرادر بهرام دوم که  ،هرمزدم.  283در 

ن به تبهرام با برادرش جنگید و او را در نبردی کردند. ها هم از او حمایت میو کوشانی هاها، گیلانیبر سیستانی

اند که ت. برخی از منابع کهن اشاره کردهرستم به یادگار گذاشای از این نبرد را در نقشتن شکست داد و نگاره

فت ایشان و طوری که مخال کرد.بهرام در ابتدای سلطنت مردی تندخو و خشن بود و با اشراف بدرفتاری می

داد، رفتار خود را تغییر داد و  شان را برانگیخت. اما وقتی موبدان موبد به او در این زمینه هشدارهایچینیدسیسه

 شاه مربوط باشد.تواند با شورش هرمزد سگانبه نیکی و داد و دهش با اشراف روی آورد. این روایت می
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 رسه در نقش رستمرویارویی بهرام دوم و برادرش ن

پدر به مقام ولیعهدی بر داری زمام پس از بهرام دوم پسرش بهرام سوم بر تخت نشست. او در زمان

آید که گویا میجا برکشیده شده بود و بعد از شکست هرمزد مقام شهربانی سیستان را بر عهده داشت. از همین

ب ولیعهدها برای یاد گرفتن رسم کشورداری به دومین مقام مهم در این دوران شهربانی سیستان بوده و اغل

 کرد.اند. کمابیش شبیه به موقعیتی که والیگری آذربایجان در دوران قاجار ایفا میشدهشهربانی آنجا گمارده می
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به او ابا  وتختاجتها مردی ناتوان بود و بسیاری از بزرگان از سپردن ی این حرفبهرام سوم با همه

و را از اطر هم جز مدتی کوتاه حکومت نکرد و چهار ماه پس از به قدرت رسیدن اشراف اداشتند. به همین خ

 را به جایش بر تخت نشاندند.  ،پسر شاپور نخست ،قدرت خلع کردند و عموی بزرگش نرسه

اش به مقام رسیدناز ابتدای کار شاهنشاهی مشروع نبوده و بهرام سوم دهد شواهدی هست که نشان می

مثلاً  دانیم.ا میرکه گروهی از اشراف کشیده بودند. نام و نشان برخی از این افراد بوده ای نقشه شاهی پیامد

به اسم وهرام پسر  همردی بودرساند  وتختتاجبه را بهرام سوم که  یدهد مغز متفکرشواهدی هست که نشان می

شاه بود که در زمان درگذشت بهرام دوم نمیشاآدرُفرنبغ وی پشتیبان مقتدر در میان اشراف طراز اول تتروس. اما 

 برادرزن بهرام دوم بوده است. این فرد  به نظر لوکونینکرد. ی مهم حکومت میبر این منطقهم.  293یعنی در 

مردی به نام پشتیبان او دولت ترینمهمدانیم. دستان نرسی را نیز میاز سوی دیگر نام و نشان برخی از هم

ی شایستگی بیشتر نرسی وجود داشته باشد. نماید که میان بزرگان توافقی دربارهچنین میپیروز ویسپوهر بود. 

گوید که عزل بهرام و دعوت از نرسی برای نشستن بر اورنگ شاهی با توافق ی پایکولی به صراحت میچون کتیبه

باشد. با این همه وهرام  خونریزی انجام پذیرفتهجمع انجام شد و انگار عزل بهرام و بر تخت نشستن عمویش بی

ف نرسی و اشرا تتروس در برابر این گذار قدرت سر به شورش برداشت و انگار بهرام نیز با او همراه بوده باشد.

ی سرنوشت بهرام اطلاعی در دست نیست به سادگی بر این مقاومت غلبه کردند و وهرام را اعدام کردند. درباره

 . اندیا تبعید کرده یزندانمال زیاد او را از این رو به احتدارد، اش وجود نای به کشته شدنو اشاره

شاهی نیرومند و نیکوکار چنان که اشراف تشخیص داده بودند، مردی مقتدر و کارآزموده بود و  ،نرسی 

 شاه را برشاه و تورانهای سندشاه، سگانهایش مقامدر زمان حکومت شاپور نخست و برادرزادهآمد. او از آب در
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عهده داشت. یعنی در مقام شهربان بر استان هند، سیستان و ترکستان فرمان رانده بود و در زمانی که به قدرت 

که تا حدودی در  ،رواداری قدیم نسبت به ادیان راسلطنت کرد و م.  302شاهی داشت. نرسی تا رسید مقام ارمن

 . بار دیگر احیا کرد ،دار شده بودها خدشهدوران سلطنت بهرام

دودی پس از نرسی پسرش هرمز دوم به قدرت رسید و هفت سال و پنج ماه سلطنت کرد. او انگار تا ح 

چون از رواداری دینی فاصله گرفت و مانویان را آزار کرد و  ،ها گرایش داشته باشدی کشورداری بهرامبه شیوه

انش تمام شد. وقتی در ه قیمت جای شکل گرفت که بتوطئه ،اشراف را از خود دلزده ساخت. به همین خاطر

برانگیز ها به او حمله کردند و در شرایطی مبهم و بحثای از غسانیبرای شکار به عربستان رفته بود، رستهم.  309

های دهد که گروهاو را به قتل رساندند. پس از این ماجرا کشمکشی میان پسران نرسی درگرفت و این نشان می

اند. پس از قتل کردهیمشاهزادگان گوناگون را پشتیبانی اند و قدرت خیز برداشته بودهمتفاوتی برای قبضه کردن 

د ماه او را شاه آدرُنرسه پسر هرمز دوم به قدرت رسید. اما دشمنی اشراف را برانگیخت و در نتیجه پس از چن

باقی نماند، جز  وتختاجتکشتند و یک برادرش را کور کردند و دیگری را فراری دادند. در نتیجه رقیبی برای 

پرورد. در نتیجه تاج را بر بستر ملکه آویختند گفتند پسری را در بطن خود میکه مغان می هرمز دومهمسرِ باردار 

ترین لایقرین و و این جنین را شاهنشاه ایران خواندند، و او همان کسی بود که پس از زاده شدن یکی از نامدارت

 و عصری نو را در این دودمان آغاز کرد. آمد شاهان ساسانی از آب در
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 دوم: عصر شاپور

ی ی زمین بوده است. او مقتدرترین شاه زمانهمرد کرهانگیزترین دولتشک در دوران خود شگفتشاپور دوم بی

رسد اش که به هفتاد سال میدولت زمین در دورانی دراز حکومت کرد. درازای زمامداریترین بزرگ خود بود و بر

شود که دریابیم او تنها شاهی است که حکومت را نماید. این شگفتی وقتی بیشتر مید به قدر کافی غریب میخو

های سرزمین وزمین ایران هایی جدی در سیاستاز دوران جنینی آغاز کرده و در دوران پختگی و بلوغ چرخش

 اش پدید آورده است. همسایه

آمد و این نوزاد ز آب دراز او بار گرفته، درست ا پسری رادوم هرمز گفتند همسر پیشگویی مغانی که می

یرومند از بزرگان نشورایی  ،وقتی زاده شد شاپور نام گرفت و از ابتدای کار شاهنشاه ایران دانسته شد. با این همه

م ی کشور را برعهده داشتند و چنان که بعدتر خواهم گفت همین الگوی به قدرت رسیدن شاپور و منظاداره

از پیچیدگی بسیار زمین ایران دهد که نهادهای سیاسیاش نشان میماندن امور کشور در دوران نوزادی و کودکی

 بینیم متفاوت بوده است. می آن دورانبزرگ های دولت از دیگرآنچه  برخوردار بوده و به کلی با

نزدیک را بر عهده گرفت که به قدرت رسید و رهبری دولتی در شانزده سالگی شاپور دوم بعد از بلوغ 

یافتگی و تمرکز سای اشرافی مدیریت شده بود و از نظر سازمانؤو ر یسالاردیواندهه به دست رهبران به دو 

داد. دکتر پورشریعتی به درستی به این نکته ای از واگرایی و تمرکززدایی از قدرت را نشان نمیین نشانهترکوچک

های سیاست ساسانی به حساب شود و یکی از اوجدر دوران شاپور دیده می که تمرکز قدرتی که 603اشاره کرده

                      
603 Pourshariati, 2008: 2.1.3. 
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نام و نشان برخی از این اند. آید، دستاورد اشرافی بوده که در دوران کودکی شاپور زمام امور را در دست داشتهمی

بدی به نام شهروی گوید در زمان خردسالی شاپور دوم موفردوسی میمثلاً  کهبزرگان را هم در دست داریم. چنان

  604وزیر و نایب سلطنت وی بوده است.

ت شهرهای که به غار را شاپور پس از رسیدن به شانزده سالگی رهبری سپاهی را بر عهده گرفت و اعرابی

ی دستبردهای این اعراب تا شهر گور و میشان هم ایرانی دست گشوده بودند به سختی سرکوب کرد. دامنه

شان تا حجاز و نجد پیشروی کرد و قبایل زیادی را در هم شکست کن کردنر برای ریشهگسترش یافته بود و شاپو

پس از  درگذشت.م.  379و مطیع ساخت. شاپور برای دورانی بسیار طولانی سلطنت کرد و در هفتاد سالگی در 

 . او برادرش اردشیر دوم به قدرت رسید که در زمان حکومت او شهربان نورشیرکان )آدیابنه( بود

نخستین  ،گرفت و از این روها را نمیگویند مالیاتاردشیر دوم انگار شاهی انقلابی بوده باشد. چون می

توان بازجست. یافت در رفتار او می که بعدتر در قالب جنبش مزدکیان تبلوررا ای های اصلاحات مالینشانه

آنجا که با مردم  گیری داشت. ازو بزرگان جهت ان و به زیان ارتشتارانگرصنعت رفتارهای او به سود کشاورزان و

نویسد که اعراب هم می «التواریخمجمل»اند و های کهن او را با لقب نیکوکار نامیدهبسیار مهربان بود، در تاریخ

ها بوده که باعث شده همین سیاستاحتمالاً  ،سیما( داده بودند. با این همهبه او لقب الجمیل )دلپسند و خوش

 چهار سال او را از قدرت خلع کنند.  پس از

                      
 .291: 6، ج.1388، مطلققیی خالشاهنامه 604
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م بود و دیدیم که در ابتدای قرن چهارم میلادی برای نزدیک به دو دهه انجمن بزرگان بر دربار حاک

اپور بعد از مرگ شکه شاپور به سن بلوغ رسید و قدرت را به دست گرفت. حکومت را در دست داشت، تا آن

او را انجمن مهستان م.  379بینیم. طبری نوشته که در سال گو را میی جانشینش اردشیر دوم همین الهم درباره

یی یابد، اما به سرعت اما او با کشتار چند تن از بزرگان کوشید تا از قید و بند ایشان رها ،و موبدان بر تخت نشاند

اما  ،ست یافتف داو را از پادشاهی عزل کردند. بعد از او شاپور سوم به قدرت رسید و گویی به توافقی با اشرا

و خرگاهش و واژگون ساختن دیرک خیمه به قتل رساندند.  پس از پنج سال سلطنت او را نیز با بریدن طناب خیمه

گی گرایید پس از یازده سال سلطنت وقتی به خودکامجانشین او بهرام چهارم هم همین سرنوشت را پیدا کرد و 

رد نخست پس از او برادرش یزدگردند و به قتلش رساندند. ، عزلش کجلوگیری کردانجمن بزرگان و از تشکیل 

 به قدرت رسید و دورانی تازه را در دودمان ساسانی آغاز کرد. 

 

 سوم: عصر یزدگردها

ای درباری به قتل رسید، برادرش یزدگرد بر تخت نشست. یزدگرد پس از آن که بهرام چهارم طی دسیسه

سیاست محدود ساختن قدرت  ،ر صلح و آرامش سلطنت کرد. با این همهسال د 21شاهی نیکوکار و باتدبیر بود و 

ی بزرگان به به همین خاطر در پایان کار با توطئهاحتمالاً کرد و اشراف و میدان دادن به طبقات دیگر را دنبال می

باید قرار و ای که هنگام تاجگذاری کرد به این که فردوسی آورده که یزدگرد اول در سخنرانیقتل رسیده باشد. 

کرد و بعدتر هم که با مقاومت اشراف تأکید  مدارهای میان شاهنشاه و بزرگان و اشراف بازسازی و بازبینی شود

اند که در نهایت گروهی از ایشان را به شد، بر آنها سخت گرفت و طبری و ابن بلخی نوشتهرو روبه در این زمینه
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های تن از قدرت اشراف کوشید و گویا بخشی از زمینیزدگرد نخست در نهایت برای کاس 605قتل رساند.

های پارسی را نیز دستگیر کرد و به قتل رساند. از شان را زیر نظارت خود گرفت و حتا برخی از سرکردهخاندانی

  606اند.مغز تصویر کردهمردی خونریز و سبکچون هم ها او رااین روست که در برخی از تاریخ

بزرگ اشرافی و سازمان مقتدر موبدان های خاندان کوشیده تا قدرتزمان هم دنماید که یزدگرچنین می

هایی که اش در برابر پیروان ادیان گوناگون و محدودیترا به خاطر سیاست آزادمنشانه را محدود سازد. چون او

انقراض دولت پورشریعتی در تحلیلی که از هر چند  اند.کرد، بزهکار لقب دادهبرای قدرت موبدان اعمال می

ساسانی به دست داده به این نتیجه رسیده که لقب بزهکار یا ستمگر که به شاهانی مثل یزدگرد نخست و 

 شان بای ارتباطشان نداشته و تنها به قواعد و شیوهشده، ارتباطی با دادگری اخلاقیخسروپرویز منسوب می

اند و عهد به کیش مهرپرستی پایبند بودهها خاندان نای ،شده است. از دید اوبزرگ پارتی مربوط میهای خاندان

گرفتند و اگر شاهی از این چارچوب خارج می نیوَشَاَ و پیمان میان خود و شاهنشاه را مبنای مفهوم دادگری و 

  607دانستند.روج و عهدشکن میکوشید، او را مهردُشد و در بازتعریف قواعد و بازسازی عهدها میمی

ای نمادین درآمیخته است که طی آن با افسانهی مرگ یزدگرد نخست ور دربارهروایت رسمی و مشه

ی سبز شهر توس پدیدار شد و شاهنشاه را بر زمین کوفت و او را لگدمال ای در حوالی چشمهاسبی سپید و افسانه

ستند که برای از دانای میکرد و بکشت و بعد هم ناپدید شد. ابن بلخی نوشته که مردم این اسب سپید را فرشته

                      
 .203ـ  198: 1374ابن بلخی،  605
 .198: 1374؛ ابن بلخی، 348ـ  347: 1368ثعالبی،  606

607 Pourshariati, 2008: 2.2. 
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ا زنان رداند که دروغمیان برداشتن ستم و جور یزدگرد فرود آمده بود، و پورشریعتی آن را نمادی از ایزد مهر می

شد، پس دماغ میاول در پایان عمر بیمار شد و خونیزدگرد  ،بنا به گزارش فردوسی 608دهد.مورد حمله قرار می

انگیز که از و در توس سفر کرده بود در آنجا به دست اسبی شگفتی سزمانی که برای درمان خویش به چشمه

 609وقتی شاه قصد کرد او را لگام بزند، با جفتکی او را به قتل رساند! کشته شد، چونرود بیرون آمد 

ای اشرافی طی دسیسههای خاندان ا همینماند که یزدگرد اول رها تردیدی باقی نمیاز مرور این گزارش

ودمان کنارنگیان بود و ایشان به ویژه که توس مرکز اقتدار د ،نمایدو این تفسیری پذیرفتنی میاند هبه قتل رساند

فردوسی فهرستی از دیدند. از سیاست یزدگرد زیان میقاعدتاً  نیرومندی بودند کههای خاندان یکی از همان

 اشرافی که در این کار دست داشتند را در شاهنامه گنجانده است:

 مهان گریان برفتند ایران ز  دخمه شد شهریار جهانچو در 

 روانهشیوار دستور و روشن   پهلوان و موبد با کنارنگ

 آمدند یزدگرد دخمه بر  آمدند پارس گرد همه پاک در

 پور گشسپ ردگُ قارن گرد  چو گستهم کو پیل کستی بر اسپ

 افکن از گرزبانچو پیروز اسپ  مرزبان چو میلاد و چون پارس

 جهان  کندآوران و بزرگان  مهان که بودند ز ایران ر هردگ

 گرد شهر آن اندر آمدند همه  یزدگرد داشتی خوارشان کجا

                      
608 Pourshariati, 2008: 2.2.2. 

 .388ـ  387: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 609
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خوانیم که وقتی یزدگرد بزهکار درگذشت، بدنش را مومیایی کردند و جالب این که متولی در شاهنامه می

 610این کار موبدان بودند:

 گاه و مغز سرشمیان و تهی  از آن پس بکافید موبد برش

 به دیبا تن شاه بستند خشک  بیاگند یکسر به کافور و مشک

 سوی پارس شد آن خداوند تاج  به تابوت زرین و در مهد ساج

توان دریافت که به گزارش طبری پس از مرگ او بزرگان میجا این دست داشتن اشراف در قتل وی را از

یزدگرد نخست انجمنی  گوید که پس از مرگفردوسی می .کنندرا از فرزندان او دریغ  وتختتاجتصمیم گرفتند 

ی از بزرگان در پارس گرد آمدند تا جانشین او را تعیین کنند. اعضای شاخص این انجمن عبارت بودند از: سرکرده

ن در این میا 611خاندان کنارنگ، گستهم، قارن و پدرش گشسپ، میلاد و پارسِ که مرزبان بودند، و پیروزِ گُرزُبان.

کند منصب دبیران مهست بوده، پیشنهاد میصاحباحتمالاً که در شاهنامه با لقب دبیر از او یاد شده و  ،گشسپ

ی او به تخت ننشانند و بزرگان هم به که پادشاهی را از خاندان یزدگرد بیرون ببرند و دیگر کسی را از تخمه

همین انجمن  612شوند.پیمان میو با او در این مورد هم پسندندهایی که از یزدگرد دیده بودند این را میخاطر ستم

ی دودمانی متفاوتی تعلق داشت و نسبش به شاخهکه ای سالخورده به نام خسرو را به شاهی برگزیدند شاهزاده

 ی چندانی در کارها نداشت. رسید و مداخلهبه بهرام چهارم می

                      
 .389: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 610
 .389: 6، ج.1388، مطلقخالقیی شاهنامه 611
 .390: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 612
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چند زمان هم نش شاهزادگان مقتدر را برانگیخت.ی فروپایه واکبه این شاهزاده وتختتاجاما واگذاری 

ها بوده شاه( و پارس )که گویا رهبر پارتمدعی سلطنت از گوشه و کنار سر بر آوردند که شهربان قفقاز )الان

شاپور پسر  613نامش در شاهنامه آمده( و بیورد و شگنان در آن میان به شمار بودند. «پهلو سپاه»چون با لقب 

با فرمان پدر حکومت ارمنستان را داشت، با شنیدن خبر مرگ او به سوی تیسفون حرکت م.  4۵1که از  ،یزدگرد

بهرام گور که از کودکی در حیره برادرش  ،از سوی دیگراما به دست اشراف کشته شد.  ،کرد تا جانشین وی گردد

به این شکل تازی پا پیش نهاد. ی سواران برای دستیابی به قدرت با پشتوانهو نزد امیران لخمی پرورده شده بود 

شان شاپور چهارم شهربان ارمنستان، خسرو ترینمهمآویختند که یزدگرد چند مدعی سلطنت با هم در پس از مرگ

 پسر بهرام چهارم و بهرام پنجم پسر یزدگرد بودند.

است که بسیاری  ها نمایانترین چهره بود و از گزارشدر این میان بهرام پنجم یا همان بهرام گور درخشان

اند او به قدرت دست یابد. فردوسی گزارش کرده که بهرام گور در نوروز هشتمین سال سلطنت انتظار داشته

  614یزدگرد بزهکار زاده شد.

 که پیدا کند در جهان هور دین  سر سال هشتم مه فرودین

 فروزبه نیک اختر و فال گیتی  ش هرمزد روزدیکی کودک آم

هم « سرِ هندوان»اد اخترشناسان درباری مغی پارسی بود به نام پروش که در شاهنامه در این هنگام است

خوانده شده است. او همان کسی بود که هنگام زاده شدن بهرام گور طالع او را دید و نتیجه را بر یزدگرد 

                      
 .391: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 613
 .363: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 614

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


415 

 

که این شاهزاده  این گرایش به بهرام شاید بدان خاطر بوده 616طبری نیز همین گزارش را آورده است. 615برخواند.

 شده است. خویش محسوب می مردی دلیر و جنگاوری نامدار بوده و در هنرهای رزمی سرآمد همگنانِ

و فردوسی تعدادشان را سی هزار  617که بیشتر تازی بودند و طبری ،بهرام گور با سپاهی از هوادارانش

ی قانونی برای سازوکارنماید که چنین می کرد. اما وتختتاجبه تیسفون رفت و ادعای  618تن از مردم یمن دانسته،

 619دهد:چون فردوسی روند گزینش جانشین یزدگرد اول را چنین شرح می ،انتخاب شاه وجود داشته باشد

 نه کهتر گریزد نه خسرونژاد  چنین گفت موبد که از راه داد

 کس برو آفرین که خوانند هر  تو از ما یکی باش و شاهی گزین

 که جویند از ایران یکی شهریار  شد روزگار سه روز اندرین کار

 و کمر وتختتاجی فروزنده   نبشتند پس نام صد نامور

 که در پادشاهی دلارام بود  از آن صد یکی نام بهرام بود

 پر از چاره و پر نیاز آمدند  ازین صد به پنجاه باز آمدند

 اگر جست جای پدر، گر نجست  ز پنجاه بهرام بود از نخست

 از آن انجمن، تازی و پارسی   اه باز آوریدند سیز پنج

                      
 .364: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 615
 .614ـ  613: 2ج. ،1362طبری،  616
 .618: 2، ج.1362طبری،  617
 .397: 6، ج.1388، مطلقلقیی خاشاهنامه 618
 .401ـ  400: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 619
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 که هم تاجور بود و هم شاه نو  ز سی نیزه بهرام بد پیشرو

 وُزین چار بهرام بد شهریار  ز سی کرد بیننده موبد به چار

 که بود از کهن از ایرانیان هر  چو تنگ اندر آمد ز شاهی سخن

ر ی سیاسی حل شد و قرار شد بین مدعیان آیین وَبه این شکل کشمکش میان مدعیان در نهایت با روش

کس که توانست تاج شاهی را از میان دو شیر درنده برباید، شاه شود. بهرام در این آزمون پیروز  برگزار شود و هر

 گیرد. یعنیبینیم، انتخاب بهرام گور بنا به نوعی آیین وَر انجام میکه در شاهنامه میشد و به پادشاهی رسید. چنان

شود از میان چهار تنی که نامزد پادشاهی شده نهند و قرار میتاج و اورنگ شاهی را در میان دو شیر ژیان می

یک که بتوانند به اورنگ دست یابند و تاج را بربایند، به پادشاهی برسد. این شکلی غریب از آیین ور  بودند، هر

 ،خورد و این جانوران هم نماد باستانی مهریاست که مردانگی و فرهمندی شاه توسط جانوران وحشی محک م

این گزارش حدس  621طبری آورده که این شیرها را بستام اسپهبد برای این مراسم آورده بود. 620هستند. ،یعنی شیر

رِ دشواری که با نمادهای آیینِ وَ  کند. چرا که انگارمیتأیید  ی مهرپرست بودن اسپهبدانپورشریعتی را درباره

 شده با سرپرستی این خاندان انجام شده باشد.انجام میمهرپرستانه 

                      
 .404: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 620
 .619: 2، ج.1362طبری،  621
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 ی مدعیان دیگرِ اش در آیین ور به قدری نمایان و قاطع بود که همهپیروزی بهرام بر شیران و برنده شدن

گوید که بهرام گور در ارد روزِ سلطنت را به فرمانبری وا داشت. در نتیجه پادشاهی را به بهرام دادند. فردوسی می

 622ادماه به سلطنت رسید:خرد

 به خرداد ماه اندرون روز ارد  که تاج کئی یافت از یزدگرد

بهرام هنگام بر تخت نشستن به رسم شاهنشاهان ایرانی عهد خویش را برخواند و این پیمانی رسمی بود در میان 

داستانی با اشراف و همکرد. بهرام موفق شد با پذیرش خطاهای پدر های شاه را تعیین میکه سیاست ،شاه و مردم

اش و اشاره به دستاوردهای ی پدریپشتیبانی ایشان را جلب کند. جالب آن که او در این خطابه علاوه بر تبارنامه

ای هست که بهرام گور هنگام دهد. در شاهنامه اشارهدودمان ساسانی برای ایران به خاندان مادرش هم ارجاع می

 623کند:خود اشاره می عهد با ایرانیان به تبار مادری

 رهم ز هر گوهری با خرد هم  شهمز مادر نبیره شمیران

دست اشراف را در امور باز گذاشت و خود به جنگ و شکار روی آورد. او  ،بر خلاف پیشینیانش ،بهرام

اش به شکار گوراسب به بهرام گور شهرت جنگاوری بسیار ورزیده و کمانگیری نامدار بود و به خاطر علاقه

توانیم تصویری از ساخت سیاست روزگار او به کنند، مییافت. با مرور دقیق منابعی که به دوران او اشاره می

دست آوریم و نمایان است که او سیاست را به انجمن بزرگان وا نهاده و تنها رهبری امور نظامی را بر عهده داشته 

                      
 .۵60: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 622
 .403: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 623
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وضعیت هنجارین زمین ایران اش بودند و دراهانای بوده که اشراف خواست و این انگار همان نظم و قاعده

 دهد. مهم دوران او را نیز به دست می مرداندولتای از اشراف و شده است. مرور این منابع سیاههقلمداد می

ای های اعراب در حوالی تیسفون را دیدند، نمایندهوتازتاختبه گزارش شاهنامه مهتران و اشراف وقتی 

نزد نعمان منذر فرستادند و بعد از آن بود که توافقی شکل گرفت  624جوانی به روایت طبری(به نام جوانوی )یا 

این  625و بهرام به همراه پرورندگانش و سی هزار سوار تازی به جهرم رفتند تا با انجمن بزرگان دیدار کنند.

ی رسد اوست که نامهیجوانوی گویا در دربار مقام دبیری داشته است. چون بعدتر هم که بهرام به پادشاهی م

کند که جوانوی کمی بعدتر فردوسی تصریح می 626کند.نویسد و ارسال میبه شهربانان را می بهراماعلام سلطنت 

های درباری عصر نام سایر مقام چنینهمشده است. او دار سلطنتی بهرام هم محسوب میدبیری بوده که خزانه

دبیر گویا شود و گشسپایران می سالارسپه ،که نرسی نام داشت ،هرامدهد. برادر ببهرام گور را هم به دست می

شده، چون اشاره شده که آمار همه را در دست های بعدی محسوب میمقامی نزدیک به وزیر کشور در دوران

 627داشته است:

 پذیربیامد بر شاه مردم  بفرمود تا گشسپ دبیر 

 ندر کنارشمار جهان داشت ا  کجا بود دانا بدان روزگار

                      
 .617: 2، ج.1362طبری،  624
 .398ـ  394: 6، ج.1388، مطلقیی خالقشاهنامه 625
 .418: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 626
 .422: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 627
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 که نزدیک او بد شمار درم  جوانوی بیدار با او به هم

گذشته از این دو گزارش فردوسی و دینوری را در دست داریم که تا حدودی با فهرست بزرگان عصر 

گستهمَ وزیر، خَرّادِ مهر پیروز، خسروپرویز در یک قرن بعد درهم آمیخته است. این فهرست عبارت بودند از 

ین، بهرام و پیروز بهرامیان و رهَام. پورشریعتی پیوندهای خاندانی این اشراف را تحلیل کرده و فرهاد مهر برز

پارتی مربوط دانسته است. به گزارش او رهام و بهرام و پیروز بهرامیان از خاندان مهران های خاندان همگی را به

م زابلستان، کارن برزین مهر و دادبرزین از گیلانشاه حاکم ری، دادبرزین حاک چنینهم برخاسته بودند. فردوسی

ی مستقیم همان نظمی بوده بینیم که ساخت سیاست در دوران بهرام ادامهبه این شکل می 628 هم یاد کرده است.

 های پیش از آن و به خصوص دوران شاپوری رواج داشته است.که طی قرن

عنی یشبیه به پدرش درگذشت.  و زدر شرایطی مرموپس از حدود بیست سال سلطنت  ،در نهایت ،بهرام

گفتند در باتلاقی فرو افتاده است. پس ای ناپدید شد و میکرد در بیشهدر شکارگاه زمانی که آهویی را دنبال می

س از او . پاز بهرام گور پسرش یزدگرد دوم به قدرت رسید و مانند پدرش کمی کمتر از بیست سال سلطنت کرد

 ها به پایان رسید. ی یزدگردیدورهبا عزل او و  و دو سال فرمان راندپسرش هرمز سوم بر تخت نشست 

  

                      
628 Pourshariati, 2008: 2.2.3. 
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 قبادـ  چهارم: عصر پیروز

وقتی یزدگرد دوم درگذشت، پسر مهترش هرمز سوم که در تیسفون اقامت داشت به جای او بر تخت 

با  ، پیروزاین رو دانست. ازرا حق خود می وتختتاجاما برادر کهترش پیروز که شهربان سیستان بود  ،نشست

متحد شد و به تیسفون تاخت و برادرش را از قدرت کنار زد.  ،ها هم بودشهربان بلخ که شاه هپتالی ،خوشنواز

معاصر از جمله پروانه نویسان تاریخ ی سرنوشت هرمز سوم اطلاع چندانی در دست نیست. برخی ازدرباره

ای اما در منابع کهن چنین اشاره 629غلبه بر وی به قتلش رساند.پس از م.  4۵9اند که برادرش در پورشریعتی نوشته

نویسد که پیروز جان برادر را بخشید و بعد از اش سکوت شده است. تنها میرخوند میدربارهشود و یافت نمی

 دستیابی به قدرت با وی روابطی دوستانه داشت. 

های سراسر تمدنها هون در دورانی که ،ان راپیروز و پسرش قباد شاهانی ماجراجو و نیرومند بودند که ایر 

محیطی و سیاسی و نظامی های زیستطیفی وسیع از بحران ساختند، حفظ کردند و باقلمرو میانی را ویران می

ور را با اوضاع اقتصادی کش سالیخشکسال سلطنت کرد و طی هفت سال  2۵دست و پنجه نرم کردند. پیروز 

ها هپتالی قدرت گرفتنِتر بزرگ کس از آن آسیبی ندید. اما در این میان با خطرهیچ خردمندی اداره کرد طوری که

ی نخست سه بار جنگید و در نهایت خود و پسرانش در میدان جنگ با ایشان بود و با قبیلهرو روبه هاو کیداری

 . ندجان داد

                      
629 Pourshariati, 2011: 71. 
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 ،ترپیش شد.ها مربوط میه هپتالیکرد، بنیرویی که در دوران سلطنت پیروز ایران را تهدید می ترینمهم

 کیلومتر در گذر ۵/3تا  3های کاسپین در دربند دیواری کارآمد به درازای ( در دروازه.م 4۵7ـ  437یزدگرد دوم )

قفقاز به قلمرو خود جلوگیری های ماوراءرود کُر )کورا( در سواحل غربی دریای کاسپین بنا کرد تا از نفوذ هون

 که این کار به اشغال دربند از سوی« این دیوار را شکستند .م 4۵0آلبانیاییان در شورش سال ارمنیان و ». کند

بابت نگهداری از این دیوار و  .م 464( انجامید. گویا پیروز در .م 484ـ  4۵9در طی پادشاهی پیروز )ها هون

 کشیلشکری بخشی از هزینه که 630ردکرد، از بیزانسیان مقرری دریافت کای که باید به هپتالیان پرداخت میمقرری

  631شان با ترکان هم با همین پول انجام شده باشد.بعدی او به شرق و جنگ

ای از جنگ ها را ظهیرالدین مرعشی به صورت اجستوار ثبت کرده و نوشته که بعد از دورهنام شاه هپتالی

باشد، اما عهدشکنی کرد و به ایران تاخت و جدال با پیروز صلح کرده بود و قرار بود رود جیحون مرز قلمروشان 

که هفت پسر دلاور پیروز هم در این نبرد با او  و طی شبیخونی پیروز را اسیر گرفت و کشت. سبئوس آورده

پروکوپیوس گزارشی مفصل و تا حدودی آمیخته به  چنینهم 632همراه بودند و در رکاب پدرشان کشته شدند.

 به ــ بهای شاهنشاهی مروارید گرانی گم شدن گوشوارهدرباره مثلاًــ که گاه  ادهافسانه را از این نبرد به دست د

 633زند.عامیانه پهلو میهای داستان

                      
630 Jashua the Stylite, 2000: 9 - 10. 
631 Jashua the Stylite, 2000: 8 - 9. 
632 Sebeos, 8.67. 
633 Procopius, Wars, I. i - iv. 
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شان ابن مقفع و مرجع پیروز سه روایت را نقل کرده که مرجع یکیداری زمام ی دورانطبری درباره

بر اساس  634ر شاهنامه آن را آورده است.دیگری ابن هشام است. سومین روایت همان است که فردوسی هم د

هایی ی شرق ایران دو دوره داشت. او نخست با هونی پیروز در جبهههاجنگ شود کهها معلوم میاین روایت

بر ایشان غلبه کرد. اما م.  467ها در که تا بلخ پیشروی کرده بودند ستیزه آورد و با به یاری خواندن هپتالی

تبدیل شدند و به سرعت تر بزرگ خود به خطری ،شده بودندها هون ن پاداش جایگزینکه به عنوا ،هاهپتالی

ها از آوردگاه پیروز پتالیاما این بار ه ،پیروز ناگزیر شد بار دیگر برای کاستن از نفوذ ایشان شمشیر به دست بگیرد

 آمدند و پیروز را به قتل رساندند. به در

یروز به دست هپتالیان از فرصت سود نجستند و به خاک ایران رومیان در جریان شکست و کشته شدن پ

های مذهبی در ارمنستان نیز از اندازی نکردند. این نکته در کنار این حقیقت که رومیان در جریان کشمکشدست

طلب جو و صلحمداخله پرهیز کردند، برخی از نویسندگان را به این نتیجه رسانده که دولت روم در کل آشتی

خوب و م.  ۵02اند. بر اساس این تفسیر روابط دو کشور تا شان سیاستی تهاجمی داشتهو ساسانیان در مقابل بوده

ای غافلگیرانه و پردامنه را رهبری کرد و به دژهای رومیان در ارمنستان دوستانه بود و این زمانی بود که قباد حمله

صرف بازسازی نظامی خود کردند و به پاتکی موفق  تاخت. طبق این برداشت رومیان یک نسل رارودان میان و

این برداشت البته  نامه آمادگی نشان دادند.برای نوشتن صلحم.  ۵28دست یازیدند و تنها پس از آن بار دیگر در 

از نادیده انگاشتن کشمکشهای داخلی در سیاست روم ناشی شده، و از آنجا بر آمده که پیشنهاد دهندگان این 

                      
634 Noldeke,1879: 119, 121, 128. 
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شان در قبال ایران رسمی اند که ناپایداری موقعیت زمامداران روم در این دوران و فرودستینکرده دیدگاه توجه

اندازی به استانهای باختری را به ایشان )که در دورانهایی به وضعیت استانی تابع شبیه بود( مجال سرکشی و دست

 داد.نمی

 منتهی شد. در این هنگامزمین ایران سیاسی در ها به اغتشاشیکشته شدن پیروز در میدان نبرد با هپتالی

برادران پیروز بودند.  ــ بلاش و زریر ن ــدر ایران حضور داشتند که دو نفرشا وتختتاجسه مدعی کم دست

گوید قباد دو بار شان قباد هم بود که او نیز با برادرش جاماسپ رقابتی داشت. طبری میبرادرزادهها این گذشته از

دانیم کند. به هر صورت میشکست خورد و ابن مقفع تنها یک بار به شکست او از جاماسپ اشاره میاز بلاش 

ها زندگی کند. از میان گروگانی نزد هپتالیچون هم که قباد در این میان از میدان خارج شد و ناچار شد دو سال

بلاش را پیروز  635ارن به قدرت دست یافت.ی به نام سوخرا از خاندان کسالارسپهرقیبان دیگر، بلاش با پشتیبانی 

جانشین خود در پایتخت مستقر ساخته بود و از این رو مشروعیت چون هم رفتها میهنگامی که به جنگ هپتالی

او برای دستیابی به قدرت از دیگران بیشتر بود. در این نکته تردیدی نیست که پشتیبان اصلی او برای دستیابی به 

گوید که حامی وی اند. حتا لازار پارپتسی ارمنی که به سوخرا اشاره نکرده هم میارن بودهخاندان ک وتختتاج

 636در سلطنت زرمهر از خاندان کارن بود و اندرزهایی را نیز از سوی او به شاه ثبت کرده است.

ه ها کشته شد، برادرش بلاش نخست بپس از آن که پیروز در نبرد هرات به دست هپتالیبه این شکل  

اش را اما وقتی قباد با ارتشی بزرگ که بدنه ،ها استوار ایستادقدرت رسید و چهار سال در میدان نبرد با هپتالی

                      
635 Noldeke, 1879: 133. 
636 Parpeci, 1991: 218. 
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فایده دیدند و بلاش دادند به سوی تیسفون پیشروی کرد، بزرگان مقاومت در برابرش را بیها تشکیل میهپتالی

. قباد نیز مانند پدرش مردی جسور و جنگاور بود و داستان را به قباد سپردند وتختتاجرا از قدرت عزل کردند و 

به قدرت رسید و م.  488شود. او در های آن دوران محسوب مینامهانگیزترین زندگیاش یکی از شگفتزندگی

برادرش جاماسپ را به اما بعد بزرگان او را عزل کردند و در دور نخست سلطنتش هشت سال حکم راند. 

بود، اما با یاری خواهرش توانست از زندان بگریزد و بار  ای زندانید. قباد برای دو سال در قلعهپادشاهی برگزیدن

 کرد.  پادشاهیسال  33دیگر قدرت را به دست گیرد و این بار 

ی ی تاریخ حذف شد. همه( که حکومت کرد، از صفحه.م 499ـ  497ای )ساله جاماسپ بعد از دوران دو

و خودش هم گویا زیستن دور  637توافق دارند که بعد از برکنار کردن او گزندی به او نرساندندمنابع در این مورد 

داده است و از مراکز قدرت ساسانی دور شده است. داستان زندگی او تنها های سیاسی را ترجیح میاز جنجال

ت قباد به تخت سلطنت مخالف به یادگار مانده است. بنا به گزارش او، جاماسپ با بازگش اسفندیارابندر تاریخ 

کشید.  لشکر ارمنستان از دربند به قلمرو خزران و اسلاوها شهربانِدستی هم بود و بعد از آن به ارمنستان رفت و با

چون بر این دشمنان پیروز شد، شرح رخدادها را برای قباد نوشت و او نیز وی را در مقام حاکم ارمنستان و دربند 

  638و تبریز باقی گذاشت.

در همین منطقه مرزهای ها هون گیرد و این زمانی است کهقرار میم.  ۵02به تقریب در  هاجنگ زمان این

ی سیاست ساسانیان نماید که حضور جاماسپ در ایران در ادامهچنین می ،اند. از این روکردهایران را تهدید می

                      
 .381: 1368ثعالبی،  637
 .6ـ  ۵: 134۵مرعشی،  638
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د. بعد از جاماسپ پسرش نرسی و پس از او برای حفاظت از مرزهای خویش در برابر این کوچگردان بوده باش

پسرش پیروز ریاست این خاندان را بر عهده گرفتند. نرسی در دوران انوشیروان به روایتی سیزده سال برای تثبیت 

پیروز پسر نرسی مردی پهلوان و  639اند که دربند را او ساخته است.جنگید و آوردهها هون مرزهای دربند با

ها داشت. او قلمرو خاندان وایت مرعشی با یوسف مصری و رستم زال رقابتی در این زمینهزیباروی بود که به ر

حکومت گیلان را احتمالاً او  640ها نیز غلبه کرد.جاماسپ را تا گیلان گسترش داد و گویند که بر خزرها و روس

دختر زاده شد جیلانشاه  از راه ازدواج با دختر یکی از امیران آن سرزمین به دست آورد و فرزندی که از این

همان کسی است که در  641بردار شد،شاه( نامیده شد. پسر وی که گیل نام داشت و به گیلِ گیلانشاه نام)گیلان

او زمانی که  642راند و با ایشان قرارداد صلحی منعقد کرد.ی اعراب به گیلان در این منطقه فرمان میزمان حمله

رفت، چند گاو به های سرزمین گیلان به یاری مردم این قلمرو میآشوب برای به دست گرفتن قدرت و غلبه بر

پورشریعتی به درستی اشاره کرده که این لقب و داستان  643همراه برد و به همین خاطر او را گاوباره لقب دادند.

 644ای مهرپرستانه ریشه دارد و باید در این بافت فهم شود.همراه داشتن گاو در اسطوره

                      
 .8: 134۵مرعشی،  639
 .8: 134۵مرعشی،  640
 .8: 134۵مرعشی،  641
 .9: 134۵مرعشی،  642
 .8: 134۵مرعشی،  643

644 Pourshariati, 2008: 4.3.2. 
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مردی  هی جنگاور بود که بر سرکشان داخلی و رومیان و هپتالیان پیروز شد، و در ضمنقباد شاهنشا

و درباریانش به آیین رای مدتی خود بای دست گشود و ردهجسور بود که به اصلاحات اقتصادی و دینی گست

با ایشان  سروهای کاووس، زم و خسرو. کاووس هوادار مزدکیان بود و خسه پسر داشت به ناماو مزدک گرویدند. 

شدند. زم به خاطر آن که یک چشم خود را از دست محسوب می وتختتاجدو رقیب اصلی ها این مخالفت بود و

ی توانست شاه شود. در ابتدای کار کاووس که برادر مهتر هم بود، دست بالا را داشت و از پشتیبانداده بود نمی

وی موبدان چرخش کرد و به خود قباد به سم.  ۵20ی وایل دههبرخوردار بود. اما در ا ،ایران سالارسپه ،سیاوش

ت تا خسرو را سفیرانی به دربار بیزانس فرستاد و از یوستینیانوس خواسم.  ۵22دشمنی با مزدک برخاست. او در 

د از درگذشت به فرزندی قبول کند و این در واقع بدین معنا بود که او سلطنت خسرو را به رسمیت بشناسد و بع

 ایران نتراشد.  وتختتاجای برای اد مدعیقب

 گو با روم به نتیجه نرسید و امپراتور در این زمینه تضمینی به دست نداد. این کمابیش بدان معناوگفت

از ضعف و کشمکش در دربار ایران خبردار بوده و چه بسا خود را برای مداخله در امور داخلی  امپراتور که بود

زده او حدس میاحتمالاً ی خاطر قباد نیز پی برد. توان به دغدغهجا میکرده است. از همیندربار ساسانی آماده می

دانسته ای دودمان ساسانی را بر باد دهد و اغتشاش مزدکیان را عامل این ماجرا میکه پس از مرگش بحران جانشینی

وار تشخیص داده بود و تاریخ نشان است. او در میان پسرانش خسرو انوشیروان را برای غلبه بر این آشوب سزا

ی نیرومند مزدکی و کاووس که حضور جبهه ،اش در این زمینه درست بوده است. با این همهداد که داوری

بست. قباد پس از قطع امید از آشتی با رومیان خود دست بود راه را بر این انتخاب می وتختتاجنامزدشان برای 

روم را درست هدایت نکرده، اعدام کرد.  باسیاوش را به جرم این که روند مذاکره م.  ۵29یا  ۵28به کار شد و در 
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ی با امپراتور بود. با این همه خود به مزدک گرویده بود و سردسته وگوگفتوزیر او و طرف اصلی سیاوش نخست

با بیزانس خیانت شد. محاکمه و اعدام او بدان معنا بود که هنگام مذاکره هواداران سلطنت کاووس محسوب می

کرده و برای این که نامزد مورد نظر خود را بر تخت بنشاند، از این که امپراتور روم و قباد به توافق دست یابند 

 جلوگیری کرده است.

 

 پنجم: عصر خسروان

داری زمام صد ساله آغاز شد که تا پایان دورانی حدوداًم.  ۵31با بر تخت نشستن خسرو انوشیروان در 

دو  ترین شاهان ساسانی که هرادامه یافت. در این دوران دو تن از نیرومندترین و باشکوهم.  628رویز در خسرو پ

مدت  شان هرمزد چهارم پسر انوشیروان و دو مدعی پارتی برایخسرو نام داشتند حکومت کردند و در میان

ها مانده اغلب به دوران یان در ذهنانو شکوه ساس ای که در قرون بعدی از فرّکوتاهی بر تخت نشستند. خاطره

 شود و از این روست که در قرون نخستین اسلامی گفتمان مقاومت ایرانیان در برابر اعرابِ خسروان مربوط می

 نند. یعنی شاهنشاهی خسروان را احیا ک« اسلطنت کسر»کوشیدند فاتح آن بود که می

سن اهان متمرکز بوده است. چنان که کریستنبر عصر این شنویسان تاریخ در دوران معاصر هم نگاه 

ی مرکزی ی دوران خسرو انوشیروان بیش از هر شاهنشاه دیگری مطلب نوشته و در کتاب مهمش هستهدرباره

گذار از ارتش فئودالی وابسته به  ،شود. از دید اوی نظم دولت ساسانی به این موضوع مربوط میبحث درباره

ای وابسته به شاه در این دوران انجام پذیرفت و این از سویی با انباشت مالیات در فهدار به ارتش حراشراف زمین

قدرت سیاسی را به دنبال داشت. این امر به معنای  تمرکز چشمگیرِ ،ی شاه ممکن گشت و از سوی دیگرخزانه
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با درهم  ،یعنی ؛ستخامیبزرگ برهای خاندان ای بود که از رقابتغلبه بر پراکندگی و واگرایی قدرت نظامی

که پیامد قیام مزدک بود، شاهنشاه مجال یافت تا ارتش شخصی خود را پدید آورد و با  ،شکستن قدرت اشراف

ی ساسانی یافتگی جامعهدهد نظام اداری و سازماندر حالی که شواهد نشان می 645شان کند.منابع مالیاتی پشتیبانی

 646ده و اندیشیده بوده است.از همان ابتدای کار به شکل چشمگیری پیچی

ی هایی که بازماندهنامهدهند و تاجمنابع کهن نیز چنین تمرکزی را بر عصر خسروان نشان می 

که ابن « کتاب التاج»سیزده قطعه از دهند. های عصر ساسانی هستند اغلب به این دوران ارجاع مینامهسیاست

السعادة »ی دیگر که در گی گردآوری شده و در ترکیب با دو قطعهنقل کرده به تاز« عیون الاخبار»قتیبه آن را در 

یکی از  «التاجکتاب»دهد. این از همین کتاب نقل شده بخشی چشمگیر از این متن را به دست می« و الاسعاد

گذشته از  647دهد.ی آن را تشکیل میی خسروپرویز به پسرش از زندان بدنههای ساسانی است که نامهنامهتاج

شود. ی دیگری یاد کرده که محتوای آن به انوشیروان دادگر مربوط مینامهاز تاج «الفهرست»ندیم در ابن ،نای

ثبت کرده، در « التاج فی سیرة انوشروان»بخش به نسبت بزرگی از این کتاب اخیر که ابن ندیم اسمش را 

ب را انوشیروان دادگر در شرح حال خوانیم که این کتادر این نقل قول می 648نقل شده است. «الاممتجارب»

 خویش نوشته بوده است.

                      
645 Rubin, 1995: 228. 
646 Howard - Johnston, 1995: 169. 

 .207ـ  18۵: 1343محمدی،  647
 .378ـ  34۵: 1941محمدی،  648
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ی دشوارترین برانگیز در میانهخاطره و شکوهِ فرّ شود که این دورانِآشکار میبا مرور منابع باستانی  

ها تحقق یافته است و از این رو نام و نشان بلندی که از خسروان باقی مانده، ترین آشوبها و سهمگینموقعیت

زمان هم های اجتماعی و قیام مزدکیاننماید. دوران دو خسرو هم با کشمکش داخلی میان زیرسیستمر میسزاوا

هر دو خسرو  ،سازی برای هجوم اعراب. با این همهاندازی بیرونی و تهدید رومیان و زمینهبود و هم با دست

 پیروزمندانه بر تهدید خارجی غلبه کردند.

به این کشمکش و  ،تدوین شده انوشیروانداری زمام اش در دورانمدهکه بخش ع ،«ی تنسرنامه»در 

این  خواهی و آزمندی برخی از بازیگرانِواگرایی منافع اشاره رفته است. اما جالب است که بحث بر سر زیاده

قدیمی(  دارِاشراف زمین یک طبقه )قاعدتاً« در درون»ی اصلی رقابت و کشمکش مسأله میدان است و در کل

کرد، می طبقات فرودست و فرادست. یعنی چالشی که مزدک برای غلبه بر آن اندیشه« میان»است، و نه کشمکش 

ند، به دار و مردم کشاورز باشد و به جنگی طبقاتی دلالت کبیش از آن که تعارض منافع میان اشراف زمین

شان مربوط یانناشی از جنگ مهای بزرگ و ویرانیهای خاندان هایچشمیهای دایمی و چشم و همکشمکش

اند( نماید که اتحاد و اشتراک منافع کشاورزان )که همواره آزاد و غیربرده بودهچنین می ،شد. به عبارت دیگرمی

های خاندان شان بوده باشد. اختلاف اصلی میانبزرگ، بیش از اختلافهای خاندان دارشان اززمینبا سروران کلان

 اند. ی منافع کشاورزان وابسته به خویش هم بودهه در ضمن نمایندهکرده کبزرگی بروز می

خوانیم که این شاه هنگامی که برای سفر فصلی از تیسفون بیرون می «نامه در سیرت انوشیروانتاج»در 

آمده و در راه رفتن به همدان بود، زمانی که اردوی شاهی در دستگرد )در دومنزلی بغداد( اقامت داشت، مردی 

او را به قتل  ی او یورش آورد و قصد داشتاپردهی اسواران که از مردم ری بود با شمشیر آخته به سرز ردها
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شد و وقتی نگهبانانش وی را دستگیر کردند، خود از او رو روبه برساند. انوشیروان با خونسردی و دلیری با او

ی کارش را بگوید رهایش کند. پس بگوید و انگیزهبازجویی کرد و از کیفر او را ترساند و قول داد که اگر راست 

اند اگر انوشیروان را به قتل برساند به بهشت خواهد اند و گفتهآن مرد اعتراف کرد که مبلغان دینی نو او را فریفته

رفت. پس انوشیروان او را رها کرد و دستور داد کسانی که او را به این کار تحریک کرده بودند دستگیر کنند و 

قوبت نمایند. آنان که فرمان این توطئه را به اسوار داده بودند شناسایی و دستگیر شدند و در برابر شاه جسورانه ع

این داستان را پروکوپیوس هم نقل کرده و  649از دین خویش دفاع کردند و کشتن شاه را درست و نیک دانستند.

ان حدودی که پیمان صلحی میان ایران و روم در هم ،(.م ۵33آورده که در سال ششم حکومت انوشیروان )سال 

 «نامهتاج»پروکوپیوس نادیده انگاشته و در آنچه  بسته شد، گروهی از بزرگان ایرانی قصد قتل شاهنشاه را کردند.

جویی از انوشیروان اند و برای انتقامگران درباری آیین مزدکی داشتهبه درستی ثبت شده آن است که این دسیسه

 ئه دست یازیده بودند. به این توط

سال( بر ایران فرمان راند. دوران او  48ها غلبه کرد و حدود نیم قرن )ی این دشواریانوشیروان بر همه 

خواهند خاطرات نیک دوران شک یکی از عصرهای زرین تاریخ و فرهنگ ایران است و آیندگانش وقتی میبی

را برای پسرش  وتختتاجدرگذشت و م.  ۵79ند. انوشیروان در دهساسانی را به یاد آورند اغلب به او ارجاع می

این نکته هم ناگفته نماند که در شاهنامه روز و ماه  هرمز چهارم باقی گذاشت که وی نیز یازده سال سلطنت کرد.

ه ست که در سایر منابع نداریم. دکتر سجاد آیدنلو کا ایتاجگذاری برخی از شاهان ساسانی قید شده و این داده

                      
 .3۵1ـ  347: 1941محمدی،  649
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که بهرام گور در هفدهم آذرماه، خسرو انوشیروان در  650ها را استخراج کرده به این نتیجه دست یافتهاین تاریخ

در میان شاهان غاصب بعدی هم بهرام  و بیستم خرداد، و هرمز چهارم در ششم ماهی نامعلوم بر تخت نشستند

 یست و سوم( آذرماه بر تخت نشستند.روز )هشتم، پانزدهم یا بچوبین در یازدهم آذر و شیرویه در دی

 یکردار سیاسی هرمز چهارم را شاید بتوان با بردیا گوتاما پسر کوروش بزرگ مقایسه کرد. چون همه

قدیم در این مورد توافق دارند که او با زیردستان و تنگدستان بسیار مهربان بود و با این همه با نویسان تاریخ

شان دلیر بود. طبری و ابن بلخی و دینوری در این زمینه و در ریختن خون ورزیدبزرگان و اشراف دشمنی می

اشراف را از قدرت کوتاه کرد و بزرگان را از دربار خود راند و ابن بلخی و طبری  اند که او دستِداستانهم

 زده هزار مردِ گوید هرمز پسر انوشیروان سیمینیز و مسعودی  651تن از آنان را به قتل رساند 13600گویند که می

 652بنام از خواص را بکشت!

 دهد:تری به دست میفردوسی از کشمکش دوران هرمز چهارم گزارش دقیق

 نخواهم که اندیشه زو بگسلم   همه کار درویش دارد دلم

 که چندن مرا بردهد روزگار   همی خواهم از پاک پروردگار

 نجنیارم دل پارسا را به ر   که درویش را شاد دارم به گنج

 سرش گردد از گنج دینار کش  کس که شد در جهان شاهوشآن هر

                      
 .16ـ  1: 1388آیدنلو،  650
 .72۵: 2، ج.1369، طبری، 90: 3461؛ دینوری، 242، 84: 1374بلخی،  ابن 651
 .26۵: 1، ج.2۵36مسعودی،  652
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 نخواهم که جوید کسی مهتری   آوریسرش را بپیچم ز کند

 پراندیشه گشتند از آن تن به تن   بشنید گفتار او انجمن چو

 کاره را دل به دو نیم گشتستم   داران پر از بیم گشتسر گنج

 دلش اندرون شادمانی فزود به    که بود خردمند و درویش زان هر

 وزیرچون هم چو دستور بودند و   بر تخت نوشیروان این سه پیر... 

 دبیر و خردمند و با فرّ و چهر   چو ایزد گشسپ و دگر برزمهر

 دل و شادکامخردمند و روشن   آذرش بود نامسه دیگر که ماه

مدار بودند از میان دوران انوشیروان قدرتکه در را ای هرمز در اصل بلندپایگان حکومتی ،به این ترتیب

بقیه  آذر. در میان این سه، ایزدگشسپ مهرانی ازبرداشت و ایشان عبارت بودند از ایزدگشسپ و برزمهر و ماه

ی آذرماهِ شاهنامه هم مُهرهای جالب توجه تر بود و زودتر هم گرفتار آمد و زندانی و اعدام شد. دربارهبلندپایه

کند و به دوران انوشیروان شان به شخصی به نام بهرام پسر آدورماه اشاره میدست داریم که دوتایگیزلن را در 

هرها بر اساس این مُ  653نیمروز بوده است. کوستِ بدسپاه دهند که مقام ویو هرمز چهارم تعلق دارند و نشان می

ه و در زمان هرمز چهارم به این لقبش لقب داشت« های حرمسرای ... و خواجهفرمانده»او در دوران انوشیروان 

و بنابراین بعید نیست که در ابتدای کار با روی کار آمدن هرمز ارتقایی  654شودهم افزوده می« هزارپت»عبارت 

                      
653 Gyselen, 2001: 37 - 38. 
654Gyselen, 2001: 37 - 38. 
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دهد که رویش ای خبر مییوستی هم از سکه 655ثعالبی نام او را بهرام آذرماهان ثبت کرده است. هم یافته باشد.

و این باعث شده که یوستی حدس بزند که به خاندان ساسانی  656«ی ایزدانآتورماه از تخمهبهرام پسر »نوشته شده 

 657تعلق داشته است و پورشریعتی نیز با چون و چندهایی همین حدس را پذیرفته است.

ه قیمت بآمد و ، نافرجام از کار درکه خویشاوندان خودش هم بودند ،کشمکش هرمز با خاندان اسپهبدان

خواه بودند، او را از شان از او کینهکه به خاطر مرگ سرکرده ،خاندان اسپهبدان ،مام شد. در نهایتش توتختتاج

هایش بر رومیان به خسرو پرویز قدرت کنار زدند و اورنگ ساسانی را به خسرو دوم دادند که به خاطر پیروزی

 )یعنی پیروز( شهرت یافته است. 

دستانه به خویشاوندانش که او وز نوجوانی بیش نبود. او گشادهخسرو پرویز زمانی که به قدرت رسید هن

وزیری ، مقام نخستکه مقتدرترین سیاستمدار این دوران بود ،رسانده بودند پاداش داد. ویندویه وتختتاجرا به 

ی خراسان سرفراز شد و در واقع بدسپاه را به دست آورد و در عمل حکومت را در دست گرفت، و ویستهم به

ی را به دست آورد که از دیرباز مرکز قدرت خاندان اسپهبدان بود و در ضمن کانون شورش بهرام یمان قلمروه

چون چند سال هایش باقی بماند. ی داییاما خسرو پرویز قصد نداشت زیر سایه 658شد.چوبین هم محسوب می

ویستهم انجامید و کل نیروهایی که  ای چید و ویندویه را به قتل رساند. این کار به خشم و سرکشیبرنامه بعد

چندی پیش در سپاهیان بهرام چوبین با ساسانیان جنگیده بودند، زیر درفش او گرد آمدند. ویستهم تا هفت سال 

                      
 .411: 1368ثعالبی،  655

656 Justi, 1895: 362. 
657 Pourshariati, 2008: 2.6.5. 
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کرد و تأسیس  در برابر ساسانیان مقاومت کرد و در عمل دولت مستقلی در کوست خراسان و کوست آدوربادگان

ها که در شاهنامه و منابع عربی و خداینامها پیروز ویستهم نامید. جالب آندر ری سکه زد و بر آن خویشتن ر

به خاطر تهدیدِ این جریان احتمالاً شود و پورشریعتی اشاره کرده که این ای به شورش ویستهم دیده نمیاشاره

این  ،به هر رو 659ت.ساسانی بوده و در منابع وابسته به دربار ساسانی بازتاب نیافته اس وتختتاجبرای مشروعیت 

دانیم که مردم آمل و رویان و طبرستان و زرقان به ویستهم پیوستند و تبار او را ستودند و وی را برای را می

 660تر از فرزندان ساسان قلمداد کردند.سلطنت شایسته

 ۵96تا  ۵90های ویستهم تا سال هفتم ادامه دارد و مرسوم است که آن را به تاریخ شمار روی سکهسال 

ارمنستان  ماهونی درکه راوی تاریخ سبئوس است، آن را به بعد از شورش  ،جانستونهر چند  مربوط بدانند.م. 

ی شمارگاهاین  یِدیگرگونگیرد. منطق جانستون برای قرار میم.  600ـ  ۵94که به این ترتیب در  مربوط دانسته

دن ویندویه را سارت و قدرت کافی برای نابود کراش جآن است که بعید است خسرو پرویز در ابتدای زمامداری

ب وی متحد که ماهونی در ارمنستان قیام کرد و خسرو با موریس رومی برای سرکو ،م ۵94اما در  ،داشته باشد

 هایش را اجرا کرده باشد. اییدی پاکسازی دربار خویش از ها برنامهتوانسته با اتکا به پشتیبانی بیزانسیشد، می

ونی به سرعت با اتحاد سپاهیان بیزانسی و ساسانی فرو خوابید و یاغیان پس از شکست به شورش ماه

بزرگ ارمنی های خاندان رهبران ،ی سرخس عقب نشستند و در آنجا سرسختانه مقاومت کردند. در این هنگامدره

                      
659 Pourshariati, 2008: 2.7.1. 
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جانستون  661ن پیوسته بودند.ی ساسانیانیز به جبهه، کوتیت اماتونی و استفانوس سیونی ماماک مامیکونیاناز جمله 

بعید  662رخ داده است.م.  ۵9۵گوید که این پیوستن نیروهای ارمنی به خسرو در بهار در شرح تاریخ سبئوس می

تاریخ سقوط  ،وزیر خود را به قتل رسانده باشد. از این رواست خسرو پرویز در گرماگرم چنین شورشی نخست

ابتدای سلطنت خسروپرویز.  و .م ۵90سال  در شودگمان میمعمولاً ان که باشد و نه چنم.  ۵9۵ویندویه باید پس از 

 ،663دانندگذاری خسرو میکه تاریخ شورش ویستهم را ده سال پس از تاج، «الأربنهایة» این گزارش دینوری و

ابتدای  اند که خسرو پرویز دری معقول هم اشاره کردههم با این محاسبه سازگار است. این منابع به این نکته

 هایش برخاست. های قدرتش تثبیت شود و بعد به دشمنی با داییپایه تاسلطنتش شکیبایی نشان داد 

 ،اش ویستهم وجود داشته باشدنماید که از همان ابتدای کار کشمکشی میان خسرو پرویز و داییچنین می

ی خسرو دل خوشی نداشت و به هاوزیری رسید از سیاستچون سبئوس نوشته که ویستهم وقتی به مقام نخست

گنجد و آشکار است های خسرو پرویز هم در همین بافت میاعتراض ویندویه به ولخرجی 664کرد.آن اعتراض می

 اند.ی تاجدارشان بودهکه این دو سردار در صدد محدود کردن قدرت مالی خواهرزاده

سرکوب او کامیاب نشد. ویستهم اما در  ،خسروپرویز به جنگ ویستهم رفت که در ری مستقر شده بود

در  چنانهماش بود در حالی که پارت را که پایگاه قدرت اصلی ،به گیلان عقب نشست و در آنجا پناه گرفت

 «نهایة الأرب»لقبِ ناخار )که در  ـ یان ارمنی با رهبری سرداری با ناملشکردر این میان گروهی از  665اختیار داشت.

                      
661 Sebeos, 1999: 177. 
662 Sebeos, 1999: 178 - 179. 
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اصفهان سر به شورش برداشتند و به گیلان رفتند و با سرداری ساسانی به نام پیروز در  666النخارجان نامیده شده(

 جنگیدند و به ویستهم پیوستند. 

 به قلمرو ویستهم باعث شد تا خسروپرویز از ارمنیان یاری بجوید. او شهربانیِ  کشیلشکرناکامی موج اول 

مور دفع ویستهم کرد. باگراتونی أی داد و او را مگرگان را به سرداری ارمنی به نام سندباد )سمبات( باگراتون

 او بعد از آن با همکاریِ  667ی غربی قلمرو ویستهم تاخت و رویان و آمل و زرقان را آرام ساخت.نخست به حاشیه

وند در نزدیکی قم در روستای خِکِه ــ که سبئوس نامش را شهروهَریچ ثبت کردهــ سرداری به نام شهربراز 

 هم غلبه کرد. امروز بر ویست

به قاعدتاً  و این 668بر گرگان حاکم بودم.  602تا  ۵96ی گوید که سندباد باگراتونی در فاصلهسبئوس می

متفاوت خود این دوران  یِ شمارگاهشود. هوارد جانستون بر اساس هایش با ویستهم مربوط میتاریخ درگیری

کند که تاریخ عزل او از این ی مهم اشاره میه این نکتهدهد و بقرار میم.  607ـ  600ی هشت ساله را در فاصله

در حدود سال احتمالاً بنابر این محاسبه،  669اند.منصب را به سال هجدهم سلطنت خسرو پرویز مربوط دانسته

پورشریعتی نیز با تثبیت قدرت باگراتونی بر گرگان ویستهم نیز از میدان به در شده است. زمان هم یعنیم.  600

 670جانستون را پذیرفته و پایان شورش ویستهم را در سال دهم سلطنت خسروپرویز قرار داده است. یِ مارشگاه

زوارشی )هُ« عپد»به این نکته هم اشاره کرده که تازه در سال یازدهم سلطنت خسروپرویز است که عبارت او 

                      
 .294: 137۵، الأربنهایة 666

667 Sebeos, 1999: 44. 
668 Sebeos, 1999: 44. 
669 Sebeos, 1999: 181. 
670 Pourshariati, 2008: 2.7.2. 
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اش بر حریف خطرناکی روزیتوان به پیو این را می 671شودهای خسرو دوم نمایان میبرای پرستش( بر سکه

 مانند ویستهم مربوط دانست. 

یم که نخواشرح مفصل درگیری خسرو و ویستهم آمده و در آنجا می «اخبار الطوال»و « الأربنهایة» در

نشناسی و بدعهدی اش را به نمکدر آن ویستهم خواهرزاده کهها میان این دو رد و بدل شد ای از نامهمجموعه

تبار خویش  چنینهماو  672داشتند به یادش آورد. وتختتاجکه این دو بر  را رش متهم کرد و حقیی براددرباره

ها( اند که پادشاهی ما )پارترا برتر و سزاوارتر از ساسانیان دانست و گفت که نیاکان خسرو پرویز چوپانانی بوده

  673اند.را غصب کرده

 اشانیمتحدان کوش به خسروپرویز بود با خیانتِ ویستهم زمانی که مشغول بسیج سپاهیانی برای حمله

بردند و کمی بعد در وضعیت جنگی به سر می چنانهمشد و در کومس به قتل رسید. اما هوادارانش رو روبه

همین  ،یتدر نها ،گروهی از ارمنیان را به صفوف خود جذب کردند و باگراتونی را در گیلان شست دادند. اما

 رد. کبقایای شورشیان را تار و مار کرد و پاداشی هنگفت از خسرو پرویز دریافت سردار ارمنی بود که 

که از ویستهم ستانده بود  یگوید سندباد باگراتونی به فرمان شاهنشاه بر خراسان و قلمرویسبئوس می

شیده شده کوست خراسان برک بدسپاه به مقاماحتمالاً و پورشریعتی حدسی را به اشاره طرح کرده که  674حاکم شد

                      
671 Gӧbl, 1983, vol 3(1): 322 - 343. 
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و به این  675ش را هم به دست آوردیها و مدیریت امور مالی قلمرواختیار منصوب کردن مرزبان چنینهماست. او 

بر خراسان م.  617ـ  614و  607ـ  600ی نماید که او دو بار در فاصلهاقتداری چشمگیر یافت. چنین می ،ترتیب

سرو درخواست کرد تا بازنشسته شود و به ارمنستان بازگردد. خودِ باگراتونی بود که از خم.  607حکومت کرد. در 

جنگ و کشمکش بر سر حاکمیت بر خراسان پایان یافته و اقتدار خسرو بر این  ،بنابراین با به قدرت رسیدن او

ی او برای حکومت بر خراسان نیز به رخ نمودنِ تهدیدی تازه مربوط سرزمین تثبیت شده بود. فرا خواندن دوباره

شان به خراسان بود. سندباد باگراتونی بار دیگر به شرق رفت اندازیها و دستی کوشانیشد و آن هم حملهمی

تأسیس  در این شهرتر پیش ی اردوگاهی بود که خودشو در گرگان سپاهی دو هزار نفره بسیج کرد و این بازمانده

ای از آنها که سیصد شابور( مستقر شدند دستهقوای او کوشانیان را شکست دادند و در اپرشهر )نی 676کرده بود.

ی خروخت را در روستایی به همین نام فتح کردند. کوشانیان برای مقابله با ایشان با ترکان سرباز داشت قلعه

شان تاخت آوردند. در زمانی که باگراتونی در میان سپاهیانش نبود دست به یکی کردند و با سپاهی عظیم به سوی

ای به نام دادویان )به روایت سبئوس: داتوییان( سپرده شده بود، این نیروهای ای ساسانی به شاهزادهو فرماندهی قو

باگراتونی خطر توبیخ  677مهاجم بزرگ بر ایشان غلبه کردند و تا ری پیشروی کردند و شهرها را غارت کردند.

شان بلخ عقب ها را تا پایتختتالیشاهانه را از سر گذراند و کمی بعد با ارتشی بزرگ به جنگ دشمن رفت و هپ

خسرو پرویز چندان شادمان شد که فرمان داد  678شان را غارت کرد و در مرو مستقر شد.راند و شهرهای

                      
675 Sebeos, 1999: 45 - 46. 
676 Sebeos, 1999: 50. 
677 Sebeos, 1999: 51 - 52. 
678 Sebeos, 1999: 52 - 53. 
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سندباد  679نواخت.« جاویدان خسرو»های جنگی میان سربازان تقسیم شود و پسر باگراتونی را با لقبِ غنیمت

 680درگذشت.م.  617غرق در این افتخارها در  ،خورده بودهدر این هنگام سالقاعدتاً  که ،باگراتونی

هایی که با سرداران و خویشاوندانش داشت، های داخلی و درگیریبا وجود کشمکش ،خسرو پرویز 

ت کشور مردی جسور و جنگاور بود و با فتح آسورستان و بخش بزرگی از آناتولی و گرفتن مصر در عمل مساح

اش استوار و پایدار نبود و به سرعت خیزش نظامی ،لت هخامنشی رساند. با این همهایران را به حد و مرزهای دو

 ،هایش با سرداران بزرگش به جنگی داخلی تبدیل شد و باعث شد عزلش کنند. با این همهبه خاطر کشمکش

آورد، ه دست میهای نامحتمل بوقعیتهایی که در مساسانی و پیروزی مقتدرِ واپسین شاهنشاهِ موقعیت او در مقامِ

درترش ستوده نامِ خردمندتر و مقتهمچون هم های قرون بعدی بسیار مورد ارجاع باشد وباعث شده در روایت

 شود. 

بستان ای تاقهای صخرهدهد، نگارههایی که بازنمایی فرهمندی خسرو پرویز را نشان مییکی از نشانه

قرار رودان میان بستان در سنت نمایش شکوه درباره در تاقفون گال بر این اعتقاد است که بازنمایی شااست. 

احتمالاً  بستانتاقتوان دنبال کرد. نام میپ.م. ی دوم لطنتی ماری در ابتدای هزارهسگیرد که ردپایش را تا کاخ می

ش شده ای نقبر صخره بستانتاقاز وسطان/ وستان مشتق شده که نام آن منطقه در زبان قبایل کرد محلی است. 

ی کوهستانی در آن حوالی به احتمال کهنسالی قرار دارد و به خاطر جوشش چندین چشمه که بر سر راه تجاریِ

 زیاد از دیرباز پرستشگاهی در پیوند با ناهید در آنجا وجود داشته است. 

                      
679 Sebeos, 1999: 183. 
680 Sebeos, 1999: 54. 
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ژرفا دارد و در ده متر بلندا و هفت متر  بستانتاقدر تر بزرگ شده دارد. غارکاریدو غار کنده بستانتاق

اند. هرتسفلد این ای فرو نشانده شده که دورادورش را با نقش ظریف درختی شبیه به کنگر آراستهدایرهتاق نیم

های بر صخره 681گیاه را درخت زندگی دانسته است و آن را با گوکرن یا ویسپوبیش اوستایی همتا شمرده است.

بینیم و در کنارش مردی تاجگذاری اردشیر دوم را می نشادر یکیه شوند کهایی دیده میکنار این غارها هم نگاره

اند. در تاق سن اهورامزداست و برخی دیگر وی را موبدان موبد پنداشتهکریستن شاهوار قرار گرفته که به گمانِ

اما آلتهایم اند، بینیم که اغلب نویسندگان او را خسرو پرویز دانستهپوشی را میمرکزی تندیس شهسوار زره بزرگِ

در زمان شاپور سوم ساخته شده، چون نقشی احتمالاً  بستانتاقدر  ترکوچکگوید به پیروز تعلق دارد. تاقی می

 سطر:  9ای به خط پلوی دارد در از او و پدرش شاپور دوم را در خود دارد. این تاقی نبشته

 یاتیکاری ایرنامن

 مزدیسن وهیا

 شاهپوری ملکا

 رانملکان ایران و انی

 مینوچتری یزدان برمان مزدیسن

 وهیا اورمزد ملکان

                      
 .1346شت ردیبهی هفتم، اهای تاریخی، شمارهی بررسیمجله :ی این غارها بنگرید بهبرای شرحی دقیق درباره 681
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 ملکان ایران و انیران

 وهیامینوچتری من یزدان نه پی

 نرسی ملکان ملکا

شاه  ،یک هرمزنژاد آسمانی یزدانی پسر خداپرست ن ،شاه شاهان ایران و انیران ،این پیکر خداپرست خوب شاپور»

 «ی شاهنشاه نرسییزدان دارد، نوهکه نژاد آسمانی از  ،شاهان ایران و انیران

پاتیکاری اینامن مزدیسن وهیا »ی سمت چپ همین تاقی سیزده سطر دارد و در آن نوشته شده: کتیبه

و ایران و انیران  شاهپوری ملان ملکا ایران و انیران مینوچتری من یزدان برمان مزدیسن وهیا شاهپوری ملکا ملکان

اه ایران و شاهنش ،این پیکر خداپرست نیکو شاپور»؛ به معنیِ «ملکان ملکامینوچتری من یزدان وهیا اورمزدی 

ه نژاد مینویی از یزدان ک ،شاهنشاه ایران و انیران ،که نژادی مینویی از یزدان دارد پسر مزداپرست نیکو شاپور ،انیران

 .«دارد

 و شاهانی که دولت ساسانی دستخوش فروپاشی شد ،در عمل ،پس از خلع و کشته شدن خسرو پرویز

کردند و این تا دوران یزدگرد سوم ادامه پس از وی بر تخت نشستند به طور متوسط تنها سه ماه سلطنت می

 داشت، که در دوران او تازش اعراب بر کشور رخ نمود.
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 اشرافگفتار دوم: 

 

ای نخبه و بانفوذ هی کل جمعیت شهروندان ایران ساسانی دیدیم، در میان لایهنظم و ترتیبی که درباره

از همان  ،بر خلاف دیدگاه پریخانیان ،اجتماعیمراتب سلسله نماید که کل ایننیز وجود داشته است. چنین می

بینیم، هایی از آن را میکه در عصر هخامنشی هم نشانهابتدای عصر ساسانی در ایران برپا بوده باشد و با توجه به آن

کم دست یافتگی اجتماعی کلان و بسیار دیرینه سر و کار داریم.یک سامانبا جا این توان حدس زد که درمی

رسد. ی این ساختار به دوران نخستین شاهنشاه ساسانی میدهد پیشنهشواهدی در دست هست که نشان می

د که ی نظم طبقاتی دوران ساسانی را اردشیر بابکان بنیان نهاد و او هفت طبقه تعیین کرگوید شالودهمسعودی می

تا دوران بهرام گور پا  گوید این نظم طبقاتیشان موبدان و وزیران و ارتشیان و مطربان به شمارند. او میدر میان

ی میانه و برخی ای در این زمینه انجام شد و برخی از طبقات پایین به طبقهبرجا بود، تا آن که در دوران او بازبینی

  682یافتند.ی اشراف راه از طبقات میانه به طبقه

خوذایان )کدخدایان( ی اشراف تثبیت شدند. یکی کدگبعد از دوران انوشیروان دو گروه دیگر در لایه

پایه بودند و بسته به پنج صنفی که که ریاست روستاها را بر عهده داشتند و دیگری دیهگانان که مالکان زمین میان

مان ماهیتی تغییرناپذیر و مورد بحثمراتب سلسله ابراینپوشیدند. بنهای متفاوت میهایی با رنگداشتند، لباس

دانیم که در همان ابتدای کار شاپور شده است. این را میصلب نداشته و بسته به شرایط اجتماعی دگرگون می

                      
 .241ـ  240: 1، ج.2۵36مسعودی،  682
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 «الذهبمروج»در  چنینهمرا دگرگون ساخت و شمار کارگزاران آن را افزون ساخت.  یسالاردیواناول ساختار 

دانان و رامشگران ی ایران آن بود که موسیقیدستکاری بهرام گور در نظم طبقاتی جامعه ترینمهمیم که خوانمی

دانان دلبستگی داشت. ی پایین و میانه به طبقات میانه و بالا ارتقا داد و این از آن رو بود که به موسیقیرا از طبقه

مان نظم قدیم دوران اردشیر بابکان را احیا کردند. در همین در دوران انوشیروان دادگر بار دیگر ه ،اما بعد از او

باش اند که لقبش خرمداری ویژه برای هنگام رامش و طرب داشتهخوانیم که شاهنشاهان ساسانی پردهکتاب می

شده است. او نظم و ترتیب رامشگران و نوبت خواندن بوده است و از میان فرزندان اسواران اشرافی برگزیده می

  683کرده است.ی ده ذراعی میان شاه و مجلس رامشگران را مدیریت میکرده و فاصلهشان را تنظیم مینواختنو 

یران ابسیاری از نویسندگان معاصر گذار از عصر اشکانی به ساسانی را گسستی بزرگ در ساخت قدرت 

ایای و حاکم شدن بر ایران به نابودی بق شانن ساسانیان پس از کنار زدن رقیبان پارتیاند. از نظر ایشادر نظر گرفته

 ،نی راهای مستقر در عصر اشکانظم اشکانی همت گماشتند و هم خاندان اشکانی را کشتار کردند و هم قدرت

داشتی استوار شده که ساسانیان و کردند، از بین بردند. این دیدگاه بر اساس پیشکه در برابرشان مقاومت می

شان کمابیش سکا و دیگری پارسی آورد که یکیضد هم و به کلی متفاوت به شمار میاشکانیان را دو دودمانِ 

خانی یا سلطنت متمرکز فراگیر قلمداد ی نظم فئودالی و خانخالص بوده است، و به همین ترتیب نماینده

 اند. شدهمی

                      
 .241: 1، ج.2۵36مسعودی،  683
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ی داهه باز ی در قبیلهی پرنبا وجود تبارشان که به تیره ،. اشکانیانها نادرست استداشتتمام این پیش

یش از آن هم از ابتدای عصر هخامنشی پحکومت کرده بودند و زمین ایران گشت، بیش از پانصد سال برمی

معلوم نیست تعریف این نویسندگان از اند. شدهی تیزخود محسوب میخوارزم و سکائیه ساکنان استان هخامنشیِ

ان راندن سیاسی ایران و پانصد سال فرم ال زیستن در قلمروِصد سایرانی بودن چیست که دودمانی پس از هشت

شوند. این همان تعریف باریک و ی رومیان، هنوز ایرانی محسوب نمیاش در برابر حملهبر آن و حفظ کردن

ی بقایای دایره بهخاصِ مبهمی است که از پارسی و ایرانی در ذهن برخی از نویسندگان وجود دارد و تنها 

ان ابتدای کار یکی اشکانیان از هم .شودمیمحدود زمین ایران ر چند شهر هخامنشی در جنوب غربیشده دیافت

پس از نیم هزاره فرمان راندن  ،شانخاندان های ایران شرقی بودند وی مردم ایرانی و آریاییاز نمایندگان برجسته

 تبدیل شده بود.زمین یرانا ر در سراسرهای بزرگ و مقتدبه کانون چفت و بست شدنِ خانواده ،بر این سرزمین

دهند، به گسستی اسناد نشان میآنچه  نباید گذار سیاسی از اشکانیان به ساسانیان را فراتر از ،از این رو

ای که با ظهور ساسانیان رخ نمود، بهترین شاخص برای ارزیابی گسست سیاسیفرهنگی یا اجتماعی تعمیم داد. 

دورانی از پراکندگی  ،به نادرست ،و ساخت قدرت محلی است. عصر اشکانی رااشرافی های خاندان وضعیت

الطوائف را که در قرون میانه رواج داشته با فئودالیسم اند و این از آنجا برخاسته که تعبیر ایرانی ملوکقدرت دانسته

درست مانند  ،ران عصر اشکانیاند. این برابری وجود ندارد و تخیلی است. یعنی در ایدر تاریخ اروپا همتا انگاشته

ی کنندههستیم که در نهایت به اقتدار شاهنشاه در مقام هماهنگرو روبه از قدرتمراتبی سلسله با ،دوران هخامنشی

تأمین  نیرومندی که نیروی نظامی راهای خاندان شود. در این نظم امیران محلی وعام سیاست کشور ختم می

 سازند. بررسی سرنوشت اینمیتون فقرات قدرت سیاسی کشور را برو س کنند اهمیت فراوانی دارندمی
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نیرومند در جریان گذار از دوران اشکانی به ساسانی راهی است تا دعویِ گسست فراگیر و های خاندان

 زدایی دوران اردشیر بابکان را ارزیابی کنیم.اشکانی

رو روبه مرجی سیاسیونی در قدرت و هرجاشکانیان با بحراداری زمام های آخرتردیدی نیست که دهه

فراوان در ایران  میرِوبروز طاعون و مرگ شد که یکیافزایی دو نیروی ویرانگر ناشی میهستیم. این بحران از هم

یر پوشش خواستگاری امپراتورشان کاراکالا ی رومیان که زگرانهی ناجوانمردانه و حیلهجنوبی بود و دیگری حمله

به دست  وان پنجم انجام پذیرفت. در این شرایط و به خصوص پس از کشتار سران خاندان اشکانیاز دختر ارد

نماید که بحرانی در مشروعیت خاندان اشکانی بروز کرده باشد. این بحران با کاراکالا و همراهانش، چنین می

برقرار کرد،  هایزدیکی با اشکانن ، و این خاندانی بود که پیوند خویشاوندیِخاتمه یافت انروی کار آمدن ساسانی

 . ه باشدچه بسا که پیشاپیش از آن برخوردار بود پیوندی که

 این نکته پذیرفتنی است که نخستین شاهان ساسانی با چالشی در به کرسی نشاندن اقتدار سیاسی خویش

شواهدی  ،با این همه 684د.بزرگ پارتی در برابرشان مقاومت کرده باشنهای خاندان باشند و برخی از بودهرو روبه

خاندانی که با فراز  ترینمهمدهد این مقاومت به شکلی نامنتظره اندک بوده است. که در دست داریم نشان می

ی اشکانی بود. اما مقاومت این خانواده بسیار زود در هم شکسته طبعا خودِ تیرهآمدن ساسانیان مخالفت داشت، 

که دلیل این امر کشتار پیشین کاراکالا از سران این قوم بوده است. در  شد و از میان رفت و حدس من آن است

ی نیروی نظامی شاهنشاه اند که بخش عمدهوجود داشتهزمین ایران عصر اشکانی کمتر از ده خاندان بزرگ در

                      
684 Patkanian, 1866: 120 - 128. 
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منشی باب شده بنا به رسمی که از ابتدای دوران هخا ،راها خاندان اند. شمار اینآوردهرا فراهم می هاجنگ برای

دهد که اند. اما شواهد نشان میدانستهتا میی بیستون بدان اشاره کرده، هفتبود و داریوش بزرگ در کتیبه

اند. محلی هم در کنارشان وجود داشته انِو امیر ترکوچکهای خاندان ازمراتبی سلسله تعدادشان بیشتر بوده و

نمودند و حق داشتند تاج بر سر رتبه میندان بزرگ با شاهنشاه همرهبران این هفت خاسن اشاره کرده که کریستن

  685بود. ترکوچکها از تاج شاهان ساسانی تاج آنی هبگذارند. فقط انداز

اند که در عصر شدهو شمالی تقسیم می به دو قطبِ جنوبیها خاندان نماید که از دیرباز اینچنین می 

ساز دوران داریوش بزرگ را ی مهم و سرنوشتهاجنگ ن افزوده شد.اشکانی دوقطبیِ شرقی و غربی نیز بدا

پدر  ،توان درگیری میان نیروهای شمالی و جنوبی دانست که به پیروزی خاندان داریوش منتهی شد. گشتاسپمی

کهن ایلامی از های خاندان پسرش داریوش بااحتمالاً و هم هم خودش  اما ،بوددر شمال شهربان پارت  ،داریوش

دریافت که پس از جا این توان ازجدایی بافت سیاسی این دو قلمرو را می. ندلمرو جنوبی پیوند برقرار کرده بودق

. در اختیار بگیرندلی را ایران شمانتوانستند اما  کامیاب شدندتسخیر ایران جنوبی  ، مقدونیان دری اسکندرحمله

غربی نیز  وشرقی  شدن تهدید نظامی رومیان یک دوقطبیِبا ظهور اشکانیان که نیرویی شمالی بودند، و پدیدار 

اش تقسیم قدرت در ایران شرقی و غربی بین دو خاندان کوشانی و شکل گرفت که نمود بیرونیزمین ایران در

 شدند. اشکانی بود که همکار و یاور همدیگر محسوب می

                      
685 Christensen, 1944: 103. 
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پارسی  وتمایز میان عناصر مادی دو قطبِ شمالی و جنوبی سیاست ایرانی در دوران هخامنشی اغلب با 

ی فردوسی هم تمایز شد. این سنت برای هزاران سال بعدتر نیز باقی ماند. به شکلی که در شاهنامهرمزگذاری می

ه همدان. این تمایز با این تفاوت که پایتخت ماد ری دانسته شده و ن ،پا برجاست چنانهمکهن میان ماد و پارس 

رویز انی در شاهنامه برجستگی چشمگیری دارد و آن را به ویژه در جنگ خسروپدر شرح رخدادهای عصر ساس

ساسانیان را چنین بیان  وتختتاجدهند. بهرام تهدید وی نبرد بدان گواهی میبینیم و هر دو سو بهرام چوبین می

 کند: می

 نمانم کزین پس بود نام کی  بزرگی من از پارس آرم به ری

 ساسانیان را در نظر دارد: «کی»و آشکار است که از 

 چو آشفته شیری که گردد ژیان   بیازم بدین کار ساسانیان

 سر تخت ساسانیان بسپرم   بسترمشان نام دفتر همه ز

 اگر بشنود مرد داننده راست  بزرگی مر اشکانیان را سزاست

گوید در جریان میبرانگیز شود در عبارتی اندیشهمیرو روبه و خسروپرویز وقتی در نبرد با بهرام

 :زمین، مردم ری با سپاه او همراه شده بودنداسکندر در ایران وتازتاخت

 که شد با سپاه سکندر یکی  همان از ری آمد سپاه اندکی

 گرفتند ناگاه تخت کیان   ها ببستند با رومیانمیان

قدونیان به این قلمرو مربوط به دست نخورده ماندن شهربانیِ ماد و وارد نشدن ماحتمالاً ی مهم این اشاره

ی مقدونیان حاصل آمد و تنها بعدها بود که در ابتدای کار این مصونیت به دنبال پس زدن حملههر چند  شود،می
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ی این اما جالب است که خاطرهبا اسکندر کنار آمد و حکومت مستقل خود را حفظ کرد.  ،شهربان ماد ،آذرباد

همچنان باقی بوده و قلمرو شمالی هنوز به خاطر زد و بند با مقدونیان سرزنش  همگرایی سیاسی تا دوازده قرن بعد

ساز شده و با دوقطبی بنابراین دوقطبی ماد در برابر پارس در شاهنامه با ری در برابر تیسفون همشده است. می

نیست، چون اشکانیان اخیر از نظر خاستگاه درست  دیگرِ اشکانی در برابر ساسانی همتا شمرده شده است. دوقطبیِ

ی ساسانیان تا دیرزمانی اقتدار خود را در قفقاز از پارت و شمال شرقی ایران آمده بودند، اما چون پس از غلبه

دودمان ساسانی  طی دو قرن نخست عمرِاحتمالاً حفظ کرده بودند، و این منطقه از دیرباز با ماد پیوند داشته، 

 ها متبادر کرده است. ر ذهنپیوندی میان اشکانیان و مادها را د

 حاکم بود به بالیدن و تثبیت قدرتزمین ایران ی اشکانی نظم و آرامشی که برطی دوران پانصد ساله 

های استان درها خاندان های محلی میدان داد. این بدان معنا بود که گسترش نفوذبزرگ و قدرتهای خاندان

م دوخت و هغربی را در سیاست ایرانی به ـ  جنوبی و شرقیـ  های شمالیتار و پودی قطبچون هم گوناگون

ر بقیه برتر با هم متحد ساخت. در این دوران وفاداری به سنت سیاسی هخامنشیان باعث شد تا هفت خاندان را ب

یکی »شان نیان در میانهایی که اشکانیان و کوشارا به ایشان واگذار کنند. خاندان وتختتاجبدانند و پاسداری از 

شدند، به همان ترتیبی که شاهان هخامنشی خود را یکی در میان چندین شاه به شمار محسوب می« در میان چند

 اه هم بودند و بر بقیه سروری داشتند. آوردند، اما در ضمن شاهنشمی

یش به جز خاندان اشکانی و کوشانی کمابها دودمان جالب آن است که با گذار به دوران ساسانی تمام این

که با به حساب آوردن دو منبعِ  مانند. کتاب مهم دکتر پورشریعتی به این دلیل اهمیت داردنخورده باقی میدست

ی فردوسی و مهُرهای ساسانی که گیزلن منتشر کرده( به خوبی نشان داده که اغلب نادیده انگاشته شده )شاهنامه
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عال بوده و در سیاست ایران هم به قدر دوران اشکانی در سراسر دوران ساسانی وجود داشته و فها خاندان این

 اند. شدهتعیین کننده و مهم قلمداد می

 برخی از اینتأیید  دهد به قدرت رسیدن ساسانیان با همراهی وشواهدی هست که نشان می ،در واقع 

به ها خاندان الت همینممکن شده است، به همان ترتیبی که بعدتر زوال و انقراض ساسانیان نیز با دخها خاندان

اسپهبدان و سورن با اردشیر بابکان دست به یکی کردند های خاندان گوید که سرانفرجام رسید. خورناتسی می

تا سلطنت از خاندان اشکانی به ساسانی انتقال یابد. اما خاندان کارن به اشکانیان وفادار ماندند و به دست او 

ی پایکولی از خاندان سورن که حامیان شاهنشاه به همین خاطر در کتیبه احتمالاً 686شکست یافتند و کشتار شدند.

 نشانی نیست. ،که دشمن او بودند ،شان اردشیرنرسی بودند نام برده شده اما از اعضای خاندان کارن و رئیس

دوران  اند. آنها نیز درها بودهشهردولتجدای از امیران محلی و شاهان کوچکِ مستقر بر ها خاندان این 

ی خود را تعیین کردند و بیشترشان به او پیوستند و برخی مقاومت و وفاداری های اردشیر بابکان جبههوتازتاخت

به خاندان اشکانی را برگزیدند و به این ترتیب از میان رفتند. ناگفته نماند که برخی از این نیروهای محلی در 

ودمختار داشتند و هر از چندی در برابر شاهنشاه به سرکشی همان دوران اشکانی و هخامنشی هم وضعیتی نیمه خ

پیش از اردشیر  «ی اربیلسالنامه»شان شاهان محلی پارس است که بنا به گزارش پرداختند. مشهورتر از همهمی

با مرور فهرست درباریان  ،لوکونین 687بابکان هم بارها با شاهنشاهان اشکانی جنگیده و شکست خورده بودند.

و اپرناک در به  مان اندیگان، کرمان، مرو، سیستانبه این نتیجه رسید که حاک ،ی زرتشتبابکان بر کعبه اردشیر

                      
686 Khorenats’I, 1978: 218 - 219.  
687 Chronicle of Arbela, 1985: 60. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


450 

 

اند. سورن و کارن و رَز در این مسیر پشتیبان او بودههای خاندان اند وکرده اقدرت رساندن اردشیر نقشی مهم ایف

 هرست خالی است. در این فرودان میان جای امیران و حاکمان محلی ،در مقابل

بزرگ دوران اشکانی با همان قالب و شکل پا برجا باقی ماندند و نقش های خاندان در دوران ساسانی 

که در قرن هفتم میلادی در بیزانس تاریخ خود را  ،سیاسی مهم خویش را هم ایفا کردند. تئوفیلاتوس سیموکاتا

که عبارتند از:  ای درباری متفاوتی هم ذکر کردههها و نقشنوشت، برای هفت خاندان پارتی خویشکاریمی

نظام، گذاری، ساماندهی ارتش، مدیریت تشریفات درباری، داوری قضایی، فرماندهی سوارهاجرای مراسم تاج

گوید که این هفت کارکرد های نظامی. سیموکاتا میها و لباسداری و ساماندهی سلاحمدیریت مالیات و خزانه

  688ت به دست داریوش بزرگ تعیین شد و بعد از طی عصر اشکانیان نیز تداوم یافت.همان است که نخس

به خودِ خاندان  به مقام شاهنشاه اشاره دارد و ها، اولی که مراسم تاجگذاری باشددر میان این منصب

یش اند. شش منصب دیگر کماباشکانی محول شده که کمابیش همتای داریوش و خاندان هخامنشی انگاشته شده

نظام، )سواره وزارت جنگسه شاخه از هایی که تا پایان دوران قاجار در ایران وجود داشته برابر است: با وزارت

و وزارت دارایی. در این میان انگار نقش وزارت  وزارت دربار، وزارت دادگستری نظام، پشتیبانی( به همراهپیاده

هی اسواران و دیگری پشتیبانی و تدارکات و سومی شده که یکی فرماندمنصب تقسیم میجنگ بین سه صاحب

بینیم. از اند. این نظم و ترتیب کمابیش همان است که در عصر ساسانی هم میفرماندهی جنگی را بر عهده داشته

ابانده باشد و از های مربوط به ایرانِ دوران خود را به عصر اشکانیان بازتنماید که سیموکاتا دادهچنین می ،سویی

                      
688 Simocatta, 1986: 101. 
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شده که با همین سامان شده و گفته میدر روم شرقی این نظام بسیار کهن قلمداد میکم دست دیگر گویا سوی

 در سراسر دوران هخامنشی و اشکانی برقرار بوده است. 

اشرافی در دورانی بسیار طولانی بدان معنا بوده که های خاندان ی اشراف و پایداریقدمت زیاد طبقه 

ی این شده است. دربارهبا هم و با دودمان شاهی برقرار میها خاندان میان اعضای این هاییپیوندها و وصلت

های پیشین نیز تعمیم ها را به دورانتوان این دادههای دقیقی در دست داریم و میپیوندها در دوران ساسانی داده

اند، که به ی نیایی مشترک دانستهزاده تبار یارا همها خاندان داد. به همین خاطر برخی از نویسندگان قدیمی این

بزرگ پارتی های خاندان ی خاستگاهای خورناتسی دربارهاش روایت افسانهاحتمال زیاد نادرست است. نمونه

دهد. در پیوند با دودمان حاکم را نشان میها خاندان یابیاین روایت در ضمن یکی از الگوهای مشروعیت است.

رهاد چهارم که از شاهنشاهان نیرومند اشکانی بود، یک دختر داشت به نام کشَم و سه پسر بر مبنای این روایت، ف

و سورن. اردشیر پس از او به قدرت رسید و با لقب فرهاد پنجم مشهور شد، کارن  های اردشیر، کارنداشت به نام

ران وصلت کرد و فرزندانش با ارتش ای سالارسپهکردند و کشم با تأسیس  ها راهایی به این نامو سورن خاندان

  689نام اسپهبدان شهرت یافتند.

اند و از آنجا که فراز و فرود و نیرومندتر بودهتر بزرگ در دوران ساسانی هفت خاندان اشرافی از بقیه 

نماید که ساختاری باستانی و متأثر از اساطیر بینیم، چنین میرا طی این چهار قرن میها دودمان آمدن طبیعیِ

داده تا اجازه میها خاندان تشتی و تاریخ عصر داریوش بزرگ وجود داشته که تنها به هفت تا از نیرومندترینزر

                      
689 Khorenats’I, 1978: 166. 
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ها خود را سن نوشته که تنها سه تا از این خانوادهبه طور مستقیم در سیاست کلان کشور مداخله کنند. کریستن

اند، سورن، کارن و اسپهبدان بودههای خاندان هااین یدند.ناممی« پهَلَویگ»دانستند و خویشتن را با پسوند پارتی می

شوند. جالب آن است که مُهرهای بازمانده از عصر آفرینان دوران ساسانی هم محسوب مینقش ترینمهمکه 

با خاندان ساسانی ترکیب شده و خود را پارسیگ  ،به تدریج ،دهد که خاندان سورن در این میانساسانی نشان می

های خاندان رساند، مهران بود. ازمهم دیگر که آن نیز تبار خود را به پارتیان میهای خاندان یده است. یکی ازناممی

های گوناگون بخشی از این ی مانند سْپندیاد )اسفندیار( و زیک و کنارنگ هم خبر داریم که در تاریخترکوچک

ی شاهنشاهان دیده گرفت که خودِ خاندان اشکانی که نوادهی مهم را نباید نااند. این نکتههفت خاندان دانسته شده

به این خاندان تعلق قفقازی ی اشراف شده هم در دوران ساسانی وجود داشته و بدنهقدیمی پارتی محسوب می

  اند.داشته

در شان بیشتر هایتیول بوده و املاک وزمین ایران در جایی ازها خاندان یک از این قلمرو زیر نفوذ هر 

گرجستان را در اختیار  قدیم ایرانی تمرکز داشته است. به این ترتیب خاندان اشکانی ارمنستان وهای استان یکی از

ری را، کارن نهاوندِ ماد را، سورن سیستان را، کنارنگ توس را، گشنسپ طبرستان را و اسپهبدان  و مهران داشتند،

 دهستانِ گرگان را مرکز خود قرار داده بودند. 

بخشی از خصلت  چنانهمچندان محکم بر جغرافیا میخکوب نشده بودند و ها خاندان ،با این همه

توان دریافت که گاه به فرمان شاهنشاه از جایی کوچگردانه و متحرک خود را حفظ کرده بودند. این را از آنجا می

شده است. یگر به ایشان بخشیده میهایی از ایشان گرفته و مناطقی داند و تیولشدهبه جایی دیگر منتقل می

شان از قدرت یا سرکوب بزرگ، کنار زدنهای خاندان پورشریعتی معتقد است نوآوری مهم انوشیروان در مدیریت
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هایی شان به اقلیماجدادیهای سرزمین شده که ایشان را ازشان نبوده، بلکه به این دامنه محدود مینیروی نظامی

این نکته که خاندان کارن  پایه،بر همین هایی دیگر را به ایشان بسپارد. هی نظامی استاندیگر کوچ دهد و فرماند

شود. چون خراسان در اصل سرزمین اجدادی شرق و خراسان بوده، معنادار می بدسپاه در دوران انوشیروان

ان و به قدرت رسیدن اند. با وجود این پس از قیام مزدکیها در نهاوند ریشه داشتهو کارن 690اسپهبدان بوده

کوست  بدسپاه پارتی به جای خود برقرار بود و خاندان مهرانهای خاندان اقتدار نظامی چنانهمانوشیروان 

 691کوست خوربران بودند. بدسپاه کوست خراسان و خاندان اسپهبدان بدسپاه آدوربادگان، خاندان کارن

ی م حدود هزار سال قدمت داشتند، پس از حملههای بزرگ عصر ساسانی که در زمان ظهور اسلاخاندان 

آمدند ی ترک از پا درشار قبایل نوآمدهاعراب هم از میان نرفتند و در واقع تنها در قرن پنجم و ششم هجری زیر ف

شان مثل باوند و هایهای آنها مانند اسپهبدان و شاخهی مغول وجود داشتند. برخی از شاخهو تا زمان حمله

های سرزمین اند. از میان آنان که در زمان سقوط ساسانیان بهتا دوران معاصر نیز به بقای خود ادامه داده پادوسبانیان

در ژاپن امروز کم دست اند وی اجدادی خود را حفظ کردهاصالت و خاطره چنانهمدیگر گریختند نیز برخی 

ند داای میتبار شاهزادگان ساسانی شان خود را ازدر میاننویس تاریخ هنوز خاندانی اشرافی وجود دارند که بانویی

  692که در قرن هفتم میلادی به این سرزمین پناه برده بودند.

                      
690 Sebeos, 1999: 42. 
691 Pourshariati, 2008: 2.5.6. 

 .1۵3ـ  1۵0: 1381زاده، رجب 692
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پردازم و بیشتر به پیروی از کتاب ارزشمند خانم دکتر میها خاندان این ترینمهمدر این کتاب تنها به 

کنم؛ با این گوشزد که یخی آنها را بازسازی میسیمای تارـ ـ و گاه در نقد دیدگاه ایشانـ ـ پروانه پورشریعتی

آفرینان در ترین نقشو برجسته ترینمهمآید تنها بوده و آنچه در پی میها این بزرگ بیش ازهای خاندان شمار

 شود. تاریخ عصر ساسانی را شامل می

 

 خاندان سورن نخست:

دیرپای این سرزمین خاندان  ر کل تاریخایرانی دهای خاندان و نیرومندترین ترینمهمشک یکی از بی

زمین ایران بتدای دوران اشکانی از شمال شرقیاتخاری داشتند و در ـ  اند. خاندان سورن تباری سکاییسورن بوده

زیر فرمان  هایی کل شمال هند رابه سوی بلخ و سیستان کوچیدند و بعدتر تا هند پیشروی کردند و برای دوران

دند و زمانی که رومیان برای رکندان در تاریخ داخلی اشکانیان نیز نقش چشمگیری بازی میخود داشتند. این خا

قی به آسورستان نخستین بار با ارتشی بزرگ به ایران حمله آوردند، جنگاوران این خاندان بودند که از ایران شر

اسکندر را از میان بردند.  کشیکرلشرفتند و ایشان را در نبردی خونین کشتار کردند و برای همیشه امکانِ تکرار 

های مربوط در ذکر اهمیت و محبوبیت این خاندان همین بس که بگوییم به احتمال زیاد خاندان رستم و اسطوره

 کرده است.به پهلوانان سیستانی در شاهنامه به این خاندان اشاره می

داشتند و در سراسر عصر ی سیاست ایران حضور خاندان سورن از ابتدای دوران ساسانی بر صحنه

ی فارس نیروهای سیاسی حاضر در صحنه بودند. آنان از دیرباز با منطقه ترینمهمساسانی یکی از نیرومندترین و 

ها از ابتدای کار از گوید سورنهایی که میاند و از این رو گزارشو خاندان ساسانی پیوندهایی صمیمانه داشته
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تقریباً سادگی و ا هم بگوییم که اردشیر بابکان بهدرست است. این راحتمالاً د، خیزش اردشیر بابکان حمایت کردن

بدون جنگ ایران شرقی را گرفت و خاندان کوشانی را که برای چند قرن در این قلمرو سیطره داشت از میان برد 

 بوده است. ها ممکن نمیسورن و این بدون همراهی و پشتیبانیِ

نماید که بزرگان این اما چنین می ،ها اشاره شده استبه قدرت نظامی سورندر تاریخ ساسانیان بارها 

که  ،هایی دیوانی را نیز در اختیار گرفته باشند. دکتر پورشریعتیخاندان در امور مدیریتی هم سهمی داشته و نقش

گوید که خاندان پارتی در عصر ساسانی به انجام رسانده، میهای خاندان ای را بر نقش و نفوذپژوهش گسترده

ساسانی در دست  یسالاردیوانسورن در دوران یزدگرد اول، بهرام پنجم، یزدگرد دوم و بهرام گور قدرت را در 

اند و هزارپتی که ساهاک ارمنی را ترغیب کرد تا داوطلبانه منصب حکومت بر ارمنستان را واگذار کند، به داشته

 هاخاندان سورن بود و بارها به خویشاوندی این دو در تاریخهمین خاندان تعلق داشت. چون ساهاک هم از 

شده است. یعنی خاندان سورن کمابیش در سراسر قرن پنجم میلادی بخشی چشمگیر از قدرت سیاسی تأکید 

  693دولت ساسانی را در دست داشته است.

شیروان دادگر که شد. در زمان انوها به ارتش و جنگاوری مربوط مینقش سورن ترینمهم ،با این همه

 ی پاسداری از ربع جنوب شرقیها بودند که وظیفهسپرده شد، سورن بدسپاه ی نظامی کشور به چهاراداره

کوست نیمروز  بدسپاه یها را دربارههای چهارگانه کمترین دادهبدسپاه را بر عهده گرفتند. در میانزمین ایران

ی مرکزی قدرتش در سیستان قرار داشته ا بر عهده داشته و هستهرزمین ایران داریم که مرزبانیِ جنوب شرقی

                      
693 Pourshariati, 2008: 1.2.2. 
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شاپور( خود را با لقب پارسیگ وِه ها )مثلاًبدسپاه شود که اینشده توسط گیزلن معلوم میهرهای منتشراست. از مُ

ز سوی شده است. ای سیستان و فارس ناشی میو این از پیوندهای تاریخی استوار و دیرینه 694اند،شناساندهمی

ی اشکانی در اختیار خاندان سورن بوده است. دانیم که سیستان و قلمرو مورد نظرمان از اوایل دورهمی ،دیگر

در حدی که  695خاندان سورن از آغاز تا پایان دوران ساسانی متحد نزدیک و وفادار خاندان ساسانی باقی ماند.

اقلیم فارس که زادگاه خاندان ساسانی بود با هم در چه بسا سرزمین سیستان که قلمرو نفوذ این خاندان بود و 

چنان که تعبیر سورن پارسی  ،ها لقب پارسی را نیز به نام خود افزودندای از سورنپیوسته باشد و بر این مبنا شاخه

 696شود.های ساسانی دیده میدر برخی از کتیبه

اند و حتا دانستهود را پارسی میاز این روست که پورشریعتی حدس زده برخی از سران خاندان سورن خ

چرا که با مرور  ،697پارسیگ به این خاندان تعلق داشته است بدسپاه تری مطرح کرده که لقبحدس جسورانه

 بدسپاه اند.قدیمی پارتی بودههای خاندان شان از سرانشود که همهها معلوم میبدسپاه یفهرست و هویت بقیه

های سیاسی دربار ساسانی نقش بیش خودمختار برخوردار بوده و زیاد در درگیرینیمروز انگار از موقعیتی کما

با ترکیبی از سیاست به ارث مانده از دولت کوشانی جا این نماید که درکرده است، و از این رو چنین میایفا نمی

خاندان ساسانی انجامیده داستانی با سلطنت باشیم، که در ضمن به آشتی و همرو روبه و اقتدار خاندان کهن سورن

ارتباط میان این دو خاندان را هر چند  ها ناسازگاری ندارد،است. این با حدس پارسیگ خوانده شدن سورن

                      
694 Gyselen, 2001: 46. 
695 Pourshariati, 2008: 2.2. 
696 Buzandaran, 1989: 410.  
697 Pourshariati, 2008: 2.7.6. 
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نیمروز به میدان سیاست دربار ساسانی به ابتدای  بدسپاه ، ورودسازد. به هر روبرانگیزتر میبحثتر و پیچیده

ی این مرز و بوم به خاندان اسپهبدان و رومیان زمانی است که فرمانده شود، و ایندوران خسروپرویز مربوط می

 پیوست و از سلطنت خسروپرویز جانبداری کرد. در پایان سلطنت این شاه نیز باز همین مقام وارد میدان شد و با

 شهروراز و سرداران باختری به عزل خسروپرویز و جانشینی شیرویه رای داد.  دستیِهم

ساز را در سیاست انی از چند تن از رهبران خاندان سورن خبر داریم که نقشی سرنوشتدر عصر ساس 

سیاستمدار این خاندان مهرنرسه نام داشت که ابتدا در دوران یزدگرد نخست  ترینمهمداخلی ایران بازی کردند. 

زرگان ایرانی یارای مخالفت ی ارمنی بعدتر چندان مقتدر شد که نه تنها بنویستاریخ به وزارت رسید. او به گزارش

نام اصلی این مرد نرسه پسر بُرازه )گرازه( بود، اما  698برد.با او را نداشتند، که حتا شاهنشاه هم از او حساب می

گرفت. او در روستای ابروان در دشت باردین در دربار ساسانی نام مهرنرسه و لقب هزاربد )هزارپتَ( را به کار می

ی فارس زاده شد و چنان ی اردشیرخورهدر ناحیه 699ی ایروان در روستای دشتبارین(کده)به روایت طبری در ده

مهرنرسی »اش را چنین ثبت کرده است: به خاندان سورن تعلق داشت. طبری تبارنامه آورده 700که لازار پارپتسی

سر بهمن پسر اسفندیار اشک پسر دارا پپسر برازه پسر فرخزاد پسر خورهباذ پسر سیسفاذ پسر سیسنابروه پسر کی

گشتاسپ و نماید که خاندان سورن و به ویژه مهرنرسه تبار خود را به کیبنابراین چنین می 701«.پسر بشتاسپ

 رسانده است.شاهان عصر اوستایی می

                      
698 Elishe, 1982: 140. 

 .626: 2، ج.1362طبری،  699
700 Lazar P’arpec’i 

 .62۵: 2، ج.1362طبری،  701
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اما نولدکه بر اساس این گزارش  ،یزدگرد به قدرت رسید پس از تاجگذاریِ درنگبیطبری نوشته که او 

رسد، حدس زده که شاید گزارش طبری درست نباشد ی میسالارسپهه چهل سال بعد به مقام که همین مهرنرس

سن هم بر اساس همین حدس نولدکه کریستن 702و او در اواخر عصر یزدگرد به قدرت دیوانی دست یافته باشد.

به  ،بروز کرد که در اواخر دوران یزدگرد ،پیش رفته و چرخش سیاست ساسانیان در راستای سرکوب مسیحیان را

در گیری بیشتری همین را به صورت حقیقتی نویسندگان ایرانی با آسان 703فراز آمدن وی مربوط دانسته است.

در حالی که گزارش طبری صریح و روشن است و نامحتمل و ناپذیرفتنی هم نیست که کسی در  ،اندنظر گرفته

ی را هم بنا به سالارسپهت تا هفتاد سالگی نقش بیست تا سی سالگی به مقام وزارت رسیده باشد و بعد در شص

سن برای نادیده گرفتن گزارش روشن به نظرم دلایل نولدکه و کریستن ،ضرورت بر عهده گرفته باشد. از این رو

 و معتبر طبری پذیرفتنی نیست. 

د و به ساسانی رشد کردن یسالاردیوانی موقعیت پدرشان در مهرنرسه فرزندانی داشت که با پشتوانه

داد در دوران بهرام زروان  آنها ِبودند که از میاننامدار  ششان سه پسرهایی کلیدی دست یافتند. در میانموقعیت

های زرتشتی را بر عهده داشت. این مقام کمابیش گور به مقام هیربدان هیربدی رسید که ریاست کل هیربدستان

دینی تنها موبدان موبد بر او برتری دارد. پسر دیگر مراتب سلسله ر آموزش و پرورش امروز همتاست و دریبا وز

های یونانی و رومی( نام داشت که در زمان بهرام گور واستریوشان گشنسپ )ماجوسنس در روایتمهرنرسه ماه

 به خاطر وابستگی درآمد دولت به کشاورزیــ سالار بود، یعنی مقامی همتای ترکیب دو نقش وزیر کشاورزی و 

                      
702 Noldeke, 1987: 76. 
703 Christensen, 1944 : 273 274 ـ. 
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ــ  704یا از دید ادوارد خورشیدیان، لقبشــ نامش ر دارایی را بر عهده داشت. سومین پسر مهرنرسه هم وزی ــ

و  بدسپاه ای بینی برابر است و به قول طبری رتبهسالارسپهسالار داشت که با رتشتارانا بود و منصبکاردار 

نجم میلادی در عمل رهبری سه تا از ی نخست قرن پخاندان مهرنرسه در نیمه ،به این ترتیب 705ارگبد دارد.

 ی اجتماعی را بر عهده داشتند و نوعی دولت در دولت پدید آورده بودند. طبقات چهارگانه

زروانی ـ  کیش به گرایشی مهریراست با وجود نام خود و فرزندانش که گویی بیش از زرتشتیِ ،مهرنرسه

ها را به نام خودش و فرزندانش در فارس ای از آتشکدهجموعهتعلق داشته باشد، در تبلیغ دینی بسیار فعال بود و م

 در دوران او آتشی برافروخته داشت. چنانهمی طبری تهی مهرنرسیان بود که به گفبنا نهاد. یکی از آنها آتشکده

و  «کارداذان»، «داذانزروان»بیا(، )خدایا نزد من « فرا مرا آور خوذایا»توجه داشتند: هایی قابلهای دیگر نامآتشکده

ها سه باغ ساخت که دوازده هزار نخل، دوازده هزار طبری نوشته که مهرنرسه برای این آتشکده«. ماجوشناسان»

ه قرار داشتند. عدد در مالکیت نوادگان مهرنرس چنانهمدرخت زیتون و دوازده هزار سرو داشتند و تا روزگار او 

کند و چنین ی تاریخ زرتشتی اشاره میتاریخ گیتی در فلسفههای سال دوازده هزار در این میان آشکارا به شمار

ی کشاورزان و موبدان و جنگاوران باشد، که نماید که سه درختِ خرما و زیتون و سرو هم نماد سه طبقهمی

 اند. اش را سه پسر او بر عهده داشتهرهبری

ندارد. او در دوران بهرام گور از نفوذ خود در پایبندی مهرنرسه به دین زرتشتی تردیدی وجود  ،به هر رو

با فرمان بهرام  چنینهمبهره جست تا مسیحیان را زیر فشار قرار دهد و گروهی از ایشان را به روم فراری دهد. 

                      
704 Khurshudian, 1998: 280. 

 .626ـ  62۵: 2، ج.1362طبری،  705
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با روم شرقی جنگید و حریف را شکست م.  422ـ  421گور فرماندهی ارتش ایران را بر عهده گرفت و در سال 

فرمدار وزورگوصب نهایش از شاهنشاه امتیازهای فراوان گرفت. او در دوران بهرام گور موزیداد و به پاداش پیر

وزیر برابر است. داستان نبردهای که کمابیش با نخست ،داشت و تا پایان عصر یزدگرد دوم منصب هزارپت رارا 

نویسد بود، چندان که طبری میها زبان ها بعد بر سراو با بیزانس به بخشی از ادبیات مردمی تبدیل شد و تا قرن

در دوران خلیفه معتصم عباسی موبدی به نام ابوجعفر زراتشت پسر اهورا در بغداد حضور داشته که این داستان 

  706کرده است.را روایت می

 

 انخاندان اسپهبددوم: 

ان پارتی ریشه ها در اشراف دوردومین خاندان مهم و قدرتمند ایرانی در عصر ساسانیان نیز مانند سورن

نماید که ایشان نیز از ابتدای عصر اشکانی در مناطق شمالی و داشت. این خاندان اسپهبدان نام داشتند و چنین می

ی در اصل به خاندان اسپهبدان بدسپاه فعال بوده باشند. پریخانیان بر این باور است که منصبزمین ایران شرقی

بزرگی  با توجه به قدرت نظامیِ ،این حدس 707ین خاندان قرار گرفته است.این اسم بر ا ،تعلق داشته و از این رو

 نماید. شان ظهور کرده بودند، پذیرفتنی میکه در اختیار این دودمان بوده و پهلوانان و سرداران بزرگی که از میان

خاص سبئوس این گزارش مهم را ثبت کرده که خاندان اسپهبدان در خراسان و ایران شرقی و به طور 

شان این منطقه را به نیای گوید که ساسانیان در آغازگاه دوران زمامداریمی چنینهماند. استان پارت ریشه داشته

                      
706 Noldeke, 1879: xxiii. 
707 Perikhanian, 1983: 645. 
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به  708شان قرار دادند.اسپهبدان بازپس دادند و تاج بر سر او نهادند و وی را دومین مقام بلندمرتبه در شاهنشاهی

شان با خاندان ساسانی خاندان اسپهبدان و خویشاوندی دیرپایتوان حدس زد که جایگاه والای می ،این ترتیب

در آخر دوران اشکانی ریشه داشته و زمانی که اردشیر بابکان دعوی خویش بر قدرت را اعلام کرده در ایران 

داشته گوید که نیای مورد نظر فرزند اناکِ گناهکار نام اند. سبئوس میپشتیبانان او بوده ترینمهمشرقی این خاندان 

  709و پورشریعتی این نکته را خاطرنشان کرده که وی پدر گریگور قدیس بوده است.

اسانیان برقرار پورشریعتی به این نکته توجه داده که پیوند خانوادگی دیرپایی میان خاندان اسپهبدان و س

انوشیروان که فرزند دانیم که قباد با دختری از خاندان اسپهبد وصلت کرده بود و خسرو بوده است. این را می

در برابر برادرانش  برای این که بخت قدرت گرفتن انوشیروان را ،محبوب قباد بود از این پیوند زاده شده بود. قباد

و به تعبیری  کاووس و جاماسپ افزایش دهد، ترتیبی داد تا امپراتور روم یوستینوس او را به فرزندی قبول کند

الملل آن روزگار نیز نمایان بوده یعنی جایگاه خاندان اسپهبدان در سیاست بینولیعهدی او را به رسمیت بشناسد. 

 است.

همان اسپهبد گوید که مادر انوشیروان و همسر سوگلی قباد، خواهر اسپهبد بوده و این پروکوپیوس می

برای م.  ۵06ال کسی است که به همراه شاپور رازی و آتورگُلباد از خاندان کنارنگیان شهر آمِد را گرفت و در س

کند، حکایتی است که طبری نیز میتأیید  شاهدی که این گزارش را 710شد. وگوگفتها طرف صلح با بیزانسی

ها به همراه زرمهر سوخرا به سوی هپتالی ،پس از به قدرت رسیدن برادرش بلاش ،ثبت کرده و بر اساس آن قباد

                      
708 Sebeos, 1999: 14. 
709 Pourshariati, 2008: 2.7.1. 
710 Procopius, 1914: 77. 
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ت در او بجنبید و زرمهر برایش از دختری به نام نیوندخت تا آن که در نیشابور شهو ،بود وتختتاجرفت و مدعی 

بود خواستگاری کرد و این دو با هم وصلت کردند و انوشیروان از آن زاده شد. قباد « از چابکسواران»که پدرش 

رسید چهار سال نزد خاقان ترک پناهنده بود و وقتی با سپاهیانی که از وی گرفته بود به ایران باز آمد و به نیشابور 

آید که پدر نیوندخت میبرجا این از 711سراغ وی را گرفت و انوشیروان خردسال را با اردوی خویش همراه ساخت.

ی اسواران نیز تعلق داشته و به احتمال زیاد به خاندان یکی از جنگاوران نامدار نیشابور بوده که در ضمن به رسته

جنبیدن شهوت در احتمالاً این خاندان نیشابور بوده است. اسپهبد وابسته بوده است، چون یکی از مراکز قدرت 

نیرومند منطقه بوده و در این راستا با های خاندان این میان فرع بر داستان بوده و قباد در نیشابور خواهان اتحاد با

ه خبر نیوندخت پیوند زناشویی بسته است. این نکته هم اهمیت دارد که به گزارش طبری قباد در نیشابور بود ک

راهی شد. به احتمال زیاد مرگ بلاش کمی پیش از این  وتختتاج درگذشت بلاش رسید و وی برای برگرفتنِ

زیسته با شنیدن این خبر سپاهی از میزبانش رخ داده و قباد که به صورت تبعیدی و پناهنده نزد خاقان ترک می

  دریافت کرده و به سوی ایران غربی حرکت کرده است.

اش خسرو انوشیروان باشد، در پشتیبان سلطنت خواهرزاده ترینمهمنمود که این اسپهبد ن میهرچند چنی

ای که انوشیروان بدان گرایش داشت، اسپهبد با آتورگلبادِ های دینیعمل چنین نشد و گویا به خاطر نوآوری

یروان( را در خراسان بر تخت ی انوشکنارنگی همراه شد و این دو سردار قباد پسر جاماسپ پسر قباد )برادرزاده

با این همه  712دو را به همراه هوادارانشان به قتل رساند. نشاندند. اما انوشیروان به سرعت واکنش نشان داد و هر

                      
 .638ـ  637: 2، ج.1362طبری،  711

712 Procopius, 1914: 211.  
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پیوندهای خانوادگی نزدیک ساسانیان و اسپهبدان گسسته نشد و هرمز چهارم پسر انوشیروان نیز با دخترِ اسپهبدِ 

 شان باقی بود.ها میانکشمکش هر چند ،بزرگ ازدواج کرد

پورشریعتی با مرور منابع گوناگون درخت خانوادگی اسپهبدان را به این ترتیب بازسازی کرده است: 

همان باو و باوند بعدی است، مبهم احتمالاً که  ،نام باوی 713باوی؟ و پسرش شاپور و پسرانش ویستهم و ویندویه.

گوید که در نشین است که میاش شمعون ستونشود. نمونهیده میو مشکوک است و تنها در منابع دست دوم د

و این همان است که پروکوپیوس با  714)به سریانی: استَبِد( ایران باوی نام داشت بدسپاه جریان جنگ قباد و روم،

 715لقب اسپبِدسِ از او یاد کرده است.

 بدسپاه ر کتاب دینوری در مقاماین باوی پسری داشت به نام شاپور که همان اسپهبد بزرگی است که د

همین نام را به شکل « الأربنهایة» 716ثبت شده است.هم غرب مورد اشاره است و نامش شاپور پسر خوربودنداد 

بینیم. از دید پورشریعتی در شاهنامه نامش را به صورت خرّاد می 717آورده استخوربوندادویه )خربنداضویه( 

شده شود که از عناصری مثل خورَّه، فره و داد تشکیل میاو مربوط میهای دیگر نام شاپور به لقب صورت

 718است.

                      
713 Pourshariati, 2008: 2.5.5. 
714 Jashua the Stylite, 2000: 76. 
715 Procopius, 1914: 83 - 84. 

 .111: 1346دینوری،  716
 .361: 137۵، الأربنهایة 717

718 Pourshariati, 2008: 2.5.5. 
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انگار اسپهبد نامیده شده است.  ها با نام خانوادگینام اصلی کسی بوده که در بیشتر تاریخاحتمالاً شاپور 

تان به این شخص همان سرداری است که به گزارش سبئوس در زمان هرمز چهارم به عنوان حاکم نظامی ارمنس

ها در اصل لقب این نام 719این دیار فرستاده شد و سبئوس نام او را به صورت اسَپتِ و اَسپَرَپت ثبت کرده است.

بد( پهلوی نظامی این فرد است که در منابع ارمنی با نام او اشتباه گرفته شده است. اسپب ارمنی همان اسپبد )اسب

و فرماندهی سپاه  سالارسپهی اسپهبد است که شدهسپرپت هم ارمنیدهد، انظام معنی میی سوارهاست که فرمانده

و به  720گوید این اسپهبد پدر ویستهم و ویندویه بودهرساند. اهمیت گزارش سبئوس در آن است که میرا می

گوید. از جمله این که دختر اسپهبد با هرمز چهارم ازدواج کرد ی سرگذشت این خاندان سخن میتفصیل درباره

  721خسرو پرویز از این پیوند زاده شد.و 

اش را برای وصلت هم مادر انوشیروان دادگر از خاندان اسپهبدان بوده و هم وی عروس ،به این ترتیب 

دختر شاپور و خواهر قاعدتاً  با فرزند و ولیعهدش از این خاندان برگزیده است. دختری که با هرمز ازدواج کرد

کننده ایفا کردند و یکی از نیروهایی بودند و در تاریخ پسین ساسانیان نقشی تعییند ویستهم و ویندویه بود که هر

برای ، هر دو، دانیم که ویستهم و ویندویهکه اغتشاش سیاسی دوران خسروپرویز را پدید آوردند. این را هم می

 722اند.مدتی رهبری خاندان اسپهبدان را در اختیار داشته

                      
719 Sebeos, 1999: 11.  
720 Sebeos, 1999: 14.  
721 Sebeos, 1999: 17.  
722 Shahbazi, ,1991b: 181 - 182. 
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م پس از پدرش انوشیروان دادگر بر تخت نشست، روزگار سختی برای وقتی هرمز چهار ،با این همه 

قصد از ریختن خون نیز خاندان اسپهبدان آغاز شد، چون هرمز در پی کاستن از قدرت اشراف بود و برای این 

 اند که او دست اشراف را از قدرت کوتاه کردداستانطبری و ابن بلخی و دینوری در این زمینه همابایی نداشت. 

و مسعودی  723تن از آنان را به قتل رساند 13600گویند که و بزرگان را از دربار خود راند و ابن بلخی و طبری می

 724بنام از خواص را بکشت! گوید هرمز پسر انوشیروان سیزده هزار مردِنیز می

با کمک بزرگ پارتی یکی را های خاندان گوید که هرمز چهارم با برانگیختن دشمنی میانثعالبی می

گوید هرمز به کشمکش میان فردوسی هم روایت مشابهی دارد و می 725ساخت.کشید و ناتوان میدیگران فرو می

را فرو بکوبد و به هر دو  شان ماهرانه سود جست تازد و از اختلاف میانبرزین دامن میبهرام آذرماه و سیمای

که بزرگ خاندان اسپهبد  را  درِ ویستهم و ویندویهایزدگشسپ از خاندان مهران و پ چنینهماو  726قتل برساند.

ی کامل بر در غلبههر چند  ،بزرگ پارتی را قطع کردهای خاندان بود به قتل رساند و به این ترتیب در واقع سرِ

 727قدرت ایشان ناتوان ماند و ناگزیر شد با جانشینی پسران و خویشاوندان نزدیک این کشتگان کنار بیاید.

بینی کرد که خاندان اسپهبدان نیز دیر یا زود بر خود را در خطر دید، پیش وتختتاجوقتی  هرمز چهارم

خواست تا ویستهم و ویندویه را به قتل )خسروپرویز بعدی( دوم  خسروِپسرش از  ،پس ،وی خواهد شورید

                      
 .72۵: 2، ج.1369، طبری، 90: 3461؛ دینوری، 242، 84: 1374بلخی،  ابن 723
 .26۵: 1، ج.2۵36مسعودی،  724
 .411: 1368ثعالبی،  725
 .413ـ  411: 1368ثعالبی،  726
 .411: 1368ثعالبی،  727
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پشتیبانی نیرومندتر از  چرا که در برابر بهرام چوبین ،چنین نکردی این دو بود که خواهرزادهبرساند. اما خسرو 

 دوم سکه دار بوده، هوشمندانه به اسم خسروایشان نداشت. در این میان بهرام چوبین که گویا از این نافرمانی خبر

را دارد و  وتختتاجضرب کرد و پراکند و به این شکل هرمز چهارم گمان کرد پسرش قصد خیانت و غصب 

رجام این کار هراسان شده بود به بیزانس گریخت و دست خاندان خسرو که از ف 728قصد کرد او را نابود کند.

اسپهبد را برای فرو گرفتن و از میان برداشتن پدرش باز گذاشت. در این فاصله هرمز ویندویه را دستگیر و زندانی 

  730و سر به شورش برداشته بود. 729کرده بود و ویستهم از دربارش گریزان شده

ویستهم در شورش بر هرمز چهارم از پشتیبانی بخشی از درباریان ساسانی آید که میاز گزارش سبئوس بر

چون همسر هرمز خواهر ویستهم و ویندویه بود و این هر سه فرزندان اسپرپت بودند که به  ،برخوردار بوده است

بود و این اشاره را داریم که خردمندترین مرد در این گروه ویندویه  چنینهمدست هرمز به قتل رسیده بود. 

شود جناحی از درباریان به این ترتیب معلوم می 731اشراف دربار هرمز او را به رهبری خویش برگزیده بودند.

ی تغییر اند، در اندیشهکه به خاندان اسپهبدان تعلق داشته و ملکه و ولیعهد را هم در میان خود داشته ،ساسانی

به همین دلیل قاعدتاً  برشان هم ویندویه بوده است. هرمزاند و رهو ستاندن انتقام خون اسپرپت بوده وتختتاج

او را زندانی کرده بود. اما این جناح نیرومندتر از آن بود که به این ترتیب از قدرت کنار زده شود. ویستهم موفق 

همین شد برادرش ویندویه را از زندان آزاد کند و هرمز را طی کودتایی درباری اسیر و کور و بعدتر مقتول کند. 

                      
 .360: 137۵، الأربنهایة 728

729 Sebeos, 1999: 39 - 40. 
730 Sebeos, 1999: 15. 
731 Sebeos, 1999: 17. 
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ها هم متحد شده بود، بر بهرام چوبین جناح که در این فاصله حمایت رومیان را هم به دست آورده بود و با ارمنی

هایش را مدیون دایی شوتختتاجدر حالی که از سویی  ،هم غلبه کرد و خسرو پرویز به این ترتیب بر تخت نشست

شد و آنها را قاتل پدر گر قدرتش توسط ایشان محدود میشان از خاندان اسپهبد بود، و هم از سوی دیو متحدان

 دانست.خود می

اسپهبد بزرگ پدر ویستهم پدرزنش ( .م ۵86هرمز چهارم در سال ششم سلطنت خود )پیش از ماجراها، 

ی کوست خراسان را به ویستهم داد و به این ترتیب پسر را به جای بدسپاه او جایگاه 732.ه بودرا به قتل رساند

ی که خواهرزادهــ با این محاسبه که این پسر بعدها در بر تخت نشستنِ پسرش خسروپرویز احتمالاً نشاند. پدر 

از او پشتیبانی خواهد کرد. چنین هم شد و وقتی خسروپرویز در دستیابی به قدرت دچار  ــ شدویستهم هم می

 ی شرق رسید. بدسپاه اش آمد و در مقام پاداش بهاشکال شد، ویستهم بود که به یاری

 رایدیده و راد و فرخندهجهان  بدان کار بندوی بد کدخدای

 بفرمود تا نو کند رسم و داد  خراسان سراسر به گستهم داد

ی تاریخی بودن ویستهم و موقعیت ممتازش در دربار ساسانی تردیدی وجود ندارد. چون در میان درباره

ویستهم تعلق دارند که اشاره شده در دوران خسرو و  بدسپاه به ایرانشان مهرهایی که گیزلن منتشر کرده، دو تای

اش بخش بود و نیروی اصلی پشتیبان خواهرزادهویستهم سرداری تاج 733کرده است.هرمز چهارم خدمت می

به زودی با او دچار اختلاف شد در حدی که کمی بعد در شمال ایران  ،شد. با این همهخسروپرویز محسوب می

                      
732 Sebeos, 1999: 14.  
733 Gyselen, 2001: 18 - 20, 42 - 43. 
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ی شورش خود را به شرق گسترد شورش برداشت و در شرایطی که نخست گیلان را در دست داشت، دامنهسر به 

گوید که پارت مرکز اصلی و پارت و خراسان را نیز گرفت. سبئوس که گزارشی در این مورد به دست داده می

غافل زمین ایران دیگرهای بخش در عین حال نباید از نفوذ و حضور ایشان در 734قدرت اسپهبدان بوده است.

گوید یکی از نزدیکان بسطام )ویستهم(، مردی بود به نام فیراک ملقب به مهران، که بنا به ماند. چون دینوری می

  735هرش را گیزلن یافته است.جنوب است که مُ بدسپاه حدس پورشریعتی همان پیراگ شهروراز

و خاندان ساسانی بار دیگر اقتدار خود را  جداسری ویستهم پس از چند سال به زوال و تباهی انجامید

را ضعیف و ناتوان ساخته بود. در هر دو  کشمکش میان دو خاندان ،بر شمال ایران استوار ساختند. با این همه

و نیرومندترین قدرت نظامی ایران را در اختیار  ترینمهماسپهبدان  چنانهمساسانیان داری زمام هایسال واپسین

دانیم که پس از مرگ یزدگرد تن از شاهنشاهان با اعمال نفوذ ایشان به قدرت رسیدند. این را میداشتند و چند 

اشراف تصمیم داشتند نگذارند هیچ یک از پسران او به قدرت برسند. دینوری از میان این اشراف از مردی به هم 

بان اصلی به قدرت رسیدن خسرو داشت و پشتی« هزارفَت»سواد بود و منصب  بدسپاه اسم ویستهم یاد کرده که

 736بود.

نیروی مقاوم در برابر مهاجمان بودند و رستم  ترینمهمی اعراب خاندان اسپهبدان در جریان حمله 

وقتی رستم شکست خورد اسپهبدان نیز  ،به این خاندان تعلق داشت. با این همه ،ایران بود سالارسپهکه  ،فرخزاد

                      
734 Sebeos, 1999: 42 - 43. 
735 Pourshariati, 2008: 2.5.5. 
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ایشان بود که راه   ــیا به تعبیری خیانتِجویی ــ مین کنارهگوید که هی میاز مقاومت دست شستند و پورشریعت

با توجه به بزرگی جمعیتی که به ایران هجوم  ،برداشتی که شاید؛ را برای انقراض دودمان ساسانی هموار ساخت

 ی این خاندان در زمان رستم، غیرمنصفانه بنماید. های جانانهبرده بودند و مقاومت

ایران شمالی  خاندان اسپهبدان یکی از نیروهای بزرگ حاکم بر چنانهمفروپاشی دولت ساسانی بعد از 

ر این قلمرو حکومتی دکه تا عصر شاه عباس  ،بزرگ حاکم بر گیلان و مازندران و رویانهای خاندان ،بود. در واقع

گذار در شوند. شخصیت بنیانجدا برای خود داشتند، نوادگان ترکیب خونی اسپهبدان و ساسانیان محسوب می

ب گاوباره داده این میان پهلوانی بوده به نام گیل گیلانشاه که به خاطر زورمندی و قدرت بدنی عظیمش به او لق

 بودند. 

های خود با مردی به نام آذرولاش از خاندان کارن نیز درگیر شد، که بنابر گیلانشاه در جریان ماجراجویی

نامه نوشت و او را به طبرستان دعوت کرد و شاه در مقام سوم است که به یزدگرد حدس پورشریعتی همان کسی 

ی رساند. با این همه یزدگرد در کشمکش وی و گیل گیلانشاه گوشزد کرد بدسپاه قدردانی از او وی را به مقام

لقب پدشخوارشاه او  737که گیلانشاه از تبار ساسانی است و برتری او بر طبرستان و گیلان را به رسمیت شناخت.

را از یزدگرد دریافت کرد و کمی بعد که آذرولاش در هنگام بازی چوگان از اسب افتاد و درگذشت، گیل گاوباره 

 738قلمرو او را به طور کامل زیر فرمان خود آورد.

                      
 .9: 134۵مرعشی،  737
 .10: 134۵مرعشی،  738
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متفاوت قلمرو او به های بخش گیل گیلانشاه بعد از پانزده سال حکومت درگذشت و دو پسرش در

 ،مهتر هم بوده، بر گیلان حاکم شد و برادرشقاعدتاً  گویند ستمگر و بدکار بود ودابویه که می قدرت رسیدند.

دابویه به خاطر اخلاقی که داشت مخالفت  739ی رویان را به ارث برد.که با لقب پادوسبان شهرت یافته، منطقه

زمان هم ود کشته شد. این ماجرامردم را برانگیخت و کمی بعد به دست کسی به نام ولاش که از خاندان کارن ب

چنان که پورشریعتی اشاره کرده، احتمالاً با شورش خاندان کارن در قهستان و جنوب شرقی خراسان رخ داد و 

 گیری قلمروشان باشد که با اعمال فشار اعراب بهبخشی از یک خیزش عمومی خاندان کارن برای بازپس

 673ـ  66۵هشت سال )احتمالاً ر حکومت گیلان دست یافت و ولاش ب 740دیگر واگذار شده بود.های خاندان

ی خاندان اسپهبدان که نوجوانی به نام سهراب بود توانست خود را تا این که تنها بازمانده ،بر آنجا حاکم بودم.( 

اند و بار نی را به قتل برسبرساند و با یاری مردم آنجا ولاش کارِ ،که گویا پایگاه قدرت این خاندان بود ،به کولا

 دیگر قدرت را به دست بگیرد. 

ز خراسان به هرات اقتدار خاندان کارن پس از چیرگی اسپهبدان بر نیشابور از میان نرفت، اما گرانیگاه آن ا

تیولی بزرگ به چون هم ادگرهایی از آن در دوران انوشیروان دای بود که بخشو سیستان منتقل شد و این منطقه

ادغیس و در بم.(  6۵4) .ق 33گذار شده بود. خاندان کارن به گزارش ابن خیاط در سال زرمهر پسر سوخرا وا

سلُامی با  اما عبدالله بن خازم ،هرات سر به شورش برداشتند و به گزارش وی سی هزار تن به ایشان پیوستند

 سپاهی بزرگ از اعراب ایشان را شکست داد و کشتار کرد. 

                      
 .11ـ  10: 134۵مرعشی،  739

740 Pourshariati, 2008: 4.4.1. 
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ی اعراب در شمال ایران را ممکن رگ آشوبی ایجاد کرد که رخنهبزهای خاندان کشمکش میان این

فرخان بزرگ از خاندان جاماسپ ساسانی طبرستان را گرفت و تا نیشابور پیش م.  673در حدود احتمالاً ساخت. 

جنبش او را باید به پاتک خاندان اسپهبدان به خاندان کارن دانست.  741کشید. لشکر رفت و به آذربایجان هم

ای که در این میان روی داد باعث شد تا آزمندیِ تازیان نمایان شود و سرداری به نام مقصله بن هُبَیره یآشفتگ

 674) .ق ۵4که با مردم طبرستان داشت نقض کرد و در سال را شیبانی با چهار هزار سرباز عرب پیمان صلحی 

داخت، تا آن که قدرت فرخان بزرگ تثبیت به این منطقه تاخت. او دو سال به قتل و غارت در این سامان پرم.( 

  742شد و به جنگ او آمد.

طوری  ،شان را به طور کامل کشتار کردندها اعراب را به سختی شکست دادند و همهفرخان و طبرستانی

مجدد اعراب به این سرزمین پیشگیری کرد. های کشیلشکر که این رخداد نزد مردم بازتابی بزرگ یافت و از

سراسر طبرستان را گرفت و تنها قلمرو خاندان باو را به خاطر احترامی که برای وی قایل بود فرخان بزرگ 

کند که باو را همان فرخان اسپهبد و میتأیید  نخورده باقی گذاشت و این تا حدودی حدس پورشریعتی رادست

ش به یکشته شد و قلمرو ولاش مسمغان دماوند نیز هاجنگ داند. در اینبنابراین خویشاوند فرخان بزرگ می

 743اند و گویند که شهر ساری را او بنیان نهاد.دست فرخان افتاد. فرخان بزرگ را ابوالمناقب نیز نامیده

                      
741 Pourshariati, 2008: 4.4.2. 

 .11: 134۵مرعشی،  742
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ی خویش از در این میان یکی از سران خوارج به نام قطری بن الفجاعة مازنی که از اعراب بود با دسته

ن پناه برد. فرخان به او پناه داد، اما چون دید قصد سرکشی برابر سپاهیان حجاج بن یوسف گریخت و به مازندرا

ش وارد نشوند، یو غصب قدرت را دارد، با سفیان که سردار حجاج بود ساخت و با این شرط که اعراب به قلمرو

در سمنان قطری را کشت و سرش را برای وی فرستاد. کمی بعد یزید بن مهلب عهد اعراب را شکست و به 

 744اما باز شکست سهمگینی خورد و پانزده هزار تن از اعراب در این نبرد کشتار شدند. طبرستان تاخت،

آید که میان خاندان اسپهبدان و خاندان ساسانیان از سویی و میان اسپهبدان میاز تمام این ماجراها چنین بر

و حد فاصل زمین نایرا اش در شمال شرقیرقابت و کشمکشی برقرار بوده که کانون ها از سوی دیگرو کارن

ی اعراب به این سامان را گشود و چه بسا نیشابور تا دماوند قرار داشته است. همین کشمکش بود که راه رخنه

انون ککه حدس پورشریعتی درست باشد و بخشی از نابسامانی منتهی به انقراض دولت ساسانی نیز از همین 

 برخاسته باشد.

  

                      
 .11: 134۵مرعشی،  744
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 خاندان کارن سوم:

ی های نیرومند عصر ساسانی را بر اساس جمعیت و نفوذ و قدرت یاد کنیم، در مرتبهخانواده اگر بخواهیم 

بینیم که به ترتیب جنوب شرقی و شمال شرقی ایران را در اختیار داشتند. نخست دو خاندان سورن و اسپهبد را می

ی فعال بودند و آنان نیز از نیروهای یران مرکزرسد که بیشتر در ابعد از ایشان نوبت به خاندان کارن و مهران می

 آمدند. مهم فعال در عصر اشکانی به حساب می

اند ای که بر شمال و شرق ایران سیطره داشتهپارتیهای خاندان ینامهفردیناند یوستی در پژوهشی نسب

ب( که در را استخراج کرده است. شخصیت مهم و کلیدی در این میان مردی بوده به نام سوخرا )سرخ، سهرا

زیسته است و فردوسی در شاهنامه نامش را به صورت سوفرای ثبت کرده است. طبری ی عصر ساسانی میمیانه

شاپور( پسر رهان پسر نرسی پسر ویسابور پسر قارن پسر هاش را چنین ثبت کرده: سوخرا پسر ویسابور )وِتبارنامه

 745وس پسر نودکا پسر منشو پسر نوذر پسر منوچهر.کروان پسر ابید پسر تیرویه پسر کردنک پسر ناور پسر ت

گویند می اسفندیارابنسوخرا از مردم اردشیرخره بود و پیوندهای روشنی با ایران جنوبی داشت. طبری و 

راند. ثعالبی هم او را مرزبان اردشیر و تیسفون فرمان مینایب شاهنشاه بر وهچون هم او مرزبان سیستان بود و

ای از خاندان کارن و سیستان و فارس برقرار بوده بنابراین پیوندی میان شاخه 746تان دانسته است.سیستان و زابلس

 است. 

                      
 .633ـ  632: 2، ج.1362طبری،  745
 .374: 1368ثعالبی،  746
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ی سیاست ایران تبدیل شد. او در این سوخرا از اواخر قرن پنجم میلادی به بازیگری مرکزی در صحنه

مسایگی خاندان سورن قرار داشته نماید که مرکز اقتدارش در ههنگام مرزبان سیستان و زابلستان بود و چنین می

گوناگون قدرت را به دست داشتند. یکی از های استان باشد. او چند پسر بزرگ داشت که در مقام شهربان در

پیروز با دو دشمن درگیر نبرد شد. م.  484شد. در بهار ایشان زرمهر کارن بود که شهربان ارمنستان محسوب می

 چنانهمشده بودند و از سوی دیگر ناآرامی در قفقاز زمین ایران وارد قلمرو ها از شمال شرقیاز سویی هپتالی

پیروز زرمهر کارن را با سپاهیان پرشمارش از ارمنستان فرا خواند و از او خواست تا  ،ادامه داشت. از این رو

داشت را به شهربانی ای با ایزدگشسپ سرداری به نام شاپور را که از همان خاندان مهران بود و گویا خویشاوندی

 747گرجستان بگمارد.

ها شکست خورد و کشته شد، این سوخرا بود که زمام امور را به دست وقتی پیروز در جنگ با هپتالی

آن  ،گرفت و کشور را از فروپاشی نجات داد. او که از اواخر دوران پیروز اقتداری چشمگیر به دست آورده بود

آغازین سلطنت قباد حفظ کرد. نولدکه معتقد است به همان شکلی های سال را در سراسر دوران بلاش وموقعیت 

های ای نیز تصویری از دلیریهای خاندان سورن است، قارن یا کارن شاهنامهکه رستم در شاهنامه نمادی از قهرمانی

سوخرا  748کند.ها و جبران شکست پیروز را بازنمایی میدهد و به ویژه پیروزی او بر هپتالیسوخرا به دست می

شان خوشنواز را به سختی شکست ها جنگید و شاهبار پیروز با هپتالیمصیبتهمان کسی بود که پس از شکست 

 آمده بود، بازپس ستاند. اش را که به غنیمت دشمن درخزانهداد و حرمسرای شاهنشاه و 

                      
747 Parpeci, 1991: 202.   
748 Noldeke, 1896: 130 - 211 
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یی منوچهر از تور به خونخواهی انتقامجو ای تاریخی ایرانیان بها گویا در حافظهچیرگی سوخرا بر هپتالی

دانند بینیم خاندان کارن خود را از تبار منوچهر میایرج همسان انگاشته شده باشد. چون پس از این است که می

اساطیری، ـ  در این بستر تاریخی ،شمرند. در واقعبه رسمیت میشان برای ای رانیز چنین تخمهنویسان تاریخ و

گیرد، به منوچهری که انتقام خون ایرج را از تور و تورانیان ها مییروز را از هپتالیسوخرایی که انتقام خون پ

 ستاند همسان انگاشته شده است. می

ها بلاش را بر تخت نشاند و در واقع به اسم او زمام امور را در دست سوخرا پس از پیروزی بر هپتالی

 :گرفت

 و بدو داده رایاز او گشته شاد    مهان را همه چشم بر سوفرای

 همی رفت زین گونه تا چار سال   همالببد سوفرای از جهان بی

 جهان را به رای خود آراستی   و خواستیاچیز ک نبودی جز آن

سزاوارتر دانست و بلاش را عزل کرد و  وتختتاجتا این که پس از چهار سال قباد پسر پیروز را برای 

 749:قباد را به جایش بر اورنگ نشاند

 به چربی بپرداخت گاه از بلاش  رمان او در جهان گشت فاشچو ف

 بدان را ز نیکان نمانی همی    بدو گفت شاهی ندانی همی

 نیازی کنیکژی و از بی ز   همی پادشاهی به بازی کنی

                      
 .60ـ  ۵6م.:  1960دینوری،  749
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 بدین پادشاهی تواناتر است   قباد از تو در کار داناتر است

 ایدر مباشنیارست گفتن که    به ایوان خویش اندر آمد بلاش

چون هم در این میان روشن است که سوخرا به قبادِ نوجوان )به روایت فردوسی شانزده ساله(

ی ساسانی طلبی و اقتدار شاهزادهتلافش با بلاش به جاهکرده و چه بسا که اخخطر نگاه میای بینشاندهدست

ود و قباد نقشی تشریفاتی و بدست سوخرا  ی امور درقباد، رشتهداری زمام مربوط بوده باشد. تا پنج سال نخست

 :کردای را در سیاست ایران ایفا میحاشیه

 شاهی ورا بهره بُد اندکی ز   جوان بود، سالش سه پنج و یکی

 قباد اندر ایران نبد کدخدای     همی راند کار جهان سوفرای

 کسی را بر شاه ننشاندی    ه کار او پهلوان راندیمه

 جهان پر ز دستوری سوفرای   نه فرمان نه راینه موبد بد او را 

 به جام اندرون باده چون لاله گشت یک ساله گشتوچنین بود تا بیست

 بدستوری و بازگشتن به جای    تاجور سوفرای بیامد برِ

 بزد کوس و آهنگ شیراز کرد   ش ساز کردلشکر سپهبد خود و

بگیرد،  رسید و خواست تا خود قدرت را به دست اقتدار سوخرا در حدی بود که وقتی قباد به سن مردی

 :تمرکز شده استدر دست سوخرا مسره یک ی ارتشی شاهی و ادارهدید که خزانه

 کام برداشته بهر خویش هر ز  همی رفت شادان سوی شهر خویش

 همه بود جز تاج شاهنشهی   همه پارس او را شده چون رهی
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 ی برو آفرین خواندمبه شاه    برآن بُد که من شاه بنشاندم

 هر نامداری و هر مهتری ز   هر کشوری همی باژ جستی ز

 ز شیراز و از کار بیداد و داد   چو آگاهی آمد سوی کیقباد

 نه گنج و سپاه یرانا ندارد از  همی گفت هرکس که جز نام شاه

 سوخرای ی هجهان شد همه بند  نه فرمانش باشد به چیزی نه رای

 کرد یاد ها همیبر او این سخن   دار قبادازکس که بود رآن هر

 چرا کردی ای شهریار بلند   که از پادشاهی به نامی بسند

 بباید گسست از جهان رنج او    تر گنج اوگنج تو آگنده ز

 او شدند یهبزرگان پرستند   او شدندی ههمه پارس چون بند

 یاد دل بر نکرد ایچه ز رنجش ب    گفتار بد شد دل کیقباد ز

تا خاندانی  قباد برای فرو کشیدن سوخرای و دست یافتن به اقتدار شاهانه در صدد برآمد ،ین ترتیبه اب 

ین منظور خاندان دیگر را در برابر دودمان کارن فراز کشد و به دست ایشان سوخرا را از کار برکنار کند. برای ا

نگام شاپور نام و گفته که رهبر این خاندان در این همهران را برگزید. فردوسی این ماجرا را به دقت شرح داده 

 نامیدند.داشت و چون ری مرکز قدرت خاندان مهران بود، وی را شاپور رازی می

 خواه سر او بگردد شود رزم    همی گفت ار من فرستم سپاه

 ازو دید باید بسی درد و رنج   چنو دشمنی کرده باشم به گنج

 کز ایدر شود پیش او با سپاه    هخواندارم در ایران همی رزم
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 که او شهریاری شود بافرین؟   مندیش از اینبدو گفت فرزانه

 که سایند با چرخ گردنده دست   ند و سالار هستاترا بندگان

 بدرد دل بدکنش سوفرای   جای چو شاپور رازی بیاید ز

درت قاومت زیادی کند از قکه مآنشاپور رازی با سپاهی گران به یاری شاهنشاه آمد و سوخرا بی

گوید که او را کشتند و ی تاریخ کنار رفت. فردوسی میگیری کرد و پس از آن به شکلی مبهم از صحنهکناره

دانیم که این را می ،کند که با نُه پسرش به طبرستان گریخت و در آنجا مستقر شد. به هر رواسفندیار ادعا میابن

آمد. ان بریشی نپایید و وقتی انوشیروان به قدرت رسید در صدد دلجویی از اافول طالع بخت خاندان کارن دیر

 آراست، با سربازانِ ی میلشکردودمان کارن هم از آشتی استقبال کردند و وقتی شاهنشاه برای نبرد با ترکان 

وزی ی سبزپوش در پیرگوید دلیری و قدرت این رستهسبزپوش خویش به وی پیوستند. ظهیرالدین مرعشی می

ینی میان ایشان کحضور مقتدر خاندان کارن پس از زمانی کوتاه و این که کننده داشته است. انوشیروان نقشی تعیین

دهد که به احتمال زیاد سوخرا پس از عزل آسیبی ندیده و حدس نشان می ،و خاندان ساسان وجود نداشته

ین زمان اباشد. چون از سویی اقتدار او در نیرومندتر آن است که به شکلی محترمانه به حاشیه رانده شده 

 چنینهمشد و نزد مردم و ها محسوب میی ایران با هپتالیهاجنگ ناپذیر بود و از سوی دیگر قهرمان ملیرقابت

مقاومتش از قدرت و هم اشاره بی گیریِهم کناره ،بخش داشت. از این روو تاجبخش خودِ درباریان مقام نجات

دهد که به احتمال زیاد وقتی دیده قباد خواهان بر هم رفتار بعدی خویشاوندانش نشان می نشدن به مرگش و

 گیری کرده است.عهده گرفتن نقش شاهنشاهی است، خردمندانه از قدرت کناره
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بینیم که اعتمادی چشمگیر میان خاندان کند آن است که بعدتر میمیتأیید  ای که این حدس راداده

انوشیروان پس از غلبه بر ترکان در مقام پاداش حکومت زابلستان را به چون  ،برقرار بوده است هاساسانی و کارن

شاید پس  750ی داد.بدسپاه زرمهر پسر مهتر سوخرا داد و برادر کهترش کارن را بر طبرستان گماشت و به او لقب

پسران سوخرا به نام دادبرزین  از زرمهر برادرش به همین مقام دست یافته باشد، چون فردوسی از یکی دیگر از

ی آمل که رسد منطقهبه نظر می چنینهمکند که در دوران بهرام گور بر زابلستان سروری داشته است. یاد می

بسیار بعید است که این شود نیز به یکی از پسران دیگر سوخرا واگذار شده باشد. ارتفاعاتش کوه کارن نامیده می

شان جاری بوده و مرزبانی از مناطقی شتگی داشته باشند و باز چنین روابط نزدیکی میانها پدرکسرداران با ساسانی

 چنین حساس به ایشان سپرده شده باشد. 

های زرمهر و کارن ای که یوستی از خاندان کارن به دست داده، سوخرا دو پسر به نامنامهبنا به شجره

مهر( ثبت ز پسران زرمهر در منابع به صورت دادمهر )دادبرزینداشته و زرمهر خود پنج پسر داشته است. نام یکی ا

مهر در دوران قباد نماید که این دادبرزینچنین می 751داند.میم.  ۵8۵تا  ۵۵8اش را شده که یوستی تاریخ زندگی

ند او را ها چیره شد، اشراف تصمیم گرفتگوید وقتی قباد بر هپتالیی بانفوذ بوده باشد، چون ثعالبی میسالارسپه

مهر پسر سوخرا بوده باشد. شان بوده همین دادبرزینبرسانند و انگار کسی که در این میان نماینده وتختتاجبه 

ت وزیر وی برگزیده شد و قباد را برانگیخت تا مالیات را مَگذاری قباد به سِاز تاج درنگ پسبیهمین شخص 

مهر در اصل کرده که این دادبرزینتأیید  مطلقه و خالقیاز کشتزارها و درختان میوه بردارد. یوستی حدس زد

                      
 .7 :134۵مرعشی،  750

751 Justi, 1895: 75. 
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پیوند میان بزرگمهر و خاندان کارن را در شاهنامه نیز  752همان بزرگمهر بختگان وزیر انوشیروان دادگر بوده است.

 نماید.می محتملیوستی برداشت  ،از این روبینیم و می

به همین شخص تعلق دارند. بر یکی نوشته الاً احتمدر میان مهرهای عصر ساسانی دو نمونه هستند که 

و دیگری مهرِ شخصی وی است و نامش به همراه لقب پهلو « کوست خراسان بدسپاه مهر پهلو ایراندادبُرز»شده 

ها را گرد آورده و به گزارش خورشیدیان نیز توجه کرده که در پورشریعتی این داده 753)پارتی( بر آن حک شده.

 بدسپاه دادبرزمهر پسر فرخان از خاندان گیلسران»دهد: ز وجود بشقابی سیمین با این متن خبر میی آرمیتاژ اموزه

 .754«خاور

در این میان این خبر را هم داریم که هرمزد چهارم سه تن از اشراف بلندپایه را که با او مخالفتی داشتند 

نماید که دادبرزین مهر یا همان چنین می ،رواز این  755مهر نام داشته است.به قتل رساند و یکی از آنها برزین

های درباری کشته شده باشد و به خاطر آن بزرگمهر حکیم به دست یکی از شاهان بعدی و در جریان کشمکش

قتل وی  مسئولکه نامش پیوند بیشتری با عصر انوشیروان داشته، نویسندگان بعدی مانند فردوسی این شاه را 

 پنداشته باشند. 

گوید بزرگمهر پسر بختگان تا دوران خسروپرویز وزیر شود که مسعودی میمیتأیید  از آنجااین حدس 

اما پس از آن که بهرام چوبین شکست خورد و خسروپرویز بر تخت سلطنت استوار شد، به خاطر  ،بانفوذ وی بود

                      
752 Khaleghi Motlagh, 2007. 
753 Gyselen, 2001: 36. 
754 Khurshudian, 1998:15. 
755 Pourshariati, 2008: 2.5.6. 
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ند و وزیر دیگرش بخیراریس اش کنند و بعدتر هم او را به قتل رساگرایش بزرگمهر به زندیقان دستور داد زندانی

ی آن شاهی که پس درباره 756کرد به همین شکل کشت و به دجله افکند.را نیز که از مرگ بزرگمهر شکایت می

اند که این واقعه بینیم، اما همه تصریح کردهبزرگمهر را به قتل رساند اختلاف نظری میان نویسندگان باستانی می

 به او ارتباطی نداشته است. پس از دوران انوشیروان رخ داده و

اند. گذشته از دادبرزین مهر اعضای دیگر خاندان کارن نیز در دوران انوشیروان صاحب اقتدار و نفوذ بوده

خراسان  بدسپاه شنویم که در عصر هرمز چهارمدر میان مهرهای ساسانی از کسی به اسم چهربرزین هم خبر می

برزین در شاهنامه باشد و گفته که فردوسی به شخص همان سیمای پورشریعتی حدس زده که این 757بوده است.

 بر این مبنا که چنینهماو  758معنای آن است جایگزین کرده است.ضرورت وزن شعری چهر را با سیما که هم

شرق از دوران انوشیروان تا بهرام چوبین در دست خاندان کارن بوده، فرض کرده که این سردار از همین  یِبدسپاه

  759اندان بوده است.خ

شان با شاپور رازی و خاندان نماید که کشمکش، چنین میکردندآشتی  ها با خاندان ساسانیکارنآن که با  

مهران را از یاد نبرده باشند و کینه و دشمنی میان این دو خاندان پا برجا مانده باشد. شاهدی که برای این امر در 

شود که بهرام چوبین از خسروپرویز شکست خورد و به شرق ی مربوط میبه زمانو دست داریم به چند دهه بعد 

ایران گریخت. او که پیش از این رهبری خاندان مهران را در دست داشت، کم کم پشتیبانی بزرگان این تیره را از 

                      
 .271ـ  270: 1، ج.2۵36مسعودی،  756

757Gyselen, 2001: 37 - 38. 
758 Pourshariati, 2008: 2.6.6. 
759 Pourshariati, 2008: 2.6.6. 
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یکی  760گرفتند. اش بودند، در این منطقه راه را بر اوخاندان کارن که دشمنان و رقیبان قدیمی ،داد. در مقابلدست 

از این سرداران کارن شهربان خراسان بود که از دوران انوشیروان این منصب را در دست داشت و چندان مقتدر 

 این شهربان کارن به روایت 761بود که بهرام چوبین هم وقتی در اوج قدرت بود، مزاحمتی برایش فراهم نیاورد.

که مرکز خراسان  ،فرماندهی پسرش گسیل کرد و در کومس بیش از صد سال سن داشت و سپاهی با« الأربنهایة»

ها شد و بهرام پس از رویارویی با او بود که ناگزیر به گریختن به قلمرو هپتالی 762بود، راه را بر بهرام بست.

گوید که خسرو دوم برای نابود کردن او پیکی به نام هرمز را با هدایا و گوهر جا به قتل رسید. طبری میهمان

ای چید و کسی را فرستاد و بهرام را به قتل رساند. بنا بر وان به نزد خاتون زنِ خاقان ترک فرستاد و او دسیسهفرا

چون سپاهیان هوادار  ،دلیل نبوده استاین گزارش تدبیر خسروپرویز برای خلاص شدن از شر بهرام چندان هم بی

رسیدند و ایشان پس از مرگ وی با ازده هزار تن میبهرام که تا قلمرو ترکان او را همراهی کرده بودند به دو

از شان برای ،که به خسرو پرویز وفادار مانده بود ،رهبری خواهرش کردیه به ایران بازگشتند و برادرشان کردی

  763نامه گرفت.شاهنشاه امان

  

                      
 .103ـ  210: 1346دینوری،  760
 .103: 1346دینوری،  761
 .380: 137۵، الأربنهایة 762
 .733ـ  734: 2، ج.1362طبری،  763
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 خاندان مهرانچهارم: 

نام داشت. خاندان مهران نیز تباری  پای کارن بود، مهرانخاندان دیگری که از نظر قدرت و اعتبار هم

پارتی داشت و در دوران اشکانی صاحب اقتدار و نفوذ بود و گویا پیوندهایی هم با خاندان اشکانی برقرار کرده 

ی سلطنت اشکانیان قلمداد اش را دنبالهبود. چون بعدتر که بهرام چوبین از این خاندان به قدرت رسید، پادشاهی

شان قرار داشت و ری مرکز حکومتیزمین ایران ار خاندان مهران در نواحی شمالی مرکزکرد. قلمرو اقتدمی

جنوب و شمال شرقی ایران را  انو اسپهبد هانماید که به همان ترتیبی که سورنشد. یعنی چنین میمحسوب می

قعیتی داشته باشند. شان و در دو سوی کویر مرکزی خاندان کارن و مهران چنین مودر دست داشتند، در همسایگی

به نظر  ،با این تفاوت که روابط این دو خاندان با کینه و دشمنی همراه بود. این را هم باید در نظر داشت که

ای از خاندان اسپهبدان آید که خاندان مهران در واقع شاخهنویسان ارمنی چنین برمیهای تاریخاز نوشته ،پتکانیان

 764اند.بوده

داده و ر میان جنگاوران و ارتشیان دوران ساسانی جای مهمی به خود اختصاص میخاندان مهران نیز د

 اند. نام و نشان رهبران خاندان مهران به ویژه درهایی به این خاندان تعلق داشتهان ایران برای دورانسالارسپه

جنگ قدرتی روی داد که پس از مرگ یزدگرد دوم مثلاً  شوند.میانی دوران ساسانی بر صحنه پدیدار میهای سال

که به خاندان مهران تعلق داشت، بر برادرش هرمز سوم غلبه  ،که پسر کهتر بود، با پشتیبانی رهام ،طی آن پیروز

  765کرد و او را به قتل رساند.

                      
764 Patkanian, 1866 : 101 - 238. 
765 Elishe, 1982: 242. 
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خاندان سورن هم بود. یعنی به  ی چیرگی خاندان مهران بربه قدرت رسیدن پیروز تا حدودی نشانه

 ،پایان داد. پیوند پیروز با خاندان مهران به رهامکه از خاندان سورن بود،  ،ی مهرنرسهل خانوادهقرن اقتدار کامنیم

نی به صورت یِزتَوشنَسپ ثبت داشت که نامش در منابع ارمای پرورندهشد. او محدود نمی ،ش بودسالارسپهکه 

ام این شخص به صورت آذر ایزدگشسپ بنای منابع ارمنی ناش ایزدگشسپ بوده و بر مشکل اصلیقاعدتاً  شده و

دهد و به پرورنده معنی می قاعدتاً اند کهآورده دایهلقب او را . شوداز خاندان مهران بازسازی می پسر اشتات

فرستادند تا فنون رزمی را بیاموزد و با اخلاق و آداب ای بلندپایه را نزدش میدهد که شاهزادهپهلوانی ارجاع می

عمان بن منذر به همان ترتیبی که رستم در شاهنامه سیاوش را پرورد یا بهرام گور نزد ن ،شود پهلوانی پرورده

 پرورده شد. 

کننده ی پیروز بوده، نقشی مهم و تعیینکه در واقع استاد هنرهای رزمی و پرورنده ،پس این ایزدگشسپ

تگی فراوان داشت، در حدی که با او پیمان کرده و پارپتسی هم نوشته که شاهزاده به او دلبسدر زندگی او بازی می

هم ایزدگشسپ و هم پدرش اشتات در حل بحران ارمنستان نقش مهمی ایفا کردند  766برادرخواندگی بسته بود.

که در نزدیکی روستای روان در نیشابور زندانی را، گری کردند تا اشراف ارمنی و همان کسانی بودند که میانجی

گروگانی به چون هم اسیر شده بودند وم.  4۵1لندپایگان ارمنی در جریان شورش سال این ب 767بودند، رها سازد.

 سالارسپهنیشابور منتقل شده بودند. وقتی ارمنیان باز سر به شورش برداشتند و مهرنرسه را شکست دادند، 

اما  768ین هم کرد.خشمگین سورنی یزدگرد را برانگیخت تا ایشان را اعدام کند، و حتا الیشه گزارش کرده که چن

                      
766 Parpeci, 1991: 159. 
767 Parpeci, 1991: 133. 
768 Elishe, 1982: 193 - 194. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


485 

 

ها چون عمر یزدگرد دیری نپایید و با به قدرت رسیدن پیروز این گروگان ،تر استگزارش پارپتسی درستاحتمالاً 

 رهایی یافتند. 

چون هم ایزدگشسپ در رهاندن ایشان نقش داشت و پیروز دستور داد تا به هرات منتقل شوند و

ناگفته نماند که  769کرد.اشتات پدر ایزدگشسپ انجام وظیفه مینظام به سپاهی بپیوندند که زیر نظر سواره

از این خاندان یاد کرده، اما نوشته که یزدان )ایزدگشسپ( و اشتاد )اشتات( « تاریخ طبرستان»اسفندیار هم در ابن

اند، یلم بودهی مهم اشاره کرده که این دو در اصل ساکت دبه این نکته چنینهماند، و نه پدر و پسر. او برادر بوده

شان با یکی دیگر از بزرگان دیلمی ناگزیر شدند آن منطقه را ترک کنند و به طبرستان نقل اما به خاطر درگیری

این  چنینهمبود و تر بزرگ گوید که یزدان برادرمکان نمایند و در آنجا بود که شهر آمل را بنیاد کردند. او می

 770عاشق دختر اشتات شد و با او ازدواج کرد.دهد که پیروز گزارش مهم را به دست می

از دیرباز در ارمنستان حضور ها مهراناز آن رو بود که احتمالاً ایزدگشسپ با اشراف ارمنی  خوییِنرم

ی دژی به نام بولبِرد یا بولوم در شمال داشتند و پیوندهایی با ایشان برقرار کرده بودند. آذر ایزدگشسپ فرمانده

برداری از این نستان بود که به خاطر معدن طلایش شهرتی داشت. رومیان تا دیر زمانی به بهرهشهر کارن در ارم

ی آنجا را در دست داشتند و کسی که در دوران اما ساسانیان به استواری اداره 771معدن چشم طمع دوخته بودند،

  772راند، آذر ایزد گشسپ بود.شان بر این دژ حکم مییزدگرد از طرف

                      
769 Parpeci, 1991: 133. 

 .2 ـ 1: 134۵اسفندیار، ابن 770
771 Procopius,Wars, 15: 18 - 22: 18. 
772 Parpeci, 1991: 205. 
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کرد. چون یکی از کننده ایفا میطلا در ساماندهی به معادلات قدرت ارمنستان نقشی تعییناین معدن 

ها هون ی ارمنی قصد داشته پشتیبانیدلایل اختلاف دربار ساسانی با واهان مامیکونیان این بود که گویا این بلندپایه

که باید به دربار ساسانی پرداخت  را ییها را با این طلاها خریداری کند. مامیکونیان گویا سهم طلاو بیزانسی

داشته که حکومت مرکزی را نسبت ها هون اما روابطی با رومیان و ،773کرده استشده به طور منظم ارسال میمی

کار اختلاف میان این دو نیرو بالا گرفت و  ،ساخته است. در نهایتگیر میهایش بدبین و خردهبه نیت و برنامه

سر به شورش برداشت. بعد از سرکوب او پیروز فرماندهی این دژ را به آذر م.  484 واهان مامیکونیان در

 774ایزدگشسپ از خاندان مهران واگذار کرد.

زمین ایران های بالای نظامی را در شمال غربیدر زمان پیروز پهلوانانی از خاندان مهران مقام ،به این ترتیب

رفت، ها به مرزهای شمال شرقی کشور میکه پیروز برای نبرد با هپتالیاند. زمانی قفقاز بر عهده داشتهبه ویژه و 

اش کند و به جای او کسی به نام شاپور مهرانی را زرمهر رهبر خاندان کارن را از قفقاز فرا خواند تا همراهی

رسید، پسر  گماشت. پورشریعتی با مرور منابع ارمنی به این نتیجه رسیده که این شاپور که به شهربانی گرجستان

برای نبرد با واهان مامیکونیان گسیل شده بود. م.  482ـ  481در تر پیش همان سرداری از خاندان مهران بوده که

داند که به پیروز پسر پهلوان از خاندان مهران میـ  یعنی شاپور و مهران را همسان با آذرگشسپ و اشتات دو پدر

های اشرافی ارمنی را به ارمنستان هم همسران و فرزندان گروگان شاپور 775اند.نزدیکی و نزد او نفوذی داشته

                      
773 Parpeci, 1991: 170. 
774 Parpeci, 1991: 166. 
775 Pourshariati, 2008: 2.3.2. 
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ایرانی که از  سالارسپهاو در ارمنستان زیر نظر  776بازفرستاد و ایشان را در دژ بولبرد نزد ایزدگشسپ جای داد.

 777د.ها را شنیکرد و همانجا بود که خبرِ مرگ پیروز در نبرد با هپتالیخاندان کارن بود انجام وظیفه می

و ــ هایی مانند کارن نماید که تا دوران یزدگرد دوم خاندان مهران نسبت به خاندانبنابراین چنین می

به ویژه پس از اغتشاشی که به دنبال  ،تر بوده است. با این همهفروپایه ــ ها نیزشک نسبت به اسپهبدان و سورنبی

ه خاندان ساسانی نزدیک ساختند. شاهان د و خود را بها به تدریج نیرومندتر شدنمرگ پیروز برخاست، مهرانی

که قباد برای کاستن از اقتدار سوخرا و خاندان چنان ،ها را ادامه دادندبعدی ساسانی هم سیاست نزدیکی با مهرانی

 برکشید.  ،ودبشهر ری  شکه سپهداری نیرومند بود و مرکز قدرت ،راکارن به این خاندان روی آورد و شاپور رازی 

شد. ی خود مرکز استقرار خاندان مهران محسوب میری در این هنگام مرکز طبرستان بود که به نوبه

دارد که او از قدیم تأکید  و فردوسی 778گوید که شاپور رازی کارگزار شاه در خُطَرنیهَ و بابل بودهدینوری می

 ای با سوخرا داشته است: دشمنی

 او آشکار و نهان نبودی جز  که بر سوفرا دشمن اندر جهان

د و سوخرا را در شیراز نیرومند دیگر سپاهی بسیج کرهای خاندان بادستی هم شاپور رازی با پشتیبانی قباد و

ان سوخرا بیم داشتند، او را از نفوذ و قدرت فراو چنانهمگوید که چون شکست داد و اسیرش کرد. فردوسی می

 به قتل رساندند:

                      
776 Parpeci, 1991: 205. 
777 Parpeci, 1991: 214. 

 .69: 1346دینوری،  778
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 که یارند با او همه تیسفون  چنین گفت پس شاه را رهنمون

 ز دهقان و از دور پرستان ما  و زیردستان ما لشکر همان

 شاهی بباید ترا دست شست ز  گر او اندر ایران بماند درست

های خاندان این گزارش نادرست است و تحریفی است که از روایتاحتمالاً م، ، چنان که استدلال کردبا این همه

اند و بعید نیست ماجرای پیروزی شاپور رازی فردوسی مستقر بوده همان بوم و بر زندگیِ مهران باقی مانده که در

هم عزلش قدرت سوخرا چندان زیاد بود که حتا پس از را قدری با اغراق در خاطر نگه داشته باشند. چون پایگاه 

  779بازگشت. و بعدها قباد وقتی از سلطنت عزل شد با یاری زرمهر پسر سوخرا به قدرتباقی ماند 

زمام امور نظامی کشور را در دست گرفتند و  ،به ویژه در دوران قباد و فرزندش انوشیروان ،هامهرانی

 آنها تایسابقه یافتند. از میان کل سیزده مُهری که گیزلن تصویرشان را منتشر کرده، پنج یا ششاعتبار و قدرتی بی

ی که در این بدسپاه از هشت 780مهران و اسپهبد تعلق دارند.کارن و های خاندان پارتی هستند که بیشترشان به

 به خاندان مهران تعلق دارند. بینیم، سه تن )گرگین یا گورگون، سدهوش و پیراگ شهروراز( فهرست می

جنوب بوده، به دوران  بدسپاه که در دوران خسرو ،پورشریعتی استدلال کرده که این پیراگ شهروراز

ها غلبه کرد و بعدتر با شورش و همان شهروراز نیرومند و مشهوری است که بر بیزانسی دوم تعلق دارد خسروِ

دیگر مهرانی در کوست شمال قدرت را در دست  بدسپاه دو 781ساسانی را به لرزه درافکند. وتختتاجخویش 

                      
 .640: 2، ج.1362؛ طبری، 69: 1346دینوری،  779

780 Pourshariati, 2008: 2.5.3. 
781 Pourshariati, 2008: 2.5.4. 
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نظر پورشریعتی در شد. بنابراین ای بود که از دیرباز مرکز قدرت خاندان مهران محسوب میداشتند و این ناحیه

پا برجا  چنانهمکهن پارتی بعد از شورش مزدکیان و روی کار آمدن انوشیروان های خاندان این باره که اقتدار

نماید که پس از آشوب مزدکیان خاندان مهران نماید. با این همه چنین میبوده و رو به افول نرفته، پذیرفتنی می

 تر از پیش بر عهده گرفته باشد.برجستهنیرو گرفته و در دربار ساسانی نقشی 

توان دریافت که یکی از وزیران مقتدر انوشیروان به گزارش فردوسی میجا این اقتدار خاندان مهران را از

هایی ایزدگشنسپ مهرانی نام داشت و برادرش فریبرز نیز در دربار ساسانی موقعیتی والا داشت. این دو همان

اشاره کرده و گفته که به خاطر تیزهوشی شان نام به 783و فبریزوس 782م ایزدیگوسناسهستند که پروکوپیوس با نا

های ی او به روشاشاره 784اند.بستند، شهرتی در میان ایرانیان داشتههای پلیدی که به کار میو در عین حال روش

خسرو انوشیروان برای چیرگی ی را در حین شرح دسیسهشان نام شود کهمربوط میجا این بهاحتمالاً پلیدِ این دو 

 آورد. ی صلح میبر رومیان و شکستنِ عهدنامه

شرقی بیزانس فراهم چید و بعد های سرزمین ی دقیقی برای تسخیربه روایت او، انوشیروان نقشه

ی نظامی خسرو خبردار شدند، اما یارای ایزدگشنسپ را به عنوان سفیر نزد رومیان فرستاد. رومیان از برنامه

ی رویارو با وی را نداشتند. پس ایزدگشنسپ را با احترام فراوان پذیرا شدند و بیش از ده قنطار زر به او ابلهمق

برادر وی فریبرز نیز پهلوانی نامدار بود و  ،از سوی دیگر 785هدیه دادند که او آن را به انوشیروان پیشکش کرد.

                      
782 Isdigousnas 
783 Phabrizus 
784 Procopius, Wars, II, 28. 
785 Procopius, Wars, II, 28. 
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ستان گسیل کرده بود. او در تسخیر لازیکا کاری از پیش او را برای آرام ساختن گرجم.  ۵۵۵ـ  ۵49انوشیروان در 

به جای خود گمارد و  ،که او نیز به خاندان مهران تعلق داشت ،رانبرد، پس جانشینی به نام مهران )میرانِس( 

 786بازگشت. انوشیروان بعد از آن بار دیگر شاپور رازی را به نبرد با گرجیان فرستاد.

دوران انوشیروان فعال بود، شخصی بود که نامش به صورت گولون مهران دیگری که در  پهلوان مهرانیِ

بود و سبئوس م.  ۵7۵ـ  ۵73های سال یا مهرونَدَک ثبت شده است. او سردار ایرانیان در نبرد با شورشیان ارمنی در

و شهر  گوید که تا ایبریا در گرجستان پیشروی کرد، اما بعد شکست خورد و به ارمنستان جنوبی بازگشتمی

 گوید این شخص شاید همانپورشریعتی می 787که سر به شورش برداشته بود، تسخیر کرد. ،روند راآنگلْ در بَگ

 چنینهمو  788نامش در میان سرداران قباد آمده،م.  ۵02ای باشد که در جریان فتح آمِد به سال گولون بدسپاه

گیزلن حدس زده که اسم اصلی  789یکی باشد. ،زلن یافتهکه مُهرش را گی ،گورگون مهرانی هم بدسپاه تواند بامی

از آنجا که این گورگون یا  790این شخص باید گرگین بوده باشد که روی مهُر نامش با تحریف نوشته شده است.

گرگین لقب مهروندک دارد و این لقب به بهرام چوبین هم منسوب است، پورشریعتی این حدس جالب را مطرح 

اصل پدربزرگ بهرام چوبین بوده است. به خصوص که در میان نیاکان بهرام نیز نام گرگین کرده که این مرد در 

 داند که بنیانگذار اساطیری خاندان مهران بوده است. ی گرگین میلاد میشنویم و او در شاهنامه خود را نوادهرا می

                      
786 Procopius, Wars, II, 29.  
787 Sebeos, 7.10.163. 
788 Jashua the Stylite, 2000: 62, 68. 
789 Pourshariati, 2008: 2.5.4. 
790 Gyselen, 2001: 32. 
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شنهاد کرد، ه انوشیروان پیزمانی که خاقان ترک برای آشتی و صلح با انوشیروان ازدواج با دخترش را ب

م داشت شاهنشاه پذیرفت و شخصی از خاندان مهران را برای آوردن نوعروس فرستاد. این شخص مهرانستاد نا

یان پهلوانانی که در با ترکان جنگیده بود، چرا که نام پسرش نستوه نیز در متر پیش و گویا از سردارانی بود که

ی خاقان رنامهش مهرانستاد در جوش دادن پیوند میان خاندان ساسانی و تباخراسان جنگیده بودند، آمده است. نق

اردار شد و شاه بچون دختر خاقان بعد از ورود به دربار ساسانی از خسرو انوشیروان  ،کننده و مهم بودترک تعیین

 بعدی که هرمز چهارم باشد از این پیوند زاده شد. 

که کمی د، تا آنپا بر جا بو چنانهمرم و شاهان بعدی ساسانی اقتدار خاندان مهران در دوران هرمز چها

شاهنشاهی  خستین بار خاندان ساسانی با یک مدعیِها کشید و برای نها و ساسانیبعد کار به رویارویی مهرانی

های شود که در تاریخ و ادبیات ایرانی در قالبرویارو گشت. این ماجرا به داستان شورش بهرام چوبین مربوط می

 گوناگون بارها و بارها بازگو شده است. 

یکی از سردارانی بود که به همراه انوشیروان در م.  ۵71بهرام چوبین گویا نخست شهربان ری بود و در 

پورشریعتی حدس زده که  791ی سوارانی بود که شهر دارا را تسخیر کرد.ها رفت و فرماندهقفقاز به جنگ با رومی

ی گولون مهرانی است، پهبد کوست شمال بوده و با این فرض که بهرام چوبین نوهی اسری ویژه شهربانیِ

                      
791 Simocatta, 1986, III: 101 - 102; Shahbazi, 2007: 519. 
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کند که بهرام دینوری اشاره می ،با این همه 792ی خاندان مهران دانسته است.ی شمال را ویژهفرماندهی ارتش جبهه

  793ربادگان( دانست.باختر )کوست آدو بدسپاه شهربان آذربایجان و ارمنستان بوده و در این حالت باید او را

هرمز چهارم خزرها و ترکان از دو سو به ایران حمله بردند و رومیان و اعراب  پادشاهیِ در سال یازدهم

ی سالارسپههم وضعیتی تهاجمی پیدا کردند. همین تهدید باعث شد هرمز بهرام چوبین رهبر خاندان مهران را به 

صد هزار سرباز و شاه خزران یصد هزار سپاهی و شاه روم با هشتبا س ،شاه ترکان ،برگزیند. طبری نوشته که شابه

اعدادی که طبری  794از شمال و اعراب به رهبری عباس احول و عمرو بن ازرق از جنوب به هرمز حمله بردند.

 برای سپاهیان دشمن ذکر کرده پذیرفتنی نیست، اما آشکار است که شمار مهاجمان زیاد بوده است.

دوازده هزار  یبهرام چوبین را به فرماندهی ارتشی بزرگ منصوب کرد و به روایتم.  ۵88هرمز چهارم در 

پورشریعتی به درستی تشخیص داده که این تکرار مداوم عدد دوازده در داستان  795.در اختیارش گذاشتسوار 

چوبین پیوند داشته  گردد که با قیام بهرامای باز میهای دینیبهرام چوبین دلالتی آخرالزمانی دارد و به روایت

و با انداختن تیری شابه را کشت و طبری این ضرب شست  ها پیروز میدان شدبهرام در نبرد با هپتالی 796است.

بلخ و هرات را پس گرفت و سرزمین  را همتای تیر آرش و تیری که سوخرا به ترکان انداخت، دانسته است. بهرام

                      
792 Pourshariati, 2008: 2.6.3. 

 .84: 1346دینوری،  793
 .726: 2، ج.1362طبری،  794
 .726: 2، ج.1362طبری،  795

796 Pourshariati, 2008: 2.6.3. 
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 ،که نزدیک بخارا بود ،دژخاقان ترک تا جایی به نام روییناز کشتن پس هپتالیان را در ایران شرقی تسخیر کرد و 

  797پیشروی کرد.

بدی آتشگاه ی این نفوذ آن بود که به مقام دریگمانند یافت. نشانهها اقتداری بیبهرام پس از این پیروزی

های خاندان های هرمز باشمکشی کبه خاطر پیشینه ،با این همه 798ای بود.بلندپایه شد که مقام درباریِنائل شاهانه 

شورشی پردامنه را آغاز کرد م.  ۵90از موقعیت خویش ایمن نبود و به همین خاطر خیلی زود در بهرام  ،اشرافی

کل  نماید که با سرکشی بهرامچنین می 799نیز به وی پیوستند. ،که پایگاه خاندان مهران بود ،و نیروهای نظامی ری

 دانسته باشند. سره یک مداران کار هرمز رااشد و سیاستایران شمالی به او پیوسته ب

با هرمز  به همین خاطر بود که خاندان اسپهبدان که از طرفی رقیب خاندان مهران بود و از سوی دیگر

بودند،  دو برادر از رهبران اسپهبدان که ،د. ویستهم و ویندویهای درباری را سازمان داپدرکشتگی داشت، دسیسه

ا کردند و هرمز که بهرام بتواند به سوی جنوب پیشروی کند، به انتقام کشته شدن پدرشان اسپهبد کودتپیش از آن 

 را کور و زندانی کردند و پسرش خسرو دوم را به پادشاهی برگزیدند. 

وقتی پیشروی بهرام به سوی جنوب آغاز شد، این دو هرمز را در زندان کشتند و خسرو را که نوجوان 

به بیزانس فرستادند تا از خطر مصون باشد. خاندان اسپهبد در این هنگام به خاطر پیوندهای  و ناتوان بود

را  وتختتاجکرد و دعوی بهرام چوبین بر خویشاوندی نزدیکش با ساسانیان از سلطنت این دودمان دفاع می

                      
797 Shahbazi, 2007: 520. 
798 Khurshudian, 1998: 109 - 113. 
799 Shahbazi, 2007: 521. 
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سبئوس را هم داریم که  نیروی دو برادر برای حفظ ایران جنوبی کافی نبود و این گزارش جالب 800تابید.نمیبر

  801ی یاری جستن از اعراب بودند.ایشان در اندیشه

به تیسفون آمد و حکومت را به دست گرفت و به این ترتیب م.  ۵90بهرام با قدرت تمام در همان سال 

می های قدیوفاداری چنانهمپس از سیصد و پنجاه سال سلطنت بار دیگر به یکی از پارتیان بازگشت. با این همه 

دوم با همراهی سپاهی کوچک که موریس امپراتور بیزانس در  ان ساسانی پابرجا بود. وقتی خسرونسبت به خاند

 به هواداری از وی برخاستند. خسرواختیارش گذاشته بود به ایران بازگشت، شهربانان ایران باختری و جنوبی 

شد که زیر فرمان موشیل مامیکونیان سلاح رو روبه یاندوم در آذربایجان با استقبال سپاهی پانزده هزار نفره از ارمن

 کشیدند. و هشت هزار جنگاور که زیر فرمان ویستهم و ویندویه بودند نیز انتظارش را می 802به دست گرفته بودند

هواداران اصلی خاندان ساسانی از همان خون پارتی قدیمی  چنانهماین نکته جای توجه دارد که 

که مقام سپهبدی )به ارمنی:  ،دان اسپهبدان از اشراف مشهور پارتی بودند و خاندان مامیکونیانبرخوردار بودند. خان

رساندند و همه آنها را اشکانی سپرپت( را به شکلی موروثی در ارمنستان داشتند، نسب خویش را به اشکانیان می

ای به موشیل مامیکونیان نوشت د نامهشرو روبه شاندر حدی که بهرام چوبین وقتی با واکنش نظامی 803دانستند.می

اش از و به او گوشزد کرد که همین ساسانیان بودند که سلطنت را از خاندان اشکانی گرفتند و بابت هواداری

                      
 .111: 1346دینوری،  800

801 Sebeos, 1999: 18. 
802 Sebeos, 1999: 19 - 20. 
803 Buzandaran, 1989: 560 - 561. 
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و پیشنهاد کرد بار دیگر سلطنت را به خاندان اشکانی برگردانند و به این ترتیب  804خسرو او را سرزنش کرد

 805ت سهیم شوند.خاندان مامیکونیان هم در قدر

یک از او جدا بزرگ را به خود جلب کند. متحدانش یکاهای خاندان اما بهرام چوبین نتوانست وفاداری

چنان که گفتیم ما اشدند و چون دید توانایی رویارویی با سپاهیان ارمنی و آذری را ندارد، به ایران شرقی گریخت. 

اش به نزد دشمنان دیرینهشان گریخت و از چنگرد و کایشان غلبه  بربا دشواری ها راه را بر او بستند. بهرام کارن

شده به به قتل رسید. برخی یک مزدور اجیره برد و در آنجا طی رخدادهایی مبهم ها گریخت و به ایشان پناهپتالی

 ها او را کشتند. گویند خود هپتالیدانند و برخی دیگر میدست ساسانیان را قاتل او می

  

                      
804 Sebeos, 1999: 20. 
805 Sebeos, 1999: 173. 
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 ندان کنارنگخاپنجم: 

رساندند، باید از مهم عصر ساسانی که تبار خود را به اشراف عصر اشکانی میهای خاندان در میان

کوه دژ تا رادهکنارنگیان نیز یاد کرد. فردوسی حدود قدرت خاندان کنارنگ را از کلات تا شمیران و از رویین

کند و نه جاهای دیگری که در بلخ و هرات س اشاره میبه شمَیلان در توقاعدتاً  داند. شمیران در این فهرستمی

اطراف آن قرار داشته های سرزمین بنابراین مرکز قدرت این خاندان در توس و 806با همین نام وجود داشته است.

است. کنارنگیان نام و نفوذ خود را از آنجا به دست آورده بودند که بر دژ استوار ایران در برابر هجوم هپتالیان 

ی کردند، نگهدارندهدرست مانند شهربانان غربی که با روم دست و پنجه نرم می ،راندند و از این روان میفرم

شدند. نام کنارنگیان در تاریخ ساسانی بارها هنگام عزل و ایران از گزند دشمنی نیرومند و مهاجم قلمداد می

 شود. های شاهان تکرار مینصب

که مرکز قدرت این  ،ودند و او در توسی یزدگرد نخست بدازندهخاندان کنارنگ نیروی اصلی بران

دیون اعمال منیز م.  484به قدرت رسیدن بلاش در  چنینهمبه روایتی به دست اسبی کشته شد.  ،خاندان بود

ی نفوذ و قدرت این خاندان داد. دامنهداد کنارنگی بود که در ضمن اشراف را به قتل قباد اندرز مینفوذ گشنسپ

داد را به قتل رساند، را به دست آورد و گشنسپ وتختتاجها بار دیگر هپتالیدستی هم چندان بود که وقتی قباد با

انی به ناگزیر شد بار دیگر سمت کنارنگ و حکومت توس را به یکی دیگر از اعضای این خاندان بدهد که جو

 نام آذرگلباد بود. 

                      
 .43: 67حمزه اصفهانی،  806
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دشمنان و بازگشت به تخت سلطنت سوگند خورد نخستین گوید قباد پس از غلبه بر پروکوپیوس می

که آن روز به نزدش برود به سمت کنارنگ توس منصوب کند، اما به سرعت پشیمان شد، چون این  را کسی

چشم به راه  ،یک پارسی به دیگری واگذار شود. از این رو شایست که منصب خاندانیِمنصبی موروثی بود و نمی

کنارنگیان پیش برود تا این مقام را به او بدهد. چنین هم شد و کسی که پروکوپیوس نامش بود تا کسی از خاندان 

خورشیدیان نام این شخص را به صورت  807را آدرگودونبادس ثبت کرده نزدش رفت و کنارنگ توس شد.

گ روم و بعد وقتی غوغای جنها سال آذرگلباد به قباد وفادارانه خدمت کرد و 808آذرگلباد بازسازی کرده است.

ی سپاهیان برخاست، او به همراه شاپور رازی و کسی به نام مِرمرِوئس سه شاخهرودان میان ایران در آسورستان و

  809کرد.رهبری میرودان میان ایرانی را در

کردند و در امور رهبران خاندان کنارنگ چندان نیرومند بودند که گاه از اجرای فرمان شاه سرپیچی می

ای از این ماجرا زمانی رخ داد که اشراف پارتی با رهبری اسپهبد کردند. نمونهساسانی مداخله می داخلی خاندان

ای چیدند تا قباد پسر جاماسپ پسر قباد را های انوشیروان ابراز ناخشنودی کردند و دسیسه)اسپبدس( از نوآوری

اما  ،دار شد و اسپهبد را به قتل رساندبه جای انوشیروان بر تخت بنشانند. انوشیروان به موقع از دسیسه خبر

نیرومند  شود و آذرگلبادِنتوانست قباد کهتر را از میان بردارد، چون او نزد خاندان کنارنگیان پرورده می

اش را بکشند. آذرگلباد با همسرش شاه به وی نامه نوشت و دستور داد تا برادرزاده ،اش بود. پسپدرخوانده

این فرمان سرپیچی کرد و کودک را در جایی امن پنهان ساخت و پاسخ داد که دستور رایزنی کرد و از انجام 

                      
807 Procopius, Wars, V.1 – 7. 
808 Khurshudian, 1998: 74. 

809 Procopius, wars, XX. 12. 11. 
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شاهنشاه را اجرا کرده است. این کودک به این ترتیب زنده ماند و بالید و بزرگ شد و چون به سن بلوغ رسید، 

طرف اعتماد  درباریانِ که از ،زیست. در این میان بهرام پسر آذرگلبادبه اندرز آذرگلباد گریزان شد و پنهانی می

به کولخیس این راز را فاش کرد و  کشیلشکرانوشیروان بود و تنها کسی بود که از ماجرا خبر داشت، در جریان 

بهرام  ،بعد از آن 810ای آذرگلباد را به اردوی خود بکشاند و او را به قتل برساند.باعث شد که انوشیروان با دسیسه

 جای پدر رئیس خاندان کنارنگیان شد.  به پاداش خیانت خویش رسید و به

  

                      
810 Procopius, Wars, XXIII. 4 - 21. 
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 خاندان گشنسپ و باوندششم: 

شد، شان تا پایان عصر ساسانی به نزدیک هزار سال بالغ میبزرگی که قدمت برخیهای خاندان گذشته از

دوام شان تا روزگار ما ی نیرومند دیگری هم سر و کار داریم که در عصر ساسانی پدید آمدند و برخیهابا خاندان

های بخش شان باوندها و پادوسبانان هستند که در دوران اسلامی درهایآشناتریننامها خاندان اند. از میان اینآورده

ش شاه در بافت اجتماعی کمابیرا حفظ کرده بودند و تا زمان رضاشمالی ایران بخشی از اقتدار خود 

 زیستند.ای مینخوردهدست

هایی هستند که از برخی از ایشان شاخه ،یعنی ؛رسدبه خودِ ساسانیان میها خاندان تبار بسیاری از این

نماید که تا زمان برکناری قباد از پادشاهی حکومت سرزمین طبرستان در اند. چنین میدودمان ساسانی جدا شده

ای بار دوم بعد از آن که قباد بر 811شاه( بوده باشد.دست خاندان گشنسپ )به گزارش ظهیرالدین مرعشی: جسنف

دست یافت، این خاندان را از قدرت کنار زد و یکی از خویشاوندانش به نام کاووس را به آن قلمرو  وتختتاجبه 

ارگر را داشت و از لقب پدشخوتر پیش اند،فرستاد. کاووس که رومیان نامش را به صورت کایوس ثبت کرده

 هم بوده باشد. تر گبزر ی ساسانی بود و گویا از قبادمرتبهدرباریان بلند

شان راند. پس از کاووس کمی بعد که ترکان بخشی از خراسان را اشغال کردند با ایشان جنگید و بیرون

کشید، باز کاووس بود که به جنگ او رفت و او را شکست  لشکر مرگ قباد وقتی خاقان ترک بار دیگر به ایران

در ابتدای دوران  انوشیروان ،او نشاند. به این ترتیب داد و یکی از خویشاوندانش به نام هوشنگ را به جای

                      
 .4: 134۵مرعشی،  811
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 شد و به تیسفون وتختتاجاش با یاری وی از دردسر نجات یافت. اما کمی بعد خودِ کاووس مدعی زمامداری

 اما شکست خورد و اسیر شد.  ،کشید لشکر

یژه موبدان وو به  بهره بوده باشدنماید که کاووس در این شورش خود از هواداری اشراف بیچنین می

واستند تا به خاز انوشیروان سرسختانه هواداری کرده باشند. دادگاهی برای کاووس تشکیل دادند و در آن از وی 

ذیرفتن این که پگناهان خود اعتراف کند تا آزادش کنند. اما کاووس از این کار سر باز زد و گفت که مرگ را به 

عث شده تا برادری مانند کاووس این مجلس روزگار را نفرین کرد که با دهد. انوشیروان درخطا کرده ترجیح می

 به دست او به قتل برسد. 

اند نماید که کاووس مزدکی بوده و آنچه در دادگاه از او خواستهها چنین میبا توجه به این روایت

ووس به این نکته اشاره در شرح حال کا اسفندیارابنکیشی زرتشتی و انکار مزدک بوده است. بازگشت به راست

گوید قباد از او بهره جست داند و میمی« مانوی»کند که او با مزدکیان همدلی بسیار داشته و تئوفانس هم او را می

ای بوده نماید که کاووس مزدکیبنابراین چنین می 812شان را کشتار کرد.تا مرتدان را یک جا جمع کند و بعد همه

ی کشتار ایشان نقشی ایفا کرده و به دنبال آن خودش کی به مجلس قباد و توطئهکه در جریان دعوت سران مزد

کاووس پسری  کرده است.عقاید خود را داشته و تا پای مرگ بر آن ایستادگی میهر چند  از خطر رهیده است.

مان هرمز بعد در زها سال جا زیست وگروگانی باقی ماند و همانچون هم به نام شاپور داشت که در تیسفون

 . و از او بود که خاندان باوند پدید آمد پنجم درگذشت

                      
812 Theophanes, 1997: 259 - 260. 
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ار خسروپرویز بود و در سفرش که از یاران وفاد ،شاپور پسری داشت به نام باواین گوید می اسفندیارابن

مت طبرستان های فراوان کرد. به همین خاطر هم خسروپرویز حکوبه بیزانس و نبردش با بهرام چوبین به او کمک

تح کرد. از باو فی بزرگ را یجاهایی دیگر را به او داد. بعدتر او به فرمان خسروپرویز به خوارزم رفت و قلمرو و

های یتدر سایر منابع عصر ساسانی هیچ ردپایی باقی نمانده و به همین خاطر پورشریعتی حدس زده که روا

ی درباره اسفندیارابنن باشد. از دید او آنچه شده از سرگذشت خاندان اسپهبدامربوط به او در واقع شکلی تحریف

در قالب  باو گفته کمابیش همان کردارهای ویستهم، فرخ هرمزد و فرخزاد است و داستان این خاندان است که

 یک پهلوان به نام باو تبلور یافته و تحریف شده است. 

 اختیار کرد و سر خود را تراشیدگیری گویند باو پس از مرگ خسروپرویز گوشهمی اسفندیارابنمرعشی و 

ان تاخت آوردند و مردم از ایشان به تنگ تا آن که اعراب به طبرست ،ی کوسان )قوچان( عزلت گزیدو در آتشکده

ا از دشمنان رآمدند و سراغ وی رفتند و او را به اصرار به امیری خویش برگزیدند. باو هم پذیرفت و طبرستان 

و عبدالله بن عمر  لی ابیطالبامام حسن بن عدانیم که ین دشمنان را از همین منابع میمردم پاک کرد. نام و نشان ا

 اسفندیارابنقایع این منطقه سازگاری دارد، چون و اند. این روایت با ترتیب تاریخیِو حذیفه سرداران عرب بوده

جنگید و در عمرو عاص می ه عرب که وارد طبرستان شد و مناطقی را فتح کرد زیر فرمانگوید نخستین سپامی

 به این خطه وارد شد. م.(  6۵0) قمری 30سال 

پانزده سال حکومت کرد و بعد به دست کسی به نام ولاش به  ،پس از پاکسازی طبرستان از تازیان ،باو

اما  شت سال زمام امور را در دست داشترخ داد. این ولاش خود هم.  66۵به سال احتمالاً قتل رسید و این 

کرد و تأسیس  ای به نام کولا امیرنشینی کوچکیتا آن که پسرش سهراب در منطقه ،یر و لیاقت باو را نداشتتدب
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این همان آل باوند است که چند قرن در همان منطقه قدرت را در دست داشت. پورشریعتی که این باو را همان 

در متن طبری نیز قوله یا کوله است، و او این الفرخان نکته توجه کرده که لقب زینبی ابوداند، به این فرخزاد می

 813انگارد.شخص را نیز با فرخزاد یکی می

  

                      
813 Pourshariati, 2008: 4.1.2. 
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 خاندان اشکانیهفتم: 

ها که دودمان شاهنشاهی را انیهای خویشاوندی نیرومند این عصر، بعد از خودِ ساسدر میان زیرسیستم

 ،نویسانتاریخ هاست.ارد و آن هم اشکانیتند، یک خاندان دیگر هم اهمیت دساختند و بر بقیه برتری داشمیبر

کنند که با روی کار آمدن ساسانیان عرصه بر خاندان اشکانی چندان فرض می ،نادرستی داشتِاغلب بر اساس پیش

ر سراسر دوران خاندان اشکانی د ،اما این برداشت به کلی نادرست است. در واقع ،تنگ شد که همگی از بین رفتند

ود. جالب آن که ببزرگ دیگر از اقتدار و نفوذ فراوانی هم برخوردار های خاندان و مانند ساسانی وجود داشت

ی اردشیر بابکان به ارمنستان ای که به کشته شدن اردوان و دفع حملهی اولیههاجنگ گویا این خاندان پس از

د. چون پس از جنگ باشنرا پذیرفته و انتقال شاهنشاهی به این خاندان انجامید، به توافقی با ساسانیان دست یافته 

بینیم، در حالی که ای میان این دو خاندان نمیآغازین میان اردشیر و شهربان اشکانی ارمنستان دیگر درگیری

 قفقاز را حفظ کرده بودند.های استان شان برحکومت سنتی چنانهمها بعد تا نسلها خاندان اعضای این

پیوند خوردن سرنوشت این  نی در عصر ساسانی و فهم چگونگیِبرای ردیابی تاریخ دودمان اشکا

زیرسیستم خویشاوندی به سامان سیاسی ساسانیان، بهترین کار آن است که تاریخ استان ارمنستان را بررسی کنیم. 

 ساسانی و امیران و حاکمان محلی به نسبت اندک است. اما در اینهای استان ی شهربانانهای موجود دربارهداده

تر تر و روشننموده تصویری دقیقهای همسایه رخ میهایی با قدرتمرزی و آنجا که درگیریهای استان میان در

اند و در جریان اشاره های نظامی توجه داشتهباستانی اغلب به درگیرینویسان تاریخ چرا که ،را در اختیار داریم

اند. در ی اجتماعی میدان نبرد را نیز توصیف کردهبه رخدادهای جنگی تا حدودی بافت سیاسی محلی و زمینه

سکا و خزر و  ی رومیان از غرب و قبایل کوچگردِارمنستان استانی مرزی بود که مدام زیر فشار حمله ،این میان
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تاریخ آن تا حدودی وضعیت پویایی قدرت در یکی از خطرخیزترین  ،ترک و هون از شمال قرار داشت. از این رو

 دهد.دولت ساسانی را نشان میهای استان رینتو ناآرام

به ارمنستان مربوط  ،یمدولت ساسانی در دست دار استان ی یکدرباره یی کههاترین دادهدقیق ،بر این مبنا

هایی از غرب ارمنستان ادعای ارضی کردند و بر بخشمی کشیلشکرشود. رومیان چون اغلب به این منطقه می

اند. برداشتی که در سنجش با دهنامیده و او را قدرتی مستقل قلمداد کر« شاه»ن منطقه را اند، شهربان ایداشته

چون هم نگاران معاصر نیزهای تاریخادرست است و معلوم نیست چرا به کتابهای تاریخی دیگر آشکارا نداده

 امری بدیهی راه یافته است. 

 ود که:شبا مرور تاریخ ارمنستان در عصر ساسانی معلوم می 

 ؛شده استشاه این منطقه با نظر شاهنشاه ایران انتخاب می .الف

شده شده و کسی دیگر به جایش منصوب میهر از چندی شاه این منطقه با فرمان شاهنشاه ایران برکنار می .ب

 ؛است

ی شاهنشاه جبههر همیشه دتقریباً مستقر در ارمنستان  ی ایران و روم مردم، اشراف و شاهانِهاجنگ در جریان .پ

 ؛اندجنگیدهساسانی می

 است؛  رفتهاش میه یاریگرفته ارتش ساسانی بی رومیان قرار میوقتی ارمنستان مورد حملهمعمولاً  .ت

ن خاندان را کنار شاه ارمنستان در ابتدای کار تباری اشکانی داشته، اما از مقطعی به بعد شاهنشاه ساسانی ای .ث

 گزیند.میشاوندان خود را به شاهی قفقاز بریگذارد و یکی از خومی
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رمنستان که در اهستیم و شاه رو روبه با یک استان در یک دولتجا این است که درآشکار  ،از این رو

 یکی از شهربانان و استانداران دولت هشاانگشاه و سشانشاه لقب داشته، درست مثل کوگفتمان سیاسی ایران ارمن

ان معاصرشان که بدون رومی قدیمی و مقلدنویسان تاریخ برداشت ،اه بوده است. از این روساسانی و تابع شاهنش

اند، اگانه پنداشتهتوجه به بافت سیاسی و تاریخ آن دوران شاه ارمنستان را قدرتی مستقل و این قلمرو را دولتی جد

رای اشاره به منصب سیاسی حاکم اش بوزینی شاه در دلالت امریعنی به کار گرفتن کلمه آشکارا نادرست است.

های( شده، چون همه ی شهربانان )ساتراپشاه شناخته میارمنستان نادرست است. او در آن دوران با لقب ارمن

اند، و این فرض که چنین لقبی به معنای حضور یک دولت مستقل با یک شاه ساسانی لقبی از این دست داشته

 لوحی مورخان امروزین برخاسته است.ز نادانی مورخان رومی و سادهخودمختار در ارمنستان بوده، تنها ا

ود و حکومت اول ب ، پسر خسروتیرداد دوم اشکانی ،وقتی اردشیر بابکان به قدرت رسید، شهربان ارمنستان 

تند اش بود. این شاخه از خاندان اشکانی همان موقعیتی را در دست داشبر ارمنستان چندین نسل در اختیار خانواده

 شد.های مهم زیر فرمان شاهنشاه ایران محسوب میشاه مشخص شد و یکی از شهربانیکه بعدتر با عنوان ارمن

ن و دگرگونی باید این نکته را در نظر داشت که قفقاز سرزمینی دور از دسترس است که دفاع از آن آسااصولاً 

هستیم که رو روبه هاییتان همواره با دودمانسیاسی در آن دشوار است. به همین خاطر در سراسر تاریخ ارمنس

شاهان سر و تر هستند. یعنی در سراسر تاریخ ایران با شمار زیادی از ارمنشان عقبکمابیش یک دوره از زمانه

 م برتر از دودمانِ حاکمانی قدیمیبه دوداند و اغلب شهربانان یا استانداران تابع شاهنشاه ایران بودهکار داریم که 

 اند. تعلق داشتهزمین رانای
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به کرد، به گزارش گزنوفون شاهان قدیمی اورارتو تأسیس  وقتی کوروش بزرگ دولت هخامنشی را

ورارتو ادر بخشی از دولت هخامنشی شاهان باستانی محلی کم دست و به این ترتیب حکومتش گردن نهادند

ان به شاهزادگان اند. بعدتر که شهربانی ارمنستدر مقام شاهی محلی در دل دولت هخامنشی دوام داشته چنانهم

که  ،اند و آذربادشان دیرزمانی دوام آورد. اسکندر در فتح ماد و قفقاز ناکام مهخامنشی واسپرده شد، باز دودمان

ی دوران اشکانی دوام آورد. پس آنجا را حفظ کرد و دودمانش تا میانه ،از خاندان هخامنشی بوداحتمالاً پارسی و 

 چنانهماسانیان انتقال قدرت ارمنستان به خاندان اشکانی باز همین الگو تکرار شد و پس از به قدرت رسیدن س از

 شاهزادگان اشکانی تا دو قرن در ارمنستان و قفقاز حاکم بودند.

اند، تبار بر ارمنستان حاکم بودهی نخست دوران ساسانی شاهانی اشکانیبنابراین این نکته که در نیمه

شود. این تعویق در انتقال ی جداسری و استقلال سیاسی این قلمرو محسوب نمیمری غیرعادی نیست و نشانها

ی جریان شهرایرانسیاسی  اریخ این منطقه بوده و همواره هم در بستر بافتِی عمومی در تقدرت دودمانی قاعده

 یافته است.می

 217سرو در نام داشت و برادر اردوان پنجم بود. خدر اواخر دوران اشکانی شهربان ارمنستان خسرو اول 

ی هجوم ناجوانمردانه ،بود. در واقعم.  21۵در  ی کاراکالا به ارمنستانپیامد حملهاحتمالاً درگذشت و این م. 

ی عروسی با شاهدخت اشکانی انجام پذیرفت و به کشتار شمار زیادی و ارمنستان که با بهانهرودان میان رومیان به

 ربانیان آن بوده است. قخسرو اول نیز از احتمالاً رخ داده و ها سال رهبران خاندان اشکانی منتهی شد، در همیناز 

بود با زوال قدرت زمان هم پس از خسرو پسرش تیرداد دوم بر تخت ارمنستان نشست. قدرت گرفتن او

شد، عموی تیرداد بود و از این رو حضور که اردوان پنجم با ،شان. آخرین شاه اشکانیاشکانیان و فروپاشی دولت
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کشید،  لشکر به ارمنستانم.  228شد. جهانگشای ساسانی در حدود او خطری برای اردشیر بابکان محسوب می

خورده دهد که تیرداد مدام از اردشیر شکست میهای تاریخی نشان میشد. گزارشرو روبه اما با مقاومت تیرداد

مقاومت کرد و تسلیم  چنانهمتا ده سال  ،کرده است. با این همهنشینی مینی عقبو به مناطق دوردست کوهستا

  814نشد.

نماید که به اردشیر قوای خود را از ارمنستان عقب کشید و چنین میم.  240در حدود سال  ،در نتیجه

پذیرفت و بعدتر  اشکانیان را بر ارمنستان به رسمیت چون سلطنت خط دودمانیِ  ،توافقی با او دست یافته باشد

جنگیدند. این در حالی است که ی ساسانیان میی رومیان به ایران نوادگان تیرداد در جبهههم در جریان حمله

ی باشکوه خاندان اشکانی نبوده و سوگ حاکمان اشکانی کنار آمدن این دو خاندان با هم به معنای انکار پیشینه

چون هم شونده است که کمابیش تا پایان عصر ساسانیونی تکرارشان مضملطنت در دودمانقفقاز بر انقراض س

حاکم بر  اشکانیانِیعنی  815خورد.ماند و مدام در اسناد گوناگون به چشم میسبکی ادبی در ارمنستان باقی می

قلمداد  ایرانی قهرمانانِ راستینِ شان را حفظ کرده بودند و خویشتن را نمایندگانِی باشکوه دیرینهقفقاز خودانگاره

 816کردند.می

ارمنی متأخر را نادیده بگیریم و به منابع اصلی تاریخی بنگریم، نویسان تاریخ یطلبانهاگر شعارهای جدایی

اند که راهی جز صلح و آشتی با حریف به این نتیجه رسیدههر دو  رسیم که اردشیر و تیردادبه این نتیجه می

اد در مقام شهربان ساسانیِ ارمنستان در حکومت خود ابقا شده و در مقابل به احتمال زیاد تیرد ،ندارند. از این رو

                      
814 Chahin, 2001: 217. 
815 Garsoian, 1985: 2 - 3; Khorenats’i, 1978: 350 – 354. 
816 Lang, 1983: 518. 
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بدون درگیری م.  2۵2یابیم که تیرداد دوم تا مشروعیت شاهنشاهی ساسانیان را پذیرفته است. این را از آنجا در می

اسانی به قدرت دربار س و بعد از مرگ او هم فرزندانش بدون مزاحمتِ بر ارمنستان فرمان راند با ساسانیان 

ارمنستان از استقلال سیاسی  این شهربان اشکانیِ ،در عین حالشان رخ دهد. که کشمکشی میانآنرسیدند، بی

شده گذشته در نهایت در دربار ساسانی تعیین میش مییکامل برخوردار نبود و آشکار است که آنچه در قلمرو

تیرداد دوم  به نسبت طولانیِداری زمام در دورانست که است. شاهد مهمی که در این مورد در دست داریم آن ا

که بعدتر در تاریخ ارمنستان  ،اشراف ارمنستان دستخوش دگردیسی شد. دو خاندان مامیکونیان و باگراتونیان بافتِ

آن احتمال یک در دوران سلطنت او از ایران شرقی به ارمنستان کوچیدند. احتمالاً  ،نقشی برجسته بازی کردند

ی کوهستانی پناهنده اند و بعد از شکست از ساسانیان به آن منطقهاز هواداران اشکانیان بودهها خاندان اینت که اس

ی متحدان ساسانیان بوده و در ادامهها خاندان ایننماید آن است که تر هم میدیگر که محتملامکان شده باشند. 

 ن قدرت مرکزی در این قلمرو مستقر شده بودند. نمایندگاچون هممیان ساسانیان و اشکانیان توافق 

خاندانهای یاد شده ایران  . نخست آن که خاستگاه جغرافیاییدانمتر میمحتملبه دو دلیل این حدس را 

سازد. اگر خاندانهای مامیکونیان و شان به قفقاز را نامحتمل میشرقی و مناطقی بسیار دور بوده که پناه بردن

تر بوده به پامیر و کوههای هندوکوش پناه ببرند، نه اند، معقولداشتهای در برابر ساسانیان میباگراتونیان سرکشی

هایی که در ی خاندانهمهآن که این که کل عرض ایران زمین را طی کنند و در قفقاز مستقر شوند. دومین دلیل 

رص خاندان ساسانی هستند ار پر و پا قکوچند هوادابتدای دوران ساسانی به قلمرو شاهزادگان اشکانی قفقاز می

یعنی روشن است که  یابیم.میهای گوناگون درگزارش شان به دولت مرکزی ایران را درها بعد وفاداریو تا قرن

 اند، و نه نیرویی معترض و یاغی و پناهنده.این خاندانها رکن قدرت ساسانیان در قفقاز بوده
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انی با این وضعیت در ارمنستان بر سر کار بودند و شاهنشاهان ساس چنانهمم.  428شاهزادگان اشکانی تا 

ایرانی به رسمیت های استان ن یکی ازشاه یعنی شهربارا به عنوان ارمنخاندان این سران کنار آمده بودند و 

ر در دست خاندان اشکانی قرا چنانهمارمنستان تا دویست سال پس از استقرار دولت ساسانی  ،شمردند. پسمی

 داشت و این تصور که این دودمان با به کنار رفتن از تخت شاهنشاهی بر باد رفته، نادرست است. 

م.  301ای دست زدند و در های دینیشان به نوآوریدر این مدت ارمنیان با رهبری فرمانداران اشکانی

به درستی استدلال کرده  ای شدند که به طور رسمی مسیحیت را پذیرفت. دکتر پورشریعتینخستین واحد سیاسی

توان به این برداشت افزود که که تا پیش از آن به احتمال زیاد این منطقه بیشتر مهرپرست بوده تا زرتشتی و می

ی وسیعی از ماد تا کوماگنه اش از همان نوعی بوده که به ویژه پس از انقراض هخامنشیان در گسترهمهرپرستی

نکته را به تحلیل پورشریعتی افزود که در قلمرو فرهنگی ایران زمین آیین مهر  هرچند باید این 817رواج یافته بود.

ای در درون دین زرتشتی بوده و با ایم و آیین مهری گرایشی و فرقهبه آن شکلی که در روم رواج یافت نداشته

 اش بود تفاوت داشته است.ها که مهر یکی از ایزدان مهمکیش چندخدایی باستانی آریایی

جایی هی روند این جابندان اشکانی در ارمنستان پس از دویست سال از قدرت کنار زده شد و مطالعهخا 

ایران بوده و نه دولتی مستقل. چرا که های استان دهد که ارمنستان در عصر ساسانی یکی ازقدرت نشان می

شود، از شاهزادگان ساسانی منتهی میشان با قدرت اشکانیان و جایگزینی هایی که به افولِبندیها و دستهدسیسه

های قدرت در دربارهای ست از کشمکشا ایبینیم نیست و نمونهآن نوعی که در یک نظام سیاسی مستقل می

                      
817 Pourshariati, 2008: 1.2. 
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تر به بافت سیاسی برای به کرسی نشاندن این سخن باید قدری دقیق ساسانیان. محلیِ وابسته به نظم سیاسیِ 

 ارمنستان بنگریم.

به  درگذشت و یزدگرد اول ساسانی پسرش شاپور را ،شاه اشکانی ارمنستان ،اپوهورامشم.  416در 

را به جای  ساسانیی شهربانی این سرزمین فرستاد. خود این نکته که بزرگان ارمنی به همین سادگی یک شاهزاده

ر و کار داریم و نه کشوری با یک استان ایرانی سجا این دهد که دراند نشان میپیشین پذیرفته تبارِاشکانیشاه ارمن

هایش ز استانا. فرستاده شدنِ شاپور به ارمنستان در واقع انتخاب یک شهربان از سوی شاهنشاه برای یکی مستقل

بفرستد  وگرنه مگر ممکن است به همین سادگی شاه ساسانی پسرش را برای حکومت بر دولتی مستقل ،بوده است

ش خاندانی ی که از دویست سال پییآن هم در قلمرور آنجا حاکم شود؟ و او هم بدون جنگ و با پذیرش عمومی ب

پیش  که پانصد سالمانندشان با مشروعیت بیاند و آن هم خاندانی مانند اشکانیان راندهنیرومند در آن حکم می

 .اندهای بزرگ جهان داشتهرا در کل حکومتداری زمام ترین دورانطولانی ی اخیر،آغاز دورهاز 

م.  420ی ساسانی در ارمنستان به قدری استوار بوده که پس از مرگ پدرش در عیت این شاهزادهموق

را به دست بیاورد. اما کشته شد و در خلأ قدرتی که پدید آمده  وتختتاجکوشید با بسیج کردن ارتشی از ارمنیان 

شود که با روشن میجا این رسید. ازبار دیگر در ارمنستان به قدرت م.  423بود آرتاشس پسر ورامشاپوه به سال 

اند، از بین ای که دویست سال بر این سرزمین حاکم بودهی ساسانی به ارمنستان آن خاندان اشکانیورود شاهزاده

ا سرکشی و طوری که ب ،اندی سیاست این سرزمین حضور داشتهبر صحنه چنانهماند، و نرفته یا طرد نشده بوده

شود. پنج سال بعد اشراف ارمنستان به ای اشکانی جانشین او میبار دیگر شاهزاده نیکشته شدن شاپور ساسا

به که خود پارتی بود،  ،مخالفت با آرتاشس برخاستند و از دربار ساسانی در این مورد داوری خواستند. بهرام گور
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اشکانی ارمنستان پایان یافت. اقتدار دودمان  ،نمایندگی از شاهنشاه ساسانی آرتاشس را خلع کرد و به این ترتیب

توان به روابط پیچیده و همنشینی خاندانهای اشکانی و ساسانی در قفقاز با مرور همین برش کوچک از تاریخ می

 پی برد. 

نخورده باقی ماند و بسیاری از رهبران نفوذ اشراف و بزرگان اشکانی در ارمنستان دست ،همهبا این 

شان تباری اشکانی داشتند. مشهورترین ،دیدی مذهبی با ساسانیان مخالفتی داشتند شان باکه برخی ،کلیسای مسیحی

اش پَرتِو بود، که یعنی فروخت و لقب کلیساییگریگوری قدیس بود که به خاطر تعلق به خاندان سورن فخر می

 818پارتی.

ی از کشور ایران بوده آید که ارمنستان در سراسر دوران ساسانی بخشمیها به روشنی براز تمام این داده

شود که خاندان اشکانی روشن می ،مین ترتیبهشده است. به ماد استانی ساسانی حساب می ورودان میان و مانند

خود را هم حفظ  در دوران ساسانی حضور داشته و اقتدار و نفوذ چنانهمبا وجود خلع شدن از مقام شاهنشاهی 

درت فراوان سورن و اسپهبدان در جنوب شرقی و شمال شرقی نفوذ و ق یهاکرده بود. به همان ترتیبی که خاندان

انی هم قفقاز و به ، قلمرو نفوذ خاندان اشکندشدو شهربان این مناطق ظاهر می بدسپاه و اغلب در نقش ندداشت

نویسان تاریخ شتکه برداتوان دنبال کرد. نتیجه آنشان را میویژه ارمنستان بود و در این منطقه تاریخ تحول دودمان

خاسته میاز رعبی براحتمالاً اند نادرست است و رومی که در تماس با ارمنیان، شهربان این استان را شاه قلمداد کرده

 شان دیده بودند. که از نام اشکانیان در دل رومیان پدید آمده بود و شکوهی که طی پانصد سال پیش از آن درباره

                      
818 Khorenats,I, 1978: 166, 250 . 
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جا بوده و در همهایرانی تنها یک خاندان حاکم نهای استان در هیچ یک ازاین نکته را باید دریافت که 

که دیدیم گاه این ماجرا به بینیم. چنانترکیبی از یک دودمان نیرومند اصلی و چند خاندان نیرومند دیگر را می

از آن است. ای خاندان مهران و کارن نمونه انجامیده است که دشمنیِهای دودمانی متفاوت میکشمکش شاخه

نی و بعدتر ساسانی با وجود حاکم بودن بر خاندان اشکا ،یعنی ؛ی قفقاز هم همین قاعده برقرار بوده استدرباره

راه ها خاندان ین. بررسی جغرافیای اندانیرومند دیگری همنشین بودههای خاندان دستگاه سیاسی این قلمرو با

نی و دربار ساسانی را آزمود و نشان داد ی پیوند خاندان اشکاتوان به کمکش حدس ما دربارهدیگری است که می

 اند. شدهکه در این دوره ارمنستان استانی ایرانی و اشکانیان خاندانی اشرافی در دولت ساسانی محسوب می

ه و در از همان ابتدای کار چند خاندان بزرگ اشرافی در ارمنستانِ عصر ساسانی با اشکانیان همرا

ی قرن سوم نیانگذارانش در میانهایشان دودمان مامیکونیان است که ب ترینمهماند. یکی از یم بودهشان سهقدرت

است با زوال دولت زمان هم ی اشرافی به قلمرو ارمنستان دقیقاًاز بلخ به ارمنستان نقل مکان کردند. ورود این طبقه

های ضد و نقیضی در دست داریم. موسی گزارش ی خاستگاه این خانداناشکانی و فراز آمدن ساسانیان. درباره

های مامیک و کوناک به همراه ن دورانِ گذار از اشکانی به ساسانی، دو برادر به نامگوید که در همیخورنی می

د. شان چِنباکیر با شاه سرزمین چِنک جنگیدند و شکست خوردند و به دربار پارتیان در بلخ پناه بردنبرادر ناتنی

ارمنستان  در مقابل درخواست شاه چنک که خواهان تسلیم ایشان بود مقاومت ورزید و آنها را به شاه اشکانی

 فرستاد. 
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اند که بنیانگذاران این خانواده در اصل اند و بنابراین فرض کردهترجمه کرده« چین»نام چنک را اغلب 

( که او هم به قرن Բուզանդ ոսՓավստ: 819اند. فائستوس بیزانسی )در ارمنی: پاوْستوس بوزاندچینی بوده

 پنجم تعلق دارد و معاصر موسی خورنی است همین داستان را نقل کرده و تصریح کرده که ایشان به قومیت چینیِ

ی خاندان رقیب باگراتونی باشد ی چینی برساختهنماید که این تبارنامهچنین می ،اند. با این همههان تعلق داشته

 ،ادن حریف به تباری غیر ایرانی مشروعیت ایشان را در ارمنستان از بین ببرند. در واقعخواستند با نسبت دکه می

های هایش با چینیکه سرکرده 820ها در ترکستان باشدتر آن است که منظور از چِنک سرزمین تخاریتفسیر معقول

اند. ادوارد گیبون هم ایشان ردهبیی طولانی بودند و هر از چندی به دربار اشکانیان نیز پناه میهاجنگ هان درگیر

 اند. را سکا دانسته و گفته که از قبایل سکای مستقر در ترکستان چین بوده

اند و ایشان را به گروه قومی برخی از پژوهشگران معاصر برای این خاندان تباری قفقازی فرض کرده

اند و رق پونت ساکن بودهی شکه در منطقه 821اند( منسوب دانستهმაკრონებიها )در گرجی: ماکرونی

تر است اگر ایشان را ای دارد. اما به گواهی منابع باستانی ارمنی درستاش به ایشان اشارههرودوت هم در تواریخ

به یکی از قبایل ایران شرقی و تباری تخاری منسوب بدانیم که در آشفتگی فروپاشی دولت اشکانی به ارمنستان 

اردشیر  کشیلشکراست با زمان هم م باید در نظر داشت که ورود ایشان به قلمرو قفقازاند. این نکته را هپناه برده

ی او در این منطقه. بنابراین این حدس هم مجال طرح دارد که شاید سالهبابکان به ارمنستان و حضور نظامی ده

شان به ارمنستان اندازیتشان و دسبا به قدرت رسیدنزمان هم این خاندان در اصل از متحدان ساسانیان بوده و

                      
819 P’avstos Buzand 
820 Skold, 1925: 134 - 135. 
821 Garsoïan, 1991: 1278 - 1279. 
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اند، و چه بسا استقرارشان در ارمنستان بخشی از همان توافقی بوده که در این منطقه پایگاهی برای خود یافته

 ی رومیان با هم متحد گردند. باعث شده اردشیر بابکان و تیرداد از دشمنی با هم دست بردارند و در برابر حمله

اند. اعضای این خاندان ای نیرومند و بانفوذ بودهامیکونیان از ابتدای کار قبیلهدانیم که خاندان ماین را می

ی اقتدار خود افزودند. در حدود ی تایک در ارمنستان ساکن شدند و به تدریج بر دایرهدر ابتدای کار در منطقه

که ریاست این خاندان به م.  3۵۵شنویم. در از نخستین امیرِ این خاندان )واچِه مامیکونی( نامی میم.  330سال 

ختیار داشتن واساک مامیکونی رسید، این مردم سراسر قلمرو تایک را زیر فرمان داشتند و واساک به خاطر در ا

ش نفوذ مردان جنگی بسیار به مقام اسپهبدی ارمنستان دست یافت. وقتی شاپور دوم برای جلوگیری از گستر

ی خاندان مامیکونیان همین واساک در برابر او به سرکشی پرداخت. اما بدنهرومیان در ارمنستان به این قلمرو رفت، 

انشین او از او حمایت نکردند. در نتیجه شکست خورد و طرد شد و برادرش واهان که هوادار ساسانیان بود ج

 هبدی رسید. اسپ تا حدودی با فشار رومیان، پسر واساک که موشِق مامیکونی نام داشت به مقامم.  370اما در  ،شد

بعدتر این مقام در خاندان مامیکونی موروثی شد. به شکلی که پس از یک قرن اسپهبدان )به ارمنی: 

شاهِ داد که ارمنساختند. تمام این ماجراها در زمانی رخ میمیی نظامی ارمنستان را بری نخبههاسپاپتِ( و طبق

ی خاندان اشکانی بر دستگاه است که با وجود سیطره ای اشکانی بود. بنابراین روشنحاکم بر قققاز شاهزاده

ساسانیان  سیاسی ارمنستان، ماشین نظامی این قلمرو در اختیار دودمانی دیگر قرار داشته که هوادار سرسختِ

ها علاوه بر اتصال استوارشان با ارتش با نهادهای مسیحی هم پیوندی داشتند. که مامیکونیاند. جالب آنبوده
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اسحاق اسقف ارمنستان درگذشت، هُمازاسپ مامیکونی با تنها دختر او ازدواج کرد و م.  428وقتی در چندان که 

 822که در اختیار کلیسای مسیحی ارمنستان بود به دست گرفت.را وسیعی های سرزمین یاداره ،به این ترتیب

باگراتیونی )به  ( یاԲագրատունյացر ارمنی: ها، خاندان باگراتونی )درقیب مامیکونی ترینمهم

ی ارمنستان بودند که پس از فروپاشی دولت ساسانی و ظهور ( از اشراف بلندمرتبهბაგრატიონიگرجی: 

اشتند. نام این خاندان دها در اختیار ارمنستان دست یافتند و آن را تا قرن وتختتاجاسلام در قرن نهم میلادی به 

« باگرات»و « باگراد»است که در گویش مردم قفقاز به داتَه( بَغَه شده از بغداد )در پارسی باستان:شکلی دگرگون

با ایشان در زمان هم تبار بوده وتغییر یافته است. اعضای خاندان باگراتونی به احتمال زیاد با خاندان مامیکونی هم

های متفاوتی امهتبارن های مختلفدر دوران ،جریان آشوب اواخر دوران اشکانی به قفقاز کوچیده باشند. با این همه

 رسد. اند که به نظر جعلی میکردهبرای خود تنظیم می

دانستند که نوادگان را خویشاوند خاندان خوشنامِ اروندی میخود در ابتدای کار اعضای این خاندان 

قفقاز  حکومتدر برابر مقدونیان مقاومت کردند و ی اسکندر شهربانان هخامنشی ارمنستان بودند و پس از حمله

هایی از آناتولی را در دست داشتند. بعدتر خود را از تبار نیای اساطیری ارمنیان یعنی هایک دانستند و در و بخش

به احتمال زیاد این خاندان  823ی مسیحیت بر قفقاز خود را از تبار داود پیامبر به شمار آوردند.پس از غلبه ،نهایت

اند و همانند اش به ارمنستان بودهکشیلشکرا اردشیر بابکان هنگام های متحد بنیز بازماندگان یکی از قبیله

 اند.اش در این قلمرو جایگیر شدهی نظامینمایندهچون هم او با تیرداد اشکانی با آشتیِزمان هم هامامیکونی

                      
822 Garsoïan, 1991: 1278–1279. 
823 Suny, 1994: 349. 
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اند قاز بودهها بومی قفها بر خلاف مامیکونیاین نکته را باید در نظر داشت که انگار باگراتونیبا این همه 

اند. در این حالت باید این احتمال را در کردهو به همین خاطر رقیبان خود را بیگانه و حتا غیرایرانی قلمداد می

ی بغداد نامی در جریان آشوب ناشی از فروپاشی اشکانیان در ارمنستان از فرصت استفاده نظر گرفت که قبیله

های ی تاریخ و دادهشان بر صحنهبندی پیدا شدنه باشند. زمانکرده و نفوذی در زیستگاه خود به دست آورد

ها هم دهد که به احتمال زیاد باگراتونیای که از قدرت گرفتن خاندان مامیکونی در دست داریم نشان میموازی

در دوران پای خاندان رقیب اند و به همین خاطر همشان از متحدان ساسانیان در برابر اشکانیان بودهشبیه رقیبان

 اند.تهی قفقاز را در اختیار داشساسانی بخشی از قدرت نظامی منطقه

هایی داشتند و ی آبگیر رود چوروه زمینی ایسپیر و در حوزهخاندان باگراتونی در ابتدای کار در منطقه

ران اشکانی از قرن اول پیش از میلاد و اوایل دوکم دست بومی این سرزمین بوده واحتمالاً شواهدی هست که 

اند، که خودِ ایشان تباری هخامنشی داشتند. این در منطقه حضور داشته و فرمانبردار شاهان محلی اردشیری بوده

)سندباد سمبات باگراتونی م.  288به شکلی که در  ،خاندان به تدریج نفوذشان را از آنجا به سایر مناطق گستردند

ها هوادار ساسانیان بودند باز باید در نظر داشت که باگراتونی 824آورد.مقام اسپهبدی ارمنستان را به دست بغدادی( 

دارشان در زمانی هو تا پایان عصر ساسانی با حمایت ایشان مدام بر قدرت و نفوذشان افزوده شد، و نخستین سپ

را  و این مقام گذشتدر ارمنستان قدرت را به دست گرفت که تنها شصت سال از روی کار آمدن ساسانیان می

 .، حفظ کردندراندخاندان اشکانی بر این منطقه حکم می چنانهمکه یک و نیم قرن بعد طی 

                      
824 Movses Khorenatsi, 1978: 358 - 359, 362, 365 - 366. 
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خاندان اشرافی دیگری که آن نیز به هواداری سرسختانه از ساسانیان شهره بود، خاندان آردزونی 

(Արծրունիبود. این خاندان از دوران ) های بسیار قدیم در ارمنستان حضور داشت و نسب خود را به خاندان

گوید بنیانگذاران رنی میبرند. موسی خورساند و رهبرانش مدعی بودند از سناخریب نسب میسلطنتی آشور می

د که پس از ویرانی بابل او را در معبد به قتل رساندند و بعد به ارمنستان این خاندان دو پسرِ سناخریب بودن

اما بسیار بعید است  825اند.دانیم که آدراملک و شارِزار نام داشتهگریختند. در تورات نام این پسران هم آمده و می

 باقی مانده باشد.  چنانهمشان پس از دو هزار سال که خط دودمانی

زند تبار این خاندان به شاهان که در این مورد در ایرانیکا نوشته، حدس میدر مدخلی  826تومانف

در منطقه قدرت گرفته بودند پ.م. مربوط شود که درست پیش از ظهور کوروش بزرگ در قرن ششم  827اروندی

ی اورارتویی شدند. نام خاندان هم چه بسا از واژهو در دوران هخامنشی شهربانان ارمنستان محسوب می

( با արծիվ« )آرتْسیوْ»به صورت  چنانهمبه معنای عقاب گرفته شده باشد که در زبان ارمنی « بینیرْتْسیآ»

 همین معنا باقی مانده است. 

از سوی پ.م.  69شود که در پای این خاندان در تاریخ به مردی به نام میترابرزنه مربوط می نخستین رد

های سرزمین نِه رسید. این خاندان به تدریج بر قدرت خود افزود وتیگران بزرگ شاه ارمنستان به حکومت سوفِ

ی وان و اورمیه را در اختیار خود گرفت. وقتی شاپور دوم به ارمنستان رفت، رئیس این خاندان میان دریاچه

                      
 .38ی ، آیه37کتاب اشعیاء نبی، باب  825

826 Cyril Toumanoff 
827 Orontid 
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مِروژان آردزونی بود که به او خوشامد گفت و در سرکوب شورش واساک مامیکونی به وی یاری رساند. بر 

زرتشتیان سرسختی بودند و با نفوذ مسیحیت نوادگانش که به مسیحیت گرایش داشت، مروژان و  ،واساکخلاف 

به دست کسانی از م.  369نماید که مروژان بعدتر در حدود سال کردند. چنین میدر قلمروشان مخالفت می

 خاندان مامیکونی کشته شده باشد.

ز حضور داشت که آماتونی یه یک خاندان مهم دیگر نیی وان و اورمبین دریاچههای سرزمین در همین

ها شهر شاورَشان )ماکوی امروزین( بود. این خاندان از همان ابتدا با ساسانیان شد. مرکز استقرار آماتونینامیده می

ر بعدتر به خاط متحد شدند و اردشیر بابکان ایشان را به یاری مرزبان قفقاز گماشت. برخی از اعضای این خاندان

م.  4۵1بود که در  شان واهان آماتونیترینمهمپایبندی به مسیحیت با شاهنشاهان ساسانی درگیری پیدا کردند و 

در م.  482سر به شورش برداشت، اما دستگیر شد و به گرگان تبعیدش کردند. ناآرامی بعدی که نزدیک بود در 

در نطفه خفه  ،که هوادار ساسانیان بود ،زسپاهام وراهای خودِ خاندان آماتونی به ندست یکی از سرکردهبگیرد به

ی ایران با ه در جبههخاندان آماتونی وفادارانم.  ۵92تا  ۵71های سال ی ایران و روم طیهاجنگ شد. در جریان

ر تیسفون ددستگیر و م.  ۵96یکی از ایشان قصد خیانت به ایران را داشت که در  ،رومیان جنگید. با این همه

  و اعدام شد.محاکمه 

ی قفقاز حضور داشته و قلمروهایی از دوران اشکانی در منطقهها خاندان به احتمال زیاد بسیاری از این

اردشیر بابکان به  کشیلشکردر جریان احتمالاً گویا در ابتدای عصر ساسانی و  ،اند. با این همهرا در اختیار داشته

بزرگ اصلی های خاندان در ارمنستان تثبیت شد وها خاندان نارمنستان بود که بافت جغرافیایی جایگیری ای

ی قفقاز به دست آوردند. به احتمال زیاد این ماجرا در دوران تیرداد شان را در سیاست منطقهشدهجایگاه تثبیت
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 ناش با شاهنشاهی اردشیر بابکان صورت نهایی به خود گرفته باشد. با مرور تاریخ ایدوم و پس از کنار آمدن

های یابیم که نظم سیاسی حاکم بر ارمنستان و آرایش نیرومی، از سویی، درشان با همو روابط پیچیدهها خاندان

لوحانه بودنِ این برداشت که دودمانی حاضر در جغرافیای خُرد آن چقدر پیچیده است و از سوی دیگر ساده

 گردد.ن داشته نمایان میارمنستان کشور مستقلی بوده و شاهانی جدا و مخالف با ساسانیا

شان هوادار گذار قدرت از اشکانیان کند آن است که همگیصدق میها خاندان ی اینی همهآنچه درباره

 چنانهمتا دویست سال بعد  ،اند. با این همهبا این گذار در قفقاز قدرت گرفتهزمان هم اند وبه ساسانیان بوده

ی امور را در دست اشکانی است و ایشان در مقام شهربانان قفقاز ادارهقدرت سیاسی ارمنستان به دست خاندان 

اش اطلاعاتی دوم به قدرت رسید. او تنها چند ماه سلطنت کرد و درباره پس از تیرداد اشکانی پسرش خسرودارند. 

امروزین )در  که همان اِچمیادْزین 828دانیم که پایتختش در واغارشاپات قرار داشتهاندک در دست داریم. اما می

( و پروکوپیوس Վարդգէսաւանنزدیکی ایروان( است و موسی خورنی نامش را به صورت وارجِساوانِ )

ای شاهزادهم.  120اند که در ابتدای کار روستایی بوده که به سال آباد ثبت کرده و گفتهآن را در قالب وَلاش

 هایزسازی کرده بود. این شهر پایتخت کاتولیکاشکانی به نام ولاش )واغارش( آن را به صورت شهری زیبا با

 شد. ارمنستان و مرکز مسیحیت در قفقاز محسوب می

نماید که خسرو های تیرداد و خسروویدخت داشته است. چنین میدختر به نامیک دوم یک پسر و  خسرو

درش تیرداد و اردشیر بابکان در زمان درگیری نظامی میان پاحتمالاً به جناح مخالف ساسانیان تعلق داشته باشد، و 

                      
828 Ghazarian, 2000: 173. 
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شود که در روشن میجا این گیری او نسبت به ایران ازموضع 829از سرداران مهم اشکانیان ارمنستان بوده است.

اختلاف و دشمنی داشته است.  ،که هوادار اردشیر بابکان بوده ،اشکانی دیگری به نام آناک یدربارش با شاهزاده

دوم را به قتل  او خسروپشتیبانی با احتمالاً ساسانی ارتباطی دوستانه داشت، گویند با شاهنشاه آناک که می

 اش به دست هواداران خسرو کشته شد. اما خودش هم به همراه خانواده 830،رساند

هر  سیاسی بوده است. چون فرزندانکاملاً  ی اشکانی ماهیتی دینی نداشته وکشمکش میان دو شاهزاده

شان هم مسیحی بوده باشند. از میان فرزندان آناک تنها یک پدراناحتمالاً آمدند و در مسیحیانی تندرو از آبدو 

اش دادند، جان به در برد. این پسر همان گریگوری روشنگر )به ارمنی: که خدمتکاران به کاپادوکیه فراری ،پسربچه

Γρηγόριو به یونانی : گرِکوریاس فوستِر:  ;Գրիգոր Լուսավորիչگریگور لوسارُویچ:  ος Φωστήρ )

نقشی چشمگیر قفقاز شود و در تثبیت این دین در دربار است که نخستین رئیس کلیسای ارمنستان محسوب می

ی اشکانی شخصیتی مهم در با توجه به اهمیت ارمنستان در تثبیت و تکامل دین مسیح، این شاهزاده 831ایفا کرد.

 شود.تکوین تاریخی مسیحیت هم محسوب می

ی آرایش نیروهای خاندانی در شود که حدس ما دربارهی اشکانی روشن مییان دو شاهزادهاز درگیری م

اشرافی بومی یا مهاجر در قفقاز، در میان خودِ دودمان اشکانی های خاندان ارمنستان درست بوده است و علاوه بر

اند. این که اردشیر کردهداری مینیز برخی تابعیت اردشیر بابکان را پذیرفته بودند و از گذار قدرت دودمانی هوا

شهربانی تابع او چون هم ی اشکانیاش با تیرداد با او به آشتی دست یافته و شاهزادهبابکان در نخستین درگیری

                      
829 Hovannisian, 2004: 72. 
830 Kurkjian, 2008: 270. 
831 Hovannisian, 2004: 72. 
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داوری فرادست و قدرتی فرازین چون هم شود که در جریان این درگیری اردشیر بابکانمعلوم میجا این شده از

 اش مخالفت نکرد. ور و حکمظاهر شد و کسی هم با حض

دستگیر رو را بلافاصله پس از کشته شدن آناک به ارمنستان رفت و هواداران خسم.  2۵2اردشیر بابکان در 

ی خسرو بود که متواری شوند و به سرنوشت خاندان آناک دچار آیند. به این کرد. این بار نوبت خانوادهو اعدام 

ی کاپادوکیه برده شدند و در آنجا فرزندان شاه مقتول بودند نیز به سزاریهتیرداد سوم و خسروویدخت که  ،ترتیب

بعدها به اد که اما تیرد ،بعد زرتشتی مانده باشدها سال زیر نظر رومیان پرورش یافتند. خسروویدخت گویا تا

 ،بعدتر ،گویندمیهر چند  از ابتدای کار گرایشی به دین مسیحی داشته است.احتمالاً  حکومت ارمنستان هم رسید

گوری روشنگر از فرمان دیوکلتیان برای تعقیب و آزار مسیحیان در قلمرو خویش پیروی کرد و به همین خاطر گری

او  ،ا این همهبچالی در خور ویرات )جایی کوهستانی در آرارات( زندانی کرد. را دوازده یا چهارده سال در سیاه

چرا که  ،شودبا گریگوری بیشتر از کشمکشی خانوادگی ناشی میاش زمین است و درگیری نخستین شاه مسیحیِ

 اند. با هم پدرکشتگی داشتهی اشکانی شاهزادهاین دو 

اش به ایران حمله کرد و به خاک ارمنستان وارد شد، تیرداد با سپاهیان رومیم.  287وقتی دیوکلتیان در 

بر تخت ارمنستان نشاند. در  نشاندهشاهی دستون چهم سوم را در اردوی خویش به همراه داشت. او تیرداد را

کرده بود. تأسیس  رقیبش گریگوری روشنگر به ارمنستان بازگشته و کلیسای مسیحی را در این قلمرو ،این میان

نماید که در این هنگام مسیحیان ارمنستان هوادار ایران بوده تیرداد به سرعت او را دستگیر و زندانی کرد. چنین می

اش با ایرانیان روشن است و واکنش چون پیوندهای گریگوری و خانواده ،اندکردهسود ساسانیان تبلیغ میو به 
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این را هم باید به یاد داشت ی رومیان بوده، حکایت از چنین وضعیتی دارد. تیرداد که در این هنگام آشکارا نماینده

 شد.ان رومی محسوب میکه امپراتور دیوکلتیان در این هنگام بزرگترین دشمن مسیحی

نماید که بلافاصله پس از تثبیت اقتدارش به تیرداد سوم بر ارمنستان دیر زمانی فرمان راند و چنین می

ارمنستان بسنده  خویش به مقام شهربانی استان نامِپدربزرگ همچون هم سوی ساسانیان چرخشی کرده باشد و

مهاجمان رومی ی ساسانیان با هو در جبه شتمیان سر جنگ داهای مرزی بعدی با روچون در درگیری ،کرده باشد

ا نام تیرداد بزرگ ب. او همان کسی است که نزد ارمنیان شبیه نبود نشاندهرفتارش به شاهی دستدیگر د و یجنگمی

(Տրդատ Մեծ شهرت دارد، و نخستین شاهی است که دین مسیحیت را پذیرفت و آن را به عنوان مذهب )

 خویش برگزید. رسمی دربار 

م چرخش تیرداد سوم به سمت ساسانیان طی چند سال نخست پس از استقرارش در ارمنستان به انجا

بینیم که تابع شاهنشاه است و در میم.  298گالریوس به ایران به سال  کشیلشکرچون در جریان  ،رسیده است

به  ش رایبه همین خاطر خشمگینانه قلمرو ،ددانستنجنگد. رومیان که او را وامدار خود میی ساسانیان میجبهه

شین دهد و از سیاست پیدر همین زمان تیرداد گرایشی به مسیحیت نشان میتقریباً باد غارت دادند. جالب آن که 

 دارد. میخود در تعقیب مسیحیان دست بر

فراطبیعی بازگو های داستان آمیز و آمیخته باامری معجزهچون هم های مسیحی چرخش دینی او راروایت

بیند و بعد ثیرگذار میأاند خسروویدخت که زنی پارسا و خوشنام بوده پنج بار پیاپی رویایی تگفتهمثلاً  اند.کرده

سخت تیرداد را  خواهد تا گریگوری روشنگر را از زندان آزاد کند و این قدیس مسیحی بیماریِاز برادرش می
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یکی از گروندگان اولیه و چون هم که اَشکین )اشکان( نام داشته نیز از همسر تیرداد چنینهم 832کند.درمان می

های ی از سرکردهها بود و اَشخادار نام داشت و مادرش دختر یکشود. پدر اشکین شاه آلانزنی قدیس یاد می

  833سارمات بوده است.

در مقام شهربانی ایرانی  ،یبه هر رو ،متر است. تیرداد سوبه واقع رخ داده بسیار سادهآنچه  به احتمال زیاد

که  را دست یافته بود، این حقیقت وتختتاجذ رومیان به رانده و این که با اعمال نفوبر ارمنستان فرمان می

بر ارمنستان حاکم بود یک دهه کرده است. او حدود ایران ساسانی بوده مخدوش نمیهای استان ارمنستان یکی از

 کرده است. یمحکومت دست یافته و با رضایت ایشان  انساسانیشک به توافقی با بیو بنابراین 

ی رومیان تیرداد کوشیده تا با رها کردن گریگوری روشنگر با نزدیک شدن خطر حملهزمان هم احتمالاً

 یهمهتقریباً ی ما در زمانه. بسیج کندحمایت مسیحیان ارمنی را جلب کند و ایشان را در برابر مهاجمان رومی 

اند. گرایش به روم تعبیر کردهچون هم یان به مسیحیت رالوحانه گرایش ارمنبا برداشتی به نسبت سادهنویسان تاریخ

فوذ مسیحیت نشده رومیان مشرک بودند و سرسختانه در برابر کته را گوشزد کرد که در زمان یاداما باید این ن

طرفی ایرانی در برابر گسترش مسیحیت بیدیرین ی رانهساسانیان با همان نگاه روادا ،ورزیدند. در مقابلمقاومت می

تیرداد باید  کردند. در فهم چرخش دینیِپیشه کرده بودند و جمعیت بزرگی از مسیحیان در قلمروشان زندگی می

ند ی مسیحیت بودخوردهشمنان قسمدهم گالریوس و هم دیوکلتیان ی تاریخی دقت داشت که ویژه به این دادهبه

 ی ارتش مهاجم روم بوده، در این زمینه خشن و خونریز بود. ه گالریوس که فرماندهو به ویژ

                      
832 Thomson, 1976: 219. 
833 Dodgeon, 2002: 319 - 320. 
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لب جبرای تیردادی که قصد نزدیک ساختن خود به ساسانیان را داشته و در ضمن خواهان بنابراین 

اش با اید و درگیریکه به حمایت از مسیحیان بگرنموده میسیاستی معقول بانی مردم قفقاز هم بوده، این یپشت

 ه تیردادکی رومیان این بود هپیامد حمل ،گر سازد. به هر صورترومیان را به صورت نوعی کشمکش دینی جلوه

ی منی برای دفع حملهار تدبیر او برای استفاده از شور مذهبی مسیحیانِاحتمالاً با مسیحیت شناخته شود. سره یک

بر سریر قدرت باقی  چنانهمم.  298از هجوم بزرگ سال بینیم که پس آمیز بوده است، چون میرومیان موفقیت

 کند.مسیحیت را دین رسمی ارمنستان اعلام میم.  301میان، در سال ماند و در مخالفت آشکار با سیاست رومی

 اماجرای گرویدن تیرداد و خسروویدخت به مسیحیت و اعلام این فرمان ر ی کهنویسندگان معاصر

ی تاریخ این دوران ارمنستان اند، نادانی خویش دربارهایران ساسانی تعبیر کرده سیِگسست از فضای سیاچون هم

رمنستان را به مسیحیت چرخاند، دو که تیرداد دین رسمی ام.  301اند. چون در سال دهگذارنمایش به و روم را 

کردند که به شدت میشرقی روم حکومت های استان امپراتور نیرومند و سرکوبگر )گالریوس و دیوکلتیان( بر

اعلام چرخش دینی تیرداد سوم در  ،ر واقعشان نابودی این دین بود. ددشمن مسیحیت بودند و سیاست رسمی

بندی در برابر امپراتور دیوکلتیان بوده است. به معنای مخالفت با سیاست روم و جبهه بافت تاریخی آن دوران دقیقاً

حیان را به رسمیت این هنگام تنها کشوری که به طور رسمی آزادی دینی مسی باز باید به این نکته اشاره کرد که در

 شد و مسیحیانِ سیاستمدار هوادارش بودند، دولت ایران ساسانی بود.شناخت و پناهگاه مسیحیان محسوب میمی

 تیرداد وقتی تصمیم گرفت به مسیحیت بگرود، مراسمی پر سر و صدا و تبلیغی وسیع را ترتیب داد و با

ی فرات رفتند و به دست گریگوری روشنگر غسل تعمید یافت. این حرکت در آن دوران اش به کرانهکل خانواده
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اش و پیوستن کاملش به دربار ساسانی بوده است. این را هم باید به معنای گسستن رسمی تیرداد از اربابان پیشین

 بود.زمین ایران پررونق غرب در نظر داشت که مسیحیت در این هنگام یکی از ادیان شکوفا و

ی شد با این چرخش سیاسی و مذهبی، تیرداد اولین شاهِ مسیحی تاریخ شد و ارمنستان نخستین کشور

( که دین مسیحیت در آن رسمیت درباری داشت. گریگوری روشنگر هم نخستین کاتولیکوسِ )رئیس کلیسای

پس از سی سال در رم آنچه  ،ود. به این ترتیبگره خورده ب ای بود که مقامش با سیاست رسمی کشورشرسمی

سی و رخ داد و تثبیت کلیسای کاتولیک را ممکن ساخت، یک نسل جلوتر در ارمنستان با تمام ساختار سیا

 شد. ای ضدرومی فهم میبیانیهچون هم اش تکامل یافته بود، و در بستری سیاسی ومذهبی

به قدرت رسید که از بطن اشکین زاده شده « کودک»سوم مشهور به  پس از تیرداد سوم پسرش خسرو

دهد آن است حکومت کرد. یک نشانه که پیوند نزدیک تیرداد با ساسانیان را نشان میم.  339تا  330بود. او از 

داد و از پشتیبانی مسیحیان نیز برخوردار بود، رهبر جناح هوادار ساسانیان که سیاست او را ادامه می ،که این پسرش

 ،که عبارتند از واچه مامیکونیان و واهان آماتونی ،رفت. در دوران او دو سردار بزرگرمنستان به شمار میدر ا

که برای مقطعی از پشتیبانی کاتولیکوس  ،نیروهای نظامی ارمنی را بر عهده داشتند. واچه مامیکونیان رهبریِ

برخوردار بود، ــ  (Պարթև. Ա Արիստակես. Սբپسر گریگوری روشنگر ) 834آریستارکسِن ــ ارمنستا

کوشید با گسترش نفوذ ساسانیان در ارمنستان مقابله کند. اما جناح هوادار ساسانیان که در ارمنستان دست بالا را 

ها به رهبر مسیحیان بود، در این درگیریم.  333تا  32۵ی و آریستارکس که در فاصلهاو را فرو کشید داشت، 

                      
834 St. Aristaces I 
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 به سرکوب هواداران ساسانیان پرداخت، اما شاپور دوم با سپاهی به ارمنستان رفت وقتل رسید. واچه مامیکونیان 

به با شاپور متحد باقی ماند و پس از مرگش پسرش تیگران هفتم  چنانهمسوم  او را دستگیر و اعدام کرد. خسرو

 و همان سیاست را ادامه داد. شهربانی ارمنستان رسید 

ای که قدرت را در دست داشت و استوارتر کلی دو پاره شده بود. جبهه در این هنگام سیاست ارمنستان به

گرفت که در اشرافی قدیمی قفقاز را در بر میهای خاندان ونمود، شاهزادگان اشکانی حاکم بر ارمنستان هم می

شی بانفوذ بخ ،ساسانیان را پذیرفته بودند. در سوی دیگر شان دشمن روم بودند و سروریِی سیاست دیرینهادامه

با روم بود.  و مسیحی از خاندان مامیکونیان قرار داشت که پس از گرویدن کنستانتین به مسیحیت هوادار اتحاد

منستان متحد شده واچه مامیکونیان و آریستارکس با خاندان کاتولیکوس ارزمان هم این جناح پس از کشته شدن

را به  جای خودم.  341ه ریاست مسیحیان رسید و در طوری که پس از آریستارکس برادر مهترش وردان ب ،بود

 پسرش هوسیک اول داد که داماد تیرداد دوم و شوهرزن خسرو سوم هم بود. 

هوسیک به جناح مامیکونیان تعلق خاطر داشت و با تیگران هفتم دشمنی شدیدی داشت و کوشید او و 

با این  835به قتل رساندند.م.  347تیگران او را در هوادارانش را تکفیر کرده و از قدرت عزل کند. اما هواداران 

نماید که کشمکش این دو جبهه در این زمان هنوز به گرایش سیاسی به روم منتهی نشده بود و چنین می ،همه

سروری شاپور بر ارمنستان استوار و چرا که هنوز درگیری داخلی میان دو جناح از اشراف ارمنی بوده باشد. 

به جنگ رومیان رفت، این خبر به دستش رسید که تیگران قصد م.  3۵0که وقتی در سال  در حدی ،محکم بود

                      
835 Kurkjian, 2008: 102 - 103. 
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خیانت و یاری رساندن به رومیان را دارد. پس به دستورش تیگران از قدرت برکنار شد و چشمانش را نابینا کردند 

ان بر خلاف برداشت این هم گواه دیگری است که حاکم ارمنستو پسرش ارشک را به جای او بر تخت نشاندند. 

بینیم که استانی ایرانی بوده است. چون می« شهربان»قلمروی مستقل نبوده و « شاه»ی مورخان رومی انگارانهساده

معنی نداشت با  ،بودمیوگرنه اگر ارمنستان دولتی مستقل  .استاش بسنده فرمان شاهنشاه برای عزل و عقوبت

 شود. عزل نا و نابیفرمانروایش کشوری دیگر شاه فرمان 

های نزدیکی که به دستور شاپور به شهربانی ارمنستان رسید، خود یکی از نشانه ،ارشک پسر تیگران

ازدواج  836پدرش با دختر یک مقام رومی به نام فلاویوس آبلابیوسداری زمام تیگران به رومیان بود! چون در زمان

تواند کرت برخاسته بود. زندگی و سرنوشت آبلابیوس میی کرده بود که در اصل تباری یونانی داشت و از جزیره

های سیاست این دوران در ارمنستان را نشان دهد. این مرد مدتی در کرت از سوی رومیان تا حدودی پیچیدگی

به مقام فرمانداری برکشیده شد و بعد به کنستانتینوپل رفت و مشاور صمیمی کنستانتین شد و نفوذی چشمگیر 

او که خود در ابتدای کار به دین باستانی یونانیان باور داشت، به مسیحی متعصبی  837دست آورد. در این شهر به

م. 338تا  329تبدیل شد و یکی از عواملی بود که گرویدن کنستانتین به مسیحیت را ممکن ساخت. آبیلابیوس از 

بی گر بود و رقیچین و فتنهسخناو مردی  838به مقام کنسولی رسید.م.  331شرقی روم بود و در های استان حاکم

کنستانتین م.  337در کنستانتینوپل داشت به نام سوپاتِر آپامیایی که از فیلسوفان مخالف مسیحیت بود. آبلابیوس در 

شده از مصر کمتر از میزان انتظار ی برداشتاش باعث شده غلهرا متقاعد کرد که این مرد با نیروهای جادویی

                      
836 Flavius Ablabius 
837 Eunapius, VI.3. 1 – 7. 
838 Jones, A.H.M.; Martindale, J.R. and Morris, 1971, Vol.1: 3 - 4. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://en.wikipedia.org/wiki/Eunapius
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


528 

 

که از پیروان سرسخت  ،آبلابیوس 839گری فیلسوف بخت برگشته را به قتل رساندند.باشد، و به جرم جادو

آتاناسیوس بود، خود نیز سرنوشتی مشابه سوپاتر پیدا کرد. چون وقتی کنستانتیوس دوم به قدرت رسید، چون 

  دستور داد او را اعدام کنند.م.  338تعصبی در مذهب مسیحی آریانی داشت، به سال 

 840اند،ذکر کردهم.  3۵8تاریخ ازدواج ارشک دوم و المپیاس دختر آبلابیوس را هر چند  با این اوصاف

که این دولتمرد به حکم کنستانتیوس خلع شد، انجام شده باشد. این حدس م.  337این قضیه باید پیش از سال 

اش فرنتزم اصلی یگوید ارشک بعد از المپیاس با ملکهشود که فائوستوس بیزانسی هم میاز آنجا تقویت می

مربوط باشد. اگر حدس ما م.  3۵8پس باید ازدواجش به پیش از  841ازدواج کرد و این زن پسر مهتر وی را زاد،

به تعبیری وصلت  842ی تاریخ این وصلت درست باشد، در این دوران پایگاه آبیلابیوس انتاکیه بوده است.درباره

آمده و شده که مقر رومیان به حساب میمحسوب می ان و انتاکیهپسر تیگران با دختر او نوعی اتحاد میان ارمنست

 چه بسا که شاپور تا حدودی به خاطر همین ماجرا تیگران را کور و خلع کرده باشد. 

رانده است. بر ارمنستان فرمان می چنانهمدانیم که تیگران تا سیزده سال پس از این تاریخ اما این را می

های ایران در منطقه تهدیدی برای سیاستم.  3۵0ی دربار ارمنستان و حاکم انتاکیه تا هیعنی گویا روابط دوستان

شده است. جالب آن است که پیوند این دو مرکز سیاسی بر محور دین مسیحیت شکل گرفته که در قلمداد نمی

اند. یعنی اد بودهدر روم به دین رسمی تبدیل شده و کارگزاران تثبیت آن در روم نیز همین افرها سال همین

                      
839 Zosimus, ii. 40. 
840 Hovannisian, 2004 :89. 
841 Faustus of Byzantium, IV, 15. 
842 Millar, 1993: 210. 
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کنستانتین به کیش تازه بوده و دربار ارمنستان هم در آن هنگام  ی گرویدنِدانیم که آبلابیوس نیروی پشت پردهمی

در این دوران ارمنستان مشغول صدور  ،به تعبیری ،رفته است. یعنیتنها نیروی سیاسی مسیحی جهان به شمار می

رانی نموده، که به خاطر ویکننده نمیا نه تنها از دید ساسانیان تهدیداین ماجر احتمالاًدین خود به دربار روم بوده و 

 کرده است. تغییری سودمند هم جلوه میدین حاکم بر دربار روم 

هایی های پیش به ایران حمله کرده بودند کافرکیشی امپراتوران مهمی که طی نسلنباید از یاد برد که همه

کردند. در سراسر این دوران سیاست ور بودند و همگی هم با مسیحیت مخالفت میا مهرپرستانی پرشیمتعصب 

اش به ی نزدیکینوازی و حمایت بود. یعنی مسیحی شدن کنستانتین به واسطهی مسیحیان مهمانساسانیان درباره

 شده است. آبلابیوس کرتی و دربار ارمنستان نوعی پاتک فرهنگی و دینی به رم محسوب می

لاف تصور خوقتی کنستانتین به دین مسیحیت گروید، سیاستی زیرکانه را به کار گرفت. بر  ،ین همهبا ا

چون هم ن تازهامپراتور جنگاور پس از گرویدن به مسیحیت اسلحه را از دست فرو نگذاشت. بلکه از دی ،ساسانیان

گام بود که از سویی کنستانتین ین هنای مردم بهره جست. در ابزاری سیاسی برای جلب هوادار و بسیج توده

شان را رها کردند ی پیشینجویانهسودای حمله به ایران را در سر پخت و از سوی دیگر ساسانیان سیاست آشتی

ی تیز و خطرناکِ سیاسی و به پیشروی در قلمرو روم پرداختند. تیگران هفتم یکی از کارگزارانی بوده که در این لبه

 ول بود و چشم و سلطنت خود را در این راه از دست داد.و مذهبی به بندبازی مشغ

جالب آن که ارشک دوم هم درست موقعیتی شبیه به پدرش را داشت. او که در ابتدای کار به همراه 

نویسان تاریخ ارمنستان دست یافت، اما به گواهیحکومت اش اسیر شاپور دوم بود، با موافقت شاهنشاه به خانواده
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که ضد دین  844از همه این که به مذهب آریانی گرویده بودتر مهم و 843ی با رومیان داشتهروم دوستی نزدیک

ارشک دوم با سیاست رومیان باعث شد در سرزمین خودش  نزدیکیِ ،شد. با این همهدلخواه پدرزنش محسوب می

 مشروعیت نداشته باشد. 

روژان مله واهان مامیکونیان و وقتی جنگ شاپور و رومیان آغاز شد، سرداران و اشراف ارمنی از جم

اک اما ارشک دوم دل با رومیان داشت و واس ،شان را در خدمت ارتش ایران گذاشتندآردزرونی نیروهای

شد. ارشک شهری به نام ش محسوب میسالارسپهکه مدعی رهبری این خاندان و رقیب واهان بود،  ،مامیکونیان

ی به این شهر ر را زیر فرمان بیاورد، اعلام کرد که هر جنایتکارارشکاوان ساخت و برای این که جمعیتی جنگاو

اند که بر این مبنا صد و پنجاه هزار تن به ارشکاوان کوچ بیاید گناهانش بخشیده خواهد شد. منابع ارمنی نوشته

ده و های رسمی بازمانالبته این روایتی است که در تاریخکردند که بیشترشان دزد و راهزن و آدمکش بودند. 

 دانستند.نماید که هواداران ارشک را دزد و جانی میی هواداران ایران را باز میآشکارا دیدگاه جبهه

ه است. شاید بدان شدبر ضد ساسانیان محسوب می یشورشدر آن دوران ارشک شهرسازی  ،به هر رو

 گرمیِ ت که ارشک به پشتیولیانوس مرتد به ایران رخ داد و معلوم اس کشیلشکربا زمان هم درست خاطر که

رومیان چنین کرده است. اما پیش از آن که این جمعیت بدنام بتوانند در قالب سپاهی منظم سازمان یابند، اشراف 

اش را ویران کردند و پیروان ماجراجویش را تار و ارمنی احساس خطر کردند و بر او تاخت آوردند و شهر تازه

                      
843 Ammianus Marcellinus, XXV. vii, 9 - 13. 
844 Terian, 2005: 18. 
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ز غلبه بر رومیان ارشک و واساک را احضار و محاکمه کرد و دستور داد ارشک پس ام.  369مار نمودند. شاپور در 

 را زندانی و واساک مامیکونیان را اعدام کنند. ارشک هم یک سال بعد در زندان خودکشی کرد.

زاده به نام فَرَنْتْزِم زاده شده پس از ارشک دوم پسرش بابا )پاپاس( به قدرت رسید که از شکم زنی اشراف

دت کوتاهی ماند که برای ی این فرد آن است که نامش را به یاد پسر هوسیک اول گذاشتهی جالب دربارهنکته بود.

رگذشت. جانشین پدر شد و ریاست مسیحیان را در مقام کاتولیکوس بر عهده گرفت و اندکی بعد دم.  348در 

ه مثابه رهبر کلیسای کاتولیک ست که به نام پاپ بهایی انام یا لقب او پاپا یا بابا بوده و این یکی از اولین اشاره

 بینیم.در تاریخ می

کوشید با زهر دادن به م.  361فرنتزم مادر بابا از خاندان سیونیا برخاسته بود و زنِ مقتدری بود که در 

پسرش  ابالمپیاس هووی خود را از میان بردارد. وقتی شاپور ارشک دوم را از سلطنت ارمنستان عزل کرد، فرنتزم 

که با  ،به دژ آرتوگراسا رفت و از تسلیم آنجا به اشراف هوادار ساسانیان سر باز زد. سپاهیان ارمنی هوادار شاپور

گرفتند و فرنتزم در این م.  370به آنجا تاختند و دژ را در  ،شدندهای زیک و سورن حمایت میدو سردار به نام

در آنجا بود. در این فاصله شاپور واگذار م.  370به روم پناه برد و تا میان به قتل رسید. بابا با یاری اطرافیانش 

کردن حکومت ارمنستان به سران دو خاندان مامیکونیان و آردزونی را آزمود. اما بعد از این تاریخ وقتی امپراتور 

ی ایران به جبهه آمد، راهی گشود تا بابا بار دیگربرای تسخیر ارمنستان به حرکت در روم والنس به همراه بابا

را کشت  845بازگردد. بابا هم از این پیشنهاد استقبال کرد و دو تن از سرداران هوادار روم به نام اردوان و کولاک

                      
845 Cylaces 
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که روم در این دوران پناهگاه الگوی تکرار شونده این بوده  ،و سرشان را برای شاهنشاه فرستاد. به این ترتیب

شدند، و پس از آن که با ارمنستان رانده می وتختتاجواداری از روم از ای بوده که به جرم هاشکانیفراریان 

شان را مورد حمله دهندگانپذیرفتند و پناهباز تابعیت ساسانیان را می ،گشتندهمراهی رومیان به قلمرو خود باز می

 ند!وبخشیده ش تا دادندقرار می

ه اشاره کنیم نمایان شود. خوب است به این نکت باز برای آن که پیچیدگی نیروهای نظامی این دوران بهتر

 ،یروهای ارمنینچون بخشی از  ،ناشده به دنبال داشتبینیکه چرخش بابا به سوی ساسانیان هم پیامدهایی پیش

وفادار به شاپور غلبه کردند و شاهنشاه  میان بر نیروهایجنگیدند، با حمایت روکه زیر فرمان موشق مامیکونیان می

دل ناپایداری تعا ،نتوانست به آن سو بشتابد. در نتیجهبود، کشمکش با شاهان کوشانی  ن هنگام درگیر که در ای

ی رومیان به حکومت ارمنستان رسید، در حالی که در ضمن نسبت نشاندهدستچون هم برقرار شد که طی آن بابا

روعیت چندانی نداشت. میان مردم ارمنستان مش به ساسانیان هم ابراز وفاداری کرده بود. اما با تمام این تدبیرها در

ند پاپا پسر هوسیک او به آیین آریانی پایبند بود و از این رو با رهبر کلیسای ارمنستان که نرسه نام داشت و فرز

ی رومیان بود و چشم و گوش ایشان در قفقاز محسوب بود هم اختلاف داشت. این کاتولیکوس در واقع گماشته

 شد. می

کاتولیکوس نرسه را با زهر به قتل رساند. بعد هم پیوند سنتی میان کلیسای ارمنستان و م.  373ر بابا د

نشین انتاکیه را گسست و با گماشتن کاتولیکوسی که مخالف بازیل اسقف انتاکیه بود، اعتبار و حق اسقف

همت گماشت و رودان میان شمالسپیدی او را نادیده انگاشت. بعد هم به بیرون راندن رومیان از آناتولی و ریش

اند. امپراتور والنس تصمیم به کشتن گوشزد کرد که شهرهایی مانند ادسا در اصل بخشی از قلمرو اشکانیان بوده

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


533 

 

ی بعدی اش در یک مهمانی طراحی شده بود جان به در برد و حملهای که برای کشتناو گرفت، اما بابا از دسیسه

اند که بابا در این هنگام از حمایت های خود آوردهع کرد. رومیان مسیحی در گزارشش را هم دفیرومیان به قلمرو

شود روشن میجا این ساخت تا رومیان نتوانند به او دست یابند. ازدیوها برخوردار بود و با جادو هوا را تیره می

النس که از دستیابی به شاه که انگار شورش او بر ضد رومیان با حمایت ارمنیان غیرمسیحی همراه بوده است. و

که مورد اعتماد وی بود به نزدش فرستاد و این مرد که را جوان ارمنستان عاجز بود، به مکر روی آورد و سرداری 

ترایانوس نام داشت، در یک مهمانی به شکلی ناجوانمردانه بابا را به قتل رساند. رومیان پس از آن با خاندان 

 بابا به نام ورازداد را به پادشاهی ارمنستان برگزیدند. مامیکونیان ساختند و پسرعموی

از همین زمان دستخوش نوعی دوپارگی شد و شاهان گرجستان از ارمنستان جدا تقریباً سیاست قفقاز 

شدند. میریان سوم در گرجستان دودمانی به نام خسرویان را بنیان نهاد که شاهانش از تبار خاندان پارتی مهران 

 اما پیوندهای فرهنگی و سیاسی خویش را با ایران حفظ کردند.  خاندان در گرجستان مسیحی شدنداین  846بودند.

نام داشت و از سران خاندان خسرویان قفقاز بود  847که ساروماک را شاپور دوم شاه گرجستانم.  363در 

شت و این همان کسی را به پادشاهی گرجستان گما( ბაკურـ  ვარაზپاکور ) اش ورازبرکنار کرد و برادرزاده

آید میبرجا این از 849پاکور( ثبت کرده است.)اسپهَ 848آسپاکور است که آمیانوس مارکلینوس اسمش را به صورت

شده و عزل و نسب شهربانش به دست شاهنشاه که گرجستان هم استان دیگری در دولت ساسانی محسوب می

                      
846 Lang, 1983: 527 - 528. 
847 Sauromaces 
848 Aspacures 
849 Ammianus Marcellinus, XXVII, 12. 16. 
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یران و روم قرار داشت. رومیان که از ساروماک ی تماس دولت اگرجستان در لبه ،بوده است. از سوی دیگر

کردند، اما کاری از پیش نبردند و  کشیلشکرکردند، به فرمان امپراتور والنس همراه با او به گرجستان حمایت می

ی در جنوب غربی گرجستان در اختیار ساروماک یدر نتیجه دو خویشاوند با هم آشتی کردند و قرار شد قلمرو

چون پس  ،نماید که وراز پاکور در میان گرجیان محبوبیت و موقعیتی استوار داشته باشدین میچن 850قرار بگیرد.

پسرش مهرداد به قدرت رسید و همان سیاست فرمانبرداری از ساسانیان و م.  36۵از مرگ او در حدود سال 

 هم بر سریر قدرت باقی بود. م.  380مقاومت در برابر رومیان را ادامه داد و تا سال 

دای دوران اشکانی به طور استوار بخشی از همان ابتسراسر قفقاز شود که ها روشن میبا مرور این داده

شده و با وجود آن که خاندان اشکانی در آن رهبری دستگاه سیاسی را بر عهده از دولت ایران محسوب می

در این میان اغلب با تحریک رومیان  هایی کهشدند و سرکشیتابع شاهنشاه ساسانی قلمداد میسره یک اند،داشته

شده است. جالب شده و بلافاصله با دستگیری یا تبعید وی فرو نشانده میخاص مربوط می داده به افرادیرخ می

اند از هر فرصتی برای بازگشت به نظم سیاسی آن که افراد سرکش به ویژه آنها که به خاندان اشکانی تعلق داشته

 اند و چرخش مداومِ فراریان به روم به سمت نظام سیاسی ساسانی را شاهد هستیم.هجستساسانیان بهره می

ی شاهنشاه ساسانی گسترده کشیلشکربه نخستین شورش جدی در ارمنستان که حالت نهادی داشت و 

رامی انعکاسی بود از ناآاحتمالاً در زمان حکومت پیروز رخ داد و م.  482، به سال انجامیدبرای سرکوب سرکشان 

ها. این زمانی بود که خاندان اشکانی های پیاپی هپتالیاندازیها در غلبه بر دستمرزهای شرقی و ناتوانی ساسانی

                      
850 Toumanoff, 1963: 460 - 461. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


535 

 

بود. فرو کاسته شده بزرگ های خاندانی سایر پایهای همبه رتبهها واگذار کرده و قدرت سیاسی را به ساسانی

قدرت گرفتن خاندان مامیکونیان بود که این گروه سر به شورش شاید به دنبال همین دگردیسی و در مقام پیامد 

هایی در گرجستان شان سراسر قفقاز را در بر گرفت و سرکشی در ارمنستان با بروز ناآرامیبرداشتند و جنبش

 همراه شد. 

پیروز سپاهی بزرگ را برای سرکوب یاغیان به قفقاز فرستاد. این سپاه از دو شاخه تشکیل شده بود. 

ی دیگری که به گرجستان ی زرمهر از خاندان کارن بود و شاخهبر عهده ،ای که به ارمنستان رفتهبری شاخهر

ارمنی مهران نامیده شده های متن اش درعزیمت کرد به خاندان مهران تعلق داشت و به همین خاطر فرمانده

فقاز خدمت کرده بود و در آلبانی بر زرمهر پیش از این هم به عنوان فرماندار سپاهیان ساسانی در ق 851است.

نیامد و به ناگزیر مهران ، از پسِ قوای مامیکونیان برشورش واختانگ اول شاه گرجستان چیره شده بود. با این همه

  852اش آمد.نیز به یاری

مهران کوشید تا با رایزنی و از راهی سیاسی مشکل را رفع کند و به واهان مامیکونیان قول داد اگر از 

کرد که به تأکید  گری خواهد کرد. اما مامیکونیان نپذیرفت ورش دست بردارد نزد شاهنشاه برایش میانجیشو

های دینی نماید گرایشو به خاطر قدرناشناسی ایشان سر به شورش برداشته است. چنین می هساسانیان وفادار بود

دهد که به ها به مامیکونیان اندرز مین رایزنیی ایچون مهران در میانه ،نیز در این شورش نقشی ایفا کرده باشد

و گویا در این مورد به بازگشت به دین زرتشتی و  853تقدیس آتش و خورشید بپردازد تا آشتی برقرار شود

                      
851 Parpeci, 1991: 172 - 189. 
852 Parpeci, 1991: 192 - 193.  
853 Parpeci, 1991: 193 - 196. 
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که انگار شورشیان گرایشی بدان نشان گیرد قرار میمسیحیت بیزانسی  ،در مقابلو دارد، تأکید  مهرپرستی ایرانی

 اند.دادهمی

ها به تدریج فرو خفت، اما کمی بعد باز دوباره زبانه کشید و این بار با همین رایزنیم.  482سال  شورش

که گفتیم پیروز دستور به قلع و قمع شورشیان داد و سرکشی خاندان مامیکونی با نیروی نظامی سرکوب شد. چنان

ی به این منطقه گسیل شدند و سیطرهپس از آن بود که ایزدگشسپ و شاپور رازی برای آرام نگه داشتن قفقاز 

نماید که ساسانیان با شورشیان چندان خشن برخورد خاندان کارن و مهران در این منطقه بالا گرفت. چنین می

شان را در نهایت به ارمنستان بازگرداندند و سربازان شورشی خاندان هاینکرده باشند و دیدیم که گروگان

ها که به جنگ هپتالیبپیوندند ای های نظامیرسته اجازه دادند بهاد کردند و مامیکونی را هم در آخر کار آز

گوید نمود و الیشه میرخ می چنانهمهای گاه و بیگاه سران این خاندان این در حالی بود که سرکشی .رفتندمی

داند به بدگویی که از ارمنیان شکستی سهمگین خورده بود، برای این که خشم شاه را از خود برگر ،مهرنرسه

اعدام ی اخلاق جنگی ارمنیان پرداخت و او را برانگیخت تا اسیران ارمنی را که در نیشابور گرفتار بودند، درباره

ها که گفتیم انگار با پا در میانی پهلوانانی مانند ایزدگشسپ این خطرها از سر زندانیان و گروگاننااما چن 854کند.

 گذشته باشد.

ـ  ۵94مامیکونی باز تا حدود یک قرن اوضاع در قفقاز آرام بود. تا آن که در پس از سرکوب شورش 

اند سر به شورش برداشتند اشراف ارمنی وقتی دیدند کارگزاران مالی دولت ساسانی به قلمروشان وارد شدهم.  ۵9۵

                      
854 Elishe, 1982: 193 - 194. 
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وردند و خسروپرویز جنگیدند. اما در نهایت شکست خدر برابر قوای ساسانی و بیزانسی میزمان هم و برای مقطعی

این رسته در  855در اصفهان مستقر ساخت.م.  ۵96که شکست خورده بودند در حدود را ی جنگاوران ارمنی رسته

گذشت زمان شورش ویستهم طغیان کردند و کوشیدند به او بپیوندند. اما راهشان از قلمرو سرداری به نام پیروز می

ی جاماسپ دانسته که در گیلان پورشریعتی این پیروز را همان نوه 856که راه را بر ایشان بست و کشتارشان کرد.

 857حکومتی برای خود داشت.

های ارتباط دربار ساسانی و فرمانروایان دگیپیچی ،از سویی ،ی قفقاز از این رو مهم است کهسیاست منطقه 

نیرومند دیگر های خاندان ااش باندرکنشپایداری خاندان اشکانی و نوع  ،دهد و از سوی دیگررومی را نشان می

ی سازد. با مرور تاریخ قفقاز و تحلیل پویایی قدرت در ارمنستان و روند تشکیل استان تازهارمنی را روشن می

بوده و یکی زمین ایران بینیم که این منطقه در دوران ساسانی بخشی استوار در درون قلمرو سیاسیگرجستان می

اند. اند، اشکانیان بودهتهکننده در آن که هم رهبری دینی و هم سیاسی را بر عهده داشنیرومند و تعیینهای خاندان از

کانیان با ظهور های نادرستی مانند این که ارمنستان کشور مستقلی بوده، یا این که خاندان اشاز این رو برداشت

 گردد.ساسانیان منقرض شد با مرور تاریخ این منطقه ابطال می

 

  

                      
855 Sebeos, 1999: 31 - 43, 175 – 181. 
856 Sebeos, 1999: 43. 
857 Pourshariati, 2008: 4.3.2. 
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گاه سیاسیبخش چهارم:   دست

 

 پایداری سامان دولتگفتار نخست: 

 

م، هایی که یک خاندان مشخص در اختیار داشته ضرب کنیاگر مساحت قلمرو سیاسی را در شمار سال

دیرپا های خاندان ی تاریخی آن است کهرسیم. قاعدهمیها خاندان ی پایداری و اقتداربه شاخصی عینی درباره

ی بزرگ و گسترده یهایی که قلمروکنند و خاندانای حکومت میلمروهای کوچک و قبیلهبرای زمانی طولانی بر ق

ر این شاخص را در نظر دهد. اگز رسیدن به نسل پنجم آن را از دست میاآورند اغلب پیش را به دست می

بوده  آنها ساسانیان یابیم که مقتدرترین و پایدارترین خاندان سلطنتی دنیای قدیم اشکانیان و پس ازمیبگیریم، در

 است. 

ی بزرگ دیگر کرههای دولت ی زمین بودند. یعنی در میانساسانیان در دوران خود پایدارترین دولت کره

. این موقعیتی بود که پیش از ساسانیان، اشکانیان و دارندی یک دودمان را زمین درازترین دوران سلطنت پیوسته

ای جز هخامنشیان دار بودند. در دورانی که هیچ حکومت بزرگ و گستردهپیش از ایشان هخامنشیان از آن برخور

سال بر قلمروی بسیار وسیع حکومت کرد. بعدتر در دوران اشکانی  230ی زمین وجود نداشت، این دودمان بر کره
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ند و حاکم بودزمین ایران یک دودمان یگانه که همگی نوادگان ارشک نخست بودند، برای بیش از پانصد سال بر

وجود نداشتند و بعدتر هم اصولاً  در عصر هخامنشیرومی و چینی  زمانِهمهای دودمان این در شرایطی بود که

 آوردند. سال دوام می 200دست بالا نزدیک به که پدید آمدند 

 71ـ206پایدارترین دولت زمین در عصر اشکانی بعد از ایران، چین بود که سه دودمان هان غربی )

راندند. در آن حکم میم.(  220ـ2۵و هان شرقی )م.(  23ـ9، رسمی: .م 2۵ـ  پ.م 71ین )غیررسمی: (، ش.پ.م

شان وجود اند، اما واقعیت آن است که خط دودمانی مشترکی میاناین سه را روی هم رفته دودمان هان نامیده

رابر نیروی نوبت قدرت را در ب ها و قلمروهای گوناگونی هستند که بهنداشته و سه دودمان متمایز با پایتخت

 . اسم هان اشتراکی دارند و فقط در گرفتندنو )سکاها( به دست میزورآور قبایل شیونگ

ی نخست دوران اشکانی در قلمرو روم از چین هم کمتر بود. در نیمهها دودمان در عصر اشکانی پایداری

ای و فرماندهان نظامی قدرت را در های قبیلهردههنوز نهادهای پایدار سلطنتی در روم شکل نگرفته بود و سرک

گرفتند و اغلب با هم زد و خورد و رقابت داشتند. تازه در قالب نظامی که جمهوری خوانده شده به دست می

 27کلودیان )ـ  یولیوهای دودمان بود که مقام امپراتوری در این قلمرو تعریف شد. پس از آنپ.م. قرن نخست 

حکم راندند که .( م 23۵ـ  193سوِِریان ) (،.م 192ـ  96آنتونین )ـ  (، نِروا.م 96ـ  69فلاویان )(، .م 68ـ  .پ.م

رومی های دودمان شود.سال( را شامل می 42و  27سال( و دو دودمان ناپایدار )با  96و  9۵دو دودمان پایدار )با 

پرورده در آنها نمک اننبودند. یعنی اغلب امپراتورعلاوه بر ناپایداری، از انسجام و پیوستگی دودمانی نیز برخوردار 

 شان وجود نداشت. ای میانشدند و ارتباط خونیب میی امپراتور پیشین محسوخواندهو فرزند
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این پیوستگی و دوام خط دودمانی در سیاست ایرانی در سراسر عصر ساسانی نیز دوام آورد و باز در این 

 هستیم. دوران ساسانی از سویی بارو روبه در قلمرو چین و رومها ودماند دوران هم با آشفتگی و گسیختگی

 420ـ  晉朝: 26۵(، جین ).م 26۵ـ  220وِئی ) (،.م 280ـ  222(، ووی شرقی ).م 263ـ  221شو )های دودمان

بود که به ترتیب ن زماهم در چینم.(  618ـ  隋朝 :۵81و سوئی )م.(  535ـ  北魏 :386(، وِئی شمالی ).م

که  ،هم سال دوام آوردند. در این میان دودمان جین 37سال، و  149سال،  1۵۵سال،  4۵سال،  ۵8سال،  42

شود که به ( تقسیم می東晉( و جین شرقی )西晉به دو بخش جین غربی ) ،دهدبیشترین پایداری را نشان می

فرزند احتمالاً به درازا کشیدند و بنیانگذار دومی م.(  420ـ  317سال ) 103و م.(  316ـ  26۵سال ) ۵1ترتیب 

بینیم هم دورانی از آشوب را در چین میم.  ۵81تا  420های سال یمشروعی از دودمان اولی نبوده است. در فاصله

 یبر قلمروی با بقیه زمانهمهرکدام  که طی آن پنج دودمان در شمال و چهار دودمان در جنوب به قدرت رسیدند و

 . است سال بوده 42سال و در جنوب  22شان در شمال هایکردند که میانگین دوام دودمانحکومت می کوچک

ز تشکیل یک لب ابودند که اغزمان هم در قلمرو باختری هم دودمان ساسانی با امپراتورانی در روم

(، .م 28۵ـ  238ردیان )بر روم حکومت کردند: گوها دودمان ماندند. در عصر ساسانی اینمیدودمان پایدار در

(، .م ۵18ـ  4۵7(، لئونید ).م 4۵7ـ  392(، تئودوسیان ).م 392ـ  364(، والنتینیان ).م 364ـ  284کنستانتین )

 اکم بودند. ح(، که سه دودمان اخیر تنها بر روم شرقی .م 69۵ـ  610و هراکلیان ) (.م 602ـ  ۵18یوستینیان )

و پایداری قدرت سیاسی در جهانِ معاصر ساسانیان داشته باشیم،  اگر بخواهیم تحلیلی آماری از ساخت

سال بر آن حکومت  421هستیم که چهل شاهنشاه از یک خاندان برای مدت رو روبه از یک سو با دودمان ساسانی

با یک خاندان  ،چهار شاهِ غاصب روی هم رفته شش سال بر آن حاکم بودند. به این ترتیبشان در میانهکردند و 
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رو روبه دیگر برای غصب سلطنتهای خاندان هستیم که تنها در چهار مقطع با کوششرو روبه نیرومند و پایدار

کند، به جز یک استثنا که آن هم کمتر از چهار سال به درازا شود و بر همه در کمتر از یک سال غلبه میمی

و پایدار از روابط دودمانی و خانوادگی به قدرت  ای پیوستههر شاهنشاه ساسانی در زنجیره ،کشد. به این ترتیبمی

کرده است. در مقابل در این دوران در چین و روم با رسیده و به طور میانگین بیش از ده سال حکومت میمی

و خون هم یک شمار زیادی از امپراتوران که اغلب عمر سر و کار داریم که در هرهایی زودگذر و کوتاهدودمان

 اند. شدهاند جایگزین هم میدهخویشاوند نبو

اتور، امپر در چین دودمان شو دو امپراتور، ووی شرقی هفت امپراتور، وِئی هشت امپراتور، جین پانزده

اند. یعنی در این شش دودمان پایدار چینی پنجاه و دو و سوئی چهار امپراتور داشته وئی شمالی شانزده امپراتور

 420ی ی صد و شصت سالهرا باید در کنار نهُ دودمان دیگر دید که در فاصله هادودمان تن سلطنت کردند. این

شاه و پنج دودمان شمالی  2۵راندند. در این فاصله چهار دودمان جنوبی در قلمروی کوچک حکم میم.  ۵81ـ 

یک به  که هراند اند. یعنی روی هم رفته در کل بر چینِ عصر ساسانی پانزده دودمان سلطنت کردهشاه داشته 32

  شان هفت سال بوده است. ی سلطنتطور متوسط هفت فرمانروا داشته که میانگین دوره

دودمان به معنای واقعی کلمه وجود نداشته  ،در واقع ،تر است. در رومدر روم اوضاع از چین هم آشفته

تا پنج نسل ادامه سه دست بالا رسیده های حکمرانی که از پدر به پسر به ارث میترین زنجیرهاست. یعنی طولانی

است. این ناپایداری ساخت قدرت منحصر به عصر ساسانی نیست و از ابتدای و آن هم استثنایی نادر بوده یافته می

کلودیان، پنج امپراتور را در بر ـ  کار وجود داشته است. دودمان بنیانگذار امپراتوری روم، یعنی خاندان یولیو

ی خونی بین وسپاسیانوس و دو پسرش د دیگری نبودند. در خاندان فلاویان تنها رابطهگرفت که هیچ یک فرزنمی
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ی خونی به کومودوس و پدرش مارکوس اورلیوس شود. در خاندان آنتونینی تنها رابطهتیتوس و دومیتیان دیده می

م ارتباط خونی الا و گِتا با هتنها سپتیموس سوروس و دو پسرش کاراکهم است. در خاندان سوران منحصر 

های بعدی گوردیان اول و دوم را داریم که پدر و پسر هستند، و گالینوس که پسر والریانوس د. در دورانناهداشت

شان به یک سال است. در دوران آشوب بعد از آن دو جفت برادر و یک پدر و پسر را داریم، که عمر زمامداری

ی دودمانی معناداری که تنها رابطه ،شان داد. در واقعسیاسی جایهای ی جانشینیشود در زنجیرهکشد و نمینمی

ای از برادران و فرزندان و شود که در آن زنجیرهبینیم، به خاندان کنستانتین مربوط میدر کل امپراتوری روم می

های فهها و وقشوند. اما دوران حکومت این زنجیره نیز کوتاه است و با گسستپسرعموها جانشین یکدیگر می

. در خاندان والنتینی هم الگوی مشابهی داریم و والنتینوس و پایدمی (م. 363تا  30۵بین )سال  ۵8 بسیار تنها 

ـ  364سال ) 28کل این دودمان تنها داری زمام رسند. اما دورانبینیم که به قدرت میبرادرش و دو پسرش را می

 کشد. به درازا میم.(  392

چهار شاهِ خویشاوند تعریف کنیم که بدون وقفه پس از کم دست دمان را بر اساسروی هم رفته اگر دو

امپراتوران رومی های دودمان بینیم که در روم مفهوم دودمان غایب بوده است.رسند، مییکدیگر به قدرت می

انی نویستاریخ طتوسمعمولاً تفسیری است که بر مبنای روابط پسرخواندگی یا دامادی، معمولاً امری قراردادی و 

هایی منظم کرده است. اند به امپراتوران روم منسوب شده و ایشان را در قالب دودمانزیستهها بعد میکه قرن

گذشته از گسستگی روابط خویشاوندی میان امپراتوران روم و تشکیل نشدنِ دودمانی پایدار و پیوسته، کافی است 

شان بنگریم تا ناپایداری این نهاد سیاسی روشن شود. رومیان زمامداریبه شمار امپراتوران روم و میانگین دوران 

های قراردادی را «دودمان»تشکیل دادند و تا پایان عصر اشکانی چهار تا از این پ.م.  27نظام سلطنتی خود را در 
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ی دوم معاصر نیمهسالی که  262نفر در مقام امپراتور روم قرار گرفتند. یعنی در  26از سر گذراندند. در این مدت 

سال نخست آن تنها به دو امپراتور  64گیرد، امپراتورانی بر روم حکومت کردند که دودمان اشکانی قرار می

شود. هشت تن از این امپراتوران، یعنی نزدیک به یک سوم کل بنیانگذار اول )آگوستوس و تیبریوس( مربوط می

 از دو سال قدرت را در دست داشتند. کسانی که بر اورنگ سلطنت روم تکیه زدند، کمتر 

 مدرنِ نویسان تاریخ شود، اگر که مفهوم دودمان را به سبکعصر ساسانی با هفت دودمان رومی همتا می

م.  6۵0تا  23۵ی ستا در معنایی دلبخواه و کمابیش مستقل از روابط خویشاوندی در نظر بگیریم. در فاصلهروم

این میان سی و  سال بود. در ۵/۵ی روم تکیه زدند که میانگین دوران سلطنتشان هفتاد و پنج تن بر تخت امپراتور

بنابراین  ر داشتند.را در اختیا وتختتاجکمتر از دو سال  ،سه تن، یعنی نزدیک به نیمی از کل امپراتوران روم

ه در دوران پس از فروپاشی دولت جهانی هخامنشیان، چه در عصر اشکانی و چزمین ایران روشن است که در

سیاسی وقتی روشن  این ساختار هستیم. پایداریِرو روبه ساسانی با یک ساخت سیاسی بسیار پایدار و بسیار مقتدر

پذیر مثل پایداری قدرت در یک دودمان و میانگین زمان سلطنت، شود که آن را با متغیرهایی عینی و رسیدگیمی

 محک بزنیم.

یکی »گوییم، بحث بر سر ی دودمان ساسانی سخن میکه وقتی درباره آیدمیها این نتیجه براز این بحث

زنیم. دولت حرف نمیها دولت دیگر نیست، و از دولتی در میانهای دودمان سلطنتی در میانهای دودمان «از

ی زمین در دورانی نزدیک به نیم هزاره بوده و خاندان ساسانی پایدارترین و مقتدرترین ساخت سیاسی کره

مقتدرترین ها ها و رومیای زیاد نسبت به چینیبا فاصلهراندند ای که در سراسر این چهار قرن بر آن فرمان میانهیگ

چنین بر هویت زمین ایران ی این شاهان دراند. یکی از دلایلی که نام و خاطرهی زمین بودهخاندان در کل کره
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نمادی اعتباربخش و ارجمند باقی مانده، همین چون مه همسایه نیزهای سرزمین جمعی مردمان حک شده و در

 حقیقت است.
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 های بدفهمی تاریخ ساسانیسرمشقگفتار دوم: 

 

شناسانه و رنگ نگاه مرسوم به ساخت قدرت ساسانیان و در کل تاریخ سیاسی ایرانِ باستان، ماهیتی شرق

شود. بر اساس این شناخته می« تبداد شرقیاس»و بوی دوران استعمار را دارد و همان است که بیشتر با برچسب 

دهد. سیاست یل میمحور شرقی آن را تشکزمین ایران تاریخ سیاسی جهان دو قطب شرقی و غربی دارد که ،دیدگاه

نویسندگان  در شرق مبتنی بر بردگی و بندگی و استبداد مطلق حکومت و خودکامگی شاه بوده و دلیل آن هم نزد

ی شان به بندگی، جبر جغرافیایی به ویژه کمبود آب یا غلبهقیان، خو گرفتن تاریخیگوناگون پستی سرشت شر

یک  ،ی شاعرانه بر عقلانیت و خرد سیاسی بوده است. در مقابل این قطبِ پست و فرومایهها و روحیههیجان

ی پردهعد از یک میانب ،که به طور پیوسته از یونان باستان به امپراتوری روم و از آنجاگیرد قرار میقطب غربی 

گاه خرد و آزادی و شود و تجلیبه نوزایی و عصر روشنگری و اروپای معاصر ختم می ،تاریک قرون وسطایی

 ی مدرن است. مندی و سایر مفاهیم ستودهقانون

که نگیخت اخواهم گواه نادرست است. یعنی سره یک در این نوشتار نشان خواهم داد که این دیدگاه

هایش ایران و چین هستند ترینمهمرد که شود، بلکه چندین قطب دااست جهان به دو قطب تقسیم نمیتاریخ سی

نیافته از آن محسوب لی بدوی و توسعهشکتا سه قرن پیش رو و وارث سیاست ایرانی و دنبالهاروپایی و تمدن 

ستبدادی که در همان اکامگی و با خودزمین ایران نشان خواهم داد که ساخت سیاست در چنینهم. ه استشدمی

یعنی ااستبداد و تر داشته است. زمان در چین و روم شاهدش هستیم نسبتی ندارد و ساختاری بسیار پیچیده

 ه ایرانی.ی سیاست رومی و چینی است، و نخودکامگی اتفاقا نشانه
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هخامنشی تا پایان  گیری کشوری یگانه و فراگیر در آغازگاه دورانساخت سیاسی ایران از ابتدای شکل

ین ساختار ادست داشته که باید مورد توجه قرار گیرد. دوران قاجار، همواره شکل و قالبی ویژه و کمابیش یک

شناختی و شد که بسته به شرایط بومای پیچیده از واحدهای جمعیتی محلی تشکیل میسیاسی از شبکه

ی در همه تقریباً ساختند. ل از مرکز را از خود نمایان میهایی متفاوت از خودمختاری و استقلاشان درجهاجتماعی

ایدار و پهای تاریخی کلاسیک این ساختار بومی و باستانی که به شکلی درخشان کارآمد و بسیار بسیار کتاب

 دیرپا هم بوده نادیده انگاشته شده است. 

ص، به نسبت ساده، خا یه قالبک-ها ساخت سیاسی دولت روم را ین تاریخانماید که نویسندگان چنین می

اریخ ایران را تطبیعی و بدیهی قلمداد کرده و کوشیده باشند بر اساس آن  -خر و از نظر تاریخی ناموفق بودهأمت

ای شود، با این تفاوت که پهنهی دولت آشور محسوب میی سیاسی دنبالهفهم کنند. دولت روم از نظر شالوده

نظام جنگاور، به دولتی دریایی ادهو موقعیت آن از دولتی سرزمینی و متکی بر پی تر را تسخیر کردهبسیار گسترده

ها، دولت روم از نظر ساخت سیاسی آشکارا و متکی بر دریانوردی گذار کرده است. گذشته از این دگرگونی

ای و ازخانهای سربنظامِ منضبط و خشن، ایجاد جامعههی متکی بر پیادگری سرسختانهوارث آشور است. نظامی

ی که در ضمن فرمانده ،آمیز شاهتبدیل کل مردان شهروند به سربازان دولتی، تمرکز سیاسی و بزرگداشت اغراق

ی پرجمعیت شان، و ایجاد یک طبقهیافتهنظامی هم هست، سرکوب شدید اقوام زیر سلطه و غارت منظم و سازمان

 سازد. ست که دولت روم و آشور را همسان میهایی ابرده برای انجام کار کشاورزانه همگی ویژگی

هایش چنین شود و ویژگیی مستقیم دولت ایلام باستان محسوب میدولت هخامنشی ادامه ،در مقابل

ی سیاست محلی و برقرار گذاشتن امیران نخورده گذاشتنِ شالودهاست: محترم شمردن آداب و سنن محلی، دست
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انه سالاردیوانتر و بر هویت مشترک ملی و دستیابی به ساختاری پیچیدهتأکید  روای، و از این های قبیلهو سرکرده

ی تمایز میان های محلی را در سطحی نوخاسته از پیچیدگی با هم همگرا و متحد سازد. چکیدهکه این قدرت

 توان به این ترتیب خلاصه کرد:ساخت سیاسی روم و ایران را می

 

 مرو ایران شناختیشاخص جامعه

 امپراتوری شاهنشاهی ساخت کلان دولت

 بازنده، زورمدار، مبتنی بر فرمان ـ  برنده مند، مبتنی بر دادگریبرنده، قانونـ  برنده های سیاسیی عمومی بازیقاعده

ای در کنار نخبگان قوای محلی و قبیله نیروی نظامی

 ایارتش حرفه

ای سرکوبگر در برابر قوای محلی ارتش حرفه

 اییلهو قب

گیری در چارچوب سنت باستانی مالیات ساختار اقتصادی

 تبادل هدایا

مالیات و غارت منظم و پیاپی، در چارچوب 

 سالارانی جنگهای غارتگرانهیورش

امیران و شاهان  ؛مراتبی، قوای محلیسلسله ساخت قدرت

ای زیر فرمان های قبیلهمحلی و سرکرده

 زیر فرمان شاهنشاه ،شهربانان

ها ناستا های مستقر درای، ارتشسربازخانه

زیر فرمان  ،زیر فرمان فرمانداران نظامی

 امپراتور

 شده، نیروی اصلی تولیدیافته و نهادینهتوسعه ندارد داریبرده

 ی کشاورزانهافزوده

های ی هویتکنندهخو، تشویقروادار، نرم سیاست فرهنگی

 قومی در درون چارچوب هویت ملی

ساز، سرکوبگرِ دستساز، یکهنجار

 های قومی، مبلغ کیش پرستش امپراتورهویت

 شمار زیادی ازگرانیگاه در چندین پراکنده،  توزیع جغرافیایی قدرت

  و چندین کلانشهر شهرها

ت یکتا که رم پایتخ -کلانشهرمتمرکز، یک 

 است بر تمام شهرهای دیگر استیلا دارد

 

اند، از فهم این که انتظارِ دیدن چیزی شبیه به امپراتور روم را داشتهبا توجه به نویسان تاریخ اغلب

هایی ناکارآمد و اند و به ناگزیر آن را با برچسبباز ماندهزمین ایران پیچیدگی و کامیابی ساخت سیاست در
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لطنت دودمان گاه برای توضیح ساخت سیاسی پایدار و مستمر ساند. آنکننده مانند فئودالیسم مشخص ساختهگمراه

منطق خویش را با فرض استبداد دینی در سراسر عصر ساسانیان پر دانش و کاستی اند تا خلأ ساسانی کوشیده

به خاطر این کند. پیدا می مسأله اش وجود دارد و نه ربطی به صورتکنند، یعنی با مفهومی که نه گواهی درباره

ی رومی )سیاست برجستهبررسی دو شاخص  اند باکوشیدهی پاسخ است که مبهم ماندن پرسش و نادانی درباره

کوشش تر ایران را درک کنند. از این رو جای تعجب ندارد که ی بسیار پیچیدهامپراتور و دین دولتی( جامعه

چنین ناکارآمد و پراشتباه گری سیاست ساسانی به شاه و دین عصر ساسانی به زرتشتیبرای فرو کاستن کلاسیک 

 ده است.از آب در آم

دهد، کوشش عبثی است که برای منطبق ساختن خطای دیگری که در روند فهم تاریخ ایران باستان رخ می

رسد، چرا که تا پیش از ها به سرانجام نرسیده و نمیهای تاریخ اروپایی انجام شده است. این کوششآن بر قالب

ها را پیموده تری از امکانی وسیعتر بوده و دامنههپیچید بسیاری اروپایی ی ایرانی از جامعهعصر نوزایی جامعه

غلب فئودال را ا)و همچنین اشکانی( خطا در این میان آن است که ساخت اجتماعی ساسانی ترین بزرگ است.

اروپای قرون  ت اجتماعی به نسبت ابتداییِهایی اروپامدارانه ریشه دارد که ساخداشتاند و این در پیشدانسته

 کند. سرمشقی جهانی برای تمام جوامع پیشامدرن قلمداد میمیانه را 

ی فئودالیسم ساسانی است، به ویژه دوران خسرو انوشیروان به بعد را مبلغ ایده ترینمهمکه  ،آلتهایم

ها از دست ای خالص از فئودالیسم دانسته است و دلیلش هم آن است که در جریان جنبش مزدکیان زمیننمونه

شکل به این از دید او  .رفت و احیای نظم پیشین با بخشش زمین به اشراف از سوی شاه همراه بوداشراف به در 
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دارِ موروثی به اشراف دیوانی و حکومتی و از اشراف بومی و ریشهبرقرار کردند شاه  اپیوندی فئودالی باشراف 

 . دگردیسی یافتند

اش جنبش مزدکیان همراه است و سازگاریأثیر ت نماید. چون با اغراق در دامنه ودرست مینااین برداشت 

هایی پردامنه )مشهورتر از گیرد. بلافاصله پس از جنبش مزدکیان شورشمیکم دست با بافت اجتماعی ایران را

شان هم ز قدرتاشرافی قدیمی هستند و مراکهای خاندان همه بهرام چوبین( را داریم که رهبرانش همان سران

شان قرار دارد. شورش ایشان هم بر ضد شاهنشاه است و توسط کشاورزان و سنتی سابقدر همان قلمروهای 

ی این که این شود. این وضعیت آشکارا با برداشت آلتهایم دربارهشان پشتیبانی میموروثیهای سرزمین ارتشیان

ند تضاد دارد و نشان اهای خود را از شاه دریافت کرده و از این رو وادار به اطاعت از وی شدهاشراف زمین

در واقع شان نداشته است. هاییناشرافی بر سرزمهای خاندان چندانی در چیرگیتأثیر  دهد قیام مزدکیانمی

ا ظهور اسلام بموقعیت ممتاز این خاندانها که ریشه در متغیرهایی متفاوت با اروپای قرون وسطایی داشته، حتا 

خوش فرسایش ن بعد با ورود نیروی نظامی ترکان به صحنه بود که دستهم چندان تکان نخورد و تنها سه چهار قر

 شد.

ی ایران به کار گرفته اما اعتراف کرده تعبیر فئودالیسم را دربارههر چند  در میان نویسندگان دیگر، فرای

ت دارد وجه تمایزی که مورد نظر اوست به قدری اهمی ،در واقع 858که این تعبیر در ایران و اروپا همسان نیست.

های کشاورزی و سازد. در ایران بر خلاف اروپا در کنار زمینی فئودالیسم را به کلی نامعتبر میکه کاربرد کلمه

                      
858 Fry, 1987: 14. 
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ی هکشاورزان رعیت و بند ،دار باشد. به همین ترتیبایم که مرکز اقتدار ارباب زمینای نداشتهروستاها دژ و قلعه

 اند. ه شکل شخصی یا گروهی مالکیت داشتههای خود بشدند و بر زمینکسی محسوب نمی

در شکوفایی کشاورزی اهمیت آنچه  زمین به قدر اروپا اهمیت نداشته واصولاً  زمینایران در ،در واقع

مالکیت زمین در کنار زمین ایران در ،رسانی مانند کاریزها بوده است. به این ترتیببیشتری داشته، آب و فنون آب

رسانی همراه بوده های آبشده که با کار جمعی روستاییان و ساماندهی مداوم شریانریف میمالکیت منابع آبی تع

مانند اروپا امری انفعالی و قراردادی نبوده که خود به زمین ایران مالکیت کشاورزانه دراصولاً  ،است. بر این مبنا

فهومی پیچیده بوده که با آبادسازی زمین مالکیت زمین کشاورزی مزمین ایران خود به تولید اقتصادی بینجامد. در

شده که راه را بر تکامل کنشی فعال و گروهی محسوب می ،سرشت بوده و از این روو مدیریت منابع آبی هم

ی مالکیت زمین و حتا های فقهی زرتشتی به اندازهبسته است. در کتاباقتدار طبقاتی فئودالی به سبک اروپایی می

 859.شده استتأکید  آب و قوانین مربوط به قنات و کاریز بیش از آن به مالکیت

هایی ایدئولوژیک فربه شده، نگاه داشتنماید و با پیشبرداشت دیگری که به همین ترتیب نادرست می

توان در کار پیگولوسکایا دید که در پیروی از جزمی اش را میمارکسیستی به تاریخ ساسانیان است. نمونه

تر فئودالی ی مترقیی جوامع وجود داشته که به مرحلهداری در همهت دورانی به نام بردهمارکسیستی معتقد اس

شود و در قرن پنجم به اوج خود این گذار در ایران قرن سوم و چهارم میلادی آغاز می ،گذر کرده است. از دید او

 تقال جمعیت از سوریه به داخلرسد و این همان زمانِ مورد نظر آلتهایم هم هست. از دید پیگولوسکایا انمی

                      
 .22ش: ماتیکان هزار داتستان، فصل انمونه 859
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شان به جای بردگانی بوده به معنای به اسارت گرفتن شهروندان رومی و جایگزین ساختن ،در واقع ،زمینایران

 رسیده است. شان دیگر کم کم به سر میکه دوره

وجود زمین ایران داری دربردهاصولاً  برداشت پیگولوسکایا از چندین زاویه جای نقد دارد. نخست آن که

زمین ایران ان وجود داشته، دربه آن شکلی که در روم و چین باست ،ای از بردگاننداشته و شاهدی نداریم که طبقه

شده که با ی روستاها باعث میی شهرنشینی و بازرگانی در ایران و جغرافیای ویژهنیز وجود داشته باشد. توسعه

یعنی اصولا اند. شدهخویشاوند مسکونی میای شبکهیک توسط  باشیم که هررو روبه واحدهای جمعیتی کوچکی

در کنار تابد. ی پیچیده و متفاوتی سر و کار داریم که نظام بردگی را بر نمیشناسانهدر روستاها با بافت جمعیت

شان تجارت و صنعت است کشاورزانه شهرهایی بسیار پرجمعیت را داریم که شاهرگ اصلی اقتصادی این مراکزِ

ی اقتصاد شرایطی که پیدایش و توسعهاصولاً  ،رتیبتی مازاد محصول کشاورزی. به این و نه مکیدن زورمدارانه

تمدنی است که سراسر  غایب بوده است و به خاطر همین ویژگیِزمین ایران ساخته دررا ممکن می دارانهبرده

 داری پاکیزه مانده است. از ننگ بردهسرزمین تاریخ این 

داری به فئودالیسم هم جزمی مارکسیستی است که بر مبنای خوانشی به نسبت اجباری از برده گذار

اش جای چون و چرا سطحی از تاریخ اروپای اواخر قرون وسطا شکل گرفته است و حتا در اروپا نیز صحت

ایم، فئودالیسم اری نداشتهدبرده به همان ترتیبی کهزمین ایران شود، دردارد. اما تا حدی که به بحث ما مربوط می

کند که ایم. چون این نظم اجتماعی به غیاب دولت مرکزی نیرومند و نیروی نظامی متمرکز دلالت میهم نداشته

 بینیم. اش را میدر تاریخ ایران از عصر هخامنشی به بعد واژگونه
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شکار است که با خطاهای و آ 860در میان نویسندگان معاصر شیپمان هم همین گفتارها را تکرار کرده است

ی دهقان که در عصر انوشیروان پدید آمد، از بردگان طبقهاعضای گمان کرده مثلاً  پیاپی دست به گریبان است.

هم کشاورز تر پیش مالکان کشاورزی بودند کهدر حالی که چنین نیست و اینان خرده شده،میآزاد شده تشکیل 

به دست آوردند تر بزرگ ها آب و ملکیدکیان با توزیع مجدد زمینشدند و پس از اغتشاش مزآزاد محسوب می

 مالکان را تشکیل دادند. ای بین کشاورزان آزاد فرودست و کلانو از نظر اقتصادی طبقه

« زار بردههدارای » ،برای مهرنرسی به کار رفتهمثلاً  که را، «هزار بندک»خطای دیگرش آن است که لقب 

ی بندک مبتنی است. چون بندک به معنای کسی است ت و به خوانشی عوامانه از کلمهفرض کرده که نادرست اس

شان برقرار میان که پیوند خونیآنکه با خاندان یکی از بزرگان درپیوسته و بدان منسوب و به آن وفادار باشد، بی

ی یبهاشته و در کتکسی به کسی همان است که در عصر هخامنشی نیز وجود د «بند شدنِ»باشد. این شکل از 

اند و ها هم اغلب جنگاور و سپاهی بودهبندکبه همین معنا به کار گرفته شده است.  ی بندک دقیقاً بیستون کلمه

 هزار بندک یعنی کسی که هزار جنگاور زیر فرمان دارد.

اسی منتشر و پراکنده و پرکشمکشی است که از فروپاشی سازمان سی فئودالیسم در اروپا ساخت سیاسیِ

توان تعمیم نمیزمین ایران ناشی شده است. این کلمه را بهو غیاب اقتدار سیاسی فراگیر و مشروع امپراتوری روم 

که سازمان سیاسی شاهنشاهی برپا و برقرار یا ساسانی هایی مانند عصر اشکانی برای توصیف موقعیت، به ویژه داد

                      
 .94ـ  90: 1384شیپمان،  860
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توان داوری کرد، بسیار کارآمد و توانمند هم با روم می اشهای نظامیبوده و در حدی که بر اساس رویارویی

 بوده است. 

ی سیاسی بوده که در غیاب قدرت سیاسی دامنهیافتگی کمالگوی خاصی از سازماناروپایی فئودالیسم 

زمین یرانامتمرکز امپراتوری روم و در حضور قدرت دینی متمرکز دستگاه پاپی در اروپا شکل گرفته است. در 

اروپا  ایم و خلأ قدرت سیاسی هم هرگز با دامنه و پایداریِای مانند نظام پاپی نداشتهقدرت متمرکز دینی هرگز

 زمین ندارد. رانهای سیاسی ایاصولاً ساخت فئودالیسم ارتباطی با مسیر تکامل نظام ،تجربه نشده است. از این رو

توان به کار برد. در دورانی که غیاب دولتی میز ننیایران های فترت ی فئودالیسم را حتا برای دورانکلمه

شوند جانشین دولت بزرگ و فراگیر می ــ هایینشینو نه خانــ هایی دولت بینیم نیزرا میزمین ایران فراگیر در

خانی ایرانی که در سراسر تاریخ این کشور در کنند. نظام خانشان برای احیای شاهنشاهی تلاش میو همگی

ی پیچیدگی تکامل سیاست کلان در این سرزمین است وجود داشته و به بقای خود ادامه داده، نتیجه سطح خرد

خانی همواره دهد. این نظام خانشناسی پرتنوع آن را نمایش میاندازی است که جغرافیای پیچیده و بومو چشم

ر سطحی کلان جیده که سیاست را دگندولت ایرانی می ــ چند در زمان آشوب و تجزیهــ در درون قالب یک یا 

که شاخص اصلی ظهور  ،نشینیآن استقلال سیاسی نظام خان به سخن دیگر،کرده است. و متفاوت سازماندهی می

 است. غایب بودهاصولاً زمین  در ایران ،کندو در غیاب سازمان دولت مقتدر ظهور می فئودالیسم است
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وپامدارانه در فهم تاریخ عصر ساسانی را در نوشتارهای های ارداشتهای استیلای پیشیکی از مشتق

و آن  861سالاری نامیدهی قفقاز را دودهتوان یافت. تومانف بافت سیاسی خاص منطقهی قفقاز میتومانف درباره

م نظا ،ای قرار داده که به گمانش در عصر اشکانی در ایران رایج بوده است. از دید اورا در تقابل با نظام فئودالی

ویرانگرِ قدرت دولتی تأثیر  کند و نظمی شکننده است که ازی کشمکش دو نیرو ظهور میفئودالی در میانه

سالاری عبارت است از از دید او دوده ،خیزد. در مقابلمیتر برای کهنانه بر قواعد قبیلهسالاردیوانتمرکزگرا و 

از  توسط هژمونی دولتی مختل نشود یا بر آن غلبه کند.ای، در شرایطی که ی همان نظم قبیلهتداوم رشد و توسعه

هایی که از در حالت نخست قدرت دولتی بر محور شخص شاه را داریم و در حالت دوم قدرت دودمان ،دید او

  862اند.ی اشرافی قبایلِ مستقر در یک منطقه زاده شدهطبقه

ایدئولوژیک آغشته است و تنها در هایی داشتی تکامل قدرت سیاسی به پیشبرداشت تومانف درباره

آنچه  ،من شده باشد. در واقعؤاش پیشاپیش به دیالکتیک تاریخی مارکسیستی مصورتی اعتبار دارد که خواننده

وجود داشته زمین ایران کند دو سطح متفاوت از پیچیدگی است که همواره در کنار هم درتومانف بدان اشاره می

اشرافیِ حاکم بر قبایل های دودمان ی قبایل وای را داریم که با پشتوانهای محلیهتکامل قدرت ،است. از یک سو

ها و در شکل جدیدترش شهردولتاش اند و در شکل باستانیآوردهنوعی امیرنشینی با قلمرو محدود را پدید می

 سالاردیوان، دولت اند. در سطحی دیگر از پیچیدگیساختههمسایه را در حریمی سیاسی متحد می شهردولتچند 

سالارانه به شکلی جنگپ.م. ی دوم با تمرکز قدرت بر شاه و دربار را داریم که برای نخستین بار در اواخر هزاره

                      
861 Toumanoff, 1963: 34. 
862 Toumanoff, 1963: 35 - 36. 
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 مدارانه و کمابیش فدرال در دولت ایلام تحقق یافت. این دو الگوی ساماندهیِدر دولت اکدی و به شکلی توافق

ی سیاسی استوار شده بود، در برنده ـ های برندهی نظامی و بازیبازندهـ  دههای برنسیاسی که به ترتیب بر بازی

با ظهور  ،به ظهور دو قدرت بزرگ نوآشوری و نوایلامی منتهی شد و در نهایتپ.م. ی اول ی نخست هزارهنیمه

همین ساس االگوی ایلامی بر الگوی آشوری غلبه کرد و ساخت نخستین دولت فراگیر ایرانی بر  ،کوروش بزرگ

آسا و جهانگیر به خود گرفت. این ساخت سیاسی بر بازآرایی نیروهای محلی و ابعادی غول ،زیربنای ایلامی

 استوار شده بود. تر بزرگ وتر بزرگ شان در قالب واحدهای سیاسیساماندهی

ندهی سیاسی بوده، تر از سازماتر و کهنای ابتداییو مرحله سالاری نامیدهتومانف دودهآنچه  ،از این رو

دولتی فراگیر  باقی ماند و به صورت سطحی خُرد از سامان سیاسی در دل چنانهمدولت هخامنشی تأسیس  پس از

هایی نوظهور به ی تاریخی نشان داده که در این شرایط قبایل با دستیابی به چفت و بستبازتعریف شد. تجربه

شان را چندان یافتند و شکوفا شدند و به ویژه قدرت نظامی های شهرنشینانه توسعهفناوریمسیرهای تجاری و 

 ستون فقرات ارتش دولتی را در اختیار خود گرفتند.  ،افزایش دادند که در نهایت

و خواه و قبایلِ پایبند به کیش قهرمانیِ نیاکان مورد نظر تومانف میان دولتِ تمامیت کشمکشِ ،بنابراین

این دو نظم سیاسی در امتداد هم هستند و زمین ایران هرگز رخ نداده است. دردر واقع جایگزینی دومی با اولی 

سالاری در معتقد است دوده ،اند. تومانف در مدل خویش از پویایی سیاستافزا بر یکدیگر داشتهثیری همأت

میت بشناسند و تراز و همسایه همدیگر را به رسای از شاهان همای در شبکهقبیله دهد که شاهانِشرایطی رخ می
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اما شرایط ظهور چنین وضعیتی بعد از پیدایش دولت  863ی اشرافی همگن پدید آورند.در پیوند با هم یک طبقه

های بابلی کمابیش در کهنسالی مانند هیتی و میتانی و کاسیهای دولتحتا  منتفی شده بود.زمین ایران فراگیر در

ای از بومیان ی آریایی بودند که بر طبقهای از مهاجمان نوآمدهبقهچنین موقعیتی قرار داشتند، و تازه آنها هم ط

قفقازی که مورد نظر های دودمان کنند.نمیتأیید  سامی و هوری چیرگی یافته بودند و مسیر مورد نظر تومانف را

اند و تهتومانف هستند نیز چنین وضعیتی دارند، یعنی آنها هم تباری پارسی یا پارتی )و بعدتر ساسانی( داش

اند و اند که از سوی دولت متمرکز در این منطقه به قدرت رسیده بودهها و سردارانی ایرانی بودهفرزندان شهربان

 گشت. شان به قبایل بومی منطقه باز نمیریشه

شاخص تمایز نظام فئودالی مورد  ترینمهمای که دارد، های مارکسیستیداشتتومانف در پیروی از پیش

داند. از دید او در نظام فئودالی به خاطر چیرگی دولت، سالاری را الگوی مالکیت زمین مینظام دوده نظرش از

داران همگی به شکلی مشروط بر زمین حق دارند. در حالی که در نظام شاه تنها مالک قطعی زمین است و تیول

جا این نماید که درباز چنین می 864 ناپذیر است.ها قطعی و بازگشتبر زمینها دودمان سالار مالکیتدوده

دهد های تاریخی پیشی گرفته باشد. شواهد و مستندات تاریخی نشان میها از دادهداشتتفسیرهای متکی بر پیش

از یک سیستمِ مراتبی سلسله که در واقع دو سطحــ که حق مالکیت بر زمین در دو نظام سیاسی مورد نظر تومانف 

ناپذیر زمین در سطحی ز چشمگیر را ندارد. در هر دو لایه با مالکیت قطعی و بازگشتآن تمای ــ یکپارچه است

                      
863 Toumanoff, 1963: 37. 
864 Toumanoff, 1963: 39. 
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گنجد، و دست همگان از جمله شاه را برای غصب زمینی ی حقوق خصوصی میهستیم که در مقولهرو روبه ردخُ

 بسته است. که مالک خصوصی داشته باشد می

ی پیرزنی است که در همسایگی کاخ تصاحب کلبه ردی باستانی آن ناتوانی انوشیروان دادگر نمونه

های بهارستان به ر قاجار نامشروع شمرده شدنِ غصب زمینی جدیدش در عصنوسازش منزل داشت، و نمونه

ن دیگر بر نامشروع و هم معاصرا ،اش بودکه مالک اصلی ،سالارسپهشاه است که هم از سوی دست ناصرالدین

 شده است.  تأکید اشبودن و موقتی بودن

ایم که از ته، مالکیتی تیولی و نظامی را در سطح کلان داش زمین ردِخصوصی و خُ گذشته از این مالکیتِ

های ه با فراز و فرود قدرتشده است و همواری جنگاور اعطا میدهشی از سوی دولت به طبقهچون هم دیرباز

دومی را ناپایدار آنچه  ی داشته است. یعنیده و موقتگرفته و همواره ماهیتی شکننسیاسی دستخوش تغییر قرار می

قدرت مرکزی بوده است، نه حضور دو تأیید   آن به ِبا سیاست و مشروط بودن کرده پیوند میان مالکیت تیولمی

نی بوده و یکی از اینها مالکیت اقتصادی شخصی بر زمیشکلِ متفاوت از مالکیت زمین که با هم رقابت کنند. 

 ای بر قلمروی.سیاسی والی دیگری حکومت

ماهیت نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در ایران و روم به کلی با هم تفاوت دارد. در روم با  ،بر این مبنا

گرا سر و کار داریم که مدام به سرکوب و غارت نیروهای محلی مشغول یک نیروی مرکزگرای غارتگر و نظامی

« رومی»کند. در این زمینه نیروهای مرکزگرا نظامی و سرکوبگر و کار میداری گرایی و بردهاست و با ترکیب نظامی

نیروهای مرکزگریز از  ،شاناند. در مقابلهستند و همواره به سوی شهر رم و خاندان امپراتور سوگیری کرده
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ودی آن اند که خواهان استقلال از رم و در صورت امکان ویرانی و نابای تشکیل یافتهها و قوای محلیجمعیت

 هستند. 

بینیم. نیروهای مرکزگرا در ایران به سوی مفهومی به هیچ عنوان چنین سرمشقی را نمیزمین ایران در

ای نیروهاصولاً  اش نیست.اند که هیچ شهرِ مرکزی یا اقلیم خاصی نمایندهسوگیری کرده شهرایرانمرکزی به نام 

سابقه به احیای دولت آشوب و تجزیه همواره از جایی نو و بی در حاشیه قرار دارند و در شرایطمعمولاً مرکزگرا 

رودانی، بینیم که مردم ایلامی، مادی، پارسی، پارتی، میانیابند. در تاریخ دیرپای ایران میمتمرکز توفیق می

دولت های سیاسی در شرایط بحرانی و پس از فروپاشیمادی و خراسانی، دیلمی، سیستانی، هراتی، سغدی، 

از این رو جریانی نظامی زمین یرانا اند. مرکزگرایی درسیس کردهأکز را در همان بافت و قالب باستانی بازتمتمر

 ز خویش برگزیند. به عنوان مرک دتوانبا مرکزی جغرافیایی نیست، بلکه جریانی فرهنگی است که هر جایی را می

نبوده و خواهان نابود زمین ایران یی ازنیروهای مرکزگریز هم در این میان هرگز در پی استقلال و جدا

وجود نداشته و نیروهای اش ی غربیمعناسرکوبگر در مرکزی اصولاً  اند. چرا کهکردنِ مرکز سیاسی نبوده

اند. دانستهی مفهوم ایران میاز نظر هویتی بیش از نیروهای مستقر و مسلط سیاسی خود را نمایندهمعمولاً مرکزگریز 

ها بر صفویان و سرکشی ی عباسی گرفته تا شورش افغاندینان با خلیفهمان اسپهبدان و خرماز رویارویی دود

هستیم که در ایرانی بودن خویش تردیدی رو روبه روهای مرکزگریزیها در برابر قاجارها، همیشه با نیبختیاری

 سازند.نیروهای مستقر مرکزی را به ایرانی نبودن متهم میمعمولاً ندارند و 

ی تاریخ ایران جای چون و چرا کلاسیک دربارهنویسان تاریخ بخش بزرگی از تفسیرهای ،این مبنا بر

ی قدرت در ایران را در نیافته باشد و ی رومی مانند پلینی در عهد باستان ماهیت پیچیدهنویستاریخ دارد. این که
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ا توجه به کمبود دانش و روابط فرهنگی در شهربانان دولت مقتدر اشکانی را هجده پادشاه مستقل پنداشته باشد، ب

دنیای قدیم قابل درک است. اما این که نویسندگان معاصر در ضمن دسترسی به منابع و اسناد فراوان باز همان را 

تر آن است که رشد و شکوفایی دولت روم به عنوان غایتی آرمانی ناپذیرفتنی 865نماید.تکرار کنند، ناپذیرفتنی می

 سازمانی تفسیر شود.  نایافتگی و ناپختگیِشکلی از توسعهچون هم نوع تفاوتی با آن شود و هر در نظر گرفته

 ،است. از دید اولی دهد، شده را در آثارش به روشنی نمایش مییکی از نویسندگانی که خطاهای یاد

یشتر منابع رومی بسابقه فرض شده و دلیلش هم آن است که بیعصر خسرو انوشیروان  یسالاردیوانپیچیدگی 

های رومیان به یک دوره از تاریخ بدیهی است که از فراوانی ارجاع 866 دهند.ارجاع میبه این دوره مربوط به ایران 

های پیشین چنین که در دورانتوان نتیجه گرفت نمیــ  که دلایل سیاسی و نظامی روشنی هم داشتهــ ایران 

دلیل این جهش در استدلال آن است که لی هم وجود نداشته است.  سازمانی در ایران یافتگیِسطحی از توسعه

پایه، در کنار بیفرض با این پیشدانسته و « فئودالی»شده های یادفرضساخت سیاسی عصر اشکانی را بنا به پیش

ی نادرست ، این نتیجههی درست که ساخت سیاسی در گذار از اشکانی به ساسانی چندان دست نخورداین مقدمه

در  867سر و کار داریم،« فئودال»ی نخست عصر ساسانی نیز با دولتی ابتدایی و بدوی و را گرفته که پس نیمه

ها و کاریزها آگاه بوده و توسعه و شکوفایی آن را هایی عمرانی مانند مدیریت آبراههحالی که به پیچیدگی برنامه

ی م به همین تعبیر به کار برده و او نیز کمابیش نتیجهمورد اشاره قرار داده است. تعبیر فئودالیسم را آلتهایم ه

                      
865 Lukonin, 1983: 728. 
866 Lee, 1993: 16.  
867 Lee, 1993: 17.  
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مشابهی گرفته و فرض کرده که جنبش شهرسازی سیاستی برای مدیریت کشمکش میان نیروهای مرکزگرای 

 868است. درباری و قوای مرکزگریز اشرافی بوده

شود و به ویژه رفته میانِ عصر ساسانی به کار گای که اغلب برای فهم ایرهای نظرینتیجه آن که دستگاه 

برد و برای فهم شرایط این دوران کارآیی مدعی شرح سیاست در این دوران است، از سه ایراد عمده رنج می

گرفته که مبنایشان تاریخ  هایی شکلفرضها و مفهومهای نظری بر اساس پیشندارد. نخست آن که این دستگاه

شان به م دادنن در همان زمینه نیز جای چون و چرا دارد، تعمیشااروپاست، و با توجه به این که فرض درستی

هایی سازیها به مفهومتر عصر ساسانی نادرست است. دوم آن که این دستگاهی پایدارتر و سیاست پیچیدهجامعه

لمداد ی اروپایی قرون میانه قساخت با جامعهریخت و همشناسانه باور دارند که ایران زمین را از سویی همشرق

 یعنی گذشته از آن که )بر اساس ایراد نخست(گیرد. ضد و دیگری در نظر می کند و از سوی دیگر آن را نوعیمی

هایی سازی و پیکربندی نظری نیز با ناسازگاری درونی و تناقضها و اسناد تاریخی همخوانی ندارد، در مفهومبا داده

گرایانه و ایدئولوژیک های نظری با تحمیل نوعی نگاه غایتگاهفراوان دست به گریبان است. سوم آن که این دست

کند و کوچکترین رهایی اجتماعی را بدیهی و قطعی قلمداد میگذا هایی تاریخی واند که توالیبه تاریخ همراه شده

ی ناسازگار هابی آن که به انبوه داده سازد،کشد و برجسته میهای سودمند برای پذیرش چنین مدلی را بر میداده

 و شواهد واگرا توجهی کند. 

                      
868 Altheim 1954. 
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هایی روشن و شاخصهایی کمی و عینی نشان دادیم که سیاست ایرانشهری در در گفتار پیشین با داده 

ای معنادار پایدارتر و عصر ساسانی هم با همتاهای معاصر خود متفاوت بوده و هم به شکلی نمایان و فاصله

تر از روم و چین سر تر و ساز و کارهایی بغرنجای پیچیدهست که ما با جامعهتر بوده است. این بدان معناکامیاب

های مربوط به همین ها را از دل دادهسازیشود که مفهومو کار داریم. فهم تاریخ ایران زمین تنها زمانی ممکن می

ی م. بدیهی است که مطالعهریزی کنیمان را بر اساس این مفاهیم پینظریی تمدنی استخراج کنیم و دستگاه حوزه

را در قالب  تاریخ تمدنهای دیگر ارزشمند و سودمند است و بررسی این که اروپاییان چگونه تاریخ سرزمین خود

تر و دولتی پایدارتر و نیرومندتر اند، ارج و ارزش فراوان دارد. اما وقتی با تمدنی پیچیدههایی پیکربندی کردهنظریه

تری سر و کار داریم، پایبندی به آن قالبها و اصرار برای استقرار تر و فربهسیاسی غنی بندی اجتماعی وو لایه

 نماید.بینانه میها قدری نامعقول و کوتهمجدد همان نظریه

ی عصر ساسانی فراوان و غنی و بیانگر است و اگر های موجود دربارهدادهدست بر قضا جالب آن که  

هایی روشن و ها وارسی و صورتبندی شود، مفهومها و ایدئولوژیه به نظریههای متعصبانفارغ از وفاداری

ر چارچوبی سیستمی برساخته دبه ویژه اگر دهد. این مفاهیم فرایندهای تاریخی روشن و مستندی را به دست می

و  یری به نسبت دقیقهای موجود را با هم ترکیب کنند، تصوی دادهای همهرشتهشوند و به شکلی میان

  دهند. ویایی قدرت در آن را به دست میی ساسانی و مسیرهای پپذیر از جامعهرسیدگی
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 پایتخت و دستگاه دیوانیگفتار سوم: 

 

پیچیدگی  شاخصی است که حضور یا غیابِ دولت پایدار و سطح ترینمهم یسالاردیوانساختار 

سه دولتِ کم دست دهد. در دوران ساسانیمیهای حقوقی و اجراییِ متصل به قدرت سیاسی را نشان سازوکار

 زدهم به بعد تمرکزاند. از قرن نوای داشتهمنظم و گسترده یسالاردیوانهای بزرگِ ایران و چین و روم دستگاه

شد، بخشِ تمدن اروپایی نثار آن میاروپایی بر دولت روم و ستایشی که در مقام نیا و تبارِ مشروعیتنویسان تاریخ

ر شود. در حدی ناشده در این زمینه ابراز و تکراارزیابیهایی محک ناخورده و عقایدی داشتتا پیش باعث شد

 ی مقدس درعهاش به نوعی اصل موضویسالاردیوانکه امروز ایمان به شکوه و اقتدار دولت روم و کامیابی 

 مرجع تاریخی تبدیل شده است. های متن

یز بر همین مبنا به رونوشتی نایرانشهری  یسالاردیوانو دولت و زمین انایر یها دربارهبسیاری از برداشت

منسوب تمدنی کهنتر  ی و استدلالی سزاوار بهماند که بدون توجیه عقلانی رومی میشتابزده و پرخطا از تجربه

ی تاریخ و ناپذیری که دربارهدر عین نادانی چشمگیر و علاج ،اش مارکس است کهشده است. مشهورترین نمونه

ی دیوان خراج، دیوان جنگ و دیوان اداری به سه شاخه« آسیایی» یسالاردیوانتمدن ایرانی داشت، معتقد بود 

ه شده که اولی امور داخلی و دومی امور خارجی و سومی هماهنگی این دو را بر عهده دارد. برداشتی کتقسیم می

یا سایر دولتهای ایرانی تاباند و ارتباطی با دولت ساسانی میدولت روم قدیم را باز  یسالاردیوانی وضعیت ساده

 ندارد. 
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مدارانه تکمیل شد و این هم تصویر علمی و مستند مدارانه در قرن بیستم با یک بدفهمی چینبدفهمی روم

های گذشته رستاخیز دولت چین و کوشش طی دههاز شرایط ایران زمین را بیش از پیش مغشوش کرده است. 

شان بازگشت کرده بودند، هایی که از آرای انترناسیونالیستی مارکس رویگردان شده و به منابع بومیستکمونی

ب و از کتا-از محصولات فرهنگی بالا بگیرد. در نتیجه طیفی وسیع باعث شد موج ستایش از چین باستان 

. در این اندالمللی داشتهان مصرف بینشتولید شد که بسیاری -پسندهای عامههای دانشگاهی تا فیلم و سریالمقاله

گشت و یا صادره میبود که نه متولی داشت و نه مدعی، و از این رو یا مزمین ایران میان تنها میراث فرهنگی

 فراموش. 

ی یک ساخت یا دار و پرتعصب، باید این نکته را به یاد داشت که داوری دربارهی جهتدر این زمینه 

 امری عینی و مربوط باشد، یسالاردیوانیژه اگر به موضوعی مشخص و نمایان مثل ساخت جریان تاریخی، به و

اش به دقت داوری کرد. حقیقت آن است توان با مرور اسناد بازمانده از جهان باستان دربارهآشکار است که می

روم، مرور منابع  چین وزمان همهای دولت اش باکه برای فهم سطح پیچیدگی دولت ساسانی و مقایسه کردن

توان از قید آن جزئی و جسته و گریخته ضرورت دارد و تنها به این ترتیب میهر چند  هاییباستانی و داده

 شده رها شد.های پراشتباه و خطاهای بدیهی انگاشتهداوریپیش

ی نهادی شود و دستگاههنوز هم به همان ترتیبی که ماکس وبر نشان داده بود تعریف می یسالاردیوان 

اش گردآوری مالیات و بسیج سازد و دو کارکرد اصلی پایهی دولت را بر میو سازمانی گسترده است که بدنه

یابند، ای از پیچیدگی دست میکه در مسیر تکامل خود به سطوح تازههایی دولت ارتش و نیروی نظامی است.

ی دولت آن زایند. اما شکل پایه و اولیهن برون مینهادهایی تازه و کارکردهایی نو را از دل این دوقلوی آغازی
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 نامیم.می یسالاردیواناست که دستگاهی برای گردآوری مالیات و ساماندهی سپاهیان داشته باشد و این ماشین را 

شود و آن را به پیروی از تصویر هگلیِ این شکل پایه و ابتدایی همان است که در آرای مارکس هم یافت می

 کرد.ی تولید آسیایی و دولتهای راکد و ایستای شرقی منسوب میشیوه تاریخ، به

های تاریخی را در ایران و روم و چینِ قرون سوم تا هفتم میلادی مرور کنیم، به روشنی و با اگر داده 

ی ابتدایی را یهدر عصر ساسانی دیوانسالاری روم و چین همین وضعیت پارسیم که صراحت به این نتیجه می

توان از تنوع ا میراین  ت.تر بوده اسیافتهتر و توسعهساختار دولت در ایران بسیار بسیار پیچیدهشته، و در مقابل دا

چه  یسالاردیوان ایران دریافت. تنوع کارکردی بدان معناست که یسالاردیوان ساختاریِ کارکردی و پیچیدگیِ

ای شدهفبه ازای هر کارکرد چه نهادها و ساختارهای تعری رسانده وهایی را به انجام میها و خویشکاریوظیفه

مراتب سلسله آورده است. متغیرهای سودمند برای ارزیابی پیچیدگی ساختاری هم عبارتند از شماررا پدید می

ها این زمینه های اجرایی و سطح کتبی شدنِ روندها و رخدادها. در تمامها و موقعیتسازمانی، شمار و تنوع نقش

 تر است. ناپذیر از روم و چین پیشرفتهشکلی قیاس ی ایران ساسانی بهامعهج

ی نادرست دهشساسانیان نخست باید بر چند برداشت مرسوم و بدیهی انگاشته  یسالاردیوانبرای فهم  

ی نقطهدر یک  ها آن است که گویی ایران نیز مانند روم و چین یک دربارِ متمرکزغلبه کرد. یکی از این برداشت

برده از میان میها را ها و سرکشیکرده و شورشخاص داشته و از آنجا اقتدار خود را بر کل کشور تحمیل می

و به ویژه در روم ها دولت ق دارد و دلیلش هم آن است که در اینی چین و روم مصدااست. این الگو درباره

. به همین خاطر محل استقرار امپراتور یا نیافته بودنداند و هنوز از هم تمایز دستگاه سیاسی و نظامی یکی بوده

 شده است. پایتخت قلمداد می اش هم بودهن مرکز اردو زدن ارتشصدراعظمِ جنگاوری که در ضم

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


565 

 

ی عمر خود را در الگوی مشهوری که بر مبنای آن دولت دارای یک پایتخت است و شاه بخش عمده

چین شکل گرفته  ، تصوری است که بر اساس سیر خاص تاریخ اروپا وگذراندآنجا در قصری با دربار مستقر می

ی تدریجی یک دولت با غلبهتأسیس  ر چین و هم در رومپذیر نیست. هم دتعمیمزمین ایران به قلمرو و لزوماً

مسایه را داریم هبر قلمروهای  شهردولتهمسایه همراه بود و در واقع نوعی چیرگی یک های سرزمین شهر بر

آورد و بعد در دل این نظم سیاسی هویت مشترک نخست اتحاد سیاسی و قلمروی از قدرت نظامی را پدید می که

 شود. و ملیتی تعریف می

نیز زمین ایران ی شهرهایدر کالبدهای شهری همواره درباره این الگوی آشنا از انباشت قدرت سیاسی

 ،که تیسفون باشد ،از شهرهای ایرانی ن است که یکیبر اینویسان تاریخ فرض گرفته شده است. فرضِپیش

شاهنشاه در بسیاری از دانیم میپایتخت و جایگاه زندگی شاهنشاه بوده است. اما ایراد این فرض آن است که 

مرز روم قرار دارد و از  این شهر درست لب ،. از سوی دیگرون حضور نداشته استتیسفهای تاریخی در بزنگاه

ای دوردست و کنج قرار در نقطه شهرایرانجایی نامساعد و از نظر دسترسی به شهرهای دیگری نظر امنیتی در 

ایراد شد. در حالی که قاعده آن است که پایتخت کمابیش در مرکز قلمرو سرزمینی قرار گرفته باگرفته است. 

نویسان تاریخ نیز در نوشتارهایی سلوکیه یا بابلِ عصر اشکانی نیز مطرح کرد که آنجا توان دربارهمشابهی را می

 رومی پایتخت قلمداد شده است. 

و ساسانیان پایتخت اشکانیان اصولاً  توان زد آن است که تیسفونها میحدسی که با توجه به این داده 

تنها یک مرکز سیاسی منحصر  ی مانند دولت اشکانینبوده است. بسیار بعید است که شاهنشاهی عظیم و جهانگیر

قرار گرفته باشد.  ،ی جنوب غربیِ این قلمرو پهناور، نزدیک به مرز رومداشته باشد و آن هم در گوشه فردبه
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متحد شاهنشاهی های سرزمین چند شهر بزرگ در ــ و ساسانیان نیز ــ اشکانیان به احتمال زیاد مانند هخامنشیان

کرده است. این الگوی سازماندهی ل میسیاسی و فرهنگی عم یشان به صورت گرانیگاهکدام اند که هرداشته

گاه سیاسیِ یک یسیاسی همان است که در ایلام باستان نیز سابقه داشته و شوش و انشان را به صورت دو گران

های از بابل، هگمتانه و شوش به عنوان پایتختکم دست ساخته است. در دوران هخامنشیدولت یگانه معتبر می

 اند وتعلق دارند و راویان هم یونانی بودهزمین ایران ا این سه به مرزهای غربیدولت پارسی یاد شده است. ام

 اند. شناختهاین شهرهای بزرگ را بیشتر از بقیه میقاعدتاً 

منتهی شده نویسان تاریخ حدس من آن است که در عصر اشکانی و ساسانی هم رخداد مشابهی به فریب

ظامیِ سر راهشان در قلمرو ایران تیسفون بوده، این شهر را پایتخت کل شهرِ ن ترینمهماست. یعنی رومیانی که 

که بیشترین ارتباط سیاسی و نظامی را با روم  ،درست به همان ترتیبی که شهربان ارمنستان رااند. ایران فرض کرده

هخامنشی، اشکانی سراسر دوران در  کهدهد شواهد تاریخی به روشنی نشان میاند. پنداشتهداشته، شاهی مستقل می

ی آنها وجود داشته که شاه به طور منظم به همهزمین ایران ای از شهرهای بزرگ در گرداگردو ساسانی، شبکه

از رقابت برخی از این مراکز در ایران کم دست اند.یک برایش حالت پایتخت را داشته کرده و هرسرکشی می

 ن، شوش( در دوران اشکانی و ساسانی خبر داریم و بعدتر همشرقی )بلخ، مرو، زرنگ( و غربی )هگمتانه، تیسفو

اند. چندین شهر بزرگ و نه یک پایتخت یگانه داشته ،به همین ترتیب ،زمینایران فراگیر حاکم برهای دولت

رومیان که گسترش امپراتوری خود را از یک شهر مرکزی آغاز کردند و تمام شهرهای پیرامونی را به نفع این 

ی شهرهای متحد بیگانه بودند و به همین کردند، با چنین مفهوم منتشری از شبکهاستثمار میـ ـ یعنی رم ــمرکز 
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اند و طبیعی است که یگانه را فرض کرده یدلیل بر اساس الگوی اجتماعی خویش برای ایرانیان نیز پایتخت

 د برگزینند. را در این مور ،تیسفونسلوکیه و بعدتر ترین شهر به خویش، یعنی نزدیک

جا ناشی شده باشد و از آنجا برخاسته که بهرومی از تعمیمی نانویسان تاریخ نماید که گزارشچنین می

زمین ایران اند. اما دراین نویسندگان الگوی مرکزیت پایختی یگانه را که برای خودشان آشنا بوده، بدیهی انگاشته

ها شهردولتای پیچیده از برای مدت دو و نیم هزاره شبکهمسیر تحول دولت واژگونه بوده است. یعنی نخست 

انه و و گاه دوستدشمنانه و جداسرانه گاه شان با هم ایم که ارتباط سیاسیهای همسایه را داشتهو بعدتر پادشاهی

ین اند و اشدهبر ستون فقراتی از مسیرهای بازرگانی سوار می. این ارتباطها بوده استمبتنی بر عهد و پیمان 

شده اندرکنش غیرسیاسی و اقتصادی و فرهنگی مردمان بوده که رکن اصلی تکوین هویت مشترک محسوب می

کرد و ی این روند شکل گرفت و پیشاپیش بر هویتی مشترک تکیه میهدنبالدر زمین ایران است. دولت فراگیر در

به  ،تری گستردهییز در قلمرواقتدار سیاسی ناند و پایدار و استوار بودهاصولاً  ایرانیهای دولت به همین خاطر

 یافته است.جریان می ،تر و غیرنظامیشکلی روان

بدان معناست  ،هاچندگونگی و چندگانگی پایتخت ترابِ پایتخت یا به تعبیری درستیعنی غی ،این نکته

اند و کردهوقت عمل میپایتختی مچون هم اند کهشهرهای بزرگی وجود داشتهزمین ایران یکه در سراسر پهنه

شان بوده است، و نه استقرار اند که کارکرد شاهنشاه به هم دوختنآوردهتراز را پدید میای از نیروهای همشبکه

در یکی و سرکوب بقیه. تنها با فهم این نکته است که رفتار جنگی شاهان ساسانی و الگوی حرکت یزدگرد پس 

توان با دست کشیدن از معنای کلاسیک پایتخت می ،شود. به همین ترتیباز شکست خوردن از اعراب معنادار می

ی رومیان به تیسفون شاهنشاه در آن شهر حضور نداشته است. این بدان دریافت که چرا اغلب به هنگام حمله
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شده که خاطر است که تیسفون پایتختی یگانه نبوده و یکی از چندین و چند شهر بزرگ ایرانی محسوب می

پیاپی به آن سو های کشیلشکر رومیان به خاطر نزدیکی به آن وهر چند  کرده است.میبه آن سرکشی  نشاهشاه

شان چنین برداشت ی خویش در متونو بر اساس تجربهاند که با پایتختی شبیه به رم سر و کار دارند بردهگمان می

 اند.نادرستی را تثبیت کرده

دن ایرانی عاملی بود که از جایگیر رکزی بودنِ بافت قدرت در تممای بودنِ شهرهای مهم و چندشبکه

 ،کرد. در واقعهای درباری بر سیاست سلطنتی ایران پیشگیری میشدن شاهنشاه در یک نقطه و چیرگی دسیسه

کرد و از حل شدن ی قدرت سیاسی دربار را حفظ میها عاملی بود که ساختار کوچگردانهاین چندگانگی پایتخت

ی ی کوچگردانهکرد. یکی از نمودهای این گوهرهی به نسبت راکد و پرتنش جلوگیری میر بافت شهرنشینانهآن د

 دربارهای ایرانی، متحرک بودنِ چشمگیر شاه و درباریانش بود. 

نشان داده بود که دربار هخامنشیان متحرک بوده و در مسیرهایی نزدیک به مسیر کوچ تر پیش پیر بریان

دهد. کرده است. شواهدی در دست است که متحرک بودن دربار ساسانی را نیز نشان میدار چرخش میقبایل رمه

از دربار شاهنشاه است که برای نخستین بار در منابع چینی به « تاریخ دودمان وی»اش گزارش چینی یک نمونه

از ده کاخ در جاهای گوناگون گوید شاهنشاه پارسی بیش کند و میاسم پارسی )در اصل متن: پوسی( اشاره می

کند و تا ماه دهم به قصر اصلی خود باز آغاز میزمین ایران دارد و در چهارمین ماه از هر سال گردش خود را در

  869گردد.نمی

                      
 .۵6: 1386لیان،  869
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عین همین  هم دقیقاً ،کندی دوم قرن ششم میلادی را روایت میکه تاریخ نیمه ،«تاریخ دودمان جو»در 

ست که نیمی از سال را به کوچ و نیمی را به ا ایین کمابیش همان الگوی کوچگردانها 870بینیم.عبارت را می

توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد شاهنشاهان ساسانی نیز مانند شاهان هخامنشی می ،گذراند. پساستقرار می

چین و روم یک شهرِ پرداختند و بر خلاف امپراتوران ی سال را به گردش در قلمرو پهناور خود میبخش عمده

تا دوران مدرن هم وجود داشت و حتا در عصر زمین ایران اند. این الگو درمرکزی و یک پایتختِ ثابت نداشته

ایم که که به تعبیری آخرین شاه سنتی ایرانی است، دربار تبریز و اصفهان را در کنار تهران داشته ،شاهناصرالدین

یک دربار و فرمانروایی مقتدر برای  و هر اندنظامی از تهران نیرومندتر بوده اولی از نظر اقتصادی و دومی از نظر

 .اند که البته تابع و زیر نظر شاهنشاه قرار داشته استخود داشته

یابیم. رسم بر ی تحرک دربار و شاه را باز میمانده از عصر ساسانی هم همین قاعدههای بازدر گزارش

 ،گذراند و به این ترتیبها را در اقلیم ماد بو تابستانرودان میان ها را درستانآن بوده که شاهنشاه ساسانی زم

سلامی بازتاب ااردوی شاهی میان تیسفون و همدان مدام در آمد و شد بوده است. بعدها این رسم در اشعار دوران 

انی امروء کسروی »که:  خوانیمدر بیتی از شعر ابودلف قاسم بن عیسی عجلی میمثلاً  فراوان یافت، چندان که

ان را در ماد )جبال( من مردی هستم با کرداری شبیه به خسرو، که تابست ،یعنی ؛«افعال/ اصیف الجبال و أشتو العراقا

 .«گذرانم)عراق( میرودان میان و زمستان را در

                      
 .64: 3861لیان،  870
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ن و تبریز و هراتتا اواخر دوران قاجار پابرجا بود. در دوران ناصری زمین ایران پایتختی درنظم چند 

راندند. شاه و ولیعهد و پسر مهترش بر آنها فرمان میشدند و ناصرالدینیک پایتختی محسوب می اصفهان هر

باب بوده و در عصر ساسانی نیز زمین ایران ت ولیعهد از دیرباز درنماید که سپردن شهری مهم به دسچنین می

گوناگون قرار های استان در و کردتغییر می ،رایط سیاسی روزبسته به ش ،تختگاه ولیعهد ساسانیقاعده بوده باشد. 

نماید که در ابتدای کار ایران شرقی مهم بوده باشد و به همین خاطر تختگاه شاپور اول، هرمز گرفت. چنین میمی

م اول شان قلمرو کوشان بود. اما هرمز اول مدتی در ارمنستان و بهرااول و بهرام اول و دوم در دوران ولیعهدی

یستان سمدتی در گیلان نیز حکومت کرده بودند. نرسه، بهرام سوم و هرمز سوم دوران ولیعهدی خود را در 

 .گذارندند. شاپور در میشان و بهرام چهارم در کرمان و اردشیر دوم در آدیابن حکومت کرده بودند

هم از سرکشی نیروهای  بوده که در سیر تکامل سیاست ایرانی ها یکی از عواملیچندگانگی پایتخت 

ی این کنندهلرا در مقام چسب متص یسالاردیوانمحلی و کشمکش میان مرکز و پیرامون جلوگیری کرده و هم 

زمان هم وقتی که با تاریخزمین ایران ی داخلی درهاجنگ پیچیده ساخته است. غیاببه شکلی افزاینده  مراکز به هم

الی که ساسانیان با در سراسر چهارصد س ،رسد. در واقعر غریب میروم و چین برسنجیده شود به نظر بسیا

خ داد و ی داخلی کمتر از شمار انگشتان یک دست رهاجنگ استواری بر تخت و تاج ایران برنشسته بودند،

 ای به بار نیاورد. این در حالی استهای پردامنههمواره هم به سرعت خاتمه یافت و هرگز تلفات انسانی و ویرانی

ها و انیهایی که جنگ داخلی در آن رخ نداده باشد اندک است و ویرکه در چین و رومِ این دوران شمار سال

 است. های بیرونی بودهی خارجی و هجومهاجنگ تر ازکشتارهای ناشی از این ماجرا بسی پرهزینه
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هخامنشی وجود داشته گیری دودمان از همان ابتدای شکلزمین ایران قدرت دولتی در ایِساخت شبکه 

ها را ایجاب کرده است. بیشترِ بزرگ و گماردن شهربانان بر آنهای استان بندی کشور بهو همان است که تقسیم

اند و شهربانی که بر آن شان برابر بودهحد گسترشترین بزرگ های قدیمی دربا یکی از پادشاهیها استان این

ود و به همین خاطر شاه سراسر ایران را بشاهان باستانی برخوردار  کرد از اقتدار و شکوهی همتایحکومت می

 داد.قرار میتأکید  که حکومتش بر شاهانِ بسیار را مورد ،نامیدندشاهنشاه می

 ،. به شکلی که آریاندجانشین پادشاهان بزرگ دنیای پیشاکوروشی بودند ،در عمل ،های هخامنشیشهربان

را زیر دست داشت که از  یراند، قلمرویه و داریوش بر این سرزمین فرمان میشهربان مصر که به فرمان کمبوجی

بل و کوروش کوچک فرناباز شهربان با ،های پیش از خودش پهناورتر بود. به همین ترتیبی فرعونسرزمین همه

کردند. به ا نمینیز تصورش ر ترین شاهان باستانی بابل و لودیهمقتدرراندند که شهربان لودیه بر مناطقی حکم می

کردند و به نوعی نماینده و ی بیرونی از شاهنشاه تقلید میهمین خاطر شهربانان هخامنشی در کردار و جلوه

 شدند.ریخت با وی دانسته میهم

که ستون فقرات ارتش ایران را  ی،ی جنگاور کوچگردنماید که در عصر اشکانی با ظهور طبقهچنین می

بزرگ پارتی افول کرد و جایگاهی های خاندان ای و رهبرانهای قبیلهام به نفع سرکردهدادند، این مقتشکیل می

های اشکانی را به یک که قلمرو زیر دست شهربان ،برداشت هنینگهر چند  تر از پیش را به دست آورد.فروپایه
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در برخی از مناطق راست تنها احتمالاً نماید و آمیز میاغراق 871داند،های اطراف آن محدود میشهرک و زمین

 آمده است، اگر که آن را به کلی برداشتی تخیلی به حساب نیاوریم. میدر

بینیم ی میدر دولت ساسانآنچه  احتمال نیرومندتر آن است که مقام شهربان یا شهرب در عصر اشکانی با

ی شود. در کعبهمایه محسوب میقام به نسبت میانمبینیم که این همسان بوده باشد. در ابتدای دوران ساسانی می

شاپور لقب شهرب دارند و بنابراین در اندیوکخوانیم که حاکمان شهرهایی مانند همدان و نیریز و وهزرتشت می

ی این کلمه در سیاهه رفته است. ترتیب قرارگیریِاین هنگام این کلمه کمابیش به معنای حاکم شهر به کار می

ست. این ترتیب دار )وزیر دربار( و پیش از دزبد )رئیس پادگان( آمده اپس از فرمَالقاب هم معنادار است، چون 

بینیم که یازدهمین جایگاه به این لقب دهد. در این متن میتر را نشان میای پایینی پایکولی مرتبهدر کتیبه

ای از سال م نبشتهخدای )کدخدا( و پیش از آمارگر آمده است. از شاپور دوم هاختصاص یافته و پس از کدک

ی شهرب در رتبه به جا مانده که در آن در فهرست درباریانی که فرمانروای سیستان پیرامون خود داشته،م.  311

ها یا شود این مقام در برخی از زمانمعلوم می ،شود. به این ترتیبچهارم پس از مغ و پیش از دبیر دیده می

 .ها ارج و اهمیتی بیشتر داشته استمکان

های شهرستانی توسعه یافته و تمرکز یسالاردیوانفرو نشستن مقام شهربان بدان معناست که  ،با این همه

به قوت خود باقی بود و نظم و ترتیبی که در  چنانهمها استان قدرت بر حاکم از میان رفته است. وگرنه وسعت

 ،بزرگهای استان پا بوده است.اری در هریک بره بسیار کارآمد اددهد که یک دستگابینیم نشان میشان میاداره

                      
871 Henning, 1953: 134. 
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شدند که نامش از به دست یک شهرَب اداره می ،های دوران هخامنشی برابر بودندها یا ساتراپیکه با شهربانی

« شتری/ شهر»را ها استان کدام از این همان شهربانان هخامنشی گرفته شده است. در ابتدای دوران ساسانی هر

شد، شهر آن نیز محسوب میترین بزرگ که اغلب ،خواندند. مرکز استاناکم آن را شهردار مینامیدند و حمی

اهلِ شهرهایی جز »به معنای « شهرستانی»شد و این نامی است که تا به امروز در اصلاح نامیده می« شهرستان»

با همین لقب شهردار  باقی مانده است. گاهی امیران و شاهان محلی تابع شاهنشاه ساسانی را هم« پایتخت

ها در اختیار داشت، وی را ها یا آلانی بزرگ مانند سرزمین هپتالییقلمرومحلی  اما اگر امیر و شاهینامیدند. می

 چنانهمبزرگ های استان برای نامیدند که در زبان سکایی همان شهربان/ ساتراپ هخامنشی است.کْسَتراپَه می

شاه شاه و شهربان قفقاز را ارمنشهربان سیستان و بلوچستان را کوشانمثلاً  کهنانلقب باستانی شاه کاربرد داشت. چ

 نامیدند.می

های که فراوان در کتاب ،آید که تعبیرهایی مانند شاه ارمنستان یا شاه سغد و شاه خوارزممیبرجا این از

شاه فرمانروایانی مستقل شاه و کوشاناین فرض که ارمنتاریخ ساسانیِ معاصر به کار گرفته شده، نادرست هستند. 

ی شاه در لقبشان برخاسته است. چنین خطایی شبیه به و پادشاهانی با کشوری مجزا بوده باشند، از بدفهمی کلمه

شاه و سایر صوفیان را به خاطر لقبشان پادشاهی مقتدر بدانیم و علیالله ولی و صفیاین است که شاه نعمت

 ایی مستقل در نظر بگیریم!هایشان را کشورهخانقاه

ی دولت اشکانی نیز ام، این تصور دربارهشرح داده« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»چنان که در کتاب 

هایی از شاهنشاهی اشکانی ارمنستان و سغد و خوارزم استاننادرست است و از همین بدفهمی ناشی شده است. 

شدند. نامیده می امنشیان شهربان یا شهرَب )به یونانی: ساتراپ(ی سنت سیاسی هخشان در ادامهبودند و حاکمان
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راندند، شهربانان هپتالی سغد بودند و شاهزادگانی تابع ساسانیان بر سغد فرمان میچون هم بنابراین هپتالیانی که

ی شاه مهشدند. کاربرد کلراندند شهربان این سرزمین محسوب میمانند خسروی اشکانی که بر ارمنستان حکم می

پیشامدرن  خانی در ایرانِبرای ایشان از سویی از برداشت نادرستِ فئودال پنداشتنِ اشکانیان و فرضِ نظام خان

های سرزمین که بر را برخاسته، و از سوی دیگر به سنت سیاسی رومیان اشاره دارد که هر سرکرده و فرماندهی

  نامیدند.شان حاکم بود شاه میهمسایه

شمگیری در دست داریم که پیچیدگی و تخصصی شدنِ دستگاه دیوانی در هر استان را نشان های چداده

وار شهربانان کاسته و ایشان را به کارگزارانی دیوانی در همان عاملی بوده که از اقتدار شاهاحتمالاً دهد و این می

دهد شمار را نشان می یرسالادیوانشاخصی که گستردگی  ترینمهمشان تبدیل کرده است. کنار همکاران

گوید در دوران شود. طبری میشان دیده میهایی که در میانی تمایز نقشوابستگان به این طبقه است و درجه

کنند که شمار اعضای میتأیید  های دیگر همداده 872هرمز چهارم شمار دیوانیان ایران هفتاد هزار تن بوده است.

)به گزارش تا صدهای این سیستم به چند ها و موقعیتشود و شمار نقشدیوانی به چند ده هزار تن بالغ می

جمعیت کشور ایران در زمان ساسانی احتمالا بین شش تا هشت میلیون رسیده است. می( 873مسعودی: ششصد

ها در آن عصر در سطحی جهانی بسیار محدود بوده است. این که حدود یک درصد از نفر بوده و شمار پیشه

ی دیوانیان خدمت کنند و چند صد تخصص متفاوت را پوشش دهند رقم بسیار بالایی است ا در طبقهجمعیت تنه

 ی زمین تا حدود هزار سال بعد به دست نیامد. که در دولتهای بزرگ دیگر کره

                      
 .726: 2، ج.1362طبری،  872
  .104ـ  103: 136۵مسعودی،  873
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ی اشراف در دوران های طبقهنماید که اولین بازبینی در سامان طبقاتی جامعه و بازتعریف نقشچنین می

ی ی آن محسوب شوند. دستاورد شاپور نخست را در نبشتهرخ داده باشد و تجدید نظرهای بعدی دنباله شاپور

های حکومتی اشاره شده که ها و منصبای از لقبتوان بازجست. در این متن به مجموعهی زرتشت میکعبه

گیرد. یکی از والاترین این ی و کشوری را در بر میلشکرهای جایگاهبالاترین شمارشان از ده بیشتر است و 

های دوران است که نسبت به شهربانی 874ها، شهرَب یا همان شهربان عصر هخامنشی )در منابع چینی: تْسایِه(مقام

عصر هخامنشی را در مراتبی سلسله همان ساختار چنانهمو اختیاراتی کمتر دارد، اما  ترکوچکای اشکانی اندازه

ی هایی متفاوت ثبت شده است. در کعبههای گوناگون با اولویتبان در کتیبهخود حفظ کرده است. لقب شهر

شود. در پایکولی بعد از گیرد و هفتمین منصبی است که بدان اشاره میزرتشت پس از فرمدار و دزبد قرار می

از مغ و پیش از  شاپور دوم آن را بعدم.  311ی سال ی یازدهم قرار دارد و در کتیبهخدای و آمارگر در رتبهکدک

 بینیم. دبیر می

ی اسواران کاربرد لقب دیگر بیدخش است که همتای والی است، اما به تدریج در معنای مرزبان و فرمانده

دومین »)یعنی دو( و دَخش )یعنی چشم( تشکیل یافته و کمابیش معنای  ی بیدخش از دو بخشِ بییابد. کلمهمی

رسانده است. این اشاره به طبقات اشرافی با اشاره به را می« مهم پس از شاه ی دومین چشمدارنده»یا « چشم شاه

ی بالا رای طبقهبی شده و بعدتر تعبیر اعیان )در تازی یعنی چشمان( را گیروام چشم همان است که در عربی هم

 به دست داده است. 

                      
 .۵7: 1386لیان،  874
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لطنتی است. سکه رئیس گارد  ،آیدنامش کنار هزاربد میمعمولاً فرمَدار مباشر املاک سلطنتی است و 

مهشت بیرانی دبیران لقب دلقب دیگر دبیر است که منشی و کاتب کارگزار دیوانی دولتی بوده است. رئیس طبقه

چنان اند. داشتهیری چشمگو تقسیم کار تخصصی مراتب سلسله دبیربد را داشته است. دبیرها در میان خودیا ایران

ها در میان دبیران وجود داشته است: داذدبیر )دبیر دادگستری(، ، این تخصصآیدمیکه از اسناد خوارزمی بر

)دبیر  دبیرآخورآمار دبیر )دبیر دربار(،مارآدار(، کذگآماردبیر )خزانهشهرآماردبیر )دبیر درآمدهای دولتی(، گنج

 ور خیریه(. دبیر )دبیر امها(، روانگانآماردبیر )دبیر درآمد آتشکدهی سلطنتی(، آتشآخورخانه

ور )قاضی(، وازاربد )ناظر دار(، دادگنزَوَر )خزانه :ی زرتشت عبارتند ازشده در کعبهیاددیگر های مقام

ی سر و کار داریم که چشمگیر بندی تخصصیِبا تقسیمجا این و شهردار )حاکم محلی(. بنابراین در بازار(

 شک در نظم دولت اشکانی ریشه داشته است. شد و بیریشه و ناگهانی بر صحنه پدیدار شده باتوانسته بینمی

مرتبه(، و آزادتان اف بلنددگان(، وزَُرگان )بزرگان، اشری ویسپوهرگَان )شاهزای اشراف به سه لایهطبقه

اند و این نماد گذاشتهشان بر سر میشده است. وزرگان کلاهی با نماد خاندانی)آزادان، اشراف فروپایه( تقسیم می

شان مشخص ی بر کلاهبر این با داشتن مروارید ها علاوهحرفی از الفبای پهلوی بوده است. شهرب معمولاً

شدند که اند. در دوران اردشیر بابکان طبقات درباری به سه گروه سپاهبذ، مرزبان و شهردار تقسیم میشدهمی

گذار به دوران ساسانی نیز محترم شمرده شان در عصر اشکانی بودند که حقوق مالکانِی کلانگروه اخیر بازمانده

 شد. می

 ،بر حسب سن و سال و تخصص و نفوذ ،میان خود یهر صنف و گروهی از جامعهها این گذشته از

در حدی که تیراندازان و کمانگیران هر شهر هم چنین بودند و رهبرشان تیربذ  ؛و رئیسی داشتمراتب سلسله
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دهد، آن است ی ساسانی را نشان مییافتگی جامعهی تخصص و سازمانه درجههایی کشد. یکی از دادهنامیده می

نامیدند و انگار در جووان )جوانمردان( میاند و خودشان را مرَدیکه دزدان هم برای خود صنفی جداگانه داشته

 ،ببخشند. از این روی ثروتمندان را به تهیدستان شدهدانستند بخشی از اموال ربودهکنار راهزنی خود را موظف می

توان بازیافت. این احتمال هست که این طبقه با این شکل آغازین عیاران و فتیان دوران اسلامی را در ایشان می

 اخلاقی بعد از قیام مزدکیان پدیدار گشته باشد. بندیصورت

که هزار و  ریدربا یاند و آدابشدهی مردم بازشناخته میشان از تودهطبقات اشرافی با پوشش و جامه

مثلاً  کهشته است. چنانی ساسانی وجود داشد، از همین ابتدای کار در جامعهپانصد سال بعد در اروپا باب 

ع ونممبرای اشراف دانیم قباد فرمانی صادر کرد که بر اساس آن در بر کردن انگشتر و کمربند و دستبند زرین می

سران خاندان مهران  ،رمانفمورد دریافت کرده باشند. بر اساس همین  ای در اینشد، مگر آن که از شاهنشاه اجازه

ن بند جوراب و کمابیش همتاست با قوانین مربوط به بستها این نیز از بستن سربند مروارید نشان منع شدند.

 حمایل که در دربارهای اروپایی از دوران نوزایی به بعد باب شد. 

آباد )ش ح( در استان فارس، این طبقات به ترتیب زیر ول در حاجیشاپور ای ههای دوزباننبشتهدر سنگ

؛ ووزورگانزادگان، مرتبه، واسپوهران؛ بزرگبرگزیدگان بلندگان شاهنشاهی، یا شهرداران؛ اند: شاهزادفهرست شده

ای هقدرت به ترتیب از شخصیتمراتب سلسله در دوران میانی عصر ساسانیو آزادگان، آزادان. چند نسل بعد 

مقتدر به فروپایه چنین بوده است: ملک )شاه محلی(، هندرزبد، مغ، شهرب، دبیر، آزاد، فرستگ )پیک(، سردار. 

با هم نظری نافذ داشته ها خاندان ی پیوند زناشوییای بوده که به ویژه دربارههندرزبد یا اندرزبد مشاور بلندپایه

یم، خورمیهای رسمی برمیان منصبمراتبی سلسله به چنین «ابراستاینی داریِ سورآفرینی»است. در متن پهلوی 
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پایه: داور، شهرداوران داور، دادوران داور در میان قاضیان؛ هندرزبند، هزاربد، دادوران به ترتیب از فروپایه به بلند

 ویسپوهران )شاهان محلی( و شاهنشاه در میان درباریان.، وزرگ فرمدار، پوریبدسپاه داور،

قب ارگبذ و ی پایکولی نرسی فهرستی از درباریانش به دست داده که برای نخستین بار در آن لدر کتیبه

ی پانزدهم ایستاده که ی زرتشت هم مردی به نام ابرسام در رتبهی کعبهشود. در نبشتهسپاهبد دیده میرخش

اند که و را با تنسر همسان انگاشتها ،اند و از این رومقامش ارگبذ است. این لقب را برخی به اشتباه هیربد خوانده

ده است. این نادرست است. ابرسام در مقام ارگبذ لقب اردشیرفر را داشته و بنابراین حاکم شهر اردشیرخره بو

شته که همان کسی است که طبری اسمش را به صورت هرجند بن سام تحریف کرده و نواحتمالاً ارگبذ ابرسام 

شاطر او را وزیر سرایش راه یافته بود. احسان یارده خانمی اشکانی کرد که به حرممور قتل شاهزاأاردشیر او را م

ی نامش هم اختلاف نظر چشمگیری وجود دارد. ژینیو حدس زده که بخش دربار اردشیر دانسته است. درباره

معنی کرده است.  «پسر سام»را پیشوندی دانسته و اسم او را « ابَرَ»مربوط باشد. شروو « آب»نخست نامش شاید به 

پرسنده و »ه معنای بوده ب nanـ  prsـ  aی اسمش هنینگ اسم او را همان بَلْسام دانسته و بک گفته که ریشه

 «.بسیار سیاه»نی دانسته که در پارسی باستان یع samaـ  uparaی شده کلوک هم آن را ساده«. جوگروجست

ای رایج بوده که از ابتدای اجتماعی دقیق و سنجیدهمراتب سلسله در قلمرو ساسانیآید میها براز این داده

توان دنبال کرد. در منابع اوستایی و هخامنشی اوستایی نیز میهای متن عصر هخامنشی وجود داشته و ردپایش را تا

های هنماید که همین لایشود. چنین میی خانمان، روستا، شهر و استان را شامل میچهار مرتبهمراتب سلسله این

مدیریتی در دوران ساسانی هم رایج بوده باشد. در حدی که هر شهروند دولت ساسانی موقعیت خویش را با 

ای پهلوی فردی به نام خرداد پسر کرده است. در کتیبهتعریف میمراتب سلسله اش در اینی جایگیریشیوه
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وستای چالکان و دهِ خشت تعلق دارد. به این ، رشهرایرانگوید که به مانِ که مسیحی شده بود، می ،هرمزدآفرید

 کدامیک چند ده قرار داشت و بر هر شد که در هرشود که هر شهر به چندین روستاگ تقسیم میمعلوم می ،ترتیب

ها کند و آنیاد میمراتب سلسله از همین «الاممتجارب»مسکویه هم در یک دیهگان )دهقان( مدیریت داشت. ابن

  875نامد که به ترتیب با استان، شهر، روستا و ده برابر هستند.د، کورَه، روستاق و قریه میرا به ترتیب بلا

اند و رسیدگی به نامیدهمی« آمارگر»دانیم که هر شهر یک مستوفی داشته که او را به پهلوی این را می

« استاندار»قامی به نام ها را بر عهده داشته است. علاوه بر این می مالیاتچرخش اقتصادی منطقه و محاسبه

های شاه و املاک سلطنتی را بر عهده داشته است. در اسناد ارمنی از قرن پنجم به بعد ایم که مدیریت زمینداشته

ی استان برای اشاره به املاک در این قلمرو کلمهکم دست شود و معلوم است کهاشاره به این مقام زیاد دیده می

  876شده است.در این منابع هر استان به چند گاوار تقسیم می رفته است.سلطنتی به کار می

کرده است. بزرگ یک موبد بلندمرتبه هم امور دینی زرتشتیان را ساماندهی میهای استان در هریک از این

ها و کارهای موبد شهر اردشیرخره، روشن است که این موبد بلندمرتبه ی نقشهای بازمانده دربارهبر اساس داده

ریاست دینی و قضایی هر شهر را  877کنار امور دینی مرجع نظام حقوقی و دستگاه دادگستری هم بوده است.در 

 کرد که نقش مشابهی را در سطح تاسوگهم یک موبد بر عهده داشت. او در ضمن بر کار چهار دادور نظارت می

ی در ایران رسمیت و اعتبار نداشت مگر گوید هیچ قراردادمیم.(  6آگاتیاس )قرن  878اند.کرده)روستاها( ایفا می

                      
 : فصل سیرت نوشیروان.13۵9مسکویه، ابن 875

876 Adontz, 1970: 238. 
 .۵و 4، 100ماتیکان هزار داتستان،  877
 .7ـ  ۵، 100ماتیکان هزار داتستان،  878
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گوید شاهان ساسانی با دین مغان بر قلمرو خویش فرمان الیشه هم می 879این که توسط یک مغ گواهی شده باشد.

از  ترکوچکاز روستاگ و تر بزرگ ها )اَوِستام( کهخوانیم که ایالتمی «های زادسپرمگزیده»در  880اند.راندهمی

 881اند.شدهت موبدان اداره میاند به دسشهر بوده

را به زمین ایران اش کل قلمروی و دیوانیی اصلاحات اداردانیم که انوشیروان دادگر در ادامهاین را می 

ای را برای هماهنگی کار شهربانان و حاکمان محلی گماشت. یک نماینده چهار کوست یا ناحیه تقسیم کرد و در هر

اند که ارتش خود را به چهار بخش تقسیم یانی دانستهتنوعی تقلید از نظام دیوکل برخی از نویسندگان این کار را

مختلف قلمرو روم های بخش شان را همتای خویش شمرد و به این ترتیب چهار امپراتور را برکرد و فرماندهان

 نماید. هرچند این برداشت درست نمیحاکم ساخت. 

)استانداری  praefectura praetorio per Orientum چهار بخشِ امپراتوری روم عبارت بود از

)استانداری پاسداری از ایلوریه(،  praefectura praetorio per Illyricumپاسداری از شرق(، 

praefectura praetorio per Africae  استانداری پاسداری از آفریقا( و(praefectura praetorio per 

Galliarum ُی ایران، بالکان، شمال مدیترانه و اسپانیا به ترتیب جبههها استان ل(. این)استانداری پاسداری از گ

اما این قلمروها به خاطر دفاع در برابر مهاجمی بیرونی چنین استقلال نظامی ای کردند. و فرانسه را پاسبانی می

ی طبیعی شکنندگی روها نتیجهیابیم که این شیوه از آرایش نیپیدا نکرده بودند. اگر تاریخ روم را مرور کنیم در می

                      
879 Agathias, Historiae, II. 26.5. 
880 Elishe, 1982: 60. 

 .۵، 28های زادسپرم، گزیده 881
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شان مدام دعوی سلطنت اند که فرماندهان نظامیقدرت در روم بوده و قلمروهای یاد شده سرزمینهایی بوده

اند. تدبیر دیوکلتیان در واقع روشی برای پیشگیری از جنگ داخلی بوده و با دادن شدهکرده و با هم درگیر میمی

ای شده است. هرچند که این تدبیر نتیجهشان مربوط میر مقابل جلب وفاداریاستقلال عمل به این سرداران و د

اش را به سر برساند همین سرداران در همین چارچوب بار دیگر هم نداد و پیش از آن که دیوکلتیان عمر طبیعی

 ای را شروع کردند.در رقابت با هم ادعای سلطنت کردند و جنگ داخلی تازه

ندی چهارتایی دیوکلتیان نه ساختار و الگویی شبیه به الگوی انوشیروان دارد و نه موفق ببر این مبنا تقسیم

بوده است. تنها دو دهه طول کشید تا ناکارآمدی این الگو نمایان شود. از این رو بسیار بعید است که انوشیروان 

داد و موفق گ داخلی رخ میاش را که بر سازماندهی نیروی دفاعی تکیه داشت و در غیاب جناصلاحات پردامنه

مسیر وامگیری واژگونه بوده شواهدی هست که انگار از چنین سرمشقی وام گرفته باشد. گذشته از این  ،هم بود

از زمین ایران ی کرده باشد. چون الگوی تقسیم چهارتایی درگیروام اش از قالبی ایرانییان نوآوری نظامیتدیوکلو 

بینیم. چنان که در ساسانیان می یسالاردیوانترِ ن ساسانی هم آن را در سطوح پاییندیرباز وجود داشته و در دورا

پهلوی به معنای « تَسوم»ی تاسوگ از کردند. کلمهاواخر عصر ساسانی هر روستاگ را به چهار تاسوگ تقسیم می

شده سوج نامیده میاش تشدهگرفته شده و همان است که در دوران اسلامی در شکل تازی« چهارمیکچارک، »

ای از روستاها داده و مجموعهچهارم مساحت منطقه را نشان نمییک های بعدی لزوماًاست. گرچه گویا در دوران

  882شده است.های وابسته به یک شهر محسوب میو ده

                      
882 Morony, 1984: 129. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


582 

 

 زمینرانای این را هم باید در نظر داشت که نسبت عددیِ چهار به یک از دورانی بسیار بسیار کهن در

ایِ جامعه در بندی چهار لایهوجود داشته و هم در محاسبات مالی بازتاب پربسامدی دارد و چه بسا که تقسیم

ای از آن به حساب آورد. پس باید به این احتمال هم اندیشید که منابع هخامنشی و اوستایی را هم بتوان دنباله

مل اجتماعی ایران بر رکنی چهارگانی بوده باشد و ی سیر طبیعی تکابندی چهار کوستیِ انوشیروان ادامهتقسیم

 باشد. ی سپاهیگری بودهای از آن در دایرهیگیروام یان شاید کهتسیاسی دیوکلـ  ی نظامیالگوی به نسبت ساده

ی متمرکز نوآوری به چهار ناحیهها استان ی تقسیمدر ضمن گوشزد کردن این نکته لازم است که برنامه

در دوران قباد آغاز  یسالاردیوانای در عصر انوشیروان نبوده است. طرح چهاربخشی شدن انیسابقه و ناگهبی

یک از این  شد، اما تنها به نهادهای نظامی و دینی محدود ماند. در عصر قباد هم مانند دوران انوشیروان هر

ساماندهی امور دینی زرتشتیان های چهارگانه یک اسپهبد و یک رَد داشت که به ترتیب پاسداری از امنیت و کوست

  883را در آن منطقه بر عهده داشتند.

این روند تقسیم شدن کشور به چهار ناحیه را اغلب نویسندگان کوششی برای متمرکز ساختنِ قدرت در 

نماید که مرکزیت سیاسی در ایران فقط در چنین می» گوید:کونین که میواش لاند. نمونهدستان شاهنشاه دانسته

لوکونین معتقد است  .884«دست آمده باشدهبا تکمیل اصلاحات )خسرو انوشیروان(، بزمان هم ن عصر ساسانی،پایا

ها ای نظام چهار کوست تبدیل شد، که در رأس آنبری دولت به گونهنظام سهم»به کمک این اصلاحات 

                      
883 Kreyenbroek, 1985: 152. 
884 Lukonin, 1983: 731.  
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در قلمروشان هم قدرت نظامی کرد. نمایندگانی که هر یک یی بودند که دولت مرکزی منسوب میهاالسطنهنایب

 .«شدندو هم مدنی داشتند و به نوعی احیای نهاد شهرب )عصر هخامنشی( محسوب می

معاصر نویسان تاریخ این تفسیر سیاسی از روند چهار بخشی شدن از آنجا برخاسته که لوکونین و بیشترِ 

دیدگاه  شود. بر مبنایرش محسوب میسن بنیانگذاکنند که کریستندیگر در سرمشقی دولت ساسانی را فهم می

مدار و نیروی مرکزگرای شاهنشاه های محلیِ اشرافساخت دولت در ایران ساسانی با کشمکش دایمی قدرت ،وی

شده است. دکتر پورشریعتی به خوبی نشان داده که چنین کشمکشی مثل هر جای دیگر در ایران هم تعریف می

اخلی های عمر دولت ساسانی وضعیتی جدی به خود گرفته و به جنگ دوجود داشته، اما تنها در آخرین دهه

 منتهی شده است. 

دهد که در ایران نسبت به ی پایداری دودمانها و ثبات سیاسی به دست دادم نشان میتحلیلی که درباره

اخت قدرت ساصولاً تر بوده است. دامنهسایر دولتهای معاصرش چنین کشمکشهایی بسیار بسیار محدودتر و کم

ش بر ن تفاوت داشته و در سراسر تاریخی حکومتی نزد امپراتور روم یا چیشهریاری در ایران با تمرکز مستبدانه

تقسیم  ،شده است. بر این مبنامبنای تعادل نیروهای اشرافی و نماینده و رهبرشان که شاهنشاه باشد استوار می

انه برای سالاردیوانبرای غلبه بر اشراف بوده باشد، تدبیری که ترفندی شاهانه کشور به چهار کوست بیش از آن

ی امنیتی چالاک کردنِ روندهای مدیریتی بوده و در ضمن با سیاستی امنیتی نیز پیوند داشته است. اما این برنامه

سه تا از  ها(ها، رومیان و عربسه تایشان )هپتالیکم دست شده کهبه مقابله با نیروهای مهاجم بیرونی مربوط می

نیرومند قرار بگیرند و تمرکز  بدسپاه اند. وگرنه این که شهربانان زیر فرمان چهارکردهچهار کوست را تهدید می

و نه  ،ی کشور پدید آید بیشتر به نوعی تمرکززدایی و تراشیدن رقیب برای شاه شبیه بودهقدرتی در چهار گوشه
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 بینیم که دست بر قضا همیناز دوران خسروپرویز به بعد می کوشش برای متمرکز ساختن اقتدار. به خصوص که

شان دودمان ساسانیان شوند و در نهایت کشمکشنیروهای رقیب دربار ساسانی محسوب می ترینمهمها بدسپاه

تمرکز بندی را تلاشی برای مبرداشت لوکونین و نویسندگان دیگر که این تقسیم ،دهد. از این رورا به باد می

 نماید.درست نمی کنندقدرت قلمداد می ساختن

بر خلاف الگوی دیوکلتیانی ای حیهنماید که پیدایش نظام چهار ناین میهای موجود چنبا جمع بستن داده 

ما با یک جا این یک نوآوری شخصی شاهی مقتدر نبوده که با هدفِ افزودن بر قدرت وی ابداع شده باشد. در

شور در برابر دستگاه دیوانی سر و کار داریم که به ویژه بر ضرورتِ دفاع از ک روند طولانی و عقلانیِ تکامل

 بدپاهس داشته است و سازماندهی و بسیج نیروهای محلی در شرایط بحرانی را به یکتأکید  مهاجمان خارجی

مربوط ها استان کرده است. این روند بیشتر به چرخش قدرت در سیستم محلیمقتدرِ مستقر در منطق واگذار می

شده در دوران انوشیروان دادگر نکته که روند یاد بوده است. این شانامنیتتأمین  اش همشده و کارکرد اصلیمی

بدان معنا  به وضعیتی نهایی دست یافته و خود این شاهنشاه به شکلی فعال در سازماندهی آن نقش ایفا کرده،

 اش فرو کاست. های فردیهای شخصی وی یا خواستهتوان کل این جریان را به انگیزنیست که می

خاسته از دل سنت دیوانی ایرانی برمیسره یک کردهگفتمانی که ظهور نظام چهار کوست را پشتیبانی می

طر داشت که سازماندهی توان دریافت. باید این نکته را در خارسمی میهای متن بندی حاکم براست. این را از واژه

ها تا پایان عصر قاجار دوام ها و نقشه چندان کارآمد و پیچیده بوده که کمابیش با همان کلیدواژهشددیوانی یاد

است که از همان دوران ساسانی برای اشاره به دستگاه مدیریت دولتی به « دیوان»ی اش کلمهداشته است. نمونه

های خسروی دوم حک شده، پشت سکهکه بر  ،«دیناو»نت پیشنهاد کرده که حروف شده است. گارکار گرفته می
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« دیواکر»و  «اسدیو»، «دیوات»های دیگری گذاشته که خوانده شود. او این خوانش را در کنار شناسه« آوـ  دیو»

ی نام شدهی کوتاهها سرواژهاند و بر سکهنوشتهشوند. چون در زبان پهلوی حروف صدادار را نمیخوانده می

 دانست. « دیوان»توان مخفف را می ــ «دیو»ـ ـ هاکردند، بخش نخست این نشانهیها را حک مشهرها و سازمان

های جغرافیایی را نشان باقی این حروف پسوندهای نشانگر جهت ،با این زمینه ،گارنت معتقد است

شمال ی نشانه« ات»ساسانی دلالت دارند. به این ترتیب که  یسالاردیواندهند و به همین چهار بخش بودن می

علامت جنوب خاوری )کرمان( بوده « کر»نماد جنوب باختری )آسورستان( و « اس»باختری )آتورپاتکان(، 

« دیناو»توان ( خواند و در این حالت میXWخو/ »توان که تنها بخش بازمانده است، میرا « AO او/» 885است.

 دهد.همانا شمال خاوری را نشان می که ،886دانست« دیوان خوراسان»ی شدهدانست و آن را کوتاه« دینخو»را 

شان نیز در های دیوانی و رمزگذاریها و موقعیتکرده، نقشگذشته از نام عامی که به دیوان ارجاع می 

عصر ساسانی به سطحی چشمگیر از پیچیدگی دست یافته بود و کمابیش با همان قالب در سراسر قرون میانه 

نقش  چنانهمگی این نظام بود که باعث شد در قرون میانه عنصر ایرانی کارآیی و پیچید ،دوام آورد. در واقع

ی کشور حفظ کند. این دستگاه اداری چندان پیچیده بود که مهاجمان عرب و ترک و مدیریتی خود را در اداره

تاریخ ایران اش را نداشتند. به همین خاطر در کردند توانایی ساماندهی و مدیریتغلبه میزمین ایران مغولی که بر

)ترکان و زمین ایران اینظیر و شگفت پدید آمد و آن هم آمدن و رفتنِ شاهانی بود که به اقوام حاشیهالگویی بی

ها( تعلق داشتند و تنها نیروی نظامی را در اختیار داشتند و با روس و هاپرتغالیاعراب( یا تباری انیرانی )مغولان، 

                      
885 Gurnet, 1994: 36 - 37. 

 .127: 1383دریایی،  886
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سره یک با ثبات و تداومی یسالاردیواندند، در حالی که دستگاه دولت و همتایان خود در ستیز و رقابت بو

و حفظ  بندیصورتی دبیران ایرانی بود و فرهنگ و هویت ایرانی نیز در همین سیستم متفاوت در اختیار طبقه

ی ن افزایندهدر این معنا تاریخ تکامل سیاست ایرانشهری برابر است با خودسازمانده شدیافت. شد و انتقال میمی

اش از قدرت نظامی عریان که ی اصلی جامعه، و استقلال یافتنهایی بیشتر و بیشتر از قدرت مدیریتی در بدنهلایه

 افتاد.نشین یا انیرانی میبه تدریج به دست اقوام حاشیه

وان دریافت که تی امر مدیریتی بر اقتدار نظامی را از داستانی میساسانیان و غلبه یسالاردیواناقتدار  

که بابک نام  ،نویسد که انوشیروان دادگر مردی نامدار و شریف راطبری در تاریخ خود نقل کرده است. او می

اش اختیارات تام به دیوان سپاه برگماشت. بابک با این شرط این منصب را پذیرفت که در انجام وظیفه ،داشت

شان خواند و روز نخست چون خودِ شاه با ساز و برگ در میانداشته باشد. آنگاه سپاهیان را برای سان دیدن فرا

حاضر نشده بود، همه را مرخص کرد و فردا نیز چنین کرد و روز سوم جار زدند که از سپاهیان کسی از مراسم 

سان باز نماند که جای تساهل در این کار نیست. پس خودِ شاهنشاه هم با زره و سلاح کامل در مراسم شرکت 

  887ی سپاهیان سلاح خود را عرضه کرد و نامش را در دفتر دیوان در میان سپاهیان نوشتند.نند بقیهکرد و ما

ی مردمان از دهد که انگارهاین داستان مستقل از این که واقعیت تاریخی داشته باشد یا نه، نشان می 

نین آن است و باید از قواعد و ساسانی دستگاهی مدیریتی بوده که شاه هم همتای دیگران تابع قوا یسالاردیوان

آید، چون طبری درست پس از شرح این ماجرا نمید. از این داستان تفسیر دیگری بردستورهایش پیروی کن

                      
 .70۵ـ  704: 2، ج.1362طبری،  887
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ای پادشاه خشونتی که امروز با تو کردم از آن رو بود که کاری که به من »: گوید که بابک به انوشیروان گفتمی

هرچه برای صلاح رعیت »و انوشیروان پاسخ داده بود که « اهد صورت پذیردای انجام شود و آنچه شاه خوسپرده

چون هم بنابراین آشکار است که طبریِ راوی هم داستان را به همین ترتیب .888«و نظم امور باشد بر ما گران نباشد

شده وزیر می ای که باعثچیرگی ؛کرده استانه بر مقامِ سیاسی تفسیر میسالاردیوانای بر چیرگی نظم نشانه

شده، از خود شاه بخواهد که در مقام عضوی از سیستم ارتشی از جنگ که از سوی شاه به این مقام گماشته می

این داستان در ضمن تخصصی شدن نقشها و شفافیت ساز و کارهای قواعد و دستورهای این سیستم پیروی کند. 

اش به هد. چنان که انوشیروان جدای از شاهنشاه بودندمدیریتی و استقلال یافتنِ نقشها از اشخاص را نشان می

بایست در جایگاه خویش حاضر شده و بر اساس قواعد آن ی سپاه داشته میخاطر نقشی که در مقام فرمانده

 موقعیت رفتار کند.

شود که با اشراف گزارش دیگری که باز در طبری ثبت شده، به دوران هرمز پسر انوشیروان مربوط می 

داشت. او فرمان داده بود که سپاهیان طبقات فرودست و دهقانان را سخت گرامی می ،داشت و در مقابل دشمنی

هنگام رفتن به سفر جنگی حق ندارند از میان کشتزارهای روستاییان گذر کنند و قوانینی که برای جلوگیری از 

بتی اسبِ فرزند مهترش خسرو در ستم به کشاورزان در دوران او وجود داشت به قدری سختگیرانه بود که نو

کشتزاری چرید و بخشی از محصول را تباه کرد و به امر هرمز گوش و دم اسب را بریدند و خسرو ناچار شد 

غوره  ایسواری از درباریان در تاکستانی خوشهغرامتی کلان به صاحب کشتزار بپردازد. در نوبتی دیگر چابک

                      
 .70۵: 2، ج.1362طبری،  888
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در آبگوشت بریزد، اما صاحب تاکستان سر رسید و او را دستگیر کرد و  چید و به غلامش داد تا آن را در خانه

دهد که قوانین عمومی تا چه همه نشان میها این 889بان داد.اش را به بهای غوره به تاککمربند زرین شهسوار

شده ده میپایه نهادینه و فراگیر بوده و مالکیت خصوصی کشاورزان و مردم طبقات پایین تا چه اندازه محترم شمر

سازد. از آن نوعی که مثلا در آثار ی اروپاییان را فاش میشناسانهها به ویژه نادرستی تصورات شرقاین دادهاست. 

ی مدیریت آب داشته، فاقد مالکیت خصوصی بینیم که ایران باستان را به خاطر تصوری غلط که دربارهمارکس می

کنند مالکیت خصوصی آمیز کسانی ارزشمند است که گمان میرای تخیلها همچنین برای ابطال آداند. این دادهمی

 کنند.ای نداشته و آن را دستاوردی مدرن فرض میو احترام به حقوق شخصی و قواعد مدنی در ایران زمین پیشینه

با  شده و به روابط خارجی و نمایندگانی کهاین قواعد تنها به ارتباط درون سیستمیِ دیوانیان مربوط نمی 

های بایست از ورودیدانیم که سفیران خارجی میشده است. این را مییافتند هم مربوط میانیرانیان ارتباط می

های اند. نام و نشان برخی از این گذرگاهخاصی به ایران وارد شوند و گویا تنها در این حالت رسمیت داشته

دانیم: هیت )در استان دلیم امروزین عراق(، ه را میرسمی که برای ورود سفیران روم مورد استفاده قرار گرفت

دربند قفقاز که گذرگاه  چنینهمعُذیب )نزدیک قادسیه(، صرَیفَین )نزدیک عکبرا(، شادفیروز )حُلوان امروزین(، و 

دلیل این وسواس برای پذیرفتن سفیران از مجراهای خاص آن بوده که در احتمالاً  890سفیران خزر و هون بود.

ها و قواعد ها دستگاه دیوانی آمادگی پذیرش رسمی ایشان را داشته و از ابزار لازم برای رعایت استاندهرگاهاین گذ

این شهرها در واقع مراکز پذیرش وزارت امور  با ایشان برخوردار بوده است. وگوگفتسازمانی برای پذیرایی و 

                      
 .72۵ـ  724: 2، ج.1362طبری،  889
 .۵74ـ  ۵73: 1370محمدی ملایری )الف(،  890
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است که در تاریخ جهان به تخصصی شدن اند و این نخستین بار شدهی ایران ساسانی محسوب میخارجه

 خوریم.کارکردهای چنین سازمانی بر می

یافتگی مکانی نظام اداری و ویژه شدنِ کارکردهای خاص در شهرهای خاص متغیری است که تخصص

دگی ی مهم دیگری که بر این پیچیدهد. در عصر ساسانی دادهی ساسانی را نشان میانهسالاردیوانپیچیدگی نظام 

دهد، سطح نویسایی روندهای اداری است و چارچوبی که رخدادهای رسمی به ویژه در دربار ثبت و واهی میگ

 اند. شدهپردازش می

شان ای که بر انقراضشده طی یک و نیم هزارههایی که در دفتر و دیوان دوران ساسانی ثبت میی دادهبدنه

ندان پیچیده و های اندکی که در گوشه و کنار باقی مانده چابهمان بازت ،گذشته از میان رفته است. با این همه

 ودر ثبت  یسالاردیوانی فرهنگی و دقت دوختهتوان به عظمت انحجیم و اثرگذار است که با مرورشان می

در گردش بوده و ستون  هامتن این چنانهمان ها پس از نابودی ساسانیها پی برد. در حدی که تا قرنتدوین داده

توان ای از آن را در گزارش مسعودی میشده است. نمونهمحسوب می شهرایرانرات فرهنگ و هویت مردمان فق

اشرافی قدیم ساسانی های خاندان ی یکی از بازماندگانجری در استخر در خانهه 303کند به سال نقل می یافت که

تاب مصور کم ایران در آن آمده بود. این ها و شاهان قدیکتابی عظیم و بزرگ دیده که شرح شهرها و شهرستان

 اند.بوده و نقش بیست و هفت تن از شاهان ساسانی را در خود داشته که دو تن از آنها زن بوده

های سلطنتی در عصر ساسانی را گذشته از این نوشتاری شدنِ روندهای اداری و ثبت و تدوین بایگانی 

ان از مرور روندهای اجرایی و مسیرهای اداری نیز استنتاج کرد. دکتر توهای مستقیم و اسناد بازمانده، میگزارش

ی صدور نامهمحمدی ملایری به سندی اشاره کرده که بلاذری آن را از ابن مقفع نقل کرده است و در آن شیوه
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به خواست فرمانی صادر کند فرمان در دربار ساسانی شرح داده شده است. بر اساس این متن شاهنشاه وقتی می

دبیر کرد. این برگردانده شده، موضوع را به فشردگی و اختصار دیکته می« نویستوقیع»دبیری که نامش به صورت 

آمد در پایان هر ها در آن گرد مینوشت و این دفتر که فرمانشده را در دفتری میکارمندی داشت که فرمان صادر

 ها را تذکره نامیده است. شد. ابن مقفع این دفتر فرمانمی شد و به بایگانی سلطنتی فرستادهماه توسط شاه مهر می

دار کسی را شد که مهردار شاه هم بود. زمامدار سپرده میاما اصل یادداشت توقیع به کارمندی به نام زمام 

شد. او متن کلی فرمان را از حالت نامیده می 891در خدمت داشت که کاردار )به روایت ابن مقفع: صاحب العمل(

دار آن فرستاد. زمامدار بازپس مینوشت و برای زمامکرد و آن را میشرده و کوتاه به متنی ادبی و دقیق تبدیل میف

کرد و پس از تطبیق آن با اصل توقیعی که در بایگانی وجود داشت، مهردار شاهنشاه آن را را به شاه عرضه می

  892شد.را مییافت و اجکرد و به این ترتیب فرمان رسمیت میمهر می

ه بودند و به قدری نویسندگانی که کار تبدیل توقیع اولیه به فرمان نهایی را بر عهده داشتند ادیبانی فرزان 

گذشته از  ،های شاهان ساسانیدادند که توقیعدر شیوا و روان و زیبا نوشتن حکم شاهنشاه دقت به خرج می

 چنانهمکرد. تا دیرزمانی بعد از ظهور اسلام نیز م پیدا میارزش ادبی ه ،اشانهسالاردیوانکارکرد مدیریتی و 

شان ده بود که در میانشمتنی ادبی در گردش بود و بخشی از آنها به تازی ترجمه چون هم های شاهانتوقیع

 بیشتری داشته است.  های انوشیروان دادگر از همه شهرتتوقیع

                      
 .81)پ(:  1370محمدی ملایری،  891
 .86)پ(:  1370محمدی ملایری،  892
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ها و روندها به هایی چندگانه که در آنها فرمانلوگاهاش با گبندی شدنو مفصل سازوکارمنظم بودن این 

ساسانیان است. همین  یسالاردیواندستگاه  شده نشانگر پیچیدگی و بزرگیشکلی کتبی ثبت و بایگانی می

ست. پیچیدگی چشمگیر بوده که به تخصصی شدن نقش دبیران و شغلِ تخصصی کارگزاران دیوانی دامن زده ا

ند: کتُاب ای دبیران آمده که عضوی از ایشان کتُاّب هستند و ایشان هفت گروهرح طبقهدر ش «ی تنسرنامه»در 

 ،این ترتیب رسائل، کتُاب محاسبات، کتُاب اقضیه و سجلات و شروط، کتُاب سیر، اطباء و شعراء و منجمان. به

نماید که . چنین میاندهای متفاوتی داشتهها و موقعیتشغل ،شاننگارش بسته به موضوع تخصصی ،دبیران

 م مرتب شده باشد. به ترتیب از فروپایه به والامقا «ی تنسرنامه»های این طبقه در رتبه

نوشته و به جریان های حکومتی را میهای شاه و مقامنویسندگان رسائل همان دیوانیانی هستند که فرمان

اند. دکتر محمدی ملایری این بخش از دادهمیها را سامان اند و فرستادن و گرفتن و پرسش و پاسخانداختهمی

خوارزمی رمزگشایی کرده و به درستی به این نتیجه رسیده که محاسبات  «مفتاح العلوم»ی تنسر را به کمک نامه

بوده است.  «العلوممفتاح»منظور از کاتبان آن آماربدهای قاعدتاً  شود وهمان است که به امور مالی مربوط می

ی اصفهانی در العلوم هستند و گواه دیگری که داریم گزارش حمزهضیه همان داددبیر در مفتاحنویسندگان اق

است. سجل سندی بوده که به کارگزاران  «کاتب اقضیه و احکام» گوید معنی داددفیرهاست که می« هالتنبی»

وران اغلب در سفر بودند مأشدند. این مهای حساس و ویژه فرستاده میموریتأشده که به مای داده میحکومتی
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ی مبلغ ها حوالهسجل ،کردند. از این روشان را باید حاکمان و کارگزاران محلی پرداخت میهای زندگیو هزینه

  893بایست با مهر شاه ختم شده باشد.مشخصی در زمان مشخصی نبوده و به همین خاطر می

ی دوران هخامنشی به شکلی منظم و گسترده در دانیم از ابتدانگاری بوده که میهمان تاریخ «کتابت سیر»

متن تاریخی عبرانیان اسناد اداری ترین کهن در حدی که مرجع ؛ایرانی رسم بوده استهای دولت یسالاردیوان

ی امپراتور هم وقتی دربارهم.(  ۵82ی دوران کوروش در بایگانی دیوان همدان است و آگاتیاس )درگذشته

ی داند که به لطف انوشیروان دادگر اجازههای بایگانی تیسفون مید منبع خود را تاریخگوییوستینیانوس سخن می

 شان را پیدا کرده بود. مطالعه

ی دیگر از اپرداخته، لایهها میهای دقیق و تخصصیِ دیوانی که به ثبت و بایگانی دادهگذشته از این نقش 

هایی که پیچیدگی شان بوده است. یکی از دادهن اطلاعات بر عهدهدیوانیان را هم داریم که بیشتر تولید دانش و زاد

دهد، رواج و اعتبار مقام مشاوران بوده است. مشاور رسمی در عصر ساسانی را نشان می یسالاردیوانچشمگیر 

ر اعظمی نماید که در هر استان مشاوینامیدند. چنین مبِد( مینهادهای دولتی را در عصر ساسانی اندرزبد )هَندَرز

ه بر آن عبارت هری در دست داریم کچون مُ ،داده استحضور داشته که به فرمانروای آن ناحیه مشورت می

 حک شده است. « اندرزبد اردشیرخره»

بینیم که مقامی به می ،که در آغاز قرن چهارم میلادی نویسانده شده ،جمشیدی تختدر نبشته چنینهم

جا این ته که نامش بعد از شاه سیستان و پیش از مغ و شهرب زرنگ آمده است. ازوجود داش« اندرزبد سیستان»نام 

                      
 .87)پ(:  1370محمدی ملایری،  893
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دهد این مقام در هایی هست که نشان میشود که این مقام نفوذ و اقتداری چشمگیر داشته است. دادهمعلوم می

گویا این مقام نیز اصل استاد و متخصص تفسیر اوستا بوده و تدریس تفسیر یسنا به مغان را بر عهده داشته است. 

در  هری از مغان اندرزبد سیستان یافت شده است.وجود داشته باشد. چون مُمراتبی سلسله به شکلیها استان در

کرده موبد فعالیت میزیر نظر موبدان« مووان اندرجاپت»خوانیم که کسی با لقب می« لازار پارپکی»تاریخ ارمنی 

ن نقشی بر عهده داشته است. او همان کسی بود که کشیشان مسیحی و در جریان تعقیب مسیحیان در ارمنستا

شان را کرد تا وادارشان کند دین ــ شانیا به روایتی شکنجهــ  ی نوشابور برد و با آنها بحثارمنی را به قلعه

 894تغییر دهند.

شده است. در ه مینامید« دَر اندرزبد»اعظم داشته که  یگذشته از مراکز استانی، دربار شاهنشاه هم مشاور

و  سردار، پوشتاسپانبدسپاهموبد، ایرانخوانیم که دراندرزبد به همراه موبدانی اردشیر بابکان میکارنامه

توان آن را با شورای سلطنتی یا هیأت دولت که می 895شدهمهیست عضو انجمن واسپوهران محسوب میدبیران

اند. از واسپوهران اندرزبد خبر داریم ف حکومتی فعال بودههمسان انگاشت. مشاوران دیگری نیز در سطوح مختل

یا مشاور ملکه هم « بانوگان هندرزبد»در دوران شاپور نخست از یک  896ی اشراف بوده است.که مشاور طبقه

« اندرزبدِ اسواران»ی زرتشت در میان اطرافیان شاپور کسی را با لقب در کعبه چنینهمنشانی در دست داریم. 

                      
894 Parpec’I, 1991: 87 98 ـ. 

 .7، 10کارنامه اردشیر بابکان،  895
896 Chaumont, 1987: 22.  
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مشاور شهسواران بوده و اگر منظور از این مقام استاد و آموزگار بوده باشد، باید او را استاد قاعدتاً  که 897مبینیمی

 ها در نظر گرفت. هنرهای رزمی سواره

اش مشاوره دادن به رهبران )مووان هندرزبد( هم وجود داشته که گویا وظیفه« مغان اندرزبد»مقامی به نام 

اما به تدریج تا اواخر دوران ساسانی  898ی امور مربوط به ازدواج و زناشویی بوده است،هروحانی به ویژه در زمین

ی مهتر، وزرگ آورد. طوری که در متنی نام او بعد از شاهنشاه، شاهزادهاعتبار و اهمیتی چشمگیر به دست می

ماتیکان »در  899گیرد.ی میای پس از او جافرمدار، اسپهبدان چهار کوست قرار گرفته و دادوران داور در مرتبه

روحانی قرار مراتبی سلسله یخوانیم که مغان اندرزبد و موبدان موبد در بالاترین مرتبههم می «هزار داتستان

  900اند.شدههای زیرین آن محسوب میو رَدِ کوست لایه که دادورِ روستاگ، موبدِ استان اندداشته

دانیم که رزشمند داریم و میدر دوران ساسانی اطلاعاتی اهای دیوانی ی بسیاری از این نقشدرباره 

اند. دوام داشته چنانهمبسیاری از آنها با تغییراتی اندک برای مدت یک و نیم هزاره پس از انقراض دولت ساسانی 

 یرباز دردهای دیوانی مهُرهای شخصیِ کارگزاران دولتی بوده که از یکی از ابزارهای رمزگذاری این موقعیت

نمادی چون هم ینمادی برای مالکیت خصوصی کاربرد داشته و از ابتدای دوران هخامنشچون هم زمینایران

 انه به کار گرفته شده است. سالاردیوان

                      
 .33ی زرتشت، سطر کعبه 897
 .3، 98و  12، ۵7ان، ماتیکان هزار داتست 898
 .14ـ  9، 1۵7داریِ سورآفرین، ابََر استاینی 899
 .148، 110ماتیکان هزار داتستان،  900
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هخامنشیان را سراغ داریم که از همان  یسالاردیوانکم چند نمونه از مهرهای به کار گرفته شده در دست

ان دوام آورده و کارکرد سالاردیواناند و چند نسل در خاندانی از ن فعال بودهپارسیاداری زمام ابتدای دوران

بلندمرتبه در دربار داریوش  یسالاردیواناند. مشهورترین نمونه در این میان مهر کوروش انشانی است که به داشته

دربزرگ کوروش بزرگ اش سومین پشت از مردی به نام کوروش انشانی بوده که چه بسا پتعلق داشته و دارنده

بوده باشد. در عصر ساسانی کارکرد دیوانی مهرها با شدت و شکوفایی چشمگیری تداوم یافت. مهرهایی که 

شدند و تراشیدن مهری با لقبی نو القاب دیوانی والا بر خود داشتند تنها با فرمان شاه به فرد یا خاندانی اعطا می

قباد نخست مثلاً  رسمیت بخشیدن به کارکردی دیوانی بوده باشد. چنان کهنهادی نو یا تأسیس  توانسته به معنایمی

را « دادور»را مرسوم کرد و خسرو انوشیروان استفاده از مهرهای « آمارگر»و « موبد»استفاده از مهرهایی با عنوان 

در  پیش موجود بودهمنصبی پیشااحتمالاً دادور که  ،این بدان معنا بود که بعد از دوران انوشیروان 901مجاز ساخت.

شده پیدا کرد و این حق را پیدا کرد تا با مهر کردن برخی از اسناد در روندهای روندهای حکومتی جایگاهی تعریف

 902اجرایی نهادهای حکومتی شرکت کند.

با کارگزارانی مراتبی سلسله و اییچیدهپآید که نظام اداری میجا مانده از عصر ساسانی براز مهرهای به

توان به این القاب برخورد: شهرب، موبد، مغ، شده میاند. در میان مهرهای یادد داشتهیافته و کارآمد وجوتخصص

 و کارفرمان.  درویشان، اندرزبد، آمارگر، دبیر یاور و دادگر

                      
 .7، 93ماتیکان هزار داتستان،  901

902 Shaki, 1994: 557. 
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هایی شناسیم، کتیبهی میلشکرهای کشوری یا منبع دیگری که جدای از مهرها برای شناسایی موقعیت 

در مثلاً  اند.اند و در آن نام و نشان درباریان خویش را ثبت کردهان ساسانی از خود به جا نهادهاست که شاه

است  مقام درباری آمده 67)بیدخش یا هزاربد( و  سالارسپهی زرتشت نام چهار شاه، سه ملکه، دو ی کعبهنبشته

اند که برای اند و شاهزادگانی بودهامیده شدهن« ساسان ویسپوهر»ین درباریان اشان کرتیر است. دو تن از که آخرین

د. این همان فرگان و کدوگان سپرده شده بودنهای خاندان های بزمی بهپرورده شدن در فنون رزمی و مهارت

یان برای اشرافی مطیع ساسانهای خاندان یتمسئولاش دارد و ای دربارهگرن پژوهش گستردهرسمی است که ویدن

یاسی میان این دو و اقامت فرزندان اشراف بلندمرتبه در دربار شاه را مبنای پیوند و انسجام سپروردن شاهزادگان 

ی دیگری از همین رسم بوده داند. پرورش یافتن سیاوش نزد رستم در شاهنامه نیز باید نمونهنهاد سیاسی می

 باشد. 

د مورد شواهدی هست که نشان در چنکم دست ها هزارپت مقامی بسیار بانفوذ بود ودر میان این مقام

این دهد تعیین شاه با اعمال نفوذ این مقام انجام شده است. نرسه بعد از آن که یک بار عزل شد با اعمال نفوذ می

انوشیروان و هرمز دوم  دوران خسرو بدو بهرام آذرماه هزار 903دوباره به قدرت رسید (هزاربدمقام )هزارپت، 

 904د که هرمز برای محدود کردن قدرت اشراف دسیسه کرد و او را به قتل رساند.چندان در میان اشراف مقتدر بو

ی وتختتاجآن ویستهم نیرومند و بانفوذی که به خاندان اسپهبدان تعلق داشت و در دوران هرمز چهارم سلطان بی

  905بود و خسروپرویز را به قدرت رساند و در نهایت بر او شورید، خود منصب هزارپتی داشت.

                      
903 Gyselen, 2001: 21. 
904 Gyselen, 2001: 2.6.1. 
905 Gyselen, 2001: 2.7.1. 
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ی مربوط مراتب ارتشی و کشوری کمابیش با هم موازی بود و بیشتر به کارکردهای درونی و بیرونلهسلس

ر عهده داشتند و رهبران های خارجی را بی بسیج و رهبری سپاهیان در برابر هجوملشکر هایشد. یعنی مقاممی

های این اند. در میان مقامز داشتههای مدنی داخلی تمرکسازوکارکردند بر دیوانی که نظام کشوری را مدیریت می

های کشوری در درون کشور رفت شکوه و اعتباری که مقامشد و انتظار میدو سیستم توازی چشمگیری دیده می

اش آن که سپاهبذها ی در خارج از مرزهای ایران به رسمیت شمرده شود. نمونهلشکر هایداشتند، برای مقام

 ت ایران قراردادی را امضا کنند. شاهانورهای خارجی بروند و از طرف دولتوانستند در مقام سفیر به کشمی

ه هنگام ورودشان به اردوگاه به افتخارشان قایل شوند کشان برای بایست این امتیاز راهمسایه میهای سرزمین

زمینه فهم کرد و  ی مهر مهروی با یوستینیانوس را باید در اینشیپور بنوازند. دیدار سورن یا یولیانوس و مذاکره

بوده است. پروکوپیوس نوشته که این تر مهم اشنقش نظامی شود که نقش سیاسی سپاهبذ ازمعلوم میجا این از

ی ر جریان مذاکرهدوجود داشته و کارکردش را به ویژه  چنانهممنصب به دست قباد برچیده شد. اما همتاهای آن 

  بینیم.هراکلیوس با شهروراز اسپهبد می

ی درونی و بیرونی متمایز ی دولت ساسانی دو شاخهنماید که وزارت امور خارجهه این ترتیب چنین میب

کرد، به دستگاه ی درونی که آداب پذیرش سفیران خارجی را از شهرهایی خاص مدیریت میداشته است. شاخه

فرستاد، با دستگاه نظامی و ی بیرونی که به کشورهای دیگر سفیر میشد و شاخهدیوانی و کشوری مربوط می

شده لشکری درپیوسته بود. چرا که احتمالا اولی بیشتر به شرایط صلح و دومی بیشتر به شرایط جنگ مربوط می

دهد که فعالیت چشمگیر بازرگانان و مبلغان دینی و این نظم بسیار معنادار است. چون شواهد تاریخی نشان می

شده ر نظارت دستگاه دیوانی قرار نداشته، اما توسط دستگاه ارتشی پشتیبانی میایرانی در خارج از مرزهای ایران زی
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ی بازرگانی جهان در دست ایرانیان و به ویژه اهالی استان سغد قرار ترین شبکهاست. در دوران ساسانی گسترده

ن و مسیحیان و مانویان ترین دستگاه تبلیغ دینی هم به بوداییاداشت که راه ابریشم را در دست داشتند، و گسترده

شد که همگی ایرانی بودند. این که دو سیستم کارکردی یاد شده اتصالی با سیاست دولتی نداشته و به مربوط می

بسیار  دهد سیستمهای بازرگانی و تبلیغیکرده بسیار معنادار است. چون نشان میشکلی خودبسنده فعالیت می

کرده، در کرده و از سوی دیگر بافت دینی جهان آن روز را تعیین می موفقی که از سویی راه ابریشم را ایجاد

 شده است.سطوحی غیرسیاسی و غیرنظامی و به دست خودِ مردم سازماندهی و مدیریت می

ی دستگاه لشکری و دستگاه کشوری است. ی دیگری که اهمیت دارد، جدایی دقیق و حساب شدهنکته

داشت را درست فرض ند اغلب این پیشدر جوامع انسانی تعلق خاطر دارنگارانی که به پویایی قدرت تاریخ

القوانین منتسکیو به شکلی اند که اصل تفکیک قوا امری جدید و اروپایی است و برای نخستین بار در روحکرده

نه ی مقنهعملیاتی صورتندی شده است. در حالی که هیچ دلیل روشنی برای این که قدرت اجتماعی را در سه قو

انتخابگر و  وو مجریه و قضائیه قرار دهیم، وجود ندارد. این سه قوه در واقع بازتابی از سه سیستم شناسنده 

اش بر سطح اجتماعی بازتابانده کنشگر در سطح روانشناختی هستند که در اروپا توسط منتسکیو و پیشینیان گمنام

اندیشیده و بعد اجرا شود. بلکه از تکامل طبیعی ست که نخست اند. تفکیک قوا امری سفارشی و نظری نیشده

آید و کافی است به دوران ساسانی بنگریم تا ببینیم که دست کم از اواخر دوران اشکانی سیستمهای سیاسی بر می

القوانین را از هم جدا سازد، دو دستگاه ی روحچنین تفکیکی در ایران زمین وجود داشته، و به جای آن که سه قوه

کرده است. این تفکیک در کارکردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هم و کشوری را از هم تفکیک میلشکری 

 آورده است.دوانده و چنان که دیدیم یک سیستم دیوانی بسیار پیچیده را پدید میشاخه می

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


599 

 

ده ری که تا پایان عصر قاجار پا برجای مانی و کشولشکر یبندی ماشین دولتی به دو زیرشاخهتقسیم

دولتی همان بخشی بود که نظام  یسالاردیوان. شدمحسوب میای جا افتاده دوران ساسانی قاعدهاز ابتدای بود، 

اش مدیریت روندهای اقتصادی بود. یعنی بر دریافت و هزینه کردن گرفت و کارکرد اصلیکشوری را در بر می

ر این سیستم به های مدیریتی مهم دیکی از نقش کرد.های عمرانی و شهرسازی نظارت میمالیات و انجام فعالیت

مقام شد و به نوعی قائمشد. این نقش را کسی بر عهده داشت که ایران آمارکار نامیده میوزیر دارایی مربوط می

بد هم شد. او با واستریوشان سالار ارتباطی نزدیک داشت. این مقام اخیر را هاتخشوزرگ فرمدار محسوب می

 شده از ایشان را بر عهده داشت. های دریافتی کشاورزان و مالیاتریاست طبقه نامیدند ومی

با این همه بر اند. یده بودهدینی و دولتی در هم تنمراتب سلسله هایی ازتردید بخشدر عصر ساسانی بی

زمین یک  کل گرفته، در ایرانی مسیحیت در روم شای که آن هم بر اساس سیطرهخلاف تصور رایج و عامیانه

ی دین زرتشتی شواهدی دربارهاند. یوند داشتهی ادیان با دستگاه حکومتی پایم و همهدین دولتی سرکوبگر نداشته

از سوی دیگر دهد. های دولتی را نشان میگیریفراوان در دست داریم که حضور و اقتدار موبدان در تصمیم

را در  تلمود بابلی چنینمه .ساسانی قرار دارد یسالاردیواندر پیوند با سره یکهم  تاریخ تحول کلیسای نستوری

کنار اینها را باید در  .دهدکهانت یهودی و دربار ساسانی را نشان میمراتب سلسله که پیوند نزدیک دست داریم

 یسالاردیوانهای دینی و پیوند میان سیستمیابیم که و مانی گذاشت و آنگاه در میداستان پرماجرای مزدک 

ی ادیان پیوندهایی رسمی و وار با همهساسانی تنها به زرتشتیان منحصر نبوده و دستگاه دولتی به شکلی اندام

 است.  کردهکارکردی برقرار می
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اند و خارج از این پیوند نامفهوم درباری ماهیتی دینی داشته های تخصصیِدر واقع برخی از موقعیت

نوشته شده، از مردی به اسم ابنون م.  24۵ـ  244ی نصرآباد که در سال تیبهاش آن که در ککنند. نمونهجلوه می

ا ابن نون خوانده اسم برده شده که ریاست تشریفات دینی را در شبستان )حرم( بر عهده داشته است. ژینیو نام او ر

سم دینی تبار رئیس مراو اسمی سامی قلمدادش کرده و برایش این پرسش پیش آمده که چطور مردی سامی

که در  مشتق دانسته nawanaـ  abiی ریشهزرتشتی در حرمسرای شاه بوده است؟ مکنزی اما نام او را از 

دهد. از همین ریشه در معنی می« حرکت به سوی...»تبدیل شده و  nuـ  abiسانسکریت و پارسی باستان به 

 «.جنبیدن»را داریم به معنای  nw‘سغدی 

هایی بندی دادهدر ثبت و تدوین و رده ،اشگذشته از پیچیدگی و تنوع کارکردی ،دستگاه دیوانی ساسانیان

ی کنندهته است. یعنی شاخصِ نهاییِ تعیینکرده نیز رد پاهای درخشانی به جا گذاشکه درون خود تولید می

ی در این نظام هم به خوب ،های اطلاعات باشدکه کتبی شدنِ روندها و تثبیت جریان ،پیچیدگی یک سیستم دیوانی

دانیم که در دوران ساسانی آداب و رسوم درباری و قوانین مربوط به کار در رسیده است. این را میبه انجام می

با دقت تمام تدوین و نگاشته شده بوده و حجم چشمگیری کتاب و نوشتار در این زمینه وجود  یسالاردیوان

وط به دیوانیان را در کتابی بسیار حجیم با هزاران برگ به نام نویسد که تمام قوانین مربداشته است. مسعودی می

ای از آن را در اختیار موبد نسخهای مانند موبدانهای بلندمرتبهگرد آورده بودند که مقام« ی بزرگنامهآیین»

« تاب الآئینک»بخشی از این کتاب را در ابتدای قرن دوم هجری ابن مقفع به عربی ترجمه کرد و آن را  906اند.داشته

                      
  .114: 136۵مسعودی،  906
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ی ی دینوری )درگذشتهنام نهاد و همین بود که مبنای آداب درباری امویان و بعدتر عباسیان قرار گرفت. ابن قتیبه

شود که خود به مناسبت بندهایی از این کتاب را نقل کرده و از بازگفت او معلوم می« الاخبارعیون»( در .ق 276

های آداب معاشرت و رعایت ادب در ارتباط چنینهم، فنون رزمی و بخشی از متن به آداب چوگان، تیراندازی

  907شده است.فردی مربوط می

اند. هنامه( ثبت کردههنامه یا گاهنامه )در تازی جَکتابی بوده که اسمش را گَ« ی بزرگنامهآیین»بخشی از 

عی و نقش رسمی و دیوانی افراد را در این عنوان گاه به معنای جاه است و قوانین و آداب مربوط به پایگاه اجتما

های سازمانی( در گوید شمار کل مراتب )نقشکرده است. مسعودی ضمن اشاره به این کتاب میمی بندیصورت

دکتر  908ای وجود داشته است.شان در این کتاب شرحی و دستورنامهصد تا بوده که برای همهمملکت ایران شش

کسی که احتمالاً نیز به همین نام مربوط باشد. چون  ،دار بودهمتای خزانهکه ه ،ملایری حدس زده که مقام جهبذ

مالی کارگزاران دولتی تأمین  یت پرداخت حقوق ومسئولشده و با خزانه پیوندی آشکار داشته، بذ خوانده میگاه

اند و او کسی نستهدا« صیرفی»را بر عهده داشته است. وی به این نکته هم اشاره کرده که جهبذ را در تازی همتای 

نامگِ خویش»کتابی به نام  چنینهم 909شان خبره است.دادوستدها و نرخ برابری و است که در شناسایی عیار پول

 شرح داده شده بود.  یسالاردیوانوجود داشته که در آن وظایف موبدان در مقام کارگزاران « نبشتموبدان

 

                      
 .۵68ـ  ۵67: 1370)الف(، محمدی ملایری  907
  .104ـ  103: 136۵مسعودی،  908
 .۵69: 1370محمدی ملایری )الف(،  909
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 سازماندهی اقتصاد گفتار چهارم:

 

های سازوکارشد ساسانیان باعث می یسالاردیوانه بودن کارکردهای گوناگون در قالب در هم تنید

ادی و دولت ایران از نظر چرخش اقتص ،اقتصادی نیز هماهنگ با سایر روندها مدیریت شود. به همین خاطر

ع همان ارتشِ که دولت در واق ،ین با قلمرو روم و چین داشت. در روم و چینگیری تفاوتی بنیادالگوی مالیات

تقریباً که ــ گی ویژه در شرایط جنامپراتور بود، مالیات عبارت بود از باج و غارتی منظم که بسته به نیاز و به

شد. رعیت کشاورز در این قلمروها کمابیش برده بودند و زیر داران بزرگ ستانده میاز زمین ــ همیشگی هم بود

 شدند. توسط این دو چاپیده می وداشتند ها و امپراتور قرار ی خانفشار دوگانه

و ها خاندان عضایکشاورزان در ایران ا ،متفاوت را داریم. از سوییسره یک الگوییزمین ایران در

پیچیده و بزرگی به  یسالاردیواناز راه  ،الکیت خود داشتند و از سوی دیگرمهایی بودند که زمین را در طایفه

کرد حدود یک دهم ت میالیاتی که یک کشاورز ایرانی در دوران ساسانی پرداخشدند. میزان مدولت متصل می

ی کشاورزان رومی و چینی تفاوت دارد که از نظر حقوقی برده اش بود و این به کلی با مالیات پایهمحصول زمین

 دادند. دو سوم محصول خود را مالیات می شدند و بین یک سوم تامحسوب می

دهد شاهنشاهان هنگام تاجگذاری یا در زمان فراوانی در دست داریم که نشان میهای گزارش چنینهم

بهرام گور وقتی به مثلاً  اند.بخشیدهاشرافی میهای خاندان ها را به مردم و گاهمالیات سالیخشکدشواری و 

میلیون درهم بالغ ی اشراف را به ایشان ببخشد و این به هفتاد افتادهرسید پذیرفت که مالیات عقبقدرت می
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به  ،بار دیگر به مدت سه سال مالیات اشراف را بخشید. با این همه ،هاپس از پیروزی بر هپتالی ،او 910شد.می

ی ساسانیان همواره انباشته از ثروت بود و تردیدی خاطر شکوفایی کشاورزی و به ویژه رونق بازرگانی خزانه

شده ی زمین محسوب میان دولت ایران ثروتمندترین دولتِ کرهایشداری زمام نیست که در دوران چهار قرنیِ

ها را هم ی سلطنتی در ابتدای سلطنت بهرام گور، که مالیاتای دارد که ثروت خزانهاست. فردوسی اشاره

 911بخشید، نود و سه میلیون درهم بوده است:می

 ز بهر درم پیش ایوان شدند   دبیران دانا به ایوان شدند

 همه برگرفتند یک با دگر  سرهبد بر جهان سر بز باقی که 

 بر ایران درم بد هزاران هزار  نود بار و سه بار کرده شمار

اعلام کرد که خراج و جزیه »بر ایران غلبه کرده فرمانی صادر کرد و  سالیخشکاش پیروز هم وقتی دید بعدتر نوه

ی دیگر ود تا برای تحصیل قوت بکوشند و در نامهو نوبت و بیگاری برداشته شد و اختیار خویش دارند و بفرم

و  شدانبکه انبار و ذخیره دارد که قوت مردم تواند شد درآرد و در آن شرکت کند و خاص کس  نوشت که هر

 .912«توانگر و بینوا و شریف و حقیر همانند باشند

حسابرسی سال  ی خسروپرویز در تیسفون بر اساسشده در خزانهگوید که ثروت انباشتهطبری می 

 چنینهمبوده است.  ،صد میلیون درهمتای ششاش چهارصد و بیست میلیون مثقال نقره، همهجدهم پادشاهی

                      
 .623: 2، ج.1362طبری،  910
 .422: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 911
 .629: 2، ج.1362طبری،  912
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میلیون  68برابر با تقریباً میلیون مثقال نقره ) 48ای که از دوران پیروز و قباد باقی مانده بود به گوید که اندوختهمی

ای بالغ بر یک میلیون و کند که خزانهاش اشاره میویز هم در دفاعیهخسروپر 913رسید.و پانصد هزار درهم( می

ی آمارهای موجود از چین و روم باستان مقایسه 914صد هزار مثقال نقره را از شاهان پیشین به ارث برده بود.شش

چاپیدن  ی عظیم بادهد که این انباشت سرمایهنشان میـ ـ جمعیت داشتندزمین ایران که حدود پنج برابرـ ـ

شده و خاستگاه دیگری داشته که از رونق کشاورزی در غیاب فشار مالیاتی و دستاوردهای کشاورزان ممکن نمی

 شده است. مالی بازرگانان ناشی می

گیری به نوعی قرارداد دو جانبه شد روند مالیاتشان در ایران باعث میهایمالکیت کشاورزان بر زمین

گیری ساسانیان از نظر دقت و عقلانیتی که تبدیل شود. به همین خاطر قوانین مالیات میان نیروهای مولد و دولت

دهد که نسبت به کشاورزان نظیر بود. مرور این قوانین نشان میبر آن حاکم بود در دوران خود در سراسر زمین بی

 وده است.رزی بشان حمایت از بقا و شکوفایی کشاواصلی اند و کارکردبسیار مهربانانه تنظیم شده

کار را بر کشاورزان حاکم وانی قوانینی برای حمایت از کشتساس یسالاردیواننماید که چنین می 

شده و این همان است ساخته است. جالب آن که بخشی از این قواعد به حمایت از حقوق جانوران مربوط میمی

ای از این قواعد با هدفِ رونق کار کشاورزانه شاخه کمدست بینیم.می« دینکرد» و «وندیداد»هایش را در که نمونه

ها برای حفظ گاو و سگ وضع شده که جانوران مهم یاریگر کشاورزان شده است. یعنی بیشتر این قانونتدوین می

                      
 .766: 2، ج.1362طبری،  913
 .777: 2، ج.1362طبری،  914
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ی شاهنامه است به این که در دوران بهرام گور کشتن گاو جوان و ای از این موارد اشارهو شبانان هستند. نمونه

 915ممنوع بوده است:ورزا 

 ست از گاو کشتن به مرزکه تنگی  مریزید هم خون گاوان ورز

 به چشم خداوند خود خوار گشت  ز پیری مگر گاو بیکار گشت

 که از مرز بیرون شود فربهی  نباید ز بن کشت گاو زهی

ش را نشان اهای موجود اندک بودن نسبیی میزان مالیات کشاورزی در دوران ساسانی همه دادهدرباره

کرد ده گوید مالیاتی که او از مردم دریافت میی اردشیر بابکان مینامهدهند. فردوسی هنگام شرح وصیتمی

 916شده است:درصد درآمدشان بوده و همین مبلغ هم بیشتر برای ساماندهی ارتش هزینه می

 که دهقان و موبد بران بر گواست  ز ده یک مرا چند بر شهرهاست

 همان ده یک و بوم و باژ و رمه  را ببخشم همه چو باید شما

 بیارد سوی گنج ما رهنمون  مگر آنک آید شما را فزون

 ز باژ آنچ کم بود گر بیش ازین  ز ده یک که من بستدم پیش ازین

 شماربی لشکر به در داشتن  همی از پی سود بردم به کار

                      
 .۵۵6ـ  ۵۵۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 915
 .22۵ـ  224: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 916
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سی یک )سه درصد درآمد( محدود کرده که بسیار اندک اما گویا پسرش شاپور هنگام تاجگذاری این مالیات را به 

 917کند:است، و جالب آن که این قاعده را به پدرش اردشیر منسوب می

 جای آورم با شما ناگزیرهب  همان رسم شاه بلند اردشیر

 دهم اندکی لشکر درم تا به  ز دهقان نخواهم جز از سی یکی

دهد وایت شاهنامه سازگار است و این امکان را میربا  های به نسبت دقیقی که طبری به دست دادهداده

شود که روشن می ،های نظام مالیاتی ساسانیان داشته باشیم. بر مبنای این دادهکه تصویری به نسبت روشن درباره

ه. این محصولات یا گندم، جو، برنج، خرما، انگور، زیتون و یونج :اند ازمحصولات کشاورزی اصلی عبارت بوده

آیند. گیری میسازی و روغنی آدم و اسب هستند و یا مانند زیتون و انگور به کار صنایعی مثل شرابراک پایهخو

ر شمال ایران دبیشتر احتمالاً به این محصولات باید نیشکر و توت را هم افزود که اولی بیشتر در جنوب و دومی 

ت صنعتی بسیار شکوفا ر دوران ساسانی به صوری پرورش کرم ابریشم بود که دشده است. توت پایهکاشت می

 آمد و ستون فقرات بازرگانی در راه ابریشم را تشکیل داد. و سودآور در

های جالیزی و درختان میوه در دانیم که محصولاتی مانند سبزیجات، فرآوردهاین را می ،از سوی دیگر

که انگار اند. جالب آنداخت مالیات معاف بودههای بزرگ از پرهای خارج از نخلستانهای کوچک و حتا نخلباغ

جای  ،با توجه به رونق صنایع نساجی ایران در این دوران ،ی پنبه هم وجود داشته و اینمعافیت مشابهی درباره

محاسبه کرده که در دوران خسروپرویز مالیات  ،هایی که طبری به دست دادهبر مبنای داده ،بحث دارد. آلتهایم

                      
 .24۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 917
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بار از مالیات شهری بیشتر بوده است. با این  7۵/8داده و ی درآمد دولت را تشکیل میخش عمدهکشاورزانه ب

شده به قدر کافی برای گردش کارهای نماید که مالیات بازرگانی و صنعتی که از شهرها دریافت میچنین می ،همه

اجگذاری برای جلب نظر اشراف چون شاهنشاهان زیادی مانند بهرام پنجم هنگام ت ،دولتی بسنده بوده باشند

 اند. دادهبخشیده و یا آن را بسیار کاهش میبلندپایه مالیات کشاورزانه را بر ایشان می

بابلی است. در این متن شرحی  «تلمود»منبع دیگری که برای فهم نظام مالیاتی ساسانیان در دست داریم، 

شده است. هان این قواعد را به این هودیان بابلی دریافت میی نظام مالیاتی ساسانیان به شکلی که از یآمده درباره

  918ترتیب استخراج کرده است:

کرده شده و کسی که از دادن آن شانه خالی مینخست: کراگا )خراج( که به شکل سرانه دریافت می

اند. به همین کردهمصادره نمی ــ که به خانوارش تعلق داشتهـ ـشده، اما زمین و اموالش را دستگیر و زندانی می

)مالیات سر/ رأس( « کسپ ریشا»)مالیات جمجمه( و زاخاریاس رتور آن را « کْسپَ گولگولْتا»خاطر بابا باثرا آن را 

اش را از سواد آغاز کرد و بعدتر انوشیروان آن را به نامد. این در اصل همان جزیه است که نخست قباد گرفتنمی

یات سرانه از یهودیان گویا از ابتدای دوران ساسانی وجود داشته باشد. چون ربی کل کشور تعمیم داد. این نوع مال

پرداختند کیشان تنگدست خویش را میکند که کراگیای هماز یهودیان ثروتمندی یاد میم.(  378ی پَپا )درگذشته

یگاری )خِیرونازیون: و به جایش از ایشان انجام خدمتی را انتظار داشتند. این کمابیش به دگردیسی خراج به ب

ی حقوق خصوصی این تبدیل در حوزهجا این ( در بیزانس شباهت دارد. با این تفاوت که در

                      
918 Hahn, 1959. 
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مالیات سرانه از ابتدای دوران هخامنشی رواج داشته و همان است که یونانیان در  919رخ نموده است.

 اند. ( بدان اشاره کردهکِفالائیون: )اِپی« سرانه»شان با تعبیر نوشتارهای

شده است. در این مورد هم دوم: طسقا، که مالیات بر زمین بوده و از کشتزار )و نه محصول( دریافت می

خوانیم می «تلمود»که در شده کسی دیگر مالیات را بپردازد و در مقابل از محصول زمین استفاده کند. چنانانگار می

ستفاده ست تهیدست خود را تا سه سال پیشاپیش پرداخت کرد و در مقابل حق اگدول رعولا مالیات طسقای دو

نماید که این مالیات هم از دوران هخامنشی باز مانده از محصول زمین را تا سه سال به دست آورد. چنین می

ت شده بث( « )یک دهم»( یا )باشد و همان باشد که در منابع یونانی به شکل اکِفورِئیون 

 زمین بوده باشد.ی محصول تولید سالانهدهم ارزش کتوان حدس زد که مقدار این مالیات یاست. بر این مبنا می

شک این مالیات هم بی 920شد.سوم: مناتا د ملکا که مالیات بر محصول بود و به شکل جنسی دریافت می

به این نتیجه رسیده که ساسانیان همان نظام آلتهایم به درستی  ،در عصر هخامنشی ریشه داشته است. از این رو

داری زمام یی پانصد سالهتوان زد آن است که در فاصلهحدسی که می 921مالیاتی هخامنشیان را حفظ کرده بودند.

داند کرده است. آلتهایم این برداشت را مردود میبر همین مدار گردش میزمین ایران اشکانیان نیز ساختار مالیاتی

 این برداشت که این نظام مالیاتی از رومیان چنینهمآورد. ساسانیان با اشکانیان را در این زمینه دلیل میو دشمنی 

کارترین بخش از نماید. نظام مالیاتی محافظهی شده بود نیز رواجی دارد. اما این دلایل به نظر نادرست میگیروام

                      
 .2۵: 1393آلتهایم،  919
 .27: 1393آلتهایم،  920
 .29ـ  28: 1393آلتهایم،  921
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ـ ـرا از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصر ساسانی  سیستم دولت است و وقتی تداومی هزار ساله از این نظام

 را بینیم، دلیلی ندارد دوران دودمانی خاص را در این زمینه استثنا بدانیم و یا قواعد رومیانمی ــ و حتا پس از آن

 پذیرفته بودند مرجع قلمداد کنیم. ثیرأسال ایران تکه بیشتر از سامان اقتصادی دیرینه

اند و بردهکه شاهنشاهان هر از چندی به بازبینی نظام مالیاتی و وضع قوانین نو دست می دانیماین را می

کرده است. می تنظیم یسالاردیواندر اصل تنفیذ و به جریان انداختن قواعدی بوده که دستگاه احتمالاً این 

ه لقب دادگر را برای این شود و همان است کمشهورترینِ این اصلاحات به دوران انوشیروان دادگر مربوط می

هفت نوع محصول که دستاورد کشاورزان بود  برگوید انوشیروان تنها شاه به ارمغان آورده است. مسعودی می

بوم و باقی را معاف داشت. آن هفت گیاه چنین بود: هر جریب از کشتزارهای گندم و جو در سیاه مالیات بست

م، هرچهار نخل پارسی با خرمای خوب یک درم، هر شش نخل )میانرودان( یک درم، هر جریب برنج نیم در

  922معمولی با خرمای پست یک درم، هر شش درخت زیتون یک درم، تاک هشت درم، رطب هفت درم.

خوانیم که چطور قوانین مربوط به مالیات هم از زبان انوشیروان دادگر می« فی سیرت انوشروان التاج»در 

که در  ،انوشیروان کار بزرگ بازبینی و بازتعریف مالیات کشاورزان را 923ده است.زمین در دوران او بازنویسی ش

سنتی مستقیم از محصول منسوخ  گیریِبه پایان برد و نتیجه آن شد که مالیات ،دوران پدرش قباد آغاز شده بود

برداشت  ی سنتی دولت سهمی از محصول کشاورزی راشد و جای آن را مالیات مقطوع گرفت. بر اساس شیوه

کشاورزان حق استفاده از دستاوردشان را تا زمانِ اتمام کارهای مالیاتی نداشتند. بعد از  ،کرد و از این رومی

                      
 .262: 1، ج.2۵36مسعودی،  922
 .3۵4ـ  3۵2: 1341محمدی،  923

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


610 

 

دهد، میمعمولاً بازنویسی قوانین مالیاتی در دوران انوشیروان قرار شد بر اساس نوع زمین و میانگین باری که 

شود و کشاورزان آزاد باشند از دستاورد خود حتا اگر بیش  مقدار مشخصی از محصول به عنوان مالیات محاسبه

و سختی  سالیخشکهای سال برای این که در چنینهماز میزان مرسوم بود، هر زمان که خواستند استفاده کنند. 

ی ملخ هبار و بر بودن زمین برقرار شد. طوری که حملهایی برای شرایط کمفشاری به کشاورزان نیاید، بخشودگی

قرار شد  ،شد. به همین ترتیبو مواردی از این دست به بخشودگی مالیاتی منتهی می آبی، بارش کما آفت، کمی

شد از جوانان کمتر از بیست سال و گرفتند و گزیت نامیده میای که از پیروان ادیان غیرزرتشتی میمالیات سرانه

ین اصلاحات اقتصادی را با دقتی چشمگیر ثبت فردوسی در شاهنامه ا 924مردان بالای پنجاه سال گرفته نشود.

 کرده است:

 دگر تف خورشید تابد به شخ  به جایی که باشد زیان ملخ

 مندان رساند گزندبدان کشت  دگر برف و باران سپهر بلند

 ز خشکی بود دشت خرم دژم  همان گر نبارد به نوروز نم

 ان نشستگر ابر بهارش به بار  مخواهید باژ اندر آن بوم و رُست

 ببخشند کارندگان را ز گنج  ز تخم پراکنده وز مزد رنج

 نبرد و ورا خویش و پیوند نیست  زمینی که او را خداوند نیست

 ی شاه ایران بودکه در سایه  مبادا که آن بوم ویران شود

                      
 .704: 2، ج.1362طبری،  924
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روندی مشابه  تأثیر گویند که انوشیروان دادگر اصلاحات مالیاتی خود را زیرلتهایم و پیگولِوْسکایا میآ 

حتا از تعبیرهای لاتینی برای نامیدن قوانین ساسانی بهره جسته  آلتهایمدر امپراتوری روم به انجام رسانده است. 

اما حقیقت آن  925کند.ی سرراست و مستقیمی از نظام رومی قلمداد میگیروام است و آشکار است که آنها را

بندی بر افتاده و بسیار کهن از مالیاتنظیم کرد بازسازی شکلی جادادگر تای که انوشیروان است که نظام مالیاتی

داریوش بزرگ به انجام به دست زمین ایران کشور روم درتأسیس  ها پیش ازهای کشاورزی بود که قرنزمین

وقتی نظام مالیات و رواج پول در یک تمدن درونزاد و کهنسال و در گذر تاریخ پیوسته است، قدری رسیده بود. 

ی ای از یک تمدنی همسایهنماید که همان را بدون سند و مدرک پشتیبان در دورانی وامگیریجیب و نامعقول میع

 تر در نظر بگیریم.تر و ابتداییجوان

نخستین موج از اطلاحات در نظام احتمالاً دستگاه مالی شاهنشاهی بارها بازبینی و اصلاح شد. 

پ.م، یعنی تنها سه سال پس از بر تخت نشستن داریوش بزرگ، آغاز  ۵19گیری دولت هخامنشی در سال مالیات

ها شده از شهربانی استاندهشد. در این هنگام، قانونی وضع شد که بر مبنای آن خراج تنها به صورت پول نقره

در ی این خراج بود، بر حسب مساحت زمین و میانگین میزان باردهی آن شد و مالیاتی که پشتوانهدریافت می

بخواه، که در عصر پیشاهخامنشی رایج بود، پرهیز های دلشد. بنابراین از وضع مالیاتچند سالِ پیاپی تعیین می

 ،به همین ترتیب 926گشت.ی تولید اقتصادی کشاورزان برقرار میشد و نظامی عادلانه برای دریافت افزودهمی

                      
 .74ـ  71: 1393آلتهایم،  925

 .344: 8، ج. 1388. داندامایف، 926
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بنابراین  927شد و مالیات جنسی کنار گذاشته شد.یافت میها از عصر انوشیروان به بعد تنها بر اساس پول درمالیات

شده از محصول کشاورزی که به بازتعریف سهم برداشت ،ی مرکزی اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان دادگرهسته

ای بسیار کهن داشت و شمار بارهایی که در تاریخ به اصلاح آن اشاره رفته پیشینهزمین ایران شد، درمربوط می

 فراوان است. بسیار 

. در روم دو شکل از بینیممیمالیات سرانه را ایجاد کرده، شباهتی است که در از روم ی گیروامتصور آنچه  اما

و « جریبی»شده و به ترتیب ( نامیده میcapitatio( و کاپیتاتیو )iugationمالیات وجود داشته که یوگاتیو )

شده و یوگاتیو مالیاتی بوده امیده مین( iugumر روم یوگوم )دهد. واحد مساحت کشتزارها دمعنی می« سرانه»

شده است. کاپیتاتیو اما پولی بوده که سرانه از شهروندان که بر حسب محصول، از هر واحد زمین دریافت می

ای شده است. یوگاتیو مالیات مستقیم بر محصول نبوده و بر مبنای محاسبهدرجه دوم و فرودست دریافت می

آن کاشته  بسته به محصولی که در ،( پیشاپیش معلوم بوده که هر قطعه زمینindictioبه ایندیکتیو: )موسوم 

هایی به نام رِویسیو شد و اصلاحبار روزآمد میچه مقدار مالیات باید بپردازد. ایندیکتیو هر پانزده سال یک ،شودمی

(revisioهر پنج سال یک )شد.بار در آن اعمال می 

هایی یگیروام معانی و دادوستدمیان نظام مالیاتی ایران و روم شباهتی وجود داشته و این امر از تردید بی

زار و جوزار )یک دولت مالیات تاکستان )هشت درهم بر جریب( هشت برابر گندمهر دو  درمثلاً  کند.حکایت می

بندی و مساحت زمین مالیات کاری و کشتزارها بر مبنای نوع محصولاین که صیفی 928درهم بر جریب( بود.

                      
 .74: 1393آلتهایم،  927
 .73: 1393آلتهایم،  928
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 چنینهم 929نماید.کشور همسان میهر دو  گرفتند هم درها شمار درختان میوه را مبنا میی باغشدند، اما دربارهمی

 930شد در ایران و بیزانس همسان بوده است.ی چهار ماه انجام میگیری که سالانه سه بار و با فاصلهبسامد مالیات

تر نظام مالیاتی ایران ی کهنطرفه از روم به ایران، هم با پیشینهی یکگیروام ن شباهت بهتفسیر ای ،با این همه

انگارد. را نادیده میزمین ایران ی مالی درزاد این سیستم پیچیدهنسبت به روم همخوانی ندارد و هم تکامل درون

اریخی و مستند را منعکس کند، بازتابی از تکرار چنین برداشتی در آثار مورخان اروپایی بیشتر از آن که حقیقتی ت

 آشنایی بیشتر یا دلبستگی عمیق ایشان به دولت روم باستان بوده است.

ی مالیات سرانهی جاری در روم بود. تر از قاعدهگیرانهی مالیات سرانه هم قوانین ایرانی بسیار آساندرباره

ارتشتاران و موبدان و دبیران  شاملِ داشت، یعنیعاف میکه در خدمت دستگاه دولتی بودند مرا انوشیروان کسانی 

شده و فعال ندارند از پرداخت شد در بازار کار نقشی تثبیتکسانی که فرض می ،شد. به همین ترتیبو اشراف نمی

شد. آن معاف بودند و این قاعده بدان معنا بود که مالیات سرانه تنها از مردان بیست تا پنجاه ساله گرفته می

کرد متفاوت بود و چهار، شش، هشت یا دوازده درهم مقدارش هم بسته به توانایی و ارزش کاری که فرد می

های ی حاکم بر زمینتر بود. این تناسب کمابیش با قاعدهشد، که در این میان چهار درهم از همه رایجمحاسبه می

درهم،  6-۵زار یک درهم، شالیزار برنج بینیم که هرجریب گندمکشاورزی همسان است. چون در آنجا هم می

  931زار هفت درهم و تاکستان هشت درهم تعیین شده است.یونجه

                      
 .74ـ  73: 1393آلتهایم،  929
 .7۵ـ  74: 1393آلتهایم،  930
 .77: 1393آلتهایم،  931
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پذیرتر بود و از قواعدی خشک و مستقل از موقعیت اقتصادی نظام مالیاتی ساسانیان از نظام رومی انعطاف

ویز تا حدود نصف کاهش یافت کرد. دینوری نوشته که مالیات در ابتدای دوران خسرو پرکشاورزان پیروی نمی

گوید در سال ابن خردادبه می چنینهمهای ناشی از جنگ و قحطی بوده است. به خاطر خرابیاحتمالاً و این 

  932ها افزایش یافت.هجدهم سلطنت خسروپرویز که شرایط اقتصادی بهبود یافته بود بار دیگر مالیات

و نظام مالیاتی ایران در دولت ساسانی  یسالاریوانددهد که دستگاه شکل اجرای این قوانین نشان می

کرده، از نظر سطح پیچیدگی و پیچیدگی فراوان داشته و گذشته از رواداری و مراقبتی که از منافع کشاورزان می

نویسد که بینیم به کلی متفاوت بوده است. طبری میزمانش میدر تمدن چین یا رومِ همآنچه  نویسا بودن نیز با

ای از آن را در دیوان خود نگه داشت ها را در چند نسخه تدوین کردند. نسخهدستور داد تا صورت مالیات خسرو»

ها فرستاد و ای هم نزد موبدان به بلوکای داد که از روی آن خراج ستانند و نسخهو به کارداران خراج نیز نسخه

ای از آن نزد آنهاست از در دیوان است و نسخهه آنچ ها بیش ازآنها را فرمان داد که نگذارند کارداران بلوک

 هایی آورده است:فردوسی نیز همین معنا را در بیت .933«خراجگزاران مطالبه نمایند

 به سه روزنامه به موبد سپرد  گزیت و خراج آنچه بُد نامبرد

 نگهبان آن نامه دستور بود  یک آن که بر دست گنجور بود

 هر کارداری و هر مهتری به  دگر تا فرستد به هر کشوری

 گزیت سر و باژها بشمرند  دیگر که نزدیک موبد برندهس

                      
 .80: 1393آلتهایم،  932
 .3۵4: 1341محمدی،  933
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 ز باژ و خراج و ز کشت و درود  به فرمان او بود کاری که بود

اند، ناظرانی از مردم محلی )موبدان گرفتهاین نکته که گذشته از دربار و حاکمان محلی که خراج می

اند، بسیار اهمیت دارد. در شدهگیری محسوب میند و بخشی از نظام مالیاتاها( نیز در ماجرا دخیل بودهبلوک

اند، یعنی وقتی خوانیم که گذشته از این موبدان، خودِ مردم هم به طور مستقیم طرف قرارداد بودهمی «التاجکتاب»

یروان بازرسانی به رسد که در برخی جاها مالیاتی بیش از مقدار مقرر از مردم گرفته شده، خسرو انوشخبر می

فرمودم تا به موبد هر بلوکی نامه نوشتند تا مردم آن بلوک را نهانی از کارگزار و متصدیان »فرستد و محل می

تر امورشان گرد آورند و به شکایت آنان و آنچه از آنها گرفته شده رسیدگی کنند و این امر را هرچه خردمندانه

 هر رضایتهر خویش و مُمُو وضع یک یک آنها را بنویسند و نامه را به تحقیق کنند و در آن سعی بلیغ نمایند 

مردم آن بلوک برسانند و آن را به من بفرستند و چند تن از کسانی را هم که مردم آن بلوک به اجماع و رضایت 

نیز بفرستند،  شأناند گسیل دارند و اگر خواستند بین نمایندگان خود از مردم عادی و کمبه نمایندگی خود برگزیده

خودِ اصولاً  نه تنها یک نظام بازرسی منظم و کارآمد وجود داشته، کهجا این بنابراین در .934«چنان که خواهند کنند

اند و رضایت ایشان بوده کننده بودهاند مهم و تعیینکردهکشاورزان و نمایندگانی که از بین خودشان انتخاب می

گیری رومی چنین بازخوردها و انعطافی در نظام مالیاتگرفته است. ی قرار میکه معیار سنجش موفقیت نظام مالیات

 در قوانین مالیاتی روم وجود نداشته است.« رضایت کشاورزان»و « مردم»آن دوران وجود نداشته و اصولا مفهوم 

                      
 .361ـ  360: 1341محمدی،  934
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د، دهساسانیان و پیچیدگی نهادی آن را نشان می یسالاردیوانگواه مهمی که گستردگی کارکردهای 

هایی از دستگاه نظامی، این حقیقت است که بخشـ  گذشته از پیوند خوردن نهادهای دینی با سازمان سیاسی

اند و به طور مستقیم رفاه و سامانِ مردم عادی ارتباط به مالیات و جنگ را بر عهده داشتهدیوانی کارکردهایی بی

از دوران کم دست دهد پشتیبانی از تهیدستانان میهایی در دست داریم که نشاند. دادهکردهرا ساماندهی می

انوشیروان به بعد به بخشی از وظایف دولت تبدیل شده است و این نخستین بار است که در تاریخ سراسر جهان 

بینیم. این روند پیش از این هم در سیاست ایران سابقه داشته و را می «اجتماعیتأمین  سازمان»چیزی شبیه به 

بینیم. در جریان این قحطی پیروز فرمانی صادر کرد که بر مبنای ی قحطی دوران پیروز نیز میدربارهنظیر آن را 

اند که در آن اگر کسی از گرسنگی بمیرد کسانی که همسایه و همشهری وی هستند مجازات خواهند شد و آورده

خره به این خاطر درگذشت و اردشیرنها یک تن به اسم بدیه در تزمین ایران جریان این قحطی مرگبار در سراسر

  .935«و مردم اردشیرخره و فیروز این واقعه را عظیم شمردند نبزرگان پارسیا»

اند ای در عصر ساسانی بوده است. یعنی توانگران در هر ناحیه وظیفه داشتهسیاست به ظاهر قاعدهاین 

بینیم در گزارش دیگری هم می «خ طبریتاری»شان پیشگیری کنند. چون در از آسیب دیدن به تهیدستان همسایه

شد و ای خراب میاین مورد که بلاش پسر پیروز در زمان سلطنتش قانونی گذاشته بود که اگر در روستایی خانه

که »دید شدند آنجا را ترک کنند، کدخدای آن دهکده به خاطر حمایت نکردن از ایشان کیفر میمردمش ناگزیر می

 .936«ادار به کوچ کردن نشوندشان نکرده که وچرا کمک

                      
 .630ـ  629 :2، ج.1362طبری،  935
 .637: 2، ج.1362طبری،  936
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ای بسازند و این کمابیش به معنای انبار این گزارش را هم داریم که قباد فرمان داد تمام شهرها کوره

اند ی هر مرکز تولیدی بود. منابع پارسی و عربی به پنج کوره از این دست اشاره کردهداری ویژهدولتی و خزانه

دیگری در  ؛که به دست اردشیر بابکان ساخته شد ،یکی اردشیرخره :شان در فارس قرار داشته استکه همه

 ؛که اردوان آن را ساخته بود ،سومی استخر ؛آن بود که به بیشاپور تبدیل شد و شاپور اول موسس ،خرهشاپور

که همان ارجان است و به  ،خرهنشی بنیانگذارش بود و پنجمی قبادکه داریوش سوم هخام ،چهارمی دارابگرد

  937قباد ساخته شد.دست 

ای بود که بین طبقات فقیر و غنی شکل ساخت انبارهای دولتی غله در راستای کاستن از شکاف اقتصادی

اش را بر نظیری که مزدک رهبریگرفته بود. تدبیرهای شاهان ساسانی برای غلبه بر این شکاف، و جنبش دینی بی

ن از نابرابری شده در تاریخ برای کاستی ثبتیافتهنعهده داشت، نخستین کوشش متمرکز دولتی و تلاش سازما

ام، به احتمال زیاد سیاست اقتصادی بردیا پسر کوروش شرح داده« داریوش دادگر»در کتاب تر پیش کهاست. چنان

مربوط  مسأله ی حل ایناش با داریوش هم به دو شیوهنیز وضعیتی انقلابی از همین مورد بوده و جنگ داخلی

 اسناد تاریخی در این زمینه صریح نیست. ،ست. با این همهشده امی

دهد انی سر و کار داریم که نشان مینویستاریخ در دوران ساسانی با گواهی صریح و روشنِ بنابراین 

کافی های دینی برای کاستن از نابرابری وجود داشته است. سیاست دولتی متمرکز و روشنی در پیوند با نوآوری

ها را با آمار چشمگیر مرگ و میر در اثر قحطی و خشکسالی در روم و چینِ آن دوران مقایسه کنیم است این داده

                      
 .1393آلتهایم،  937
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های دیگرِ های عینی نیز بر نمونهتا دریابیم سیستم مالیاتی ایران نه تنها در قوانین که در دستاورها و خروجی

ی مرجعیت حقوق رومی در این دهفرض بسیار تکرار ششود پیشمعاصرش برتری داشته و اینها همه باعث می

 شان در ایران را نادرست بدانیم.دوران و وامگیری

همراه بوده تأکید  ی مردم در شرایط نامساعد با اینآذوقهتأمین  های دولتی برای کاستن از مالیات وبرنامه

پس از فروپاشی دولت  را چند قرنتأکید  که ثروتمندان بخشی از ثروت خود را به تهیدستان ببخشند. بازتاب این

برند بینیم. در شاهنامه حمله به ثروتمندان آزمندی که از ثروت خود بهره نمیدر سنت ایرانی می چنانهمساسانی 

در این داستان  938رسانند در قالب داستان بهرام گور و فرشیدورد روایت شده است.و دیگران را نیز بهره نمی

ای بی توش و جامه و خوراک زندگی رد، چندان خسیس است که در ویرانهکه ثروتی هنگفت دا ،آزمند فرشیدوردِ

ای که کسی به نام ای ناگشوده انبار کرده است. بهرام گور پس از نامهکند و زر و گوهر فراوان را در خزانهمی

 کند.ن پخش میکند و آن را میان تهیدستان و نیازمندافرستد، اموال فرشیدورد را مصادره میبهرام هور برایش می

گنجیده است که تفسیر دینی مزدک مشهورترین ی اموال انگار در قالب تعریفی از دادگری میاین مصادره

که در  را هایی از رخدادهاییداستان بهرام گور در شاهنامه رگه ،و نیرومندترین روایت از آن بوده است. در واقع

کند که او به میتأکید  ر هنگام شرح عهد بهرام با مردمدهد. فردوسی نخست ددوران مزدک رخ نمود نشان می

در داستان لنبک آبکش  ،با این همه 939کرده است.دین زرتشتی پایبند بوده و در این چارچوب دادگری را فهم می

                      
 .۵06ـ  ۵10: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 938
 .419: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 939
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بخشد کند و آن را به لنبک آبکشِ تهیدستی میبینیم که ثروت کلان یک یهودی پولدار اما خسیس را مصادره میمی

  940نواز بوده است.نیکوکار و مهمانکه 

دوم و اشراف بوده است.  این تفسیر نو از دادگری میراث کشمکش یزدگرداحتمالاً آید که میبرجا این از 

اش فشاری اقتصادی به ی مرکزیای سیاسی تفسیر شده، اما چه بسا هستهدرگیریچون هم کشمکشی که همواره

قان چین خطاب شان بوده باشد. از عهدی که بهرام گور پس از پیروزی به خالاشراف برای بازتوزیع بخشی از اموا

ی بهرام گور پرهیز از هم دو رکن اخلاق سیاسجا این آید. درمین و اشراف نوشت هم همین سیاست بربه مهترا

 آزار مردمان است و دادگری:

 941آزاری و داد جویید و بسبی  که گیتی نپاید، نماند به کس

آید که بهرام نسبت به فقر و تنگدستی میشاهنامه نقل کرده است و از آن برامه را فردوسی در این عهدن

ی کشاورز حساس بوده و انتظار داشته که اشراف و مهتران در مقابلِ معافیت از پرداخت مالیات به وضعیت طبقه

ی خود را بر خانهین مبنا درِ گنجرسیدگی کنند و نیازمندی در قلمرو خود باقی نگذارند و خود نیز بر هم رعیت

  942گشوده است.نیازمندان می

کید شاهنامه بر داد و دهشِ بهرام گور و صلح و آرامشی که در دوران او میان اشراف و دربار برقرار أت 

که در دوران یزدگرد به وضعیتی  ،های اقتصادی شاه و اشرافدهد که احتمال کشمکش در سیاستبوده نشان می

                      
 .436ـ  424: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 940
 .۵39: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 941
 .۵43ـ  ۵38: 6.، ج1388، مطلقی خالقیشاهنامه 942
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رسیده و به کشته شدن شاه منتهی شده بود، در دوران بهرام ختم به خیر شده و با آشتی دو طرف به راه  بحرانی

حلی میانه منتهی شده باشد. گویا این راه میانه آن بوده که بخشی از ثروت اشراف در کنار بخشی از منابع دولتی 

  شان را به رسمیت بشناسد.اف بر قلمروهایبهرام اقتدار و نفوذ اشر ،بین نیازمندان توزیع شود و در مقابل

کند. های دیگری هم داریم که به این راه حل اشاره میگذشته از داستان لنبک آبکش و فرشیدورد اشاره

ای زیرزمینی دهد که در زمان بهرام گور پیدا شد. این گنج در خانهفردوسی در شاهنامه داستان گنجی را شرح می

هایی زرین اش کردند. در درون آن خانه تندیسای از آن کشف شد و به امر شاه حفارینهاده شده بود که گوشه

گوید مردی خانه مُهر جمشیدشاه خورده بود. فردوسی میاز گاوان و گورخرها و شیرها نهاده بودند و بر گنج

گفت یاد داشت و می شد داستان این خزانه را بهسالخورده که افزون بر صد سال سن داشت و ماهیار نامیده می

اش را بین مردم تهیدست ی خود منتقل نکرد و همهاند. بهرام گور این گنج را به خزانهآن را گنج گاوان نامیده

 943تقسیم کرد و به این خاطر نامی بلند و نکو یافت.

مرزهای  که به ،ی بهرام گور به خاقان چینی غافلگیرانهخوانیم که پس از حملهدر شاهنامه می چنینهم

شرقی ایران حمله برده بود، غنیمت چشمگیری نصیب شاهنشاه ساسانی شد و وقتی به استخر بازگشت مقرر کرد 

مخاطبان وزارت درویشان و احتمالاً ی سیمین تبدیل کنند و آن را به کسانی بخشید که بخشی از آن را به سکه

داد و دهش به درویشانی که از  یها شد به علاوهها و رباطاند. این ثروت صرف بازسازی پلنیازمندان بوده

نژادگان و  گذارندند، زنان بیوه و کودکان یتیم، پیرانی که از کار بازمانده بودند،دسترنج خویش روزگار می

                      
 .463ـ  4۵7: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 943
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شان را از دست داده و به بیچارگی و مسافرانی که در راه ثروت ی که به تنگدستی دچار آمده بودندزادگانبزرگ

  944ند.افتاده بود

اشته که بر از دوران بهرام گور سیاستی به نسبت افراطی در دربار ساسانی وجود دکم دست بنابراین

تأسیس  به ،هایتدر ن ،داشته است. همین روند بوده کهتأکید  شاندستگیری از تهیدستان و بازتوزیع ثروت میان

نی بدل ساخته است. را به سیاستی متمرکز و دیوا های مربوط به پشتیبانی از فقیرانسازوکارنهادی تازه دامن زده و 

دْریوشان »ی تازه در ایران پدید آمد به نام اهای مزدکیان وزارتخانهبعد از اصلاحات دوران قباد و نوآوریاحتمالاً 

« دگاندفتر درویشان و ستمدی»کرد. این نهاد اجتماعی را ایفا میتأمین  نقش سازمانتقریباً که « جادَگّو اود دادوَر

سای این نهاد را معرفی کرده و ؤز رهر بازمانده اشد. شاکد شانزده مُنام داشت و توسط مغی بلندپایه مدیریت می

ن در دوران ژان دومناش اظهار نظر کرده که انگار رهبری این سازمان بر دوش موبد فارس بوده است. این دیوا

 ی نیکنامی وی شد.یهشد و در زمان انوشیروان توسعه یافت و ماتأسیس  قباد

شد. نامیده می« دْریوشان جادَگُو اود دادوَر» انی از تهیدستان را بر عهده داشتیت پشتیبمسئولمقامی که 

کند و در ضمن در کارکرد اوستایی بسیار کهنِ دریوشان )درویشان( آشکارا به تهیدستان و فقیران اشاره می

ی زرتشت نیز بوده است و این دلالتی عرفانی است که در اختهباش لقبی برای پیروان راستین و پاکگاهانی

در منابع پهلوی بارها تکرار شده و پشتیبان « جادگَو»ی ماند. واژهباقی می چنانهمگری قرون میانی ایران صوفی

ری از این عنوان برای کسانی به کار گرفته شده که برای دستگی« صد در نثر»دهد. در و حامی و یاریگر معنی می

                      
 .۵37: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 944
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همین « نامهارداویراف» در چنینهم 945کنند.گری میمیانجیشان برای شتابند و نزد بزرگانشان میدیگران به یاری

  946کند.میوجو جست بینیم که نیکوکار است و آرامشی مینویی راکلمه را در اشاره به کسی می

کرده صبِ مربوط بدان را سرپرستی میدانیم که موبد فارس برای مدتی این لقب را داشته و مناین را می

اما شانزده مهری که با این عنوان  947است. شاکد حدس زده که این لقب تنها به موبد فارس منحصر بوده باشد،

ی تهیدستان اشاره دهد و بیشتر به منصبی با کارکرد ویژهرا نشان میتر بزرگ یافت شده گستردگی و پراکنشی

انگار موبدی که در فارس این منصب را بر عهده داشته از  ،با این همه وبدان فارس.کند تا لقبی محلی برای ممی

گرفته و ی اقتدارش بیشاپور، استخر و اردشیرخره را نیز در بر مینفوذ فراوانی برخوردار بوده باشد، چون دایره

  948آمیدکواد را نیز زیر نظارت خود داشته است.ازدارابگرد و وه

ی دستگیری از تهیدستان را بر عهده داشته و منابع آید که این مقام وظیفهمیبع پهلوی برهای منااز اشاره

 کرده است. دریافته در این زمینه هزینه میشده یا از سوی شاه اختصاص میکه برای این کار وقف می را ایمالی

کند. او تنگدستان را کی میدروشان جادوگ گوو حامی تهیدستان است و با آنها نی»خوانیم که می« دینکرد»

 .949«دارایی خویش بدانندچون هم اش در اختیار همگان باشد، طوری که آن راکند که داراییستاید و کاری میمی

را  ای ویژهی دولت جذب شده و ادارهشکل سازمانی از نهاد وقف است که در بدنهترین کهن این ،به این ترتیب

                      
 .3، 22صد در نثر،  945
 .1۵، 19، نامهارداویراف 946

947 Shaked, 1975: 215. 
948 Gyselen, 1989. 

 .142دینکرد، کتاب ششم،  949
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ی دقیقی از این بوده ترجمه« جاتاگُو آمِنایْن زرْکِلوچ»قدس در ارمنستان که ی مپدید آورده است. لقب نرسه

 ی شده است.گیروام منصب است و بنابراین خاستگاهی مسیحی ندارد و نزد مسیحیان

بینیم. گروهی که درویشان این را هم باید دانست که در منابع پهلوی میان دو گروه از تهیدستان تمایز می

شوند، تهیدستانی پرهیزگار و پارسا هستند که دستگیری از ایشان نیکوکاری دانسته شده و انده می)دْریوشان( خو

ای برای یاری به ایشان وجود داشته است. ارج و اعتبار این درویشان و ساسانی هم اداره یسالاردیواندر 

این کلمه در  یجه رسانده کههایی که نثارشان شده چندان است که پژوهشگری مانند شکی را به این نتستایش

از مرور منابع باستانی چنین  ،با این همه 950شده است.اصل به گروهی از روحانیون دانشمند و زاهدپیشه اطلاق می

 اند. رسد منظور همان تهیدستان عادی بودهآید و بیشتر به نظر مینمییری برتعب

اند. ایشان تهیدستانی شدهخوانده می« شکْوهان» اند کهدر برابر ایشان گروهی دیگر از فقیران قرار داشته

اند. اینان ابع دینی سرزنش شدهسخت در من ،آوردند و از این روبودند که به دزدی و غارت ثروتمندان روی می

شان شود که کار بعضیمعلوم میجا این شدند و ازگذاری میشدند با داغ )دْروش( نشانهاگر دستگیر می

اند. شکوهان به ظاهر گروهی از فقیران دادهه و به این ترتیب امکان فریفتن دیگران را از دست میبرداری بودکلاه

 نماید که این گروهاند. چنین میداشتهمی را روا ،از راهزنی تا کلاهبرداری ،اند که طیفی وسیع از جرایمبوده

مثل اندرزهای ز منابع زرتشتی اچون در برخی  ،اندکردهگروهی آشوبگر همواره نظم اجتماعی را تهدید میچون هم

 بینیم که شورش ایشان بر توانگران )خُتایان( یکی از پنج بلای آسمانی دانسته شده است. میآذرباد مهراسپندان 

                      
 .۵3-28: 1372شکی،  950
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ی دستگاهی کسانی بودند که بر مبنا گروه اخیر شکوهان را باید از جوانمردان و عیاران متمایز ساخت.

بخشیدند. جالب آن است که در منابع دوران شده را به تهیدستان میدزدیدند و اموال ربودهیاخلاقی از توانگران م

کردند، کار اند. این گروه پنهانی دزدی نمی)جوانمرد( نامیده« مردی جووان»ساسانی ایشان را به همین ترتیب 

 ترینمهماند. جوانمردان اشتهست که محبوبیتی بر همین مبنا دهدانستند و شواهدی خود را نیک و اخلاقی می

کردند. همین طبقه بعد از اسلام به عیاران تبدیل شدند و ای بودند که از قیام مزدکیان پشتیبانی میی فروپایهطبقه

 دند. شبا جذب سپاهیان بازمانده از عصر ساسانی به قدرتی سیاسی در برابر نیروی خلفا و اعراب تبدیل 
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 دربار گفتار پنجم:

 

کردند، و این چیزی فراتر از قواعد حاکم بر تأسیس  انیان نخستین دربار به معنای دقیق کلمه راایر

ای محدود با هنجارهای دینی درآمیخته بود و در زمینهسره یک دربارهای بابلی و آشوری و مصری قدیم بود که

قوانین درباری در ایران به عصر شد. به گواهی گزنوفون تاریخ تدوین از اقوام و قلمرو جغرافیایی تعریف می

ی چگونه بار یافتن و چگونگی پذیرایی از گردد و او بود که نخستین بار قواعدی دربارهکوروش بزرگ باز می

رسوم حاکم بر حرکت شاهنشاه در مقابل مردم را تدوین کرد و کنش متقابل شاهنشاه با  چنینهممهمانان دربار و 

عریضه و دادخواهی از مردم را سامان داد. این  مند ساخت و چگونگی دریافتِوناتباعش را در فضای عمومی قان

شد که کوروش یکی از بلندپایگان دربار خود را به خاطر قواعد به قدری شفاف و بود و سختگیرانه اجرا می

بر  ی قواعد حاکمهرودوت هم درباره 951سخن نشد.رعایت نکردن آن از دربارش طرد کرد و دیگر با او هم

دانیم که در دوران اردشیر دوم هخامنشی این هنجاری جا افتاده بوده دریافت عریضه از مردم مطالبی نوشته و می

ها به او مراجعه کنند و اش از خیابانتوانستند با رعایت قواعدی هنگام گذر شاه یا اعضای خانوادهکه مردم می

 های خود را به گوش وی برسانند. درخواست

های حاکم بر آن به ی درباری بود و قواعد و چارچوباسانی وارث مستقیم این سنت دیرینهدربار س 

نگاری ایرانی ی دورانی طولانی از تکامل نهادی در نظر گرفت. سنت تاریخقدری پیچیده بود که باید آن را نتیجه

                      
 .24۵ـ  241: 1388گزنوفون،  951
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شان اند که نمود تاریخیکردهاد میی شاهان باستانی کیانی قلمدی شیوهی ناگسستهنیز این آداب درباری را ادامه

از دوران ساسانی اخباری در دست داریم که این آداب درباری به شکلی منظم و کم دست هخامنشیان بوده است.

 شده است. ای سازمانی رعایت مینامهقانونچون هم هایی تدوین شده وسامان یافته در کتاب

شده و این همان خوانده می« نامهتاج» کردهمی بندیصورتا دربار ر کتاب که قوانین سازمانیِ ترینمهم

شود. این کتاب به طور خاص آداب به تازی برگردانده می« التاجکتاب»است که در ابتدای دوران عباسی در قالب 

های مشروعیت ی پرورش شاهزادگان و مراسم بار یافتن را در کنار هنجارهای اخلاقی و سنجهدرباری و شیوه

جاحظ است، که نظر به  «التاجکتاب»مان رسیده دهد. امروز مشهورترین متنی که از این تبار به دستشرح می شاه

 952ی مستقیم از متنی پهلوی یا دری بوده باشد.جاحظ، ممکن است ترجمه یاش با انشاتفاوت سبک نوشتاری

اند که اند و از این رو حدس زدهن قدیم بودهاش ایرانیاابن ندیم هم به کتابی با این نام اشاره کرده که نویسنده

همین متن پهلوی بوده باشد. محمدی  ــ که او نیز کتابی به این نام داشتهــ مرجع مستقیم جاحظ و ابن مقفع 

ای از نامه عنوانی عمومی برای ردههای گوناگون در این زمینه به این نتیجه رسیده که تاجملایری با مرور داده

  953اند و اسم یک کتاب یکتا نیست.دادهوران ساسانی بوده که آداب درباری را شرح میهای دکتاب

نظیر مندی بیجاحظ نکاتی هست که نظم و ترتیب چشمگیر دربار ساسانی و قانون «التاجکتاب»در 

کس  یافتن، هر است که در زمان بارتأکید  این نکته موردمثلاً  دهد.ایران در آن دوران را نشان می یسالاردیوان

های نشانگر مقام و موقعیت خود را در بر داشته باشد تا شاه و دیگران ی خود و آرایهی طبقهی ویژهباید جامه

                      
 التاج است.این نظر احمد زکی پاشا ویراستار کتاب 952
 .۵71: 1370محمدی ملایری )الف(،  953
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ها با بتوانند با یک نگاه موقعیت و جایگاه فرد را ارزیابی کنند. جزئیات رمزگذاری نقش اجتماعی بر جامه و آرایه

شده است. شده بر آنها را شامل میهای نصبربند و کلاه و کفش و نشانشده بوده و کم بندیصورتدقت بسیار 

رتبه و اشراف حق داشتند بر کلاه خود زر و گوهر به کار ببرند و به این ترتیب در عمل تاج بر سر های عالیمقام

وقعیتی نیمه گوید بهای کلاه اشراف بلندپایه صد هزار درهم بوده و کسانی که مبگذارند. در حدی که طبری می

شده در این منابع های ثبتاند. دادهگذاشتهسر می اند کلاهی پنجاه هزار درهمی براشراف داشتهمراتب سلسله در

دهند که آداب درباری در ایران عصر ساسانی از سطحی از پیچیدگی و نظم و ترتیب برخوردار بوده که نشان می

نظیر بوده و تنها در عصر بینیم و در اروپا و دربار روم به کلی بیقرن بعد در چین می ینش را تنها چندامشابه

ها را در کنار شواهد دیگر توان بازیافت. اگر این دادهزمین مید همتاهایی برایش در قلمروی باخترنوزایی به بع

یخت و گاه ربریم که دولت ایران ساسانی را همای پی میها و اصول موضوعهداشتپیش بگذاریم، به نادرستیِ

 کنند.تر از دولت روم یا چین قلمداد میحتا بدوی

ساخت سیاست در عصر ساسانی موضوعی است که بسیار دیر و بسیار جسته و گریخته پژوهیده شده  

تا حدودی با الهام از ساخت قدرت  ،سن است کهچنان که گفتیم، همان برداشت کریستن ،است. سرمشق غالب

خانی قلمداد کرده که شاهنشاه همواره برای متمرکز کردن خان یرا قلمرویزمین رانای ،اروپای قرون وسطایی

نقد و  ،ی عمومیقدرت در دستان خویش با ایشان در حال جنگ و جدل بوده است. گذشته از این نظریه

که بحث  سنجانه است. چنانی دکتر پورشریعتی بر آن را داریم که ارزشمند و دقیق و نکتهنویسیِ تازهحاشیه

آید و با مرور منابع نادرست و سست از آب در می ،با وجود شهرت و استواری ،سنکردیم، دیدگاه کریستن

ی مرکزی یابند و هستهنقدهای دکتر پورشریعتی با وجود آنچه درست و روشنگر هستند، به قدر کافی توسعه نمی
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ی سیاست ویژه ی طرح پرسش از ساختِمرتبهکنند و به سن را آماج نمیی کریستنباورهای اروپامدارانه

 یابند. ی ارتقا نمیشهرایران

ی ایرانیان به در میان اندک نوشتارهایی که با تمرکز بر نگاه ایرانی تدوین شده و به پرسش از نگرش بوم

ارها اغلب بینیم. این نوشتسفانه دستگاه نظری منسجم و چارچوبی پذیرفتنی را کمتر میأقدرت سیاسی پرداخته، مت

نگرند و در پیِ منعکس کردنِ نظمی متأخر بر این دوران های بعدیِ تاریخ ایران به گذشته میی دوراناز زاویه

مونه از چنین های برخاسته از آن را در نظر داشته باشند. یک نکه منابع غنی عصر ساسانی و ضرورتآنهستند، بی

پندارد و ارتباط شاه با مردم و ی را بر سیاست ایرانی غالب میی عرفانهایی همان است که نوعی اندیشهنگرش

 ،به ویژه در آثار ابن باجه ،کهن یهایمتن کند. این برداشت را درای عرفانی فهم میماهیت قدرت وی را در زمینه

گرش ایرانی در ن ،اند. از دید ایشانبینیم و در دوران معاصر هم نویسندگانی مانند عابدالجباری به آن بازگشتهمی

وده که بکل ماهیتی عرفانی دارد که هم در دین زرتشتی و هم در دین مانوی نمایان است و این بستر دینی 

عرفان را با نوعی  ،ساخته است. این برداشتقدرت در ساختاری عارفانه را ممکن و ضروری می بندیصورت

 پندارد. را به این سویه مربوط می ایران داند و تداوم اقتدار سیاسی درریاضت و مهار نفس مربوط می

ی عرفانی ایرانی، یکی شده به سه نسخه از فهم باستانی سیاست قایل است. علاوه بر نسخهبرداشت یاد

این برداشت در کل  954دارد.تأکید  دیگر که یونانی باشد مبتنی بر برهان است و دیگری که عربی باشد بر بیان

سیاستی به اسم سیاست عربی نداشته و نداریم و سیاست نزد تازیان همواره  اصولاً پایه است. چونسست و بی

                      
 .411ـ  402: 1389جابری،  954
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ی سیاست یونانی و برچسب زدن آن با شده از سیاست ایرانی بوده است. دربارهای سادهای و نسخهزیرشاخه

سیاسی  یام اندیشهکه در نوشتارهای دیگرم نشان دادهبرهان هم چون و چرای بسیار وجود دارد. چون چنان

اش که به افلاطون تعلق دارد هم ترین روایتترین و پیشرفتهدر مدونتر از ایران است و یونانی بسیار اساطیری

  955داری و جنگ پیوندی تنگاتنگ دارد.با نهادهایی خردگریز و خشن مانند بردهیکسره 

شده در چند قرن پس از ایرانیِ تدوینهای متن های بازمانده از عصر ساسانی وکه گذشت، دادهچنان

ی سیاسی ی خام لازم برای فهم نظریهدهند، مادهفروپاشی ساسانیان تا جایی که به عصر خسروان ارجاع می

ی و کشوری )نظامی لشکر یبا دو شاخه یدولتسیستم مدیریت که گفتیم گذارند. در اختیارمان میی را شهرایران

ی مهمی که پیچیدگی و کارآیی کرد. سنجهیگانه و منسجم عمل می یاندامچون هم شد وو دیوانی( تعریف می

های چرخش قدرتِ غیر سازوکاری امر سیاسی بر امر نظامی و ثبات دهد، غلبهنشان میدر ایران این سیستم را 

در عصر ساسانی امر نظامی بر سیاست غلبه نداشته  ،ت. این بدان معناست که بر خلاف روم و چینزورمدارانه اس

دستگاه دولت غایب است و به جای آن شاهانی را  ،در واقع ،شده است. در چین و رومذیلِ آن تعریف می و

اند که زیر فرمان سرداری مقتدر قرار ای ناتواننشاندهبینیم که همگی سردارانی نیرومند هستند یا گاه دستمی

اش داشتن های مشروعیتیکی از شاخص شاه همواره خود جنگاوری نیرومند است و اینزمین ایران دارد. در

دارد ارتباطی با نبرد ندارد رساند و بر اورنگ سلطنت نگه میاما کارکردی که او را به قدرت می ،شودمحسوب می

نخاسته است. در ی داخلی برهاجنگ و جز یکی دو مورد استثنایی از کشمکش با نیروهای داخلی و پیروزی در

                      
 .1396وکیلی،  955
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ی به قدرت رسیدن یک امپراتور آن بوده که ذشته از چند استثنای ناپایدار، تنها شیوهگ ،حالی که در چین و روم

 جنگی داخلی را از سر بگذراند و در آن بر رقیبانش غلبه کند.

شوری در ی و کلشکر دستگاهزمین ایران دلیل استقلال یافتن سلطنت از جنگ داخلی آن است که در 

ی خام چیره بوده است. آورده که بر زور عریان و خشونت جنگاورانهمیترکیب با هم سیستمی سیاسی را پدید 

ساسانیان  ی داخلی در ایران چنین اندک است و دودمانی یگانه مانندهاجنگ ها وبه همین خاطر شمار شورش

ی تنظیم و تثبیت قدرت سیاسی تواند برای بیش از چهارصد سال دوام بیاورد. حضور این سیستم پیچیدهمی

هخامنشی های دولت انگیزاز اردشیر بابکان هم وجود داشته است، وگرنه ثبات و پایداری شگفتتر پیش شکبی

 گردد.ناپذیر میو اشکانی توجیه

یعنی والاترین مقام  ،دهد، آن است که انتخاب شاهنشاهبهترین شاهدی که راستیِ این تفسیر را نشان می 

شده که از کشمکش نظامی و درگیری مند و منظم انجام میهایی قانونارسازوکبر اساس  ،زمینایران سیاسی در

با یک ماشین سیاسی پیچیده و جا این شده است. یعنی درسرداران استقلال داشته و در بافت دولت تعیین می

 شوند. اش محسوب میها تنها زیرسیستمی از آن و بازویی عملیاتیبزرگ سر و کار داریم که ارتش

اروپایی با نام کابینه و در ایران با نام های زبان شود که آنچه بعدتر درتاریخی روشن میهای متن با مرور

هیأت دولت مشهور شد، در عصر ساسانی وجود داشته و نهادی جا افتاده و پیچیده بوده است. این ساختار از 

 یافته است که کمابیش با وزیر علومد تشکیل میسالار و هزاربدبیربد، واستریوشان، ایرانبدسپاهموبد، ایرانموبدان

هزاربد همان است  ،وزیر برابر بوده است. در این میانو نخست زیر جنگ، وزیر کشور، وزیر دارایی، وو فرهنگ

شد و یونانیان همان را به خیلیارخوس )کیلیارک لاتین( ترجمه کرده پتَ خوانده میکه در دوران هخامنشی هزارَه
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داشت، مقامی موازی با هزاربد وجود ها استان دیگرارمنستان در مدتی که استقلالی دیوانی نسبت به بودند. در 

های گاه و به خاطر موقعیت مرزی ارمنستان و حمله ،شد. این مقامخوانده می« هزاراپتِ دِران آرایتْس»داشت که 

 گرفت.سرداران آن را بر عهده میترین اهمیت زیادی داشت و یکی از لایق ،بیگاه رومیان به آن سامان

. او رهبری بود« وزرگ فرمدار»و لقب دیگرش « هزارپت ایران و انیران»بد عبارت بود از لقب کامل هزار

اش دست یافت، یرا بر عهده داشت و مقامی بود که در دوران شاپور نخست به شکل نهای یسالاردیواندستگاه 

شی و اشکانی روشن ن ترتیب با توصیف یونانیان و رومیان از دربار هخامنی ایها و مقایسهاما از دیرینگی نام

های بزرگ اند. وجود هیأت دولتی که از رهبران سازماناست که این نهادها در عصر هخامنشی ریشه داشته

 وجود ی مجریه و سایر قوای مدیریتی دولتمیان قوهکاری کشوری تشکیل شده باشد، نشانگر آن است که تقسیم

اند. کردهشده و تخصصی نقش ایفا میهای مرزبندیا خویشکاریی مجریه هم وزیرانی بقوه داشته و در درون خودِ

شود و به ویژه معاصر ساسانیان یافت نمیهای دولت های کارکردی دربندیچنین سطحی از تخصص و تقسیم

 گردد.هایش پدیدار میخر است که پس از پایان قرون وسطا نشانهأدر اروپا امری بسیار مت

 ی ابرسام بود و بعد از او در عصر یزدگرد نخست به خسرودر دوران اردشیر بابکان مقام هزارپت بر عهده

یزدگرد داده شد. در دوران همین شاه و بهرام نخست مقام هزاربد به مهرنرسه داده شد و بعدتر در عصر بهرام 

ام بعد از اسلام هم باقی ماند و در دوران عباسی به وزیر اعظم تبدیل پنجم سورن پهلو آن را به دست آورد. این مق

هایی ایرانی مانند خاندان نوبختی و برمکیان بودند. ماوردی نوشته که وزیر دارندگانش خاندان ترینمهمشد که 

ینه محدودیت ی تمام امور را در دست داشت و قدرتش بعد از شاه از همه بیشتر بود و تنها در سه زماعظم اداره
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و سوم انجام عزل و نصبی که مخالف نظر شاه  ؛گیری از مقامشدوم کناره ؛تعیین جانشین خویش ،نخست :داشت

 باشد.

بینیم، ها را با لقب مغ و موبد میهرهای به جا مانده از عصر ساسانی انبوهی از نامکه در میان مُجالب آن

ی مستقیم موبد در امور اداری مداخلهاین بدان دلیل است که موبدان احتمالاًخوریم. نمیموبد براما به لقب موبدان

چنین مقامی وجود داشته و نفوذی فراوان هم داشته است. چون در منابع نوشتاری  ،نداشته است. اما به هر صورت

ستند. به احتمال هداستان هم هایی وجود دارد و منابع غیرزرتشتی هم در این موردها به چنین مقامی اشارهو تاریخ

شود به چنین کسی )رئیس موبدان( که در منابع سریانی قرن چهارم میلادی دیده می« رشَِه دِ موَپَتی»زیاد تعبیر 

ساسانی  یسالاردیواناش با ی پیوند خوردنباید در قدمت این مقام و پیشینه ،با این همه 956کرده است.اشاره می

ی کرتیر در دوران بهرام نفوذ افزایندهتأثیر  موبد زیراده که مقام موبداندرنگ روا داشت. چون ویکاندر نشان د

  957پنجم شکل گرفته است و پیش از آن موقعیتی پایدار و سیاسی نبوده است.

منابع ایرانی و غیرایرانی در این مورد توافق دارند که انتخاب شاهنشاه ساسانی بر اساس نظر یک انجمن 

پذیرفته و بر خلاف نظر عوامانه چنین نبوده که پسر مهتر شاه قبلی به شکلی خودکار یبزرگان )مهستان( انجام م

ی تشکیل یافته لشکر پس از مرگ او شاه شود. یعنی پس از درگذشت شاه انجمنی که از بلندپایگان کشوری و

گزیدند. چنین میررا ب پیشین یا گاه خویشاوندان دورترش شاهی آمدند و از میان فرزندان شاهِبود گرد هم می

های دهد نظریهشک در دوران هخامنشی و اشکانی نیز وجود داشته و این شاهدی است که نشان میانجمنی بی

                      
956 Morony, 1987: 576. 

 .319: 3، ج.1377دوشن گیمن،  957
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بنیاد و ساختگی و نامستند تا چه پایه بیزمین ایران ی استبداد آسیایی و سیاست خودکامگی درشناسانه دربارهشرق

 است.

فرمدار، اسپهبد، موبد، بزرگهای دیوانی پنج تن بودند: موبدانمقامترین گوید که بلندمرتبهمسعودی می

علوم، وزیر  ،موبدتوان چنین ترجمه کرد: موبدانها را با معیارهای امروزین میبد. این مقامو هوتخشه دبیربد

 ،بدتخشههو ؛وزیر دارایی و کار ،دبیربد ؛وزیر جنگ ،اسپهبد؛ وزیر کشور ،بزرگ فرمدار ؛فرهنگ و دادگستری

تن عضویت خوانیم که در این انجمن سه می «ی تنسرنامه»اما در  958وزیر کشاورزی، تجارت، صنعت و معدن.

که به ترتیب ریاست سازمان دینی مغان، ارتش و  959ان و دبیران مهشتبدبد سپاهسپاه موبد،اند: موبداندایم داشته

شمار اعضای اصلی این انجمن چهار تن دانسته شده اما نام و  اند. در عهد اردشیررا بر عهده داشته یسالاردیوان

  960اند.)خیار اهل المملکة( بوده« برگزیدگان کشوری»شان قید نشده و تنها آمده که مقام

ی ماهیت این انجمن گزینش های منابع کهن دربارهای شماری چشمگیر از ارجاعشهرام جلیلیان در مقاله

ها را به دست ی متفاوت از ارجاعکه اگر تحلیل شوند دو رده 961فهرستی رسیده شاهنشاه را گرد آورده و به

 دهند: می

                      
  .104ـ  103: 136۵مسعودی،  958
 .87: 13۵4نامه تنسر،  959
 . 214ـ  213: 1، ج.1369، ی رازیمسکویهابن 960
 .91ـ  90: 1387جلیلیان،  961
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صحاب الولایات االف: العظماء و اهل البیوتات، عظماء الفرس و اهل البیوتات، العظماء و اهل البیوتات و 

لشرف، عظماء اماء و اهل و الوزراء، پیران عجم و موبدان و علما و حکما، موبدان و دستوران و کارداران، العظ

، اهل الشرف و الفرس، الاشراف و العظماء، العظماء و الوزراء و الاشراف، عظماء فارس، عظماء فارس و اشرافهم

 البیت، العظماء و الاعیان، الملوک و المرازبه، بزرگان فرس.

 و رعیت، مردم. لشکر ب: العامه، القوم، الفرس، مردمان، عجم، مردمان عجم، الناس،

ی مردم نیز اند، اما تودهی اشراف عامل اصلی انتخاب شاه بودهآید که گویا نمایندگان طبقهمیها برن اشارهاز ای

دست در منابع گوناگون اند. نمایندگان اشراف را کمابیش به شکلی یکگذاشتهبایست به این انتخاب صحه میمی

البیوتات(،  بزرگ )اهلهای خاندان از بزرگان )عظماء(، رؤسای انداند و معلوم است که اینان عبارت بودهنام برده

 اشراف، شاهان محلی، وزیران، موبدان و دانشمندان، و مرزبانان )مرازبه(.

پایه( تشکیل شده ن)یعنی مردم دو« رمه»و « نژادگان»گرن بر همین مبنا نوشته که دو انجمن که از ویدن

و رعیت  لشکر گوید کهی زمانی که در شرح به سلطنت رسیدن شاپور دوم میاند. ابن بلخگزیدهمیبود شاه را بر

ی کرده است. گروه دوم که نمایندهبه همین دو گروه اشاره میقاعدتاً  ای در این زمینه برگزار کردند،گردهمایی

توان آن و نمیی انجمن نژادگان داشته پایهان )واستریوشان و هوتخشان( بوده اهمیتی همگرصنعت کشاورزان و

کند و میتأکید  ای دانست. چون طبری در شرح به قدرت رسیدن بهرام پنجم بیشتر بر ایشانرا فرعی و حاشیه

اند به طور مستقیم توانستهنمی شهرایرانبدیهی است که کل مردم  962بهرام را به شاهی برگزیدند.« القوم»گوید می

                      
 .173ـ  166: 1378گرن، ویدن 962
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هستیم که نمایندگان طبقات والا رو روبه با نوعی مجلسجا این ن دردر این زمینه دخالت داشته باشند و بنابرای

اند. ان( در آن عضویت داشتهگرصنعت تر )کشاورزان وی فرودستکنندهبدان و ارتشتاران( و طبقات تولید)مو

ن دیدگاه رفته است. البته کلاوس شیپمان در مقابل ایعبارت مردم یا رعیت یا قوم برای اشاره به دومی به کار می

 هایی مردم در روند گزینش شاه دخالتی داشته باشند، و اشارهگوید بسیار بعید است که تودهموضع گرفته و می

آفرینی انجمنی داند و به این ترتیب تنها به نقشرا کلی و نادقیق و استعاری می« ب»ی به اسامی ردهنویسان تاریخ

دیرباوری او برخاسته و با توجه به صراحت منابع باستانی در این  سخنی که از 963از بزرگان و اشراف قایل است.

 نماید.مورد پذیرفتنی نمی

داشته و ساخت دولت در معنای یادشده  یز وجودتردید در دوران اشکانیان نی که نقل کردیم بیسازوکار

تأسیس  نماید کهیمچنین  ،همهافتاده بوده که اردشیر بابکان آن را به ارث برده است. با این پدیداری تاریخی و جا

ولت همراه بوده انتقال بخشی از قدرت شاهنشاه به هیأت داحتمالاً دودمان ساسانی با بازنگری در این روندها و 

ایرادی بیان شده، آن چون هم های گشنسپ از تنسر کهزنیم که یکی از پرسشاست. این را از آنجا حدس می

گزیند و معلوم است که او انتخاب شاه بعد از خویش را نمیی برای خود بردشیر بابکان ولیعهداست که چرا ار

 ی انجمنی از بزرگان نهاده است. بر عهده

گوید مهر پدر و پسری میان شاه و دهد و میهای انتخاب ولیعهد را شرح میتنسر در پاسخ او آفت

گری دشمنان و خودبینی از فتنه چنینهمشود. ولیعهدی که برای دستیابی به قدرت منتظر مرگ اوست، گسسته می

                      
 .91ـ  90: 1384شیپمان،  963
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های آشکار شدن ی زیانکند. بحثی درست همسان با این دربارهولیعهد و احتمال کشمکش وی با بزرگان یاد می

اش برای ما باقی مانده ی عربیخوانیم که متنی پهلوی بوده و امروز ترجمهمی« عهد اردشیر»هویت ولیعهد را در 

آرایی دستگی درباریان و صف شده که حضور ولیعهد به دوتأکید  ها بر این نکتهن متنای دوِ در هر 964است.

یک از این دو خواهان قدرت بیشتری برای خود  شود و هرهواداران شاه در برابر اطرافیان ولیعهد منتهی می

را انتخاب کنند هستند. در شرایطی که هویت ولیعهد نامشخص باشد، حضور انجمنی از بزرگان که جانشین شاه 

 ها نمایان است. این متن دوِ  کند و این بحثی است که در هریا وصیت او را اعلام و عملی سازند اهمیت پیدا می

نویسد و ی جانشین خویش را در سه نسخه میگوید که اردشیر بابکان نظرش دربارهاش میتنسر در نامه

گزینی موبد ریاست انجمن شاه ،سپارد. پس از مرگ اومهشت( میناسپبهد و دبیراموبد، اسپهبدانبه سه تن )موبدان

گیرد و اگر بعد از خواندن نظر شاهِ درگذشته با دو تن دیگر به توافق رسید و با رای شاه فقید همراه را بر عهده می

کند و ورت میموبد با هیربدان مشسازد. اگر اختلافی میان ایشان رخ نمود، موبدانبود، این وصیت را آشکار می

در عهد اردشیر هم همین  965گزینند.در نهایت با رای اوست که یکی از شاهزادگان را به عنوان شاه بعدی برمی

برگزیدگان »نویسد و نزد چهار تن از مضمون آمده، با این تفاوت که شاه نام ولیعهد خود را در چهار نامه می

ی جهانگردی چینی به اسم وِئی شو معنی را در سفرنامهگزارشی سازگار با این  966گذارد.امانت می« کشوری

به ایران آمد و نوشت که شاه ایران به همین ترتیب به شکلی پنهانی ولیعهد را تعیین م.  ۵72خوانیم که در سال می

                      
 .129ـ  114: 1، ج.1369رازی،  یمسکویهابن 964
 .89ـ  87: 13۵4نامه تنسر،  965
 .8۵ـ  82: 1، ج.1369، ی رازیمسکویهابن 966
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آن را گذارد تا بعد از مرگش انجمنی از بزرگان ی سلطنتی میای را به نام او مهر کرده و در گنجینهکند و نامهمی

آشکار است که در این حالت در عمل آن انجمن نقش انتخاب شاه را  967بگشایند و وی را به پادشاهی برگزینند.

 وتختتاجی مورد نظر خود را به جای وصیت شاه درگذشته به گیرند و این قدرت را دارند که گزینهبر عهده می

ی ی تنسر سه نامهه این دلیل است که در نامهکس از نام ولیعهد خبردار نیست. شاید ببرسانند، چون هیچ

ی سه عضو انجمن نهاده شده شده به دست شاه گویا فاقد اسم ولیعهد است و انگار انتخاب او بر عهدهنویسانده

 است. 

ای که از اردشیر بابکان و فرزندانش شاپور اول و شاپور دوم ی تنسر آمده با شیوهاین شیوه که در نامه

دودمان ساسانی ولیعهد و جانشین خویش را پیش از  فاوت دارد. چون این سه شاه مقتدر آغازینِ شناسیم تمی

ی اردشیر دوم تا انجمن گزینش شاه در فاصله آفرینیِنقش ،اند. در واقعمرگ برگزیده و به همگان شناسانده بوده

ی تنسر را به بعد از این دوره مربوط هسن متن نامچشمگیر بود و به همین دلیل کریستنم.(  ۵31ـ  488قباد اول )

شاهان هم ولیعهدشان را انتخاب نکنند  دیگری تنسر آمده که اردشیر بابکان تضمین نکرده که دانسته است. در نامه

سن حدس زده که این متن باید در زمانی نوشته کریستن ،و شاید بعدها شاهنشاهان چنین کنند. به همین دلیل

جاری بوده  چنانهمشده در خاطرها بوده، اما سنت انتخاب ولیعهد آفرینی انجمن یادی نقشکه خاطرهشده باشد 

  968شود.است و این به دوران قباد و هرمزد چهارم مربوط می

                      
 .12: 1379زرین کوب،  967
 .10۵ـ  102: 1377سن، کریستن 968
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ی تنسر و پافشاری آن بر مقام والاتر نماید که محتوای نامهسن درست میگرن بر کریستناما ایراد ویدن

داند، چرا که درست در همین دوره است که را با عصر انوشیروان و قباد ناسازگار می موبدو نفوذ بیشتر موبدان

ترین موقعیت را در سراسر عصر ساسانی داشته است. از دید ترین و سستموبدان موبد از نظر سیاسی شکننده

است که موبدان ارزش تاریخی ندارد و بیشتر یک متن تبلیغاتی  اش،ی تنسر با وجود اصالت، نامهگرنویدن

  969های عصر اسلامی درآمیخته است.اند و به شدت با افزودهبر جایگاه فرازین خویش نوشتهتأکید  زرتشتی برای

ی پنهان داشتن نام ولیعهد تنها در دو مورد نماید آن است که این شیوهحدسی که در این میان معقول می

اند. دو ی کلی در نظر گرفتهاهایی به صورت قاعدهبرگ مورد نظرمان همان را با شاخ وهای متن رخ نموده و

دانیم به همین شیوه شاهی انتخاب شده، یکی انتخاب خسرو انوشیروان است و دیگری فرزندش موردی که می

ی خسرو انوشیروان و پنهان بودن نامش در مقام ولیعهد و نوشته شدنِ عهدی سر به مهر به اسم او هرمزد. درباره

و پروکوپیوس روایتی دیگر از این ماجرا را به این شکل بازگو کرده که قباد  970گزارشی هست «الأمم تجارب»در 

نیان رومی نگران بود که مبادا پس از مرگش بزرگان با سلطنت خسرو انوشیروان مخالفت در زمان جنگ با یوستی

نویساند که پس از مرگش توسط ای نامهکنند. پس با دوست نزدیکش ماهبوذ مشورت کرد و به یاری او وصیت

ماهبوذ در انجمن بزرگان خوانده شد و باعث شد انوشیروان به جای برادر مهترش کاووس به پادشاهی دست 

نامه را به موبدی داده بود و او گوید قباد وصیتفردوسی هم گزارش مشابهی دارد، با این تفاوت که می 971یابد.

                      
 .180: 1378گرن، ویدن 969
 .322: 1373تجارب الامم،  970
 .102: 1382پروکوپیوس،  971
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خواند. شباهت گزارش او و پروکوپیوس این حدس را به ذهن متبادر  آن را پس از مرگ شاه در انجمن بزرگان

ثبت کرده که  Mebodesرومی لقب موبد را به اشتباه نام خاص پنداشته و آن را نویس تاریخ کند که شایدمی

  بعدتر به صورت ماهبوذ بازخوانی شده است.

عمر انجمنی آراست که اعضایش گوید که انوشیروان در پایان ی انتخاب هرمزد فردوسی میدرباره

اند. این انجمن هرمزد را به جانشینی گشسپ دبیر، سیماه بُرزین و بهرام آذرمهان بودهموبد بزرگمهر، ایزدموبدان

انجمنی که وصیت « الأربنهایة» و 972همین گزارش را آورده «اخبار الطوال»پدرش برگزیدند. دینوری هم در 

  973داند.متشکل می« وزراء، حکماء، اساوره عظما و مرازبه»از انوشیروان را دریافت کردند را 

ی جنگ با رومیان بیمار در زمانی که در جبههم.  ۵۵0عصر پادشاهی خود به سال ی میانهانوشیروان در 

جا ی مرگ شاه و جانشینی خویش را در همهشد که شایعهرو روبه شده بود، با شورش پسر بزرگش انوشزاد

اما به سرعت سرکوب شد و به فرمان انوشیروان  ،مسیحیانِ خوزستان سر به شورش برداشتدستی مه پراکند و با

ی قاعدهاحتمالاً اش به درستی استدلال کرده که جلیلیان در مقاله 974هایش را سوزاندند تا نتواند بعدتر شاه شود.مژه

های خود انوشیروان بوده که خود به ابداعاش به انجمنی از بزرگان از پنهان نگه داشتن هویت ولیعهد و سپردن

                      
 .103: 1371دینوری،  972
 .316ـ  31۵: 1373تجارب الأمم،  973
 .۵02ـ  499: 1378نلدکه،  974
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رو روبه دنبال اغتشاشی به جای برادر مهتر خود بر تخت نشست و در پایان عمر با جنگ قدرتی با ولیعهد خویش

  975شده بود.

ودِ انوشیروان به پادشاهی از این قاعده خبرگزیده شدنِ احتمالاً توان این را افزود که به این استدلال می

مزدکی در دربار  قدرت میان دو جناح زرتشتی و ی جنگِوده است. آشکار است که انوشیروان در هنگامهبیرون ب

تر بر مبنای تدبیر ماجرای عهد نبشتن قباد برای ماهبوذ داستانی بوده که بعداحتمالاً قباد به قدرت دست یافته و 

ازتابانده ساختن سلطنت خودش به گذشته بانوشیروان برای به قدرت رسیدن هرمزد برساخته شده و برای مشروع 

دید که همین رسم را به اردشیر بابکان  «ی تنسرنامه»توان در بندی از شده است. بازتاب دورتر این قاعده را می

ذات نمودن خود با وی سخت ی اردشیر بابکان و همبازسازی انگاره دانیم که انوشیروان درسازد و میمنسوب می

گرفت و بدان های خویش را با نوسازی دین در عصر اردشیر همسان میاین ترتیب نوآوریکوشا بود و به 

 بخشید. مشروعیت می

در شاهنامه ساختار مراسم تاجگذاری شاهنشاهان ساسانی قالبی یکسان دارد. یعنی همواره با گرد آمدن 

آیند. این گروه گویا اه گرد هم میانجمنی از موبدان و خردمندان و کاردانان همراه است که برای تاجگذاری ش

شود. از این رو شاهنامه هم سندی اند. چون اغلب با نام انجمن به ایشان اشاره مینهادی پایدار و مستقر بوده

دارد. جالب است که برداشت سنتی و نادرست از سلطنت خودکامه و استبدادی شاهان باستانی ایران را مردود می

ی شاهنشاهان پیش از مرگ به شکلی که همه ،ر مقام پادشاهی حاکم بوده استکه گفتمانی خاص هم بآن

                      
 .116ـ  89: 1387جلیلیان،  975
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ای رسد هم در برابر این انجمن سخنرانیگذارند و هر شاهی که تازه به قدرت میای از خود به جای میاندرزنامه

 بندد. ها عهد میکند و با ایشان بر سر این ارزشدر بزرگداشت دادگری و خردمندی ارائه می

شود. عهد عبارت بود از متنی در خوانده می« عهد»این سنت سیاسی به پیدایش سبکی ادبی دامن زد که 

قوانین  یشد و شالودهی اصول و قوانین اجتماعی و اخلاقی که میان شاهنشاه و ولیعهدش نوشته میبرگیرنده

این عهدها از زبان پهلوی به تازی  ای ازن اسلامی مجموعهساخت. در ابتدای دورامیاساسی دولت ساسانی را بر

این  د. برخی ازمتونی مرجع برای خلفای عرب کاربرد داشتنچون هم برگردانده شدند و در سراسر دوران خلافت

اند و عبارتند از: عهد اردشیر بابکان، عهد شاپور نخست، عهد قباد اول، عهد تا به امروز باقی مانده چنانهم هامتن

نوشته شده  ها از زبان شاه خطاب به ولیعهد و جانشینشعهد خسرو پرویز. هریک از این متن خسرو انوشیروان و

ی باستانی مهر دانست، اغلب با تاکید بر مهر میان شاهنشاه و ای از کلیدواژهتوان آن را ترجمهعهد که میاست. 

مین از دیرباز فهوم مهر در ایران زی این حدس است که محدودی تایید کننده شده و از این رو تامردم تدوین می

هد و عهم معنای عشق و محبت را در سطح فردی و هم مفهوم قرارداد اجتماعی و مشروعیت سیاسی مبتنی بر 

 کرده است.پیمان را بازنمایی می

کافی است عهدهای بازمانده از عصر ساسانی را بخوانیم تا ببینیم که مفهوم قرارداد میان شاه و مردم که 

ای بعد توسط هابز صورتبندی شد، از دیرباز در ایران زمین هنجاری شناخته شده و مستند باخترزمین هزارهدر 

عهد اردشیر به صورت متنی یکپارچه موجود است و با همت مجتبی مینوی به پارسی هم ترجمه شده بوده است. 
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السعادة و »و  976مسعودی« الذهبمروج»و « کتاب الوزراء و الکتاب»است. عهد شاپور به صورت تکه تکه در 

آن را متنی طولانی دانسته و بیشتر « غررالسیر»عامری نیشابوری آمده است و ثعالبی در « الاسعاد فی سیرة الانسانیة

« تاریخ الدول الاسلامیه»اند. از عهد قباد هم یک قطعه در آمیز از آن یاد کردههایی تحسیناین نویسندگان با عبارت

را ی کوتاه بازمانده از آن ضمن فهرست کردن این عهدها، قطعه ،باقی مانده که دکتر محمدی ملایریابن طباطبا 

  977است به پارسی برگردانده است. «در اندرز به مشورت نکردن با ترسو و بخیل»که 

به دو ایم و ابن ندیم عهد انوشیروان گویا نام دو کتاب بوده است. چون در تازی دو متن به این نام داشته

بینیم. یکی از آنها عهد متن زیر این عنوان اشاره کرده و در شاهنامه هم دو متن در بخش عهد انوشیروان می

از سوی  انوشیروان با پسرش هرمزد است و دیگری آزمونی است که برای ارزیابی شایستگی هرمزد برای سلطنت

شته که در های هرمزد را در بر دار و پاسخهای پدی این دو و پرسشوگوگفتپدرش به کار بسته شده است و 

عهد خسروپرویز با بقیه تفاوت  ،شده است. در این میانی بلاغت و حکمت دانسته میاش سرچشمهی تازینسخه

اش کرد و ر او شورید و زندانیبچون پسرش شیرویه  ،ی آزمون هرمزد بوده استداشته و تا حدودی واژگونه

 نی طولانی بدان پاسخ داد. که خسروپرویز در متفرستاد دن وی نوشت و به زندان ای برای محکوم کردادنامه

، انداش بودهکه نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی و اخلاقی میان شاه و مردم ،دهد که عهدهاها نشان میداده 

ی تاریخی بزرگی منهشده و بعدتر در قالبی نوشتاری ثبت شده و در دادر ابتدای کار به شکل سخنرانی ارائه می

آید که بخشی از مراسم تاجگذاری شاهنشاهان ساسانی میه است. از منابع دوران اسلامی برافتادبه جریان می

                      
 .291: 1، ج.2۵36ی، مسعود 976
 .794ـ  792: 1370محمدی ملایری )ب(،  977
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ای ایراد کند رفته شاه به هنگام بر عهده گرفتن قدرت سیاسی خطابهسخنرانی ایشان بوده است. یعنی انتظار می

. هایش را نیز مشخص نمایدو در ضمن سوگیری سیاسی وی و برنامه که از خرد و اندرز و زیرکی انباشته باشد

در منابع  ،آمده است و از این رومیشده و همچن سندی رسمی به گردش دراین سخنرانی بعدتر نوشته می

 توان یافت. هایی از آن را میگوناگون نسخه

ا ذکر کرده و منابع دیگر هم ها ری بسیاری از شاهان ساسانی بندهایی از این خطبهفردوسی درباره

نماید که این سنت از دیرباز و دوران هخامنشی در دربار اند. چنین میتر از آن را ثبت کردههایی مفصلنسخه

ای از سخنرانی منوچهر پیشدادی را آورده که هنگام بر تخت نشستن که طبری نسخهچنان ،ایران وجود داشته باشد

نمونه از ترین کهن به این خطبه اشاره کرده و گفته که این «الاممتجارب»سکویه در آن را ایراد کرده بود. ابن م

ی گذاری انوشیروان دادگر هم ثبت شده و ابوحنیفهی تاجای از خطبهاین سبک است. در همین کتاب نسخه

هم  «لذهبمروج ا»در  978دینوری هم سخنرانی دیگری از هرمزد پسر انوشیروان را در کتاب خود آورده است.

گذاری نقل شده که در آن بر ضرورت دادگری و برابری توانا با بخشی از سخنرانی اردشیر بابکان هنگام تاج

 979شده و عهد کرده که مهربانی پیشه کند و کشور را آبادان سازد.تأکید  ،و فروپایه و اشرافی ،ناتوان

قدمتی بسیار داشته و ابداع ساسانیان این نکته که خواندن عهد همچون بخشی از مراسم تاجگذاری شاه  

توان دریافت که از همان ابتدای به قدرت رسیدن این دودمان همچون رسمی جا افتاده حضور نبوده را از اینجا می

                      
 .794ـ  792: 1370ری )ب(، محمدی ملای 978
 .239: 1، ج.2۵36مسعودی،  979
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فردوسی داستان ساسانیان را با گفتاری در تاجگذاری اردشیر بابکان و عهد و پیمان او با مردم ایران داشته است. 

 980گویا روایتی دیگر از عهد اردشیر بابکان باشد:کند که آغاز می

 به سر برنهاد آن دلفروز تاج  به بغداد بنشست بر تخت عاج

   بیاراسته جایگاه نشست  کمر بسته و گرز شاهان به دست

 ز گشتاسپ نشناختی کس ورا  شهنشاه خواندند زان پس ورا

 چنین کرد بر تخت پیروزه یاد  چو تاج بزرگی به سر برنهاد

 جهان زنده از بخت و رنج منست  که اندر جهان داد گنج منست

 بد آید به مردم ز کردار بد  کس این گنج نتواند از من ستد

 خاکندارد دریغ از من این تیره  چو خشنود باشد جهاندار پاک

 داد راه منست پسندیدنِ  جهان سر به سر در پناه منست

 سواران منیز سرهنگ و جنگ   نباید که از کارداران من

 خویگر از بنده گر مردم نیک  بخسپد کسی دل پر از آرزوی

 خواهز بدخواه وز مردم نیک  کس این بارگاه گشادست بر هر

 که آباد بادا به دادت زمین  همه انجمن خواندند آفرین

 که هرجا که باشد ز دشمن سری  یلشکر فرستاد بر هر سوی

                      
 .194ـ  193: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 980
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 ن شمشیر و گاه آوریدگر آیی  ورشان به راه آوریدکینه سرِ

کند و آرایی و جنگاوری او ختم میفردوسی داستان اردشیر بابکان را با روایت منظومی از تدبیر رزم

 سالاریِ خوانیم که اردشیر شایستهای جنگی برگرفته است. در این بخش مینامهآشکار است که این بخش را از آیین

کاردان برای مدیریت سپاهیان گماشته بود که  دبیرانی پرشمار و ای بر ارتشیان حاکم ساخته بود وسختگیرانه

ی آیین درباره چنینهمفرستادند. دادند و برایش گزارش میسزاواران و ناسزاواران در میدان جنگ را تمیز می

پرست نه یزداک ــهای مردم ایرانی آن که سپاهیان هنگام عبور از زمینمثلاً  ،اخلاقی جنگ نکاتی چشمگیر آورده

درازی کنند، و پیش از آغاز جنگ با هر دشمنی باید نخست به او نباید به اموال ایشان دست ــ اندخوانده شده

در گماشتن  چنینهم. سرکشان را رام و از خونریزی پرهیز کرداعلان جنگ داد و با دادن وعده و هدیه باید 

 که گویدکه فردوسی در همین بخش میت. جالب آنمرزبانان و راهداران و جاسوسان نیز دستورهایی آمده اس

ها را برای فرزندان مردم تهیدست نیز فراهم آورد و این با اردشیر بابکان امکان سوادآموزی و یادگیری در دبستان

 نماید:عصر ساسانی رایج است، ناسازگار می ی تمایزهای طبقاتیای که دربارهتصور عامیانه

 کسی بدو شاد کردی دل هر  یدست را مایه دادی بستهی

 سپردی چو بودی ورا هنگ آن  همان کودکان را به فرهنگیان

 پرستان بدیهمان جای آتش  به هر برزنی در دبستان بدی

 نگه داشتی سختی خویش راز  نماندی که بودی کسی را نیاز

 برفتی کسی کو بدی دادخواه  به میدان شدی بامداد پگاه

 چه کهتر چه فرزند فریادرس  کسداد اندر آزرم هنچستی ب
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نماید و بیشتر ی اردشیر بابکان را هم ثبت کرده که از نظر محتوا چندان زرتشتی نمینامهفردوسی وصیت

 زند:به باورهای زروانی پهلو می

 ننازد به داد و نیازد به مهر  بدانید کاین تیرگردان سپهر

 ک نژندهم آخر سپارد به خا  یکی را چو خواهد برآرد بلند

 همه رنج با او شود در نهان  نماند به جز نام زو در جهان

 کس که خواهد سرانجام نیکنآ هر  به گیتی ممانید جز نام نیک

 که خشنودی پاک یزدان بود   ترا روزگار اورمزد آن بود

 فزایکه دارنده اویست و نیکی  به یزدان گرای و به یزدان گشای

 که او راست بر نیک و بد دستگاه  ز هر بد به دادار گیهان پناه

 ز رای دلفروز و پیروز بخت  کند بر تو آسان همه کار سخت

ی کیهانی با گوید این قاعدهداند و میها نوعی جبر کیهانی و اخترشناسانه را بر هستی حاکم میاین بیت

یادین زرتشتیان به با باور بنها این مهر و دادگری سازگار نیست و چه بسا نامهربانی و نادادگری بزاید و بنماید.

نی و چیزهای نیک بودن گیتی و چیرگی اشه بر همه چیز ناسازگار است و بر خلاف این آیین گویا روندهای اهریم

ی داند که البته باید به جبههرینش میآف سازوکارگیرد، بلکه آن را بخشی از شر را اموری عدمی در نظر نمی

بینیم که نوعی می ارزه کرد. چنین برداشتی را در دوران ساسانی در میان مغان زروانیاهورامزدا پیوست و با آن مب

ی باورهای خود فردوسی هم نگاه عقلانی مکانیکی به جهان داشتند و درست به همان سبکی که در پشت پرده

 پنداشتند.ی رخدادهای زندگی مردمان میکنندهشود، گردش اختران را تعییندیده می
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ای کهن بندیصورتای دارد که به یچیدهی معنایی غنی و پی اردشیر بابکان در شاهنامه شبکهامهنوصیت

 ماند:می« منِ پارسی»از 

 همه گوش دارید برنا و پیر  به گفتار این نامدار اردشیر

 پرستنباشد مگر پاک و یزدان  کس که داند که دادار هستنآ هر

 ست و گر شهریارردستاگر زی  دگر آنک دانش مگیرید خوار

 نگردد بر مرد دانا کهن  سه دیگر بدانی که هرگز سخن

 فزون باشد از بند و زندان شاه  چهارم چنان دان که بیم گناه

 روینگیرد به نزد کسان آب  گویبه پنجم سخن مردم زشت

 کجا برتر از دیده و جان و چیز   بگویم یکی تازه اندرز نیز

 بود آشکارای او چون نهان  خنک آنک آباد دارد جهان

 خرد دارد و شرم و گفتار گرم   دگر آنک دارند آواز نرم

 به بیهوده بپراگند بر گزاف  به پیش کسان سیم از بهر لاف

 شناسنبپسندد آن مرد یزدان  ز مردم ندارد کسی زان سپاس

 رایخردمند خوانند و پاکیزه  میانه گزینی بمانی به جای

 کجا تازه گردد ترا دین وکیش  ت پیشکزین بگذری پنج رایس

 که با شهد او زهر نگزایدت  آسانی و شادی افزایدتتن

 به آز و به کوشش نیابی گذر  یکی آنک از بخشش دادگر
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 گل نوبهارش برومند گشت  توانگر شود هرک خرسند گشت

 نگویی به پیش زنان راز را   دگر بشکنی گردن آز را

 نبرد آورد رنج و درد که ننگ و  سه دگیر ننازی به ننگ و نبرد

 آمده دل نداری دژمز نا  چهارم که دل دور داری ز غم

 تازی بدان کو شکار تو نیسته ن  نه پیچی به کاری که کار تو نیست

 سخن گفتن سودمند مرا   همه گوش دارید پند مرا

 که یابند ازو ایمنی از گزند  کسی ارجمند بود بر دل هر

 اگر جان همی خواهی افروختن   تنزمانی میاسای ز آموخ

 زمانه ز بازی برو تنگ دار  چو فرزند باشد به فرهنگ دار

 کشیدن بدین کار تیمار ما   همه یاد دارید گفتار ما

 از آمیزش یکدگر مگسلید یداکس که با داد و روشن دلآن هر

 ست نیزکزو خوبی و سودمندی  دل آرام دارید بر چار چیز

 که باشد ترا یاور و رهنمای  و شرم خداییکی بیم و آزرم 

 نگه داشتن دامن خویش را  دگر داد دادن تن خویش را

 مرا چون تن خویشتن خواستن  به فرمان یزدان دل آراستن

 دور افگنی کژی و کاستیه ب  سه دیگر که پیدا کنی راستی

 نپیچی دلت آشکار و نهان  چهارم که از رای شاه جهان
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 به فرمان او تازه گردد سپهر اهی به مهرورا چون تن خویش خو

 روان را نپیچی ز فرمان اوی  دلت بسته داری به پیمان اوی

 چو با داد بینی نگهبان خویش  برو مهر داری چو بر جان خویش

 ز گیتی فزونی سگالد نه کاست  غم پادشاهی جهانجوی راست

 بداند که رنجست بر کشورش  شلشکر گر از کارداران وز

 برو تاج شاهی سزاوار نیست  ه داد او جهاندار نیستنیازد ب

 ازان پس نباشد ورا فرهی  سیه کرد منشور شاهنشهی

 بود شیر درنده در مرغزار  چنان دان که بیدادگر شهریار

 به رنج و به کوشش ندارد نگاه  همان زیردستی که فرمان شاه

 نگردد کهن در سرای سپنج  بود زندگانیش با درد و رنج

 وریآنیابد به زفتی و کند   هتری یابد و بهتریاگر م

 بادهم از داد ماگیتی آباد   باددل زیردستان ما شاد

شود: یکتاپرستی، ارجمندی دانش، سودمندی سخن درست، ارزش بیم این اندرزنامه با پنج اصل آغاز می

لاقی آمده که عبارتند از: آباد پرهیز از بدگویی. پس از این پنج اصل، چند اندرز اخ و گناه در بازداری از جرم

روی و پرهیز از خودنمایی هنگام خرج خلقی و خردمندی، میانهساختن جهان، روراست بودن و صداقت، خوش

بینیم: پرهیز از آزمندی هنگام گردآوری مال، راز نهفتن نزد زنان، پرهیز از گاه باز پنج اندرز دیگر را میمال. آن

گران، دوری گزیدن از غم و غصه و پرهیز از ورود به میدانی که فرد در آن چیرگی نازیدن به خود و جدل با دی
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و مهارتی ندارد، و جلوگیری از اتلاف وقت کودکان و آموزش و پرورش ایشان. بعد از آن از چهار چیزِ گزیده و 

انبری از شاه. درست نیک یاد شده است: بیم و شرم از خداوند، دادگری با تن خویش و پاکدامنی، راستگویی و فرم

دهنده وجود دارد کند، بندی غریب و تکانمیتأکید  پس از این بخش که بر وجود مهر و پیمان میان مردم و شاه

شان دست بردارد، فرهمندی خود را از دست ی آسایش رعیت و دادگری در حقگوید اگر شاه از اندیشهکه می

 . دهد و دیگر مشروع نیست و باید برکنار شودمی

از اندرز اردشیر در دست  های گوناگونی را کهشود که فردوسی روایتبا خواندن این بخش روشن می

نماید که در اصل پنج روایت مرجع داشته کنار هم نهاده و همه را در یک مجموعه گرد آورده است. چنین می

دهد، چهارمی چهار چیز اندرز میومی پنج کند، دومی چهار و سمیتأکید  فردوسی بوده باشند. یکی به پنج اصل

 کند. میتأکید  دم بر مبنای دادگریشمرد و پنجمی به عهد شاه و مرنیک را بر می

به احتمال زیاد فردوسی آن اندرزها و این عهدها را که گفتمان پایان کار یک شاه و آغاز کار شاه بعدی 

تمان که ماهیتی اخلاقی هم دارد به قدری مهم بوده بوده از منابع مربوط به دوران ساسانی نقل کرده است. این گف

شاهنامه هیچ گزارش خاصی از کردارهایش ندارد و تنها  982و بهرام اول 981ی شاهانی مثل هرمز اولکه درباره

 ،همین سخنرانی آغازین و اندرز فرجامین وی را ثبت کرده است. فردوسی در پایان داستان اردشیر بابکان آنجا

ی دهنده دارد که پس از هزار سال بسیار روان و شیوا و دقیق نظریهدهد، بندی تکانرا شرح میکه اندرزهای وی 

                      
 .260ـ  2۵۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 981
 .266ـ  263: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 982
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صد سال بعد در انگلستان به ای که کمابیش با همین قالب ششکند. نظریهی را بیان میشهرایرانسیاسی کهن 

 983شد. بندیصورتدست لاک و هابز 

 و نهان نپیچی دلت آشکار  چهارم که از رای شاه جهان

 به فرمان او تازه گردد سپهر مهرورا چون تن خویش خواهی به

 روان را نپیچی ز فرمان اوی  دلت بسته داری به پیمان اوی

 چو با داد بینی نگهبان خویش  برو مهر داری چو بر جان خویش

 ز گیتی فزونی سگالد نه کاست  غم پادشاهی جهانجوی راست

 ست بر کشورشکه رنج بداند  شلشکر گر از کارداران وز

 برو تاج شاهی سزاوار نیست  نیازد به داد او جهاندار نیست

 ن پس نباشد ورا فرهیآ از  سیه کرد منشور شاهنشهی

 بود شیر درنده در مرغزار  چنان دان که بیدادگر شهریار

 به رنج و به کوشش ندارد نگاه  همان زیردستی که فرمان شاه

 نگردد کهن در سرای سپنج  بود زندگانیش با درد و رنج

 وریآنیابد به زفتی و کند   اگر مهتری یابد و بهتری

 بادهم از داد ماگیتی آباد   باددل زیردستان ما شاد

                      
 .228ـ  227: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 983
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بینیم ، و میی سیاسی قرارداد اجتماعی یافتتوان برای نظریههایی است که میترین بیاناین یکی از دقیق

توان ی این نظریه را در پیوند میان سیاست و دین می. ادامهشده استی مهر صورتبندی که در شاهنامه با کلمه

  984دید. باز فردوسی این دیدگاه را در اندرز اردشیر بابکان برای پسرش شاپور گنجانده است:

 دین بود شهریاری به جاینه بی ست دینی به پایتخت شاهینه بی

 برآورده پیش خرد تافته  دو دیباست یک در دگر بافته

 دین بود شاه را آفریننه بی  نیازست دینینه از پادشا ب

 تو گویی که در زیر یک چادرند   چنین پاسبانان یکدیگرند

 سازشان نیکدو انباز دیدیم  نیازنه آن زین نه این زان بود بی

 دو گیتی همی مرد دینی برد  چو باشد خداوند رای و خرد

 دو را جز برادر مخوان تو این هر  چو دین را بود پادشا پاسبان

 مخوان تا توانی ورا پارسا  دار کین دارد از پادشاچو دین

 گشاید زبان مرد دینش مدار  کس که بر دادگر شهریارنآ هر

 که چون بنگری مغز دادست دین  گوی با آفرینچه گفت آن سخن

 نخستین ز بیدادگر شهریار  سر تخت شاهی بپیچد سه کار

 ز مرد هنرمند سر درکشد  کشدسود را بردگر آنک بی

                      
 .23۵ـ  231: 6، ج.1388، قمطلی خالقیشاهنامه 984
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 به دینار کوشد که بیشی کند  سه دیگر که با گنج خویشی کند

 دروغ ایچ تا با تو برنگذرد  به بخشندگی یاز و دین و خرد

 غبلندیش هرگز نگیرد فرو   رخ پادشا تیره دارد دروغ

 که مردم ز دینار یازد به رنج   نگر تا نباشی نگهبان گنج

 تن زیردستان به رنج آورد   آورداگر پادشا آز گنج 

 وگر چند بر کوشش و رنج اوست  کجا گنج دهقان بود گنج اوست

 به بار آورد شاخ رنج ورا   نگهبان بود شاه گنج ورا

 به مردی به خواب از گنهکار چشم  بدان کوش تا دور باشی ز خشم

 به پوزش نگهبان درمان شوی  چو خشم آوری هم پشیمان شوی

 مایه خواند ورا پارساسبک  خشم آورد پادشا گه کهنآ هر

 بباید به خوبی دل آراستن  ست بد خواستنچو بر شاه زشت

 شود خیره رای از بد بدگمان  وگر بیم داری به دل یک زمان

 بدان تا توان ای پسر ارج چیز  ز بخشش منه بر دل اندوه نیز

 استکه دور فلک را ببخشید ر چنان دان که شاهی بدان پادشاست

 رد و موبدش رای پیش آورد   زمانی غم پادشاهی برد

 کند این سخن بر دل شاه یاد  بپرسد هم از کار بیداد و داد

 چو یوز درنده به کار آیدت  به روزی که رای شکار آیدت
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 می و بزم و نخچیر و بیرون شدن  هم در نباید زدنهدو بازی ب

 سخن مهتران نگه داشتند این  که تن گردد از جستن می گران

 ازین کارها دل بباید برید  وگر دشمن آید به جایی پدید

 ز هر پادشاهی سپه خواستن   درم دادن و تیغ پیراستن

 بر تخت منشان بدآموز را   به فردا ممان کار امروز را

 وجو آیدت کاستیکه از جست  مجوی از دل عامیان راستی

 و انده مخورتو مشنو ز بدگوی   وزیشان ترا گر بد آید خبر

 اگر پای گیری سر آید به دست  پرستنه خسروپرست و نه یزدان

 ترا جاودان از خرد باد بهر  شهر عام یهچنین باشد انداز

 که بر بدنهان تنگ گردد جهان   بترس از بد مردم بدنهان

 که او را بود نیز انباز و یار  سخن هیچ مگشای با رازدار

 گیتی پراگنده خوانی همیز   سخن را تو آگنده دانی همی

 را شودامددل بخردان بی  چو رازت به شهر آشکارا شود

 خردمند گر پیش بنشاندت  برآشوبی و سر سبک خواندت

 جویکه عیب آورد بر تو بر عیب  گونه مجویتو عیب کسان هیچ

 خردمندت از مردمان نشمرد  وگر چیره گردد هوا بر خرد

 خواهکسی را بود نیک هرکجا    خردمند باید جهاندار شاه
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 بپیچد ز پیغاره و سرزنش  منش کسی کو بود تیز و برتر

 چنین مرد گر باشدت رهنمای  مبادا که گیرد به نزد تو جای

 بنه خشم و کین چون شوی پادشا  چو خواهی که بستایدت پارسا

 پرستنباشی خردمند و یزدان هوا چونک بر تخت حشمت نشست

 به روی کسان پارسایی مکن  خننباید که باشی فراوان س

 نگر تا کدام آیدت دلپذیر  سخن بشنو و بهترین یادگیر

 رویگه می نوازنده و تازه  سخن پیش فرهنگیان سخته گوی

 بر تخت منشان بداندیش را  مکن خوار خواهنده درویش را

 تو بپذیر و کین گذشته مخواه  کس که پوزش کند بر گناهنآ هر

 خنک مرد بخشنده و بردبار  پروردگارهمه داده ده باش و 

 بیارای و بربند کوس لشکر تو  چو دشمن بترسد شود چاپلوس

 بپرهیزد و سست گردد به ننگ به جنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ

 نبینی به دلش اندرون کاستی   وگر آشتی جوید و راستی

 رویچنین دار نزدیک او آب  ازو باژ بستان و کینه مجوی

 به دانش بود تا توانی بورز  ا به دانش که ارزبیارای دل ر

 ز دانایی و داد نامی شوی  چو بخشنده باشی گرامی شوی

 یادگار چنینهمبه فرزندمان    تو عهد پدر با روانت بدار
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 کسی را ز گیتی نیازاردم  چو من حق فرزند بگزاردم

 نفس داستان را به بد مشمرید  شما هم ازین عهد من مگذرید

 به نیکی گرای و بدی باد دار  یاددار چنینهمپدر تو پند 

 به آتش تن ناتوان مرا   به خیره مرنجان روان مرا

 مجوی ای پسر درد و تیمار کس  به بد کردن خویش و آزار کس

 بزرگی شما را به پایان رسد   برین بگذرد سالیان پانصد

 کس که باشد ز پیوند تونآ هم  بپیچد سر از عهد فرزند تو

 همان پند دانندگان نشنوند  سو شوندرای و ز دانش به یک ز

 به بیداد یازند و جور و جفا  سر ز عهد و وفابگردند یک

 پرستبر ایشان شود خوار یزدان  جهان تنگ دارند بر زیردست

 ببالند با کیش آهرمنی   بپوشند پیراهن بدتنی

 ایمهببالاید آن دین که ما شست  ایمگشاده شود هرچ ما بسته

 به ویرانی آرد رخ این مرز من  تبه گردد این پند و اندرز من

 نهان و آشکار یشناسنده  همی خواهم از کردگار جهان

 همه نیک نامی بود یارتان  که باشد ز هر بد نگهدارتان

 که تارش خرد باشد و داد پود  ز یزدان و از ما بر آن کس درود

 حنظل کند شهد مننکوشد که   نیارد شکست اندرین عهد من
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توان بازیافت که در میهای وی را در اندرزهای شاپور دوم یتمسئولشرحی دیگر از وظایف پادشاه و 

شده است. بنا بر این روایت شاپور وقتی به هفتاد و چند سالگی بیان به برادر کهترش اردشیر خطاب شاهنامه 

خود را به برادرش سپرد، با این شرط که  وتختتاج رسید، تنها پسری خردسال به نام شاپور داشت و از این رو

  986برادر گفت: گاه هنگام اندرز دادنِآن 985پس از او پسرش به قدرت برسد.

 گونه کار بجوید خردمند هر  بدان ای برادر که از شهریار

 ز دشمن نتابد گهِ جنگ روی  یکی آن که پیروزگر باشد اوی

 نی مردِ نژادبداند فزو  بدارد به داد لشکردگر آنک 

 بخواهد که مهتر سپاهی بود   کسی کز در پادشاهی بود

 نیارد به داد اندرون کاستی  دیگر که دارد به دل راستیهس

 همان با گهر درپرستان خویش  چهارم که با زیردستان خویش

 بارد از شاخ بار درختهمی  ندارد در گنج را بسته سخت

 گنج دارد نگاه سپه را در   سپاهنباید درِ پادشا بی

که جنگاور نخست آن :روشن است در اندرز شاپور، شاهِ مشروع چهار ویژگی داشته است ،به این ترتیب

که سرداری لایق باشد و مدیریت ارتش و سپاهیان دیگر آن ؛و دلیر باشد و در نبردها بر دشمنان کشور پیروز شود

نهایت این که به فکر رفاه مردم باشد و با به جریان انداختن  و در ؛سوم آن که دادگر باشد ؛را به درستی انجام دهد

                      
 .338ـ  337: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 985
 .341ـ  340: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 986
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است بهتر زمین ایران که دادگریِ شاهنشاه ضامن آبادانی را ی سلطنتی اقتصادی شکوفا پدید آورد. این باورخزانه

است،  روستایی ایبینیم. در این داستان وقتی بهرام که مهمان خانهاز هر جا در داستان بهرام گور و زن پالیزبان می

 987گوید:شود و زن میزبان با شوهر میبر مردم ستم روا دارد، شیرِ گاوِ آن خانه خشک می دکنقصد می

 ز گردون نتابد به بایست ماه  چو بیدادگر شد جهاندار شاه

 درون بوی مشکنبوید به نافه  ها در شود شیر خشکبه پستان

 خارا شوددل نرم چون سنگ   زیان در جهان آشکارا شود

 خردمند بگریزد و غم خورد  به دشت اندرون گور مردم خورد

 گه که بیدادگر گشت شاهآن هر  شود خایه در زیر مرغان تباه

ی است که دادگری را با رعایت نظم و قانون حاکم بر شهرایرانی سیاسی ی همان اندیشهاین باور ادامه

بایست اشون و پارسا باشد و قانون حاکم بر هستی را پاس میشاهنشاه که  ،انگارد. از این روطبیعت همتا می

رسبزی سرزمین را سآبادانی و  ،و پاسبان جریان یافتنِ طبیعی امور نیز هست و به این ترتیب هبدارد، بر پای دارند

ود شدار میقانون طبیعت است که خدشه ،ی و دادگری منحرف شود، در واقعسازد. اگر شاه از راه راستممکن می

 و آفت نمودهای آن است. سالیخشکو خشک شدن شیر و تباه شدن خایه در زیر مرغان و 

شده تنها یک فرد یا رهبر سیاسی نبود، بلکه نمادی از یگانگی بوم شاهنشاه در چارچوبِ گفتمانیِ یاد 

زشی نمادین بدنِ شاه و کردارهایش ار ،شد. به همین خاطرایرانی و سرزندگی و آبادانی آن نیز محسوب می

                      
 .473: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 987

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


659 

 

حاملی برای رمزگان چون هم شد وهای کارکردی در سیاست تبدیل مییافت و به مکانی برای تثبیت چرخهمی

ی مقابل برداشت اروپاییان از تقدس بدن شاه بود درست نقطه« بدنِ شاه»کرد. این مفهوم از قدرت ایفای نقش می

شد و از سوی دیگر شاه و لمسِ شفابخش وی منتهی میکه از سویی بنا به پژوهش لوسین فِوْر به تقدیس تن 

 پنداشت. کالبد وی را در بافتی متافیزیکی و الاهیاتی مرکز جهان می

اند، ی سیاست کلاسیک اروپایی به دست دادهنقدهایی که اندیشمندان معاصر به ویژه میشل فوکو درباره

قطع کردنِ »یگر سفارش فوکو برای دداشته و از سوی ی پادشاه را به دنبال شدهاز سویی واسازی مفهوم تقدیس

ها های سیاسی قدرت را به دنبال داشته است. این تحلیل، یعنی کنار نهادن شخصِ حامل قدرت از تحلیل«سرِ شاه

نادرست  یمیمدر عصر ساسانی چنین تعکم دست گاه برای فهم سیاست ایرانی نیز به کار گرفته شده است. اما

شدند از نگرشی افلاطونی برخاسته و در گذار از صافی ای که شاهان اروپایی در آن فهم میظریاست. سرمشق ن

ی از ابتدای شهرایرانلی که سیاست در حا ،جهانی و مقدس به خود گرفته استمسیحیت خصلتی به شدت آن

 کار با گیتی و زمین و آبادانی آن پیوند داشته است. 

ادعای خدایی یا تقدس نداشته و پیوندش با قدرت  ،راتوران قدیم رومبر خلاف امپ ،شاهنشاه ساسانی 

ای پیچیده از اتحادها و ی شبکهشده است. شاهنشاه در میانهناپذیر قلمداد نمیسیاسی امری ذاتی و برگشت

مفهوم یافته با بزرگ و توسعه یسالاردیوانبزرگ و در بافت یک دستگاه های خاندان هایها و واگراییهمگرایی

کرده و به همین خاطر در تاریخ ساسانیان با عزلِ شاه و گاه بازگشت همان شاه قدرت سلطنتی ارتباط برقرار می

چرا که در هر دوی این قلمروها  ،ست که در روم و چین نظیر نداردا ایشویم. این قاعدهمیرو روبه به قدرت بارها

شده گری فرو کاسته میسلطنتی غایب بوده و سیاست به نظامی آن دستگاه دیوانی و سازمان سیاسی پشتیبان قدرت
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حتا در مقام خادم مسیح  ــامپراتوران روم و چین از سویی مدعی تقدس و جایگاهی الاهی  ،است. به همین خاطر

ند خود اتوانستهاند و از سوی دیگر تنها با کشتن شاه قبلی و از میان بردنِ حاملِ چنین قدرت خامی میبوده ــ نیز

سان است و با کشته شدنِ ی گذار سلطنت در روم و چین همترین شیوهبه قدرت برسند. به همین دلیل رایج

 امپراتور به دست سرداری نیرومند گره خورده است.

تر از قدرت تر و پایدارتر و امنای پیچیدهاز سویی او را به شبکه ،موقعیت سازمانی شاهنشاه ساسانی 

های ای در میان گرهو از سوی دیگر به خاطر گستردگی و چندمرکزه بودنِ این شبکه، او را به گرهساخت مسلح می

 دیگر بدنِ شاه ،کرد. در این موقعیتتدار تبدیل میهای فراوان چرخش اقی میدانگاهقدرت و ایستگاهی در میانه

شد که با آرای رهبران انسته مینمادی سیاسی کارکرد نداشت. شاه در این موقعیت مردی برگزیده دچون هم

 ه شده است. ه ایزدی است، برگزیدرّفی با این فرض که دارنده ،دیوانی و هیأت دولت از میان همگنان خویش

گزیدند هایی عینی و روشن مانند زورمندی و دلیری و دادگری شاه را بر میدیوانیان بر اساس شاخص 

نی کشور بکوشد و ان و تداوم یافتن قدرتش نیاز داشت تا مدام در آباداو شاهنشاه برای برآورده کردن انتظار ایش

ر شکست خوردن وگرنه شاهی دلیر و لایق مانند اردوان پنجم ممکن بود به خاط ،در نبردها بر مهاجمان غلبه کند

 از رقیب از فره خویش نیز محروم شود. 

با فرضِ گسسته شدنِ فره از ایشان هشت نمونه از آن سراغ داریم، کم دست عزل شاهان ساسانی که

انجامیده، چرا که رقیبِ پیروزمند با چیرگی بر حریف فرهمندی پذیرفته و اغلب به کشته شدن ایشان نمیانجام می

اش جانِ کرده و با قدرتی متافیزیکی و ذاتی سر و کار نداشته که ناچار شود برای ویران کردنخویش را اثبات می

های سرداران بزرگش همین خطرِ یکی از دلایل حساسیت شاهی مثل خسروپرویز به پیروزی د.شاه پیشین را بستان
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برتری یافتنِ اش کرده بود و کمی بعد با در رویارویی با بهرام چوبین تجربهتر پیش شان بوده، که هم اورقابت

 شهروراز جان بر سر آن گذاشت.

ی ساسانی یکسان در سراسر دوران چهارصد ساله بدیهی است که چارچوب نظریِ حاکم بر دربار ایران

چنین  ،های نظری فراوانی را از سر گذرانده است. با این همهها و چرخشریخت نبوده و فراز و نشیبو هم

افزا و انباشتی فربه شدن و و به شکلی هماند داشتههای نظری همه در یک راستا قرار نماید که این نوآوریمی

اند. بسیاری از پژوهشگران به گسستی فرهنگی و سیاسی ی را رقم زدهشهرایرانی سیاسی دیشهگسترش یافتنِ ان

 ،در پیش از این دورانبر اساس این دیدگاه کند. را از هم جدا می و دینی قایل هستند که دوران پیش و پس از قباد

بینیم و تلاش برای احیای را میی کوشش اردشیر بابکان برای بازگشت به شکوه و عظمت عصر هخامنشی دنباله

های بزرگ نمود نگارهکلاسیک و سنتی و سبک هنری پرعظمتِ همراه با صخرههای متن دین زرتشتی را، که در

هستیم. رو روبه گردد، با گسستیکه ثباتی برقرار می ،یابد. در دوران پس از قباد و به ویژه در دوران انوشیروانمی

کیشی زرتشتی جای خود شوند و راستهای تازه تراشیده نمیبینیم و دیوارنگارهعی نمیدیگر به هخامنشیان ارجا

  988دهد.ی یونانی با پشتیبانی خسرو انوشیروان میرا به تبلیغ فلسفه

و تاریخ  989ی منسوب به خسروپرویز در بیستون در اصل به پیروز تعلق داردآلتهایم معتقد است که نگاره

او به گذاری قایل است  ،به این ترتیب 990داند و نه شاپور نخست.دوران انوشیروان میساخت تاق کسرا را هم 

                      
 .94ـ  90: 1393آلتهایم،  988
 .92ـ  91: 1393آلتهایم،  989
 .9۵: 1393آلتهایم،  990
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بر این تأکید  سپرد. آلتهایم برایبا عظمت دوران دوم راه می های باعظمت دوران نخست به معماریِکه از نگاره

اسواران و اخلاق  داند و تربیتکند و آن را نوظهور میگسست به آداب درباری عصر انوشیروان اشاره می

 ؛کندکند، امری تازه و نوپا قلمداد میمیتأکید  که بر متانت و خویشتنداری پهلوانان ،شهسواری این عصر را

توجه به تبار و نژاد را که تازه پس از سرکوب بحران دینی مزدک و در جریان نوسازی سیاست در عصر  چنینهم

ها و آثار هنری و ستودن باز مانند ستایش شاه شکارگر در گچبریآلتهایم عناصری  991انوشیروان ابداع شده است.

  992داند.شکاری را نیز به همین دوران مربوط می

ها با این چارچوب کلی های تاریخی مربوط به شاهنشاهان آغازین ساسانی نیز از بسیاری سویهاما داده 

توان در همین شک هخامنشیان را نیز مییی و بهای مربوط به شاهنشاهان اشکانسازگاری دارند و حتا گواهی

ای در گفتمان قدرت نماید که گذار مورد نظر آِلتهایم بیشتر دگردیسیسرمشق خواند و فهم کرد. یعنی چنین می

ی پیچیده اگر موقعیت شاهنشاه را در این شبکههای نو. باشد و نه گسستی در رمزگذاری نهادی و ظهور قدرت

 گردد. پذیر میمان فهمها و مدارهای رمزگذاری قدرت نیز برایسازوکارنگریم، بسیاری از مدار باز روابط قانون

ای دولایه داشت که یک بخش از آن به اش پیکرهشاهنشاه ساسانی مانند پیشتازان اشکانی و هخامنشی 

بایست به و میکرد شناختی عمل میشد که در سطحی روانمردی جنگاور و دلیر و زورمند و دادگر مربوط می

ای دیگر، شاهنشاه موقعیتی سازمانی های مربوط به فرهمندی را برآورده سازد. در لایهعنوان یک شخص شاخص

ی و کشوری قرار لشکر ی روابط سیاسی چندمرکزه و در پیوندگاه دستگاهای برجسته بود که در شبکهو پیشه

                      
 .96ـ  9۵: 1393آلتهایم،  991
 .97: 1393آلتهایم،  992
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سیمایش کرد و جایگاه و ی اجتماعی عمل میشبکه ای در یکگرهچون هم گرفت. در این موقعیت شاهنشاهمی

 شد. شناسانه و نهادی تعریف میدر بافتی جامعه

کنند. در ی این هویت شاهانه اشاره میسویههر دو  ههایی که از سرگذشت شاهان ساسانی داریم بداده

ی د کامل میان دو سویهخوریم که هماهنگی و اتحاهای بسیاری بر میی فرمانروایان ساسانی به نامسیاهه

باز زمان هم امل شخصی و لیاقت کامل سازمانی رااند و فرهمندی کشناختی را ادعا کردهشناختی و جامعهروان

ی دهد و نمونههای این هماهنگی را نشان میجهای مربوط به زندگی اردشیر بابکان یکی از اواند. روایتنمودهمی

هایی تراژیک و رنگین محسوب بینیم. خسرو پرویز و قباد در این میان نمونهیدیگری را در انوشیروان دادگر م

سازند و هر دو هم در ابتدای کار از های بزرگ را نمایان میهای فراوان و هم شکستشوند که هم پیروزیمی

 شوند. سلطنت عزل می

را در پرتو  اهانه نگریست و آنهای رمزگذاری اقتدار شیوهشتوان به برخی از با توجه به این بافت، می 

سه  ؛ستابوده  اورنگ وانگشتر این فهمِ نو بازخوانی کرد. نمودهای چشمگیر و مهم سلطنت در ایران تاج و 

 کنند و به همین شکل از ابتدای عصر هخامنشی درنمادی که به سر، دست و جایگاه نشیمن شاهنشاه اشاره می

ودی از دقت ی تاج در عصر ساسانی زیاد است و این تا حدمان به ویژه دربارههایاند. دادهوجود داشتهزمین ایران

 اند.ودهها را با ظرافت بسیار بازنمخیزد که تاجمیهای این دوران برسکه

شناختی ساختار یک تاج از یک بخشِ زیست ،شد. در واقعتاج ساسانی از چند بخشِ متمایز تشکیل می

یافت. موی شاه همواره بلند بود و با دقت آراسته ی مرصع تشکیل می افزودهیعنی سر و موی شاه و یک بخشِ

ی شاهان بخش میانی ریخت. در بقیهشد. تنها اردشیر بابکان بود که موهایش رها از پشت سرش بر دوش میمی
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ادورش ای ابریشمی که در سه نقطه به هم گره خورده و دورشد و با پارچهگوی روی سر جمع میچون هم مو

ی شده و فرهمندی گیروام شد. این گوی روی سر از سنت هنری ایران شرقیدوخته شده بود، شکل آن تثبیت می

شکل از ترین کهن ها و منابع کوشانی در پیوند با شاه نمایان است ودهد. این همان است که در سکهرا نشان می

زرتشتی قرار داشته است. ـ  سنتی هخامنشیتأثیر  ن نیز زیرآاحتمالاً که  ،بینیمی بودا میاش را دربارهبازنمایی

ی بودای تاریخی وجود های کالبدشناسانهاهمیت این نماد به قدری است که در منابع کهن بودایی یکی از ویژگی

های مانوی شده و نوتر از آن را هم در نقاشیمانندی بر فرق سر دانسته شده است. شکلی دینیشکل خاص گوی

 شده است. ای از نور دورادور سر مقدسان کشیده مینیم که در آن هالهبیمی

گرفته که در پشت سر گره قرار می ،پوشش ابریشمی دیهیم، یعنی سربندی زرین گوی دورادور این

خورده و در سنت مهرپرستان نشان فرهمندی بوده و به ویژه در عصر اشکانی رواجی چشمگیر داشته است. می

تر ه تدریج پیچیدهی شده، اما بگیروام ساسانی به کلاهی متصل بوده که آشکارا از تاج هخامنشیان دیهیم در تاج

شد و مرواریدهایی شود. از ابتدای دوران اردشیر بابکان تا نرسی، دیهیم با نماد ایزدان آراسته میتر میو باشکوه

ان نماد کنگره را که اردشیر بابکختند. جالب آندوکه نماد فرهمندی بود در میان موهای مجعد و فر خورده میرا 

زرتشتی  اند که این به خاطر مقاومت مغان یا مخالفت با مغانی باشد که به کیش سنتیاز تاج برداشت و حدس زده

 کردند. تعلق خاطر داشتند و با اصلاح دینی اردشیر مخالفت می

این نمادپردازی نمایان شد که تا بهرام پنجم  تحولی درم.  388ی بهرام چهارم و از حدود سال از دوره

که نماد  را هاییکنگرهمثلاً  کردند.بر تاج پیاده میزمان هم ادامه یافت. در این دوران نماد دو ایزد رام.(  438)

 آوردند. در این دوران از اهمیت دیهیم کاسته شد و بههایی که نماد بهرام بود کنار هم میاهورامزدا بود با بال
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های بهرام به شکلی تمام رخ ی تاج داد. سکهتدریج از میان رفت و جای خود را به آراستگی بیشتر گوی میانه

ی یزدگرد دوم داد. دیهیم باز در فاصلهشد و موهای فرفری و دیهیمی با بال بهرام را به روشنی نشان میضرب می

ی تاج گوی میانه چنینهمهای بسیار بدان اضافه شد. هها و آرایاهمیت یافت و افزودهم.(  483ـ  438تا پیروز )

 ای دگردیسی یافت.هم به نقش ستاره

ی وی بود. کرد، انگشتر و مهُر ویژهکه پیوندی مستقیم با دستگاه دیوانی برقرار می ،نماد دیگر شاهنشاه

ی سنگ و نقش و نوشتهاند که جنس به گواهی منابع دوران اسلامی شاهنشاهان ساسانی چندین انگشتر داشته

مسعودی مثلاً  اند.کردهی خاصی را با آن مهر میهای مربوط به ادارهی کاری بوده و فرمانیک ویژه روی هر

برای « آبادی»برای مالیات، فیروزه با نقش « دادگری»نوشته که انوشیروان دادگر چهار انگشتر داشت: عقیق با نقش 

 چنینهم 993برای بریدان.« امید»برای مخارج و یاقوت سرخ با نقش « باییشکی»ای با نقش املاک، یاقوت سرمه

اند که خسروپرویز نهُ انگشتر داشت: نخست نقره با نگین یاقوت سرخ و نقش صورت شاه با ذکر القابش آورده

 با عقیق ی طلاها، دوم حلقهها و نامهگرداگردِ آن برای امور ملک، همراه با انگشتری دیگر از الماس برای سجل

برای « الوحا»ی و کلمه ی زر با نگین جزع با نقش سوارها، سوم حلقهبرای یادداشت« خراسان آزاد»ی و کلمه

برای فرمان عفو « به دارایی خوشی توان کرد»ی زر با نگین یاقوت گلی با نقش پاسخ چاپاران، چهارم حلقه

)خرسندی و « خرّه و خرم»ی ماس و مروارید و کلمههای المحکومان، پنجم نگین یاقوت سرخ مرغوب با آرایه

به شاهان بیگانه، هفتم نگین با  ی سلطنتی، ششم نگین آهن چینی با نقش عقاب برای نامهخوشبختی( برای خزانه

                      
 .262: 1، ج.2۵36مسعودی،  993
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های دارو و غذا و ادویه، هشتم نگین مروارید برای مهر کردنِ بسته« پادزهر»ی زنبور( و کلمهاحتمالاً نقش مگس )

قش سرِ گراز برای حکم اعدام محکومان، و نهمی انگشتری آهنین با نگین آبزن که هنگام رفتن به گرمابه در با ن

 994دست شاه بود.

ای بود. ساسانیان با ابداع شیوه داد، سکهرا نمایش می و شکوه او ی شاه و فرّی دیگری که انگارهرسانه 

هایی به نسبت نازک از سیم و زر ضرب سکه ورقه ناوریفنو برای ضرب کردن سکه موفق شدند با نوآوری در 

ی دست یابند. برای نقش کردن نمادهای دولتتر بزرگ پدید آورند و در وزنی همسان با درهمِ قدیم، به سطحی

ها به قدری زیاد بود که از دوران بهرام چهارم رسمِ حک کردن امضای محتوای معنایی برنشسته بر این سکه

 ها هم باب شد. روی سکه ها برضرابخانه

مرکز م.  232ی اصلی ایران در ابتدای دوران اردشیر بابکان در مرو قرار داشت. اما بعدتر در ضرابخانه

 Rationalesی واستریوشان سالار بود که با ی سلطنتی بر عهدهتیسفون از آن پیشی گرفت. ریاست ضرابخانه

ب سکه همان بود که در دوران اشکانی نیز رواج داشت. تفاوت کلی ضر فناوریکرد. در قلمرو روم برابری می

داد، با فلزی هایی قطور با سطح اندک را نتیجه میعصر اشکانی که سکهی زمخت شیوهاصلی در آنجا بود که 

ای نازک و پهن تبدیل شود. به این ترتیب سطحی بیشتر شد که به ورقهمرغوب جایگزین شد و چنان ضرب می

 گرفت. این نوآوری بعدتر از سوی رومیان نیز موردردازی در اختیار هنرمندان ضرابخانه قرار میپبرای نقش

ی برای نخستین گیروام های اروپایی در سراسر قرون وسطا بود. اینعمومی سکه ی قرار گرفت و قالبِ گیروام

                      
 .273ـ  272: 1، ج.2۵36مسعودی،  994

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


667 

 

های باریک و پهن جدید در سکههای کوچک و خپل قدیمی با بار در دوران امپراتور آناستازیوس رخ نمود. سکه

کردند، تا این که در دوران قباد الگوی دوم چیره شد و شکل عمومی سراسر دوران شاپور دوم تا پیروز رقابت می

 های ایرانی و بعدتر بیزانسی و رومی را تشکیل داد.سکه

شد و به گردش در ای عمومی بود که نمادهای شاهانه از مجرای آن تکثیر میسکه با این مقدمه رسانه

آمد. روشن است که هرچه بهای سکه بیشتر و جنس فلزش گرانبهاتر بود، دقت و ظرافت بیشتری در ضرب می

های مسی را اونیت سکهکرد. در عصر ساسانی تر از شاه را بازنمایی میهشد و تصویری پرداختاش صرف میکردن

چهارم یا هایی با وزن یکنسبت کمیاب بودند، اما پول ها یازده گرم وزن داشتند و بهنامیدند. این سکهمی

ای پوتین نام داشتند و همان چهار دراخمایی اشکانی های نقرهشان در قالب پول سیاه رایج بود. سکهششمیک

گوید می گرم وزن داشت. پاروک 4تا  7/3بودند که به سرعت منقرض شدند و جای خود را به درهمی دادند که 

خیزد. میی وی برمدارانهه از نگاه یونانست کاند، اما این حرفی ای شدهگیروام از دراخمای هلنی هااین سکه

هخامنشی بودند و دانگ یا ابول های استان ترِتر و جا افتادههای کهنسالاز سکه های یونانی در کل تقلیدیسکه

هم در همین  گرم وزن داشت 73/3فنیقی که ی هلنی که نیم درهم وزن داشت هم چنین وضعیتی دارد. درهم نقره

پردازی ها نقشاین سکهکیفیت هلنی شد. ست که به سرعت جانشین دراخماهای بیایابد و همان بافت معنا می

 اش بوده است.ی زنگ خوردگی مس و پنهان شدنپیچیده و چشمگیری نداشتند، که تا حدودی نتیجه

ی ی طلا در فاصلهسکهاند. ها از نمادهای شاهانه را داشتهماییهای زر در این میان ظریفترین بازنسکه

گرم وزن داشت. در دوران بهرام چهارم وزن آن کاهش یافت.  4/7ـ  7اردشیر بابکان تا شاپور سوم دیناری بود که 

از این  های زر ایرانی برابر شد و دلیلش هم آن بود که رومیانرومی با سکه solidosدر دوران شاپور سوم وزن 
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گرد دهای ایرانی بپردازند. در دوران یزبایست پول خراج را بر اساس استاندهگزار ایران شدند و میهنگام خراج

ی درهم شان در گرگان قرار داشت و شبکههای زیادی در کشور فعال بود که مرکز همهنخست ضرابخانه

گرم وزن  2/4ی زر کرد. در این هنگام سکهل میها اعمای سکهی وزنی دقیقی را بر همهشان استاندهپیوسته

تدریج این وزن تثبیت شد و در کرد، اما بهگرم نوسان می ۵/4تا  ۵/3ی زر بین داشت. در دوران پیروز وزن سکه

هایی گرمی احیا شد. هرمز دوم وقتی با دختر شاه کوشان وصلت کرد سکه ۵/7دوران بهرام ششم بار دیگر دینار 

های سال های ساسانی درهای عروسی ضرب کرد. فعالیت ضرابخانهبرابر دینار معمولی برای جشن با وزن چهار

شان بیشینه بود و در این دوران بیش از صد ضرابخانه در کشور فعال بود که بیست تای 637و  636، 626، 623

 به جنگ با رومیان ارتباط داشت. 

پیشینه و بسیار بندی نمادها بیضرب و ترکیب ریفناو های ساسانی از نظر پیچیدگی طرح و نقش وسکه

ها دوران ساسانی ای سکهریخت و همسان نیست. بر مبنی هیچ دو شاهی همخلاقانه هستند. به شکلی که سکه

تقسیم کرد. دوران نخستین خود به دو م.(  6۵2 ـ ۵31و پایانی )م.(  ۵31ـ  224توان به دو دوران نخستین )را می

« اَبزودیگ»ی شود. دوران پایانی هم دو دورهتقسیم میم.(  ۵31 ـ 439و کیانی )م.(  439 ـ 224اهنشاهی )ی شدوره

های ساسانی نقش آتشدان دارد. از آغاز تا پایان بر پشت سکهم.(  6۵2ـ  ۵90« )خوره ابزود»و م.(  ۵90ـ  ۵31)

 شود.ها دیده میتصویری از شاه همواره بر سکه چنینهم ،بینیمو آتشکده را می

شد یکی از انعکاسهای مهم ها و به ویژه متنی که بر آن نویسانده مینمادپردازی قدرت سیاسی بر سکه

های اشکانی در سکهداد. ای از رمزگذاری بافت سیاسی را به دست میشد و انگارهاقتدار شاهانه محسوب می

 را شانرخجنگیدند نیمکسانی که با شاهی مستقر می نگرد و تنها شاهان غاصب یارخ شاه به سمت راست مینیم
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بابک رخ نیمهای ساسانی هم تداوم دارد. یعنی ی سکهد. این قاعده دربارهاندنگردشان به چپ بر میهایبر سکه

رخش به نگرد. اما پسرش اردشیر تمام رخ نموده شده و بعد از پیروزی بر اردوان نیمهایش به چپ میبر سکه

ی همگرایی نیروهای دهند در ایران نشانهها نشان میگردد. تصاویری که دو یا چند تن را بر سکهمیرراست ب

بینیم. های اردشیر اول و بهرام دوم میبر سکهمثلاً  چنان که ،دهندسیاسی هستند و همواره خویشاوندان را نشان می

بینیم، با یی مانند یولیوس و کلاودیوس هم میهاهای رومی شخصیتچنین الگویی را با معنایی متفاوت در سکه

که نمایاندن  ی بحران سیاسی و نامشروع بودن شاه استاین تفاوت که در آنجا حضور چند رخ بر سکه نشانه

 . کرده استوی را با پشتیبانان یا رقیبانش ایجاب می

شده و این وشتار تنظیم میف زیبانگاری و کمتر با سودای خوانا و روشنی نها بیشتر با هدخط روی سکه

با توجه  اصولاً های دراز مناسب نبوده است.کار درستی هم بوده، چون فضای ناچیز روی سکه برای نوشتن متن

شده جای ها مطالبی نوشته میاند، این که بر سکهجمعیت نویسا بوده درصد 10به این که در بالاترین تخمین تنها 

شده و نمیمحدود ای اسمی یکی دو کلمهبه ن بر خلاف روم این خط تنها توجه دارد. به خصوص که در ایرا

لقب شاه( مزدیسن، بغ )اسم شاه( »)شده است. قالب عمومی متن سکه چنین بوده: تر را شامل میمتونی پیچیده

 (mkl’n mlkملک )ی آرامی ملکانواژهشاهنشاه را به سبک هخامنشیان با وام«. شاهنشاه ایران، مینوچهر

 نوشتند. می

که شاپور نخست پس از چیرگی بر والریانوس شد، چنانی نمادین افزوده میگاه کلماتی به این زنجیره

هایش ندارد افزود. تنها هرمز اول است که چنین قالبی را بر سکه« شاهنشاه ایران»را به عبارت « و انیران»عبارت 

های اواخر دوران شاپور را نویسانده است. سکه« ران و انیرانشاهنشاه ای»و به جای آن برای نخستین بار عبارت 
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دارند و بعد از آشوبی که به روی کار آمدن شاپور سوم انجامید، این اغلب شش بخشی در واژگان دوم سجعی 

کرد و رمزی برای نامش حک میچون هم را« پ»هایش حرف سجع به دوازده کلمه بالغ شد. پیروز بر سکه

های هنری زیادی نمایش داد و حتا اسم شاه هپتالی هایش نوآوریداد. او بر سکهبعد از آن قرار میشماری را سال

 هایش حک کرد. که یک بار اسیرش شده بود هم بر سکه را )اکون(

همراه شده « اَبزون»ی های بلاش از این نظر ویژه است که متنی بسیار کوتاه دارد و نام شاه با کلمهسکه

ی مروارید را نگه داشت اد اول این حلقهبی سکه افزود. قای از مروارید را هم به حاشیهحلقه چنینهماست. او 

ها را هایش هپتالیبه نام شاه دگردیسی در سرمشق سیاسی غالب را نمایش داد و بر سکه« کیِ»و با افزودن لقب 

های ایران ضرب هپتالی در ضرابخانههای در گردش در قلمرو ه سکهکرد و این بدان دلیل بود کهم نقش می

ی کردند. بلاش و پیروز بر چهار گوشهشد. لقب کی را پیروز و بلاش و خسروی نخست نیز استفاده میمی

داد. خسروپرویز نقش ی گیتی را نشان میشان بر چهارگوشهسیطرهاحتمالاً گذاشتند که شان چهار نقطه میسکه

ایران به »نوشت، که یعنی را می« ایران اَبزود دانیستْ»کرد و بر آن متن ی میهایش را بسیار خلاقانه طراحسکه

است « گیهان اَپیبیم کَرتار»خوانیم که لقب شاه میم.  634ـ  633های سال در سکه«. دست او نیرومند شده است

 کند.، و به آشتی ایران و روم اشاره می«کیهان را از بیم رهاند»و این یعنی 

ی نهاد دربار در عصر ساسانی شدهتوان به پیچیدگی چشمگیر و نادیده انگاشتهی این منابع میهمهاز مرور  

ها و آداب ای که به تدریج در رمزگان مربوط به سکهها و پیچیدگی فزایندهمایهثبات و پایداری نقشپی برد. 

های ظریف در یک سیستم پیچیدگیشود، نشانگر انباشت تدریجی درباری و نمادپردازی قدرت سیاسی دیده می

شد، در دودمان شاهی که گرانیگاه اقتدار سیاسی محسوب میساسانی دوران در تکاملی دیرپا و استوار است. 
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شناسانه برخوردار بود و نه با شرق مفروضهایی دیگر بود و نه از استبداد خاندانی مقتدر در میان خاندان ،نهایت

بزرگ های خاندان همیشه رقابتی میانزمین ایران شد. دری دست به گریبان مینوسان مرکزگریزی و مرکزگرای

طلبی و کوشش برای جدا شدن از مرکز وجود داشته است، اما این کوشش با تجزیه وتختتاجبرای دستیابی به 

ی موارد هدر همتقریباً ها . کشمکشکندو این مفهوم است که مرکزگریزی را معنا میقدرت همراه نبوده است، 

ی هایی از تاریخ ایران که تجزیهو در دورانشده و تصاحب مرکز قدرت انجام می وتختتاجبرای دستیابی به 

برقرار اند، یک مدعی سلطنت بر کل ایران بوده که هر ،هاییتعادلی بین نیروها و خاندان نیزبینیم کشور را می

 ی مرکزی ایرانیواحدی مستقل و جداسر در حاشیهتأسیس  به شکلی مرکزگریز در پیکه آنو نه شده است می

 .باشند

ای دورانی بسیار نیرومند برهای خاندان در دوران پیش از اسلام نهاد سلطنت به قدری تثبیت شده بود که 

اند. این ماجرا کردهبسیار طولانی بر سر به رسمیت شمردن اقتدار یک خاندان بر دیگران توافقی عملی را حفظ می

هایی از دودمان بینیم. به زودی خواهیم دید که گاه اقتدار سیاسی و نظامی خاندانی عصر ساسانی هم میرا درباره

های توزیع سازوکاراند و شمردهحق سلطنت را برای ساسانیان به رسمیت می چنانهمشده، اما ساسانی بیشتر می

وی سلطنت ذر در بیش از چهار قرن، مجالی برای دعقدرت در دولت به قدری کارآمد بوده که جز سه مورد زودگ

 مانده است. باقی نمی

رساند. آن را به انجام میمشروعیت ساختنِ نهادینه خاندان شاهنشاه و تثبیت قدرت دربار نهادی بود که  

یس تأس ش در ارتباط با آنترکوچکهای رونوشتها استان و دربود اش زیستگاه شاه ی مرکزیکه هسته ینهاد

و ایلام و مصر باستان تکامل یافت، و رودان میان برای نخستین بار به شکلی ابتدایی در . ساختار این نهادشدمی
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 هایی استانده و همگون در مراکزشده با شاخهبرای نخستین بار در عصر هخامنشی به یک نهاد مستقل و تعریف

به کمک آداب ها استان ا بود و شاهنشاه و شهربانانش درپدر عصر ساسانی نیز همین قاعده برتبدیل شد. ها استان

  اند.کردهشان بر ایشان را تثبیت میمقتدر دیگر را رمزگذاری کرده و برتریهای خاندان ی خود بادرباری فاصله

ی زمین ترین دربار در کرهترین و منظمتردیدی در این امر نیست که دربار ساسانی در دوران خود باشکوه 

شود در قلمرو ساسانی امری بسیار های درباری و قتل شاه که در چین و روم فراوان دیده میده است. توطئهبو

 ،که در چین و روم رایج بوده ،اب ساخت بناهای عظیم با نیروی کار بردگانرفته است، و غیاستثنایی به شمار می

ری برای نمایش اقتدار و شکوه شاهانه وجود داشته تهای انسانیتر و شیوههای ظریفدهد که نمادپردازینشان می

باری را نشان است. منابع فراوانی از دوران ساسانی و چند قرنِ پس از آن در دست داریم که ساخت این آداب در

 دهد. می

تر است و در آنجا قید کند که از دشمنانش ناتوانزرتشت در بندی از گاهان نزد اهورامزدا شکایت می 

مار شمردمان با نگریستن به  ،او هایی اندک و مردانی اندک در اختیار دارد. یعنی در دوران دوردستِه رمهکند کمی

های تاریخی اند. با مرور دادهزدهقدرت وی را تخمین می انداد و ارزیابی ثروتی که داشتهوابستگان جنگاور به افر

ر در تمام دربارها برقرار بوده و شاهان برای نمایش اقتدای مشابهی در سراسر تاریخ تمدن شود که قاعدهمعلوم می

 اند.کشیدهخود مردان و ثروت خویش را به رخ تماشاچیان می

اند، بخشی از این آداب درباری را به که به نوعی وارث بنیانگذاران این سنت درباری بوده ،ساسانیان نیز

صاص داده بودند. اسناد گوناگون بر زیبایی و ظرافت ی ثروت و رونق اقتصادی شاهنشاه اختنمایش صاف و ساده

اند و کردهتأکید  ها و ساز و برگ درباریانهای ساسانی و زیبایی جامهی به کار بسته شده در تزیین کاخهنرمندانه
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. های قیمتی برای آراستن جامه و سلاح و آوندها رواجی تمام داشته استدانیم که استفاده از زر و سیم و سنگمی

یافته است، چندان که مسعودی های شاهی نیز نمود میاین نمایش ثروت در پروردن جانوران و آباد کردن پردیس

 995شدند.گوید به دوران خسروپرویز در اصطبل شاهی پنجاه هزار حیوان و هزار پیل نگهداری میمی

وان ملازمان و همراهانش بازشناخته ی مردان شاه نیز همین قاعده برقرار بوده و شاهنشاه با شمار فرادرباره 

شده است. فردوسی در بخشی از شاهنامه موکب بهرام گور را هنگام خروج از کاخ و اجرای مراسم شکار می

یک  دهد چنین است: سیصد شهسوار اشرافی که هرکند. آماری که او برای همراهان بهرام به دست میوصف می

اند و بنابراین شمارشان از هجده هزار تن فزون بوده است، صد داشتهشان سی خدمتکار و سی مرد جنگی همراه

ت صکرده، هفت پیل، دویست شاهین و چرغ و صد و شصت عقاب و صد و شاستر که رامشگران را حمل می

گوید دوازده هزار زن و کنیز داشت و طبری آماری مشابه از دربار خسروپرویز به دست داده و می 996یوزپلنگ.

هش هزار فیل یکی کم و پنجاه هزار چهارپای سواری از اسب و یابو و استر داشت و از جواهر و در اردوگا

دوم که  گوید شمار زنان خسروِت کرده و میاست. هم او گزارش دیگری را ثب آوندهای گرانبهایش بسیار نوشته

رامشگری داشت و سه هزار مرد  شد و هزارها کنیز دیگر برای خدمت وبستر او بودند به سه هزار تن بالغ میهم

صد و شصت فیل و دوازده هزار در خدمتش کمر بسته بودند و هشت هزار و پانصد اسب برای سواری و هفت

 997بردند.ی او را میاستر بنه

                      
 .273: 1، ج.2۵36مسعودی،  995
 .477: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 996
 .766: 2، ج.1362طبری،  997
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تر همراه تر و پیچیدههای ظریفای از رمزگذاریبا مجموعه دار ثروت و قدرتیش قدیمی و ریشهاین نما 

ادعای فرهمندی وی  ،کرد و به این ترتیبهنشاه را به امری استثنایی و به یاد ماندنی تبدیل میبود که حضور شا

دانیم که بر خلاف دربار روم که خودِ امپراتورانش هم رفتاری ولنگارانه و فارغ نشاند. این را میرا به کرسی می

کردار درست و پسندیده حاکم بوده است.  ای از قواعد پیچیده براند، در دربار ساسانی مجموعهاز آداب داشته

ی ایستادن و نشستن یعنی انضباط درونی چشمگیری برای حضور در دربار ضرورت داشته است. این انضباط شیوه

کرده و بر کردار خودِ درباریان و شاهنشاه و نزدیکانش نیز حاکم در برابر شاه و سخن گفتن با وی را تعیین می

خوانیم که یزدگرد بزهکار در بزمی بر پسرش بهرام گور خشم گرفت، که در شاهنامه می اش آنبوده است. نمونه

آلود بود و در رفتن به خوابگاه خویش شتاب داشت و احترام مجلس شاه را نگه نداشته بود. چرا که بهرام خواب

گری سفیر روم یانجینشین بود و از دیدار پدرش محروم، تا آن که با مگوید بهرام یک سال خانهفردوسی می

  998بخشیده شد و قرار شد باز به یمن و نزد نعمان منذر بازگردد.

یکی از نمودهای این انضباط حاکم بر شاه و درباریان آن بود که وسواسی بسیار وجود داشت که تندرستی  

و رهبران  های رزمی شاهانهای فراوانی از مهارتو قدرت رزمی ایشان با تمرین و ورزش حفظ شود. گزارش

که شخصیتی ایرانی  ،های رومی و چینی و ایرانیسیاسی و دیوانی ایران در عصر ساسانی باز مانده و تمام گزارش

های کند. ورزشمیتأکید  ی ایشانهای آراسته و بدنِ زورمند و ورزیدهی باشکوه و جامهکند، بر جلوهرا تصویر می

های رزمی همان است ی رزمی و بزمی داشته است. ورزشو شاخهای که در دوران ساسانی رواج داشته دعمده

                      
 .384ـ  383 :6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 998
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پوش های شهسواران زرهیافته و به ویژه در مهارتبازی نمود میکه در کمانگیری و شمشیرزنی و سوارکاری و نیزه

 شده است. اش دیده میترین شکلدر عالی

خوانیم که طیفی وسیع می« دکیدان و ریخسرو قبا»اند. در های بزمی به بازی شبیه بودهورزش ،در مقابل 

بازی و بازی با جانورانی مانند میمون و عقاب وجود بازی و شیشههای نمایشی مانند رسنها و مهارتاز تردستی

نرد هم قرار داشته است. بازی شترنج و تختهها این ها بوده است. در میانی سرگرمی و تفریح در بزمداشته که مایه

، شکار بوده های رزمی را در خود حفظ کرده بودترین ورزش بزمی که رونوشتی از مهارتو مفصل نتریمهماما 

 است. 

نماید که بخشی از زمان اند و چنین میدست بودهاشراف و درباریان و به ویژه شاهنشاه شکارچیانی چیره

شاه برقرار بود تا پایان دوران ناصرالدیناند. این آیین رزم و بزم در ایران گذراندهخود را در طبیعت به شکار می

و او آخرین شاهی است که آداب درباری نمایشگر اقتدار و تندرستی شاهانه را با همان الگوی کهن رعایت 

بینیم بعدی می هایسدهکرد. این نکته هم ناگفته نماند که شکار کردن در آن دورانِ دوردست با آنچه در می

زمین ایران چرا که هنوز درندگان بومی ،شده استتر محسوب میرتر و خطرناکمتفاوت بوده و کاری دشوا

نموده است. در همین راستاست که در منقرض نشده بودند و رویارویی با ایشان در زمان شکار امری محتمل می

  999اند.خواهیم صحرای جزّ انباشته از گور بوده و شمار فراوانی شیر هم در آنجا لانه داشتهشاهنامه می

                      
 .۵14: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 999
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ی شاهنشاه نزد شهروندان ایرانی ماشینی اجتماعی بود که برای تنظیم انگاره ،در واقع ،آداب درباری 

ی این نهاد تولید و پرداخت و تکثیر تصویری باشکوه و فرهمند و مقتدر از شاهنشاه تخصص یافته بود. وظیفه

باع ایرانی، که برای مرعوب کردن بیگانگان و مهار و رضایت ات سازی نه تنها برای جلب وفاداریبود، و این انگاره

شان به مرزهای کشور کارکرد داشت. از این روست که بخشی از این روند به بازنمودن شاهنشاه در اندازیدست

ی ثبت تاریخ دوران خویش و تدوین یافت. شاهنشاهان ساسانی دربارهقالب مردی جنگاور و دلیر اختصاص می

سنتی است که از دین زرتشتی احتمالاً اند و این دادهرگان دقت و وسواس فراوان به خرج میهای بززندگینامه

سنتِ  ــ بوده ثر از زرتشتأو بعدتر در کیش بودا که متــ برخاسته است، چون برای نخستین بار در دل این آیین 

های ها و زندگینامهمهحتا سنت ثبت تبارنا بینیم.ای میمدار را خارج از بافت قبیلهی افراد بزرگ و ناثبت زندگینامه

 بینیم میراثی فرهنگی است که در عصر هخامنشی شکل گرفته است.مدار هم بدان شکلی که در تورات میقبیله

اری تدوین این گزارش که ساسانیان تاریخ دوران خویش را به شکلی منظم و در قالبی درب ،بر این مبنا

های زیادی خبر داریم شود. از نام و نشان کتابمحسوب می نی و سیاسی دیرینهاند تداوم یک سنت دیکردهمی

کتاب »اش کرده است. یکیکه در دوران ساسانی نوشته شده و سرنوشت شاهان و بلندپایگان ساسانی را نقل می

ن به دست داده وصفی از آ «الذهبمروج»نام داشته که ابن ندیم بدان اشاره کرده و مسعودی هم در « بهرام چوبین

ا ی ترفندهای جنگی بهرام در نبرد با ترکان بوده و داستان نجات دختر شاه ترکان به دست او رو نوشته که درباره

بی مستقل وجود داشته که به قید کرده که کتا چنینهمکرده است. او از چنگ جانوری به اسم سمع روایت می

نویسد که جبلة بن سالم این کتاب را به تازی برگردانده م میشرح اصل و نسب وی اختصاص داشته است. ابن ندی

  بود.
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آید میهستند، بری فردوسی نامه و شاهنامهش خدایهاینمونه ترینمهمکه  ،هاهای این کتاباز بازمانده

ارغ از گرایانه و فی سنتی که داریوش بزرگ در بیستون بنیان نهاده بود، بسیار واقعها در ادامهکه این تاریخ

های بیرونی، ساخت شخصیتی آید که بنا به دادهمیی مهم براین نکتهجا این اند. ازشدههای تخیلی نوشته میافسانه

ی ی مردم آن روزگار بوده است و تا حدودی انگارهو توانمندی شاهنشاهان ایرانی به راستی فراتر از حد میانه

و دیوانه، ستمگر یا زیانکار هوش یا کمخته است. در میان ایشان شاهانی ساشده در نهاد دربار را برآورده میتبلیغ

بینیم و این در حالی است که تاریخ روم و چین انباشته از نام و نشان و داستان نمیگرفتار ناهنجاری جنسی را 

خویش به  را براینویسان تاریخ فرمانروایانی است که با کارهای نامعقول و زیانبار خویش نکوهش و سرزنش

 خریدند. میجان 

ای متوسط از کردارهای شاهان ساسانی به دست دهیم، خو و سیاههواگر بخواهیم میانگینی از خلق

های هایی مشابه را در سلسلهاند. خصلتیشان عاقل و خردمند و جنگاور و دادگر بودهیابیم که بیشتر امیرد

توان میجا این ویژه ازی باشکوه و مقتدر شاهان ایرانی را بهن انگارهای یابیم. درستیِاشکانی و هخامنشی نیز باز می

شان نوشته شده است و شمارد اغلب به دست دشمنانمیبرهایی که این صفات را برای ایشان دریافت که تاریخ

 رود.در آن نمی و تبلیغاتی بودن متننویس تاریخ ی منافع در روایتبنابراین بیمِ رخنه

و اسناد فراوانی را در دست های متن در کنار گزارش نویسندگان رومی و یونانی و چینی ،هبا این هم

ای مهم از آداب درباریِ تنظیم آید که سویهمیبرجا این دهد. ازداریم که تبلیغ سیاسی خودِ دربار را نشان می

خلاف روم و چین این تبلیغات وضعیتی ی او اختصاص داشته است. اما انگار بر ی خودانگارهی شاه به ارائهانگاره

شده است. اش مربوط نمیگونهآمیز از شاه و سرشت خدایهای افسانهگرفته و با ستایشآمیز به خود نمیاغراق
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اما  ،تر نیاز داردبه پژوهشی مستقل و گسترده کردهی شاهنشاه ساسانی ابراز میتحلیل آنچه دربار ساسانی درباره

های نظری گوناگونی هایی متفاوت و سرمشقتوان اشاره کرد که دورهگنجد مینوشتار می در حدی که در این

های متفاوتی توان بر این مبنا دورهی شاه وجود داشته است. به شکلی که میو تبلیغ خودانگاره بندیصورتبرای 

 از ساماندهی دربار را از هم تفکیک کرد. 

یاسی عصر تنها یکی از روندهایی است که در یکی از نهادهای س القاب و عناوین شاهنشاه ،با این همه

 برخی از برداشت ،ساسانی جریان داشته است و نباید آن را بیش از حد مهم و مرکزی قلمداد کرد. از این رو

اند نادرست بندی کردهسازی از شاه کل تاریخ سیاسی عصر ساسانی را دورهکه بر اساس این انگارهنویسان تاریخ

ست. ای قدرت تا این پایه نبوده اش در حوزهیو تعیین کنندگتأثیر  نماید و ضریب نفوذ این روند و سطحمی

ی شاه و سرمشق ی خودانگارهشده به خودی خود روشنگر است و چیزهایی ارزشمند را دربارهیاد هایدوره

 سازد. سیاسی حاکم بر دربار فاش می

دیدگاه محمد رحیم شایگان یاد کرد که ایدئولوژی سیاسی ساسانیان را بر  ها باید ازبندیدر میان این رده

القاب  1000افزود تقسیم کرده است.ی شاهنشاه، کیان، افزون و فرهی شاهنشاه به چهار دورهمبنای القاب و انگاره

ست و به تصویری ها جمع بشونده بر کتیبهها و تعبیرهای تکراربسته بر سکهتوان با نمادهای نقش شده را مییاد

دقیق از رمزگذاری قدرت شاهانه در دربار ساسانی دست یافت. از ابتدای کار روشن است که شاهنشاهان ساسانی 

 هایهای اردشیر نخست، شاپور نخست، هرمز نخست، بهراماند. بر سکهداشته را برخورداری از فره ایزدی دعویِ

                      
1000 Shayegan, 2011. 
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خورد. یعنی این لقب از به چشم می« چهر از ایزدان»لقبِ  اول و دوم و سوم، نرسی، هرمز دوم و شاپور دوم

ی شاهنشاهان بر سکهم.(  379تا صد و پنجاه سال بعد )مرگ شاپور دوم در م.(  224دولت ساسانی )تأسیس  ابتدای

 شود. ساسانی دیده می

 چهر از»یعنی « از»به  MNاست که با تبدیل هزوارش  ctry MN yzd’nمتن پهلوی این عبارت 

درخشش، »و « رخسار، صورت»رساند که ا را میایرانی چندین معنهای زبان ی چهر/ چیهر/ چیثرَه درکلمه«. یزدان

شاه در دوران است. کاربرد این کلمه برای وصف شاهن« نسل، نطفه»از آن جمله است. اما معنای اصلی آن « روشنی

در عبارت پهلوی « یزدان»نامیدند. بار )آریَه چیسَه( میتهخامنشیان ریشه دارد و این فرمانروایان خود را آریایی

 یهای سریانکرده، چون در ترجمهیک خدا اشاره می هم اسم جمع برای نام خداوند )یَزَد( نبوده و به اسم خاصِ

ی مرسومی که در بیشتر بر خلاف ترجمه ،جااین ست. پس دراو مفرد « خداوند»بینیم که یعنی آن اَلاههَ را می

رسد. این برداشت که در بافت می« خدایان»اش به کند که تبار خانوادگیخوانیم، شاهنشاه ادعا نمیها میتابک

ده است و از ابتدای دوران به کلی غایب بوزمین ایران رومی معنا دارد، درـ  ی یونانیچندخدایی و مشرکانه

خود زمین یرانا ن دیگر، نشانی نداریم که کسی درهخامنشی به بعد گذشته از بیگانگانی مانند اسکندر و مقدونیا

 ی خدایانی دانسته باشد. را فرزند یا زاده

اش از فرّ و فروغ و برخوردار بودنسرشتیِ شاه با خدای یگانه پس تعبیر چهر از یزدان داشتن به هم

انحصاری به شاه هم ندارد  ی زرتشتی وجود داشته وکند و این همان است که از دیرباز در فلسفهدلالت میایزدی 

نان به خاطر برخورداری از خرد و خویشکاریِ پاسداری از اشه با وَشَی پارسایان و اَ و فرض بر آن است که همه

ی شود در ضمن دارندهسان هستند. در این برداشت، شاهنشاه که برترینِ مردمان پنداشته میذات و هماهورامزدا هم
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شده به شود. بنابراین تعبیر یادنسته میی فره ایزدی دادارنده ،د هست و از این روسرشتی با خداونبیشترین هم

فرهنگ یونانی و رومی بدان منسوب شده حمل تأثیر  که اغلب زیر را ی فره ایزدی و معناییسادگی یعنی دارنده

 کند.نمی

ی فارس در منطقهی ساسانیان نیست و پیش از ایشان نیز منسوب کردن سرشت شاه به خداوند ویژه

هایش به دنبال نام خود عبارت داتَه( از امیران خاندان فراترکَه نیز در سکهکه بغداد )بَغهَوجود داشته است. چنان

zy’hly’ «های شاهان بعدی را حذف شدن این عبارت از سکهنویسان تاریخ آورد. بسیاری ازرا می« از خداوند

تن موبدان زرتشتی منسوب ساختن خویشتن به خدایان را برای شاهنشاهان اند که قدرت گرفی آن دانستهنشانه

خوانش تعبیرهای ایرانی در از و نماید میاما چنان که گفتم این برداشت نادرست  1001ساسانی دشوار ساخته بود.

ی زمینهمعنایی مرسوم در دربارهای چندخداانگار رومی را به  ، چرا کهشان ناشی شده استخارج از بافت فرهنگی

از دین زرتشتی ناشی شده اصولاً  سرشتی انسان و خداوندتاباند. امکانِ همترِ دربار ایرانی باز میتر و پیچیدهکهن

ارزِ خدایان دانسته باشد. یعنی تا قبل از ظهور و پیش از گاهان متنی نداریم که انسان را در ذات انسانی خویش هم

رفتند و پدر یا ی ایشان به شمار میبه خدایان داشتند در اصل از جرگهی زرتشتی آدمیانی که شباهتی فلسفه

گمش است که به خاطر جریان داشتن خون ها گیلی این شخصیتمادرشان یکی از خدایان باستانی بودند. نمونه

ات با ذهای مصری که از ابتدای کار همیا فرعون ،ی آدمیان خارج شده استهایش دیگر از جرگهایزدان در رگ

 ،اسکندر مقدونی که مدعی بود پدرش زئوس است نیز در همین بافتاند. شدهخدایان و غیرانسانی قلمداد می

                      
1001 Sellwood, 1983: 302. 
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کرد و امپراتوران رومی هم که بعدتر ادعای خدایی کردند در همین دعوی دینی و سیاسی خویش را مطرح می

 گفتند. بافتِ به نسبت بدوی و قدیمی سخن می

نادرست سره یک ان نیز در همین بافت القاب درباری خویش را انتخاب کرده باشند،این تصور که ساسانی

سازگار زمین ایران است و نه با شواهد تاریخی همخوانی دارد و نه با پویایی دین و رمزگذاری امر قدسی در

و « ی خدایانهدزا»انی شکل گرفته که به تفاوت میان دو تعبیرِ نویستاریخ است. این برداشت به سادگی نزد

اند و خطای مرکزی را با خطاهای تکمیلی اند و این دو را با هم یکی انگاشتهآگاه نبوده« سرشت با خداوندهم»

 اند.جا ترکیب کردههای نابهدیگری مثل تعمیم

با فرضِ ــ های بعدی که بر خلاف نظر غالب، در دورانیک دلیل بر درستی برداشتی که پیشنهاد کردم آن

شکوه جنگاور هم منحصر تنها به شاهنشاه بااصولاً  شود، واین عنوان منسوخ نمی ــ درست استبداد دین زرتشتینا

مثلاً  شده است.نبوده است. شواهدی هست که این تعبیر برای شاهان بعدی و حتا شاهدختان نیز به کار برده می

است و از نظر معنایی « تخمهیزدان»نیم که همان خوارا می« یَزدان توهمَگ»بر دینار طلای شاهدخت پوران لقب 

لقب انوشیروان  ،که متنی یونانی از قرن ششم میلادی است ،«بانتاریخ مناندر نگه»سان با ایزدچهر است. در هم

 ای از همین عبارت است. )دارای نطفه از خداوند( قید شده که ترجمه دادگر 

سد کشمکشی در کار بوده باشد و گویا سنت ارتباط شاهنشاهان با سرشت ایزدی ربنابراین به نظر نمی

های بعد شده است. در واقع با بازبینی سکهها منعکس نمیاین سنت دیگر بر سکههر چند  باقی باشد، چنانهم

ان بعدی یابیم که ساخت مفهومی در نظام سیاسی ساسانیان پس از آن دگرگون شده و شاهاز شاپور دوم در می
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ی کیانیان تر رفته و خود را ادامهی شاهنشاهان هخامنشی به شمار آورند، یک قدم عقبکه خود را ادامهبه جای آن

 شوند. شود و شاهان با لقب کی شناخته می)فره( نمایان می« خْورََّه»ها عبارت دانند. به همین دلیل هم بر سکهمی

احتمالاً لالت کند، ی آن که بر کشمکشی میان موبدان و شاهان دها به جایعنی غیاب این عبارت بر سکه

گردد و سیستمی تازه از کلیدواژگان و و نوسازی ایدئولوژی سیاسی ساسانیان باز می تازهای به ابداع تبارنامه

ین قدرت که کلیت پیکربندی پیشآنشود، بیزند و جایگزین آن میتر را کنار میها بافت قدیمیمفاهیم که بر سکه

سرشتی ن همهما ی فرّه هم دقیقاًای داشته باشد. ناگفته نماند که کلمهسیاسی را منسوخ سازد یا با آن ناسازگاری

اژگان سر و کار داریم و مفهوم مرکزی تنها با یک جایگزینی وجا این دهد و بنابراین دربا خداوند را نشان می

 نخورده باقی مانده است.دست

در کنار باور  ،سرشت پنداشتن شاه و خداوندرفت و نشان داد که باور به همپیش توان گامی می ،در واقع 

بوده که زمین ایران دار درهای پارسا و فرهمند با خداوند، سنتی بسیار دیرینه و ریشهی انسانسرشتی همهبه هم

بر این که خرد تأکید  ن هخامنشی بارواجی تمام داشته است. شاهنشاهازمین ایران از ابتدای دوران هخامنشی در

هایی مانند اند و نبشتهاند در واقع ادعای همسانی با اهورامزدا را داشتهو دادگری را مبنای کردار خود قرار داده

دهد، نشانگر آن است که فرمانروایان ی شاهنشاه را شرح میرستم که خودانگارهمتن داریوش بزرگ در نقش

ی خدازادگی به سبک قدیم، از راه همسان لوحانهز از هر نوع ادعای متافیزیکی و سادههخامنشی در عینِ پرهی

اند. همین تبلیغات بوده که داشتهتأکید  سرشتی خودشان با ایشاندانستن کردارهای خویش با کردار ایزدان بر هم

اند، خبر بودهنزد ایرانیان زرتشتی بیهای این مفهوم که از پیچیدگی ،یونانیهای متن باعث شده منابع پیرامونی مانند
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های پارسی باستان با قاطعیت توان با مراجعه به کتیبهادعایی که میشاهان هخامنشی را با خدایان همتا بگیرند. 

 مردود دانست.حضورش را در گفتمان سیاسی هخامنشیان 

شود هایی تازه ترکیب میارییابد و با رمزگذتداوم می چنانهمدر دوران اشکانی هم این دستگاه نظری 

شود فرمانروای ایران شاهنشاه خوانده می چنانهماما  ،کندو به خصوص رمزگان کیش مهر را در خود جذب می

ی و سنت سیاسی پارسی در دل دربار پارتی تداوم دارد. بررسی دقیق اسناد مربوط به دوران رکود پس از حمله

زنده  چنانهمی مقدونیان بر ایران غربی نیز تاریک سیطرههای سال دردهد که این سنت حتا اسکندر نشان می

ی داریوش هاجنگ که متنی بابلی از دوران سلوکی است و ماجرای ،«ی هشتمسالنامه»در مثلاً  کهبوده است. چنان

  1002بینیم.ه میدهد نیز نام داریوش را با لقب شاهنشاه همراها( را شرح میها، مقدونیها )آخائیسوم و هانائی

پا برجا ماند و بحث  چنانهممان پس از انقراض اشکانیان نیز تداوم فرهنگی و سیاسی مورد بحث

کننده است که هویت پارتی در کنار هویت پارسی در دوران ساسانی به جای در این زمینه قانعکاملاً  پورشریعتی

نادرست  اندی اشکانیان بودهنام و خاطرهابود کردن خود باقی بوده و این روایت که ساسانیان در صدد تحریف و ن

بیش و پیش از آن در دین قاعدتاً  ی سیاست نمود نداشته وهای باستانی تنها در عرصه. امتداد یافتن سنتنمایدمی

یافته است. یک گواه بر این نکته مهرهای سرداران و اسپهبدان ساسانی است که به تازگی گیزلن بازتاب می

 علاوه بر 1003: دادبرزین مهر، اسپبد پارتی، در پناه بُرز مهر(ان کرده است. در برخی از این مهرها )مثلاًمنتشرش

                      
1002 Shayegan, 2011: 48. 
1003 Gyselen, 2001: 36, 39. 
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ی دودمانی عصر اش، به ایزد مهر هم اشاره شده و به این ترتیب نه تنها خودانگارهبر پارتی بودنِ دارندهتأکید 

 یج در آن دوران نیز به قوت خود باقی بوده است. اشکانی تا پایان عصر ساسانی تداوم داشته، که بافت دینی را

ن در نظر بگیریم، سه ی پیش از ظهور ساسانیاصد سالهشده را در تاریخ هفتاگر پیوستگی مفهوم یاد

شده را امتدادی در هم تنیده و ناگسسته از یک سنت سیاسی و فرهنگی یگانه خواهیم یافت. فهم این ی یادسلسله

زند که بیشتر از منابع رومی ای دامن میهایی کلیشهاش به برداشتارد که نادیده انگاشتننکته از آنجا ضرورت د

که با صرف کوشش  ،راها ای از این برداشتشود. نمونهیبانی نمیتشه و توسط شواهد تاریخی و اسناد پبرخاست

 1004«اشکانیان و ساسانیان»ـ ـ رحیم شایگانی محمدان در کتاب تازهتومی ،و پژوهشی قابل تقدیر هم تدوین شده

های مشابه امپراتوران ی اشکانی و ساسانی را در تقابل با برنامههای سیاسی سلسلهبازجست، که در آن برنامه ــ

 روم بررسی کرده است. 

ظهور اشکانیان از سویی و قدرت گرفتن رومیان از سوی دیگر باعث شد تا ایرانیان روم  ،از دید شایگان

رومیان نیز اشکانیان و هخامنشیان را همسان فرض کنند. او این فرضِ  ،متا بینگارند و از سوی دیگرو یونان را ه

صلح رومیِ تأثیر  کارانه بوده و زیرهای رومی را پذیرفته که سیاست اشکانیان منفعل و محافظهپنهان در تاریخ

و نسبت به رومیان که هر از چندی به شده دوران آگوستوس بر محور رسمی شمردن مرز فرات با روم استوار می

تاریخ سیاسی »در کتاب تر پیش کردند، موضعی فرودستانه داشته است.اندازی میفراسوی شرق فرات دست

ام که چنین نبوده و اشکانیان به شکلی فعال در قلمرو حایل میان دو دولت بزرگ نشان داده« شاهنشاهی اشکانی

                      
1004 Shayegan, 2011. 
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که بخش شمالی این قلمرو حایل )ارمنستان( به طور کامل از نظر سیاسی بخشی اند. به شکلی کردهنقش ایفا می

در اش )آسورستان و عربستان( هم در عینِ حضور قوای نظامی روم شده و بخش جنوبیاز ایران قلمداد می

ی اشکانیان علاقگام که بیشده است. من در همان کتاب استدلال کردهزمین بازی اشکانیان قلمداد میهایش بندرگاه

ها و مسائل این دولت در مرزهای برای حمله به مصر و آناتولی و بازسازی قلمرو هخامنشی بیشتر به درگیری

شود، و مربوط میزمین ایران قبایل سکا در شمال و شرق وتازتاختشان و به بافت پرآشوب این دوران و شرقی

 ای از سیاست رومیان نیست.رویبازتابی یا دنباله

یگان معتقد است به قدرت رسیدن ساسانیان با دگردیسی در سیاست منفعل اشکانیان همراه بود. به شا

ی ایران در ابتدای دوران ساسانی رومیان را در هم شکست و از کننده، از سویی قدرت نظامی خرداین ترتیب

ن ایشان را تناسخ اقتدار هخامنشیان ای متفاوت از ایشان را در روم پدید آورد. به شکلی که رومیاانگاره ،سوی دیگر

ها برد، به جانشین آتنیی جانشین اسکندر که به شرق حمله میپنداشتند و تصویر امپراتوران خویش را از مرتبه

 1005کردند.تبدیل کردند که در برابر ایران از خود دفاع می

ه که لقب شاهنشاه )شَر شَرانی( شایگان القاب شاهان اشکانی در بابل را تحلیل کرده و به این نتیجه رسید

اش برای شاهان کاربرد یافته و بعد از آن استفاده ،، یک دهه بعد از به تخت نشستن مهرداد دوم.پ.م 111از سال 

)ارَشَکا شَرو( « شاه اشکانی»اشکانی فراگیر شده است. تا پیش از آن لقب شاهان اشکانی در منابع بابلی به سادگی 

                      
1005 Shayegan, 2011: 369 - 370. 
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و این لقبی بود  1006)شَرو ماتاتی( برای فرهاد دوم هم به کار رفته است،« هاشاه سرزمین»قب شدند و لنامیده می

  1007آنتیوخوس اول سلوکی هم بر مُهر خویش در بورسیپا از آن بهره برده بود.تر پیش که

ی دوران مهرداد دوم به بعد شایگان از این بحث نتیجه گرفته که ایدئولوژی سیاسی اشکانیان از میانه

ای از آن از چنین دستگاه نظریتر پیش بخش در نظر گرفت وهخامنشیان را به عنوان نیا و عامل مشروعیت

و بابل باستان به یادگار مانده رودان میان میراثی درچون هم از دید او لقب شاهنشاه ،برخوردار نبود. به بیان دیگر

تاریخ »در کتاب چنان که  1008د و از آن بهره جستند.بود و اشکانیان تنها پس از فتح این شهر با آن آشنا شدن

یعنی اشک اول که بنیانگذار  ،این برداشت درست نیست و خودِ ارشک ،امشرح داده« سیاسی شاهنشاهی اشکانی

کرده و بر همین اساس در چارچوب احیای نظم هخامنشی رفتار میسره یک ،شوددودمان اشکانی محسوب می

 اش را برگزیده است. نام خود و لقب دودمانی

 گاهــ به شاهانی بسیار متفاوت که زمین ایران یلقب شاهنشاه هم نه تنها در بابل، بلکه در سراسر پهنه

یونانی های زبان شده است و برابرنهاد آن را دراند، داده میادعای احیای نظم پارسی را داشته ــ به ناحقکاملاً 

بینیم که شاهانی گاه به نسبت کا مک( و خروشتی )مهاراجسَهَ راجَه( می)باسیلئوس باسیلِئون( و آرامی )مل

شایگان خود به لقب سومری مهرداد اول )ارَشَکَه لوگال  1009اند.بستهنشین مثل آزسِ هم آن را به خود میحاشیه

بر مبنای ترجمه شود، و فهرستی از پژوهشگران را به دست داده که « شاهنشاه ارشک»لو( اشاره کرده که باید 

                      
1006 Shayegan, 2011: 39 - 44. 
1007 Shayegan, 2011: 43. 
1008 Shayegan, 2011: 44 - 45. 

 .166: 1393وکیلی،  1009
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شواهدی از این دست تثبیت ایدئولوژی سیاسی هخامنشیان در دودمان اشکانی را به عصر مهرداد اول مربوط 

  1010دانند.می

 این لزوماً  این که از دوران مهرداد اول لقب شاهنشاه برای شاهان اشکانی کاربرد یافت درست است، اما

اند. دانستند یا با این مفاهیم بیگانه بودهاحیاگر نظم پارسی نمی بدان معنا نیست که اشکانیان از ابتدای کار خود را

توانست به شاهان لقب شاهنشاه تنها زمانی میپیوند خوردن این لقب با مهرداد نخست طبیعی است. چون  در واقع

مکن بوده که خیر بابل مرا فتح کرده باشند و این تنها پس از تسزمین ایران اشکانی داده شود که به راستی سراسر

ی سیاست به دست مهرداد انجام پذیرفته است. یعنی پیش از آن هم دستگاه نظری اشکانیان ایشان را ادامه

تا عصر هر چند  ،قایل بودشان برای ی راندن مقدونیان و احیای نظم پارسی راکرد و وظیفههخامنشی محسوب می

 شدند. زارانش سزاوار لقب شاهنشاه محسوب نمیمهرداد اول هنوز این وظیفه برآورده نشده بود و کارگ

گوید بینیم که در تحلیلش از ساخت مشروعیت خاندان اشکانی میبرداشتی مشابه را در نوشتار نویزنر می

ی دودمان هخامنشی قلمداد کنند شان و اصرار بر این که خود را دنبالهی تبار هخامنشیپافشاری اشکانیان درباره

از دید نویزنر اشکانیان در ابتدای کار تنها به قدرت نظامی خود متکی  1011آغاز شده است.. پ.ماز قرن نخست 

پ.م. کردند. تا این که در قرن نخست یابی از راه ارجاع به هخامنشیان احساس نمیبودند و نیازی به مشروعیت

گ باعث شد تا شاهان داران بزرکاهش قدرت نظامی ایشان در برابر روم و افزون شدن قدرت اشراف و زمین

                      
1010 Shayegan, 2011: 43. 
1011 Neusner, 1963: 43. 
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اشکانی از نمادهای سیاسی هخامنشیان )مثل زبان پهلوی، لقب شاهنشاه( بهره جویند و بکوشند به این ترتیب 

  1012مشروعیتی را برای انحصار قدرت در تبار خویش دست و پا کنند.

او از سویی ر است. شناسانه و نادرست استواهایی شرقبرداشت نویزنر از سیاست دوران اشکانی بر فرض

ی فهم کرده و از این رو گمان کرده که استیلای اولیه« اقوام بربر کوچگرد»ها را در چارچوب اشکانیان و داهه

در باز بخشی بوده است. به ضرب و زور شمشیر و تهی از هر دستگاه نظری و مشروعیتزمین ایران ایشان بر

. دهدرا نشان میها داشتشاین پی ام که نادرستیآورده شواهدی فراوان« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»کتاب 

یافتگی سیاسی مانو سازیکجانشینی ی شمال شرقی شاهنشاهی برخاسته بودند که پیشینههای استان اشکانیان از

 رسیده است. اشکانیان هم از همان ابتدای کار و دوران اشک اولها پیش از ظهور هخامنشیان میدر آن به قرن

نگریستند و هم القاب شاهی و هم خط آرامی روی در چارچوب سیاسی هخامنشیان به سیاست می کاملاً

که گذار پ.م. داده است. قرن اول هایشان و حتا نام ارشک از همان ابتدا پیوندشان با هخامنشیان را نشان میسکه

همان زمانی است که  ه و دقیقاًسستی اشکانیان نبود شود هم دوران ضعف ومورد نظر نویزنر در آن نمایان می

 هایی که او بدان پرداخته به سادگی بازتعریفِ شود و بنابراین نشانهتثبیت میزمین ایران شان بر سراسرسیطره

ی که درست به همین ترتیب بزرگ و امیران و حاکمان محلی بوده است. رخدادهای خاندان ی شاهنشاه ورابطه

 انجامید.درت از پیوند بین مراکز خرد و کلانِ قیان یافت و به الگویی مشابه در ابتدای دوران ساسانی هم جر

                      
1012 Neusner, 1963: 45 - 51. 
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جغرافیای سیاسی پیرامون  دربارهای ایران بنگریم و به کلِ ی سیاسی حاکم براگر به پیوستگی اندیشه 

ساسانیان  دست خواهیم یافت. اشکانیان وشناسانه های شرقاز این انگارهایران توجه کنیم، به تصویری متفاوت 

گفتند. کردند و تا حدود زیادی در این مورد راست میی هخامنشیان قلمداد میبه شکلی همسان خود را ادامه

هایی که به دست مهاجمان بیگانه بر آن سنت سیاسی هخامنشیان را احیا کردند و بالاندند و از لطمههر دو  چون

سلسله هر دو  وده و سیاستکمابیش یکی بنیز ر هر دو دربار ی شاهنشاه دوارد آمده بود جلوگیری کردند. انگاره

اند و با رومیان در این زمینه یعنی خواهانِ احیای اقتدار هخامنشیان در سوریه و آناتولی بوده ،نیز یکسان بوده است

کردند، ییی که از شمال و شرق به مرزهای کشور حمله مهاو هپتالی اند، اما به خاطر تهدید سکاهاکشمکش داشته

ال سلسله در برابر رومیان سیاستی فعهر دو  شان در آن سو قرار داشته است و نه در باختر. در ضمنی اصلیجبهه

 یشان با روم ماهیتی تدافعی داشته است. هاجنگ یهمهتقریباً اند و کردهجویانه را دنبال میاما صلح

یان ساسانو این فرض که دو سلسله ت نظری درک این نکته از این رو اهمیت دارد که بدانیم مخالف

ای جعلی و نو است که به اند، برساختهی اشکانیان قبل از خود بودهپانصد سالهداری زمام خواهانِ نادیده انگاشتن

گرا، یا دستاویزی برای چپنویسان تاریخ نزد ابزاری ایدئولوژیکچون هم نگاران معاصر پدید آمده ودست تاریخ

ی بزرگ کل تاریخ ترین سلسلهی عصر اشکانی کارکرد داشته است. دوران اشکانی که طولانیدرباره کم دانستن

شده میاصولاً  شده و نهآور و ناخوشایند قلمداد میشود، در دوران ساسانی نه امری شرمی زمین محسوب میکره

 زمانی به این درازی و تاریخی به این پیچیدگی را منکر شد. 

شدند و آداب درباری و ایدئولوژی خویشاوند اشکانیان محسوب میاصولاً  ساسانیانذشت گچنان که 

شده از همان بود که در عصر اشکانی رواج داشت. گسست مهیب و شان هم شکلی نوساخته و بازبینیسیاسی
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کرده ی را نابود میاند و این فرض که ساسانیان به عمد آثار اشکانخونینی که بین ساسانیان و اشکانیان قایل شده

ها بعد وجود قرننویسان تاریخ های جسته و گریختهاند، تنها در اشارهو خواهان زدودن نام ایشان از تاریخ بوده

است. وگرنه  چارچوبی نظری به تاریخ عصر ساسانی تحمیل شدهچون هم دارد و تنها در دوران معاصر است که

ی عصر اشکانی به خاطر اند و تنها دربارهدانستهی اشکانیان میان را ادامهبزرگ گذشته ساسانینویسان تاریخ یهمه

ی دوران هخامنشی اند، به همان ترتیبی که دربارهاش اطلاعاتی اندک و آمیخته به افسانه داشتهدوردست بودن زمان

 چنین بوده است. ی دودمانهای برخاسته از زمانهای دوردست و همه
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 جنگگفتار ششم: 

 

دلوز و  ی کهبنا به تعبیر ،یابد. ارتشآشکارترین نمود قدرت در جوامع انسانی در نهادِ ارتش بازتاب می 

است که در بستری از نظم یکجانشینانه  ایگردانهماشین کوچ 1013اند،به دست داده« نومادولوژی»گتاری در کتاب 

باستانی در نهایت باید به بزرگی و پیچیدگی  شده باشد. برای ارزیابی قدرت جوامع یرو نظام سیاسی شهری جایگ

 ،از سوی دیگر ،شان را معیار گرفت. ارتشهایها و شکستآرایی و پیروزیشان نگریست و رزمهایارتش

همسایه را نیز های دولت ی برتری یا فروپایگی قدرتها برای داوری دربارهترین شاخصترین و سرراستعینی

ارتش ماشینی اجتماعی  .است ــ مرگ و زندگییعنی ـ ـ ترین دوقطبیزیربنایی حاملچون  ،دهدبه دست می

 زند. یافته در آن، قدرت را در سطحی بنیادین با بقا پیوند میاست که به خاطر عریان بودنِ خشونت جریان

ه در دوران ساسانی سه دولت بزرگ بر زمین وجود داشتند که عبارتند از ایران، روم و چین. چنان ک 

گذشت، ساخت سیاسی در چین و روم بسیار ناپایدار و پراکنده بوده و به تعبیری ساخت دولت یگانه و متمرکز 

نیرومند های دولت از آنجا که ،به معنای واقعی کلمه در این قلمروها شکننده یا ناموجود بوده است. با این همه

کنند، ی آن قلمداد مینند اروپا و آمریکا خود را ادامههستند و یا ماها دولتی این امروزین یا مانند چین ادامه

های ماشینترین بزرگ اند وها تمرکز کردهنویسان امروزین نیز بیشتر بر استخراج نظم و پیوستگی از این اقلیمتاریخ

                      
1013 Deleuze and Guattari, 1997. 
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ه و کیدی گاه تخیلی بر نظم و شکوأشان تولید هویتی در این راستاست، با تکه وظیفه ،تولید فرهنگ امروزین

 اند. یافتگی این دو دولت گفتمان خود را پدید آوردهسامان

ی سیاسی هایی عینی و مهم مانند دوام یک دولت، یگانگی یا تجزیهچنان که دیدیم، با بررسی شاخص 

توان تصویری های جنگ میسبت به دورانهای صلح و آرامش نها، و درازای دورهقلمروها، پیوستگی دودمان

ند دوران خود بوده که ایرانِ ساسانی تنها دولت پایدار و نیروم را سی عقلانی به دست داد و این نکتهروشن و مقیا

 یای که دربارههای گاه ایدئولوژیک و تبلیغات گاه تخیلیپردازیفشار نظریه ،به کرسی نشاند. با این همه

این دعوی ارزیابی تر را برای به تر و دقیقایران و روم انجام شده به قدری است که تحلیلی ریزبینانههای دولت

 سازد.لازم می

ای دهندهنمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی آن است که سامان سیاسی پایدار و نظم ترینمهم 

سامان سیاسی را نشان دادیم و اکنون نیک پیچیدگی را در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند ببینیم. تا اینجای کار 

ها در جهان باستان همواره با شکوفایی گفتمانی جنگاورانه همراه به ارتش بپردازیم. نیرومند بودن ارتش است که

شده است. تردیدی نداریم که ها و هنرهای رزمی همراه مینظامی و گاه ظهور آیین فناوریی بوده که با توسعه

م که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در اییافته در ایران داشتهتخصص یی جنگاوردر دوران ساسانی طبقه

هنرهای رزمی ایرانی  بندیصورتهایی فراوان از تدوین و نشانه چنینهماند. سطح جهانی پیشتاز و یگانه بوده

شده است.  بندیصورت «نامهگرشاسپ»خرتر مانند شاهنامه و أمتهای متن در این دوران در دست است که در

بنا به اسناد از ابتدای  ،ورانهاشناختی و فنی جامعهسطح معنایی و فرهنگی و چه در لایه چه در ،این آیین جنگ

ی نظم پارسی باستانی و بزرگی عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چندباره

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


693 

 

ای از این روند صر ساسانی ادامهو پیچیدگی قلمرو ایرانی را نتیجه داده است. شکوفایی هنرهای رزمی ایرانی در ع

برای دستیابی به تصویری روشن و واقعی از نیروی نظامی ایران ساسانی باید نخست ساختار آن را با دقت است. 

 همسایه ارزیابی کنیم.های دولت هایبیشتری وارسی کنیم و پس از آن کارکردش را در تماس با ارتش

 

 ساختار ارتش ساسانینخست: 

شد. ان و کشاورزان تشکیل میگرصنعت ی موبدان، سپاهیان،ی ایران عصر ساسانی از چهار لایهنظام طبقات

دهد و ارتشیان اند که سرِ آن را موبدان تشکیل میبه بدنی یگانه تشبیه شده« مردم»کل « دینکرد» و «ی تنسرنامه»در 

ی مردم محسوب ان پای پیکرهگرصنعت وکم ریخت از جامعه، کشاورزان شانسان دستان آن هستند. در این مدلِ

کند تعریف شده است. یعنی بندی بر اساس نوع تولیدی که هر طبقه میشوند و معلوم است که این تقسیممی

ان گرصنعت ی رفاه اجتماعی بهتولید معنا به موبدان، کنش جنگی به سپاهیان، خوراک به کشاورزان و ابزار و زمینه

 واسپرده شده است. 

اِشتار در پارسی باستان و اوستایی است نامیدند که همان رَثهَی سپاهی را در زبان پهلوی ارتشتار میهطبق

ایستد( تشکیل یافته است و که میتار )به معنای ایستنده، آنی جنگی( و اِشو از دو بخشِ رثَهَ )به معنای گردونه

غلب به ایزدانی مانند مهر منسوب این لقب در اوستا ا«. ی جنگی ایستادهکسی که بر گردونه»روی هم رفته یعنی 

کند و در دوران پس از اسلام در قالب نیساریان در های بعدی بیشتر به مردمان اشاره میاست، اما در دوران

ی مدرن ی تیشتاران است و کلمهشدهاست. نیساریان دگرگون شاهنامه و ارتش در دوران جدید تحریف شده

 اند. اخته شدهمانند ارتشبد و ارتشی بر اساس فرض نادرستِ تقسیم ارتشتار به )ارتش + دار( سارتش و مشتقاتش 
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ی مستقیمِ نظمی بوده که در عصر سازماندهی سپاهیان ایرانی در دوران ساسانی به احتمال زیاد ادامه

ش نبرد شاپور دوم با رومیان ا، که مشهورترین نمونههاجنگ هخامنشی نیز وجود داشته است. دراحتمالاً اشکانی و 

ی سپاه ایرانی دهد که بدنهنیرومند پارتی تعلق داشتند و این نشان میهای خاندان است، سرداران بزرگ ایرانی به

که به م.  363تا  361های سال جنگ بزرگاش نمونهاز آرایش نظامی دوران پارتی برخوردار بوده است.  چنانهم

 اشت. دایران به خاندان مهران تعلق  سالارسپهو در آن وس منتهی شد، کشته شدن امپراتور یولیان

که گاه به تبلیغ جنگی بر ضد ایرانیان مشغول  را ایرومی و یونانینویسان تاریخ از این رو باید گزارش

شود میلوحانه حاصل اند نقادانه خواند و با توجه به منابع بیرونی محک زد، وگرنه برداشتی سطحی و سادهبوده

 یونانی بر این نکتهنویسان تاریخ اش این کهبینیم. نمونههای امروزین فراوان مینویسیاش را در تاریخکه نمونه

شدند گاه مورد تهدید واقع می و هر 1014های پایدار و ثابتی نداشتنداند که اشکانیان ارتش ثابت و رستهکردهتأکید 

هایشان کردند و به خانهبر مهاجم بار دیگر ایشان را مرخص می کردند و پس از پیروزیسپاهی را بسیج می

شود که سپاهیان داوطلب محلی مربوط می ی سبک اسلحههای پیادهاین توصیف به رستهقاعدتاً  1015فرستادند.می

 شدند.اند و از کشاورزان و مردم عادی تشکیل میبوده

نویسان تاریخ شده است.زان پرداخت نمیکیدی هست در این مورد که دستمزدی به سرباأت چنینهم

اند و آن را به ناکارآمدی نظام مالیاتی اشکانیان و ساسانیانِ آغازین و معاصر اغلب همین گزارش را پذیرفته

                      
1014 Herodian, 4.14.7. 
1015 Herodian, 6.6.5. 
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 ــ چه قدیم و چه جدیدــ نویسان تاریخ از دید همین 1016اند.شان در بسیج سپاهی منظم منسوب دانستهناتوانی

ام، نشان داده« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»می آن دوران روم بوده است. چنان که در نیروی نظاترین بزرگ

یافته است. با توجه به این که رومیان در تمام موارد با پیروزی ایرانیان خاتمه میتقریباً نبردهای ایران و روم 

هرچند بسیار ــ اند، قدری بعید سالارترین دولتِ روزگار خود بودهاند و جنگای داشتهارتشی ثابت و حرفه

مزد و مواجب توانسته باشد در درازای حدود شده و بیبندیای و سرهماست که ارتشی غیرحرفه ــ افتخارآفرین

تر چون بحث ما در اینجا به دست دادن حقایق تاریخی است، درست هزار سال مدام بر رومیان پیروز شده باشد.

را رها کنیم و بپذیریم که وقتی کشوری طی ده قرن ارتش مقتدر کشوری دیگر  است که آن امر محتمل پرافتخار

 دهد، معنایش آن است که خودش ارتش نیرومندتری دارد.را شکست می

دولت تاریخ را برای هزار سال بر پای داشتند و خطر ترین بزرگ نادیده انگاشتن این نکته که پارسیان

هایی عجیب و غریب و آشکارا نادرست گذراندند، باعث شده برداشت هجوم مقدونیان را نیز با سرعت از سر

اش کتاب ویک هروی است که با وجود در بر داشتن ها رواج یابد. نمونهشان در کتابی نیروی نظامیدرباره

رسد تنها به افزار پارسیان در عصر هخامنشی میآرایی و جنگی چندی، وقتی به توصیف رزمنکات دانشورانه

ها را به قدری ابتدایی و کودکانه فهم و روایت کند و همانسطحی از برخی از منابع یونانی بسنده می هاییل قولنق

 1017ماند.کند که در نگاه نخست به شوخی میمی

                      
 .38: 1393آلتهایم،  1016

1017 Hurvey, 2011: 57 - 70. 
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ریم، هایی که برای ارزیابی قدرت و پیچیدگی یک نظام جنگی در دست داشاخص ترینمهمیکی از  

دهد شناختی نشان میهای باستانیابد. دادهها بازتاب میافزار و ترکیب سلاحدر زینحاکم بر آن است که  فناوری

نظامی و مرکز اختراع و رواج  فناوریترین گرانیگاه تحول و تکامل کنندهو تعیین ترینمهماز دیرباز زمین ایران که

یق همگی از ارکان ی جنگی و منجنگردونه پوش،های مشهور بوده است. شمشیر، تیر و کمان، شهسوار زرهسلاح

شک ساماندهی اند و بیتکامل یافتهزمین ایران شان درهمهتقریباً ی زمین هستند که های بزرگ کرهارتش فناوری

 آغاز شده است.زمین ایران درسره یک های بزرگشان در ارتشو تثبیت

ها را که در سطح هورترین سلاحبد نیست برای به کرسی نشاندن این دعوی تاریخ تحول برخی از مش

مشهورتر از همه شمشیر است که در جهان باستان نقشی همتای تفنگ در روزگار جهانی اهمیت دارند مرور کنیم. 

در ایران غربی پدیدار پ.م. ی سوم شمشیرهای جهان باستان در اوایل هزارهترین کهن کرده است.ما را ایفا می

ـ  3300تپه در آناتولی پیدا شده است و به ست که در ارسلانا ایمشیرها نمونهشدند. یکی از مشهورترین این ش

متر درازا دارند. دلیل سانتی 60تا  4۵اند و بین تعلق دارد. این شمشیرها در واقع خنجرهایی بلند بودهپ.م.  3100

تنش چندان استوار نیست و اگر شدند و این فلز در برابر شان آن است که از آلیاژ مفرغ و برنز ساخته میکوتاهی

چندین قرن  ،ای یک متری داشته باشدکه تیغه ،واقعیشود. شمشیر ای بلند داشته باشد در اثر ضربه خم میتیغه

ی آن شمشیری است که در هاراپا نمونهترین کهن خاستگاهش در ایران شرقی بود.این بار دیرتر ساخته شد و 

که هاراپا در آن قرار  ،ی سندباید توجه داشت که تمدن درهگردد. ز میباپ.م. 2300کشف شده و قدمتش به 

است تفاوت دارد. هند  ی تمدن ایرانی بوده است و با هند که تمدنی دیرآیندتر و آریاییگیرد، بخشی از حوزهمی

ای بعد از وقفهیش هاای کشاورزانه و بعدتر استانی ایرانی و بسیار دیرتر دولتی کوچک بود که نخستین نشانهحوزه
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. در واقع در جهان باستان دولت مستقل هند فرهنگ سندی پدیدار گشت شناختیِنابودی بومبه دنبال چند قرنی 

 یرودنبالهسره یک هم از نظر نهادهای سیاسی و هم فناوری نظامی ایم و بخشهای شهرنشین شمالی هندنداشته

ی گنگ کند و دیرهنگام بود و شمشیرهای برنزی در درهنیز ند فلزکاری در ه فناوریپیشروی . ه استایران بود

پ.م.  1000شان تا حدود پدیدار گشتند و رواجپ.م.  1400ـ  1700ی و جمنا و دوآب بنگلادش تازه در فاصله

  1018به تعویق افتاد.

های شمشیر نمونهترین کهن آغاز شد وزمین ایران خیری دو هزار ساله نسبت بهأدر چین تولید شمشیر با ت

 فناوری ،با این همه 1019شود.مربوط میم.( .شده در این قلمرو به عصر شانگ )قرن شانزدهم تا یازدهم پیافت

تولید شمشیر مفرغی تا ظهور پادشاهی چین در ابتدای عصر اشکانی به تعویق افتاد و تازه در این هنگام بود که 

 درصد 21ـ  17مقدار قلع در برنز چینی بسیار زیاد بود و به  عصر مفرغ چین به بلوغ رسید. حتا در این هنگام نیز

زمین ایران ساخت. نسبت مشابه درپذیر میهای شمشیر را شکننده و آسیبرسید و به همین خاطر تیغهآلیاژ می

 آورد. که ترکیبی بهینه از سختی و مقاومت در برابر ضربه را فراهم می ،بود درصد 10از دیرباز حدود 

زمین ایران هن چین تازه در دوران هان آغاز شد و با عصر اشکانی ایران همتاست. یعنی نسبت بهعصر آ

شده در چین شمشیر گوجیان شمشیر باستانی یافت ترینمهمدهد. خیری هزار ساله را نشان میأت

(越王勾踐劍است که در دوره )( پ 403ـ  771ی بهار و پاییز. ).ست ا ایساخته شده و بر رویش نبشتهم

تأسیس  پ.م. ۵10دهد به یکی از شاهان دولت یوئهِ تعلق داشته و این امیرنشینی کوچکی بوده که در که نشان می

                      
1018 Allchin, 1979: 111 - 114. 
1019 Chang, 1982: 6 - 7. 
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کمابیش در دوران هخامنشی ساخته شده است. این شمشیر از آلیاژ  ،یعنی ؛تداوم داشته استپ.م.  334شده و تا 

اش است. درصد قلع در این متر آن هم دستهانتیس 8متر است که سانتی ۵۵مس و قلع ساخته شده و درازایش 

شده گرم( و شکننده محسوب می 87۵است و بنابراین روی هم رفته سلاحی کوچک و سبک ) درصد 18شمشیر 

 زینتی داشته است. کارکردی آیینی و و بیشتر 

داشت و نخستین  قرارزمین ای عصر برنز در ایران شود که کانون تکامل شمشیرهها معلوم میبا مرور داده

های دولت ای ازبه این منطقه کوچیدند و زنجیرهپ.م. ی دوم ی هزارههایی بودند که در میانهسازندگانش آریایی

ی قرن هفدهم و آناتولی، از میانهرودان میان آریایی درهای دولت کردند. بعد از استقرار نخستینتأسیس  مقتدر را

شناختی استانمنطقه نمایان شد. تا پیش از این تاریخ شمشیر را در مدارک بجهشی در ساخت شمشیر در این پ.م. 

های دولت یبینیم و روشن است که استفاده از آن رواجی نداشته است. بعد از ظهور زنجیرهبسیار به ندرت می

 ،رازا داشتمتر دسانتی 80تا  60کاسی، میتانی و هیتی در این منطقه ساخت شمشیرهایی مفرغی باب شد که بین 

کرد. پیشتاز این متر تجاوز نمیسانتی 70اش برای پرهیز از خم شدن فلز زیر فشار ضربه، از اما درازای تیغه

ی تعلق دارد و به خاطر تیغهپ.م.  17۵0نابلس یافت شده و به حدود  ای بود که در کوپِش درشمشیرها نمونه

سبت پیشتاز بود و به قلمرو یونان هم در این زمینه به ن مانندش شهرت یافته است.دار و داسخمیده و زاویه

ی پنج قرن پس از ایران زمین نخستین شمشیرهای خود را ساخت، که درازتر از همتاهایش در مناطق فاصله

ها از شمشیرهایی که بیش از یک متر درازا داشته باشند در نخستین نشانهپ.م.  1700در حدود همسایه هم بود. 

 در کرت پدیدار شد.  تمدن مینوآ
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ان است. سلاح مهم دیگری که به ویژه در عصر اشکانی اهمیت نمادین زیادی پیدا کرده بود، تیر و کم 

ر دآن به جهشی  فناوریشد و هر گام از تکامل وب میهای جنگی محسسلاح ترینمهمکمان از دیرباز از 

م در زمین، دو نوآوری مهری نیروهای نظامی در ایرانگیدم شکلشد. در سپیدهآرایی جهان باستان منتهی میرزم

پ.م. ی سوم ی هزارهبودند که در نیمه های سومریشهردولت ،شد. نخستآرایی به نیزه و کمان مربوط میرزم

نظم از مموفق شدند نخستین آرایش جنگی را به سربازان خود بدهند. نتیجه، فالانژ سومری بود که از صفی 

رهایی بلند دار که با سپی نیزهمابیش برهنهنظامِ کسپرداران تشکیل شده بود. این سبک از جنگیدنِ پیادهداران و نیزه

های ی نامنظم دستهی سربازان را در برابر حملهو سنگین مجهز شده بود، در اصل ماهیتی دفاعی داشت و رسته

 کرد. جنگاور حفظ می

ای مشابهی از کمانگیران را بسیج کرد، قدرت فالانژهای هرستهپ.م.  24وقتی شروکین اکدی در قرن 

رودان میان سومری درهم شکست و شروکین توانست به کمک همین کمانگیران نخستین دولت پادشاهی را در

شان شهرت ها قرار داشت که کمانگیرانآرایی ایلامیکند. او در این نوآوری تا حدودی زیر نفوذ رزمتأسیس 

 ،های منظم کمانگیران پی برده بودند. به هر رواز شروکین به ارزش صفتر پیش حتاحتمالاً ازیادی داشتند و 

و ترکیب رودان میان ظهور قدرت اکدیان با جهشی در سازماندهی نظامی همراه بود. اعتبار یافتن کمانگیران در

ی امهاجمان کمانگیر و هسته حرک ازه سپاه به نیرویی سیال و متدار، بدان معنا بود کشان با فالانژهای نیزهشدن
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های استفاده از کلاهخود فلزی نیز در همین میان نخستین نشانه 1020دار مجهز شد.مدافعانِ نیزهاز سخت و استوار 

 آمد. مید و به همین خاطر سنگین از آب درساختنکلاهخودها را با مفرغ میهر چند  ،نمایان شد

ها ابداع زد آریاییندر ایران شرقی و پ.م. ی دوم ی نخست هزارهآهن در نیمه فناوری کهبا وجودِ آن

ن را تجربه بودند که گذاری فراگیر به عصر آهدولتی نخستین پ.م.  1000شده بود، اما آشوریان در حدود سال 

ش ارت ،ختند. با این همهبا ساز و برگ آهنین مجهز ساسره یک شان رانیروی نظامیپ.م.  700کردند و تا حدود 

اسلحه بود. سوارکارانی که نظام سبکپیادهستون فقراتش و  ماندپایبند رودان میان به سنت نظامی چنانهمآشور 

 یادی نداشتند.زشان ارزش جنگی هنوز به زین یا رکاب مجهز نبودند با شمار اندک

ا در خود جای شد که سپردار و کمانگیری رهایی جنگی تشکیل میی رزمی سپاه آشوری از گردونههسته

دهد که به ها نشان میشد. برخی تخمینبخشی کوچک از ارتش محسوب می چنانهماما این هسته  ،دادندمی

 1021های آشوری وجود داشته است.ران صد پیاده در ارتشو به ازای هر گردونهسرباز پیاده سوار ده ازای هر اسب

شان پشت اسب نامتعادل خاطر غیاب زین و رکاب وضعیت جستند، اما بهسوارکاران گاه از تیر و کمان بهره می

بود و کارآیی نظامی چندانی نداشتند. سربازان آشوری ناگزیر بودند در حال حرکت اسب برای آزاد کردن 

شان ی حرکتیشان را تا حد گردن اسب بالا بیاورند و با زانو گردن اسب را بگیرند و این دامنهشان پاهایدستان

  1022کرد.حدود میرا بسیار م

                      
1020 Hurley, 2011: 52 - 55. 
1021 Hurley, 2011: 56. 
1022 Hurley, 2011: 57. 
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شدند. کمانگیران ارجمندترین بخش سپاه محسوب می ،به سنت شروکین اکدی ،های آشوریدر ارتش

دادند و از سوی همان مهر( نشان میاحتمالاً ایزد آشور را در بافتی آریایی به صورت ایزدی کمانگیر ) ،از سویی

کردند. یکی کمانگیران تهیدست که کمابیش برهنه دیگر در سازماندهی ارتش کمانگیران را به سه رده تقسیم می

اسلحه که کلاهخود و پیراهنی چرمی داشتند و سوم بودند و ساز و برگ چندانی نداشتند. دیگری کمانگیران سبک

ی اخیر به ترتیب یک و دو سپردار کردند. کمانگیران دو ردهکمانگیران سنگین اسلحه که شمشیری هم حمل می

اسلحه سپری بزرگ و دیوارمانند را کمانگیران سنگین انمحافظت خویش به همراه داشتند. نگهبان دار برایو نیزه

 1023به او نرسد. آسیبیافراشتند تا میکردند و در برابر کمانگیر برمی حمل

ی ترکیب سپر و کمان بوده که در دوران هخامنشی به پیدایش سپر بلند منتهی تکامل همین شیوهاحتمالاً 

سپرهایی را به کار گرفتند که به قدر قد انسانی بلندا داشت و برای آن که  ،برای نخستین بار ،. پارسیانشده است

اش هم ساخته های فلزیاما بعدتر نمونه ،ساختنداش را از حصیر و پوششی چرمی میحمل آن آسان باشد بدنه

پارسیان از »ت، اشاره کرده که ونان اسکه تنها جنگِ دفاعی ایرانیان در ی ،شد. هرودوت در شرح نبرد پلاته

دیواری دفاعی در برابر دشمن کنار چون هم رها راسپ»و  1024«ساختندشان دیواری برای دفاع از خود میرهایسپ

جنگیدند و به هیچ روی از یونانیان تا زمانی که دیوار دفاعی پارسیان پایدار بود دلیرانه می»و  1025،«هم می گذاشتند

                      
1023 Hurley, 2011: 56 - 57. 

 .61هرودوت، کتاب نهم، بند  1024
 .99هرودوت، کتاب نهم، بند  1025
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گیری در دوران خشایارشا رخ داد و این مقدم است بر شکلپ.م.  479نبرد پلاته به سال  .1026«تر نبودندضعیف

 جنگیدند. شان میهایی که نخست در تبس و بعدتر در آتن و مقدونیه با همین شیوه در پناه سپرهایفالانژ

گرفته بودند، چون در  وامرودان میان این شیوه از جنگیدن را از مردم ایلام و ،به احتمال زیاد ،پارسیان

ی سوم پ.م، یعنی نزدیک به دو هزار سال پیش از گزارش بینیم که در ثلث آخر هزارهها میستون کرکس

اند. داران با سپرهای بلند را آرایش دادههایی مرتب از نیزهی سومری به همین ترتیب صفهرودوت، سربازان پیاده

های آتنی و فالانکس مقدونی و تبسی گره خورده، لیته در یونان با نام هوپای کگیری از آرایش نظامیبنابراین بهره

اشته و در همان زمان در ارتش ایران نیز رواج دو هزاره پیشینه دزمین ایران سابقه نبوده و درابداعی نوآورانه و بی

 داشته است. 

اقوام کوچگرد نماید. ن غریب نمیهای اشکانی و ساسانی چندابا این زمینه، دوام آوردن سپر بلند در ارتش

نامیدند . ترکان این سپر را تورَه میندگرفت وامسپر بلند را از سغدیان بعدتر در ایران شرقی ها و ترکان غربی هپتالی

ثبت ( Sturaz.م، که به صورت استوراز )۵27قفقاز در حدود های هون یو آلتهایم استدلال کرده که نام سرکرده

 کسی که خودش»و « سپرِ سر خود»بوده به معنای « توراقـ  اوز»ین سپر گرفته شده و در اصل شده، از نام هم

 1027«.سپر استچون هم

 ترینمهمترشان بود. نظامی پیشرفته فناوریچیز بازتاب  به قدرت رسیدن پارسیان پیش و بیش از هر

بود که با اختراع زین در میان اقوام ایرانی  نظام بود و این دستاوردیشان از سوارهی پارسیان، استفادهبرگ برنده

                      
 .102هرودوت، کتاب نهم، بند  1026
 .493ـ  489: 1393آلتهایم،  1027
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 ،بازده بودکه ابزاری سنگین و بزرگ و کم ،ی جنگی راکوچگرد ممکن شده بود. هخامنشیان استفاده از گردونه

نظام تاریخ را پدید آوردند. آنان های سوارهنظام بهره جستند و نخستین رستهطرد کردند و به جایش از سواره

های سربازان هخامنشی از نگارهایلامیِ کمانگیری را ادامه دادند. تا جایی که ـ  گیری از سنت آشوریبهره چنینهم

های ایلامی بوده و کمی بیش از یک متر درازا داشته و بر دوش های پارسیان درست همتای کمانآید، کمانمیبر

کرده متر با نیروی تمام پرتاب می 1۵0حدود  شده و تیرهایی به درازای نیم متر را با پیکانی آهنین تاآویخته می

بینیم، یک خم دارد، اما نقشی از یک گلدان یونانی مربوط به اواخر ها میها به شکلی که در نگارهاست. این کمان

های دهد که کمانی دوخم را در دست گرفته است. نقشعصر هخامنشی هست که کمانگیری سکا را نشان می

دهد که کمان نیز نشان می ،یافت شدهپ.م. های قرن چهارم های مدفون در کورگانآرایه که در ،تزیینی سکاها

اختراع کمان دوخم پیچیده باید در عصر هخامنشی رخ  ،سکاها از نوع مرکب و دوخم بوده است. به این ترتیب

که  ،هاگ بر دریککارآیی کمان در عصر هخامنشیان چندان چشمگیر بود که داریوش بزر ،داده باشد. به هر رو

 نخستین پولِ واقعی جهان باستان بودند، نقش یک پارسی کمانگیر را نقش کرده بود. 

 

 

 

 

 

 

 .ی زرین کِرخ، اوکراین، قرن چهارم پ.مبازنمایی دو کمانگیر سکا با کمان دوخم در آرایه
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اند، زنبورک ی کردهگیرامو همسایههای سرزمین نماید که تنها سلاح پرتابی مهمی که ایرانیان ازچنین می

جا افزار نوعی کمان چینی بود که در دوران چوی پسین در این سرزمین اختراع شد و از همانبوده باشد. این جنگ

های به ژاپن منتقل شد. این سلاح در اواخر دوران ساسانی به شکلی محدود به ایران نیز وارد شد. در گزارش

دهد که سپاهیان ایرانی در برابر اعراب از اما گزارش فتوحات نشان می ،بینیمینشانی از آن نم هایادمانجنگی و 

ی این اسلحه در ایران وجود دارد، به نبردهای صدر اسلام گیروام ای که بهتنها اشاره 1028اند.آن استفاده کرده

اما از این  ،کار گرفتگوید در نبرد قادسیه یک ایرانی به نام المجوسی زنبورکی به شود. بلاذری میمربوط می

در حالی که زنبورک بر  شکافدهای ساسانیان را میههای اعراب کارسازتر است و زرشکایت داشت که کمان

  1029ایشان کارگر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .47ـ  46: 1393آلتهایم،  1028
 .142: 1393آلتهایم،  1029
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خوریم و این نشان میشاهنشاه کمانگیر شکارچی بسیار برهای سیمین ساسانی به تصویر در بشقاب

 چنانهمای دینی و دلالتی مهرپرستانه نیز برخوردار بود، در عصر اشکانی از پشتوانهکه  ،دهد که هنر کمانگیریمی

حفط  به همین شکلشده است. ارج و اعتبار شمشیر پارتی نیز تداوم داشته و نزد ساسانیان نیز محترم شمرده می

یش بر زمین ر میان پاهاتصویر شاه در حالی که به سبک پارتیان شمشیری بلند را در دست دارد و آن را د شد و

 ،همهبا این شود. های ساسانی دیده میهای روی بشقابها و نگارهنهاده و به آن تکیه کرده، در بسیاری از نقاشی

دار مربوط ی نیزهاسلحهنظام سنگینی ارتشتاران در ایران عصر ساسانی به اسواران یا سوارهبرترین لایه از طبقه

شان هاینشستند و اسبو برگی بسیار پیچیده داشتند و غرق در جوشن و زره بر اسب می شد. این سربازان، سازمی

 ای بسیار بلند و سنگین بود.پوش بودند. سلاح اصلی این سواران، نیزههم زره

زمین ایران که همانا سوارکاری باشد نیز در یسازپیچیده و سرنوشت فناوریدر کنار شمشیر و کمان، 

ای بود که پاییت. رام کردن اسب و سوار شدن بر آن از دیرباز دستاورد مردم باستانی هند و اروتکامل یافته اس

سوار شدن سربازان بر  ،اند. با این همهجنوبی روسیه و آسیای میانه و اروپای شرقی ساکن بودههای بخش در

ایرانی در ایران  وین بار قبایل هند اسب و استفاده از این جانور در میدان نبرد ابداعی ایرانی است و برای نخست

یب در همین های مکمل سوارکاری مانند زین و رکاب نیز به همین ترتفناوریشرقی به این کارکرد دست یافتند. 

 اند.فضا تکامل یافته
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مربوط پ.م. اند و به قرن پنجم ی سکاها در پازیریک یافتهزدههای زین را در گورهای یخترین نمونهکهن

اند و با بند و تسمه هم تشکیل یافته که با پوششی از چرم استوار شده ها از دو بالش موازیِشوند. این زینمی

ای ههایی از چیزی شبیه به زین بر نگارهنشانه 1030گیرند.نسبت به سینه و گردن اسب در موقعیتی ثابت قرار می

که سوارکاری را از قبایل ایرانی آموخته  ،شود و تردیدی نیست که آشوریاننیز یافت میپ.م. آشوری قرن هفتم 

شان رواج چندانی نداشته است. گویا این ابزار در میانهر چند  ی کرده بودندگیروام بودند، زین را نیز از ایشان

های زین ابتدایی شود نیز نمونهمربوط میپ.م. همان قرن هفتم  که به در بقایای بازمانده از قبایل ایرانی سارمات

  1031توان یافت.از این نوع را می

ی تمدن هخامنشی سردسیر شمالی بخشی اقماری از حوزههای سرزمین از آنجا که سکاهای مقیم

هایی مشابه استفاده نیز از زین شهرایرانشک در همین هنگام اقوام ایرانی سوارکار در دل اند، بیشدهمحسوب می

ای برای سوارکار ای سخت و چوبی داشتند و مانند صندلیی محکم بعدی که تنههای یکپارچهاند. زینکردهمی

بیش از آن که برای سوارکار ارزشمند باشد،  ،کردند، از همین الگوی آغازین مشتق شدند. زین سختعمل می

کرد و به این ترتیب از خسته هایش توزیع میو سوی ستون مهرهی راحتی اسب بود و وزن سوارکار را در دمایه

آورد که سوارکار با پوشیدن کرد و این امکان را فراهم میشدن و آسیب دیدن ستون فقرات اسب جلوگیری می

نماید که هخامنشیان نخستین سازندگان این نوع چنین می ،زره وزنی بیشتر را بر پشت اسب بار کند. از این رو

                      
1030 Rudenko, 1970: 129 - 164. 
1031 Maenchen ـ Helfen, 1973: 208 - 210. 
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نظام هخامنشی ای نخبه از سوارهی رستهپوش را دربارهبوده باشند. چون نخستین اشاره به سوارکار زره زین

 شنویم که هرودوت در تواریخ خویش توصیف حماسی شکوهمندی از ایشان به دست داده است. می

شده است. چون وقتی ی گیروام هخامنشیان در میان اقوام ایرانی دیگر نیز تردید در دورانبی فناوریاین 

نظام طر سوارهکردند، به خاتأسیس  وارد شدند و دولت اشکانی رازمین ایران قبایل داهه به پارت و درون

سواری و ری از پشت اسب و چابککه با کمانگی ،جنگی مشهورشان فناوریناپذیرشان شهرت داشتند و شکست

 از توصیف چنینهمه باشد به زین سخت نیاز دارد. که کارآیی رزمی داشتبرای آن ،قیقاج رفتن همراه بوده

پوشی که در یابیم که شهسواران زرهمیدر جنگ حران شرکت داد در یانی که سورن برای نبرد با رومیانلشکر

 بینیم، با همان ساز و برگ و هیبت در این دوران نیز حضور دارند. شان را میعصر هخامنشی نشان

را  فناوریای سیصد ساله این نظامی چنین پیشرفته نداشتند، با وقفهه سوارهی ایران کهای همسایهتمدن

در چینِ عصر هان )آن هم پ.م.  200های این نوع زین در حدود سال ی کردند. نخستین نشانهگیروام از ایرانیان

 ،از این رو 1033ی شد.گیروام و حدود صد سال بعد در روم نیز 1032در میان اقوام کوچگرد غیرچینی( نمایان شد

دهد، از نظر تاریخی هایی که رومیان و چینیان باستانی را سوار بر اسب و نشسته بر زین نشان میو فیلمها داستان

 شود. نادرست هستند و تنها در دو قرن پایانی پیش از دوران مسیح است که این ابزار در میان ایشان شناخته می

رکاب در نگه داشتن راع رکاب بوده است. چون سوارکاران بیبا اختزمان هم تکامل زین سختاحتمالاً 

پوش پارسی در یونانی از شهسواران زرهنویسان تاریخ خویش بر پشت اسب دچار اشکال هستند و توصیفی که

                      
1032 Beatie, 1981: 18 - 22. 
1033 Gawronski, 2004: 31 - 40. 
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توان حدس زد می ،گیرد. به این ترتیبفرض میوجود رکاب را پیش ،اند، به ظاهرعصر هخامنشی به دست داده

ساز در تاریخ جنگ ن از همان ابتدای کار که جهانگشایی را آغاز کردند به این دو نوآوری سرنوشتکه هخامنشیا

ی نبردها با کارآیی چشمگیری بر حریف اند و چه بسا به این خاطر بوده که ارتش پارسی در همهدسترسی داشته

 قرار داد. .م. پی قرن ششم یعنی باید تاریخ ظهور هر دو را در میانه ،کرده استغلبه می

و چین  کره در قرن پنجم میلادی در مرز شمالیبسیار دیرتر و بیوار معتقد است رکاب برای نخستین بار 

های دیواری در دست داریم که هایی از نقاشیبه دست سپاهیان چینی ابداع شد. از این تاریخ در این منطقه نشانه

غرب منتقل شد و تا مجارستان  یوار این رکاب از راه آوارها بهدهد. از دید بسوارکارانی با رکاب را نمایش می

اند، کردهاده نمیپیش رفت و در قرن ششم میلادی از آنجا به بیزانس راه یافت. از دید او ایرانیان از رکاب استف

دارد. دهد، نشانی از رکاب نپوش نشان میشهسواری زرهچون هم که او را بستانتاقچون تصویر خسروپرویز در 

داشتند و نظام نیرومندی نارهشده سوها در تاریخ یادنماید. چون چینیدعوی بیوار قدری غریب می ،با این همه

ی کرده گیرامو پرورش اسب و هم جامه و سلاح سوارکاران و حتا هم خودِ اسبان جنگی را از ایرانیان فناوریهم 

 اند.بت کردهثای باستانی خویش هها را به دقت در تاریخیگیروام بودند و شرح این

 زدایی از تاریخ و تا حدودی زیرحقیقت آن است که در بیشتر منابع در راستای تلاش سیاسی برای ایران

خوانیم که جنگ، می فناوریی نقش تاریخی ایرانیان در تکامل انگیز منابع عامیانه دربارهنابینایی شگفتتأثیر 

و اختراع رکاب به هندیان منسوب « اقوام کوچگرد چین»زین سخت به  اختراع 1034اختراع زین به آشوریان،

                      
1034 Russel and Beatie, 1981: 18. 
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 چنینهمشوند، و ی غربی چین که مخترع زین فرض میکه قید شود که قبایل کوچگرد حاشیهآنبی 1035شود.می

اند هی آشوریان همگی قبایل جنگاور ایرانی و به ویژه سکاها بودگیروام منبع چنینهمقبایل مهاجم به شمال هند و 

ترین بزرگ اند که در همین دورانِرساندهی به انجام میشهرایرانی مرکزی تمدن ها را در پیوند با هستهو این ابداع

ها با یعنی این گزارشی زمین را داشته و بر نیرومندترین ارتش سوارکار جهان تکیه داشته است. دولت کره

سازد، ها را به هم متصل میگریستن به مرکزی که این حاشیهاز نگویا به عمد سرسختی به حاشیه خیره شده و 

 پرهیزد.می

پراکنده شده است و بر اساس زمان دقتی در محور تاریخ ظهور این ابزارها هم به همین ترتیب با بی

 یا دست بالا 1036.پیدایش رکاب را به قرن دوم پ.ممثلاً  اش تعیین شده است.ایی موزهنمونهترین کهن ارجاع به

شده مطرح نشده که ویا این پرسش برای نویسندگان یادیعنی گ 1037دانند.و آن هم به هند مربوط میپ.م.  ۵00

که هرودوت با دقت در  ،پوش و چابک و متحرک مانند ماسیس پارسیشهسواری زره ،چطور در غیاب رکاب

ه است. یا چگونه ممکن است کردمی وتازتاختکند، در دوران خشایارشا در میدان نبرد تواریخ توصیفش می

ی کرده باشند گیروام های اسبان جنگی را از ایرانیانسوارکاری و حتا رمه فناوریها و رومیان ها و آشوریچینی

های تر از ایشان هم داشته باشند و بعد مخترع ابزاری دانسته شوند که نخستین اشارهنظامی ناتوانو سواره

های زین این نکته هم چشمگیر است که نخستین نشانه ،شود. در نهایتمربوط می اش هم باز به ایرانیانتاریخی

                      
1035 Russel and Beatie, 1981: 18 - 22. 
1036 White, 1964: 14. 
1037 Chamberlin, 2007: 80. 
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م.  ۵00ـ۵۵0های سال گردد که در حدودسخت در چین )خارج از مغولستان و ترکستان( به پیکرکی گلی باز می

کیب کنیم و ها را با هم تری دادهاگر همه 1038گردد.)یعنی هفت قرن پس از ابداعش نزد قبایل ایرانی( باز می

ای را در کنار اسناد تاریخی باستانی بنگریم و اموری بدیهی مانند سیر درهم پیوسته و ی موزهبقایای بازمانده

کانون مرکزی تحول فناوری جنگی به ویژه چون هم رازمین ایران منسجم تکامل فناوری را در نظر داشته باشیم،

 در پیوند با سوارکاری باز خواهیم شناخت. 

خش بخاطر اهمیت سوارکاری و ارزش جنگی شهسواران بود که ارتش ایران در عصر ساسانی به دو  به

بر ارتش ایران حاکم بود.  چنانهمای بود که تا عصر مشروطه شد و این قاعدهنظام تقسیم میو پیاده نظامسواره

پشتیبانی از بازرگانان و  ردش بیشترایم که کارکیک نیروی دریایی به نسبت نیرومند هم در دوران ساسانی داشته

فول کارکرد پاسداری از امنیت دریاها بوده است و اغلب نقش جنگی در برابر مهاجمان بر عهده نداشته است. ا

ها بود که در اصل ی اسکندر به ایران آغاز شد و پیامد فراز آمدن قدرت رومینظامی نیروی دریایی از زمان حمله

ی دریای مدیترانه را در دست حاشیه هابه عنوان وارث و رقیب کارتاژیشدند و دولتی دریایی محسوب می

ی خلیج پارس و دریای عمان در را در منطقه یساسانیان نیروی دریایی به نسبت نیرومند ،داشتند. با این همه

که ریاست نیروی نویسد کردند. طبری میاختیار داشتند و مسیرهای تجارت دریایی را به این ترتیب مدیریت می

یک گنجایش صد تن را  های جنگی زیر فرمان او هرشد. کشتیی مقامی بود که ناوبد نامیده میدریایی بر عهده

 داشتند. 

                      
 .246: 1393آلتهایم،  1038
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ی کل اسواران منصبی موروثی بود ها بود و فرماندهارزش نظامی سواران برتر از پیادهی زمینی هاجنگ در

 یبایست در همهنامیدند و میسردار میق داشت. این فرمانده را اسوارانکه به یکی از بزرگان خاندان ساسانی تعل

یا « اِران سپاهبذ»پیشاپیش ارتش حرکت کند. این همان منصبی است که سعید نفیسی به صورت  هاجنگ

ی استفاده از اسب چندان بود که منصبی به تخصص سپاه در زمینه 1039از آن یاد کرده است.« سرداراسپانپشت»

  1040یت درمان اسبان بیمار را بر عهده داشت.مسئولم ستور پزیشگ در هر سپاه وجود داشت که نا

ها بیشتر در نام داشت. فیل« بدزندک»شان سواران هم در ارتش وجود داشت که فرماندهای از فیلرسته

سپاهیان رومی  دانیم که به خاطر مهیب بودن ظاهرشان هراس زیادی در دلجنگ روانی کاربرد داشتند و می

اند و بر خلاف تصور مرسوم، استفاده پراکنده بوده شهرایرانهای نظامی ها در سراسر اردوگاهفیل 1041افکندند.می

شان پیرامون هند محدود نبوده و در دورترین شهرها هم نگهداریهای استان وهای شرقی از آنها تنها به جبهه

های جنگی خوانیم که ارتش مستقر در تیسفون فیلمی« ان سوئیتاریخ دودم»رواج داشته است. چنان که در 

خوانیم که فیل بخشی از ترکیب سپاه می« تاریخ قدیم دودمان تانگ»در کتاب چینیِ  1042اند.انگیزی داشتههراس

 1043اند.کردهایرانی بوده و به هنگام جنگ به همراه هر فیل جنگی صد پیاده حرکت می

                      
 .333: 1383نفیسی،  1039
 .698: 1، ج.2۵36راوندی،  1040
 .32: 137۵ی، شاپورشهباز 1041
 .69: 1386لیان،  1042
 .71: 1386لیان،  1043
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ی اسلحهی سبکبه دو ردهها این دادند وسواران تشکیل میتش را اسبستون فقرات ار ،با این همه

های متفاوتی در هایی متمایز بودند و خویشکاریرستهها این شدند.دار تقسیم میی نیزهاسلحهکمانگیر و سنگین

وردن صف شد و تنها پس از به هم خبا تیرباران دشمن شروع میمعمولاً میدان نبرد بر عهده داشتند. جنگ 

آمدند و دشمن را زیر میپوش به حرکت درداران زرهشان زیر فشار تیرها بود که نیزهسربازان و پراکنده شدن

 1044ساختند.ضربات مرگبار خود نابود می

آموزش سوارکاری و هنرهای رزمی مربوط به سوارکاران در دوران ساسانی اهمیت و ارج فراوان داشت 

نامیدند و او وظیفه داشت در سراسر کشور گردش بک رزمی را اندرزبد اسپورگان میی استادان این سو فرمانده

پرورش اسب و آموزش اسب نیز موازی با  1045کند و آداب و فنون رزمی اسواران را به آموزگاران دیگر یاد دهد.

یی بودند که در هاهای جنگی ایرانی همانترین اسبآموزش فنون رزمی به سوارکاران رواجی تمام داشت و نژاده

که پرورش اسبان جنگی و هنرهای رزمی شهسواران را  ،های این منطقهیافتند. نهادها و سنتنسا پرورش می

ز ابتدای دوران هخامنشی نهادی کرد، در ابتدای دوران ساسانی نزدیک به هزار سال قدمت داشت و اتغذیه می

 شد. افتاده محسوب میجا

ی شده و گاه به تعبیرهایی عجیب و گیروام آرامی و یونانی همهای زبان رنام واحدهای نظامی ایرانی د

دار ایرانی را در منابع یونانی کلیباناریوس غریب دامن زده است. به عنوان مثال اسواران زرهپوش نیزه

(می ) نامیدند که در لاتین هم به صورتclibanarius ی شده است. این کلمه را گیروام

                      
1044 Procopius, 1.14.35. 

 .؟؟؟196ـ  19۵: 1377سن، کریستن 1045
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مشتق دانسته و حدس زده که شاید  «تابه و بخاری آهنی»( یونانی به معنای هایم از کلیبانوس )آلت

« تَنورا»چنین تعمیمی داده شده باشد. جالب آن که همین اسواران را در آرامی و عبری هر دو  به خاطر فلزی بودن

هایی هستند که اولی از واژهین دو نام وامدر حالی که ا 1046دهد.اند که آن هم معنای بخاری را مینامیدهمی

 دهد.شان را نشان میو این تعبیرها شکل تحریف شده 1047اندوام ستانده شده« وارتَن»و دومی از « گْریوْپان»

گوید که شدند. هلیودوروس میترین رسته از جنگاوران محسوب میدار والامقاماسواران زرهپوش نیزه

اندام ساختند. بنا به توصیف او اعضای این رسته مردان بسیار درشتایرانیان را بر میاسواران زرهپوش قلب سپاه 

اندام بودن خودشان و اسبشان برای تحمل وزن شدند. درشتپیکر سوار میهایی غولو تنومندی بودند که بر اسب

نهادند که نقاب میکردند ضرورت داشت. این اسواران کلاهخودی یکپارچه بر سر زره سنگینی که در بر می

  1048اش با نقش صورتی انسانی آراسته شده بود.چهره

 دوخته به  ِمانند از پولادهایی پولکشد که با قطعهسراسر بدن شهسواران در زرهی یکپارچه پوشیده می

ه آرنج آمد و در آنجا به زردار دو آستین بلند داشت که تا آرنج پایین میی فلساین جامه 1049هم پوشیده شده بود.

شد تا نشستن زرهپوش بر اسب ممکن شود. دامن این زره ران را نیز شد. پایین این جامه دو شاخه میمتصل می

                      
 .39ـ  38: 1393آلتهایم،  1046
 .42: 1393آلتهایم،  1047

1048 Heliodorus, 259. 13; Ammianus Marcellinus, 25.1.12. 
1049 Heliodorus, 259. 24. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


717 

 

 1050شد.پوشاند چفت و بست میی پایینی پا را در خود میبند پولادینی که نیمهپوشاند و در زانو با ساقمی

  1051شدند.حفاظت می ها نیز زرهپوش بودند و با برگستوان و زره سینه و سراسب

ای بسیار بلند و سنگین را به شکل عمودی ور در حالت عادی با دست راست نیزهاسواران زرهپوش نیزه

کردند گرفتند. اما هنگام حمله بردن در میدان نبرد افسار را رها میکردند و با دست چپ افسار اسب را میحمل می

شان را به جلو کردند. در این حالت تنهتاخت را به اسب واگذار میی گرفتند و شیوهدست نیزه را میهر دو  و با

کردند تا در برخورد با دشمن نلغزد ای که نزدیک گردن اسب نصب شده بود رد میانداختند و نیزه را از حلقهمی

به سینه پیش دارند که این اسواران در صفوفی به هم فشرده و سینه تأکید  و از بدن اسب فاصله نگیرد. منابع رومی

رد و نابود های خویش خُکه از خط راست منحرف شوند همه چیز را زیر پای اسبان و نیزهآناند و بیتاختهمی

کشیده دو دشمن را به سیخ میکم دست شانی این سواران چندان شدید بوده که اغلب نیزهکردند. ضرب نیزهمی

اند بر زین توانستهافتادند دیگر نمیوده که اگر از اسب میشان چندان سنگین بزره و سلاح ،است. با این همه

توان تصویر زیبا و جا میاز همین 1052اند.بنشینند و در ابتدای کار هم برای نشستن بر اسب به کمک نیاز داشته

 بهجهد و تنه بر اسب میپوشد و هنگام نبرد با رستم یکی اسفندیار را دریافت که در شاهنامه زره میسرزنده

 ساز و برگ سنگین اسواران را در بر داشته و ،انگیزد چرا که در این حالمیهمین خاطر تحسین سربازانش را بر

 بایست با کمک دیگران بر اسب بنشیند.میقاعدتاً 

                      
1050 Heliodorus, 259.25 - 29. 
1051 Heliodorus, 260.6. 
1052 Heliodorus, 260. 3. 
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ها این شدند.اسواران زرهپوش دیگری که در ارتش ساسانی جایگاهی ویژه داشتند، کاتافراکت نامیده می

نشستند، اما علاوه بر نیزه با تبرزین و گرز و هپوش بودند که بر اسبی یکپارچه زرهپوش میهم اسوارانی زر

های تاریخ جنگ جنگیدند. این رسته از اسواران برای نخستین بار در دوران هخامنشی در برگشمشیر هم می

. تش پارس بوده استی ارکنندههای نظامی خُردیوآورشان یکی از نشک سازماندهیجهان پدیدار شدند و بی

دهد آمیز به دست میهرودوت در شرح جنگ پلاته از یک اسوار زرهپوش پارسی به اسم ماسیست توصیفی اغراق

ای از این جنگاوران در دل دشمنی که زره درست و حسابی نداشته و توان دریافت که رستهو با خواندن آن می

 اند. آوردهجنگیده چه هراسی پدید میپیاده می

فراهم بوده است. زمین ایران طلبید که درای اقتصادی نیز مینهی اسواران پشتواپیدایش و تکامل طبقه

ای ی پولی بزرگی برای تجهیز ارتش حرفهسامان یافتن نظام مالیاتی در عصر خسرو انوشیروان باعث شد پشتوانه

به همراه مهتری بایست در مقابل می گرفت واسلحه چهار هزار درهم حقوق میفراهم آید. یک اسوار سنگین

افزار و زین ای پیچیده و فنی از زرهکه مجموعه ،و سلاحی کامل داشته باشددر میدان رزم حاضر شود زرهپوش 

است: کلاهخود، جوشن و  شد. در میان ساز و برگ یک اسوار این موارد بارها مورد اشاره واقع شدهرا شامل می

هایی که عبارت به همراه سلاح ،ی بلندچکمه و پای، سپر، زره سینه، دستوانه، رانپوشخفتانی روی آن، ساق

 ی چوبین، سپر بزرگ و کوچک، گرز، تبرزین، کمند، کمان و ترکش با سی تیر.ی بزرگ آهنین، نیزهبودند از نیزه

کاران از ارزش سوارم.(  300ـ  2۵0های سال بیوار معتقد است در ابتدای دوران ساسانی )بین

دار اهمیت پیدا کردند. این نکته از ی نیزهاسلحهی کمانگیر کاسته شد و در مقابل شهسواران سنگیناسلحهسبک

های این دوران نتیجه شده است. اما دار در نگارهی شاهنشاه در مقام شهسواری زرهپوش و نیزهبازنمایی چندباره
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های ها هم پهلوانان سواره ترکش و کمان به همراه دارند و نقشباید به این نکته هم توجه کرد که در همین نگاره

شود. ها و آثار هنری فراوان دیده میدهد بر بشقابمشابهی که شاه را سواره و در حال کمانگیری و شکار نشان می

شود. وط میها و ترکان در مرزهای شرقی مربی سواران کمانگیر به نفوذ هپتالیاز دید بیوار اهمیت یافتن دوباره

در همین دوران نوع کمان رایج در ایران هم دستخوش تغییر شد و کمان مرکب دوخمی جایگزین از دید او 

گرفتند و زه آن را با شست رها ها را با شکلی متفاوت در دست میبردترِ قدیمی شد. این کمانهای کوتاهکمان

شی در میان ایرانیان وجود داشته و در آثار هنری بازنموده هرچند گفتیم که این نوع کمان از دوران هخامنکردند. می

 شده است.

ر سراسر جهانِ شرقی و غربی د متمایزِ یِگیروام سنت شهسواری ایرانی در عصر ساسانی با طی دو مسیرِ

 ی تدریجی فنون و ابزارهایگیروام ند و تنبلانه طی شد،اش که به نسبت کُآن روزگار پراکنده شد. مسیر غربی

جرای قبایل کوچگرد ی در واقع از مگیروام شهسواران ایرانی در میان جنگاوران اروپایی را به دنبال داشت. این

های سرزمین ها به قبایل گت و فرانک و واندال منتقل شد و از آنجا در سراسرو آلانها سارمات ایرانی مانند

ی جنگاور فئودال از فروپاشی امپراتوری روم طبقهبود که پس  ی مدیترانه رواج یافت. این همان سنتیحاشیه

های قرون وسطایی نمودهای بارز آن هستند. خودِ رومیان در برابر ورود این سنت اروپایی را پدید آورد و شوالیه

ی اقوام هون و ژرمن و سکا دادند و در واقع فروپاشی دولت روم و غلبهنظامی مقاومت عجیبی از خود نشان می

 گری را ممکن ساخت.بود که تثبیت این شیوه از نظامی بر اروپا

ها هون ی شهسوار را میانی به نسبت سریع و آسان انجام گرفت و ظهور طبقهگیروام مسیر شرقی این

ها سارمات ی ساسانیان بودند و به این خاطر مانندنشاندهدر ابتدای کار تابع و دست سپیدهای هون یشاخهرقم زد. 
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سازماندهی ها هون ی این سنت جنگی نداشتند.گیروام تبار بودند، مانعی فرهنگی و سیاسی برایکه ایرانی ،هاو آلان

ور داشتند که ی اسوار زرهپوش نیزهی کردند و در همین راستا یک رستهگیروام از ایرانیانسره یک جنگی خود را

 جنگیدند. ی کماندار میاسلحهدر کنار سواران سبک

اند و در جستهها هنگام نبرد از ترفندهایی مانند فرارِ دروغین و فریبکارانه بهره میهم مانند ایرانیها هون

 ی اسواری مرکزی طبقهنماید که هستهچنین می 1053اند.ها مهارتی داشتهدور زدن سپاه دشمن و حمله از کناره

تماس  شهرایرانمستقر در های دودمان جنگی یفناورهای ایرانی بوده باشند که از دیرباز با همان آلانها هون

شان کوتاه قامت اند و اسباناسبان نژاده و نیرومندی نداشتهها هون آید،میند. تا جایی که از منابع رومی براداشته

 ،اند. در مقابلگویا به نوعی از نژاد اسب پرزوالسکی تعلق داشته ،اند، با سری درشت. از این روو کوچک بوده

اند و امپراتور هادریانوس به خاطر داشتن یکی از های تنومند و نژاده شهرتی داشتهها به خاطر پرورش اسبنآلا

  1054بالیده است.ها به خود این اسب

های آهنین بود. ساخت سلاح فناوریاز دولت ساسانی وام گرفتند، ها هون عنصر جنگی مهم دیگری که

گشت. های آهنی باز میشان از سلاحدستانهی گشادهپولاد و استفاده فناوریر شان دبه مهارتها هون برتری نظامی

و به ویژه سغد و خوارزم تکامل یافته بود زمین ایران ی شمال خاوریهای پولادی در گوشهتولید سلاح فناوری

ساسانیان و شمشیر  ی بلند ایرانی دولبه را ازشمشیر دولبه هاشد. هوننیز محسوب میها هون که زیستگاه دوم

                      
 .34: 1393آلتهایم،  1053
 .49ـ  48: 1393آلتهایم،  1054
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و از نظر ساز و برگ  1055ی کردندگیروام خاوریهای سرزمین لبه را بنا به نظر آلتهایم از ترکستان وکوتاه یک

 نظامی کمابیش با ایرانیان یکی شدند.

شد. اینان سرباز سالار نامیده میشان پیگاننامیدند و فرماندهوی پیادَگ میهای ارتش را در پهلپیاده

پرداختند و به همین خاطر ارزش ی نبودند و کشاورزانی بودند که در مواقع ضروری به خدمت جنگی میاحرفه

در نزدیکی محل زندگی خویش و در استان زیستگاه خود معمولاً ها شان بسیار کمتر از سواران بود. پیادهجنگی

ای بود از جنس سپر بلند و خمیدهشان نیزه و شمشیر و سلاح .ی بودشان بیشتر تدافعکردند و نقشخدمت می

 که روکشی پوستی بر آن کشیده بودند.  ،نی

 شانپوشاک رزمی عمومی که ،توانست بسیار متنوع باشد و بر خلاف رومیانها میساز و برگ پیاده 

ها پیاده ها سر و کار داریم کهای وسیع از سلاحبا دامنهزمین ایران ، دربودشمشیر کوتاه و زره چرمی و کلاهخود 

های نو را داشته باشند. ی سلاحگیروام ها آمادگیها بیش از سوارهنماید که پیادهاند. چنین میبردهاز آن بهره می

 هایر دست داریم و سلاحهمسایه را دهای دولت افزار میانچون چندین گزارش از رد و بدل شدن سلاح و جنگ

 اند.شدهها مربوط میادهشده در ایران انگار بیشتر به پییگیروام

دهد که شاه تبت صد جوشن چینی، صد پیراهن ی مسعودی است. او گزارش مییکی از این سندها نوشته

که  ،شده برای انوشیروان دادگر هدیه فرستاد، که در این میان زره زنجیری یا پولکدارزرهی و صد سپر زرکاری

شده از جوشن پولدار شده و اصلاحکه خود شکلی بازسازی 1056ا بودههی تبتیپوشاند، ابداع ویژهتنها سینه را می

                      
 .279ـ  27۵: 1393آلتهایم،  1055
 .140: 1393آلتهایم،  1056
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دار فلزی کخفتان پول ،در مقابل 1057ی شده بود.گیروام در مسیری واژگون از ایرانتر پیش ساسانی بوده است که

یل ایکو تبدسازی کهِاز ارتش ساسانی به سوی خاور مهاجرت کرد و از کره به ژاپن رسید و در آنجا به سبک زره

این زره  1058یوروئی دگردیسی یافت.ـ  به زره موسوم به شیکیشوم.(  1192ـ  784شد و بعدتر در عصر هیان )

 اخیر شباهت چشمگیری به زره پولکدار تبتی داشت. 

از آنجا  ت یافته بود و این رایافتگی و پیچیدگی فراوانی دسنهاد ارتش در دوران ساسانی به سازمان

زاد تبدیل های مدیریتی درونسازوکارای خودسازمانده با رتش در عصر ساسانی به سامانهیابیم که سیستم امیدر

ی ن، عرصهشده بود، بی آن که مانند قلمرو روم یا چین به محور سیاست تبدیل شود. یعنی بر خلاف روم و چی

توانایی  د که ارتشسیاسی و نظامی در ایران ساسانی از هم تفکیک شده بود و پیچیدگی نهاد سیاست چندان بو

ه افول و تباهی بغلبه بر سیاست و تعیین روندهای سیاسی را نداشت. نهادهای سیاسی ساسانیان البته به تدریج رو 

فت و این خود این دودمان به تدریج ارتش بر حریم سیاست استیلا یاداری زمام گذاشتند و در سی سال آخر

بینیم، چون در این قلمروها ش را نمیاکه در چین و روم شبیهطی انحطااست.  یشهرایرانی زوال سیاست نشانه

و ساخت سیاسی مستقلی  شدنداز ابتدای کار نهاد سیاست و جنگ از هم تمایز نیافته بودند و یکسان قلمداد می

 .در کار نبوده که بخواهد دستخوش زوال شود

داشت و تأثیر  ی آن نبود، اما بر آنچند ارتش ساسانی در خدمت سیاست قرار داشت و تعیین کننده هر

اش شاهنشاه ی اصلیدهندهمداران در جریان بود که سازمانای میان سرداران و سیاستهای پیچیدهاندرکنش

                      
 .141: 1393آلتهایم،  1057
 .141: 1393آلتهایم،  1058
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یافته بود. این را با توجه به با وجود تمایزش از سیاست، نهادی بسیار پیچیده و سامان ،شد. ارتشمحسوب می

دانیم که ساسانیان به توان دریافت. این را میبودنِ ساختار آن میمراتبی سلسله و هاسازوکاررمزگذاری درونیِ 

ی کردند و از این رو به بایگانی تاریخی دقیقی دربارهخود را ثبت و حفظ میهای کشیلشکر دقت جریان

 ده است. ی خودبنیاد مجهز بویعنی نهاد ارتش به نوعی حافظه 1059خویش دسترسی داشتند. های جنگیتجربه

 که درنروندهای بازتولید نیروهای انسانی در این سیستم نیز خودبسنده و خودبنیاد بوده است. چنا

نامیده « ارتشتارستان»ای داشته که های رزمی تخصصیی جنگجویان برای خود آموزشگاهخوانیم طبقهمی« دینکرد»

هایی از آنها باقی اند که بخشنوشتهنگیدن میی هنر جای هم دربارههای درسیشده است. این مراکز کتابمی

قتیبه نقل و که بخشی از آن را ابن ،نامگی پهلوی آیینها متن گمشدهای از این نوشتهمانده است. نمونه

ی جنگ روانی هبحثی دربار چنینهماینوسترانزف ترجمه کرده، دو فصل را به نبرد صحرایی اختصاص داده است. 

باید با  رار گرفت،وجود دارد که بسیار جالب است. بنا به این متن، وقتی شهری در محاصره قگیری هنگام قلعه

 ها ترغیب کرد. هایی با تیر به درون شهر مردم را به گشودن دروازهپخش کردن شایعه، یا پرت کردن نامه

ی در قالب اخلاق های بعدکردند که در دورانارتشیان از یک دستگاه اخلاقی پیچیده و غنی پیروی می

فتوت را پدید آورد. در اخلاق جوانمردی به بقای خود ادامه داد و در عصر اسلامی نخست نظام عیاری و بعدتر 

های ز اشارهشد و چنان که ادوران ساسانی از همین تعبیر جوانمردی برای اشاره به اخلاق پهلوانان استفاده می

ی فردوسی به خوبی بازنموده این اخلاق همان است که در شاهنامه آید، اصولمیی بازمانده برجسته و گریخته

                      
1059 Shahbazi, 1991a: 489 - 499. 
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داشتن، دادگری و  شده و عهدشناسی و پیمان نگهمی بندیصورتآیین مهر تأثیر  شده است. این اخلاق زیر

 حمایت از ستمدیدگان، و دلیری و جانبازی در میدان نبرد ارکان آن بوده است. 

شد. اهیت حقوقی هم پیدا کرده بود و نقض آن به کیفرهایی منتهی میبخشی از این نظام اخلاقی گویا م

ستاندند و ها و اموالش را از او میگریخت، زمیناش این گزارش است که اگر سرداری از میدان نبرد مینمونه

شان این از آن روست که سرداران و پهلوانان نامدار به خاطر دلیری و جسارت 1060شد.خودش با شمشیر اعدام می

آمد. اوستای گم شده شدند و این که ترس و ضعف از خود نشان دهند گناهی نابخشودنی به شمار میستوده می

شده است. در بخشی بازمانده از آرایی و فنون رزمی مربوط میداشته که به رزم« دزدسر نزدنسک»بخشی به نام 

ان برود و برای نبرد تن به تن هماورد بطلبد و خوانیم که سردار سپاه باید در ابتدای جنگ به میداین متن می

بر  ،های ایرانیبوده است. این بدان معناست که فرماندهان ارتش« مرد و مرد!»ی این کار هم برآوردنِ بانگ نشانه

شان نیرومندترینِ ی سپاهیاناند و در مقام نمایندهآمادگی رزمی داشته لزوماً ،خلاف سرداران رومی یا چینی

  اند.آمدهران به شمار میجنگاو

شناسی جنگ ی زیباییهایی در زمینهنهاد ارتش ساسانی گذشته از تدوین یک نظام اخلاقی به نوآوری

نیز دست یافته بود. تردیدی نیست که در عصر ساسانی ایران کانون تکامل موسیقی جنگی بوده است. این را 

کنند و از حضور های ساسانی را توصیف میآرایی ارتشکه رزمهای رومیان و چینیانی دریافت توان از گزارشمی

کرد ای که آغاز جنگ را اعلام میکنند. ساز اصلیای و کوس و کرنا در میدان نبرد با شگفتی یاد میسازهای کوبه

                      
1060 Elishe, 1982: 167 – 168. 
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رد حران رومی در شرح نبنویسان تاریخ بینیم.نزد اشکانیان طبل و دهل بود و همین را در سپاهیان ساسانی نیز می

شان آویخته شده بود هایی آهنی اطرافپوش آغاز شد که کاسههایی چرمرزم با آوای طبل اند که روز دومِنوشته

به دوران احتمالاً کرد. این سنت رزمی ی جانوران را تداعی میشان صدایی میان غرش تندر و نعرهو کوبش

گوید ایشان هم از همین سازها گوپتا میدر با چاندرهگردد چون مگاستنس در شرح نبرد اسکنهخامنشیان باز می

گوپتا و دولت ام که چاندرهنشان داده« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»در کتاب تر پیش و 1061جستندبهره می

ایرانی و نه هندی تعریف سره یک ی چند استان هخامنشی بود و خود را در بافتیبر و ادامهنوظهور مائوریه میراث

  1062رد.کمی

خامنشی باز به دوران پیشاهاحتمالاً ناگفته نماند که پیدایش موسیقی جنگ و استفاده از کوس و کرنای 

ها دانیم که چینیچون می ،سکا و سارمات شکل گرفته است اش در قبایل ایرانی کوچگردی اولیهگردد و هستهمی

های شان با سنت خاص خویش آن را در کنار دهلیشناختند و در نبردهاهم از دوران چو به بعد طبل جنگی را می

نماید که چینیان ساختند. چنین میاین سازها را با خون دشمنان رنگین میمعمولاً بردند. بزرگ برنزی به کار می

و مشهورترین ترین نکه ی کرده باشند. چونگیروام شان شدند،این سنت را از سکاها و ترکانی که جانشین

فت شده که با این قبایل تماس خاوری چین یاهای استان ی ترکستان وساز جنگی در حاشیه های ایننمونه

  اند.داشته

                      
1061 Agathias, 3.25. 

 : بخش دوم، گفتار دوم.1393وکیلی،   1062
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بود.  سیستم جنگی ساسانیان در تدوین یک تاریخ اساطیری جنگ نیز به کامیابی درخشانی دست یافته

ی جنگ کنندهساطیری توجیههای ای مرکزی روایتران داستان سه پسر فریدون هستهنماید که در این دوچنین می

پهلوانان زمین ایران شان بهبوده باشد. کمابیش به همان ترتیبی که بعدتر با نیرومندتر شدنِ قبایل ترک و هجوم

خواهی یافتند و نبرد با ترکان تا عصر فردوسی در قالب کین اوستایی مانند سیاوش و آرش اهمیت و برجستگی

 شد.می بندیصورتاز خون سیاوش 

دهد که انگار در عصر ساسانی روایت فریدون و سه پسرش شهرت بیشتری داشته و ها نشان میداده

جویی خواهی ایرج از سلم و جنگ با ترکان در مرزهای شرقی را انتقامی نبردهای کینایرانیان جنگ با روم را ادامه

خواهی از ها و ترکان در قالب کینهپتالی وها هون دانستند. علاوه بر این به همان شکلی که جنگ بااز تور می

خواهی از مرگ دارا به دست اسکندر ی کینشد، جنگ با روم را نیز انگار دنبالهمی بندیصورتمرگ سیاوش 

ی جنگ در شاهنامه باقی مانده است. زمانی که در دوران کنندهاند. این دستگاه اساطیری توجیهکردهقلمداد می

شوند، برانوش که تازه خورند و هراسان میر دو جنگ تهاجمی پیاپی از ایرانیان شکست میشاپور دوم رومیان د

 1063فرستد که:بر تخت نشسته پیکی با این پیام نزد شاپور می

 گنه مردم آویختنچه با بی  تو دانی که تاراج و خون ریختن

 چه با شهر ایران چه با مرز روم   مهان سرافراز دارند شوم

 منوچهر کرد آن به مردی درست ز ایرج بدُست از نخستگر این کین 

                      
 .329ـ  328: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1063
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 هم از تور روی زمین پاک شد  تن سلم از آن کین کنون خاک شد

 که نو شد به روم اندرون داوری  وگر کین داراست اسکندری

 و دیگر کزو بخت برگشته بود  مر او را دو دستور بد کشته بود

 از گذشته دو چشم فرو خوابنی ...گه آمد که کمتر کنی کین و خشم

پذیرفته است. یعنی چنین ساماندهی معنایی جنگ در عصر ساسانی به احتمال زیاد توسط مغان انجام می

ی ارتش نماید که با وجود آزادی ادیان و رواج کیش بودایی و مانوی و مسیحی در ایرانِ عصر ساسانی، بدنهمی

ی ادیان های بلندپایهیابیم که در میان مقاممیا از آنجا درتی بوده باشد. این رزرتشسره یک های آنو رمزنگاری

شوند. در شان استاد هنرهای رزمی نیز محسوب میبا موقعیت روحانیزمان همگوناگون، تنها مغان هستند که 

در دوران جدید با سینمای  وجنگاور که به بوداییان چینی قرون میانه منسوب شده ـ  ی مشهور راهبکلیشه ،واقع

ست از نظمی که بنا به اسناد تاریخی در عصر ساسانی ا ایو تخیلی کنگ شهرتی جهانی یافته، بازسازی متأخرهنگ

 وجود داشته است. زمین ایران در

اند. ها بودهو مهارت ای گسترده از هنرهادامنه دهد مغان استادانِهایی در دست داریم که نشان میداده

شوند و اگر می ر عمومی بوده که اگر سه مغ در کاری همدل شوند بر زور همگان چیرهمبنای این باواحتمالاً این 

ی مشترک برسند خردشان بر هر دروغ و خطایی غلبه خواهد کرد. به همین خاطر گویا مردمان ای به نتیجهدر زمینه

 اند. دانستهن آن میفرجام بودی خردمندانه و درست و خوشداستانی و همراهی سه مغ در کاری را نشانههم

انگار خاستگاهی نظامی داشته و « ی سه مغقاعده»شود که این با مرور منابعی مانند شاهنامه معلوم می

کرده است. به همان شان نیز دلالت میهای رزمیعلاوه بر مرجعیت علمی و خرد مغان، به زورمندی و مهارت
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کردند، در دوران ساسانی هم تأیید  عیسای نوزاد را در یهودیه تبار ترتیب که در عصر اشکانی سه مغ ایزدی بودنِ

فرستد و ردی گذشت و به زمان پرورش رسید، منذر سراغ سه موبد میبینیم که وقتی بهرام گور از سن خُمی

شان علوم و فنون دبیری آموزند. یکیی جوان میهای گوناگون را به شاهزادهها و دانشآیند و مهارتایشان می

دهد، دیگری فن شکار و پروردن یوزپلنگ و باز شکاری را و سومی که انگار استاد هنرهای رزمی ا آموزش میر

ها این استادِ آخری گویا در این فن 1064آموزاند.های مربوط به چوگان بازی و کمانگیری را میاست، مهارت

کیدی هست أها تشد. در تاریخ آوازهبلند های اوبعدتر به خاطر آموزهدست و نامدار بوده است، چون بهرام چیره

هایش با تیر و کمان به هنگام همگان بوده و داستان هنرنمایی بر این که بهرام گور به ویژه در کمانگیری سرآمدِ

صد سال پس از اش کرده بود که هم لقبش را تعیین کرد و هم فردوسی را واداشت تا شششکار چندان بلندآوازه

از  1065به نسبت مفصل از شاهنامه را به یادکرد از مهارت او در کمانگیری اختصاص دهد.درگذشت وی فصلی 

های رزمی و دینی داند و مهارتبرداشت عمومی و رایجی که نهاد مغان و ارتشتاران را به کلی جدا می ،این رو

 نادرست است.احتمالاً پندارد ی واگرا میرا دو شاخه

شده است. یعنی چیزی شبیه به خدمت ش ساسانی از مردم عادی تشکیل میی ارتدانیم که بدنهاین را می

شد شد موظف میای صاحب پسر میاند وقتی خانوادهطوری که نوشته ،نظام وظیفه برای طبقات بالا وجود داشت

م خود را در را به او بیاموزند تا بعد از رسیدن به سن بلوغ به دربار برود و نا فنون جنگاوری و استفاده از سلاح

در میان طبقات ارتشی رواج داشته و قاعدتاً  دفتری ثبت کند و به عنوان جنگاور حقوق بگیرد. البته این روال

                      
 .369: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1064
 .377ـ  372: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1065
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شده است. گذشته از سپاهی که به طور منظم از طرف دهگانان بسیج ان را شامل نمیگرصنعت کشاورزان و

 کرد.حقوق منظم تیولی هم به پاداش دریافت میشد، یک ارتش دایمی در مرزها حضور داشت که علاوه بر می

گرفت. این نیروها به در مناطق مرزی نیروهای متحد فراسوی مرزهای ایران را نیز به خدمت میارتش 

شان تردید وجود داشت. در جنوب اعراب لخمی شان به اربابانقبایلی سرکش تعلق داشتند و در میزان وفاداری

شدند منظم و کارآمد و وفادار بودند، اما قبایل عرب دیگر اغلب یران محسوب میکه نمایندگان قدرت سیاسی ا

شدند به همین ترتیب برای ها که از شرق و شمال به خدمت گرفته میسودای تاراج داشتند و نه جانفشانی. هپتالی

ه مثل اسواران ساسانی هایی هزار نفرسرکشی استعدادی داشتند. این نیروهای اخیر بیشتر سواره بودند و در رسته

  1066یافتند.آرایش می

ها و یافته بود که نقشیافته و به شدت سامانی توسعهسازمان ارتش ساسانی یک سیستم پیچیده

ارتش و ثبت نام سربازان و  یسالاردیوانگنجاند. شده و پرشماری را در خود میتعریف های تخصصیِموقعیت

دستگاه قضایی  1067شده است.خوانده می« دبیربد سپاه»اش ی بوده که رئیسای ادارهشان بر عهدهپرداخت حقوق

شدند نامیده می «سپاه دادور»در میان سپاهیان حاکم بوده که قاضیانش از سایر طبقات خاصی هم با انضباط شدیدتر 

کاران اندیمان»منصب دیگر  1068شد.و همیشه در سفرهای جنگی چند تن از آنها به همراه سپاهیان گسیل می

ی زرتشت کسی با لقب ی کعبههای ارتش را بر عهده داشت. در نبشتهبود که گویا ریاست تشریفات و رژه« سالار

                      
1066 Procopius, 1.8.13. 

 .289: 1383نفیسی،  1067
 .684: 1، ج.2۵36راوندی،  1068
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منصبی ارتشی قاعدتاً  دار شاه بوده و این نیزی شمشیر آخته( هست که گویا سلاح)یعنی دارنده« شپشیزاز»

 1069شود.ای دیده مین اشارههای فاستوس بیزانسی چنیچون در نوشته ،شده استمحسوب می

یابیم. او اشاره ی دیگر را در توصیف تئوفیلاکتوس از دربار ایران باز میهای نظامی بلندپایهیکی از مقام

احتمالاً شد و این ی کسی بود که ارتبیدس نامیده میکرده که افتخار نهادن تاج بر سر شاهنشاه ساسانی بر عهده

همیتی بیشتر . ارگبد منصبی والا در ارتش اشکانی بود اما در دوران ساسانی اتحریفی از لقب ارگبد بوده است

دریج از تشده در عصر ساسانی به رگبد شهر دارابگرد بود. منصب یادیافت، چون خودِ اردشیر بابکان نخست ا

گشت طوری که ی آن والاتر مرتبه ،محتوای نظامی خالی شد و موقعیتی تشریفاتی و درباری پیدا کرد. با این همه

ی زرتشت به ی کعبهی پایکولی نام ارگبذ را پیش از بیدخش و شاهزادگان آورده است. در نبشتهنرسی در نبشته

 تر از ارگبذ است. منصب دزبدی هم اشاره شده که یعنی فرماندهی دژ و مقامی فروپایه

پَتیش ربد است که همان هزارَهگشته، هزاهخامنشی باز می اش به ابتدای عصرام مهم دیگری که پیشینهقم

 که ،ستخمدر منابع پارسی باستان است و در ابتدای کار رئیس هزار نگهبان شخصی شاه بوده است. بر مهر وی

ی رومیان و اهمیت مرزبان شود و گویا به خاطر خطر حملهلقب هزاربد هم دیده می ،کوست غربی بوده بدسپاه

ی وزیر اند. منصب هزاربدی در دوران یزدگرد دوم تا مرتبهبه او داده بودهاین جبهه بوده که منصب هزاربدی را 

« ایران و انیران هزارپت»وزیر یزدگرد بود، در منابع ارمنی با لقب که نخست ،بزرگ ارتقا یافت طوری که مهرنرسه

 کند. رفی میمع« وزرگ فرمذار ایران و انیران»ای به ارمنیان خود را نواخته شده و خود نیز در نامه

                      
 .610: 1377لوکونین،  1069
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نشسته و گروهی از نگهبانان که کرده و بر تختی بزرگ مینیز همیشه در نبردها شرکت میخود شاه 

به  همین لقب را« دهشنبنُ» نام داشته حفاظت از او را بر عهده داشته است. در« ن سالارپشتیگیا»شان فرمانده

« سالارگبانپوشتیه»طنتی را را داریم که رئیس گارد سل این اشاره چنینهماند. ثبت کرده« کستیگبان سالار»صورت 

 . ثبت شده است« دهشنبنُ» همان لقبی است که دراحتمالاً نامیدند و این می

با وجود  ،همواره در نبردها مغی بلندمرتبه و آتشدانی پر از آتش مقدس با شاه همراه بوده است. شاه

 سالارارتشتارانبود که  در اختیار کسی یی سپاهیان نبود و این مقامی نها، اغلب مواقع فرماندههاجنگ حضور در

در میان کسانی که منصب کند. میتأیید  و این امر تمایز میان سیستم سیاسی و نظامی در ایران را شدنامیده می

خوریم میسیاوش برهای مشهوری مثل زرمهر سوخرا و شاپور رازی و را به دست داشتند به نام سالارارتشتاران

ثیرگذار ایفا أاند و در جریان سیر تاریخ ایران نقشی تکه از نظر قدرت و نفوذ سیاسی جایگاهی بلندمرتبه داشته

را داشت و این منصب  سالارشتارانارتگوید سیاوش اولین و آخرین کسی بود که مقام اند. پروکوپیوس میکرده

ی اردشیر کند، چون این نام در کارنامهصب سیاوش اشتباه میی منی پیشینهپس از او از میان رفت. او درباره

را  سالارشتارانارتیگر یکی شده باشد، چون د بدسپاهبابکان آمده است. اما این لقب گویا بعد از عصر قباد با ایران

  داریم. بدسپاهبینیم و به جایش ایراندر منابع ایرانی نمی

نظامی بوده و تا مراتب سلسله کند که خود مقامی والا درا اشاره میهبدسپاه این مقام آشکارا به ریاست

ی نکته ،شود. با این همهتبدیل می شهرایرانیک از چهار مرزبان بزرگ  عصر خسرو انوشیروان به لقب هر

 شود. دری دیده نمیبدسپاه لقبجا این ی شاپور اول در کعبه زرتشت آن است که دربرانگیز در نبشتهپرسش

ها ریاست حالی که قبل و بعد از این شاه چنین منصبی وجود دارد و بلندمرتبه هم هست. پس در بیشتر دوره
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شان ی تقسیم شد و رهبریبدسپاه بود که در دوران قباد به چهار منصب بدسپاهی ایرانی جنگاوران بر عهدهطبقه

 سالار قرار گرفت. ی ارتشتارانبر عهده

واحد بزرگی از نیروی جنگی  شد.میای رزمی تشکیل های مدیریتی، از بدنهن مقامگذشته از ای ،ارتش

شده شود و زیر فرمان ارتشبد قرار دارد، در روزگار ساسانیان گُند خوانده میکه امروز نیروهای مسلح خوانده می

 است. هر گند شدهمیف نیز تحری« گندلسر»و « گندسردل»بوده که گاه نامش به صورت « گندسالار»اش و فرمانده

شده است که به ترتیب با سپاه و هنگ و گردانِ تفسیم می« وشَت»و هر درفش به چندین « دْرفَش»به چندین 

 امروزِ ما همسان هستند. 

مختلف کشور و به ویژه در نزدیکی مرزها وجود های بخش های فراوانی درنماید که پادگانچنین می

ای از هایی مشتمل بر هزار اسوار زرهپوش مستقر شده باشند. زاخاریاس موتیلنهنیک گردا داشته باشد و در هر

گوید که طبری هم در شرح جریان فتوحات اعراب می 1070کند.صد سوار زرهپوش پارسی یاد میپادگانی با هفت

شد. پروکوپیوس یزدگرد با رسیدن به خراسان هزار اسوار مروی را به همراه برداشت تا از گزند ترکان در امان با

به این سیاهه  1072کند.مقیم آنجا یاد می صد اسوار زرهپوشِدر نزدیکی نصیبین و هشت 1071هم از دژ سیساورانون

گناهشان را بخشود ها به یمن را نیز افزود که انوشیروان دادگر برای راندن حبشیزندانی توان گسیل هزار اسوار می

  به وهرز دیلمی سپرد.شان را و فرماندهیو از بند رهایشان کرد 

                      
1070 Zacharias, 96. 
1071 Sisauranon 
1072 Procopius, Wars, II.19.3. 
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ی و تقلید واقع شده و گیروام شک این سازماندهی نیروهای نظامی نخبه در امپراتوری روم نیز موردبی

پروکوپیوس در همان مثلاً  های رومی باقی مانده است.ی مستقیم این فنون رزمی در تاریخگیروام ردپاهایی از

صد اسوار زرهپوش ساکن دهد که هشتکند، شرح مینون یاد میها بر دژ سیساورای بیزانسیجایی که از غلبه

آنجا به اسارت گرفته شدند، اما مورد بدرفتاری واقع نشدند و با شرایطی مناسب به کنستانتینوپل و بعدتر ایتالیا 

مان اند و گی را واژگونه فرض کردهگیروام نویسندگانی که مسیر این 1073ها بجنگند.شان کردند تا با گتمنتقل

ترازی ها و ناهماند، هم از نابرابری قدرت ارتشاند که ساسانیان این شیوه را از رومیان تقلید کردهبرده

ی این سازماندهی نظامی در ایران را ی بسیار دیرینهاند و هم پیشینهشان در دو قلمرو غفلت کردهیافتگیسامان

رواج زمین ایران ای هزار نفره از دوران کوروش بزرگ درتقسیم ارتش به واحده ،اند. در واقعنادیده انگاشته

شده ی عصر هخامنشی به شکلی نهادینهههای مشابهی از میاندهد که پادگانداشت و آناباسیسِ گزنوفون نشان می

ز زیستند و نشانی اهایی ابتدایی میاند، و این دورانی است که هنوز رومیان در دهکدهمستقر بودهزمین ایران در

 شان ظهور نیافته بود.یافته در میانتخصص دولت و ارتشِ

شد. هم جمعیت ایران نسبت به چین و روم بسیار گرا محسوب نمیایران کشوری نظامی ،در عین حال

ی جنگاوران از دو قلمرو همسایه بسیار کمتر بود. در دوران ساسانی به کمتر بود و هم شمار کل اعضای طبقه

کرده و این حدی جمعیتی بود که در سراسر بین ده تا دوازده میلیون نفر نوسان میزمین ایران تاحتمال زیاد جمعی

دوران پیشامدرن تا اواخر عصر ناصری در همین حدود باقی مانده بود. این در حالی است که جمعیت روم و 

                      
1073 Procopius, Wars, II.19.24 - 25; II.28. 
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و چین بر این جمعیت بزرگ  ی دولت رومشد. البته نظم سیاسی و سیطرهچین به حدود پنجاه میلیون تن بالغ می

سر ها سرزمین بسیار شکننده و ناپایدار بود و شاید به خاطر همین بزرگیِ جمعیت اغلب با جنگ داخلی در این

شده در روم و چین بسیار فراتر از های بسیجو کار داریم. اما به هر صورت حجم کلی جمعیت و بزرگی ارتش

شان های ساسانی بر رومیان و پایداری موفقشود که چیرگی پیاپی ارتشوم میبود. از همین جا معلزمین ایران ابعاد

ترِ هنرهای تر و پیچیدگی افزونها و فناوری پیشرفتهبه کیفیت این ارتشها هون در مرزهای شرقی در برابر

 شان.و نه بزرگی عددی است، شدهشان مربوط میرزمی

اند. این رقم را ویدنگرن بر ختیار داشت پنجاه هزار تن دانستهکه شاهنشاه ساسانی در ا را شمار سربازانی

ی نبرد با رومیان چهل هزار تن سرباز زیر گوید قباد در هنگامهمبنای گزارشی از پروکوپیوس به دست داده که می

عصر اشکانی فرمان داشت و بعدتر ده هزار تن دیگر را نیز بدان افزود. شیپمان معتقد است که استعداد نظامی ایران 

گزارش آمیانوس مارکلینوس را هم داریم  ،در این میان 1074هم در همین حدود و برابر با پنجاه هزار تن بوده است.

بخشی از این احتمالاً هر چند  ،شدندبه صد هزار تن بالغ می «آمد»ی یان شاپور هنگام محاصرهلشکر گویدکه می

 ست. شده اجمعیت به ارتش متحد هپتالیان مربوط می

به م.  ۵89که در زمان هرمز چهارم به سال  ،زیر فرمان بهرام چوبین طبری این اشاره را دارد که ارتشِ

 مسعودی بزرگیِ هر چند  شد و شاه پیش از حرکت از ایشان سان دید.جنگ ترکان رفت، به هفتاد هزار تن بالغ می

کم نمودن آن اغراقی کرده باشد، چرا که شمار سپاهیان اما بعید نیست در  داندرا تنها دوازده هزار تن می این سپاه

                      
 .113: 1384شیپمان،  1074
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ی پیروزی بهرام بر شمار خواسته جلوهترک را به رقم باورنکردنیِ چهارصد هزار تن رسانده و معلوم است که می

را پنجاه تا صد و پنجاه م.(  642ابن اثیر هم بزرگی ارتش ایران در جنگ نهاوند ) 1075بیشتری از ترکان را بستاید.

شمار سربازان مستقر در تیسفون را بیست هزار نفر « تاریخ دودمان سوئی»در  1076ار تن برآورد کرده است.هز

 1077زند.تخمین می

ای که در نبردها برابر دوران اسلامی در ثبت شمار سپاهیان ساسانینویسان تاریخ تردیدی نیست که

های د و این بخشی از سنت رجزخوانی و نقل روایتاناند، اغراق فراوان به کار بستهکردهآرایی میمسلمانان صف

حماسی تازیان بوده که در دوران جاهلیت هم رواج داشته است. برخی از پژوهشگران معاصر این اغراق را در 

  1078هستند!واقعی شمار بخش مهمی از این اعداد مضرب صدی از گویند اند که میحدی دانسته

ساسانیان بین  وان به این نتیجه رسید که ارتش متحرک و مرکزیتها میی این دادهبا جمع بستن همه

چینیان و رومیان است. با حدود یک چهارم نیروی نظامی پنجاه تا صد هزار تن سرباز داشته و این از نظر اندازه 

اند و گذشته از چند های رومی و چینی در عصر ساسانی اغلب به جنگ با هم مشغول بودهاین تفاوت که ارتش

که ارتش ایرانی در اند، در حالی جنگیدهمقطع تاریخی زودگذر به شکلی متحد زیر فرمان دولتی گسترده نمی

                      
 .266: 1، ج.2۵36مسعودی،  1075
 .114: 1384شیپمان،  1076
 .69: 1386لیان،  1077

1078 Kennedy, 2001: 1 – 18. 
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دست یافته  یافتگی و انسجام درونی چشمگیریِآرامشی داخلی و غیاب نسبیِ کشمکش و جنگ داخلی به سازمان

 . جنگیدآمد و در یک جبهه میمین جمعیت در شرایط خطر به حرکت درو کل ای بود

های . یکی از رستهساسانی وجود داشته استارتش واحدهایی نخبه با خویشکاری خاص هم در 

از ده اعضای این سپاه  .شودکه گارد جاویدان خوانده می ستا ایی رزمیی سربازان همان دستهیافتهتخصص

ی ایران پیش از اسلام ار سالهکه در سراسر تاریخ هزشدند تشکیل میترین سربازان ایرانی هزار تن از نخبه

شدند و )یعنی نگهبان( نامیده می« اَنوشتیهَ». این سپاهیان در دوران هخامنشی کننده داشتندو تعیینحضوری مؤثر 

اند. در دوران به خاطر بدفهمی یونانیان و شباهت این کلمه به اَنوشیهَ )انوش، نامیرا( به گارد جاویدان شهرت یافته

ناپذیران ی )خوذای( شکستنام داشت که یعنی فرمانده« نیگان خوذایورثرگ»ی سپاه جاویدان هساسانی فرماند

اخیر  ی این رسته با توجه به لقبِو دینوری آن را به المسمیه ترجمه کرده است. فرمانده 1079)ورثرگنَه/ ورثرغنه(

اوسپاران( خبر داریم نام جانسپاران )گیان ای بهاز رسته چنینهمشده است. هان خواذای نامیده میگاه وَرثَرَغنیگ

خوانده « اوسپار سالارجان»شان اند و فرماندهشان به استقبال مرگ شهرت داشتهشان و شتافتنباکیکه به خاطر بی

« نثارانجان»در قالب سپاه  چنانهمنام و نشان این گروه کمابیش همان است که پس از هزار سال  1080شده است.می

 یابیم.عثمانی آن را باز می در قلمرو

شد. سربازان ایرانی شان مربوط میبندی سربازان به خاستگاه جغرافیایی و قومیتیک شکل دیگر از رده

جنگیدند رسمی که در دوران هخامنشی بنیان نهاده شده بود، زیر پرچم استان خویش میچون هم در دوران ساسانی

                      
 .297ـ  296: 1377سن، کریستن 1079
 .297: 1377سن، کریستن 1080
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 ،شان اسپبذ لقب داشتکه فرمانده ،ز بودند. به این ترتیب سربازان ارمنیاز بقیه متمایو به خاطر قومیت خویش 

ها دیلمی 1081شان بلندآوازه بودند.ها به خاطر دلیریشان شهرت داشتند و سیستانیبه خاطر نظم و ارزش جنگی

جنگیدند های به هم فشرده با شمشیر و خنجر و سپرهای بلند مینظام نیرومندی داشتند و در صفهم که پیاده

شان در نبرد بر شناختند و از مهارت( می) «دیلیمنیتای»ها را یونانیان با نام شهرتی داشتند. دیلمی

  1082اند.ها بسیار تعریف کردهها و کوهصخره

به معنای محلی بودنِ نیروهای نظامی نبوده است و سربازان هر ها استان یافتگی سربازان بر اساسسازمان

اند. شاهدی که تمرکز مدیریتی حاکم بر این ارتشِ برساخته شدهبرای نبرد در هر استان دیگری گسیل میاستان 

شود که راهبی ارمنی از اواخر قرن ششم میلادی دهد، در نوشتار اِلیشه یافت میهای گوناگون را نشان میاز تیره

را نوشته و ادعا م.  4۵1ش ساسانی به سال شان به دست ارتبوده است. او گزارشی از شورش ارمنیان و سرکوب

گوید که در این نبرد مهرنرسه الیشه می 1083شاهدی عینی در هنگامه حضور داشته است.چون هم کرده که خود

شان بسیج سپاهیان ساسانی را بر عهده داشت و سربازانی از مناطق گوناگون را به زیر پرچم فرا خواند که در میان

آرایی را بر عهده مهرنرسه در نبرد با ارمنیان خود رزم 1084بور(، هرات و گیل به شمار بودند.مردم اَپرَشهر )نیشا

اش سه هزار سرباز را جای ارتش های جنگی جای گرفت و در هر بال راست و چپِ داشت و در قلب سپاه با پیل

                      
 .32: 137۵شاپورشهبازی،  1081

1082 Agathias, 3. 17; 3. 38. 
1083 Elishe, 1982. 
1084 Elishe, 1982: 167. 
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هایی متمایز داشته و درفش هابنابراین سربازانی که رسته 1085داد و هر رسته را با پرچم و درفشی متمایز ساخت.

هایی دیگر به نبرد شان از استانقطاراناند، در نبردها دوشادوش همیافتهشان هویت میو بنا به استانِ خاستگاه

علاوه بر درفشی که  ،سربازان اند.شدهپرداختند و در فواصلی دوردست )مثل هرات تا ارمنستان( گسیل میمی

جنگیدند که درفش کاویانی داد، زیر یک درفش ملی میانی از بزرگان را نشان میشان به استانی یا خاندتعلق

خوانیم که درفش شاهنشاه شد. در شاهنامه میشد و نشان شاهنشاه ساسانی و کشور ایران محسوب میخوانده می

شاهان هخامنشی از این کلمه رنگ ارغوانی را در نظر دارد که رنگ سلطنتی کوروش و شاهناحتمالاً بنفش است و 

 نیز بوده است. 

 امراین اند که . گفتهی شدی ارتش دستخوش دگرگوندر اواسط عصر ساسانی این سامان یکپارچه

توری دیوکلتیانی به خاطر که دیوکلتیان در روم بنیان نهاد. با این تفاوت که نظم چهار امپرا هی از نظمی بودگیروام

تا دیرزمانی چنین زمین ایران اما در ،اد نظامی به جنگ داخلی ختم شداش با نهغیاب نهاد سیاست و یکی بودن

که فرماندهی کل  بدسپاه اند که به فرمان انوشیروان دادگر مقام ایرانآفتی بروز نکرد. منابع گوناگون شرح داده

 د. تقسیم ش بدسپاه قوای ایران بود از میان رفت و این منصب را بر مبنایی جغرافیایی میان چهار

ها به این نتیجه رسید که چنین امری به واقع رخ داده و انوشیروان فرماندهی سن با مرور این دادهکریستن

 1086اند.معاصر نیز همین برداشت را کمابیش پذیرفتهنویسان تاریخ نظامی کشور را چهارپاره ساخته است، و بیشتر

دانست که ارزش میآن را ابداعی ادبی و روایتی داستانی و  هفیلیپ ژینیو این برداشت را رد کرددر این میان تنها 

                      
1085 Elishe, 1982: 168. 
1086 Gnoli, 1985: 265 - 270. 
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اما بعد از کشف مهر سپهبد نیمروز و انتشار آثار مهم گیزلن در این زمینه حتا ژینیو هم اجرای  1087تاریخی ندارد.

 1088ای در عصر انوشیروان را پذیرفت.چنین قاعده

توان حد و مرز این کوست میرده، که از آن آوآذربایجان نوشته  بدسپاه ای را که انوشیروان بهطبری نامه

واری پسر نخیرجان پادوسبان آذربایجان و ارمنیه و توابع »ی این نامه کنندهگوید نام دریافترا دریافت. طبری می

شده و کوست آذربایجان به ایران غربی محدود نمی ،بوده است. به این ترتیب« و دنباوند و طبرستان و توابع

در واقع اگر قلمرو ایران دوران ساسانی  1089گرفته است.یران از ارمنستان تا طبرستان را در بر میسراسر شمال ا

گرفته است. چون خراسان بزرگ و ی قلمرو ساسانی قرار مییابیم که طبرستان در میانهرا در نظر بیاوریم، در می

اند، و این دادهوست خراسان را تشکیل میاند و کهایی ایرانی بودهسغد و خوارزم و ترکستان و تخارستان استان

بسیار بیش از امروز بوده و بر خلاف زمان حاضر طبرستان جایی در ایران کشور ایران  ترتیب گسترش شرقی

گوید انوشیروان آمده است. طبری میشده، بلکه حد ایران غربی در مرکز ایران به شمار میشرقی محسوب نمی

نواختند بار دیگر در قلمرو سیاسی ایران تثبیت کرد و وب مزدکیان کوس خودسری میکه در اثر آش را هاییاستان

پس  1090شان کرده است: سند و بست و رخج و زابلستان و تخارستان و دهستان و کابلستان.این چنین فهرست

                      
1087 Gignoux, 1984: 555 - 572. 

1088 Ginoux, 1991: 65 - 69. 
 .64۵: 2، ج.1362طبری،  1089
 .647ـ  646: 2، ج.1362طبری،  1090
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چون  ،ستگرفته ای عربستان و شمال هند را در بر میجزیرههم بیشتر بوده و کل شبهزمین ایران حد جنوبی

  1091داند.طبری یمن را هم بخشی از کوست نیمروز می

های خاندان اند که بهودهان چهار کوستِ ایران در عصر انوشیروان پهلوانانی ببدسپاه نماید کهچنین می

زسازی ارتش بزرگ پارتی تعلق نداشتند، و شاید این نظام تازه را بتوان در راستای تلاش انوشیروان برای با

ی شک بدنهبرقرار بود و بی چنانهمپارتی های دودمان اقتدار نظامی ،ملی ارزیابی کرد. با این همه ایحرفه

بسیج و مسلح ها خاندان توسط این چنانهمجنگیدند، شاهنشاه می بدسپاه سپاهیانی که در هر کوست زیر فرمان

 شدند. می

است که صد سال آخر عصر ساسانی را در  هاییشورشها خاندان ی دوام و بقای ایننشانه ترینمهم

پارتی در برابر دودمان ساسانی است. در دوران هرمز چهارم های خاندان اش سرکشیسازد و نشانهخود غرقه می

بهرام چوبین از خاندان مهران و در دوران جانشینش خسروپرویز شورش گستهم از خاندان اسپهبدان نه تنها 

 وتختتاجی مشروعیت خاندان ساسانی بر ی میدان جای داد، که برای نخستین بار دربارهرهبرانی پارتی را در میانه

ها در کوست خراسان و آدوربادگان ریشه داشت و بنابراین این شورش دوِ  چون و چراهایی را پیش کشید. هر

دست انوشیروان دانست. پارتی در برابر نوسازی دولت به های خاندان ی مقاومتتوان شمال و شرق ایران را لبهمی

پارتی در آن بیشینه بود و نظم کهن عصر های خاندان این ناحیه یعنی ماد و خراسان همان جایی بود که اقتدار

 1092در آن استیلا داشت. چنانهماشکانی 

                      
 .646: 2، ج.1362بری، ط 1091

1092 Toumanoff, 1963: 39. 
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 بدسپاه ی چهاری یازده مُهر از هشت تن از ردههای خود دربارهیافتهم.  2001و  2000ریکا گیزلن در 

را منتشر کرد، که همگی به عصر انوشیروان به بعد تعلق دارند. به این ـ ـ بدهدو مهر دیگر از دو اسپ چنینهمو  ــ

 1093.استنوسازی سپاه و تقسیم آن به چهار بخش به راستی در دوران انوشیروان رخ داده اثبات شد که  ،ترتیب

قب پارسیگ و برخی دیگر لقب پهلو دارند و آنها ها لبدسپاه پورشریعتی به این نکته اشاره کرده که برخی از این

پارتی مربوط دانسته است و از آنجا اتحاد و تعادل قوای نظامی میان های خاندان را به ترتیب به خاندان ساسانی و

 1094بزرگ پارتی را نتیجه گرفته است.های خاندان دربار و

  1095ند از:اشده بر مهرها عبارتهای حکنام

 ؛ خسرو انوشیروانی هاز دور ،«بخش شرق )کوست خوراسان( بدسپاه.. ایرانهر بورزین.چی»الف، ـ  مهر ا

 هرمز چهارم؛ ی هاز دور ،«)کوست خوراسان( بخش شرق بدسپاه... ایرانپارتی دادبورزمهر، اسپبد»ب، ـ  مهر ا

 خسرو؛ ی هدور از ،«)کوست نیمروز( بخش جنوبی بدسپاه. ایرانآدورماه.. ..وهرام.»الف، ـ  2مهر 

 هرمز چهارم؛ ی ه، از دور«)کوست نیمروز( بخش جنوبی بدسپاهآدورماه... ایران ...وهرام»ب، ـ  2مهر 

 ؛ «بخش جنوبی )کوست نیمروز( بدسپاه... ایرانپارسی،وهِشاپور، اسپبد »پ، ـ  2مهر 

 ؛ روخسی هاز دور ،«روز()کوست نیم بخش جنوبی بدسپاه... ایران،پیراگ شهروراز»، 1ـ  تـ  2مهر 

                      
1093 Gyselen, 2001: 447 - 459; Gyselen, 2000: 213 – 220.  
1094 Pourshariati, 2008: 2.5.3. 
1095 Gyselen, 2001: 35 - 45. 
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ی هاز دور ،«بخش جنوبی )کوست نیمروز(، ]از خاندان[ مهران بدسپاهپیراگ شهروراز ایران» ،2ـ  تـ  2مهر 

 خسرو؛ 

 و؛ از پادشاهی خسر ،«بخش غربی )کوست خوراران( بدسپاهویستخم، هزاربد... ایران»الف، ـ  3مهر 

 هرمزد؛ ی هاز دور ،«بخش غربی )کوست خوربران( بدپاهس.. ایرانهزاربد.ویستخم »ب، ـ  3مهر 

 خسرو؛ ی هراز دو ،«بخش شمالی)کوست آدوربادگان( بدسپاهایران گورگون ]ازخاندان[ مهران...»آ، ـ  4مهر 

 .خسروی هورد، از «بخش شمالی )کوست آدوربادگان( بدسپاهسدهوش ]از خاندان[ مهران.... ایران»ب، ـ  4مهر 

رهبری  چنانهمیابیم که میبزرگ مقایسه کنیم درهای خاندان ین فهرست را با نام و نشان رهبراناگر ا 

مانند ویستهم شان تبار بیشتربزرگ قدیمی باقی بوده که های خاندان هایدستگاه نظامی کشور در دست سرکرده

تم ارتشی ایران را باید یک نظام سیس ،رسد و از این روی حاکم دوران اشکانی میبه طبقهو شهروراز سدهوش و 

در دوران اشکانی و ساسانی به کم دست اش ازاجتماعی بسیار پایدار و پیوسته در نظر گرفته که ساخت خاندانی

که نظم سازمانی و چنان ،هخامنشی نیز بازگردد هایش به دورانمدت هزار سال دوام داشته و چه بسا که ریشه

 ر این دوران ریشه داشته است.شک داش بیپیچیدگی فناورانه
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 کارکرد ارتش ساسانیوم: د

ی جنگاور ایرانی در قلمروهای همسایه چشمگیر بوده چنان که دیدیم در عصر ساسانی نفوذ معنوی طبقه

تبار مانند نرسه و هراکلیوس یاست. یعنی هم در میان سرداران و امپراتوران مهم و نامدار رومی به افرادی ایران

ی رو چین به صورت یک طبقهکوچندگان ایرانی به قلم ،ی اعرابپس از غلبه ،بینیم کهوریم و هم میخمیبر

ی رزمی ایرانی و ارتشی نخبه و والامرتبه در آن سامان اعتبار یافتند. اما گذشته از این شواهد که برتری هنرها

ها را در دست داریم که پیچیدگی و هدهد، انبوهی از دادرا نشان میدر مقام شخص کیفیت جنگاوران ایرانی 

ی جنگاور ایرانی در عصر ساسانی دهد. برای ارزیابی وضعیت لایههای ایرانی را نیز نشان میفرازمرتبه بودن ارتش

ها در آزمایشگاه های نظامی ایران و همسایگانش بپردازیم و ببینیم که ارتشبهترین راه آن است که به رویارویی

کند، میتأیید  ر را بیشتری نبرد دعویِ این نوشتاز هنگامهبرآمده ا اند و شواهد عینیِکردهمل میچگونه عکارزار 

 ی همتا بودنِ ایران و روم و چین را. ی مرسوم دربارهیا عقیده

شان با هم، بر مبنای برای دستیابی به تصویری دقیق و تحلیلی از توانایی نظامی ایران و روم و برسنجیدن

های گیریندی تاریخ ساسانیان که در گفتارهای پیشین به دست دادیم پیش خواهیم رفت. یعنی سیر دربدوره

بندی شاهنشاهان ساسانی روایت خواهیم کرد. با این گوشزد که نظامی میان ایرانیان و رومیان را بر اساس دوره

توان از روی این دوره جهش کرد. یملح و آرامشی حاکم بوده و از این رو صهایی مثل عصر یزدگردها در دوره

ی دقیقترش خسروان چندان فشرده و پیچیده بوده که بهتر است برای بررستکاپوی جنگی در دوران از سوی دیگر 

حلیل قرار تاین دوره را به دو بخش تقسیم کنیم و جنگهای دوران انوشیروان و خسرو پرویز را جداگانه مورد 

 دهیم. 
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 س ی نخست: عصر تاسیدوره

 نبه سوی ایرا پی برده بودند،زمین ایران که به اغتشاش سیاسی در ،در آغازگاه عصر ساسانی رومیان 

ن آغاز شد. ناگفته های ایران و روم در عصر اردشیر بابکان با حرکت تهاجمی رومیاکشیدند. یعنی درگیری لشکر

ن یکی از معدود امپراتوران لایق و جنگاور ی اشکانی به ساسانی زیر فرمادر دوران گذار سلسله نماند که روم

نگ میان ساسانیان جبه تعبیری نخستین  ،یعنی ؛رومی قرار داشت و از دورانی نادر از آرامش و امنیت بهره برده بود

ترین وضعیت و رومیان در نیرومندترین موقعیت و رومیان را باید به زمانی مربوط دانست که ایرانیان در آشفته

 د.قرار داشتن

امپراتور الکساندر سوروس که از مدتی پیش سپاهی بزرگ را برای حمله به ایران مجهز م.  232در سال 

 آورد وش بزرگ به سوی تیسفون به حرکت درساخته بود، به انتاکیه رفته و از آنجا نیروهایش را در قالب دو ارت

در کنار دستی هم که تیرداد دوم ارمنی را مانندارتش دیگری را به ارمنستان فرستاد و این بدان خاطر بود زمان هم

ی ایرانیان به شکستی بزرگ تبدیل شد. ایرانیان از اما این هجوم گسترده با راهبرد هوشمندانه 1096خود داشت.

کرد مورد حمله قرار ی تدارکات را حمل میکه بخش عمده را برابر ارتش نخست عقب نشستند، اما ارتش دومی

 امپراتور و ارتش پیشرو در نزدیکی تیسفون به تله افتادند.  ،به این ترتیب 1097میان بردند. دادند و به کلی از

                      
1096 Bournoutian, 1995, Vol.1: 60. 
1097 Herodian, 6:5:10. 
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در سوریه نیز آتشی برافروختند. به شکلی که لژیون مستقر در این م.  232ایرانیان در همان هنگام به سال 

به مقام امپراتور انتخاب  ،بودکه گویا هوادار ایران  ،را 1098منطقه سر به شورش برداشت و سرداری به نام تاورینوس

ی نیروهای خود را از دست داده بود، ناگزیر شد به سوریه برود و با این کرد. الکساندر سوروس که بخش عمده

در  این امپراتور غاصبمدعی تازه رویارو شود. نیروهای او در نهایت موفق شدند بر تاورینوس غلبه کنند و 

تبلیغات کم دست یا 1099کوشید از فرات بگذرد، در این رود غرق شد،یرانیان میهنگامی که برای پناهنده شدن به ا

 کند. دولت روم چنین ادعایی می

اغراق جا این ی شکست و مرگ تاورینوس آن است که گویی درها دربارهدلیل مشکوک نمودن گزارش

ر سوروس پس از غلبه بر تاورینوس الکسانددانیم که های رومیان راه یافته باشد. این را میو دروغی در گزارش

لوحانه است اگر مانند به سرعت به روم بازگشت و جشن پیروزی مفصلی برای خود ترتیب داد. آشکارا ساده

ی این جنگ داوری کنیم. چون ی نتیجهمعاصر بر مبنای تبلیغات نظامی رومیان دربارهنویسان تاریخ برخی از

ی شمالی جنوبی سپاهیان روم از دستیابی به اهداف خویش درماندند و شاخهی دهد که دو شاخهها نشان میداده

که آنکردند بویی از پیروزی به مشامش رسید، بیها در برابر سپاه اردشیر مقاومت میهم تنها به خاطر این که ارمنی

های پیاپی خورد ستارتشی که راهی ارمنستان شده بود نیز شک ،در نهایت 1100بتواند تلفاتی به دشمن وارد آورد.

                      
1098 Taurinus 
1099 Canduci, 2010: 59 - 61. 

 .113: 1369پاسدرماجیان،  1100
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گرفت و تلفاتی چشمگیر را تحمل در راه بازگشت هم مورد حمله قرار می چنانهمو ناگزیر به بازگشت شد، اما 

 1101کرد.

خورده به رم بازگشته و ادعا کرده بود که بر ایرانیان پیروزی یعنی الکساندر با بازماندگان سپاهیانی شکست

های رومیِ شورشی مستقر در سوریه محور اش بر لژیونماید که پیروزینبزرگی به دست آورده است. چنین می

رومی نویسان تاریخ حتاها مدام از ساسانیان شکست خورده بود. اصلی تبلیغاتش بوده باشد، چون در سایر جبهه

ی لهگوید که امپراتور به خاطر حماند و هرودیان میی این جنگ شک و تردید روا داشتهی نتیجههم درباره

شده تسخیرهای استان گیریبازپس ،در نهایت 1102ها به راین و دانوب ناگزیر شد به سرعت به ایتالیا بازگردد.ژرمن

 چنانهمرومیان بود برآورده نشد و مرز میان دو دولت  کشیلشکرو تثبیت مرز بین دو کشور که هدف اصلی 

  1103گشوده باقی ماند.

د که در این نبردها ایرانیان از میدان پیروز به در آمده و شهرهای دههای تاریخی نشان میداده ،در واقع

الکساندر سوروس درگذشت و  وقتیم.(  23۵) سوریه را به شکلی استوار تصرف کرده باشند. چون سه سال بعد

حضر هم  1104شهرهای کرهه و نصیبین را به استواری در دست داشت. ،کشید لشکر اردشیر بابکان به خاک روم

پیشین خود با اردشیر بابکان دست کشیده بود. شواهدی هست  تاریخ در دست ایرانیان بود و از دشمنیِدر این 

                      
1101 Herodian, 6:6:3. 
1102 Herodian, 7.1.6. 

 .۵۵: 1386وینتر و دیگناس،  1103
 .11: 1386وینتر و دیگناس،  1104
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یعنی  1105که گویا این شهر دیرتر از بقیه و به دست اردشیر و پسرش شاپور پس از عقبگرد رومیان فتح شده باشد.

ان اشکانی را نادیده بگیرند و باز به شان به خاندرومیان باعث شده بود شهرهای سوریه وفاداری کشیلشکرانگار 

تا چند سالی دولت ایران پناه بیاورند و با یاری سپاهیان اردشیر هجوم رومیان را پس بزنند. تنها ارمنستان بود که 

 نمود. مستقل و سرکش می چنانهم یلای ساسانیان را نپذیرفته بودندای که هنوز استزیر فرمان شاهزادگان اشکانی

موقعیت شهر حضر بسیار اهمیت داشت. این شهر در دوران اشکانی بخشی استوار و پیوسته  ،اندر این می

اش رویارویی ترینمهمی رومیان سرسختانه مقاومت کرده بود که به دولت ایران بود و چند بار در برابر حمله

بود. م.  197و  193در و سپتیموس سوروس م.  117حماسی ساکنان شهر با ارتش عظیم امپراتور ترایانوس در 

ای که موازی با راه کرد، چون مسیر آبی اصلیتثبیت چیرگی اردشیر بر این منطقه از دوراندیشی او حکایت می

گذشت و ایرانی ماندنِ دو سوی این خلیج داد از خلیج پارس میزمینی ابریشم خاور و باختر را به هم پیوند می

ی خود گرفت و اردشیر مسیر راه ابریشم را نیز زیر سلطه 1106داشت. اهمیتی چشمگیر شهرایرانبرای اقتصاد 

رود آن را در ی اروندتن سپاسینوخرکس در کرانهمراکز وابسته به روم را در آن تهدید کرد. طوری که بعد از گرف

ن قرار که شهر رقیب آن بود و در اختیار رومیا ،مقام مرکزی بازرگانی احیا کرد و به این ترتیب باعث شد تدمر

  1107از رونق بیفتد. ،داشت

                      
1105 Schmitt, 2004: 59. 
1106 Williamson, 1972: 99. 

 .11: 1386وینتر و دیگناس،  1107
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رو روبه ایکنندهتهاجمی رومیان به ساسانیان با چنین پاتک نیرومند و تعیین کشیلشکراین که نخستین  

ی اشکانی به ساسانی یک تحول دودمانی بوده و در ساخت سیاسی و نظامی شد، نشانگر آن است که گذار سلسله

ک هوشمندانه این پاتدر آن یافتگی و نظم و ترتیبی که وگرنه سازمان ،تکل کشور تغییر چندانی ایجاد نکرده اس

 ی آشوبزده و درگیر جنگ داخلی انتظارش را داریم. طراحی و اجرا شد فراتر از چیزی است که در یک جامعه

اش از موضع قدرت این نکته را هم باید در نظر داشت که اردشیر بابکان از همان ابتدای بر تخت نشستن 

م همان بود که ادعای ارضی بر آناتولی و اش به امپراتور رونگاریگفت و نخستین نامهبا رومیان سخن می

کرد. جالب امنشیان قلمداد میرا میراث هخها سرزمین کرد و اینشرقی روم را مطرح میهای استان آسورستان و

ی انگار بدنهرودستانه داشت و ارا موضعی فها آشکنگاریکه امپراتور الکساندر سوروس در جریان این نامهآن

این هم با . را بگیردجنگ  جلویکوشید میشاره به قدرت روم اپذیرفت و با این همه با ادعاهای ساسانیان را می

 در میدان جنگ سازگاری ندارد.مند وضعیت امپراتوری پیروز

های نظامی مهم ایرانیان و ی درگیریهمهتقریباً دهند که اسناد باستانی به روشنی گواهی می ،از سویی

آسورستان و های استان دهد کهشواهد تاریخی نشان میاز سوی دیگر رومیان به پیروزی ایرانیان منتهی شده و 

 است. با این حساب ی عصر ساسانی در دست ایران قرار داشتههایی از آناتولی برای بخش عمدهارمنستان و بخش

اند گیری کردهها، نتیجهمعاصر درست پس از اشاره به این پیروزینویسان تاریخ بیشترمعلوم نیست بر چه مبنایی 

هدف از جنگ نابود کردن نیروهای دشمن  ،در واقع 1108«.ای ببرند!ها بهرهولی ایرانیان نتوانستند از این پیروزی»که 

                      
1108 Dignas and Winter, 2007: 89. 
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اند بردهیروهای رومی را از میان میهاست. در شرایطی که ساسانیان نو تسلط یافتن بر منابعی مانند شهرها و راه

شان اند، چه نوع سود دیگری قرار بوده نصیبگرفتهو شهرها را تسخیر کرده و مسیرهای تجاری را زیر کنترل می

 شود که نابرده باقی مانده است؟

. اندازی کنندشده به دست او دستبود جرأت نکردند به قلمرو تسخیر رومیان تا زمانی که اردشیر زنده

شکست پیشین  اما گوردیان امپراتور روم بلافاصله پس از مرگ اردشیر بابکان سپاه بزرگی آراست و برای جبران

کرد آن بود که شاپور پسر اردشیر که در حسابش را نمیآنچه  کشید. لشکر رومیان از دودمان نوخاسته به ایران

شان ل در برابرش ظاهر شود و به سادگی شکستامرکاب پدرش بود، با آمادگی رزمی کنبردهای تغییر دودمان هم

 دهد. 

ی غربی به سودای فتح و ، بار دیگر همسایهی رومیانحدود ده سال پس از هجوم اولیه ،به این ترتیب

ی اصلی این حمله سردار رومی لایق و نامداری بود به نام آمد. پشتوانهتیسفون به سوی ایران به حرکت در غارت

یس گارد پرتوری بود و به تازگی گوردیان را بر تخت نشانده و او را از راه ازدواج با دخترش که رئ 1109تیمستئوس

از آنجا حمله م.  243به انتاکیه رسیدند و در بهار م.  242با خویش مربوط ساخته بود. رومیان در اواخر سال 

پینار العین، به ترکی جیلانی رأسی سرکانی )به عربآوردند و کرهه را پس گرفتند. ارتش نیرومند روم در منطقه

ای این درگیریرسد که ایشان غلبه کردند. اما به نظر می شدند و بررو روبه ( با سپاه ساسانی1110و به رومی رِساینا

                      
1109 Timesitheus 
1110 Resaena 
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آسیب باقی مانده باشد. رومیان به سوی نصیبین و ی اصلی ارتش شاپور بیبدنهبا سپاهیان محلی سرکانی بوده و 

 ند و قصد داشتند از نهر خابور خود را به فرات برسانند.سنجار پیشروی کرد

شان همان خطایی را تکرار کردند که پیش از کشیلشکرهای آغازین، رومیان در با وجود این کامیابی

ین ایشان کراسوس و مارکوس آنتونیوس دچارش شده بودند. آنها پس از یک درگیری مرزی کوچک از رأس ع

ر انتظار فرا سوی تیسفون پیشروی کردند، غافل از این که شاپور و ارتش نیرومندش د وارد آسورستان شدند و به

 کشند. شان را میرسیدن زمستان هستند و کمین

شاپور صبر کرد تا زمستان فرا برسد و وقتی رومیان به خاطر سرما از پا افتادند، در میسیچ )نزدیک فلوجه 

نویسد که رستم میشکست سنگینی بر آنها وارد آورد. شاپور در نقشدر حوالی تیسفون( راه را بر ایشان بست و 

اند که حدس زدهنویسان تاریخ برخی از ،است. با این همه« گوردیان را در جنگ کشته و رومیان را نابود کرده»

ی بر خودِ گوردیان سوم از میدان نبرد گریخته و هنگام فرار به دست سربازان خودش کشته شده باشد. گواه اصل

ی گوردیان سوم ی مبهمی دارند مبنی بر این که مقبرهرومی اشارهنویسان تاریخ این حدس آن است که برخی از

های رومی در با این همه گزارش 1111در شهر خسروان )در چهارصد کیلومتری شمال میسیچ( قرار داشته است.

رستم را بابتش نادیده ند صریح نقشیح نیست که بخواهیم سو چندان صر این مورد ضد و نقیض و مبهم است

 بگیریم. 

                      
1111 Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 23.5.7; Zosimus, Nova Historia, book 3. 
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نند سرکردگان رومی کوجود دارد تا فرض ساوثرن غربی مانند نویسان تاریخ درقلبی  یتمایل ،با این همه

تا دارند  یاین نویسندگان اصرارشان از ایران قدری التیام یابد. تا شاید ننگ شکست، اندبعد از جنگ کشته شده

کننده و شکوهمند شان در رأس عین را یک پیروزی تعییندرگیری مرزیمثلاً  مند بدانند وارتش روم را پیروز

ابد که این جنگ وروم آشنا باشد تا دری ی ایرانهاجنگ کافی است پژوهشگر با تاریخقلمداد کنند. در حالی که 

آشکار است بوده است. رودان نمیا سورستان وآرایی دفاعی ایرانیان در قلمرو آق رزمای از کاربست موفهم نمونه

یوس( عمل که ایرانیان در این مورد هم درست مثل مهاجمان پیشین )کراسوس، مارکوس آنتونیوس، مارکوس اورل

اند. این بدان معناست رمای زمستان بر ایشان بودهستأثیر  کشیده، و در انتظاررودان میان اند و ارتش روم را بهکرده

افتاده و رتشی بوده که به دام ایرانیان دری اوس نیز ابهام چندانی وجود ندارد. او فرماندهی مرگ تیمستئکه درباره

و امپراتورش  با حرصِ غارت تیسفون بیش از حد پیش تاخته و در فلوجه از شاپور شکست خورده و همراه با داماد

 کشته شده است. 

شک در این نبرد کشته شده است، بوده بیی اصلی ارتش روم دانیم که تیمستئوس که فرماندهاین را می

معاصر که اصرار زیادی در بزرگنمایی قدرت نویسان تاریخ شنویم. برخی ازچون دیگر اسمی از او در تاریخ نمی

اند فرض کنند که تیمستئوس پیش اند، کوشیدهی این امپراتوری عزیز داشتهنظامی رومیان و عشق زیادی به خاطره

ای تاریخی مربوط چون و چرا در این زمینه به اشاره 1112ه شکلی نامعلوم کشته شده است.از جنگ با شاپور ب

به مرض اسهال گرفتار شده بود. اما این اشاره معنای چندانی ندارد، رودان میان گوید این سردار درشود که میمی

                      
1112 Southern, 2001: 70. 
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ی مبهم و برخی همین اشارهبه خصوص که هیچ منبعی به درگذشت او در اثر بیماری اشاره نکرده است. از این ر

اند که تیمستئوس و حتا خود گوردیانوس نخست به مرض اسهال به طور طبیعی اند و فرض کردهرا گرفته

 اند.درگذشته و بعد رومیان به خاطر غیاب وی شکست خورده

گمانِ مسموم به اسهال گرفتنِ تیمستئوس که نویسندگانی را به  ی اشاره است که اشارهاما این نکته شایسته

ها ی به نام زوسیموس گرفته شده، و بخشی از گفتار زوسیموس که در این کتابنویستاریخ شدن وی افکنده، از

پدر شوهرش تیمستئوس( را خودِ فیلیپ عرب احتمالاً ی بیماری گوردیان )و از قلم افتاده آن است که شایعه

های ساسانی هم بدان تصریح شده، پس از در نگارهچنان که فیلیپ درست کرده و در رم پراکنده بود. چون 

به پایتخت باز شکست رومیان با فرمان شاهنشاه ساسانی به مقام امپراتوری برکشیده شده بود و وقتی با این مرتبه 

را کتمان کند و گر شدن خودش با صلاحدید شاهنشاه چیره امپراتورو رومیان شکست خواست می، گشتمی

مشروعیت خویش را به قاعدتاً  که به این ترتیب اواز همه آنتر مهم 1113رها لایق نشان دهد.خود را نزد سناتو

س از شکست رومیان از ساخت که پکرد، و این حقیقت را پنهان میهمین سرکردگان درگذشته منسوب می

  ساسانیان، شاهنشاه ایران او را در میدان جنگ به مقام امپراتوری رومیان برگزیده است.

 اش خواندهنقل کرده تنها بخشی از یک سند تاریخی است که اگر همهی این جنگ دربارهچه ساوثرن آن

ای واژگونِ آنچه در متن آمده، ای از یک سند برای گرفتن نتیجه. نقل پارهشودروشن میوی تفسیر شود، نادرستی 

حریف عریانی تا این پایه معیار و نماید و تحریف عیان سندی تاریخی است. این که چنین تدرست و روا نمی

                      
1113 Zosimus, 1.19.1 2 ـ. 
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گواهی نویسان تاریخ ناپذیری منابع بارها و بارها تکرار شده است، خود بر مهربانی توجیهمبنا فرض شده و در همه

اند به شکلی پس از هجده قرن راهی طبیعی و پزشکانه برای توجیه شکست رومیان پیدا خواستهدهد که میمی

گذشته از گزارش مشکوک زوسیموس که آید بسیار روشن و صریح است. د تاریخی بر میاز اسناآنچه  کنند. اما

سوی جنگ کشته شدن رهبران هر دو  گواهیهای فراوان دیگری هم دارد، جدای این مورد خطاها و تحریف

هستند، ستان داهم رومی در این موردنویسان تاریخ دهد و در شرایطی که شاپور ورومی در میدان نبرد را نشان می

دلیلی ندارد جز این تصوری دیگر داشته باشیم، مگر آن که شواهدی محکم روایتی متمایز را ایجاب کند، که در 

 کند.این مورد نمی

رومیان با فرا آوریم. یان روم به دست میلشکر تصویری روشن از وضعیتهای موجود بر اساس داده

چیده بودند. شاپور شان برای ای بود که ایرانیانند و این همان نقشهرسیدن زمستان به بیماری و دشواری دچار آمد

ها و یعنی گت 1114«گوت او گرمانی»شده از ی زرتشت شرح داده که گوردیان با ارتشی تشکیلی کعبهدر نبشته

خه )در رومیان در نزدیکی میسیم.  243ی ارتش ساسانی در بهمن ماه ها به ایران حمله کرد، اما با حملهآلمانی

ی همین نبرد نزدیکی فرات( شکست سختی خوردند. تیمستئوس اگر تا این تاریخ درنگذشته باشد، در هنگامه

 کشته شده است. 

گوید که . روایت شاپور به صراحت میی زَیثَه عقب نشستبه منطقهپس از این شکست لشکر روم 

شده است و استوارترین سندی که از این دوران در  ش کشتهسالارسپههمراه با قاعدتاً  گوردیان در میدان نبرد و

                      
 .37، 4زرتشت،  کعبه 1114

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


754 

 

گوید سربازان تر هست که میو باید همان را پذیرفت. گزارش دیگری هم در منابع فرعی دست داریم همین است

امپراتور گوردیان را به قتل رساندند و فیلیپ عرب را دیدند، در زیثه ی شاپور انتقامجویی سرسختانهرومی وقتی 

آید که فیلیپ می. از گزارش شاپور بررسید به فرماندهی برگزیدندش به قبایل مقیم قلمرو ایران میرا که تبار

که شکست گوردیان  ،ی باشکوه شاپوربلافاصله پس از شکست رومیان به امپراتوری برکشیده شده باشد و نگاره

 ه او مشروعیت داده است. کند، نشان داده که فیلیپ را شاپور به امپراتوری برگزیده و برا مجسم می

تبار یان رومی بدون فشاری بیرونی سرداری عربلشکر حقیقت همین بوده و بسیار بعید است کهاحتمالاً 

ی نشاندهبه شاهی دست وتختتاجرا به امپراتوری بردارند. به ویژه که رفتار فیلیپ عرب هم پس از دستیابی به 

های بخش فت تا نیم میلیون دینار طلا به شاهنشاه ساسانی غرامت دهد وو فرودستانه پذیرایرانیان شباهت دارد. ا

. در ضمن پس از این نبرد رومیان بیشتر دژهای مرزی را به ایران واگذار کندرودان میان بزرگی از ارمنستان و

در دست شناختی ی عین سینا شواهدی باستانشان مثل قلعهی برخیخویش را در شرق تخلیه کردند، که درباره

ی پیروزی خویش حک او را در مقام امپراتور به رسمیت شمرد و نقشش را بر نگارهشاپور  ،در مقابل 1115است.

 به همراه سپاهیانش به روم بازگردد. تا  داداجازه کرد و 

گویند خودِ رومیان رومی که مینویسان تاریخ این نکته را هم باید در نظر داشت که چه بسا گزارش

ایرانیان دل با از همان ابتدای کار این فیلیپ عرب کشتند بویی از حقیقت برده باشد. یعنی چه بسا  گوردیان را

نماید که اگر رومیان خود امپراتورشان را کشته باشند، همین فیلیپ این حدس معقول میکم دست باشد.داشته 

                      
 .22: 1384شیپمان،  1115
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هنگام ارتش روم در سرزمینی غریبه به  گزاران اصلی این ماجرا بوده باشد. باید توجه داشت که در آنراکیکی از 

ای با ایرانیان جنگ با ایرانیان مشغول بود و کشتن امپراتور در آن میانه آشکارا خیانتی به رومیان و همدستی

 نماید که فیلیپ عرب از همان ابتدای کار قصد خیانتی داشته وشده است. این حدس پذیرفتنی میمحسوب می

پیشینی  درست به همان شکلی که متحدان عربِ. استن و قتل امپراتور مهاجم بوده عوامل شکست رومیایکی از 

ماندند شدند، به ایران وفادار باقی میی کراسوس و سرداران دیگر رومی به ایران با ایشان همراه میکه هنگام حمله

 آوردند. ی شکست و سردرگمی رومیان را فراهم میو در اولین فرصت مایه

ی نفوذ رومیان در شرق پی برد. ارتش روم توان به دایرهفتار فیلیپ عرب هنگام بازگشت میبا بررسی ر

کرد. فیلیپ هم در همین شهر برادرش تا زمانی که به انتاکیه نرسیده بود، خود را در قلمرو دشمن فرض می

ن قلمرو زیر نفوذ روم پیسکوس را به عنوان استاندار سوریه منصوب کرد و او در همین شهر ساکن شد. بنابرای

. یعنی این فرض که رومیان کل سوریه به انتاکیه و چند شهر ساحلی نزدیکش منحصر بوده استاحتمالاً در سوریه 

ی ساسانیان ی حملهکه مدام زیر تازیانه ،. او در راه بازگشت به رم در آناتولیاند نادرست استدر اختیار داشته را

های منطقه صوب نکرد و برادر دیگرش را در مقدونیه به جا گذاشت و ریاست لژیونای مننماینده ،گرفتقرار می

 1116را به او سپرد.

ای مجهز و آنجا را به زرادخانهتغییر داد  «پیروزشاپور»شاپور نام میدان جنگ با رومیان را از مسیخه به 

ی اعراب کانون بعدتر هنگام حملهتبدیل کرد و به همین خاطر بعدتر به انبار شهرت یافت. یعنی شهر انبار که 

                      
1116 Bowman, Garnsey and Cameron, 2005: 36. 
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 ،شد، در اصل همان میدان جنگ شاپور و گوردیان بوده است. شاپورمقاومت در برابر مهاجمان محسوب می

رستم نگاشت. زرتشت نبشت و در نقش یماجرای این پیروزی را در کعبهی شهرسازی، گذشته از این برنامه

بینیم که امپراتور روم نیز میجا این ی بیستون دارد وادی به کتیبهرستم شباهت زیگفتمان سیاسی شاپور در نقش

 گفت و خواهانِ آشوب بر زمین بود. ی دروغ دانسته شده و گفته شده که او دروغ مینماینده

ی جنوب غربی، تکلیف بقایای اشکانیانِ مستقر در ارمنستان با پیروزی بر رومیان در جبههزمان هم ،شاپور

ر قتل پدر دخسرو شهربان اشکانی ارمنستان درگذشت و پسرش تیرداد که انگار م.  2۵2کرد. در سره یک را نیز

شد، پس از برخورد با مقاومت اشراف ارمنی به روم گریخت. شاپور در دست داشت و توسط رومیان حمایت می

د م روا داشت. نتیجه اما به سوه اشاره کرد که امپراتور روم عهدشکنی کرد و بر ارمنیان ستاش به این نکتنبشته

تان گماشته چون بدون مقاومت ارمنستان را تصرف کردند و هرمز پسر شاپور به شهربانی این اس ،ساسانیان بود

مستقل این شهربانی قلمروهای خودسر و نیمه ،با یاری ارمنیان ،شد. ساسانیان پس از مستقر شدن در ارمنستان

که کمابیش  ،آلبانی . به این ترتیب سایر نقاط قفقاز مانند گرجستان و بلاساغون وقدیمی را از نو به آنجا افزودند

 ه قلمرو شاهنشاهی ایران بازگشت.شد، بار دیگر ببا حاکمانی خودمختار اداره می

های صلح شاپور و فیلیپ بوده و پاتر بر این اعتقاد است که نفوذ روم بر ارمنستان یکی از ارکان رایزنی

اما از دید او اولویت اصلی برای  1117ای دارد.دهد که چنین اشارهنه به تاریخی از قرن سوم ارجاع میدر این زمی

شان در ارمنستان قرار داشته است. این دیدگاه پایگاه ترینمهمشاپور نابود کردن بقایای خاندان اشکانی بوده که 

                      
1117 Potter, 2004: 237. 
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ی ساسانی بوده است، زدایی از سلسلهبال اشکانیی ایرانی استوار شده و به دنهای قرون میانهکه بر اساس تاریخ

شده از دوران خسروی اول به بعد استوار هستند و این های نگاشتهچندان معتبر نیست. این روایت بر تاریخ

ی دورگهخودِ شاپور و  اندگیرند که شاهنشاهان آغازین ساسانی با خاندان اشکانی پیوند داشتهحقیقت را نادیده می

ارتباط شاهزادگان اشکانی حاکم بر بینیم که پس از این جنگ می. است شدهساسانی محسوب می ـ اشکانی

چنان که در  ،به خصوص در برابر دشمن مشترکی مانند روم نیز نیست.ارمنستان با ساسانیان هم چندان خصمانه 

  اند.کردهبینیم، بر اساس طرحی مشترک عمل میالکساندر سوروس می کشیلشکرمورد 

ر همین سال داعمال نفوذ شاپور در تعیین شهربان ارمنستان را نیز باید در همین بافت فهم کرد. شاپور 

ربار ارمنستان شرقی روم آغاز کرد و عزل و نصبی که در دهای استان تهاجمی را به سوی کشیلشکریک م.  2۵2

نماید و روم بوده است. در واقع چنین می ای از این بازآرایی نیروهای سیاسی در مرز ایرانشک گوشهرخ داد بی

ی انگیزه ،رومیان انجام شده بوددستی هم که با ،یشین )خسرو(پی تیرداد اشکانی برای کشتن شهربان که دسیسه

 W»ده که زرتشت چنین شرح دا یرا در کعبه کشیلشکراصلی به جنبش در آمدن شاپور بوده باشد. او دلیل این 

kysr TWB MKDBW  ـt W ‘l ‘rmny wyns ‘BD  ـt  » و سزار باز دروغ گفت و در حق ارمنیان بد(

ی رومیان برای به قدرت رساندن شهربانی توطئهشاپور از  کشیلشکرماجرای کرد(. یعنی آشکار است که 

به شده و و واکنش اشراف ارمنی ی خشم شاپور مایه. این دسیسه است آغاز شدهنشانده در ارمنستان دست

ل استوار ارمنستان این شاهدی است که اتصا تثبیت قدرت ساسانیان بر دربار ارمنستان انجامیده؛ وتیرداد و  گریختن

 دهد.ایرانی را نشان میهای استان به
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کرد. به  از پشت سرش خاطرجمعکاملاً  وفاداری ارمنیان به ساسانیان چندان چشمگیر بود که شاپور را

دهد که شاپور ها نشان میباز در آناتولی و سوریه پیشروی کرد. داده .م2۵3 ارتش ساسانی در بهار ،این ترتیب

ها را بر دمش دروازهمرخودِ که کرده تصرف میتمایلی به جنگیدن با مردم این منطقه نداشته و تنها شهرهایی را 

ی ایشان مصون ماندند ملهخواستند به ساسانیان بپیوندند در عمل از حی که نمیاند. دژها و شهرهایکردهاو باز می

ای از هواداران ایران استقبال از سپاه ایرانی چندان بود که این مراکز مقاومت به سرعت در زمینه ،و با این همه

ی خود بههجکرده بودند،  مقاومتغرقه شد. بعد از آن برخی از شهرهایی که نخست در برابر پیشروی ساسانیان 

دو شاخه داشته کم دست یراپلیس بود که تسلیم شد. ارتش ساسانیان در سوریهشان هترینمهمرا عوض کردند و 

گازانبری در انتاکیه به هم چون هم اند. این دو شاخهکردهزیر فرمان شاپور و پسرش هرمز پیشروی میاحتمالاً که 

 ه در نزدیکی حمص از رومیان شکست خورد. ای فرعی از این سپاپیوستند. شاخه

زبان بودند. ونانییتنها دژ استوار رومیان در شرق مدیترانه شهر انتاکیه بود که بیشتر جمعیتش در این میان 

دهد حضور نظامی رومیان در انتاکیه نیز شکننده بوده و نزد مردم این شهر با این همه شواهدی هست که نشان می

دیگری که  اهنشاهان ساسانی، گواهمشروعیتی نداشته است. گذشته از فتح پی در پی و آسان این شهر به دست ش

ی نماید. دربارهبر این دعوی داریم، ماجرای شورشی مردم انتاکیه بر رومیان است که در همین مقطع زمانی رخ می

سازد ا روشن میشورش مار یادعَه باید شرح بیشتری داد، چون هم مرز اقتدار روم در آسورستان راین ماجرا یعنی 

 توان بر مبنای آن دریافت. اقتدار و واکنش مردم منطقه به حضور رومیان را می و هم شکننده بودن این
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«( داندسرور می»یا « خواندسرور فرا می»ی کسی که نامش را به صورت مار یادعه )به آرامی یعنی درباره

و گفته  آورده 1119چندین گزارش در دست داریم. آمیانوس اسم او را به صورت مارآِدسِ 1118اند،بازسازی کرده

همان پیترِ احتمالاً که  ،عامل اصلی افتادن انتاکیه به دست شاپور نخست بوده است. شارحِ گمنامِ کاسیوس دیو

گوید که مردم انتاکیه هوادار او بودند و وی ثبت کرده و می 1121است، نام او را به صورت ماریاندسِ 1120پاتریسین

 1122مه در انتاکیه از این خبر شادمان شدند.خبر داد که پارسیان قصد حمله به شهر را دارند و ه

داند. به گزارش دیگری از یوحنا مالالاس در دست داریم که تاریخی دیرتر را به این شخص مربوط می

امپراتور داری زمام که از اعضای شورای اشراف انتاکیه بود، در دوران ،1123شخصی به نام ماریادسِ ،روایت وی

رانی فراهم نیاورده بود از این شورا اخراج شد و ی گردونهنِ مناسب برای مسابقهوالریانوس به خاطر این که اسبا

ی مردم انتاکیه را به دل گرفت و نزد شاپور رفت و او را به حمله به انتاکیه به اختلاس متهمش کردند. او هم کینه

گرفت و غارت کرد و کل شهر را انتاکیه را م.  26۵گوید که شاپور با راهنمایی او در سال برانگیخت. بعد هم می

 1124سوزاند و بزرگانش را کشت و بعد هم خود ماریادس را گردن زد، چرا که به مردم خودش خیانت کرده بود.

بینیم چندان معتبر نیست و آشکارا تبلیغات نظامی رومیان بر ضد مردم انتاکیه و شاه طور که میاین گزارش همان

                      
1118 http://www.iranicaonline.org/articles/antioch - 1 - northern - syria 
1119 Mareades 
1120 Peter the Patrician 
1121 Mariadnes 
1122 Fragmenta historicorum graecorum, Vol. 4: 191 - 199. 
1123 Mariades 
1124 John Malalas, Chronographia, 295 - 296. 
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تاریخی هم که برای این رخداد ذکر کرده نادرست است و در کل گزارشی  ،ترتیب تاباند. به همینایران را باز می

 استناد نیست. است که قابل

مرد »هنگام اشاره به یک احتمالاً ماند که های کوبله میگزارش یوحنا تا حدودی به محتوای پیشگویی

رومی فراری که با »و آن  1125،«ومایهنمود، یک رومی فرراهزنی سوری میچون هم فریبکار، متحد بیگانگان... که

« تاریخ امپراتور»گزارش نامعتبر مشابهی را در  1127کند.به همین شخص اشاره می 1126«ها همراه شدپارس

کند، کسی را با اسم ی سی مدعی سلطنت یاد مینامهی این رساله از زندگیخوانیم. در آنجا که نویسندهمی

شود، نزد ای مشابه با مار یادعه دارد. او هم از رومیان رویگردان مینامهکند که زندگیمعرفی می 1128سیریادسِ

گیرد. گزارش این متن هم بسیار انگیزد، و در نتیجه شاپور شهر را میمیرود و وی را به فتح این شهر بریشاپور م

ست که همه را گول انگیز اآمیز نوشته شده است. این سیریادس مردی فریبکار و نفرتاغراقاحتمالاً جانبه و یک

نامد، و در نهایت با خیانت رساند، پس از دستیابی به انتاکیه خود را امپراتور میزند، پدرش را به قتل میمی

  1129گردد.والریانوس به ایران در انتاکیه دستگیر و زجرکش می کشیلشکرنزدیکانش در جریان 

هم است، موقعیت ممتاز این شخص در انتاکیه ای که با سایر منابع همخوانی دارد و مدر این گزارش نکته

است، و این که پس از فتح شهر او از جانب شاپور به مقام حاکم انتاکیه گماشته شد و بعدتر به دست والریانوس 

احتمالاً « تاریخ امپراتور»دستگیر و کشته شد. این نکته را هم سزاوار است گوشزد کنیم که نام این شخص در 

                      
1125 The Sibylline Oracles, Vol.1, lines: 80 - 90. 
1126 The Sibylline Oracles, Vol.1, lines: 122. 
1127 Potter, 2004: 268 - 277. 
1128 Cyriades 
1129 Historia Augusta, II. 1 - 4 (Vol.3: 67 - 69). 
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« کوری»شده از ست. مار در آرامی به معنای سرور و خداوند است و سیریادسِ هم شکلی لاتینیهمان مار یادعه ا

(در یونانی است که همین معنا را می )رو روبه ی یونانی اسم مار یادعهبا ترجمهجا این دهد. یعنی انگار در

اند. شناختهن انتاکیه و آسورستان وی را بدان میزبالقبی بوده که پیروانش در میان مردم یونانیاحتمالاً هستیم، و این 

آمیانوس مارکلینوس هم نوشته که او شود که میتأیید جا این گزارش کشته شدن وی به دست والریانوس هم از

 1130را رومیان دستگیر کردند و زنده زنده سوزاندند.

ان ساسانی از جمعیتی برخوردار شود که انتاکیه در ابتدای دورها روشن میی این دادهبندی همهاز جمع

که در  ،ی سوری به نام مار یادعهاند. در حدی که یک اشرافزادهشان هوادار ایران بودهبوده که بخش عمده

ی شاپور مردم شهر را سازماندهی طلبانهرومیان نیز منصبی داشته، توانسته در پیوند با سیاست توسعه یسالاردیوان

نماید که نیروی مار یادعه برای غلبه بر رومیان کافی نبوده و از این کنار بزند. چنین می کند و رومیان را از قدرت

احتمالاً ر نهایت )درومیان  ،رو شاپور به یاری او برخاسته و وی را بر حکومت انتاکیه تثبیت کرده است. با این همه

فجیعی به قتل  ت یافتند و او را به شکلدر دوران هجوم والریانوس( بر انتاکیه غلبه کردند و به مار یادعه دس

 رساندند. 

ی که بخشی از جمعیت انتاکیه هوادار ایران بوده و مار یادعه نماینده ،را ی طبیعی و سرراستاین نتیجه

نویسندگانی  ،با این همه 1131اند.به شکلی صریح یا ضمنی پذیرفتهنویسان تاریخ بیشتر ،شدهایشان محسوب می

                      
1130 Ammianus Marcellinus, 23.5.3. 
1131 Potter, 1990; Ensslin, 1949; Gagé, 1952 - 1953: 301 - 324; Ball, 2002: 152 - 153. 
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شاید بدان خاطر که اعتراف به چنین چیزی به درستی  1132اند.ای مخالفت کردهگیرینین نتیجههم هستند که با چ

 شود.اش نسبت به روش پارسیان قلمداد میتر بودنی کشورداری رومیان و فروپایههمتای ناکارآمد پنداشتن شیوه

بزرگش  وم از تنها پایگاهاش بر رومیان به معنای رانده شدن دولت رشورش مار یادعه در انتاکیه و غلبه

تربونیانوس گالوس با ارتشی بزرگ که شصت هزار سرباز داشت به انتاکیه حمله  ،در شرق مدیترانه بود. از این رو

برد و مار یادعه را از آنجا راند. بعد هم به سوی ارمنستان پیشروی کرد. مار یادعه به اردوی شاپور نخست پیوست 

در نزدیکی  1133ی بار بالیسدر منطقهم.  2۵3آمده بود. دو ارتش به سال ن به حرکت دربا رومیا که برای رویارویی

و رودان میان و سی و هفت شهر و اقلیم را در 1134آویختند و شاپور پیروزی نمایانی به دست آوردحلب با هم در

کرد و گردش می بعد شاهنشاه ساسانی آزادانه در این منطقههای سال طی 1135آسورستان از رومیان بازپس گرفت.

 انتاکیه را نیز بازپس گرفت و حکومتش را به مار یادعه سپرد.

بیشتر حرکتی تبلیغاتی برای جلب م.  2۵3نماید که جنبش او در با مرور رفتار جنگی شاپور چنین می

هیان هواداری مردم سوریه بوده است، و نه عزمی سرسختانه بر پاکسازی این منطقه از تمام نیروهای رومی. سپا

بازگشتند، در حالی که شهرهایی رودان میان به سمتم.  2۵3ایران بدون این که شکستی خورده باشند در اواخر 

متحد رومیان باقی مانده بود. سال بعد هرمز از سوی ارمنستان پیشروی کرد و کاپادوکیه را  چنانهممانند تدمر 

                      
1132 Millar, 1993: 161. 

 .نامیدندمی Barbalissosرومیان  ور کهی حلب به دیرالزی جادهقلعه بالیس امروزین در میانه 1133
1134 Brosius, 2006: 145. 
1135 Maricq, 1958: 295 - 360. 
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به م.  2۵4که با ارتش بزرگی در  ه بودر والریانوس نشستشاپور در تیسفون به انتظار امپراتو ، در حالی کهگرفت

م.  2۵6)البُصیره( و دورا اوروپوس به دست ساسانیان در  1136شد. فتح شهرهایی مانند کیرکِسیونمیانتاکیه وارد 

 بیشتر نمایش قدرتی بود و هنوز با درگیری کامل دو ارتش فاصله داشت. 

شان را پذیرفته و صلح را با پرداخت باجی یان فرودستیها رومنماید که پس از این شکستچنین می

چون در  ،های رومیان از اردشیر بابکان برقرار شده باشدخریداری کرده باشند. انگار که این قاعده بعد از شکست

خوانیم که پس از درگذشت اردشیر بابکان و بر تخت نشستن شاپور، رومیان از پرداختن باج و خراج شاهنامه می

روشن است که پیش از شاپور اول هم چنین خراجی بر  ،از این روداری کردند و سر به شورش برداشتند. خود

ای که رهبری گوید سردار رومیفردوسی نام مراکز شورش را قیدافه و التونیه ذکر کرده است و میپای بوده است. 

انوس است. پهلوانی که از سوی ایران به شد که منظور همان والریشورشیان را بر عهده داشت برانوش نامیده می

  1137نبرد او فرستاده شد هم کرزسپ نام داشت.

آمیز همراه ساخته که همتای درآمدی افسانهفردوسی داستان نخستین جنگ شاپور دوم با رومیان را با پیش

ی ان شاپور در جامهبر اساس این داست 1138بینیم.هم می «مروج الذهب»آن را در منابع دیگر دوران اسلامی از جمله 

کند و شناسد و دستگیر میرود، اما قیصر او را میبازرگانی ناشناس برای دیدار از قلمرو روم به این سرزمین می

تازد و تیسفون را به باد میزمین ایران کند. آنگاه بهاش میدوزد و در زندانی نگهداریپوست خر بر تنش می

                      
1136 Kirkesion 

 .246: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1137
 .2۵3ـ  2۵2: 1، ج.2۵36مسعودی،  1138
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ندان گرفتار بود تا آن که کنیزکی که تبار ایرانی داشت او را رهاند و به دهد. شاپور چندی در این زغارت می

 همراهش به ایران گریخت. 

دانیم که ی هستند، این را میگنجند و ساختگهای پهلوانی میی حماسهکه در ردهها داستان گذشته از این

دیگر جای  محاصره گرفت. این حرکتباز در امتداد دجله پیشروی کرد و کرهه و ادسا را در م.  260شاپور در 

نماید که یدرنگ برای رومیان باقی نگذاشت و وادارشان کرد برای گشودن حصر کرهه وارد میدان شوند. چنین م

ای شان به درون تلههایی برای بیرون کشیدن ارتش روم از انتاکیه و راندنطعمهچون هم شاپور از کرهه و ادسا

ه آشکارا ککه برای گرفتن کرهه به همراه برده بود هفتاد هزار تن سرباز داشت سود جسته باشد. چون ارتشی 

 ی یک شهر. و نه محاصره ،برای رویارویی با ارتش بزرگ روم سازمان یافته بود

ی جنگی ایرانیان نیز سنجیده و سومین نبرد ایران و روم درگرفت. برنامهم.  260چینی در با این زمینه

جایی  م اجرا شد، طوری که رومیان به سختی شکست خوردند. به گزارش شاهنامه جنگ درکامل بود و درست ه

اسیر بود. گذشته از  به نام التونیه با پیروزی ایرانیان پایان یافت و تلفات رومیان سی هزار کشته و هزار و دویست

سناتورهایش به همراه انبوهی از  تور والریانوس ودانیم که امپراشاهنامه و اسناد ایرانی، از منابع رومی هم می

وم در جنگی سربازان رومی و گت شکست خوردند و اسیر شدند. این نخستین بار در تاریخ بود که یک امپراتور ر

 رسید. شد و به قتل نمیاسیر می
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 یابیم. بنابر این روایت شاپور بعددر شاهنامه گزارشی به نسبت دقیق از رویارویی شاپور و اورلیانوس می

و هزار و صد و  1139از رهایی از زندان رومیان و بازگشت به ایران سپاهیانی بسیج کرد و قیصر را در هم شکست

ی امپراتور اسیر آنگاه داوری شاپور درباره 1140رومی اسیر کرد.اشراف را به همراه  امپراتور ده تن از خویشاوندان

 را هاییسرزمین رومیان مهاجم تعیین کرد این بود کهشده آمده که بسیار دادگرانه است. مجازاتی که شاپور برای 

که بریده بودند از نو بکارند و اموال غارت شده را بازگردانند را که ویران کرده بودند دوباره آباد کنند و درختانی 

. از متن به شوندتبار به ایران بفرستند تا شهروند ایران اند از میان رومیان ایرانیو ده برابر شمار کسانی که کشته

شدند، اسیر یا شان فرستاده میهای رومی که همراهجبرانی و حتا گروگان که این جمعیتِ 1141آیدمیروشنی بر

  اند.شدهشده محسوب میاند و شهروندان جایگزین مردم کشتهبرده نبوده

ت داده شاهنامه به همین شکل گزارشی به نسبت دقیق از عهد صلح میان شاپور دوم و برانوش به دس

که  را هاییشاپور درخواست صلح رومیان را پذیرفت و شرطِ دوام آن و غرامت ویرانی ،است. بنا به این کتاب

 1142رومیان کرده بودند چنین قرار داد:

 باژ باید هزاران هزار همی  ز دینار رومی به سالی سه بار

                      
 .32۵ـ  299: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1139
 نبشت نام اسیربه قرطاس ب بفرمود تا شد به زندان دبیر 1140

 (321: 6، ج.1388مطلق، ی خالقیشاهنامهبزرگان روم آنک بد نامدار )  هزار و صد و ده برآمد شمار
 وزان پس فراوان گروگان دهی به یک تن ده از روم تاوان دهی 1141

  (324: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامهکه باشند با ما بدین بوم شاد )  نخواهم جز از مرد قیصرنژاد
 .331ـ  330: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1142
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 چو خواهی که کوته شود کین مرا  دگر آنک باشد نصیبین مرا

داشتند زارش شاهنامه مردم نصیبین چون به دین ترسایی پایبند بودند حکومت شاپور را بر خود خوش نمیاما به گ

 1143بکشد و گردنکشان را سرکوب کند. لشکر و از این رو شاهنشاه ناگزیر شد به آنجا

ان ز رومیرا ارودان میان دانیم که شاپور بعد از این نبرد سراسر آسورستان وبر مبنای منابع دیگر هم می

ی روم و کارتاژ، تنها هاجنگ دیگر به قلمروی ایرانی بدل ساخت. پس از ی شرقی را بارپاکسازی کرد و مدیترانه

هایی زودگذر تلالایرانیِ آناتولی با رومیان داشتند اخهای دودمان هایی که شاهان اشکانی ودر جریان کشمکش

نخستین بار بود که رومیان کنترل بخشی از  برای یناده بود و ی رومیان بر سواحل مدیترانه بروز نمودر سیطره

دادند. این پیروزی در ضمن بدان معنا بود که مرز میان ایران و روم سواحل مدیترانه را به طور پایدار از دست می

 ونشینی کرد های مدیترانه عقبکرد به فراسوی آببین دجله و فرات نوسان میمعمولاً که در عصر اشکانی 

شان ودند و وفاداریبدیرزمانی به دست رومیان اشغال شده و همواره در حال شورش  ای کههخامنشیهای استان

 بازگشتند.  شهرایراننسبت به ایران را حفظ کرده بودند بار دیگر به پیکر 

ف ساخت و به ایشان تکلیشان برای و فارس جای داد و شهریرودان میان شاپور اسیران رومی را در

 سربازان و سرداران و امپراتور رومی ،که ویران ساخته بودند از نو آباد کنند. به این ترتیب را هاییسرزمین کرد تا

نماید ویران کرده بودند بازسازی کنند. چنین میتر پیش که را هاییسرزمین بنایان به کار گرفته شدند تاچون هم

                      
 .332ـ  331: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1143
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توان اش در این مورد را میبه اسیران نرسانده باشد و رفتار جوانمردانهآزاری  ،گذشته از این کار اجباری ،که شاپور

 الات( مقایسه کرد. اش زینب و پسرش وهبشان )نمونهی رومیان با اسیرانبا رفتار سنگدلانه و وحشیانه

که در دوران اردشیر بابکان را شان کوتاه آمدند و باجی به گزارش فردوسی رومیان پس از شکست مهیب

دیبای  یعیین شده بود فرستادند که برابر بود با ده انبان گاو زر، هزار غلام و کنیز رومی، و نُه هزار پارچهت

خوانیم که شاپور برای سکونت اسیران رومی طی یک سال در نزدیکی اهواز شهری در همین روایت می 1144رومی.

ر همین اسیران ساخته شده است. چون در این روایت این شهر با نیروی کااحتمالاً  1145به نام شاپورگِرد را بنا نهاد.

خوانیم که شرط آزادی برانوش را هم که اسیر شده بود، این قرار داده بودند که پلی بر رود شوشتر بزند و می

 1146وقتی این کار انجام شد، اسیران را رها کردند که به روم بازگردد.

گوید که والریانوس در زمانی یست. فردوسی میی سرنوشت یولیانوس اطلاعات دقیقی در دست ندرباره

منابع 1147امپراتور به روم پس فرستاد. اتی در خورِفکه در ایران زندانی بود درگذشت و شاپور جسدش را با تشری

دو سال پیش از مرگش با امپراتور اورلیانوس آشتی کرد و دخترش را به م.  270اند که شاپور دوم در دیگر آورده

شاپور را برای این زن ساخت و وی را با پزشکان و گوید شاپور شهر گندیهبرائیوس می زنی گرفت. بار

                      
 .247: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1144
 .248ـ  247: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1145
 .249ـ  248: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1146
 .333ـ  332: 6.، ج1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1147
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در شاهنامه چنین آمده که پس از شکست سپاه یانُس رومی  1148دانشمندانی که همراهش بودند در آنجا اسکان داد.

 1149از شاپور دوم، رومیان بر او شوریدند و سرداری به نام برانوش را جانشین وی ساختند.

ای که تازه بر تخت روم تکیه زده بود و کاروس نام داشت با ارتش چند سال بعد، امپراتور سالخورده 

ای حمله برد و او نیز به سرنوشت پیشینیانش دچار آمد. بازتاب عملیات نظامی کاروس نمونهزمین ایران بزرگی به

قدیمی رومی گزارشی داریم نویسان تاریخ نی ایران و روم است. در میاهاجنگ یهای تاریخی دربارهاز تحریف

گوید او پیروزمندانه تا دجله پیشروی کرد و تیسفون را مورد حمله قرار داد و به همین خاطر از طرف سنای که می

اش نگاریکه تاریخ ،بر همین مبنا ساوثرن 1150( سرافراز شد.Persicus Maximus« )پارسی کبیر»روم به لقب 

رودان میان پیروزمندانه کشیلشکرماند، نوشته که او طی این بلیغات نظامی امپراتوران روم میی مستقیم تبه ادامه

با این  1151های پیشین رومیان از ساسانیان را جبران کرد.و آسورستان و آناتولی را از ایران گرفت و تمام شکست

ریم تا دریابیم ماجرا به این شکل اند بنگای که گزارش سفر جنگی او را نوشتهکافی است به منابع رومی ،همه

 نبوده است. 

ای که برای بازسازی عملیات جنگی رومیان باید مورد توجه قرار گیرد، محدود بودن منابعی نخستین نکته

منبع ما در این مورد تاریخ زوسیموس و کتاب  ترینمهمی دوران سلطنت این مرد داریم. در واقع است که درباره

بنا به فرمان پروبوس به م.  276دانیم که کاروس در سال است. بر مبنای این منابع می« امپراتور تاریخ»تخیلی نیمه

                      
 .642: 138۵پاتس،  1148
 .327: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1149

1150 Zonaras, 12: 30. 
1151 Southern, 2001: 133. 
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رسد. بنابراین او یکی از ریاست گارد پرتوری رسیده است. این همان تاریخی است که پروبوس به قدرت می

یران بسیج کرد و کسی که سرداران مورد اعتماد وی بوده است. پروبوس تمام نیروی خود را برای حمله به ا

 مدیریت سربازگیری و سازماندهی این ارتش بزرگ را بر عهده داشت، همین کاروس بود. 

اند که سربازان کاروس شورش کردند و او را به امپراتوری برگزیدند، و سربازانی این را هم گزارش کرده

پیدا کرد و  تیجه پروبوس موقعیتی شکنندهکه پروبوس برای دستگیری وی فرستاده بود نیز به وی پیوستند. در ن

یون به قدرت رسیدن کاروس مداصولاً  به دست سربازان خودش کشته شد. این بدان معناست کهم.  282در 

پی رومیان پروبوس که تازه به قدرت رسیده بود قصد داشت سه شکست پیارومیان به ایران بوده است.  کشیلشکر

 مسئولش کاروس که سالارسپهاش را تثبیت کند، اما یافتهتازه وتختتاجاین ترتیب از ایرانیان را جبران کند و به 

 بسیج این نیرو بود مقام امپراتوری را از آن خود ساخت و او را از میان برد. 

تا چه اندازه اهمیت داشته است. شان برای رومی آشکار است که مقابله با خطر ایران مرداندولتاز رفتار 

توان سازمانی ناپایدار دانست که برای بسیج نیرو و حمله به ایران ل دربار روم را در این دوران مییعنی در ک

های درباری میان سرداران های جنگی یا دسیسهتخصص یافته بود و به همین خاطر هم مدام در جریان شکست

بدون آن که  ،گرفتن قدرت کاروس پس از به دستکه ی برجستگی این کارکرد آنشد. نمونهدست به دست می

به رم برود، در رأس سپاهی که گرد آورده بود به سوی شرق حرکت کرد. او نخست با قبایل ایرانی سارمات که 

شان را پس زد. چند ماه پس از مرگ از دانوب گذشته و به استان رومی پانونیا هجوم برده بودند جنگید و حمله

به انتاکیه وارد شد و به قدری گرفتن این شهر را بزرگ شمرد که فرمانی  پروبوس، در اواخر زمستان بدون مقاومت

سابقه صادر کرد و هم به خودش و هم به دو پسرش لقب امپراتور داد، که بعد از دوران سزار و پمپی امری بی
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مول برای بود. باید به این نکته توجه کرد که او هنوز در این تاریخ به رم نرفته بود و تشریفات و مراسم مع

گذاری را انجام نداده بود. یعنی کاروس بیشتر سرداری بود با سپاهی بزرگ که ادعای سلطنت داشت. او این تاج

 سپاه را با هدف حمله به ایران گرد آورده بود و در جریان همین حمله هم خود را امپراتور خواند. 

کردند و به گزارش رومیان به  کاروس و ارتش بزرگش طی چهار پنج ماه بعد به سوی شرق پیشروی

ای که در ایران وجود داشت، بدون این که با مقاومتی برخورد کنند سلوکیه و تیسفون های درونیخاطر کشمکش

که  ،گویند کاروسِ پیروزمنددهند و میاما بعد همین منابع پراکنده گزارش غریبی به دست می 1152را گرفتند.

برانگیز کشته شد. کیفیت مرگ او شکم.  283ی تابستان ، ناگهان در میانهپایتخت ساسانیان را در اختیار داشت

کند که ماجرایی ناسازگار با تبلیغات سیاسی رومیان رخ داده و برای ناگفته است و این حدس را تقویت می

 1153اند!تههایی رخ داده است. علت مرگ کاروس را بیشتر منابع برخورد آذرخش به او دانسسراییاش داستانماندن

گویند مانند بسیاری اند که شاید در اثر بیماری درگذشته باشد و برخی هم میاما در ضمن نویسندگان معاصر گفته

 اش کشته شد.از امپراتوران پیشین به دست رئیس گارد پرتوری

 آیند. به خصوص این نکته بسیار غریب است که بیشترها به نظر نادرست میتمام این گزارش

کنکاش همان را به عنوان دلیل مرگ کاروس ذکر معاصر ماجرای آذرخش را جدی گرفته و بینویسان تاریخ

ی یک سفر جنگی و در اوج پیروزی با برخورد صاعقه از بین برود، در این که امپراتوری در میانه 1154اند.کرده

خشم ژوپیتر بر او فرود آمده  بافت گفتمان رومیان باستان به معنای آن بوده که بلایی آسمانی و به طور خاص

                      
1152 Zonaras, 12.30; Eutropius, 9.14.1; Festus, 24; Potter, 2004: 279. 
1153 Victor, Liber de Caesaribus, 38: 3; Historia Augusta, Vita Cari, 8: 3. 
1154 Barnes, 1981: 4; Odahl, 2004: 39; Southern, 2001: 133; Williams, 1985: 33 - 34. 
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)هوبریسِ « سرییرهغرور و خ»برد که وی به گناه است. در اساطیر رومی ژوپیتر وقتی با صاعقه کسی را از میان می

کنند و شان درازتر میزند که پایشان را از گلیمیونانی( آلوده شده باشد. این گناه به خصوص از کسانی سر می

به نظرم این روایت که کاروس  ،شان دارند. از این روای فراتر از حد شایستگیطلبیجاه کنند یاادعای خدایی می

او به شرق  کشیلشکربا برخورد صاعقه کشته شده، روایتی اساطیری و دینی بوده که در اصل برای سرزنش 

ت که این روایت کرده است. حدس من آن اسساخته شده و ورود او به قلمرو تیسفون را گناهی بزرگ قلمداد می

اند. از کردهانعکاسی از تبلیغات نظامی ایرانیانی بوده باشد که امپراتور مهاجم روم را پس از مرگش ریشخند می

آنجا که پسران کاروس پس از او به قدرت رسیدند و دشمنان زیادی هم داشتند، چه بسا این تبلیغات در میان این 

 تکرار شده باشد.  های سیاسی بازتاب یافته و در رومگروه

رسیم که شاید رئیس گارد سلطنتی او نو مینویسان تاریخ ی آذرخش، به این حدسبا کنار گذاشتن قصه

نام داشت، در  1155که فلاویوس آپِر، را کشته باشد. اما این حدس هم دو ایراد دارد. نخست آن که این شخص

ی ی با کاروس نزدیک بوده که به عنوان سرکردهضمن پدر زنِ فرزند وی نومریوس هم بوده است. یعنی به قدر

پسر و دخترشان را به عقد هم اند که به قدری دوست بودهاین دو در ضمن نگهبانان خاصه انتخاب شده و 

گذشته، بعید است آپر او را به قتل رسانده باشد، اند. در شرایطی که تازه چند ماه از سلطنت کاروس میآوردهدر

 گاه سیاسی بلندمدتش را با تهدیدی داماد و تکیهبرد و هم آیندهقعیت ممتاز او را از بین میچون این کار هم مو

 ساخت. میرو روبه

                      
1155 Flavius Aper 
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داد خوردند و هرج و مرجی رخ میسربازان رومی همواره در شرایطی که شکستی می ،گذشته از این

ع شهری عظیم مثل تیسفون را گرفته بودند، چنین اگر باور کنیم که رومیان به واقاند. رساندهامپراتور را به قتل می

دهد که ارتش روم در قلمرو هایی تا حدودی نشان میچنین شایعهای بسیار نامحتمل جلوه خواهد کرد. دسیسه

احتمال این که آپِر امپراتور را کشته  ،ای نداشته است. با این همهایران چندان هم موقعیت استوار و پیروزمندانه

پردازی وجود است. بیماری هم احتمالی بعید است. اگر علت مرگ چنین بود نیازی به این همه داستان باشد اندک

به « تاریخ امپراتوری»اند. این گزارش را تنها ی محکمی نکردهداشت و منابع باستانی هم به این مورد اشارهنمی

بعدش آورده که انگار امپراتور به خاطر  هم بلافاصلهکه متنی پرتحریف و نامعتبر است و تازه آن  1156دست داده

که تنها توضیحِ معقول برای امپراتور مهاجم است، در  ،یعنی مرگ در اثر بیماری 1157توفانی سهمگین کشته شد!

ی قضیه ی بلای آسمانی و آذرخش گرفته است.هایی دربارهمنابع باستانی کمابیش غایب است و جای آن را افسانه

 اند.معاصر سر هم کردهنویسان تاریخـ ـ «تاریخ امپراتوری»ی مبهم ساس همین اشارهبر اـ هم ـ بیماری را

ماند و آن هم این است که رومیان در جریان حمله به تیسفون در این میان تنها یک احتمال معقول باقی می

کننده نبوده که عییناین درگیری نظامی چندان تاحتمالاً شکست خورده و امپراتور در این میان کشته شده باشد. 

ی ی پیشروی اولیهانهدام کل ارتش روم و کشتارشان را مثل موارد پیشین به دنبال داشته باشد، و از این رو خاطره

ی که یکی از گواهان باستانی دربارهبه صورت تعبیری از پیروزی دوام آورده است. جالب آن چنانهمرومیان 

                      
1156 Historia Augusta, Vita Cari, 8: 2. 
1157 Historia Augusta, Vita Cari, 8: 3. 
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خوانیم که امپراتور کاروس در جریان حمله می «تاریخ زوناراس»عنی در گوید. یزندگی کاروس هم همین را می

  1158ی سپاهیان ساسانی به قتل رسید.حمله به تیسفون با حملههنگام به ایران پس از گرفتن سلوکیه و 

دانیم که کشمکشی در درون ارتش روم این گزارش با رفتار بعدی ارتش روم هم سازگار است. چون می

ها دادهستن این شوند. با جمع بدارند و خواهان بازگشت به روم میو سربازان سر به شورش بر میوجود داشته، 

ای افتاده باشند، یعنی در قلمرو ایران پیشروی کرده و تا آید که گویا رومیان مطابق معمول در تلهمیاین نتیجه بر

ا از دست ری شکست خورده و امپراتورشان تیسفون رسیده باشند، اما در آنجا در اثر کمین قوای ایرانحوالی 

ی ارتش روم نهجنگی که به مرگ کاروس منتهی شده یک درگیری محلی و کوچک بوده، و بداحتمالاً اند. داده

و از جنگ  اندبرداشتهآسیب باقی مانده بود. اما شرایط به قدری برای رومیان خطرناک بوده که سر به شورش بی

اند، تی کلان نستانده. این که ایرانیان بر خلاف روش معمول آنها را دنبال نکرده و غراماندبا ایرانیان سر باز زده

ی کند که قتل امپراتور در جریان جنگی محلی و کوچک رخ داده و خودِ شاهنشاه و بدنهمیتأیید  این حدس را

ه تیسفون و غارت پایتخت ایران ی ورود کاروس بقضیه ،به این ترتیباند. ارتش ساسانی در میدان حضور نداشته

 او تنه ایب استاند، در منابع باستانی غمعاصر با آب و تاب شرحش دادهنویسان تاریخ به دست رومیان که

دهد امپراتور رومی در های جنگی مبهمی به نزدیک شدن کاروس به تیسفون وجود دارد که آن هم نشان میاشاره

 ت.جریان همین بلندپروازی کشته شده اس

                      
1158 Zonaras, 12: 30. 
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ن کار را با مرگ بهای ایمرو ایران ساسانی حمله برده بودند و لچهار بار به قسپاهیان رومی تا اینجای کار 

های بسیار دیده به دست شاپور لطمه کنندههای خردکه از شکست یانبودند. رومپرداخته چهار امپراتور خود 

ند. این فرصت به زودی با مرگ بهرام دوم دست کن گشتند تا این سرافکندگی را جبرانبودند، دنبال فرصتی می

ز حکومت ابه دست نرسه پسر شاپور م.  294داد. پس از او بهرام سوم به مدت چند ماه سلطنت کرد و در سال 

کرد و او دیوکلتیان بود ترین و نیرومندترین امپراتوران بر روم حکومت میخلع شد. در این هنگام یکی از لایق

نامدار بود  ودر قدرت داشت به نام گالریوس. گالریوس هم مانند دیوکلتیان سرداری نیرومند که یاور و شریکی 

ردند، خطری به سوی ایران حرکت کم.  29۵و به این ترتیب وقتی این دو ارتشی عظیم را بسیج کردند و در سال 

عبیر تبه جنگ داخلی بزرگ در مرزهای غربی نمایان گشت. آشکار است که رومیان خلع شاهنشاه ساسانی را 

 نبرد گذاشته بودند.  خواهند شد، پای در راهرو روبه کرده بودند و با این فرض که با کشوری آشفته و درهم ریخته

هی نیرومند و جنگاور بود و هم ایران آمد. هم نرسه شای رومیان نادرست از آب درمحاسبه ،با این همه

ه که خلع در نهایت سامان و نظم و ترتیب قرار داشت. این نکت با وجود خلع یک شاه و جایگزینی شاهی دیگر

زمین ایران ای دری داخلیاش با دیگری به هیچ خشونت و درگیری و تفرقهو جایگزینی ،یک شاهنشاه از قدرت

ودن اقتدار های تعیین شاهنشاه و غیرمستبدانه بسازوکارمنتهی نشده، معنادار است و ثبات سیاسی و پیچیدگی 

 دهد. ان ساسانی را نشان میشاه

هدایایی نزد دیوکلتیان فرستاد و معلوم بود تمایل دارد روابط  ،پس از به قدرت رسیدن ،نرسه

ای با رومیان داشته باشد. اما امپراتور روم به غلط این رفتار را به ضعف تعبیر کرد و با قوایی نیرومند جویانهآشتی

به م.  29۵این رفتار به سرعت سیاست خود را دگرگون ساخت. او در به سمت ایران حرکت کرد. نرسه پس از 
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اش بازگشته بود، خلع اجدادی وتختتاجکه بر اساس آشتی با روم به  ،ارمنستان رفت و تیرداد سوم اشکانی را

وم بست. یان رلشکر شمارتر بودند، به سوی جنوب تاخت و راه را برکرد. آنگاه با سپاهیانی که انگار از رومیان کم

ی او به سختی شکست خوردند و به کلی بین الرقه و حران اردو زده بودند و با حملهرودان میان رومیان در شمال

نماید جنگیدند. چنین میاز منطقه رانده شدند. این نیروها بخشی از ارتش بزرگی بودند که زیر فرمان گالریوس می

ا کمی دورتر در انتاکیه مستقر بوده و نیروهای پشتیبانی سربازانش که دیوکلتیان هم یا همراه این ارتش بوده و ی

ی قدیمی بین دو کشور عبور نکرد و نمایش قدرت شدهنرسه از مرزهای تعریف 1159کرده است.را مدیریت می

اما همان پیروزی بزرگی که به دست آورده بود به قدر کافی چشمگیر  ،خود را به حرکتی تدافعی محدود ساخت

 رومیان را سخت مرعوب ساخت. بود و 

آور و بزرگ بود که دیوکلتیان کوششی فراوان کرد تا گناه آن را به شکست ارتش رومی به قدری شرم

گردن همکارش گالریوس بیندازد. این امپراتور شکست خورده ناگزیر شد بیش از یک کیلومتر پیاده پیشاپیش 

بر  چنانهمه برود، در حالی که ردای ارغوانی امپراتوری را اش هنگام بازگشت به انتاکیه راارتش شکست خورده

ناپذیر و برای تولید تصویری خدشهداری زمام که کل نیروی خود را در دوران ،دیوکلتیان 1160دوش داشت.

ایزدگونه از خویشتن صرف کرده بود، تبلیغات شدیدی را در انتاکیه شروع کرد و خود را از تقصیر شکست مبرا 

 دانست. 

                      
1159 Potter, 2004: 652. 
1160 Potter, 2004: 292 - 293. 
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ی دانوب خورده پس از بازگشت در روم بار دیگر به بسیج سپاه دست گشود و از منطقهزخم لریوسِگا

رمنستان حمله برد اکشید. این بار به  لشکر باز به ایرانم.  298و اروپا سربازان زیادی به خدمت گرفت. آنگاه در 

ر دو رویارویی درتر به جنگ رومیان رفت و شمابا سپاهی کمدوباره و در آنجا منتظر فراز آمدن نرسه ماند. نرسه 

غراق شده است، اما چون رومیان پس اهای امروزین بسیار ی این دو نبرد در تاریخدربارههر چند  شکست خورد.

نماید که چرخی ای در شرق به دست نیاورده بودند، بیشتر چنین میشان هیچ قلمرو تازهکشیلشکراز بازگشت از 

 ان زده و غارتی کرده و بازگشته باشند. در مرزهای شرقی ایر

اب بسیار شرح تهای امپراتور گالریوس در ارمنستان را با آب و رومی ماجرای پیروزینویسان تاریخ

درگرفت، در جایی به نام ساتالا پیروزی  کشیلشکره طی این کاند رومیان در دومین جنگی و از جمله گفته اندداده

 زمان و مکان نبرد را هر ،ی نرسه را تصاحب کردند. با این همهو حرمسرا و گنجینه بسیار مهمی به دست آوردند

کننده به این شکل در گرفته باشد جای نگی بزرگ با نتایجی تعییناند و این که به راستی جیک به شکلی نوشته

 تردید دارد. 

انی و دور از شهرهای شان به نقاطی پرت و کوهستها آن که همهیک دلیل مشکوک بودن این گزارش

رویارویی دو ارتش بزرگ در آن ناممکن بوده اصولاً  دانند کهدهند و میدان جنگ را نقاطی میاصلی ارجاع می

ی ترکیه( است که هخانی کِلکیت در استان گمُیشاش خودِ ساتالا )روستای سَدَک امروزین در منطقهاست. نمونه

های رسد. کاوشت قرار گرفته و شمار ساکنانش امروز به پانصد نفر هم نمیافتاده در شمال رود فراای دوردر دره

شود. این همان شناختی در این منطقه هم به بازیافت دژی انجامیده که به قرن ششم میلادی مربوط میباستان

شان ایبر گوید یوستینیانوس لژیونی را در این منطقه مستقر ساخت و دژی بزرگزمانی است که پروکوپیوس می
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های نظامی آن دوران است از قلعه ترکوچکهکتار وسعت دارد و  7/1۵اش تنها ساخت. اما این دژ هم با حاشیه

  1161دهد.جمعیت بودن منطقه گواهی میو این به کم

 ــ ی اهمیتش اغراق کردو نباید دربارهـ ـ ای که در آن حدود رخ دادهدر برخورد نظامی ،با این همه

اند که در این جنگ اسیر شد و برای اند و منابع رومی از یکی از زنان نرسه یاد کردهالا را داشتهرومیان دست ب

ی شده همسر نرسه و ملکهزن یاداحتمالاً دهد که همین داده نشان می 1162اسارت زیست. بهباقی عمرش در انتاکیه 

ی رومیان به اسارت گرفته شده است. ر حملهایران نبوده و به احتمال زیاد یکی از زنان اشرافی ایرانی بوده که د

که اسیران  ،صلح دیرپا چون اندک زمانی بعد صلح و آشتی میان روم و ایران برقرار شد و بعید است در این دورانِ

بارنز هر چند  ی ایران در اسارت و آن هم در شهری نزدیک مانند انتاکیه مانده باشد.دو سو تبادل شدند، ملکه

که اگر راست باشد، معلوم  1163سفیری برای آزاد کردن این زن نزد رومیان فرستاده بود،تر پیش گفته که نرسه

نیست چرا گالریوس حاضر نشد در برابر دریافت پول او را آزاد کند. این را هم بگوییم که به گزارش ادوارد 

ی این شدهتنها تصویرهای نقاشیکه به امر دیوکلتیان در رم برگزار شد،  ،گیبون در جریان جشن پیروزی بر ایران

  1164اسیران را نمایش دادند، چون خودشان را پیشاپیش نزد نرسه پس فرستاده بودند.

های پرافتخار و پیاپی رومیان در دست داریم به همین ترتیب ی پیروزیدربارهکه های دیگری هم داده

اش را بر نرسه در شهری به دست پیروزی نتریمهمگویند گالریوس نماید. میجسته و گریخته و ضد و نقیض می

                      
1161 Lightfoot, 1998: 272 - 275. 
1162 Potter, 2004: 293. 
1163 Barnes, 1981: 18. 

 .233: 1ج.،1370گیبون،  1164
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کاملاً  اما ارزروم در این هنگام 1165شود،اش تئودوسیوپولیس بود و با ارزروم امروزین برابر میآورد که نام یونانی

در دست ایرانیان بود و بعد هم در دست ایرانیان باقی ماند، تا زمان تئودوسیوس اول که رومیان آن را گشودند و 

تسلط رومیان بر  اما ،نصیبین را نیز پس گرفتم.  298اند که او در پاییز آورده چنینهماش ابداع شد. ینام یونان

 های بعدی جای چون و چرای بسیار دارد. این شهر در این مقطع تاریخی و دهه

ی گالریوس با نرسه بیشتر به تبلیغات نظامی ی پیروزمندانههاجنگ ی کلام این که ماجرایخلاصه

 کشیلشکراندازی عادی و برای جبران آبروریزی شکست در ای شبیه است که پس از یک دستبینانهودبزرگخ

کند، افتاده را روایت مییی مبهم در مناطقی دورهاجنگ ای کههای پراکندهقبلی انجام شده باشد. گذشته از روایت

ی مدیترانه اتولی چرخی زده و به سرعت به کرانهو جنوب آنرودان میان دانیم که ارتش رومیان در شمالاین را می

شان به تیسفون ای به حملهکه در اختیار رومیان بوده بازگشته است. با وجود آن که در منابع باستانی هیچ اشاره

که گفتیم به جنگی در جایی دیگر  ــ ی ایرانمعاصر بر مبنای اسیر شدن ملکهنویسان تاریخ نیست، برخی از

اند که گالریوس تیسفون ی مهم را به اصل روایت افزودهاین نکته ــ هم مشکوک استاصولاً  ود وشمربوط می

خوانیم که رومیان از شمال دجله های معاصر دیگر هم میدر شرح 1166را هم فتح کرده و به باد غارت داده است!

اشتند و به قلمرو روم پس اما آن را نگه ند ،به جنوب پیشروی کردند و تیسفون را گرفتند و غارت کردند

ی تخیلی نویسندگان امروزین است و های معاصران به فتح تیسفون افزودهچنان که گفتیم تمام اشاره 1167نشستند.

                      
1165 Southern, 2010: 151. 
1166 Southern, 2010: 150. 
1167 Barnes, 1981: 18; Millar, 1993: 178. 
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های باستانی با چنین اعتماد به نفسی موضوعی به این اهمیت را به اصل گزارش طوردرست معلوم نیست چ

 اند.افزوده

ی برخاسته و تبارنامه ی رومدرباره نویسانی برخی از تاریخر عاشقانهی مهم دیگری که از تفسیافزوده

شود که پس از این جنگ بین ایران و روم بسته شد. تاریخی درستی ندارد، به ماجرای پیمان صلحی مربوط می

رداد صلحی انگیز گالریوس، میان ایران و روم قراخوانیم که پس از عملیات نظامی ابهامهای تاریخ میدر کتاب

تدوین شد و تا بیش از شصت م.  299ته است. این عهدنامه در ی نصیبین شهرت یافمنعقد شد که با نام عهدنامه

فهرست  های تاریخی به این شکلسال بعد صلح میان دو کشور را تضمین کرد. مواد این عهدنامه را در کتاب

ذیرفتن دجله به عنوان مرز ایران و روم، سروری روم بر له به روم، پاند: واگذار کردن پنج ساتراپی غرب دجکرده

ی زینتا در ماد، ادغام گرجستان در روم الحمایه و تعیین مرز ارمنستان در منطقهتحت یارمنستان در مقام قلمروی

 وان تنها مجرایدادن نصیبین به روم و تعیین آن به عنو به شکلی که امپراتور روم شاه گرجستان را منصوب کند، 

 تجارت روم و ایران.

به نفع روم است و اگر واقعیت تاریخی داشته باشد به شکست سهمگین ایرانیان و سره یک این عهدنامه

م.  330ی ی مفاد این عهدنامه آن است که گویا تا دههی مهم دربارهکند. نکتهشان دلالت میفرودستی نظامی

اند که سخت پایدار یان بر ایرانیان پیروزی بزرگی به دست آوردهبرقرار بوده و به این ترتیب باید پذیرفت که روم

ای که گریبانگیرش بود، توانسته درهم ریخته و ناپایدار و تجزیه هم بوده است. این که روم با آن اوضاع سیاسیِ

اید. نمبرانگیز میباشد پس از شکستی بزرگ چنین پیشرفتی کند و تا چند دهه هم آن را حفظ کند، قدری پرسش
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ای نداریم که به انحطاط گذراند و نشانهدوران هیچ بحران سیاسی مهمی را از سر نمیدر این به خصوص که ایران 

 قدرت نظامی و سیاسی در ایران دلالت کند. 

 اما پیش از نقد و تحلیل این عهدنامه، نخست باید به اعتبار مراجع آن بنگریم. این متن را در بیشتر

های جغرافیایی و پیروزی نامی موارد بدون اشاره به ابهام در جایتوان خواند. در همهیخی میمرجع تارهای متن

 1168ی نرسه بر رومیان، به پیروزی بزرگ روم اشاره شده و مفاد عهدنامه به همین ترتیب فهرست شده است.اولیه

که طی این عهدنامه به  ،شرق دجله های«ساتراپی»آن است که شمار و نام جا این برانگیز دری تردیدنخستین نکته

وسعتی در حد ساتراپی اصولاً  شنویمهایی هم که در این میان میرومیان واگذار شد، درست مشخص نیست. نام

شده به روم به واگذارهای بخش معاصر هنگام اشاره بهنویسان تاریخ شان به کلی گمنام هستند.اند و برخینداشته

که نام یک  1171یا اینگل که گویا جایی ناشناخته در ارمنستان بوده، سوفنه 1170اینگیلِنهِ 1169د:اناین مناطق اشاره کرده

راندند، دولت باستانی کوچک در قفقاز بوده و در دوران اشکانی خویشاوندان شهربان ارمنستان بر آن فرمان می

که  1174اق(، زاوده یا بِزابدهِی بُحتان در استان شیرناک در شمال عر)منطقه 1173کوردوئِنهِ 1172ارزنه در ارمنستان،

ی وان و که جایی است در نزدیکی دریاچه 1175ی کوچکی است در شمال نورشیرکان )آدیابنه(، موکسوئِنهِمنطقه

                      
1168 Boardman et al., 2005: 494 - 495; Barnes, 1981: 18; Blockley, 1984: 28ff; Blockley, 1992: 5 

 .Campbell and Tritle, 2012: 717 ;9 ـ
1169 Williams, 1985: 85 - 86, Potter, 2004: 293. 
1170 Ingilene 
1171 Sophene 
1172 Arzanene 
1173 Corduene 
1174 Zabdicene 
1175 Moxoene 
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 ،اند، و میلارهایی کردهدر شمال عراق. منابع دیگر به تسخیر دیاربکر و آمِد به دست رومیان نیز اشاره 1176عینرأس

دستی و سخاوتی چشمگیر دارد، شهرهای تیگرانوکرت، سعِِرد، بالالسِا ن گشادهکه در این زمینه در حق رومیا

سرای( و داودیا )بَدهوک( را نیز به این سیاهه )بِدلیس(، مارتیروپولیس )سیلوان یا میافارقین(، موکسوس )باغچه

و به همین خاطر لابد  ی دیار بکر قرار دارندافزوده است، بر این مبنا که این شهرها هم در شرق دجله و منطقه

معاصر نویسان تاریخ های اخیر البته در منابع باستانی نیامده و تنها از تخیلاین نام 1177اند!رومیان آنجا را گرفته بوده

 ی رومیان ناشی شده است.شان دربارهاخلاصو 

ای از ندهنویس ،1178اند، پتروس پاتریکیوساشاره کرده هاسرزمین ی نویسندگانی که به اینمرجع همه

او اهل همان شهری بوده که تا چند نسل پیش مقر  ،یعنی است؛ ،ی قرن ششم میلادیاهالی تسالونیکا و زاده

یش با ایرانیان بوده است. پتروس بعدتر به کنستانتینوپل رفت هاجنگ یاو درباره گالریوس و مرکز تبلیغات نظامی

سرمشقی که یوستینیانوس تعیین کرده بود، به بازتولید رسمی  و نقش دبیر و کاتب درباری را بر عهده گرفت و با

« صلح نصیبین»ای به این نکته بسیار مهم است که جز این نویسنده هیچ منبع باستانیهمین گفتمان همت گماشت. 

 !ای نکرده استو مفاد آن اشاره

دقت کرد که این مرد  از صلح با ایرانیان باید به این نکته پتروس پاتریکیوسهنگام خواندن گزارش 

یوستینیانوس او را به دربار خسرو انوشیروان م.  ۵۵0پیوندی عاطفی و هیجانی با موضوع داشته است. چون در 

اما خسرو او را به حضور نپذیرفت و صلح را رد کرد. در  ،ی صلحی بین دو کشور بسته شودفرستاد تا عهدنامه

                      
1176 Rehimene 
1177 Millar, 1993: 178. 
1178 Petrus Patricius, fr.14, FRG 4. 
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ز امپراتور روم همین پتروس را به نمایندگی به دربار ایران گسیل هم که انوشیروان صلح را پذیرفت، بام.  ۵62

سازد، باید به ی زمانی که دقت گزارش تاریخی وی را مخدوش میگذشته از سیصد سال فاصله ،کرد. از این رو

او یک مبلغ سیاسی رومی بوده و عمرش در تعارض و رویارویی دیپلماتیک اصولاً  این نکته هم توجه داشت که

نیز به شکلی جسته و  اش به مفاد صلح نصیبین(دربار ساسانی گذشته است. آثار او )از جمله همین اشاره با

 Excerpta deگریخته و پاره پاره در متونی دیگر برای ما به یادگار مانده که در دوران معاصر در قالب کتاب 

Legationibus .منتشر شده است 

ن متن است. ایط پیدایش ایا گزارش موجود از صلح نصیبین، تحلیل شرتنه واسازیِ  بنابراین نخستین گامِ

ه چند بار کشده سه قرن پس از واقعه، در مرکز تبلیغاتی گالریوس، به دست یک مبلغ رومی نوشته شده متن یاد

گیریم و باگر مخدوش نمودن متن و نامعتبر بودن راوی را نادیده هم توسط شاهنشاه ایران تحقیر شده است. 

 ای با آن محتوا در کار نبوده است. هرگز عهدنامهاحتمالاً یابیم که میخود را بر روایت متمرکز کنیم، دروجه ت

شان در نزدیکی شهرهای بزرگ یا مهم نیستند و همگی را آوردهشان نام ی که پتروسهیچ یک از مناطق

بایست قید شود. به عنوان مثال م آن شهر میناقاعدتاً  مهمی قرار دارند که اگر قرار بود به جایی واگذار شوند،

ها کوشش بسیاری برای غلبه بر این های جنگ ایرانیان و رومیان بوده و رومینورشیرکان یا آدیابنه یکی از میدان

اند، نام زاوده که که ساتراپی هم نامیده شده ،شدهواگذارهای سرزمین یاند. چگونه است که در سیاههشهر داشته

دیگر خبر در این ناحیه است قید شده اما اسم خود نورشیرکان نیامده است؟ گذشته از این، از منابع  روستایی

اند. آیا ممکن بوده رومیان روستایی یا در اختیار ایران بوده چنانهمشده پس از این تاریخ داریم که مراکز مهم یاد
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اطراف های سرزمین را در اختیار داشته باشند وی ارمنستان یا نزدیکی شهرهای بزرگ ای کوچک در میانهناحیه

 آن از جمله مرکز منطقه در اختیار ایران باشد؟ 

اند، و یکی دو تای باقی اشتهدشده به استان ساسانی ارمنستان تعلق ی مناطق یادهمهتقریباً گذشته از این، 

رو روبه با پنج یا هفت ساتراپیصولاً ا شوند. بنابراینمربوط میرودان میان هم به محل تقاطع شمال آسورستان و

ر حرکت سر و کار داریم که دست بر قضا مسیساتراپی در یک قلمرو  ی کوچکنیستیم و با پنج یا هفت ناحیه

ی نصیبین اغراقی و تحریفی ی عهدنامهدربارهاصولاً  نماید کهگذشته است. یعنی چنین میارتش روم هم از آن می

اند، ارت کردهغاحتمالاً روستاها و مناطق کوچکی را که با ارتش خود از آن گذر کرده و  رخ داده باشد و رومیان

 هایی بزرگ وانمود کرده باشند. شده و ساتراپیفتحهایی سرزمینچون هم شانبعدتر در منابع

مده معاصر پیش نیانویسان تاریخ ی راستی چنین گزارشی برایاما اگر چنین باشد، چطور تردید درباره

 های مرجع امروزین چه بوده است؟ در میانآید آن است که منبع کتابپرسشی که پیش میاصولاً  ؟است

و  1179ای گذرا کرده، راولینسون استکسی که به این عهدنامه اشاره ترینمهممتقدم قرن نوزدهمی نویسان تاریخ

اند. با مرور شان همراه نکردهبا شرح عهدنامه ارجاع به متنی باستانی رااصولاً  جالب این که بیشتر این نویسندگان

 شود که مفاد این عهدنامه از کجا استخراج شده است. منابع باستانی کمابیش معلوم می

گفتیم که زادگاه پتروس همان شهری بود که اردوگاه نظامی گالریوس و مرکز تبلیغات جنگی وی نیز 

های بازمانده در این منطقه نیز ارش ثبت شده باید به دادهدر این گزآنچه  ترشد. برای فهم دقیقمحسوب می

                      
1179 Rawlinson, 1880, Vol.7. 
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دهد گالریوس به راستی ادعای پیروزی بر ایرانیان را داشته، تاق نصرتی شاهدی که نشان می ترینمهمبنگریم. 

سر است که برافراشته و در آن جنگ خویش با ایرانیان را نمایش داده است. این اثر در تسالونیکا قرار دارد و بر 

 راه بنایی ساخته شده که برای مدتی مقر گالریوس بوده است. 

های تاق نصرت تسالونیکا بر خلاف انتظار و بر خلاف سنت برافراشتن تاق نصرت در روم، سراسر نقش

اش بر ایران اختصاص نیافته است. در این سازه نقشی از جنگ گالریوس و نرسه و نقشی دیگر به شرح پیروزی

شود آن را به جنگ با ایران بینیم که میمی ،که دختر دیوکلتیان بوده را، گذاری گالریوس و همسرشاز مراسم شکر

دهد که زن و کودک هستند و بیشتر نویسندگان ی دیگری هم هست که اسیرانی را نشان میمربوط دانست. صحنه

وجود ندارد و به احتمال زیاد ییدش أکه گفتیم شاهدی تاریخی برای ت 1180اند،ایشان را حرمسرای نرسه دانسته

اند. جالب آن که بیش از اسیرانی هستند که در گیر و دار تبلیغات سیاسی به خاندان نرسه و حرم او منسوب شده

شوند و استقبال مردم از گالریوس یا وحدت به جنگ با ایران مربوط نمیاصولاً  های این تاق نصرتنیمی از نقش

با تاق نصرتی غیرعادی سر و کار داریم جا این یعنی دردهند. ر دیگر رومی را نشان میپشتی او با سه امپراتوو هم

 اش با پیروزی بزرگ رومیان بر ایرانیان سازگار نیست. که محتوای روایی

از تاق  ترکوچکابعادی معمولاً که  ساختندی میهایتاق نصرتشان ی مهمهاجنگ رومیان پس از

سره یک و همیشهاند، تر ساخته شدهیی جزئیهاجنگ بابت پیروزی در هااز این تاقتسالونیکا داشت. بسیاری 

شان بزرگداشت یک پیروزی یعنی هدف اصلی از برافراشتنکنند. ماجرای یک جنگ و یک پیروزی را روایت می

                      
1180 Rees, 2004: 14. 
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ین ابعادی بر ایران ای با چناگر پس از چهار شکستِ مهیب پیروزیقاعدتاً  اقتدار ارتش روم بوده است. و یادآوریِ

شد و رخدادهای نبرد با آب و تاب تمام در آن بایست یادمانی بزرگ و صریح برافراشته میآمد، میبه دست می

  بینیم.های رومی میشد. چنان که در سایر تاق نصرتبازتابانده می

هستیم که تنها رو روبه چهار بخش اصلی ، بای کلیبر خلاف این قاعده ،تاق نصرت گالریوسدر  اما

ای که محل ادعاست غریب شان به پیروزی بر ایران اختصاص یافته است. این نکته با توجه به اهمیت پیروزییکی

سازد. هایش را مشکوک میها وجود دارد که صحت تاریخی بازنمایینماید. گذشته از این، عنصری در این نقشمی

دهد، در مرکز تصویر گالریوس را میان و ایرانیان را نشان میای که جنگ روصحنه ترینمهمآن هم این که در 

دانیم که های رومی میدر حالی که بر مبنای خود تاریخ ،ستبینیم که سوار بر اسب با نرسه رویارو شده امی

 ت. اش بوده، نجنگیده اسحتا با ارتشی که وی فرماندهاحتمالاً با نرسه رویارو نشده و  هاجنگ گالریوس هرگز در

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد و اصلِ دعوی پیروزی رومیان که تصاویری گویا و ارزشمند را نمایش می ،گذشته از این تاق نصرت

ی ی پیامدهای این پیروزی و درجههای چندانی دربارهکند، دادهمیتأیید  شاندوم کشیلشکربر ایرانیان را در 

مانی که در دست داریم تاق نصرتی است که تبلیغاتی سیاسی را ابراز زسند هم ترینمهماعتبارش نداریم. یعنی 

آمیز و نادرست است، و این پیروزی را هم در دعویِ رویارویی گالریوس با نرسه اغراقکم دست کند و آن هممی

ده بر تاق های بازماننقشدهد. وحدت چهار امپراتور قرار می ترِبزرگ در کنار رخدادهایی دیگر و در بافت پیامِ

پیمانی گالریوس و دیوکلتیان و پیوند خانوادگی این دو را نصرت تسالونیکا یک پیام اصلیِ صریح دارد که هم

نماید که گالریوس در اصل همتایی ای فرعی در این زمینه است و چنین میدهد. جنگ با ایران تنها اشارهنشان می
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اشته و از قالب تاق نصرت برای بیان این موضوع بهره برده و جنگ و پیوندش با امپراتور نامدار رومی را در نظر د

 ی این پیام دستمایه قرار داده است. با ایرانیان را نیز در حاشیه

ر از آنجا که تاق نصرت گالریوس متن سزاواری ندارد و نقوش آن هم به صلحی چنین مهم و تسخی

معاصر بر چه اساسی نویسان تاریخ به جاست که چنانهمکند، این پرسش هایی از ایران شرقی دلالت نمیبخش

 هایاند؟ اگر به منابع باستانی و ارجاعاند رومیان پنج یا هفت ساتراپی را در شرق ایران اشغال کردهفرض کرده

رسیم که اگر آنها را هم وارسی کنیم، سستی ای کوچک از منابع قدیمی میمعاصر بنگریم به سیاههنویسان تاریخ

 کشف خواهیم کرد. را تری در اعتبار این روایتبیش

اما  ی است که در این زمینه مورد ارجاع قرار گرفته است.نویستاریخ ترینمهمآمیانوس مارکلینوس 

چیزی از مفاد این عهدنامه به  1181بدان استناد کرده،« کتاب سزارها»اش از بندهایی از کتاب او که بِرد در ترجمه

دهد که هنگام کنند. یکی از بندها حماقت سربازی رومی را شرح میبدان اشاره هم نمی اصولاً دهد ودست نمی

های قیمتی یافت و جواهرات را دور ی یک شاه پارتی صندوقی چرمی و زیبا پر از مروارید و سنگغارت خیمه

رسد به و به نظر نمیکند دلی سربازان رومی را طی مثالی بازگو میاین بند ساده 1182ریخت و جعبه را نگه داشت.

گوید نرسه ارمنستان را در زمان ماکسیمیانوس گرفت و رخدادی تاریخی اشاره داشته باشد. بند بعدی هم می

زند و بازگشت ی ماکسیمیانوس حرف میی مبهمی دارد که بعدتر از رومیان شکست خورد. اما دربارهاشاره

                      
1181 Victor, Liber de Caesaribus (1993: 172). 
1182 Ammianus Marcellinus, 22.4.8. 
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بند آخر هم حکایت سرباز پیری است که حدود صد  1183کند.سلامت او از جنگ با نرسه را شگفت قلمداد می

  1184ها حضور داشته و در آن زمان نوجوانی نوخط بوده است.سال سن داشته و در نبرد ماکسیمیانوس با پارس

ی ایران هاجنگ دار است که تاریخنامه اشاره کرده، یوشع قلمی باستانی دیگری که به این صلحنویسنده

م.(  298ـ  297) 609در سال »گوید که را به سریانی ثبت کرده و میم.  ۵06تا  ۵02های سال یو روم در فاصله

شان بود. پس از مرگ یولیان در رومیان شهر نصیبین را غارت کردند و این شهر تا شصت و پنج سال در دست

ان بود، پس نصیبین را امپراتور بعدی که یوویانوس بود خواهان صلح با ایرانیم.(  362ـ  363) 674پارس به سال 

یا به تعبیر م.(  ۵6۵ـ  ۵00) همین پتروسو منبع دیگرمان  .1185«برای صد و بیست سال به پارسیان پس داد

سفیر روم در ایران بود و به همراه سفیر ایران )ایزدگشنسپ( در عقد م.  ۵۵0در گفتیم ه ک پیترِ پاتریسینامروزین 

ی جسته و چند اشارهدیدیم که فقط اوست که  1186.عهده داشت قرارداد صلح پنجاه ساله نقشی چشمگیر بر

ی دجله را به روم نامه ایرانیان هفت ساتراپی کرانهگوید در جریان این صلحگریخته به این موضوع دارد و می

ای با ایرانیان نوشت که در آن فرودستی رومیان جالب آن که او همان سفیری است که عهدنامه 1187واگذار کردند.

جبرانی و تبلیغی از خود چون هم ی مشکوک رایرگی ایرانیان نمایان بود. یعنی چه بسا که داستان این عهدنامهو چ

 نوشت بگیرد. پ میکه با ایزدگشسرا ای جعل کرده باشد تا قدری تلخی و زهر عهدنامه

                      
1183 Ammianus Marcellinus, 23.5.11. 
1184 Ammianus Marcellinus, 24.1.10. 
1185 Joshua the Stylite, 7.242 - 243. 
1186 Martindale, Jones and Morris, 1992: 996 - 997. 
1187 Peter the Patrician, FRGs. 13 - 14; HGM, 431 - 434. 
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مفاد آن ندارند و چنین صلح و  ی روشنی به قراردادبینیم هیچ یک از این منابع باستانی اشارهچنان که می

ی باشد که باکلی در ای از قرن نوزدهم میلادی نرسه و دیوکلتیان برساختهنامهنماید که این تصور از صلحمی

دغام کرده تا اهای بسیار پراکنده و مبهم نویسندگان باستانی را در آن دوران ما آن را بازسازی کرده و ارجاع

ا بکشد و با پیروزی رومیان و یهی است که صلحی دیرپا که دو نسل به درازاش به دست دهد. بدسندیتی درباره

جانبه برای امپراتور همراه بوده باشد، باید انعکاسی بیشتر در منابع رومی داشته باشد. در حالی ای چنین همهغلبه

 باز هم تصویر دقیقی ازهای جسته و گریخته به منابعی با بیش از یک قرن فاصله تعلق دارند و که تمام این اشاره

ی جنگ گالریوس و نرسه نماید که جعل و تحریف دربارهچنین می ،دهند. یعنیی فرضی به دست نمیعهدنامه

های اخیر ای تازه بوده و طی دههبه دوران باستان مربوط نباشد و به دست رومیان انجام نشده باشد، بلکه پدیده

 تحول یافته باشد.

اهمیت بودن پیروزی گالریوس بر ایران و ی بییگری که حدس ما را دربارهی تاریخی مهم دداده

کند، این حقیقت است که گالریوس نه از نظر نظامی در قلمرو روم آمیز بودنِ صلح نصیبین تقویت میافسانه

شمنی نیرومند قدرتی داشت و نه از مشروعیتی سزاوار برخوردار بود. اگر به راستی این امپراتور توانسته باشد بر د

 انگیز مانند ساسانیان پیروزی چنین چشمگیری به دست آورده و پنج استان شرقی به روم افزوده باشد،و هراس

بینیم به ناپذیر شده باشد. در حالی که میبایست نزد رومیان بسیار محبوب بوده و مشروعیتش خدشهمیقاعدتاً 

کنند، در انگلستان همه از پذیرش سروری او شانه خالی می گیری دیوکلتیان و مرگ کنستانتیوس درمحض کناره

کند و در آنجا هم شورشیان بر او غلبه  کشیلشکرشود برای تثبیت قدرت خود به ایتالیا حدی که ناگزیر می
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رو روبه های شورشی محلیاش زمانی که با ارتشکنند. یعنی ارج و جایگاه گالریوس در روم و توانایی نظامیمی

  د از آن سردار لایق و نیرومندی که مدعی است بر ایران چیره شده، هیچ نشانی ندارد.شومی

هایی است که در منابع رومی بدان گواه غیرمستقیم اما ارزشمند دیگری که در این مورد وجود دارد، راه

ه است. دیوکلتیان ساخت اشاره شده و گفته شده که دیوکلتیان پس از صلح با ساسانیان آنها را در مناطق مرزی ایران

های اش ساخت و با برجکشیلشکررا در جریان ها راه رد و اینی کمی پس از گالریوس به ایران حمله کبه فاصله

دیوکلتیان و ارتش قاعدتاً  های تجاری بوده است.ین جاده انگار نگهبانی از کاروانابانی تقویت کرد. کارکرد دیده

اند کردههایی گذر میشان از راهکشیلشکربلکه در جریان  ،اندن سازندگانش نبودهو نخستیها راه روم کاشف این

 اند. کردههای تجاری از آن گذر میکه پیشاپیش وجود داشته و کاروان

چه بسا که  وآن را برای عبور ارتش بازسازی کرده ها راه ارتش روم در جریان گذر از ایناحتمالاً 

کارکرد  چنانهمروم  بعد از گذر ارتشها راه ز راه را کوبیده و توسعه داده باشند. اینهایی امهندسان رومی بخش

ی آن قرار داده بود تا بر آمد و شد هایی در چند نقطهبانی و اردوگاههایی دیدهتجاری داشته، اما دیوکلتیان برج

به هر صورت  ،چه زمانی برقرار بوده است تاها راه دانیم این چیرگی رومیان برنمیهر چند  ها نظارت کند.کاروان

ی نفوذ سیاسی ارتش روم و مسیرهای گذر آن را شاخص خوبی است که دایرهها راه گیری اینگسترش و جهت

 دهد. های باشکوه عصر دیوکلتیانی نشان میی پیروزیدر همین دوره

رودان میان ستی سراسر قلمروهای مربوط به پیروزی گالریوس بر نرسه درست باشد و به رااگر گزارش

پیشروی کرده باشد  یو آسورستان در غرب دجله به دست رومیان افتاده باشد، انتظار داریم دیوکلتیان در قلمروی

ی غربی و در منطقه ـ شده را باید در جهتی شرقیهای یادراه که برای شصت سال در اختیار رومیان بوده و بنابراین
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معاصر، نویسان تاریخ مورد ادعایهای سرزمین ارتش روم باید در جریان فتحاعدتاً ق شده بیابیم. یعنیتسخیر

غربی و به سوی  ـ و جنوب ارمنستان بسازد و جهت آن هم شرقیرودان میان هایی را در شمال غربی سوریه وراه

شان های نظامینده و اردوگاهتا دیرزمانی در دست رومیان باقی ماها راه فرات باشد. این انتظار را هم داریم که این

گویند که صلح با ساسانیان با همان شرایط میامروزین نویسان تاریخ چون ،بر آن پایدار وفعال باقی مانده باشد

 حدود چهل سال دوام آورد.کم دست ی نصیبینعهدنامه

نشده باقی تظارها برآوردهی این انبینیم که همهدیوکلتیانی میهای راه مانده اززهای بااما با مرور گزارش

در شمال غربی قرار داشته باشد و جهتش به « شدهواگذار»و « فتح شده»که در مناطق به جای آن ها راه ماند.می

ی جغرافیایی جنوبی است و درازا و دامنه ـ جهتش شمالیاصولاً  سوی فرات باشد، در جنوب و شرق قرار گرفته و

ها ترین تخمین( است که در گزافLimes Arabicus« )خط عربی»ها راه نای ترینِبزرگ سخت محدودی دارد.

کرده است. این راه از ی خلیج عقبه را به حوالی دمشق در سوریه مربوط میکیلومتر درازا داشته و گوشه 1۵00

 زها پیش وجود داشته و نخست ترایانوس بود که استحکاماتی رومی در آنجا ساخت و هدفش هم حفاظت اقرن

ی غربی خط و نه مرزبندی با دولت ایران. این راه در حاشیه 1188تجاری در برابر هجوم قبایل عرب بودهای راه

دهد. بخشی از اتصال عربستان به آسورستان قرار گرفته و حد پیشروی و نفوذ سیاسی روم در منطقه را نشان می

جنگ ( نام دارد و باید به پیامد Strata Diocletianaاین راه که به دست دیوکلتیان بازسازی شد، راهِ دیوکلتیان )

ای از رود اردن در نزدیکی دمشق( تا وادی الحسا )با مربوط باشد. این راه از وادی مجُیب )شاخهگالریوس 

                      
1188 Parker, 1982: 1 - 26. 
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ی شده که فاصلهی الصفا، نزدیک بحرالمیت( محدود بوده و چهار اردوگاه رومی را شامل میمرکزیت دهکده

 صد کیلومتر بوده است.  شان از همتقریبی

های راه تربزرگ یشود که آنها را در زمینهشان وقتی بهتر درک میو معنای سیاسیها راه موقعیت این

نشی ساخته شده بررسی کنیم. این راه شاهی احتمال از دوران هخام« راه شاهی»شان را با منطقه بنگریم و ارتباط

های راه شاهی که سراسر کرده است. در تصویر زیر شاخهنیان فعالیت میو در زمان مورد نظر ما زیر فرمان ساسا

ده شده است. که در دست رومیان است با قرمز بازنمو« خط عربی»آسورستان را در بر گرفته با رنگ سرخ تیره و 

روشن ملاً کا بینیم. با دیدن این دادهچین میکه توسط دیوکلتیان بازسازی شده با خط قرمز نقطه را بخشی از راه

های روم ی غربی آسورستان محدود بوده و پیروزیهای نظامی رومیان و ساسانیان به حاشیهشود که درگیریمی

تا بحرالمیت  ی صحرای سینای جنوب غربی این منطقه و حاشیهاند به گوشهکه در آن نفوذی داشته یو قلمروی

دهند که چیزی به نام صلح قاطع و همگرا نشان می خلاصه آن که تمام شواهد به شکلی شده است.مربوط می

رومی است که سه قرن  چینصیبین وجود تاریخی نداشته و خاستگاهش لافی مختصر و کوتاه از یک تبلیغات

و برگهایی تخیلی است که مورخان اروپایی در قرن  اش شاخزیسته، و بدنهپس از درگیری نرسه و گالریوس می

های مستند و روشنی مثل جغرافیای اند و در عمل با این کار دادهین گزارش سست افزودهنوزدهم و بیستم به ا

 اند.حرکت رومیان در منطقه را نادیده انگاشته
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 وم: عصر شاپوری ددوره

گرویدن روند جنگهای ایران و روم پس از گسترش دین مسیح در روم دستخوش چرخشی چشمگیر شد. 

دگرگونی  ،ی رزم قلمرو روموس به مسیحیت و توانایی او برای بسیج نیروهای فروپایه و آمادهنتیناگهانی کنستان

را تثبیت کرد و امپراتور شد که از سویی پایگاه اقتدار در سیاست دولت روم محسوب می یسازمهم و سرنوشت

اشت. توانایی سیاسی و نظامی ی روم گذشدهاز سوی دیگر منابع انسانی چشمگیری را در اختیار ارتش بازسازی

او ایرانیان و رومیان از جنگ با داری زمام وس با دوراندیشی و احتیاطی همراه بود و از این رو در زماننکنستانتی

احساس خطر کرده بودند. تا روم آشکار است که ایرانیان از چرخش دینی امپراتور  ،هم پرهیز کردند. با این همه
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شد و گرویدن مردم ارمنستان و آسورستان به مسیحیت پناهگاه مسیحیان محسوب میپیش از آن قلمرو ایران 

وس با پذیرفتن آیین ترسایی علاوه بر غلبه نشد. کنستانتیی رومیان محسوب میواکنشی و دفاعی در برابر سیطره

ر قلمرو مرزی شده دبر رقیبان و تثبیت قدرت خود در روم، ادعای رهبری و پیشوایی این جمعیت بزرگ فشرده

 توانست برای ایرانیان بسیار پرهزینه باشد.ایران و روم را هم طرح کرده بود و این ترفندی سیاسی بود که می

درگذشت. آنگاه م.  337در  وسکه به این مخاطره آگاه بود، شکیبایی به خرج داد تا کنستانتین ،شاپور

نوعی  با گرویدن امپراتور روم به مسیحیت،زمان هم که هجوم بزرگ خود را به قلمرو رومیان آغاز کرد، در حالی

با یاری ارمنیانی که از م.  337رویگردانی از کیش ترسایی در سیاست ساسانیان نمایان شده بود. شاپور دوم در 

تعصب دینی شاه مسیحی این کشور به جان آمده بودند، ارمنستان و قفقاز را گرفت و شاه پیشین را عزل کرد و 

ستون پنجم احتمالیِ رومیان در ارمنستان را از میان  ،مسیحیان پایان داد. به این ترتیب مذهبی یر و ببندهایبه بگ

را از رومیان پاکسازی کرد و نصیبین را که تنها دژ استوار رودان میان پیشروی کرد ورودان میان برد. آنگاه به سوی

نماید که قصد سختگیری به مردم شهر را نداشته ین میچن ،با این همه 1189ایشان در منطقه بود، محاصره کرد.

ای در دیوار شهر است. چون وقتی دید اهالی نصیبین تسلیم نشدند، با دیدن مردمی که از ورود سربازانش به رخنه

کردند و قصد دفاع از شهرشان را داشتند، از جنگ با ایشان منصرف شد و پس از شصت و سه روز جلوگیری می

  1190برداشت.محاصره را 

                      
1189 Theodoret, Historia religiosa, I, 11–12. 
1190 Theodoret, Historia Ecclesiastica, II, 30, 1–14. 
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یل کردند. رومیان ارتش بزرگی زیر فرمان امپراتور کنستانتینوس دوم به نبرد با وی گس ،از سوی دیگر

ه فرجام کار در آویختند و شاپور در سنجار شکست کوچکی خورد، اما ببا هم دررودان میان این دو ارتش در

ما در این میان ر نصیبین را در محاصره گرفت، ابار دیگر شاپوم.  3۵0چند نبرد پیاپی رومیان را شکست داد. در 

اند، پس به ایران شرقی شتافت. پایگاه نظامی شاپور در این قلمرو ها سر به شورش برداشتهخبر رسید که هپتالی

یران شرقی اشهری بود که با نام نیوشاپور )نیشابور( بازسازی و بازشناسی شد. شاپور هشت یا نه سال را در 

کشید،  لشکر ها را به کلی تابع خود ساخت. طوری که وقتی بار دیگر به قلمرو روماین مدت هپتالیگذراند و در 

 .کردی میهمراه او را شها هم با نیروهایشاه هپتالی

هایش با رومیان مرزهای غربی کشورش را ترک کرده و برای ی کشمکشاین نکته که شاپور در میانه

دهد که نیروی نظامی در این قلمرو درنگ کرده، نشان میها سال شرقی شتافته و ها به ایرانرویارویی با هپتالی

موضع ایرانیان  ،ی رومیان نبوده است. در واقعنگرانِ حملهدلکسی داشته و چشمگیری ساسانیان بر رومیان برتری 

ها سرزمین نتوانستند در اینو ارمنستان چندان استوار و نیرومند بوده که رومیان در دوران غیاب وی رودان میان در

اند. در آید که سخت از بازگشت شاهنشاه به مرزهای غربی بیم داشتهمیاز پیش ببرند و از منابع رومی برکاری 

اما چون شاپور سرسختانه بیرون رفتن رومیان از قلمروهای  ،هم تلاشی برای دستیابی به صلح آغاز کردندم.  3۵6

های رد و بدل شده میان شاهنشاه و امپراتور را آمیانوس ار به جایی نرسید. نامهکهن ایرانی را خواهان بود، ک

فرمانروا دو او در کنار سایر منابع رومی تصویری به دست داده که بر مبنای آن  1191مارکلینوس ثبت کرده است.

                      
1191 Ammianus Marcelinus, XVII, 5. 
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این هر چند  اند.هی خویش قایل بودپایهی همکرده و برای همدیگر جایگاه و اعتباریکدیگر را برادر خطاب می

بعدی ایرانی در دست داریم نویسان تاریخ های ساسانیان و گزارشهایی که از کتیبهرومیان است و بازمانده روایتِ

ی اند و این از نامهکردههایی دارد که شاهنشاهان اغلب امپراتوران را زیردستان فرودست خویش خطاب میاشاره

 سراسر عصر ساسانی نمایان است. اردشیر بابکان تا خسرو پرویز در 

دهد جنگ ایران و روم در دوران شاپور دوم به جنگ های روشنی هست که نشان میاشاره در شاهنامه

  :ی رومیان به ایرانز حملهخوانیم که بعد امی ،صلیبی تبدیل شده است. از سویی

 پراکنده گشت آن بزرگ انجمن  ز بس غارت و کشتن مرد و زن

 به زنار پیش سکوبا شدند  بسی نیز ترسا شدندوز ایشان 

 1192به دور از بر و بوم و آرامگاه  بسی جاثلیقی به سر بر کلاه

شود و به به همین موقعیت مربوط میاحتمالاً تر است، نیز ی دیگر فردوسی که به لحاظ تاریخی قدیمیاشاره

گوید بعد از گرفتار شدن ده بود. فردوسی مینادرست به دورانی منسوب شده که هنوز امپراتور رومیان مسیحی نش

جا این ستانی از برادر به جنگ شاپور دوم شتافت و بازقیصر در ایران برادرش یانوس به تحریک مادرش برای کین

 1193بینیم:ای به ماهیت صلیبی این جنگ میاشاره

 که کین برادر نشاید نهفت  چو بشنید یانسُ بجوشید و گفت

 صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب  رون صلیببزد کوس و آورد بی

                      
 .311: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1192
 .32۵: 6، ج.8813، مطلقی خالقیشاهنامه 1193
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 جویبی آرام شد مردم کینه  سپه را چو روی اندر آمد به روی

وس به سختی با شورش پسرعمویش یولیانوس دست به ندر شرایطی که کنستانتیم.  3۵7در زمستان 

روم فرستاد و  گریبان بود، شاپور که گویا از سیاست داخلی روم به دقت آگاهی داشت، سفیرانی را به دربار

رومی که نویسان تاریخ و آسورستان بیرون بروند.رودان میان هایاستان خواست که نیروهای رومی از سراسر

بودند که در زمان هایی سرزمین اند که ایرانیان خواهانِ بازپس گرفتناند، گفتهموریت این سفیران را شرح دادهأم

  1194نرسه از دست داده بودند.

و آسورستان بیرون رانده و این قلمرو رودان میان یک به بیست سال پیش رومیان را از شرقاما شاپور نزد

تر بوده و خروج رومیان از فرضی را بازپس گرفته بود. بنابراین به احتمال زیاد پیام تهدیدآمیز شاپور بلندپروازانه

ه است. چون این منطقه تنها بخشی کردرا طلب میرودان میان ی شرقی مدیترانه و دژهای رومی در غربحاشیه

از  نشانیاصولاً  دهد کهی رخدادها هم نشان میاز آسورستان بود که رومیان به استواری در دست داشتند. ادامه

رومی نویسان تاریخ شده به روم در میان نبوده و بحث بر سر چند دژ بوده است.های فرضیِ واگذارآن ساتراپی

دو سفیر را به دربار پارس اما از آنجا که  1195درخواست شاهنشاه ایران را رد کرد.اند که کنستانتیوس نوشته

دانیم که در همین هنگام به بسیج سپاهیان نیز همت چون می ،کشی بوده استمقصودش وقتاحتمالاً  1196فرستاد

 گماشت. 

                      
1194 Ammianus Marcellinus, XVII.5.3 - 8; Zonaras, XII.9.25 - 7. 
1195 Ammianus Marcellinus, XVII.5.9 - 14; Zonaras, XII.9.28 - 9. 
1196 Libanius, Epistle, 331; Ammianus Marcellinus, XVII.14.1 - 3 & XVIII.6.17 - 8; Eunapius, 

Lives of the Sophists, VI. 5.1 - 10. 
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های ایگاهپاخت و به پیشروی پردم.  3۵9متوجه این نیت شده بود. چون پس از درنگی در احتمالاً شاپور 

ی نفوذ رومیان توان به دایرهی او قرار گرفت میرومیان در منطقه را از میان برد. با مرور مراکزی که مورد حمله

اش دژهای سنجار، نصیبین بهتر پی برد. شاپور در همان ضرب اول حملهفرضی در منطقه و پیامدهای صلح 

آید که میبرجا این زر مرز عراق و سوریه و ترکیه( را گرفت. اد و جزیره )ابن عمر، دکیف(، آمِکوفاس )حسن

ی غربی آسورستان و شرق آناتولی را در دست همان دژهای قدیمی خود در حاشیهفقط رومیان در این هنگام 

 اند. داشته

 مقیم شهر آمد )دیار بکر( بود، ماجرای محاصره و فتح این شهرم.  3۵9آمیانوس مارکلینوس که در سال 

ارتش  ،و تصویری روشن و دقیق از فنون شهرگیری ساسانیان به دست داده است. بنا به گزارش او 1197را نوشته

ای از یک زیر فرمان سرداری و فرمانده شد که هرهایی متفاوت تقسیم میایران بنا به قومیت سربازان به رسته

ی ارتش هخامنشیان بدان اشاره کرده دربارهجنگید و این دقیقا همان الگویی است که هرودوت هم همان قوم می

شد. ی شهر جایی مشخص در اطراف حصار شهر داشتند که با قرعه مشخص میها هنگام محاصرهاست. رسته

که آنکردند که گرداگرد دیوار شهر بایستند، بیدر ابتدای کار چون شمارشان بسیار زیاد بود، به همین بسنده می

حرکتی برای حمله به شهر به عمل آورند، و آشکار است که این بخشی از جنگ آید یا صدایی از کسی بر

شوند، ی ساکنان آمد بوده است. آنگاه چون دیدند مردم شهر تسلیم نمیشان برای درهم شکستن روحیهروانی

                      
1197 Ammianus Marcelinus, XIX. 
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روز  73س از ها پی منظم کمانگیران و منجنیقی خود را آغاز کردند و با حملهشبانگاه و در نزدیکی بامداد حمله

 محاصره شهر را تسخیر کردند. کمی بعد سنجار هم به دست ایرانیان افتاد. 

ین هدف ترکوچکوس با ارتشی که بسیج کرده بود سر رسید، اما حتا در دستیابی به نکنستانتیم.  361در 

گام خودِ شهرهای ه در این هننماید کچنین می 1198گیری جزیره ابن عمر بود هم ناکام ماند.اش که بازپسنظامی

اند. چون ایرانی به دست رومیان جلوگیری کردههای سرزمین اند و از فتح مجددکردهشده از خویش دفاع میآزاد

ی شهرهایی بینیم و تنها از سرداران محلی و مقاومت سرسختانهدر گزارش رومیان خبری از شاپور و سپاهیانش نمی

وس پس از این شکست نامی رومیان در آنجا قرار داشته است. کنستانتیشنویم که تا چندی پیش پایگاه نظخبر می

های پیاپی امپراتورشان به انتاکیه عقب نشست و کوشید به روم بازگردد. اما در این هنگام رومیان که از شکست

در  کنستانتینوس دوم خشمگین شده بودند، پسرعمویش یولیانوس مرتد را به سلطنت برگزیدند. کنستانتینوس که

در کیلیکیه درگذشت و بنا به وصیت خویش م.  361جریان جنگ با ایرانیان بیمار و رنجور هم شده بود، در اواخر 

 را برای رقیب و دشمنش یولیانوس باقی گذاشت.  وتختتاج

شد و یولیانوس مرتد امپراتوری جنگاور بود که پیرو سرسخت آیین مهر و دشمن مسیحیت محسوب می

زرتشت همراه بوده و به زادگاه ایران گویا تا حدودی با هدفِ فتح کردنِ سرزمین مقدس مهر و  اش بهکشیلشکر

با او همراه بود و هم نویس تاریخ هم آمیانوس مارکلینوس کشیلشکرجهادی دینی شباهت داشته است. در این 

ی سالارسپهر ارتش روم مقام به روم تبعیدش کرده بودند و حالا دم.  301شاهزاده هرمز فرزند هرمز دوم که در 

                      
1198 Ammianus Marcellinus, XX.11.6–25. 
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گریگوری( از انتاکیه  363)مارس م.  362پیدا کرده بود. ارتش روم هشتاد تا نود هزار سرباز داشت و در بهمن ماه 

ی شهرها را غارت و مردم را کشتار کرد. رومیان با وجود آن به حرکت در آمد و طی سه ماه بر سر راه خود همه

راه رفته را م.  363یش آمده بودند، تلاشی برای گرفتن آن نکردند و در خردادماه های تیسفون پکه تا دروازه

 های درونی شوند. بازگشتند، در حالی که جنگ روانی ایرانیان باعث شده بود دچار پراکندگی و کشمکش

ژوئن( درگذشت.  26)م.  ۵/4/363در همین گیر و دار بود که یولیانوس زخمی برداشت و در نیمه شب 

وویانوس که شتابزده به جای او انتخاب شده بود، مسیحی بود و اطرافیانش هم همگی مسیحی بودند. در ی

های رومی آمده که یولیانوس مرتد را یکی از سربازان رومی که مسیحی بود به قتل رساند، و گزارش طبری روایت

امور با هشتاد تن از اردوی خود  گوید یوویانوس )یوسانوس( پس از به دست گرفتن زمامرا هم داریم که می

به خاطر سپاسگزاری از کاری که کرده بود او را »جدا شد و نزد شاپور رفت و شاهنشاه با او ابراز دوستی کرد و 

کند که باید یوویانوس را به امپراتوری و با هم غذا خوردند. بعد هم شاپور به رومیان اعلام می« در آغوش کشید

ن گزارش جالب را ثبت کرده، نوشته که سلطنت یوویانوس بعد از این ماجرا بود که تثبیت بپذیرند و طبری که ای

  1199شد و قوام گرفت.

بنابراین روشن است که یوویانوس به احتمال زیاد از همان ابتدای کار یکی از هواداران شاپور و ایرانیان 

انوس ناخوشنود بوده است. به احتمال زیاد ارتداد یولیاش از عقاید مسیحیبه خاطر احتمالاً و شده محسوب می

کشیدند بر او اثر کرده و با اش میتبلیغات سیاسی ایرانیان که ارتداد امپراتور را به رخ سربازان و سرداران مسیحی

                      
 .604ـ  260: 2،ج.1362طبری،  1199
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اش مرگ امپراتور مهاجم و به قدرت رسیدن خودش بوده است. ای چیده که نتیجههمکاری ایرانیان دسیسه

توان دریافت که میجا این اند ازو کارفرمای او بودهدست هم که با این تعبیررا بر ایرانیانی اش در برافرودستی

ی فتوحات ساسانیان را به رسمیت بار با شاپور بست و همهدرنگ پس از به تخت نشستن قراردادی خفتبی

در نظر داشت که ناگزیر هم بود که  شمرد و نصیبین و سنجار و ارمنستان را به ایران واسپرد. البته این را هم باید

چنین کند تا جان خود و سپاهیانش را بخرد. شاپور پس از عقد این قرارداد اجازه داد رومیان به کشورشان 

ی مرکزی زیان رومیان از این قرارداد نصیبین هسته 1200بازگردند و دیگر از تعقیب و کشتارشان دست برداشت.

شد. شاپور محسوب میرودان میان یان قرار داشت و پایگاه استوار ایشان دربود که دویست سال بود در دست روم

برای تغییر دادن بافت جمعیتی نصیبین و ایرانی کردن آن به سرعت دست به کار شد و دوازده هزار خانوار از 

 1201مردم استخر و اصفهان را به آنجا کوچاند.

طلب دی جاهروم به والنس رسید که مر وتختجتاطالع دولت یوویانوس زود غروب کرد و  ،با این همه 

 36۵غال کند. در استعداد بود. او کوشید با بسیج نیروی نظامی بزرگی آسورستان و آناتولی را بار دیگر اشاما کم

ا رخ داد و تسونامی بزرگی که بدان خاطر برخاست کرت ریشتر در زیر دری 9ـ  8ی بزرگی با شدت لرزهزمینم. 

ز این واقعه سود اساخت. والنس از آشفتگیِ برخاسته رو روبه د و بالکان را با آشفتگی و ویرانیرا درهم کوبی

ر شد که پسرعموی به سزاریه در کاپادوکیه رسید خبردام.  36۵کشید. اما وقتی در مهرماه  لشکر جست و به آناتولی

 ادعای سلطنت دارد. یولیانوس مرتد که پروکوپیوس نام داشت در کنستانتینوپل شورش کرده و 

                      
1200 Ammianus Marcelinus, XXIII. 

 .604: 2،ج.1362طبری،  1201
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کار پروکوپیوس به زودی بالا گرفت و طی شش ماه بعد تراکیه و بخش غربی آناتولی را در اختیار گرفت. 

والنس با سپاهیانش به جنگ او رفت و در اردیبهشت او را شکست داد و به قتل رساند. طی م.  366اما در بهار 

که شاپور پدرش ارشک دوم را از  ،ای به نام باباکه شاهزاده سال بعد او با شورش قبایل گت درگیر بود، تا این

حکومت ارمنستان خلعش کرده بود، گریخت و به والنس پناه برد. والنس سپاهی به فرماندهی فلاویوس 

ی روم بر آنجا حکومت کند. نشاندهشاهی دستچون هم را همراهِ بابا کرد تا ارمنستان را بگیرد و 1202آرینتایوس

پروکوپیوس را شکست داده بود، اما یارای رویارویی با تر پیش ایوس سرداری لایق و نیرومند بود کهاین آرینت

 شاپور را نداشت. شاه ایران در یک نبرد به سادگی رومیان را در هم شکست و بابا را فراری داد. 

 ارتشیم.  370 جست، بار دیگر دردستاویزی برای حمله به ایران بهره میچون هم والنس که از بابا

ی غربی ارمنستان زمینگیر در اختیار او گذاشت. این ارتش موفقیت بیشتری به دست آورد، اما در حاشیهتر بزرگ

شاه اختلافی پیدا کرده بود و در جا در لاک دفاعی فرو رفت. شاپور که در این هنگام با کوشانشد و در همان

نماید که پیامی برای بابا ا چنین میری به کار ایشان نداشت، امبرد به مدت پنج سال کاایران شرقی به سر می

ن در همین گیر و ناگهاچنان که گفتیم، فرستاده و او را به شرطِ فرمانبرداری در مقام خود ابقا کرده باشد. چون 

ان بود، اعدام ومیرکه هوادار  ،دار بابا شروع کرد به محدود کردن نفوذ رومیان در منطقه و نرسه اسقف ارمنستان را

او را به قتل  وکرد. والنس با مکر و فریب کوشید بابا را از میان بردارد و پس از چند کوشش بالاخره موفق شد 

 ندروتر بود. تاما پس از او پسرش ورازداد به قدرت رسید که در سیاست پیروی از ساسانیان از پدرش هم  ،رساند

                      
1202 Flavius Arinthaeus 
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ی امروز سر به شورش برداشتند و قوای رومی که در حل قونیهدر این میان ناگهان مردم کیلیکیه هم در م

نماید که شورش کیلیکیه بخشی از مرزهای ارمنستان خیمه زده بودند ناگزیر شدند به آن سو بازگردند. چنین می

در  تر دولت ایران بوده باشد، چون هنوز رومیان در کیلیکیه تثبیت نشده بودند که ملکه ماویهی گستردهیک برنامه

آسورستان به همراه اعرابی که تابعش بودند به رومیان تاخت آورد و ایشان را از فنیقیه و فلسطین بیرون راند. 

شدند. شوهر او الحواری نام داشت و رهبر این ای نیرومند از اعراب بود که تنوخی خوانده میماویه رهبر اتحادیه

ها را بر عهده ه نشده بود، همسرش ماویه رهبری تنوخیاتحادیه بود، پس از مرگ او چون پسری از پشتش زاد

  1203گرفت.

ی رومیان از حلب رانده شده بودند. در جریان حملهتر پیش ها آشکارا هوادار ساسانیان بودند وتنوخی

های رومی که در ماویه نیروهای خود را با یارگیری از قبایل عرب جنوبی تقویت کرد و از همان جا به پادگان

ی فلسطین و شمال مصر قرار داشتند حمله برد. او تا مرزهای مصر پیشروی کرد و چندین بار سپاهیان حاشیه

رفت، اما شکست خورد و ناگزیر رومی را شکست داد. تا این که والنس در نهایت با ارتشی بزرگ به جنگ او 

ه سوی آناتولی را بگیرد. برای تثبیت ای جلوی پیشروی بیشتر او بآسورستان را به او واگذار کند و با عهدنامه شد

ازدواج کرد. ماویه شرایط قرارداد با روم را با  ،که ویکتور نام داشت ،رومیان سالارسپهاین عهدنامه دختر ماویه با 

 1204دقت مراعات کرد و به خاطر عهدشناسی و پایبندی به قول و قرارهایش بسیار در منابع رومی ستوده شده است.

                      
1203 Ball, 2001: 98 - 102. 
1204 Bowersock et al., 1999: 569. 
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اند او را مسیحی کوشیده خرترِأاند و منابع متمی از ماویه با تحسین و شگفتی یاد کردهمنابع معاصر رو

ی مسیحیت یش با رومیان را به اختلافی مذهبی در درون دایرههاجنگ تبار و مسیحی قلمداد کنند و دلیلرومی

 1205مشرک بوده است.شک عرب و به احتمال زیاد دهند بیدر حالی که اسناد تاریخی گواهی می ،حمل کنند

دست بر قضا نشانگر آن است که  1206ی ارتباط او با یک راهب مسیحی گمناممعاصر دربارهنویسان تاریخ گزارش

چون وقتی با رومیان صلح  ،ها و مذاهب مسیحی روزگار خویش تعلق نداشته استاو مسیحی نبوده و به فرقه

چنین هم شد و  1207فرمان او همین راهب باشد.زیر های سرزمین هایش آن بود که اسقفکرد یکی از شرط

آشکار است که  1208نخستین اسقف مسیحیان عرب همین راهب تارک دنیایی شد که گویا موسی نام داشته است.

های مرتبط با ی اسقفقصد داشته مسیحیان آسورستان و عربستان را از زیر نفوذ رومیان خارج کند و به سیطره

 . روم در قلمرو خویش پایان دهد

ای در عربستان و رفتار موسی راهب به رهبران مسیحی شباهتی ندارد. او کلیسا و مرکز تبلیغی ،در واقع

گرد به تنهایی در میان مبلغی دورهچون هم کلیسایی را به هیچ گرفت ومراتب سلسله آسورستان پدید نیاورد و

ای هیچ سازمان و نهاد مسیحی و کردعمل میبین قبایل  سپید و قاضیگشت و بیشتر مثل ریشقبایل کوچگرد می

گنجیده است. اسقف و رهبر نهادی مسیحی نمی دهد که در تعریفِهمه نشان میها این 1209از او باقی نماند.

های متعصب مسیحی اش نسبت به فرقهتوجهی ماریه به عقاید مسیحی و موقعیت بیرونیی دیگری که بینشانه

                      
1205 Bowersock et al., 1999: 569. 
1206 Bowersock et al., 1999: 569. 
1207 Jensen, 1996: 73 - 75. 
1208 Ball, 2001: 100 - 101. 
1209 Butler and Burns, 2000: 68. 
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آورد که سرداری کاتولیک بود، و بعدتر برای یاری به دخترش را به عقد ویکتور درست که دهد، آن ارا نشان می

یعنی نسبت به  1210شد.ها محسوب میوالنس قوا فرستاد که تعصبی در مذهب آریان داشت و دشمن کاتولیک

نشان ی مرگ و زندگی بود، حساسیتی های درونی مسیحیت که در آن روزگار برای مسیحیان مسئلهمرزبندی فرقه

ی نظامی شاپور را که بیرون راندن رومیان از ها برنامهاعراب و کیلیکیزمان هم شورش ،به این شکلنمی داد. 

 که حضور ارتش ساسانی را در منطقه ضروری سازد. آنشرقی ایران قدیم بود تحقق بخشید، بیهای استان سراسر

و نیروی جمعیتی دو روم شرقی زیر فشار شود که قلمربا مرور پویایی جمعیتی این دوران روشن می

آسیا و پانونیا و های استان مال بهو سکاها از شها سارمات ها که در پیوند بابزرگ قرار داشته است. یکی گت

کردند، و دیگری اعراب که از شرق وارد صحنه شدند و آسورستان و عربستان را از قوای رومی ایلوریا حمله می

د که بر ارمنستان یعنی بابا و ورازدا ،را باید در کنار این نکته دید که فرزندان ارشک دومپاکسازی کردند. این 

ز آناتولی را از رومیان هم در نهایت کارگزارانی وفادار به ساسانیان بودند و قفقاز و بخشی ا ،راندندفرمان می

ا بودند که پیوند سازمانی روشنی با دربار هرمنیاشده تنها نماید که در میان نیروهای یادمیپاکسازی کردند. چنین 

  اند.راندهانان استانی ایرانی فرمان میاند و در مقام شهربساسانی داشته

 ،با وجود پیوندهای استوارش با سیاست ایرانی ،شمال دریای سیاه چنینهمقلمرو آسورستان و عربستان و 

اش کرد و ساختار قدرتخودمختار عمل می ی عرب و گت تا حدودیهای تازه به میدان آمدهبا جمعیت

ای استوار شده و هنوز ساختاری مستقر و شهرنشین به خود نگرفته های قبیلهکوچگردانه بود. یعنی بر اتحادیه

                      
1210 Martindale & Jones, 1971: 958 - 959. 
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جان ی نیمهنماید که این دو نیرو برای چیرگی بر آناتولی با هم رقابتی شدید داشته باشند و بازماندهبود. چنین می

ها تروم زیر فشارشان پاره پاره شده باشد. ماویه صلحش با رومیان را چندان جدی گرفت که وقتی گامپراتوری 

اما امپراتور در نبرد آدریانوپل  ،ای از سواران عرب را به یاری والنس فرستادرسته به کنستانتینوپل حمله بردند

ها کنار آمد و به نفوذ ایشان در با گت، تئودوسیوس ،کشته شد و سپاه عرب هم سخت آسیب دید. امپراتور بعدی

بار دیگر با م.  383ها در اش با اعراب را نقض کرد. در نتیجه عربی پیشینآناتولی میدان داد. در نتیجه عهدنامه

در م.  42۵ی تنوخی فرمان راند و در رومیان جنگیدند و در قلمروشان پیشروی کردند. ماویه دیرزمانی بر اتحادیه

 1211م خناصر در نزدیک حلب درگذشت.جایی به نا

 

 ی سوم: عصر قباددوره

هایی از فشار دو نیروی گت و عرب که به طور رسمی تابع ایران نبودند اما از فرهنگ ایرانی و رگه

ی فرودست یکردند، روم را در عمل به قلمروجمعیت ایرانی بهره داشتند و هماهنگ با سیاست ساسانیان عمل می

نخستین جنگ ای از ایشان بروز نکرد. سرکشیبعد به شکلی که تا شصت سال  ،تبدیل کرد و خراجگزار ایران

دهد رخ نمود. شواهد نشان میم.  ۵02در دوران آناستاسیوس اول به سال م.  440بزرگ روم و ایران پس از سال 

اند. کردهپرداخت می اند و به طور منظم خراج خود راکه رومیان در این فاصله خراجگزار شاهان ساسانی بوده

که از سویی مدیون  ،جنگ گویا زمانی آغاز شد که آناستاسیوس از پرداخت این خراج سر باز زد و قباد اول

                      
1211 Ball, 2001: 98 - 102. 
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شده رو روبهرودان میان و از سوی دیگر با طغیان دجله و قحطی در یست به ایشان پول بدهدباها بود و میهپتالی

  1212ی روم بگیرد.اج را خود از شهرهای زیر سیطرهبود، به قلمرو روم حمله کرد تا پول خر

 1213تئودوسیوپولیسآن را آمد و شهر کارین )ارزروم امروزین، که رومیان به حرکت درم.  ۵02قباد در 

های به دست رومیان افتاده بود. گزارشم.  387( را گرفت. این شهر در اصل به ایران تعلق داشت و در نامیدندمی

که مردمش هنوز دل با ایرانیان داشتند و بدون مقاومت شهر را به قباد تسلیم کردند و از دهد رومیان نشان می

شد و شهر را در رو روبه با مقاومتجا این ورودش به این منطقه استقبال نمودند. بعد قباد به شهر آمدِ رفت و در

نماید که مردم آمد چنین می ،با این همه 1214هاش را گشود و آن را گرفت.محاصره گرفت و سه ماه بعد دروازه

ای از ارتش روم کرده شاخهنیز هوادار ساسانیان بوده باشند و نیرویی که در این شهر در برابر قباد مقاومت می

کشید، رومیان کوشیدند آمد را پس  لشکر به سمت ادسام.  ۵03بوده باشد. چون یک سال بعد وقتی قباد در 

ی مردم این شهر شکست خوردند و وادار به اما در اثر مقاومت سرسختانه ،ندبگیرند و آنجا را در محاصره گرفت

 نشینی شدند. عقب

های صلح با روم آغاز شد، وگوگفتخود مشغول کرد و به به ارمنستان قباد را ها هون یحملهم.  ۵04در 

ا هم خراجی بود که رومیان محور دعوشد. هایی از سوی رومیان در کار بود که مانع پیشرفت کار میاما عهدشکنی

برای دریافتش خواستند از پرداختش شانه خالی کنند و ایرانیان گویی که روم استانی تابع شاهنشاه باشد، می

صلح برای هفت سال میان دو کشور برقرار شد و این هم تنها زمانی م.  ۵06در نهایت در آبان . کردندپافشاری می

                      
1212 Procopius, I.7.1 - 2. 
1213 Theodosiopolis 
1214 Procopius, I.7.1 - 2. 
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بخشی از  هاجنگ آناستاسیوس که در این 1215د تا خراج مقرر را بپردازند.رخ داد که رومیان بر عهده گرفتن

شهرهای زیر نفوذ روم را از دست داده بود، در روستایی به نام دارا که امروز در ماردین ترکیه قرار دارد استحکاماتی 

 که در جریان به جبران دژ استوار پارسیان در شهر نصیبین ساخته شده بود ،در واقع ،ساخت. این دژ رومی

 ۵0۵ی شکست رومیان شده بود. ساخت دژ دارا در سال سازی ایفا کرده و مایهی اخیر نقش سرنوشتهاجنگ

های در برخی از کتابهر چند  که قباد در مرزهای شرقی کشورش مشغول بود، با سرعت انجام پذیرفت وم. 

صل به پادگانی با دیوار دفاعی منحصر بود که با خوانیم، در اآمیزی میهای اغراقاش وصفتاریخ معاصر درباره

رودان میان عجله بر سه تپه در هجده کیلومتری غرب نصیبین ساخته شده بود. این منطقه پس از آن پایگاه مرزبانیِ

(dux Mesopotamiaeرومیان بود. این نکته که رومیان در ) مرکز اداری و نظامی خود را در رودان میان

رانده شده بودند. پیش از آن رودان میان دهد که از سراسرشده قرار داده بودند نشان میدیروستایی حصاربن

 هایی کوتاه چنین نقشی را ایفا کرده بودند. نصیبین و خسروان و سنجار و حدیاب برای مدت

 

 ی چهارم: عصر انوشیرواندوره

ن در حوالی شهر دارا رخ داد که ایرانیان در اواخر دوران قباد درگیری مرزی کوچکی میان رومیان و ایرانیا

در آن دست بالا را داشتند. به همین خاطر پس از مرگ قباد و به قدرت رسیدن خسرو انوشیروان یوستینیانوس 

این  1216پذیرفت تا باجِ هنگفت یازده هزار پوند طلا را بدهد و صلح را با انوشیروان برقرار نگاه دارد.م.  ۵32در 

                      
1215 Procopius. History of the Wars, I.9.24 
1216 Norwich, 1989: 195. 
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بکشد و تا حدودی قلمرو  لشکر ر روم شرقی فراغتی فراهم آورد که به آفریقا و ایتالیا و اسپانیاصلح برای امپراتو

 را بار دیگر در یک دولت رومی متحد سازد.  اشی غربیفروپاشیده

ی روم بازگرداند، ی غربی را بار دیگر به پیکرهامپراتور پس از آن که موفق شد قلمروهای از دست رفته

در سیرت انوشیروان به این نکته  «نامهتاج»س قدرت کرد که در برابر ایران به سرکشی بپردازد. در به قدری احسا

ی صلح بست، عهدشکنی کرد و انوشیروان به کیفر این اشاره شده که قیصر روم بعد از آن که با شاهنشاه عهدنامه

ت که ده هزار دینارش را به درماندگان کار او را شکست داد و انتاکیه را گرفت و از امپراتور روم خراجی گرف

  1217روم و کشاورزان بخشید.

کنند و این تا حدودی بدان خاطر است های رومی البته خسرو انوشیروان را به عهدشکنی متهم میروایت

با سرکشی امپراتور روم از عهدی که بسته بود، شاهنشاه ساسانی  ،که شکست بعدی روم را توجیه کنند. به هر رو

شهر قلمرو ترین بزرگ که ،را کشید و سراسر آسورستان را گرفت و انتاکیه لشکر قتدار تمام به قلمرو رومیانبا ا

نماید که در برابر به خاطر زلزله ویران شده بود و چنین میم.  ۵2۵گشود. انتاکیه به سال  ،ی قدیم بودفنیقیه

تن انتاکیه در برابر پس دادن آن به روم پنج هزار پوند سپاهیان ایرانی مقاومتی نکرده باشد. انوشیروان پس از گرف

طلا خواست و حکم کرد که روم خراجگزار ایران باشد و هر سال پانصد پوند زر بپردازد. امپراتور روم پذیرفت. 

شروع کرد زمان هم ناجی مردم ظاهر شده باشد. چونچون هم نماید که انوشیروان در انتاکیهچنین می ،با این همه

                      
 .3۵1: 1941محمدی،  1217
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خسرو )خسرو بهتر از انتاکیه را ساخت( نام داشت. او آنتیوکه ساختن شهری بزرگ در حوالی تیسفون که وهب

 فراهم آورد. شان برای ی مردم انتاکیه را به این شهر تازه فرستاد و شرایط زندگی راهمه

شدند مردم شهری اسیر میاما در آن دوران وقتی  ،اند که خسرو مردم انتاکیه را به اسارت بردرومیان نوشته

ی دیگری را سراغ نداریم که شاهی برای اسیرانش شهری ساخته باشد و همه شدند و نمونهبه بردگی فروخته می

خود را از دست  ای نداریم که این مردم آزادیرا باز در کنار هم در همان شهر جای دهد، و گذشته از این نشانه

معین کرد و یکی ی خوراک( )سهمیهروزی »شده وان برای این مردم کوچاندهداده باشند. طبری نوشته که انوشیر

از نصارای اهواز را که براز نام داشت به کارشان گماشت و بر اهل حرفه شهر ریاست داد و این از روی رأفت با 

 1218.«کیشی با براز انس بگیرنداسیران بود که به سبب هم

ن است که آلرزه ویران شده بود، احتمال نیرومندتر اثر زمینبا توجه به این که انتاکیه کمی پیش در 

ی قدیم، شهرِ تازه اندازی مداوم رومیان به انتاکیهانوشیروان قصد داشته انطاکیه را بازسازی کند و با توجه به دست

وم رآنجا که در از احتمالاً تر آسورستان ساخته و جمعیت انتاکیه را به آنجا کوچ داده باشد. شرقیهای بخش را در

اسی آشنای انجام چنین کاری پیشینه نداشته و برای نویسندگان رومی فهم آن دشوار بوده، آن را در بافت سی

 راتوران رومی بوده است.که رفتاری معمول نزد امپ ،اندگیری تعبیر کردهخویش به تبعید و برده

دانسته و پولی هم خراجگزار خود میآشکارا خسرو مدعی حکومت بر سوریه و آناتولی بوده و روم را 

شده است. این که امپراتور روم نیز این شرط را ی ده سال پیش محسوب میافتادهخراج عقب ،کردمیطلب که 

                      
 .170: 2، ج.1362طبری،  1218
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تر بوده و بیشتر به ساتراپی خودمختار و سرکش دهد که موقعیت او در برابر شاهنشاه فروپایهپذیرفته نیز نشان می

زور. خسرو انوشیروان در این سفر جنگی از کنار شهرهایی مانند خالکیس ری مستقل و همتا امپراتو ،شبیه بوده

و دارا و ادسا عبور کرد و بی آن که آنها را بگشاید یا قتل و غارتی کند از آنها خراج خواست و آنها هم دادند و 

 ند. ادانستهدهد که مردم این منطقه خود را تابع شاهنشاه میاین هم باز نشان می

شد. چون خالکیس هم که در ابتدای انوشیروان تنها به آسورستان محدود نمیاثر این رزمایش  یدایره

ی بیزانس شد، نشاندهبا عنوان لازیکا دستم.  ۵27دوران سلطنت یوستینیانوس زیر نفوذ روم قرار گرفت و در 

فت و این ناحیه را تابع وی رو انوشیروان ی مردمش نزد خسریک دهه بعد از ستم رومیان به جان آمد و نماینده

ام، گسیل وهرز دیلمی و هزار جنگاور پارسی به یمن و راندن اعلام کرد. چنان که در نوشتار دیگری نشان داده

ب مستقلی محسو کشیلشکرها از آن سرزمین بخشی از همین عملیات نظامی فتح انتاکیه بود و نباید آن را حبشی

چینی و گذشت امپراتور روم به دسیسهم.  ۵33ی صلح ی هفت سالی که پس از عهدنامهصلهدر فا ،کرد. در واقع

اش به آسورستان و کشیلشکررو شاهنشاهی دست یازیده بود و خسرو انوشیروان با بازی در حواشی قلمسیاست

ن امپراتور روم ناگزیر شد باره خنثا کرد. بعد از آها را یکها از یمن این دسیسهآرام ساختن قفقاز و راندن حبشی

دهد که بخشی از این پیمان به محترم شمرده شدنِ حق ای با او ببندد و گزارش فردوسی نشان میپیمان صلح تازه

 شده است:مالکیت ایران بر عربستان و یمن مربوط می

 پراکنده دینار ده چرم گاو  نهادند بر روم بر باژ و ساو

 تد ابا هدیه و با نثارفرس  که هر سال قیصر بر شهریار

 نخواهند چیزی از آن انجمن  نگردد سپاهش به گرد یمن
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مربوط م.  ۵40به سال احتمالاً توان نتیجه گرفت که عهدشکنی امپراتور روم ها میبا توجه به این داده

به ایران گردن  ای فرودستانه به دادن خراجکه با عهدنامه ،امپراتوربود که م.  ۵33 شود و این هفت سال پس ازمی

وارد مذاکره شد و از سوی دیگر ها هون شروع به دسیسه کرد تا ایرانیان را ناتوان سازد. او از سویی با ،نهاده بود

ند. فردوسی به این کوشید در عربستان نیز جای پایی برای خود پیدا ک چنینهمبه دخالت در ارمنستان پرداخت و 

خاطر به به ای به قیصر فرستاد و او را هگوید انوشیروان نامیوشنی دارد و می راشاره ی اخیر در شاهنامهنکته

 اش سرزنش کرد و در آن میان گفت: عهدشکنی

 و گنج و گاه لشکرنمانم به تو   وگر سوی منذر فرستی سپاه

 چو خواهی که پیمان بمانی به جای  تو زآن مرز یک رش مپیمای پای

 گاه تو زیر پی بسپرمسر و   وگر بگذری زین سخن بگذرم

ی یوستینیانوس دلالت دارد. طبری روایت دیگری را طبری ثبت کرده و آن نیز به عهدشکنی و دسیسه

گوید که او با انوشیروان عهد دوستی و صلح داشت، ثبت کرده و می« یخطیانوس»نام یوستینیانوس را به صورت 

منذر بن نعمان لخمی حمله برد  م بود، به قلمرو زیر نفوذی رومیان در شانشاندهتا آن که خالد بن جبله که دست

به یوستینیانوس  شان را غارت کرد. منذر به انوشیروان شکایت برد و انوشیروانو مردم را به اسارت گرفت و اموال

همراه  شده را بهرتن و بازپرداخت اموال غارایو آزادی اس« پیمانی که در میانه بود را یادآوری کرد»نامه نوشت و 

  شدگان درخواست کرد.بهای کشتهغرامت و خون

یوستینیانوس به این نامه اعتنایی نکرد و پس از رد و بدل شدن چند نامه معلوم شد که قصد ندارد اعراب 

)به روایت طبری با نود هزار سپاهی( به شام م.  ۵40خسرو انوشیروان در بهار  ،غارتگر را مجازات کند. در نتیجه
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که را ی حارث بن جبله دار و دستهقاعدتاً  و 1219را و رها و منبج و قنسرین و حلب و انتاکیه را گرفتتاخت و دا

رو روبه اند نیز تنبیه کرده است. ورود شاهنشاه به آسورستان با استقبال مردمی همین قلمرو ساکن بودهدر میانه

( و انتاکیه را گرفت. انوشیروان مهربانانه 1220مقاومت شهرهای حلب )به رومی: بورِآبیتقریباً شد و سپاهیانش 

لازیکا در بعد هم  1221اجازه داد تا شش هزار سرباز رومی که در انتاکیه اردو زده بودند به کشورشان بازگردند.

تسخیر کرد و از شهرهای تابع روم خراج گرفت و  ،گرایشی به رومیان نشان داده بودحاکمش که گویا  ،قفقاز را

 محاصره کرد.  ،بودرودان میان دژ نظامی رومیان درکه  را، شهر دارا

به احتمال زیاد این عملیات جنگی پیروزمندانه پیامدِ سر باز زدنِ یوستینیانوس از پرداخت خراج مقرر به 

شد بینیم که یوستینیانوس پنج هزار پوند طلا غرامت داد و قرار پس از آن می درنگبیشاهنشاه بوده است. چون 

 از 1222جنبش نظامی ساسانیان در مرزهای غربی پایان یافت. ،د پوند خراج بپردازد و به این ترتیبسالی پانص

شود که یوستینیانوس در این هنگام موقعیتی زیردست داشته و انوشیروان به همان ترتیبی که روشن میجا این

ای برای مذاکره مسأله و نهــ انی کرده، داوری خویش را در قالب حکمی و فرمتنبیه امیری را از شهربانی طلب می

به وی اعلام کرده است. بعد هم که از فرمانش اطاعت نکرده به قلمرو آسورستان تاخته و  ــ پایهبا امپراتوری هم

 خواسته به انجام رسانده است.میرا خود آنچه 

                      
 .701ـ  700: 2، ج.1362طبری،  1219

1220 Beroea 
1221 Norwich, 1989: 229. 
1222 Norwich, 1989: 229. 
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ه آناتولی رسید، بم.  ۵41یوستینیانوس به عهد و پیمان خود وفادار نبود و وقتی بلیزاریوس در  ،با این همه

ی به دنبال شایعهاحتمالاً ــ  س زده شد و خودشی بلیزاریوس پاو را با سپاهی گران به جنگ ایران فرستاد. حمله

در اما  ،انی کند به کنستانتینوپل فرا خوانده شداز ترس این که نافرم ــ اش که ایرانیان پخش کرده بودندسرکشی

د انوشیروان یرانیان نیروهای مهاجم رومی را در ارمنستان درهم کوبیدند. سال بعجنگ ادامه یافت و ام.  ۵43

های شهر وازهفرماندهی سپاهی را بر عهده گرفت و رفت تا ادسا را بگیرد. اما چون دید مردم شهر از گشودن در

نصد پوند طلا قصد مقاومت دارند، خراجی بالغ بر پا چنانهمکنند و پس از چند هفته محاصره خودداری می

 گرفت و بازگشت. 

کمی بعد طاعونی مرگبار روم شرقی را در چنگال خود فشرد و توان نظامی بلیزاریوس را به شدت کاهش 

سپاهی سی هزار نفره بسیج شد و زیر فرمان بلیزاریوس به قلمرو ایران حمله م.  ۵44بار دیگر در  ،داد. با این همه

رومیان پس از این  1223شد و شکست سختی به او وارد آورد.رو روبه دار رومیبا سرخود برد. این بار انوشیروان 

انوشیروان لازیکا را م.  ۵۵7باقی بود. تا این که در  چنانهمها در لازیکا نبرد به صلح روی آوردند، اما کشمکش

 1225یران بدهد.پوند طلا خراج به ا 1224به روم واگذار کرد، بدان شرط که در مقابل روم سالی چهارصد یا پانصد

آشکار بود که ایرانیان دست بالا را دارند و در نتیجه یوستینیانوس زیر بار م.  ۵4۵در  ،به این ترتیب

بس را با پرداخت دو هزار پوند طلا که خراج رومیان به ساسانیان صلحی پنج ساله رفت و قرار شد این آتش

رانیان باقی مانده بود و انگار که انوشیروان تمایل در اختیار ای چنانهمشد، خریداری کند. لازیکا محسوب می

                      
1223 Norwich, 1989: 235. 
1224 Greatrex, 2005: 489. 
1225 Moorhead, 1994: 164. 
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ایرانیان قرارداد صلح را محترم شمردند،  ،داد. با این همهی جنگ را ترجیح میبس نداشت و ادامهچندانی به آتش

ها آن را نقض کردند و حاکم لازیکا را فریفتند و بر این شهر ادعای سروری که در سال چهارم بیزانسیتا آن

 ی مردم شهرد. بعد هم سپاهی هشت هزار نفری را برای گرفتن حضر فرستادند که با مقاومت سرسختانهکردن

تا چند سال بعد ادامه یافت و در این  چنانهمها شد و تازه دو سال بعد موفق به فتح آنجا شد. کشمکشرو روبه

قرارداد صلحی پنجاه ساله میان ایران م.  ۵61تا این که در  ،شکنی رخ نمودنویسی و پیمانفاصله چند بار عهدنامه

ی طلا از و روم بسته شد. انوشیروان پذیرفت که لازیکا در دست رومیان باشد و در مقابل سالی سی هزار سکه

  امپراتور روم به عنوان خراج دریافت کرد.

در دوران د و های رومیان فراهم آورده بود دیری نپاییآرامشی که انوشیروان با درهم شکستن سرکشی

ها از باختر، ترکان از خاور، خزرها از از چهار سو مورد حمله قرار گرفت. بیزانسی شهرایرانهرمز چهارم پسرش 

اشرافی و تلاش هرمز های خاندان سرکوب ،تاختند. در واقعزمین ایران ها از جنوب غربی بهشمال غربی و عرب

شان عاملی بود که نیروی نظامی ایران را در برابر مهاجمان سپاهیان ی تجهیزبرای کاستن از شمار سواران و هزینه

 1226خارجی ضعیف ساخته بود.

اش که در این هنگام در زندان بود، به هرمز زنهار داد که ستمگری ،گویند بهرام آذرماهفردوسی و ثعالبی می

ی سیاهی را که از ز داد که جعبهپارتی دلیل این خواری و خطر بوده است. او به شاهنشاه اندرهای خاندان بر

                      
1226 Shahbazi, 2007: 519. 
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ای ابریشمین نوشته و در آن نهان شده را بخواند. بر این متن انوشیروان به جا مانده بیابد و متنی که بر پارچه

  1227تهدید ایران از چهار سو و فرو افتادن هرمز چهارم در سال دوازدهم سلطنتش پیشگویی شده بود.

ی سالارسپهر که پد ،اشاره کرده که مهرانستاد از خاندان مهران نیزجالب آن که پورشریعتی به این نکته 

ای گرفته گوشه کرد. به گزارش فردوسی او جنگاوری بازنشسته بود کهتأیید  به نام نستوه بود، همین پیشگویی را

در خواستگاری  که بر نقشیتأکید  و به خواندن زند و اوستا سرگرم بود. هرمز او را فرا خواند و مهرانستاد بعد از

ام بهرام چوبین را ناز دختر خاقان )مادر هرمز( داشته، تعریف کرد که تنها راه نجات ایران آن است که پهلوانی به 

هرانستاد بلافاصله بعد برانگیز در این روایت آن که می بحثبیابند و به فرماندهی ارتش ایران بگمارند. دو نکته

ی ساسانی را دارد و سلسلهمیبین هم که به زودی سر به شورش بررام چوکند، و بهاز این پیشگویی فوت می

 هران تعلق دارد.مکند، مانند مهرانستاد به خاندان تهدید می

 که تا چون بود گردش اخترش   به پرسش گرفت اختر دخترش

 نبینی و جز راستی نشنوی   شمر گفت جز نیکوییستاره

 پور زاید چو شیر ژیان یکی   از این دخت و از شاه ایرانیان

 به مردی چو شیر و به بخشش چو ابر...   به بالا بلند و به بازو ستبر

 بسی روزگارن به بد نسپرد   فراوان ز گنج پدر برخورد

 ز ترکان سپاهی بیارد بزرگ   وزان پس یکی شاه خیزد سترگ

                      
 .313ـ  311: 1368ثعالبی،  1227
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 سواری سرافراز مهتر پرست  یکی کهتری باشدش دوردست

  هم از پهلوانانش باشد نسب  د لقبجهانجوی چوبینه دار

ی احساس ی ایران و فراز آمدن خاندان مهران نتیجهسالارسپهبنابراین برکشیده شدن بهرام گور به مقام 

خوانیم که در دوران میهم در شاهنامه بوده است.  شهرایرانی گرداگرد ضعف هرمز در برابر تهدیدهای چندگانه

تاختند. بهرام سرداران و شهربانان خود را گرد آورد و زمین ایران بهزمان هم رومبهرام گور خاقان چین و قیصر 

به نبرد با ایشان پرداخت و در این میان فردوسی فهرستی از این بزرگان را به دست داده است: گستهم که پهلوان 

خزورانِ رهام شاه ری، دادبرزین  و دستور بود، مهرپیروزِ بنداد، مهربرزین خرّاد، پیروزبهرامِ بهرامیان شاه گیلان،

این نرسی در  1228شاه زابل، قارن بزرمهر، دادبرزین، و برادرش نرسی آزادچهر که جانشینش بر تخت سلطنت بود.

زمانی که بهرام از راهی پنهانی با شش هزار سپاهی برگزیده برای شکست دادن خاقان از آذربایجان به حرکت 

قرار گرفت و بعدتر که برادرش بر مهاجمان چیره شد، به مقام شهربانی جانشین او بر تخت چون هم درآمد،

 1229خراسان رسید.

آزمند همسایه خوب های دولت چند ساسانیان در کل در برابر آشوب برخاسته از اقوام کوچگرد و هر 

که در  شان را گرفت. بر خلاف چینیانها در نهایت دامنهای برخاسته از این کشمکشعمل کردند، اما آسیب

شان فرو پاشیده بود، و بر خلاف رومیان که فروپاشی سراسر این دوران با جنگ داخلی درگیر بودند و دولت

مشابهی را زیر فشار اقوام کوچگرد هون تجربه کردند، ایرانیان در هر نوبت با رهبری شاهنشاهی فرهمند مانند 

                      
 .۵2۵: 6، ج.1388، مطلقی خالقیشاهنامه 1228
 .27۵: 6، ج.1388، مطلقخالقیی شاهنامه 1229
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کردند. رام گور بر تهدیدهای خارجی و داخلی غلبه میشاپور و انوشیروان یا سردارانی برجسته مانند سوخرا و به

کننده بود که در نهایت به سست شدن بنیاد اقتدار خاندان ، فشار این نیروهای تهدیدکننده به قدری خردبا این همه

بزرگ دامن زد و این عاملی بود که فروپاشی دولت ساسانی را رقم های خاندان ساسانی و کشمکش درونی میان

  زد.

 

 خسرو پرویزی پنجم: عصر ورهد

های بهرام گور، نوبت به خسرو پرویز رسید که با این شرایط رویارو پس از دوران هرمز چهارم و کامیابی 

های درونی شود. خسرو پرویز با همان اقتدار خسرو انوشیروان با شرایط درآویخت، اما در ساماندهی به نیرو

دوران او رومیان بودند  تهدید بیرونی ترینمهما بر سر این کار درباخت. ر وتختتاجکشور ناکام ماند و جان و 

 درایتی او میان خاندان ساسانی و اسپهبدان درگرفت. از آنها کشمکشی بود که با بیتر مهم و

عطفی در تاریخ ی دوران خسروپرویز با روم را بسیاری از پژوهشگران نقطههای بیست و پنج سالهجنگ

 شود. اینی شروع آن دورانی بود که عصر اسلامی نامیده مینقطه ،در واقع ،هاجنگ اند. ایندانسته جهان باستان

سید. جنگ با بسیج به پایان رم.  628در  ایرانآغاز شد و با پیشروی قدرتمند و پیروزی نهایی م.  603در  هاجنگ

اش را در ابتدای کار خودِ خسرو پرویز هیارتشی بزرگ و نیرومند به دست سرداران ساسانی آغاز شد که فرماند

 به دست داشت. 

هوارد جانستون در شرحی که بر تاریخ سبئوس نوشته این جنگ را به سه دوره تقسیم کرده است. در 

ی شمالی و ارمنستان پیشروی فضای حایل سوریه درد، ایرانیان یکشبه درازا م.  610تا  603ی نخست که از دوره

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


819 

 

ی امنی که در شرق برای خود ایجاد کرده بودند، محروم ساختند. رخداد مهم این را از حاشیه کردند و رومیان

 م.  621تا  610ی به دست سپاهیان ساسانی بود. بعد در فاصلهم.(  604دوره فتح شهر دارا )در 

به ی امور جنگی را ی نخست ادارهدومین دوره سپری شد که طی آن یکی از سرداران فعال در دوره

اش اما تبارشناسی 1230پارتی بوده،های خاندان ی یکی ازسرکردهاحتمالاً که  ،دست گرفت. این سردار شاهین بود

ی جنوبی و مصر را هدف ی دوم گرانیگاه نبرد به سوی جنوب چرخید و سوریهدرست معلوم نیست. در دوره

احتمالاً تاختند و مصر را نیز فتح کردند.  گرفت. ایرانیان سراسر سوریه را با مرکزیت دمشق گرفتند و به جنوب

زیر فرمان داشته و سردار  ،که از ارمنستان تا کاپادوکیه گسترده شده بود ،ی شمالی رادر این دوره شاهین جبهه

ی هویت دربارههر چند  ی جنوبی و مصر را به انجام رسانده است.نیرومند دیگری به نام شهروراز گشودن سوریه

 یدهایی در کار است. فاتح مصر ترد

نمایی خسروپرویز در مرزهای غربی ایران پیامدی نامنتظره به دنبال داشت که همانا در این میان قدرت

اش به سوی روم به سراغ نعمان بن منذر کشیلشکرفعال شدن نیروی نهفته در حجاز بود. خسرو در همان ابتدای 

ای ایرانی را به حکومت عربستان فیل انداخت. بعد هم فرماندهرفت و او را فرا خواند و محاکمه کرد و زیر پای 

ی طی را در میان قبایل عرب برکشید. بعد از کشته شدن نعمان سرکشی برخی از قبایل عرب گماشت و قبیله

گیدند. جنگ به نسبت کوچک و نشیبان و بکر در الدقره با طی و متحدان ایران جم.  604آغاز شد. طوری که در 

از بکر و شیبان و دو هزار تن ایرانی به همراه طی و قبایل متحدش در میدان حضور تن د و سه هزار محلی بو

                      
1230 Noldeke, 1879: 291, 439. 
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ها و ساز در این نبرد برای نخستین بار اعراب با سلاح اسواران ساسانی مسلح شده بودند و این به زره 1231داشتند.

دریافت کرد و پیش از آن که برای آخرین شد که نعمان در زمان اتحاد با ساسانیان از ایشان و برگی مربوط می

به امانت گذاشت. به خاطر وجود همین  ،که میزبانش بود ،ی شیبانبار نزد شاهنشاه بار یابد آنها را نزد قبیله

ی موجی شان پیروز شدند و این نخستین نشانهها بود که در نبرد الدوقره بدویان عرب بر ایرانیان و متحدانسلاح

 پیچید. میخاست و تومار ساسانیان را دری برمیود که به زودب

ی شیوهد داشتنکم کم هر چند  در آن هنگام هنوز نشانی از خطر قبایل عرب نمایان نبود، ،با این همه

ی طی قرار داده بود با اعتماد به ان قبیلهاعراب را زیر فرمکه گرفتند. خسرو پرویز هم جنگی ساسانیان را فرا می

انگاشت و نیروی خود را بر نبرد با رومیان متمرکز جزیره را نادیده میی درون شبهپراکنده هاینفس سرکشی

یز که حامی و دوست خسروپرو ،ساخته بود. روایت طبری چنین است که پس از کشته شدن امپراتور موریس

 . بود، فرزندش به دربار خسروپرویز گریخت و باعث شد ایران تصمیم بگیرد به روم حمله کند

شان به گزارش طبری خسروپرویز برای انجام این کار سه سردار بزرگ را به خدمت فرا خواند. یکی

ی شهربرازی شاهین، پادوسپان باختر بود، دیگری رومیوزان نام داشت و سومی فرُّخان )فروهان( بود که رتبه

رخان کنستانتینوپل را مورد گوید شاهین مصر و اسکندریه و نوبیه را گرفت و شهرورزا فطبری می 1232داشت.

ی شمالی و جنوبی برای گشودن ی جبههتر بوده باشد و در میانهحمله قرار داد. رومیوزان گویا سرداری فرودست

                      
1231 Rothstein, 1968: 116. 

 .73۵ـ  734: 2، ج.1362طبری،  1232
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ی بایست فاصلهمور شده بود و در واقع نیرویی پشتیبانی را زیر فرمان داشت که میأسوریه و فلسطین م

 ی میانی پر کند. وبی ارتش ایران را با پاکسازی سوریهی شمالی و جنی دو شاخهیابندهافزایش

ی جنوبی گوید که فرماندهی جبههداریم که می «فارسنامه»در را گزارش متفاوت ابن بلخی  ،در این میان

پژوهشگران امروزین نیز بیشتر به  1233ی شهروراز بوده و او فاتح اورشلیم و مصر و اسکندریه بوده است.بر عهده

ییدآمیز نقل کرده و أپورشریعتی حدس بازورث را با لحنی ت چنینهم 1234اند.قول تمایل نشان داده پذیرش همین

دهد فاتح اورشلیم های زیادی هست که نشان میآن حدس این که رومیوزان باید همان شهربراز باشد. چون داده

کند نه دو تا، و ر اشاره میگفتار طبری صریح و روشن است و به سه سردا ،با این همه 1235این مرد بوده است.

ی ی جبههپیوند دو شاخه تر بوده که نگهداریِتر آن است که این رومیوزان سرداری فروپایهاحتمال پذیرفتنی

کرده است. این حدس با این که شمالی و جنوبی را بر عهده داشته و بنابراین پیشروی در فلسطین را مدیریت می

م خودِ شهروراز در میدان حضور داشته و فرماندهی را بر عهده گرفته باشد در نبرد بزرگی برای فتح اورشلی

 تعارضی ندارد.

کند، اما موقعیت و فرماندهانش را ی غربی اشاره میسبئوس هم به سه شاخه شدنِ ارتش ایران در جبهه

ایجان مستقر بود، گوید که یک شاخه از ارتش ایران در آذربداند. او میمتفاوت با طبری و منابع اسلامی می

اش بود. سومین شاخه هم در ایران شرقی م )شهروراز( فرماندهای دیگر در آسورستان اردو زده بود و خرّشاخه

                      
 .2۵4ـ  2۵3: 1374ابن بلخی،  1233

1234 Cobb and Kaegi, 2002: 121 143 ـ; Pourshariati, 2008: 2.7.4. 

1235 Pourshariati, 2008: 2.7.4. 
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ی بزرگی است که آشکار است که منظور او از ارتش آذربایجان و آسورستان همان دو شاخه 1236حضور داشت.

بر اساس گزارش او، شهروراز  ی و مصر را فتح کردند.ی شمالی و جنوبی را بر رومیان گشودند و آناتولجبهه

 ی شمالی یای شاخهی جنوبی ارتش ایران بوده و این با سایر منابع ما سازگار است. اما فرماندهی شاخهفرمانده

 داند. اردوگاه اصلی این نیرو در آذربایجان را شاهین نمیکم دست

ی گوید که او شاهزادهکند و میرمزد )فرخ هورمزد( یاد میاوا خوروخیزاد سبئوس از سرداری به نام فرخ

این فرخ هورمزد  ،به گزارش او 1237ماد بوده است و معلوم است که منظورش از ماد همان آذربایجان است.

های رستم و زادفرخ در دربار ساسانی موقعیتی سرداری بانفوذ و نیرومند در آذربایجان بوده که دو پسرش به نام

نماید که در شاهنامه با زادفرخ همان فرخان در تاریخ طبری است و چنین میقاعدتاً  اند. این فردشتهمرکزی دا

شود. هورمزد و پسرش زادفرخ دیده میای میان کردارهای فرخدر روایت فردوسی آمیختگیهر چند  همتا باشد.

داند، پذیرفت. از دید او آذربایجان می کوست بدسپاه هورمزد راکه فرخ ،توان حدس پورشریعتیبه این ترتیب می

این سردار به خاندان اسپهبدان تعلق داشته و پس از شورش ویستهم از سرزمین اصلی خود که خراسان باشد 

  1238ی غرب گمارده شده است.بدسپاه و بهحرکت کرده 

الی و قفقاز از ی شمسازی سوریهفعال بود. ایرانیان پس از پاک چنانهمی شمالی در دوران دوم جبهه

ی بسفور را گرفتند و در خالکدون که فاصلهم.  61۵به سوی آناتولی پیشروی کردند و در م.  611رومیان، در 

ی جنوبی به سوی سواحل فنیقیه ی دیگری از ارتش ایران در جبههکمی با کنستانتینوپل داشت اردو زدند. شاخه

                      
1236 Sebeos, 1999: 89. 
1237 Sebeos, 1999: 89. 
1238 Pourshariati, 2008: 2.7.5. 
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از صحرای سینا گذشت و به مصر م.  619لیم را گرفت و در اورشم.  614دمشق و در م.  613پیشروی کرد و در 

 جا با پیروزی ایرانیان همراه بود. وارد شد. جنگ در مصر دو سال به درازا کشید و همه

در عمل به تسخیر امپراتوری روم م.  621تا  603ی ی هجده سالهجنگ بزرگ در فاصله ،به این ترتیب

روم شرقی در پایان این دوره در واقع تنها شهر قسطنتنیه و حواشی آن  دست ایران ساسانی منجر شد. بهشرقی 

زیر فرمان خود را از دست داده بود. به این خاطر بود که امپراتور های سرزمینسره یک را در اختیار داشت و

که ناتوانی خود را تشخیص داد و پذیرفت  ،که پشت حصارهای تسخیرناپذیر قسطنتنیه نشسته بود ،هراکلیوس

نوعی فرودستی و قبول چون هم ها به خطاتابع و خراجگزار شاهنشاه ساسانی باشد. این عهدنامه را در تاریخ

پسرِ پذیرم که به جای برادر شاهنشاه، می»گوید در حالی که وقتی امپراتور روم می ،اندشکست نظامی قلمداد کرده

 کند. خسروپرویز در اینهای شاهنشاهی ایران اقرار میاندر اصل دارد به پذیرفتن نقش یکی از شهرب« او باشم...

ی پیشنهاد هراکلیوس از مدارانهنه تنها قلمرو ایرانِ عصر هخامنشی را احیا کرد، که با پذیرشِ سیاست هاجنگ

شهربان آناتولی و شمال سوریه به رسمیت شمرد. چون هم فرسایشی شدنِ بیشتر نبرد پیشگیری کرد و خودِ او را

دریافت که جا این توان ازاش به یک شهربانیِ تابع شاهنشاهی را میمیان رفتنِ امپراتوری بیزانس و تبدیل شدن از

هراکلیوس پذیرفته بود که حق تعیین جانشین خود را نداشته باشد و امپراتوران بیزانس )یعنی شهربانان آناتولی( 

  1239را شاهنشاه ایران برگزیند.

                      
1239 Sebeos, 1999: 211. 
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های اجتماعی عمیق این سامان های سیاسی وخیمی بود که در تنشد ناآرامیفروپاشی روم شرقی پیام

ی بردگان برخاست که تا ده ی بالکان شورش گستردهریشه داشت. درست پیش از خیزش خسروپرویز در منطقه

به شورش سربازان گسترش یافت و  ،یتی سیاست بیزانس، در نهاسال ادامه داشت و پس از فرو پاشیدن شیرازه

اش را به دنبال داشت. این شورش پیامدهای وخیمی برای رومیان به دنبال داشت و کشتار موریکیوس و خانواده

 ی سیاسی فروپایگانی انجامید که برده یا سرباز بودند و بیشترشان به کیش مسیحیت گرویده بودند. به سیطره

ستانتینوپل تکیه زدند که خویشتن را پس از موریکیوس ناگهان امپراتورانی بر مسنتد کن ،به این ترتیب

معرفی  یلقبچنین نامیدند. هراکلیوس نخستین امپراتور روم بود که خود را با ( میservus christiخادم مسیح )

اش در دست کرد. او مردی پیچیده با رفتارهای نامنتظره بود که تفسیرهایی متفاوت و ناهمگون از سیمای تاریخی

اراده و ناتوان بود که با فشار مردم پایتختش گوید او در ابتدای کار مردی بیمی 1240ورسکیداریم. گئورک اوستروگ

  1241ناگزیر شد به جنگ ایرانیان برود، اما در جریان نبرد به تدریج آبدیده شد و به سرداری نیرومند دگردیسی یافت.

ماندهی پسرش به قسطنتنیه ناوگانی با فرم.  610که حاکم بیزانسی کارتاژ بود، در مهرماه  ،هراکلیوس

فرستاد و فوکاس را به قتل رساند و خود امپراتور شد. این انتقال قدرت مانع پیشروی ساسانیان نشد. چون تا 

 ،با این همهها پیروز بودند و در عمل سراسر مصر و آناتولی را فتح کردند. در تمام جبهه چنانهمچهار سال بعد 

بکاهد  کشیلشکری سربازگیری ایرانیان هم از بار مالی ی شیوهگیروام ق شد باهراکلیوس مدیری لایق بود و موف

( را در سپاهش برقرار Themaو هم به استخدام سربازان مزدور و ناوفادار خاتمه دهد. او نظامی به نام تمِا )

                      
1240 Georg Ostrogorsky 
1241 Ostrogorsky, 1959: 67. 
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بودند و در  شد که بومی یک منطقهبرابر بود و از سربازانی تشکیل می لشکر ساخت. هر تمِا کمابیش با یک

روی آورد ی ایرانیان به ارتشی بومی پرداختند. به بیان دیگر او نیز به شیوههای غیرجنگی به کشاورزی میفصل

 که از میان خودِ مردم سربازگیری کند. 

ی بعد بار داد. طوری که روز کاشته شده بود در ابتدای دههم.  610ی بیخی که به این ترتیب در دهه

ه جنگ ایرانیان هراکلیوس در رأس ارتشی بزرگ از قسطنتنیه خارج شد و بم.(  16/1/622پاک )ی عید دوشنبه

 یچه بعدها دربارهبا آنکاملاً  شان از شهرو خروج لشکر رومی از مراسم بسیج ایننویسان تاریخ رفت. توصیف

که بی دانست. جالب آنی صلیهاجنگ توان این را آغازگاهبخوانیم یکسان است و شاید ی صلیبی میهاجنگ

 دانست. شعار دینی هراکلیوس پس گرفتن صلیب مقدس بود و به معنای دقیق کلمه جنگ خود را صلیبی می

این ان نبود و باید این نکته را گوشزد کرد که در این هنگام هراکلیوس تنها مدعیِ فرمانروایی بر مسیحی

ر سالی که در مندانه مطرح کرده بود. خسرو پرویز طی چهاپیش از او چنین ادعایی را پیروزبود که خسرو پرویز 

زیست، سیاست روم شرقی را به دقت بررسی کرده بود. وقتی چند مهمانی ارجمند میچون هم دربار موریکیوس

گی آموخته بود در زمان پناهندآنچه  یکشید، از همه لشکر سال بعد میزبان او کشته شد و خسرو به خاک بیزانس

 رد تا مشروعیت هراکلیوس را در چشم رومیان از میان ببرد. استفاده ک

اورشلیم را  ؛خود را حامی دین مسیح معرفی کرد ؛ازدواج کردبه نام شیرین با زنی مسیحی  خسرو پرویز

ی هراکلیوس را نماینده چنانهمدید رومیان  . بعدتر وقتیتصرف کرد و چلیپای مقدس را در اختیار گرفت

کنند، سیاست خود را تغییر داد و چلیپای مقدس را از دانند و در برابر سپاهیانش مقاومت میمسیحیت غربی می

که قطب تقدس در مذهب ارتدوکس بود ویران ساخت را کلیسای آرامگاه ورجاوند م.  614مکان خود ربود و در 
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 هراکلیوس را از رام کردنی او چندان موفق بود که برنامه ،و شهر را بار دیگر به یهودیان واسپرد. در واقع

رقی از کنستانتینوپل به سیسیل ش ناامید کرد و نزدیک بود پایتخت امپراتوری روم شیشرقی قلمروهای سرزمین

 پایتخت این امر تحقق نیافت. جا شود که با دخالت مردمِبهجا

غات ن تبلیواکنش هراکلیوس به تبلیغات مذهبی خسروپرویز هم به همان شدت ماهیتی دینی داشت. ای

دمت هراکلیوس که تمام نیروی خود را در خ ،را در واقع خود هراکلیوس آغاز نکرده بود و کلیسای کنستانتینوپل

شد. رهبران این ی اصلی آن محسوب میدهندهقرار داده بود و نگرانِ سقوط شهر به دست ایرانیان بود، سازمان

ک شهسوار سراسقف کنستانتینوپل سرگیوس که به همراه ی جریان کلیساییِ پشتیبان هراکلیوس عبارت بودند از

امنه و مراسم به جای فرزند خردسال هراکلیوس نیابت سلطنت را بر عهده گرفتند و وی را با تبلیغات مذهبی پرد

ی میدان نبرد کردند. درفشی که کلیسا برای جنگ در اختیار هراکلیوس گذاشت شمایل مسیح جمعی باشکوه روانه

ی ی دست بشر نیست. در منابع بیزانسی این دوره ارتباط دوستانههختگفتند از آسمان فرود آمده و سایبود که م

اند. نامیده« پرستخسروی آتش»یا « شاهنشاه کافر»خسروپرویز و مسیحیان به کلی نادیده گرفته شده و وی را 

 دین.وده و نه شاهی بیف قسطنتنیه رقیبی دینی بدهد خسروپرویز در چشم اسقلقبی که نشان می

نخستین موج پیشروی ارتش بزرگ هراکلیوس به سوی آناتولی بود. اولین درگیری با ارتش ایران در 

رخ نمود، برای نخستین بار رومیان پیروزی م.  621مرزهای ارمنستان رخ نمود و در این جنگ که در پایان 

فولکر پوپ معتقدند بازتاب این پیروزی در میان اعراب ری بر ایرانیان به دست آوردند. نویسندگانی مانند یچشمگ

نامیدند و از « هانخستین سال عرب»را م.  622سوریه که بیشترشان مسیحی بودند چندان چشمگیر بود که سال 
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سال هجری و منسوب ساختن مبدأ تاریخ  ،از دید این نویسنده 1242آن به عنوان خاستگاه تاریخ خویش یاد کردند.

ت پیامبر امری دیرآیند و ساختگی بوده و آغازگاه اصلی تاریخ هجری در اصل همین جنگ بوده اسلام به هجر

 است. 

یفا اهراکلیوس پس از پس گرفتن چلیپای مقدس و بازگرداندن آن به اورشلیم نمایش مذهبی پرشوری 

 ،یسیدینی. گئورک پهای او در چارچوبی دینی پرداختندکرد و شاعران و نویسندگان بیزانسی به ستایش پیروزی

رد که پشم ک( به دست او را به کردار یاسون تشبیه Restitutio Crucis« )احیای صلیب»که شاعر دربارش بود، 

آورد. او حتا ورود او به اورشلیم را همتای ورود مسیح به اورشلیم دانست که در زرین را به زادگاه خود باز می

دیگر هم او را به های متن مندی داشت. درده بود و دلالت دینی نیروی عید نخل )سعانین( انجام شروز یکشنبه

 آورد. پیروزمندی شبیه دانستند که صندوق عهد را از دشمنان گرفته و به میان قوم خویش باز می دِداو

که در همین حدود زاده شد، داوید  ،دمید و پسرش راخودِ هراکلیوس هم بر آتش این تبلیغات دینی می

راکلیوس از چند نظر )به قدرت رسیدن خارج از مسیر وراثتی، کشتن یک شاه ستمگر، جنگ با کافران، و نامید. ه

کرده و  بندیصورتبازپس آوردن چیزی مقدس( با داود شباهت داشت و معلوم است خود نیز این شباهت را 

شلیم هم معنادار است و نشان روزِ برگزاری جشن احیای چلیپا در اور 1243کرده است.برداری سیاسی میاز آن بهره

شان دارد و برقرار بودن بند ناف مسیحیت با ایران را در این ثیرپذیری فرهنگی رومیان از همسایگان ایرانیأاز ت

دهد. چون هراکلیوس و کلیسای روم این مراسم را در روز مقدس نوروز )اول فروردین( به انجام تاریخ نشان می

                      
 .۵3: 1393پوپ،  1242
1243  
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در شعر  ،شان رومی و مسیحی و بخش دیگرشان ایرانی و عبرانی بود. در واقعیهایی که بخشرساند، با آیین

هایی روشن به فرشگرد و نوروز و احیای طبیعت دیده گرایانه در کنار اشارههایی هزارهگئورک پیسیدینی مضمون

 رد. متنی زرتشتی خواند و فهم کچون هم توانهایی از آن را به سادگی میشود، در حدی که بخشمی

د و شهرهای هراکلیوس در شرایطی به پیشروی در آناتولی پرداخت که کل این سرزمین به ایران پیوسته بو

نی در این قلمرو ازمیر و قیصریه به استواری در دست حاکمانی ایرانی قرار داشتند. ارتش هراکلیوس برای دیر زما

در کاپادوکیه جنگی  ،کرد. در نهایتی دنبالش میساسان یپس و پیش رفت و روستاها را چاپید، در حالی که سپاه

اند. اما بعید است انستهرومی آن را پیروزی بزرگی برای امپراتور خود دنویسان تاریخ میان دو ارتش روی داد که

سطنتنیه بازگشتند. قبعد از آن هراکلیوس و سپاهیانش به  درنگبینتیجه به راستی چنین درخشان بوده باشد. چون 

 ربی بیزانس بود. غشان به مرزهای ز دلایل بازگشت او شورش آوارها و حملهیکی ا

شان ت و راضیهراکلیوس آشکارا در این هنگام در موقعیتی استوار قرار نداشته، چون پولی به آنها پرداخ

ه سوی را ب بار دیگر ناوگانشم.  623کرد که بازگردند. بعد هم نیروهای خود را بسیج کرد و در حدود نوروز 

مان آبروینوکر ابله و بی»تن وی را که در آن ضمن ستودن خویش ،ی خسروپرویز به اوایران به حرکت در آورد. نامه

 ه سود رومیان نبوده است. بچندان هم دهد که درگیری نظامی پیشین نامیده، نشان می« هراکلیوس

آران به ارمنستان رفت و از آنجا به شده و درست انجام شد. او هراکلیوس حساب کشیلشکراما این بار 

را گرفت. اما فرا رسیدن زمستان او را در همان منطقه زمینگیر کرد و تا دو سال  زکَ )گنجه(نکشید و شهر گَ لشکر

که پیشرفتی داشته باشد. خسروپرویز برای دفع خطری که بیخ گوشش لانه کرده بود، آنجا ماند، بیبعد در همان

ا پیش گرفت و سپاهیانش را دو شاخه کرد و گروهی را برای زمینگیر کردن هراکلیوس و راهبردی جسورانه ر
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اش در آذربایجان گسیل کرد و گروهی دیگر را به رهبری شهربراز فرستاد تا قسطنتنیه را فتح کنند. نگه داشتن

همراهی و یاری آوارها پایتخت روم شرقی را در محاصره گرفتند و از م.  626تابستان شروع سپاهیان ایرانی با 

. اما بر خلاف انتظار ایرانیان قسطنتنیه سقوط نکرد و سرگیوس اسقف اعظم قسطنتنیه موفق ندهم برخوردار شد

 شد مردان شهر را برای دفاع از آن بسیج کند. 

ند. هراکلیوس هم ارتش خود را سه شاخه کرد و کوشید تا به سوی تیسفون پیشروی ک ،از سوی دیگر

لی پایتخت حریف به در حواهر دو ی سربازان ساسانی و بیزانسی نمود که بدنهای چنین میی لحظهیعنی برا

ی اند. البته یکی از سه شاخهاند و پایتخت خود را در برابر سپاه دشمن به حال خود رها کردهماجراجویی مشغول

از پیش نبرد.  و کوچک بود و کار زیادیسربازان هراکلیوس برای یاری به مردم قسطنتنیه روانه شد، اما این نیر

ی ارتش روم تنها باعث شد شهربراز محاصره را بردارد و در خالکدون در همان نزدیکی اردو بزند. دومین شاخه

اکلیوس در پاییز بر شاهین غلبه کرد و سومین شاخه به رهبری خود هررودان میان به فرماندهی تئودوروس در

به هم بزنند. اما  وی کرد. در این میان ایرانیان موفق شدند اتحاد میان وی و خزرها رابه سوی نینوا پیشرم.  626

مش را رومیان در نینوا درگرفت ایرانیان شکست خوردند و سرداری ایرانی که نام.  627در نبردی که در آذرماه 

 ،نگام در دستکرد مستقر بودندکه تا این ه ،د. خسرو پرویز و شیریناند، در میدان نبرد کشته شرازاتس ثبت کرده

  به تیسفون گریختند و رومیان دستکرد را به آسانی گرفتند و ویران کردند و به باد غارت دادند.

بایست در این لحظه برای فتح تیسفون پیشروی کند، اما جنگ روانی ایرانیان و میقاعدتاً  هراکلیوس

این کاملاً  ی هراس او شد. رومیانکردند، مایهحی میای که همواره در شرایط خطر طرای جنگی پیچیدهنقشه

ی برساخته به دست ایرانیان را باور کرده بودند که هر امپراتوری که چشمش به تیسفون بیفتد در زمانی شایعه
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برای یولیانوس در سر راه پایتخت درست کرده بودند  ایرانیانکوتاه خواهد مرد. گور مجلل و چشمگیری که 

بعدی از پیشروی به سوی تیسفون بوده  شی از تبلیغاتی بوده که هدفش منصرف کردن جهانگشایانِبخاحتمالاً 

شان سپاهیان ایرانی شروع کردند به بستن راه بازگشت رومیان و زمینه را برای محاصره ،است. از سوی دیگر

اند و هراسان از این کرده های نهر را پشت سرش خرابکردند. هراکلیوس در نهروان خبردار شد که پلفراهم می

 که شکستی تحمل کرده باشد. آننشینی روی آورد، بیکه به دام بیفتد به سرعت از شهرزور به عقب

بود که از  وتختتاجکرد، سرداری مدعی ها را مدیریت میوتازتاختهنوز در زمانی که این هراکلیوس 

پرماجرایش  کشیرلشکو پس از م.  629در گد. تازه پرست بجنسوی کلیسا برگزیده شده بود تا با خسروی آتش

ر این هنگام به طور رسمی تاجگذاری کرد و به خود لقب پادشاه )باسیلئوس( را داد، و دبه آذربایجان بود که 

مسیح ( واقعی Dominatusکند و سرور )نخستین امپراتور روم بود که مدعی شد به اسمِ مسیح حکومت می

 او. است و نه 

اند که تبلیغات دینی هراکلیوس در زمان انی مانند فولکر پوپ و فرانتس اولیگ فرض کردهنویسندگ

این قبایل  اش به ایران غربی گروهی از قبایل عرب ساکن در آسورستان را به سوی او جلب کرده بود وکشیلشکر

ب آن به زعم این نویسندگان است و معر« قَرَمهَ»در آرامی دست هم ی متحد وشدند. کلمهمتحد رومیان شمرده می

اند. شود. فرضِ این پژوهشگران آن است که قریش در اصل مسیحیان عربِ متحد با هراکلیوس بودهمی« قریش»

ی های دقیقی که دربارهشود و با توجه به دادهاین فرض البته با شواهد و گواهان تاریخی دیگر پشتیبانی نمی

 نماید. نادرست می ی قریش در مکه در دست داریم،قبیله
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کرد که بر تناسخ داریوش تبلیغات سیاسی رومیان هراکلیوس را در سیمای اسکندر مقدونی تصویر می

سوم هخامنشی یعنی خسروپرویز پیروز گشته است. همین مضمون با درآمیختگی تصویر اسکندر با عناصر مسیحی 

شد. ات مذهبی کلیسای کنستانتینوپل تکرار میپرویز با فرعونی مصری در تبلیغ و ترکیب کردنِ سیمای خسرو

کرد فرعون غلبه میـ  موسی همسان شده بود، با پشتیبانی مسیح بر خسروپرویزـ  این بار هراکلیوس که با اسکندر

که در  ،ی یک راهب مسیحیچنین مضمونی در سروده 1244داشت.و عهد الاهی را از آسیب کافران مصون می

، بازتاب یافته بزرگ داشتهبا لقب اسکندر م.(  629و هراکلیوس را هنگام فتح این منطقه )در  زیستهالرهُا یا آمدِ می

 است. 

پوپ معتقد است که اشاره به ذوالقرنین در قرآن نیز به همین عملیات نظامی هراکلیوس و محبوبیت 

رسد و آشکارا یاین برداشت پوپ به نظر نادرست م 1245اش نزد اعراب مسیحی دلالت داشته باشد.نویافته

قرنین در قرآن به بندی از تورات اشاره دارد که در آن کوروش بزرگ با این لقب معرفی شده است. این را لذوا

و  ،ی ذوالقرنین بین پیامبر اسلام و یهودیان عربستان جاری شدههم باید به یاد داشت که پرسش و پاسخ درباره

ش را با قصدِ سنجش آشنایی پیامبر با تورات طرح کرده، یهودی پرسنده مسیحی نبوده است. یعنی مرجعی که پرس

های قرآنی به ذوالقرنین آشکارا اشاره ،بایست با ارجاع به تورات فهم شود. گذشته از اینپاسخ میقاعدتاً  بوده و

خورشید  کنند و به ساختن سد جلوی یأجوج و مأجوج و خاستگاه برآمدنای اشاره میبه روایتی باستانی و اسطوره

ی هراکلیوس در همان دوران هاجنگ ی سیاسی مربوط بههای زنده و تازهکنند که به کلی با روایتاشاره می

                      
1244 Reinink, 2005, VI: 167. 

 .61ـ  60: 1393پوپ،  1245
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شده برای آیات قرآن، تاریخ ثبت آیات های ثبتمتفاوت است. دیگر از این نکته بگذریم که بنا بر شأن نزول

هراکلیوس به جنوب آسورستان رسید و لقب اسکندر  است که پایم.  629 ـ 628مربوط به ذوالقرنین پیش از سال 

  را برایش به ارمغان آورد.

شناختی در قلمرو بیزانس رخ داده تردیدی نیست که در دوران هراکلیوس چرخشی جامعه ،با این همه

که  ،ترامبلی در پژوهش جالب توجهیبود که تحولی دینی را در میان طبقات میانی و پایینی مردم به دنبال داشت. 

در روم  سنگ قبر مربوط به پیش از عصر اسلامی انجام داده، نشان داده که میانگین عمر ارتشیانی که 169بر 

بالا حدود سال بوده است. به این ترتیب یک ارتشی والامقام رومی دست 4/38 اندشرقی صاحب منصب بوده

اما این آمار تنها به کسانی مربوط  1246است.سال( در خدمت نظام بوده  9/20بیست سال )بنا به تخمین ترامبلی، 

های بالا دست یابند. یعنی میانگین واقعی عمر و درازای چندان زنده مانده بودند که به مقام هاجنگ شود که درمی

با توجه به این که میانگین  ،خدمت یک سرباز عادی ارتش روم شرقی باید بسیار کمتر از این بوده باشد. در واقع

و  ترنماید که افسران ارتشی گروهی تندرستردم آن دوران کمی بیش از سی سال بوده، چنین میسن برای م

را در این میان نمایندگی کنند و حدی را در منحنی سن شهروندان بیزانس نشان دهند. اگر  تر از میانگیننیرومند

اند تخمین بزنیم، بعید است افتادهیمیانگین عمر یک سرباز عادی با حساب کردن آنان که در میدان نبرد به خاک م

به عددی بیش از سی سال دست پیدا کنیم، و این بدان معناست که درازای معمول برای خدمت در ارتش برای 

گفت شود که میمیتأیید کاملاً  ای حدود ده سال بوده است. در این حالت حدس ترامبلییک سرباز حرفه

                      
1246 Trombley, 2002. 
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در ارتش تر پیش ای کهسروپرویز بسیج کرد، با آن جنگاوران نخبهسپاهیانی که هراکلیوس برای جنگ با خ

شدند، متفاوت بوده کردند و متحد شاهنشاه ساسانی محسوب میموریکیوس هنگام نبرد با آوارها خدمت می

 توان افزود که گویاکه مورد نظر ترامبلی است، این نکته را هم می ،ی زمانی و گذار نسلیاست. گذشته از فاصله

با به قدرت رسیدن هراکلیوس چرخشی طبقاتی هم در رومِ بیزانسی رخ نموده باشد و شماری روزافزون زمان هم

ارتشی پیوسته باشند و این تا حدودی شور مذهبی و تعصب مسیحی مراتب سلسله از بردگان و رعیت فروپایه به

 کند. نوظهور در ارتش روم را توجیه می

در بیش از آن سپاه ساسانی تنها به شور مذهبی مسیحیان وابسته نبود و  اما پیشروی رومیان و شکست 

بود که اختلافی م.  626ـ  62۵های مرگبار میان سرداران و شاهنشاه ساسانی ریشه داشت. در حدود سال کشمکش

انی ی دولت ساسبرگشتگی نامنتظرهمیان خسروپرویز و شهربراز بروز کرد و این همان عاملی بود که به بخت

سر به شورش بردارد و بر ضد شاهنشاه ساسانی با م.  627این کشمکش باعث شد شهروراز در  1247انجامید.

هراکلیوس متحد شود. به این ترتیب دو سال واپسینِ این نبرد بزرگ به پاتک بزرگ رومیان گذشت که طی آن 

 سالارسپهاتور روم بودند و زیر درفش ها از سپاهیانی ایرانی شکست خورد که متحد امپرخسروپرویز در تمام جبهه

ای نظامی اش را در دل آن به انجام رساند، آشفتگیبستری که هراکلیوس پیشروی ،جنگیدند. در واقعخودش می

های پیاپی سرداران خسروپرویز شد. دلیل شورشبود که از سرکشی و شورش نیرومندترین سرداران ایران ناشی می

گوید او فرمانی برای کشتار سی و شش شود. ابن بلخی میی ارتش مربوط میای تصفیهبه تلاش او براحتمالاً 

                      
1247 Cobb and Kaegi, 2002: 121 - 143. 
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هزار تن از بزرگان و شاهزادگان و نخبگان ایرانی و عرب صادر کرده بود که وقتی خبرش به ارتش شهروراز 

  1248رسید به غوغا و شورش منتهی شد.

با همدیگر کمابیش همان روندی است که  های او به سرداران و برانگیختن ایشان به جنگنگارینامه

سرداران احتمالاً هم هنگام سرکوب ویستهم به دست سندباد باگراتونی آن را با کامیابی آزموده بود. تر پیش احتمال

و فرماندهان ارتش وی نیز به قدر او از این رخداد مهم درس گرفته بودند و بیش از پیش مراقب بودند که با 

ی خسرو پرویز های شاه از میدان به در نشوند. پورشریعتی مجرای فاش شدن توطئهو دسیسهها افکنیاختلاف

قاعدتاً  داند، که در زمان جنگرسانی و بریدهای شاهی میبرای از میان برداشتن سرداران مقتدرش را سیستم نامه

 1249اند.داشتههای نبرد را استوار نگه میارتباط میان دربار و جبهه

نام دارد. در « هکتاب فتوح مصر و اخبار»کرده که تأکید  به درستی بر اهمیت منبعی چنینهم پورشریعتی

دهد. بر اساس این ش را نشان میسالارسپهی کشمکش خسروپرویز و داستانی روایت شده که ریشه ،این کتاب

ه بچون شهروراز گزارش خسروپرویز از اقامت درازمدت شهروراز در سوریه ناراضی و شاید بدگمان شد و 

ی دیگر نوشت و در آن از او خواست تا سالارسپهای به کرد، نامهدستوراتش برای بازگشت به ایران توجهی نمی

 شهروراز را به قتل برساند و فرماندهی سپاه را بر عهده بگیرد و به ایران بازگردد. 

توان حدس سکوت کرده، اما میدوم  سالارسپهی هویت این ی این متن است دربارهزهری که نویسنده

شده چند یاد سالارسپه، را بر عهده داشته است. به هر رو ی شمالیزد که منظورش شاهین بوده که رهبری جبهه

                      
 .2۵7: 1374ابن بلخی،  1248

1249 Pourshariati, 2008: 2.7.4. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


835 

 

نگاری کرد و کوشید تا او را از این تصمیم منصرف کند. شاهنشاه که بوی تمرد از این بار با خسروپرویز نامه

را به قتل برساند. شهروراز اولی  سالارسپهآن ای به شهروراز نوشت و از او خواست تا نامهاین بار شنید، ها مینامه

که کشتن دیگری را سفارش  را های شاهشود و دو سردار نامهگویا قصد اطاعت امر او را داشته که جریان برملا می

  1250قسم شدند.کرده به هم نشان دادند و در شورش بر خسروپرویز هممی

و ــ  گوید فرخان برادرهی را طبری از قول عکرمه نقل کرده است. در این روایت طبری میروایت مشاب

که بر  شهروراز بوده است. او روزی در بزمی می نوشید و به برادرش گفت که دیشب خواب دیده ــ نه خودِ

رخان فصور که تخت خسرو تکیه زده است. خبرچینان ماجرا را برای خسروپرویز حکایت کردند و او با این ت

ین کار سر باز زد قصد خیانت دارد به برادرش شهروراز دستور داد تا سر او را برایش بفرستد. شهروراز از انجام ا

ما دو برادر راز او این بار شاه برای فرخان پیام فرستاد و او را جانشین برادرش کرد و قتل وی را خواستار شد. 

 ند. دورش روی آورند و به شردها را نزد هم افشا کنامه

مور شده بود، أشهروراز بود و در ابتدای کار برای کشتن وی مدست هم ی هویت آن سرداری کهدرباره

ها را گرد ای از این گزارششود. پورشریعتی مجموعهی دیگری نیز در منابع تاریخی دیده میهای پراکندهاشاره

ی مالیات گان نامیده، که لقبی پارتی به معنای گردآورندهآورده و نشان داده که میکائیل سوری وی را کارداری

نام وی به صورت فرینجان ثبت شده  «اخبار سرت»است. آگاپیوس هم از کسی به اسم مردیف یاد کرده و در 

ی به قتل رساندن ای از خسروپرویز دربارهکند که نامهاز مردی به اسم کارداریگان یاد میهم تئوفانس  1251است.

                      
1250 Zuhri , 1992: 39. 
1251 Pourshariati, 2008: 2.7.4. 
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هر دو  دریافت کرد، اما نامه را به هراکلیوس داد و او هم نامه را به شهروراز نشان داد و به این ترتیب شهروراز

 1252ی خود متمایل ساخت.سردار ایرانی را به جبهه

خوانیم. فردوسی هم مثل طبری از حضور ی فردوسی میترین گزارش در این میان را در شاهنامهمفصل

اد کرده است. یگراز، زادفرخ و فرخزاد آذرمگَان  را گفته است. شاهنامه این سه تنسه سردار در این نبرد سخن 

ها زانسییگوید او با باست. فردوسی می زارهمان گگراز باید همان شهروراز باشد، چرا که بخش دوم این نام 

در این زمان ر چند ه ی شمالی بوده است.د که وی رهبر جبههتوان چنین تفسیر کرجنگیده است. این را میمی

اند و شاید منظور همان عملیات فتح مصر بوده باشد. فردوسی گراز را مردی ها در مصر هم حضور داشتهبیزانسی

 هنر و ناراست دانسته است:بی

 کزو یافتی نام و آرام و ناز  هنر مرد بود نامش گرازیکی بی

 شوم  یکی دیوسر بود بیداد و  که بودی همیشه نگهبان روم

 او بپیچید سر از ایران نخست   چو شد شاه با داد بیدادگر

 نزدیک خسرو گرامی بدیهب   فرخ که نامی بدیددگر زا

 مگر زادفرخ بدی بارخواه  نیارست کس رفت نزدیک شاه

شود که زادفرخ مقامی دیوانی شبیه به وزیر دربار را بر عهده داشته است. این روشن می ،به این ترتیب

کند و در نهایت به دنبال آن هایی با گراز مینگاریاند، نامهاستانی نزدیک به آنچه طبری و زهری گفتهزادفرخ با د

                      
1252 Theophanes, 1997: 452 - 453. 
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پیکی به نزدش گسیل شده بود، به چون هم که ،دارد و زادفرخ همهاست که گراز سر به شورش بر میتبادل پیام

افکندن میان هراکلیوس و  برای دشمنی ی خسروپرویزی ماهرانهپیوندد. او همان کسی است که دسیسهاو می

شدند، که حالا یاغی محسوب می ،ی سپاه شهرورازسازد و از کشمکش درونی و تجزیهشهروراز را فاش می

 کند.جلوگیری می

 همی کرد گفتار ناخوب یاد   سبک زادفرخ زبان برگشاد

 نبینم کس اندر میان ناتوان  کزین سان سپاهی دلیر و جوان

 به گیتی پراکند از در سپاه  ا ترس باید ز شاهشما را چر

 که روشن کند اختر و ماه او    بزرگی نبینم به درگاه او

 چه بر من چه بر شاه گردنفراز  ها گشایید بازبه دشنام لب

 ها بیاراستندبه دشنام لب  سر از جای برخواستندهمه یک

 تهمه یار گشتند و جف لشکر که  بشد زادفرخ به خسرو بگفت

با ده هزار  ،که رستم نام داشت ،اریم که در همین زمان برادر زادفرخدی معنادار را این اشاره چنینهم

 سرباز سر به شورش برداشتند. 

شود و آن هم این که گویا سرداران چارچوبی کلی از گزارش زهری استخراج می ،به این ترتیب

زیر فرمان داشت و دیگری آناتولی و بیزانس را فتح  شان قلمرو کهن مصر و فلسطین راکه یکی ،خسروپرویز

قاعدتاً  هاکرده بود، کم کم به فکر سرکشی افتادند و مستقل از تیسفون به رفتارهایی دست گشادند. این خودمداری

ای برای کشتن ایشان طراحی کند. این دسیسه بدگمانی خسروپرویز را برانگیخته و او را وادار کرده تا دسیسه

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


838 

 

شده و خشم و شورش سرداران را به دنبال داشته است. نیروی اصلی در این شورش شهروراز بوده و  برملا

 تماشاگری منفعل در صحنه حضور داشته است. چون هم شاهین گویا

ها نباید نقش شیرویه قباد پسر خسروپرویز را نادیده گرفت. او از سویی با در این دسیسه ،از سوی دیگر

احتمالاً افتد. زندانی شدن او وستانه داشته و از سوی دیگر درست در همین هنگام به زندان میسرداران روابطی د

چون  ،ی محبوبیتش میان سرداران بوده استمایهقاعدتاً  ی ارتش بوده، و همینی مخالفتش با تصفیهنتیجه

اند ی زندانی در ارتباط بودهزادهی سرداری که در دربار مستقر بود با شاهخوانیم که سرداران شورشی به واسطهمی

پس شورش سپاهیان  1253کرده است.و همین سردار در ضمن با هراکلیوس هم برای برکناری شاهنشاه رایزنی می

کار برای به تخت  ای هم در میان بوده که سرداران یاغی از همان آغازِیک رکن درباری نیز داشته و پای شاهزاده

 اند.شیدهکونشاندن او به جای پدرش می

زمان هم کمابیشم.  624پورشریعتی به درستی اشاره کرده که فتح آذربایجان به دست هراکلیوس در 

در همین سرزمین صاحب اقتدار بوده است. یعنی تفسیر قاعدتاً  که ،هورمزداست با شورش رستم پسر فرخ

بوده که توانسته از آن جبهه وارد  غرب بدسپاه ها آن است که هراکلیوس به خاطر شورشسرراست از این گزارش

زادفرخ و شهروراز با هراکلیوس را که در دستی هم کند. اگر بتوان وتازتاختایران شود و در قلمرو آذربایجان 

هراکلیوس با سپاهیانش به سرزمینی وارد احتمالاً هورمزد و پسرش رستم هم تعمیم داد، منابع تصریح شده به فرخ

                      
1253 Sebeos, 1999: 221. 
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ی خیانتی یعنی حضور ارتش روم در آذربایجان نتیجهاش یاغی بوده و به وی پیوسته است. میشده که فرماندار نظا

 نظامی با شورشیان ایرانی بوده و نه یک عملیات رزمی طولانی و پیروزمندانه.دستی هم سیاسی و

ی جنگ ایران و روم برگشت و رومیان با به این شکل با سرکشی شهروراز و سرداران دیگر، سکه

تر پیش تا آذربایجان پیش آمدند. رومیانم.  627ماندهی خودِ هراکلیوس به پیشروی در ارمنستان پرداختند و در فر

م.  626در  1254از این قلمرو رانده شده بودند.م.  626طی پاتکی تا آذربایجان رسیده بودند، اما تا م.  624هم در 

را بگشایند و اموالش را به گنجه(، همدان و اورمیه ک )زتر بود و موفق شدند شهرهای گنشان پردامنهپیروزی

تردیدی نیست که چرخش جریان نبرد و پیشروی رومیان در ارمنستان و آذربایجان از شورش  1255غارت ببرند.

 624تاریخ آغاز کشمکشها و سرکشی سرداران را باید در حدود  ،سرداران ایرانی ناشی شده است. به این ترتیب

های خسروپرویز به این بوده که شهروراز نیز به دنبال فاش شدن محتوای نامهم.  626گار تازه در قرار داد، و انم. 

 جریان پیوسته باشد. 

توان به قدر اتحاد سیاسی شهروراز و امپراتور هورمزد با هراکلیوس را نمیپیوند میان فرخ ،با این همه

به دست رومیان غارت و ویران شدند و حتا کار به روم استوار دانست. چرا که در نهایت شهرهای آذربایجان 

هورمزد بعید است فرخ 1256.کردندی آذرگشنسپ را غارت و آتش آن را خاموش ها آتشکدهآنجا کشید که بیزانسی

و متحد هراکلیوس بوده باشد. به احتمال زیاد ورود سپاهیان رومی به دست هم در هنگام انجام این کارها هم

کوست باختر از جنگیدن نقشی بوده که او در این زمینه ایفا کرده و بعد  بدسپاه جان و خودداریارمنستان و آذربای

                      
1254 Minorsky, 1944: 243 - 256.  
1255 Sebeos, 1999: 214. 
1256 Sebeos, 1999: 214 - 215.  
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یان رومی تا پایان کار خسروپرویز در آذربایجان لشکر ،از دستش خارج شده باشد. به هر روی امور از آن رشته

 ارانگنجه در سفیر خویش را به پس از پدر به قدرت رسید، م.  627حضور داشتند و شیرویه وقتی در فروردین 

  1257که اردوی رومیان در آنجا قرار داشت. ،گسیل کرد

ها برادر هورمزد به خاندان اسپهبدان تعلق داشته و به خطا در تاریخپورشریعتی استدلال کرده که فرخ

مهرهایی که گیزلن  بر مبنای ،این خطا از آنجا برخاسته که نام اصلی شهرورازاحتمالاً شهروراز دانسته شده است. 

روند استدلال  1258منتشر کرده، پیراگ بوده و شاید این کلمه بوده که بعدتر معرب شده و به فرخ بدل شده باشد.

اش برای به جان ی خسروپرویز با این دو سردار و تلاشگرانهدهد که بازی دسیسهاو پذیرفتنی است و نشان می

ست دیگری در واقع کوششی بوده برای آن که رهبران دو خاندان هم انداختن ایشان و از بین بردن یکی به د

تر پیش همان سیاستی است که که قدرتی چشمگیر یافته بودند، ناتوان سازد. این دقیقاً ،مهران و اسپهبدان را

 اند. ی خاندان اسپهبدان و باگراتونی به کار بسته بود و توانسته بود به این شکل شورش ویستهم را فرو بنشدرباره

شهروراز بوده، به شاهنامه نگریسته و به کمک دستِ هم جوی هویت سرداری کهوپورشریعتی به جست

زادگان آن سردار مورد نظر را همان شاهین دانسته است. شاهین در منابع اسلامی مثل طبری گاه با لقب بهمن

است، بدان معنا « زادگوهمن»ه از مورد اشاره واقع شده و نظر نولدکه آن است که این اسم شکلی دگرگون شد

  1259اند.رساندهکه خاندان شاهین تبار خود را به بهمن اسفندیار می

                      
1257 Sebeos, 1999: 222.  
1258 Pourshariati, 2008: 2.7.5. 
1259 Nӧldeke, 1879: 661, 681. 
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نظر سرداران و درباران ایرانی از خسروپرویز  و ویرانی آذرگشسپ پس از ورود هراکلیوس به آذربایجان

ی دسیسهآن شد. در نتیجه رو روبه آورد، با تردیدکه بعد از نامش می ،بازگشت و فرهمندی او و لقب پیروز

شدت گرفت. سردارانی که به این دسیسه پیوستند  ،ای که با رهبری پسرش شیرویه بر ضد او وجود داشتدرباری

هورمزد و تخُار یا ورازتیروچ پسر سندباد محروم ساختند، عبارت بودند از فرخزاد پسر فرخ وتختتاجو او را از 

چنین  ،هوسرو( دریافت کرده بود. به این ترتیبپرویز لقبِ خسروجاویدان )یاویتاناز خسروتر پیش که ،باگراتونی

اند، بر قدرت مرکزی انش بودهسالارسپهنماید که نسلی جوان از نخبگان سیاسی و نظامی که فرزند شاهنشاه و می

تَنوتِر است که از سوی  لقبِایِ شوریده و آن را برکنار کرده باشند. تخُار که لقب ورازتیروچ است، ثبتِ شاهنامه

شده از لقب پارتیِ ر شکلی ارمنیاگراتونی داده شد. ناخارر یعنی سندباد بناخارَهای خاندان خسروپرویز به مهتر

شده است. در ارمنستان هم این تر از آزاتان به کار گرفته میلقبی برای اشرافِ والامرتبهچون هم نَخْوادَر است که

  1260کند.دهد و به یک تبار خانوادگی یگانه دلالت نمیاشرافی ارجاع میهای خاندان زای القب به شبکه

که در دربار ساسانی پرورده شده بودند، از همان ابتدا با شیرویه دوستی و  ،به احتمال زیاد این دو سردار

میان ایشان پس از اند و از این رو در مخالفت او با سیاست پدرش شریک بوده باشند. پیوند صمیمیتی داشته

ی نقش فرخزاد و نفوذش بر شیرویه همین بس که بدانیم اعلام باقی ماند. درباره چنانهمپیروزی بر خسروپرویز 

                      
1260 Buzandaran, 1989: 549. 
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درنگ ورازتیروچ را و وقتی شیرویه بر تخت نشست بی 1261ی فرخزاد انجام گرفت،پادشاهی شیرویه در خانه

  1262ابیش با شهربانی ارمنستان همسان بود.فراخواند و او را به مقام تنوتر منصوب کرد که کم

ی و محاکمه در شاهنامه و منابع دیگر این نکته به تفصیل آمده که خسروپرویز پس از برکنار شدن زندان

ر ایران های شاهانه دی سرنگونیی همهشد و بعد به قتل رسید. به احتمال زیاد این الگوی مرسوم و غالب درباره

شد و زنده ماندن او که سرنگونی امپراتور با توطئه و به قتل رسیدن او ممکن می ،روم بوده است. یعنی بر خلاف

رای با ساختاری نهادین بزمین ایران انجامید، دریمگران و استقرار مجدد وی پس از توطئه به سرکوب توطئه

ی او بعد از سرنگونی هم مهداشتن و محاک قدرت سر و کار داریم که توانایی برکناری شاه را دارد و از زنده نگه

مان به های خسروپرویز از خویش را هم برایاین ساختار به قدری نهادینه بوده که دفاع ،ابایی ندارد. در واقع

 :خوانیمین دفاعیه را در شاهنامه میترین روایت از ایادگار گذاشته است. مفصل

 ندهمالان بدهر کشوری بی هب  چو بندوی و گستهم خالان بدند

 نکردیم سستی به خون پدر  چون خون پدر بود و درد جگر

 کجا کرد بر شاه تاریک جای  بریدیم بندوی را دست و پای

 ای برگزید گیتی یکی گوشه ز  چو گستهم شد در جهان ناپدید

 خوارگان گشته شدسر و رای خون  فرمان ما ناگهان کشته شدهب

                      
 .4۵7ـ  4۵۵: 1368ثعالبی،  1261

1262 Sebeos, 1999: 86. 
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اتهامی است که به  ترینمهمشته شدن ویستهم و بندوی ک چنانهمجالب است که پس از گذر سی سال، 

هایی که در این میان خسروپرویز وارد است. طرح دعواهای دیگر همگی به خطاهای او در راهبری نظامی یا ستم

کردند که سپاهیان را در مناطقی دوردست و او را متهم میمثلاً  شود.نظامی کرده است مربوط میهای خاندان به

هستند که شیرویه به داستان هم منابع کهن در این مورد 1263شان به خدمت گماشته است.قلمرو زندگی خارج از

شده را زندانی کردن پدرش اکتفا کرده بود و این اشراف بودند که بر او فشار آورند و کشته شدن شاهنشاه خلع

ی دربار )به که رئیس دیوانخانه ،رااسپادگشنسپ( احتمالاً از او خواستند. شیرویه کسی به نام اسفادجُشنسَ )

ها و جرایم وی را به او گوشزد فرستد و اتهامبه نزد زندانی تاجدار می ،الرسائل( بودهروایت طبری: رئیس کتاب

 کنند. می

دیدار و با او  ،که رئیس نگهبانان زندان شاه بوده ،ای هست که کسی به نام جالینوساشاره چنینهم

ی گالیِنوس شدهی هویت این جالینوس و مقامش جای بحث فراوان است. نامش معربربارهکند. دمی وگوگفت

(Galienusرومی است که در ضمن نام پزشکی نامدار هم بوده است. پورشریعتی حدس بازورث درباره ) ی

ه تعلق در عزل شادست هم ارمنیِهای خاندان تر کرده و حدس زده که او بهمسیحی بودن این شخص را دقیق

جنگید، و چون خبر داریم دانیم که همین جالینوس در جنگ قادسیه با تازیان میاین را می چنینهمداشته باشد. 

اند، های موشیل مامیکونیان و گریگور سیونی هم در نبرد با اعراب شرکت داشتهکه دو تن از سرداران ارمنی به نام

  1264ین دو بوده باشد.پورشریعتی حدس زده که شاید جالینوس یکی از ا

                      
 .4۵8: 1368ثعالبی،  1263

1264 Pourshariati, 2008: 2.7.6. 
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رهنگ ارگزاران دادگاه خسروپرویز به دست داده است. به روایت او دو سبلعمی فهرست مشابهی از ک

 ،نان وی بودکه رئیس نگهبا ،شده را بر عهده داشتند. یکی جالینوس سرهنگدستگیری و نگهبانی از شاهنشاه خلع

کته جای اندیشه دارد که سرهنگ ناو تعلق داشت. این  ی محل زندان شاه بهکه خانه ،و دیگری مهراسفند سرهنگ

نظامی مراتب سلسله آید که این دو پیوندی بامینین برچجا این ارتشی است و ازمراتب سلسله لقبی پارتی برای

ی دوام آورد و بعد از از دوران پارتی تا سراسر عصر ساسانمراتب سلسله ها داشته باشند. اینبازمانده از پارت

شد. بلعمی به های فرازین سازمان عیاری محسوب میبندی عیاران وارد شد و یکی از پایگانلام هم به لایهاس

ی همان نام پیشین باشد. او تصریح شدهبرد که چه بسا تازیجای اسفادجشنس از کسی به نام اسعدحسین نام می

خلوع مهای منسوب به شاه تندسازی اتهاماش گردآوری و مسداشته و وظیفه کند که این مرد نقش دادستانیمی

 بوده است. 

به انجام رسید و در نهایت  اندستان را داشتهش دادای که انگار این افراد در آن نق، محاکمهبه هر رو

دام ابا خسروپرویز به مرگ محکوم شد. سران اشراف با وجود آن که خواهان مرگ وی بودند از اجرای حکم اع

کوست  بدسپاه ان تنها کسی به نام مهرهرمز پسر مردانشاه در این کار پیشقدم شد که فرزندداشتند و در این می

اش را رقم زد، قتل مردانشاه جنایتی که به خسروپرویز منسوب شده بود و به قتل رسیدنترین بزرگ نیمروز بود.

 شد.بود که پدرِ این مهرهرمزد محسوب می

مانند داشت و از یاران نزدیک و مورد اعتماد شاه بود. تا تداری بیدر سیستان اق گوید مردانشاهطبری می

این که دو سال پیش از مرگ خسروپرویز، اختربینان به شاهنشاه هشدار دادند که مرگش از جانب کوست نیمروز 

اصله از فرا خواهد رسید، وی مردانشاه را به قتل نرساند، اما دستور داد تا دست راست او را قطع کنند. اما بلاف
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کردار خویش پشیمان شد و سوگند خورد تا هرچه مردانشاه خواست به او ببخشد. اما مردانشاه که از بریده شدن 

 دستش سخت افسرده شده بود مرگ را بر زندگی ترجیح داد و درخواست کرد که کشته شود، و چنین هم شد. 

ی کوست نیمروز برکشید. اما این مرد خسرو پس از این جنایت مهرهرمزد پسر مردانشاه را به پادوسبان

گوید که مردانشاه برادر گیری کرد. یوستی میی کنارهلشکر که از ستمدیدگی پدر خشمگین بود نپذیرفت و از کار

با وجود شورش وی به شاهنشاه وفادار ماند، اما به خاطر بدگمانی شاه با چنین سرنوشت  کهبهرام چوبین بود 

داند کسی از خاندان مهران در سیستان چنین قدرتی پورشریعتی بعید می ،در مقابل 1265شد.رو روبه انگیزیغم

  1266داشته باشد و او را یکی از اعضای خاندان سورن دانسته است.

ی خبردار طبری نوشته که خسروپرویز از جفایی که بر مردانشاه روا داشته بود سخت پشیمان بود و وقت

دو  ،ترتیب مور قتل وی شده، خرسند شد. به اینأاز او خواهد ستاند و مشد پسر همین سردار انتقام پدرش را 

دانند و برخی ی خسروپرویز در دست است. برخی او را فرخزاد از خاندان اسپهبدان میی کشندهروایت درباره

وپرویز به هستند که خسرداستان هم ین زمینهاند، اما همه در ادیگر وی را مهرهرمزد پسر مردانشاه قلمداد کرده

ان خود )ویستهم سالارسپهن های فراوان همراه بود به جرم کشتنگاریطولانی و مستندی که با نامه دنبال دادرسیِ

 و ویندویه و مردانشاه( به دست بازماندگان این سرداران به قتل رسید.

 

  

                      
1265 Justi, 1895: 196. 
1266 Pourshariati, 2008: 2.7.6. 
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 فروپاشی ساسانیانگفتار هفتم: تاریخ 

 

ان سالارسپهستخوش تباهی و انحطاط شد و کشمکش میان با مرگ خسرو پرویز در عمل دولت ساسانی د

به شکلی که بختی حیاتی برای واکنش  ،دست شدن قدرت و پراکندگی و اغتشاش امور گشتباعث دست به

ی اعراب از دست رفت و این نیروی برخاسته از اندرونِ قلمرو ساسانی دودمان درست و منسجم در برابر حمله

ی اعراب باید به این نکته توجه داشت که عربستان در آن دوران بخشی ی حمله. دربارهشاهنشاهی را به باد داد

ها و انقراض دولت از قلمرو ایران بوده و خیزش اعراب و سرنگونی دولت ساسانی شباهتی دارد به هجوم افغان

م استاندارانی هدر جنوب  صفوی. در زمان ظهور اسلام قبایل نیرومند شمال عربستان تابع شاهنشاه ساسانی بودند و

ی اعراب را نوعی هجوم خارجی شبیه به تصور مرسومی که حمله ،کردند. از این روایرانی بر یمن حکومت می

 کند نادرست است.ی مغول قلمداد میحمله

 تاخت آورده بودند، نوع گفتمانی بود شهرایرانگواهِ این نکته که اعراب در مقام یکی از اقوام ایرانی به 

ها بر این که اعراب و شهرهای مورد نگاریها و نامهکه میان ایشان و مدافعان شهرها جاری بود. در تمام رایزنی

ی همزیستی درازمدت دارند و تازیان بخشی از اقوام تابع ایرانی محسوب تهدیدشان یا شاهنشاه ساسانی پیشینه

اند که سرداران و فرماندهان ن اولیه به دقت ثبت کردهمسلمانویسان تاریخ هست. این نکته راتأکید  اندشدهمی

دانستند، اما با این همه مدام بر حقی که بر گردن شان اعراب مسلمان را خوار و بینوا میهاینگاریساسانی در نامه

هیچ بخشی اند. در داشتهتأکید  اندهایی که در گذشته به ایشان کردهشان و یاریی همزیستیایشان دارند و پیشینه

رفتار خود  ،اند. از سوی دیگرقومی بیگانه و ناآشنا مورد اشاره واقع نشدهچون هم ها اعرابنگاریاز این نامه
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ی اصلی اعراب بینیم متفاوت است. تردیدی نیست که انگیزهها میاعراب نیز با آنچه بعدتر از مغولان و روس

کوشش ایشان بیشتر در این راستاست  ،بوده است. با این همه مسلمان از حمله به شهرهای ایرانی غارت و تاراج

نگاری و رایزنی تابعیت و فرودستی سیاسی مدافعان شهرها را به دست بیاورند و اسلام آوردن که حرکت که با نامه

 عیت سیاسی است به همین دلیل اهمیتی محوری پیدا کرده است.بنمادینِ پذیرش این تا

 شد و با هجوم اقوام بیگانه بهه تحولی در سیاست داخلی ایران محسوب میظهور اسلام از این زاوی

بود و چه بسا بتوان گفت زمان هم تفاوت داشت. این جریان با اغتشاش و آشفتگی در سیاست ساسانیزمین ایران

ایران تکیه بر اورنگ  میلادی پنج یا شش شاه 632تا  628ی ی چهار سالهشد. در فاصلهکه معلولِ آن محسوب می

 ن درشدیدتر شد. تا جایی که شاها وتختتاجزدند، و هرچه گذشت این رقابت نیروهای موازی بر سر 

ای پیدا کردند و سرداران و سپهبدان قدرت اصلی را به دست گرفتند و این قدرت موقعیتی حاشیه مراتبِسلسله

ه همین خاطر از دست به گریبان بود و ب ش با آنی تاریخدولت روم برای بخش عمدهکمابیش وضعیتی بود که 

ی سلطنت دریده شده بود و توافقی بر شیرازه ،در واقع ،ماند. در اواخر کارتشکیل یک نظام سیاسی پایدار باز می

 های ضرب شده، هرمز پنجم، خسرو سوم، پیروز دوم و خسروکهسر هویت شاهنشاه وجود نداشت. بر اساس س

کردند و یران حکومت میبر گوشه و کنار ام.  637تا  631های سال یسوم در فاصلهبا یزدگرد زمان هم چهارم

 کردند.برای خود سکه ضرب می

ی سیاست نادرست خسرو پرویز بوده است. باز بر خلاف تردیدی نیست که این تباهی و فروپاشی نتیجه

هایش و نابخردی خسرو پرویز و تلاش ی دیرپای ایران و روم عامل اصلی در این میان نبودهاجنگ تصور مرسوم،

 شد. در جریانانش بود که متغیر اصلی در انحطاط سیاست ساسانی محسوب میسالارسپهبرای از میان برداشتن 
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کردند و قلمروهای قدیمی سادگی پیشروی میتلفات و بهی ایران و روم سپاهیان ایران کمابیش بیهاجنگ

دست داشتند و از حمایت مردم بومی برخوردار بودند. لطمه و زوال در قدرت هخامنشیان را به شکلی استوار در 

ساسانیان از هنگامی رخ نمود که کشمکش میان خسرو پرویز و سردارانش آغاز شد. هراکلیوس تازه در این هنگام 

ا حتا در همین به باد غارت دهد، امربایجان را آذچند شهر آران و نفوذ کند و  شهرایرانتوانست به درون قلمرو 

هایی از آناتولی را به استواری در دست داشت و حرکت هراکلیوس هنگام هم ارتش ساسانی مصر و سوریه و بخش

 وار شبیه بود. ی جسورانه و دیوانهوتازتاختبیشتر به 

ی عطفی در فروپاشی قدرت ساسانی دانست. در ابتدای کار توان نقطهزمان مرگ خسرو پرویز را می

ها قباد کوشید بار دیگر نظم و آرامش را به کشور بازگرداند. او به محض به قدرت رسیدن با بیزانسی شیرویه

که او را به  ،مقتدر پارتیهای خاندان و برای سپاس از پشتیبانی 1267ای نوشتصلح کرد و با هراکلیوس عهدنامه

ورازتیروز پسر سندباد اش آن که گفتیم هنمونهایی سخاوتمندانه داد. رسانده بودند، به ایشان پاداش وتختتاج

  1268د.کربه مقام تنوتر ارمنستان برکشید و مرزبان آن سامان قلمداد  را باگراتونی

برقرار بود و شیرویه نیز به زودی درگیر این  چنانهمهای دیرین ها و رقابتکشمکش ،با این همه

بی شاید بر همین اساس شیرویه قباد را شاهی ها شد و به کشتن سرداران مخالف روی آورد. ثعالبندیدسته

گوید که شیرویه کوشید شیرین همین انگاره میتأیید  فردوسی هم در 1269هوسران و خودکامه معرفی کرده است.

                      
1267 Sebeos, 1999: 84 - 85. 
1268 Sebeos, 1999: 86 - 87. 

 .728: 1368ی، ثعالب 1269
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ای جوان به احتمال زیاد شیرویه شاهزاده ،را بفریبد و به وصلت با خویش وا دارد. با این همه ،زن پدرش ،ارمنی

ها وی را به کشتار شاهزادگان و دست سرداران بزرگ و اشراف مانند مومی نرم بوده و همانو خام بوده که در 

 سران خاندان ساسان برانگیختند. 

تر دیدیم که نیروی اصلی پشت قتل خسروپرویز زادفرخ اسپهبد و مهرهرمزد پارسیگ بودند. در پیش

اش مقام وزیری گرفت ه بعد از به تخت نشستنمرد مقتدر دیگری به نام فیروز هم وجود داشت کشیرویه دربار 

 دستِ هم گوید که فیروز دوست وطبری هم می 1270کشتار کند. ش راتن از برادران را برانگیخت تا هفده اوو 

مور گردآوری أمردی به نام شمطا پسر یزدین بود که در دوران خسروپرویز نقشی نزدیک به وزیر دارایی داشت و م

ی برکناری خسروپرویز بود دار دربار بود. به گزارش او این شمطا مغز متفکر پشت دسیسهانهها و خزمالیات زمین

شد. جالب آن است که این مرد و خاندانش تا چند قرن بعد باقی و فیروز هم همکار و یاور او محسوب می

خاندان نیای ه که فیروز چون بلعمی نوشت ،کنندکننده بازی میدر تاریخ ایران نقشی تعیین چنانهممانند و می

 1271برمکی بوده و نامش را به صورت فیروزان آورده است.

ایران های خاندان هایها برای صلح با بیزانس، سرداران و سرکردهوگوگفتنماید که در جریان چنین می

رفت که دانیم که شیرویه زمانی تصمیم به صلح گشرقی با ایران غربی اختلاف نظری داشته باشند. این را می

 قاعدتاً ،رومیان تا آذربایجان پیش آمده و چند شهر را غارت کرده بودند و در گنجه اردو زده بودند. از این رو

تر به صلح و خروج ایشان از این منطقه بوده است. از کوست آذربایجان خواهان دستیابی هرچه سریع بدسپاه

                      
1270 Noldeke, 1879: 381 - 382. 

 .841: 2، ج.1373بلعمی،  1271
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گیرد تا کوست نیمروز توافقی و اتحادی شکل می بدسپاه بینیم میان خاندان اسپهبدان ماد باهمین روست که می

 تر به جنگ با بیزانس خاتمه دهند. هرچه سریع

در مقابل ایشان شهروراز قرار داشت که به تازگی سوریه و مصر را فتح کرده بود و انگار در این لحظه 

های سرزمین یدر برابر تخلیه داشت وهنوز آن مناطق را در اختیار داشت. او آشتی با رومیان را خوش نمی

فرخ هرمزد و پسرانش رستم و فرخزاد که در کوست نیمروز صاحب  ،با این همه 1272ورزید.شده مقاومت میآزاد

ها هم در نهایت کار را پیش بردند و شیرویه را وادار کردند قدرت بودند بر صلح با روم پافشاری داشتند و همان

 ی به هراکلیوس بنویسد و درخواست صلح کند. انامهم.  628فروردین  19تا در 

ای که در اقتدار شهروراز و سلطه 1273به اورشلیم بازگرداند.م.  630شهروراز صلیب مقدس را در نوروز 

شدن دست هم دانیم که هراکلیوس پس ازی بیزانسی داشت تردیدی وجود ندارد. چون میشدهبر قلمرو گشوده

کوشید با برانگیختن او به خیانت به خاندان برد و در ضمن میاز او حساب می چنانهمبا وی بر ضد خسروپرویز 

ساسان کار شاهنشاهی ایران را بیش از پیش آشفته سازد. پس از مرگ خسروپرویز او به شهروراز نامه نوشت و 

کند و ایران به رسمیت بشمارد و از به قدرت رسیدن او حمایت  وتختتاجگفت که حاضر است حق او را بر 

 1274،اش بر رقیبان دیگر سپاهیانی در اختیارش بگذاردفرزندانش را بر اورنگ ایران به رسمیت بشناسد و برای غلبه

بر نگهداری بخشی  چنانهمها نشد و ی این وعدهاما شهروراز سیاستمداری ورزیده بود و در ابتدای کار فریفته

 داد. شان میی که فتح کرده بود برای ایران پافشاری نیاز قلمرو

                      
1272 Sebeos, 1999: 86. 
1273 Kaegi, 1992: 66, 67 
1274 Sebeos, 1999: 88. 
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های سرزمین ایران شرقی قرارداد صلح بسته شد و شهروراز ناچار شدهای خاندان با فشار ،در نهایت

ی نفوذ ارتش ایران حتا پس از مرگ خسروپرویز تا شود که دایرهشده را پس دهد. با مرور قرارداد روشن میفتح

 کرد اینبرای رومیان این بود که شهروراز تعهد میبند این عهدنامه  ترینمهمچون  ،کجاها گسترده بوده است

را تخیله کند و به رومیان بازپس دهد: سوریه، فلسطین )از جمله قیصریه و اورشلیم( انتاکیه و ترسوس ها سرزمین

های درباری و کشته شدن شاهنشاه در کیلیکیه و بخشی از ارمنستان. آشکار است که ارتش ایران با وجود کشمکش

هم در گرماگرم این آشوب به ایرانیان وفاداری ها سرزمین اند و مردم اینشده حاکم بودهبر قلمرو گشوده چنانهم

بینیم. یعنی پاتک هراکلیوس اند، چون هیچ نشانی از سرکشی یا طغیان در این مناطق نمیدادهچشمگیری نشان می

باکانه بوده و در زمانی صورت ی بیجسورانه یاش تا قلب آذربایجان نوعی حملهبه خسرو پرویز و پیش تاختن

پس هر چند  گرفته که بخش اعظم خاک امپراتوری روم به استواری در دست سرداران ساسانی بوده است.می

را برای ایران رودان میان بهایی سنگین بود، با این همه شهروراز موفق شد خسروان وها سرزمین ی ایندادن همه

  1275نگه دارد.

ی اعراب به ساسانیان در این هنگام آغاز شده است. در این مورد ال زیاد نخستین موج حملهبه احتم

ی اُسَید ی عرب از طایفهنویستاریخ شود کهگزارش کهنی که در دست داریم به سیف بن عمر مربوط می ترینمهم

درگذشته است. روایت سیف در بافت الرشید در بغداد در دوران خلافت هاروناحتمالاً تمیم بوده و ی بنیاز قبیله

دهد بیشتر بر مبنای توجه به طرف گیرد و تصویری که از فتوحات به دست میگفتمان سنتی اسلامی جای نمی

                      
1275 Sebeos, 1999: 224. 
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اند. با عرب او را زندیق دانسته و آرای او را نامعتبر شمردهنویسان تاریخ ایرانی تکیه دارد. به همین خاطر بعدتر

های او را بر بقیه ترجیح داده و ماجرای آغازین تاریخ اسلام که طبری باشد روایتنویس ختاری ترینمهم ،این همه

ی هاجنگ سقوط ساسانیان را بر اساس آرای او شرح داده است. اهمیت روایت او در آن است که به پیوند میان

ه رشته از رخدادها رده، فتوحات و شرایط سیاسی داخلی شاهنشاهی ساسانی پی برده و در روایت خویش هر س

 را با هم ترکیب کرده است. 

خ که منبع اصلی طبری در شرح تاریخ فتوحات است، گزارش خود را هم بر حسب تاری ،سیف بن عمر

سانده است. از هجری و هم با اشاره به نام و نشان کسی که در آن هنگام بر تخت ساسانی مستقر بوده به انجام ر

شد، با نگریستن به نام و نشان و چرخش قدرت سریعی در دربار ایران دیده میآنجا که در دوران مورد نظر ا

توان با دقتی چشمگیر زمان رخدادهای مورد نظر را تشخیص داد. اما نکته در برد میرا میشان نام شاهانی که

 رد. در بیشتربینیم تفاوت داهای دیگر مینچه در تاریخآبندی رخدادها به روایت سیف با جاست که زماناین

 است. سیف این ی رده دانسته شدههاجنگ جری و پس ازی اعراب به ایران سال سیزدهم هها آغاز حملهتاریخ

 یهایش به شاهان ساساندهد، اما اشارههجری قرار می 13ـ  12را بر حسب تاریخ هجری در همان  هاجنگ

ی مزار، عین تمر، ولجه، فیراض، نماریق و هاجنگ وشود. از دید اهجری مربوط می 11ـ  8های سال بهزمان هم

(، .م 630م(، شهروراز )630ـ  628(، اردشیر سوم ).م 628)شیرویه قباد جسر در زمان این شاهان رخ داد: 

 ( و یزدگرد سوم. .م 631) فرخ هرمزد (،.م 631ـ  630(، آذرمیدخت، ).م 632ـ  630پوراندخت )

 خواهِ تجدیدنظرنویسان تاریخ ریخها در منابع کهن باعث شده که برخی ازهماهنگی میان برخی از این تانا

تاریخ اسلام از بعد از اصولاً  ها شک روا دارند. در حدی که نات ادعا کرده کهمعاصر در صحت کل این گزارش
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ه شود و هرچه پیش از آن گفته شده تخیلی است و از انعکاس رخدادهای بعد از فتوحات بفتوحات آغاز می

 نگاری صدر اسلام تصویر ایرانیان درهای اصلی تاریخی صدر اسلام ناشی شده است. از دید او مضمونخاطره

ی گرانبار تاریخ باستانی ایران گره ی رده و بازتاب پیشینههاجنگ یاست، که با خاطره شهرایرانی فتح هاجنگ

راب از ایرانیان نیز امری تخیلی و ساختگی بوده گوید که حتا همین تصویر اعخورده است. در عین حال نات می

  1276و قابل استناد نیست.

چون هم ی منابع تاریخی ایرانی رااش دربارهشود که او به سادگی نادانیبا مرور نوشتار نات روشن می

یرانی و معنای های ااش این که به خاطر ناآشنایی با نامشان در نظر گرفته است. نمونهاعتبار شمردندلیلی برای بی

نویسان تاریخ هایی مثل بندویه و تیرویه که هم قافیه هستند بر مبنای تخیلپیشوندها و پسوندها گمان کرده نام

ی خطایش کمابیش شبیه به آن است که کسی از حضور شناسه 1277اند.اند و واقعیت تاریخی نداشتهجعل شده

را به این دلیل  «تاریخ لیوی»شده در ثبت سامی سرداران رومیِدر زبان لاتین خبردار نباشد و ا« اوسـ  »ی نرینه

خرتر )مثلا بعد از أساختگی بداند و از این کشف بزرگ نتیجه بگیرد که کل رخدادهای تاریخ لیوی به تاریخی مت

 شود!تثبیت مسیحیت در دربار کنستانتین( مربوط می

های آغازین عصر ها را در تاریخاسناد و ارجاعی ها و وسواس در سلسلهو ارجاع هاکافی است بافت متن

شان در روم و چین مقایسه کنیم تا دریابیم که حدس نات تا چه اسلامی بنگریم و آن را با اسناد تاریخی همزمان

که ـ ـ نشینو نوشتارهای شمعون ستون «تاریخ امپراتوری»هایی مانند پایه نادرست است. در شرایطی که تاریخ

                      
1276 Noth, 1994: 114. 
1277 Noth, 1994: 112. 
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طرفانه یا ارجاع به منابع روایت هیچ ها و رخدادهای فراطبیعی هستند و در حفظ نگاه بیثبت شایعهانباشته از 

را  «طبقات صدر اسلام»یا  «تاریخ طبری»شوند، چرا باید متن تاریخی دانسته میـ ـ دقتی در آن صورت نگرفته

 مبهم یا غیرتاریخی پنداشت؟

ای نیست و بیشتر به ی منابع قدیمی چندان هم ریشههاگذاریحقیقت آن است که اغتشاش در تاریخ

شود. پورشریعتی به درستی بر این نکته انگشت گیری تاریخ هجری نزد نویسندگان متقدم مربوط میکارام در بهابه

رخ داده  632تا  630های سال ی تازیان و ساسانیان باید بر این مبنا بینهاجنگ موج اول زمانیِگذاشته که هم

از دید پورشریعتی نبردها در  1278بینیم.های کلاسیک می، و نه دو سه سالی دیرتر، بدان شکل که در تاریخباشند

ی فارغ شده بودند و وارد مرحله ایران و روم تازه از دو دهه جنگ فرسایندههای دولت زمانی شروع شده که

های جنگ کلی پایان نیافته و آسیببرای صلح شده بودند. در این شرایط که هنوز شرایط جنگی به  وگوگفت

گذاری ایرانی پورشریعتی در واقع تاریخ ،ترمیم نشده بود، نخستین موج تهاجم اعراب آغاز شد. به این ترتیب

جنگ فیراض که در آن ایران و روم با هم بر ضد اعراب مثلاً  سیف را بر سالشماری هجری او ترجیح داده است.

 12هجری رخ داده باشد، و نه  9باید در سال قاعدتاً  دشیر سوم منسوب شده،مهاجم متحد شدند و به عصر ار

گوید. در این جنگ قبایل نمیر، ایاد و تغلب با فرماندهی خالد بن ولید با نیروهای متحد که سیف میهجری، چنان

وزی خالد بن شان جنگیدند و بر ایشان غلبه کردند. سبک حماسی گزارش پیرساسانی و بیزانسی و متحدان عرب

ولید بر دشمنانی چنین متنوع و پرشمار باعث شده تا برخی از پژوهشگران کل ماجرا را ساختگی و غیرواقعی 

                      
1278 Pourshariati, 2008: 3.1.2. 
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چون  ،بندی پیشنهادی پورشریعتی را بپذیریم ایرادی در اتحاد این نیروها نخواهیم یافتاما اگر زمان 1279بدانند.

 اند. جنگیدههروراز قرار داشته و با هم در یک جبهه میدر این تاریخ نیروهای بیزانسی در کنار سپاهیان ش

زمانی با شاهان ساسانی تنها به گزارش گذاری بر حسب همزمانی در سالشماری هجری و تاریخناهم

شود. حمزه اصفهانی هم نوشته است که خالد بن ولید در زمان سلطنت پوراندخت به سیف بن عمر مربوط نمی

داری زمام شود و این اواخر دورانمربوط میم.  631 ـ 629اش به این ترتیب زمان حملهو به  1280حیره تاخت آورد

م.(  634تاریخ مرسومِ این تازش که در سال دوازدهم هجری ) ،ابوبکر و ابتدای خلافت عمر است. به این ترتیب

 و نه پوراندخت.  چون در این هنگام یزدگرد سوم بر تخت ساسانی نشسته بود ،گیرد، نادرست استقرار می

ه شکست داد و گوید که آغازگاه فتوحات زمانی بود که خالد بن ولید مسیلمه کذاب را در یمامسیف می

امروزین نویسان تاریخ داد به ابُلُّه )بصره( بتازد و با ایرانیان بجنگد.پیامی از ابوبکر دریافت کرد که به او دستور می

اند فتح این ناحیه اند و بیشتر ترجیح دادهه را فتح کرده باشد، تردید روا داشتهی این که به راستی خالد ابلدرباره

اما خلیفه بن خیاط و بلاذری و منابع کهن دیگری هستند  1281،بدانندم.  634را به دست عتبه بن غزوان به سال 

 دهند. که بر حضور و عملیات خالد در حوالی بصره گواهی می

شد که فرماندهانش عبارت بودند رو روبه به ابله تاخت و با سپاهی ایرانی به گزارش طبری خالد بن ولید

ی مهم را از جابان )گاوان( حاکم اُلیس، آزادبه حاکم حیره و پهلوانی به نام سردار هرمز. سیف بن عمر این جمله

                      
1279 Fück, 2007. 

 .11۵ :1367حمزه اصفهانی،  1280
1281 Donner, 1981: 329. 
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و اردشیر سوم م.(  628ای به شیرویه )ی اعراب نامهثبت کرده که این سردار هرمز پس از خبردار شدن از حمله

گوید این نوشت و بعد از هشدار دادن به ایشان بسیج سپاهیانش را آغاز کرد. ابن اثیر هم میم.(  630ـ  628)

م.  628در احتمالاً ها بپردازیم این نبرد بندی تاریخماجرا در زمان اردشیر سوم رخ داد. در این حالت، اگر به جمع

اند، اما این دانسته .ق 12ی این منابع در ضمن تاریخ جنگ ابله را سال ت. همهرخ داده اسم.  630و دست بالا تا 

شود. پورشریعتی پیشنهادی جسورانه کرده و گفته که به خاطر نوپا بودن تاریخ هجری برابر میم.  633زمان با 

اده شود و تنها به گذاری هجری به کلی کنار نهقمری در این هنگام و ناآشنایی اعراب با آن، بهتر است تاریخ

تر هم اگر این روش را که درست 1282روش قدما برابری با سال سلطنت شاهنشاهان ساسانی معیار گرفته شود.

 ( رخ داده است. .ق 7)سال م.  628ی دوم سال نماید اختیار کنیم، نبرد ابله به احتمال زیاد در نیمهمی

دو بال آن را به دو برادر سپرد که قباد و انوشجان گوید که هرمز بعد از بسیج سپاه، فرماندهی طبری می

ماه خوانده شدند و نسب ساسانی داشتند. بلاذری در جایی هم نام پدر انوشجان را آورده و او را جشنسنامیده می

ی نام انوش گشنسپ بوده شدهشکل تحریف است )نوشجان بن جوشناسما(. پورشریعتی حدس زده که انوشجان

او نیز  سالارسپهآذرگشنسپ وزیر لایق دوران اردشیر سوم باشد که در ضمن ماه همان ماهنسباشد و پدرش جش

گوید در دوران انوشیروان ی اصفهانی میشود که حمزهاین حدس او با این شاهد تقویت می 1283شد.محسوب می

 1284ش جشنسب.و بخشی از عصر هرمز پنجم حکومت سرزمین اعراب به دست سرداری پارسی بود به نام انو

                      
1282 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 
1283 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 

 .142ـ  141: 1367حمزه اصفهانی،  1284
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انوشجان سرداری مقتدر بود و بعد از نبرد با اعراب با آنها قرارداد صلحی نوشت و در مقابل به ایشان اجازه داد 

 تا کاخ دخترعمویش کامنِدار دختر نرسه را در نهرالمرعات غارت کنند. 

شتم هجری السلاسل نام داشت، به گزارش ابن هشام، واقدی و ابن سعد در سال هجنگ بعدی که ذات

گوید که او در میان هفت رخ داد و هرمز در جریان آن به قتل رسید. طبری هنگام شرح کشته شدن هرمز می

ن حال طبری در بود و بعد از مرگش انوشجان و قباد روی به هزیمت نهادند. در عی مهتر خاندان ایرانی از همگان

های ه با گزارشی این نبرد گفتگوید آنچه او دربارهیداند و منقل خود از سیف بن عمر روایت او را نادرست می

ها در رخ داد. بلنکشیپ گزارش .ق 14السلاسل در زمان عمر به سال گوید نبرد ذاتدیگر ناسازگار است. او می

ن جنگ این زمینه را مرور کرده و به این نتیجه رسیده که روایت سیف بن عمر درست بوده است. او داستا

های عمرو عاص و زیاد بن وتازتاخت وگوید این نبرد را از خلیفه بن خیاط نقل کرده و وی میالسلاسل ذات

ل ششم حارثه در حیره به دستور پیامبر اسلام در سال هفتم هجری انجام پذیرفت و این یک سال پس از سا

 ده بود. ی پیامبر به خسروپرویز گسیل شهجری بود که در آن نامه

شیرویه پس از شش هفت ماه سلطنت درگذشت، اما دلیل مرگش درست روشن  دانیم کهاین را می

 1285نیست. به گزارش سیف در همان سالی که خسروپرویز برکنار و اعدام شد، شیرویه هم در اثر طاعون درگذشت.

ای درباری مسمومش کردند. آشکار است که مرگ او در اواخر که تئوفانس آورده، در دسیسه یدر روایت دیگر

هایی در مرزهای غربی ایران همراه بوده است. ثعالبی این گزارش مهم را ثبت کرده با بروز آشفتگیم.  628ل سا

                      
1285 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 
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کن از عربستان وزیدن بادهای بنیان»هایی از تازیان به شهرهای ایرانی هجوم آورده بودند و که در این هنگام دسته

لمانان به قلمرو ساسانی باشد. به خصوص که دینوری ی مستواند نخستین گزارش از حملهاین می 1286.«گرفته بود

ی بکر بن مثنی بن حارثه با پشتیبانی قبیله ،در دوران به قدرت رسیدن پوراندخت ،هم گفته که کمی بعد از آن

این گزارش را داریم که شهروراز  چنینهم 1287وائل به حیره تاخت آورد و این در زمان خلافت ابوبکر رخ داد.

 1288هایی از قلمرو بیزانس را اشغال کرده بود.ی جنگ با بیزانس را در سر داشت و خودسرانه بخشسودا چنانهم

ای ساسانی را با نام اردشیر سوم بر تخت نشاندند. این شاهزاده کودکی پس از مرگ شیرویه شاهزاده

گام سرداران و دهد. آشکار است که در این هنها سن اندکش را نشان میاش بر سکههفت ساله بود و چهره

در مقابل وفاداری به این شاه نوباوه این اجازه را احتمالاً ی کشور بودند و شهروراز کارهرهبران اشراف همه

 1289بیاورد.د را در قلمرو بیزانس به حرکت دردریافت کرده که بار دیگر ارتش خو

 یخاطر اصرار در حفظ قلمروی نماید که ایرانیان بهباقی بود و چنین می چنانهمخطر اعراب  ،با این همه

ی بعدی تازیان به جنگ مذار اند. حملهانگاشتههای ایشان را نادیده میاندازیکه از رومیان ستانده بودند، دست

ای در باز آشفتگیهر چند  شود.انجامید که تاریخش به روایت سیف بن عمر به سال دوازدهم هجری مربوط می

ود. بر اساس این روایت وقتی سردار هرمز برای اردشیر سوم نامه نوشت و به او شهای هجری دیده میبندیزمان

                      
 .46۵: 1368ثعالبی،  1286
 .123ـ  121: 1346دینوری،  1287
 .46۵: 1368ثعالبی،  1288
 .46۵: 1368ثعالبی،  1289
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خبر داد که خالد بن ولید از یمامه به سوی او هجوم آورده، از سوی دربار اردشیر سوم سرداری به نام کارن )به 

ن است که به این که نامش معلوم نیست اما روش ،روایت سیف: کارن بن قاریانیس( را به نزدش گسیل کرد. کارن

خاندان تعلق داشته، زمانی به میدان رسید که هرمز در جنگ کشته شده بود. او سربازان ایرانی را که در حال 

نشینی بودند دور خود جمع کرد. طبری از سیف این نکته را نقل کرده که سربازان فراری وقتی در مذار به عقب

بازماندگان اهواز و فارس به بازماندگان آذربایجان »کردند و  کارن رسیدند خویشتن را به خاطر گریختن سرزنش

جا و قرار گذاشتند که همان« و سواد گفتند که اگر پراکنده شوید دیگر هرگز نخواهید توانست به هم باز بپیوندید

اشت. بمانند و با تازیان بجنگند. در نتیجه کارن انوشجان و قباد را به رهبری بال راست و چپ سپاه خویش گم

گوید که این دو دسته از سپاهیان که پورشریعتی با نقل این بخش از داستان و اشاره به نقل قولی از مسعودی می

ی پارسیگ در فارس و اهواز و پهلویگ در آذربایجان اشاره دادند، در واقع به دو رستهبه هم دل و جرأت می

سیل اعراب پرشمارتر از آن بود که  ،با این همه 1290دند.جنگیکنند که زیر فرمان سرداران ساسانی و پارتی میمی

ای که این سپاهیان نشان دادند، در نبرد مذار هم شکست خوردند و بشود جلویش را گرفت و با وجود دلیری

 کارن، انوشجان و قباد همگی در میدان نبرد کشته شدند. 

اندرزغر( را به جنگ اعراب فرستاد  اردشیر سوم برای جبران این لطمه سرداری به نام اندرزگر )طبری:

ورزیدند، بهمن جادویه را به عنوان جانشین او گسیل کرد و این دو و چون سپاهیان در برابر فرمان او مقاومت می

به هم پیوستند و در برابر اعراب صف آراستند. این که چرا اندرزگر نزد سپاهیان پذیرشی نداشته را منابع کهن به 

                      
1290 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 
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گوید او مردی نماید که تبار و زادگاه او مشکلی داشته باشد. چون طبری میاند. اما چنین میهاشاره برگزار کرد

دانیم که اندرزگر کند که در مداین زاده شده اما در آنجا پرورده نشده بود. این را هم میدورگه بود و اشاره می

ی بسیاری از کودکانی که در دوران غلبه این خبر را داریم که چنینهملقب و نام منصبی است و اسم فرد نیست. 

ا به عنوان نام خانوادگی خویش بلندمرتبه و فروپایه زاده شدند، این لقب رهای خاندان مزدکیان از پیوند

این  1292شده نیز یکی از این کودکان بوده باشد.ورشریعتی حدس زده که اندرزگر یادپ ،از این رو 1291گزیدند.میبر

نشینی کرد. در این هنگام شورش شهروراز رابر اعراب جنگید، اما شکست خورد و عقبسپاه در نبرد ولجه در ب

خواهی از قدرت میدان نبرد را ترک کرد و به در برابر اردشیر سوم آغاز شده بود و بهمن جادویه برای سهم

گر حمله بردند و با جابان )گاوان( سپرد. اما در این میان اعراب بار دیبه تیسفون رفت و فرماندهی سپاهیان را 

 ی گاوان و سربازانش، ایشان را در الَُیس شکست دادند. وجود پایداری دلیرانه

های داخلی میان سیاستمداران و سرداران آنچه دربار ساسانی را در رویارویی با اعراب فلج کرد، درگیری

را در دست گرفت مردی بود به نام ی امور دربار با بر تخت نشستن اردشیر سوم وزیری که ادارهگفتیم که بود. 

جوشنس )ابن نس )طبری و ابن بلخی( یا ماه آذرآذرجش گشنسپ که اسمش در منابع اسلامی به صورت مهَآذرماه

هایی پراکنده وجود دارد. طبری ی مقام درباری پیشین او اشارهدرباره 1294ثبت شده است. 1293اثیر و یعقوبی(

رئیس اصحاب المعده( بوده است و ابن بلخی لقبش را به صورت اتابک قید گوید رئیس خوانسالاران دربار )می

                      
1291 Khurshudian, 1998: 92. 
1292 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 

 .214ـ  213: 1362یعقوبی،  1293
1294 Justi, 1895: 354. 
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ی این منابع در این مورد دایی خسروپرویز بوده است. همه این اشاره وجود دارد که او پسر چنینهم 1295کند.می

 کرد. ره میبار دربار ساسانی را با نظم و ترتیب ادابسیار کاردان و لایق بود و کاروتوافق دارند که این مرد 

دانیم که فرماندهی نیروهای نظامی به کسی به نام پیروزخسرو سپرده شده بود. از سوی دیگر این را می

ثعالبی نام وی را به . «به پیروز خسرو سپردم سپاه/ که از داد شادست و شادان ز شاه»گوید اش میفردوسی درباره

ی امور شاهنشاه خردسال بیشتر دانسته و او را متولی همهی اختیاراتش را صورت خسروفیروز ثبت کرده و دایره

پورشریعتی معتقد است که این شخص همان فیروزان است که در زمان شیرویه وزیر بود و  1296برشمرده است.

ریاست  ،به این ترتیب 1297شد.ی دربار ساسانی محسوب میی مقتدر پشت صحنهدر این دوران چهره

 راندند. ارتش به دو تن محول شده بود که به اسم اردشیر سوم خردسال فرمان میساسانی و نظام  یِسالاردیوان

ای از اشراف به رهبری ماه شدنِ جبههداستان هم ینماید که بر تخت نشاندن اردشیر سوم نتیجهچنین می

ین که ماه اند. چون او بعد از زمانی کوتاه به خاطر اشدهآذرگشنسپ بوده باشد که رقیب شهروراز محسوب می

گیری از ایشان روی آورد و در نهایت در گزینش شاه نو با او مشورت نکرده بودند به خردهو دربار آذرگشنسپ 

کرد  وگوگفتبا هراکلیوس م.  629شهروراز که سودای سلطنت داشت، در اواخر بهار  1298بر اردشیر سوم شورید.

شده در سوریه فتحهای سرزمین خردادماه پس نشستن ازنماید که نیروهای او از و به آشتی دست یافت. چنین می

                      
 .261: 137۵ابن بلخی،  1295
 .464: 1368ثعالبی،  1296

1297 Pourshariati, 2008: 3.2.2. 
 .261: 137۵ابن بلخی،  1298
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فرجامی بر این توافق بود و آغازگاهش چون هم م. 629ی نهایی در امرداد و از این رو مذاکره 1299را آغاز کرده باشد

شد. اعراب از همین پس نشستن ایرانیان سود جستند و کوشیدند خلأ قدرت ایشان را پر کنند. اما محسوب نمی

ای بیزانسی به سرعت واکنش نشان دادند و در اواخر امرداد و اوایل شهریور تازیان را در نبرد متعه شکست نیروه

  1300دادند.

ای به سوی تیسفون پیش رفت و نخست در ورود به شهر آنگاه شهروراز با سپاه کوچک شش هزار نفره

ت با او رویارو شود. اما شهروراز به سرعت ها را بسته بود و تصمیم داشناکام ماند. چون ماه آذر گشنسپ دروازه

ها بر رویش گشوده شد. کسانی که به اردشیر سوم خیانت توانست با سران اشراف به توافقی دست یابد و دروازه

اند و به های نیوخسرو و نامدار جشُنس نامیده شدهی او پیوستند در تاریخ طبری دو تن به نامکردند و به جبهه

اند. پورشریعتی بر این مبنا حدس زده که نیوخسرو نیمروز دانسته شده بدسپاه ی گارد سلطنتی وترتیب فرمانده

نیمروز دلالت  بدسپاه همان فیروزخسرو )فیروزان( بوده، و معتقد است گزارش طبری به متحد شدن شهروراز و

از خاندان سورن بوده با احتمالاً و نیمروز که لقب پارسیگ داشته  بدسپاه یعنی از دید او در این مقطع 1301کند،می

 شود. شورش خاندان مهران همراه می

این اتحاد چندان نیرومند بود که شهروراز توانست بدون مقاومت چندانی وارد تیسفون شود و اشراف 

آنگاه شان را مصادره نماید و اردشیر سوم خردسال را نیز به قتل برساند. مخالف خود را عزل یا اعدام کند و اموال

                      
1299 Sebeos, 1999: 223. 
1300 Kaegi, 1992: 67. 
1301 Pourshariati, 2008: 3.2.2. 
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میلادی شهروراز خود تاج بر سر نهاد و ادعا کرد که سلطنت از خاندان ساسان به  630در هفتم اردیبهشت سال 

 خاندان مهران منتقل شده است. 

گرفت قرار می وتختتاجی مستقیم دعوی بهرام چوبین مهرانی بر در ادامه وتختتاجادعای شهروراز بر 

در کم تدس هم را نیز باید در همین بافت فهم کرد. این بدان معناست کهو شورش و حکومت کوتاه مدتِ ویست

 ،تردیدهایی پدید آمده بود. با این همه وتختتاجی حقانیت خاندان ساسانی بر ی اشراف نظامی دربارهمیان طبقه

ی مردم و توده دار کندن را خدشهشکوهمند ساسانیاداری زمام ی چهارصد سالاین تردیدها چندان نبود که خاطره

اند، شهروراز را نیز مانند بهرام چوبین و ویستهم غاصبانی انی که بعدتر این رخدادها را روایت کردهنویستاریخ و

گذاری شهروراز داستانی اند که پا را از گلیم خویش درازتر کرده بودند. طبری هنگام شرح داستان تاجبیش ندانسته

دید دچار شد و ناگزیر شد ید شاه غاصب در زمان بر تخت نشستن به اسهالی شگوکند و مینمادین را بازگو می

روا داشت. به  ایران توهین وتختتاجدر برابر تختگاه لگنی برای قضای حاجت بنهد و به این ترتیب به حرمت 

 خاطر همین نامشروع نمودن شاهِ غاصب بود که در زمانی اندک او را به قتل رساندند.

بر تخت تیسفون تکیه زده بود و ادعای سلطنت داشت و در م.  630وردین تا خرداد سال شهروراز از فر

اش در جنگ عین تمر تعیین شد. این جنگ پس از ی بعدی اعراب آغاز شد و نتیجههمین هنگام بود که حمله

سر بهرام چوبین دانسته نشینی شیرزاد از انبار واقع شد و در آن سرداری به نام مهران سردار ایرانیان بود که پعقب

سنگر بودند، اما باز هم نتوانستند در برابر سیل شده است. در این نبرد قبایل عرب نمیر و تغلب و ایاد با مهران هم

ی عرب که به مسیحیت گرایشی داشتند جمعیت تازیان مهاجم مقاومت کنند و شکست خوردند. این سه قبیله

ردند و پس از شکست بار دیگر در جنگ فراض زیر بیرق ایرانیان جمع ی جنگ با مسلمانان را رها نکدنباله

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


864 

 

ای از سپاهیان رومی نیز به ایرانیان پیوسته بودند. معمول است که این جنگ بار رستهاینبا این تفاوت که  ،شدند

اش نتقادیرا به پیروی از گزارش سیف بن عمر به سال دوازدهم هجری مربوط بدانند. اما پورشریعتی در روایت ا

شهروراز مربوط دانسته است که داری زمام ی ایرانیان و تازیان آن را به همان سال نهم هجری و دورانهاجنگ از

  1302نماید.به خاطر همیاری سپاهیان شهروراز و رومیان پذیرفتنی هم می

و  1303یمی بافت ارتش در عربستان پیش از دوران فتوحات اطلاعاتی بسیار اندک در دست داردرباره

ای بوده باشند که برای نبرد در های عشیرهنماید که در این دوران تنها شکل سازماندهی نظامی دستهچنین می

های شان ارتشآراییاند. با این همه بافت فرهنگی و سرمشق غایی رزمشدهمیرو روبه قالبی نه چندان منظم با هم

زمان هم مسلمانان 1304کردند.سبک جنگی ایرانیان قلمداد می وابسته و وارثچون هم ایرانی بودند و خویشتن را

شان قواعد و نظم و ترتیب حاکم بر ی پیچیدگی ماشین جنگیشان و توسعهشدن شمار سربازانتر بزرگ با

های ساسانی را پذیرفتند و همان را در میان خود برقرار ساختند. به این ترتیب قلب سپاه، بال راست و ارتش

  1305دار از هم تفکیک شدند.و عقب چپ، جلودار

شدند. نیرویی که آنان آرایی بدوی محسوب میاز نظر ساز و برگ و هنر رزم چنانهماعراب  ،با این همه

کرد پیش از هرچیز شمار زیاد و جمعیت چشمگیرشان بود که ناپذیر تبدیل میرا به ارتشی پیروزمند و شکست

ن در زمان ظهور اسلام ناشی شده بود. پایبندی به دین اسلام بر خلاف ی عربستاجزیرهاز انفجار جمعیتی شبه

                      
1302 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 
1303 Landua - tasseron, 1995: 299 – 337. 
1304 Shahbazi, 1991c: 494 - 499.  
1305 Tafazzoli, 2000: 15 - 16. 
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هایی بودند بعد اهمیت زیادی نداشته است، چون از سویی بیشتر قبایل مهاجم همان قرونِ  نویسانِتاریخ تفسیرهای

یین اسلام نشان شان پایبندی خاصی به آبینیم که بعدتر هم سردارانکه در زمان ابوبکر از اسلام سرپیچیدند و می

پوششی برای تمایز عرب از عجم و پیروزمند از شکست خورده بازتعریف چون هم دهند و در نهایت آن رانمی

 کنند.می

ی بن جنگ مهمی که تا حدودی پیشاهنگ فتوحات بعدی اعراب بود، در همین مقطع زمانی رخ داد. مثن

ان آمد و رهبری د بن ولید حیره را ترک کرد، به این سامحارثه که مردی جنگاور و غارتگر بود، پس از آن که خال

 قوای عرب مسلمان را به دست گرفت. قدرت ساماندهی او قبایل عرب را زیر یک پرچم جمع کرد و جنگ

گوید در یرموک را رقم زد. سیف از سویی تاریخ آن را در سال سیزدهم هجری قرار داده و از سوی دیگر می

 دث شد، و این قول دوم را بیشتر باید جدی گرفت. زمان حکومت شهروراز حا

صاف اعراب این بار شهروراز سپاهی بزرگ با ده هزار سرباز با فرماندهی هرمز جادویه به م ،به هر رو

اند، بعید نیست که این فرد پدر بهمن فرستاد. از آنجا که نام پدر بهمن جادویه را خورهرمزان ذوالحاجب دانسته

نون جنگی تشکیل فشده که این سپاهیان از مردمی عادی و ناآشنا با تأکید  های دوران اسلامیاریخبوده باشد. در ت

 رغ! ممور نگهداری خوک و أشان را خوکبذ و کوکبذ آورده که یعنی مهاییافته بودند و طبری سرکرده

ای که مثنی نوشت گوید شهروراز به عمد و برای حقیر شمردن اعراب چنین کرده بود و در نامهطبری می

چرانان و مرغداران او را شکست خواهد داد. اما به احتمال زیاد شده از خوکفخر فروخت که با سپاهیانی تشکیل

های درباری در تیسفون و رویگردان شدنِ سرداران بزرگ ی کشمکشاین ترکیب غیرعادی سپاهیان ایرانی نتیجه

به دولت نوپای وی پایان داد. به گزارش طبری در همان هنگامی  از شهروراز بوده است و همان هم پس از سه ماه
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اش تنها که هرمز جادویه از اعراب شکست خورد، شهروراز هم به دست مخالفانش به قتل رسید، یعنی زمامداری

به قتل رسید. بلعمی  ،پسر ماه خورشیدان ،خرداد ماه همان سال به دست فوس فرخ 11و روز  1306چهل روز پایید

فرخ نامیده است فرخ باید باشد. چون ابن بلخی هم وی را پوسرد را ساقفرخ نامیده که تحریف همان فوساین ف

  1307گوید پوراندخت او را به کشتن شهروراز برانگیخته بود.و می

ی ی قتل شهروراز یک دسیسهنماید که این فرد سپاهیانی را زیر فرمان داشته باشد و قضیهچنین می

گوید با سربازانش ده باشد. چون ثعالبی که نام وی را به صورت هرمز اصطخری ثبت کرده، میدرباری صرف نبو

نماید که این حرکت واکنشی بوده به قتل اردشیر سوم ساسانی و چنین می 1308با شهروراز جنگید و او را بکشت.

هی اردشیر همراه شده فرخ در خونخواگذشته از پوراندخت شمار زیادی از درباریان و سرداران با قیام فوس

از سردارانی  چنینهمفرخ با دو برادرش همراه بود که از قتل اردشیر خشمگین بودند. گوید فوسباشند. طبری می

به نام زادان فرخ شهرداران و ماهوی که استاد شهسواران )مؤدب الاساوره( بوده یاد کرده و گفته که شمار زیادی 

راه شده بودند. این گروه همان کسانی بودند که به خاندان ساسانی وفادار مانده از بزرگان و سرداران با ایشان هم

وزیری فرخ را به نخستبودند و پوراندخت را پس از نابودی شهروراز بر تخت نشاندند. پوراندخت هم فوس

 ی امور را به دست او سپرد. برکشید و اداره

                      
1306 Noldeke, 1879: 433. 

 .262: 137۵ابن بلخی،  1307
 .468ـ  467: 1368ثعالبی،  1308
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و پورشریعتی بر اساس معنای نامش، و این نکته که  فرخ از مردم خراسان بودبلعمی اشاره کرده که فوس

شود، او را خودِ فرخ هرمزد دانسته است. معنای زادفرخ میفوس/ پوس به معنای فرزند است و بنابراین نامش هم

فرخ داده شده، دلالتی دینی دارد و به معنای آن است که او از ستایندگان از دید او لقبِ ماه خورشیدان که به فوس

ای که او بحث خود را بر آن استوار ساخته، گزارش برگه ترینمهم 1309تحت حمایت ماه و خورشید بوده است.و 

ی آتورپاتکان به ریاست خرخ هرمزد شاهزاده»گوید پس از به قدرت رسیدن پوراندخت سبئوس است که می

 .1310«وزیران منصوب شد

ان برده همان اسپهبد کسی که شهروراز را از مینماید، اگر این گزارش را مبنا بگیریم، که معقول هم می

شک در برابر ادعای سلطنت وی خاموش کوست باختر بوده که از ابتدا نیز با وی سر ناسازگاری داشت و بی

را همان زادفرخ یا فرخزاد پسر زادان فرخ شهرداران هم آشکا ،در میان این همدستان ،نشست. در این حالتنمی

لاش خاندان که انگار در این هنگام منصب شهرداری داشته است. یعنی شورش شهروراز و تفرخ هرمزد باید باشد 

رو روبه ،آذربایجان بود بدسپاه که ،مهران برای غصب سلطنت ساسانیان با واکنش خاندان اسپهبدان و رهبرشان

 شد و به مرگ شهروراز و بازگشت قدرت به خاندان ساسانی همراه شد. 

 هرمز راهرمزد یا همان فرخن میان وجود دارد آن است که سبئوس سرسختانه فوسای که در اینکته

گوید طبری می 1311اند.خراسان دانسته بدسپاه او را «فارسنامه»داند، اما منابع ایرانی از جمله آذربایجان می بدسپاه

                      
1309 Pourshariati, 2008: 3.3. 
1310 Sebeos, 1999: 89. 

 .269: 1374ابن بلخی،  1311
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ی دارد مبنی بر این که در اشاره مهمهر چند  که او در دوران حکومت آزرمیدخت این مقام را در اختیار داشت،

ی پدرش حکومت نمایندهچون هم در خراسان ــ که بعدها به جنگ تازیان رفتــ این هنگام پسرش رستم 

کرد. بلعمی همین روایت را تکمیل کرده و گفته که شهربانی خراسان را خسروپرویز به فرخ هرمزد داده بود می

جانشینی به خراسان رفت چون هم پسرش رستم ارده شده بودبه خدمت شاهنشاه گم اما چون خودش در تیسفون

اند که منابع گفته دیگربا داستان هم اند وو به جایش فرمان راند. هم بلعمی و هم مسعودی همین ماجرا را آورده

راسان به خونخواهی وقتی آزرمیدخت در پاسخ خواستگاری فرخ هرمزد او را به قتل رساند، پسرش رستم از خ

که  ،روشن است که فرخ هرمزد ،آمد و به تیسفون رفت و آزرمیدخت را بکشت. به این ترتیبحرکت در وی به

ی کوست آذربایجان بوده، در خراسان نیز ریشه داشته و فرزندش رستم در این سامان بدسپاه اشمقام اصلی

گوید او دیرگاهی سد و میشنامی« آذری»رستم را با صفت اصولاً  صاحب قدرت بوده است. جالب آن که مسعودی

  1312بدیِ آذربایجان خدمت کرده بود.در مقام دریگ

با آن که شهروراز به سادگی در برابر خونخواهی ساسانیان شکست خورد و از میان رفت، نباید اقتدار 

دن گرفت. طبری این گزارش مهم را ثبت کرده که بعد از به قدرت رسیکم دست خاندان مهران را را در این میان

الفرخزاد بن البندوان زمام امور را به دست گرفت و از زمان هم پوراندخت، شاپور بن شهروراز به شاهی رسید و

شاپور آزرمیدخت را خواستگاری کرد. بنابراین خاندان شهروراز حتا پس از مرگ او نیز با رهبری پسرش شاپور 

                      
 .103: 136۵مسعودی،  1312
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بر تخت نشاندن پوراندخت نقش مهمی ایفا کرده و جایگاه در جریان احتمالاً مقتدر و بانفوذ باقی مانده و  چنانهم

 خویش را با ازدواج با وی تثبیت کرده است. 

ود که در این میان فرخزاد بن بندوان باید همان فرخ هرمزد پسر ویندویه بوده باشد، و او کسی ب

ی منابع در این د. همهخواست به همین ترتیب با آزرمیدخت وصلت کند و جایگاهی مشابه با شاپور پیدا کنمی

احتمالاً یاد داشت که  هستند که وزیر پوراندخت همین فرخ هرمزد بوده است. این را هم باید درداستان هم مورد

 ی خاندان اسپهبدان و شاپور شهروراز رهبر خاندان مهران بوده است. در این لحظه فرخ هرمزد سرکرده

دوام و مرگ شهروراز که به دنبالش رخ داد و به سلطنت کمبنابراین پس از قتل اردشیر سوم و اغتشاشی 

اند تا شاهدختانی ساسانی را انجامید، دو خاندان مهران و اسپهبدان که با هم رقابتی داشتند به شکلی توافق کرده

ند ن پارتی بودبر تخت بنشانند و به اسم ایشان سلطنت کنند. این نکته را باید در نظر داشت که همین دو خاندا

بازمانده از کشتار شیرویه  اند. بنابراین پیوند شاهدختان ساسانیِ ها را با خاندان ساسانی داشتهکه بیشترین ازدواج

 رسیده است. های خاندان مهران و اسپهبد راه حل سیاسی دم دستی و آشنایی به نظر میو سرکرده

نوادگی از این رو ممکن و شدنی ی سیاسیِ جانشینی با راهبردی خامسأله پس کوشش برای حل کردن

ای پیدا کرده بودند و با هم خویشاوند اسپهبد و ساسان و مهران پیشاپیش درهم تنیدگیهای خاندان کرد کهجلوه می

کردند و ها قلمداد میپایه و رقیب ساسانیشده بودند. بر همین مبنا سرداران بزرگ این دو خاندان خود را هم

دانیم که یکی از خواهران خسروپرویز به خاطر شمردند. این را میساسان شریک می خویش را در فره خاندان
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این جمله را هم طبری نقل  1313شد.ازدواج با یکی از بلندپایگان خاندان مهران با همین اسم مهران خوانده می

شاپور را  ی شاپور شهروراز از آزرمیدخت خواستگاری کرد، آزرمیدختکرده که وقتی فرخ هرمزد با واسطه

 1314گوید پوراندخت با شهروراز ازدواج کرده بود،گزارش سبئوس را داریم که می چنینهمپسرعمه خطاب کرد. 

اما بعید نیست دختر خسروپرویز )پوراندخت( را با خواهر او اشتباه گرفته باشد. در این حالت حدس پورشریعتی 

داند محتمل جلوه خاندان مهران با خاندان ساسانی میی وصلت ی خسروپرویز و نتیجهکه شهروراز را خواهرزاده

 1315کند.می

یک  نماید که فرخ هرمزد هوادار پوراندخت و شاپور هوادار آزرمیدخت بوده باشد، و تلاش هرچنین می

های مرگبار پیامد آن برای غلبه بر دیگری به صورت خواستگاری و تلاش برای ازدواج با زنِ رقیب و دسیسه

هدخت منتهی ه باشد. کشمکش میان این دو خاندان به قدرت گرفتن و برکنار شدن نوبتیِ این دو شابازتاب یافت

شهروراز  پوراندخت بر تخت نشست و چند ماه بعد برکنار شد و شاپورم.  630شد. یعنی نخست در ابتدای سال 

 مدتی کوتاه قدرت را به دست گرفت و بعد آزرمیدخت را بر تخت نشاند. 

وزیری کوشید پس از دستیابی به مقام نخستبود که فرخ یا فرخ هرمزد نخست فوسین دو در میان ا

پیوندی با خاندان ساسانی برقرار کند و از شاهدختی ساسانی خواستگاری کرد. سبئوس نوشته که او سودای 

کرد با او وصلت با خودِ پوراندخت را در سر داشته و شاهدخت که تازه به قدرت رسیده بود نخست وانمود 

فرخ گویند خواستگاری فوسهمراه است، اما بعد او را به قتل رساند. این را هم باید دانست که منابع ایرانی می

                      
1313 Justi, 1895: 420. 
1314 Sebeos, 1999: 89. 
1315 Pourshariati, 2008: 3.3.3. 
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هستند که داستان هم ایرانی با سبئوسنویسان تاریخ با این همه 1316بوده است. ،از آزرمیدخت، خواهر پوراندخت

یدخت( خواستگار مقتدر خود را به قتل رساند. در میان این آزرمبه روایت وی فرخ خواهانش بود )زنی که فوس

تر است و باید ماجرای خواستگاری و قتل فرخ هرمزد را به تر و درستگزارش ایرانیان دقیققاعدتاً  داستاندو 

 دوران آزرمیدخت مربوط دانست.

ور و رهبر مردم اش را شنید، خود را ستون کشفرخ هرمزد وقتی پاسخ منفی آزرمیدخت به خواستگاری

های او که در نهاوند و استخر ضرب سکه 1317ایران خواند و سر به شورش برداشت و پادشاهی را غصب کرد.

دهند. ی شاهان ساسانی پیشین قرار میشده نام هرمز پنجم را بر خود دارند و به این ترتیب وی را در زنجیره

آزرمیدخت و مردی کنار هم تصویر شده است و حدس هایی در دست داریم که بر آنها نیمرخ جالب آن که سکه

 1318بر آن است که این مرد همان فرخ هرمزد بوده باشد.

ی آزرمیدخت برای به قتل رساندن فرخ هرمزد بیش از آن که از خودداری شاهدخت ساسانی دسیسه

نماید ه داشت. چنین میبرای وصلت با سرداری بلندپایه ناشی شده باشد، در رقابت خاندان مهران و اسپهبدان ریش

ها که تازه در دوران خسروپرویز از راه پیوند با شاهدختان ساسانی نفوذ و اقتداری در دربار به دست که مهران

آورده بودند از بازگشت پهلوانان اسپهبدی به این رقابت خانوادگی ناخرسند بوده و بر این مبنا برای از میان 

دانیم که ها ثبت شده و میباشند. نام کسی که پشت این توطئه بوده در تاریخای چیده برداشتن فرخ هرمزد نقشه

                      
 .269: 1374؛ ابن بلخی، 21۵ـ  214: 1362یعقوبی،  1316
 .21۵ـ  214: 1362یعقوبی،  1317

1318 Gignoux, 2007: 190. 
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احتمالاً ی بهرام چوبین، و شده و برخی از منابع او را نوهاو سرداری بانفوذ بوده که سیاوش رازی خوانده می

بود که تازیان هنگام گوید که این مرد همان کسی اند. سیف بن عمر به تلویح میدانسته ،فرزند مهران پسر بهرام

ق( با او رویارو شدند و یوستی نیز همین برداشت را پذیرفته است. اما خودِ 22)م.  643تاختن بر ری در سال 

به دست رستم فرخزاد کشته م.  631ای که قاتل فرخ هرمزد بود در سال کند که سیاوش رازیسیف گزارش می

 شد. 

نویسان تاریخ وجود دارد و چنان که از این ثبت از نامش پیداست، ی نام و تبار رستم فرخزادابهامی درباره

اند. اما آوردهر دوران اسلامی از جمله طبری و بلعمی و میرخوند او را پسر سرداری به نام فرخزاد به شما

این  1319.اندزادان و این دو پسران فرخ هرمزد بودهکننده استدلال کرده که او برادر فرخپورشریعتی به شکلی قانع

شود، چون بسیاری از منابع مثل طبری او را فرخزاد پسر بیندو یا مثل ی تبار فرخ هرمزد هم تکرار میابهام درباره

ها تحریفی از فرخ هرمزد پسر اند و پورشریعتی به درستی نشان داده که این نامابن اثیر فرخزاد بن البندوان دانسته

به  ،زادان برخاسته است. به این ترتیبفرخ هرمزد و پسر دیگرش فرخ ویندویه است و از همسان انگاشته شدنِ

ی زادان پسران فرخ هرمزد پسر ویندویه برادر ویستهم پسران سرکردهرسیم: رستم و فرخاین خط دودمانی می

  1320که نامش معلوم نیست و به همین ترتیب در منابع ارمنی اسپرپت خوانده شده است. ،خاندان اسپهبد

هستند که پوراندخت با خاندان اسپهبدان پیوند داشته و وقتی فرخ هرمزد داستان هم در این موردمنابع 

به قتل رسیده، به رستم پسر فرخ هرمزد نامه نوشته و ماجرای مرگ او را شرح داده و وی را به خونخواهی 

                      
1319 Pourshariati, 2008: 3.3.1. 
1320 Pourshariati, 2008: 3.3.1. 
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اما به سرعت با  ،شته استهایی دابرانگیخته است. رستم گویا در این هنگام در مرزهای شرقی ایران درگیری

دهد و بعد از رود و در چند جنگ قوای هوادار آزرمیدخت را شکست میسپاهش به سوی تیسفون پیش می

کند. بر اساس کشد و آزرمیدخت را نیز نابینا میی تیسفون و در هم شکستن قوای سیاوش رازی او را میمحاصره

اند که وی را مسموم کرد. رستم پس از بر تخت رساند و گفتهها او بعدتر آزرمیدخت را به قتل بیشتر گزارش

شاهی تا ده سال در دست او باشد و پس از آن اگر چون هم نشاندن پوراندخت با او شرط کرد که زمام امور

پسری بالغ از خاندان ساسان یافت شد او را به تخت بنشانند، وگرنه یکی از دختران این خاندان به سلطنت برسد. 

ای عمل کرد که سرکردگان و اشراف دیگر را با این شرط رستم همراه واسطهچون هم ندخت در این هنگامپورا

ی اشراف پارسیگ نیز در این میان به او پیوستند و شدند. رستهداستان هم ساخت و همگی در این مورد با او

به این  1321از قدرت را در دست داشت.بخشی  ،همراه با رستم ،خاندانی یعقوبی نوشته که فیروزان از این گروهِ

اش اعدادی ی دوران زمامداریدار شد و منابع گوناگون دربارهپوراندخت به شکلی رسمی سلطنت را عهده ،ترتیب

 اند. از شش ماه تا دو سال را به دست داده

یعتی به پوراندخت را پورشرداری زمام ترین تحلیل از درازای دوراندر میان نویسندگان معاصر دقیق

گرفت، آزرمیدخت و در همین سال سیاوش م.  631گوید رستم فرخزاد تیسفون را در دست داده است. او می

ی او در این استنتاج به پژوهش تکیه 1322بار دیگر پوراندخت را بر تخت نشاند. و رازی را به قتل رساند

بر تخت نشست و عمر م.  629 خرداد 27گویند پوراندخت در ی کرتیس و مالک است که میشناسانهسکه

                      
 .2۵: 1362یعقوبی،  1321

1322 Pourshariati, 2008: 3.3.4. 
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شده پورشریعتی برای اصلاح تاریخ یاد 1323هم فراتر رفت و به سومین سال وارد شد.م.  27/3/631اقتدارش از 

پارتی های خاندان یزیر سیطرههای سرزمین های آغازین پوراندخت همگی دربه این نکته توجه کرده که سکه

شده از های شناساییناگفته نماند که بیش از نیمی از کل سکه اند.)آمل، نیشابور، گرگان، ری( ضرب شده

است. پورشریعتی بر اساس  WYHC شان روی سکهاند که شناسهپوراندخت در مکانی ناشناخته ضرب شده

شاد هوسرو این فرض که پشتیبان سلطنت آزرمیدخت خاندان پارتی اسپهبدان بوده، این شناسه را به شهر ویسپ

بر تخت باقی بوده م.  632داند. بر مبنای این برداشت پوراندخت تا خردادماه ر ماد مربوط می)بهشادخسرو( د

های سال دوم و سوم سلطنت پوراندخت در شهرهای جنوبی سیستان، فارس و خوزستان ضرب سکه 1324است.

ازگشت پوراندخت جا نتیجه گرفته که بعد از کنار رفتن آزرمیدخت از سلطنت و بو پورشریعتی از این 1325اندشده

 پارسیگ نیز حکومت او را پذیرفته بودند.های خاندان بر اورنگ،

پا برجا بود. طبری به روشنی اشاره کرده که شورش شهروراز در سال  چنانهمدر این میان خطر اعراب 

و  و کشته شدن اردشیر سوم و کشمکشی که در تیسفون بر سر قدرت درگرفت، ارتش ایران را فلج کردم.  630

های سیاسی ی اعراب از شهرها دفاع کنند، به خاطر قرار گرفتن در جبههمرزبانانی که قرار بود در برابر حمله

ماندند. اما کردند و از این رو از مقاومت در برابر مهاجمان باز میرقیب از یاری رساندن به هم خودداری می

دانیم که خودِ مردمِ شهرها به ر اعراب، این را هم میی ساسانیان در برابر خطگذشته از واکنش نظامی دودلانه

از مردی به نام شیرزاد خبر داریم که گویا در غیاب مثلاً  هایی پراکنده در برابر اعراب روی آورده بودند.مقاومت

                      
1323 Curtis and Malek, 1998: 123. 
1324 Pourshariati, 2008: 3.3.4. 
1325 Curtis and Malek, 1998: 124 - 128. 
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رد. اما کگرد آورده و مدتی از شهر انبار در برابر تازیان دفاع می را ای از نیروهای داوطلبسپاهیان ساسانی رسته

آوری باعث شد تا با خالد بن ولید مذاکره کند و شان با فنون جنگشمار بودن یارانش و ناآشناییدر نهایت کم

نشینی نماید. او به سپاه بهمن جادویه پیوست که حالا تنها سردار ساسانی در برابر موج مهاجمان محسوب عقب

 شد. می

و طرف به وجود آمد. ایرانیان با وجود آشفتگی بین نیروی دنماید که بعد از جنگ مذار تعادلی چنین می

لد بن ولید را سد کردند. با شدند و راه پیشروی بیشتر خاداستان هم در دربار بر سر این که با تازیان مقابله کنند

تند. در یار نداشاعراب تا فرات پیشروی کرده بودند و پارسیان در فراسوی این رود هیچ پایگاهی در اخت ،این همه

ها جنگید. به احتمال زیاد همین ثبات جبههسرسختانه با اعراب می چنانهماردشیر بود که این میان تنها شهر وه

ی مشهورش را به پارسیان بنویسد و ایشان را به دین خویش دعوت کند. خالد باعث شده تا خالد بن ولید نامه

شان وا خواهند نهاد و به سوی اقوامی را با سرزمین اعراب ایشانگوید اگر پارسیان اسلام بیاورند در این نامه می

ی معنادار را هم آورده که اگر چنین نکنند، که فراسوی ایشان قرار دارند گذر خواهند کرد، و در ضمن این جمله

. اما ان دوست دارند که پارسیان زندگی را دوست دارنداز میان خواهند رفت که مرگ را چنبه دست قومی 

 کشید.  لشکر ارسیان سرِ مقاومت داشتند و از این رو خالد حدود یک سال بعد از جنگ مذار به سوی سوریهپ

 23/10/633هجری بوده که با  12ی خالد به سوریه چهارم ذیقعده سال سیف بن عمر گفته که زمان حمله

ی اقامت ن یک سالی که دربارهشود. اما پورشریعتی با جمع بستبه حساب میلادی گریگوری( برابر می 634)م. 

پوراندخت داری زمام های پیشین به این نتیجه رسیده که این حمله در دوراناعراب در حیره گزارش شده و تاریخ

خاندان ی خالد به مداین رسید، زنان گوید وقتی نامه. طبری میرخ دادهم.(  630در سال نهم هجری )امرداد 
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ی مردان خویشاوندش را کشته بود و از ساسانیان مردی ، چرا که شیرویه همهآمدندکسری در مقام پاسخگویی بر

در میانه باقی نمانده بود. این زنان فرخزاد بن بندویه را بر کارها گماشتند تا امور را اداره کند و مجالی پیدا شود 

ومت پوراندخت و که آشکار است، گزارش طبری هم به زمان حکتا شاهی سزاوار را بر تخت بنشانند. چنان

وزیر را پیدا کرده، باید خودِ کند و کسی که به گمانش بر صدر امور نشسته و مقام نخستآزرمیدخت اشاره می

 هرمزد پسر ویندویه باشد که نامش به فرخزاد بن بندویه تحریف شده است. فرخ

ریزی برای حمله ه برنامهمثنی بن حارثه پس از رسیدن به حیره پانزده روز آرام گرفت و بعد شروع کرد ب

ن یاری خواست ناشده. در این میان رستم نیز رهبری قوای ایرانی را به دست گرفت و از دهگانابه قلمروهای فتح

پرچم فرا خواند.  پارتی گرد آورده بودند برای جنگ با اعراب به زیرهای خاندان و سپاهی از جنگاوران را که

ی خاوری دجله قرار داشته و تا ر گرفته باشد که بین کوفه و بصره بر کرانهجنگ بعدی در شهر کسکر داحتمالاً 

 آباد بوده است.  چنانهمچند قرن بعد از اسلام 

ود و دیگری آذرگشنسپ وزیر اردشیر سوم برستم دو سردار را به این سو فرستاد. یکی نرسی که برادر ماه

ود. فرماندهی دو بدر الیس با ایشان جنگیده تر پیش ند واگاوان که اعراب نامش را به صورت جابان ثبت کرده

گشنسپ( و مردانشاه. این سپاه با های جشنسماه )ماهی دو پهلوان بود به نامبال سپاه زیر فرمان گاوان بر عهده

  گشنسپ کشته شد و مردانشاه ناگزیر تسلیم شد.اعراب در جنگ نماریق رویارو شد و شکست خورد. ماه

نشینی کردند. رستم فرماندهی را به خودِ نرسی سپرد و او رهبری ن سپاه با فرماندهی نرسی عقببازماندگا

اند. این نکته هم شایان ذکر دو بال سپاهش را به دو پسر ویستهم اسپهبد سپرد که بندویه و تیرویه خوانده شده

بوده و خون همویستهم اسپهبد با دهد که هم ی خسروپرویز دانسته شده و این نشان میاست که نرسی پسرخاله
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که پسران ویستهم بودند،  ،به شکلی که سرداران دو بال سپاهش 1326با خاندان ساسانیخویشاوند  هم

گشنسپ هم بود که وزیر مقتدر دوران اردشیر سوم بود و به اند. او برادر مردانشدههایش محسوب میپسردایی

چون هم سال پیش 1327م که خسروپرویز کسکر را از ده )یا هفت(دانیمی چنینهمدست شهروراز به قتل رسید. 

کردند. رستم ی اعراب از ملک شخصی او دفاع میتیولی به او بخشیده بود. یعنی سپاهیان نرسی در جریان حمله

نوس شان جالیای از سربازان ارمنی نیز برای پشتیبانی از نرسی یاری خواسته بود، اما این سپاه که فرماندهاز رسته

نام داشت، نتوانست خود را به موقع به کسکر برساند و پیش از آن اعراب بر نرسی غلبه یافته بودند. اعراب پس 

 از فراری دادن نرسی با جالینوس جنگیدند و او را نیز به گریز وا داشتند. 

 تگی اقتصادیکه قلب کشاورزی منطقه بود، به گسیخرودان میان در این هنگام چیرگی اعراب براحتمالاً 

 1328های پیاپی سپاهیان ایرانی بوده است.جنوبی ساسانی منتهی شده بود و این امر علت اصلی شکستهای استان

 های گوناگون وهای سیاسی میان جبههدهد درگیریگزارش ابن اثیر را در دست داریم که نشان می ،در این بین

مانع بسیج سپاهیانی یکپارچه و نیرومند بوده است. ابن اثیر  برقرار بوده است و این چنانهمنیرومند های خاندان

نوشته که ایرانیان در این هنگام به دو گروهِ فَهلَوَج )پهلویگ( و اهل فارس )پارسیگ( تقسیم شده بودند و به 

ی گوید که این دودستگورزیدند. سیف بن عمر میبردند و با هم دشمنی میترتیب از رستم و فیروزان فرمان می

 که با وی بسته بودند شکستند.  را وقتی رخ نمود که مردم تیسفون بر رستم شوریدند و عهد و پیمانی

                      
1326 Morony, 1984: 186. 
1327 Morony, 1984: 185 - 186. 
1328 Donner, 1981: 192. 
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روه قومی اشاره نشان داده که پارسیگ و پهلویگ در این هنگام به دو گها متن پورشریعتی با تحلیل این

دهد ها و مادها را نشان میاستانی پارسین تمایز همان تفاوت بااحتمالاً اند. کرده که ساکن فارس و جبال بودهمی

 یکند. با این نکته که ماد در این هنگام زیر سیطرههای شمالی تفکیک مینشیننشین جنوبی را از کوهو مردم دشت

شده علاوه بر حور یادبوده است. یعنی مزمین ایران شان در شمال شرقیپارتی بوده که مرکز قدرتهای خاندان

نوب غربی و شمال کند که بین جتری هم اشاره میعمومی جنوبی در ایران غربی، به دوقطبیِ ـ تمایزی شمالی

 است.کرده کانی را منعکس میساسانی و اشـ  های هخامنشیو تمایز میان سلسلهبرقرار بوده زمین ایران شرقی

ا به ن جادویه رخورده باز نزد رستم گرد آمدند. این بار رستم بهمپس از جنگ کسکر سرداران شکست

ش نرسیدن داشته و شکست پیشین او وفرماندهی ایشان برگماشت و معلوم است که به جالینوس ارمنی اعتمادی ن

اگر باز هم ارمنیان شکست  گوید کهچون به بهمن می ،دانسته استبه میدان نبرد نرسی با تازیان را عمدی می

ه ابروهایش کن هنگام سرداری سالخورده بود و این افسانه . بهمن جادویه در ایگردن بزندجالینوس را  خوردند

 جا آمده است. بست، از همینآنها را بر سر میرو روبه چندان پرپشت بود که ناگزیر برای دیدن

شان همان بهمن جاذویه اند. مشهورترینچهار تن با لقب جاذویه شناسایی شدهکم دست در دوران ساسانی

اند. علاوه بر او از شهروراز، هرمز و آبان نامی هم خبر داریم که لقب جاذویه داشته است که با اعراب جنگید.

اند. یوستی حدس زده که این نام شکل ی این افراد سردارانی بلندپایه بوده و به گروه پارسیان تعلق داشتههمه

که  1329 درویشان( باشد)سخنگو و داورِ« گُو اود دادگَردْریوشان ژادوگ»ی بخش نخست از منصبِ شدهعربی

                      
1329 Justi, 1895: 107. 
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ی رسیدگی به زندگی تهیدستان و یاری به درویشان را وظیفهم.  ۵۵0اش پس از اصلاحات اقتصادی سال دارنده

یا اوقاف اجتماعی تأمین  کرده که کمابیش از نظر کارکرد با سازمانبر عهده داشته و سازمانی دولتی را مدیریت می

 امروز همتاست. 

گو که به جاذویه تبدیل شده در اصل گوید ژادوگدر این زمینه دارد و می ییگرپورشریعتی پیشنهاد د

توانسته ماهی یک بار به شده و به کسی اشاره دارد که میی انتقال خبر و گزارش محسوب میسخنگو و واسطه

بن عمر تکیه  کند. او در این مورد به گزارش سیف وگوگفتای از مردم با شاهنشاه دیدار و نمایندگی از طبقه

ای نزد شاهنشاه گفت ایرانیان در هر ماه سی روز دارند و هر گروه از ایشان برای هر روز نمایندهکند که میمی

کرده گوید که بهمن جادویه یکی از این نمایندگان بوده و روز دوم هر ماه با شاه دیدار میفرستند. هم او میمی

بهمن جادویه در اصل لقب کسی بوده که در روز دوم ماه )بهمن است. پورشریعتی هوشمندانه حدس زده که 

جادویه و هرمزجادویه هم لقبِ آبان ،کرده است. بر این مبناگو( را ایفا میروز( نزد شاه نقش سخنگو )ژادوگ

ویه اند. شهرورازجادکردهکسانی است که در آبان روز و هرمز روز )روزهای هشتم و اول هر ماه( با شاه دیدار می

هم این حدس  1330داده است.در اصل شهریور جادویه بوده و سخنگوی چهارمین روز ماه را نشان میاحتمالاً هم 

داند و او اش که بهمن جادویه را همان مردانشاه ملقب به ذوالحاجب مینماید و هم ادامهپورشریعتی درست می

 داند.که در نبرد نهاوند کشته شد، جدا می ،را از فیروزان

                      
1330 Pourshariati, 2008: 3.3.2. 
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های خاندان هایقرار داده که بهمن جادویه از سرکردهتأکید  ین نکته را پورشریعتی به درستی موردا

پارسیگ بوده و بنابراین رستم با این واگذاری فرماندهی از نرسی به او، در عمل کوشیده تا اتحادی میان 

ارشان به روایتی سی هزار تن بود، ها ایجاد کند. سپاه زیر فرمان بهمن که شمهایی مثل خودش و پارسیگپهلویگ

توانست با دلیری تمام در جنگ پل با اعراب درگیر شد و آنها را شکست داد. پیروزی ایرانیان در جنگ پل می

گسست. اما ی اقتدارشان را از هم نمیهای درونی شالودهها و کشمکشنظری سرکردهتداوم یابد، اگر که تنگ

شدند، بار دیگر دشمنی میان زمانی که اعراب در جنگ پل پس نشانده می چنین بلایی رخ نمود و در همان

ها بر رستم بروز بار در قالب شورش پارسیگاین دشمنی فاجعه 1331ها در تیسفون رخ نمود.ها و پهلویگپارسیگ

به  به شکلی که در تیسفون او را از قدرت کنار زدند و فیروزان قدرت را به دست گرفت و پوراندخت را ،کرد

 قتل رساند. 

نیروهای مسلمان بار دیگر تجدید  ،کشمکش در دربار ایران باعث دلیر شدن اعراب شد. به این ترتیب

شود و در حوالی کوفه قرار دارد بار دیگر با ای از فرات که بویب نامیده میآرایش یافتند و در نزدیکی شاخه

دهند. بیشتر منابع این نبرد را بعد از جنگ پل قرار می رهبری مثنی برای حمله به نیروهای ایرانی صف آراستند.

ی دهد دو رستهای هست که نشان میپوراندخت قرار داده و اشارهداری زمام اما سیف بن حارث آن را در زمان

پارسیگ و پهلویگ هنوز در این هنگام دچار تفرقه و کشمکش نشده بودند. بر همین اساس پورشریعتی هم این 

چون اگر آن را به بعد از  1332اش تردید روا داشته است.تاریخی یش از جنگ پل قرار داده و در حقیقتِ نبرد را پ

                      
1331 Morony, 1991: 205. 
1332 Pourshariati, 2008: 3.3.5. 
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روایتی تخیلی برای جبران سرشکستگی اعراب در جنگ پل قلمداد چون هم توانیدجنگ پل مربوط بدانیم می

 ا به نبرد اعراب بفرستند. کنند تا کسی به نام مهران همدانی رچون رستم و فیروزان با هم توافق می ،شود

را کسی بر عهده  ا مهربنداد بوده است. رهبری یکی از دو بال سپاه اویاین مهران فرزند کسی به نام باذان 

آزادبه فرماندار حیره  این سردار پسراحتمالاً داشته که در شعر ابومِخنفَ با نام ابن الآزادبه از او یاد شده است. 

کرده است که در منابع کهن از او با اسم مردانشاه مهران را گویا بهمن جادویه رهبری می بوده است. بال دیگر سپاه

کی از فرزندان یا بستگان شهروراز یاحتمالاً شنویم که از کسی به اسم شهروراز خبر می چنینهماند. یاد کرده

ین جنگ اعراب بر قوای ساسانی بر عهده داشته است. در ا های سبک اسلحه رامهرانی بزرگ بوده و رهبری سواره

 پیروز شدند و مهران و شهروراز به قتل رسیدند. 

ها بالا گرفته و به مرگ شاهدخت ها و پهلویگدر همین حدود بوده که دشمنی میان پارسیگاحتمالاً 

د ساسانی انجامیده است. پس از مرگ پوراندخت واپسین شاهنشاه مهم ساسانی به قدرت رسید که همانا یزدگر

بزرگ های خاندان هر چند سوم بود. به قدرت رسیدن یزدگرد تا حدودی قدرت را در دربار ساسانی متمرکز کرد،

پارتی به این انتخاب روی خوش نشان ندادند. یزدگرد در زمان بر تخت نشستن نوجوانی بیش نبود، اما درایت و 

سال بعد با دشواری فراوان در برابر اعراب حفظ  ساسانی را تا بیست وتختتاجلیاقت فراوان از خود نشان داد و 

 1333دست یافت. وتختتاجی به گدر پانزده سال اند که یزدگرد سومسعید بن بَطریق و ابن قتیبه گزارش کردهکرد. 

ی ها در برابر گفتهاین روایت 1334داند.دینوری هم عدد مشابهی به دست داده و او را در این هنگام شانزده ساله می

                      
1333 Noldeke, 1879: 397. 

 .130 :1346، دینوری 1334
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گذاری گوید یزدگرد در بیست و هشت سالگی کشته شد و بنابراین او را در زمان تاجگیرد که میرار میطبری ق

های سال دهم سلطنتش هنوز ریش ندارد، ساله دانسته است. نولدکه با اشاره به این که یزدگرد بر سکه هشت

  1335همین نظر اخیر را پذیرفته است.

اند، به شمار کمی از هفده یزدگرد ضرب شدهداری زمام یهایی که در دوران بیست سالهکل سکه

ی خاص یدهد مراکز اقتدار اقتصادی شاهنشاه در قلمروشوند که نشان میی آن روزگارِ ایران مربوط میضرابخانه

ها با رانده شدن تدریجی یزدگرد به شرق کاهش غریب آن است که شمار این ضرابخانه 1336محدود بوده است.

فعال  چنانهمزدند و ده سال بعد شش تا از آنها جا به نامش سکه میگذاری او هفتر سال نخست تاجیابد. دنمی

شمار زیادی از  چنانهماش که دیگر ایران به دست اعراب افتاده بود، بودند. حتا در سال بیستم زمامداری

  1337اند.ها سر پا و در حال کار بودهضرابخانه

شان جز اند که همههشت ضرابخانه فعالم.(  634ـ  632دگرد )در سه سال نخست پادشاهی یز

ی سیستان در قلمرو فارس و خوزستان قرار دارند. سیستان در این هنگام در دست خاندان سورن بوده ضرابخانه

های سورن خویشتن را پارسیگ و دیدیم که قلمرو سیستان و فارس چندان با هم پیوسته بودند که سرکرده

شان بعد از سال چهارم ها تنها در سال نخست سلطنت یزدگرد فعال بودند و همه. بیشتر این ضرابخانهدانستندمی

های مربوط که اعراب فارس و خوزستان را گرفتند، ضرب سکه را متوقف کردند. در سکه ،م.( 636عصر وی )

پیوندد و این ن جرگه میهم به ای WYHCی سلطنت یزدگرد ضرابخانهم.(  639ـ  637به سال ششم و هفتم )

                      
1335 Noldeke, 1879: 397. 
1336 Tyler - Smith, 2000: 135 - 170. 
1337 Tyler - Smith, 2000: 138 - 139.  
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شاد هوسرو در ماد که پورشریعتی آن را با ویسپو گفتیم مرکز ضرب سکه در دوران پوراندخت بود  ترینمهم

گوید آذربایجان در برابر پذیرش سلطنت یزدگرد او بر همین مبنا با نظر نولدکه که می 1338یکی دانسته است.

برای سرنگون کردن یزدگرد هر چند  پارتیهای سرزمین گویداست و میداستان هم 1339داد،مقاومتی نشان می

 کوششی نشان ندادند، اما به نامش هم سکه ضرب نکردند.

سیستان احتمالاً هایش تنها در کرمان و سکه(، .م 6۵2ـ  643در سال دهم تا بیستم سلطنت یزدگرد )

داشته و مقاومت در برابر تازش تازیان را اقامت ها سرزمین در این دوران در ایناحتمالاً اند و شدهضرب می

سوم تا دهم سلطنت های سال یی غیرعادی را هم داریم که در فاصلهداده است. در ضمن این دادهسازمان می

های آغازگاه سلطنت بر مبنای تمرکز ضرابخانه 1340ای به اسمش ضرب نشده است.هیچ سکهم.(  641ـ  634وی )

وی کل ایران را زیر فرمان نداشته و تنها قلمرو زیر فرمان فرماندهان پارسیگ به او اند که یزدگرد سوم حدس زده

  1341اند.وفادار بوده

ای برای بر مبنای الگوی ضرب سکه به اسم یزدگرد به سنجه 1342با پیروی از رهنمود گوبل، ،پورشریعتی

گهانی ضرب سکه به اسم ی ایرانیان و اعراب دست یافته است. او معتقد است توقف ناهاجنگ سالشماری

یزدگرد بازتاب شکست بزرگ ایرانیان در نبرد قادسیه بوده و از کار افتادن داری زمام شاهنشاه در سال چهارم

                      
1338 Pourshariati, 2008: 3.4. 
1339 Noldeke, 1879: 307 - 308. 
1340 Tyler - Smith, 2000: 140.  
1341 Tyler - Smith, 2000: 138 - 140. 
1342 Goble, 1971: 54. 
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در ماد به سال هفتم دوران یزدگرد پیامد ورود اعراب به ماد و فتح ری بوده که بعد از  WYHCی ضرابخانه

 جنگ جلولا ممکن شده است. 

نوب ه پس از بر تخت نشستن ارتشی بزرگ آراست و برای رویارویی با تازیان به جیزدگرد بلافاصل

ای که فرماندهی ارتش ی جنگ قادسیه ختم شد. نیروی اصلیگسیل کرد و این همان روندی بود که به فاجعه

کننده یینتع ساسانی را در این هنگام بر عهده داشت رستم فرخزاد بود که در بر تخت نشاندن یزدگرد نیز نقشی

دهند. هم طبری و هم ابن اثیر به این نکته ایفا کرده بود. منابع اسلامی جنگ قادسیه را بعد از نبرد بویب قرار می

اند که اختلاف میان جناح پارسیگ و پهلویگ باعث شد سرداران ایرانی نتوانند از پیروزی جنگ پل اشاره کرده

سپاهیان( سر به احتمالاً مردم ) ،اشتند عقب بزنند. در نتیجهده در اختیار برداری کنند و تازیان را از مناطقی کبهره

شان در دشمنی با هم تهدید کردند و گفتند شورش برداشتند و رستم و فیروزان را به خاطر نابخردی و سرسختی

ران ایران را از ای متحد در برابر اعراب تشکیل ندهند، کشتن مهاجمان و ویرانگکه اگر با هم آشتی نکنند و جبهه

 ایشان آغاز خواهند کرد. 

بعد از آن بود که رستم و فیروزان با هم صلح کردند و تصمیم گرفتند ارتشی مشترک و نیرومند برای 

مقابله با اعراب بسیج کنند. همین توافق بود که به قدرت رسیدن یزدگرد سوم را تضمین کرد و او را به عنوان 

با این شرایط ایرانیان در مناطقی که به دست اعراب فتح شده بود زمان هم بیت کرد.شاهنشاه بر اورنگ ساسانی تث

هایی تازه و پرشمار از اعراب مسلمان موج ،سر به شورش برداشتند و تازیان را از سرزمین خود راندند. با این همه

ای یزدگرد سوم را با نامه های سیاسی منتهی به سلطنترسیدند. این اعراب دگرگونیپشت سر هم سر می چنانهم

مثنی بن حارثه را رهبر  چنانهمبه عمر اطلاع دادند و او ایشان را به مقاومت و سرسختی در نبرد تشویق کرد و 
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هجری،  13همه به جنگ بزرگ قادسیه انجامید که سیف بن عمر آن را در ذیقعده سال ها این قوای عرب دانست.

 داند. می ،م 634یعنی زمستان 

ی جنگ قادسیه میان یزدگرد و رستم فرخزاد کشمکشی جریان آید که در آستانهمیگزارش طبری بر از

خواسته به تنهایی به جنگ داشته است. رستم به ظاهر خواهان آزادی عمل و استقلال در فرماندهی بوده و می

رستم هوادار شکیبایی  چنینهمت. خوانده اساعراب برود، اما شاهنشاه او را به اتحاد با سرداران پارسیگ فرا می

زرگ و انجام و جنگیدن فرسایشی و جداگانه با سپاهیان کوچک عرب بوده، اما یزدگرد او را به بسیج سپاهی ب

ی این دو به درستی نتیجه گرفته وگوگفتپورشریعتی بعد از مرور  1343انگیخته است.میساز برنبردی سرنوشت

خود را نداشته است.  سالارسپهنوجوانی بیش نبوده و توانایی مخالفت با لاً احتماکه خودِ یزدگرد در این هنگام 

ی فرماندهان پهلویگ آنچه به اسم او ثبت شده باید به اختلاف نظر سرداران پارسیگ و رستم که نماینده ،از این رو

از ستم اعراب ودان رمیان خاسته که مردم فارس ومیشد. این کشمکش در ضمن از آنجا بربوده دلالت داشته با

ی سقوط بود، و از این رو کرد در آستانهمقاومت می چنانهمبه ستوه آمده بودند و تیسفون که در این میان 

  1344گیرِ رستم را نداشتند.پارسیان تاب سیاست محتاطانه و زمان

ذاکره کند و به اند که رستم در ابتدای کار تمایل داشت با اعراب مداستانی منابع در این مورد همهمه

های او و ی منابع به رایزنیکه تسخیر کرده بودند بیرون کند. همه یآمیز ایشان را از قلمرویشکلی مسالمت

ها به این نتیجه رسیده که اند. پورشریعتی با مرور این گزارشهایش با سرداران مسلمان اشاره کردهنگارینامه

                      
 .27: 1362یعقوبی،  1343

1344 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 
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این اعتقاد را مطرح کرده که دلیل اصلی هجوم اعراب به  ند و تلویحاً گرایش داشتزمین ایران اعراب به تجارت در

 1345بوده است. شهرایرانی درون تجاری گستردههای راه ایران دستیابی به

 گوید که: فردوسی هم در شاهنامه مضمونی نزدیک به این را آورده و می

 سخن رفت هرگونه بر انجمن   از ایشان فرستاده آمد به من

 زمین را ببخشیم بر شهریار   دسی تا لب رودبارکه از قا

 به شهری کجا هست بازارگاه  وزان سو یکی برگشایند راه

 از آن پس فزونی نجوییم نیز   بدان تا خریم و فروشیم چیز

 نجوییم دیهیم کنداوران   پذیریم ما ساو و باژ گران

 گر از ما بخواهد گروگان بریم    شهنشاه را نیز فرمان بریم

 جز از گردش کژ پرگار نیست   ینست گفتار، کردار نیستچن

جیحون است و هدف اصلی اعراب این بوده که جا این پورشریعتی فرض کرده که منظور از رودبار در

اند برای این امکان مالیاتی سنگین هم به به بازارهای فراسوی سغد و خوارزم دست پیدا کنند و حاضر بوده

ی ای در تاریخ طبری هست دربارهجمله چنینهم 1346شان را هم به رسمیت بشناسند.طنتساسانیان بپردازند و سل

گوید به اش میجا خسروپرویز است که در جریان محاکمههای مربوط به پایان کار ساسانیان. در اینپیشگویی

واهد رفت. طبری زودی سلطنت ایران به دست مردم عوام خواهد افتاد و از دست نژادگان و شاهزادگان بیرون خ

                      
1345 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 
1346 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


887 

 

همانا شکوه » ،یعنی ؛«ان مجد الملوک قد صار عند السوق»از قول خسروپرویز این مضمون را چنین آورده که 

ییدی أاین اهل بازار را با عربان یکی گرفته و آن را تجا این پورشریعتی باز در«. افتدشاهان به دست اهل بازار می

 1347و غلبه بر ثروت آن.زمین ایران شان برای فتحهایدپروازیبر اهداف تجاری ایشان دانسته، و نه بلن

 ز جنس غارتگریِ این تفسیرها را باید نقادانه خواند و ارزیابی کرد. رفتار جنگی مسلمانان ا ،با این همه

مندی عقلانی روابط بازرگانانه عادی قبایل بدوی است و نشان چندانی از پذیرش قواعد زندگی شهرنشینانه و قاعده

شود. اعراب تا یک قرن بعد و پایان عصر اموی هم که برای سه نسل ایران را در دست شان دیده نمیدر میان

شان یانمگیری نهادهای تجاری در کلشیافتند و گواهی بر بایلی جنگاور سازمان میدر قالب ق چنانهمداشتند 

ای پدید نیاوردند ی بازرگانی موفق و گستردههای بعدی هم اعراب هرگز شبکهدر قرن ،در واقع. در دست نداریم

از دیرباز  و در این دوران متأخر هم تنها خاستگاه بازرگانی اعراب در یمن و عربستان جنوبی قرار داشت که

هم به تجارت دریایی با هند و بیشتر و با آن بود  در پیوستهی بازرگانی ایران زمین و ایستگاهی بخشی از شبکه

بینیم بسیار ابتدایی و محدود بوده اش را میدر مکه نمونهمثلاً  شد. بازرگانی اعراب حجاز کهمیهندوچین محدود 

شاهدی در دست  ،دهد حتا ساختار پولی بر کل آن حاکم نبوده است. از این روو شواهدی هست که نشان می

ی عظیم شبکه دی که بخواهد باحکایت کند، در حنداریم که به کارآیی یا گرایش اعراب صدر اسلام به بازرگانی 

 عضوی در این سیستم نقش ایفا کند.چون هم بازرگانی ایرانیان در راه ابریشم رقابت کند یا

                      
1347 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 
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ی ایرانیان به های گذشتهخوانیم که او مهربانیهای رستم به مسلمانان مینگاریدر جریان نامه چنینهم

چراگاه و اقامتگاه  سالیخشککه ایرانیان در روزگار تنگدستی و دارد تأکید  کند و بر این نکتهاعراب را گوشزد می

رسد به نظر نمی ،اند و به ایشان اجازه داده بودند در قلمرو ایران تجارت کنند. از این روگذاشتهدر اختیار اعراب می

نظامی برطرف منع و محدودیتی برای بازرگانی اعراب در قلمرو ساسانی وجود داشته باشد که بخواهد با هجومی 

ها برجسته و چشمگیر است، بیش از میل اعراب به تجارت، تبلیغ دین نو و نگاریشود. مضمونی که در نامه

نماید که همین پافشاری بر دین و رویگردانی از امتیازهای مادی است که رستم و حقانیت آن است و چنین می

فتار اعراب مهاجم با این محتوا سازگار نیست و به غارتگری دهد. گذشته از این که رقرار میتأثیر  ایرانیان را تحت

ها نگاریشده در جریان این نامهماند، نات به درستی نشان داده که بخش مهمی از محتوای نقلخام و عریان می

و کارکرد ایدئولوژیک آن تثبیت مشروعیت و حقانیت  1348خیالی شکل گرفتههای داستان ها وبر مبنای افسانه

 مستقر شده بودند.زمین ایران نی بوده که پس از کشتار و غارت فراوان درفاتحا

نگاری با اعراب از سوی امهجاست که رستم در جریان نی پورشریعتی درست و بهبا این همه اشاره

نامه ت دهد. در شاهکننده با ایشان رضایگران بودند که او به توافقی خوارسرداران پارسیگ زیر فشار بود و ایشان ن

 نام و نشان برخی از این سرداران آمده است:

 گفتار ایشان همی ننگرندهب   بزرگان که با من به جنگ اندرند

 به جنگ اند با کیش اهریمنی   چو میروی طبری و چون ارمنی

                      
1348 Noth, 1968: 284. 
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 که گوپال دارند و گرز گران    چو گلبوی سوری این مهتران

 اندران بر چهبه ایران و مازند   اندهمی سرفرازند ایشان که

 به گرز و به شمشیر باید ستد   اگر مرز و راهست اگر نیک و بد

 بریشان جهان تنگ و تار آوریم   بکوشیم و مردی به کار آوریم

ذاکره را قطع کرد با مثنی بن حارثه م وگوگفتشاید زیر فشار این سرداران بود که رستم بعد از دیدار و 

شان را در میدان نبرد کشتار ن شد و به خورشید )مهر( سوگند خورد که همهو از خودبینی و غرور اعراب خشمگی

ه رازهای کدر قالب مغی مهرپرست نموده شده کاملاً  ست که رستم در روایت فردوسیا ایکند. این هم نکته

 دانست و پایان کار دودمان ساسانی را در آسمان پیشاپیش خوانده بود.نوشته بر اختران را می

 نشاید گذشتن ز چرخ بلند   و زهره است ما را گزند  بهرام ز

 ستشدهعطارد به برج دو پیکر   ست همان تیر و کیوان برابر شده

داد. یمی محتوم تازیان زنهار کرد و او را از غلبهنگاری میرستم در این میان به برادرش فرخزاد نامه

مرزبان  ش ویندویه( نیز ثبت شده، به روایت طبریکه اسمش به صورت البندوان )منسوب به پدربزرگ ،فرخزاد

 شده است. ناپذیر محسوب میدربند در قفقاز بوده و پهلوانی جنگاور و شکست

برای درآویختن با اعراب شتابی نشان حتا در آن هنگام که به بسیج جنگی عمومی تن در داد، رستم 

شد تا روز جنگ قادسیه چهار ماه درنگ کرد. چنین  ش از تیسفون خارجلشکر ای که همراه باداد و از لحظهنمی

ی مرسوم های غارتگرانهو خوزستان را از جنس همان حملهرودان میان اعراب در وتازتاختنماید که رستم می

ی خویش بازگردند. یا شاید دانسته و در انتظار بوده که بعد از چاپیدن مردم خسته شوند و به بادیهمیان تازیان می
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برای چیرگی سیاسی خویش و  ،که پایگاه قدرت سرداران پارسیگ بوده ،را قلمرو مورد نظر انی و ویرانیِناتو

خوانیم که او به خاطر مهارتش در دانسته است. در منابع دیرآیندتر میاش سودمند میهای بعدیجوییبرتری

شان فرا بود کردنو زمانِ مناسب برای ناخواندن اختران و پیشگویی در انتظار بوده تا اختر سعد اعراب گذر کند 

اند و قصد بازگشت تقر شدهشده مس، فشار سرداران پارسیگ و این خبر که تازیان در قلمرو گشودهبرسد. به هر رو

 او را به نبرد وا داشت.  ندارند

 از قوای ماد تشکیل شده بود. زی ارتشی که در جنگ قادسیه جنگیدی مرکنماید که هستهچنین می

اش آمده بود با ای سه هزار نفره که از ارمنستان به یاریگوید این سپاه هشتاد هزار تن داشت و رستهسبئوس می

نیز با هزار تن  ،ی خاندان سیونیسرکرده ،گرفت. شاهزاده گریگورشان قرار میرهبری موشیل مامیکونیان در میان

ار را بر عهده داشت و از رستم فرمان گرفته بود که در ی ارمنی نقش جلوداین رسته 1349با این گروه همراه بود.

جنگیدن شتاب نورزد. بال راست سپاه را هرمزان پارسی و بال چپ را بهرام مهران رازی از خاندان مهران رهبری 

اسلحه سرداری بود به نام کنارَه که با دار سپاه بود. رهبری سوارکاران سبککرد. فیروزان پارسی هم عقبمی

شهریار در نبرد شرکت داشت و بنا به حدس پورشریعتی همان کنارنگی است که در برکناری خسروپرویز پسرش 

ی همه 1350موقعیتی کلیدی یافت.در میان مدافعان خراسان هنگام رسیدن تازیان به نقشی ایفا کرده بود و بعدتر هم 

به دو پسرعمویش ویندویه و تیرویه  جنگیدند و فرماندهی سپاهیان سواد نیززیر فرمان رستم می این سرداران

 پسران ویستهم سپرده شده بود. 

                      
1349 Sebeos ,1999: 98. 
1350 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 
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ای و برنامهراعراب تا این هنگام به نقش کلیدی سرداران و فرماندهان ایرانی پی برده بودند و از این 

یا به ایرانیان گو چیده بودند تا در میدان نبرد نیروی خود را بر کشتن پهلوانان بزرگ و فرماندهان متمرکز کنند.

خواست خودش در میدان نبرد حضور شان پی برده بودند و از این رو رستم در ابتدای کار از یزدگرد این سیاست

ی ایرانی نداشته باشد تا در صورت شکست هیبت و شکوهش در چشمان دشمن باقی بماند و بسیج نیروهای تازه

در  ،ا نپذیرفت و رستم را به میدان فرستاد. اماز رشان مختل نشود. یزدگرد این اندربه خاطر ناامیدی و دلسردی

دلیل که  اعراب به پندی همسان عمل کردند و از حضور عمر در میدان نبرد جلوگیری کردند. بدان ،سوی دیگر

 شکست بخورد در پشت جبهه بماند و اگر در میدان به خاک بیفتد دیگر مسلمانی در جهان نخواهد ماند، اما اگر

 ج سپاهیان را خواهد داشت.باز امکان بسی

شده در نبرد قادسیه چشمگیر بود. ای بود که شمار فرماندهان ایرانی کشتهشاید به خاطر چنین برنامه

رستم در این نبرد  خودِدر نهایت اش، گریگور و پسرانش، شهریار پسر کناره، و موشیل مامیکونیان و دو برادرزاده

زنده ماندن فیروزان باعث  1351ان به در بردند، ناچار شدند از میدان بگریزند.جان باختند و فیروزان و هرمزان که ج

شد نیروهای پارسیگ بتوانند تا حدودی انسجام خود را حفظ کنند و زیر فرمان او قوای خود را جمع کنند و دو 

دگی گشتند و سه بار دیگر با اعراب بجنگند. اما نیروهای پهلویگ که رستم را از دست داده بودند دچار پراکن

اما سرداران پارسیگ و  1352مدتی طول کشید تا فرخزاد از قفقاز سر برسد و بار دیگر به کارشان سامانی بدهد.

                      
1351 Sebeos, 1999: 98 - 99. 
1352 Sebeos, 1999: 99. 
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ی ساسانی تمرکز نبودند و پس از جنگ قادسیه در عمل جبههداستان هم ی فرماندهی او مانند رستمپهلویگ درباره

 رهبری نظامی خود را از دست داد. 

دستخوش ناامیدی شد  ،که دیرزمانی در برابر اعراب مقاومت ورزیده بود ،دسیه تیسفونبعد از جنگ قا

ایرانیان از جنگیدن دست بر نداشتند. سپاهیان پهلوی که در آذربایجان زیر پرچم  ،و تسلیم تازیان شد. با این همه

از قادسیه بار دیگر گرد هم ی سرداران بازمانده فرخزاد جمع شده بودند به فیروزان و هرمزان پیوستند و همه

تاریخ نویسان تاریخ یآمدند و در جلولا کوشیدند جلوی عربان را بگیرند، اما باز شکست خوردند. طبری و بقیه

م.(  640) .ق 19دهند، اما واقدی آن را به سال قرار میم.(  637این جنگ را در سال شانزدهم هجری قمری )

دو سال بعد یعنی سال  دراین نبرد را تاریخ قرار داده، م.  63۵قادسیه را در داند. پورشریعتی که جنگ مربوط می

  1353شمارد.و قول طبری را معتبر میقرار داده م.  637

بود و کسی با لقب  ی پهلویگی رستهسرکرده هرمزد(زاد بن خرهاین بار فرخزاد )به قول طبری: خره

برد هاشم بن عتبه ناندهی ارمنیان را بر عهده گرفته بود. در این خسروشنوم که همان ورازتیروچ باگراتونی بود فرم

نشینی کردند. فرماندهی اعراب را بر عهده داشت. مهران بهرام رازی کشته شد و فیروزان و خسروشنوم عقب

ربار خود را دخسروشنوم مدتی در حلوان راه اعراب را سد کرد، اما بعد از آن که یزدگرد حلوان را ترک کرد و 

ا گرفتند، در به ایران مرکزی منتقل کرد، از سرسختی دست کشید. اعراب طی سال بعد اهواز، شوشتر و رامهرمز ر

 کرد. در برابرشان مقاومت می ،که حاکم بزرگ این ناحیه بود ،حالی که هرمزان

                      
1353 Pourshariati, 2008: 3.4.1. 
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د شهر هرمز نماید که هرمزان شهربان خوزستان بوده باشد و در این حالت پایگاه اصلی او را بایچنین می

اردشیر دانست که مرکز استان خوزستان بود و اعراب با جمع بستن اسم ایلامی هوزه/ خوزه )نیشکر( آن را اهواز 

هرمزان تا مدتی در همین اهواز در برابر تازیان پایداری کرد و از میشان و دشت میشان سربازانی  1354نامیدند.می

ین نکته نیز جای توجه دارد که هرمزان و سربازانش در نبرد جلولا را برای جلوگیری از پیشروی آنان بسیج کرد. ا

ای از اعراب تا این هنگام به خوزستان نفوذ کرده بودند دلیل این غیاب آن است که شاخهاحتمالاً حضور نداشتند. 

 و هرمزان سرگرم مبارزه با ایشان بوده است. 

ای که از آن برخوردار بود، سیل جمعیتی مردمی ی هرمزان و پشتیبانیبا وجود مقاومت شدید و دلیرانه

 637قمری/  17ین هنگام )سال در همتقریباً شد جلویش را گرفت. اعراب دیگر چندان خروشان شده بود که نمی

عیتی بزرگ از کردند و این در واقع اردوگاهی نظامی بود که جمتأسیس  اعراب شهر بصره را در نزدیکی ابلهم.( 

یافتند. بصره از این نظر به ساسانی در آنجا سازمان میهای استان کوچیدند و برای حمله بهعربستان بدان می

دی اردوگاهی و نظامی داشتند و نباید آنها را با شهر به همین ترتیب کارکر های مقدونیان شبیه بود که دقیقاًپولیس

 به معنی راستین کلمه همتا شمرد. 

زیان اهواز را از دست داد و دید که چطور این شهر هم به سرعت هرمزان بعد از چند جنگ سخت با تا

کوشید با ایشان به صلحی دست یابد و بخشی از قلمرو خود را حفظ کرد و  ،از مهاجران عرب انباشته شد. پس

در مقابل بر گردن گرفت که به ایشان جزیه بدهد. اما اعراب در مرزهای شمالی قلمرو مورد توافق که به هرمزان 

                      
1354 Lockhart, 2007. 
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هرمزان از دادن جزیه سر باز زد و باز برای نبرد نیروهای  ،کردند. از این روقتل و غارت می چنانهمعلق داشت ت

رد هم یاری طلبید. اما باز شکست خورد و به رامهرمز گریخت. باز صلحی خود را بسیج کرد و این بار از قبایل کُ

بود. عربان این بار خواهان دریافت جزیه از قلمروهای میان عتبه و هرمزان شکل گرفت که عمر بدان سفارش کرده 

رامهرمز و شوشتر و شوش و جندی شاپور و بونیان و مهرگان گُذَک بودند که حملات اعراب را تا این لحظه پس 

 زده بود. 

ست که هرمزان پذیرفت که خودش مالیات این مناطق را گردآوری و به اعراب پرداخت کند. جالب آن ا

روشن  ،این همه ن توافق شده بود که اگر کردان به هرمزان حمله بردند، اعراب از او حمایت کنند! بادر این میا

اند. چون کمی بعد علاء بن حضرمی از بحرین به قلمرو هرمزان ماندههای خود پایبند نمیاست که اعراب به توافق

های یزدگرد سوم باعث نگارین مقطع نامهدر ایاحتمالاً تاخت و در جنگ طاووس بر سرداری ایرانی غلبه کرد. 

ای میان سرداران پارسیگ و پهلویگ شد تا بقایای قوای پهلویگ در منطقه به هرمزان بپیوندند و بار دیگر هماهنگی

اش رمزان و خانوادههارتشتاران ایرانی از رمق افتاده بودند و بعد از شکستی دیگر، اعراب  ،شکل بگیرد. با این همه

 کردند و به بصره نزد عمر بردند.  را اسیر

های شاهانه در بر کرده بود، در هرمزان با شکوه و جلال بسیار در حالی که تاج بر سر داشت و جامه

ی مسلمانان حاضر شد و وقتی دریافت قصد دارند او را به قتل برسانند، زیرکانه عمر را فریب داد و برابر خلیفه

اش او را به قتل نخواهد رساند بر زمین پاشید و به این بود پیش از خوردن که عمر سوگند خورده را جام آبی

اعراب باز قصد جان او را داشتند و چون  ،ترتیب خلیفه را ناگزیر ساخت تا جانش را مصون دارد. با این همه
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و کمی بعد این کار هم سود چندانی نداشت هر چند  راهی جز این پیش رویش نبود، اسلام آورد تا زنده بماند.

 او را به قتل رساندند. به خونخواهی فرزندان عمر که عمر به دست پیروز ابولؤلؤ کشته شد، 

رد با تازیان بعد از شکست قادسیه، ایرانیان یک بار دیگر تمام نیروی خود را متمرکز ساختند و برای نب

ی ماد و زیر سیطره زد. این شهر در قلمروبه جنبش در آمدند. این بار سپاهی که ایرانیان آراستند در نهاوند اردو 

روزان گرد سرداران پهلویگ قرار داشت، اما خطر تازیان چندان بزرگ شده بود که همه بار دیگر زیر درفش فی

باقی بود و رودان میان ودر خوزستان  چنانهممقاومت در برابر اعراب  چنینهمآمدند و رهبری او را پذیرفتند. 

موقعیتی  چنانهمد، شده سکونت گزیده بودنتازه اشغالهای سرزمین که در ،لابی از قبایل عربتازیان با وجود سی

ای به همان شیوه شکننده داشتند. در این هنگام بود که عمر دستور داد سپاهیان عرب به ایران مرکزی وارد شوند و

تر کشتند، سفارش کرد که هرچه سریعجستند و میدر میدان نبرد سرداران و پهلوانان نامدار را میتر پیش که

شد بیابند و از میان بردارند. رهبری سپاه اسلام را ی شاهنشاهی ساسانی محسوب مییزدگرد را که ستون خیمه

 در این جنگ مقرن بر عهده داشت. 

در جنگ نهاوند سربازانی از هر چهار کوست گرد آمده بودند. طبری در گزارشی که از این نبرد به دست 

بین حلوان و های سرزمین بین باب و حلوان، شصت هزار تن ازهای سرزمین گوید سی هزار تن ازدهد میمی

به ترتیب برابرند ها این اند.خراسان، شصت هزار تن دیگر از سجستان و فارس تا حلوان در این سپاه حضور داشته

خوربران که در جنوب با هم یکپارچه  با کوست آدوربادگان، کوست خراسان و ترکیب کوست نیمروز و کوست

یک از  کرده که استعداد نظامی هرکهنی اشاره می بندی نظامیگزارش طبری به تقسیماحتمالاً اند. دیده شده

گرفته است. اگر کوست خراسان به شکلی استثنایی پرجمعیت و جنگاور نبوده ها را سی هزار سرباز میکوست
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اند، با این شرح که یک سی هزار سرباز گسیل کرده سیستان، ماد و فارس هری هاسرزمین باشد، در گزارش او

 هزار تن سرشماری کرده است.  سیستان و فارس را روی هم رفته با شصت

هایی نوشته بود و شاهنشاهی نامههای استان به گزارش طبری یزدگرد سوم پیش از جنگ نهاوند به مردم

از این فرمان ها استان و برای دفاع از کشور به ارتش نهاوند نیرو بفرستند. شهرباناناز ایشان خواسته بود تا بجنبند 

ها های گوناگون تشکیل یافته بود. خسروشنوم با ارمنیپیروی کردند و در نهاوند ارتشی شکل گرفت که از رسته

فرخزاد و  ،با این همه 1355د.میان حلوان و خراسان نیز نیروهایی گسیل کرده بودنهای سرزمین همراه بود و اهالی

 بیشتر از نیروهای اسپهبدان تشکیل یافته بود در این جنگ شرکت نداشتند. قاعدتاً  سپاهیانش که

هجری قمری قرار  21ساز نهاوند آغاز شد. طبری این جنگ را در سال جنگ سرنوشت ،به این ترتیب

اش با هرمزان آراییی رزمند برای تصمیم دربارهشود. عمر پیش از جنگ نهاومیلادی برابر می 641دهد که با می

کوشید او را گمراه سازد. وقتی عمر دل با ساسانیان داشت و می چنانهماما روشن است که هرمزان  ،مشورت کرد

آرایش جنگی ایرانیان را برای هرمزان شرح داد و از او راهنمایی خواست، هرمزان پرسید که سر کجاست؟ و عمر 

جا ختم در روایت طبری تشبیه عمر به همیننهاوند، چرا که ارتش ایرانیان در آنجا اردو زده بود.  پاسخ داد در

کند. جالب آن که در های این سر قلمداد میخوانیم که فارس و آذربایجان را بالشود اما در منابع دیگر میمی

نوز حال و هوای عصر خسروپرویز و ایران و بیزانس است و معلوم است ه ،کسرا و دو بال ،روایتی دیگر سر

ها را قطع هرمزان به عمر گفت که باید بال 1356ی ساسانیان مورد نظر است.نشاندگی امپراتور روم زیر سایهدست

                      
 .1939: ۵، ج.1368طبری،  1355

1356 Noth, 1968: 283 - 284. 
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کند و بعد سر هم بریده خواهد شد. اما روشن است که هدفش پراکنده کردن سپاه پرشمار اعراب در قلمروی 

برد و هرمزان را دروغگو رابر ارتش نهاوند است. عمر نیز به این ترفند پی میبزرگ و جلوگیری از تمرکزشان در ب

ی ارتش ایران مردی است به نام بُندار در این روایت فرمانده 1357گوید باید سر را نخست قطع کرد.خواند و میمی

بهمن جادویه گرفته که دوخویه او را همان مردانشاه دانسته و پورشریعتی این نظر را پذیرفته و وی را همتای 

 1358است.

ویه که به جای جنگ نهروان با پیروزی تازیان پایان یافت و فیروزان در این میان به قتل رسید. بهمن جاد

یروچ ارمنی او به رهبری برگزیده شد سپاهیانش را به درون سرزمین ماد عقب کشید و خسروشنوم که همان ورازت

اش را بر اعراب فاش ساخته بود، دست تکار چند و چون خزانهبود به همدان پس نشست و چون هیربدی خیان

 پایین پیدا کرد و ناگزیر شد با تازیان صلح کند و همدان و دستبا را به اعراب واگذار نماید. 

ی اعراب گردن نهادند و با حذیفه بعد از جنگ نهاوند سرداران و شهربانان ایران غربی به تدریج به سلطه

را به ایشان واگذار کردند. در این میان کسی به نام دینار موفق شد با فریفتن هایی سرزمین وهایی بستند پیمان

ی اشراف موقعیتی ی بقیهسرکردهچون هم ی بزرگان ایرانیِ مستقر در نهاوند خود را نزد اعراب عزیز کند وبقیه

زیردست او قلمداد چون هم تازیانی که از او فریب خوردند و با زور ی خویش به دست بیاورد. این اشرافبرا

 1359اند.شدند، انگار به خاندان کارن تعلق داشته

                      
 .1934: ۵، ج.1368طبری،  1357

1358 Pourshariati, 2008: 3.4.2. 
1359 Pourshariati, 2008: 3.4.3. 
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ها پایان نیافته بود. پارسیان بعد از شکست نهاوند باز سرسختانه در اصفهان گرد مقاومت ،با این همه

شود. در این میمربوط م.  642ـ  641به سال احتمالاً آمدند و بار دیگر تصمیم به جنگ با اعراب گرفتند و این 

کرد. فاذوسفان شان سرداری بود به نام شهروراز جادویه که با کسی به نام فاذوسفان همکاری میهنگام فرمانده

از پهلوانی به نام مردانشاه خبر  چنینهمدهد. ی پادوسپان است و منصبِ این سردار را نشان میشدهشکل عربی

آنجا که در این نبرد به مرگ ذوالحاجب اشاره شده و این لقب تازی  داریم که در این نبرد حضور داشته است. از

 یبرای بهمن جادویه است، و از سوی دیگر بهمن جادویه نیز لقبی برای مردانشاه دانسته شده، پورشریعتی همه

ان آشکار است که در جنگ اصفهان قوای محلی پارسی که مرزب ،به هر رو 1360داند.را به یک تن مربوط میها این

نشانی در میان ایرانی متحد  اند و از ارتش بزرگ اقوامِاند شرکت کردهشدهو نیروهای مدافع شهر محسوب می

تازیان بر ایرانیان  ،کردند. در نهایتنیست. در این نبرد عبدالله بن عتبان و ابوموسی اشعری اعراب را رهبری می

 دند. غلبه کردند و شهروراز جادویه و مردانشاه به قتل رسی

پادوسپان ناگزیر شد با اعراب صلح کند و شرط کرد که مردم اصفهان اجازه داشته باشند تا شهر را به 

سلامت ترک کنند. از همین جا روشن است که اعراب حق ورود به اصفهان را به دست آورده بودند و باز معلوم 

اند. تازیان شرط را ده شدن در هراس بودهای به جا گذاشته بودند که مردم شهر از کشتار و براست که پیشینه

های بعدی پذیرفتند و بسیاری از مردم اصفهان از آنجا بیرون شدند و اعراب آن سامان را گرفتند. در تاریخ

در مثلاً  شان از شهرها سرپوشی بگذارند و به همین خاطراند بر هراس مردم شهرها از تازیان و گریختنکوشیده

                      
1360 Pourshariati, 2008: 3.4.3. 
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اند. یم که شمار این فراریان تنها سی تن بوده که تازه آنها هم با مردم اصفهان مخالفتی داشتهخوانتاریخ طبری می

 های تازیان برساخته شده است.شک نادرست است و برای رفع و رجوع غارتگریگزارشی که بی

ن نشست، شخصی به نام سیاه را با سیصد تیزدگرد در همان هنگامی که از اصفهان به استخر عقب می

برای قاعدتاً  ی کوچکاند. این دستهاند که هفتاد تن از این گروه از اشراف بودهی اعراب فرستاد و آوردهبه مقابله

ای آید که رستهمیشان برگسیل شده بودند، و از وصفموریتی خاص یا شاید حتا برای رایزنی با تازیان أانجام م

هبری سیاه با اعراب دیدار کردند و همگی راین عده با  ،به هر رواند. ی ساسانی بودهاسلحهاز شهسواران سنگین

 اسلام آوردند. 

ی دلیل اسلام آوردن ایشان شواهد روشنی در دست است که پورشریعتی آنها را کنار هم گرد درباره

دند هایی که ایشان به بار آورده بونخست آن که در زمان حرکت به سوی اعراب با دیدن ویرانی 1361آورده است.

گیری کردند که این خانمان ایشان است که به این وضع دچار آمده است. بنابراین نتیجهخوردند و اشاره میدریغ می

شان اند. دیگر آن که برای اسلام آوردنشده بودهاشغالهای سرزمین نماید که ایشان از اهالیپورشریعتی درست می

خواهند که هرجا خواستند اقامت کنند، با پارسیان آنها می گذارند که به قدر خود جالب است.هایی میشرط

ها موافقت ی این شرطبجنگند و به جنگ اعراب فرستاده نشوند، و بیشترین مقرری را دریافت کنند. اعراب با همه

به شان ی توسر به این بهانه که مواجبدر جریان محاصره ،کردند و سیاه و اسوارانش اسلام آوردند. با این همه

«. ی شما به دین دلبستگی نداریم!ما به اندازه»موقع پرداخت نشده نجنگیدند و به صراحت به اعراب گفتند که 
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صد  ،عمر وقتی از این سخن خبردار شد دستور داد به ایشان بالاترین مواجب ممکن را بپردازند. به این ترتیب

کردند که رقمی هنگفت است و نشان ریافت میتن از آنها دو هزار درهم و شش تن دو هزار و پانصد درهم د

 شان به مسلمانان چقدر برای ایشان ارزشمند و بااهمیت بوده است. دهد پیوستنمی

های آغازین اسلامی آمده، بخشی کرون معتقد است اسلام آوردن اشراف ایرانی که در برخی از روایت

دانیم که برخی بر مبنای سرنوشت هرمزان میم کدست 1362از تبلیغات جنگی اعراب مهاجم بوده و راست نیست.

ی موارد شده است. دربارهداده و برای جستن از مرگ برگزیده میها به زور و در شرایطی رخ میاز این گروش

شان راهی جز تظاهر به اسلام دیگر هم نمایان است که اشراف و مردم برای رهیدن از مرگ و غارت اموال

توان دریافت که در هر فرصتی با به جان خریدنِ خطر قتل میجا این شان به دین نو را ازودناند و وفادار نبنداشته

گرویدن ایرانیان به اسلام در آغاز کار اگر  ،اند. از این روشوریدهشده و بر مسلمانان میو غارت تازیان مرتد می

خورده نبوده و به سادگی به تلاش بر فرهنگ مردم شکستعقیدتی فاتحان هم وجود داشته باشد، نشان برتری 

اند ای به دین اسلام داشتهیعنی نه مهاجمان عرب چندان پایبندیشده است. برای حفظ جان و امنیت مربوط می

الگویی که مشابه آن را در رفتار دینی اند. شدهشک اشراف ایرانی که ناگزیر به پذیرش آیین ایشان میو نه بی

 توان بازیافت.داعش میطالبان و هایی مثل گروه

اند و این روند به تردیدی نیست که از همان ابتدای کار برخی از ایرانیان به اسلام گرویدهدر این بین 

نماید که گرویدن ایشان نوعی چنین می ،ویژه در میان اشراف و بزرگان ارتشی برجستگی داشته است. با این همه

                      
1362 Crone, 1980: 50. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


901 

 

های این نومسلمانان نشان توان با بررسی نامقادی نداشته است. این را میاتحاد سیاسی بوده و ماهیتی ایمانی و اعت

 چنانهمداد. در میان ایرانیانی که به اسلام گرویدند اسواران ساسانی پیشتاز بودند و با این همه پنجاه سال بعد 

دار نبوده است ندان ریشهدهد که دین اسلام نزد پدرش چآفریدان نام دارد و این نشان میفرزند یکی از ایشان ماه

نماید. کرون به به اسم الله ناسازگار میای پرستش خداوند یگانهاش، با گذشته از پارسی بودن ،چرا که این نام

شان را ها از ایرانیانی که معیارهای مسلمانی را رعایت کردند و اسم فرزنداندرستی اشاره کرده که نخستین نمونه

بماند  1363دانیم نام پسر سیاه یزید بوده است.، چرا که میارانِ همراه سیاه و خودِ او بودهبه تازی برگرداندند، اسو

های ایرانیِ مشتق از نام ایزد )مثل یزدگرد و یزدان( نزدیکی دارد و چه بسا نزد اعراب بر که این نام هم به اسم

 همین اساس ساخته شده باشد.

به آذربایجان عقب نشست و را از دست داده بود هترش پدر و برادر مفرخزاد که پس از جنگ قادسیه 

های سلطنتی را به همراه جا به ریاست خاندان اسپهبدان رسید. بعد با سرعت به تیسفون رفت و گنجینههمان

یت مسئولیزدگرد سوم برداشت و خواست که به آذربایجان بازگردد. روشن است که از این مقطع به بعد او 

شنویم. با تازیان نامی از وی نمی هاجنگ ا بر عهده گرفته است و از این روست که دیگر درحفاظت از شاهنشاه ر

اعراب )اسماعیلیان( در راه به کاروان او هجوم بردند و باعث شدند تا بخشی از به گزارش سبئوس با این همه 

  1364ش بودند از دست بدهد.تکه تحت محافظ را ها و مردمیگنجینه

                      
1363 Crone, 1980: 362. 
1364 Sebeos, 1999: 99. 
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اعراب بعد از این  ،به هر رو 1365گیری را به بعد از جنگ جلولا مربوط دانسته است.پورشریعتی این در

 چنانهمفرخزاد احتمالاً گیری هنگفت به تیسفون بازگشتند و شهر را غارت کردند. یزدگرد در حالی که غنیمت

شد با اسلام زمان مه در رکابش بود، به حلوان و از آنجا به اصفهان و استخر گریخت. ورود او به استخر کمابیش

آوردن سیاه و شهسواران همراهش، و کوشش هرمزان برای آن که با اعراب به صلحی دست یابد. باید توجه 

ها ی پارسیگدو این سرداران از مردم استان فارس و خوزستان بوده و بنابراین به رسته داشت که به احتمال زیاد هر

دو تن با اسلام آوردن تا  ی اعراب فرستاد فقط همینه یزدگرد به مقابلهاند. در میان تمام سردارانی کتعلق داشته

 مدتی زنده ماندند. 

نشینی یزدگرد به استخر و روشن شدن این حقیقت که تازیان با عقبزمان هم نماید کهاز این رو چنین می

و فرماندهان پارسیگ زستان خو را با استواری در دست دارند، شهربان فارس ورودان میان اند وبرای ماندن آمده

نماید چنین می ،شان قرار گرفت. به بیان دیگرافتادند و امکانِ کنار آمدن با مسلمانان در مرکز توجهبه اندیشه در

ها در این مقطع بروز کرده باشد. به احتمال زیاد به همین خاطر سپاهیان ی پارسیگکه خیانتی ضمنی در رسته

شان فرخزادِ اسپهبد بوده است. در ضمن این را ه بودند و فرماندهدها برگزیده شهلویگمحافظ یزدگرد از میان پ

های اند، چرا که موج حملههم باید در نظر داشت که هرمزان و سیاه تا حدودی ناگزیر به تبعیت از اعراب بوده

دهد شده نشان میازه فتحتهای سرزمین شان درآنان به شهرهای فارس و خوزستان رسیده بود و استقرار مداوم

 اند. انگیزی برخوردار بودهکه از توان جمعیتی شگفت
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با رسیدن یزدگرد به استخر، ابوموسی اشعری زمان هم تقریباًها هم جالب توجه است. چون زمانبندی

ته از شوش را محاصره کرده بود و سیاه که برای یاری به مردم این شهر گسیل شده بود خیانت ورزید. همین رش

تواند این نکته را توضیح دهد که یزدگرد چرا استخر را ترک کرد و به سیستان و کرمان گریخت و رخدادها می

اش دوران ی تجدید نظر شدهشمارگاهبه روایتی پنج سال در آنجا ماند و با اعراب درآویخت. پورشریعتی در 

  1366.داندمیم.  648تا  642اقامت وی در کرمان و سیستان را بین 

 ی شهربانان و سردارانزیر سیطره چنانهمبه خراسان و مرو رفت. سیستان و کرمان  ،در نهایت ،یزدگرد

ای مانند پارتیهای خاندان . اما خراسان و مرو راهایی مانند خاندان سورن بودشدهپارسیگ یا پارسیهای خاندان

کردند. یعنی این نکته که هجوم تازیان حمایت می اسپهبدان در دست داشتند که وفادارانه از یزدگرد در برابر

تواند ناشی از سستی مقاومت ناگهان ایران جنوبی را وا نهاده و به ایران شمالی گریخته میها سال یزدگرد پس از

گزارش را داریم که سپاهیان عرب با سرسختی اردوی  این ،ها در حمایت از او حمل شود. از سوی دیگرپارسیگ

ای از تازیان در واقع بر اساس کردند و خواهان به قتل رساندن وی بودند. مسیر هجوم شاخها دنبال میشاهنشاه ر

 شده است. تعقیب اردوی شاهی تعیین می

سیف بن عمر می گوید اعراب پس از گشودن اصفهان نخست به همدان تاختند و بعد به ری و گرگان 

 دیگرنویسان تاریخ با بیشتر هاجنگ ی زمان اینفتند. او دربارهآذربایجان دست یا به و در نهایت ،و طبرستان

های متن داند. در حالی که بیشترمربوط میم.(  638را به سال هجدهم هجری ) هاجنگ نیست و اینداستان هم

                      
1366 Pourshariati, 2008: 3.4.3. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


904 

 

م.(  643ـ  642) .ق 23ـ  22های سال یاند و آن را در فاصلهتر و دیرآیندتر دانستهدیگر این جریان را طولانی

 اند. قرار داده

مدان هجوم هنُعَیم بن مقَرَّن و قعقاع بن عمرو پس از جنگ نهاوند در رأس ستونی از سپاهیان عرب به 

رده بود، اما معلوم این شهر را هنگام قبول شکست نهاوند به ایشان سپتر پیش بردند. ورازتیروچ خسروشنوم ارمنی

کرده است. شان بر شهر پیشگیری میی کاملاز غارت شهر و سیطرهاست که شرط و شروطی با ایشان داشته که 

دهد که تازیان پس از ترمیم قوایشان خواهان دستیابی به ای از سپاهیان عرب به همدان نشان میهجوم شاخه

 اند. های همدان بودهثروت

عهدشکنی کرد و  پورشریعتی به پیروی از طبری نوشته که در این ماجرا ورازتیروچ خسروشنوم بود که

کند و این طرف تازی بوده که این قرارداد را نادیده اشتباه میاحتمالاً اما  1367پیمانش با حذیفه را زیر پا گذاشت،

ی وظیفه ،هم در همدان مستقر شده بودتر پیش که ،انگاشته است چون طرف مهاجم عرب است و ورازتیروچ

به جای خود باقی است که شاید خراج و غرامتی که قرار بوده به  دفاع از شهر را بر عهده گرفت. این نکته البته

واکنش  چنینهمشان داده است. ای برای حمله به شهر به دستاعراب پرداخت شود، به موقع داده نشده و بهانه

دهد که ورازتیروچ فراتر از یک حاکم عهدشکن ی اعراب نشان میشمالی ایران به حملههای استان شهربانان

 دی بوده است. عا
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ی اعراب و ویرانی جنگ را تحمل نکنند، از که مردم همدان ضرب حملهبرای ایناحتمالاً ورازتیروچ 

شهر خارج شد و در روستایی به نام واجرود با اعراب رویارو شد. در این جریان پهلوانی به نام اسفندیار که گویا 

شده، شهربان دیلمستان که نامش به صورت متعه ثبت میپسر فرخزاد اسپهبد بوده و شهربان آذربایجان محسوب 

ارتش ری بوده، به یاری ورازتیروچ  سالارسپهی زینبی ابوالفرخان که شدهکسی با نام تحریف چنینهمشده، و 

اند و در بزرگ پارتی تعلق داشتههای خاندان ی این فرماندهان بهآمدند. پورشریعتی به درستی حدس زده که همه

  1368اند.ساختهی پارتیگِ رویاروی اعراب را برمیجبههواقع 

ها چشمگیر و مقتدر بود ارتشی که در واجرود گرد آمده بود از نظر بزرگی و تنوع رسته ،به این ترتیب

داند. در جنگ واجرود نیز ایرانیان آن را از نظر اهمیت همتای جنگ نهاوند می و از این روست که سیف بن عمر

و شمار آمد راز پای دبا نعیم بن مقرن همراه بودند شکست خوردند و ورازتیروچ خسروشنوم ارمنی  از اعرابی که

ارت بسیار در زیادی از سربازان ایرانی کشتار شدند. اعراب به همدان تاختند و این شهر را گشودند و قتل و غ

 آن کردند.

ر دیگر در برابر اعراب صف آراستند. ی سپاهیان ایرانی جنگ واجرود به ری عقب نشستند و بابازمانده

ی بهرام چوبین محسوب اسلامی: سیاوخش بن مهران بن شوبین( که نوه منابعشان پهلوانی بود )در بار فرماندهاین

شان را برای شد. سیاوش مهران به سرداران و حاکمان شهرهای اطراف پیام فرستاد و خواست که سپاهیانمی
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او بفرستند و همه هشدارهای او را جدی گرفتند و چنین کردند. شهرهایی که برای  رویارویی با اعراب به نزد

 اند: دماوند، طبرستان، کومس و گرگان.دفاع از ری سپاه فرستادند در تاریخ طبری چنین فهرست شده

ی و به روایتکه به احتمال زیاد پسر فرخزاد ) ،بعد از شکست قوای ایرانی در واجرود، اسفندیار اسپهبد

ــ  کیر بن عبداللهبــ  برادر کهتر او( بوده، به اسارت اعراب گرفتار آمد. او به سردار عربی که اسیرش کرده بود 

تواند کل آذربایجان را با صلح به دست بیاورد. وگرنه باید گفت که اگر او را زنده بگذارد و با او متحد شود، می

یر این اندرز خواهد خاست. بکمین کوهستانی به خونخواهی وی برزاو را به قتل برساند و در این حال کل این سر

 را خردمندانه یافت و اسفندیار را آزاد کرد و آذربایجان بدون جنگ تسلیم اعراب شد. 

جنگید، اما از عتبه  با اعراب چنانهمننگ تسلیم را نپذیرفت و  ،که بهرام نام داشت ،اما پسر دیگر فرخزاد

لح خود را صتوانست کاری از پیش ببرد. اعراب آذربایجان را تسخیر کردند و قرارداد بن فرقد شکست خورد و ن

اری به نام شهریراز با مردم این سامان منعقد کردند و به سوی قفقاز و دژهای دربند پیشروی کردند. در آنجا با سرد

صلحی شکل گرفت  ن اعراب و اوشدند که مرزبان شمال بود و به خاندان مهران تعلق داشت. میارو روبه یا شهریر

ای هم از او نستانند، و در مقابل وی و قرار شد اعراب نیروهای خود را به قلمرو او وارد نکنند و خراج و جزیه

 جلوگیری نماید. زمین نایرا به درون -شدند تبدیلها خزران و روسبه  هاکه بعد-اقوام شمالی اندازی نیز از دست

با نزدیک زمان هم نماید کهشن بود که آماج بعدی تازیان شهر ری است. چنین میپس از نبرد واجرود رو 

شدن اعراب نوعی شکاف قدرت در ری دهان گشوده باشد. ری از دیرباز سرزمین زیر فرمان خاندان مهران بود 

های نیرقابت و کشمکش زیادی بین مهرا ،شد. با این همهو کانون شورش بهرام چوبین مهرانی هم محسوب می

را در دست  ،یعنی آذربایجان و خراسان ،سوی باختری و خاوری ریهر دو  کهوجود داشت ری و اسپهبدان 
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بعدتر ری یکی از هر چند  به دست اسپهبدان سرکوب شد،هم شورش بهرام چوبین چنان که گذشت داشتند. 

در این مقطع اتحادی میان دو  شد و چه بساهای قیام ویستهم اسپهبد بر ضد خسروپرویز هم محسوب میکانون

 رخ نموده باشد.  خاندان اسپهبدان و مهران

شنویم که از بزرگان والفرخان خبر میبی تازیان به ری از کسی به نام رامی یا زینبی ای حملهدر آستانه

ه هایی با سیاوش مهران کشمکش شدیدی داشتند. در عهدی کری بود و خودش و پدرش بر سر مالکیت زمین

است. او دو  «کُلا»مان بخش دوم آن هاحتمالاً اند که ، نامش را زینبی بن قوله آوردهه شدبعدتر با اعراب نوشت

تر پیش ن مردهای شهرام و فرخان که لقب عربی ابوالفرخان را از آنجا به دست آورده است. ایپسر داشت به نام

ی سپاه پرشمار اعراب به این نتیجه دیدن سیل توفندهجا با هماناحتمالاً هم در نبرد با اعراب شرکت داشت و 

ای که انگار با خاندان مهران داشته رسیده بود که مقاومت در برابرشان ممکن نیست. این دریافت به همراه دشمنی

ها نزد وی برود باعث شد که وقتی سپاهیان نعیم بن مقرن به قزوین رسید به همراه پسرانش در روستایی به نام قِ

 با او صلح کند. و 

ای از سواران عرب را در گرماگرم آمد و بر عهده گرفت تا رستهمرد خیانتکاری ویرانگر از آب در این

جنگ از راهی پنهانی به درون ری راهنمایی کند. چنین هم کرد و در زمانی که سیاوش و سپاهیانش با اعراب 

اند. به این کرده است و اعراب به آن وارد شدهدرآویخته بودند، ناگهان خبردار شد که ری پشت سرش سقوط 

ترتیب سیاوش مهرانی در برابر تازیان شکست خورد و ری فتح شد. مردم ری دسته دسته از شهر به بیرون 

و طبری نوشته غنیمتی که خداوندشان در این شهر  غارت کردندرا  شهرگریختند و به کومس پناه بردند. اعراب 

ی غارت اعراب ویران شد که کرد. ری چندان در نتیجهشده از مداین برابری میغارت شان کرد، با اموالنصیب
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نعیم فرمان داد اعرابی که به آنجا کوچیده و خواهان سکونت در آن منطقه بودند  ،قابل ترمیم نبود. از این رو

دوام یافته است. ری قدیم تا به امروز دوران اسلامی  از ابتدایشهری تازه بنا کنند و این همان ری نو است که 

 نام گرفت!« العتیقه»ای باقی ماند و در همسایگی آن به صورت ویرانه

های اعراب طبق توافقی که با زینبی ابوالفرخان داشتند، او را به حکومت ری گماردند و بخشی از گنجینه

ن مرد و خاندانش از زیر بار گوید ایجاست که بلعمی میشگفت آن ،خاندان مهران را به وی دادند. با این همه

ی هویت این زینبی ابوالفرخان اطلاعاتی جسته درباره«. به دین عجمان بودند» چنانهماسلام شانه خالی کردند و 

و گریخته در دست داریم. تردیدی نیست که نام زینبی که گاه زینابند ثبت شده، همان زیناوند به معنای زرهپوش 

و لقبی  1369لقبی برای تهمورث و پهلوانان دیگر در منابع آمده استچون هم همر تپیش و سراپا مسلح است که

ابوالفرخان  آیداش میکه به کار تشخیص هویت تنها بخشی از نام وی ،جنگاورانه است، نه نام شخصی. از این رو

رده و شده است. پروانه پورشریعتی حدسی جسورانه مطرح ک ثبتاست و نام دو پسرش که فرخان و سیاوش 

گفته که این زینبی ابوالفرخان، در اصل همان فرخزاد اسپبهد زیناوند است که درست در همین حدود زمانی در 

پیوندد. او از این هم قدمی پیشنهاده و پیشنهاد کرده کند و به اعراب میپی کشمکشی اردوی یزدگرد را ترک می

ی ها بر صحنهبا این دگرگونیزمان هم چون او نیز ،انیمکه فرخان حاکم طبرستان را هم با فرخزاد اسپهبد یکی بد

 1370شود.تاریخ پدیدار می

                      
 .9۵: 1374ابن بلخی،  1369

1370 Pourshariati, 2008: 3.4.6. 
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کند. حاکم ری در این بخشی پرمعما از تاریخ طبری ماجرای کشمکش یزدگرد و حاکم ری را بازگو می

کردن کشور و یزدگرد را به رها  ،روایت آبان جادویه نام دارد و وقتی یزدگرد او را به خیانت متهم کرد، در مقابل

ی امور مملکت متهم ساخت. در نهایت هم یزدگرد را زندانی کرد و تنها وقتی او را رها کرد که ناکامی در اداره

اش را به وی وانهاد. این روایت در نگاه نخست به کشمکش خراسانیان با یزدگرد بر سر خزانه شبیه است خزانه

توان فرض به زینبی ابوالفرخ، می یمت ری از سیاوش مهراندست شدن حکوو از سوی دیگر با توجه به دست به

کرد منظور یکی از این دو بوده باشد. پورشریعتی پیشنهاد کرده که این روایت را بازتابی از کشمکش فرخزاد با 

ی سلطنتی به قلمرو ترکان دعوایی درگرفت و در نهایت یزدگرد بدانیم که طی آن بر سر بردن یا نبردن خزانه

اد اردوی شاهی را ترک کرد و او را به حال خود وا گذاشت. قبول این فرض پورشریعتی البته به پذیرش فرخز

فرض دیگرش وابسته است و آن هم این که ابوالفرخ در واقع خود فرخزاد بوده که حکومت ری را با خیانت به 

  1371دست آورده است.

ی پارتی یکی دیرینههای خاندان ،شهرایراناسی پورشریعتی اشاره کرده که با ورود عربان به معادلات سی

ی چندانی هم نداشتند و از پیش رقابتی شان اصل و ریشههایی نو که برخییکی از قدرت فرو افتادند و خاندان

با اعراب جایگزین ایشان شدند. خاندان دینار در نهاوند به همین شیوه خاندان کارن دستی هم با ایشان داشتند، در

ـ  6۵0به سال احتمالاً ر زد و خاندان زینبی با همین ترفند در ری بر خاندان مهران غلبه کرد، که این آخری را کنا

 1372رخ داده است.م.  6۵2

                      
1371 Pourshariati, 2008: 3.4.6. 
1372 Pourshariati, 2008: 3.4.4. 
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اب پس از چیرگی اعراب بر ری و ویرانی این شهر، حاکمان شهرهای همسایه مرعوب شدند و با اعر

راجی سالانه خکم دماوند با اعراب صلح کرد و قول داد قراردادهای صلح نوشتند. مردانشاه مشهور به مسمغان حا

نماید که در این ش وارد نشوند. چنین مییبپردازد و در مقابل از نعیم بن مقرن تعهد گرفت که اعراب به قلمرو

ام ندستخوش اغتشاش شده باشد، چون  ،که اهالی ری بدان پناه برده بودند ،هنگام حکومت شهر کومس هم

م این شهر ست و نعیم با سپاهیانش بدون مقاومت به آنجا وارد شد و قرارداد صلح را با مردحاکمش معلوم نی

 . و آنجا را اشغال کرد منعقد کرد

به گوید شود. سیف بن عمر میهایی در منابع گوناگون دیده میی تاریخ فتح گرگان ناسازگاریدرباره

ئنی آن را ح شد، در حالی که نقل قول طبری از المدافتم.(  639سوُیَد بن مقرن در سال هجدهم هجری )دستِ 

م.(  643) .ق 22دهد. گزارش بلعمی را هم داریم که این رخداد را به سال قرار میم.(  6۵0) .ق 30در سال 

 به بستام رفت و در آنجا با صلحی با حاکمدانیم که سوید بن مقرن پس از فتح ری داند. این را میمربوط می

کرد. خودِ این فت. در این هنگام مردی به نام روزبان صول بن روزبان بر گرگان حکومت میگرگان دست یا

بینیم سوید ترکان دهستان را به مراقبت از مردم گرگان روزبان صول مردی ترک بوده و جالب است که می

  دارد.ت خراج معاف میاز پرداخ کند و خودشان راگمارد و ایشان را به عنوان گردآورندگان مالیات منصوب میمی

 غارتِ نخستین اشاره به پیوند نامقدس اعراب و ترکان برای سرکوب مقاومت ایرانیان و احتمالاً این 

شان است. این هم جالب توجه است که صول بر عهده گرفته بود در شرایط دشواری به یاری سپاهیان عرب اموال

با سوید  چنینهمشود. صول تبدیل شرایطی به خدمت نظامی  بیاید، یعنی قرار بود خراجی که قرار است بدهد در

های گوید صول با سوید قرار گذاشت از پولقرار گذاشته بود بخشی از جزیه را خود دریافت کند. یعنی طبری می
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 جااین زنند، سهمی را خود بردارد. آشکار است که درشده از ایرانیانی که از گرویدن به اسلام سر باز میگرفته

اش با اعراب صلح کرده و پرداخت خراجی به ایشان تنها با حکمرانی سر و کار نداریم که برای حمایت از مردم

اند، به طور فعال با اعراب دست به یکی کرده بودند که که ترک هم بوده ،را پذیرفته باشد. صول و سپاهیانش

و از بذل کمک نظامی به اعراب در این زمینه دریغ شدند بچاپند که مسلمان نمیرا جمعیت ایرانی و به ویژه آنها 

 نداشتند. 

شد که فرخان رو روبه ی اعراب با واکنش شهربان طبرستانپیوستن روزبان صول به سیاست غارتگرانه

اسپهبدان را  بدسپاه گیلان )جیل جیلان( وگوید که او لقب گیلِنام داشت و از خاندان اسپهبدان بود. بلعمی می

ای در متن طبری نشان داده که کرد. پورشریعتی با تکیه به اشارهها با لقب اخیر از خویش یاد میدر نامهداشت و 

 بدسپاه نماید که فرخاندر واقع چنین می 1373ی دیگری تعلق داشته است.لقب گیل گیلان در این هنگام به فرمانده

همان شهربان قاعدتاً  گیل گیلان ،در مقابل شده است.خراسان بوده و طبرستان بخشی از قلمرو او محسوب می

ای میان فرخان و گیل گیلان از شده است. طبری عهدنامهگیلان بوده که در عصر ساسانی گیلانشاه خوانده می

گیرند تا سالی سو و سوید بن مقرن را از سوی دیگر را ثبت کرده که طی آن فرمانداران ایرانی بر عهده مییک

های ایشان ایمن باشند. اما در ضمن فرخان اندازیه اعراب خراج بپردازند و در مقابل از دستپانصد هزار درهم ب

 اند که حاضر نیستند با اعراب همکاری کنند و با دیگران به جنگ بپردازند. و گیل گیلان گوشزد کرده

                      
1373 Pourshariati, 2008: 3.4.7. 
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وب پیشروی در جن چنانهمیان تازی نیز لشکر های جنوبیزمان با این رخدادها در شمال، شاخههم

ابوموسی اشعری فتح  به دستم.  637ـ  636پورشریعتی، خوزستان و فارس در شمار سال بر مبنایکردند. می

تی عثمان به آغاز شده بود و دو سه سال طول کشید تا به فرجام برسد. وقم.  634شد و این جریانی بود که در 

ید و او را به بود به رهبری سپاهی از مسلمانان برکشکه رهبر مسلمانان بصره را قدرت رسید، عبدالله بن عامر 

م.  6۵0د سوی طبرستان و خراسان گسیل کرد. پیشاهنگ این سپاه زیر فرمان احنف قرار داشت. یزدگرد در حدو

رو را ترک که فتح خوزستان و فارس کامل شده و اعراب به کرمان و سیستان رسیده بودند، ناگزیر شد این قلم

 مال بگریزد. کند و به سوی ش

یزدگرد در جریان پناه بردن به خراسان به پشتیبانی دو تن دلگرم بود که با لقب کنارنگ )مرزبان( مشخص 

به خاندان پارتی کنارنگیان تعلق هر دو  اند. یکی از ایشان ماهوی کنارنگ مرو بود و دیگری کنارنگ توس وشده

از اول نبود و با لطف شاهنشاه به مقام بلندش دست یافته شده که ماهوی شخصیتی طرتأکید  داشتند. در شاهنامه

 بود و به همین خاطر هم یزدگرد انتظار وفاداری کامل از او داشت. گاه از او با نام ماهوی سوری یاد شده که

ست ی شاهنامه از او بسیار منفی اباید به خاندان سورن اشاره کند و نه سرزمین سوریه و آسورستان. انگارهقاعدتاً 

او  چنانهمنظر عمومی مردم خراسان و مرو در دوران فردوسی بوده، که به گزارش حمزه اصفهانی احتمالاً و این 

فردوسی  ،در مقابل 1374کنند.شان مینامند و به این خاطر سرزنشمیرا کش( )یعنی شاه« خداکشان»و نوادگانش را 

 شمارد. ار میکند و او را مردی لایق و وفاداز کنارنگ توس تعریف می

                      
 .43: 67حمزه اصفهانی،  1374
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بوده  با وجود سن و سال اندکی که داشت، مردی غیور و جنگاور ،در این نکته شکی نیست که یزدگرد

کرده است. منابع او را در این هنگام جوانی سرسخت و و با سرسختی مقاومت در برابر تازیان را رهبری می

ن شده است. یکی از ایکشمکش میویش درگیر خکنند که هر از چندی با سرداران دنده توصیف مییک

گوید که یزدگرد نخست ها در زمان همین حرکت به شمال با کسی به نام آبان جادویه رخ داد. طبری میکشمکش

گویا تر مهم وتر بزرگ خواست در ری بماند، اما در اثر دعوا با این شخص از ری به اصفهان رفت. کشمکشیمی

ی شاهنشاهی بود و نخوردهگرفته باشد. در این هنگام خراسان تنها بخش دستخراسان در بدسپاه میان یزدگرد و

یزدگرد را تشویق « خراسانیان»گوید که اعراب از شمال و مسیر ری به توس در آن رخنه کرده بودند. طبری می

باشد، اما  توتختاجگیری کردند که در خراسان مستقر شود و با تازیان صلح کند و منتظر فرصتی برای بازپسمی

پاهی که از یزدگرد که گویا شور و شری داشته، قصد داشت از خراسان بگذرد و به قلمرو ترکان بگریزد و با س

زده ش به اعراب سر باز مییجنگد. یعنی از صلح و واگذاری بخشی بزرگ از قلمروگیرد با تازیان بایشان می

ها سرزمین نگاری داشت و مردم اینبه دست اعراب نامه شدهمیان با مردم فارس و قلمرو تسخیراست. او در این 

 چند بار در دوران عثمان به هواداری از وی شورش کردند و تازیان را کشتار کردند.

ی اختلاف شاهنشاه نماید که مسائل اقتصادی نیز مایهگذشته از راهبرد نظامی در برابر تازیان، چنین می

اما  ،ای بودند که یزدگرد به همراه داشتخواهانِ در اختیار گرفتنِ گنجینه اش بوده است. خراسانیانو شهربانان

خواسته این گنجینه را همراه خود به ترکستان ببرد و با آن نیروی نظامی ترکان را نماید که یزدگرد میچنین می

صادره کردند و از اش را مخریداری کند. خراسانیان به این خاطر از درِ دشمنی با وی بیرون آمدند و گنجینه

نماید که در این میان خیانتی هم بروز کرده پشتیبانی او سر باز زدند و خودش را به تنهایی رها نمودند. چنین می
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ی یزدگرد را به اعراب واگذار کردند و در مقابل استقلال نگاری داشتند و خزانهباشد. چون خراسانیان با احنف نامه

 ی تازیان مصون ماندند. خود را حفظ کردند و از حمله

انه این سردار و با فرخزاد اسپهبد همراه بود. اما در راه فرغ چنانهمیزدگرد هنگام ورود به خراسان 

که ماهوی نام  شتافتند. فرخزاد در مرو با مرزبان این قلمرو« عراق»سربازانش یزدگرد را ترک کردند و به سوی 

نماید که چنین می ،خود به ایران مرکزی بازگشت. در این میانداشت سخن گفت و یزدگرد را به او سپرد و 

جوزنجان  کشمکشی سخت میان یزدگرد و ماهوی برخاسته باشد. ثعالبی ماهوی را بر مرو و مرورود و طالقان و

هر  ی طبرستان و قلمرو گرگان قرار داشته کهزیر فرمان او در میانههای سرزمین ،حاکم دانسته است. از این رو

 کنند. نویسند و صلح میدر همین هنگام با اعراب قراردادی میو د

به نزد خود  طبری از ابن کلبی نقل کرده که در همین حدود حاکم طبرستان به یزدگرد نامه نوشت و او را

تح کنند. او نیافتنی است و اعراب نخواهند توانست آنجا را ففرا خواند و گوشزد کرد که سرزمین طبرستان دست

پناه دادن به وی  گوشزد کرد که اگر قصدِ آمدن به آنجا را دارد، باید در این کار شتاب کند وگرنه امکان چنینهم

کرده و حاکم  این شتابزدگی بدان خاطر بوده که اعراب تازه با روزبان صول صلحاحتمالاً از میان خواهد رفت. 

انداز کنار آمدن شمداده بودند. یزدگرد شاید به خاطر چ طبرستان را هم برای نوشتن قراردادی مشابه زیر فشار قرار

ی بدپاهس حاکم طبرستان او را به مقام ز رفتن به این سامان سر باز زد اما برای قدردانی از یاریِها با اعراب، اطبری

طبرستان گوید که فرخزاد هوادار پناه گرفتن در طبرستان گمارد. فردوسی هم همین داستان را روایت کرده و می

 بوده است:

 چه دارید یاد از گه باستان  چه بینید گفت اندراین داستان 
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  گذر کن بر بیشه نارون   فرخزاد گوید که با انجمن 

  اند به ساری همه بندگان تو   اند  تو به آمل پرستندگانِ

  به مردم توان کرد جنگ و نبرد  فراوان بود بازگرد لشکر چو

  به آواز گفتند کاین است روی  ت اوی شما را پسند آید این گف

  مرا در دل اندیشه دیگر است  شهنشاه گفت این نه اندرخورست

 پیکار دشمن تن آسان شویم ز  همان به که سوی خراسان شویم

 همه پهلوانان کندآور است  است  لشکرکزان سو فراوان مرا 

  بیایند و بر ما کنند آفرین  بزرگان ترکان و خاقان چین 

  ابا دخت فغفور خویشی کنم  آن دوستی نیز پیشی کنم بر

 آورانبزرگان توران و جنگ   بیاری بباید سپاه گران

نماید و پورشریعتی به خوبی بازگشت فرخزاد به ایران مرکزی در این شرایط پرخطر غریب و نامعقول می

بود که پیش از جدایی فرخزاد و سربازانش ماجرا از این قرار  1375با مرور منابع ایرانی دلیل آن را نشان داده است.

فرخزاد را والی مرو کرد و به براز  ،از شاهنشاه، یزدگرد قصد داشت حکومت مرو را از ماهوی بگیرد. از این رو

پسر ماهوی فرمان داد تا ارگ شهر را به او واگذار کند. ماهوی که در مرو نفوذ و اقتداری داشت در برابر این 

                      
1375 Pourshariati, 2008: 3.4.6. 
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نامه نوشت و  ،فرمانروای ترکان ،آید. او به نیزک ترخانو دسیسه کرد تا یزدگرد از پای درید تصمیم مقاومت ورز

 آورد. اش شاه ساسانی را از پای دررینهجریان را شرح داد و او را برانگیخت تا دشمن دی

تا  خواهدبماهوی به نیزک اندرز داد که خود را مشتاق یاری رساندن به یزدگرد نشان دهد، اما از او 

د. نخست فرخزاد و سپاهیانش را مرخص کند و تنها با یزدگرد و شمار کمی از سربازان همراهش طرف شو

نیزک  ،ای به مشامش خورده بود. با این همهبوی توطئهاحتمالاً فرخزاد با ترک اردوی شاهنشاه مخالف بود و 

ته کمک از قبایل ترک چشم دوخترخان در شرط و شروط خویش سرسخت باقی ماند و یزدگرد که به دریافت 

زد ر سر باز میبود، فرخزاد را از خود راند و به او فرمان داد تا به دشت سرخس برود. فرخزاد نخست از این کا

ای دگرد نامهو به روایتی فریاد زد و جامه بر تن درید و گفت که یزدگرد به این شکل کشته خواهد شد. اما یز

و به این  د که سالم و تندرست با یاری وی به مرو و قلمرو ماهوی رسیده استبرایش نوشت و در آن گواهی کر

از اردوی شاه  فرخزاد ناگزیر شد ،یت آنچه بر او خواهد گذشت، برکنار داشت. به این ترتیبمسئولشکل او را از 

 جدا شود. 

تأکید  د را مورددگرسرسختانه و پرشور فرخزاد به یز روایتی که وفاداریِاحتمالاً گوید پورشریعتی می

ای از تاریخ است که به دست خاندان اسپهبدان پرداخته شده است. جالب آن است که روایت دهد، نسخهقرار می

نماید که وقتی یزدگرد دعوت حاکم طبرستان و اندرز فرخزاد دهد. چنین میشاهنامه تصویر دیگری به دست می

ه باشد. به ج داد، از او دلسرد شده و تصمیم به ترک وی گرفترا رد کرد و در سفر به خراسان پافشاری به خر

ماهوی سپرد و با  همین دلیل به بیماری تظاهر کرد و یزدگرد را از بستام و گرگان تا مرو همراهی کرد و او را به

 سربازانش از اردوی شاه جدا شد. 
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  سوی ری بیامد به فرمان شاه   فرخزاد هرمز از آن جایگاه 

 جدا شد ز مغز بداندیش مهر  گذشت چندی سپهربدین نیز ب

  دگرگونه شد او به آیین و خوی  شبان را همی کرد تخت آرزوی

 پرستیدن پادشا خوار کرد  چند بیمار کردتن خویش یک

که خراسانیانِ مخالف با سیاست یزدگرد خودِ  ،حدس پورشریعتی در این مورداحتمالاً  ،به این ترتیب

ی خاندان اسپهبدان بود و این خاندان از چرا که فرخزاد سرکرده 1376اند، درست است.ودهفرخزاد و سردارانش ب

گوید که فرخزاد پس از ترک اردوی شاهنشاه به سوی ری دیرباز در خراسان ریشه دوانده بودند. فردوسی می

 رفت و دستخوش تردید بود که چه کسی را به عنوان شاه به رسمیت بشناسد.

 ندانم که کی دانم این تاج کی  مرز ری مرا رفت باید سوی

اش به یزدگرد بوده است. به همین دلیل رخ داده خیانت فرخزاد و پشت کردنجا این درآنچه  ،در واقع

ی بازگشت او به ایران مرکزی و سرنوشت او پس از آن ابهام فراوانی وجود دارد. رفتن ی انگیزهاست که درباره

تازیان تبدیل شده بود( یا عراق )که به همین ترتیب زیر فرمان اعراب بود( نشان  او به سمت ری )که به پایگاه

انی نویستاریخ شود کهقصد صلح با مسلمانان را داشته است. این حدس از آنجا تقویت میاحتمالاً دهد که می

روایتی  1377عراب صلح کند.گویند فرخزاد از یزدگرد فرمانی دریافت کرده بود تا به عراق برود و با امثل ثعالبی می

ها افزوده شده است. شان به خداینامهتوسط خود خاندان اسپهبد برای تبرئهاحتمالاً شک جعلی است و که بی

                      
1376 Pourshariati, 2008: 3.4.6. 

 .47۵: 1368ثعالبی،  1377
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شود، به صحرا رفت تا به اسماعیلیان ی ماد خوانده میگوید که فرخزاد که در روایت او شاهزادهسبئوس هم می

  1378)اعراب( تسلیم شود.

گویند دهد جدایی فرخزاد از یزدگرد به آن شکلی که ثعالبی و طبری میشان میشواهدی هست که ن

گوید که آشکارا به دست خاندان اسپهبد پرداخته شده، می ،دوستانه هم نبوده است. چون حمزه اصفهانی در روایتی

گشت، در حالی که فرخزاد با نگرانی و هشدار بسیار به یزدگرد او را نزد ماهوی گذاشت و به ایران مرکزی باز

  1379شد!ای از یزدگرد دریافت کرده بود که بر اساس آن شاهنشاهی به فرخزاد و خاندان اسپهبدان منتقل مینامه

حکایت تر پیش که»گوید فرخزاد، ی معناداری دارد و میسبئوس هم در همان بندی که نقل کردیم، اشاره

در حالی  ،1380«تسلیم اسماعیلیان شد اش را نقل کردم،...نرفتن او به شرق نزد پادشاه و شورش او و سنگر گرفت

ای به این ماجرا وجود ندارد و یا این بخش حذف شده و یا نانوشته باقی مانده است. به هر که در تاریخ او اشاره

کرده باشد و با این سودا  وتختتاجگویا فرخزاد در مقطعی خود به سنت ویستهم و بهرام چوبین ادعای  ،رو

 رد را رها کرده و صلح و قراردادی با تازیان را جسته باشد. یزدگ

ی صلح با اعراب و تمایل منابع کهن در این مورد توافق دارند که یزدگرد با وجود رد کردنِ سرسختانه

ی راهبردی هر دو قوم برای از میان برداشتن ایشان در هراس بود و برنامه دوِ به یاری جستن از ترکان از هر

                      
1378 Sebeos, 1999: 135. 

 .60ـ  ۵8: 1367هانی، حمزه اصف 1379
1380 Sebeos, 1999: 135. 
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ی گشت که بتواند در برابر حملهدانست. به همین خاطر هم به دنبال دژی استوار میهی ساسانی را نیک میشاهنشا

 اش را تضمین کند. این دو ایمنی

  تازی نیاید گزند ز ترک و ز  همان بر آن راغ و کوه بلند

زشمندی عیت دفاعی اربه همین خاطر به توس چشم دوخته بود که در میان دو رشته کوه قرار داشت و از موق

ای نوشت و خواست که سپاهی برایش بسیج کند و زمینه را برای برخوردار بود. پس به کنارنگ توس نامه

 حضورش در آن شهر فراهم آورد. 

نها به ارسال تآشنایان نوادگان کنارنگ توس بود، در شاهنامه احتمالاً فردوسی که خود از ساکنان توس و 

نویسد که کنارنگ توس هدایایی برای و از پاسخ کنارنگ چیزی ننوشته است. اما ثعالبی میاین نامه اشاره کرده 

ه دادن به وی سر دژی دوردست را به عنوان پناهگاه به پیک یزدگرد داد و در عمل از پنا یزدگرد فرستاد و نشانیِ

با همراهی امیران  به نیشابور و توسهای اسلامی نیز به این نکته اشاره شده که اعراب با رسیدن باز زد. در تاریخ

ین منطقه بود و به که حاکم اصلی ا ،شدند و با ایشان قرارداد صلحی منعقد کردند. کنارنگ توسرو روبه کنارنگی

های گوناگون شد، در این منابع با نامکوست خراسان محسوب می بدسپاه تعبیری شهربان خراسان یا جانشین

و بلاذری « مرزبان»ت: ابومحمد کوفی او را امیر توس خوانده و ابن فقیه همدانی وی را مورد اشاره قرار گرفته اس

تر ثبت ابوعبدالله حکیم نیشابوری است که از همه دقیق .اندآورده «کنار بن عامر»و خلیفه بن خیاط « طوسملکِ »

 این اسم را کنارنگ ذکر کرده است. 

اند که میان این کنارنگ و سرداران تازی رد و بدل شده کرده رههای گوناگونی اشامنابع گوناگون به نامه

 نگوید کنارنگ هم برای عبدالله بن عامر و هم برای سعد بشان ختم شده است. بلاذری میو به اتحادی میان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


920 

 

کدام که زودتر در فتح خراسان پیروز شود، حکومت این منطقه را از سوی  عاص بن امیه نامه نوشت و گفت هر

نماید، چون در این هنگام خودِ کنارنگ حاکم خراسان بوده است. دریافت کند. اما این گزارش ناپذیرفتنی میاو 

اشاره  دستگی در خراسان و به در رفتن زمام امور از دست کنارنگآنچه به واقع رخ داده شورش و چنداحتمالاً 

برداری کند. نظامی اعراب تازه از راه رسیده بهرهاو برای بازیافتن اقتدار خویش خواسته از نیروی که اینو  دارد

 ای به عثمان یا عبدالله بن عامر نوشته و از اعراب دعوت کرده بادر این نکته تردیدی نیست که او نامه ،به هر رو

 او خراسان را اشغال کنند ودر مقابل اقتدار وی بر این سامان را به رسمیت بشمارند.  دستیِهم

اند و در جاهایی کنارنگ برای سرکوب ایشان ه اهالی منطقه با اعراب سر دشمنی داشتهنماید کچنین می

ی اعراب بر یطرهی سهای مغشوش بلاذری دربارهداده است. چنان که از گزارشبوده که به اعراب میدان می

مقابل دریافت پول آید که در نهایت تازیان پس از درهم شکستن مقاومت مردم این شهر، در مینیشابور چنین بر

جاه نام آنجا را به کنارنگ واگذار کردند. رهبر مقاومت نیشابور حاکم این شهر بوده که بَرزان ،یا کمک نظامی

که برخی از منابع کنارنگ . با توجه به اینداشت و با پشتیبانی مردم شهر سرسختانه در برابر اعراب پایداری کرد

بوده است، شاید بتواند حدس پورشریعتی را پذیرفت  ی خراسان هم آذربُرزینهآتشکد ترینمهماند و را مغ دانسته

 با کشمکشی بر سر حکومت خراسانجا این یعنی گویا در 1381شاه بازسازی کرد.و این نام را به صورت برزین

بعد از آن  شکست خورد وجاه هستیم که میان دو مقام دینی متفاوت در جریان بوده است. در پایان برزانرو روبه

                      
1381 Pourshariati, 2008: 3.4.7. 
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که با نیم میلیون مثقال نقره  ،صد هزار درهمپرداخت خراجی بالغ بر هفت بود که کنارنگ پا پیش نهاد و در برابرِ

 . ، دوباره حاکم گردیدشدبرابر می

و بر  1382در این میان گزارش دیگری از ابومحمد کوفی در دست داریم که پورشریعتی آن را نقل کرده

امر با رسیدن به نیشابور به غارت روستاها و کشتار مردم روی آورد و دفاع سخت و اساس آن عبدالله بن ع

ی رستهاحتمالاً ی کسی بود به نام اسوار. منظور از این اسوار اش بر عهدهی مردم را برانگیخت، که رهبریجانانه

ی خوشی ه با کنارنگ توس هم میانهدانیم کاند، که بر مبنای منابع دیگر میاسواران ساسانی مستقر در نیشابور بوده

ی ی پارس دروازهپورشریعتی این نکته را از مقدسی نقل کرده که نیشابور در کنار دروازه چنینهماند. نداشته

چنین  ،به این ترتیب 1383کند.دیگری به اسم اسوار داشته و در میان کاریزهای این شهر هم به قنات سوار اشاره می

اند که نام خود را به های نیشابور مستقر بودهاز اسواران ساسانی در نزدیکی یکی از دروازه نماید که اردوگاهیمی

 اند. آن منطقه داده

اما به گزارش نیشابوری مردم شهر تا نُه ماه در برابرش  ،عبدالله بن عامر نیشابور را در محاصره گرفت

رفت و با سپاهیانش به او پیوست و در گشودن تا آن که کنارنگ به اردوگاهش  ،سرسختانه پایداری ورزیدند

شان بگشاید. اعراب به ها را بر رویاسوار به تنگ آمد و پذیرفت تا دروازه ،نیشابور به او کمک کرد. در نهایت

تاراج و غارت شهر دست گشودند اما بعد از یک روز با پادرمیانی کنارنگ از این کار دست برداشتند و شهر را 

در برابر پولی کلان از او ستاندند. یعقوبی هم که دو و نیم قرن بعد در همین قاعدتاً  ذار کردند وبه کنارنگ واگ

                      
1382 Pourshariati, 2008: 3.4.7. 
1383 Pourshariati, 2008: 3.4.7. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


922 

 

در دست خاندان  چنانهمزیسته، این گزارش مهم را به دست داده که تا زمان او حکومت نیشابور سرزمین می

یشابور را از ابتدا در دست داشته نماید که کنارنگیان بخشی از نچنین می ،در ضمن 1384کنارنگی باقی بوده است.

خوانیم که عبدالله بن عامر نیمی از شهر را با جنگ )عناداً( گشود و نیمی دیگر را با یاری کنارنگ باشند، چون می

 طبق قراردادی )صلحاً( تسخیر کرد.

نهایت  در وپورشریعتی حدس زده که آن اسواری که بر نیشابور حاکم بود و با عبدالله بن عامر جنگید  

کارن در  با خیانت کنارنگ از قدرت کنار زده شد، از خاندان کارن و پسر سوخرای کارنی بوده است. خاندان

وبین از این ی کوست خراسان رسیدند، اما در جریان شورش بهرام چبدسپاه ابتدای دوران خسروپرویز به مقام

ی این شک در سایهسپهبد هم بیرش ویستهم اشان شدند. در دوران شومقام فرو افتادند و اسپهبدان جانشین

نماید شی و بلندپروازی خاندان اسپهبد و چنین میبود با سرکزمان هم هااند. افول قدرت کارنخاندان قرار داشته

 که در این میان خاندان کارن به ساسانیان وفادار مانده باشند. 

ی هستند که در جنگ با تازیان مشارکت ی اعراب هم خاندان کارن از نیروهای مهمدر جریان حمله

های مقاومت در برابر اعراب نیز محسوب دارند. نهاوند یکی از مراکز قدرت ایشان بود که در ضمن یکی از کانون

شان با خائنی به نام دینار شد و در نهایت هم اعراب با راندن این خاندان از آن سامان و جایگزین ساختنمی

که هوادار کنار  ،نماید که خاندان اسپهبد و کنارنگن سلطه یابند. در خراسان هم چنین میتوانستند بر آن سرزمی

های سرسخت که جنگ با اعراب را برگزیده بودند کشمکشی داشته باشند. در اند، با کارنآمدن با اعراب بوده

                      
 .114: 13۵6یعقوبی،  1384
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ر عصر عباسیان سر به شورش ها بعد ادامه داشت و سندباد مجوس که دواقع دشمنی خاندان کارن با اعراب تا قرن

 برداشت به خاندان کارن تعلق داشت. 

پارتی قدیمی که در گرگان و خراسان ریشه های خاندان ها، بیشتری کارنبا وجود مقاومت سرسختانه

داشتند در برابر اعراب به خواری و فروپایگی افتادند و برتری ایشان را پذیرفتند. اسفزاری این گزارش معنادار را 

ترین و بت کرده که کنارنگ زمانی که در اردوی عبدالله بن عامر حضور داشت و خویشتن را به عنوان برجستهث

شد که برای دیدار و اتحاد با عربان رو روبه ترین خاندان ایران پس از ساسانیان معرفی کرده بود، با فرخزادنژاده

بر فرخزاد از اسب پیاده شد و پیش رکاب او ایستاد و به به همان اردوگاه آمده بود. در این هنگام کنارنگ در برا

زده شده بود گفت که نژادگی و گزیده بودن خاندان او از اسپهبدان عبدالله بن عامر که بابت این ادای احترام شگفت

هبد دهد که خاندان کنارنگ و اسپاین اشاره نشان می 1385شود.قلمداد میتر بزرگ تر است و فرخزاد از اوفروپایه

 اند.آمیز داشتهدر جریان فتح خراسان با عبدالله بن عامر متحد بوده و خودشان هم با هم روابطی دوستانه و احترام

ها بود که یزدگرد در حالی که گنجینه و سپاه خود را از دست داده بود در خراسان چینیبا این مقدمه 

هایش را داشت، به قتل رسید. قصد دزدیدن جامه که ،سرگردان شد و به روایتی در مرو به دست یک آسیابان

های فراوان در آمیخته است، در عمل به معنای انقراض شاهنشاهی ساسانی مرگ یزدگرد که با ابهام و پیچیدگی

 شود. محسوب میکهن بود و نقطه عطفی در تاریخ جهان 

                      
 .249ـ  248: 1، ج.1338اسفزاری،  1385

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


924 

 

گردی که بیشترشان زیر اقوام کوچ وتازتاختی بود که از یتنها قلمروزمین ایران تا پیش از مرگ یزدگرد

چینی را از های دولت همها هون در امان مانده بود. از قرن چهارم میلادی به بعد گرد آمده بودندها هون پرچم

ای از امنیت و جزیرهچون هم در این میانزمین ایران میان برده بودند و هم امپراتوری روم را ویران ساخته بودند.

آمد که به شکلی رت هم زیر فشار تازیانی از پای دن پس از آن به حیات خود ادامه داد و در نهایآرامش تا چند قر

رپیوستن با دکه با  ،نامنتظره از درون قلمرو شاهنشاهی سر بیرون کشیده بودند. طی دو قرن بعد نیروی تازیان

رویز را فتح فته در پایان عصر خسروپمروهای از دست ربار دیگر قل ،ای از جنگاوران ایرانی تقویت شده بودلایه

ای که بر این اقلیم حاکم شده بود نوعی نظم سیاسی تازه ،نکردنی را تسخیر کرد. با این همهای باورکرد و گستره

  نظام دولتی رومی بود که در دمشق با آرای اسلامی ترکیب شده بود.

های دولت و بعدتر ر نشد و در عمل باقی ماندی به این سادگی از میدان به دشهرایرانسیاست  حال،با این  

بزرگ تناسخی های دودمان ایرانیِ قرن سوم و چهارم هجری را پدید آورد و پس از آن هم بارها و بارها در قالب

کن نشد و تا دیرزمانی پس از مرگ یزدگرد شاهزادگانی دوباره یافت. حتا دودمان ساسانی نیز به این آسانی ریشه

 مدعی بازستاندن قلمرو خویش و راندن تازیان بودند. از این تبار

در استان باستانی زرنگه که با م.  663تا  6۵8ی در فاصله ،پسر یزدگرد سوم بودترین بزرگ که ،پیروز

ی دولت ساسانی دانست. در منابع چینی سیستان امروز برابر است در برابر اعراب مقاومت کرد و آنجا را بازمانده

اند. اند و پیروز را در مقام شاهنشاه ایران به رسمیت شمردهدودوفو نامیدهـ  چروکیده را بوسی ساسانیِاین دولت 

تاریخی، وقتی بهرام گور بر  طبری این گزارش جالب توجه را به کوتاهی ثبت کرده که دو قرن پیش از این مقطعِ

همسایه های سرزمین ی نفوذ ساسانیان افزود، مردمها پیروز شد و خاقان را کشت و قلمرو ترکان را به دایرههپتالی
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ای در نزد او پیشکش آوردند و خواستند تا مرزی میان خودشان و ایران تعیین شود. پس بهرام دستور داد تا مناره

ها به و ترکستان چین بوده است. بعدتر که هپتالیزمین ایران ی مرزینشانهقاعدتاً  مرز شرقی ایران بسازند و این

ها نیایند و آنجا مرزشان باشد. پس از آن وقتی پیروز به جنگ هپتالیتر پیش خراسان آمدند، قرار شد از این منار

رفت این منار را از جا کند و با پنجاه فیل و سیصد مرد آن را پیشاپیش سپاه خود حرکت داد تا عهدشکنی می

 1386نیاورد!تر پیش که سپاهیان خود را از این منار با اخشنوار هپتالی عهد بسته بودتر پیش نکرده باشد، چون

این  1387«.پیروزشاه پسر یزدگرد بگفت تا آن را در بلاد ترکان پیش ببرند»گوید جالب آن که طبری می

ی در ترکستان چین، همین منار را از جا کنده و آن را باز در یقلمروتأسیس  هنگام ،بدان معناست که اواحتمالاً 

پافشاری  ،بدان شکلی که در عصر ساسانیان تعیین شده بود ،رنهاده تا بر مرزِ شرقی ایرانمرز شرقی کشورش ب

شده به ی دولت ساسانی و مرزهای شرقی آن را همان مرزِ تعیینکند. یعنی او با این حرکت قلمرو خود را ادامه

 دست شاهنشاهان باستانی گرفته است. 

و در ادبیات آخرالزمانی زرتشتی با صفت ورجاوند شناخته که بهرام نام داشت  ،پیروز ترکوچکبرادر 

کوشید ایشان را از قلمرو جنگید و میاوهان شهرت داشت و دیرزمانی با اعراب میـ  شود، در چین با نام آلومی

درگذشت و پسرش خسرو که در منابع چینی جولوئو نامیده شده راه او را م.  710پدرانش بیرون کند. بهرام در 

ه داد. او از پشتیبانی ترکان هم برخوردار بود، اما نتوانست بر تازیان غلبه کند و به این ترتیب دودمان ساسانی ادام

شان با خیزش ی میان آخرین جنگ ساسانیان برای بازسازی دولتفاصله ،برای همیشه بر باد رفت. با این همه

                      
 .633: 2، ج.1362طبری،  1386
 .622: 2، ج.1362طبری،  1387
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عمل نسل اول تازیان که دعوی میراث بردن از ساسانیان امیه تنها چهل سال بود و در خراسانیان و نابود کردن بنی

نازیدند، هرگز نتوانستند به شکلی پایدار بر ایران حکومت کنند. دودمانی که با را نداشتند و بر تبار عرب خود می

شان برای شان با پیامبر اسلامنیروی نظامی خراسانیان به قدرت رسیدند، عباسیان بودند که نسبت خویشاوندی

دانستند و آداب و رسوم و ی خسروان ساسانی میکرد، اما در عمل خود را ادامهشروعیت سیاسی ایجاد میم

 سیاست ایشان را نیز در دربار خویش احیا کردند.
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 زمینی ایرانهمسایههای دولت بخش پنجم:

 

ن آت و گذشته از در دوران ساسانی دو دولت بزرگ و مقتدر چین و روم در شرق و غرب ایران وجود داش

تشکیل شده بود. فهم تاریخ  های سه گانهی قلمرو این ابرقدرتچندین و چند دولت کوچک پیرامونی در حاشیه

پذیر هایی عینی و رسیدگیدرت میان این سه قدرت با شاخصقشود که پویایی عصر ساسانی تنها زمانی ممکن می

م بسیار مهم است، هو گاه زودگذرِ پیرامونی  ترکوچکهای تدول مورد بررسی قرار گیرد. گذشته از آن، تاریخ

 شود.نشین مربوط مینیروهای حاشیهین های سیاسی و اجتماعی به همچرا که کلید فهم بسیاری از دگردیسی

ایرانیان از دوران اشکانی به بعد به حضور دو دولتِ روم و چین در مرزهای باختری و خاوری خویش 

این زمین پهناور و »و قلمرو شاهنشاه ایران را  ،با تصویری که در عصر هخامنشی وجود داشتآگاه بودند و این 

هایی در منابع دوران ساسانی و دانست، تفاوت داشت. دادهمی« مردم خوب و اسبان خوب»ی و همه« دور و دراز

شان فیای سیاسی جهانِ پیراموناسلامی به جا مانده که تا حدودی تصویر خودِ شهروندان ایران ساسانی را از جغرا

 1388اشعاری را آورده به این شرح: «آثارالباقیه»دهد. بیرونی در نشان می

 قسمه اللحم علی ظهر وضم  فقسمنا ملکنا فی دهرنا

 معرب الشمس لغطریف سلم  فجعلنا الشام و الروم الی

                      
 .144: 13۵2بیرونی،  1388
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 فبلاد الترک یهویها ابن عم  و لطوج جعل الترک له

 فاز بالملک و فزنا بالنعم  عنوهو لایران ابن العراق 

کنند. و ما سوریه و روم را ایم، چنان که گوشت را روی تخته تقسیم میما در زمان خود پادشاهی را تقسیم کرده»

اش بر ایم که در عین حال عموزادهایم، و به طوج، ترکان را دادهآفتاب به سلم مغرور داده نشد فروجای تا 

ادیم که ما از چیزهای ن حکمفرما بود. و پادشاهی عراق )یا فارس( را با قدرت به ایران دترکاهای سرزمین فراسوی

 .«کنیمخوب آن استفاده می

روایت از آن را ترین کهن که ،دادبهاند، اما ابن خرمسعودی، یعقوبی و ابن بدرون هم این شعر را آورده

شکل  احتمالاً، که «عنوه و لایران الفارس»ت مصراع نخست بیت چهارم را چنین ثبت کرده اس ،به دست داده

 افته است. اصلی و کهن شعر بوده و بعدتر در دوران اسلامی فارس بنا به سنت زبان عربی به عراق دگردیسی ی

بندی کهن زمین به سه بخش که به فرزندان فریدون بخشیده شد، با بخش چهارمی در این شعر تقسیم

از  یکی»گویند گیرد تکمیل شده است. بیرونی و ابن خردادبه میرا در بر می« ترکانهای سرزمین فراسوی»که 

این شعر را در در زمان سلطنت ساسانیان سروده است. آلتهایم بحث کرده که بیت سوم به دولت « پسران ساسانیان

ه به دست شود، و دولتی ککرد مربوط میبر شمال چین حکومت می ۵۵6تا  386ی پادشاهی وِئی که در فاصله

داند که در ی این شعر را بهرام گور میاو سراینده ،ی طوج سپرده شده باید دولت تئوپا باشد. بر این مبناعموزاده
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شده و با دوران  دانست و اشعاری هم از او در این زبان نقلمیان اعراب بزرگ شده بود و زبان عربی می

 1389شده نیز سازگاری دارد.های یادپادشاهی

ای نهاد که در دوران ساسانی شکل گرفتند و تا حکمیهای متن بی از این دست را باید در کنارآثاری اد

ی اختلاف نظر بر سر اسم اش را در داستان مولانا دربارهدوام داشتند و نمونه چنانهمزمین ایران ها بعد درقرن

های شود و چهار تن که به ملیتای طرح میألهمس اغلبها داستان توان دید. در اینگوناگون میهای زبان انگور به

یک هم در نهایت  .کننداش اظهار نظر میدربارهگویند، یا به زبانهای قومی گوناگون سخن میمتفاوت تعلق دارند 

اغلب قوم کند. این چهار را پیشنهاد میپاسخ درست داند، یا زبان همه را میایرانی که از همه خردمندتر است 

با حذف شوند، و ها جایگزین میها با عربنی و هندی و ترک هستند. بعد از اسلام تا حدودی چینیرومی و چی

یرانی ا یاقوامبیش از پیش همچون هندی، ترکی و عربی رومی صر ابه تدریج عنعنصر خارجی که چینی باشد، 

 شوند.در نظر گرفته می

  

                      
 .108ـ  107: 1393تهایم، آل 1389
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 چین گفتار نخست:

 

م در واقع تا بر خلاف تصور مرسوم، چین بوده است و نه روم. رو ،ی ایرانبزرگترین کشور همسایه

شد و هم از نظر ساخت سیاسی و هم بافت دینی تابع و مقلد ی تمدن ایرانی در غرب محسوب میحدودی دنباله

 ی قبایلشد و با واسطهچین قدرتی مستقل و مجزا محسوب می ،شده در قلمرو ایرانی بود. در مقابلهای ابداعنظم

 یافتند با ایران تماس داشت. از آنجا کهها دگردیسی میو ترکها هون ها وسکا و تخاری که به تدریج به هپتالی

اند، طبیعی است که رفتهگرومی را برای بازسازی دوران باستان مبنا های متن طی دو قرن گذشتهنویسان تاریخ

تراز با ایران و چین قلمداد نیرویی بزرگ و همچون هم دولت روم در این میان برجستگی بیشتری پیدا کرده و

پذیر مثل توانایی نظامی و ساخت سیاسی و پویایی اقتصاد هایی روشن و سنجششده است. اما زمانی که شاخص

تجزیه و مدام با که شده محسوب میتی ناپایدار و شکننده یابیم که روم دولمیرا در این قلمروها تحلیل کنیم در

گذار خراج یه به دو بخش شرقی و غربی در عمل بهزبوده است و به همین خاطر پس از تج گریبانبه دست آشوب 

 شود. ایران فرو کاسته می

ی یتر است اگر بگوییم چین قلمرودقیق ،چین دولتی مستقل و متمایز داشته است. در واقع ،در مقابل

ها از وحدت ساسانی چینیشود گفت که در عصر میدر آن وجود داشته است. چون « هاییدولت»مستقل بوده که 

این دوران و به ویژه در دوران اشکانی و پس از آن در از برای بخشی  ،اند. با این همهسیاسی برخوردار نبوده

عیار در یک قدرت بیرونیِ تمامچون هم اند کهمتمرکز و نیرومندی در چین وجود داشتههای دولت عصر اسلامی

 اند.گرفتهران قرار میکنار دولت ای
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ین نیز دستخوش ، نظم سیاسی قلمرو چساسانیانبا فروپاشی دولت اشکانی و فراز آمدن زمان هم کمابیش 

و از دو قرن  کرده بودتأسیس  ین سرزمینی پایدار را در اکه نخستین سلسله ،زوال و تباهی شد و دودمان هان

مایز تجزیه شد. یعنی همان نیروی غتشاش شده بود، به سه دولتِ متتبارِ سکا دچار اپیش زیر فشار قبایل ایرانی

بیرون راند و دو زمین ایران ا ازخوار آمد و مقدونیان رتبار و جنگاوری که به یاری سکاهای تیزخود و هومایرانی

ه ظهور دهندبخش و نجاتنیرویی وحدتچون هم به قدرت رساند وزمین ایران دودمان اشکانی و کوشانی را در

 آمد.کننده و ویرانگر به شمار میها عاملی تهدیدخاوری برای چینی کرد، در قلمرو

خوانند و موازی با شصت ( می三國« )سه پادشاهی»با فروپاشی دولت هان دورانی آغاز شد که آن را 

(، 曹魏وِئی: ـ  )یا کائو« 魏وِئی: »های دولت سالِ آغازین حضور ساسانیان تداوم یافت. منظور از سه پادشاهی،

شدند تأسیس  م. 220( هستند که هر سه در 東吳وو: ـ  )یا دونگ« 吳وو: »( و 蜀漢هان: ـ  )یا شو« 蜀شو: »

یک فرمانروایی  ادامه یافتند. این سه دولت به معنای دقیق کلمه پادشاهی نبودند، چون در رأس هرم.  280و تا 

ی امپراتوری هان امید و دولتش را جانشین و دنبالهنمی امپراتورجنگاور قدرت را در دست داشت که خود را 

دولت وئی در شمال قرار داشت و از نظر جمعیت و قدرت نظامی از دو رقیب خود توانمندتر  1390کرد.قلمداد می

 بودند.  ترکوچکدولت شو در شمال باختری و دولت وو در جنوب خاوری قرار داشتند و به نسبت  ،بود

توان تخمین زد که جمعیت دولت شو نزدیک به یک مانده میهای چینی باقی یخاز آمارهایی که در تار 

رسیده که در کنار چهل هزار تن از میلیون نفر بوده و توانایی بسیج ارتش در آنجا به نزدیک صد هزار تن می

                      
1390 Tanner, 2009: 141 - 142. 
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ش از دو و نیم است. دولت وو بی ساختهنهادهای سیاسی پادشاهی شو را بر می دولتی یسالاردیوانوابستگان به 

بوده و  ترکوچکاند. دولت در وو به نسبت هزار سرباز را داشته 230میلیون تن جمعیت داشته که قدرت بسیج 

شمار وابستگان به آن سی و پنج هزار نفر بوده است. در این میان دولت وئی با چهار و نیم میلیون شهروند و 

 رین قلمرو را در اختیار داشته است.تو پرجمعیتترین بزرگ بیش از دویست هزار سرباز

کرد. بعد در چین بیداد میم.  220تا  184ی سه پادشاهی از دل آشوبی گسترده زاده شدند که در فاصله

شده به تعادل و ثباتی دست یافتند و روابطی شکننده و ناپایدار با هم برقرار ساختند. در سه دولتِ یادم.  220از 

ی پراکنده و کشتارهای پردامنه هاجنگ ی در دل عصر سه پادشاهی ادامه یافت ودوران آشوب تا حدود ،واقع

عصر سه پادشاهی چین را در کل تاریخ بشر تا پیش از نویسان تاریخ به شکلی که بیشتر ،تداوم داشت چنانهم

  1391اند.های انسانی دانستهترین دوران در تاریخ تمدنترین و مرگبارجنگ جهانی نخست خونین

 10داد که نزدیک به توان دریافت که سرشماری چینیان در اواخر دوران هان نشان مین را از آنجا میای

اند. بلافاصله بعد از دوران سه پادشاهی زیستهمیلیون نفر در چین می ۵/۵6هزار خانوار و حدود  678میلیون و 

میلیون خانوار و کمی بیش از شانزده ای انجام شد، این جمعیت به حدود دو و نیم وقتی بار دیگر سرشماری

شده و بنابراین شناختی مربوط میبه رخدادی بوماحتمالاً میلیون نفر کاهش یافت بود. این کاهش جمعیت عظیم 

گیر و به ویژه های همهحدس من آن است که در دوران سه پادشاهی با رخدادهایی از جنس شیوع بیماری

هایی جسته و گریخته نیز ایم، که در منابع چینی اشارهبودهرو روبه تو نامساعد شدن محیط زیس سالیخشک

                      
1391 Marks. 2011; Caselli, 2005. 
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آشوبی که به عصر سه پادشاهی منتهی شد پیامد سیاسی یک رخداد احتمالاً  ،شود. بر این مبنابدان دیده می

 شناختی بوده است.ترِ بومبنیادی

ه داشت، اتحادی با وو ر را در شو بر عهدی امووزیر ژوگِه لیانگ که ادارهم.  228از همان ابتدای کار در  

م.  234یانگ در بتوانند در برابر قدرت برترِ وئی مقاومت ورزند. ژوگه ل ترکوچکرا شکل داد تا دو پادشاهی 

نظامی با  کشید. این عملیات لشکر شمالیهای سرزمین به سمتم.  247درگذشت و جانشینش جیانگ وِئی در 

های فراوانی را برای دولت شو به دنبال زده سالی که به درازا کشید، تلفات و لطمهناکامی همراه بود و طی پان

ا و به عیش نام داشت، اوقات خود را در حرمسرم.(  263ـ  223داشت. در این مدت شاه قلمرو شو که لیو شان )

از  و بیِ بود که یکیگذراند و از پیامدهای شوم این سیاست نادرست غافل بود. لیو شان پسر مهتر لیو عشرت می

ژونگ به به قلم لو گوان« ی سه پادشاهیافسانه»یش در هاجنگ سه بنیانگذار عصر سه پادشاهی بود و داستان

 یادگار مانده است.

که مدعی عنوان امپراتور هان  ،های شو به واکنش دولت وئی انجامید. در این دولت هم شاهاندازیدست 

را سیما ژائو  مردی نالایق و ناتوان بود که از بازی سیاست حذف شده بود و جایشبود، مانند همتای خود در شو 

اند، هزار تن دانسته 160ی وئی که شمارشان را نیروهام.  263ی قدرتمندِ سیما بود. در گرفته بود که رهبر قبیله

ی گیر شده بود، بر بازماندهدوردست زمینهایی سرزمین ی ارتش شو دربه قلمرو شو حمله بردند و در حالی که بدنه

ن رفت و بر دولت شو از میا ،چهل هزار نفریِ ارتش رقیب غلبه کردند و پایتخت شو را گرفتند. به این ترتیب

 قدرت وئی افزوده شد. 
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م.  26۵ی رقیبان پیامدهایی شوم به دنبال داشت. در به هم خوردن تعادل میان این سه دولت برای همه

ی سیما ای جین به وئی حمله برد و آنجا را فتح کرد و به این ترتیب قلمرو بزرگی که با خون دل قبیلهدولت نوپ

به وو هم تاخت و آنجا را هم گرفت م.  280فراچنگ آمده بود، برای شاهان جین به ارث رسید. دولت جین در 

اد از نظر شمار اتباع به همراه ایران و و به این ترتیب بار دیگر چین خاص را متحد ساخت. دولتی که او بنیان نه

شد و بیش از بیست و دو میلیون نفر را ی زمین در آن برش تاریخی محسوب میترین دولت کرهروم پرجمعیت

 داد.در خود جای می

شده تأسیس  به دست سیما یان در شهر لویانگم.  26۵( کمی پیش از این تاریخ در 晉朝دودمان جین ) 

همان سرداری این بود و م.(  26۵ـ  211دولت وئی به نام سیما ژائو ) ی درزند سردار نیرومندبود. سیما یان فر

وئی را  وتختتاجسیما ژائو ش را به اسم شاه وئی فتح کرده بود. یبود که دولت شو را از پای درآورده و قلمرو
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درگذشت و جای خود را به پسرش  کندداری زمام اما پیش از آن که بتواند ،غصب کرد و خود را شاهِ جین نامید

به قلمرو وو حمله م.  280سیما یان داد. سیما یان در این هنگام سرداری نامدار با حدود سی سال سن بود و در 

ی پدرش برای متحد کردن قلمرو سه پادشاهی را تحقق بخشید. بعد هم خود را کرد و آنجا را گرفت و برنامه

د و تا ده سال بعد از آن بر قلمرو وسیعش فرمان راند. او مردی خوشگذران، امپراتور وو از دودمان جین نامی

های والای ارتشی و کشوری بخشیده بود، اش مقامسخاوتمند و اسرافکار بود و از آنجا که به اعضای خانواده

 «جنگ هشت شاهزاده»بلافاصله پس از مرگش میان ایشان کشمکشی سخت برخاست که در تاریخ چین با نام 

آغاز شد و تا پانزده سال م.  291ی خونین از هاجنگ ( شهرت یافته است. این八王之乱)پا وان چیهْ لوان: 

ی حاکم دولت جین بودند، به ی سیما که طبقههای قبیلهادامه یافت. کشمکش داخلی میان سرکردهم.(  306بعد )

ی پیشروی کنند و شهرِ مهم لویانگ را با پشتیباننو میدان داد تا به تدریج به سمت شرق تبارِ شیونگسکاهای ایرانی

 تسخیر نمایند.  بازرگانانی که اغلب سغدی بودند

شمارشان به چهارصد هزار تن م.  280ی تبار بودند که در دههای از قبایل ایرانیاین سکاها اتحادیه

داشتند. در این سرزمین  شی سکونتشانکسی و شاآنهای استان رسید و بیشتر در جنوب مغولستان داخلی ومی

بِئی، دی و چیانگ( ش: جیِه، شیاناهای مهمنزدیک به یک میلیون تن دیگر در قالب قبایلی کوچگرد )نمونه

ی شمال شرقی گوشهدر  ،تبار و برخی دیگرشان مغول و چینی بودند. به این ترتیبشان ایرانیزیستند که برخیمی

 ۵/1ومتر مربع وجود داشت که کمابیش نیمی از جمعیتش )نزدیکی به با حدود دو میلیون کیل یچین قلمروی
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زیستند و بیش از نیمی دیگر )حدود دو میلیون تن( در میلیون تن( در قالب دویست هزار یورتِ کوچگرد می

 1392تبار بودند.کردند و اغلب چینیی کشاورز مستقر زندگی میروستاها به شیوه

ی جنگاور سکا که با فرهنگ چینی خو کرده بود و در منابع چینی ردهیک سرکم.  304در  ،به این ترتیب

ادعا کرد امپراتور چین م.  308ن ماه کرد و در آباتأسیس  ( را汉赵اند، دولت هان ژائو )نامش را لیو یوآن نوشته

گوییم، ژائویِ تر ببه ژائو )دقیقم.  319کردند در ابتدای کار هان بود، اما در تأسیس  است. نام دولتی که سکاها

شان را ایتختبه قلمرو جین حمله کرد و پم.  311( تغییر نام یافت. ارتش هان ژائو در 前趙پیشین: چیان ژائو: 

 316آن انتقال دادند که آن هم در که در لویانگ قرار داشت فتح کرد. فرمانروایان جین پایتخت را به شهر چانگ

آن دستگیر شدند های هوای و مین به ترتیب در لویانگ و چانگه نامبه دست سکاها افتاد. دو امپراتور جین بم. 

 و بعد از آن که در شهر گردانده شدند به قتل رسیدند. 

کینگ امروزین( مستقر کانگ )در نزدیکی نانبقایای دربار جین باز به شرق گریختند و در شهر جیان

نت جین تا این اغلب دوران سلطنویسان تاریخ کردند و به همین خاطرتأسیس  شدند و دودمان جین شرقی را

( 兩晉نامند و کل دودمان جین را از آغاز تا پایان با برچسب لیانگ جین )لحظه را دودمان جین غربی می

 . «هر دو دولتِ جین»، یا « دوتاییجینِ»کنند که یعنی مشخص می

ا وسعت دو میلیون کیلومتر مربع و ی بیدوام آورد و در این مدت قلمروم.  329دولت هان ژائو تا ابتدای 

های درونی و کودتای پیاپی دو سردار جمعیتی بالغ بر سه میلیون تن را زیر سلطه داشت. این دودمان با اختلاف

                      
1392 Taskin, 1990: 14 - 15 
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فرو پاشید. م.  329در سال ( 劉曜به نام جین ژون و شی لِه و به دنبال کشته شدن واپسین امپراتورش لیو یائو )

 های چینی به رهبران این دولت داده شده چینی است، اما باید به یاد داشت که دراریخهایی که در تی نامهمه

رقیبش خود را وارث سنت سیاسی امپراتوران های دولت هستیم که مانندرو روبه تبار و سکابا دولتی ایرانیجا این

 داند. هان می

س از انتقال پایتخت به پ. خویی محاصره شده بودرقیب و دشمنهای دولت دولتِ جین شرقی با

علق نداشتند، تشمالی قلمرو قدیم جین که ساکنانش چینی نبودند و به قومیت هان های بخش کانگ،جیان

ی بنیانگذار جین شرقی را به رسمیت نشمردند و ادعای استقلال کردند. این و سلسله مشروعیت امپراتور تازه

نها قبایل ( شهرت یافته است که منظور از آ五胡)وو هو: « یگانهپنج ب»قلمرو در تاریخ چین به نام پادشاهی 

به تفصیل « ی چین و ماچینسفرنامه»کتاب چنان که در  ،نوبِئی، دی و چیانگ است. شیونگنو، جیهِ، شیانشیونگ

 اند. هام، همان سکاهای مسلط بر ترکستان بودنشان داده

ن اند که با سغدیاشدهها محسوب میای از تُخاریخه( نیز تباری ایرانی داشته و شا羯ی جیِه )قبیله

اشکند امروز( بوده از سغدیان اهل چاچ )تاحتمالاً درآمیخته بودند. رهبرشان سرداری دلاور بود به نام شی لهِ که 

دولت م.  319نامیدند که اسم این سردار هم بوده است. او در می« شی»است، چون این شهر را در زبان چینی 

تائی گوئو )شینگدوام آورد و پایتختش در شیانگم.  3۵1کرد که تا تأسیس  ( را后赵پسین )هُئو ژائو:  ژائوی

پراتور بر اورنگش سال شش ام 22امروزین در استان هِبِئی( قرار داشت. این دولت به نسبت ناپایدار بود و در این 

 تکیه زدند. 
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امروزینِ های استان های بعدی بودند و قلمروشان( نیاکان تبتی羌چیانگ )احتمالاً ( و 氐ی دی )قبیله

هائی بود. این دو گروه قومیتی مشابه داشتند و به خاطر سبک زندگی از هم سو و چینگشی، گانچوان، شاآنسی

پرداختند و کوچگرد بودند. در حالی داری میگ در مناطق مرتفع به گلهشدند. به این معنا که قبایل چیانمتمایز می

 شانکه خاستگاه ،کردند و زندگی یکجانشینانه داشتند. مردمِ دیکه مردم دی در مناطق پست و هموار کشاورزی می

دند و کرتأسیس  دولت چین پیشین رام.  3۵1سو بود، با رهبری فو جیان در سال جنوبی استان گانهای بخش

و یان م.(  376ـ  320تبارِ لیانگ پیشین )دولت چینیم.  370آن قرار دادند. فو جیان در پایتخت خود را چانگ

رقیب دولت  ترینمهمدولت او به  ،پیشین را شکست داد و سراسر چین شمالی را در اختیار گرفت. به این ترتیب

جنگ محتوم میان دو دولت درگرفت و م.  383در جینِ شرقی تبدیل شد که جنوب چین را در اختیار داشت. 

در نبرد رود فِئی بر قوای پرشمارتر  ــ اندکه شمارشان را هشتاد هزار تن دانستهــ  جمعیت جین شرقیارتش کم

ی ایشان را پس زد. چیره شد و حمله ــ اندکه در برخی منابع شمارشان را یک میلیون تن نوشتهــ چین پیشین 

شد و به دست سربازان ایشان رو روبه ــ چین پسینــ ی دولت رقیبش ر این گیر و دار با حملهفو جیان هم د

 دوام آورد و بعد از آن فرو پاشید.م.  394اسیر شد و به دار آویخته شد. دولت چین پیشین تا 

ن مردم نبود. ناگفته نماند که برخی از پژوهشگراها این دوام و قوام دولت چیانگ هم چندان بیش از

اند. نام این قبیله به احتمال زیاد از ها به حساب آوردهای از تخاریاند و آنها را شاخهتبار دانستهچیانگ را ایرانی

« رانگردونه»یا « سوارکار»و به این ترتیب نام این قبیله « راندن»مشتق شده که یعنی « کلانک»بنِ هند و ایرانیِ 
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کند، پیوندشان با اسب و تبار بودن این قبیله را تقویت میتمال ایرانیشاخص دیگری که اح 1393دهد.معنا می

اند و در ی تمدن ایرانی پیوند داشتهاند که در آن دوران بیشتر با حوزههایی بودهوریناآهنگری است و این دو ف

 بینیم. نشانی از آنها نمیها یا مغولها میان تبتی

که  ،میت چیانگهایی از زبان تبتی هم در زبان ایشان نمایان شد و قوهای بعدی نشانهدر قرن ،با این همه

ها هستند. از این رو به ای از تبتیزیرشاخه ،شوندکنند و نوادگان ایشان محسوب میامروز در چین زندگی می

ظ جمعیتی در ها ترکیب شده و به لحاتدریج با تبتی ها دانست که بهای از تخاریاحتمال زیاد باید ایشان را شاخه

اند. مردم چیانگ پس از فروپاشی قدرت دودمان جین غربی به رهبری جنگاوری به نام یائو چانگ آنها حل شده

ا تنها شکل گرفت و تم.  384( نامیده شد. این دولت در 后秦کردند که چینِ پسین )هُئو چین: تأسیس  دولتی

 خود دید. تداوم یافت و سه شاه را به م.(  417سی و چهار سال )تا 

بعدتر . این مردم شوندهای بعدی محسوب میای غیرایرانی بودند و نیاکان مغول( قبیله鮮卑بِئی )شیان

کوچکی برای های آغازین دولت مغولدولت مقتدر روران را تشکیل دادند. در دوران فروپاشی دولت جین غربی، 

بئی که مورُنگ رهبر شیانم.  3۵1شد. در امیده مینم.(  370ـ  前燕  /281خود داشتند که یانِ پیشین )چیان یان: 

هوانگ نام داشت ادعای سلطنت کرد و دولت یان پیشین را به طور رسمی از جین مستقل شمرد. دودمان شاهان 

از میان م.  370که پادشاه دودمان چین پیشین بود، در  ،این دولت تنها تا سه نسل دوام آورد و به دست فو جیان

ی ارتش جین و نبرد رودِ فِئی در هم شکست و میدان به دنبال حملهم.  384 دولت چین پیشین در رفت. اما خودِ

                      
1393 Beckwith, 2009: 375 - 376. 
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ای از آشوب قلمرو قدیمی یان پیشین پس از دوره ،بئی به صحنه بازگردد. در نتیجهگشوده شد تا بار دیگر شیان

 تجزیه شد.  ترکوچکبه چند دولت 

گرفت و ده سال بعد از میان رفت.  شکلم.  384بود که در  (西燕یان: یکی از آنها یانِ باختری )شی

ی یان پیشین )مورُنگ وِئی( را به شدهدر ابتدای کار سردار مهمی به نام مورنُگ هونگ قصد داشت پادشاه عزل

اند، خود دعوی وی را به قتل رسم.  38۵تخت بنشاند و همان دودمان قدیمی را ادامه دهد. اما وقتی فو جیان در 

نده داشتند. پس کرد. در این دودمان هم تنها سه تن سلطنتی ناپایدار و شکنتأسیس  لطنت کرد و یانِ باختری راس

 384( سازمان یافتند که در 后燕هُئو یان: بِئی در قالب دولت یانِ واپسین )ی شیاناز نابودی یانِ باختری، قبیله

ی کوتاه شش تن را با لقب امپراتور در خود جای لهسال دوام آورد و در همین فاص 23شکل گرفت که تنها م. 

نپایید. م.(  410ا ت 398( رسید که دوازده سال بیشتر )از 南燕نوبت به دولت یانِ جنوبی )نان یان:  ،داد. در نهایت

 در این دوران کوتاه هم دو تن به نوبت بر اورنگ این دولت ناپایدار جای گرفتند. 

شان دولت کردند. یکیتأسیس  یزپیاپی دو واحد سیاسی دیگر نهای ولتد بئی گذشته از اینمردم شیان

شد و  تأسیس در جریان شورش و جداسری از چینِ پیشینم.  38۵( بود که در 西秦چین: چین باختری )شی

که تا آن ،ن شددوام آورد، و بعد از آن از دولت لیانگ جنوبی شکست خورد و تابع آم.  400تا تنها پانزده سال 

یانگ دولت دیگر ل به کلی فروپاشید.م.  431بار دیگر استقلال خود را بازیافت، اما دیری نپایید و در م.  409 در

از  وشد و هفده سال بعد از چین باختری شکست خورد تأسیس  م. 397( بود که در 南凉جنوبی )نان لیانگ: 

 میان رفت. 
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ی نخست عصر شود و با نیمهیمن جین نامیده های چینی عصر دودمادورانی که در تاریخ ،به این ترتیب

گیرد، در واقع یک دوران یکپارچه نیست و طی آن دولتی یگانه بر سراسر چین حکومت قرار میزمان هم ساسانی

تر آمده برای این دوران سزاوارتر باشد. منابع کهن ( که در十六國« )شانزده پادشاهی»کرده است. شاید نام نمی

و اغلب کمتر از بیست ــ ه یک تنها چند ده بینیم که هردولت ناپایدار و شکننده را می شانزدهکم دست چون

م.  304آورند و مدام در حال جنگ با یکدیگر هستند. دوران شانزده پادشاهی به طور رسمی از دوام میــ  سال

خست و یک و نیم قرنِ بعدی ن باید دوران موسوم به جین را به یک قرن ،در واقع ،یابد. یعنیادامه میم.  439تا 

ا هجوم قبایل و دوم دولت متمرکزی در چین وجود نداشته است. این دوران بتر بزرگ یتقسیم کرد که در نیمه

شان گذشت تبار ایرانی یا که شرحهایی دولت یشود و بخش عمدهمردم غیرچینی به سمت شرق مشخص می

که جین  ،هادولت ی مانده آن است که یکی از اینبر این دوران باق انچنهماند. دلیل این که نام جین تبتی داشته

شده بود و این قومیت امروز در چین غالب  تأسیس ای بود که به دست مردم هانواحد سیاسیترین بزرگ باشد،

به اش، و تنها ترینواحد سیاسی این عصر بود و نه بزرگ ترینمهماین دولت نه  اما در واقع شود.محسوب می

ی اش چنین برجسته شده است. هستهای کهن از خویش خاطرههای امروزین به ساختن تبارنامهخاطر تمایل هان

یشین پبه دست دولت چین م.  376مرکزی آشوب در این دوران شمال چین بود که تنها برای مدتی کوتاه در 

 د.فرو پاشیم.  383بعد از آن با پاتک جین شرقی در  درنگبیمتحد شد و 

اما از آنجا  ،شده در واقع تا دو قرن بعد از فروپاشی دولت جین شرقی نیز ادامه یافتدوران آشوب یاد

اند و از این رو در دوران مورد نظرمان چینی نگاه خود را بر تاریخ قوم هان متمرکز ساختهنویسان تاریخ که

انقراض جین جنوبی را با آغاز عصری نو  اهمیتی بیشتر داشته،ها دولت از سایرشان برای سرنوشت دولت جین
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شود. این دوره از ( نامیده می南北朝چیائو: بِئی)نان« های شمالی و جنوبیدوران سلسله»اند که همتا انگاشته

ی ساسانی توان آن را کمابیش با عصر خسروان در سلسلهمی ،ادامه یافت و از این روم.  ۵89آغاز شد و تا م.  420

 همتا انگاشت. 

ز سیاست امروز برخاسته و تمرکز نگاه بر که اهایی آغشته شده داشتنگاری معاصر چین به پیشتاریخ

ی مرکزی ها، یک هستهداشتمرزهای شرقی و جنوبی چین و قومیت هان را رقم زده است. بر اساس این پیش

ی شرقی و جنوبی قلمرو خاوری وجود داشته که در ضمن خاستگاه قوم هان هم بوده تمدن چینی در حاشیه

 است.  ی و تسخیر این گرانیگاه تمدنی به سوی شمال و غرب همراه بودهاست، و تکوین دولت چین با پیشرو

یابیم که این تصویر نادرست است. این میشناختی و شواهد تاریخی بنگریم درهای باستاناما اگر به داده

تا در قرن چهارم  ،اند. با این همهنکته البته درست است که قوم هان بیشتر در جنوب شرقی چین متمرکز بوده

گیرد، این منطقه هفتم میلادی که دوران مورد نظر ماست و هویت چینی کلاسیک هم در آن دوران شکل می

شده، که در شمال و غرب این قلمرو قرار داشته است. در ای جمعیتی بر قلب قلمرو خاوری محسوب میحاشیه

توسط کاملاً  ی مرطوب و استوایی داردتسه که اقلیمنواحی جنوبی رود یانگ چنانهمواقع تا چهار پنج قرن پیش 

ای از بوم وحشی روستاها و شهرها به صورت پراکنده در زمینه چنانهمهای انسانی بلعیده نشده بود و جمعیت

اند زیستهمی و جنگلی قرار داشتند. در دوران مورد نظر ما، دست بالا در حدود یک دهم جمعیت چین در این منطقه

ی عناصری که تمدن بخش عمده ،در واقع 1394کننده دانست.ن را بیش از اندازه مهم یا تعیینو بنابراین نباید آ

                      
1394 Wright, 1959: 44. 
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اند. در این قلمرو بوده که تسه و در مسیر راه ابریشم قرار داشتهشمالی یانگهای بخش اند درچینی را رقم زده

پیشرفته تکامل یافته است.  یلارسادیواندین بودایی و مانوی، فنون سوارکاری، کشاورزی عمیق با خیش آهنی، و 

ی در ضمن کوره هویت چینی نیز بود بندیصورتی نخست عصر ساسانی همین قلمرو شمالی که بستر در نیمه

ه تدریج ها هم بها و تبتیای مانند مغولهمجوشیِ عناصر نژادی و فرهنگی ایرانی و چینی هم بود و اقوام نوآمده

های کهن چینی را تعین بخشیده و آن آنچه که خوانش امروزین ما از تاریخ ختند.آمیمیی ترکیبی دربا این هسته

ها ی تام و تمام مورخان به متون چینی و برشمردن نام و نشان قبیلهرا به تفسیری یکسره چینی تبدیل کرده، تکیه

ین ماجراها را از های هان رواج داشته است. وگرنه چه بسا اگر همو قلمروها بدان شکلی است که نزد چینی

انداز مورخی برنشسته در کاشغر یا بر اساس منابع سغدی راه ابریشم بازسازی کنیم، به کلی تصویری دیگر چشم

 ها با انصاف بیشتری نمایان باشد. های ایرانی و مغولی و تبتی در کنار چینیبه دست آوریم که سهم تیره

رت سیاسی می قدهان دست بشوییم و به پویایی عمو چینیِ اصیلِهای دولت اگر از خیره نگریستن به

یافته در ه نخستین واحد سیاسی متمرکزِ تکاملکم.  220یابیم که در واقع از حدود سال میدر چین بنگریم، در

ی قلمرو خاوری آغاز شد که تا اواخر قرن چین )دولت هان( فرو پاشید، دورانی طولانی از جنگ داخلی و تجزیه

وران چهارصد و دچینی نیز به پیوستگی پویایی قدرت سیاسی در این نویسان تاریخ وام آورد.ششم میلادی د

جا این رداند. اما حتا ( نامیده六朝)لیو چائو: « عصر شش دودمان»ران را اند و گاه این دوهفتاد ساله آگاه بوده

این سیاهه تنها آنهایی هستند که توسط دمانِ مورد نظر در بینیم، چرا که شش دوهم جانبداری از قومیت هان را می

 420ـ  26۵، جین )(.م 280ـ  222کانگ بوده است: ووی شرقی )شان جیاناند و پایتختشدهتأسیس  مردم هان

 . م.( ۵89 ـ ۵۵7و چِن ) م.( ۵۵7ـ  ۵02، لیانگ )م.( ۵02ـ  479، چی جنوبی )م.( 479ـ  420، لیو سونگ )م.(
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اند. این ی غیرچینی دانستهاقوام نوآمده« چینی شدنِ»جنوبی را به خطا عصرِ  شمالی وهای دودمان دوران 

قومیت  نکته البته درست است که در این دوران هویت چینی به معنای واقعی کلمه شکل گرفت و محور آن هم

ودند. بسیاری از ستان نبجاست که در این فرآیند قومیت هان دهنده و اقوام نوآمده واماما نکته در این ،هان بود

آورده بودند، از ی خود درزیر سلطهسره یک تبار بودند و به ویژه شمال چین رااقوام مهاجم و مهاجر که ایرانی

های یگیروام تر بودند و اگر مسیرهای جنوبی پیشرفتهوری و دین و نویسایی و سایر عناصر تمدن از چینیانظر فن

نه برعکس. یعنی  نیم که بیشتر از شمال به جنوب و از غرب به شرق بوده، وبیاصلی این عصر را بررسی کنیم، می

اقوام غیرهان تفسیر شده، در واقع دگردیسی قوم هان و رسوخ عناصر « شدنِ چینی»این دوران که به صورت 

نین، ره و سلاح آهآهن و ساخت ز فناوریپرورش اسب و سوارکاری،  فناوریسازد. فرهنگی ایرانی را نمایان می

ودا و مانی بعدی در چین از جمله کیش ب هنرِ جانوری سبک سکا، پوشش و جامه از جمله شلوار، و ادیان غالبِ

های هان آنها عناصری فرهنگی بودند که در این مدت از غرب به شرق و از شمال به جنوب انتقال یافتند و چینی

از آن باقی  نی بگیریم کمابیش جز زبان چینی چیزیرا در خود نهادینه ساختند. اگر این عناصر را از هویت چی

 نخواهد ماند.

زبان چینی، آداب  ،شان مغول و تاتار و تبتی بودند در مقابلتبار و برخیقبایل نوآمده که بیشترشان ایرانی

شان ختنهای هان و درآمیتر چینیی کردند. به ویژه جمعیتِ افزونگیروام و برخی از عناصر کیش تائویی را درباری

های ند و در ترکیب با چینیها و سکاها باعث شد تا این قبایل ایرانی از نظر نژادی و زبانی دگرگون شوبا تخاری

نژاد هانِ امروزین را پدید آورند. این ترکیب بسیار موفق بود و عناصر اصلی تمدن چینی که تا به امروز  قدیمی

خوشنویسی مانوی است، تدوین الاهیات تأثیر  که سخت زیر ،ینیباقی مانده یادگار آن دوران است. خوشنویسی چ
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که زیر فشار رقابت دین بودایی و با استفاده از آن سرمشق انجام پذیرفت، و تکامل  ،تائویی و نویسا شدنِ این دین

شود، همگی در این وامی از قلمرو ایرانی محسوب میکاملاً  که به خصوص دومی ،پزشکی و اخترشناسی چینی

 وران به سامان رسیدند. د

های شمالی و این درآمیختگی فرهنگی و تثبیت فرهنگ و دین ایرانی در قلمرو چین در دوران سلسله 

سهمگینی همراه بود که تشکیل یک دولت متمرکز چینی را  با پراکندگی سیاسی و جنگ داخلی چنانهمجنوبی 

 تا از آنها رامختلف چین حکومت کردند. پنجهای بخش بر کرد. در این دوران روی هم رفته نهُ دولتمهار می

، وِئی خاوری م.( ۵۵7ـ  ۵3۵) وِئی باختری ،م.( ۵34ـ  386وِئی شمالی ) :نامند که عبارتند ازشمالی میهای دولت

 :جنوبی هم عبارتند ازهای دولت .م.( ۵77ـ  ۵۵0و چی شمالی )م.(  ۵81ـ  ۵۵7، ژوی شمالی )م.( ۵۵0ـ  ۵34)

 ..(م ۵89ـ  ۵۵7و چِن ) م.( ۵۵7ـ  ۵03، لیانگ )م.( ۵02ـ  479، چی جنوبی )م.( 479ـ  420سونگ ) لیو

ی دولت چین پیشین بود که پس از شکست دنباله ،باشد، در واقع« وئِی شمالی»نخستین دولت شمالی که 

دودمان چین پیشین پس از ی آخرین شاه ها در نبرد رود فِئی، دستخوش زوال و تباهی شده بود. نوهاز جنوبی

احیا کند. پس از آن شش م.  386بر چین شمالی را در  توباای چند ساله موفق شد بار دیگر سلطنت خاندان وقفه

بر این قلمرو حکم راندند و دولتی به نسبت پایدار را در یک و نیم قرن راهبری کردند م.  ۵3۵امپراتور تا سال 

مالی را زیر فرمان داشت. ثبات و شکوفایی در قلمرو وِئی شمالی با پذیرش به بعد سراسر چین شم.  439که از 

 ،ی توباها و سکاها ممکن شد. خودِ طایفهها و تخاریو نهادینه شدنِ دین بودایی، و درآمیختن قوم هان با مغول

ت. اما وزیران این بئی بود و تباری مغولی داشای از شیانکه خاندان سلطنتی وئی شمالی بدان تعلق داشت، شاخه

بستند. شان به کار مییسالاردیوانشد و آداب درباری و زبان چینی را در دولت اغلب از قومیت هان برگزیده می
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بخش مهمی از پایگاه اقتصادی و نظامی این دولت بر بازرگانان سغدی و جنگاوران سکایی و تخاری استوار شده 

شان هایی تعادل میان اقوام گوناگون، درآمیختن و ترکیب شدن ویژگیبود. به این ترتیب بود که با تکوین نوع

 ای را در بافتی چینی تعریف کرد.ممکن شد و هویت تازه

 ،راه ابریشم گاه مهمِپایتخت خود را به لویانگ منتقل کردند و در این گرهم.  493شاهان وِئی شمالی در  

بودایی را پدید آوردند  هاییادمانای چشمگیر از شد، مجموعهکه مرکز نشر نفوذ فرهنگی ایرانی نیز محسوب می

ش غارهای هزار بودا در داتونگ است. از این هنگام به بعد نفوذ نمایان فرهنگ ایرانی را در این قلمرو ترینمهمکه 

ی های زرتشتدر حدی که دین زرتشتی در این قلمرو نفوذ چشمگیری به دست آورد و برخی از آیین ،بینیممی

شد در میان درباریان رواج ای که از ایران خریداری میشدههای تربیتمانند احترام به سگ و نگه داشتن سگ

ی فرهنگ مغولی و چینی اش با زمینهشاهد رواج هنرهای ایرانی و درآمیختن چنینهمدر این دوران  1395یافت.

 نیز هستیم.

شان را در اختیار هانگبخش شرقی سرزمین تای هک ،ی شاهان وئی شمالی بر دولت یان پسینپس از غلبه

ی داتونگ کوچاند. کوچ اجباری داشت، این دولت جمعیتی بالغ بر چهارصد و شصت هزار تن را به منطقه

شد و گرانیگاهی که اغلب مقصد این تبعیدهای عمومی جمعیت بخشی از سیاست عادی این دولت محسوب می

ه صد و پنجاه ببا کوچیدن نزدیک م.  49۵ها، انتقال قدرت به لویانگ در این بود، قلمرو داتونگ بود. گذشته از

 ساختند.میبئی را بری ارتشی شیاننان طبقههزار مغول به این سرزمین دنبال شد و ای

                      
1395 Liu and Schottenhammer, 1976: 14. 
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احتمالاً هایی که . یکی از شاخصداریمدست  درهایی از نفوذ چشمگیر آیین مانوی نشانهاین دوران  از

ی این عدد بود. قلمرو وِئی شمالی نهادینه شده بود، تقدس عدد پنج و ساماندهی اجتماعی بر مبنا از این دین در

را ایجاد « لی»آورد و پنج لین روستایی به نام را پدید می« لین»به شکلی که پنج خانوار همسایه واحدی به نام 

ای از آداب و رسوم ن سلطنتی مجموعهنامیدند. خاندار هم را جماعت )تانگ( میکرد و هر پنج روستای کنامی

اش آن بود ترینمهمکردند. شان نیز تحمیل میز آن را به اتباعاکردند و بخشی بِئی را رعایت میقومی مردم شیان

شان را در یک رشته ببافند و دور سرشان جمع کنند و کلاهی بایست موهایی شهروندان این قلمرو میکه همه

ای به مقام ولیعهدی غریب دیگر حاکم بر خاندان سلطنتی این بود که وقتی شاهزاده روی آن بگذارند. رسم

 شد! رسید مادرش وادار به خودکشی میمی

شده تأسیس  تباررقیب و دشمن وئی شمالی، دولت روران بود که آن هم توسط مردمی مغول ترینمهم 

روزافزون دربار وئی همراه شد و این روند در نهایت شان به غرب با چینی شدنِ ها و راندنبود. غلبه بر روران

سر به شورش بردارد. این شورش یک دهه م.  ۵23کرد در باعث شد تا ارتشی که مرزهای شمالی را پاسداری می

ژو تمرکز یافت که ـ  ی اِرشورش در قالب قبیلهم.  ۵30های بسیاری به بار آورد. در به درازا کشید و خرابی

کشمکش بر  ،لویانگ را تسخیر کند. با این همهم.  ۵32ل بعد بر امپراتور وئی شمالی غلبه کند و تا توانست تا سا

دچار فروپاشی شود و به دو م.  ۵3۵ـ  ۵34های سال سر قدرت ادامه یافت و باعث شد که دولت وئی شمالی در

ان بود و رهبری وئی خاوری را بر که مردی ناتو ،دولتِ وئی باختری و خاوری تجزیه گردد. امپراتور شیائوجینگ

ش )گائو هوان( بود واگذار سالارسپهخود را به گائو یانگ که پسر  وتختتاجناگزیر شد م.  ۵۵0عهده داشت، در 

همین الگو در م.  ۵۵7قلمرو وئی خاوری بازسازی شد و دولت چی شمالی نام گرفت. در  ،کند و به این ترتیب
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ش واگذار کرد و به سالارسپهجوئِه پسر راتور گونگ به ناچار قدرت را به یوونِوئی باختری هم تکرار شد و امپ

 گذار دیگری انجام گرفت و دولت ژوی شمالی جایگزین وئی باختری شد.  ،این ترتیب

لطه داشت، سبالغ بر یک میلیون کیلومتر مربع را زیر  یکه قلمروی ،(北齊چی: دولت چی شمالی )بِئی 

شاهانش در  وبه دنبال هجوم ارتش ژوی شمالی فرو پاشید م.  ۵77دوام آورد و در زمستان  تنها بیست و دو سال

این دولت  ( هم سرنوشت چندان بهتری نداشت. عمر北周ژو: این هنگامه کشته شدند. دولت ژوی شمالی )بِئی

شان ادشاهشدن پ چند سال پس از غلبه بر چی شمالی با کشتهم.  ۵81هم تنها به بیست و چهار سال رسید و در 

 به پایان رسید. 

شد. این تأسیس  به دست سرداری به نام لیو یوم.  420( در 北府军در جنوب، دولت لیو سونگ ) 

پیروز شده بود. .( م 383پیش در نبرد رود فِئی )ها سال سردار یکی از فرماندهان نامدار دولت جین شرقی بود که

م.  420در نهایت در  ومترسکی در دست خود داشت چون هم رای جین شرقی او دو امپراتور واپسین سلسله

کرد. پس از او سه تأسیس  ایی تازهامپراتور گونگ را از قدرت کنار زد و خود را امپراتور وو نامید و سلسله

ایشان  پسرش به قدرت رسیدند که سخت سرگرم کشتار درباریان بودند و خودشان هم یکایک در نهایت به دست

رحمی رسیدند. بعد از آنها هم چند امپراتور دیگر به قدرت رسیدند که همگی به خشونت و بیمیبه قتل 

 . شوندشناخته می که به زنای با محارم گرایش دارندباورنکردنی و این شهرت ناپسند 

اعضای خاندان سلطنتی در سراسر این دوران به کشتن خویشاوند خویش و رقیبان واقعی یا موهوم 

منقرض گردد. م.  479ودند و همین باعث شد که این دودمان در کل کمتر از شصت سال دوام آورد و در سرگرم ب
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کرد که تنها تأسیس  ( را南齐چی: ی چی جنوبی )نانپس از نابودی این سلسله، سرداری به نام شیائو سلسله

 ه زدند. ی قدرتش تکیبیست و سه سال دوام داشت و در همین مدت کوتاه پنج تن بر اریکه

یائو یان شاز میان رفت و سرداری به نام م.  ۵02دودمان چی جنوبی پس از دورانی از تزلزل سیاسی در  

دوام ( م. ۵۵7ـ  ۵02سال ) ۵۵( شهرت یافت و 梁朝کرد که به اسم لیانگ )لیانگ چائو: تأسیس  دودمانی تازه

ر خلاف د، ببو تازه به قدرت رسیدهیان که  شیائوآورد و در این فاصله شش تن به دنبال هم به قدرت رسیدند. 

خو بود که دانشمندان و هنرمندان را تشویق کرد و مردی به نسبت نرماسلافش از کشتار خویشاوندان خودداری می

های دولت هایی بیناو کشمکشداری زمام تباطاتی دوستانه برقرار کرد. در دورانکرد و با دربار ساسانی ارمی

ای بود که تیر خلاص ین درگرفت که با تلفات بسیار به پیروزی دولت لیانگ ختم شد و ماشهجنوب و شمالِ چ

های پرهزینه بر قلمرو شمالی سودی برای دودمان لیانگ را به دولت وئی شمالی شلیک کرد. با این همه پیروزی

 شان شود. نداشت و نتوانست مانع فروپاشی دولت

شانگهای برخاسته بود، قدرت را به دست گرفت و خود را امپراتور  یسرداری که از منطقهم.  ۵۵7در  

شد تنها سی و دو سال دوام آورد و در این تأسیس  ( که به دست او陈朝وو از دودمان چِن نامید. دودمان چن )

قوای چی شمالی که متوجه ناتوانی این دولت شده بودند، به م.  ۵77مدت کوتاه پنج شاه را به خود دید. در 

وب یورش بردند و در نبرد مهمی نیروهای جنوبی را شکست دادند. اما بخت با دولت چن یار بود و در همین جن

هنگام شاه چی شمالی درگذشت و یکی از سرداران نامدارش به نام یانگ جیان قدرت را غصب کرد و به این 

بر رقیبانش چیره شد و با نام م.  ۵81ی حمله به جنوب تا مدتی رها شد. یانگ جیان بالاخره در ترتیب دنباله

م مانند کرد. این سلسله هتأسیس  (隋朝آن به نام سوئی )در شهر چانگرا ای تازهی امپراتور ونِ سلسله
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ی سیاسی چین اما در همین مدت کوتاه نقشه ،پیشینیانش ناپایدار و شکننده بود و تنها سی و هفت سال دوام آورد

 را به کلی تغییر داد. 

گ گماشت باز حمله به جنوب را از سر گرفت و پسرش را به رهبری ارتشی بزرم.  ۵89امپراتور وِن در 

نوردید. به این رگذر کرد و تومار دودمان چن را د ،مال و جنوب چین بودکه مرز طبیعی ش ،تسهکه از رود یانگ

 37این  سه فرمانروایی که درپس بار دیگر قلمرو مرکزی چین در قالب یک دولت زودگذر متحد گشت.  ،ترتیب

اه گند. آنبه آنجا منتقل کرد لویانگ را گرفتند و پایتخت رام.  60۵سال بر قلمرو سوئی حکومت کردند، در 

به انجام رساندند و کشاورزی و را های عمرانی بلندپروازانه )از جمله کانال بزرگ چین( ای از برنامهمجموعه

نحطاط و برای ده سال پایانی عمرِ این دودمان، که در ضمن عصر ا ،اقتصاد را رونق دادند. به این ترتیب

گرفت و چهل و شش میلیون تن را در ا در بر میلیون کیلومتر مربع رشان هم بود، قلمرو سوئی چهار میفروپاشی

. دولت برکشیدهای بزرگ جهانی ی قدرترتبهمچینی را به ی داد و به این ترتیب بار دیگر دولتخود جای می

ه وحدت سیاسی چین را پس از سه قرن آشوب و پراکندگی ثیرگذار بود کأای زودگذر اما تپردهسوئی در واقع میان

 ری ساخت تا دولت شکوفای تانگ به صحنه وارد شود. ممکن ساخت و بست

 که ،ی لیبا فروپاشی دولت ساسانی، دودمان سوئی هم بر باد رفت و طایفهزمان هم کمابیشم.  618در   

 را( 唐朝هم در میدان نبرد درخششی به دست آورده بود، قدرت را به دست گرفت و دودمان تانگ )تر پیش

کرد. دولت تانگ پس از دولت زودگذرِ چین )معاصر ابتدای عصر اشکانی( و دولت هان )معاصر عصر تأسیس 

نامیده « چین»توانست دولت را زیر فرمان داشت و می ی قلمرو خاوریاشکانی( سومین دولتی بود که بخش عمده

هر چند  شود، نزدیک به سیصد سال دوام آورد وی دوران ساسانی خارج میکه از دایره ،شود. این عصر شکوفا
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رخ نمود، به همراه دولت هان پایدارترین م.(  70۵ـ  690اش )ای پانزده ساله در میانهگسستی سیاسی و وقفه

 ای بود که چین تا آن هنگام به خود دیده بود. سیستم سیاسی
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امروز به نام فرهنگ چین و قومیت هان مشهور شده، در اصل در آنچه  چنان که گفتیم، هویت چینی و 

 تبار کوچگرد با جمعیتی آغازین عصر ساسانی در شمال چین شکل گرفت و حاصلِ درآمیختن اقوام ایرانینیمه

ی غربی قلمرو خاوری را اثبات هایی که حضور نیرومند قبایل ایرانی در نیمههان بود. گذشته از دادهتر بزرگ

 فرهنگتأثیر  هایی فراوان داریم که بهدهند، دادهکنند و ردپای ماندگارشان را بر تعریف هویت چینی نشان میمی

قلمرو های سرزمین تباری که ساکن ترکستان وبایل ایرانیکند. یعنی علاوه بر قبر چینیان دلالت میزمین ایران

 اند.خاوری بودند، خودِ شهروندان دولت اشکانی و ساسانی هم در قلمرو چین نفوذی گسترده و اثربخش داشته

گذرم، چون کنم و میی مشهور اشاره میی اصلی و چند دادهبرای ارزیابی این نفوذ، تنها به چند شاخه 

از منابع چینی و ایرانی به مثنوی هفتاد من نیاز دارد. نفوذ ایران بر چین را در عصر تأثیر  یات ایناستخراج جزئ

 ی اصلی دینی، اقتصادی، نظامی و سیاسی خلاصه کرد. توان در چهار شاخهساسانی می
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ین تائو و ی ادیان مهم چینی به جز آینفوذ دینی ایران بر چین در این دوران آشکار و نمایان است. همه 

 چنانهماند. در دوران ساسانی کیش آریایی کهن پیشازرتشتی کیش کنفوسیوس از ایران به این قلمرو وارد شده

دریجی دین بودایی و مانوی در تبه گسترش تأثیر  ترینیافتهاما سازمان ،در میان قبایل سکا و تخاری رواج داشت

به خاطر پیوند خوردن با کیش تائویی و  که ،ار این دو دینشد. باید توجه داشت که در کنقلب چین مربوط می

با عناصر  تر مانده بودند و از ترکیبکنفوسیوسی رونق بیشتری داشتند، ادیان زرتشتی و مسیحی نیز که خالص

ایرانی ی پویایی ادیان دربارهسخن یافتند. اوری توسعه میخی غربی قلمرو در نیمه چنانهمچینی پرهیز داشتند 

 هایی دیگر بدان خواهم پرداخت.بحثی جداگانه و مفصل نیاز دارد که در کتابر چین به د

ی ثیر اقتصادی ایران بر چین بر محور راه ابریشم استوار بود. ایرانیان خریداران ابریشم خام و فروشندهأت 

ی گیروام زمینایران ی مواد معدنی خویش را ازها بخش بزرگی از خزانهسنگ و گوهر و ادویه بودند. چینی

ی بازرگانان تخاری و سکا در چین تقدسی پیدا کرده بود، از ی زیرکانهبا برنامهاحتمالاً که  ،کردند. سنگ یشم

ها برای نخستین بار در پارس و سریلانکا دیدند و این و مرجان را هم چینی شدارکند و پامیر به چین صادر میی

زاج، زاج زرد، گوگرد و زنگار ها این علاوه بر 1396کردند.به کشورشان وارد می ی تزیینی گرانبها را از غربماده

 1397شده است.معدنی و کهربا از پارس به چین وارد می

                      
 .134: 1386لیان،  1396
 .13۵ـ  134: 1386لیان،  1397
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صادرات مهم دیگر ایران به چین، ادویه و میوه بود. فلفل، یاسمن، نیل، بادام، پسته، کندر، مُر، زیره، هلیله، 

احتمالاً ها کشت یونجه و تاک و چینی 1398جیری از ایران به چین منتقل شدند.انجیر، خرما، زیتون، انگور و هلو ان

بازرگانان سغدی هلو و زردآلو را در ابتدای دوران اشکانی به ایران  ،در مقابل 1399ها آموختند.پنبه را نیز از سغدی

  1400ها تا ابتدای قرن اول میلادی تا روم نیز رفت.وارد کردند و این میوه

مو مربوط  وم دیگر از روند تبادل تنوع زیستی بین ایران و قلمرو خاوری به یونجه ی مهیک نمونه

ن شود که در قرن دوم میلادی پس از ورود نخستین سفیر چین به دربار اشکانی، با همت او از ایران به چیمی

نامند سوس میموک دم کرهمنتقل شد. یونجه از همین راه در عصر شیلا به کره نیز وارد شد. این گیاه را در زبان مر

 ارسی است. پدر « موسو»ای از واژهکه وام

زد. های کشاورزانه بازتابی از یک تحول سیاسی بود و یا به چنین تحولی دامن مییگیروام برخی از

 ها به اینی از آریاییورود جمعیتتأثیر  زیرم.(  660ـ  .پ.م ۵7به قدرت رسیدن دودمان شیلا ) اش آن کهنمونه

که در  ،ای شاه شیلاتاج فیروزهدر حدی که نیم ،منطقه بوده که اسب و یونجه را همراه خود به آن سامان آوردند

ی دیگری از همین مهاجران در منچوری مستقر شدند گورش پیدا شده، ساخت ایران اشکانی بوده است. شاخه

ودمان مردی این د بنیادگذارِشد. تأسیس  ان( در شمال کره با یاری ایشم. 668ـ  .پ.م 37و دودمان گوگوریو )

 که در بافتی از فرهنگ شمنی قرار داشت.  ،بود به نام چو مونگ

                      
 .913ـ  13۵: 1386لیان،  1398
 .149: 13۵8ارانسکی،  1399
 .148: 1386لیان،  1400
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سمت  شده ماهیتی جمعیتی داشته و پیرو حرکت قبایل ایرانی کوچگرد بههای یادبخش مهمی از تبادل

به م.( .قرن هفتم و هشتم پشان )ی فلزکاری دارد، که یکیورهداش کره است که دو شرق بوده است. نمونه

به ورود سکاهای سیبری م.( .شود و دیگری )قرن چهارم پنو به جنوب مربوط مییونگشهجوم قبایل ایرانی 

از آنجا آن  مفرغ و بعدتر آهن را به رود تای دونگ در کره وارد کردند و فناوریوابسته است. سکاهای سیبری 

 ید آورد. را به ژاپن بردند که فرهنگ یائویی را پد

بینیم. سوارکاران های سوارکاری را در ژاپن میشود، نخستین نشانهآغاز میم.  37۵در این فرهنگ که از 

اند، کیوشو را فتح کردند و دودمان یاماتو را بنیان نهادند که به همین سکاهای سیبری بودهقاعدتاً  که ،مهاجری

شد. در منابع چینی به مهاجرت در این جزایر محسوب می تدریج غرب ژاپن را فتح کرد و نخستین دولت متمرکز

ی اند که بیگانهنامیده« هو»شود و در این منابع ایشان را هایی دیده میاین مردم در قرون سوم تا پنجم میلادی اشاره

 شود.ها به کار برده میبرای اشاره به ایرانی دهد و به ویژهسپیدپوست معنی می

ن ه نسبت اندک بود و پس از یکی دو نسل در جمعیت بومی حل شدند. با ایجمعیت این مهاجران ب

هایی از شان نشانهاندر آینوهای ژاپن باقی مانده است. آینوها سپیدپوست هستند و در زب چنانهمبقایاشان  ،همه

یان سیبری نما ی را با فرهنگ اوخوتسک در غربهایشباهتشان هم زبان تخاری باقی مانده است. فرهنگ

های نوع آینو برای نخستین بار از دوران جومون در ژاپن پدیدار شناختی، اسکلتهای باستانسازد. بنا به دادهمی

شوند. خالکوبی بدن زنان، مراسم قربانی خروس و خوردن خون آن، مناسک خوردن گوشت خام و حتا نامی می

 یشت ایرانی شباهت دارد. به یسن/  ــ «یِزو» ــ که آینوها برای این مراسم دارند
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سانی قرار داشته است. هنر و تمدن ساتأثیر  ها زیرآغازین از بسیاری جنبه فرهنگ ژاپنیِ ،به همین ترتیب

ماشی مورد استفاده مای و ساجامو که توسط رقصندگانی به نام گیگاکو و میشیطوری که نقاب موسوم به شی

از ایران به چین و کره وارد شده است، احتمالاً ر کره نیز درقص شیر  چنینمهگیرد، انگار تبار ایرانی دارد. قرار می

توان ی سازهای ژاپنی نیز میاین اقلیم نیست. این را درباره وجود ندارد و بومیِها سرزمین چون شیر در این

بط همان بر داشته و دقیقاًبا نام ای از ساز رسمی دربار شیلا است که پییگیروام وا در ژاپنبیمثلاً  ردیابی کرد.

ی یعنی نغمه« یوئهِـ  هو»های کهن این منطقه نیز به قدر کافی بیانگر است: ساسانی است. جالب آن که نام موسیقی

 ی سغدی. یعنی نغمه« جِنـ  هو»ایرانی و 

ت شان را بر مبنای صدور پوسزیستند اقتصاد تجاریی جنوبی سیبری میقبایل کوچگردی که در حاشیه

های تجدد به این منطقه سمور و خز سازمان داده بودند و این وضعیت تا قرن هجدهم و ورود نخستین نشانه

ها به بیزانس پوست بیدستر و روباه سیاه و به یهودیان پوست نخورده باقی بود. ابن خردادبه نوشته که روسدست

ها به این منطقه هم ساخت اقتصادی قبایل د روسنماید که حتا پیش از وروفروختند. چنین میبیدستر و راسو می

گوید خوانیم، آنجا که میسکا و هون به همین ترتیب بوده باشد. بازتابی از این نکته را در گزارش مارکلینوس می

باید این  ،به این ترتیب 1401های جنگلی درست شده است.ی موششدههم دوختههای بهاز پوستها هون یجامه

 های فرهنگی ایرانی درتجاری و پراکنده شدنِ کالاها و منشهای راه گیریظر داشت که شکلنکته را در ن

                      
1401 Ammianus Marcellinus, 31.2.5. 
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شده شناسانه محسوب میدار ایرانی همراه بوده و پدیداری جمعیتدوردست گاه با کوچ قبایل رمههای سرزمین

 است. 

د. در اواخر عصر اشکانی کرم ابریشم بو ه ایرانیان از چینیان وام گرفتندچیزی ک ترینمهم ،در این میان

شان پنهان کرده بودند، به ایران وارد شد های ابریشم را در عصاهای توخالیکه پیله ،ابریشم چینی با ترفند دو مغ

شاهدختی چینی م.  419و همراه با آن کاشت درخت توت چینی نیز در ایران باب شد. سیوان جوان نوشته که در 

ران آن قلمرو ازدواج کرد. او بود که پرورش ابریشم را در ختن باب کرد و چون به ختن رفت و با یکی از امی

 1402ساسانیان نیز این فن را توسعه بخشیدند. درنگبیختن در این تاریخ به سپهر فرهنگی ایران متصل بود 

به سره یک شود و تراز آنی دیگری از اندرکنش دو تمدن ایرانی و چینی به سیاست مربوط میشاخه

کرد. ه تکه صادر میآشفته و تک ییاستوار و پایدار داشت و نظم خویش را به قلمروهایی دولت د ایران است کهسو

های پیاپی و این دوران اشاره در منابع درباری چینیِ توان دریافت کهنفوذ سیاسی ایران بر چین را از آنجا می

اسانی اشاره به دولت چین بسیار کمیاب است. با این انِ سبینیم، در حالی که در منابع ایرفراوانی به ساسانیان می

توان تاریخ ارتباط سیاسی میان دو دربار را بازسازی کرد و دریافت که ایرانیان در بر مبنای منابع چینی می ،همه

 اند. این میان ابتکار عمل را در دست داشته

شاهنشاه پارس سفیری به م.(  ۵19ـ  ۵18« )شن گوئی»خوانیم که در سال در تاریخ دودمان وی می

سرزمین چین فرستاد و برای امپراتور چین آرزوی دوام عمر کرد و هدایایی برایش فرستاد. امپراتور هم این کار 

                      
 .148: 1386لیان،  1402
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بر اساس همین منبع  1403کرد.را ستود و از آن به بعد به طور مرتب سفیرانی با هدایایی برای شاه ایران گسیل می

ی پراتوران چینی که سفیران و هدایااند. فهرستی از امشدهنظم به چین گسیل میسفیران شاه پارس به طور م

دی وین، ویم.( 462، گائو زون )در م.( 4۵۵دی )در چندوستانه شاه ایران را پذیرفتند عبارتند از: امپراتور وین

 و م.( ۵18سو زون )در  ،م.( ۵07زون )در ، شیم.( 476، سیائو وین )در م.( 468، سیان وین )در م.( 466)در 

دیگری که همراه با پارسیان به های سرزمین . در این سیاهه از سفیرانم.( ۵22و م.  ۵21و م.  ۵18سیائو مین )در 

تو، ها، کوپانلیکره، کاشغر، آسی، ختن، کوموسی، هپتا :اند هم نام برده شده است که عبارتند ازچین وارد شده

 بینیم که در دورانگزارشی از یک تبادل سفیر دیگر می« تاریخ دودمان سوئی» در 1404و بوهان. زو )کوچا(گوئی

« تاریخ قدیم دودمان تانگ»از  آخرین سفیر چنان که 1405رخ داده است.م.(  617ـ  60۵امپراتور یان دی )داری زمام

 1406از طرف یزدگرد سوم به چین اعزام شده است.م.  648آید، به سال میبر

 گذشته از کره، همگی به سپهر تمدن ایرانی تعلق دارند. ختن و هپتال و کاشغر ،هادر میان این نام

)قومس، دامغان(  سباخترِ ساسانیان بودند که به سپهر تمدن ایرانی تعلق داشتند. منظور از کوموسی، کومهای دولت

زی و زم اشاره دارد. گوئیها در شمال خواربه قلمرو آلاناحتمالاً هم  بخارا بوده است. آسیاحتمالاً و بوهان 

دند. کوچک در ترکستان چین هستند که در آن هنگام سرکردگانشان سکا یا هون سپید بوهایی دولت تو همکوپان

                      
 .۵8: 1386لیان،  1403
 .۵9ـ  ۵8: 1386لیان،  1404
 .70: 1386لیان،  1405
 .72: 1386لیان،  1406
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که  ــ شان در مناطق نزدیک به چینآید که گذشته از شاهنشاه ساسانی، شهربانان زیردستمیاز این سیاهه بر

 اند. فرستادهنیز به طور مستقل به دربار چین سفیر و هدیه می ــ دست داشتندهای اصلی راه ابریشم را در گاهگره

هایی ها در سالشک بخشی از قلمرو ساسانی بوده و هپتالیکه سفیر فرستاده بیم.  476کومس در سال 

شده در های یادامشدند. از این رو نکه در آن هنگام تابع ساسانیان قلمداد می م.( ۵18م. و  ۵07) اندسفیر فرستاده

هایی ارجاع دهد که خواهان کند و چه بسا به دربارها و شخصیتبه کشورهای مستقل اشاره نمی این فهرست لزوماً

 ،اند. با این همهیک بخشی از شاهرگ راه ابریشم را در دست داشته اند و هرارتباط دوستانه با امپراتور چین بوده

ها سال در این هاان برجستگی بیشتری دارند. بر اساس اسناد چینی ساسانینمایندگان خودِ شاهنشاه در این می

 ۵22.1407و  ۵21، ۵18، ۵17، ۵07، 476، 468، 466، 461نمایندگانی را به دربار چین گسیل کردند: 

ی اعراب ارتباط نزدیک بین دربارهای چینی و سفیران ساسانی عاملی بود که باعث شد در زمان حمله

که نگران  ،امپراتور گائو زونم.  662ین و نه روم پناه ببرند و از ایشان کمک دریافت کنند. در سال ساسانیان به چ

 حاکم شهرستان نان یوه از استان لون جو )مردی به نام وانگ مین یوان( ازاندازی اعراب به چین بود، دست

ها که چینی ،پیروز ساسانیتر پیش وشد.خواست تا به غرب برود و در تثبیت اقتدار ساسانیان در قلمرو جی لین بک

با همراهانش به این شهر گریخته و در آنجا پناه گرفته بود. به امر امپراتور چین این  ،نامیدندلوسی میاو را پی

اش در اختیار او گذاشتند و آنجا را به عنوان مرکز اداری کشور پارس )پوسی( به رسمیت یسالاردیوانشهر را با 

 670ی ی نخست دههس از آن پیروز بارها در مقام قدردانی هدایایی برای امپراتور فرستاد و در نیمهشناختند. پ

                      
 .848: 1366لیانگ، ـ  ئییه 1407
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ی امپراتور چین درست بوده و حضور به پایتخت چین سفر کرد و با امپراتور دیدار کرد. معلوم است که محاسبهم. 

کرده است. چون در همین دیدار به  در مرزهای غربی راه پیشروی اعراب به درون سرزمین چین را سدپیروز 

  1408ی جناح راست محافظ امپراتوری را داد و از او به گرمی استقبال کرد.پیروز لقب فرمانده

)به  و شاه قندهار م. 64۵می( در شاه خوارزم )به چینی: هوزی« تاریخ جدید دودمان تانگ»به گزارش 

سفیران خود را به دربار چین م.  747و  744دان( در توباسیو شاه طبرستان )به چینی: م.  648دا( در چینی: جیان

های ساسانی است که تا این تاریخ هنوز بر ایران بازماندگان سرداران و شهربانها این و منظور از اندگسیل کرده

 . راندندبر قلمرو خویش فرمان می ،مستقل از دولتی مرکزی ،شرقی حاکم بودند و پس از چیرگی اعراب

که در منابع چینی  ،امپراتور چین به شاه طبرستانم.  744خوانیم که در می« زه فو یوان گوئی»اب در کت

نامید. در همین منبع آمده که شاه طبرستان که « سردار گون هوا»عنوانی رسمی داد و او را  ،نامیده شده« آلوشیدو»

 اشت. او نیز در این سال از دربار چین مقامنام د« هولو خان»سه سال بعد به دربار چین سفیر فرستاد، در چینی 

هم شاه دیگری از طبرستان به همین ترتیب با دربار چین م.  718در تر پیش را دریافت کرد.« سینسردار گوئی»

خوانده شده به « زی هوی لو»شاه طبرستان پسرش را که در منابع چینی م.  7۵6وارد ارتباط شده بود. در سال 

های چینی در تاریخ 1409و او در این قلمرو به مقام سپهبدی جناح راست امپراتوری رسید.دربار چین فرستاد 

یعنی تا بیش  1410اند!شدهبه دربار چین گسیل میم.  767ی دربار ساسانی تا سال خوانیم که سفیرانی از بازماندهمی

                      
 .73: 1386لیان،  1408
 .82ـ  81: 1386لیان،  1409
 .47: 1386لیان،  1410
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و کنار حضور داشته و  گوشهاز یک قرن پس از نابودی دولت متحد ساسانی هنوز شاهزادگانی از این دودمان در 

 اند.فرستادهاند و تا جایی دوردست مثل چین هم سفیر میشان بودهمدعی تداوم سلسله

آرایان ایرانی در قلمرو چین است. یعنی چنین آفرینی سرداران و رزمسیاسی، نقشتأثیر  تر ازجالب 

وران ایرانی به چین کوچیده و در آنجا نقش انی بسیاری از سرداران و جنگانماید که پس از افول دولت اشکمی

شاهزادگان  ونظامی مهمی بر عهده گرفته باشند. شبیه این الگو را پس از انقراض ساسانیان با حضور سرداران 

ی تاریخی مورد نظرمان در این کتاب ناگزیر از آن چشم بینیم، که به خاطر خارج بودن از دورهساسانی نیز باز می

 کنیم.ها به یاد کردن از چند نام برجسته بسنده میپوشیم و تنمی

شان صراحت وجود دارد و در دوران ی تبار اشکانیخوریم که دربارهمیدر تاریخ چین به چند نام بر 

م.(  431ی تون )درگذشتهاند. یکی از ایشان آنشدهی قلمرو چین محسوب میخود از نامداران و مردمان برجسته

ای ی شاهزادهفصلی مستقل به شرح حال او اختصاص یافته است. او نواده« تاریخ دودمان وی»است که در کتاب 

در م.(  420ـ  36۵و دودمان جین )م.(  ۵44ـ  386گائو( دانسته شده که در دوران دودمان وی )شیاشکانی )آن

رگ بوده و در چین با اسم کردند. جالب آن که پدر این مرد در چین سرداری بزشرق استان لیائو نین زندگی می

دربار مو ژون وی بوده و بعدتر که فو جیان حکومت سرورش را واژگون ساخت،  سالارسپهجو شهرت داشته و آن

تون نیز در دربار همین فو جیان به مقام وزارت و ی ارتش باقی ماند. آنفرمانده چنانهمبه خدمت وی درآمد و 
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های اش روایتاز دادگری و درستکاری چنینهماش و آراییتون و هنر رزمنهای نظامی آسپهبدی رسید. از مهارت

 1411ی و کشوری رسیده بود.لشکر هایاند که در دربار چین به بالاترین مقامزیادی در منابع چینی نقل شده و گفته

و ماهر  دانسته شده و یک دیپلمات ورزیده« از فرزندان قلمرو اشکانیان )هو(»توگین است که دیگری آن

سفیر چین در دربار آوارها )ژو ژو( بود و وقتی خبردار شد خان آوار قصد حمله به م.  ۵34بوده است. او در 

گری میانجی چنینهمچین را دارد، به موقع به امپراتور هشدار داد و به این خاطر ارج و اعتبار فراوانی پیدا کرد. او 

بی داد تا پسر و دختری از دربار وی و خاندان خان آوار با هم زناشویی میان دو دربار را نیز بر عهده گرفت و ترتی

نماید که او مدتی پس از این ماجرا در دربار آوارها مقیم بوده و بعد به خاطر اختلافی به چین کنند. چنین می

بر عهده داشت بازگشته و در دربار چین مقیم شده است. او در این هنگام در چین سازماندهی امور نظامی را نیز 

 1412درگذشت.م.  ۵77و به سال 

ی گور او در اوایل قرن بیستم در چین کشف شد. بر نبشتهشخصیت نامدار دیگر آلو هان است که سنگ

ساسانیان( تعلق احتمالاً خوانیم که آلوهان اسم چینیِ سرداری پارسی بوده که به خاندان اشراف )این کتیبه می

شهرت فراوان داشته است. او سرزمین بای را م.  661تا  6۵6های سال زون بین داشته و در دوران سلطنت گائو

آباد ساخت، به دربار امپراتور چین فراخوانده شد و منصب سپهبدی یافت، و بعد به عنوان سفیر چین به بالکان 

 ،م 70۵تا  664های سال طوری که در ،و روم شرقی )فو لین( سفر کرد و در نقش دیپلماتی ورزیده ظاهر شد

را به نام شهبانوی چین )اوو زه تیان، که « فرمانروایان کشورهای خارجی»بسیار سالخورده بوده، قاعدتاً  زمانی که

                      
 .63ـ  ۵9: 1386لیان،  1411
 .64ـ  63: 1386لیان،  1412
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به آنها پند و اندرز داد تا دودمان تانگ را به عنوان »خود امپراتور شد( به دربار تانگ دعوت کرد و م.  690در 

اتش به دولت تانگ اعتبار و شهرتی چشمگیر یافت، طوری که وقتی او به خاطر خدم. «قدرت مرکزی قبول کنند

باد شدیدی برخاست و خورشید پشت ابرها پنهان گردید، پرندگان به »درگذشت روایت کردند که م.  710در 

 .1413«زده آواز سر دادندطور غم

ارو و خردمند بود و اند که بسیار زیبدیگری لی یوان لیان بود که به خاندان اشکانی تعلق داشت و آورده

دانست. او نیز به مقام سپهبدی رسید و بعد از آن که شورشی را سرکوب کرد، به وزارت هنرهای رزمی را نیک می

های فراوان دیگری را سرکوب کرد. جالب آن که این شورشیان همه از دربار و جنگ رسید. او بعد از آن شورش

و او هنگام غلبه بر شورشیان مردم محلی را برای غلبه بر ایشان بسیج بردند سپهبدهای پیشینِ امپراتور فرمان می

شده است. یعنی این احتمال وجود دارد که این مرد به نوعی کودتا در دربار چین کرده و همواره پیروز میمی

نماید می دست زده و با پشتیبانی مردمی فرماندهان نظامی رقیب و دشمن را به اسم شورشی نابود کرده باشد. چنین

اما  ،باقی مانده باشد چنانهماش بر شورشیان نیز ان چینی بعد از غلبهسالارسپهکه کشمکش و رقابت او با سایر 

چون امپراتور در نهایت مقامش را ارتقا داد و نام خانوادگی  و قدرتش وارد نیاورد ای بر نفوذاین امر خدشه

 به خاطر ساختن راه، بنیاد نهادن شهرها و رواج کشاورزی در چنینهمخویش را به او بخشید. لی یوان لیان 

سالگی درگذشت و امپراتور به خاطر مرگش سه  62در سن م.  78۵برهوت شهرت دارد. او به سال های سرزمین

  1414روز اعلام عزای عمومی کرد.

                      
 .91ـ  90: 1386لیان،  1413
 .94ـ  90: 1386لیان،  1414
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از خاندان حتمالاً ادر نامش « آن»قی مانده، با توجه به عنصر ای در شرح حالش بانبشتهکه سنگ ،آن فوگو

اند که پدربزرگش اشکانی بوده است. او جنگاوری ایرانی بود که نخست در دربار ترکان اقامت داشت و آورده

ما پدرش )فی هان( ا ،فرماندهی ترکان بودمراتب سلسله )که در چینی نامش اوو هوان ثبت شده( دومین مقام در

اند. پدرش ها و به خصوص دربار سوئی گرایشی داشتهو به چینیو خودش انگار با خان ترک اختلافی پیدا کرده 

ت حکومت به دربار تانگ پیوست و از سوی این دولم.  630با پنج هزار سربازی که زیر فرمان داشت در سال 

 سپهبد چپ و راست را یافت.  شهر وی جو را به دست آورد و مقام درباریِ

ر همان هنگام چون جنگاور بزرگی بود سپهبد چپ لقب در این هنگام آن فوگو هجده سال داشت و د

موریت خطرناک أدر این ماو  .گرفت. کمی بعد امپراتور تائی زون او را به عنوان سفیر به سرزمین ترهون فرستاد

که ارتش چین به همراه امپراتور تائی زون م.  64۵طوری کمیاب شد که ارتقای مقام و پاداش فراوان پیدا کرد. در 

سرفراز شد. « ستون فقرات مملکت سالارسپه»ش آن فوگو بود و از سوی او به لقب سالارسپهه حمله کرد، به کر

که امپراتور گائو زون بر تخت نشست، او رئیس نگهبانان امپراتور و رئیس پادگان پایتخت شد و م.  7۵0در 

 83در سن م.  680داشت. او در  را به دست آورد و نزد مردم آن قلمرو محبوبیت زیادیهایی سرزمین حکومت

 1415سالگی درگذشت.

از م.  920ی ی دههچوان زاده شد و در میانهجو در سیشی چووین مردی پارسی بود که در شهر وان

سوی امپراتور شوی اول به حکومت لی جو رسید. او با شورشیان جنگید و سرزمین پهناوری مشتمل بر چهار 

                      
 .96ـ  94: 1386لیان،  1415

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


965 

 

چوان شد. کارهای او در جا رسید و بعدتر در واقع استاندار سیه مقام حکومت نیناستان را از ایشان بازستاند و ب

 1416تشویق کشاورزی شهرت بسیار دارد.

تر بوده و به شود محکماغلب پنداشته میآنچه  آید که پیوند میان ایران و چین ازمیها براز مرور این داده

گنجیده الملل میشان با روم در تعریف روابط بینارتباط مشابه ویژه روابط سیاسی دربار ساسانی با چینیان بیشتر از

شده گزار محسوب میاست. به زودی خواهیم دید که روم در دید بیشتر شاهان ساسانی دولتی فرودست و خراج

ها را به عنوان یک دولت مستقل و همتا به اما انگار چینی ،و برای دورانی طولانی به واقع چنین هم بوده است

شان با اعراب ی اصلیهاجنگ اند. یک نشانه بر این دعوی آن که رهبران سیاسی و نظامی ایرانشمردهرسمیت می

خوردند، اما در نهایت به ایران شرقی جا هم شکست میدادند و در همانرا در مرزهای روم شرقی انجام می

اگر  چنینهمبیدند و نه از هندیان یا رومیان. ها برای دریافت کمک نظامی یاری طلگریختند و نه روم، و از چینی

اشرافی و بزرگ عصر ساسانی را از چنگ اعراب دنبال کنیم، های خاندان ی مسیر گریزهای بازمانده دربارهداده

ی غربی و روم. این بدان معناست که نیمهی هند شبه قارهاند و نه شان به قلمرو چین گریختههمهتقریباً بینیم می

نشین بوده و برای شاهان و اشراف ساسانی اش از ترکستان و کاشغر تشکیل شده، اقلیمی ایرانیکه بدنهچین 

را با  شانردم این منطقه پیوندهای دیرینهآشناتر و اعتمادبرانگیزتر از روم و هند بوده است. تا امروز هم فرهنگ م

های اصیل هم ی مهم دیگر آن که خودِ چینیهشان پارسی است. نکتایران حفظ کرده و دین مردمش اسلام و خط

                      
 .97: 1386لیان،  1416

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


966 

 

به درخواست یاری ساسانیان پاسخ مثبت دادند. چنان که سردار نامداری به نام کائو هسین چیه را به یاری ایشان 

 فرستادند، اما آنها در نزدیکی رود تالاس از تازیان شکست خوردند. 

نماید که جنگاوران حدود نشد و چنین میی نظامی ساسانی در قلمرو خاوری به چین می طبقهرخنه

محلی های دولت ها بعد در مقام نخبگانی نظامی به خدمتساسانی که وطن خود را از دست داده بودند تا نسل

ر جمعیت بومیان دبادبزنی در سراسر خاور دور پخش شده و به تدریج چون هم شانآمده و جمعیتخاور دور در

ه و ژاپن در دست دی بر حضور جنگاوران ساسانی در کشورهای دوردستی مانند کرهای زیاحل شده باشد. نشانه

ور اسلام مربوط است که با حضور متأخرتر بازرگانان ایرانی تفاوت دارد و به موج مهاجرت از ایران به دنبال ظه

 شود.می

ه تازه پس کنبوده  باید به این نکته توجه کرد که حضور جنگاوران ایرانی در قلمرو خاوری امری نوظهور

و به ویژه  ــی نفوذ فرهنگ ایرانی دهد دامنهاز فروپاشی ساسانیان آزموده شده باشد. شواهدی هست که نشان می

ی اش آن که برخشده است. نمونهها کشیده میاز دیرباز در قلمرو خاوری تا دوردست ــ فرهنگ رزمی ایرانیان

به ژاپن وارد شدند و تا قرن م.  400د شدند، در حدوره پائِکچِه نامیده میکه در ک ،چیاز سکاهای سوارکار یوئه

ینتو وارد ششم میلادی در کیوتو حضوری بانفوذ داشتند. برخی از عقاید شمنی ایشان در همین شهر به آیین ش

 شده است. 

شود ای محدود نمیهها با ایرانیان در دوران ساسانی تنها به حضور قوای نظامی کوچگرد حاشیارتباط ژاپنی

توکو و از جنس رونق هنری و خرید کالاهای درباری هم بوده است. در قرن چهارم میلادی آرامگاه امپراتور نین

ای ساسانی با شمشیری ای ایرانی آراسته شده بود و در قرن ششم میلادی نیز در گور امپراتور انکان نقاشیبا کاسه
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شدند که سزاوار نهاده شدن در معابد بودند. ر ژاپن باستان نفایسی محسوب میاند. اشیای ایرانی دایرانی نهاده

جی در به دست امپراتور شومو گردآوری شد و آنها را در معبد توداییم.  7۵2ی این آثار در سال بخش عمده

مقدس ی ی ساسانی را در جزیرهشهر مقدس نارا نهادند. در قرن ششم و هفتم میلادی هم آوندهای آبگینه

روشن است که نفوذ فرهنگ ایرانی در ژاپن  ،اوکینوشیما گردآوری کردند و در معبدها جای دادند. به این ترتیب

 تر از ورود دین بودایی به این منطقه بوده است. کهنسال

دهد، به پادگانی نظامی مربوط گواه دیگری که حضور قدیمیِ ایرانیان در قلمرو خاوری را نشان می

یانگ کی پیونگتا چهارم میلادی به دست شاهان دودمان هان در لولانگ )نزدیپ.م. در قرن اول  شود کهمی

انی ایرانی را در سرداران و سربازاحتمالاً شد و شکوفایی این شهر را به دنبال داشت. این مرکز تأسیس  امروزین(

اخر قرن هشتم میلادی نمایش را در اوکه بزرگان شهر  ،های بازمانده از این شهرداده است. تندیسخود جای می

هایی ساسانی را در ذهن تداعی چهرهو موهای فرفری شت و سبیل دهد، سیمایی آریایی دارد و با چشمان درمی

ی کند. این نمایش سیمای ایرانی به ویژه در چهار تندیس پهلوانی که نگهبان گور شاه ونُ سونگ )درگذشتهمی

ی شیلا مداران مهمی است که رهبری اتحادیهدارد. این شاه یکی از سیاست هستند به خوبی نمودم.(  778

 را بر عهده داشته است. م.(  668شده در سیسأ)ت

شود. مردم بینیم که به ارتباط مهاجران ایرانی و قوم یاماتو مربوط میهای مشابهی را در ژاپن هم مینشانه

اند، هجوم آینوها را پس زدند و ایشان به زردپوست و بومی ژاپن بودهشناسانه های استخوانکه بنا به داده ،یاماتو

شمال ژاپن که در اختیار آینوها بود از جنوب  ،نشینی کردند. به این ترتیبشان بود عقبهوکایدو که پایگاه اصلی

میو اوگامی در که زیر فرمان مردم یاماتو قرار داشت تفکیک شد. قوم یاماتو در اصل در پلینزی ریشه داشتند. نا

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


968 

 

که با شمشیرهایی شکل گرفته سوارکارانی تأثیر  زیربه این نکته اشاره کرد که فرهنگ یاموتو م.  1960ی دهه

 دهند. ها سیمای خالص آریایی را نمایش میها و نگارهسکایی مسلح بودند و در تندیس

گوید فرهنگ جومون در ده، میرا پیشنهاد کر« ی سوارکارانفرضیه»ی همین فکر که در ادامه ،1417مونرو

هایش با خطاهایی درآمیخته و آنچه بدان گذاری دادهتاریخهر چند  اند.کردهتأسیس  ژاپن را قبایل کوچگرد سکا

بندی، در کل این های مربوط به زمانکاریشود. گذشته از ریزهکند بیشتر به دوران یاماتو مربوط میاشاره می

و چاقوهای سنگی و طلسم ببر که در گورهای ماگاتاما )در شرق ژاپن( یافت شده  هافرضیه درست است و آیینه

یوشیکو کوگانی به این نکته توجه کرده  چنینهمدهد. شک ساخت و سبک هنری سکاها را از خود نشان میبی

چشمگیری  هایشباهتبینیم در فرهنگ اوخوتسک در جنوب شرقی سیبری میآنچه  که سبک سفال جومون با

جا در قرن پنجم از هماناحتمالاً  ،که بلند قامت و سپید پوست هستند و موهایی مجعد دارند ،دارد. مردم آینو

نخبگان بدان معناست که وقتی ها این یهمهاند. به ژاپن وارد شده و در هونشو و هوکایدو پراکنده شدهپ.م. 

و تا مرزهای دوردست کره و ژاپن پیش رفتند، ی اعراب به قلمرو خاوری کوچیدند پس از حملهظامی ساسانی ن

به ویژه به دست تر پیش اند کهپیمودهبه ماجراجویی در قلمروی ناشناخته و مبهم سرگرم نبودند و راهی را می

 جنگاوران کوچگرد سکا شناخته و ساخته و کوبیده شده بود. 

  

                      
1417 Munro 
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 رومگفتار دوم: 

 

ز چهار امپراتور نحطاط امپراتوری روم همراه بود. پس اساسانیان با تباهی و اداری زمام آغاز دوران

هایشان با جامه و ریش بلند شبیه به ایرانیان شناخته خوشنام و نیرومند که به آیین مهر گرایش داشتند و در تندیس

وبت گره خورده، نزمین ایران ای پیشروی دربا عملیات نظامی و به ویژه کوشش برشان نام هاشوند و در تاریخمی

 شان جنایتکار و دیوانه. هایسیاست بودند و بدترینشان ناتوان و بیهایای از امپراتوران رسید که بهترینبه زنجیره

بود. این دودمان تنها دو امپراتور را در خود جای زمان هم آغاز دودمان ساسانی با افول دودمان سِوِریان 

ی غاصب سالارسپهکه در پایان کار به دیده سری جنگاف ؛بود 1418داد و بنیانگذارش سپتیموس سوروسمی

و فرزند یک زن اشرافی رومی بود که با مردی لیبیایی یا کارتاژی شده . او در لیبی زاده تبدیل شد وتختتاج

کشته شد، او در یک جنگ داخلی خونین به همراه سربازان م.  193وصلت کرده بود. وقتی امپراتور کومودوس در 

گرد خود جمع کرده بود با چهار مدعی سلطنت دیگر جنگید و تا دو سال بعد همه را شکست داد و وفاداری که 

هایش با رقیبی در جریان درگیری نخست کشید. بار لشکر به قدرت دست یافت. سپتیموس دو بار به قلمرو ایران

م، که به  194به سال  و پس از شکست دادن او در نبرد ایپسوس و فتح کیلیکیه 1419به نام کلودیوس آلبینوس

ارتش  م، هنگامی که 197پس از تثبیت قدرتش در روم در  بار دوم 1420اش به استان خسروان انجامید.اندازیدست

                      
1418 Septimius Severus 
1419 Clodius Albinus 
1420 Birley, 1999: 115. 
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شکست داد و تیسفون را غارت کرد. او در سراسر تاریخ  که آن را پارت در اثر شیوع طاعون ناتوان شده بود،

تیسفون جان سالم به در برد و پس شهر و حمله به ایران به  کشیشکرلطولانی روم تنها امپراتوری بود که پس از 

از آن تا چهارده سال دیگر هم زنده ماند و سلطنت کرد. پیش از او کراسوس و مارکوس آنتونیوس در دوران 

ی ایران شکست خورده و اولی جان و دومی آبروی خود را از دست در جبههرودان میان هنگام حمله بهجمهوری 

به  کشیلشکراز  ،تا یک قرن بعد ،کننده بود که امپراتوران رومها چندان تعیینروانی این شکستتأثیر  ه بود.داد

 تا این که ترایانوس این ترس را کنار گذاشت و به ،کردندمرزهای شرقی و درگیر شدن با اشکانیان پرهیز می

راه برگشت بیمار شد و پیش از آن که بتواند به های نمایانی به دست آورد، اما در تاخت و پیروزیرودان میان

کشید، اما او هم با  لشکر رودانمیان مارکوس اورلیوس جسارت ورزید و به ،روم بازگردد درگذشت. پس از او

طاعونِ مرگباری که پارتیان را ناتوان ساخته بود درگیر شد و جان خود را بر سر این سفر جنگی گذاشت و به 

  .جان باختبازگشت  همین ترتیب در راه

حکومت کرد و با غارت تیسفون و م.(  211تا  193پس از مرگ سپتیموس سِورِوس که هجده سال )از 

اش کاراکالا رسید. دیوانهزنده ماندن پس از آن به استثنایی در میان فرمانروایان روم تبدیل شد، نوبت به فرزند نیمه

م.  211وقتی در  ،پدرش به طور مشترک حکومت کرده بود. از این رو کاراکالا از همان زمانِ جنگ با ایرانیان با

وطن سپتیموس سوروس در انگلستان درگذشت، برای به دست گرفتن قدرت آمادگی داشت. او شخصیتی جهان

ی امروز( زاده رومی و مادرش سوری بود و در گل )فرانسهـ  ی لیبیاییرفت، چون پدرش دورگهبه شمار می
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اما به  ،سلطنت کند 1421راکالا قرار بود به طور مشترک همراه با برادرش سپتیموس آنتونینوس گتِاشده بود. کا

 محض مرگ پدر او را با ناجوانمردی به قتل رساند. 

قرار شد دو برادر در یک مهمانی  1422شد که به درخواست مادرشان یولیان دومناواقع این جنایت چنین 

را با هم حل کنند.  وتختتاجشان بر سر از دل بیرون کنند و دوستانه رقابت ها راکنان شرکت کنند و دشمنیآشتی

مادرشان که از اهالی شهر حمُص در سوریه بود و از خاندان کاهنان الاه الجبل )خدای بزرگ شهر حمص( 

برادر برقرار اش پا در میانی کند و دوستی و آشتی را میان دو امیدوار بود با تکیه به نفوذ معنوی 1423برخاسته بود،

سازد. اما کاراکالا به سربازان نگهبانش دستور داد تا در مهمانی به گتا حمله کنند و او را در آغوش مادرشان به 

از سلطنت کاراکالا پشتیبانی کرد  چنانهماین زن نفوذ و اقتدار خود را از دست نداد و  ،قتل رساندند. با این همه

ی ایران مشغول بود، او بود که امور امپراتوری را آمیز در جبههیاتی جنوندر شرایطی که پسرش به عمل و عملاً

  1424کرد و از دوران او نفوذ سیاسی مادر امپراتور به سنتی درباری تبدیل شد.مدیریت می

ی قابل تصوری خرابی و تباهی در هر زمینهتقریباً که سلطنت کرد ای هسال کاراکالا در دوران کوتاه شش

ای غایی از و نمونه« دشمن طبیعیِ بشریت»از این روست که ادوارد گیبون در تاریخ نامدارش او را  تولید کرد و

ها زدودند دانسته است. به دستور کاراکالا نام و نشان برادرش را از اسناد دولتی و تاریخ« امپراتوران منحط رومی»

سامانی هیج در روم در دوران او کاسته شد و نابشان را به قتل رساندند. ارزش پول راو هواداران و خویشاوندان

                      
1421 Septimius Antoninus Geta 
1422 Julia Domna 
1423 Levick, 2007: 18. 
1424 Grant, 1996: 46. 
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جا را فرا گرفت. او برای دفع سرکشی قبایل آلمانی به ماین حمله برد اما کاری از پیش اقتصادی چشمگیری همه

 با پرداختن باجی گزاف آنها را از پیشروی بیشتر به سمت روم باز دارد. ناچار شد نبرد و 

دانست و از این رو اصرار ر مبنای آن خود را تناسخ اسکندر گجسته میکاراکالا دچار توهمی بود که ب

کرد و حتا پوشید و رفتارهای او را تقلید میداشت با دولت اشکانی وارد جنگ شود. او به سبک اسکندر لباس می

ای از هود، و این شیوبصد نفری را با سبک فالانژهای مقدونی مجهز کرده ی هزار و ششدر ارتش روم یک رسته

 جنگیدن بود که در آن دوران به کلی منسوخ و ناکارآمد شده بود. 

کاراکالا ارتش بزرگی برای حمله به ایران بسیج کرد و بعد به اسکندریه رفت و مراسمی در بزرگداشت 

که  اسکندر برگزار کرد و در ضمن فیلسوفان ارسطویی مقیم این شهر را کشتار کرد، چون این شایعه را شنیده بود

خبردار  ،در این میان 1425!اندشاگردان ارسطو اسکندر را مسموم کرده و به قتل رساندهپانصد سال پیش از آن تاریخ 

ند. کاراکالا اآمیز درست کردهی گتا به دست او نمایشی مسخرهی قتل ناجوانمردانهمردم اسکندریه دربارهشد که 

ز ورود به اسکندریه بزرگان شهر را در مهمانی بزرگی گرد پس ام.  21۵که از این موضوع خشمگین بود در سال 

کس را یافتند کشتند.  آمدند و هردر شهر به حرکت درهم سربازانش هم جمع کرد و بعد همه را به قتل رساند و 

  1426باستان در این کشتار بیست هزار تن از اهالی اسکندریه به قتل رسیدند.نویسان تاریخ بنا به گزارش

که قلمرو آمد. اما با وجود آناکالا برای فتح ایران به حرکت درهای خونین، کارچینیمقدمهپس از این 

ی بسیار دیده بود و توانایی بسیج سپاهیان خود را از دست داده بود، از رویارویی با پارت به خاطر طاعون لطمه

                      
1425 Brauer, 1967: 75. 
1426 Cassius Dio, 78. 4. 1. 
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از دختر شاهنشاه اشکانی خواستگاری به فریبی ننگین دست زد و  ،ایرانیان در میدان جنگ هراس داشت. از این رو

کرد. شاهنشاه با این تصور که به این ترتیب آشتی و صلحی پایدار میان دو کشور برقرار خواهد شد، پاسخ مثبت 

وارد شدند و رودان میان در قالب مهمانانی ارجمند بهم.  216داد و به این ترتیب کاراکالا و سپاهیانش به سال 

ها تاخت آوردند و بخش بزرگی از خاندان رد استقبال قرار گرفتند. اما رومیان ناغافل بر پارتدر اربیل مواحتمالاً 

سلطنتی اشکانی را نامردانه در مجلس عروسی به قتل رساندند و بعد هم به کشتار مردم و غارت شهر دست 

و قهرمانانه توانستند جان گشودند. شاهنشاه اردوان و چند تن از نزدیکانش با دشواری و پس از جنگی تن به تن 

سپاهیان رومی  ،با این همه 1427سالم به در ببرند و به سرعت موفق شدند سپاهیان ایرانی را به واکنش برانگیزند.

های ها و دژها را ویران کردند و آرامگاهدست گشودند و قلعهرودان میان ی مردمرحمانهبه کشتار منظم و بی

غارت  ،در این میان ،شان را به باد دادند. کاراکالاهایرا ویران کردند و استخوانشاهان اشکانی و بزرگان ایرانی 

کرد و چون از رویارویی نظامی با اشکانیان و کشتار مردم غیرنظامی را پیروزی بزرگی برای خود محسوب می

  1428ترسید، عجله داشت تا هرچه زودتر به آناتولی و قلمرو امن روم بازگردد.می

ارتش روم در زمستان زمینگیر شد و نتوانست به آناتولی بازگردد. رومیان در رهُا )به سریانی:  ،با این همه

هایی که کاراکالا با عجله به سنای روم گسیل کرده بود، اردو زدند و پیک ((، به یونانی: اِدِساܬܬܬܬܬاورهَه )

را برای امپراتور ناجوانمرد باز  1429«کبیرپارتیِ »ها را بردند و لقبِ پرطمطراق خبرِ نادرستِ پیروزی بر پارت

که از عاقبت کردارهای خویش  ،یرومسربازان آوردند. اما در همین هنگام پاتک اشکانیان آغاز شد و در اسفند ماه 

                      
1427 Herodian, 4.11. 
1428 Cassius Dio, 79.1. 
1429 Maximus Parthicus 
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ای داشت بر زمین زمانی که کنار جاده ،و کاراکالا را ند، با یا بی تشویق پارتیان دست به کار شدندهراسان شده بود

  1430.ندآمیز به قتل رساندکرد، به شکلی خفتادرار می

سیار محترمِ بماجرای قتل او هم چنین بود که کاراکالا وقتی به حران رسید قصد داشت به معبد کهنسال و 

اش را به همراه داشت که سین وارد شود و آنجا را غارت کند. در این هنگام تنها چند تن از نگهبانان بلندپایه

شان بود. یکی از همین سربازان بود که او را هنگام ادرار کردن کنار جاده به ینوس فرماندهسرداری به اسم ماکر

های کاراکالا یا برای قتل رساند و به احتمال زیاد خودِ ماکرینوس بوده که از ترسِ واکنش ایرانیان به جنایت

ها ثبت شده آن در تاریخآنچه  ،پیشگیری از هتک حرمت معبد سین ترتیبِ این کار را داده است. به هر صورت

شان به کارالاکا تعلق است که این دسته از نگهبانان و ماکرینوس با دو جسد به اردوی رومیان بازگشتند که یکی

 گفتند کاراکالا را کشته و خود به دست بقیه کشته شده است. داشت و دیگری پیکر سربازی بود که می

جویی ارتش روم از انتقامی فرو نشاندن خشم ایرانیان انجام شده بود، قتل کاراکالا برااحتمالاً این که با 

 ،ها مصون نماند. ارتش ایران رومیان را تا آناتولی تعقیب کرد و در نبرد نصیبین اردوان پنجم ارتش روم راپارت

در حدی  ماکرینوس واگذار شده بود، به سختی شکست داد و رومیان را کشتار کرد،همین اش به که فرماندهی

فرودستی خود را پذیرفتند و در نهایت بازمانده رومیان  1431که سراسر دشت از جسد سربازانِ مرده پر شده بود.

                      
1430 Ando, 2012: 62 - 63. 
1431 Herodian, IV.15.5. 
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گرفت و اجازه داد تا  1432 ی طلا(اردوان پنجم مبلغ هنگفت دویست میلیون سسترس )همتای پنجاه میلیون سکه

  1433رومیان به سرزمین خود بازگردند.

ی ارتش کاراکالا واپسین چیرگی نظامی اشکانیان بر رومیان بود. خاندان بازماندهپیروزی اردوان پنجم بر 

ناپذیر دید و بخش بزرگی از نیروهای ای جبرانعیان رومیان لطمه اشکانی به دنبال حرکت نامنتظره و ناجوانمردیِ

بگوییم بر خلاف تصور  از واقع نیست اگر دور ،ی خود را از دست داد. در واقعفعال و سیاستمداران کارکشته

ی اقتدار خاندان اشکانی هکنندبود که نابودم.  220ی دهههای سال رایج، ناجوانمردی کاراکالا و طاعون پرتلفات

رومند و گسترده بود، و نه ساسانیان. خاندان ساسان در این شرایط در واقع خلأ قدرت را پر کردند و خاندانی نی

کردند که نی را نیز داشتند جایگزین خانداو پیوند با اشکانیان هخامنشیان  که در ضمن مشروعیت نسب بردن از

 ی زمین فرمان رانده بود. دولت کرهترین بزرگ نکردنی برای بیش از نیم هزاره بربا اقتدار و ثباتی باور

ش ارتبقایای ی شهسواران بود، با که مردی کارتاژی از طبقهم.(  218ـ  16۵) 1434ماکرینوس ،از آن سو

ی گروهی از سربازان بوده به احتمال زیاد او سردستهکه گفتیم چنانبازگشت. باختر زمین و لقب امپراتور به روم 

اش در این میان نقشی ایفا کرده باشد. چون این که کاراکالا را به قتل رساندند، و بعید هم نیست که تبار شرقی

ای کارتاژی زاده شده بود که نسب خود را به ن( در خانوادهی موریتانی )الجزایر امروزیسردار رومی در قیصریه

  1435رساندند.های باستانی میفنیقی

                      
1432 Ando, 2012: 64. 
1433 Herodian, IV.15.7 - 8. 
1434 Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus 
1435 Scott, 2008: 53. 
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ند آشتی کند. ای که از رفتار کاراکالا خشمگین بودکوشید با دشمنان قدیمیماکرینوس از ابتدای کار می

رها کرد و به همین ترتیب  ،گروگانی در اردوی روم گرفتار بودچون هم که ،رااو پدرِ تیرداد شاه ارمنستان 

جنگیدند آزاد شان رومانی امروز را زیر فرمان داشتند و با رومیان میهای داسی را نیز که خویشاوندانگروگان

 ها خویشاوندی داشتند و از عصر هخامنشیی نیرومند گِتای بودند که با تراکیها بازماندگان قبیلهکرد. داسی

زیستند و از نظر فرهنگ و آداب درباری از پارسیان تقلید انی در اروپای شرقی مییکی از اقوام تابع ایرچون هم

 دانستند. ی هخامنشیان میو خود را ادامه 1436کردندمی

ماکرینوس پس از به قدرت رسیدن، اعضای خاندان سوروس را که در اردوی رومیان بودند مرخص کرد 

ی کاراکالا و دو دخترش بیش از همه نفوذ یولیا مایسا عمه ،شانتا به سوریه و زادگاه خود بازگردند. در میان ای

ای چیدند تا یکی دیگر از اعضای خاندان خود را به قدرت پس از بازگشت به حمص دسیسه درنگبیداشتند و 

)خدای کوه( بود و به همین « الاه ههَ جبل»ی سلطنت به نام جوانی خورد که کاهن معبد برسانند. این بار قرعه

 ی کاراکالاست و زنان خانوادهادعا کرد پسر حرامزادهم.  218نامیدند. او در اطر رومیان او را اِلاگابالوس میخ

کشید و  لشکر و به این ترتیب با جلب موافقت لژیون رومی مستقر در روسیه به انتاکیه ندکردتأیید  اش رادعوی

پسر و ولیعهد ماکرینوس هم که  1437د. دیادومینیان سزارماکرینوس را شکست داد و او را در کاپادوکیه اعدام کر

سلطنت روم  ،گریخت تا به اشکانیان پناهنده شود در زوگما دستگیر و کشته شد. به این ترتیببه سوی ایران می

                      
1436 Taylor, 1987: 130. 
1437 Diadumenianus Caesar 
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شان شده بودند قرار تباری که زمانی از رومیان شکست خورده و تابعسامیهای خاندان برای چندین نسل در

 مدعیان سوری و کارتاژی دست به دست شد. گرفت و میان

آمده، در  1438اِلاگابالوس که در اسناد رسمی نامش به صورت مارکوس اورلیوس الاگابالوس آگوستوس

ی شهسواران بود و از پدری یونانی و مادری سوری در حمص زاده شد. پدرش از طبقهم.  203حدود سال 

کاهنان معبد الاه هه جبل بود و خویشاوند دور کاراکالا محسوب ( از خاندان با نفوذ 1439مادرش )یولیا سوایمیاس

زمان با آغاز خیزش )همم.  218کرد. الاگابالوس در ی وی معرفی میا پسر حرمزادهرخود فرزند شد و به دروغ می

کی از زمین، یبا تثبیت قدرت ساسانیان در ایرانزمان هم ،اردشیر بابکان( در رم بر تخت نشست. به این ترتیب

شان شان، تعلقترین امپراتوران روم نیز به قدرت رسید. اردشیر و الاگابالوس به خاطر تبار شرقیعجیب و غریب

ی شان شباهتی با هم داشتند. اما گذشته از این دو مورد، دربارههای دینیای از کاهنان بلندآوازه و نوآوریبه خانواده

مدار و فرهمند، که دین زرتشتی د. در برابر اردشیرِ جنگاور و سیاستشدنی هم محسوب میسایر موارد واژگونه

ی ادیان را محترم شمرد، الاگابالوس نوجوانی گریزان از جنگ با را با تفسیری نو بازسازی کرد اما آزادی همه

 رفتارهای غیرعادی بود که زندگی خود را وقف تحمیل دین خود به رومیان کرد. 

به نفس بسیار به رم رفت و معبد ژوپیتر را که دومیتیان ساخته بود برای خدای خود  الاگابالوس با اعتماد

توجهی به سناتورها و تحقیر گاه های عالی گماشت و با بیغصب کرد. بعد هم اطرافیان و هوادارانش را به مقام

رم( و کاستن از عیارشان )از گ 41/1گرم به  82/1های نقره )از به گاه ایشان را رنجاند. او با کاستن از وزن سکه

                      
1438 Marcus Aurelius Antoninus Augustus 
1439 Julia Soaemias Bassiana (180 222 ـ) 
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ی جنسی سلیقهها این یتر از همه( در عمل ارزش پول روم را از بین برد. اما غریبدرصد ۵/46نقره به  درصد ۵8

رساند. به های عالی دولتی میو مفعول بود و عشاق پرشمار خود را به مقام گراجنسهم او بود. الاگابالوس مردی

 همبستر دیگرش 1441را در قدرت با خود سهیم کرد و به او لقب سزار داد. 1440ود هیِروکلسران خعنوان مثال ارابه

به طور غیررسمی به مقامی همتای وزیر  ،از اهالی ازمیر بود 1442که مرد ورزشکاری به اسم اورلیوس زوتیکوس را،

 ومدر تاریخ رمادر و مادربزرگش را به عضویت سنا در آورد که  چنینهم 1443( گماشت.Cubiculariusدربار )

  1444شدند.نظیر بود و اینان نخستین زنان سناتور در رم محسوب میبی

خوب ولی ناپایداری داشت. او پنج بار با زنان ازدواج کرد  در کنار مردان با زنان هم روابط الاگابالوس

با زنان اشرافی و بر هایش بیشتر ازدواج ،و با برخی از ایشان دوباره پس از طلاق پیوند برقرار کرد. با این همه

اش یانهگراجنسهم بینیم و پیوندهایداد. در روابطش با مردان چنین الگویی را نمیمبنای محاسبات سیاسی رخ می

ی زیباروی اش هیروکلس بود که یک بردهرانآشکارا پایدارتر بوده است. نزدیکترین دوست او در این میان ارابه

گوید او طی مراسمی عمومی در گزارشی داریم که می« تاریخ امپراتور»در  چنینهمموطلایی از مردم کاریه بود. 

هایش نادرست اما این کتاب در قرن چهارم میلادی نوشته شده و برخی از گزارش 1445رم با زوتیکوس ازدواج کرد.

                      
1440 Hierocles 
1441 Cassius Dio, LXXX.15. 
1442 Aurelius Zoticus 
1443 Cassius Dio, LXXX.16. 
1444 Augustan History, Life of Elagabalus, 4. 
1445 Augustan History, Life of Elagabalus, 10. 
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. از این ومی استمنفور از دید سناتورهای رهای ی شخصیتتخیلی دربارهاحتمالاً هایی داستان نماید و بیشترمی

  1446ی رسمی و عمومی بودن مراسم ازدواج این دو مرد جای تردید هست.درباره ،رو

اش شکی نیست چون نویسندگان ی جنسی این امپراتور نوجوان و افراطی بودنی سلیقهاما درباره

رصی داشته و دیو اند. الاگابالوس در همخوابگی با مردان تندروی و حگوناگون آن را به یک شکل گزارش کرده

های عمومی خانهتراشیده و در روسپیکرده و موهای خود را میکند که مانند زنان آرایش میکاسیوس گزارش می

این گزارش عجیب را داریم که با زنان روسپی در این زمینه  چنینهم 1447آمیخته است.با مردان فروپایه درمی

کشیده اش را به رخ زنان روسپی رقیب میمبلغ بالای دریافتیگرفته و گذاشته و از مردان پول میمسابقه می

  1448است!

 

 

 

 

 

 

                      
1446 Syme, 1971: 218. 
1447 Cassius Dio, LXXX.14. 
1448 Cassius Dio, LXXX.13. 
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 م.( 1888اثر لاورنس آلما تادِما )« های سرخ الاگابالوسگل»نقاشی 

 

هایی که در سیاست روم پدید آورده بود، در نهایت به سقوطش رفتار غیرعادی این امپراتور و ویرانی

که او را به سلطنت رسانده بودند برای انتقال قدرت به یکی دیگر از  منتهی شد. زنان قدرتمند خاندانش

و مادرش در جریان یک شورش به دست نگهبانان سلطنتی به قتل  خویشاوندانش دسیسه کردند و الاگابالوس

د های رم روی زمین کشیدنرا از تن جدا کردند و بدن الاگابالوس را برهنه کرده و بر خیابانهر دو  رسیدند. سر

 1449و در نهایت به رود تیبر پرتابش کردند!

به قدرت رسید. او نیز مانند الاگابالوس  1450اش الکساندر سوِروسپس از مرگ الاگابالوس پسرخاله

را به دست آورده بود. الاگابالوس اندکی پیش از آن که  وتختتاجنوجوانی بود که با پشتیبانی زنان خویشاوندش 

زاده شده بود م.  208ویشاوندان او را به مقام ولیعهدی رسانده بود. الکساندر در به قتل برسد زیر فشار همین خ

بود. با قتل الاگابالوس  ترکوچکو در این هنگام تنها چهارده سال داشت و از پسرعموی تاجدارش چهار سال 

ی دار ادارهعهده پس از این ارتقای مقام رخ نمود، ولیعهد نوجوان به قدرت رسید و در عمل مادرش درنگبیکه 

بر سریر سلطنت باقی ماند و در این هنگام به دست نگهبانان گارد م.  23۵امور امپراتوری روم شد. الکساندر تا 

 پرتوری به قتل رسید، در حالی که تنها بیست و هفت سال داشت. 

                      
1449 Cassius Dio, LXXX.20. 
1450 Severus Alexander 
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 به گزارش معتبرترینلیاقتی وی در امور نظامی بوده است. چون بیاحتمالاً امپراتور جوان  علت کشته شدن

کننده را تحمل کرده هایی خرددانیم که در جنگ با اردشیر بابکان شکسترومیِ معاصرش مینویسان تاریخ

ادعا  1452«تاریخ امپراتور»خر و آمیخته به تخیلی مانند أمتهای متن تبلیغات سیاسی خودِ امپراتور و 1451است.

دوستِ معاصر رومنویسان تاریخ بزرگی به دست آورده و برخی ازهای کنند که در او در نبرد با اردشیر پیروزیمی

هایی که در این زمینه وجود دارد روشن اما با مرور کل داده 1453اند.های خود تکرار کردههم همان را در تاریخ

ینی نشی تهاجمی تلفات سنگینی داده و ناگزیر به عقبشود که واقعیت چیز دیگری است و رومیان در این حملهمی

های نظامی ایران و روم به طور مفصل ی درگیریدر کنار بقیهتر پیش همان است کهاند. جریان این نبرد شده

 .شرحش دادیم

س أسال بعد از جنگ با ایران، قبایل آلمانی از شمال به قلمرو روم حمله بردند. الکساندر و مادرش در ر

ها ی مادر قرار شد به آلمانیتافتند. اما در نهایت با مشورت ملکههای غربی شسپاهی برای رویارویی با آنان به جبهه

بود که سپاهیان زیر فرمان او جا این نظر کنند. درباجی بدهند تا راه آمده را بازگردند و از حمله به روم صرف

  1454ای که با سردارانش برگزار شده بود، خودش و مادرش را به قتل رساندند.شورش کردند و در جلسه

واقع به ای که در تاریخ روم به سِوِریان مشهور شده، منقرض شد. این سلسله در به این ترتیب سلسله

 یاند. در فاصلهدهد و نام سلسله را به ناروا بر آن گذاشتهمعنای واقعی کلمه خطی دودمانی را تشکیل نمی

                      
1451 Herodian, 6:5–6:6. 
1452 Historia Augusta, Life of Severus Alexander, 55:1–3. 
1453 Southern, 2001: 62. 
1454 Southern, 2001: 63. 
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شان تباری شرقی و سامی ردند که همهپنج امپراتور بر روم حکومت ک ،سال 37م، یعنی طی  23۵تا  198های سال

شان تنها کاراکالا بود که پسر امپراتور قبلی )سپتیموس سوروس( محسوب )سوری یا کارتاژی( داشتند. در میان

 شد. بعد از او ماکرینوس آمد که غاصب بود، و پس از او الاگابالوس آمد که خویشاوندی دوری با امپراتورمی

ی کاراکارلا بود. آخرین امپراتور این دوران هم که الکساندر بود و خاله اشدریپیشین داشت و مادربزرگ ما

که از پدر به پسر یا از  ،مسیر عادی انتقال قدرت دودمانی ،شد. به این ترتیبی الاگابالوس محسوب میپسرخاله

 تنها یک نمونه دارد. « سلسله»برادر به برادر است، در سراسر این 

شان اند، گذشته از الگوی خویشاوندی نامعمولی سوریان گرد آمدهدر زیر نام سلسلهپنج امپراتوری که 

های ه که توانمندیهایی ناهنجار بودند. گذشته از اولین امپراتور این زنجیربا هم، امپراتورانی ناتوان با شخصیت

کاراکالا و  ها عاری بودند.سزاوار یک فرمانروا را داشت، چهار تای بعدی از این توانمندی نظامی و سیاسیِ 

نمودند، تر میکه متعادل ،وار و نابخردانه داشتند و ماکرینوس و الکساندر سوروس همالاگابالوس رفتارهایی دیوانه

 به جای جنگیدن با ایشان ه دشمنانشان برای پول دادن بهایشان و کوششهای نظامی پرتلفاتبه خاطر شکست

توان دریافت که چهار تا از این پنج میجا این کنندگی ساخت قدرت ایشان را ازمنفور گشتند. ناپایداری و ش

 ل رسیدند!امپراتور به طور متوسط کمتر از پنج سال حکومت کردند و همگی هم به دست سربازان خودشان به قت

روم مقایسه اش در قلمرو توان دوران گذار دودمانی در ایران را با پویایی قدرت موازیمی ،به این ترتیب

 ی رومیان تا تیسفون و کشتار مردمگرانهکرد و پیشروی حیلهبیداد میزمین ایران که طاعون در کرد. در شرایطی

کرده بود، رو روبه ی خاندان سلطنتی پارت دولت اشکانی را با فروپاشیو به قتل رسیدن ناجوانمردانهرودان میان

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


983 

 

را بگیرد و گذار دودمانی به ساسانیان را زمین ایران رس برخیزد و کلدو سال طول کشید تا اردشیر بابکان از فا

 تکمیل کند. 

ودمانی ددودمان اشکانی که در این هنگام از قدرت کنار زده شد، برای بیش از پانصد سال در یک خط 

زمین در ی مستقیم و ناگسسته بر قلمروی بسیار گسترده سلطنت کرده بود و به این ترتیب پایدارترین سلسله

ی خود بیش از به نوبهنیز کرد، تأسیس  ای که اردشیر بابکانشد. دودمان تازهدوران پیشامدرن محسوب می

شود. وب میچهارصد سال دوام آورد و آن نیز پس از اشکانیان دومین دودمان پایدار و مقتدر تاریخ جهان محس

های د استوار بوده و از بحراندار و نیرومنریشه هادهاییبر نزمین ایران شود که ساخت قدرت درآشکار میجا این از

  پذیرفته است.چندانی نمیتأثیر  بینیم،نی میشان را در پایان عصر اشکامرگباری که تراکم و همگرایی

را با  این گذار دودمانیتوانیم بهتر ارزیابی کنیم که کارآیی و پایداری نهادهای سیاسی ایرانی را زمانی می

هم مانند روم گذاری دودمانی را قایسه کنیم. در دوران مورد نظرمان چین مشان در روم و چین زمانهمی الگوها

عد هم به همین شکل باقی به چندین دولت ناسازگار با هم تجزیه شد و برای بیش از دو قرن بکرد، اما تجربه می

بینیم دوران گذار ن اشکانی بود، چنان که میماند. در روم که هماورد اصلی ایران و یکی از دلایل کشتار خاندا

 نماید. است که سخت ناپایدار و ناکارآمد میزمان هم تباری سامیسلطنت از اشکانی به ساسانی با ظهور یک سلسله

دردِ شکنندگی نهادهای سیاسی در روم درمان نشد و  چنانهمپس از کشته شدنِ الکساندر سوروس، 

های بزرگی در گوشه و با پیشروی ساسانیان در آسورستان و آناتولی، شورشزمان هم تر هم شد.اوضاع وخیم

که به  ،تبار آسورستانشبه ادعای سلطنت کردند. مردم سامیکنار امپراتوری روم آغاز شد و سردارانی گمنام یک

نشاندگان م دستتازگی طعم سروری بر امپراتوری روم را چشیده بودند، این بار با رهبری تدمر نخست در مقا
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شرقی امپراتوری روم های بخش آمدند و در عملنیرویی خودمختار به حرکت درچون هم ساسانیان و کمی بعد

ی دیگر باستانی دولت هخامنشی همتا بود و ساسانیان بر آن ادعا داشتند، فتح کردند. در گوشههای استان که با ،را

 کردند. تأسیس  سلت رومیان را بیرون راندند و دولت خود رارو، در اسپانیا و فرانسه نیز قبایل ماین قل

شد. پس از مرگ الکساندر در میان خود رومیان آشفتگی و واگرایی بیش از هر جای دیگری دیده می

بیست کم دست سامانی بر سراسر قلمرو روم حاکم بود و در این مدتهسوروس تا پنجاه سال هرج و مرج و ناب

ان در ضمن ی دعوی سلطنت بر این دولت را داشتند و خود را امپراتور نامیدند. این دورو شش تن به طور رسم

حدود یک چهارم م.  180تا  166های سال طیتر پیش بود. رومزمان هم با شیوع طاعونی مرگبار در قلمرو روم

ی ان رومی هنگام حملهای بود که سربازجمعیت خود را در اثر طاعون آنتونینی از دست داده بود و این بیماری

 همراه خود به روم غنیمت برده بودند. رودان میان مارکوس اورلیوس به

م.  2۵0ی دیگر در گیر کشندهجمعیت روم تازه پس از دو نسل در حال ترمیم بود که یک بیماری همه

 رومیان آن را ست و خودِمرغان بوده انوردید و بر آشفتگی اوضاع افزود. این مرض به احتمال زیاد آبلهروم را در

شمردند. چنین نامیدند، چون مسیحیان را بابت شیوع این مرض گناهکار میطاعونِ سیپریان )اسقف کارتاژ( می

زا از جانوران به آدمیان ناشی شده های انتقال عوامل بیماریموج طاعون از نخستین نمونههر دو  نماید کهمی

 باشند. 
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هر  اند. اما به احتمال زیادمرغان مربوط دانستهرا به آبله و دومی را به آبلهبرخی از نویسندگان موج اول 

ادامه داشت و  چنانهمم.  270این بیماری تا  1455شده است.مرغان مربوط میهایی از آبلهموج به سویهدو 

ن اوج این بیماری روزانه اند. در زمادانستهم.  266اما اوج آن را تا  ،آمدگتُ در این سال با آن از پای در کلودیوس

شدند. شدت این بیماری به قدری بود که نیروی کار کشاورز و شمار پنج هزار نفر در رم به خاطر آن کشته می

های مردم عواملی بود که کامیابیِ شورش ترینمهمسربازان ارتش امپراتوری را به شدت کاهش داد و این یکی از 

 ربی را ممکن ساخت.شرقی و غهای استان بومی و استقلال

یان از هرج و مرجی که در این دوران امپراتوری روم را در خود غرقه کرد و کشتاری که طاعون سیپر

هان و نفرت از جکه نابودی  ،های ایشانمردم کرد، نخست رومیان را به سرزنش مسیحیان سوق داد و آموزه

های یز است که در نهایت همین کشتار و ویرانیزآمکرد، عامل بیماری پنداشت. اما طنهای گیتی را وعده میلذت

ن ترتیب ناشی از آن نظم کهن را منقرض کرد و طبقات فرودستی را به قدرت رساند که مسیحی بودند و به ای

 مسیحیت را در قلمرو روم به کرسی نشاند.

پس از ان شهای میانمرور تاریخ کشمکشدر این دوران چندان زیاد است که  وتختتاجشمار مدعیان 

، به چنین الگویی دست . اما اگر بخواهیم تصویری کلی به دست دهیمسازدمی دشوارها را فرو افتادن سوریان

 یابیم:می

                      
1455 Stathakopoulos, 2007: 95. 
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( شهرت 1456ها با نام تراکی کبیر )ماکسیموس تراکسپیش از همه سرداری به قدرت رسید که در تاریخ

ه خانوادگی فرودست بود که در آلمان رهبری شورش دارد. ماکسیموس تراکس سرداری با تبار تراکی و خاستگا

پیکر و سربازی سرسخت بود، به همین خاطر وقتی دید مادرِ امپراتور لژیونرها را بر عهده داشت. او مردی غول

کند، سخت برآشفت و الکساندر سوروس و مادرش را به قتل ها را تعیین میسیاست ارتش روم در برابر آلمان

دیده بود که شصت و دو سال سن داشت. مردی بدگمان و خونریز هم بود ن هنگام سرداری جنگرساند. او در ای

ها به دست آورد، که شمار زیادی از اشراف و سرداران رقیب خود را به قتل رساند. او پیروزی پرتلفاتی بر آلمان

موران أشد. ستم مرو روبه ارتاژبا شورش در کم.  238اش تبلیغ کند، در اما پیش از آن که بتواند درست درباره

داران این قلمرو سر به شورش بردارند و کارگزاران دولتی رومی را به قتل برسانند مالیاتی روم باعث شد تا زمین

 روم را هم داشت به عنوان امپراتور روم برگزیدند.  که شهروندیِرا ی محلی زادهو یک بزرگ

. نام داشت 1457دیانوس سمِپرونیانوس رومانوس آفریکانوس!این مرد به لاتین: مارکوس آنتونیوس گور

که اسمی رایج در کاپادوکیه و آناتولی  اند،در اشاره به او به اسم گوردیان بسنده کردهنویسان تاریخ اما خوشبختانه

و این  اش زده بودی مشهوری را به طناب ارابههای قدیمی گوردیان شاه فریگیه بوده که گرهبوده است. در افسانه

 همان است که اسکندر به ضرب شمشیر آن را گشود. 

نام با خود داشت که همراه با هم با نام گوردیان اول و دوم به امپراتوری روم این گوردیان پسری هم

گرفت اگر که کارشان بالا نمیاحتمالاً برکشیده شدند. تبار و خاستگاه خانوادگی این افراد درست روشن نیست و 

                      
1456 Maximinus Thrax 
1457 Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus 
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بیش از شصت سال شناخت. گوردیان در این هنگام یت نمیشان را به رسمطلبانه سلطنتاگهان فرصتسنای رم ن

ان قدیمی روم بود و به سالاردیواناز پدر  . گوردیانِ شدسن داشت و پسرش مردی میانسال محسوب می

اما حاکم  ،گماشت بازی رومی آشنا بود. پس فرصت را غنیمت شمرد و به بسیج سرباز همتهای سیاستسازوکار

 ر داشت و دشمن قدیمی گوردیان بودکه در همسایگی کارتاژ قرا ــ 1458مردی به نام کاپِلیانوس ــاستان نومیدیه 

آورد و در نبرد کارتاژ بر ومی در دسترس را به فرمان خود دربه هواداری از ماکسیموس تراکس تنها لژیون ر

گوردیان اول پیش از آن که به دست لژیونرها گرفتار شود، پس  گوردیان دوم پیروز شد و او را کشت. در نتیجه

 از سی و شش روز یدک کشیدن عنوان امپراتور، با کمربندش خود را دار زد.

های نیرومند خود به سوی رم حرکت کرد تا مخالفان را کشتار کند. تراکی کبیر با لژیون ،از سوی دیگر

نام داشتند. اما  1460و بالبینوس 1459مپراتوری برگزید. این دو پوپیِنوسسنای روم نخست دو تن را از میان خود به ا

شد به امپراتوری که او نیز گوردیان نامیده میرا ی دختری گوردیان اول مردم شهر بر ایشان شوریدند و نوه

 ی شهر آکوئیلاشود. ماکسیموس تراکس در جریان محاصرهخوانده می 1461ها گوردیان سومبرگزیدند که در تاریخ

سراغش رفتند و خودش  ــ «سوم پارتی سپاه»موسوم به  ــ یتلفاتی شدید تحمل کرد و در نتیجه سربازان لژیون

و پسرش و وزیرانش را به قتل رساندند. وقتی سرِ این قربانیان به رم رسید، پوپینوس و بالبینوس به آسودگی لقب 

سوم که تنها دوازده سال داشت در کارتاژ به قدرت گوردیان  ،امپراتور را به خود منسوب کردند. از سوی دیگر

                      
1458 Capelianus 
1459 Pupienus 
1460 Balbinus 
1461 Gordian III 
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بخت تنها سه ماه بر سریر قدرت باقی ماندند و بعد به دست نگهبانان گارد پرتوری رسید. در رم دو سناتورِ نگون

م، یعنی سومین سال پس از مرگ الکساندر سوروس، پنج تن پشت  238در سال  ،به قتل رسیدند. به این ترتیب

 م امپراتوری دست یافتند و به قتل رسیدند. سر هم به مقا

با از میدان به در رفتن این امپراتوران ناتوان، نوبت به گوردیان سوم رسید. او که نوجوانی بیش نبود، 

ازدواج کرد. در نتیجه هم پشتیبانی این  1462بلافاصله با دختر یکی از فرماندهان گارد پرتوری به نام تیمِسیتِئوس

را به دست آورد و هم پدر زنش در عمل به فرمانروای روم تبدیل شد. در این هنگام ساسانیان  نیروی نظامی نخبه

هایی از آناتولی را از رومیان پس گرفته بودند و شاپور با ارتشی نیرومند آسورستان و بخشهای استان با استواری

حمله به ایران بسیج کردند و خودِ  ارتشی بزرگ را برایم.  243قصد پیشروی در آناتولی را داشت. رومیان در 

به  کشیلشکرامپراتور با آن همراه شد، در حالی که در واقع پدر زنش تیمسیتئوس فرماندهی را بر عهده داشت. 

رومیان را به تله انداخت و شکست سنگینی ارتش ساسانی عیار تبدیل شد. ی تمامایران به سرعت به یک فاجعه

ن و تیمسیتئوس نیز در این میان کشته شدند و به فهرست طولانی امپراتوران مقتول بر ایشان وارد آورد. گوردیا

 پیشین پیوستند.

با پشتیبانی یکی از سرداران سوری روم که فیلیپ عرب نام داشت که گفتیم چنانپس از مرگ گوردیان، 

ا برادرش به خدمت در ارتش به قدرت رسید. این مرد در شهبا در نزدیکی دمشق زاده شده بود و همراه بها پارس

روم پیوسته بود. برادرش پیسکوس یکی از نگهبانان گارد پرتوری بود و به امپراتور دسترسی داشت. به همین 

                      
1462 Timesitheus 
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اند اند که پس از شکست رومیان فیلیپ و برادرش دسیسه کرده و گوردیان را به قتل رساندهخاطر برخی حدس زده

ای در این مورد در دست گواه تاریخی پذیرفتنیهر چند  ان داشته باشند.برای آشتی با ساسانی یتا شرایط بهتر

نماید. کردار تر مینداریم و این فرض که امپراتور در میدان جنگ و به دست ایرانیان به قتل رسیده باشد معقول

و آدمکش سیاسی فیلیپ به خودنمایی و فریبکاری آغشته است، اما بر خلاف هنجار مرسوم امپراتوری خونریز 

اش در رفتار مذهبیهر چند  1463نبوده است و اوزبیوس نوشته که به کیش مسیحیت نیز گرایشی داشته است.

های حرام کرده است و از انجام فعالیتدهد که آیین کهن رومیان را با دقت رعایت مینشان میداری زمام دوران

 1464بایی نداشته است.از دید مسیحیان )مثلا برگزاری مراسم کشتار گلادیاتورها( ا

مذاکره برای صلح درنگ بی نش به عنوان امپراتور برگزیده شدفیلیپ عرب پس از آن که از سوی سپاهیا

 ،ی بازگشت به روم را به دست آورد. فیلیپ عربی طلا توانست اجازهرا آغاز کرد و با پرداخت نیم میلیون سکه

را به دست  وتختتاجشکست خورده و در همین وضعیت  که به این ترتیب با خواری و زاری در برابر شاپور

آورده بود، وقتی به رم بازگشت نخست ادعا کرد که گوردیان در اثر بیماری درگذشته و بعدتر که موقعیتش تثبیت 

« پارتیِ اهل نورشیرکان»اش چنین است: هایی به خود داد که نمونهشد مدعیِ پیروزی بر شاپور شد و لقب

(Parthicus Adiabenicus ،)«پارتیِ کبیر( »Parthicus Maximus و )«ِکبیر پارسی( »Persicus 

Maximus)1465 دهد. این امپراتور ظاهرساز، اش بر پارتیان و پارسیان را نشان میکه دو لقب اخیر پیروزی خیالی

                      
1463 Eusebius, Ecclesiae Historiae, VI.34. 
1464 Cruse, 2004: 220 – 221. 
1465 Canduci, 2010: 67. 
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 اشت. بیشتراین شهر را گرامی دتأسیس  در رم برگزار کرد و هزارمین سال 1466جشن عظیمیم.  247در شهریور 

شد بر اساس تبلیغات تأسیس  به دست رمولوسپ.م.  7۵3که شهر رم در نوروز سال را این عقیده نویسان تاریخ

امکان دارد که عدد هزار از دید رومیانِ آن روزگار مترادف با کاملاً  اما ،اندجاری در این جشن محاسبه کرده

رم را جعل کرده باشد تا با تأسیس  یفرا رسیدن هزارهبوده باشد و فیلیپ عرب هم کل این داستان « خیلی»

برگزاری مراسمی پرطرفدار مشروعیتی برای خود دست و پا کند. در این جشن هزار گلادیاتور در برابر چشم 

شان صدها شیر، زرافه، اسب آبی، پلنگ به همراه یک کرگدن به قتل رسیدند. مردم رم کشته شدند و به همراه

و نوشته و یادمان برای به کرسی نشاندن امپراتور سخاوتمندی که این جشن را برگزار کرده حجم زیادی متن 

که آنشود، بیشهر رم در هزار سال پیش از آن معتبر قلمداد میتأسیس  گواهی برایچون هم تولید شد که امروزه

 اش مورد توجه قرار گیرد.بافت تبلیغاتی

هایی پردامنه بود و فیلیپ عرب چند ماه پس از این جشن با شورشتمام این تدبیرها در نهایت کارگشا ن

استانداری به نام دِکیوس )گایوس مِسیوس کوینتوس م.  249شد. در شهریور رو روبه گوناگونهای استان در

سرباز ش را هم جلب کرده بود، با ارتشی که نزدیک به چهل هزار یهای قلمروکه حمایت لژیون ،1467دکیوس(

و او را به قتل رساند، در حالی که تازه پنج  1468بردی بر قوای فیلیپ که نیمِ او شمار داشتند غلبه کردداشت در ن

ی آسورستان به شمال و غرب سال از سلطنت او گذشته بود. پس از مرگ او خاستگاه امپراتوران روم از منطقه

استان رومی ایلیریوم تعلق داشتند و از ای از امپراتوران به قدرت رسیدند که بیشترشان به چرخش کرد و زنجیره

                      
1466 Ludi Saeculares 
1467 Gaius Messius Quintus Decius 
1468 Potter, 2004: 241. 
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های آنان اطراف رود دانوب برخاسته بودند. بیشتر این امپراتوران نو تباری اتروسکی داشتند و از این رو در رگ

 نیز خونی سامی در جریان بود.

رتیب خویشتن را امپراتور خواند و حمایت سنا را به دست آورد و در نتیجه نام خود را به این ت دکیوس

این مرد در زمان دستیابی به تاج  1469اصلاح کرد: سزار گایوس مسیوس کوینتوس ترایانوس دکیوس آگوستوس!

 232امپراتوری خدمت کرده بود. او در  یسالاردیوانو تاخت چهل و هشت سال داشت و بیشتر عمر خود را در 

گیر یافته بود. بر تخت نشستن او با همهکنسول شده بود و بعد هم در مقام استاندار مناطق گوناگون نفوذی م. 

ای با مسیحیان نداشت، ایشان که بر خلاف پیشینیانش همدلی ،شدنِ طاعون سیپریان مصادف شد و امپراتور نوآمده

 را بابت این بیماری مقصر دانست و شمار زیادی از آنها را به قتل رساند. 

از دانوب گذشتند و به تراکیه حمله بردند و  1470در این میان قبایل گتُ به رهبری مردی به نام کینوا

که در اواخر  1471شهرها را غارت کردند. دکیوس با ارتشی به نسبت بزرگ آنها را تعقیب کرد، اما در نبرد آبریتوس

ش سالارسپهکه  ،1472رخ داد، در بلغارستان شکست خورد و کشته شد. پس از او ترِبونیانوس گالوسم.  2۵1بهار 

بریتوس هم حضور داشت، خود را امپراتور خواند. به احتمال زیاد او نیز مانند دکیوس تباری آ دبود و در نبر

ی دکیوس روابطی صمیمانه داشت و پس از مرگ امپراتور و ولیعهدش در اتروسکی داشته است. او با خانواده

                      
1469 Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus 
1470 Cniva 
1471 Abritus 
1472 Trebonianus Gallus 
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اما در حدود پنج  ،ندنبرد، پسر کهترش هوستیلیانوس را به عنوان شریک سلطنت خویش به مقام امپراتوری رسا

 آمد و درگذشت. در اثر طاعون سیپریان از پا دراحتمالاً ی دکیوس ماه بعد پسر بیست و یک ساله

 جا نگذاشت.گالوس در دوران کوتاه دو سالی که بر اورنگ روم نشسته بود دستاورد چشمگیری از خود به

بر مسیحیان سخت گرفت و  د طاعون سیپریانیدادر گرماگرم ب ،ی روشی که دکیوس پیش گرفته بوددر ادامه ،وا

ومیان در دوران او تهدید برای رترین بزرگ ،پاپ کورنلیوس و جانشینش پاپ لوسیوس را تبعید کرد. با این همه

تبار باشد، سر به شورش آرامی یمار یادعهکه همان یکی از اشراف انتاکیه م.  2۵1خطر ساسانیان بود. در  چنانهم

ازمان داده بود به ز حمایت مردم برخوردار شد. او رومیان را از انتاکیه راند و با قوایی که در شهر سبرداشت و ا

 اندازی کرد. کاپادوکیه هم دست

یان را آمد. مار یادعه که توان رویارویی با رومبزرگی برای سرکوب وی به حرکت در گالوس با ارتش

مردم  فت. رومیان که ردپای سیاست ساسانیان را در شورشنداشت، از انتاکیه گریخت و نزد شاپور نخست ر

توان به درهم تنیدگی سیاست خاندان ساسانی جا میانتاکیه تشخیص داده بودند، به ارمنستان حمله کردند. از همین

تانی ی ساسانیان در انتاکیه، به اسگیری از مداخلهامقبا بازماندگان خاندان اشکانی پی برد. چون گالوس برای انت

برد خونینی بر نکه شاپور بود که از این استان دفاع کرد. او در حمله کرد که در دست اشکانیان بود، و جالب آن

 رومیان غلبه کرد و ارمنستان را نجات داد. 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


993 

 

ی ایران به شورش لژیونرهای رومی و کشته شدن که پیش از این هم سابقه داشت، شکست در جبههچنان

که در کارتاژ زاده شده بود و  1473رهبر شورشیان سرداری چهل و چند ساله به نام آمیلیانوسامپراتور انجامید. 

ها که قرار بود در مقابل دریافت باج از حمله به قلمرو روم گتم.  2۵3تباری لیبیایی یا کارتاژی داشت. در 

ی حمله بردند. آمیلیانوس در خودداری کنند، شانه خالی کردن رم از دادن پول را بهانه کردند و به اروپای مرکز

ها تاخت و دست به کشتار و این هنگام غافلگیرانه راه را بر ایشان بست و کشتارشان کرد. بعد هم به قلمرو گت

ی شهرهای قلمرو روم تکرار غارت ایشان گشود. سپاهیان او در راه بازگشت کشتار و غارتی مشابه را درباره

ربازان وی را به مقام امپراتوری برگزیده بودند. آمیلیانوس به سرعت با کردند و این دیگر زمانی بود که س

هایش به سوی رم تاخت و در نبردی گالوس را شکست داد. در نتیجه سربازان گالوس او را به قتل رساندند لژیون

های وندر این میان گالوس از سرداری به نام والریانوس درخواست کمک کرده بود که لژی 1474و تابع وی شدند.

در نتیجه آمیلیانوس  ،اسپانیا را زیر فرمان داشت. والریانوس در راه رم با حمایت سپاهیانش خود را امپراتور خواند

 پس از دو ماه سلطنت کشته شد و والریانوس بر تخت نشست. 

همان  ی امپراتوران این دوران از یک خاندان اشرافی قدیمی رم برخاسته بود ووالریانوس بر خلاف بقیه 

ی او با سنای رم در میان گذاشت. او در دوران کسی بود که گوردیان اول دعوی سلطنت خویش را با واسطه

غربی رفت و انگار که از ابتدا قرار بوده این ارتش بزرگ برای های استان تربونیانوس گالوس برای بسیج سرباز به

رساندن خودِ  وتختتاجن غلبه بر آمیلیانوس و به موریت آأحمله به ایران به کار گرفته شود. اما نخستین م

                      
1473 Aemilianus 
1474 Potter, 2004: 252. 
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را به مقام  1475پس از دستیابی به قدرت پسرش گالینوس درنگبیم.  2۵3آمد. والریانوس در والریانوس از آب در

 غربی را که در حال فروپاشی بودند به او سپرد. های استان سزار رساند و امور

ها و سکاها گتم.  2۵8شید و انتاکیه را دوباره فتح کرد. در ک لشکر به سوی شرقم.  2۵7والریانوس در  

و غارت رودان میان از شمال به آناتولی هجوم بردند. اما رومیان به جای مقابله بر ایشان بیشتر مشتاق حمله به

در  رسید،ارتش والریانوس که شمار سربازانش به هفتاد هزار تن میم.  2۵9شهرهای ثروتمند ایرانی بودند. در 

سوریه پیشروی کرد و حمص را گرفت، در حالی که بخشی از نیروهایش در اثر طاعون از پای درآمده بود. شاپور 

و در راه حران به حمص در برابر ارتش بزرگ روم صف آراست.  1476از راه رسیدم.  260نخست در اوایل بهار 

قوای رومی کشته یا اسیر شد. والریانوس و ایرانیان در این نبرد شکست سهمگینی به رومیان وارد آوردند و کل 

 آمدند. هی از سناتورها همگی به اسارت درشمار زیادی از نخبگان دولتی همراهش از جمله گارد پرتوری و گرو

سابقه در تاریخ این که امری بی ،ای که رومیان تحمل کردند و اسارت امپراتورشانکنندهبا شکست خرد 

م.  260ه در سلطنتش شریک بود به قدرت رسید. این پسر گالینوس نام داشت و در دولت بود، پسرِ والریانوس ک

هم تر پیش هایی همراه بود کهبیش از چهل سال سن داشت. به قدرت رسیدن او با آشوب که به قدرت رسید

ی، یکی از های غربها به جبههها و فرانکی آلمانگرداگرد امپراتوری روم را فرا گرفته بود. گذشته از حمله

و  1478های ایلیریوم بود، دعوی سلطنت کرد و سکه زدی لژیونکه فرمانده ،1477سرداران رومی به نام رگالیانوس

                      
1475 Gallienus 
1476 Potter, 2004: 255. 
1477 Regalianus 
1478 Historia Augusta, Tyranni Triginta, 10: 6. 
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 و روکسولان از شمال ی قبایل ایرانی سارماتتا این که حمله ماه موازی با گالینوس حکومت کرد تا شش

  1479مردم کشته شد. زیر فرمان او را تهدید کرد و خودش در جنگ با اینهای استان

ی ارتش والریانوس در انتاکیه زیر فرمان سیاستمداری به نام فولویوس بازمانده ،از سوی دیگر 

 ــقرار داشت که او نیز پس از اتحاد با اذینه شاه تدمر ادعای سلطنت کرد و دو پسرش  1480ماکریانوس

باز پس از زد و بند با امیران محلی و ستی سیااین خانواده 1482را امپراتور نامید. ــ و ماکریانوس 1481کوئیِتوس

شرقی روم سکه ضرب کردند و سپاهی سی هزار نفره بسیج کردند و های استان به کرسی نشاندن ادعای خود در

اما در نزدیکی دانوب  1483شوند.رو روبه که در ابتدای کار با مقاومتیآنبا این نیرو به سوی رم پیشروی کردند، بی

شدند و در جنگ شکست خوردند و ماکریانوس پدر رو روبه شان فرستاده بودکه گالینوس سراغاین قوا با ارتشی 

  1484و پسر دستگیر و اعدام شدند.

که اذینه این تا آن ،دستانش به نام بالینوس در حمص باقی ماندندکوئیتوس و یکی از هم ،در این میان

نام  1485که پوستوموس یدار، سردار رومی نامدار دیگررا به قتل رساند. در همین گیر و هر دو  شهر را گرفت و

 بریتانیا، گرمانیا، گل و اسپانیا را تسخیر کرد و دولتی ناپایدارهای استان داشت در غرب ادعای استقلال کرد و

با اسیر شدن زمان هم م. 260اند. پس در امروزین آن را پادشاهی گالیک نامیدهنویسان تاریخ کرد کهتأسیس 

                      
1479 Bray, 1997: 83. 
1480 Fulvius Macrianus 
1481 Quietus 
1482 Potter, 2004: 255 - 256. 
1483 Bray, 1997: 142. 
1484 Bray, 1997: 142 - 143. 
1485 Postumus 
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یک در دست یک مدعی عنوان امپراتوری  وس روم به سه قلمرو شرقی و مرکزی و غربی تجزیه شد که هروالریان

بود. امپراتوران شرق که خاندان ماکریانوس بودند زودتر از همه از میان رفتند. اروپای شرقی و ایتالیا در دست 

غلبه بر قبایل  قرار داشت که پس از ترین موقعیت را داشت، و غرب زیر فرمان پوستوموسگالینوس بود که محکم

 مهاجم بومی موقعیتی به نسبت استوار پیدا کرده بود. 

یمیلیانوس که آرا ارتشی نیرومند را به مصر فرستاد و سرکشی استاندار این ناحیه م.  262گالینوس در  

ر را ار دیگر مصنام داشت سرکوب کرد. پس از جنگ بزرگی که در نزدیکی تب در گرفت، گالینوس موفق شد ب

ازمان داد. آنگاه در قلمرو خود باقی ماند و نیروهای خود را سم.  26۵بگیرد و در اسکندریه سکه ضرب کند. او تا 

انضباطی سربازانش کرد و در نبردها هم اغلب پیروز بود، اما بی کشیلشکردر این سال دو بار بر ضد پوستوموس 

ی با ند کاری از پیش ببرد و ناگزیر به رم بازگشت و به زودو زخمی شدن خودش در نهایت باعث شد نتوا

تاختند و تا جنوب یونان را به باد غارت شد که از دریای سیاه به جنوب میرو روبه های ناوگان گتحمله

 دادند. می

)نیش امروزین در صربستان( پیروزی بزرگی بر  1486در نبرد مهم نایسوسم.  268قوای گالینوس به سال  

اما در همین هنگام سردار  1487ن به دست آورد و به روایت زوسیموس پنجاه هزار گت را کشت یا اسیر کرد.ایشا

)میلان امروزین( سر به شورش برداشت و خود را امپراتور دانست.  1489در مِدیولانوم 1488مقتدری به نام اورئولوس

                      
1486 Naissus 
1487 Zosimus, 1.43. 
1488 Aureolus 
1489 Mediolanum 
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به دست سرداران خود کشته م.  268گالینوس به سوی او تاخت و شهر را در محاصره گرفت، اما در اواخر سال 

 شد.

یکی از سرداران م.  269غربی هم چندان بهتر نبود. در ابتدای سال های استان سرنوشت رقیب او در

نام داشت در آلمان ادعای امپراتوری کرد. پوستوموس به جنگ او رفت و شکستش  1490پوستوموس که لایلیانوس

و به  که پایتخت لالیانوس بود، او را درهم شکست ،نتز امروزین()مای 1491داد و پس از چند ماه در موگونتیاکوم

شد و به دست سربازان رو روبه ایقتل رساند. اما وقتی با غارت شهر به دست سربازانش مخالفت کرد، با دسیسه

نام داشت امپراتور  1492ی شورشیان بود و ماریوسخودش به قتل رسید. پس از او یک سرباز عادی که سردسته

نام  1493اما پس از دو یا سه ماه به دست سردار وفادار پوستوموس و رئیس گارد پرتوری او که ویکتورینوس شد،

لقب امپراتور شد. ویکتورینوس نیز دیری نپایید و یک  داشت به قتل رسید، و این بار این سردار بود که مدعیِ

 ت شوهر خشمگین زن به قتل رسید. کوشید زنی را اغفال کند به دسوقتی میم.(  271سال و نیم بعد )در 

گشت. پس از قتل تر دست به دست میقدرت بین سردارانی فروپایه چنانهمها، پس از این آشوب 

نام داشت به مقام امپراتوری  1494گالینوس آن سردارش که جنگ نایسوس را برده بود و کلودیوس گوتیکوس

ه طاعون سیپریان درگذشت. پس از او برادرش رسید، اما پس از یک سال و چهار ماه به خاطر ابتلا ب

                      
1490 Laelianus 
1491 Mogontiacum 
1492 Marius 
1493 Victorinus 
1494 Claudius Gothicus 
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به قدرت رسید، اما چند ماه بعد در شرایطی مبهم به قتل رسید. قاتل او سرداری بود به نام  1495کوینتیلیوس

ای با تجربه بود، دانست. اورلیان که در میان سربازان محبوبیتی داشت و فرماندهکه وی را غاصب می 1496اورلیان

هایی رفت که وارد به جنگ آلمانم.  271ی روم پرداخت. او در امپراتوری فروپاشیده به سرعت به ساماندهی

ها در جنگ فانو ی او بر آلمانتاختند. پیروزی پر هزینهی پو به سوی رم پیش میایتالیا شده بودند و از راه دره

اف رود دانوب به غارت و کشتار ها را که در اطربه بالکان تاخت و گت سپسمحبوبیت زیادی برایش به بار آورد. 

 مشغول بودند شکست داد و نابودشان کرد. 

ارد آناتولی شد و با مقاومتی وم.  272اش پرداخت. او در پس از آن بود که اورلیان به مرزهای شرقی 

 شد. او تدمر رارو روبه اندک شهرها را یکی پس از دیگری گرفت. اما در آسورستان با دولت خودمختار تدمر

نگام تدمر پادشاهی مستقلی هاسیری به رم آورد. در این چون همی این شهر بود که ملکه راگرفت و زینب 

نماید چنین می ،شد و اورلیان دقت کرد که ارتش خود را به حریم ساسانیان نزدیک نکند. با این همهمحسوب می

ی دستگیر کردند که در راه پیوستن در شرایط چون زینب را ،ی ساسانیان بوده باشدنشاندهکه تدمر به نوعی دست

دند و رومیان به ساسانیان بود، و بعد از آن که اورلیان به رم برگشت، مردم شهر با حمایت ساسانیان شورش کر

 را از میان بردند. 

ای از سواران ساسانی که با رسته ،به تدمر تاخت و نیروهای بومی شهر رام.  273اورلیان بار دیگر در 

 کشتاردر هم شکست. او شهر را گشود و سربازانش سراسر شهر را ویران کردند و ساکنانش را  ،شدایت میحم

                      
1495 Quintillus 
1496 Aurelian 
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 لشکر دیگر تدمر سر بلند نکرد و به شهری ویرانه تبدیل شد. اورلیان از تدمر به مصر ،کردند. پس از این فاجعه

داشت از میان برد و شهر اسکندریه که اسکندریه را در دست را  1497کشید و یک مدعی سلطنت به نام فیرموس

جاست که این فیرموس مردی ایرانی و از بازرگانان سلوکیه بود و با دربار ی جالب آنرا در آتش سوزاند. نکته

که متنی با اعتبار مخدوش است، تنها منبعی است که نام او « تاریخ امپراتوری»تدمر نیز روابطی دوستانه داشت. 

اش ی اسم اصلیاست و چه بسا ترجمه« محکم و استوار»وس نامیده، که در لاتین به معنای را آورده و وی را فیرم

 بوده باشد. 

پیکر و ورزشکار و زورمند بود که ثروتی هنگفت داشت و این بر اساس این کتاب فیرموس مردی غول

ر کرد، او در مصر قدرت کرد. وقتی اورلیان تدمر را گرفت و زینب را دستگیپول را صرف دشمنی با رومیان می

به این  1498ی مصر به روم جلوگیری کرد. او هوادار پرشور قیام مردم تدمر بود.را به دست گرفت و از انتقال غله

روشن است که این مرد مرموز و زینب تدمری و شاهنشاه ساسانی هم از سویی منافع مشترک و دشمن  ،ترتیب

اند. یعنی اگر این کردهای منسجم رفتار میگر و بر اساس برنامهاند، و هم در هماهنگی با یکدیمشترک داشته

اندازی ساسانیان به مصر و های تابع ساسانیان بوده، تاریخ دستحدس درست باشد که تدمر یکی از پادشاهی

در این مقطع هر چند  گیری این استان کهن هخامنشی را باید تا دوران شاپور عقب برد.کوشش برای بازپس

اند و ارتش ساسانی گویا فقط وقتی رومیان به تدمر حمله بردند به شکلی ای تدمر کارگزار این حرکت بودهنیروه

 محدود وارد میدان شده باشد.

                      
1497 Firmus 
1498 Historia Augusta, xxxii.2 - 3. 
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 چنانهمبه مرزهای غربی امپراتوری روم روی آورد. در این هنگام م.  274اورلیان پس از فتح مصر در 

امپراتوری مستقل قرار داشتند که گایوس پیوس اِسوویوس  بریتانی و گل و اسپانی زیر فرمانهای استان

جانشین ویکتوریوس شده بود. این مرد به صلح و آشتی گرایش داشت، اما م.  271نام داشت و در  1499تِتریکوس

آرایی با اورلیان دست به یکی کرد و وقتی ارتش ایتالیا و گل برابر هم صف ،از سردارانش بیم داشت. از این رو

به سادگی از اردوی خویش به اردوی اورلیان رفت. طبیعی بود که سربازانش در این حالت شکست کردند، 

غربی بار دیگر زیر فرمان رم قرار بگیرد. اورلیان مقامی بلند در ایتالیا به تتریکوس داد و او های استان بخورند و

 را بزرگ داشت. 

ند. او ساختار ه سال بار دیگر دولت روم را متحد کموفق شد پس از پنجام.  274اورلیان به این ترتیب در 

ی را به کیش را بازسازی کرد، و چون خودش مهرپرستی متعصب بود، کوشید دین میترای ایران یسالاردیوان

اخت. او در برای مهر در کامپوس آگریپای رم معبد باشکوهی سم.  274رسمی امپراتوری روم تبدیل کند. او در 

ای شد برای هرا ابداع کرد و به این ترتیب دیباچ« یک دین، یک دولت»تور رم بود که شعار واقع نخستین امپرا

 رسمیت یافتن مسیحیت در دوران کنستانتین. 

شاپور نخست درگذشت و جانشینش هرمزد اول تنها یک سال سلطنت کرد. شاه بعدی که م.  272در 

اورلیان  ،کرد. از این روشاپور و اردشیر بابکان ظاهر نمی نمود و نشانی از جنگاوریبهرام اول بود هم ناتوان می

ارتش بزرگی بسیج کرد و به تراکیه و آناتولی رفت. در آنجا م.  27۵وسوسه شد تا به جنگ ایران برود. او در 

                      
1499 Gaius Pius Esuvius Tetricus 
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ی غریبی به دست سربازان خودش به قتل رسید. شرح ماجرا ی ورود به قلمرو ایران طی دسیسهدرست در آستانه

اند، آن بود که یکی از دبیرانش دروغی جزئی گفته بود و از مجازات نویسان رومی نوشتهکه تاریخ چنان

ای به مهر امپراتور تهیه کرد که در آن دستگیر و اعدام شمار زیادی از ی امپراتور بیم داشت، پس نامهسختگیرانه

سرداران بازنموده شد و به این ترتیب در  سرداران و بلندپایگان حکومتی ذکر شده بود. این نامه به خودِ این

گارد پرتوری و فرماندهان دست به یکی کردند و امپراتور را به قتل رساندند. ارتش او در این م.  27۵شهریور 

 اردو زده بود. 1500ای به نام کاینوفروریومهنگام در نزدیکی استانبول در منطقه

مدت کوتاهی سلطنت کرد و بعد نوبت به مارکوس  برای 1501پس از مرگ اورلیان همسرش اولپیا سِوِرینا

که به قدرت رسید نزدیک م.  27۵رسید که امپراتور منتخب سنای رم بود. تاکیتوس در  1502کلودیوس تاکیتوس

ها در کاپادوکیه اردو زده به هفتاد و پنج سال سن داشت. او تنها نُه ماه سلطنت کرد و وقتی پس از جنگ با گت

اش فلوریان امپراتور شد، اما او هم سه ست سربازان خودش به قتل رسید. پس از او برادر ناتنیبه داحتمالاً بود، 

  1503به دست سربازانش کشته شد.م.  276ماه بعد در شهریور 

نام داشت که سرداری چهل و چهار ساله بود و تاکیتوس  1504امپراتور بعدی مارکوس اورلیوس پروبوس

نده بود. پس از مرگ تاکیتوس سربازانش او را به مقام امپراتور برگزیدند و او را به مقام استانداری شرق رسا

توانست شش سال بر سریر قدرت باقی بماند. او قوای رومی را از آلمان تا رود راین عقب کشید، آنگاه در مهرماه 

                      
1500 Caenophrurium 
1501 Ulpia Severina 
1502 Marcus Claudius Tacitus 
1503 Canduci, 2010: 101. 
1504 Marcus Aurelius Probus 
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با این ماجرا زمان هم ی حمله به ایران را در سر داشت، به دست سربازانش کشته شد.در حالی که برنامهم.  282

نام داشت و در اصل سناتوری شصت ساله از گل بود، با  1505رئیس گارد پرتوری که مارکوس اورلیوس کاروس

شان )کارینوس( را دو پسرش را به مقام سزاری رساند، یکی درنگبینظر سربازانش به مقام امپراتوری رسید. او 

( را با خود همراه کرد و در رأس سپاهی که 1506وسنغربی گماشت و دیگری )نومِریاهای استان به حکومت

اما در نزدیکی دجله کشته شد و پسرش  1507پروبوس برای نبرد با ساسانیان گرد آورده بود به ایران حمله کرد.

  وس رهبری ارتش روم را بر عهده گرفت.اننومری

یاد رومیان پس از های جنگی کاروس شده، به احتمال زی موفقیتبر خلاف تبلیغات وسیعی که درباره

چون رفتار ارتش روم از آن به بعد  ،پیشروی اولیه در ایران شکست خورده و امپراتورشان را از دست داده باشند

نومریانوس هم  راه بازگشتگردند. در ماند. رومیان با سرعتی زیاد راهِ رفته را باز میخورده میبه ارتشی شکست

آپر بدن او را در هودجی دربسته سرداری به نام اند که درگذشت. آورده. م 284بیمار یا زخمی بود در آبان که 

وقتی  1508را پنهان کرد. تا این که سربازان حامل آن از بوی تعفن جسدش به مرگ او پی بردند. جای داد و مرگش

در  1509ده بود.مرگ نومریانوس برملا شد، ارتش روم از قلمرو ایران خارج شده بود و در بیتینیا در آناتولی اردو ز

را  ، آپرنظام بودی سوارهکه فرمانده 1510جریان غوغایی که پس از آن برخاست سرداری به نام والریوس دیوکلسِ

                      
1505 Marcus Aurelius Carus 
1506 Numerian 
1507 Historia Augusta, Vita Cari, 7:1. 
1508 Victor, Liber de Caesaribus, 38.6; Zonaras, 12. 30 – 31. 
1509 Barnes, 1981: 4. 
1510 Valerius Diocles 
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1003 

 

او  1511در نتیجه سربازان او را به مقام امپراتوری برگزیدند! ،به قتل نومریانوس متهم کرد و او را با شمشیر کشت

کارینوس را در نبرد م.  28۵داد و با ارتش خود به غرب تاخت و در هم نام خود را به امپراتور دیوکلتیان تغییر 

 رود مارگوس شکست داد و به قتل رساند. 

مان راندند که بیست و دو امپراتور بر روم فر .م 28۵تا  23۵ی میان سالهی پنجاهدر فاصله ،به این ترتیب

ینوس، اورلیانوس، لیپ عرب، والریانوس، گالهفت نفرشان )ماکسیمینوس، گوردیان سوم، فیداری زمام فقط دوران

ز ده سال سلطنت ابود که بیش  ،یعنی گالینوس ،تر بود. در این میان تنها یک امپراتورو پروبوس( از سه سال افزون

رسیدند سردارانی بودند که با ای تشکیل نشد و امپراتورانی که پیاپی به قدرت میکرد. در این فاصله سلسله

شدند. یعنی نهاد سیاسی رسیدند و اغلب به دست ایشان هم کشته میشان به مقام امپراتوری میازانپشتیبانی سرب

 در دولت روم غایب بوده و ارتش کارکرد نهادهای سیاسی را بر عهده داشته است. 

ن هم شاهمهتقریباً ی امپراتوران در این دوران در اردوی ارتش سلطنت خود را اعلام کردند و همهتقریباً 

 دشمن خارجی رومیان دولت ایران و قبایل آلمانترین بزرگ ،به دست سربازان رومی به قتل رسیدند. در این میان

آوردند، رومی تاخت میهای استان ها که دولت نداشتند و در قالب قبایلی مهاجم بهبودند. اما بر خلاف آلمانی

و آسورستان رودان میان دادند و پس از تسخیرار تهاجمی نشان نمیایرانیان دولتی پایدار داشتند و در برابر روم رفت

کردند. از میان این بیست و دو امپراتور، و بخشی از آناتولی در ابتدای عصر ساسانی تنها از قلمرو خود دفاع می

هفت نفرشان )گوردیان سوم، گالوس، والریانوس، اورلیان، پروبوس، کاروس، نومریانوس( به سوی ایران 

                      
1511 Barnes, 1981: 4 - 5; Odahl, 2004: 39 - 40; Williams, 1985: 37. 
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به شکست نهایی رومیان منتهی شد. گالوس در میدان نبرد  ها نافرجام بود وی این حملهکردند. همه کشیلشکر

تر بود چون جان سالم به در برد. گوردیان و کاروس و نومریانوس در جریان شکست خورد و از همه خوشبخت

ی ورود به مرزهای ایران به دست هحمله کشته شدند و والریانوس اسیر شد. اورلیان و پروبوس هم در آستان

در این دوران یک سوم امپراتوران روم به خاطر دشمنی با ساسانیان جان  ،سربازان خودشان کشته شدند. در واقع

 شان هم به دنبال جنگی تهاجمی چنین سرنوشتی پیدا کردند. باختند و همه

ان یافت و ثبات و نظمی بر این دولت پس از به قدرت رسیدن دیوکلتیان دوران آشوب سیاسی در روم پای

در سن چهل سالگی به قدرت رسید و تا بیست سال بعد بر روم فرمان راند. او در م.  284حاکم شد. او به سال 

م.  293را به مقام امپراتوری رساند و در قدرت با خویش شریکش کرد. در  1512سرداری به نام ماکسیمیانم.  286

تکرار کرد و به ایشان لقب سزار  1514و کنستانتیوس 1513های گالِریوسر دیگر به نامی دو نفهمین کار را درباره

راندند. کنستانتیوس یک بر یک ربع آن حکم می ی روم به دست چهار سردار افتاد که هراداره ،داد. به این ترتیب

میان پسری هم به نام در ابتدای کار رئیس گارد پرتوری ماکسیمیان بود و بعدتر با دختر او ازدواج کرد. ماکسی

 ماکسنتیوس داشت که با دختر گالریوس وصلت کرد و به این ترتیب چهار امپراتور با هم خویشاوند شدند.

خود را در م.  287که معمار این نظم سیاسی تازه بود، کمابیش دعوی خدایی داشت. او در  ،دیوکلتیان

سازد. ری هراکلس )ماکسیمیان( نظم را بر گیتی مستقر میکرد که با دستیاتبلیغات دولتی روم به ژوپیتر تشبیه می

نماید این تغییر رفتار دینی و تبلیغات همراه با آن ارتباطی با روابط سیاسی روم و ایران داشته باشد. چون چنین می

                      
1512 Maximian 
1513 Galerius 
1514 Constantius 
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سمیت دانیم که در همین زمان بهرام دوم سفیری با هدایایی نزد دیوکلتیان فرستاد و مقام سیاسی وی را به رمی

شمرد و ارتباطی دوستانه بین دو دربار برقرار کرد. به دنبال این روابط دوستانه بود که تیرداد سوم اشکانی که شاه 

پیشین ارمنستان بود و به دست ساسانیان از قدرت خلع شده و به روم پناه برده بود، به سرزمین خود بازگشت و 

مورانی به شهر قرقِسین )به سریانی: أان پس از این صلح مدیوکلتی 1515باز حکومت ارمنستان را بر عهده گرفت.

به  1516نامیدند.می Circesiumی امروزین در دیرالزورِ سوریه( فرستاد که رومیان آن را ، بصیره ܬܬܬܬܬܬ

 در این منطقه قرار داشته است. رودان میان شود مرز بین دو کشور درمعلوم می ،این ترتیب

نوم، تریِر و طلب و مدبر بود. او مراکز دیوانی مستقلی در انتاکیه، مدِیولامداری جاهدیوکلتیان سیاست

کند. تأمین  اش راهای عمرانیی گزاف برنامهها را افزایش داد تا هزینهمالیاتم.  291کرد و از تأسیس  نیکومدیا

ز بود و وقف ی برای بزرگداشت خودش متمرکهاییادمانندیس و تها بر ساختن ی این برنامهبخش عمده

 اش در مقام ابرانسانی والا شده بود. ستودن

دوم کمتر  نرسه پسر شاپور بر تخت ساسانیان تکیه زد و بهرام سوم را که پس از مرگ بهرامم.  294در 

رستاد. اما فاز یک سال حکومت کرده بود از قدرت کنار زد. او نخست هدایایی با پیام دوستی برای دیوکلتیان 

منستان رفت و به ارم.  29۵که بهرام دوم تدوین کرده بود واژگونه کرد. او در را ست آشتی با روم کمی بعد سیا

 اش بازگشته بود، خلع کرد. اجدادی وتختتاجکه بر اساس آشتی با روم به  ،تیرداد سوم اشکانی را

                      
1515 Potter, 2004: 292; Southern, 2010: 143; Williams, 1985: 52. 
1516 Bowman, Garnsey and Cameron, 2005: 73; Millar, 1993: 180 - 81; Southern, 2010: 143; 

Williams, 1985: 52. 
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دانیم در ن میبوده است. چورودان میان اندازی رومیان بهاین چرخش سیاست خارجی نرسه پیامد دست

این هنگام ارتش بزرگی با رهبری گالریوس در مرزهای ایران حضور داشته و خودِ دیوکلتیان هم یا همراه این 

یعنی  1517کرده است.ارتش بوده و یا کمی دورتر در انتاکیه مستقر بوده و نیروهای پشتیبانی آن را مدیریت می

روم دو نفرشان به همراه ارتش بزرگی در قلمرو ایران حضور حرکت نرسه در زمانی رخ داد که از چهار امپراتور 

نرسه پس از خلع تیرداد به جنوب روی آورد و نیروهای رومی را که با رهبری یکی از چهار امپراتور روم داشتند. 

ن ایبین الرقه و حران اردو زده بودند به سختی شکست داد و رومیان را از آن منطقه راند. رودان میان در شمال

ی قدیمی بین دو کشور عبور نکرد. بنابراین به احتمال شدهکه نرسه از مرزهای تعریفرا باید به یاد داشت نکته 

رودان میان با گذار سلطنت در ایران با خیال این که نیروی نظامی ساسانیان آشفته است، بهزمان هم زیاد رومیان

 اند.نشینی شدهزیر به عقباند و شکست سنگینی را تحمل کرده و ناگهجومی برده

ی بینیم که اعمال اقتدار ساسانیان در منطقهمیجا این شکست رومیان به شورش مصریان انجامید و باز در

را  آسورستان و شکست رومیان به سرکشی مصریان دامن زده است. یعنی خطاست اگر تاریخ مصر این دوران

دیوکلتیان م. های ایران و روم را در آن نادیده انگاریکشمکش مستقل از پویایی سیاست ساسانیان تفسیر کنیم و

 با شورشیان مصری جنگید و این قلمرو را باز تسخیر کرد. م.  298و  297در 

ی دانوب و اروپا سربازان گالریوس پس از بازگشت به روم دیگربار به بسیج سپاه دست گشود و از منطقه

آنجا کشید. این بار به ارمنستان حمله برد و در  لشکر بار دیگر به ایرانم.  298زیادی به خدمت گرفت. آنگاه در 

                      
1517 Potter, 2004: 652. 
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شمارتر به جنگ رومیان رفت و در دو رویارویی نرسه با سپاهی کمکه گفتیم، منتظر فراز آمدن نرسه ماند. چنان

ن رومیان پس های امروزین بسیار اغراق شده است، اما چوی این دو نبرد در تاریخدربارههر چند  شکست خورد.

نماید که چرخی ای در شرق به دست نیاورده بودند، بیشتر چنین میشان هیچ قلمرو تازهکشیلشکراز بازگشت از 

 در مرزهای شرقی ایران زده و غارتی کرده و بازگشته باشند. 

بار اعتهای کشنده، خدایان باستانی به تدریج بیهای پیاپی بیماریهای سیاسی و موجدر جریان آشوب

م.  303شده و آرای آخرالزمانی مسیحیان جمعیتی چشمگیر را به خود جذب کرده بود. به همین خاطر در 

ار اعتبار و ارجی که در ابتدای ک ،دیوکلتیان با دستیاری گالریوس با تعقیب و کشتار مسیحیان پیروان این دین را

لی نامنتظره زمینه را برای مسیحی شدن اشراف د و به شکی جماعتی شهیدپرور و مقدس برکشینداشتند، به مرتبه

و نخستین امپراتوری  گیری کردبه خاطر بیماری از مقام خود کنارهم.  30۵او در اردیبهشت رومی هموار ساخت. 

 زیست و در این تاریخ درگذشت. م.  311کرد. دیوکلتیان تا پوشی میاز قدرت چشمبه طور رسمی شد که در روم 

نشاندگان پروردگان و دستای از نمکای که دیوکلتیان عمل کرده بود، مجموعهشیوه گالریوس به همان

مانده های بالا برکشید و کوشید قدرت را در امپراتوری روم در دست بگیرد و بر دو امپراتور باقیخویش را به مقام

اش فلاویوس والریوس یمیسنگر قدو هم 1518اش ماکسیمینوس دایااین افراد خواهرزاده ترینمهمبرتری یابد. 

ی نمایندهمقامِ دومی هم در  و بودند که اولی به مقام سزاری رسید و به حکومت مصر برکشیده شد 1519سوِِروس

 گالریوس به میلان رفت و کوشید نفوذ وی را در ایتالیا و کارتاژ گسترش دهد. 

                      
1518 Maximinus Daia 
1519 Flavius Valerius Severus 
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ی شمال و غرب با بود که در جبهه 1520در این هنگام کنستانتیوسگالریوس رقیب و حریف اصلی 

به خود لقب آگوستوس م.  30۵ها جنگیده و همه را تار و مار کرده بود. کنستانتیوس در ها و فرانکها، پیکتآلمان

جا پسرش کنستانتین در یورک درگذشت. سربازانش در همانم.  306پرداخت، اما در  وتازتاختداد و در بریتانیا به 

و قرار و مدارهای میان چهار امپراتور قدیمی را به هیچ گرفتند. کنستانتین به را به عنوان امپراتور برگزیدند 

ی خشم با جانشینی خودش به او خبر داد، و چندان مایهزمان هم ای نوشت و مرگ پدرش راگالریوس نامه

در نتیجه نظم  1521زن شد که نزدیک بود نامه و پیک کنستانتین را با هم به امر او در آتش بسوزانند.امپراتور لاف

 سیاسی مستقر بر چهار امپراتوری که دیوکلتیان بنیان نهاده بود در زمان زندگی خودش فرو پاشید و بر باد رفت. 

در این میان از چهار امپراتور اولیه تنها ماکسیمیان به همراه گالریوس بر سر کار باقی مانده بود که با لقب 

 1522با شورش سرداری به نام کاراوسیوسم.  286در تر پیش راند. اوغربی روم فرمان میهای استان آگوستوس بر

جایگاه و نقش م.  306تا  چنانهمشده بود که به جدا شدن شمال گل و بریتانیا از روم منتهی شد. او رو روبه

خویش را در امپراتوری روم حفظ کرد. در اواخر این سال وقتی خبر مرگ کنستانتیوس رسید، پسرش 

که در ضمن داماد گالریوس هم بود، در ایتالیا سر به شورش برداشت و ماکسیمیان هم از او  ،1523ماکسِنتیوس

آورد دخترش را به عقد وی درم.  307حمایت کرد. او در این میان با کنستانتین هم وارد مذاکره شد و در نتیجه در 

 ی خود وارد کرد. و او را نیز به جبهه

                      
1520 Constantius Chlorus 
1521 Rees, 2004: 160. 
1522 Carausius 
1523 Maxentius 
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بی به پول س قصد داشت از مردم ایتالیا مالیات بگیرد و برای دستیاعلت اصلی شورش آن بود که گالریو

شان را به دست آورند. دلیل این رفتار ی اموالمورانش اختیار داده بود شهروندان رم را شکنجه کنند و سیاههأبه م

پیش رومیان اند که این مرد تباری داسی داشت و دو قرن خشن گالریوس با مردم ایتالیا را بدان دلیل دانسته

ه در مجامع گالریوس ک ،سرزمین داسیا )رومانی امروزین( را ویران و مردمش را کشتار کرده بودند. از این رو

ی مردم ایتالیا را در دانست و حتا خواهان تغییر نام امپراتوری از روم به داسیا بود، کینهرسمی خود را داسی می

ی مسلط کردن پسرش باعث شد تا سربازانی که همراه با سوروس برا پشتیبانی ماکسیمیان از ،دل داشت. به هر رو

الا گرفت. بسوروس دستگیر و اعدام شد و کار شورشیان  ،اقتدار گالریوس آمده بودند، سرکشی کنند. در نتیجه

کند، راتوری احیا ناموفق و ویرانگر به ایتالیا کوشید بار دیگر نظم قدیم را در امپ کشیلشکرگالریوس بعد از یک 

 در اثر بیماری هولناکی درگذشت.م.  311اما رقیبانش از آشتی با او سر باز زدند و به سال 

ماکسیمیان که در جریان شورش ایتالیا از پسرش حمایت کرده بود، با او اختلاف پیدا کرد  ،از سوی دیگر

ر و پسر جنگی در گرفت و کوشید او را از قدرت کنار بزند، ولی شکست خورد. در نتیجه بین پدم.  308و در 

 کشیلشکراش. چندی بعد که کنستانتین به راین ماکسیمیان به کنستانتین پناه برد که هم دامادش بود و هم نوه

به امر کنستانتین م.  310کرده بود، ماکسیمیان کوشید قدرت را در قلمرو وی غصب کند، اما رسوا شد و به سال 

کشید و پسر او ماکسنتیوس را نیز شکست داد و  لشکر از آن به ایتالیا در زندان خودکشی کرد. کنستانتین پس

کنستانتین به رم وارد شد و جسد ماکسنتیوس را که به تیبر افکنده بودند شکار کرد و سرش را م.  312کشت. در 
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فرمانی را به ایشان ها گرداند و بعد هم سرِ رو به تجزیه را به کارتاژ فرستاد تا فرجام نابرید و بر نیزه در خیابان

  1524ها هم ترسیدند و او را به عنوان امپراتور به رسمیت شناختند.گوشزد کند. کارتاژی

سال بعد کنستانتیوس و سردار نیرومندش لیکینیوس در میلان دیدار کردند و با هم متحد شدند. لیکینیوس 

به قدرت کامل دست یافت کنستانتین  ،ترتیببرای اثبات پیوندشان با خواهر ناتنی کنستانتین ازدواج کرد. به این 

دوستی این دو دیری نپایید و سال بعد به  ،ی امپراتورهای دیگر را از میدان به در کرد. با این همهو همه

منتهی شد. کنستانتین در این نبرد پیروز شد و  1525سوءقصدهایی از دو سو انجامید که به جنگی بزرگ در کیبالای

پس از نبرد دیگری در ماردیا که  1526شان را کشتار کرد.از ارتش لیکینیوس بیست هزار تناز سی و پنج هزار سرب

سو پرهزینه بود، دو امپراتور با هم صلح کردند و قلمرو روم هر دو  اش برایرخ داد و نتیجهم.  317اوایل سال 

 را میان خود تقسیم کردند. 

را صادر کرد و دین مسیحیت را به « ان میلانفرم» که در میلان بودم.  313کنستانتین در همان سال 

نماید که گرایش کنستانتین به تضمین کرد. چنین میشان برای رسمیت شناخت و آزادی مناسک و تبلیغ را

مسیحیت بخشی از سیاست او برای جلب حمایت مردمی و از مشروعیت انداختن رقیبش لیکینیوس بوده باشد 

داد. یک دلیل این آرایش قوا آن بود که کنستانتین در جلب نظر رهبران کلیسا ای به این دین نشان نمیکه علاقه

                      
1524 Barnes, 1981: 44 - 45. 
1525 Cibalae 
1526 Odahl, 2004: 164. 
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یک دستگاه تبلیغاتی گسترده و کارآمد برای شخص او عمل چون هم موفق شده بود و کلیسای متحد مسیحی

 1527کرد، بی آن که وفاداری خاصی به دولت روم نشان دهد.می

د وقتی بار دیگر دو امپراتور به نبرم.  324یسا آن بود که در گیری از قدرت معنوی نوپای کلی بهرهنتیجه

های دجال وانموده شد و فرانکچون هم شد،های کافر پشتیبانی میبا یکدیگر برخاستند، لیکینیوس که با گت

 تریناش را در نبرد آدریانوپل تضمین کردند. این جنگ یکی از خونیننومسیحی به کنستانتین پیوستند و پیروزی

هزار تن  16۵نیوس را هزار و قوای لیکی 130نبردهای روم باستان بود. شمار سربازان کنستانتین را ترین بزرگ و

اند. لیکینیوس گریخت و در دو ورد کردههزار نفر برآ 34ی لیکینیوس را اند و شمار کشتگان جبههتخمین شده

 بخشیده . لیکینیوس با این قرار که جانشوردشکست خحریف از نبرد پیاپی دیگر در هلسپونت و کریزوپولیس 

ی ضمن خواهرزاده شود تسلیم کنستانتین شد، اما چند ماه بعد او را به توطئه متهم کردند و به همراه پسرش که در

 کنستانتین هم بود، اعدام کردند.

حی پیروز شده بود، زبان و غیرمسیزبان بر نیروهای یونانیکنستانتین که در نبردی با قوای مسیحی و لاتین

کوشید با قرار دادن پایتخت خود در میان جمعیت دوم برای خود مشروعیتی به دست بیاورد. به همین خاطر در 

هم توسط سپتیموس سوروس و کاراکالا بازسازی شده بود، آراست تر پیش که ،شهر باستانی بیزانتیوم رام.  330

پایتختی در کنار رم برکشید. او تبلیغات چشمگیری را در همین شهر چون هم و آن را کنستانتینوپل نامید و آن را

تا این هنگام او  1528به سود مسیحیت آغاز کرد و در حدود چهل سالگی گرویدن خود به مسیحیت را اعلام کرد.

                      
1527 Gregory, 2010: 54. 
1528 Brown, 2003: 60. 
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.( م 312چنان که پس از نبرد پل ویلیویان ) ،ستودبه سنت امپراتوران رومی دیگر خدایان گوناگون باستانی را می

اش ساخت که در آن ایزدانی مانند آپولون و هرکول و دیانا تاق نصرتی برای بزرگداشت پیروزیم.  31۵در 

اصرار  چنانهمم.  321خورد. او تا های مسیحی به چشم نمیای به چهرهبازنموده شده بودند و در آن هیچ اشاره

که از دوران اورلیانوس باب  ،ی پرستش مهرداشت مسیحیان به همراه رومیان کافرکیش در آیین رسمی و دولت

  شده بود، شرکت کنند.

تأثیر  های او در دوران کودکی در این ایمان دینیباورهای مادرش هلنا که مسیحی بوده و تلقیناحتمالاً 

دهد سوگیری دینی کنستانتین بیشتر ماهیتی سیاسی داشته اما شواهد فراوانی هست که نشان می 1529،است داشته

های دولتی بالا برکشید. در این هنگام او اموال زیادی در اختیار مسیحیان گذاشت و سران کلیسا را به مقام است.

شد و این فرقه در میان مردم به نسبت منفور و دست بالا ده درصد جمعیت امپراتوری از مسیحیان تشکیل می

شتیبانی او وابسته شوند و از سوی دیگر از مطرود بودند. حمایت امپراتور از ایشان باعث شد تا از سویی به پ

مواهب همراهی با قدرت سیاسی برخوردار شوند و از این رو در شرایطی که اتحادهای سیاسی بسیار شکننده و 

افزوده شد و جماعتی از هواداران  مسأله شد، متغیری دینی بهزودگسل بود و بر محور ارتباط سرداران تعریف می

 ی پشتیبانان امپراتور نوآمده افزود.جرگه پرشور و متعصب را به

شدند که مدام در هایی رقیب و پرشمار تقسیم میدر زمان به قدرت رسیدن کنستانتین مسیحیان به فرقه

حال جنگ و جدل با هم بودند. کنستانتین در امور داخلی کلیساها دخالت کرد و شوراهایی تشکیل داد که در آن 

                      
1529 Gerberding and Moran Cruz, 2004: 55. 
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به دنبال تشکیل م.  317شدند. به این ترتیب در ص او وفادار نبودند، طرد و تکفیر میهایی که چندان به شخفرقه

شورایی کلیسایی کنستانتین فرمان منع فعالیت و تعقیب مسیحیان دوناتوسی در شمال آفریقا را صادر کرد و در 

 متمرکز و یلیسایرا تشکیل داد و در آن دین مسیحی را به صورت کشورای مشهور نیکایا )نیقیه( م.  32۵

سازماندهی کرد. این شورا هم برای سرکوب مسیحیان آریانی تشکیل شده بود که پیوند سازمانی مراتبی سلسله

کردند. کنستانتین با منع اجرای مراسم های او سرکشی میمشخصی با امپراتور نداشتند و در برابر برخی از فرمان

اش جدا کرد های یهودییولیانی در کلیساها این دین را از ریشه دینی در روزهای مقدس عبرانی و تثبیت تقویم

 ی مسیحیان وظیفه داشتند بدان باور داشته باشند. ای را به کرسی نشاند که همههای کلیساییو دگم

ی سیاسی سهمگینی دست اش، به تصفیهکنستانتین یک سال پس از سامان دادن به کار پیروان مسیحی

را دستگیر کرد و با زهر به قتل رساند. بعد هم همسرش  1530پسر مهترش کریسپوس. م 326گشود. او در 

)دختر ماکسیمیانوس که در ضمن مادر کریسپوس هم نبود( دستگیر کرد و او را در حمامی زندانی  1531فائوستا

هرگز روشن ها کرد و دستور داد به قدری دیوارهای حمام را داغ کنند که او در آن میان بمیرد. علت این جنایت

اند که فائوستا و کریسپوس ارتباطی عاشقانه با هم برقرار کرده بودند و به این گناه نشد، اما برخی از منابع نوشته

تر آن است که کنستانتین در این هنگام کم کم با رقابت قدرت میان کریسپوس کشته شدند. اما توضیح پذیرفتنی

ان که لقب سزار را دریافت کرده و در نظام چهار امپراتوریِ دیوکلتیان شد و این پسرمیرو روبه و پسران فائوستا

 شدند. قرار بود خدمت کنند، داشتند به تدریج به رقیبی برای پدرشان تبدیل می

                      
1530 Crispus 
1531 Fausta 
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ای به شاپور ساسانی نوشت و مسیحیان کنستانتین پس از سی و یک سال سلطنت، در اواخر عمر نامه

این ادعا که شهروندان یک  1532وی خواست تا نسبت به ایشان مهربانی نشان دهد.ایرانی را اتباع خود شمرد و از 

کامل دین  ای بود که به آمیختگیِشان اتباع امپراتور کشوری دیگر هستند، ادعای سیاسی تازهکشور به خاطر دین

ایی بر مسیحیان هکرد. شاپور نامه را نادیده انگاشت و سختگیریو سیاست در نظام قدرت کنستانتینی دلالت می

قدر زنده دید، آنای برای حمله به ایران میچینیمقدمهچون هم روا داشت. کنستانتین که گویا ارسال این نامه را

مسیحی شد،  بیمار شد و پس از آن که غسل تعمید یافت و رسماًم.  337اش عمل کند. او در نماند تا به برنامه

 درگذشت. 

دهند و بستر مرگ بیماری و مرگ کنستانتین را در آناتولی و ایتالیا قرار می یمنابع امروزین اغلب زمینه

دهد او پس از آغاز شواهدی هست که نشان می ،کنند. با این همهای درباری و آرام پهن میاو را در زمینه

ی کنستانتین ادهکه برادرز ،ی عملیات نظامی درگذشته است. امپراتور یولیانوساش به ایران و در میانهکشیلشکر

ی چون کنستانتین در میانه پارسیان از انتقام رومیان رستند نوشت کهم.  3۵0ی بود، کمی پس از این رخداد در دهه

ای گمنام درست پیش از مرگ کنستانتین نوشته شده هم در متن دیگری که به دست نویسنده 1533نبرد درگذشت.

کشید در  لشکر که کنستانتین وقتی به همراه سپاهیانش به ایران شویمخوانیم و خبردار میگزارش مشابهی را می

  1534نیکومدیا از پای درآمد و درگذشت.

                      
1532 Barnes, 1981: 259. 
1533 Julian, Orations, 1.18.b. 
1534 The Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris, 35. 
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نوشته شده م.  361( ویکتور که در Historiae abbreviatae« )تاریخ مختصر»ها با بخش این داده

در  1535یی به نام آخوروناگوید کنستانتین پس از به حرکت در آوردن ارتش خود در جاهمخوانی دارد. او نیز می

روایتی که در دوران امپراتور والنس از مرگ کنستانتین نوشته شده هم مرگ او  1536نزدیکی نیکومدیا درگذشت.

تردیدی وجود تقریباً  ،از این رو 1537دهد.به ایران و جایی در نزدیکی نیکومدیا قرار می کشیلشکررا در جریان 

که شهرتی عالمگیر پیدا کرده و نخستین امپراتور مسیحی را در مرکز  ،1538ی اوزبیوسمدارانهندارد که گزارش دین

است و برای تثبیت  شدهسپارد، نادرست و تحریفقلمرو خویش و پس از اجرای مراسمی دینی به دست مرگ می

 این نخستین امپراتور مسیحی روم نیز به تعبیرییعنی  1539مدار از وی برساخته شده است.ای مسیحی و دینخاطره

 به ایران شد. کشیلشکری قربانی برنامه

که هر سه از  ،های کنستانتین دوم، کنستانتیوس دوم و کنستانسپس از مرگ کنستانتین سه پسرش به نام

ی ایشان در زمانی که پدرشان مادرشان را با شکلی فجیع شکم فائوستا زاده شده بودند، به قدرت رسیدند. هر سه

مهم و بلندپایه را در اختیار داشتند و به این جنایت هیچ واکنشی نشان ندادند. مهتر  هاییرساند مقامبه قتل می

 ایشان کنستانتین دوم بود که از نُه سالگی همراه با پدرش به عنوان زمامدار روم انتخاب شده بود. او در بیشتر

بتدای کار قرار بود سه با پدرش همراه بود و وقتی پدرش درگذشت تنها بیست و یک سال داشت. در ا هاجنگ

                      
1535 Achyrona 
1536 Victor, Liber de Caesaribus, XLI.16. 
1537 Eutropius, Breviarium, X.8.2. 
1538 Eusebius, Vita Constantini, IV, 56 - 57. 
1539 Fowden, 1994: 148 - 149. 
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( با 1541و هانیبالیانوس 1540شان )دالماتیوسبرادر به عنوان امپراتور )آگوستوس( حکومت کنند و دو پسرعموی

این دو پسرعمو به همراه دو عمو و چهار پسرعموی م.  370لقب سزار زیر دست ایشان حکومت کنند. اما تا 

سه برادر در پانونیا گرد آمدند و امپراتوری م.  337شهریور  دیگر به دست سربازان سه برادر به قتل رسیدند. در

را میان خود تقسیم کردند. اسپانیا، گل و بریتانیا به کنستانتین دوم رسید و سپاهیان لقب آگوستوس را هم به او 

یعنی مصر و  را، شرقیهای استان دادند. کنستانس ایتالیا و بالکان و کارتاژ را در اختیار گرفت و کنستانتیوس دوم

راند. نصیب برد. دالماتیوس هم پیش از آن که کشته شود بر یونان و مقدونیه فرمان می ،ی سوریهآناتولی و حاشیه

ی شکایت برادر بزرگترش شد که قلمرو خود را پس از مرگ او تراکیه و مقدونیه هم به کنستانس رسید و مایه

پای تعصب دینی هم به میان کشیده شد، چون کنستانیوس یافت. در ضمن نسبت به موقعیت و مقامش کوچک می

ها گرایش داشت و با سفارش ایشان رهبر دوم هوادار مسیحیت آریانی بود، در حالی که کنستانتین به کاتولیک

 شان آتاناسیوس را از تبعید رهاند و به اسکندریه بازگرداند.معنوی

 دران انجامید و کنستانتین دوم وقتی به ایتالیای ترکیب غیرت دینی و حسد سیاسی به جنگ برانتیجه

به قتل رسید. کنستانس  وفادار به کنستانس به سپاهش زدنددر جریان شبیخونی که نیروهای م.  340کشید در  لشکر

اش به اش و علاقهخواهی علنیجنسهم اش دیری نپایید وقلمرو غربی برادرش را هم صاحب شد، اما زمامداری

سر به شورش  1543باعث شد سرداری به نام ماگننِتیوس ،1542ومی، و شهرتش به قساوت و بدخوییسربازان غیرر

                      
1540 Dalmatius 
1541 Hannibalianus 
1542 Zosimus, 2: 42. 
1543 Magnentius 
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طرف ماند ها بیدر جریان این درگیری د. کنستانتیوس که برادر وسطی بودبه قتل برسانم.  3۵0بردارد و او را در 

به عنوان شریک مقام و به همین خاطر جان به در برد. اما وقتی ماگننتیوس برادرش را کشت و خواست تا 

امپراتوری شناخته شود، سپاهیانش را بسیج کرد و در دو نبرد بزرگ او را شکست داد و کشمکش با خودکشی 

به تنهایی حکومت کرد و تا حدودی وحدت م.  361خاتمه یافت. کنستانتیوس دوم تا م.  3۵3سردار شورشی در 

 کشیلشکراما  ،غلبه کردها سارمات برم.  3۵7ها و در آلمان برم.  3۵4و ثبات را به دولت روم بازگرداند. او در 

 شد. رو روبه اش به سوی ایران با شکستآغازین

شان در ماندههای باقیخروج رومیان از پادگاناحتمالاً شاپور سفیری نزد امپراتور فرستاد و در این میان 

کشی کند، اما شاپور پس از سعی کرد وقت و آسورستان را خواست. کنستانتیوسرودان میان ی غربیحاشیه

 سازی کرد. بعد هم بهیان پاکرا از بقایای رومرودان میان آمد و آسورستان وبه حرکت درم.  360ای در وقفه

 ی نفوذ خود در اینبازگشت. در حالی که کنستانتیوس با ارتش بزرگی برای احیازمین ایران داخلیهای بخش

یافت که توان درمیجا این دو دولت را از ه بود. محبوبیت ایرانیان نزد مردم قلمرو میانیِآمدبه حرکت درها استان

های رومی ردوگاهرسید، مردم شهرهایی که به تازگی از ارودان میان وقتی ارتش روم به مرزهای آسورستان و

ن این که با و ارتش روم بدوسازی شده بودند با رهبری امیران محلی سرسختانه در برابرشان مقاومت کردند پاک

هم در جریان  شوند در همان ابتدای کار شکست خوردند و کنستانتیوسرو روبه شاهنشاه یا ارتش مرکزی ایران

 نشینی مرگ خود را دریافت.عقب
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نام داشت.  1544پس از کنستانتیوس شخصیتی پیچیده به قدرت رسید که فلاویوس کلودیوس یولیانوس

های نظامی و فرهنگی استعدادی چشمگیر از خود نمایش فرکیش رومی بود و در عرصهاو واپسین امپراتور کا

شان از کشتار خاندان سلطنتی اش گالوس تنها کسانی بودند که به خاطر سن و سال اندکداد. او و برادر ناتنیمی

ی ادند و با تربیت سختگیرانهجان سالم به در بردند. ایشان را به بیتینیا فرستم.(  337به دست کنستانتیوس )در سال 

شد و مسیحی بار آوردند. استاد کنستانتیوس خودِ اوزبیوسِ مشهور بود که کمابیش راهبی آریان محسوب می

او و برادرش را به کاپادوکیه تبعید کردند و در آنجا بود که م.(  342اسقف نیکومدیا بود. پس از مرگ اوزبیوس )

در آسیای صغیر م.  3۵1فلسفی یونانی را خواند. او تا های متن کرد و کلاسیک را کشفهای متن یولیانوس

به آتن رفت و آنجا از م.  3۵۵آورد. او در زیست و کم کم به عنوان فیلسوفی نوافلاطونی شهرتی به دست میمی

 مند شد. بهره ،دان مهم مسیحیالاهی ،مصاحبت بازیل بزرگ

غربی را های استان یبه عنوان سزار برکشید و ادارهم.  ۵۵7در در نهایت یولیانوس را خودِ کنستانتیوس 

آمده بود، با دلیری نیروهای زیر ورزید و به آیین مهر دردشمنی میبه او سپرد. یولیانوس که در نهان با مسیحیت 

دست رهای چیها غلبه کرد. او در ضمن ادیبی درخشان و نویسندهها و فرانکفرمانش را رهبری کرد و بر آلمان

اش هواداران زیادی را از میان مردم عادی به سویش جلب کرده بود. پارسایانه در زبان یونانی بود و اخلاق فردیِ

)پاریس امروزین( اردو زده بود، سربازانش او را به مقام امپراتور )آگوستوس(  1545زمانی که در لوتِتیام.  360در 

 برکشیدند. 

                      
1544 Flavius Claudius Julianus 
1545 Lutetia 
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ی نشد. وس دوم به خاطر شکست دومی در جنگ با ایران زیاد طولاندرگیری میان یولیانوس و کنستانتی

رد شد و با طرد کل سیاست به کنستانتینوپل وام.  361ی آذرماه بعد از مرگ کنستانتیوس، یولیانوس در میانه

بر ه ای که طی قرن گذشته شکل گرفته بود، هم نظام چهار امپراتوری دیوکلتیان را نادیده انگاشت و هم تکیرومی

داشت و قصد یمامپراتورانی مانند مارکوس اورلیوس و هادریان را بزرگ  ،در مقابل ،مسیحیتِ کنستانتین را. او

 داشت سیاست خویش را بر اساس الگوی ایشان بازسازی کند. 

تا  ی امپراتوری اقامت کرد و بعد به انتاکیه رفت و نُه ماه آنجا ماندیولیانوس تنها پنج ماه در پایتخت تازه

ی بزرگ خود به ایران را سازمان دهد. ورود امپراتور به انتاکیه با مراسم آدونای مصادف شد و این آیینی حمله

یولیانوس در شرایطی وارد شهر  ،دینی بود که برای سوگواری ایزد شهیدِ کشاورزی وقف شده بود. به این ترتیب

 1546و به مویه و گریه مشغول بودند! کردندها مراسم عزاداری اجرا میشد که مردم در خیابان

هایی اش برای کنترل قیمت غله تنشداران و کوششهایش بر زمینیولیانوس در انتاکیه با سختگیری

که در ضمن  ،زیستند، از حضور امپراتوری پارسامنشی رومیان میها بود زیر سلطهآفرید. مردم انتاکیه که مدت

دل خوشی نداشتند. با این  1547کرد،ی برای قربانی گاو مقدس برگزار میمسیحی هم نبود و مراسم خونین میترای

اش های دینیکه تنها دلیل نارضایتی مردم انتاکیه را به فروتنی امپراتور و علاقه ،رومینویسان تاریخ همه گزارش

ی زمانی در آستانهنماید که مردم انتاکیه در این مقطع نماید. بیشتر چنین میداند، به نظر نادرست میمحدود می

                      
1546 Bowersock, 1978: 96. 
1547 Ammianus Marcellinus, 22.14.3. 
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های پیشین بارها با رهبری نیروهای هوادار ایران درست همان طور که طی دههشورش بر رومیان بوده باشند. 

 چنین کرده بودند. 

باید به این نکته دقت کرد که امپراتور روم در این برش زمانی برای بسیج سپاه بر ضد ایرانیان به انتاکیه 

گام وضعیتی جنگی به خود گرفته بود. کوشش یولیانوس برای پایین آوردن قیمت غله رفته بود و شهر در این هن

ای تفسیر کرد که برای حمایت رشوهچون هم پسند را بیشتر بایدو خوراک در شهر و اجرای مراسم دینی مردم

ن دل خوشی نداشتند و مردم انتاکیه از رومیا ،پرداخته است. با این همهاش به ایران میکشیلشکرمردم انتاکیه از 

ی نوشت و در آن به بهانه 1548«بیزار از ریش!»ای به نام امپراتور روم رساله ،ناآرام باقی ماندند. در نتیجه چنانهم

اخلاق ی فیلسوفان )و البته ایرانیان!( بود، مردم شهر را ریشخند کرد و ایشان را بیکه نشانه ،شوخی با ریش خودش

به عنوان حاکم را  1550رداری بسیار فاسد و خونخوار به نام اسکندر هلیوپولیسیبعد هم س 1549و سطحی شمرد.

انتاکیه منصوب کرد و به صراحت گفت که هدفش از انتخاب مردی چنین خشن و بدخو آن است که مردم انتاکیه 

 1551فکر شورش را از سر به در کنند.

ش با ارتشی بزرگ به سوی ایران اش بر انتاکیه و اطمینان از پشت سریولیانوس پس از تثبیت سیطره

رفت، سفیرانی از سوی شاهنشاه ایران به نزدش رفتند و پیشروی کرد. در زمانی که با مردم انتاکیه کلنجار می

اما یولیانوس ایشان را دست خالی و همراه  ،جویانه حل کنندکوشیدند اختلاف مرزی دو کشور را به شکلی آشتی

                      
1548 Misopogon 
1549 Downey, 1939: 305. 
1550 Alexander of Heliopolis 
1551 Libanius, letter 622. 
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ارتش روم از انتاکیه خارج م.  363در حدود نوروز سال  ،به این ترتیب 1552رداند.با اعلان جنگ به کشورشان بازگ

 6۵شد و به قلمرو ایران تاخت. شمار سربازان این ارتش را منابع گوناگون به اشکال متفاوت تخمین زده و آن را 

گوید است که میی این اعداد زوسیموس اند. منبع همهدانسته 1555و هشتاد تا نود هزار تن 1554هزار، 83 1553هزار،

هزار سرباز از انتاکیه خارج شد و جایی دیگر به یک ارتش هجده هزار نفره زیر  6۵س سپاهی با أیولیانوس در ر

اشاره کرده که معلوم نیست بخشی از نیروی اول بوده و یا بعدتر  1556فرمان یکی از سردارانش به نام پروکوپیوس

 اند.بدان پیوسته

شان برای وی کرد و در راه با امیرانی محلی برخورد کرد که با سربازانیولیانوس به سوی فرات پیشر

 ای از ترفندهای جنگی ایرانیان بود. چرا کهنمونهاحتمالاً آمدند. اما این پیوستن به ارتش او به اردوگاهش می

ط حساس شد که در شرایمیرو روبه های بزرگپیشین رومیان هم اغلب به این خاطر با شکستهای کشیلشکر

ی هراس و پیوستند و مایهکردند و به ایرانیان میاین نیروهای به ظاهر مطیع و متحد ناگهان جبهه عوض می

بر همین مبنا این قوای محلی را از خود دور نگه داشت و اجازه احتمالاً شدند. یولیانوس نظمی در سپاه روم میبی

کرد و برای یت شاه ارمنستان که ارشک نام داشت حساب میاما روی دوستی و حما ،نداد به اردوگاهش بپیوندند

 1557او پیام فرستاد که نیروهایش را در اختیار رومیان بگذارد.

                      
1552 Libanius, Oration 12, 76 - 77. 
1553 Zosimus, III, 12. 
1554 Elton, 1996: 210. 
1555 Bowersock, 1978: 108. 
1556 Procopius 
1557 Ammianus Marcellinus, 23.2.1 - 2. 
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یولیانوس تا هیراپولیس )مَنبیج در نزدیکی حلب( و حران پیشروی کرد و از آنجا مسیر دجله را به سوی 

کوپیوس به ماد فرستاد. قرار بود این نیرو با قوای سپاهی سی هزار نفره را زیر فرمان پروزمان هم جنوب پیمود.

ناوگانی مشتمل بر هزار کشتی کوچک را در ساموساتا  چنینهماو  1558ارمنی همراه شوند و ماد را غارت کنند.

ها چینیاش را برقرار نگه دارند. با توجه به این مقدمهی شمالی و جنوبی ارتشسامان داده بود تا ارتباط میان شاخه

 شود که هدف یولیانوس بر خلاف امپراتوران پیشین تنها غارت شهرها و بازگشت به قلمرو روم نبوده،وم میمعل

شود که باورهای و قصد داشته به درون خاک ایران پیشروی کند. از سرودهای بازمانده از یولیانوس روشن می

دانسته و این که ساسانیان آنجا را دس میی تند و تیزی داشته و سرزمین پارس را به همین خاطر مقمهرپرستانه

به ایران  کشیلشکرشاید به این خاطر است که گویا هدفش از  1559اش بوده است.ی آزردگیدر اختیار دارند مایه

 1560نشانده مانند هرمزداد بوده است.سرنگون کردن شاپور دوم و بر تخت نشاندن شاهی دست

و انبار در استان ایرانی خسروان را گرفت و  داد و بصیره یولیانوس تا اردیبهشت به پیشروی خود ادامه

ند و از جنگ منظم پرهیز نشستایرانیان از برابر ارتش روم عقب می ،به سوی تیسفون پیش رفت. در این میان

انی چون با گشودن سدها مسیرهای پشتیب ،اندای برای به دام انداختن رومیان در ذهن داشتهاما انگار برنامه کردندمی

به شکلی که وقتی یولیانوس در ابتدای  1561کردند.آلود تبدیل میها را به باتلاقی گلایشان را مسدود کرده و جاده

ی پیروزی های تیسفون رسید، سربازانش فرسوده و سرگردان شده بودند. در منابع معاصر دربارهخردادماه به دروازه

                      
1558 Bowersock, 1978: 110. 
1559 Libanius, Epistulae, 1402.2. 
1560 Potter, 2004: 517. 
1561 Ammianus Marcellinus, 24.3.10 - 11. 
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اما حقیقت آن است که  1562،های تیسفون بسیار داد سخن رفته استنمایان رومیان بر قوای ایرانی در برابر دروازه

بود جا این شک به دست رومیان فتح نشد. تازه درتیسفون با دیوارهای استوارش به طور جدی تهدید نشد و بی

ی امپراتور برای چیرگی بر سرزمین مقدس میترا، مهرپرستانه گذشته از تعصب دینیِ ،که معلوم شد ارتش روم

ی جنگی ایرانیان آماده نیست. در ی نظامی منسجمی در اختیار ندارد و برای رویارویی با ترفندهای پیچیدهمهبرنا

شود که تصویر دقیقی از آنچه پیشارویشان بوده در این اردو وجود با بررسی رفتار ارتش روم معلوم می ،واقع

 1563اند.شمردهروزی خویش میی پینداشته و تنها پیشروی به مدد انبوه سربازان را پشتوانه

کننده نبوده از گزارش های تیسفون چندان هم دلگرمکه وضعیت رومیان پای دروازهرا این حقیقت 

گوید در شورای جنگی سرداران رومی خواهان بازگشت به قلمرو توان دریافت. او میآمیانوس مارکلینوس می

هراس داشتند که شاپور با سپاهیانش سر برسد و نابودشان  ناپذیر است و از اینگفتند شهر رخنهروم بودند و می

ی به تنگ آمدن رومیان شده و داشته آنها را به های ایذائی ایرانیان مایهیعنی جالب است که برنامه 1564کند.

اما یولیانوس که ارتش ساسانی و شاهنشاه در آن حوالی حضور داشته باشند. آنکرده، بینشینی وادار میعقب

از ترس فرار سربازانش فرمان داد تا ناوگانی که راه بازگشت از دجله محسوب احتمالاً ی به خرج داد و سرسخت

ی رودخانه و شهر تیسفون گرفتار شوند. شد، نابود شود. این تصمیمِ نابخردانه باعث شد رومیان در منگنهمی

ی مسیرهای همهتقریباً کردند. اما یی منظم به رومیان خودداری متا این لحظه از حمله چنانهمایرانیان 

 شان را قطع کرده و با سیاست زمین سوخته رومیان را دچار قحطی کرده بودند. تدارکاتی

                      
1562 Hunt, 1998: 75. 
1563 Goldsworth, 2009: 232. 
1564 Ammianus Marcellinus, 24.7.1. 
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زدند شاپور و یولیانوس به شکست خود پی برد و تسلیم نظر سردارانش شد که حدس می ،در نهایت

 1565زگشت از مسیر گُردیان )کوردوئنه( را پیشنهاد کردند.در انتظارشان باشند، و بنابراین بارودان میان سربازانش در

اتی ها پراکنده و دایمی بود و تلفی ایرانیان آغاز شد. این حملهشان را آغاز کردند، حملهنشینیوقتی رومیان عقب

زخمی ای سخت ها خودِ امپراتور بود که با ضرب نیزهچشمگیر به ارتش روم وارد آورد. یکی از قربانیان این حمله

  1566شد و پس از مدتی کوتاه درگذشت.

مرگ  مسئوللیبانوس نوشت که مسیحیان م.  364در ی هویت قاتل یولیانوس ابهامی در کار است. درباره

ای که وی را از پای در آورده به دست یک سرباز مسیحی رومی بر او وارد آمده یولیانوس هستند و زخم نیزه

ای از این دست در کار بوده و بازیل اهل سزاریه فرمان کشتن که دسیسهیوحنای مالالاسی هم نوشته  1567است.

خر مسیحی قاتل این امپراتور مردی مقدس دانسته شده و او را أدر منابع مت 1568امپراتور را به مسیحیان داده بود.

 اند.نامیده 1569مرکوریوسِ قدیس

گوید و به وس بوده چنین چیزی نمیاما آمینیانوس مارکلینوس که در این سفر جنگی همراه اردوی یولیان

با زمان هم منابع دیگراحتیاطی خودش به دست ایرانیان به قتل رسید. صراحت نوشته که امپراتور به خاطر بی

شود که در این مورد توافق دارند گویند و با بررسی بیشتر معلوم میی مسیحیان چیزی نمییولیانوس نیز از دسیسه

اش را به سوی جنگیده و نیزهک سوارکار عرب لخمی بوده که در فوج سواران ایرانی میی امپراتور یکه کشنده

                      
1565 Ammianus Marcellinus, 24.8.1 - 5. 
1566 Ammianus Marcellinus, 25.3.3. 
1567 Libanius, Orations, 18.274. 
1568 Ioannis Malalae, Chronographia, 333 - 334. 
1569 Saint Mercurius 
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ی مسیحیان دامن زده آن باشد که ی دسیسهیولیانوس پرتاب کرده است. شاید یکی از عواملی که به رواج شایعه

 ,νενίκηκάς με« )ای جلیله، پیروز شدی»ی امپراتور در بستر مرگش این بوده که واپسین جمله

Γαλιλαῖε.)1570 کرده که گشته و به این نکته اشاره میبینی یولیانوس باز میاما این تعبیر به دوراندیشی و روشن

 پس از مرگ او مسیحیت در نهایت بر امپراتوری روم چیره خواهد شد.

به را  1571پس از مرگ یولیانوس مرتد سربازانش با شتابزدگی سرداری سی و چند ساله به نام یوویانوس

در خاک ایران حضور داشت  چنانهممقام امپراتور انتخاب کردند. او در شرایطی به قدرت رسید که ارتش روم 

اش برای همه آشکار شده بود. یوویانوس برای آرام اش و به تله افتادنو حضور ارتش مقتدر ساسانی در نزدیکی

م کرد و بعد با شرایطی بسیار فرودستانه با کردن سربازان مسیحی روم، بار دیگر مسیحیت را دین رسمی اعلا

شاپور صلح کرد و امتیازهای فراوانی به ایران داد، تا در مقابل شاپور اجازه دهد که رومیان سالم به قلمرو خویش 

به ایران واگذار رودان میان رومیان نصیبین و سنجار و دژهای دیگرشان را در ،نشینی کنند. به این ترتیبعقب

اش به دیدهشینی کرد. او وقتی با ارتش آسیبنی بندری آسورستان عقبلمرو نفوذشان به همان حاشیهکردند و ق

های بالا برکشید. بعد هم انتاکیه بازگشت، قوانین دوران کنستانتین را احیا کرد و مقامات دینی مسیحی را به مقام

و برای کسانی که مراسم باستانی خدایان قدیم سوزاند  ،که به کافرکیشان تعلق داشت ،رای بزرگ شهر کتابخانه

را اجرا کنند، مجازات اعدام در نظر گرفت. او آتناسیوس را به مقام رهبری کلیسا برکشید و مذهب کاتولیک را 

                      
1570 Theodoret, Historia Ecclesiastica, 3.25. 
1571 Flavius Iovianus Augustus 
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های رقیب تقویت کرد. او هشت ماه پس از به قدرت رسیدن در نزدیکی آنکارا درگذشت و علت در برابر فرقه

 اند.خاری یا خوردن قارچ سمی دانستهمرگش را گازگرفتگی ب

به قدرت رسید. او فرزند یکی از  1572(والنتینیانوس) والنتینیانپس از مرگ یوویانوس سرداری به نام 

سال داشت. والنتینیان سازمان اداری امپراتوری را  43که به قدرت رسید م.  364سرداران مهم کنستانتین بود و در 

ی را به برادرش والنس سپرد و او را در سلطنت با خود شریک کرد. آنگاه خود شرقهای استان بازسازی کرد و

در م.  367ها پرداخت و در سال و آلمانیها سارمات غربی را به دست گرفت و به جنگ باهای استان یاداره

تأسیس  را ای کوچکها به دست آورد. او یازده سال سلطنت کرد و سلسلهپیروزی بزرگی بر آلمان 1573سولیکینیوم

غربی و آفریقایی درگیر های استان های گوناگون درکرد که پانزده سال دوام آورد. در تمام این مدت با شورش

کرد و سرشان دعوا می 1574در شرایطی که داشت با سفیران قبایل آلمانی کوادیم.  37۵بود و در نهایت هم به سال 

 کشید، سکته کرد و درگذشت!فریاد می

 328بر تخت نشستند. والنس به سال  والنتینیانوسبه همراه یکی از دو پسرِ  1575درش والنسپس از او برا

سال داشت. والنتینیان  36زاده شده بود و در زمانی که برادرش به قدرت رسید و او را شریک سلطنت خود کرد، م. 

مقام آگوستوس غرب  که هنوز کودکی هشت ساله بود، به ،را 1576پسر مهترش گراتیانم.  367سه سال بعد در 

 رساند. 

                      
1572 Flavius Valentinianus Augustus 
1573 Solicinium 
1574 Quadi 
1575 Flavius Julius Valens Augustus 
1576 Flavius Gratianus Augustus 
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این پسر با دختر کنستانتیوس دوم ازدواج کرد و زمانی که پدرش مرد شانزده سال بیشتر نداشت. او 

سالگی در  24حکومت بر گل را برگزید و تمام عمر کوتاه خود را با قبایل آلمانی جنگید و در نهایت در سن 

با قبایل ایرانی آلان و سکا متحد شود و جامه و رفتارهای  کوشیدچون می ،به دست سردارانش کشته شدم.  383

نام داشت که حکومت گل و  1577ماگنوس ماکسیموس ای که او را کشترد. سردار شورشیکایشان را تقلید می

بریتانیا را به دست گرفت، اما پس از پنج سال سلطنت وقتی برای چیرگی بر کل امپراتوری به سوی ایتالیا 

 ی اقتدار روم خارج شد.غربی از سیطرههای استان کست خورد و کشته شد. پس از مرگ اوکرد، ش کشیلشکر

زاده شده بود م.  328کرد. والنس در شرقی روم والنس حکومت میهای استان زمان با این قضایا درهم

او را به م.  364ر یولیانوس که به ایران حمله کرد، حضور داشت. وقتی والنتینیان د لشکر و همراه با برادرش در

را به او واگذار هایی سرزمین شرقی را به دستش داد، در واقعهای استان عنوان شریک سلطنت برگزید و مدیریت

شان به تازگی از دست روم بیرون رفته بود و در جریان صلح یوویانوس با شاپور به ایران کرد که بخش عمدهمی

 بازگردانده شده بود. 

با قبایل گت بود که در این هنگام سراسر دانوب را در اشغال خود داشتند و شمار  اصلی والنس یدرگیر

م.  37۵ها از کند. گتاند که به جمعیتی یک میلیون نفره دلالت میشان را دویست هزار تن تخمین زدهجنگاوران

ی خونین شکست داده اهجنگ های رومی را درچندین بار ارتشم.  378کوچیدن به ایلوریه را آغاز کردند و تا 

دادند. در این هنگام پایتخت والنس شان را به سمت جنوب آناتولی ادامه میناپذیر پیشرویو مانند موجی شکست

                      
1577 Magnus Maximus 
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ها به شمال حرکت کرد. برای جنگ با گتم.  378در انتاکیه قرار داشت. او با قوایی ناکافی در اواخر امرداد 

کاری در نظمی و ندانمس در کل سردار لایقی نبوده و هرج و مرج و بیدهد که والنهای رومیان نشان میگزارش

ای از سواران مادر زنش والنس در این هنگام ویکتور بود که با رسته سالارسپهزده است. اش موج میرفتار نظامی

 شد. ماویه نیز حمایت می

ها شمار اند. کمترین تخمینامروز متفاوت تخمین زدهنویسان تاریخ ها رابزرگی ارتش والنس و گت

ها هزار نفر از گت 100ـ  80تخمین دیگر آن است که  1578داند.هزار سرباز می 20ـ  1۵سربازان در هر جبهه را 

شان به همراه ی نبرد برای رومیان هولناک بود، چون دو سوم سربازاننتیجه 1579اند.هزار رومی جنگیده 30ـ  2۵با 

  1580کشته شدند. امپراتور والنس در میدان نبرد

شد. او در با مرگ والنس، از خاندان والنتینیان تنها یک پسر باقی مانده بود که والنتینیان دوم خوانده می

با پدرش همراه بود و وقتی والنتینیان سکته کرد و مرد، چهار سال بیشتر نداشت. پس از مرگ  کشیلشکرواپسین 

رانک داشت، به جای آن که به حکومت عمویش والنس یا برادر که تباری ف ،1581ش مِروباودسِسالارسپهامپراتور 

اش گراتیان تن در دهد، او را به مقام آگوستوس برکشید و به نمایندگی از او قدرت را در ایتالیا در دست ناتنی

شریک سلطنت والنتینیان اول بودند، بیش از آن درگیر کشمکش با رقیبان و هر دو  که ،گرفت. والنس و گراتیان

مروباودس برای دست هم سرداران ،مهاجمان بودند که بخواهند با این مدعی خردسال بجنگند. به این ترتیب

                      
1578 MacDowall, 2001: 59. 
1579 Williams and Friell, 1994: 177. 
1580 Williams and Friell, 1994: 19. 
1581 Merobaudes 
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سیزده سال به اسم والنتینیان دوم فرمان راندند و ایتالیا و کارتاژ و ایلوریه را در دست داشتند. این سرداران دربار 

مادر  ،ها سنت آمبروز قرار داشتند. با این همهبر کاتولیکامپراتور نورس را در میلان بر پا کردند و زیر نفوذ ره

ها در نام داشت به مذهب آریان تعلق خاطر داشت و کشمکشی میان او و کاتولیک 1582یوستینیان دوم که یوستینا

 دربار میلان برقرار بود. 

شرق برکشید. را به مقام امپراتور در  1583گراتیان سرداری به نام تئودوسیوسم.  378والنس در  با مرگ

خود را امپراتور خواند و از م.  388کشته شد. ماگنوس ماکسیموس که قاتل او بود در م.  383اما خودش هم در 

شرقی و نزد تئودوسیوس های استان که هنوز نوجوانی بیش نبود، به ،آلپ گذشت و به ایتالیا حمله کرد. والنتینیان

خواهر او ازدواج کرد و بعد به عنوان حامی وی وارد صحنه شد  گریخت. تئودوسیوس که سرداری نیرومند بود با

از امپراتورانی زودگذر که پیوندی م.  388ی در اواخر دهه ،و ماکسیموس را شکست داد و کشت. به این ترتیب

. اش تئودوسیوس باقی مانده بودبا نظم سیاسی والنتینیان اول داشتند، تنها پسرش والنتینیان دوم و حامی نظامی

گرفت. در واقع برای این که از دست او در میلان مستقر بود و والنتینیان را به بازی نمیم.  391تئودوسیوس تا 

های پیروزی بر ماکسیموس، بعد از برگزاری جشن ،م 388خلاص شود درباری در وین برایش ترتیب داد و در 

اش را در که جسد به دار آویخته شدهم.  392ا سال وی را به آن شهر فرستاد. والنتینیان دوم در وین باقی ماند ت

 اند که به قتل رسیده است.اند و برخی دیگر گفتهکاخش پیدا کردند. برخی مرگ او را خودکشی دانسته

                      
1582 Justina 
1583 Theodosius 
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ودوسیوس کامل با مرگ والنتینیانوس دوم اقتدار سیاسی خاندان او پایان یافت و روند انتقال قدرت به تئ

تور )دو قدرت را در دست داشت و در این مدت چهار امپرام.(  392ـ  37۵ده سال )شد. این خاندان تنها هف

ی امپراتوران خاندان جفت برادر از دو نسل( همراه با دو سردار غاصب به مقام امپراتوری دست یافتند. همه

لیت به مذهب اکثریت ی کیشِ اقهای آنها بود که این دین از مرتبهوالنتینیان مسیحیانی متعصب بودند و با حمایت

ان آتاناسیوس کشمکش بیشترشان به مذهب آریانی پایبند بودند و از این رو با پیرو ،رومیان ارتقا یافت. با این همه

در میان مسیحیان را داشت، مراتبی لسلهس ترین و متمرکزترین ساختارکه سازمان یافته ،داشتند. مذهب کاتولیک

ادی با اعمال زور و یج توسعه یافت و رقیبان را از میدان به در برد و تا حدود زیدر دوران این امپراتوران به تدر

 خشونت کم کم به مذهب مسلط تبدیل شد. 

های رومی دیگر بسیار از هم گسیخته ی سلسلهکرد که مثل همهتأسیس  تئودوسیوس اول دودمانی تازه را

 مر سلطنت هرعحکومت کردند و میانگین م.(  4۵7ـ  39۵سال ) 62عمر بود. نُه امپراتور این دودمان در و کوتاه

طلب بود که به خاطر ازدواج کرد، مردی فرصتتأسیس  یک حدود هفت سال بود. امپراتور تازه که این دودمان را

ن های کاتولیک در میلاه مقامبقدرت ارتقا یافته بود و بعد از آن که خود را مراتب سلسله با دختر والنتینیان اول در

بر رم و زمان هم نزدیک کرد، جایگاه استواری بر تخت سلطنت پیدا کرد. او آخرین امپراتور روم بود که

از شده و که دیدیم روند فروپاشی دولت روم چندین نسل پیش از او آغچنانهر چند  کنستانتینوپل حاکم بود.

 عیان گشته بود. 

ماکسیموس( که گل و بریتانیا را در اختیار داشت  در ابتدای کار او با امپراتوری خودخوانده )ماگنوس

احتمالاً با مدعی سلطنتی درگیر بود که در اصل یک سردار فرانک بود و  چنانهمجنگید و در پایان عمرش هم 
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مردی به نام فلاویوس م.  392نام داشت در  1584در قتل والنتینیان دوم نقشی داشت. این سردار که آبروگاست

اش به قام امپراتور غرب برکشید. اوگنیوس دو سال در این مقام باقی بود و با وجود پایبندیرا به م 1585اوگِنیوس

تئودوسیوس در نبرد خونینی م.  394ی ادیان مهربان بود. در امرداد مسیحیت از نظر دینی روادار و با پیروان همه

ه کرد و اوگنیوس را به قتل رساند. شد و پس از دو روز جنگ پرتلفات بر ایشان غلبرو روبه در اسلوانی با او

آبروگاست هم پس از شکست خودکشی کرد. اما این پیروزی کامیابی چندانی برای تئودوسیوس به دنبال نداشت، 

 چون پنج ماه بعد در اثر بیماری مهیبی در میلان درگذشت. 

ایشان به ارتش  شمالی روم رسمیت یافت و جمعیتی بزرگ ازهای استان ها دردر دوران او حضور گت

روم وارد شدند و در واقع قدرت نظامی امپراتوری را به دست گرفتند. مردم تسالونیکا که بیشترین تماس را با 

سر به شورش برداشتند و استاندار ایلوریه را به همراه م.  390ی سربازان رومی داشتند، در های تازهاین رسته

 وس از شورش ایشان به قدری خشمگین شد که به سربازان گتاش به قتل رساندند. تئودوسیفرماندهان گت

که برای بازی در ورزشگاه شهر گرد آمده بودند به قتل  را ی مردمیدستور داد تا به تسالونیکا وارد شوند و همه

هفت هزار تن از کم دست ها هم چنین کردند و در رخدادی که به کشتار تسالونیکا شهرت یافت،برسانند. گت

که  ،سنت آمبروز 1586ندان که ارتباط چندانی هم با قتل استاندار ایلوریه نداشتند، از دم تیغ گذرانده شدند.شهرو

مرشد معنوی امپراتور بود، واکنش منفی مردم به این حرکت ستمگرانه را دریافت و از این فرصت بهره جست تا 

به کلیسا و اجرای مراسم دینی باز داشت و فقط  ای از امپراتور بگیرد. او تئودوسیوس را از ورودامتیازهای تازه

                      
1584 Arbogast 
1585 Flavius Eugenius 
1586 Lippold, 1980: 40. 
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ی هایی فرازمرتبه در دستگاه قضایی امپراتوری به دست آورد، توبهبعد از این که برای کشیشان کاتولیک موقعیت

 1587امپراتور را پذیرفت.

دانست. کرد و خود را مرید سنت آمبروز میتئودوسیوس تعصبی چشمگیر در مذهب کاتولیکی ظاهر می

را صادر کرد و مصوبات شورای نیکایا ( Cunctos populosاو فرمان مشهور تسالونیکا )در اصل: م.  380 در

ی مسیحیت کاتولیک بود مبنای دین مسیحیت اعلام کرد و تمام اشکال دیگر مذاهب که شالودهرا م.(  32۵)

دی میراث فاجعه بود و به نابومسیحی را ممنوع ساخت. دوران سلطنت تئودوسیوس در واقع از نظر فرهنگی یک 

وه جهان باستان تمدنی قدیم در قلمرو روم منتهی شد. تئودوسیوس بود که به مسیحیان اجازه داد تا معبدهای باشک

شان را آتش بزنند و هایاز جمله پرستشگاه آپولون در دلفی و سراپیوم در اسکندریه را منهدم کنند و کتابخانه

های المپیک بازی پس از تثبیت قدرتش درنگبیم.  393مسیحی را کشتار کنند. او در فیلسوفان و دانشمندان غیر

 را هم در یونان ممنوع ساخت. 

پس از مرگ تئودوسیوس روند تباهی دولت روم به این شکل تکمیل شد که قلمرو روم بین دو پسرش 

وس که پسر مهتر بود قدرت را در تقسیم شد و در واقع دو دولت روم شرقی و غربی از هم تمایز یافت. آرکادی

های استان که کهتر بود در رم صاحب اختیار 1588شرقی به دست گرفت و هونوریوسهای استان کنستانتینوپل و

به قدرت رسید، هفده سال داشت. او م.  39۵عنصر بود وقتی در غربی شد. آرکادیوس که مردی ناتوان و سست

این مدت قدرت واقعی در دست درباریان و همسرش بود. برادرش  بر سریر قدرت باقی ماند و درم.  408تا 

                      
1587 Heather, 1991: 184. 
1588 Honorius 
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غربی های استان تر بود و دورانش با فساد و تباهی و آشوب کامل درعرضهتر و بیهونوریوس از او هم نالایق

ب روم همراه بود. او در زمان بر تخت نشستن تنها یازده سال داشت و زمانی به نسبت طولانی امپراتورِ اسمیِ غر

های استان به درازا کشید. در این مدت قبایل آلمانی و غربی بهم.  423او بیست و هشت سال تا داری زمام بود.

 ایتالیا را غارت کرده و چاپیدند. مرزهای رومی هجوم بردند و تا 

دراز  پس از پدر در هفت سالگی به سلطنت رسید و مدتیم.  408تئودوسیوس دوم پسر آرکادیا که در 

ست و پنجه دهای پیاپی در کیش مسیحیت سلطنت کرد. او هم مردی ناتوان بود که از سویی با انشعابم.  4۵0تا 

 به ایرانم.  422سرانجام و پرشکست با همسایگانش بود. او در ی بیهاجنگ کرد و از سوی دیگر درگیرنرم می

شد و باز رو روبهها هون ا هجومبم.  424نشینی کرد. در کشید، ولی به سرعت شکست خورد و عقب لشکر

 433تیلا در پوند طلا به آنها باج بپردازد. این باج با به قدرت رسیدن آ 3۵0شکست خورد و پذیرفت که سالی 

ها کارتاژ را فتح کردند، باز کوششی کرد تا این قلمرو را برای روم پس که واندالم.  439دو برابر شد. در م. 

ین سال و هم در ارا به سوی روم راندند و هم در ها هون ساسانیانم.  443ورد. در بگیرد، اما دوباره شکست خ

پوند طلا  2100را تحمل کرد و در نهایت قرار شد سالی ها هون تئودوسیوس دوم دو شکست سنگین ازم.  447

 به آنها خراج بدهد. 

د باقی گذاشته باشد. پس که پسری از خوآنبی ،از سوی دیگر هونوریوس هم در اثر بیماری درگذشت

کشید تا م.(  42۵از مرگ هونوریوس کشمکشی میان دو مدعی سلطنت برخاست و در نهایت دو سال طول )تا 
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ی هونوریوس بود و در پیروز شود. والنتینیان سوم خواهرزاده 1589شان )والنتینیان سوم( بر دیگری )یوحنا(یکی

عروسکی در دست سرداران و درباریانش گرفتار چون هم عداین هنگام کودکی شش ساله بود. او تا سی سال ب

که کاری برای علاج فروپاشی امپراتوری در غرب انجام دهد. در زمان او آتیلای هون به ایتالیا تاخت و آنبود، بی

و ای سردار مهمش آیتیوس را به قتل رساند های رم پیش آمد. والنتینیان سوم در نهایت با دسیسهتا پشت دروازه

عرضه و به قتل رسید. این امپراتور مردی بی ،که از دوستداران این سردار بودند ،کمی بعد به دست دو مرد سکا

ی اسپانیا و کارتاژ اش بخش عمدهناتوان بود که قدرت سیاسی فراوانی به نظام پاپی داد و در زمان به قتل رسیدن

که  1590اتلان او سناتوری بود به نام پِترونیوس ماکسیموسی اختیار روم خارج شده بود. یکی از قو گل از دایره

 ها به رم به قتل رسید. ی واندالپس از او دو ماه و نیم حکومت کرد، اما در جریان حمله

با م.  4۵0که در سلطنت او شریک بود در  1591پس از مرگ تئودوسیوس دوم، خواهر بزرگترش پولچریا

این مرد را به مقام امپراتوری شرق رساند. پولچریا سه سال بعد درگذشت سرداری به نام مارکیانوس ازدواج کرد و 

و از سوی کلیسا به مقام قدیسی برکشیده شد، چرا که با حمایت او کلیسا در شهرهای باستانی و مهم افسوس و 

این شهرها از ها و کاهنان باستانی در کلسدون سیطره یافت و با فرمان او بود که معابد کهن ویران شد و کتابخانه

ی رئیس به مرتبهها سال بود که طی پسر یک سرباز عادی از اهالی تراکیه 1592میان رفت. شوهرش مارکیانوس

گارد سلطنتی ارتقا یافته بود. او تنها هفت سال بر سریر قدرت باقی بود و سیاستی تدافعی و محتاطانه را در پیش 

                      
1589 Iohannes Augustus 
1590 Petronius Maximus 
1591 Aelia Pulcheria 
1592 Flavius Marcianus Augustus 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


1035 

 

به غرب دارد، از پرداخت باج هنگفتی که تئودوسیوس بر  گرفت و وقتی دید آتیلا با ارتش مهیبش رو به سوی

گردن گرفته بود، خودداری کرد و به این ترتیب وضع اقتصادی روم شرقی بهبود یافت. اما در همین حال از یاری 

شورای مذهبی کالسدون م.  4۵1شد خودداری کرد. او در ی آتیلا ویران میرساندن به روم غربی که زیر تازیانه

 شود. گزار کرد و به همین خاطر در کلیسای کاتولیک تقدیس میرا بر

سلطنت م.(  477ـ  4۵7به مقام امپراتوری رسید و بیست سال ) 1593پس از او سرداری به نام لئوی تراکی

کرد. در سراسر این دوران، یعنی از زمان مرگ والنس تا پایان دوران لئو، امپراتوری روم شرقی در اصل در دست 

ها ارتباط صمیمانه و نزدیکی داشتند و قدرت سیاسی را در این ها و واندالتبار آلانی بود که با گتایرانیسرداران 

سیاستمدار در سراسر این دوران مردی بود که در منابع رومی اسمش به صورت  ترینمهمقلمرو قبضه کرده بودند. 

سوار و شهسوار. او ایرانی یعنی اسبهای زبان رکه د اما صورت اصلی نام اسَپیوار بودهباقی مانده،  1594اَسپار

ها بودند. چون هم اسم خودش و هم اسم پسرش با گت های آمیختهتردید ایرانی تبار بوده و نیاکانش آلانیبی

 بار( پارسی است.)آردابور: ارَتهَ

ی قدرت نظامی گت بود که پس از شکست والنس در روم شرقـ  ی قبایل آلانی اتحادیهاسپیوار فرمانده

شدند نشانده و تابع او محسوب میرا به دست گرفتند. امپراتورانی که پس از والنس سلطنت کردند در واقع دست

شدند. در واقع اگر شور و تعصب او در مذهب آریانی نبود، به احتمال زیاد خودش مقام و توسط او انتخاب می

م.  424های کاتولیک چنین کاری ممکن نبود. اسپیوار در قاماما با مخالفت م ،گرفتامپراتوری را بر عهده می

                      
1593 Flavius Valerius Leo 
1594 Aspar 
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یوحنا را در راونا شکست داد و والنتینیان دوم را بر تخت نشاند. بعد از او از قدرت گرفتن تئودوسیوس حمایت 

کرد و در نهایت مارکیانوس را به مقام امپراتوری برکشید. پس از وی هم لئوی تراکی را برای اورنگ سلطنت 

  1595شد.می ی او محسوبپروردهها بود هم شاگرد و دستخاب کرد. تئودوریک کبیر که شاه بزرگ اوستروگتانت

ی نظامی امپراتوری در روم غربی هم ساخت سیاسی به همین شکل بود. یعنی قبایل واندال و گت که طبقه

رت سیاسی را در انحصار گرفته را در اختیار گرفته بودند در عزل و نصب امپراتوران دستی گشاده داشتند و قد

فرمانروای راستین روم م.  471تا  4۵6که از  1596بودند. رهبر این قبایل در غرب جنگاوری بود به نام ریسیمِر

ی آلمانی سوئِوی خویشاوندی ها و از طرف پدر با قبیلهشد. ریسیمر از طرف مادر با ویزیگتغربی محسوب می

اش گُندوباد واگذار شد تیار گرفته بود. پس از او هم این نقش به خواهرزادهرا در اخهر دو  داشت و قوای نظامی

 کرده بود. تأسیس  ای برای خود در لهستان امروزینها بود و پادشاهیکه شاه بورگوندی

شد، که بعدتر به عنوان یس تأس ای به نام گندوباربه دست سرکردهم.  411پادشاهی بورگوندی در سال 

شده تِر شکلی دگرگونهای مردم آلمان و اسکاندیناوی شهرت یافت. نام آلمانی گونی در روایتای اساطیرچهره

ارسی پها بودند و نام این شاه هم با آلمانی ای از قبایل ایرانی سکا و واندالها آمیختهاز اسم اوست. بورگوندی

 است. گرفته شده« برََه/ بارَه»به معنای ارتش با پسوند « گُند»است و از 

ی ی به نام زنو در گرفت که از اهالی ایساوریا )قونیهسالارسپهکشمکشی میان اسپیوار و م.  471در 

ای چید و زنو گشت، دسیسهامروزین( بود. لئوی تراکی که به دنبال راهی برای از میان برداشتن نفوذ اسپیوار می

                      
1595 Croke, 2005: 147 - 203. 
1596 Flavius Ricimer 
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ی چیرگی قبایل آلانی دوران پنجاه ساله ،به این ترتیب رساند.باسپیوار و پسرش آرتابور را به قتل را برانگیخت تا 

و گتی بر روم شرقی پایان یافت و عنصر یونانی در این قلمرو چیره شد. لئوی تراکی خود به این جبهه گرایش 

نخستین  چنینهمداشت و نخستین امپراتور روم شرقی بود که زبان دیوانی را از لاتین به یونانی برگرداند. او 

آفرینی اسقف اعظم کنستانتینوپل اجرا کرد. با این اش را با حضور و نقشتوری بود که مراسم تاجگذاریامپرا

ها را بر عهده گرفته بود بارها بالکان را هزینه نبود و تئودوریک کبیر که رهبری گتحذف قبایل شمالی بی ،همه

 د. مورد حمله قرار داد و به انتقام قتل اسپیوار شهرها را غارت کر

ها ی وانداللئوی تراکی کوشید در سیاست روم غربی هم مداخله کند، که در این هنگام زیر فشار حمله

ها سناتوری به پس از غارت رم به دست واندالم.  4۵۵ی آشوب و نابودی غرق شده بود. در در ورطهها هون و

. پشتیبان اصلی او تئودوریک کبیر به مقام امپراتوری دست یافتکه در ضمن اسقف هم بود،  ،1597نام آویتوس

ها به اسپانیا تاختند، سرداران رومی شورش کردند و آویتوس را پس از یک اوستروگت بود. اما وقتی اوستروگت

رسید.  وتختتاجنام داشت و خود به  1598سال و سه ماه سلطنت به قتل رساندند. رهبر این شورشیان مایوریانوس

ی روم غربی را بار دیگر متحد کند، و حتا توانست در نبردی بر تئودوریک پاشیدهاو سه سال جنگید تا قلمرو فرو

به دست سرداری آلمانی به نام ریسیمِر به م.  461اما در نهایت کاری از پیش نبرد و در سال  ،کبیر هم غلبه کند

 قتل رسید. 

                      
1597 Eparchius Avitus Augustus 
1598 Flavius Iulius Valerius Maiorianus Augustus 
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د، اما او را بعد از چهار سال را به مقام امپراتوری رسان 1599ریسیمر مردی خرافاتی به نام لیبیوس سوِِروس

را به قدرت رساند که از حمایت لئوی تراکی هم برخوردار بود.  1600به قتل رساند و مردی به نام آنتمِیوس

که مردی ناتوان بود، کوشید هرج و مرج حاکم بر امپراتوری را با مذاکره و بعدتر جنگ رفع کند. در  ،آنتمیوس

ها به رهبری اش عبارت بودند از ویزیگتترینمهمکردند که دید میاین هنگام نیروهای بزرگی روم را ته

که کارتاژ را  1602ها به رهبری گایسِریکواندالی به علاوههای پیرنه مستقر بودند، که در اطراف کوه 1601اوریک

قتل رساند. بعد او را نیز به م.  472آنها جنگید اما کامیاب نشد و ریسیمر در  دوِ در اختیار داشتند. آنتمیوس با هر

را به تخت نشاند. اما خودش هم اندک زمانی بعد درگذشت  1603هم امپراتور دیگری به اسم آنیبیوس اولیبریوس

ها هم بود. اولیبریوس هم پس از او نپایید و سه و جایگاهش به شوهرخواهرش گندوبار رسید که شاه بورگوندی

 ماه بعد درگذشت.

ورزیدند، که با دولت روم دشمنی می ،و اوستروگت و هون و واندال گتدر این هنگام در برابر قبایل ویزی

ی امور را در امپراتوری روم در دست شان نیرومندتر بود و ادارهها قرار داشتند که عنصر ایرانیها و آلانبورگوندی

او جنگاوری نیرومند بود ها گوآر نام داشت و کردند. نخستین رهبر نامدار آلانداشتند و از این رو از آن دفاع می

در شانزده سالگی مردمش را در جریان حمله به گل و فتح این سرزمین راهبری کرده بود. پسرِ او م.  406که در 

                      
1599 Flavius Libius Severus Serpentius Augustus 
1600 Procopius Anthemius Augustus 
1601 Euric 
1602 Geiseric 
1603 Anicius Olybrius 
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همان کسی بود که در کنار فلاویوس آیتیوس و رومیان با آتیلا جنگید و با خواهر ریسیمر ازدواج  1604گُندیوک

روم غربی شد، اما پس  سالارسپهپس از ریسیمر م.(  ۵16ـ  4۵2دوباد )درگذشت. فرزند او گُنم.  473کرد و در 

ها وارد از یک سال که پدرش درگذشت، به بورگوندی بازگشت تا با برادرانش بر سر فرمانروایی بورگوندی

های گندومار، گُندوگیسِل و کیلپِریک داشت که همه مدعی قدرت بودند. این رقابت شود. او سه برادر به نام

بر جنوا فرمان م.  ۵00گندوگسیل تا  ،قلمرو پدری را میان خود تقسیم کردند. به این ترتیبم.  473برادران در 

بر م.  ۵16و گندوباد تا  حاکم والنس بودم.  493وین را در اختیار داشت، کیلپِریک تا م.  486راند، گندومار تا 

 کرد.لیون حکومت می

 1605به نام گلیکِریوسکسی بود، گوآر و گندوبار با هم متحد شدند و  در همان مدتی که هنوز گندیوک زنده

شد. وقتی گندوباد رو روبه اما این امپراتور تازه با مخالفت امپراتور روم شرقی ،را به امپراتوری روم غربی برگزیدند

د و او را به مقام کمابیش مستقل بود وارد مذاکره شم.  468رم را ترک کرد، لئوی تراکی با حاکم دالماسی که از 

بدون برخورد با مقاومت وارد رم شد و م.  474نام داشت، در  1606امپراتوری برگزید. این مرد که یولیوس نِپوس

بر دالماسی فرمان راند. پس از م.  480گلیکریوس را عزل کرد و او را در مقام اسقفی باقی گذاشت. بعد هم تا 

د که به شکلی طنزآمیز اسمش از نام نخستین شاه و نخستین رسی 1607یولیوس نپوس نوبت به رومولوس آگوستوس

آشفته و داری زمام پس ازامپراتور روم تشکیل شده بود و آخرین شاه و امپراتور روم هم از آب درآمد. ده ماه 

                      
1604 Gondioc 
1605 Flavius Glycerius Augustus 
1606 Julius Nepos 
1607 Romulus Augustulus 
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 اش ایتالیا را فتح کردند و امپراتوری روم غربییان گتلشکر اودوآکر و ،م 476ی شهریور ، در نیمهاو نهادسست

 در عمل فرو پاشیده بود، به طور رسمی هم از میان رفت.تر پیش که یک قرن

کوشش م.  468فرجام به باد داد. در های بیلئوی تراکی در نهایت منابع دولت خویش را در ماجراجویی

صد  و ای که بیش از هزار کشتیظامینشد و عملیات رو روبه ها از کارتاژ با شکستاو برای پس راندن واندال

ی او در عزل و ای بزرگ پایان یافت. مداخلههزار نفر را به کار گرفته بود، با نابودی نیمی از این نیروها با فاجعه

اش های دینینصب امپراتوران روم غربی نیز نتوانست این قلمرو را از سقوط و نابودی نجات دهد. سختگیری

در اثر ابتلا به اسهال درگذشت، مردم کنستانتینوپل م.  474ر د ی نفرت مردم از او شده بود. طوری که وقتیهم مایه

 نشانی از سوگواری ظاهر نساختند. 

ای درباری به یاری لئوی تراکی آمد و زیسیمر را به قتل چنان که گفتیم، سرداری به نام زنو در دسیسه

ئوی تراکی این رفت. پس از مرگ لرساند. او به عنوان پاداش با دختر لئو ازدواج کرد و فرزندشان هم لئو نام گ

نماید که ین میاما ده ماه بعد به شکل مرموزی کشته شد. چن ،نامش که هفت سال داشت به قدرت رسیدی همنوه

لطنت با ساو را پدر و مادرش کشته باشند، چون درست قبل از مرگش این کودک را وا داشتند تا پدرش را در 

ورش مردم شیازده ماه بعد با زنو بعد از مرگش زنو به قدرت رسید.  درنگبیخود شریک کند و به این ترتیب 

 کشیلشکرهبری کنستانتینوپل ناگزیر شد از شهر بگریزد. رهبر شورش برادر لئو بود که باسیلیکوس نام داشت و ر

 ها را بر عهده داشت. بار بر ضد واندالفاجعه

چیانی که او را رانده بودند بین خودشان دچار اختلاف سهزنو به دژی استوار پناه برد و منتظر ماند تا دسی

با پرداخت رشوه به برخی از مخالفانش بازگشت و باسیلیکوس را کشت و دوباره م.  476شوند. بعد در شهریور 
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 ی امپراتور مارکیانوس بود و دخترِ دیگر لئوی تراکی را در عقد خودمارکیانوس که نوهم.  479امپراتور شد. اما در 

اما شکست  ،داشت، با همراهی مردم کنستانتینوپل سر به شورش برداشت و نزدیک بود زنو را از میان بردارد

شان را به هایها را هم کشتار کرد و کنیسهخورد و دستگیر شد. زنو که تعصبی در دین مسیح داشت، سامری

مریان قیام کردند و شاهی برگزیدند و کلیساها سام.  484شان را از میان بردارد. در کلیسا تبدیل کرد و کوشید دین

کرد می وتازتاختدر قلمروشان م.  489اما به سختی سرکوب شدند و زنو خود تا  ،و مسیحیان را از میان بردند

 برد. شان را از میان میو مراکز دینی

 1608باب کرده باشد.او در روم شرقی نرد را تختهایرانی زنو به این خاطر هم شهرت دارد که گویا بازی 

وقتی بعد از هفده سال سلطنت در اثر این بیماری درگذشت، این  1609به مرض صرع مبتلا بوده است. چنینهماو 

گفتند بعد از به شایعه برخاست که زنش او را که به خاطر صرع فلج شده بود، زنده زنده در گور کرده است. می

اش جلوگیری کرده است. این ته، اما همسرش از رهاندنخواسکرده و کمک میخاک سپرده شدن سر و صدا می

را به مقام امپراتوری برکشید و با او ازدواج  1610زن بلافاصله پس از مرگ او مردی ایلوری به نام آناستاسیوس

ن بار او در میدان نبرد با ترکان. رومیان از ایبود با پیروز ساسانی و مرگ فاجعهزمان هم زنوداری زمام کرد. دوران

جویی نکردند. دلیل این که امپراتور زنو بعد از شکست شد، بهرهموقعیت که حضیض قدرت ساسانی محسوب می

                      
1608 Austin, 1934: 202 – 205. 
1609 Evagrius Scholasticus, 3.29. 
1610 Anastasius I Dicorus 
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بود و رو روبه و اسارت پیروز در مقابل ترکان به ایران حمله نکرد آن بود که خود با دشمنان داخلی نیرومندی

  1611توان این کار را نداشت.

نشین بالکان بود و در این هنگام لاتینهای بخش که از مردم پس از زنو آناستاسیوس به قدرت رسید

 وتختتاجکه مدعی ـ ـ 1612سرداری به نام لونگینوسـ ـبا برادر زنو م.  492شصت سال داشت. او نخست در 

موفق شد م.  497ادامه یافت و تازه در سال  چنانهمبود جنگید و او را شکست داد. اما شورش مردم ایساوریا 

از پرداخت خراج به ایرانیان سر باز زد و با م.  ۵06تا  ۵02های سال کلی سرکوب کند. آناستاسیوس در آن را به

د و ارزروم بیرون راند و آمِرودان میان ی شهرهایشد. قباد رومیان را از همهرو روبه ی قبادکنندههای خردحمله

  1613ز خراج را بپردازد.را فتح کرد و پس از آن امپراتور روم تسلیم شد و قرار شد با

ای انباشته از زر و دوست و آزمند بود و به همین خاطر توانست خزانهآناستاسیوس در کل مردی پول

هزار پوند طلا بود که پس از بیست و هفت  320ای با ریگ او خزانهسیم برای جانشین خود به ارث بگذارد. مرده

ن مردی بسیار خرافاتی بود و مرید مخلص سیریل او در ضم 1614سال سلطنتش به جانشینش یوستین رسید.

ای عجیب و گوید او برای انتخاب جانشین خود به شیوههایی هست که میشد. روایتاسکندرانی محسوب می

 وتختتاجاش به یک میزان مدعی کرد. چون خود فرزندی نداشت، سه برادرزادهغریب استخاره مانندی تکیه می

ای نهاد که در اتاقی بود، و ی تعیین جانشینی خود را زیر کرسی یکی از سه صندلینامه ،بودند. از این رو

                      
1611 Jashua the Stylite, 2000: 9 - 10. 
1612 Longinus 
1613 Procopius. History of the Wars, I.9.24 
1614 Brown, 1971: 147. 
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نشینند. شان بر کرسیِ فرخنده مییکی خبر یک به یک وارد اتاق کرد و منتظر ماند تا ببیند کدامهایش را بیبرادرزاده

اولین کسی را که فردا صبح اما جالب آن که هیچ یک بر آن کرسی خاص ننشستند. پس امپراتور تصمیم گرفت 

 اش بود که یوستین نام داشت. وارد اتاقش شود به مقام امپراتوری برساند، و این شخص رئیس گارد سلطنتی

با این روش تصادفی به جای او بر تخت نشست.  1615آناستاسیوس درگذشت و یوستین اولم.  ۵18در 

ی سربازان ی رعیتی و چوپانی به جرگهیه که از مرتبهسواد و عامی از اهالی ایلوریوستین در اصل مردی بود بی

داد، به محرم وارد شده بود و چون در گردآوری مالیات و رساندن پول به آناستاسیوس شور و اشتیاقی نشان می

ی کارها را به راز او تبدیل شده بود. او وقتی به قدرت رسید نزدیک به هفتاد سال سن داشت و در واقع همه

واگذار کرده بود که در این هنگام مردی سی و پنج ساله و  1616اش پتروس ساباتیوس یوستینیانوسخواهرزاده

 یوستینیانوس را در سلطنت با خود شریک ساخت و سال بعد درگذشت.م.  ۵26طلب بود. او در جاه

و هشت به مدت سی م.  ۵6۵و نیرومندترین امپراتور دولت روم شرقی بود. او تا  ترینمهمیوستینیانوس 

ای را طراحی و اجرا کرد که بیشترشان به شکست انجامید. طلبانههای جاهسال حکومت کرد و در این فاصله برنامه

ـ  ۵0۵و نرسه بودند. بلیزاریوس ) 1617نیرومندش بلیزاریوس سالارسپهی قدرت این امپراتور زیرک دو پشتوانه

حدود ـ  479اند. نرسه )حدود بوده ی داشته و والدینش گتدر ایلوریه زاده شده بود و گویا تباری آلمانم.(  ۵6۵

در نوجوانی اسیر رومیان شده و به احتمالاً یک ایرانی بلندپایه از خاندان کامسکاران ارمنستان بود که م.(  ۵70

                      
1615 Flavius Iustinus Augustus 
1616 Petrus Sabbatius Justinianus 
1617 Flavius Belisarius 
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خوانیم که وی را از پروکوپیوس میم.  ۵30دست ایشان اخته شده بود. نخستین گزارش از او را در حدود سال 

 1618کند.میتأکید  آورد و بر زیرکی و قدرتشز محارم یوستینیانوس به شمار میا

کوشید تا بار دیگر کل قلمرو امپراتوری روم را فتح کند.  سالارسپهیوستیناینوس با به کار گرفتن این دو 

به م.  ۵3۵بعد در  ها را در آفریقا پس زد و کارتاژ را پس گرفت.آسا واندالای برقبا حملهم.  ۵33بلیزاریوس در 

ها را شکست داد و ناپل و رم را گرفت. سردار دیگری در این میان جنوب اسپانیا ایتالیا حمله برد و اوستروگت

روم غربی بار دیگر زیر فرمان امپراتور قرار گرفت. های استان را گرفت و به این ترتیب بخش بزرگی از

خودش و یوستین آن را به تقلید از انوشیروان دادگر بر حتمالاً اکه نامش به معنای دادگر است و  ،یوستینیانوس

 Corpusقوانین  قوانین مدنی رومی را نیز تدوین کرد. اینم.  ۵34تا  ۵29های سال یخود نهاده بودند، در فاصله

Juris Civilis  قوانین یوستینیانی»یا( »Codex Justinianus نام گرفت. بر )خلاف قوانین ایران که آزادی 

در مسیحیت و منع کافرکیشی سه بخش از چهار بخشِ این قانون به منع بدعت  گرفتفرض میی ادیان را پیشهمه

 اختصاص یافته است. 

طلبی چشمگیرش مردی خشن و بدنام بود و در میان مردم روم شرقی یوستینیانوس با وجود اقتدار و جاه

آزار و آزمند و منفور گرفت اشخاصی مردمشهرت خوبی نداشت و به خصوص کارگزارانی که به خدمت می

ی رقیب از رانی در کنستانتینوپل، دو دستهدر جریان یک بازی گردونه م. ۵32ی سال ژانویه 13بودند. در 

                      
1618 Procopius, I. xv.31. 
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ها و سبزها شهرت داشتند، با هم متحد شدند و سر به شورش برداشتند. چون ی آبیتماشاچیان که به دسته

 نیکا شهرت یافته است. شورش با نام ماجرا )به یونانی: نیکا( بود، این « پیروزی»شعارشان 

موران گردآوری مالیاتی بود که یوستینیانوس بر مردم این شهر أخشونت و فساد مخاستگاه شورش 

گماشته بود. بلیزاریوس در میان ناباوری مردم شورشی با سپاهی مجهز از سربازانش به مردم حمله کرد و بیش از 

هایی که ایت رشوهی شورش به قدری بالا گرفته بود که در نهدامنه 1619سی هزار تن از حاضران را به قتل رساند.

ها انداخت توانست آتش عصیان را فرو بنشاند. نرسه به رهبران شورش داد و اختلافی که میان سبزها و آبی

که ممکن بود رقیب سلطنتش شوند نیز  را یوستینیانوس از این فرصت بهره جست تا برادرزادگان آناستاسیوس

 1620اعدام کند و سناتورهای مخالف خود را تبعید نماید.

ون قدرتش که سترا و بلیزاریوس آغاز کرد یوستینیانوس در نهایت جنگی طولانی و پرشکست را با ایران 

ها و به گدایی در خیابان ساخت شبا ناسپاسی عجیبی از قدرت خلع کرد و کور اش تردید نبودبود و در وفاداری

اش ظامینخود به جا گذاشت. فتوحات درگذشت و قلمروی آشفته و ویرانه را پشت سر م.  ۵6۵وا داشت. او در 

های سنگین ی انسانی چشمگیر به دست آمده بود، با جور و ستم وحشتناک بر مردم و ستاندن مالیاتکه با هزینه

ها دوامی نداشت و تنها سه این پیروزی ،زیادی را ویران ساخته بود. با این همههای سرزمین ممکن شده بود و

 توری روم جدا شد. دها بار دیگر ایتالیا را فتح کردند و اسپانیا نیز کمی بعد از امپراسال پس از مرگ او لومبار

                      
1619 Norwich, 1989: 200. 
1620 Vasiliev, 1952: 157. 
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داد. او ی مذهب نیز نشان میخو را در حوزهویوستینیانوس مردی بسیار مستبد و خشن بود و این خلق

خت مورد یین درباری مورد پسند خود را سرکوب کرد، ادیان غیرمسیحی را سهای مسیحی جز آی فرقههمه

کشتار کرد و  ،ندکه بیشترشان با مسیحیت سر سازگاری نداشت ،پیگرد و آزار قرار داد و فیلسوفان و دانشمندان را

شدند و انوشیروان  به تبعید فرستاد. طوری که یک جریان بزرگ از فیلسوفان یونانی در این هنگام به ایران پناهنده

 . شان را در قلمرو خویش گرامی داشتمقدم

م.(  ۵74ـ  ۵6۵اش یوستین دوم بر تخت نشست و نُه سال )س از مرگ یوستینیان داماد و خواهرزادهپ

ای خالی و اقتصادی فروپاشیده را از یوستینیانوس به ارث برده بود، پرداخت باج حکومت کرد. از آنجا که خزانه

با م.  ۵72ت داد. او در ایتالیا را از دسم.  ۵68به آوارها را متوقف کرد و در نتیجه با هجوم آوارها و لومباردها در 

له ها متحد شد و از پرداخت خراج مرسوم به شاهنشاه ساسانی سر باز زد. اما انوشیروان به قلمرو روم حمترک

را را هم گرفت برد و خود از شهرها خراج گرفت و رومیان را از سراسر آسورستان و عربستان بیرون راند و دژ دا

سیج کرد و هر دو بار بی پرشمار را برای جنگ با ایران لشکر یان را از آنجا برکند. یوستین دو باری رومو ریشه

 کننده را تحمل کرد و به این خاطر دیوانه شد. هایی خردشکست

دیدند، او را وادار کردند سرداری به نام همسرش سوفیا و نخبگان رومی که دیوانگی یوستین را می

گیری کند. او چهار سال پس از آن به حالی اندگی بپذیرد و بعد به نفع او از قدرت کنارهتیبریوس را به پسرخو

رخ داد و روم برای آشتی با ایران علاوه بر آن که خراج م.  ۵74نزار زیست و بعد در گذشت. عزل یوستین در 
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ه دربار ایران پرداخت شان بافتادهی طلا نیز برای جبران خراج عقبهزار سکه 4۵سابق را بر گردن گرفت، 

  1621کردند.

حکومت کرد. او م.  ۵82تیبریوس که نام سلطنتی کنستانتین را برای خود برگزیده بود هشت سال تا 

نخست با آوارها صلح کرد و باجی به ایشان پرداخت. بعد سربازانش را در مرزهای شرقی متمرکز کرد و با نقض 

سپاهیانی که برای حفظ ایتالیا فرستاده م.  ۵76ارمنستان شد. اما در  ی حمله بهی صلحش با ایران، آمادهعهدنامه

ش در آن سامان به دست لومباردها به قتل رسید. انوشیروان که متوجه سالارسپهبود شکست سختی خورد و 

به نیروهای رومی حمله کرد و میلتوس و سیواس را گرفت و زمان هم آرایی رومیان در مرزهایش شده بود،رزم

ی آناتولی شود که مرز ایران و روم در این دوران تا میانهارت کرد. با توجه به موقعیت این شهرها روشن میغ

خود را که یوستینیان  سالارسپهپیشروی کرده بود و سراسر آناتولی شرقی در دست ساسانیان بوده است. تیبریوس 

ا ارمنستان پیشروی کردند، اما انگار طبق معمول نام داشت با سپاهی بزرگ به جنگ ایرانیان فرستاد و ایشان ت

در همان منطقه به شدت م.  ۵77ی جنگی ایرانیان بوده باشد. چون در شان بخشی از نقشهمزاحمتبی پیشروی

نشینی کردند. امپراتور یوستینیان را از فرماندهی شکست خوردند و با تلفات فراوان به حریم کنستانتینوپل عقب

ی را به موریس سپرد، که مقدر بود بعدتر به مقام امپراتوری برسد. او با شتاب فراوان با سالارهسپعزل کرد و 

 ۵82در  1622قوای کمکی به ارتش خود افزود.چون هم قبایل بربر شمالی متحد شد و پانزده هزار تن از ایشان را

ی که به این ترتیب بسیج شده بود حضور داشت، ارتش بزرگرودان میان زمانی که انوشیروان در مرزهای غربیم. 

                      
1621 Norwich, 1989: 571. 
1622 Treadgold, 1997: 224. 
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اما با حرکت انوشیروان به آن سو  ،تاخت و چند شهر کوچک را در اطراف ارزنه به باد غارت دادرودان میان به

با خوردن خوراکی احتمالاً گرد کردند و به قلمرو خود گریختند. در مهرماه همین سال تیبریوس رومیان عقب

 اش برکشیده شد.دختر او ازدواج کرده بود به جانشینی زهرآگین درگذشت و موریس که با

سرداری جنگاور بود که در زمان بر  -موریسبینیم: یا چنان که در منابع فرانسوی می- 1623موریکیوس

تباری ارمنی داشته است. او در احتمالاً زبان کاپادوکیه بود و سال داشت. او از اهالی یونانی 43تخت نشستن 

جلوی پیشروی ایرانیان را م.  ۵81با ایران شهرت و اعتباری یافت و وقتی در م.  ۵77ل ی ساهاجنگ جریان

گرفت و در نبردی پیروز شد، محبوبیتش در روم شرقی افزایش یافت. سال بعد از آن بود که دختر تیبریوس 

را برای  توتختاجازدواج کرد و در همین زمان پدر شوهرش شاید به دست خودِ او مسموم شد و درگذشت و 

سرانجام ی بیهاجنگ سراسر این دوران را بهتقریباً سلطنت کرد و م.  602او به ارث گذاشت. او بیست سال تا 

گذراند. موریس لاتین را در مقام زبان رسمی دیوانی تثبیت کرد، هنرمندان و دانشمندان را تشویق کرد و معروف 

 /Στρατηγικόν« )راهبردنامه»آرایی نوشته به نام زمو ر ای مهم به یونانی در هنر جنگاست که رساله

Strategikon،)  امروز نوشتن این رساله را بیشتر به برادر موریس یا یکی از سردارانش منسوب هر چند

 1624دانند.می

هایی هم داشت و با برخی از موریس در کل امپراتوری توانمند و سیاستمدار بود، با این همه نابخردی

رخ م.  ۵98های اشتباه در ی این تصمیمنمونه ترینمهماش به رعایای روم آسیب وارد کرد. درستهای نافرمان

                      
1623 Flavius Mauricius Tiberius Augustus 
1624 Petersen, 2012. 
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جنگید شکست سختی خورد و داد. در این تاریخ ارتش روم شرقی که در حوالی رود دانوب با قبایل آوار می

ای گزاف را برای و پرداخت فدیهآوارها شمار زیادی از مردم غیرنظامی را به عنوان زندانی به سرزمین خود بردند 

ی زندانیان خود اما امپراتور موریس از دادن پول سر باز زد و آوارها در مقام تلافی همه ،شان طلب کردندرهایی

را به قتل رساندند. این ماجرا به خشم مردم منتهی شد و رئیس ارتش روم در منطقه که مردی تراکی به نام فوکاس 

ن مورد سرزنش شد. کمی بعد وقتی موریس به سپاهیانش دستور داد از دانوب بگذرند و بود بیش از همه در ای

دانستند سر به شورش برداشتند و فوکاس سوی رودخانه اردو بزنند، سربازان که منطقه را ناامن میزمستان را در آن

 را به عنوان امپراتور برگزیدند. 

د و رفت و شش پسر موریس را جلوی چشمش سر بری با سپاهیانش به کنستانتینوپلم.  602فوکاس در 

و به  بعد خودش را گردن زد و خود به عنوان امپراتور قدرت را غصب کرد. پاپ گریگوری اول او را ستود

ی بسیاری از نهادهای دولتی را به کلیسا سپرد و حتا دست این سلطنتش مشروعیت داد و فوکاس در مقابل اداره

کشی از ایشان باز گذاشت. فوکاس مردی خشن بود اندهی به امور مالی کشاورزان و بهرهنهاد دینی را برای سام

داد، هزاران تن را در دوران کوتاه ای مسیحی از خویش به خرج میو با وجود کوششی که برای برساختن چهره

های و سرکوب فرقهی کنی فرهنگ کهن روماش به قتل رساند. او سیاست امپراتوران پیشین برای ریشهزمامداری

ا به کلیسا تبدیل رمسیحی غیرکاتولیک را نیز ادامه داد و معبد پانتئون رم را به پاپ گریگوری واگذار کرد تا آن 

ویش به خکند. فوکاس خود را با گذاشتن ریش در کسوت خادمان کلیسا درآورد و کوشید مشروعیتی دینی برای 

 دست آورد. 
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هایش روند فروپاشی دولت روم شرقی کاریسی مردی ناتوان بود و ندانمی نظامی و سیافوکاس در زمینه

ارتش روم را از بالکان بیرون برد و در نتیجه آوارها و اسلاوها از شمال به این منطقه م.  60۵را تشدید کرد. در 

ز یک مدعی خسروپرویز ا ،سرریز شدند و در عمل استان بالکان از امپراتوری روم شرقی جدا شد. از سوی دیگر

روم حمایت کرد و او را با نام تئودوسیوس در مراسمی با تاج روم آراست و وی را با سپاهیان ایرانی  وتختتاج

به احتمال خیلی زیاد تئودوسیوس اصلی که پسر مهتر موریس و شریک سلطنت هر چند  به جنگ فوکاس فرستاد.

زیرکانه به یاری نرسه  چنینهماو  1625اش کشته شده بود.او بود در جریان سقوط کنستانتینوپل به همراه خانواده

رومی( رفت که زیر بار سلطنت فوکاس نرفته بود و با سپاهیانش در ادسا توسط هواداران فوکاس  سالارسپه)

محاصره شده بود. خسرو پرویز نرسه را رهاند و رومیان را پس زد. نرسه و سپاهیانش به ساسانیان پیوستند. کمی 

وپرویز او را در مقام سفیر ایران نزد فوکاس فرستاد تا شرایط صلح و کنار رفتن فوکاس از قدرت را بعدتر خسر

به اطلاع امپراتور غاصب برساند. اما فوکاس با وجود آن که نخست سوگند خورده بود تا آسیبی به نرسه وارد 

 یار او را زنده زنده سوزاند. های بساش کنند و بعد از شکنجهنکند، به محض دیدن او دستور داد زندانی

خسرو که از کشتار خاندان موریس و این عهدشکنی فوکاس و قتل سفیرش خشمگین شده بود، به قلمرو 

کشید و در عمل تمام قلمرو این دولت را اشغال کرد. در پایان عمر فوکاس قلمرو زیر نفوذش تنها به  لشکر روم

دوردست محدود بود که اتصالی سست و ناپایدار با دولت روم های مینسرز هایی ازپاره شهر کنستانتینوپل و تکه

حاکم م.  608شرقی داشتند. فروپاشی دولت روم شرقی واکنش سرداران بلندپایه را به دنبال داشت. در نتیجه در 

                      
1625 Martindale, Jones and Morris. 1992: 47, 532, 1294. 
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آفریقا که هراکلیوس نام داشت به همراه پسرش که همنام خودش بود ادعای امپراتوری کرد و سر به شورش 

 رداشت. ب

آید میبر« تاریخ سبئوس»و از  1626شک تباری ارمنی داشتندها در واقع ایرانی بودند. این دو بیهراکلیوس

از چند نسل پیش به رومیان پیوسته بودند و برای  ،اند. با این همههای ارمنستان تعلق داشتهکه به خاندان اشکانی

پسر در کاپادوکیه زاده شده بود و به همین خاطر برخی مدتی در ارزروم قدرت را در دست داشتند. هراکلیوس 

امروزین نویسان تاریخ بیشتر 1627اند که درست نیست و تنها به زادگاهش اشاره دارد.او را اهل این منطقه دانسته

ارمنی را برای ایشان ـ  ی اشکانیاز جمله سیریل تومانف، الکساندر والسیلیف و عرفان شهید همین تبارنامه

رهبری نیروهای رومیِ مهاجم به ارمنستان را در دست داشت. او با حمایت م.  ۵9۵اند. هراکلیوس پدر در هپذیرفت

جنگید و بر ایشان  1629و آتات خورخورونی 1628های ساموئل واهِوونیهامازاسپ مامیکونی با دو امیر ارمنی به نام

 1630هایی به دست آورد.پیروزی

به کنستانتینوپل وارد م.  610د، تا این که هراکلیوس پسر در این پدر و پسر دو سال با فوکاس جنگیدن

مقاومت شهر را گرفت. او فوکاس را به دست خود به قتل رساند و بدنش را سربازان تکه تکه کردند و شد و بی

های شهر روی زمین کشیدند. هراکلیوس پدر بلافاصله پس از اعلام امپراتوری هراکلیوس در مصر در خیابان

                      
1626 Cameron, Ward - Perkins and Whitby, 2000: 561. 
1627 Kaegi, 2003: 21. 
1628 Samuel Vahewuni 
1629 Atat Khorkhoruni 
1630 Sebeos, 6 - 7. 
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منابع کهن رومی هر چند  و بعید نیست که از بیم رقابت بر سر قدرت به دست پسرش کشته شده باشد، درگذشت

 اند که پدر از پیروزی پسر شادمان شد و درگذشت!اند و فقط آوردهدر این مورد سکوت کرده

 نی راودمابه قدرت دست یافت و سی و یک سال سلطنت کرد. او دم.  610هراکلیوس به این ترتیب در پاییز 

یوس نرسید. شان به خودِ هراکلدوام و اعتبار هیچ کدامهر چند  کرد که شش تن در آن به قدرت رسیدند.تأسیس 

 حکومت کردند. م.  69۵پنج امپراتور پس از او روی هم رفته پنجاه و چهار سال تا 

اخت. در واقع وار سهای قدرت خود را استباز و مکار بود که به سرعت شالودههراکلیوس مردی سیاست

راتوری را یدک در دوران او امپراتوری روم شرقی از میان رفت و به دولتی کوچک فرو کاسته شد که تنها نام امپ

 کشید. هراکلیوس زبان دیوانی امپراتوری روم شرقی را به یونانی برگرداند و کوشید با محور قرار دادنمی

ا موفقیتی در این زمینه ام ،خوی مسیحی را با هم آشتی دهدن و دشمنهای گوناگوها فرقهها و نستوریمونوفیزیت

 به دست نیاورد. دستاوردهای نظامی او نیز به همین ترتیب نافرجام و پرشکست بود.

ی خسروپرویز شتافت، اما شکست سختی خورد و ایرانیان نه تنها هراکلیوس پس از تاجگذاری به مقابله

مپراتور آماده ا، که بر آناتولی هم چیره شدند و در بسفر اردو زدند. در حدی که کل آسورستان و مصر را گرفتند

نشینی کند. اما رهبران کلیسای کنستانتینوپل برای حفظ شد تا کنستانتینوپل را رها کند و بار دیگر به مصر عقب

 اهراکلیوس ر کشیلشکر هایی نزدیکِ ساسانیان بر شهر تدبیری اندیشیدند و پذیرفتند که هزینهخویش از غلبه

امروز دوام آورده  کنند، و چارچوبی دینی را برای بسیج سربازان مسیحی بنا نهادند که به طور مستقیم تا بهتأمین 

 است. 
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ستین جنگ نخبا مدیریت کلیسا م.  627هراکلیوس با پشتیبانی کلیسا تمام قوای خود را گرد آورد و در 

فراوان  حی چشمگیر و تلفات انسانییکه با شور مذهبی و تعصب مس اجمیجنبش تهصلیبی را راه انداخت. این 

اما بر  ،دینجاماو اعزل و اعدام  و در نهایت به ای ایجاد کردهای خسروپرویز رخنههمراه بود، در موج پیروزی

ل بحث به تفصیتر پیش ی توقف آن نیز نشد. چنان کهخلاف تصور مرسوم این موج را واژگون نکرد و حتا مایه

ثیر بود. حرکتی که أتی ایذائیِ به نسبت بیصلیبی هراکلیوس به آذربایجان نوعی حرکت جسورانه کشیلشکرشد، 

یان ایرانی را لشکر رویز شد، اماپساز عزل و مرگ خسرو ی حاکم ایران دامن زد و زمینهبه شکاف افتادن در طبقه

در مصر و سوریه  چنانهما چندی پس از مرگ خسروپرویز شده بیرون نکرد. سرداران ایرانی تاز قلمروهای فتح

ان ایرانی از حضور داشتند و تنها بعدتر که خاندان اسپهبدان دعوی سلطنت کرد و با هراکلیوس متحد شد، سپاهی

 نشینی کردند و این روند هم بدون جنگ یا درگیری نظامی تحقق یافت. این مناطق عقب

اندیشانه و تنها تا حدود زیادی خامهراکلیوس ی دستاوردهای نظامی هتصویر نویسندگان امروزین دربار

که به موقعیت سپاهیان دو سو و دستاوردهای آنبی ،ها شکل گرفته استبر اساس مرور تبلیغات نظامی بیزانسی

گیری این برداشت های نظامی توجهی نشان دهد. یکی از دلایل شکلشان و تاریخ دقیق درگیرینظامی

و بزرگداشت  کشیلشکراندیشانه آن است که هراکلیوس و دستگاه تبلیغاتی نیرومند کلیسا برای تزیین این ساده

توان که به سادگی با مرور اسناد تاریخی می ،های فراوانی در این زمینه به کار بستآن سنگ تمام گذاشت و اغراق

روزی بر ایرانیان در نبرد نینوا خود را شاهنشاه پس از پیاش آن که هراکلیوس شان را نشان داد. نمونهنادرستی

بوده مقام جانشین خسروپرویز ای برای بر عهده گرفتن ها طوری وانمود کرد که گویی گزینهنزد بیزانسینامید و 

تر از در حالی که به هیچ عنوان چنین نبوده و او در این هنگام تنها سرداری بوده که قدرتی فروپایه ،است
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وجود پیوند با خاندان ساسانی  با او نیز،خود  ،چنان که دیدیم است.نی مانند شهروراز را در اختیار داشته اسالارسپه

اش به عنوان قهرمانی جنگی و سرداری پیروزمند، از مشروعیت لازم برای بر عهده گرفتن و شهرت و محبوبیت

 بهره بود و جان را هم بر سر همین سودا درباخت.این نقش بی

دهد که عزل و زندانی شدن کشمکش رخ داد نشان میکه به سرعت و بیرت رسیدن شیرویه قباد به قد

های شاهنشاه با سرداران سرکش و ی کشمکشخسروپرویز ارتباط چندانی با هراکلیوس نداشته و بیشتر دنباله

رو افتادن خسرو پرویز شود که هنگام فپیروزمندش بوده است. موقعیت هراکلیوس در این میان از آنجا روشن می

سیاسی  ی بزرگ در آذربایجان حضور داشت، سودای پیشروی و استفاده از این آشوبلشکر و در شرایطی که با

یعنی خود رومیان هم در این هنگام ازگشت محترمانه به کنستانتینوپل راضی بود. بداد و تنها به را به سر راه نمی

سیاسی در  و مصر را ندارند و حتا در شرایط ناپایداریِ ای ایرانی از سوریهدانستند که توانایی بیرون راندن قومی

اند. پس دانستهاه میران ایرانی را تنها سالارسپهتیسفون و عزل خسرو پرویز هم راهبردی سیاسی و باج دادن به 

سرو پرویز پیروز کرد بر خدر حالی که ادعا میصلح کرد و با شیرویه ه سرعت از عزل خسرو پرویز هراکلیوس ب

چینی با سرداران ایرانی مشغول او در این میان البته به دسیسهبازگشت. بیزانس به قلمرو شده و او را از میان برده، 

ودی کوشید ایشان را به سرکشی در برابر خاندان ساسانی برانگیزد. چنان که گفتیم در این کار هم تا حدبود و می

ان به سرعت بسیار زودگذر بود، چون اعراب مسلمحتا در این زمینه هم اکلیوس هرکامیاب شد. اما دستاوردهای 

سوریه و مصر و این بار متحد شدند و  ی جنگاوران ساسانیطبقههمین و با شدند دولت ساسانی جایگزین 

 آناتولی را به شکلی پایدار فتح کردند. 
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بلیغات کلیسا پیرامون تیی باقی مانده به های اروپاتصویر درخشانی که از هراکلیوس در تاریخ ،در واقع

ان بدان های درونی ساسانیبه خاطر کشمکشم.  628ای که در سال شود و کامیابیاش مربوط میجنگ صلیبی

هایش نادرست دست یافت. گذشته از این، هم خودِ هراکلیوس امپراتوری ستمگر و خونخوار بود و هم سیاست

ناپذیر ویران گشتمتعصب فرهنگ و تمدن رومی قدیم را به شکلی باز ادن به مسیحیانِ بار بود. او با میدان دو زیان

 ساخت. 

دودمانی کامیاب و پایدار عاجز بود و این تأسیس  توان دریافت که ازمیجا این هراکلیوس را از نالایقیِ

ازدواج کرد و از او  1631اش مارتیناتوان دریافت. هراکلیوس با خواهرزادهرا با مرور سرنوشت جانشینانش می

الخلقه بودند. خودِ هراکلیوس هم مردی بیمار و شان ناقصینترکوچکصاحب چهار پسر شد که همگی جز 

مزمن و مهیبی دچار شده بود که در دید مردم عقوبتی الاهی به خاطر زنای  نامتعادل بود و در پایان عمر به بیماریِ

 . کردجلوه میبا محارم و ازدواجش با مارتینا 

هراکلیوس پس از سلطنتی طولانی و مستبدانه درگذشت و پسرش کنستانتین سوم بر تخت م.  641در 

اش که دختر عمه ،اش مارتینانشست. او پس از چهار ماه به ظاهر به خاطر ابتلا به سل درگذشت، اما انگار نامادری

با حمایت مادرش مارتینا بر تخت  1632اکلوناسهم بود، او را مسموم کرده باشد. پس از او برادر ناتنی کهترش هر

اش را برای بر تخت نشاندن پسرش مسموم ی فراگیر که مارتینا پسرخواندهنشست. به احتمال زیاد این شایعه

ی پس از مرگ وی هوادارانش را به تبعید فرستاد و به دشمنی با اعضای خانواده درنگبیچون  ،کرده درست است

                      
1631 Martina 
1632 Constantine Heraclius 
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تین که انگار این دسیسه را پیش از مرگ حس کرده بود، پولی فراوان میان سربازانش وی برخاست. اما کنستان

 پخش کرده بود تا پسرش را بر تخت بنشانند. 

انس را بر تخت به خاطر این مقدمه بود که سرداری از هواداران کنستانتین به نام والنتیوس پسرِ او کنست

شد. شورشیان  ستگیری مارتینا و هراکلوناس پانزده ساله منتهینشاند و شورشی را هدایت کرد که در نهایت به د

ها درگذشتند. با همین زخمم.  641زبان مارتینا و دماغ هراکلوناس را بریدند و ایشان چندی بعد در همان سال 

 صلی را دراقدرت او کنستانس دوم که در این هنگام کودکی یازده ساله بود در واقع آلت دست والنتیوس بود و 

کشته شد.  را غصب کند شکست خورد و وتختتاجوقتی این سردار کوشید م.  644دست داشت. با این همه در 

م.  668ا بخش بزرگی از قلمرو روم شرقی در دوران کنستانس به دست مسلمانان فتح شد و با این همه خودش ت

به  شیکلشکرخاطر وقتی هنگام  برادرش تئودوسیوس را به قتل رساند و به همینم.  660سلطنت کرد. او در 

و روم شرقی  ایتالیا به دست خادمان خودش درحمام کشته شد، دودمانی که هراکلیوس بنیان نهاده بود منقرض شد

 هم برای بیست سال در آشوب و نابسامانی غرقه شد.

و بیست ی چهارصد تن به عنوان امپراتور بر روم حکومت کردند. یعنی در فاصله 76در دوران ساسانی 

 ایم.پراتوران روم را داشتهبا چهل شاه ساسانی، شماری حدود دو برابر از امزمان هم وم.  6۵1تا  22۵ یو پنج ساله

اند و دورترین ارتباط خویشاوندی میان امپراتوران را هایی مرتب کردهاین عده را در قالب دودماننویسان تاریخ

ی ناهمگن امپراتوران برآید. اما حقیقت آن است هایی از این مجموعهسلسلهو ها خاندان اند تانیز به بازی گرفته

اندن قدرت در یک یک قرن باقی مکم دست پنج شاهِ خویشاوند پیاپی، یاکم دست که اگر مفهوم دودمان را با

 فرمانروایی نداشته است!  خاندان برابر بگیریم، روم در سراسر این دوران هیچ دودمانِ
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لسله که سسوِِروس همراه بود و واپسین امپراتور این  «دودمان»یدن ساسانیان با انقراض به قدرت رس

اریخی تکه خودِ دودمان سوروس هم جعلی حقیقت این بگذریم از درگذشت. م.  23۵الکساندر سوروس باشد در 

باقی یا  داریم وفقط با یک پدر و دو پسرش سر و کار « دودمان»بوده است، چون در میان هشت امپراتور این 

اوندی روشنی با این پدر و دو پسر مدارانی که ارتباط خویشاند و یا کاهنان و سیاستسردارانی غاصب بوده

 اند. نداشته

شان بیست و دو تن مدعی عنوان امپراتوری روم بودند که در میان .م 28۵تا  23۵ی ی پنجاه سالهدر فاصله

دوران دیوکلتیان م.  284شود. در دو برادر یا پدری با دو پسرش منحصر می های خویشاوندی بهترین رشتهطولانی

ادامه یافت. در این مدت پانزده امپراتور م.  364آغاز شد که با تقسیم امپراتوری روم به چهار بخش همراه بود و تا 

رش و داماد پدرش و شد که پدشان به کنستانتین مربوط میترین خط دودمانی در میانسلطنت کردند که کامیاب

توان به راستی اسم که می ،کل این هفت امپراتورِ خویشاوندهر چند  گنجند.اش در آن میسه پسرش و برادرزاده

پنجاه و نهُ سال سلطنت کردند. هشت امپراتور روی هم رفته زمانی کوتاه یعنی شان کرد، دودمان را شامل حال

نشین امپراتوران دودمان کنستانتین بودند با هم و با ایشان ارتباط خونی شان رقیب و جادیگر این دوران که بسیاری

دودمان والنتینی را داریم که از والنتینیان و برادرش و دو پسرش تشکیل م.  392تا  364ی نداشتند. بعد در فاصله

ن تئودوسیوس قدرت بیشتر در دست دودمام.  4۵7تا  392کنند. از سال سلطنت می 28یافته که همگی روی هم 

وه علا ،ساله 6۵در همین دوران  ،شد. با این همهبود که از این امپراتور و دو پسر و دو نوه و دامادش تشکیل می

چهار امپراتور غاصب دیگر هم روی هم رفته به مدت پانزده سال قدرت را  شده،بر شش امپراتورِ خویشاوند یاد

آغاز شد که طی آن نُه امپراتور در روم غربی به قدرت رسیدند در دست داشتند. پس از آن دورانی بیست ساله 
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پاشید و از میان رفت. در روم یان این دوران دولت روم غربی فروشان شکل بگیرد. در پاکه دودمانی در میانآنبی

قدرت را در دست داشت که از لئوی اول و دو داماد و نوه و م.  ۵18تا  4۵7ی شرقی خاندان لئو در فاصله

راندند. در این دوران خاندان یوستینیانوس بر روم شرقی حکم میم.  602تا  ۵18برادرزنش تشکیل یافته بود. از 

 24منسوب به این دودمان که  اش به قدرت رسیدند. دو امپراتور آخریِساله یوستینیانوس و عمو و برادرزاده 84

ا یوستینیانوس نداشتند و در واقع عضو این دودمان سال قدرت را در دست داشتند ارتباط خونی ب 84سال از این 

ی سلطنت فوکاس، هراکلیوس به قدرت رسید که دودمانش سالهی هشتشوند. آنگاه پس از وقفهمحسوب نمی

اش با سال بر روم فرمان راندند که چهل سال 8۵به مدت م.  69۵تا  610اش( از )مشتمل بر دو پسرش و دو نوه

 افتادگی دارد.  دوران ساسانی بر هم

پنج شاهِ کم دست ضور یک دودمان را به قدرت رسیدنحبینیم که اگر معیار ها چنین میبا مرور این داده

سراسر دوران چهارصد  قلمداد کنیم، درداری زمام یا عبور از مرز یک قرن)و نه پدر و پسر یا برادر( خویشاوند 

امپراتور  7عبارتند از دودمان کنستانتین )ها این ایم.در روم داشته ی ساسانی تنها چهار دودمانو بیست و پنج ساله

سال(،  61ور با امپرات ۵سال سلطنت(، دودمان لئو ) 63امپراتور با  6داری(، دودمان تئودوسیوس )سال زمام ۵9با 

رمان راندند، ف سال حکمرانی(. کل چهار دودمانی که در این مدت بر روم 8۵امپراتور با  ۵و دودمان هراکلیوس )

هم  امپراتورانی دست نیافتند.داری زمام شان به مرز یک قرنسال سلطنت کردند و هیچ کدام 248روی هم رفته 

ی شدند که رابطهاند و آلت دست سرداری محسوب میاند اغلب کودک بودهی خویشاوندی با هم داشتهکه رابطه

 خویشاوندی با وی نداشته است.
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ای از یرهسانی با آشوبی فراگیر در دولت روم سر و کار داریم که در جریان آن زنجیعنی در دوران سا

لی پشت سر بی به کار گرفتن کودکان و اشخاص ضعیف در دودمان امپراتور قب ــ اغلبــ سرداران غاصب با یا 

در مواردی  شدند که دست بالاهایی کامیاب میدودمانتأسیس  رسیدند و برخی از ایشان درهم به قدرت می

رفت. در همین مدت امپراتوری پایید و بعد از میان میمیداری زمام سال 8۵به قدر هفت خویشاوند و استثنایی 

ل تا پاشید و بخش شرقی نیز در عمتقسیم شد و بعد بخش غربی آن فرو روم نخست به دو بخش شرقی و غربی

ی و بالکان محدود هایی از آناتولبه کنستانتینوپل و بخش پایان عصر ساسانی در مقام یک امپراتوری از میان رفت و

 گشت. 

شود که علت مرگ امپراتوران رومی را با شاهنشاهان ناپایداری ساخت سیاسی روم وقتی بهتر نمایان می

ی بیش از چهار قرنی که دولت ساسانی پایید، نوزده امپراتور روم به دست سربازان ساسانی مقایسه کنیم. در فاصله

یگر کشته ی داخلی با رقیبان رومی دهاجنگ و سرداران خود به قتل رسیدند، بیست نفر دیگرشان در جریان

های درباری اغلب با خوردن زهر کشته شدند. تنها پنج تن از ایشان در ده نفرشان در دسیسهکم دست شدند، و

دشمن ترین بزرگ درگذشتند. یعنی جنگ با دشمن خارجی کشته شدند و کمتر از بیست نفرشان به دلایل طبیعی

ی نشاندهیا کودکانِ دست ،شان سردارانی بزرگ بودندهمهتقریباً رومیان خودِ رومیان بودند و امپراتورانی که 

شان با خطر مرگ دست به گریبان ی میدان جنگ با رقیبانسرداران نیرومند، در اردوگاه خودشان به همان اندازه

 اند. بوده

ی دوران ساسانی دولت روم در دست سرداران و م جای توجه دارد که در بخش عمدهاین نکته ه

اند و برخی ایرانی آلان و سکا بوده ی قبایلِتبار بوده است. برخی از این رهبران نظامی فرماندهجنگاوران ایرانی
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شدند. در واقع دفاع سوب میشده محهای رومیاند و از ایرانیدیگر مانند هراکلیوس و موریس تباری ارمنی داشته

ی سرداران و رهبران قبایل ایرانی از امپراتوری روم در برابر قبایل مهاجم فرانک و ترک در این دوران بر عهده

 به قلمرو روم نفوذ کرده و در آن قدرت را به دست گرفته بودند. تر پیش کوچگردی افتاده بود که خود کمی

 ه تحلیلآشکار و روشن است، اغلب وقتی بکاملاً  ن دوران که امریناپایداری ساخت سیاسی روم در ای

روم را دولتی بزرگ و جهانی همتای ایران در نظر  ،شود. از این رورسیم، نادیده انگاشته میتاریخ ساسانیان می

یافته بوده نااپایدار و سازمانننادرست باعث شده این حقیقت که روم در این هنگام دولتی  گیرند. این تصورِمی

اند گزار ساسانیان بودهی عصر ساسانی خراجاین که رومیان در بخش عمده ،نادیده انگاشته شود. به همین ترتیب

 به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
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 هندگفتار سوم: 

  

ی پهناوری استا پایان دوران هخامنشی دولتی مستقل و گسترده در هند شکل نگرفته بود و تنها سازمان سی

ی میان دو رود گنگ و سند قاره وجود داشت، استان هخامنشی هند بود که به احتمال زیاد فاصلهکه در این شبه

تر تر و شرقیخوانیم، موقعیتی جنوبیهای تاریخ کلاسیک میدر اغلب کتابآنچه  گرفته و نسبت بهرا فرا می

ک دولت مستقل مائوری در این منطقه دولت هخامنشی ی ی اسکندر مقدونی و فروپاشیداشته است. پس از حمله

اش در شمال غربی و پاکستان و افغانستان امروزین قرار داشت و از این رو ی مرکزیشکل گرفت که هسته

ها به قدرت رسیدند و بقایای کوشانیـ  وقتی اشکانی ،بند نافش با تمدن ایرانی برقرار بود. با این همه چنانهم

ام به بعد سازی کردند، یک دولت مستقل هندو در جنوب قلمرو کوشانی پدید آمد و از آن هنگا پاکمقدونیان ر

قاره شان که مدام به درون شبهی شمالیهستیم که البته نسبت به دولت ایرانرو روبه هندی و مستقلهایی دولت با

به « هندی»های سیاسی مستقل انسازمترین کهن شدند، اماای محسوب میکوچک و حاشیه کرد،پیشروی می

آیند. در دوران ساسانی برای نخستین بار این واحدهای سیاسی به هم پیوستند و یک دولت هندی بزرگ شمار می

 شود. می شناخته( गुप्तसाम्राज्यراجیَه: )گوپتا سامْ را پدید آوردند که به نام پادشاهی گوپتا 

آن و هویت بنیانگذارانش تأسیس  گرفته بود و زمان این دولت در بخش جنوبی قلمرو کوشانی شکل

نی ارتباط داشته است. دولت گوپتا به دست گیری آن با ادغام دولت کوشانی در قلمرو ساسادهد که شکلنشان می
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اش به اشاره دربارهترین کهن 1633اند.دانستهم.  280تا  240اش را حدود شد که زمان زندگیتأسیس  گوپتاسْری

نویسد که بنیانگذار این دولت مهاراجه میم.  690شود که چهار قرن بعد در سال جینگ مربوط میگزارش یی

ینگ گزارش جیی 1634شده است.های مسی حک میگوپتا نام داشته و عنوانش هنوز در آن زمان بر نبشتهسری

از چین برای زیارت به کرده که این مرد با گرد آوردن مالیات چهل روستا یک معبد بزرگ برای بوداییانی که 

گوپتا سریاحتمالاً گوپتا هندوهای پایبند به مذهب وایشناوی بودند، چون نوادگان سری 1635آمدند، بنا کرد.آنسو می

این شاخه از هندوها به ادیان نوظهوری مانند بودایی و جینی نیز  1636ای داشته است.ی اعتقادیهم چنین زمینه

 1637ی فعالیت مبلغان این ادیان بردبار بودند.دادند و دربارهروی خوش نشان می

با سقوط کوشان و پیوستن ایران شرقی و شمال هند به دولت ساسانی شکل گرفت. زمان هم دولت گوپتا

ی باستانی متمرکز بوده و نسبت به اما به احتمال زیاد در ابتدای کار یک قلمرو محلی کوچک بوده که در مگده

توان دریافت که به احتمال زیاد میجا این نشانده داشته است. این را ازیا دستدولت ساسانی وضعیتی اقماری 

تر محسوب که در سنت هندو از برهمنان و جنگاوران فروپایه 1638ی وایشیَه بودهخاستگاه خودِ خاندان گوپتا طبقه

در ایالت اوتارپرادش هند بوده  آباد امروزین(ی پْرایاگا )اللهمنطقهاحتمالاً شوند. خاستگاه اصلی خاندان گوپتا می

 مرشدآباد در بنگال و مگده در بِهار هم به عنوان زادگاه ایشان پیشنهاد شده است.هر چند  است.

                      
1633 Agarwal, 1989: 84 - 87. 
1634 Mookerji, 1995: 11. 
1635 Narain, 1983: 35. 
1636 Narain, 1983: 17 - 52. 
1637 Narain, 1983: 44. 
1638 Nehra, 2010. 
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ها در قرن چهارم میلادی به تدریج قدرت گرفتند و در ی این دولت از زمانی آغاز شد که هپتالیتوسعه

شمالی قلمرو کهن کوشانی، گذشته از های بخش تسخیربرابر دولت مرکزی ایران سرکشی پیشه کردند و با 

در همین زمان دولت گوپتا هم در جنوب توسعه تقریباً استقلال یافتن، به رقیبی برای دولت ساسانی تبدیل شدند. 

شمالی سند و های بخش یافت و بخش بزرگی از استان هخامنشی هند را تسخیر کرد و راجستان و بنگال و کل

 یار گرفت. شاهان گوپتا با گرویدن به دین هندو و برگرفتن نمادهای محلی یکی از نخستینگنگ را در اخت

ها و محورِ کوشانیت تجارتشان از سیاسگیریکردند. این را در فاصلهتأسیس  هندی راستین راهای دولت

کاملاً  شانسیاسی مادپردازیساختار و ن ،توان بازجست. با این همهها و تمرکز بر اقتصاد کشاورزانه نیز میساسانی

 1639کردند.کوشانی رسم میـ  را به سبک اشکانی شانشان نقش شاهانهای زرینبر سکهدر حدی که  ،ایرانی بود

دولت گوپتا دانیم که اند، این را میای که نویسندگان چینی بدان اشاره کردهگذشته از بنیانگذاران اساطیری

در دوران پدرش احتمالاً کرد. حکومت میم.  33۵تا  320شد که بین یس تأس در واقع به دست چاندراگوپتا

گوپتا( امیرنشین کوچکی در بنگال بوده که زیر نفوذ ساسانیان قرار داشته ( و پدربزرگش )سری1640)گاتوتْکاچا

قب اما چاندراگوپتا به خود ل ،کنداست. این دو لقب مهاراجه دارند که بیشتر امیری محلی را نمایندگی می

دهد از ساسانیان مستقل شده است. او با کومارادِوی که دختر شاهنشاهان( داد که نشان میراجَه )مهِدیمهاراجهَ

که محل  ،ی نفوذ خود را تا مگده مرکز سرزمین بِهاردایره ،ی لیچاوی بود ازدواج کرد و به این ترتیبرئیس قبیله

 ها بود، گسترش داد. استقرار لیچاوی

                      
1639 Liu, 2010: 85. 
1640 Ghatotkacha 
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م.(  320ـ  33۵گوپتا نام گرفت و به مدت پانزده سال )از این پیوند زاده شده بود، سامودرهَپسری که 

یژه ویشنو وآمد که از ستایندگان پرشور دین هندویی و به ن از آب درداحکومت کرد و مردی شاعر و موسیقی

کوشید. نق دین بودا نیز میه با شاه بودایی سریلانکا روابطی دوستانه داشت و در روشد، با این هممحسوب می

توان به آسانگَه، ویسوبَندو و هاریشنِا شان میدر دربارش دانشمندان و هنرمندان زیادی گرد آمده بودند که در میان

 اشاره کرد. 

آباد نویسانده شده است. این ستون را آشوکا شاه ای باقی مانده که بر ستون اللهگوپتا کتیبهاز سامودره

گوپتا ی سامودرهدر این شهر برافراشته و خود متنی مشهور بر آن نوشته بود. کتیبهتر پیش ن مائوریهنامدار دودما

اش شاعری به ی آشوکا حک شده و قید شده که سرایندهای زیر کتیبهشدهبه سانسکریت و با خط براهمی اصلاح

او که کالبدِ بس باشکوهش با »...ه است: گوپتا چنین ستوده شددر این کتیبه سامودره 1641نام هاریسنِا بوده است.

هایی پدید آمده از( تبرزین، کمان، پیکان، )زخم ؛های صدها نبرد پوشیده شده استزیبایی چشمگیر جای زخم

 .1642«های دیگر!نیزه، تیزِ خاردار، شمشیر، گرز آهنین، زوبین، کمان دوربرد و بسی سلاح

گوپتا شکست خورده و نشان امیران و شاهانی که از سامودرهاین کتیبه بسیار اهمیت دارد چون در آن نام 

اند قید شده است. جالب آن است که در این کتیبه به تمایز شهرهای دکن )دَکیشناپاتا( و آریاورتهَ و تابع او شده

 که استنشین جنوبیِ دراویدیهای بخششویم. در این متن منظور از دکن میرو روبه ها()یعنی سرزمین آریایی

و  پورام، پیشتاپورام، پیتاپورامچیشهرهای دکن کوسلَهَ، کان ترینمهمگیرد. ی شمالی قرار میدر برابر آریاورته

                      
1641 Ganguly, 1987: 63 - 64. 
1642 Ganguly, 1987: 63 (line 17  - 18). 
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بعد از نام  ،نادوی امروزین قرار دارند. در مقابلپرادش و تامیلاندرههای استان که همگی در 1643کوستالاپورا بوده،

خوریم که در آسام و بنگال و مییاناس و یاودیِا براس و ارجونهَمالاوآریاورته به نام مناطقی مانند کاماروپا و 

پرادش اندرههای استان اند. از این رو آشکار است که در این تاریخ پیشروی آریاها در هند به مرزپنجاب قرار گرفته

ی یابیم که دایرهمی، درقرار داشته است. بر مبنای همین کتیبهها استان نادو محدود بوده و در شمال اینو تامیل

 شده است. ی شمال شرقی هند محدود مینفوذ سیاسی دودمان گوپتا در اوج آن به حاشیه

 ،به این ترتیب 1644ی خویش افزود.ای را فتح کرد و به قلمرو سیطرهچاندراگوپتای اول بیست قلمرو قبیله

شی از پاکستان امروزین را تسخیر کرد. اش به سپهر تمدن ایرانی بسط یافت و کشمیر و بخی حکمرانیدایره

 سکاها وها و سکاها و پَرَهبر تخت نشست، فتوحات او را ادامه داد و بر کمبوجهم.  37۵او که در  نامِی همنواده

غلبه کرد و به این ترتیب در گجرات و پاکستان امروزین پیشروی کرد و پایگاهی یافت. دولت گوپتا تا ها هون

ساسانی در های استان ی شرقیزیر فشار توسعهاحتمالاً میلادی تداوم داشت و در این هنگام  پایان قرن پنجم

 عصر خسرو پرویز دستخوش فروپاشی شد.

 :شاهان دودمان گوپتا

 م.( 280ـ  240گوپتا )سری

 م.( 319ـ  280گاتوتکاچا )

 م.( 33۵ـ  320چاندارگوپتای نخست )

                      
1643 Majumdar and Altekar, 1967: 136  - 155. 
1644 Smith, 1999: 289. 
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 م.( 37۵ـ  33۵گوپتا )سامودره

 م.( 413ـ  380اگوپتای دوم )چاندر

 م.( 4۵۵ـ  41۵کوماراگوپتای نخست )

 م.( 467ـ  4۵۵گوپتا )اسکَندهَ

 م.( 473ـ  467پوروگوپتا )

 م.( 476ـ  473کوماراگوپتای دوم )

 م.( 49۵ـ  476بوداگوپتا )

 ؟(ـ  49۵ناراسیماگوپتا )

 کوماراگوپتای سوم )؟(
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 کتابنامه

 

 .134۵، ویرایش عباس اقبال، موسسه مطبوعاتی شرقتاریخ طبرستان،  ، محمد بن حسن،اسفندیارابن

 .1374شناسی، شیراز، ابن بلخی، فارسنامه، به تصحیح لسترنج و نیکلسون، به کوشش منصور رستگار، بنیاد فارس

 .1369ی ابوالقاسم امامی، انتشارات سروش، ابن مسکویه رازی، ابوعلی احمد بن محمد، تجارب الأمم، ترجمه

 .13۵9روش، سی ا. امامی، انتشارات ابن مسکویه، ا. تجارب الامم، ترجمه

 .1366ی جعفر شعار، انتشارات امیراکبیر، الارض، ترجمهحوقل، صورةابن

 .13۵2ی اکبر دانا سرشت، انتشارات ابن سینا، تهران، ، ترجمهآثارالباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی،

 .13۵8ی کریم کشاورز، انتشارات پیام، اللغه ایرانی، ترجمهی فقهمقدمه اُرانسکی، ای. م.

نتشارات امحمد کاظم امام، ، به تصحیح سیدروضات الجنات فی اوصاف المدینه الهراتاسفزاری، معین الدین، 

 .1338دانشگاه تهران، 

تاریخ  ،«ی یونانی آنبا روایت نویافته ی اردشیر بابکان در مقایسههای ادبی کارنامهبررسی جنبه»امینی، محمدرضا، 

 . 1389، بهار 64ی ادبیات، شماره

بر اساس گزارش موسی  های منتسب به بارسومای اردشیر بابکان و افسانهی کارنامهمقایسه»امینی، محمدرضا، 

 .1391، تابستان 21ی ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره«خورنی
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 .1380ی گارون سارکسیان، انتشارات نائیری، ، ترجمهآگاتانگغوس، تاریخ ارمنیان

 .1393رزان روز، ی هوشنگ صادقی، انتشارات فها، ترجمهآلتهایم، فرانتس، ساسانیان و هون

انشگاه شهید ، مجله مطالعات ایرانی، د«روز و ماه تاجگذاری چند شهریار ساسانی در شاهنامه»آیدنلو، سجاد، 

 .1388، بهار 1۵ی ارهباهنر کرمان، سال هشتم، شم

دی، پروین گناباحمد، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار و به کوشش محمدبلعمی، ابوعلی محمد بن م

 .138۵انتشارات زوار، 

 .1373به کوشش محمد روشن، نشر البرز، ی طبری، بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد، تاریخنامه

 .1383ی گارون سارکسیان، انتشارات نائیری، ترجمهبوزند، پاوستوس )فوستوس(، تاریخ ارمنیان، 

 .138۵ی زهرا باستی، سمت، شناسی ایلامی، ترجمهپاتس، دنیل، تی. باستان

 .1369ین، انتشارات زر ی محمد قاضی،پاسدرماجیان، هراند، تاریخ ارمنستان، ترجمه

سلامی، ان ساسانی و اوایل قرون پاشازانوس، حمیدرضا، سیراف: تجارت دریایی ایران و چین در اواخر دورا

 .1394ی اول، بهار و تابستان شمارهپژوهشهای ایرانشناسی، سال پنجم، 

 .1382ی محمد سعیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، ی ایران و روم، ترجمههاجنگ پروکوپیوس،

روپاشی دولت وکیان تا فپریخانیان، آناهیت، جامعه و قانون ایران، در: تاریخ ایران کمبریج، جلد سوم: از سل

 .1387ی حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، ساسانیان، گردآوری احسان یارشاطر، ترجمه

 .1393(، انتشارات پگاه، تورنتو، نیاز )داریوشی ب. بیپوپ، فولکر، آغاز اسلام: از اوگاریت به سامره، ترجمه
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نژاد و یحیی کلانتری، انتشارات دانشگاه فردوسی یالأمم فی اخبار الفرس و العرب، به کوشش رضا انزاب تجارب

 .1373مشهد، مشهد، 

 .1378، بهار 66ی نامه، شماره، ایران«کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی»تفضلی، احمد، 

س ی احمد آرام و کیکاووزاده، ترجمهی تقی، در: بیست مقاله«نخستین پادشاهان ساسانی»زاده، حسن، تقی

 .1381جهانداری، انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .1368ی محمد فضائلی، نشر نقره، ثعالبی، ابومنصور حسین بن محمد، غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم، ترجمه

گیری عقلانیت کلاسیک عابد، نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی: پژوهشی ساختارگرا در شکلجابری، محمد

 .1389دی، انتشارات نسل آفتاب، ی سید محمد آل مهعرب، ترجمه

 .1392الله نوبخت، انتشارات آشیانه کتاب، جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، کتاب التاج، به کوشش حبیب

دانشکده  ، مجله«همم شهریاری همم موبدی: گفتاری در حقوق مذهبی ایران در دوره ساسانی»تبار، حسن، جعفری

 .1384، زمستان 70ی ارهحقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شم

ی منوچهر امیری و فریدون ی ایران؛ ایران در گذشته و حال، ترجمهجکسن، ابراهام ولنتاین ویلیامز، سفرنامه

 .13۵2ای، انتشارات خوارزمی، بدره

 .1387، زمستان ۵9ی ران، شمارهی ساسانیان، تاریخ ایگزینی در دورهجلیلیان، شهرام، شاه

ورهرام،  مشرق الی المغرب، با تعلیقات: و. مینورسکی، تصحیح مریم میراحمدی و غلامرضاحدودالعالم من ال

 . 1372انتشارات دانشگاه الزهرا، 
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ی جعفر شعار، انتشارات علمی ، ترجمهتاریخ سنی ملوک الارض و البنیهحمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان: 

 .1367و فرهنگی، 

ی، نشر افکار، های دیرینه، به کوشش علی دهباش، در: سخن«ی فردوسیاهنامهاهمیت ش»مطلق، جلال، خالقی

1381. 

 .1380نا، یی ادیک باغداساریان، بخورنی، موسی، تاریخ ارمنیان، ترجمه

 .1380لف، ؤمی ادیک باغداساریان، ناشر: خورنی، موسی، تاریخ ارمنیان، ترجمه

 .1373 ،گیی روحی ارباب، علمی و فرهن، ترجمهاهان هخامنشیایران در دوران نخستین پادشداندامایف، م.آ. 

 .1394، تابستان 2ی ، شماره30نامه، سال ایران ،«چرا کرتیر فراموش شد؟»دریایی، تورج و ملکزاده، سودابه، 

 .1383فر، انتشارات ققنوس، ی مرتضی ثاقبدریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه

 .1380آبان ـ  ، مرداد۵3ی در دوره ساسانی و صدر اسلام، معارف، شمارهدریایی، تورج، ضد زندیون 

ی فرهنگستان، بیدی، نامهی حسن رضائی باغ، ترجمه«گاه )جا( و گاه )تخت( در زبان فارسی»دوبلوآ، فرانسوا، 

 .137۵، بهار ۵ی شماره

 .1374دوستخواه، جلیل، اوستا، انتشارات مروارید، 

نی، گردآورنده: احسان ، در: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسا«زرتشت دین»گیمن، ژاک، دوشن

 .1377 ی حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر،یارشاطر، ترجمه

 .1380ی روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی، دیاکونوف، م. م. تاریخ ایران باستان، ترجمه

 .1371ی محمد مهدوی دامغانی، نشر نی، وال، ترجمهدینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، اخبار الط
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 .1346صادق نشأت، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ی ه، ترجماخبارالطوالدینوری، ابوحنیفه احمد، 

 1960حنیفه محمد بن داود، اخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، منشورات شریف الرضی، قاهره، دینوری، ابی

 م.

، «ر بابکانبررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامه اردشی»ی و موسوی، سیده فاطمه، تقراشد محصل، محمد

 .1389، بهار و تابستان 1ی نامه ادب پارسی، شمارهکهن

 .2۵36راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیرکبیر، 

 .1381، بهار ۵3ی ، شمارهشناسیایران، «شاهدخت ساسانی در ژاپن»زاده، هاشم، رجب

 .1383های گمشده، انتشارات توس، رجبی، پرویز، هزاره

 .1381، پاییز 43ی ، فرهنگ، شماره«سیاست دینی خسرو دوم»الله، رضا، عنایت

، بهار ۵ی ه، نامه فرهنگستان، شمار«پنچه تنتره در ادبیات سنسکریت و ادبیات فارسی» بیدی، حسن،رضائی باغ

137۵ . 

 .1378، زمستان 14ی ی فرهنگستان، شماره، نامه«سرودی مانوی به زبان پارتی» ی، حسن،بیدرضائی باغ

، تابستان ۵ی ، ایران شناخت، شماره«ت به شرقی ابریشم در انتقال مانوینقش جاده» رضائی باغ بیدی، حسن،

1376. 

، 1۵ی نامه فرهنگستان، شماره ،«ریدآن در فارسی تأثیر  گزینی در عصر ساسانی وواژه» رضائی باغ بیدی، حسن،

 .1379تابستان 
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، پاییز و زمستان 4۵ی ، آینه میراث، شماره«های سنگیبازنگری کتیبه پهلوی بر صلیب»رضائی باغ بیدی، حسن، 

1388. 

، پژوهشگاه 2شناسی، ج.، گزارش باستان«شناختیهای باستانبندیان درگز در فصل یازدهم کاوش»رهبر، مهدی، 

 .1386راث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان می

ی ی شاپور یکم در کعبهتن از زنان دربار ساسانی به استناد کتیبه 16تحلیلی بر جایگاه »ریاحی دهنوی، بتول، 

 .1390، بهار 19ی ، شمارهشناسیایران، «زرتشت

 .13۵4زریاب خویی، عباس، ساسانیان، انتشارات دانشگاه آزاد ایران، 

، 14شناسی و تاریخ، سال ی باستان، مجله«ی جانشینی در عصر ساسانیمسأله ولیعهد و»ب، روزبه، کوزرین

 .1379، بهار و تابستان 2ی شماره

ی دانشکده ادبیات و علوم ، مجله«ی فردوسیامهای تازه از شاهنمومیایی در ایران باستان: نکته»زنجانی، برات، 

 .13۵4، پاییز 89ی انسانی دانشگاه تهران، شماره

 . 1370زند بهمن یسن، به کوشش راشد محصل، محمدتقی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 .1370های آشنا، انتشارات توس، ستاری، جلال، جان

 .137۵ی دوم، م، شمارهشناسی و تاریخ، سال دهی باستان، مجله«ارتش در ایران باستان»شهبازی، علیرضا، شاپور

 . 1369ست، به کوشش مزداپور، کتایون، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شایست ناشای

 .۵3-28، ص: 1372فروردین، ی نخست، شمارهدهممعارف، سال  نان،یمنصور، درست د ،یشک

 .1384ی کیکاووس جهانداری، نشر و پژوهش فرزان روز، شیپمان، کلاوس، مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه
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 .1362ی ابوالقاسم پاینده، انتشارات اساطیر، تاریخ طبری، ترجمه طبری، محمد بن جریر،

 .1336عامری نیشابوری، السعادة و الاسعاد، به کوشش مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .1379 مسکو(، انتشارات پیمان، تهران، یفردوسی توسی، ابوالقاسم، شاهنامه )بر اساس نسخه

 .1377ر علی رواقی، تهران، ی دکتقرآن قدس، ویراسته

 .1369ی اردشیر بابکان، به کوشش محمد جواد مشکور، انتشارات دنیای کتاب، کارنامه

 .1380ی رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر، کریستنسن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه

 .1997ت، باعه و النشر، بیروابوالفداء، اسماعیل بن علی، المختصر فی اخبار البشر، دارالمعرفة للط

 .1377ای کتاب، ی رشید یاسمی، دنیسن، آرتورو، ایران در زمان ساسانیان، ترجمهکریستن

ی مجتبی مینوی، ی شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه، وضع ملت و دولت و دربار در دورهسن، آرتورکریستن

 .1374پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .1372، بهمن 106ی الدین، کرمانشاه و بهرام چهارم، کیهان فرهنگی، شمارهلکزازی، میرجلا

 .137۵سرا، ی احمد بیرشک، کتابکسنوفون، آناباسیس، ترجمه

 .1371 ی م. ر. یحیایی، نشر آگاه،ی یورش تازیان، ترجمه، ایران در آستانها.کوسینکف، 

 .1388ات علمی و فرهنگی، ی رضا مشایخی، انتشارنامه، ترجمهگزنوفون، کوروش

 .1370ی فرنگیس شادمان، انتشارات علمی و فرهنگی، گیبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه

 .1373مزار، انتشارات میراث فرهنگی،  ی لاخنگارهلباف خانیکی، ر. و بشاش، ر. سنگ
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ها و ها، موزههای ایران، سازمان کتابخانهفالهای آستان قدس رضوی در سلباف خانیکی، رجبعلی، جایگاه سفال

 .1393اسناد آستان قدس رضوی، 

های بندی، مقایسه و تحلیل بر اساس ویژگیهای ساسانی شمال شرق ایران: طبقهسفال»لباف خانیکی، میثم، 

 .1387، 186ـ  4ی ، شماره۵9ی انسانی دانشگاه تهران، دوره ی ادبیات و علومی دانشکده، مجله«شکل

 .136۵الله رضا، ترجمه عنایتسوم تا پنجم میلادی، ی هتمدن ایران ساسانی: ایران در سدلوکنین، و. گ. 

اریخ ایران ت، در: «دادوستدها و نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری، مالیات»لوکونین، ولادیمیر گریگوروویچ، 

ی حسن انوشه، انتشارات یارشاطر، ترجمه کمبریج؛ از سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان، گردآوری احسان

 .1377امیرکبیر، 

ی جان هون نین، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع لیان، جان سین، تاریخ روابط ایران و چین، ترجمه

 .1386دستی و گردشگری، 

وم(، بخش د های آسیای مرکزی )جلد دوم،، در: تاریخ تمدن«طلوع ساسانیان ایرانی»لیتوینسکی، ب. الف. 

 .1376نسکو، ی صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات یوترجمه

شناسی، انتشار بنیاد شاهنامه، ، در: شاهنامه«روز مرگ یزگرد شهریار و درازای پادشاهی او»ماهیار نوابی، یحیی، 

13۵7. 

ی ، شمارهناسیشایران)بخش نخست(،  «نگاهی به دربار ساسانی از خلال مآخذ ایرانی»محمدی ملایری، محمد، 

 )الف(. 1370، پاییز 11
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، 12ی ، شمارهشناسیایران)بخش دوم(،  «نگاهی به دربار ساسانی از خلال مآخذ ایرانی»محمدی ملایری، محمد، 

 )ب(. 1370پاییز 

، پاییز و زمستان 24و  23ی ، دراسات الأدبیة، شماره«های ساسانینامهی یکی از تاجدرباره»محمدی، محمد، 

1343. 

 .1374 محمدی، محمد، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، نشر توس،

 .1341، زمستان 4ی وم، شماره، دراسات الأدبیة، سال س«التاج فی سیرت انوشروانکتاب»محمدی، محمد، 

انتشاراتی  د حسین تسبیحی، موسسهمرعشی، سید ظهیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به کوشش محم

 .134۵شرق، 

 .1376، در: یاد بهار، نشر آگه، «ی فقهی در روزگار ساسانیانها، سه نحلهچاشته»مزداپور، کتایون، 

 .136۵فرهنگی،  والتنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی  ،مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین

ی ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ن، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمهمسعودی، علی بن حسی

2۵36. 

 .1347سرای عالی، مشکور، محمد جواد، تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، انتشارات دانش

 .1373ی عبدالله توکل، انتشارات قطره، ز اسلام، ترجمهای ایرانی پیش اکبر، خانوادهمظاهری، علی

ی محمد علوی مقدم و علیرضا موسوی گرمرودی، انتشارات پاندا، مک ایودی، کالین، و جونز، ریچارد، ترجمه

1372. 

 .134۵، دی 4ی های تاریخی، شماره، بررسی«های اردشیر بابکانی سکهتحقیقات تاریخی درباره»ملکزاده بیانی، 
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 .13۵4ارات خوارزمی، نامه تنسر به گشنسپ، به تصحیح مجتبی مینوی، انتش

، 78ی ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارهی دانشکده، مجله«شاهان ساسانی در تلمود»نتصر، اسنون، 

 .13۵1آبان 

 .13۵7، نشر زوار، چاردهی ی مدرسینامه، به کوشش مرتض، سیاستابوعلی حسن بن علیالملک، نظام

 .1383دار، انتشارات اساطیر، ی، به اهتمام عبدالکریم جربزهنفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسان

ی عباس زریاب خویی، پژوهشگاه علوم انسانی ها در زمان ساسانیان، ترجمهنلدکه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عرب

 .1378و مطالعات فرهنگی، 

 .1369سپهر،  ی بزرگ علوی، انتشارات جامی وترجمه ی ملی ایرانیان،نولدکه، تئودور، حماسه

 .137۵فرهنگی،  پژوه، انجمن آثار و مفاخرتقی دانشی محمد، ترجمهنهایة العرب فی اخبارالفُرسِ و العرب

 .1386بهمن  11ی همشهری، پنجشنبه ، روزنامه«سند ازدواج ایرانیان باستان»وکیلی، شروین، 

 .1389ی یونانی، نشر شورآفرین، ی معجزهوکیلی، شروین، اسطوره

 .1393لی، شروین، تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، نشر شورآفرین، وکی

 .1396ی فلسفی، نشر ثالث، وکیلی، شروین، افلاطون: واسازی یک افسانه

 .1378طره، قی هوشنگ صادقی، نشر گرن، گئو، فئودالیسم در ایران باستان، ترجمهویدن

ی کیکاووس زیستی، ترجمهجهانی در کشاکش و هموینتر، انگلبرت و دیگناس، بتائه، روم و ایران دو قدرت 

 .1386جهانداری، نشر فرزان روز، 
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ی چهارتاقی خانه»مهدی؛ و نیستانی، جواد، ندوشن، فرهنگ؛ موسوی کوهپر، سید آباد، حسن؛ خادمیهاشمی زرج

 .1389مستان ی پانزدهم، پاییز و ز، باغ نظر، سال هفتم، شماره«ای نویافته از دوره ساسانیدیو، آتشکده

، مطالعات اسلامی، «ی پیش از اسلامی عربستان در دورهجزیرههای یکتاپرستی در شبهزمینه»هوشنگی، لیلا، 

 .1383، پاییز و زمستان 66و  6۵ی شماره

 .1979ق/ 1399یاقوت حموی، معجم البلدان، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، 

 .13۵6ی محمد آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ترجمهیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان، 

ی محمد ابراهیم آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ، ترجمهتاریخ یعقوبییعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، 

1362. 

، مهر و 4ی هجی، شمار، سیاست خار«های قدیموآمدهای دوستانه بین چین و ایران در زمانرفت»ئی، لیانگ، یه

 .1366 آذر
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 شروین وکیلی دیگر به قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  1394کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 139۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 1396ی افلاطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 1396کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  1389ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، نظریه کتاب نخست:

 

 1389کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 

 1389ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 1389ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 1391ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 1391کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 1393کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه
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 1389ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1390کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1393چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین،  کتاب
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 1389 شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه،کتاب نخست: اسطوره

 1379کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1390ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهاسطورهکتاب چهارم: 

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پالایش

 139۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377خورشید، کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 138۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 138۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391لذت، خورشید، شناسی کتاب پنجم: عصب

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  139۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1378کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 139۵ ارزان، خورشید،کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386جمشید، خورشید، کتاب چهارم: جام 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 
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 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 1393نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1396، شورآفرینکتاب نهم: فرشگرد، 

 1396کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 139۵ی داستان کوتاه، خورشید، آرمانشهر؛ مجموعهکتاب یازدهم: 

 139۵کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 139۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 138۵سرا، کتاب نخست: خلاقیت، اندیشه

 

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 139۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1394کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 139۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 139۵خورشید،  چهارم: لاهوتی و شاعران انقلابی،کتاب 

 139۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  139۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1388خوارزم، خورشید،  ی سغد وکتاب نخست: سفرنامه

 1389ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، کتاب دوم: کاربرد نظریه

1384 . 

 1394کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 139۵نامه: جلد نخست، خورشید، چهارم: رخ کتاب

 1379کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 139۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  139۵خورشید، شناسی، جلد دوم: جامعه

 139۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 139۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 139۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 139۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 139۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 139۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 139۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
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